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 نيميخ محمد بن صالح العثيمقدمه ش

بِّ ـال اللهِ رَ مدُ الَ الْ  حَ ين ـعَ المِ لاةُ وَ الصَّ لىَ سَّ وَ بيِّ  لامُ عَ دٍ وَ نَ َمَّ ن نَا محُ مَ ابِهِ وَ أصحَ لى آلِهِ وَ عَ

م  هُ بِعَ انٍ تَ .إلىَ يومِ الدِّ  بِإِحسَ  ينِ
الكريم الرحمن في تفسير كلام  تيسير« :تفسير شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي

 زيادي دارد كه عبارتند از:هاي  يكي از بهترين تفسيرهاست، چون ويژگي »منانـال
فرد كم  اي كه فرد عالم و دانشمند و نيز عبارت و وضوح آن به گونه سهولت
 فهمند. مي دانش آن را

اي جز ضايع كردن وقت و پريشاني فكرِ خواننده  دهاز آوردن بحث طولاني كه فاي
 ندارد اجتناب شده است.

ين از ذكر اختلاف پرهيز شده مگر آن كه اختلاف مهمي باشد كه بايد بيان شود. ا
باشد كه حواس او بر يك چيزي متمركز  مهم و مفيدي براي خواننده مي ويژگي

 خواهد بود.
در تفسير آيات صفات راه سلف در پيش گرفته شده و بدون تحريف و بدون 

و اين در عقيده بسيار امر مهمي اند  مخالفت با كلا خدا آيات صفات تفسير شده
 است.

بعضي از آيات آشكار است مانند  ها، و اين در د و احكام و حكمتاستنباط فواي
طور كه در اه حكم استنباط كرده است. و همانآيه وضو در سوره مائده كه از آن پنج

 فوايد زيادي استنباط نموده است. »ص«ي  مان در سورهداستان داود و سلي
است كه  اي تربيتي نيز بدان داده ر نموده، صبغهضمن اين كه قرآن را تفسي

 ﴿: طور كه در تفسيرنمايد. همان ميخواننده را تربيت            

   ﴾  :گردد. مشخص مي »اعراف«ي  . در سوره]199[الأعراف 
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هاي تفسير را پيش خود داشته باشد  خواهد كتاب به هركس كه مي ،بنابراين
 ن تفسر ارزشمند خالي نباشد.كنم كه كتابخانه او از اي توصيه مي

مند گرداند.  ف و خواننده را از پاداش آن بهرهخواهم كه مول از خداوند مي
 گمان خداوند بزرگوار و بخشنده است. بي

 من تبعهم باحسان.آله واصحابه و علىنبينا محمد وصلى االله على و
 العثيمينمحمد بن صالح 

 .ق ه 1416/ رمضان/15



 

 

 مقدمه مولف

 قرآني كه ،نازل كرداش  س خداوندي را سزد كه قرآن را بر بندهشكر و سپا
مند از شقي و بدبخت، و حق از باطل است. و  حلال از حرام، سعادتي  كنندهجدا

ي  ستايش خداوندي را سزاست كه در پرتو رحمت و لطف خويش قرآن را بر همه
آن را رهنمودي هدايت قرار داده، و ي  مردم و براي پرهيزگاران به طور خاص مايه

سوي ايمان و تقوا و  گمراهي كفر و گناهان و جهالت به گردانده است كه مردم را از
 آورد. دانش بيرون مي

شبهات و شهوات گردانده است و هاي  از بيماريها  خداوند قرآن را شفابخش دل
گردد. همچنين قرآن شفابخش امراض و  به وسيله آن مدارج علم و يقين حاصل مي

وجه در قرآن شك و ترديدي  است و خداوند خبر داده كه به هيچجسماني  دردهاي
نيست چون قرآن را در اخبار و اوامر و نواهي خود خجسته و با بركت نازل كرده 

انگيز و مطالب والا هست.  فراوان و رازهاي شگفت كه در آن خير و بركت و دانش
و و پيروي كردن از آن است پس سرچشمه هر بركتي در دنيا و آخرت اقتدا به قرآن 

 گذشته است.هاي  كننده كتاب خداوند خبر داده كه قرآن تصديق

كند  دهد حق است و هر آنچه را كه رد مي آنچه كه قرآن به آن گواهي مي و هر
هاست. خداوند هاي گذشته و افزون بر آن قرآن مشتمل بر كتاب مردود است، چون

﴿متعال در مورد قرآن فرموده است:               ﴾ 
خداوند به وسيله آن كتاب كساني را كه جوياي خوشنودي او هستند « .]16: ة[المائد

كند  . پس قرآن به سراي بهشت راهنمايي مي»نمايد به راههاي امن و امان هدايت مي
هاي  براي در پيش گرفتن راه دارد و مردم را و راه رسيدن به بهشت را بيان مي

رساند پرده  ميها  نمايد و از راهي كه انسان را به سراي رنج بهشت تشويق مي

...﴿فرمايد:  دارد. خداوند در مورد قرآن مي برداشته و از آن برحذر مي    
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           ﴾  :كتابي است كه آيات آن  اين«. ]1[هود
استوار و محكم گرديده، سپس از سوي خداوند حكيم و آگاه تشريح و تبيين شده 

داده و با روشن د در نهايت روشني و استواري قرار . آيات قرآن را خداون»است
مختلفي آن را بيان و توضيح هاي  كردن حق و باطل و گمراهي و هدايت به صورت

داوند فرزانه آگاه نازل گرديده است و هرچه قرآن ، چون از جانب خاست داده
 گويد راست و حق و يقين است. و قرآن جز به دادگري و نيكوكاري فرمان مي

 كند. هاي ديني و دنيوي نهي نمي دهد و جز از زيان نمي
ناميده است و مجد يعني » مجيد«د به قرآن سوگند خورده و آن را و خدون

باشند. و  اف، زيرا مفاهيم قرآن گسترده و سترگ ميگسترده بودن و بزرگ بودن اوص
ناميده يعني با آن علوم ا لهي و اخلاق زيبا و كارهاي » دو الذكر«خداوند قرآن را 

گيرد. و خداوند  شود و هركس كه از خدا بترسد از آن اندرز مي شايسته يادآوري مي

﴿ فرمايد: متعال مي                  ﴾  :درستي   به«. ]2[يوسف
. پس خداوند قرآن را »تا شما خرد ورزيدايم  كه ما آن را قرآني عربي نازل فرموده

به زبان عربي نازل فرموده تا ما آن را بفهميم و درك كنيم و به ما امر نموده تا در آن 
تنباط نمائيم، زيرا انديشيدن در آن را اسهاي  بينديشيم و فكر كنيم و علوم و دانش

علوم و اسرار به دست ي  قرآن كليد هر خير و خوبي است و به وسيله آن همه
گذاريم. خداوندي كه  كنيم و او را سپاس مي آيند. پس خداوند را ستايش مي مي

ها  هدايت و شفا و رحمت و نور و بركت و مژده براي مسلماني  كتاب خود را مايه
وقتي مطالب مذكور را بدانيم خواهيم دانست كه هر فرد مكلف براي گردانده است. 

شناخت مفاهيم قرآن و رهنمون شدن به آن نياز دارد و بنده بايد تمام تلاش خود را 
اي كه آدمي را به آن  لهن وسيتري براي آموختن و فهميدن معاني قرآن با نزديك

 رساند مبذول دارد. مي
برخي تفسيرهاي اند  ر كتاب خداوند نگاشتهدين تفسيرهاي زيادي بي  ائمه

و برخي در اند  خود از موضوع خارج شدههاي  طولاني هستند كه در بيشتر حجت



 7  مقدمه مؤلف

 

و فقط به حل و معني كردن بعضي اند  پرداختن به موضوع مورد نظر كوتاهي ورزيده
ت كه معني هدف و آنچه كه در اين باره شايسته است اين اساند  كلمات اكتفا نموده

اي براي رسيدن به هدف. پس بايد به سياق كلام و آنچه كلام  باشد و كلمه وسيله
براي آن آورده شده نگاه شود و بين آن و همانند آن در جايي ديگر مقايسه صورت 

مردم عالم و جاهل، شهري و ي  گيرد. و بايد دانست كه اين قرآن براي هدايت همه
ل در سياق آيات و دانستن حالات پيامبر و روستايي، فرستاده و آورده شده است. تام

او و دوستان و دشمنانش در زمان نزول آيات بزرگترين عاملي است كه در ي  سيره
توان از آنها كمك گرفت. به خصوص  راستاي شناخت و فهم منظور و مراد آيات مي

اگر شناخت و دانستن انواع علوم عربي را به اين اضافه كنيم. و هركس موفّق به 
ماند جز اين كه بر فهم و تدبر آن روي  نمي ي شود، چيزي بر وي باقينين مهمچ

آورد و در الفاظ و معاني و لوازمات و مضامين آن، و آنچه كه آيات به طريق منطوق 
 نديشه كند.نمايد، فراوان ا و مفهوم بر آن دلالت مي

اش  بندهپس هرگاه در اين مورد كسي تلاش كند بايد دانست كه پروردگار از 
خود چيزهايي را به روي هاي  تر است و قطعا از علوم و دانش بزرگوارتر و بخشنده

جا كه خداوند بر تواند به دست بياورد. و از آن نمي او خواهد گشود كه او خودش
مشغول شويم  - برحسب حالت خود - ب اومن و برادرانم منت گذرد كه به كتا

عاني كتاب خدا را يادداشت كنم تا براي دوست داشتم آنچه در توان داشتم از م
خواهند  اي باشد براي كساني كه مي يادآوري باشد. نيز وسيلهي  طالبان حق مايه

اند. از  راه فهميدن قرآن را در پيش گرفتهدرك كنند و كمكي باشد براي آناني كه 
كردم  از بين برود آن را نوشتم و ثبتها  اين رو از ترس اين كه مبادا اين يادداشت

وهدف من فقط توضيح مقصود و مراد قرآن بوده است. و به حل و معني كردن 
ي  چون مفسران گذشته در اين زمينه به اندازهام  كلمات و الفاظ پيچيده مشغول نشده

پاداش ها  اند. خداوند به آن برآورده ساخته و نياز در اين زمينهاند  كافي كار كرده
 فراوان و نيك بدهد.
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طلبم كه آنچه را كه  نمايم و از او مي خداوند است و بر او توكل مياميدم به 
برايم آسان بگرداند. چون اگر خداوند آن را آسان نكند راهي براي به ام  اراده نموده

دست آمدن آن نيست و اگر خداوند بنده را كمك نكند راهي براي رسيدن به 
 آرزويش ندارد.

نه براي خودش بگرداند و نفع و سود آن خواهم كه اين را خالصا از خداوند مي
   گمان او بخشنده بزرگوار است. بي را فراگير كند،

 آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.محمد و اللهم صل على
 

رسيد  ي هر آيه آنچه را كه به ذهنم مي روش من در اين تفسير اين بوده كه درباره
اند به يك بار تفسير آن  ر شدهبياورم، و در تفسير آياتي كه يك معني دارند و تكرا

يعني تكرار شده » مثاني«ام چون خداوند متعال اين كتاب(قرآن) را به  بسنده نكرده
وصف كرده كه در آن اخبار، داستانها، احكام و هر آنچه را كه نافع باشد بنا به 

ي خود تكرار كرده است. (به همين جهت تفسير مجدد و مكرر چنين  حكمت بالغه
مري ضروري است) و خداوند به تدبر در تمام آيات امر فرموده است، زيرا آياتي، ا
شد و ظاهر و باطن و تمام شئونات بخ لم و معارف را بسيار فزوني ميتدبر ع

 كند. (زندگي) را اصلاح مي



 

 

 فاتحه ي ر سورهيتفس

 آيه است. 7مكي و 

﴿     ﴾ »ة مهربانندبه نام خداوند بخش«. 

+       ﴾ » خداوندي است كه پروردگار ستايش مخصوص
 .»جهانيان است

﴿   ﴾ »مهربان است ةبخشند«. 

﴿     ﴾ »صاحب روز جزا است«. 

﴿         ﴾ »پرستيم و تنها از تو ياري  ا تو را ميتنه
 .»جوييم مي

﴿      ﴾ »ما را به راه راست راهنمايي فرما«. 

﴿        ﴾ »اي راه كساني كه به آنها نعمت داده«. 

﴿           ﴾ »اي  راه كساني كه بر آنها خشم گرفته نه
 .»و نه راه گمراهان

﴿ ﴾ كنم با استعانت از تمام نامهاي خداوند متعال، زيرا كلمه  يعني آغاز مي
 شود. راين تمام اسماء حسني را شامل ميمفرد و مضاف است، بناب» اسم«

﴿﴾ وهيت كه داوند به صفات البه معني خداوند و معبود است و از آنجا كه خ

﴿باشد سزاوار است كه تنها او پرستش شود.  صفات كمال هستند متصف مي   

 ﴾ او تعالي داراي  كه اسم از اسماء مبارك خداوند هستند و بيانگر آنند دو
گيرد  بر مياي را در هر موجود زنده اي است كه هرچيز و رحمت گسترده عظمت و

برخوردار كنند، از آن  ارش را كه از پيامبرانش پيروي ميند بندگان پرهيزگو خداو
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ز انسانها است و ديگران سازد. پس رحمت بيكران خدا شامل حال اين دسته ا مي
 اي از آن دارند. فقط بهره

بدان كه يكي از قواعدي كه سلف و پيشوايان اين امت بر آن اتفاق دارند ايمان 
طور مثال آنها معتقد  و احكام متعلق به صفات است. به يبه اسماء و صفات اله

و داراي رحمتي است  بخشنده و مهربان است» رحيم«و » رحمان«بودند كه خداوند 
ها اثري از آثار رحمت او   بنابراين همة بركات و نعمت كه بدان متصف است.

د. مثلا معتقد باشند. آنان در رابطه با ساير اسماء الهي نيز چنين اعتقادي داشتن مي
» قدير«داند، و  چيزي را كه مياراي علم است و هربه معني دانا و د» عليم«بودند كه 

 يعني خدايي كه داراي توانايي است و بر هر چيزي توانايي دارد.

+  ﴾  ِحمد يعني ستايش خداوند به خاطر صفات كمال و افعالي كه از سر
شود. پس ستايش كامل براي  ري از وي صادر ميو يا عدل و دادگفضل و بزرگواري 

 ﴿ اوست.   ﴾ يعني پروردگار تمام جهانيان، چرا كه خداوند جهان  رب
در اختيار آنان قرار  هاي فراواني را تمامي موجودات را آفريده و نعمت هستي و

خواهد بود. است كه اگر آن را از دست بدهند بقا و دوامي براي آنها ممكن ن داده
پس خداوند مربي و پروردگار آنها است، زيرا آنان هر نعمتي را كه دارند از جانب 

دهد، يكي به  پرورش مي هايش را ي است. خداوند به دو صورت آفريدهخداوند تعال
فراگير و ديگري به صورت خاص و ويژه. پرورش عام اين است كه  صورت عام و

منافعشان كه بقا و سوي  به روزي داده و آنها را او آفريدگان را آفريده و به آنها
اص حياتشان به دنيا به آن بستگي دارد، هدايت و راهنمايي كرده است. پرورش خ

ايمان و يقيني كه به آنان عطا باشد، خداوند با  نيز عبارت از پرورش اولياء مي
، و ايمان را ددهد كه ايمان بياورن به آنها توفيق مي كند آنها را پرورش داده و مي

كند.  ت دور ميگرداند و موانعي را كه ميان او و آنها حايل اس براي آنها كامل مي
 حقيقت اين نوع تربيت عبارت است از:
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موفق شدن به انجام دادنِ هر خير و نيكي و پرهيز نمودن از ارتكاب هر زشتي و 
است، زيرا  شروع شده» رب«بدي. به همين خاطر بيشتر دعاهاي پيامبران با كلمه 

هاي آنان در چارچوب ربوبيت ويژه خداوند تحقق يافته است، پس  همه خواسته

 ﴿ :ةفرمود  ﴾  بيانگر يگانه بودن خداوند در آفريدن و تدبير امور و
 باشد. نيازي او، و نيازمندي تمام جهانيان به او مي ها، و بي تاعطاي نعم

﴿    ﴾  ،مالك كسي است كه به صفت ملك و پادشاهي متصف باشد
دهد و با زيردستانش هرطور كه  به همين خاطر امر و نهي نموده و پاداش و سزا مي

به » يوم الدين«اضافه شده است و » دين«به » ملك« كند. در اين آيه بخواهد رفتار مي
ود را دريافت معني روز قيامت ا ست، روزي كه مردم پاداش اعمال خوب و بد خ

كنند، زيرا در آن روز حقيقت پادشاهي و عدل و حكمت خداوندي، و افول  مي
گردد، تا جايي كه در آن روز پادشاهان و  پادشاهي آفريدگان براي خلائق روشن مي

شوند و همه در برابر عظمت و  رعايا و همه انسانها از حقوقي مساوي برخوردار مي
اميد پاداش  ،برند ده و در انتظار مجازات او بسر ميشكوه الهي سرِ تسليم فرود آور

از او دارند و از عذاب او در هراسند. به همين خاطر خداوند بيان داشته كه مالك 
 روز جزا است وگرنه خداوند مالك روز قيامت و ديگر روزها است.

﴿         ﴾ از تو ياري پرستيم و تنها  يعني تنها تو را مي
جوييم، زيرا تقدم معمول مفيد حصر، و اثبات حكم براي مذكور و نفي آن از غير  مي
تابيم. و از  پرستيم و از عبادت غير تو روي بر مي باشد. پس يعني تنها تو را مي مي

 جوييم.  تو ياري طلبيده و از غير تو ياري نمي
م بر خاص، و به خاطر از باب تقديم عا» استعانت«بر » عبادت«و مقدم كردن 

باشد.  اهتمام ورزيدن به حق خداوند متعال و مقدم داشتن آن بر حق بنده مي
مفهومي بسيار جامع و فراگير دارد و همه اعمال و اقوال ظاهري و باطني » عبادت«

نيز به معني » استعانت«گيرد.  بر ميپسندد، در را دوست دارد و ميرا كه خداوند آن 
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است، وند و تكيه كردن بر او به منظور جلب منافع و دفع زيانها ياري جستن از خدا
 تواند به اين مهم نايل آيد. باشد كه با تكيه بر خدا مي  و اينكه آدمي اطمينان داشته

انجام دادن عبادت براي خدا و ياري جستن از او، وسيله كسب سعادت ابدي و 
براي نجات وجود ندارد. و  نجات از همه بديها است. پس به جز اين دو راه، راهي

 صشود كه برگرفته از سنّت و سيره پيامبر عبادت زماني عبادت واقعي محسوب مي
و هدف از انجام آن رضاي خداوند باشد.پس هبر عملي كه داراي اين دو ويژگي 

خالصانه براي جلب رضايت خدا انجام شود و مطابق سنت رسول اكرم  -باشد
با اينكه  - و استعانت را پس از عبادت ذكر نمودشود.  عبادت محسوب مي -باشد

خاطر اينكه بنده درانجام عبادت به ياري  به – استعانت نيز بخشي از عبادت است
تواند اوامر را انجام  خداوند نيازمند است، زيرا اگر خداوند او را ياري نكند، نمي

 دهد و از نواهي پرهيز كند.

﴿      ﴾  يعني ما را راهنمايي و هدايت فرما تا راه راست را
رساند. راه راست  بيابيم. راه راست راه روشني است كه انسان را به خدا و بهشت مي

فرما. پس ا به راه راست عنايت عبادت است از شناخت حق و عمل به آن. پس ما ر
نيدن از ديگر سلام و روي گرداسوي راه راست يعني تمسك به دين ا هدايت به

سوي راه راست به معني رهنمود شدن به همه تفاصيل علمي و  ها. هدايت به دين
 عملي دين است.

واجب است  ،ترين و مفيدترين دعا براي بنده است. بنابراين پس اين دعا جامع
كه در هر ركعتي از نماز خداوند را با اين دعا خواند، چون بنده به اين نياز دارد. و 

﴿ است عبارت است ازاين راه ر          ﴾  راه كساني كه به آنها
 نعمت داده اي، از قبيل پيامبران و صديقان و شهدا و صالحان. 

﴿       ﴾ اي، آنهايي كه حق  كه بر آنها خشم گرفته نه راه كساني
 ند يهوديان و امثال آنها.دند مانرا شناختند و به آن عمل نكر
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﴿  ﴾  و نه راه گمراهان، همانهايي كه به سبب ناداني و گمراهي از حق
 رويگردان شدند، مانند نصارا و امثال آنها.

گيرنده مفاهيمي است كه هيچ تصر است اما در براين سوره با اينكه بسيار مخ
گانه را در برگرفته  اين سوره توحيد سهدر بر ندارد.  هاي قرآن را از سورهاي  سوره

 ﴿ است، توحيد ربوبيت كه از    ﴾ شود، و توحيد الوهيت كه  گرفته مي

﴿ و ﴾﴿: به معني پرستش خداوند يكتا است از كلمه       

  ﴾ ور داشتن به معني باد اسماء و صفات كه به شود، و توحي استنباط مي
بدون  ص صفات كمال است كه خداوند براي خويش ثابت نموده و پيامبر نيز

 ﴾﴿ تعطيل و تشبيه و تمثيل آنها را براي پروردگار ثابت كرده است، از واژه

﴿شود. و اثبات نبوت از  استنباط مي       ﴾ شود، زيرا  گرفت مي
تن به راه راست جز به كمك رسول و رسالت امكان ندارد. و اثبات روز هدايت ياف

﴿جزا و ثواب و عقاب اخروي از      ﴾ گردد، زيرا دين به  استبناط مي
 معناي پاداش عادلانه است.

كند، و نيز اينكه بنده فاعل حقيقي  و نيز اين سوره قضا و قدر الهي را اثبات مي
ف پندار قدريه و جبريه كه چنين اعتقادي ندارند. اين سوره همچنين است، به خلا

﴿متضمن رد نظريات اهل بدعت و گمراهي است و اين مطلب از     

  ﴾ كردن به آن شود، زير راه راست به معني شناخت حق و عمل  دريافت مي
 ن مخالف است.گذار و گمراهي با آ است، امري كه هر بدعت

﴿و نيز           ﴾  متضمن آن است كه عبوديت و بندگي بايد
خالصانه براي خدا صورت گيرد و فقط از بارگاه ايشان استعانت جست. پس سپاس 

 خداوندي را كه پروردگار جهانيان است.
 ي فاتحه هپايان تفسير سور





 

 

 ي بقره تفسير سوره

 آيه است. 286مدني و 
 :1-5آيه 

﴿                  ﴾ »اين كتابي الف. لام. ميم .
 .»است كه هيچ شكي در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است

﴿                        ﴾ » كساني كه به آن
ايم  داده دارند و از آنچه به آنها روزي جهان پنهان باور دارند و نماز را برپا مي

 .»بخشند مي

﴿                            ﴾ » آن كساني و
است  آنچه پيش از تو فرو فرستاده شده است و به چه برتو فرو فرستاده شدهكه به آن

 .»باور داشته و به روز قيامت يقين دارند

﴿                 ﴾ »چنين كساني از اين
 .»آنها رستگارانند جانب پروردگارشان از هدايتي (عظيم) برخوردارند و

جزو حروف  ﴾ ﴿ شد.  سخن گفته »بسم االله الرحمن الرحيم«تر درباره  پيش
بهتر  اند، ها آمده مقطعه است. اما در مورد حروف مقطّعه كه در آغاز برخي از سوره

است سكوت كنيم و ( بدون در دست داشتن سند و مدرك شرع پسند) به بيان 
ينكه بايد يقين داشت كه خداوند اين حروف را بيهوده معاني آن نپردازيم، ضمن ا

 دانيم. نازل نكرده است، بلكه حكمت فراواني در آن نهفته است ولي ما آن را نمي

﴿   ﴾  يعني اين كتاب بزرگ كتابي حقيقي است و مشتمل بر دانشي
بهره  از آن بيهاي گذشتگان و آيندگان  باشد كه كتاب گسترده و حقيقتي روشن مي

 ﴿ پس .اند بوده    ﴾  يعني هيچ شكي در آن نيست، و نفي شك مستلزم ضد
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آن است و ضد شك، و نفي شك پس اين كتاب مشتمل بر علم يقيني است كه شك 
هرگاه نفي به قصد مدح و «ك قاعده است كه برد. و اين ي و گمان را از بين مي

خويش كه همان كمال است، باشد. زيرا نفي به ستايش بكار رفت بايد متضم ضد 
 .»باشد مثابه عدم است، و عدم محض هيچ مدحي در آن نمي

 گردد، جا كه قرآن مشتمل بر يقين است و هدايت نيز جز با يقين حاصل نمياز آن

 ﴿فرمود:    ﴾  هدايت به معني بينش و بصيرتي است كه در پرتو آن
هاي پرخير و  را تشخيص دهيم (و از آن دوري جوييم) و راه گمراهي و سردرگمي

و معمول را حذف كرد، زيرا هدف از  ﴾﴿منفعت را در پيش بگيريم. و فرمود: 
آن عموم است و اينكه قرآن هدايتي است براي دنيا و آخرت. پس اين كتاب بندگان 

ند و صحيح را از ك را در اصول و فروع راهنمايي كرده و حق را از باطل جدا مي
دهد و چگونگي در پيش گرفتن راههايي كه آنان را در دنيا و آخرت  خطا تمييز مي

 كند. رساند بيان مي به سر منزل مقصود مي

 ﴿ و در جايي ديگر فرموده است: ﴾ و عام فرموده  طور كلي و به
اينجا و جاهاي كند. اما در  خير راهنمايي ميسوي  به قرآن عموم مردم رااست 

 ﴿ديگري فرموده است:    ﴾ .يعني راهنماي پرهيزگاران است 
زيرا ذات قرآن براي همه مردم مايه هدايت است اما بدبختان به آن توجه نكرده 

پذيرند. اين كتاب حجت را بر آنها اقامه كرده است اما آنها  و رهنموده الهي را نمي
همان كساني كه  ،گيرند. ولي پرهيزگاران بهره نمي به سبب شقاوت خود از آن

اند از آن بهره  بزرگترين سبب هدايت را كه تقوا و پرهيزگاري است بدست آورده
گيرند. حقيقت تقوا و پرهيزگاري عبارت است از پيروي كردن از دستورات الهي  مي

ن را از كه انسااي  و پرهيز از منهيات و محرمات، و در پيش گرفتن راه و شيوه
برند.  ناخشنودي و عذاب به وسيله قرآن هدايت شده و از آن نهايت بهره را مي

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي                   ﴾  :الأنفال]

شما (قدرت) اي كساني كه ايمان آورده ايد! اگر از خدا پروا داريد براي «]. 29
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. پس اين پرهيزگاران هستند كه از آيات »دهد تشخيص (حق از باطل) قرار مي
 برند. قرآني و آيات آفرينش بهره مي

جا كه هدايت بر دو نوع است: هدايت بيان و هدايت توفيق، پرهيزگاران و از آن
شوند، اما ديگران از هدايت توفيق محروم  از هر دو نوع هدايت برخوردار مي

مانند، و مسلّم است كه هدايت بيان  شوند، اما ديگران از هدايت توفيق محروم مي مي
 و روشن شدن راه بدون برخورداري از هدايت توفيق، هدايتي حقيقي و كامل نيست.

سپس به بيان اوصاف پرهيزگاران و عقايد و اعمال باطني و ظاهري آنان 

﴿ست. بنابراين فرمود: پرداخت، زيرا پرهيزگاري متضمن تمامي اين ويژگيها  

     ﴾ مل آنچه آنهايي كه به جهان غيب باور دارند. ايمان يعني تصديق كا
اند، تصديقي كه متضمن انقياد اعضا و جوارح است. باور به  پيامبران از آن خبر داده

گردد،  دا نميمحسوسات و مشهودات زياد مهم نيست، زيرا با آن مسلمان از كافر ج
ايم  بلكه آنچه مهم است باور به دنياي پنهان است كه ما آن را نديده و مشاهده نكرده

اما به دليل خبر دادن خدا و پيامبرش به آن ايمان داريم. پس چنين ايماني است كه 
نمايد، زيرا تصديق محض خدا و پيامبرانش است. بنابراين  مسلما را از كافر جدا مي

آورد خواه آن  اند ايمان مي تمام آنچه كه خدا و رسولش از آن خبر دادهفرد مومن به 
را مشاهده كرده و يا آن را مشاهده نكرده باشد، خواه آن را فهميده و عقلش آن را 

ها و  درك كرده و يا آن را نفهميده و عقلش به آن راه نيافته باشد. به خلاف زنديق
 .آورد زيرا عقل قاصر آنان به آن ايمان نميكنند،  كساني كه امور غيبي را تكذيب مي

بنابراين آنچه را كه بدان علم ندارند تكذيب كرده در نتيجه عقلشان تباه شده است، 
اند  نمايند و به رهنمود الهي راه يافته اما عقل مومناني كه (حقيقت را) تصديق مي

 هميشه پويا و پاكيزه است.
هاي گذشته و آينده، و  ات و ناشناختهايمان به غيب شامل ايمان به تمام غيبي

بران در اين مورد از احوال قيامت و حقائق اوصاف خداوند و كيفيت آن، و آنچه پيام
 شود. اند، مي آن خبر داده
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مومنان به صفات خداوند به صورت قطع و يقين باور دارند گرچه  ،بنابراين
 كيفيت آن را درك نكنند.

﴿سپس فرمود:      ﴾ دهند، يا آن را به جا  نگفت: نماز را انجام مي
آورند، زيرا خواندن نماز به صورت ظاهري كافي نيست، پس برپا داشتن نماز  مي

يعني كامل گرداندن اركان و واجبات و شرايط آن. و اقامه نماز به معني حضور قلب 
دهد تامل  د و انجام ميگوي در نماز است. اقامه نماز يعني اينكه نمازگزار در آنچه مي

 ﴿ كند. و اين نمازي است كه خداوند در مورد آن فرموده است:     

     ﴾  :ها و  نماز (آدمي را) از زشتي اهمان«. ]45[العنكبوت
ست. . و چنين نمازي است كه ثواب و پاداش بر آن مترتب ا»دارد منكرات باز مي

 است دادهپس بنده فقط ثواب آن بخش از نماز را كه فهميده و با حضور قلب انجام 
 آورد. بدست مي
شامل نمازهاي فرض و نافله  كه در اينجا به آن اشاره شده است» صلاة«و واژه 

 باشد. مي

﴿سپس فرمود:          ﴾ ايم  و از آنچه كه به آنها روزي داده
هاي واجب مانند زكات، تامين نفقه  بخشند. اين بخش از آيه متضمن نفقه مي

هاي مستحب و ديگر  همسران، خويشاوندان، بردگان و امثال آنها، و نيز شامل نفقه
 موارد خير و احسان است.

اما كساني را كه بايد بر آنها انفاق شود نام نبرده است، زيرا راههاي خير و نيكي 
ا آنها نيكي شود فراوانند. و نفقه دادن عبادتي است كه انسان از و كساني كه بايد ب

نمايد. و واژه (من) را كه بر تبعيض دلالت  اين طريق خود را به خدا نزديك مي
نمايد، آورد تا آنها را آگاه كند كه خداوند به جز قسمت اندكي از اموالشان را  مي

رساند و بر آنها  اني به آنها نمينخواسته است، و انفاق اين بخش از مال و ثروت زي
كند بلكه آنها با انفاق آن قسمت از اموال خود در روز قيامت بهره  سنگيني نمي

 شوند. مند مي و برادرانشان در دنيا از آن بهرهبرند  مي
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﴿و    ﴾ هايي كه در دست شما است با قدرت و توانايي  يانگر آن است مالب
ه شما ارزاني داشته است، لكه روزي خداوند است كه بشما بدست نيامده است ب

طور كه خداوند نعمات زيادي را به شما داده و شما را بر بسياري از  پس همان
كه از آن هايي  ، شما نيز بايد با انفاق قسمتي از نعمتاست دادهبندگانش برتري 

د همدردي برخوردار هستيد شكر او را بجا آوريد و با برادران فقير و محتاج خو
 كنيد.

خداوند بارها در قرآن نماز و زكات را در كنار هم آورده است، علت اين امر اين 
است كه نماز متضمن اخلاص براي خداوند است و زكات و انفاق متضمن احسان 

 ونيكي با بندگانش است.
مند  لاص براي معبود و تلاش براي بهرهو نشانه سعادت و خوشبختي بنده اخ

گونه كه نشان شقاوت بنده، عدم برخورداري او از اخلاص و  ت، همانكردن خلق اس
 نيكوكاري است.

﴿ سپس فرمود:           ﴾ كه به آنچه بر تو نازل  و آن كساني

﴿ فرمايد: شده است ايمان دارند و آن قرآن و سنت است، خداوند متعال مي   

        ﴾  :تو كتاب و حكمت و اي پيامبر! خداوند بر« .]113[السناء
 .»را نازل فرموده است

آورند و بين آنچه  آورده است ايمان مي صپس پرهيزگاران به تمام آنچه پيامبر
اي كه به بعضي ايمان بياورند و  گذارند، به گونه شده است فرق نميبر او نازل 

انكار يا برخلاف منظور خدا و پيامبرش تاويل نمايند، همانطور كه بعضي  بعضي را
كنند، كه  كنند و نصوصي را كه باب طبع آنها نباشد تاويل مي از اهل بدعت چنين مي

حاصل آن تصديق نكردن معاني آن نصوص است، هرچند كه ظاهر آن را تصديق 

﴿د. كنند. بنابراين به آن ايمان و باور حقيقي ندارن مي       ﴾  و به آنچه
پيش از تو نازل شده است ايمان دارند. اين بخش از آيه متضمن ايمان به همه 

هاي گذشته متضمن ايمان به پيامبران و  هاي گذشته است و ايمان به كتاب كتاب
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نين باشد، به ويژه تورات و انجيل و زبور. و اين ويژگي موم محتويات آن كتابها مي
 است كه به همه پيامبران ايمان دارندو بين هيچ يك از آنها فرقي قايل نيستند.

﴿سپس فرمود:       ﴾  و به روز قيامت يقين دارند. آخرت يعني
كه » غيب«دنياي پس از مرگ. و علت اينكه روز آخرت را بطور خاص بعد از واژه 

گيرد، ذكر نمود اين است كه ايمان به روز  در بر ميعام است و همه امور غيبي را 
آخرت يكي از اركان ايمان، و بزرگترين عامل براي رغبت در امور خير و ايجاد 

يابد  يعني شناختي كه هيچ شكي به آن راه نمي» يقين«هول و هراس در آدمي است. 
 گردد. و موجب عمل مي

﴿  ﴾ نديده موصوف هستند، يعني آنهايي كه به اين صفات پس﴿    

   ﴾  از جانب پروردگارشان بر هدايتي هستند. يعني بر هدايتي بزرگ، چون
هاي مذكور  نكره براي تعظيم است. و چه هدايتي بزرگتر از متصف بودن به صفت

باشد كه متضمن داشتن عقيده صحيح و اعمال درست است؟! و آيا جز هدايتي  مي
توان  ان از آن برخوردارند هدايت حقيقي ديگري وجود دارد؟! بطور مسلّم ميكه آن

 گفت: نه، و هر چه غير از اين باشد گمراهي است.
نمايد. و براي بيان گمراهي  در اينجا بر استعلا و بلندي دلالت مي» علَي«و كلمه 

﴿ استفاده كرده است:» في«از كلمه                ﴾  :سبأ]

. زيرا »برد يكي از ما بر هدايت است و ديگري در گمراهي آشكاري به سر مي«. ]24
اهي گيرد و صاحب گمراهي در گمر والا قرار مياي   صاحب هدايت در مرتبه

 شود. رفته و ذليل ميفرو

﴿سپس فرمود:       ﴾ عني دستيابي به مطلوب و نجات فلاح ي
گردد. خداوند متعال منحصرا اين گروه را  يافتن از آنچه كه سبب ترس و هراس مي
جز در  براي رسيدن به رستگاري، راهي به اهل فلاح و رستگاري ناميده است، زيرا

پيش گرفتن راه آنان وجود ندارد و ديگر راهها به بدختي و هلاكت و زيان منتهي 
به همين جهت پس از آنكه اوصاف مومنان حقيقي را بيان كرد، صفات گردد،  مي
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ورزند بيان داشت و  سازند با پيامبر مخالفت مي كافراني را كه كفر خود را آشكار مي
 فرمود:
 : 6-7آيه 

﴿                      ﴾ » همانا كساني
اند برايشان يكسان است، چه آنها را بترساني و چه آنها را بيم ندهي،  كه كفر ورزيده

 .»آورند ايمان نمي

﴿                            ﴾ 
اي است و  هايشان پرده است، و بر چشم ايشان مهر زدهه و گوشها  خداوند بر دل«

 .»براي آنها عذابي بزرگ است
دهد كساني كه كفر ورزيده و به كفر متصف شده و رنگ  خداوند متعال خبر مي

كفر به خود گرفته و كفر تبديل به صفت آنها شده است، هيچ مانعي آنها را از كفر 
مفيد نخواهد بود و آنها به كفر خود ادامه  براي آنهااي   دارد و هيچ بنده باز نمي

دهند. پس براي آنها يكسان است آنها را بيم دهي يا بيم ندهي، چرا كه ايمان  مي
آورده است و يا انكار بعضي از آن،  صآورند. كفر يعني انكار تمام آنچه پيامبر نمي

آنان اتمام دين براي كافران سودي ندارد، جز آنكه برسوي  به پس دعوت و فراخواني
كند و به  را به ايمان آوردنشان قطع مي صحجت شود. اين آيه طمع و اميد پيامبر

شود كه به حال آنها تاسف نخورد و در حسرت ايمان نياوردن آنها  ايشان يادآور مي
 خود را به رنج و مشقّت نياندازد.

و  دارد سپس موانعي را ذكر كرده است كه آنها را از ايمان آوردن باز مي

﴿فرمايد:  مي            ﴾ هايشان مهر  يعني خداوند طوري بر دل
رساند درك  يابد، بنابراين آنچه را كه به آنها سود مي زده كه ايمان به آن راه نمي

 شنوند.  كنند و آنچه را كه برايشان مفيد است نمي نمي

﴿       ﴾ ان قرار دارد كه آنها را هايش يعني پرده و پوششي بر چشم
كنند. و راههاي شناخت و خوبي  رساند منع مي از مشاهده آنچه كه بر آنان فايده مي
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شود، پس طمع و اميدي به هدايت آنها نيست و اميد خيري از  به روي آنها بسته مي
پس از آنكه حق  - ي و مخالفتشانتوز رود و به سبب كفر و انكار و كينه آنان نمي

همانطور كه  ،است هاي ايمان به روي آنها بسته شده دروازه - برايشان آشكار گشت

﴿ فرمايد: خداوند متعال مي                    ﴾  :الأنعام]

گردانيم چنانكه نخستين بار به آن ايمان  را بر ميهايشان  ها و چشم و دل«. ]110
 . و اين سزاي اين دنيا است.»نياورند

و براي آنان  ﴾   ﴿ فرمايد: سپس سزاي آن دنيا را بيان كرده و مي
عذاب جهنم و ناخشنودي خداوند جبار است كه همواره و هميشه بر آنها خواهد 

 بود.
 فرمايد: قاني كه ظاهرا مسلمان و در باطن كافرند، ميسپس در تعريف مناف

 :8-10آيه 

﴿                     ﴾ » مردم و از ميان
ايم اما آنها مومن  به خدا و روز قيامت ايمان آورده ماگويند:  هستند كساني كه مي

 .»دنيستن

﴿                      ﴾ » اينان خدا
دهند مگر  دهند و در حقيقت آنها فريب نمي اند فريب مي و كساني را كه ايمان آورده

 .»فهمند خودشان را ولي نمي

﴿                       ﴾ » در
گرداند و براي آنها به  هايشان بيماري است و خداوند بيماري آنان را افزون مي دل

 .»گفتند عذابي دردناك است سبب دروغي كه مي
و اين بدان كه نفاق يعني ظهار نمودن خير و پنهان داشتن شر و بدي در درون، 

 صشود. نفاق عملي آن است كه پيامبر تعريف شامل نفاق عقيدتي و نفاق عملي مي
ةُ الْ « :بيان داشته است نَ ـآيَ تُمِ ا ائْ إِذَ ، وَ لَفَ دَ أَخْ عَ ا وَ إِذَ ، وَ بَ ذَ ثَ كَ دَّ ا حَ : إذَ ثٌ نَافِقِ ثَلاَ مُ
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انَ  : »خَ ايةٍ وَ رَ « و فيَ رِ جَ مَ فَ اصَ ا خَ إِذَ چيز است، وقتي سخن  نشان منافق سه« :يعني ».وَ
گويد دروغ گويد، و هرگاه وعده دهد، خلاف وعده كند، و چون امانتي بدو سپرده 

 .»شود در آن خيانت كند
و هرگاه مخاصمه و مشاجره كند فحاشي و «و در روايتي ديگر آمده است: 

كند نفاقي  . و اما نفاق عقيدتي كه انسان را از دايره اسلام خارج مي»ناسزاگويي كند
است كه خداوند منافقان را در اين سوره و در جاهاي ديگر بدان توصيف نموده 

از مكه به مدينه وجود نداشت، اما پس از  صاست. نفاق قبل از هجرت پيامبر
هجرت كه جنگ بدر به وقوع پيوست و خداوند مومنان را پيروز گرداند و به آنها 

ذليل گشتند. بنابراين بعضي از قدرت داد، كساني كه در مدينه مسلمان نشده بودند 
آنها از ترس و به خاطر فريب كاري و براي حفظ جان و اموال خود تظاهر به اسلام 

دادند كه گويا  گونه نشان مي آنها در ميان مسلمين بودند و اينكردند. بنابراين 
مسلمان هستند اما در حقيقت مسلمان نبودند. و يكي از الطاف خداوند بر مومنان 

شمرد تا روشن كرد و ويژگيهاي آنها را بر ود كه حالات منافقان را برايشاناين ب
مومنان فريب آنها را نخورند و نيز از بسياري از فسادهايشان دوري گزيده و خود را 

﴿ فرمايد: كنار بكشند. خداوند متعال مي               

       ﴾ ]اي درباره آنها نازل شود و  ترسند كه سوره منافقان مي« .]64 :التوبة
. پس خداوند آنان را به نفاق توصيف »آنها را از آنچه در دلشان هست خبر دهد

   ﴿: كرد و فرمود                 ﴾  پس آنان
خداوند آنها را تكذيب  ،گويند كه در دلهايشان نيست. بنابراين با زبان، چيزهايي مي

﴿نمود و فرمود:       ﴾  زيرا ايمان حقيقي آن است كه بر زبان و قلب
جاري شود و اين كار آنان فريب دادن خدا و بندگان مومنش است. فريب دادن 

خص چيزي را اظهار كند و خلاف آن را در درونش پنهان نمايد تا به يعني اينكه ش
هدف ش برسد. منافقان اين شيوه را با خدا و بندگانش بازگشت و اين چيز عجيبي 

يابد و يا اينكه فريبش سود يا ضرري به  است، زيرا فريب كار يا به هدفش دست مي
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ت و انگار مكر و فريبي كه رساند، اما منافقان فريبشان به خودشان بازگش وي نمي
آنها انجام دادند براي هلاك كردن و متضرر نمودن خويشتن طراحي كرده بودند، 

بيند و مكر و دسيسه آنها ضرري به  زيرا خداوند از فريب كاري آنها زياني نمي
 رساند. نميبندگان مومن خداوند 

ا با اين كار در امان بنابراين اگر منافقان به ايمان تظاهر كنند و جان و اموال آنه
گردد و بر  بينند، زيرا در نهايت مكر آنها به خودشان باز مي بماند، مومنان زياني نمي

گردند و به خاطر قدرت و پيروزي مسلمين به  اثر اين كار در دنيا خوار و رسوا مي
شوند، سپس در آخرت عذاب دردناك و شديدي  اندوهي جانكاه و دايمي مبتلا مي

غ و كفر و فسادشان در انتظار آنان خواهد بود، اما از بس كه نادان و به سبب درو
 فهمند. احمقند اين را نمي

 ﴿در آية      ﴾  بيماري شك و شبهه و نفاق است، »مرض«منظور از ،
كند،  شود و آن را از سلامت و اعتدال خارج مي زيرا دو بيماري بر قلب عارض مي

ت و ديگري بيماري شهوات است. پس كفر و نفاق و شك و يكي بيماري شبها
ها و گناهان  بدعت مصاديقي از بيماري شبهات هستند، و زنا و دوست داشتن زشتي

طور كه خداوند متعال  باشند. همان از بيماري شهوات مياي   و انجام آن زير مجموعه

﴿فرمايد:  مي            ﴾ كس كه در دلش . پس آن ]32حزاب: [الأ
نمايد و آن شهوت زنا است، و نجات يافته كسي است كه از  بيماري است طمع مي

اين دو بيماري جان سالم به در برَد و يقين و ايمان حاصل كند و نفس خود را به 
 گناه نيالايد و در لباس عا فيت و سلامت بياسايد.

﴿مايد: فر خداوند متعال در مورد منافقان مي         ﴾  اين
آيه بيانگر گناهكاران است و اينكه خداوند به سبب گناهاني كه در گذشته مرتكب 

پي دارد. خروي را درگرداند كه عذاب ا اند آنها را مرتكب گناهان ديگري مي شده

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي                    ﴾  :الأنعام]
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گونه كه در ابتدا به آن ايمان  كنيم آن هايشان را دگرگون مي ها و چشم و دل« .]110
 .»نياوردند

﴿ فرمايد: و خداوند متعال مي           ﴾  :و چون « .]5[الصف

 ﴿ فرمايد: . و مي»هايشان را منحرف نمود ف شدند خداوند دلمنحر    

             ﴾ ]و آن كساني كه در « .]125: التوبة
. پس سزاي معصيت آن است »افزايد هايشان پليدي است خداوند بر پليديشان مي دل

هاي  طور كه يكي از پاداش ي مرتكب گناه ديگري شود، همانآدمكه بدنبال آن 

﴿فرمايد:  نيكي، نيكي كردن پس از آن است. خداوند متعال مي      

   ﴾  :اند بيشتر راهنمايي  و خداوند كساني را كه راه يافته«. ]76[مريم
 .»نمايد مي

 :11-12آيه 

﴿                      ﴾ » و هنگامي كه به
 .»گر هستيم نكنيد، گويند: همانا ما اصلاح آنها گفته شود در زمين فساد

﴿          ﴾ »هر آينه آنان فساد كنندگانند ولي 
 .»فهمند نمي

ي در زمين كه همان كفر و گناه و آشكار كردن انگيز يعني هرگاه منافقان از فساد
گويند:  راز مومنان برايش دشمنانشان و دوستي كردن با كفار است، نهي شوند، مي

﴿        ﴾ و اعلام كنند  ما اصلاحگر هستيم، پس آنها در زمين فساد مي
انگيزي نيست بلكه اصلاح است، آنان به اين طريق حقايق  كارشان فساددارند كه  مي

پندارند. مسلما گناه آنان  گرايند و آن را حق مي نمايند و به باطل مي را وارونه مي
شود و به جنايت بودن كارش  بسيار بزرگتر از گناه كسي است كه مرتكب جنايتي مي

مت آن باور دارد، به شود و به حر كند، زيرا كسي كه مرتكب گناهي مي اعتراف مي

﴿گويند:  رود كه برگردد. اما منافقان كه مي تر است و اميد مي عافيت نزديك      
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  ﴾ گويند:  ت تلويحي ميدانند و به صور منحصرا خود را اصلاحگر مي
فرمايد:  گر نيستند، بهمين جهت خداوند ادعاي آنها را رد كرده و مي مومنان اصلاح

﴿     ﴾  زيرا هيچ فسادي بزرگتر از آن نيست كه كسي به آيات
الهي كفر ورزد و مردم را از راه خدا باز دارد و خدا و دوستانش را فريب دهد و با 
دشمنان خدا و پيامبرش دوستي كند، با وجود اين گمان برد كه اصلاحگر است. آيا 

از اين وجود دارد؟! اما آنها علمي ندارند كه به آنان سود برساند، فسادي بزرگتر 
گرچه شناخت و دانش آنان به حدي رسيده است كه حجت الهي بر آنها اقامه شده 

 رساند. است، اما اين دانش و شناخت به آنها هيچ سودي نمي
علت اينكه گناه سبب فساد زمين محسوب شده اين است كه گناه و معصيت 

 گرداند. ها و درختان و گياهان را نيز دچار تباهي مي ها و ميوه نهحتي دا
اين است كه به وسيله طاعت خداوند و ايمان به او، آن را آباد » اصلاح زمين«

ساخت. خداوند متعال به خاطر هدفي بس والا مخلوقات را آفريده و در زمين 
ه است تا به طاعت و هاي فراوان را به آنها ارزاني نمود ، روزياست دادهاسكان 

ذكر شد صورت آنچه  عبادت خداوند بپردازند، پس هرگاه در زمين عملي خلاف
 پذيرد، فساد، تخريب و فاصله گرفتن از آن هدف تلقي خواهد شد.

 :13ي  آيه

﴿                             

       ﴾ »گونه كه  كه به آنها گفته شود: ايمان بياوريد همان و هنگامي
يمان خردان ا گونه كه بي آيا ايمان آوريم هماناند، گويند:  دم ايمان آوردهمر

 .»دانند خردانند ولي نمي اند؟! هان، ايشان بي آورده
هرگاه به منافقان گفته شود: ايمان بياوريد، همانگونه كه توده مردم ايمان يعني 

ايمان بياوريد، و آن ايمان آوردن با قلب و زبان  ش يعني مانند اصحاب اند، آورده
خردان ايمان بياوريم؟  بي گويند: آيا مانند است، منافقان به گمان باطل خود مي

خردي اصحاب آنها را وادار  بي كردند كه يبود. زيرا آنها ادعا م ش هدفشان اصحاب
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كرده است تا ايمان بياورند و خانه و كاشانه خود را ترك گويند و با كفار دشمني 
خردي  بي آنها را به ،نمايد، بنابراين ورزند، و عقل نزد منافقان خلاق اين را اقتضا مي

كه آنها عاقلان  خواستند به اين نكته اشاره كنند متهم كردند، و به صورت ضمني مي
 و صاحبان درك و فهم هستند.

خردانند زيرا  بي خداوند سخن آنها را رد نمود و خبر داد كه در حقيقت خودشان
بر خردي حقيقي آن است كه انسان منافع خود را نشناسد و در پي چيزي باشد كه 

 كند و كاملا بر آنها به وي ضرر و آسيب برساند. و اين ويژگي بر آنان صدق مي
باشد. همانگونه كه عقل و درايت آن است كه انسان منافع خود را  منطبق مي

رساند  بشناسد، براي دستيابي به آن تلاش نمايد و براي دفع آنچه كه به او ضرر مي
باشد، پس  كوشش كند. و اين صفت در اصحاب رسول خدا و مومنان موجود مي

هاي خوب، و در دست داشتن  آنچه كه اعتبار دارد برخورداري از اوصاف و ويژگي
 دلايل و برهان است نه ادعاهاي صرف و سخنان گزاف.

 :14-15ي  آيه

﴿                                       

  ﴾ » گويند: ما  روبرو شوند، مياند  كساني كه ايمان آوردهو هرگاه با
گويند: ما با شما  خود خلوت گزينند، ميهاي  ايم، و چون با شيطان ايمان آورده

 .»كنندگان هستيم گمان ما مسخره هستيم، بي

﴿                  ﴾ »نمايد  سخره ميخداوند آنان را م
 .»كند تا در فسق و فجور سرگردان بمانند و سركشي آنها را افزوده و آنها را رها مي

آوردند و در دل به آن ايمان  اين از جمله سخناني است كه آنها به زبان مي
كردند كه بر راه آنها قرار  شدند اظهار مي نداشتند، زيرا وقتي آنها با مومنان جمع مي

ها يعني بزرگان و سران شرور خود به  ا هستند، و هنگامي كه با شيطاندارند و با آنه
هاي خود مومنان  گفتند: ما در حقيقت با شما هستيم اما با گفته خلوت نشستند، مي
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كنيم. اين است حالت باطني و ظاهري آنان، و مكر بد جز دامن  را مسخره مي
 صاحبش را نگيرد.

  ﴿خداوند متعال ميفرمايد:              ﴾  و اين جزاي
كه خداوند در هايي  آنها است به خاطر مسخره كردن بندگان خدا. از جمله مسخره

دارد اين است، شقاوت و احوال زشتي را كه در آن قرار دارند براي  حق آنان روا مي
برند با مومنان هستند. اين وضعيت  ن ميدهد تا جايي كه گما آنها زيبا جلوه مي

مربوط به دوراني است كه خداوند مومنان را بر آنها مسلط نكرده است و اما مسخره 
شدن آنها در روز قيامت از سوي خدا اين است كه خداوند همراه با مومنان نوري 

در شود و  دهد، وقتي مومنين با نورشان بروند، نور منافقان خاموش مي به آنها مي
 گردند. مانند، ودچار ياس و نااميدي شديدي مي تاريكي و ظلمت باقي مي

﴿                            ﴾  :الحديد]

؟ گويند: آري! ولي شما گويند: مگر ما با شما نبوديم مومنان را صدا زده و مي«. ]14
 .»به فتنه مبتلا شديد و انتظار كشيديد و شك كرديد

﴿           ﴾ گذارد تا  و آنان را در گمراهي و كفرشان فرو مي
حيران و سرگردان شوند. و اين يكي ديگر از مصاديق تمسخر خداوند نسبت به آنان 

 است.
 :16ي  آيه

﴿                           ﴾ » آنان
اند پس تجارت آنها سودي ندارد و  اند كه هدايت را به گمراهي فروخته كساني

 .»هدايت يافتگان نيستند

﴿فرمايد:  شته و ميسپس خداوند از حقيقت احوال آنها پرده بردا      

                     ﴾  ،منافقان﴿  

    ﴾ اند. يعني به  ند كه هدايت را به گمراهي فروختهكساني هست
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طور كه مشتري و خريدار به كالاي مورد نظرش  همان اند، ايل شدهگمراهي متم
كند. اين  است و اموال با ارزش خود را براي بدست آوردن آن خرج مي مند علاقه

مثال، بهترين مثال است، زيرا گمراهي را به كالا، و هدايت را به پول و بها تشبيه 
آن گمراهي را بدست نموده است، پس آنها هدايت را خرج كرده و در برابر 

اين است بازرگاني و تجارت شوم كه بسيار تجارت بدي است، زيرا اگر  اند. آورده
كند، پس چگونه است كسي كه  كسي ديناري را در مقابل درهمي بدهد ضرر مي

گوهري را در مق ابل درهمي بفروشد؟ و چگونه خواهد بود كسي كه هدايت را 
، و شقاوت را بر سعادت برگزيده و به خرج كرده و گمراهي را خريداري كند

كارهاي فرومايه علاقمند شود، و كارهاي خوب و عالي را ترك نمايد؟! مسلما 
تجارت و بازرگاني چنين كس سودي نخواهد داشت، بلكه در اين كار بزرگترين 

  ﴿، ضرر را متحمل خواهد شد                      

         ﴾  :حقيقي) كساني همانا خسارتمندان («بگو:  .]15[الزمر
! اين است زيان و . هان»شان را در قيامت از دست داده اند هستند كه جان و اهل

 خسارت آشكار.

﴿اين بخش از آيه      ﴾  اثبات گمراهي منافقان است، و اينكه انها
 هاي زشت آنها. پس اين است صفت اند، چيزي از هدايت بدست نياورده

 :فرمايد ل آنها را بيان كرده و ميسپس خداوند مث
 : 17-20ي  آيه

﴿                                

       ﴾ »ثال آنها مانند مثال كساني است كه آتشي برافروختند و م
وقتي اطراف آنان را روشن كرد خداوند روشنايي آنها را ببرد و آنان را در انبوهي از 

 .»كه نبيننداي   تاريكي رها نمود، به گونه
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﴿           ﴾ » كرانند و لالانند و كورانند پس آنها باز
 .»گردند نمي

﴿                                 

          ﴾ »اند كه به باران تندي گرفتار  و يا همچون كساني
ها و رعد و برق باشد و از ترس  آمده باشند كه از آسمان فرو ريزد و در آن، تاريكي

هايشان نهند و خداوند كافران را  و مرگ انگشتان خود را در گوشها  صداي صاعقه
 .»احاطه نموده است

﴿                                  

                    ﴾ » چنان است كه گويي برق
روند  دارد به پيش مي هر وقت كه روشن ميخواهد چشمانشان را بربايد.  آسمان مي

هايشان را  ها و چشم خواست گوش و اگر خدا ميايستند  شود، مي و چون تاريك مي
 .»برد. همانا خداوند بر هر چيز توانا است از بين مي

مثالي كه با حال آنها مطابق است مثال كسي است كه آتشي بيافروزد. يعني در 
برمي به آتش دارد و آن را با كمك كس ديگري تاريكي شديدي بوده و نياز م

افرزود، چرا كه او ساز و برگ لازم را در اختيار ندارد، و هنگامي كه آتش اطراف  مي
او را روشن گرداند و جايي را كه در آن قرار گرفته است مشاهده كرد و اماكن امن 

برد و كند ملاحظه نمود، و از آن آتش بهره  و خطرهايي كه او را تهديد مي
چشمانش روشن گرديد و گمان برد كه آتش در اختيار اوست، در آن حالت خداوند 

اش از بين برود و در تاريكي شديد  اش را از ميان ببرد و خوشحالي نور و روشنايي
و آتش سوزان باقي بماند، نورافشاني آتش از بين برود و حرارت آن باقي بماند. او 

تاريكي شب و تاريكي ابرها و تاريكي باران و  ،اردها قرار د در انبوهي از تاريكي
تاريكي حاصل از خاموش شدن آتش، پس حال چنين فردي چگونه خواهد بود؟ 
منافقان نيز چنين حالتي دارند، نور ايمان را از مومنان برگرفتند و خود داراي صفت 

وسيله جان و  ايمان نبودند. بنابراين به طور موقت از نور آنان استفاده كردند و بدين
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مالشان در امان ماند و به نوعي امنيت در دنيا دست يازيدند. در چنين حالتي ناگهان 
اند و اندوه و  مرگ بر آنها يورش برده و استفاده از اين نور را از آنان سلب نموده

گرد، و تاريكي قبر و تاريكي كفر و تاريكي نفاق  غم و عذاب فراواني آنها را فرا مي
شود، و به دنبال اين همه تاريكي، آتش جهنم كه  گناهان بر آنها چيره ميو تاريكي 

 بد جايگاهي است آنها را در فرا خواهد گرفت.

﴿فرمايد:  بنابراين خداوند متعال در مورد آنها مي  ﴾ ها را  كر هستند و خوبي

﴿توانند سخن نيك بر زبان آورند  لالند و نمي ﴾﴿شنود،  نمي ﴾  در مقابل و
 حق كور هستند.

﴿    ﴾ گردند، چون پس از اينكه حق را شناختند آن  پس آنها باز نمي
گردند. به خلاف كسي كه حق را از روي ناداني  آن بر نميسوي  به را رها كردند، و

و گمراهي رها كرده است زيرا او از روي ناآگاهي چنين كرده است و بازگشت او 
 است.تر  زديكبه حق ن

 ﴿ :فرمايد سپس خداوند متعال مي      ﴾  يا مثل او مانند كسي است

 ﴿كه گرفتار باران تندي شده است،   ﴾ ها وجود  كه در آن انبوهي از تاريكي
 دارد، تاريكي شب و تاريكي ابرها و تاريكي باران. 

﴿  ﴾ رسد.  ز ابر به گوش ميكه صدايي است ا﴿  ﴾ اي   برق نور درخشنده

﴿شود.  خيرد) و مشاهده مي است كه از (اصطكاك) ابر (ها بر مي     ﴾  هر

﴿ها راه آنها را روشن گرداند،  وقت كه برق در ميان اين تاريكي   ﴾  به پيش

﴿روند،  مي         ﴾ ايستند. و چون تاريك شود مي 
پس حالت منافقين چنين است، هنگامي كه قرآن و اوامر و نواهي و وعد و وعيد 

برند و از امر و نهي قران و  ان فرو ميهايش شنوند انگشتان خود را در گوش آن را مي
ترساند و  تابند، زيرا هشدارهاي قرآن آنها را مي وعد و وعيد آن روي بر مي

نمايد. پس آنها تا آنجا كه ممكن باشد از آن روي  آنها را پريشان ميهايش  وعده
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كنند و همانگونه فردي كه در زير رگبار باران گرفتار آمده و از صداي  گرداني مي
شود و آن را دوست ندارد و از بيم مرگ انگشتانش را در  رعد و برق ناراحت مي

ها و هشدارهاي آن را  ي قرآن و وعدهمنافقان نيز صدا ،برد فرو ميهايش  گوش
 دوست ندارند.

البته ممكن است فردي كه گرفتار رگبار باران و صاعقه و رعد و برق شده است 
كنند، چرا كه خداوند از هر سو آنها را احاطه  نجات يابد، اما منافقان نجات پيدا نمي

ناتوان و درمانده توانند از دست خدا فرار كنند و او را  نموده است. پس آنها نمي
سازند بلكه خداوند اعمال آنها را ثبت كرده و آنان را به سزاي اعمالشان خواهد 

لي و كوري معنوي مبتلا هستند و راههاي ايمان به رساند. و از آنجا كه به كري و لا

 ﴿فرمايد:  روي آنها بسته شده است خداوند متعال مي        

  ﴾ برد. در  هاي آنان را از ميان مي ها و گوش خواست، چشم و اگر خدا مي
هاي دنيوي مورد تهديد قرار  ي برخي از عقوبت اين آيه خداوند آنان را به وسيله

ها و نفاق خويش دست بردارند.  دهد تا برحذر باشند و از برخي از شرارت مي

﴿        ﴾  همانا خداوند بر هر چيزي توانا است. پس هيچ چيزي
كند. و قدرت الهي چنين است كه هرگاه چيزي را بخواهد بدون  او را ناتوان نمي

دهد اين آيه  اينكه كسي بتواند جلوي او را بگيرد يا او مخالفت كند آن را انجام مي
رهايشان در گستره قدرت كند كه معتقدند كا را رد مي» قدريه«و امثال آن نظرات 

فرمايد:  گيرد كه مي الهي داخل نيست. زيرا كارهايشان در چارچوب اين آيه قرار مي

﴿        ﴾ چيزي توانا است.همان خداوند بر هر 
 :21-22ي  آيه

﴿                          ﴾ » !اي مردم
اند آفريده  پروردگارتان را پرستش كنيد كه شما و كساني را كه پيش از شما بوده

 .»است، باشد كه پرهيزگار شويد
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﴿                                

                   ﴾ » پروردگارتان ذاتي است كه زمين را
برايتان گستراند و آسمان را سقفي قرار داد واز آسمان آبي فرو فرستاد و با آن انواع 

اشد، پس براي خداوند همتاياني قرار ندهيد در ها را بوجود آورد تا روزيتان ب ميوه
 .»دانيد حالي كه شما مي

اين دستوري عام و كلي براي همه مردم است و آن عبادت و پرستش خدا است 
و تصديق آنچه كه از آن  كه شامل انجام دادن دستورات او و پرهيز از منهيات وي

انجام كاري مامور نموده كه آنان خداوند آنها را به  ،باشد. بنابراين است، مي خبر داده

﴿فرمايد:  را براي آن آفريده است. خداوند متعال مي         

   ﴾ و من جن و انسان را نيافريدم مگر براي اينكه مرا «. ]56ريات: ا[الذ
 .»عبادت كنند

فرمايد:  موده و ميسپس بر واجب بودن پرستش محض خويش استدلال ن
ها برخوردار نمود و شما را هستي بخشيد، و  پروردگارتان شما را از انواع نعمت
هاي ظاهري و باطني را به  اند آفريده و نعمت همو كساني را كه پيش از شما بوده

شما ارزاني داشته و زمين را برايتان گسترانده است تا بر آن استقرار يابيد و با 
جايي و با ديگر اشكال از ورزي و شخم زدن، رفتن از جايي به ساختن خانه، كشا

مند شويد. و آسمان را براي شما سقفي قرار داد و در آن منافعي مانند  آن بهره
 خورشيد و ماه و ستارگان به وديعه نهاد كه بدان نيازمنديد.

﴿       ﴾ »باشد، بنابراين  شما يعني هر آنچه كه بالاي سر» سماء
اند: منظور از آسمان در اينجا ابرها هستند و خداوند از ابرها آب فرو  مفسران گفته

﴿فرستاده است.        ﴾ ها و ميوه  و با آن انواع ثمرات مانند دانه

﴿ها و كشتزارها و غيره را بيرون آورده است.  خرما و ديگر ميوه   ﴾  تا

﴿روزيتان باشد و زندگي به سر كنيد و تفريح نماييد        ﴾  پس، از
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را  كه آنهااي   ميان آفريدگان همانند و همتاياني براي خداوند قرار ندهيد به گونه
گونه كه خداوند را دوست داريد آنها را دوست  مانند خدا پرستش كنيد و همان

گاني هستند كه به آنها روزي ي كه آنها نيز مانند شما آفريدبداريد، در صورت
در زمين و اي   شود و به اندازه ذره شده و كارهايشان از سوي خدا اداره مي داده

 ﴿رسانند.  آسمان اختياري ندارند، و فايده و ضرري به شما نمي   ﴾  و
، نه در آفريدن و نه در روزي دادن دانيد كه خداوند شريك و همانندي ندارد شما مي

دانيد چگونه  و تدبير امور، و نه در الوهيت و ربوبيت. پس با اينكه شما اين را مي
عجيب و بدترين  كنيد؟ اين چيزي همراه با خداوند معبودهاي ديگري را پرستش مي

 خردي است. نوع بي
و پرستش خدا آورد وبر وجوب عبادت  اين آيه از عبادت غير خدا نهي بعمل مي

پردازد كه  و باطل بودن عبادت غير او دليل ارائه داده و به بيان توحيد ربوبيت مي
متضمن يگانگي او در آفريدن و روزي دادن و تدبير امور است، پس چون همه اقرار 

كنند كه خداوند در اين امور شريكي ندارد نيز بايد اقرار كنند كه خداوند در  مي
ن دليل عقلي بر وحدانيت و يگانگي باري تري د. و اين روشنعبادت هم شريكي ندار

 تعالي و باطل بودن شرك است.

﴿     ﴾  احتمال دارد به اين معني باشد كه اگر شما تنها خداوند را
پرستش كنيد از عذاب و ناخشنودي او نجات خواهيد يافت، زيرا شما اسباب دفع 

ايد. و احتمال دارد معني آيه چنين باشد:  راهم كردهو ناخشنودي خداوند را فعذاب 
شد كه به پرهيزگاري موصوفند اگر خداوند را عبادت كنيد از پرهيزگاراني خواهيد 

دو لازم و م لزوم يكديگرند، زيرا هركس كه عبادت و هردو معني درست است و هر
زگاران باشد از شود وهركس كه از پرهي را به طور كامل انجام دهد از پرهيزگاران مي

 عذاب و ناخشنودي خداوند نجات خواهد يافت.
 :23-24ي  آيه
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﴿                               

      ﴾ »ايم شك داريد  ة خود نازل كردهو اگر در آنچه بر بند
همانند آن بياوريد و گواهانتان را فرا بخوانيد غير از خدا اگر راستگو اي   پس سوره

 .»هستيد

﴿                                

﴾ »نيد پس بپرهيزيد از و اگر چنين نكرديد و هرگز نخواهيد توانست چنين ك
 .»آن مردم و سنگ هستند و براي كافران آماده شده است آتشي افروزينة

ودرست بودن آنچه كه آورده  صاين دليلي عقلي است بر راستگو بودن پيامبر

﴿است.   ﴾ كنيد و گمان  د ميو شما اي مخالفان پيامبر كه دعوت او را ر
ايم دچار  د آنچه ما بر بنده خود نازل كردهگويد! اگر در مور بريد او دروغ مي مي

شك و ترديد هستيد كه حق است يا نه؟ بدانيد كه او نيز مانند شما انسان است و 
تواند  شناسيد، او نه مي در ميان شما بزرگ شده و از همان دوران كودكي او را مي

گويد از  ندن و نوشتن بلد است اكنون كتابي براي شما آورده و ميبنويسد و نه خوا
گوييد اين كتاب ساخته و پرداخته خود او است. پس  جانب خدا است، اما شما مي

رسد كمك بگيريد. اين براي  اگر مانند آن بسازيد و از كساني كه دستتان به آنها مي
تان با پيامبر  تيد و دشمنياهل فصاحت و بيان هس شما كار آساني است به ويژه كه
طور است كه  مانند آن آورديد، آن كتاب هماناي   بس بزرگ است. پس اگر سوره

مانند آن نياورديد و از انجام اين كار در مانديد اي   بريد، و اگر سوره شما گمان مي
پس اين دليل روشن و آشكاري بر راستگو بودن او و راست بودن آنچه كه آورده 

ان و شد. و شما بايد از او پيروي كنيد و از آتشي كه افروزينه آن انسبا است، مي
 سنگ است خود را دور بداريد.

اين آتش مانند آتش دنيا نيست كه با هيزم افروخته شود، اين آتش براي كافران و 
منكران خدا و پيامبرانش آماده شده است. پس، از كفر ورزيدن به پيامبر كه روشن 

به «و » تحدي«يد. اين آيه و امثال آن را آيه ر خدا است بپرهيزشده است او پيامب
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نامند، يعني ناتوان كردن مخلوق از اينكه همانندي براي قرآن  مي» مبارزه طلبيدن

 ﴿ فرمايد: بياورد و با آن مخالفت و مبارزه كند. خداوند متعال مي      

                                 

﴾  :ها و جن جمع شوند كه مانند اين  اگر انساناي پيامبر! بگو: «. ]88[الإسراء
توانند همانند آن را بسازند گرچه بعضي پشيبان بعقضي ديگر  قرآن را بسازند، نمي

 .»ندباش
چگونه سخن مخلوق خاكي مانند سخن پروردگار جهانيان است؟ و چگونه 

تواند سخن بياورد كه  موجود نيازمندي كه از هر نظر ناقص است و كمبود دارد مي
اي كمال مطلق است و از هر خدايي كه دار ،مانند سخن ذات مقدس خدا كامل باشد

باشد، و هركس كه  انسان مينياز است؟ اين نه ممكن است و نه در توان  جهت بي
كمترين شناختي نسبت به انواع كلام و گفتارها داشته باشد و اين قرآن را با گفتار 

ها را به وضوح مشاهده  بليغان و فصيحان بسنجد، تفاوت آشكار آن و ديگر سخن
 خواهد كرد.

   ﴿ آية: ﴾ برد  بيانگر آن است كسي كه در شك و حيرت بسر مي
و هنوز حق را از گمراهي تشخيص نداده است، به شرطي كه صادقانه در پي حق 

توزي  رود. اما انسان مخالف و كينه مي باشد و حق برايش روشن شود اميد هدايتش
كند راه بازگشتي ندارد، زيرا او حق را از روي  شناسد و آن را رها مي كه حق را مي

بب جهل و ناداني، پس هيچ راه بازگشتي عناد و لجاجت رها كرده است، نه به س
 براي وي وجود ندارد.

ي كشف حقايق و همچنين فردي كه دچار شك و ترديد است اما صادقانه در پ
كند، غالبا چنين  گردان است و براي رسيدن به آن تلاش نمي نيست بلكه از حق روي

 شود. كسي موفق به يافتن حق نمي
لاله صفت عبوديت را براي رسول گرامي نيز در اين آيات، پروردگار جلّ ج

كند، و اين بيانگر آن است كه بزرگترين صفت او انجام بندگي است،  اسلام ذكر مي
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رسند. در مقام  صفتي كه هيچ فردي از گذشتگان و آيندگان در اين امر به پاي او نمي

﴿فرمايد:  نيز خداوند او را به عبوديت توصيف نموده و مي» اسراء«    

     ﴾  :اش  پاك و منزه است خداوندي كه شب هنگام بنده«. ]1[الإسراء

﴿ فرمايد: . و در مقام نازل كردن قرآن بر او مي»را برد          

 ﴾  :اش نازل  اني را بر بندهبزرگوار و والا مقام است ذاتي كه فرق« .]1[الفرقان

﴿ . آية:»كرد      ﴾  و آيات ديگري كه در اين باب موجود هستند، بيانگر
باشند كه معتقدند بهشت و جهنم در حال  صحت مذهب اهل سنت و جماعت مي

نيز اين آيات بيانگر آنند كه يكتاپرستان  .باشند. برخلاف معتزله حاضر موجود مي
در جهنم باقي نخواهند ماند گرچه مرتكب بعضي از گناهان كبيره شده  براي هميشه

﴿باشند، زيرا خداوند متعال فرموده است:     ﴾  براي كافران آماده شده
ماندند جهنم تنها  است، پس اگر گناهكاران يكتاپرست براي هميشه در آن باقي مي

ارج و معتزله كه خلاف اين مطلب را باور شد، برخلاف خو براي كافران آماده نمي
دارند. نيز اين آيات بيانگر آنند كه انسان به وسيله فراهم نمودن اسباب عذاب 

 گردد، و اسباب عذاب، كفر وعصيان است. مستحق آن مي
 :25ي  آيه

﴿                               

                                           

         ﴾ » آوردند و اعمال و مژده بده كساني را كه ايمان
هايي است كه از زير آن رودهايي روانند، هرگاه به  كو انجام دادند كه براي آنها باغني

، و همانند آن تر به ما داده شد اي داده شود، گويند: اين همان است كه پيش  آنها ميوه
براي آنها آورده شود، و براي آنها در بهشت زناني پاكيزه است و آنها در آن براي 

 .»شه خواهند ماندهمي
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وقتي سزاي كافران را بيان كرد به بيان پاداش مومنان و كساني پرداخت كه اعمال 
دهند، زيرا شيوه الهي در كتابش چنين است، و در كنار  و كردار شايسته انجام مي

فرمايد:  دهد تا بنده در حالت خوف و رجا بسر ببرد. بنابراين مي تشويق، بيم مي

﴿  ﴾ يامبر! و اي كسي كه در جاي پيامبر قرار داري! مژده بده اي پ﴿  

  ﴾ اند،  ي را كه از صميم قلب ايمان آوردهكسان﴿       ﴾  و با اعضا
ا اعمال نيك خود به و جوارح خود كردار نيكو انجام داده و صداقت ايمانشان را ب

 اند. اثبات رسانده
توصيف نموده كه با آن احوال بنده و امور » صالح«كردار از آن جهت به  اعمال و

شود و به وسيله اعمال صالح، فساد وتباهي از او دور شده  دين و دنيايش اصلاح مي
صالحاني كه براي همنشيني با خداوند در بهشت  ،گيرد و در زمره صالحان قرار مي

  ﴿را مژده بده صلاحيت و شايستگي دارند پس اي پيامبر! آنها   ﴾ 
هاي طولاني و  هاي دلپذير و سايه هايي براي آنان است كه درختان عجيب و ميوه باغ

بهشتي كه هركس به آن وارد شود به راحتي  ،هاي متنوعي را در بر دارد شاخه و بوته
 گردد. برد و متنعم مي در آن بسر مي

﴿        ﴾  رودهاي آب و شير و عسل و شراب در زير درختان آن
روان است و اهل بهشت آن را هرگونه كه بخواهند به هر سو كه بخواهند جاري 

هاي گوناگوني  گردانند، و وسيله آن درختان و باغهاي بهشتي آبياري شده و ميوه مي

﴿دهند.  مي                               ﴾ هاي  ميوه
بهشتي همه در زيبايي و طعم همسانند و در ميان آن ميوه مخصوصي وجود ندارد، و 

برند. پس آنها همواره با خوردن آن  اهل بهشت همواره در ناز و نعمت بسر مي

﴿برند.  ها لذت مي ميوه        ﴾ هاي بهشت تشابه  گويند ميوه مياي   عده
گويند در رنگ با  كنند. گروهي نيز مي اسمي دارند اما در مزّه با يكديگر فرق مي
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كنند. برخي نيز در اين باورندكه در  يكديگر متشابه هستند اما در اسم فرق مي
 زيبايي و لذت تشابه دارند شايد اين بهترين قول باشد.

هاي اهل بهشت، از همسران آنها  ني و ميوهبه دنيال ذكر مسكن و غذا و نوشيد
نيز سخن به ميان آورد، و آنها را در يك تعريف مختصر و كامل چنين توصيف 

﴿نمود:          ﴾ ها  نگفت از فلان عيب پاكند، تا شامل انواع پاكي
مهايشان پاك است و چش ،گردد. پس آنان در اخلاق و اندام وزبان هيچ عيبي ندارند

اخلاقشان نيكو است، آنها دوشيزه گاني هستند كه با اخلاق زيبا و همسرداري زيبا 
و ادب در كردار و گفتار، و پاك بودن از حيض و نفاس و مني و ادرار و مدفوع و 

باشند و نيز در  آب بيني و بوي دهان و بوي بد، براي همسرانشان دوست داشتني مي
كمال زيبايي را دارند و در آنها عيبي وجود ندارد و اخلاقشان نيز اندام و جسم خود 

اند  خوش زبان و خوش سخن ،بسيار نيكو است. آنها همسراني خوب و زيبا هستند
ها و نگاهشان فقط بر شوهرانشان دوخته شده است، و زبانشان را از هر  و چشم

 نمايند. سخن زشتي منع مي
نده و مژده داده شونده و چيزي كه بدان مژده پس در اين آيه كريمه از مژده ده

داده شده و نيز از اسباب و عوامل رسيدن به اين خبر و نيكي سخن به ميان آمده 
و جانشينان و وارثان آن حضرت هستند. مژده  صاست. مژده دهنده همانا پيامبر

ژده داده آنچه بدان مدهند، و  داده شدگان نيز مومناني هستند كه كردار نيكو انجام مي
هايي است كه توصيف آن گذشت، و سببي كه انسان را به اين فلاح و  اند باغ شده

ده جز متصف رساند ايمان و عمل صالح است. پس براي رسيدن به اين مژ نجاح مي
است كه اي   راهي وجود ندارد، و اين بزرگترين مژده» عمل صالح«و » ايمان«بودن به 

ن ي بزرگي كه با فراهم آورده شد مژده ،است ادهدبرترين انسان و مخلوق آن را 
 شود. ) شامل حال او مياسباب و مقدمات (از سوي انسان

نيز در اين آيه اشاره شده است كه تشويق كردن مومنان براي انجام دادن اعمال 
ها  صالح و بيان پاداش و ثمرات آن مستحب است، زيرا انجام اعمال با اين تشويق
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بزرگترين مژده براي انسان توفيق يافتن او براي ايمان آوردن و  شود. و ميتر  آسان
است. دومين اي   انجام عمل صالح است. پس اين نخستين مژده و اساس هر مژده

دارند و به دنبال آن به  است كه مومنان به هنگام مرگ دريافت مياي   مژده نيز مژده
طلبيم كه ما را نيز با آنان  مي نعمت پايدار و جاودان خواهند رسيد. از خداوند متعال

 محشور بگرداند.
 :26-27ي  آيه

﴿                                      

                            

              ﴾ »خداوند شرم ندارد از اينكه به  همانا
دانند كه آن حق  اند مي يا كوچكتر از آن مثال بزند، كساني كه ايمان آوردهاي   شهپ

 گويند: اند مي انب پروردگارشان است. و اما كساني كه كفر ورزيدهاست و از ج
خداوند از اين مثال چه قصدي داشته است؟، (خدا) با آن بسياري را گمراه كرده و 

 .»كند نمايد و جز فاسقان را با آن گمراه نمي با آن بسياري را هدايت مي

﴿                           

          ﴾ » آن كساني كه عهد خداوند را بعد از بستن
قطع كرده و در  است دادهشكنند و آنچه را خداوند دستور به وصل كردن آن  آن مي

 .»نها زيان كارانندكنند، اي زمين فساد مي

   ﴿فرمايد:  خداوند متعال مي      ﴾  همانا خداوند از

﴿كند.  آوردن هر مثالي كه باشد شرم نمي         ﴾ يا كوچكتر از آن، اي   پشه
از تبيين  ها مشتمل بر حكمت بوده و روشني بخش حق هستند و خداوند چون مثال

حق شرم ندارد. انگار اين، پاسخ به كسي است كه مثال زدن به چيزهايي حقير را 
راض كند. اما اين جاي اعت داند و به خاطر اين كار بر خداوند اعتراض مي زشت مي

آموزد و آنها را مشمول رحمت و  گونه بندگانش را مي نيست، بلكه خداوند اين
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است اوامرش پذيرفته شده و شكر او به جا  دهد، پس لازم عنايت خود قرار مي

﴿فرمايد:  آورده شود. بنابراين مي                ﴾  پس
د، نگرن اند، آن را درك كرد و با ديده تامل و انديشه بدان مي ني كه ايمان آوردهكسا

طور مشروح و مفصل بدانند علم و ايمانشان افزوده  را به بنابراين اگر محتواي آن
دانند كه آن حق است و مضمون و  گردد. و اگر از آن نيز سر در نياورند، مي مي

باشد، هرچند كه حق براي آنان در آن مثال پوشيده باشد، چون  محتوايش نيز حق مي
حكمت بالغ دانند كه خداوند بيهوده آن مثال را نزده است بلكه به خاطر  آنها مي

 خويش آن را ذكر كرده است.

﴿                 ﴾  و اما كساني كه كفر
افزايند،  كفر خود مي شوند، بنابراين بر ده و حيران مياند اعتراض نمو ورزيده

﴿فرمود:  ،گردد. بنابراين طور كه ايمان مومنان افزوده مي همان     

     ﴾  پس اين است حال مومنان و كافران به هنگام نازل شدن آيات

﴿ فرمايد: قرآن، خداوند متعال مي                   

                          

                 ﴾ ]و « .]125-124: التوبة
اين سوره ايمان كدام يك گويند:  اي از آنها مي  نازل شود دستهاي   هنگامي كه سوره

گردد و  اند ايمانشان افزوده مي از شما را افزوده است؟. اما كساني كه ايمان آورده
يماري هست، پليدي به هايشان ب شوند، و اما كساني كه در دل ل ميآنها خوشحا

ميرند در حالي كه كافرند. پس هيچ نعمتي  شود و مي شان افزوده مي پليدي گذشته
اين وجود، آيات قرآن براي گروهي سبب  ول آيات قرآن نيست. اما بابزرگتر از نز

شود و براي گروهي سبب  هايشان مي تي و حيرت و گمراهي و افزايش بديسخ
گردد. پس پاك است خداوندي  هاي آنان مي بخشش و رحمت و افزوده شدن خوبي

 .»سازد راه ميكند و گم كه بندگانش را گوناگون آفريده و تنها او است كه هدايت مي
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سپس خداوند حكمت و عدل خويش را در گمراه كردن كساني كه گمراه 

﴿فرمايد:  شوند بيان كرده و مي مي        ﴾  و جز فاسقان با آن
شود، يعني كساني كه از طاعت خداوندي بيرون رفته و با پيامبران خدا  گمراه نمي

خواهند آن را  تبديل به صفت آنها گرديده، و نمي» فسق«رزند و و عناد و مخالفت مي
نمايد تا آنها را گمراه سازد، زيرا شايسته  عوض كنند. پس حكمت الهي اقتضا مي

هدايت نيستند، همانطور كه فضل و حكمت او اقتضا نموده است تا كساني را كه به 
 د هدايت نمايد.ان ايمان متصف هستند و با كردارهاي نيكو خود را آراسته

كند، مانند  فسق بر دو نوع است: يك نوع انسان را از دين و دايره ايمان خارج مي
فسقي كه در اين آيه و امثال آن ذكر شده است. نوع دوم فسقي است كه انسان را از 

﴿كه در فرموده الهي آمده است:  طور همانكند  ايمان بيرون نمي           

         ﴾  :ايد! اگر فاسقي  اي كساني كه ايمان آورده«. ]6[الحجرات
 .»پيش شما خبري آورد تحقيق نماييد

﴿فرمايد:  سپس فاسقان را توصيف كرده و مي         

  ﴾ ي است كه بين آنان و خدا، و نيز پيماني است كه و اين آيه شامل پيمانهاي
بين آنها و مردم منعقد شده است، پيمانهاي است كه بين آنها و مردم منعقد شده 
است، پيمانهاي مستحكم و موكدي منعقد شده است، پيمانهاي مستحكم و موكدي 

آنها را  گذرند، مبالات از كنار آنها مي نمايند اما بي خلق خدا منعقد مي كه با خدا
نقض نموده و دستورات خداوند را ترك كرده و منهياتش را مرتكب شده و 

 كنند. اند نقض مي را كه با مردم بستههايي  پيمان

﴿            ﴾  از هم  است دادهو آنچه را خداوند دستور
شود. خداوند به ما دستور  ي ميگسلند. و اين شامل چيزهايي زياد گسيخته نشود، مي

كه به وسيله ايمان و بندگي رابطه خود را با او مستحكم سازيم، و تكريم  است داده
وي و انجام دستورات و فراميشن، رابطه خويش را با ايشان نيز مستحكم نماييم. و 
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با بجا آوردن حقوق پدر و مادر و خويشاوندان و  است دادهخداوند به ما دستور 
 و ساير مردم پيونده خود را با آنان محكم نگه داريم. ياران

دهند، و اما  مومنان اين وظايف را عملي نموده و آنرا به طور كمل انجام مي
فاسقان آن را از هم گسيخته و پست سر انداختند و به فسق و فجور روي آورده و و 

صاديق فساد و شوند. و اين از م روابط خويشاوندي را قطع نموده و مرتكب گناه مي
 تباهي در زمين است.

﴿پس    ﴾  ،كساني كه اين طور باشند﴿  ﴾  در دنيا و آخرت
زيان ديدگانند. منحصرا آنها را زيانمند معرفي كرده است چون زيان آنها در هر حال 

ن هر برند، زيرا شرط پذيرفته شد عام و كلّي است، و آنها هيچ نوعي سودي نمي
عمل صالحي داشتن ايمان است. پس هركس ايمان نداشته باشد عملش پذيرفته 
شدن هر عمل صالحي داشتن ايمان است. پس هركس ايمان نداشته باشد عملش 

شود، و انگار عملي ندارد. و اين زيان، زيان كفر است. و اما زياني كه  پذيرفته نمي
در قالب دچار گناه و معصيت گاهي اوقات در قالب كافر شدن، و گاهي اوقات 

گشتن، و گاهي اوقات به صورت كوتاهي نمودن در انجام يك امر مستحب نمود 

 ﴿ كند و در فرموده الهي بيان شده است: پيدا مي      ﴾  :2[العصر[. 
باشد، به جز كسي كه ايمان  چنين خسران و زياني عام است و شامل هر مخلوقي مي

اشته و عمل صالح انجام دهد و ديگران را به حق و صبر و شكيبايي توصيه نمايد. د
و زيان حقيقي همانا از دست دادن عمل صالحي است كه بنده حقيقي درصدد 

 بدست آوردن آن است.
 :28ي  آيه

﴿                       

   ﴾ »ورزيد در حالي كه شما مرده بوديد و  چگونه به خداوند كفر مي
 كند و سپس (و) باز شما را زنده مي ميراند شما را زنده گرداند، سپس شما را مي

 .؟!»شويد او برگردانده ميسوي  به
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چگونه شما به خداوند اين استفهام به معني تعجب و توبيخ و انكار است. يعني 
ها برخوردارتان  ورزيد، خداوندي كه شما را از عدم آفريد و از انواع نعمت كفر مي

كند،  ميراند و در قبر مجازاتتان مي كرد، سپس به هنگام پايان يافتن اجلتان شما را مي
او بازگردانده سوي  به گرداند سپس آنگاه در روز رستاخيز و حشر شما را زنده مي

دهد؟! بنابراين شما در حيطه تصرف و تدبير و  يد و جزاي كامل را به شما ميشو مي
احسان و اوامر او قرار داريد و سپس شما را به مجازات اعمالتان خواهد رساند. پس 

خردي چيز ديگري  بي آيا شايسته است كه به او كفر ورزيد؟! و آيا اين جز جهل و
كر او را به جا آوريد و به او ايمان داشته است؟ بلكه شايسته است از او بترسيد و ش

 باشيد و از عذابش بترسيد و به پاداشش اميدوار باشيد.
 :29ي  آيه

﴿                                  

       ﴾ »خداوند ذاتي است كه تمامي آنچه در زمين وجود دارد  او
برايتان آفريد، سپس قصد آفرينش آسمانها را نمود و آن را هفت آسمان آفريد و او 

 .»به هر چيزي دانا است

﴿               ﴾  از آنجا كه خدا نسبت به شما مهربان
شويد و از آن  مند در زمين است برايتان آفريد تا از آن بهره است همه آنچه را كه

پند بگيريد. و اين دليلي است بر اين كه اصل در اشياء مباح و پاك بودن آنها است، 
چون در اين آيه به عنوان سنت و احسان خدا از آنها نام برده شده است. و نيز 

م آيه و بيان مقصد آن شوند زيرا حرمت آنها از مفهو چيزهايي ناپاك خارج مي
فهميم كه خداوند تمامي اشياء را بخاطر استفاده ما  شود. نيز از اين آيه مي فهميده مي

آفريده است، پس هر چيزي كه ضرر داشته باشد از اين اصل كلي خارج است. و از 
دن ما، ما را از چيزهاي زشت و كمال نعمت خداوند اين است كه به خاطر پاك بو

 ﴿است. باز داشته بد                        ﴾ 

﴿   ﴾ گاهي متعدي است اما نه به وسيله  ،در قرآن به سه معني بكار رفته است
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به معني كمال خواهد بود، همانگونه كه در قول خداوند در  آنگاه حرف جر، پس

﴿ وسي آمده است:مورد م         ﴾  :كه به و هنگامي « .]14[القصص
، و گاهي به معني بلندي و ارتفاع است و آن »حالت رشد و كمال خويش رسيد

﴿: متعدي شود، مانند» علي«زماني است كه به وسيله             ﴾ 

﴿ ،»وند بر عرش بلند و مرتفع گرديدخدا« .]5[طه:        ﴾  :الزخرف]

يد و آن زماني است آ مي» قصد«. و گاهي به معني »تا بر پشت آن مرتفع شويد« .]13

 ﴿ :گونه كه در آيه دي شود. همانمتع» الي«كه به وسيله          ﴾  آمده
ها را نمود و آن را  د وقتي زمين را آفريد قصد آفرينش آسماناست. يعني خداون

﴿هفت آسمان آفريد و محكم گرداند       ﴾  و او به هر چيزي دانا

﴿است.                               ﴾  :الحديد]

آيد و به  رود و به آنچه كه از زمين بيرون مي پس او به آنچه در زمين فرو مي«. ]4

﴿. »باشد رود، دانا مي آيد و يا به آن بالا مي آنچه كه از آسمان پايين مي     

     ﴾  :كنيد و داند آنچه را پنهان مي مي«. ]4و التغابن:  19[النحل 
. خداوند در بسياري »نماييد، و به اسرار و نهانها آگاه است آنچه را كه آشكار مي

كند، همانگونه كه در  جاها بين آفرينش مخلوقات و اثبات علم خود مقارنه ايجاد مي

 ﴿ اين آيه آمده است:             ﴾  :آيا كسي « .]14[الملك
آفرينش زيرا  .»داند در حالي كه او باريك بين آگاه است؟ كه آفريده است نمي

 باشد. ترين دليل بر عدم و حكمت و قدرت او مي مخلوقات از جانب خدا روشن
 : 30-34ي  آيه

﴿                                    

                              ﴾ » و به يادآر
گمارم،  من در زمين جانشيني ميه پروردگارت به فرشتگان فرمود: آنگاه ك
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ها را  كند و خون گماري كه در آن فساد مي ميآيا در آن كسي را  گفتند: )فرشتگان(
من چيزهايي داريم؟! گفت:  كي تو را بيان ميريزد، در حالي كه ما ستايش و پا مي
 .»دانيد دانم كه شما نمي مي

﴿                                    

   ﴾ »را بر فرشتگان عرضه داشت  مة اشياء را به آدم آموخت سپس آنو ه
 .»هاي اين چيزها خبر دهيد اگر راستگو هستيد و فرمود: مرا از نام

﴿                              ﴾ »شتگان گفتند: فر
 .»اي، همانا تو دانا و حكيمي دانيم جز آنچه به ما آموخته نميمنزهي تو، ما 

﴿                                     

                ﴾ » :اي آدم! آنها را خداوند فرمود
اي آنان برشمرد، خداوند هاي اشياء را بر هاي اين چيزها خبر ده. و چون آن نام از نام

دانم و آنچه را آشكار  ها و زمين را مي آيا به شما نگفتم كه من غيب آسمانفرمود: 
 .»دانم؟ داريد، مي زيد و آنچه را پنهان ميسا مي

﴿                             

﴾ »براي آدم سجده كنيد، پس همه آر آنگاه كه به فرشتگاه گفتيم: و به ياد
 .»زد و تكبر ورزيد و از كافران شد كردند به جز ابليس كه سر بازفرشتگان سجده 

﴿                     ﴾  اين بيان فضيلت و بزرگواري
است. خداوند متعال وقتي كه خواست او را بيافريند، ملائكه را از » ابوالبشر« ÷آدم

خواهم او را از زمين جانشين قرار دهم.  د و به آنان گفت: مياين كار آگاه كر

﴿فرشتگان گفتند:       ﴾ دهي كه با  آيا در زمين كسي را قرار مي

﴿كند؟!  كشد و در آن فساد مي ارتكاب گناه و معاصي زمين را به تباهي مي  

 ﴾ ريزد. اين ذكر خاص بعد از عام است، و منظور بيان شدت  ها را مي و خون
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كردند كسي كه در زمين به عنوان جانشين قرار داده  فساد قتل است. آنها گمان مي
زند، پس خداوند را از اين كارها پاك  شود به زودي اين كارها از او سر مي مي

وي را به دور از  دانستند و او را تعظيم نموده و به او خبر دادند كه آنها عبادت

﴿دهند. بنابراين فرمودند:  هرگونه فساد انجام مي      ﴾  حال آنكه ما
وريم و آ آنچنانكه شايسته مقام كبرياي شماست، تسبيح و تنزيه شما را به جاي مي

 دانيم. ا ميات نيست مبرّ شما را از آنجه كه شايسته

﴿     ﴾  دانيم و  باشد: ما تورا پاك ميگونه  اش اين دارد كه معنياحتمال
است. و  مفيد تخصيص و اخلاص» لام«در اين صورت  .كنيم پاكيت را بيان مي
داريم. يعني  گونه باشد: ما وجود خود را برايت پاكيزه مي اش اين احتمال دارد معني

كنيم و از اخلاق زشت  آن را با اخلاق زيبا از قبيل محبت و ترس و تعظيم پاكيزه مي
 داريم. پاك مي

﴿خداوند متعال به فرشتگان گفت:     ﴾  من در مورد اين جانشين حقايقي را

﴿دانم،  مي      ﴾ زيرا سخنتان بر مبناي گمان است، و من  .دانيد كه شما نمي
از آفرينش اين دانم كه خير و خوبي حاصل  دانم، و مي امور ظاهر و باطن را مي

 باشد. جانشين به مراتب از بدي و شري كه در آن است، بيشتر مي
علاوه بر اين خداوند خواسته است تا از نسل اين انسان پيامبران و صديقان و 

هاي خود را براي خلق اظهار نمايد، و بندگي و  شهدا و صالحان را برگزيند و نشانه
ود، كه بدون آفريدن چنين جانشيني اين عبوديت وي از قبيل جهاد و غيره انجام ش

هاي خوب و بدي كه در نهاد مكلفان قرار داده  گيرد. نيز تا غريزه عبوديت انجام نمي
ي امتحان نمود نشان روشن شود، و دشمن و دوست خدا، و  شده است به وسيله

حزب او از مخالفانش مشخص گردد. و تا بديي كه در نهاد ابليس نهفته است هويدا 
 د.شو
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هاي بزرگي است كه در آفرينش اين جانشين مدنظر  آنچه كه ذكر گرديد حكمت
خلقت «از آنها براي بهانه قرار گرفتن هايي كه تنها برخي  حكمت ،قرار گرفته است

 .كافي است» خليقه
بيانگر آن بود آنها از جانشيني كه خداوند زمين قرار  †و چون سخن فرشتگان 

خواسته برتري آدم را براي آنها بيان كند تا فضيلت را و  دهد، بهتراند، خداوند مي

﴿بنابراين فرمود:  كمال حكمت و علم الهي را بدانند.        ﴾  و نام
همه اشياء را به آدم آموخت. پس خداوند اسم و مسمي، و كلمات و معاني آنها را 

 ﴿شود.  سه كوچك و بزرگ چه ناميده ميبه او آموخت، حتي به او آموخت كه كا

 ﴾  ،سپس اين چيزها را عرضه داشت﴿      ﴾  بر ملائكه، تا آنها را

﴿دانند يا نه؟  امتحان كند كه آيا آن را مي                ﴾ 
هاي اين  بريد كه از اين جانشين برتر هستيد، مرا از نام پس وقتي شما گمان مي

 چيزها خبر دهيد اگر راستگو هستيد.

﴿     ﴾ دانيم و اعتراضي نداريم و با  گفتند: پاكي خدايا، و تو را پاك مي

 ﴿ورزيم،  دستور تو مخالفت نمي   ﴾ دانيم،  هيچ چيزي نمي﴿      ﴾ 

﴿اي،  ز انچه از فضل خويش به ما آموختهج       ﴾  همانا تو دانا و
كسي است كه عملش همه چيز را فرا گرفته است، بنابراين به اندازه » عليم«حكيمي. 

از آن از او پنهان تر  از آن و نه بزرگتر  ها و زمين و نه كوچك در آسماناي   ذره
كسي است كه داراي حكمت كامل است و هيچ مخلوق و ماموري » حكيم. «شود نمي

از دايره حكمت او بيرون نيست، پس خدا هيچ چيزي را بدون حكمت نيافريده 
يعني گذاشتن هر چيز در محل مناسب » حكمت. «است، و به هيچ چيزي وجود دارد

عتراف كردند آن. پس فرشتگان به علم و حكمت خداوند و به قصور خود اقرار و ا
دانند اعتراف  و به فضل خداوند، و اينكه به آنها چيزهايي آموخته است كه نمي

 نمودند.
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﴿دراين هنگام خداوند فرمود:          ﴾  اي آدم! فرشتگان را از نام
 چيزهايي خبر ده كه بر آنان عرضه داشتم و نتوانستند نام آنها را بگويند.

﴿          ﴾  پس وقتي آنها را از نام اشياء آگاه كرد، فضيلت آدم بر آنها
و حكمت خداوند و علم الهي در جانشين قرار دادن وي براي آنان روشن گرديد، 

﴿                 ﴾ آيا به شما نگفتم  :دخداوند فرمو
پوشيده، و ما آن غيب چيزي است كه از ما  .دانم ها و زمين را مي كه من غيب آسمان
داند،  ايم. پس وقتي خداوند عالم به غيب است و غيب را مي را مشاهده نكرده

﴿داند.  مشهود و حاضر را به طريق اولي مي      ﴾  و آنچه را آشكار

﴿دانم،  ميكنيد،  مي     ﴾ كرديد. و نيز آنچه را كه پنهان مي 
سپس خداوند متعال فرشتگان را دستور داد تا به منظور احترام و بزرگداشت آدم 
و انجام همه فرشتگان دستور خداوند را اجرا كردند و بلافاصله همه به سجده 

 ﴿رفتند،   ﴾ ده كردن امتناع ورزيد و خود را از آدم و به جز شيطان كه از سج

﴿ از دستور الهي بزرگتر و برتر دانست و تكبر ورزيد و گفت:     

 ﴾  :؟! »اي برم كه او را از گل و خاك آفريدهآيا براي كسي سجده ب« .]61[الإسراء
ن هنگام دشمني او تكبر او نتيجه كفري بود كه در وجودش قرار داشت، پس در اي

 با خدا و آدم، و كفر و تكبر ورزيدنش روشن گرديد.
گردد ثابت شدن كلام براي خداوند است،  نكته جالبي كه از اين آيات مستفاد مي

گويد، و اينكه او دانا و  و اينكه او همواره و هميشه متكلم بوده و هرچه بخواهد مي
 با حكمت است.

گردد ثابت شدن كلام براي خداوند است،  ستفاد مييابيم م نيز از اين آيات در مي
گويد، و اينكه او دانا و  چه بخواهد ميهمواره و هميشه متكلم بوده و هر و اينكه او

 با حكمت است.
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يابيم كه هرچند بنده حكمت خداوند را در مورد بعضي از  نيز از اين آيات در مي
او لازم است كه بپذيرد و مخلوقات و در مورد بعضي از دستورات درك نكند، بر 

سر تسليم فرود آورد، و عقل خود را زير سوال ببرد، و به حكمت خداوندي اقرار 
دانستند،  نمايد. در اين آيات عنايت خداوند به فرشتگان و ياد دادن چيزهايي كه نمي

 شود. دانستند، ثابت مي و آگاه كردنشان از اموري كه آن را نمي
 گردد: جهت فضيلت علم ثابت مي نيز در اين آياتي از چند

هايي كه فرشتگان مطرح كردند، خويشتن را به علم و  خداوند در مقابل پرستش -1
 دانش ستود.

خداوند برتري آدم بر فرشتگان را در علم وي دانست و بيان نمود كه علم  -2
 بهترين صفت و ويژگي بنده است.

يم آدم سجده كنند، چرا كه فضل خداوند به فرشتگان دستور داد تا به منظور تكر -3
 و علم او روشن و نمايان بود.

هايي مورد امتحان قرار دهد، و سوالاتي را  چنانچه آدمي كسي را با طرح پرسش -4
ن عاجز و ناتوان بماند، سپس از روي بعمل آورد و او از پاسخ دادن به آ

د، اين بهتر و كننده از سرفضل و بزرگواري جواب آن سوالات را به او بگوي سوال
 تر است از اينكه همان ابتدا پاسخ سوالات را به او امر بگويد. كامل

عبرت گرفتن از حال و وضع پدر انس و جن و بيان فضيلت آدم و برتري او بر  -5
كه از اين آيه فهميده هايي  جن و دشمني ابليس با او، و ديگر پند و آموختني

 شود. مي
 :35-36ي  آيه

﴿                                 

         ﴾ »:تو و همسرت در بهشت سكونت  و به آدم گفتيم
، اما به اين درخت خواهيد بخوريد هاي فراوان آن هر طور كه مي واز نعمت )،يد(گير

 .»نشويد، چه از ستمگران خواهيد شد نزديك
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﴿                                       

            ﴾ »ب لغزش آنها گرديد و از آنچه پس شيطان موج
 فرود آييد، بعضي از شما دشمنتيم: و ما به آنها گف ،در آن بودند آنها را بيرون كرد

يي قرارگاه و كالاو براي مدتي برايتان در زمين مسكن و  ،ديگر خواهيد برد بعضي
 .»شويد مند مي كه از آن بهره خواهد بود

ي داد، نعمت خود را به طور كامل به وي وقتي خداوند آدم را آفريد و او را برتر
عطا كرد و همسرش را نيز از وي آفريد تا در كنارش آرامش يابد و به او انس 

﴿بگيرد، و آنها را دستور داد تا در بهشت سك ونت گزينند.        ﴾ 
يشان ها و خوش و فراوان در آن بخوريد و خداوند متعال به ا ني از انواع ميوهيع

 ﴿ فرمود:                      ﴾  :118[طه-

و براي توست كه در بهشت گرسنه و برهنه نباشي و همانا تو تشنگي و « .]119
 .»گرما نچشي

﴿        ﴾ ت نشويد. درخت مذكور نوعي از و نزديك اين درخ
داند. و به منظور امتحان و آزمايش و  درختان بهشت است كه خداوند آن را بهتر مي

يا به خاطر حكمتي كه براي ما مشخص نيست، آنها را از نزديك شدن به آن درخت 

﴿و خوردن از آن نهي كرد.       ﴾ ت كه اين بخش از آيه بيانگر آن اس
 نهي براي تحريم است، زيرا به دنبال آن ظلم ذكر شده است.

آري! شيطان در دل آنها وسوسه انداخت و خوردن از آن درخت را برايشان 

﴿آراست تا اينكه موجب لغزش آنها گرديد:     ﴾ » و براي آنها به خداوند

﴿كه  »قسم خورد        ﴾ همانا من خيرخواه شما «. ]21عراف: [الأ
. پس آدم و همسرش فريب او را خوردند و از او اطاعت كردند. بنابراين »هستم

شيطان آنها را از آسودگي و نعمتي كه در آن بودند بيرون كرد و به سراي خستگي و 
 رنج و كار و تلاش درافتادند.
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﴿      ﴾ ن ابليس و فرزندانش خواهند بودآدم و فرزندانش دشمنا. 
و مشخص است كه دشمن براي زيان رساندن به طرف مقابل خود و محروم كردن 

شود. پس در اين آيه بصورت ضمني  او از خير و نيكي به هر راهي متوسل مي
 اند. فرزندان آدم از شيطان برحذر داشته شده

 ﴿كه خداوند متعال فرموده است:  طور همان              

                ﴾  :همانا شيطان دشمن شما است «. ]6[فاطر
خواند تا از اهل آتش  پس آن را دشمن خود قرار دهيد، همانا او گروهش را فرا مي

﴿. »جهنم شوند                     ﴾ 
گيرد حال آنكه آنها  آيا مرا رها كرده و او و پيروانش را به دوستي مي«. ]50[الكهف: 

 .»دشمن شما هستند؟! ستمگران چه ولّي و سرپرست بدي دارند

﴿ فرمايد: زمين اشاره كرده و ميوي س به سپس به هبوط آدم و حوا     

   ﴾  ،و براي شما تا مدتي در زمين مسكن و قرارگاهي است﴿       ﴾ 
شويد، سپس به سرا و  مي مند يتان از دنيا بهرهها تا وقت معين. يعني تا پايان اجل

شده ايد و آن نيز براي شما آفريده شده  شويد كه براي آن آفريده جهاني منتقل مي
است. در اين آيه به اين مطلب اشاره شده است كه زندگي دنيا موقت و عارضي 

باشد، بلكه راه عبوري است براي رسيدن به جهان و  است و دنيا مسكن حقيقي نمي
 سراي آخرت.

 :37ي  آيه

﴿                      ﴾ » سپس آدم از
همانا خداوند  ،توبه او را پذيرفت )خداوند(پروردگارش كلماتي را دريافت نمود، و 

 .»و مهربان استپذير  بسيار توبه

﴿   ﴾  ،آدم دريافت كرد، و خداوند به او الهام نمود﴿       ﴾  از

﴿ جانب پروردگارش كلماتي را، و آن كلمات          ...﴾  :23[الأعراف[. 
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﴿است، كه آدم به گناهش اعتراف نمود و از خداوند خواست او را بيامرزد،   

  ﴾ ،پس خداوند توبه او را پذيرفت و بر او رحم نمود ﴿      ﴾  همانا
 پذير است. وند توبهخدا

پذيرد. توبه پذيري  اش را مي او بازگردد و توبه كند، توبهسوي  به و هركس كه
دهد، دوم اينكه  خداوند بر دو نوع است: نخست اينكه به انسان توفيق توبه كردن مي

نسبت به بندگانش مهربان » الرَّحيم«پذيرد  چنانچه توبه واجد شرايط باشد آن را مي
مظاهر مهرباني خداوند اين است كه به بندگان توفيق توبه داده و از  است. يكي از

 بخشد. گناهانشان در گذشته و آنها را مي
 :38-39ي  آيه

﴿                                 

    ﴾ » رويد و چنانچه هدايتي از جانب ) پايين بهشت(گفتيم: همگي از آن
ن خواهد من پيش شما آمد، كساني كه از راهنمايي من پيروي كنند نه ترسي بر آنا

 .»گردند بود و نه غمگين مي

﴿                        ﴾ » و كساني كه
كفر ورزيدند و آيات ما را تكذيب كردند اينها اهل دوزخند و آنها براي هميشه در 

 .»آن خواهند بود

﴿را تكرار نمود تا مطلب بعدي بر آن مترتب گردد: » اهباط«      

﴾ شما رهنمودي آمد. سوي  به نيعني اي انسان و جن! زماني كه از جانب م
من و خشنودي من دعوت نمود، سوي  به يعني پيامبر همراه با كتاب آمد و شما را

﴿    ﴾ پيروي كند و به پيامبران و  پس هركس از شما كه از رهنمود من
ان را تصديق نمايد، و دستور هايش هايم ايمان بياورد و اخبار پيرامون و كتاب كتاب

﴿د را بپذيرد و از آنچه نهي كرده است بپرهيزد، خ            ﴾ 
 فرمايد: ديگر مياي   شوند. در آيه پس نه بر آنها ترسي هست ونه اندوهگين مي
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﴿             ﴾  :و هركس از رهنمود من پيروي « .]123[طه
. پس چهار چيز براساس پيروي از »گردد شود و نه بدبخت مي د نه گمراه ميكن

بندد. فرق ترس  گردد: ترس و اندوه از آدمي رخت بر مي هدايت خداوند مترتب مي
با اندوه اين است كه اگر امر ناپسندي در گذشته انجام شده باشد غم و اندوه بر 

شود.  ري باشد در او ترس ايجاد ميگذارد و اگر آدمي در انتظار امر ناگوا جاي مي
خداوند ترس و اندوه را از كسي كه از هدايت او پيروي نمايد نفي كرده است و 

گردد و آن امنيت و آسايش كامل  هرگاه اين دو امر منتفي باشند ضد آن دو ثابت مي
است. همچنين خداوند گمراهي و بدبختي را از كسي كه از هدايت او پيروي نمايد، 

گردد و آن  رده است، و هرگاه اين دو امر منتفي باشند ضد آن دو ثابت مينفي ك
هدايت و سعادت است. بنابر اين هركس كه از هدايت الهي پيروي نمايد امنيت و 

آورد و هر امر ناگواري از  هدايت و سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت بدست مي
ود پس به اهداف دلخواه ش قبيل ترس و اندوه و گمراهي و بدبختي از او دور مي

 شود.  رسد و ناگواريها از او دور مي خود مي
اما كسي كه از هدايت خدا پيروي نكند و به آن كفر ورزد و آيات او را تكذيب 

﴿نمايد،      ﴾  اينها ياران و همدمان جهنم هستند و همواره در آن و
 طور هماندوست همواره همراه دوستش است، و كه گونه  با آن خواهند بود، همان

 ﴿ باشد كه طلبكار به دنبال بدهكار مي    ﴾  انان براي هميشه در آن
به كس  هيچ يابد و روند و عذاب آنها كم و كاستي نمي خواهند بود، از آن بيرون نمي

بيل انسان و جن به شتابد. در اين آيات و آيات مشابه، مخلوقات از ق كمك آنها نمي
و در اين آيات صفات هر دو  ،اهل سعادت و اهل شقاوت اند، دو گروه تقسيم شده

شود بيان شده است. نيز بيان شده  گروه و اعمالي كه موجب سعادت يا شقاوت مي
است كه جن در استحقاق برخورداري از پاداش يا عذاب مانند انسان هستند، 

 باشند. انند او ميهمانطور كه در امر و نهي نيز م
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اسرائيل ارزاني داشته است، به  عال نعمات و بركاتي را كه به بنيسپس خداوند مت
 فرمايد: آنها ياداور شد و مي

 :40-43ي  آيه

﴿                                  

   ﴾ »يل! به ياد آوريد نعمت من را كه بر شما ارزاني داشتم، و اسراي اي بني
 .»به پيمان من وفا كنيد تا به پيمان شما وفا كنم، و فقط از من بترسيد

﴿                                     

        ﴾ »چيزي است كه با  ةام و تصديق كنند و به آنچه كه من نازل كرده
شما است، ايمان بياوريد، و نخستين كافر به آن نباشيد، و آيات مرا به بهاي اندكي 

 .»نفروشيد، و فقط از من بترسيد

﴿                      ﴾ » و حق را با باطل
 .»دانيد نياميزيد و حق را كتمان نكنيد در حالي كه شما مي

﴿                 ﴾ »اريد و و نماز را بر پا د
 .»زكات را بپردازيد و با نمازگذاران نماز بخوانيد

﴿    ﴾ از بني هايي  در اينجا گروه .است ÷منظور از اسراييل، يعقوب
باشند، و  اسرائيل كه در مدينه و اطراف آن سكونت داشتند مورد خطاب خداوند مي

بنابراين خداوند به  .شوند يآيند نيز شامل اين خطاب م كساني كه پس از آنها مي

﴿ فرمايد: همه آنها يك دستور كلي و فراگير داده و مي                

ذكر شده است شامل به ياد آوريد نعمت مرا كه بر شما ارزاني داشتم. نعمتي كه  ﴾
گرند. و به  ره ذكر ميشود كه بعضي از آنها در اين سو هايي نيز مي ديگر نعمت

منظور از به ياد آوردن اين است كه قلبا آن را به خاطر بياورند و به آن اعتراف 
نمايندو با زبان آن را سپاسگزار باشند و آن چنانكه پروردگار دوست دارد و 

 پسندد آنرا به كار گيرند. مي
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﴿    ﴾ بود مبني بر اينكه به او  و به پيمان خداوند كه از شما عهد گرفته

 ﴿و پيامبرانش ايمان بياوريد و شريعت و قانون وي را اجرا نماييد، وفا كنيد. 

  ﴾ فرمايد من نيز به عهد خويش وفا خواهم كرد، و به شما پاداش  مي خداوند
ده خواهم داد. پيماني را كه خداوند از بني اسرائيل گرفته بود در اين آيه بيان ش

 ﴿است:                                 

                              

                          

          ﴾ ]گمان خداوند از بني  و بي« .]12: المائدة
براي آنان تعيين كرد، اگر نماز را برپا داريد و  اسرائيل پيمان گرفت و دوازده سردار

زكات رابپردازيد، و به پيامبران من ايمان بياوريد و آنان را ياري كنيد و به خداوند 
 )در بهشت(هايي  م و شما را وارد باغگذر قرض نيكو دهيد، از گناهانتان در مي

اين كفر بورزد به  پس هركس از شما بعد از كنم كه رودها از زير آن روان است، مي
 .»راست كه راه راست را گم كرده است

سپس خداوند آنها را امر كرد كه اسباب وفاي به عهد را فراهم كنند و ترس از 
شود كه آدمي دستورات پروردگار را  خداوند يگانه است، زيرا ترس الهي باعث مي

 اطاعت كند و از نواهي او بپرهيزد.
گردد، بنابراين  كه ايمانشان جز با آن كامل نميسپس آنها را به چيزي امرنمود 

﴿فرمود:        ﴾ ام ايمان بياوريد. و آن قرآني  و به آنچه فرو فرستاده
نازل كرده است. پس خداوند به آنها  صاست كه خداوند بر بنده و پيامبرش محمد

كنند و ايمان آوردن به قرآن فرمان داد تا به فرمان ايمان بياورند و از آن پيروي 
 مستلزم ايمان آوردن به كسي است كه قرآن بر او نازل شده است.

﴿خواند:  ايمان فرا ميسوي  به سپس به ذكر مطلبي پرداخت كه آنها را      

 ﴾  موافق است با آنچه نزد شما است، و با كتاب شما مخالف  )اين قرآن(يعني
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هاي شما موافق است و با آن مخالف نيست  پس وقتي با كتاب و متضاد نيست،
مانعي بر سر راه ايمان آوردنتان وجود ندارد، زيرا اين پيامبر همان چيزي را آورده 

پس شما بايد به طريق اولي به او ايمان بياوريد و  اند، است كه ديگر پيامبران آورده
 علم و دانش هستيد. او را تاييد و تصديق كنيد، زيرا شما اهل كتاب و

﴿و نيز گفته خداوند        ﴾  اشاره به اين است كه اگر شما به آن
ايمان نياوريد به ضرر خودتان خواهد بود، زيرا ايمان نياوردنتان به معني تكذيب 

آورده است همان چيزي است  صكتابي است كه نزد شما است، چون آنچه محمد
پس هرگاه شما قرآن را تكذيب كنيد  اند، ديگر پيامبران آورده كه موسي و عيسي و

 باشد. انگار كتابي را تكذيب كرده ايد كه نزد شما مي
كه در دست شما است صفت اين پيامبر كه قرآن را آورده هايي  و نيز در كتاب

هاي شما مژده داده شده است. پس اگر به او  بيان شده است و به آمدن او در كتاب
شما فرو فرستاده شده است تكذيب سوي  به نياوريد قسمتي از آنچه را كه ايمان

كرده ايد، و هركس كه قسمتي از آنچه بر آنها نازل كرده است تكذيب كند همه آن 
اگر كسي به پيامبري كفر ورزد به همه پيامبران كفر  طور همانرا تكذيب كرده است. 

به قرآن امر كرد، آنان را از كفر  ورزيده است. پس چون آنها را به ايمان آوردن

 ﴿ورزيدن به آن نهي نموده و فرمود:       ﴾  و اولين كافر به پيامبر و
 قرآن نباشيد.

 ﴿و    ﴾ است، زيرا وقتي نخستين كافر تر  رساتر و بليغ» لا تكفروا به« از
و اين شايسته آنها نيست و از آنان انتظار  اند، فتهكفر شتاسوي  به به آن باشند،

آيند  رود كه چنين كاري را مرتكب شوند، زيرا گناه كساني كه پس از آنها نيز مي نمي
 كنند به گردنشان خواهد بود. و از آنان پيروي مي

دارد، بيان كرد و آن انتخاب كالا و متاع  سپس مانعي كه آنها را از ايمان باز مي
دنيا و ترجيح دادن آن بر سعادت جاودان و هميشگي است. بنابراين  فرومايه

 ﴿فرمايد:  مي         ﴾  و آيات مرا به بهاي اندكي نفروشيد. بهايي
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آوردند پست و مقام و برخورداري از  كه آنها در عوض آيات الهي به دست مي
بردند كه اگر به خدا و پيامبرش ايمان بياورند آن  مي امكانات رفاهي بود. آنها گمان

را از دست خواهند داد. بنابراين آيات الهي را به آن فروخته و آن را بر ايمان ترجيح 

﴿دادند.    ﴾  ،و فقط از من، نه از كسي ديگر﴿    ﴾  بترسيد. زيرا وقتي فقط
مان را بر بها و متاع اندك دنيا ترجيح شود اي از خدا بترسيد، ترس خداوند باعث مي

يتان ها بدهيد، و چنانچه كالا و بهاي اندك را انتخاب كنيد تقوا و ترس الهي از دل
 بندد. رخت بر مي

 ﴿فرمايد:  سپس مي            ﴾  خداوند آنها را از دو
آميختن حق با باطل، و دوم كتمان و پنهان كردن حق، اول در  ،چيز نهي كرده است

رود اين است كه حق را مشخص و جدا  زيرا آنچه از اهل كتاب و دانش انتظار مي
نمايند و آن را اظهار و آشكار كنند تا جويندگان حق به آن راه يافته و هدايت شوند 

يرا خداوند آيات آن بازگردند، و حجت بر مخالفان اقامه شود، زسوي  به و گمراهان
خود را توضيح داده و دلايل خويش را واضح گردانده است تا حق از باطل مشخص 

مل كند، شود و راه مجرم ان روشن گردد. پس هركس از اهل علم به اين موضوع ع
ها خواهد بود، و هركس حق را با باطل  كننده امت جانشين پيامبران و هدايت

سوي  به را انكار يا كتمان نمايد، پس او از دعوتگراندرآميزد، و آن را بشناسد اما آن 
كنند. پس  جهنم است، زيرا مردم در امر دين خود جز از علماي خود پيروي نمي

 براي خود يكي از اين دو راه و حالت را برگزينيد.

﴿سپس فرمود:     ﴾  ،و به صورت ظاهري و باطني نماز را برپا داريد

﴿   ﴾  ،و زكات اموال خود را به مستحقين بپردازيد﴿       ﴾  و
همراه نمازگذاران نماز بخوانيد، كه اگر به پيامبران و آيات خداوند ايمان بياوريد و 
اين كارها را نيز انجام دهيد به درستي كه اعمال ظاهري و باطني را با هم انجام داده 
ايد و براي معبود خويش اخلاص داشته و به بندگانش نيكي نموده ايد و 

﴿هاي قلبي و بدني و مالي را همزمان انجام داده ايد.  عبادت      ﴾  و
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همراه با نمازگزاران نماز بخوانيد. در اين آيه به خواندن نماز جماعت و واج بودن 
اين آيه نشانگر آن است كه ركوع ركني از اركان نماز جماعت امر شده است، نيز 

است، زيرا نماز را به ركوع تعبير كرده است و تعبير از عبادت به نام قسمتي از آن 
 نمايد كه آن قسمت در عبادت فرض است. بر اين دلالت مي

 :44ي  آيه

﴿                         ﴾ » آيا مردم
كنيد حال آنكه شما كتاب را  را به نيكوكاري امر كرده و خودتان را فراموش مي

 .؟!»انديشيد خوانيد؟! آيا نمي مي

﴿       ﴾  آيا مردم را به نيكوكاري، يعني به كارهاي خوب و ايمن

﴿دهيد،  ن ميفرم    ﴾ كنيد؟! يعني خودتان اين  و خودتان را فراموش مي

 ﴿دهيد،  كارها را انجام نمي            ﴾  در حالي كه شما كتاب را
به انديشيد؟! تفكر و انديشه، عقل ناميده شده است، چرا كه  خوانيد، آيا نمي مي

رساند  گردد، و آنچه به آدمي زيان مي ها و فوايد آن ادراك مي وسيله عقل نيكي
كند قبل از ديگران  شود، چون عقل، صاحب خود را تحريك مي تشخيص داده مي

كند، و قبل از ديگران كاري  كاري را انجام دهد كه آنان را به انجام دادن آن امر مي
 دارد. باز ميرا ترك كند كه آنان را از انجام آن 

پس هركس ديگري را به كار خوب فرمان دهد و خود آن كار را انجام ندهد، و 
عقلي  بي يا كسي را از كار زشت باز دارد و خود آن كار را ترك نكند اين عمل مبين

باشد،به خصوص وقتي كه به اين امر آگاه باشد، پس حجت بر او  و ناداني وي مي
خصوص بني اسرائيل نازل شده است اما هركس را شود اين آيه گرچه در  تمام مي

﴿ شود كه داراي چنين ويژگي باشد، زيرا خداوند متعال فرموده است: شامل مي     

                             

﴾  :گوييد كه خود  ايد! چرا چيزي مي اي كساني كه ايمان آورده«. ]3-2[الصف
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دهيد؟ نزد خداوند گناه بسيار بزرگي است كه شما چيزي بگوييد و آن را  انجام نمي
 .»انجام ندهيد

اما در اين آيه به اين مطلب اشاره نشده است چنانچه انسان كاري را انجام ندهد 
نمايد، بايد امر به معروف و نهي از منكر را  مي كه ديگران را به انجام دادن آن امر

را در پيش اي   كند كه چنين رويه ترك كند. زيرا آيه بر توبيخ ك ساني دلالت مي
، كند و آنها را از زشتي باز دارد يكي اينكه ديگران را به كار خوب امر ،گيرند مي

وظيفه  دوم اينكه خودش يكي از اين دو وظيفه مجوزي براي ترك بخش ديگر
شود، بلكه كمال واقعي اين است كه انسان هر دو وظيفه را انجام دهد و نقض  نمي

واقعي نيز اين است كه انسان هر دو را ترك كند. و اما اگر كسي يكي از اين دو مهم 
گيرد، اما رتبه او از فردي  را انجام دهد و ديگري را ترك كند، در رتبه اول قرار نمي

رك گفته، بالاتر است. و سرشت انسان چنان بنا نهاده شده از كه هر دو وظيفه را ت
كسي كه گفتار و كردارش مخالف يكديگر است پيروي نكند، پس آدمي بيشتر از 

 كند نه از گفتار. كردار پيروي مي
 :45-48ي  آيه 

﴿                        ﴾ » و از صبر و نماز
 .»ياري بجوييد و به راستي كه آن گران و دشوار آيد جز بر فروتنان

﴿                     ﴾ » آن كساني كه يقين دارند
 .»گردند او باز مي سوي به پروردگارشان را ملاقات خواهند كرد و يقين دارند

﴿                                ﴾ » اي
اسرائيل! بياد آوريد نعمت مرا كه بر شما ارزاني داشتم و نيز اينكه شماره را بر  بني

 .»ي دادمجهانيان برتر

﴿                              

   ﴾ »تواند براي كسي كاري را انجام  و بترسيد از روزي كه كسي نمي
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زيني پذيرفته شود، و نه به جاي او جايگ دهد، و از كسي شفاعتي پذيرفته نمي
 .»شوند شود، و نه ياري مي مي

كه در همه كارهايشان از تمامي انواع شكيبايي و  است دادهخداوند به آنها دستور 
كه اي   صبر ياري بجويند، و آن صبر بر انجام دادن طاعت و عبادت خداست، به گونه

صبر نمايند و  آن را ادا نمايند، و اينكه در برابر سختي پرهيز از گناه و معصيت خدا
آن را ترك كنند، و در برابر امور دردناكي كه خداوند براي انسان مقدر نموده است 
صبر نمايند و ابراز نارضايتي نكنند، پس با صبر و خويشتنداري بر آنچه خداوند 

شود. و هركس كه از  مقدر كرده است در همه كارها موفقيت زندگي حاصل مي
ب صبر و شكيبايي توفيق دهد، خداوند صبوري و خداوند بطلبد كه او را بر كس

 گرداند. شكيبايي را بر او سهل و آسان مي
و همچنين در هر كاري بايد از نماز كه ترازوي ايمان است وانسان را از زشتي و 

 دارد كمك گرفته شود. منكر باز مي

﴿   ﴾  ،و همانا نماز﴿  ﴾  قطعا دشوار است﴿     ﴾  مگر بر
فروتنان، كه نماز خواندن براي آنها آسان است، زيرا فروتني و ترس از خداوند و 

شود بنده نماز را انجام دهد و خاطرش  كه نزد اوست باعث ميهايي  اميد به نعمت
اطمينان يابد، چون او به پاداش خداوند چشم دوخته و از عذاب وي بيم دارد. به 

ندارد كه او را به نماز فرا بخواند، و اي   نيست، زيرا انگيزه خلاف كسي كه چنين
ن چيز بر او خواهد بود. خشوع يعني خضوع، آرامش، تري هرگاه نماز بخواند، سنگين

فروتني و آرام گرفتن دل با ياد خدا. خشوع يعني تضرع و زاري به پيشگاه خداوند، 
 به او و لقاي او. و ابراز نيازمندي در بارگاه اقدسش، و ايمان داشتن

﴿بنابراين فرمود:     ﴾  ،آنا ن كه يقين دارند﴿        ﴾  به لقاي
پروردگارشان خواهند رفت و خداوند آنها را طبق اعمالشان پاداش خواهد داد، 

﴿      ﴾ گردند.  او باز ميسوي  به و اينكه 
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 نين ايده و تفكري عبادت را براي آنان آسان نموده و باعث شده تا درپس چ
و همين تفكر و انديشه است كه مشكلات و برابر ناگواريها استقامت ورزند، 

ها را از آنها دور كرده و آنها را از انجام دادن كارهاي ناشايست باز داشته  سختي
تي براي آنان است، و هركس ها و منازل رفيع بهش است. پس نعمت جاودان در خانه

كه به لقاي پروردگارش ايمان نداشته باشد نماز و ديگر عبادات را دشوارترين امر 
 خواهد يافت.

شود تا پند بپذيرند و  هاي خود يادآور مي سپس بار ديگر بني اسراييل را به نعمت
و آنها  از كارهاي بد باز آيند و بر ايمان آوردن و انجام كارهاي خير تشويق شوند.

 ﴿را از روز قيامت ترسانده است كه   ﴾  در روز قيامت از هيچ كسي
براي ديگري كاري ساخته نيست گرچه آن كس، افراد بزرگواري مانند پيامبران و 

كس، گرچه از خويشاوندانِ نزديك باشد.  براي هيچ ﴾ ﴿صالحان باشد. 

﴿  ﴾ لكه فقط اعمالي كه انسان از پيش فرستاده است هيچ چيزي ساخت نيست، ب

 ﴿رساند.  به او فايده مي   ﴾  و هيچ شفاعت و سفارشي بدون اذن و اجازه
پسندد مگر اينكه هدف از  شود. و خداوند هيچ عملي را نمي خدا از او پذيرفته نمي

م شده باشد. انجا صآن جلب رضاي پروردگار بوده و طبق روش و سنت پيامبر

﴿      ﴾ شود:  و هيچ بدل و جايگزيني از وي گرفته نمي﴿   

                                 ﴾ 
اند همه آنچه كه در زمين است و مانند آن  ستم كرده و اگر كساني كه«. ]47[الزمر: 

را با آن داشته باشند، آن را براي نجات از عذاب سخت خدا خواهند داد اما از آنها 
 .»شود پذيرفته نمي

﴿    ﴾ شوند. يعني هيچ امر ناگواري از آنها دور  و آنها ياري نمي
اني را از طرف خلق تلقي كرده است. شود. پس هرگونه ك مك و ياري رس نمي

 ﴿منظور از        ﴾  بدست آوردن منافع است، و مراد از﴿ 
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    ﴾ تواند به طور  به غير از خدا نميكس  هيچ باشد. پس دفع ضرر مي

 ﴿مستقل ضرر و يا نفعي را برساند             ﴾  و نه از او
شود. اين نفي شامل نفعي  شود و نه به جاي وي بدلي گرفته مي شفاعتي پذيرفته مي

كند كه مالك آن نفع  است كه آدمي در برابر انجام كاري آن را از كسي طلب مي
طلب است، و يا به طريق شفاعت و بدون اينكه كار نيكي انجام داده باشد آن را 

گرداند كه قلب خود را از وابستگي به غير خدا  كند. پس اين بر بنده واجب مي مي
تواند در پيشگاه احديث نفعي به وي برساند و  پاك نمايد، زيرا هيچ احدي نمي

ضرري را از او دفع كند، بلكه آدمي بايد به خدايي دل ببندد كه هر خير و منفعتي را 
گرداند. پس بايد فقط  ضرري را از او دور ميكند و هر شر و  براي او جلب مي

چنين خدايي پرستش كند كه هيچ شريكي ندارد، و بر انجام عبادت و پرستش از 
 وي ياري بطلبد.

 :49-57ي  آيه

﴿                           

               ﴾ » كه شما را از آل و به ياد آوريد هنگامي را
كشتند و  پسرانتان را مي ،چشاندند به شما عذابي سخت را يم كه ميفرعون نجات داد

 .»تان بودداشتند و در اين آزمايشي بزرگ از جانب پروردگار زنانتان را زنده نگاه مي

﴿                      ﴾ » و به ياد
آوريد هنگامي كه دريا را برايتان شكافتيم و آل فرعون را غرق كرديم و شما نگاه 

 .»كرديد مي

﴿                           ﴾ » و به
او گوساله  ياد آوريد هنگامي را كه با موسي چهل شب وعده گذاشتيم سپس بعد از

 .»حاليكه شما ستمكار بوديدرا به عبادت گرفتيد در
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﴿             ﴾ »گذشتيم تا سپس از شما در
 .»شكرگذار باشيد

﴿                  ﴾ » و به ياد آوريد كه موسي را
 .»كتاب آسماني و فرقان داديم تا هدايت شويد

﴿                                  

                              ﴾ » و
با پرستش گوساله بر خود ستم ي قوم من! شما اومش گفت: هنگامي كه موسي به ق

پس خودتان را بكشيد، اين نزد  ،به درگاه آفريدگارتان توبه كنيد نيايد، بنابرا كرده
 .»پذير و مهربان است برايتان بهتر است، همانا او توبهآفريدگارتان 

﴿                          

﴾ »:م هرگز به تو اي موسي! تا خداوند را آشكارا نبيني و هنگامي كه شما گفتيد
 .»كرديد ، پس صاعقه شما را فرا گرفت در حاليكه شما نگاه ميايمان نخواهيم آورد

﴿              ﴾ » سپس بعد از مرگتان شما را
 .»برانگيختيم تا سپاسگزار باشيد

﴿                                        

              ﴾ » و ابر را بر شما سايه گستر كرديم و برايتان
ايم،  اي كه به شما روزي داده  فرو فرستاديم، از خوراكيهاي پاكيزه» سلوا«و » منّ«

 .»كردند بخوريد، و بر ما ستم نكردند بلكه آنها بر خود ستم مي

﴿ايد: فرم بر بني اسرائيل نموده و ميهايش  خداوند شروع به برشمردن نعمت  

       ﴾ به ياد آوريد هنگامي كه شما را از گزند فرعون  و

﴿لشكريانش نجات داديم و آنها قبل از اين       ﴾  بر شما
ن عذاب را به شما تري گرفتند و سخت كردند و شما را بكار مي حكومت مي
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﴿كه اي   گونه چشاندند به مي      ﴾  پسرانتان را از ترس اينكه مبادا

﴿بريدند.  جمعيت شما رشد كند سر مي      ﴾  و زنانتان را زنده نگاه
شديد يا به وسيله انجام  كشتند. پس شما يا كشته مي داشتند. يعني آنها را نمي مي

نهادند و بر شما  بر شما منت مي ،گشتيد ل و خوار ميدادن كارهاي سخت، ذلي
كردند و اين نهايت ذلت است. پس خداوند بر آنها منت گذاشت و آنان  حكومت مي

را به طور كامل نجات داد و دشمنشان را غرق نمود، و آنها اين صحنه را نظاره 

 ﴿كردند تا چشمانشان روشن گردد.  مي       ﴾  و در اين نجات
دادن احسان و نيكي بزرگي از جانب پروردگارتان براي شما مقرر است. و بر شما 

 گرداند كه نعمات وي را شاكر باشيد و عبادت او را به جاي آوريد. واجب مي
شود، آنگاه كه به موسي وعده داد  سپس خداوند احسان خود را به آنها يادآور مي

ها و مصالح  لاقات كند و تورات را بر آنها نازل نمايد كه نعمتچهل شب باوي م
بزرگي را براي آنها در برداشت، اما آنها صبر نكردند تا مدت و ميعاد كامل گردد، و 

 ﴿به گوساله پرستي روي آوردند.  ﴾  حال آنكه شما ستمكاري و
است، پس گناهي كه شما  برستم خود واقفيد، چرا كه حجت بر شما اقامه شده

 ترين گناه است. ايد بزرگترين جنايت و زشت كب شدهمرت
سپس خداوند از طريق پيامبرش موسي شما را فرمان داد كه توبه كنيد و يكديگر 

 ﴿را بكشيد، تا خداوند از شما درگذرد،      ﴾  تا سپاسگزار خداوند

﴿باشيد.                   ﴾  و به ياد آوريد هنگامي كه
گفتيد: اي موسي! هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد مگر اينكه خداوند را آشكارا 

﴿ببينيم. و اين نهايت جسارت و گستاخي در برابر خدا و پيامبرش است.    

  ﴾ رگ يا بيهوشي شما را فرا گرفت. پس صاعقه، يعني م﴿  ﴾  در
 كرد. حاليكه به هنگام وقوع اين امر هر يك از شما به همراهش نگاه مي
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﴿              ﴾  سپس بعد از مرگتان شما را
 برانگيختيم تا سپاسگزار باشيد. 

عمتش را كه در بيابان و دشت و برهوت به آنها ارزاني داشت سپس خداوند ن

﴿فرمايد:  يادآور شده و مي                 ﴾  و ابر را بر شما
را بر شما فرو فرستاديم. هر رزقي كه بدون زحمت و » منّ«سايه گردانديم و 

شود، و زنجبيل و قارچ و نان از اين نوع است.  ناميده مي »منّ«خستگي بدست آيد، 

﴿  ﴾ »نَ «چكي است كه در زبان عربي به آن پرنده كو» سلوي ماَ نيز گفته  »ىسُ
گويند كه داراي گوشتي خوش مزه است.  مي» بلدرچين«شود و در فارسي آن را  مي

﴿كرد فرو فرستاده شد.  كه آنها را كفايت مياي   به اندازه» منّ و سلوي«پس     

        ﴾ ايم،  اي بخوريد كه روزي شما گردانده  از خوراكيهاي پاكيزه
روزيي كه اهالي شهرهاي مرفّه نيز از آن برخوردار نبودند. اما آنها شكر اين نعمت 

﴿ را بجا آوردند و همچنان به سنگدلي و ارتكاب گناه ادامه دادند،     ﴾  و بر
ما ستم نكردند. يعني با مخالفت با اوامر ما به ما ستم نكردند، چون معصيت 

كه پرستش پرستشگران به او  طور همانرساند.  گناهكاران زياني به خداوند نمي

﴿رساند،  نمياي   فايده        ﴾  و لكن آنها بر خود ستم
 گردد. كردند، پس ضرر كارهايشان به خودشان بر مي مي

 :58-59ي  آيه

﴿                                   

                 ﴾ » كه گفتيم: و به ياد آوريد هنگامي را
وارد اين شهر شويد و از هركجاي آن خواستيد به خوشي و فراواني بخوريد و از 

، تا گناهان شما وييد: خدايا گناهان ما را بيامرزآن با فروتني وارد شويد و بگ ةدرواز
 .»را بيامرزم و پاداش نيكوكاران را خواهيم افزود
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﴿                                

          ﴾ » پس ستمگران آن سخن را به سخن ديگري غير از
ند به سبب اني كه ستم نمودآنچه به آنان گفته شده بود تبديل كردند. پس بر كس

 .»شان عذابي از آسمان فرو فرستاديم سرپيچي
هايي است كه خداوند بعد از اينكه بني اسرائيل از فرمان او  اين نيز بيان نعمت

سرپيچي كردند بر آنها ارزاني داشت، پس آنها را فرمان داد وارد شهري شوند و در 
آورند. و  آن موطن و مسكن گزينند و دعوت و افتخار و روزي فراوان بدست

 ﴾﴿ي شهر داخل شوند، و بگويند:  فروتنانه از دروازه ﴾﴿دستور داد كه 
طلبيم كه گناهانمان را عفو نمايي و از اشتباهاتمان چشم  پروردگارا! از شما مي

﴿پوشي كني.      ﴾  و چنانچه طلب مغفرت كنيد ما گناهانتان را

﴿بخشيم.  مي     ﴾  و پاداش نيكوكاران را اكنون و در آينده خواهيم

﴿افزود.         ﴾  پس ستمگرانشان آن سخن را به سخن ديگري غير از
لوا«ته شده بود تبديل كردند. نگفت: آنچه به آنها گف بَذَّ چون همه آنان سخن را  »فَ

﴿تغيير ندادند.         ﴾  يعني سخن خدا را به سخني غير از آنچه
كه به آنها گفته شده بود، عوض كردند. پس به منظور اهانت به دستور خدا و به 

بة في حنطة«ي گناهان ما را بيامرز، گفتند: يعن» حطّه«تمسخر گرفتن آن، به جاي   »حّ
ند عمل را به طريق اولي تغيير دانه گندم، پس وقتي كه آنها سخن را تغيير بده

جا كه دند، داخل شدند. و از آنخزي خواهند داد. بنابراين در حالي كه به پشت مي

﴿اين سركشي بزرگترين سبب گرفتار شدن آنها به عذاب خداوند بود، فرمود:    

      ﴾  ،پس فرو فرستاديم بر كساني كه ستم كردند﴿        

    ﴾ كردند. عذابي از آسمان به سبب تعدي و تباهي و فسادي كه مي 
 :60ي  آيه
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﴿                                 

                                

﴾ » و ياد كنيد هنگامي را كه موسي براي قومش آب خواست، پس ما گفتيم: با
كه هر اي   شد به گونه ن، آنگاه از آن دوازده چشمه روابزن عصايت به آن سنگ

دانست. بخوريد و بياشاميد از روزي خدا، و همچون  آبشخور خود را مياي   بيلهق
 .»تباهكاران در زمين فساد و تباهي نكنيد

﴿         ﴾  و به يادآور زماني را كه موسي براي آنها آبي

﴿خواست كه از آن بنوشند،          ﴾  پس ما گفتيم: با عصايت
يا جنس مخصوصي است و يا جنس سنگ. » حجر«آن سنگ را بزن. مراد از 

﴿              ﴾  پس، از آن دوازده، چشمه بجوشيد. بني اسرائيل نيز

 ﴿دوازده قبيله بودند.        ﴾ محل آبشخور خود اي   و هر قبيله
شدند، بلكه به راحتي و آسودگي آب  دانست. بنابراين مزاحم يكديگر نمي را مي

﴿نوشيدند. به همين جهت فرمود:  مي        ﴾  از روزي خداوند كه

 ﴿بدون تلاشو خستگي به شما ارزني داشته است بخوريد و بيا شاميد،      

  ﴾ .در زمين فساد و تباهي نكنيد 
 :61آيه 

﴿                                      

                                        

                                 

                                 

  ﴾ »اي موسي! هرگز ما بر يك غذا و ياد كنيد هنگامي را كه گفتيد:  و
روياند از سبزي  خوراك تاب نياوريم، پس، از پروردگارت بخواه تا از آنچه زمين مي
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تر  پست آيا چيزي را كهگفت:  .عدس و پياز برايمان بيرون بياوردو خيار و سير و 
 هري فرود آييد كه آنچهكنيد كه بهتر است؟! به ش مي است جانشين چيزي

. ومهرخواري و فقر بر آنها زده شد و سزاوار رايتان فراهم استخواهيد در آنجا ب مي
خشم خداوند گرديدند. اين بدان علت بود كه آنها به آيات خداوند كفر 

كشتند، اين بدان خاطر بود كه آنها سرپيچي  ورزيدند، و پيامبران را به ناحق مي مي
 زدند. به تجاوز و تعدي مي كردند، و دست مي

﴿     ﴾ هاي خداوند  و ياد كنيد هنگامي را كه به منظور تحقير نعمت

 ﴿ به موسي گفتيد         ﴾  هرگز تاب و تحمل يك نوع غذا را
و » منّ«نداريم، البته همچنانكه گذشت، هرچند كه غذاي آنان چند نوع يعني 

﴿بود، اما قابل تغيير نبود و از اين نظر جذابيتي براي آنان نداشت. » سلوي«   

                 ﴾  بنابراين از خدايت بخواه از سبزي كه زمين

﴿روياند،  مي  ﴾  و خيار﴿  ﴾  و سير﴿       ﴾  ،و عدس و پياز
 براي ما بروياند.

﴿موسي به آنها گفت:          ﴾  آيا غذاهاي مذكور را

﴿       ﴾  كه بهترين مواد غذايي هستند قرار » سلوي«و » منّ«به جاي
را كه طلب كرده هايي  اركيدهيد؟! شايسته نيست كه اينگونه عمل كنيد، زيرا خو مي

كه خداوند به شما ارزاني اي  ايد به هر شهري فرود بياييد خواهيد يافت اما خوراكي
خواهيد  ن آنها است، پس چگونه ميتري ها و شريف داشته است از بهترين خوراكي

ن و آن را تغيير دهيد و چون آنچه از آنها سر زد بزرگترين دليل بر ناشكيبايي آنا
هايش بود به پاس عملشان پروردگار آنها را  ستورات خداوند و نعمتتحقير د

﴿مجازات كرد. پس فرمود:        ﴾  هر ذلّت بر آنها زده شد بهو م

﴿شد،  كه بر ظاهر بدن آنها مشاهده مياي   گونه   ﴾  و نيازمندي و خ واري
كه عزت و شرافت و همت خود را از دست اي   گونه ان قرار گرفت، بههايش بر دل
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﴿ داده و تبديل به مردماني ضعيف و سست عنصر شدند.       ﴾ 
بنابراين دستاورد و غنيمتي را كه بدست آوردند چيزي جز خشم و غضب الهي 

التي نبود، پس چه بد است غنيمتي كه آنان بدست آوردند، و چه زشت و بد است ح
كه آنان در آن افتادند! و مستحق غضب و ناخشنودي خداوند شدند و به سرنوشت 

﴿ بسيار بدي دچار گشتند.  ﴾  علت ِ اينكه آنها مستحق خشم خداوند گرديدند

﴿اين بود كه        ﴾ سوي  به آيات الهي را كه مردمان را
كردند، پس وقتي به آن كفر  كرد انكار مي نمود و حق را روشن مي ميحق راهنمايي 

﴿ورزيدند خداوند با خشم خود آنها را مجازت كرد. و نيز آنان       

    ﴾ كشتند.  پيامبران را به ناحق مي﴿    ﴾  بيانگر اوج زشتي كار آنها
ص است كه كشتن پيامبران به حق نخواهد بود، اما به خاطر اينكه است، زيرا مشخ

﴿كشتند.  گمان برده نشود آنها جاهل و ناآگاه بودند، فرمود: به ناحق آنها را مي   

     ﴾  اين از آن روي بود كه با ارتكاب معصيت و نافرماني خداوند سركشي

﴿نمودند.  مي   ﴾ كردند. زيرا هر گناهي  ر بندگان خدا تجاوز ميو ب
دهد. مثلا از  ارتكاب گناه ديگري سوق ميسوي  به شود او را كه انسان مرتكب مي

آيد، سپس از آن گناه كوچك گناهي بزرگ پديد  غفلت، گناه كوچكي پديد مي
از  آيد. ها و كفر و ديگر گناهان كبيره پديد مي آيد، سپس از آن گناه بزرگ بدعت مي

 خواهيم كه ما را از هر آفتي مصون بدارد. خداوند مي
و بدان كه خطاب در اين آيات متوجه آن دسته از بني اسرائيل است كه در زمان 

زيستند، و كارهايي كه به آنان نسبت داده شده است كه  نازل شدن قرآن مي
داده شده  گذشتگانشان انجام داده بودند، اما بنا به دلايل متعددي به آنها نسبت

كردند و ادعا  است، از جمله فوايد اين كار اين است كه آنها خود را ستايش مي
اند برتر هستند، بنابراين  و كساني كه به او ايمان آورده صكردند از محمد مي

خداوند حالات گذشتگان آنها را بيان كرد تا براي آنان روشن شود كه اهل صبر و 
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يستند، پس وقتي كه حالت گذشتگان آنها چنين فضايل اخلاقي و كارهاي درست ن
 ،بوده باشدتر  رود احوال و اوضاع گذشتگانشان خوب با اينكه گمان مي -است

زيستند چه حال و وضعيتي  ميكساني كه مخاطب قرآن بودند و در عصر نزول آن 
 .اند؟! داشته

و از جمله فوايد نسبت دادن كارهاي گذشتگان به يهودياني كه در عصر 
زيستند اين است نعمتي را كه خداوند بر پدران آنان ارزاني داشت به  مي صيامبرپ

باشد، پس آنها مورد خطاب قرار گرفتند چون اين  مثاّه متنعم شدن فرزندان مي
 نعمات و بركات همه آنها را در بر گرفت.

و از جمله فوايد نسبت دادن كارهاي گذشتگان به آنان اين است كه همه آنان بر 
كردند، انگار گذشتگان  ك آيين بودند و براي مصالح و منافع مشتركي تلاش ميي

آنها و متاخرين در يك زمان زيسته و آنچه از بعضي از آنها سر زده از همه آنها 
دهند به همه بر  سرزده است، زيرا منفعت كار خوبي كه بعضي از آنها انجام مي

گردد. و از جمله  هند متوجه همه ميد گردد، و ضرر كار بدي كه برخي انجام مي مي
فوايد نسبت دادن كارهاي گذشتگان به آنان اين است كه بيشتر كارهاي گذشتگان را 

دادند، و كسي كه به گناه راضي باشد شريك گناهكار است.  مورد اعتراض قرار نمي
هاي ديگري نيز در اين امر نهفته است كه كسي جز خداوند آن را  و حكمت

 داند. نمي
 فرمايد: هاي اهل كتاب حكم كرده و مي پس خداوند ميان فرقهس

 :62ي  آيه

﴿                       

                        ﴾ »گمان  بي
اند  و كساني كه يهودي و صابئي و نصراني بوده» مسلمين« اند كساني كه ايمان آورده

هر كس كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته و كردار شايسته انجام داده اجرشان 
 .»گردند نزد پروردگارشان است، نه ترسي بر آنها است و نه غمگين مي
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اين حكم فقط براي اهل كتاب است، زيرا سخن درست اين است كه صابئين از 
كه مومنانِ امت اسلام، و  است دادههاي نصارا هستند، پس خداوند خبر  جمله فرقه

هركس از آنان كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته و  ،يهود نصارا و صابئين
نه ترسي بر آنها است و نه  ،ي استپيامبران را تصديق نموده، براي آنها پاداش بزرگ

شوند. و اما كساني از آنها كه به خدا و پيامبران وروز قيامت كفر  اندوهگين مي
 گردد. اند ترس و غم بر آنها مستولي مي ورزيده

هاي اهل كتاب  و صحيح آن است كه بگوييم اين حكم مختص فرَق و گروه 
ندارد، زيرا اين آيه از  صمداست و ربطي به موضوع ايمان آوردن به حضرت مح

دهد، و اين روش قرآن است كه  خبر مي صحالت آنها قبل از بعثت حضرت محمد
كند كه اين شك و  هرگاه در لابلاي آيات ابهامي پديد آيد حتما چيزي را مطرح مي

ابهام را از بين ببرد، زيرا قرآن از طرف ذاتي نازل شده است كه هر چيزي را قبل از 
داند، و رحمت او همه چيز را فرا گرفته است. خداوند كه از بني  آن ميپديد آمدن 

هاي آنان را بيان داشت، ممكن است  اسرائيل سخن به ميان آورد و گناهان و زشتي
در دل بعضي از مردم اين تصور ايجاد شود كه مذمت و نكوهش، همه بني اسرائيل 

ز از مومن نيستند جدا كند و نيگيرد. پس خداوند خواست آنهايي را كه مذ را فرا مي
رود كه اين امور به آنها  جا كه به طور خاص بني اسرائيل ذكر شد گمان ميآن

اختصاص دارد. بنابراين خداوند حكم عامي را بيان فرمود كه همه گروهها را در 
برگيرد و نيز حق روشن شود و توهم و ابهام از بين برود. پس پاك است خداوندي 

 اندازد. است كه عقل جهانيان را حيرت مي يزهايي را قرار دادهكه در كتابش چ
 :63-64ي  آيه

﴿                              

   ﴾ »پيمان گرفتيم و كوه طور را بر  و به ياد آوريد هنگامي را كه از شما
ايم يا جهد و جديت بگيريد و به ياد  فراشتيم، آنچه را كه به شما دادهفرازتان برا

 .»آوريد آنچه را كه در آن است تا پرهيزگار شويد
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﴿                            ﴾ 
 .»سپس از آن روي گردانديد، و اگر فضل و رحمت خدا نبود از زيانكاران بوديد«

اسرائيل را به سبب كار گذشتگانشان سرزنش نمود و  سپس خداوند بني

﴿فرمايد:  مي       ﴾  .و به ياد آوريد هنگامي را كه از شما پيمان گرفتيم
خداوند از آنها گرفت با برافراشتن كوه طور بر بالاي سر آنها و ايجاد  و ميثاقي كه

 رعب و وحشت در دلشان موكد گرديد.

 ﴿و به آنها گفته شد:       ﴾ ايم  و آنچه از تورات كه به شما داده

﴿با جهد و تلاش، و صبر و شكيبايي بر انجام دستورات خداوند، بگيريد.      

﴾ آن را تلاوت نموده و مطالبش را درك  ،و آنچه را كه در كتابتان هست ياد كنيد

﴿كنيد.       ﴾  شايد از عذاب خدا و ناخشنودي او رهايي يابيد و يا
 پرهيزگار شويد. 

﴿﴾  ،و پس از اين تاكيد بليغ و رسا﴿   ﴾ ديد، و همين شما روي گردان

﴿امر كافي بود كه بزرگترين عذاب بر شما فرود آيد،              

    ﴾ شديد. و اگر فضل و رحمت الهي بر شما نبود از زيان كاران مي 
 :65-66ي  آيه

﴿                           ﴾ » و البته
شناختيد، پس ما به آنها كساني را از خودتان كه روز شنبه تجاوز كردند خوب 

 .»بوزينگان خوار باشيدگفتيم: 

﴿                            ﴾ »را عبرتي  پس آن
 .»براي حاضران و آيندگان و پندي براي پرهيزگاران قرار داديم

﴿             ﴾  و كساني از شما را كه در روز شنبه
را در  شناسيد. آنها كساني هستند كه خداوند داستانشان تجاوز كردند خوب مي
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﴿ فرمايد: سوره اعراف به طور مفصل بيان كرده و مي           

         ﴾  :و بپرس آنها را از شهري كه « .]163[الأعراف
س اين گناه بزرگ . پ»كردند نزديك دريا بود، هنگامي كه آنها در روز شنبه تجاوز مي

﴿باعث شد تا خداوند بر آنها خشم گيرد و آنها را     ﴾  بوزينگاني خوار و
 ذليل قرار دهد.

خداوند اين عقوبت را مايه عبرت كساني قرار داد كه در آن عصر زندگي 

 ﴿كردند:  مي       ﴾ اني كه در كه حاضر بودند و كسهايي  يعني امت

﴿بردند و خبر آنها به ايشان رسيد.  زمان آنها بسر مي    ﴾ كه بعد از  و كساني
آنان آمدند، پس بر بندگان خداوند حجت اقامه گرديد تا از نافرماني باز آيند، اما جز 

 برند. پرهيزگاران از آيات خدا بهره نمي
 : 67-74ي  آيه

﴿                                    

        ﴾ »همانا د هنگامي كه موسي به قومش گفت: و به ياد آوري
ما را مسخره  ياآدهد تا گاوي را سر ببريد، گفتند:  ستور ميخداوند به شما د

 .»برم به خدا از اينكه از نادانان باشم پناه مي گفت: كني؟ مي

﴿                                     

             ﴾ »از پروردگارت بخواه كه براي ما روشن كند تند: گف
گويد آن گاوي است نه پير و نه جوان بلك ميان آن  او مي آن چگونه است؟، گفت:

 .»شود، انجام دهيد دو است. پس آنچه به شما فرمان داده مي

﴿                                        

  ﴾ »:از پروردگارت بخواه كه براي ما روشن كند رنگ آن  گفتند
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فرمايد: آن گاوي است زرد رنگ كه نگاه كنندگان را شاد  گفت:او مي چگونه است؟،
 .»كند مي

﴿                                      ﴾ 
پروردگارت را براي ما فراخوان تا براي ما بيان كند كه آن چگونه است،  گفتند:«

 .»همانا گاو بر ما مشتبه شده است و ما اگر خدا بخواهد راه خواهيم برد

﴿                                     

                ﴾ »:فرمايد: آن گاوي  او مي گفت
نقص و يك  ند كشتزار را، بي، و نه آبياري كاست كه نه رام است زمين را شخم بزند

رنگ است. گفتند: اكنون حقيقت را بيان داشتي، پس آن را سر بريدند و نزديك بود 
 .»اين كار را نكنند

﴿                        ﴾ » و به ياد آوريد
و در آن اختلاف كرديد و خداوند بيرون آورنده است هنگامي كه كسي را كشتيد 

 .»كرديد آنچه را پنهان مي

﴿                                ﴾ 
خداوند اينچنين  بزنيد. )كشته(را به آن  )ماده گاو(از آن اي   پس گفتيم: پاره«

خويش را به شما  )دالّ بر قدرت(هاي روشن  گرداندو نشانه مردگان را زنده مي
 .»نماياند، باشد كه تعقل ورزيد مي

﴿                             

                                         

          ﴾ »اي شما سخت شد، همچون سنگ يا پس از آن، دله
از  اي جوشد، و پاره ت كه از آن نهرها ميهاس اي از سنگ  . و پاره)از سنگ(تر  سخت

از آنها است كه از ترس اي   آيد، و پاره شكافد و آب از آن بيرون مي آنها است كه مي
 .»كنيد غافل نيست ريزد، و خدا از آنچه مي خدا فرو مي
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﴿        ﴾  ،و به ياد آوريد آنچه كه براي شما با موسي پيش آمد
گاه كه فردي را كشتيد و در مورد قاتل آن با يكديگر اختلاف و كشمكش وريديد آن

كرد  تا اينكه مسئله در بين شما بزرگ شد، و اگر خداوند آن را برايتان روشن نمي
آمد، پس موسي به منظور مشخص كردن قاتل به شما گفت:  شر بزرگي پديد مي

و اطاعت شود و اعتراضي صورت درنگ فرمان ا بي بايست گاوي را سر ببريد. و مي

﴿نگيرد اما آنها اعتراض كردند و گفتند:      ﴾ كني؟  آيا ما را مسخره مي

﴿آنگاه موسي گفت:            ﴾ برم از اينكه از  به خدا پناه مي
گويد و مردم را  فايده مي يب جاهلان باشم، زيرا جاهل و نادان كسي است كه سخن

داند كه بزرگترين عيب دين و عقل، مسخره كردن  كند. و اما عاقل مي مسخره مي
همنوع است، گرچه او بر آن برتري داشته باشد، زيرا برتري بر ديگران مستلزم آن 
است كه شكر پروردگار را به جا آورد و با بندگانش مهربان بود. پس وقتي موسي 

﴿انستند كه اين راست است و گفتند: اين را گفت، د               ﴾ 

﴿از پروردگارت بخواه تا براي ما بيان كند كه آن گاو چقدر سن دارد؟         

      ﴾ فرمايد: آن ساده گاوي است نه بزرگ،  گفت: خداوند مي﴿ 

 ﴾  ،و نه كوچك﴿    ﴾  .بلكه ميانسالي است بين اين دو﴿      

 ﴾ گيري انجام  شويد بدون تكلف و سخت ان داده ميپس آنچه را به آن فرم
 دهيد.

﴿                                      ﴾  :گفتند
فرمايد:  از پروردگارت بخواه كه رنگ آن چگونه است؟ گفت همانا او پروردگارم مي

﴿آن گاو زرد پررنگ است،    ﴾  و رنگش آن قدر زيباست كه نگاه

﴿نمايد.  كنندگان را شادمان مي                           ﴾ 
گفتند: پروردگارت را فرا خوان تا براي ما بيان دارد كه چگونه است، زيرا ماده گاو 
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﴿ايم.  خواهيم راه نبرده ما به آنچه مي بر ما مشتبه شده است و       

  ﴾ ا بخواهد هدايت خواهيم شد. و ما اگر خد﴿             

 ﴾ فرمايد: آن ماده گاوي رام نشده است،  گفت: او مي﴿  ﴾  كه زمين را

 ﴿شخم بزند.      ﴾ كند.  و كشتزار را آبياري نمي﴿  ﴾  مراد از اين
يا اينكه از عيب و عار سالم است، و يا اينكه كار  ،تواند باشد يواژه دو چيز م

 ﴿كند.  نمي    ﴾ غير از رنگ خودش كه قبلا از آن اي   و در آن هيچ لكه

﴿سخن به ميان آمد و ميان گاو را بدان متصف ساختيم وجود ندارد.         

   ﴾ ت را آوردي. يعني بطور روشن و واضح حقيقت را گفتند: اكنون حقيق
كردند كه چه گاوي است،  گفتي. و اين از ناداني آنان بود، و اگر آنها اعتراض نمي

 ،گيري كردند. بنابراين هاي زياد سخت ، اما آنها با سوالشد مقصود حاصل مي
اء االلهَّ«گفتند:  خداوند بر آنها سخت گرفت. و اگر نمي شدند و راه  ميهدايت ن »إِن شَ

﴿بردند.  نمي  ﴾ ها سر بريدند،  پس گاوي را با آن ويژگي﴿   

  ﴾ گيري كه از آنها سر زده نزديك بود اين كار را نكنند. و به سبب سخت 
و هنگامي كه گاو را سر بريدند به آنها گفتيم: بعضي از اعضاي گاو را به بدن 

د. به عضو مشخصي يا به هر عضوي از آن، چرا كه در تعيين آن شخص مرده بزني
نيست، پس آنها بعضي از اعضاي گاو را به بدن مرده زدند و خداوند فردي اي   فايده

كردند آشكار نمود. و فرد  را كه كشته شده بود زنده كرد و آنچه را آنها پنهان مي
دال بر آن است كه خداوند كشته شده خبر دادكه قاتل او كيست. و زنده كردن او 

 به ضررتان است باز آييد.آنچه  نمايد تا شما بيانديشيد و از مردگان را زنده مي

﴿    ﴾  ،سپس دلهايتان سخت شد، بنابراين موعظه در آن اثر نكرد

﴿     ﴾ و هاي بزرگي را به شما ارزاني داشت  پس از اينكه خداوند نعمت
ها و آيات را به شما نشان داد، و  ها و آيات را به شما ارزاني داشت و معجزه معجزه
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يتان سخت شود، زيرا آنچه شما مشاهده كرده ايد باعث نرم ها شايسته نبود كه دل
 گردد. شدن دل و انقياد آن مي

﴿نمايد:  سپس سختي آن را چنين توصيف مي ﴾  دلهايتان مانند سنگي
است، زيرا آهن و سرب وقتي در آتش انداخته شوند تر  كه از آهن سخت است

 شود. گردند، به خلاف سنگ كه در آتش ذوب نمي ذوب مي

﴿    ﴾  .يا سفت و سختي دلهايشان چه بسا از سختي سنگ بيشتر است

﴿ ﴾ .به معني: بلكه نيست 

﴿فرمايد:  نان بيان كرده و ميهاي آ ها را بر دل سپس فضيلت و برتري سنگ  

                                             

   ﴾ از آنها اي   رهآيد، و پا ها، رودها از آن بيرون مي اي از سنگ  و پاره
ريزند، پس  زند و بعضي از ترس خداوند فرو مي شكافند و آب از آن بيرون مي مي

 يتان بهتر هستند.ها ها از دل سنگ

﴿فرمايد:  سپس خداوند شديدا آنها را مورد تهديد قرار داده و مي     

      ﴾ داند و كوچك  بلكه آن را مي خبر نيست، كنيد بي و خداوند از آنچه مي
 و بزرگ اعمالتان را زير نظر دارد و شما را بر آن مجازات خواهد كرد.

هاي بني  تفسيرهاي خود را از داستان -رحمهم االله –بدان كه بسياري از مفسران 
اند و اين داستانها و سخنان دروغ را مبناي آيات قرآني قرار داده و  اسرائيل انباشته

كنند كه  استدلال مي صكنند و به فرموده پيامبر ا با آن تفسير ميكتاب خدا ر
جَ « فرمايد: مي رَ لاَ حَ ائِيلَ وَ َ ِى إِسرْ ن نْ بَ وا عَ ثُ دِّ از بني اسراييل نقل قول كنيد و « »حَ

 . »اشكالي ندارد
ولي بايد اخبار آنها را  –گرچه نقل كردن سخنان آنها جايز است  -اما به نظر من
نبايد آن را مبناي كتاب خدا قرار داد، زيرا قطعا جايز نيست كه قرآن جدا نقل كرد و 

ثابت  صبا اخبار بني اسرائيل تفسير شود مادامي كه در اين زمينه چيزي از پيامبر
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 نشده باشد، چون جايگاه سخنان بني اسراييل همان است كه پيامبر بيان نموده است:
پس چون سخنان آنان  .»كذيب نماييدنه اهل كتاب را تصديق كنيد و نه آنها را ت«

مشكوك و مظنون است و ايمان آوردن به قرآن و كلمات و معاني آن واجب است، 
اند و غالبا دروغ هستند  ها كه با روايات مجهول نقل شده جايز نيست اين داستان

مفّسر و مبين كتاب خدا قرار داده شوند. غفلت از اين امر مشاكلي را به وجود 
 ت.آورده اس

 :75-78ي  آيه

﴿                                 

        ﴾ » پس آيا طمع داريد كه يهوديان به شما ايمان آورند حال
شنوند. سپس آن را پس از فهميدن، آگاهانه  كلام خدا را ميآنكه گروهي از ايشان 

 .»كنند؟! دگرگون مي

﴿                                    

                 ﴾ »د، منان روبرو شونؤوهرگاه با م
ايتان آيا آنچه را خدا بر و چون با همديگر تنها شوند، گويند: ايم گويند: ايمان آورده

گذاريد تا در پيشگاه خداوند با آن بر شما  ميان ميآشكار كرده است با آنان در 
 .»انديشيد؟! حجت آورند، آيا نمي

﴿                 ﴾ »دانند كه خداوند  آيا نمي
 .»كنند؟ كنند و آنچه را آشكار مي داند آنچه را پنهان مي مي

﴿                      ﴾ »اي از   هو دست
انند و تنها به د ب جز تلاوت (آن) نميسوادي هستند كه از كتا آنان افراد بي

 .»اند پندارشان دل بسته

﴿   ﴾ خواهد مومنان را از ايمان  آيا طمع داريد؟ در اينجا خداوند مي
ها اميد كند. يعني در ايمان آوردن آنها طمع نكنيد، و نبايد از آننا آوردن اهل كتاب
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انتظار داشت كه ايمان بياورند. زيرا آنها كلام خدا را از روي شناخت و آگاهي 
نمايند، تا مردم  كنند و به دلخواه خود آنرا تعبير و تفسير مي دگرگون و تحريف مي

را دچار اين توهم كنند كه اين سخنان از جانب خداوند است، در صورتي كه آن از 
ا با كتاب خودشان كه آن را عين شرف و دين جانب خدا نيست، پس وقتي كه آنه

رود  دانند چنين رفتار كنند و مردم را از راه خدا باز دارند. چگونه اميد مي خود مي
 به شما ايمان بياورند؟! اين خيلي بعيد است.

﴿فرمايد:  سپس حالت منافقان اهل كتاب را بيان كرده و مي        

    ﴾ ايم، و با زبان ايمان را  روبرو شوند، گويند: ايمان آورده و چون با مومنان

﴿ان ايماني وجود ندارد. هايش كنند ولي در دل اظهار مي           

  ﴾  و هنگامي كه با يكديگر تنها شوند و كسي جز هم كيشانشان آنجا نباشد، به

﴿ گويند: ديگر ميهم                     ﴾  آيا
دهيد كه شما نيز مانند آنها هستيد؟!  كنيد و به آنها خبر مي برايشان ايمان آشكار مي

كه  كنند گويند: آنها اقرار مي پس اين به مثابه قرار حجت بر شما خواهد بود. مي
آنچه ما بر آن هستيم حق است و ديني كه آنها بر آن قرار دارند باطل است، پس 

 ﴿كنند.  بدين وسيله نزد پروردگارشان احتجاج مي   ﴾  آيا عقل نداريد و
كنيد؟ اين چيزي است كه به همديگر  آنچه را كه بر شما حجت است ترك مي

 گويند. مي

﴿                  ﴾  شما كه اعتقادات قلبي خود را
شود، دچار  كنيد با اين كتمان، بر شما حجت اقامه نمي نماييد و گمان مي مخفي مي

داند و  جهل و اشتباه بزرگي شده ايد، چرا كه خداوند سر و آشكار شما را مي
 كند. يماهيت شما را براي بندگانش آشكار م
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﴿ ﴾ از اهل كتاب، اي   و عده﴿  ﴾  .عوام و بيسواد هستند﴿     

    ﴾ ندارند، و از علمي كه نزد اي   و از كتاب خدا جز تلاوت آن بهره
 گذشتگانشان بود هيچ اطلاعي ندارند، آنان فقط دنباله روان كر و كور هستند.

ين آيات از علماء عوام، منافقان و غير منافقان اهل كتاب سخن رفته است. در ا
برند، عوام نيز مقلد آنانند. پس نبايد به  عالمان آنان در گمراهي آشكار بسر مي

 هدايت اين دو گروه چشم طمع دوخت.
 :79ي  آيه

﴿                                

                     ﴾ »واي بركساني كه كتاب  پس
اين از جانب خداست، تا آن را به  گويند: نويسند سپس مي هاي خود مي را با دست

هاي خود نوشته و  بفروشند، پس واي برآنها چه چيزهايي را با دستبهاي اندكي 
 .»آورند واي بر آنان چه چيزي را بدست مي

﴿     ﴾ كنند مورد تهديد قرار  خداوند كساني را كه كتابش را تحريف مي

﴿گويند:  دهد، آنهايي كه در خصوص عمل زشت خود مي مي    ﴾  اين
و اين كار اظهار باطل و كتمان حق است، و آنها از روي  .از جانب خدا است

 ﴿ شناخت و بصيرت چنين كردند         ﴾  تا آن را به بهاي اندكي
بفروشند. و دنيا از اول تا آخر بهاي اندكي است. پس آنها باطل خود را دامي براي 

رار دارند و از دو جهت به مردم ستم كردند: يكي از جهت هاي مردم ق شكار دارايي
ن تري مشتبه كردن دين بر آنها و ديگر از جهت گرفتن اموالشان به ناحق، آنها به باطل

گرفتند، و گناه اين كار از گناه كسي كه مال مردم را به  وسيله اموال مردم را مي
خداوند دو بار آنها را  كند، برگتر است. بزرگترين صورت غصب و دزدي چپاول مي

﴿فرمايد:  مورد تهديد قرار داده و مي            ﴾  پس واي بر آنها

﴿ نويسند، به سبب تحريف و باطلي كه مي        ﴾  و واي بر آنها به
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سرت جانگاه، براي يعني عذاب شديد و ح» كنند. ـويل سبب اموالي كه جمع مي

﴿رود. و ابوالعباس پس از آنكه آيات  تهديد شديد به كار مي   ﴾  را تا

﴿ ﴾  كه كلام  است دادهذكر كرد، فرمود: خداوند كساني را مورد مذمت قرار
كنند. اين مذمت همچنين شامل حال كساني  او را تحريف نموده و غلط تفسير مي

 كنند. هاي باطل تفسير مي را براساس بدعت» سنت«و » بكتا«شود كه  مي
دانند، مذمت كرده  خداوند كساني را كه از كتاب او (تورات) جز تلاوت نمي

شودكه انديشيدن و تدبر در قرآن را ترك  است و اين مذمت شامل كسي نيز مي
نيز اين مذمت شامل كسي  .داند نموده و جز خواندن كلماتش چيزي از آن نمي

نويسد كه با كتاب خدا م خالف است، تا به  شود كه با دستان خود چيزي مي مي
وسيله آن منافع دنيايي را به دست آورد، و ادعا كند اين از جانب خدا است، مانند 
اينكه بگويد: چيزي كه در اين كتاب است عين شريعت و دين است، و اين مفهوم 

يكي از اصول دين است كه اعتقاد كتاب و سنت است، و نزد سلف و ائمه معقول، و 
 به آن هم واجب عيني و هم كفائي است.

سازد  اين آيات همچنين مذمت كسي را در بردارد كه كتاب و سنت را پنهان مي
داند عليه وي استدلال نكند. و اين خرافات  تا مخالفش با استفاده از آنچه كه او مي

خورد و بسياري از  ه چشم ميو بدعت گذاري در ميان هواپرستان بسيار زياد ب
 كنند. پيروي مياي   منتسبين به فقها نيز از چنين رويه

 :80-82ي  آيه

﴿                                

              ﴾ » :آتش جهنم جز چند روزي به ما و گويند
ايد كه خدا خلاف وعده نخواهد كرد يا اينكه  رسد. بگو: آيا از خدا پيماني گرفته نمي

 .»دانيد؟ گوييد كه نمي بر خداوند چيزهايي مي
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﴿                              

﴾ » آري! هركس كار بدي انجام دهد و گناهش او را احاطه كند پس اينها باران
 .»دوزخند و آنان در آن جاودانه خواهند بود

﴿                        ﴾ 
اند و در آن  و كساني كه ايمان آوردند و كار شايسته انجام دادند ايشان ياران بهشت«

 .»براي هميشه خواهند بود
خداوند كارهاي زشت آنان را بيان كرد و سپس بيان داشت كه آنها خود را پاك 

دست دهند كه از عذاب خدا نجات يافته و به پاداش او  شمارند و گواهي مي مي
رسد. يعني: چند روز  گويند: به جز چند روزي آتش جهنم به ما نمي يابند، و مي مي

دهند و هم احساس خطر  اندك و انگشت شمار. پس آنها هم كار بد انجام مي
 جا كه اين فقط يك ادعا بود، خداوند ادعايشان را رد كرد و فرمود:كنند. و از آن نمي

﴿ ﴾  :اي پيامبر! به آنها بگو﴿     ﴾ ايد؟  آيا از خدا پيماني گرفته
يعني آيا به خدا و پيامبران ايمان آورده و از دستورات خدا و رسولان اطاعت 

شود آدمي از عذاب خدا رهايي يابد، و  ايد؟! چرا كه فقط اين وعده باعث مي كرده

 ﴿يابد.  اين وعده هرگز تغيير نمي            ﴾  يا چيزي را به
كه راست  است دادهدانيد. خداوند متعال خبر  دهيد كه نمي خداوند نسبت مي

بودنادعاي آنها بر يكي از اين دو چيز استوار است: پيمان گرفتن از خدا، و دروغ 
واهد بود، ادعايشان درست خ آنگاه اند، پس او. آنها يا از خدا پيماني گرفتهبستن بر 

و يا اينكه به دروغ خواهد بود و بيشتر مايه رسوايي و عذابشان خواهد بود. و از 
اند، زيرا بسياري از پيامبران را  است كه از خداوند پيماني نگرفته حال آنان پيدا

ها را شكستند. پس مشخص است  كشتند و از طاعت خداوند سر باز زدند و پيمان
بافند و چيزهايي به خداوند نسبت  سازند و مي خود مي كه آنها دروغگو هستند و از

از بزرگترين امور حرام و از  دانند. و نستب دادن چيزي به خداوند، دهند كه نمي مي
 ها است. ترين زشتي زشت
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شود، و  اسرائيل و ديگران مي كم عامي را بيان كرد كه شامل بنيسپس خداوند ح
هاي بني اسرائيل در  عاها و خيال پردازيفقط آن حكم ارزش و اعتبار دارد، نه اد

﴿مورد صفات نجات يافتگان و اهل هلاكت. و آن حكم چنين است:  ﴾  يعني

 ﴿نيست كه شما گفتيد، و سخن شما حقيقت ندارد. بلكه گونه  آن    ﴾ 
 هركس كار بدي را انجام دهد.

از آن را نيز در تر  اهانِ پاييننكره در سياق شرط آمده است، بنابراين شرك و گن
فرمايد:  شرك است، به دليل ا ينكه مي »يئةس«گيرد، و در اينجا منظور از  بر مي

﴿        ﴾  و گناهان او را احاطه كند. يعني گناهي انجام دهد كه او را
ر نيست، احاطه نمايد و راهيب راي وي باقي نگذارد، و اين جز شرك چيزي ديگ

 كند. زيرا كسي كه ايمان داشته باشد گناهش او را از هر سو احاطه نمي

﴿            ﴾  پس اينها ياران دوزخند و جاودانه در
اند، در  كافر بودن گناهكار استدلال كرده آن هستند. خوارج با استفاده از اين آيه بر

ه اين آيه حجتي عليه آنها است، زيرا اين آيه در مورد شرك است. اما اهل حالي ك
محتواي خود به آيات و احاديث استدلال  ل هميشه براي اثبات سخن پوچ و بيباط

﴿رود.  كنند، غافل از اينكه همان آيهو يا حديث بر ضد آنان بكار مي مي  

  ﴾ و كتابهاي آسماني و پيامبران و روز قيامت  و كساني كه به خدا و م لائكه

﴿ايمان آوردند.       ﴾  و كار شايسته انجام دادند. عمل انسان زماني
شود كه دو شرط داشته باشد: يكي اينكه خالص براي  صالح و شايست محسوب مي

 يروي گردد.پ صخدا انجام شود، و دوم اينكه در انجام آن از سنت و شيوه پيامبر
شوند كه  شود اين است كه كساني رستگار مي آنچه كه از اين دو آيه استنباط مي

رسند  ايمان داشته باشند و عمل شايسته انجام دهند، و كفار و مشركين به هلاكت مي
 گردند. و به آتش دوزخ نايل مي

 :83ي  آيه
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﴿                                 

                            

    ﴾ » اسرائيل پيمان گرفتيم كه  هنگامي را كه از بنيآوريد و به ياد
جز خدا كسي را نپرستيد و با پدر و مادر خود و خويشاوندان و يتيمان و بيچارگان 
به نيكي رفتار كنيد و به مردم نيك بگوييد و نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد، 

 .»يدسپس جز تعداد اندكي از شما همه روي گردانديد و سرپيچي كرد
 ، از اركان مهم دين بوده و خداوند در هر شريعتي به آن فرمانها اين توصيه

، زيرا براي هر زمان و مكاني مفيد و ضروري هستند، پس منسوخ است داده
گردد. بنابراين خداوند ما را  شوند، همانطور كه يكي از اصول دين منسوخ نمي نمي

﴿: كه است داده فرمان           ﴾  :خداوند را « .]36[النساء
 .»پرستش كنيد و براي او انبازي نگيريد

﴿            ﴾  و هنگامي كه از بني اسراييل پيمان گرفتيم. اين
شوند، سرپيچي  بيانگر سنگدلي آنها است، زيرا به هر امري كه فرمان داده مي

 ﴿پذيرفتند.  محكم نميهايي  كردند، و آن را جز با قسم موكد و پيمان يم  

 ﴾ دهد تنها او را  كه جز خدا كسي را نپرستيد. در اين آيه پروردگار دستور مي
پرستش گردد و هيچ شريك و انبازي براي وي قرار داده نشود. اين اصل دين است، 

شوند. پس اين حق خداوند بر  حيد نباشد، پذيرفته نميو اگر اساس همه اعمال تو

﴿بندگانش است. سپس فرمود        ﴾  و با پدر و مادرتان نيكي كنيد. و
نيكي با زبان و نيكي با كردار. و نيز از بدرفتاري با  ،شود اين شامل هر نوع نيكي مي

دن با آنان نهي شده است، زيرا نيكي پدر و مادر و نيكي نكردن و بدرفتاري ننمو
كردن واجب است، و امر كردن به چيزي در واقع نهي كردن از ضد آن است. و 

يكي با بدي كردن كه بزرگترين جنايت  ،گردد نيكوكاري به دو صورت نقض مي
است، و ديگري با نيكي نكردن و بدي نكردن كه اين حرام است، ولي به اندازه اولي 
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مچنين در مورد خويشاوندان و يتيمان و بينوايان نيز توصيه شده زشت نيست. و ه
توان يك تعريف كلي براي آن  توان برشمرد،بلكه فقط مي ها را نمي است. البته نيكي

 ارائه داد.

﴿پس فرمود:  ،سپس دستور داد تا با تمام مردم نيكي شود       ﴾  و
ه سخن نيك با مردم، امر كردن آنها به معروف و نهي به مردم نيك بگوييد، و از جمل

 .. است..كردنشان از منكر و آموختن علم به آنها و سلام كردن و خنده رويي و
تواند با همه مردم به وسيله مال خود نيكي نمايد،  جا كه انسان نميو از آن

نيكي كرد،  تواند با هر مخلوقي كه با اجراي آن مي است داده خداوند روشي به ما ياد
و آن نيكي كردن با گفتار است. پس اين توصيه، مومنين را از گفتار زشت حتي در 

 ﴿ دارد. بنابراين خداوند متعال فرموده است: برابر كافران باز مي    

         ﴾  :حسن و با اهل كتاب جز به نحو ا« .]46[العنكبوت
. و از جمله آدابي كه خداوند بندگانش را بدان امر نموده اين است »مجادله نكنيد

كننده و  زشتگو و دشنام دهنده و جر و بحث كه انسان گفتار و كردارش خوب باشد،
گر نباشد، بلكه خوش اخلاق و بردبار باشد و حقوق ديگران را رعايت كند،  مجادله

رسانند صابر بوده، دستور الهي را امتثال نموده و  مي و در برابر اذيتي كه مردم به او
 به پاداش او اميدوار باشد.

سپس آنها را به برپاداشتن نماز و پرداختن زكات فرمان داد، زيرا نماز اخلاق 

پس از  ﴾﴿براي معبود را در بردارد و زكات در بردارنده نيكي با بندگان است. 
ان داد، كارهاي نيكي كه چنانچه شخص عاقل در اين كه شما را به كارهاي نيك فرم

يابد يكي از مظاهر رحمت خدا نسبت به بندگان همين اوامر و  آن بنگرد در مي

﴿نواهي است.   ﴾  روي برتافتيد و پشت كرديد. زيرا گاهي كسي روي
تند و گرداند و نيت بازگشتن را دارد، اما اينها به اين اوامر علاقه نداشتند و رف مي

 ﴿بازنگشتند.   ﴾  به جز عده كمي از شما. اين استثناء است تا گمان
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برده نشود كه همه آنها روي برتافتند. بنابراين خبر داد كه تعداد اندكي از آنها را 
 خداوند مصون داشت و آنها را ثابت قدم كرد.

 :84-86ي  آيه

﴿                             

  ﴾ » و به ياد آوريد هنگامي را كه از شما پيمان گرفتيم كه خون يكديگر
را نريزيد و يكديگر را از سر زمينتان بيرون نكنيد سپس اقرار كرديد، و خود 

 .»گواهيد

﴿                                

                               

                            

                        ﴾ » سپس اين شما
هايشان  ي از خودتان را از سرزمين و خانهكشيد و گروه يگر را ميهستيد كه يكد

شويد. و اگر به اسارت  كنيد و عليه آنها به گناه و دشمني همدست مي بيرون مي
كنيد حال آنكه بيرون كردن آنها بر  و آنان را آزاد مي دهيد پيش شما بيايند فديه مي

ورزيد؟  وريد و به قسمتي كفر ميآ شما حرام است. آيا به قسمتي از كتاب ايمان مي
رسوايي نيست و روز قيامت  براي كسي از شما كه در دنيا چنين كند جز خواري و

شوند، و خداوند از آنچه انجام  ترين شكنجه و عذاب برگردانده مي به سخت
 .»دهيد غافل نيست مي

﴿                           

﴾ » اينان همان كساني هستند كه زندگي دنيا را به بهاي آخرت خريدند پس
 .»يابد و ياري نخواهند شد عذاب آنان تخفيف نمي

كاري كه در اين آيه از آن سخن به ميان آمده است كار كساني بود كه در زمان 
 صقبل از بعثت پيامبر» أنصار«زيستند. قبايل اوس و خزرج  در مدينه مي پيامبر
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مشرك بودند. سه گروه يهودي به نامهاي بنو قريظه، بنو نضير و بنو قينقاع بر آنها 
وارد شدند و هر گروهي از آنان با گروهي از اهل مدينه پيمان بستند، و هرگاه 

از يهوديان، هم پيمانان خود را در جنگيدند گروهي  هاي مدينه با يكديگر مي طرف
كردند، ياري  برابر دشمنانش كه آنها را گروهي ديگر از يهوديان حمايت و كمك مي

انجاميد و  كشت. و اگر كار به آواره شدن مي نمودند و يهودي، يهودي را مي مي
راند. سپس  اش بيرون مي آمد، يهودي، يهودي را از خانه و كاشانه غارتي پيش مي

گرفتند، براي آزادي  كرد و هر دو گروه اسيراني را مي جنگ فروكش ميچون 
خون يكديگر را  ،دادند. در اين راستا سه عمل بر آنها فرض بود يكديگر فديه مي

نريزند، و يكديگر را از سرزمينشان بيرون نرانند، و هرگاه اسيري از خود بيابند براي 
 آزاد كردنش، فديه بدهند.

امر آخر عمل كردند و دو مورد قبلي را رها ساختند. خداوند بر اما آنها فقط به 

﴿اين كارشان اعتراض نمود و فرمود:          ﴾ كتاب  آيا به بخشي از

﴿است، » فديه دادن براي آزاد كردن اسير«ايمان داريد كه عبارت از    

   ﴾ ورزيدند كه كشتن و بيرون راندن است؟!  تاب كفر ميو به بخشي ديگر از ك
اين آيه بيانگر آن است كه ايمان، مقتضي انجام اوامر و دوري از نواهي است، و 

فرمايد:  اينكه اطاعت از اوامر (خدا و رسولش) جزو ايمان است، خداوند متعال مي

﴿                   ﴾  سزاي هر آن كس از شما
كند جز خواري و رسوايي در دنيا چيست؟ البته چنين خلاف و انحرافي  كه چنين مي

از آنان سر زد، پس خداوند آنان را رسوا نمود، و پيامبرش را بر آنان مسلط گردانيد، 
و گروهي را نيز  پس برخي از آنان را به قتل رساند و تعدادي را به اسارت درآورد

﴿بيرون راند. شان  از خانه و كاشانه            ﴾  و خداوند از آنچه
 كنيد غافل نيست. مي
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سپس خداوند عواملي را كه باعث شد آنها به بخشي از كتاب كفر ورزند و به 

﴿ فرمايد: بخشي از آن ايمان بياورند مطرح نموده و مي         

      ﴾  اينها كساني هستند كه زندگي دنيا را به بهاي آخرت خريدند و گمان
بردند كه چنانچه هم پيمانان خود را كمك نكنند ننگ بزرگي بر جبين آنان نقش 

آن را انتخاب  بندد، بنابراين آتش جهنم را بر عار و عيب دنيا ترجيح داده و مي

﴿پس فرمود:  .كردند        ﴾ شود، بلكه  عذاب آنها تخفيف داده نمي
به همان سختي و شدت خود باقي خواهد ماند، و در هيچ زماني آسوده خاطر 

  ﴿شوند.  نمي  ﴾  و آنان ياري نخواهند شد. يعني مصايب از آنها دور
 د شد.نخواه
 :87ي  آيه

﴿                          

                                     

   ﴾ » و به موسي كتاب داديم و در پي او پيامبراني را فرستاديم، و به
روح القدس نيرو  ةعيسي پسر مريم معجزات و دلايل روشني داديم و او را به وسيل

آورد  (احكامي) به خلاف ميل و آرزويتان بخشيديم، آيا هرگاه پيامبري پيش شما
غگو قرار داديد و گروهي را وگروهي را تكذيب و در آنگاه سركشي كرديد،

 .»كشتيد؟
نهد كه موسي را براي آنها فرستاد و تورات را به  اسرائيل منت مي بر بنيخداوند 

سپس بعد از او پيامبراني ديگر را فرستاد كه به تورات حكم كردند، تا اينكه  ،او داد
امبران را در آن زمان كه با مشاهده چنان معجزاتي، سلسله پي ÷با آمدن عيسي
 آورد. انسان ايمان مي
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﴿      ﴾  و او را با روح القدس نيرو بخشيديم. بيشتر مفسرين
است. و گفته شده، روح القدس نيروي ايمان  ÷اند كه روح القدس جبرئيل گفته

 نمايد.  ا تقويت مياست كه خداوند به وسيله آن بندگانش ر
شوند، پيامبراني  گيري نمي ها كه با مقياس مادي اندازه نعمتسپس همراه با اين 

﴿پيش شما آمدند،            ﴾  و احكامي را پيش شما آوردند كه

﴿برخلاف ميل شما بود، و شما از ايمان آوردن سرباز زديد.    ﴾ روهي از و گ

﴿پيامبران را         ﴾ .دروغگو ناميديد وگروهي را كشتيد 
پس شما هواي نفس را بر هدايت مقدم داشتيد، و دنيا را بر آخرت ترجيح داديد. 

نهفته است كه بر هيچ عاقلي پوشيده اي   در اين كلمات توبيخ و سرزنش گزنده
 نيست.
 :88ي  آيه

﴿                       ﴾ »:ما هاي  دل و گفتند
. بلكه خداوند آنها را به سبب كفرشان لعنت كرده است، پس بسيار كم در پرده است

 .»آورند ايمان مي

﴿        ﴾ است. يعني وقتي كه آنها راهاي ما در پوشش  و گفتند: دل 
يمان در پوشش است. ها گويند: دل ايمان فرابخواني، عذرخواهي نموده و ميسوي  به

ان آنچه را تو هايش قرار دارد. پس دلهايي  هايشان پوشش و پرده يعني بر دل
فهمد، و به گمانشان اين عذر از آنها پذيرفته شده و جاهل و نادان و  گويي نمي مي

 گفتند.  شوند، در حاليكه آنان دروغ مي مداد ميغيرمكلف قل

 ﴿بنابراين خداوند متعال فرمود     ﴾  بلكه خداوند به سبب
كفرشان آنها را لعنت كرده است. يعني آنها به سبب كفرشان ملعون و رانده شده 

معني آيه چنين توان گفت  آورند. يا مي هستند، پس تعداد كمي از آها ايمان مي
 است: ايمانشان كم است و كفرشان زياد.



 91  ي بقره تفسير سوره

 

 :89-90ي  آيه

﴿                            

                         ﴾ » و آنگاه كه
كتابي بود كه با خود داشتند و  ةكتابي از جانب خدا پيش آنها آمد كه تصديق كنند

جستند، پس وقتي پيش آنها آمد، آنچه را  حال آنكه پيش از آن بر كافران ياري مي
 .»دكه از قبل شناخته بودند انكار كردند، پس لعنت خدا بر كافران با

﴿                                  

                        ﴾ » خود را به بد
و (روختند، و آنچه را خداوند فرو فرستاده بود از روي حسد انكار كردند، چيزي ف

چرا خداوند فضل خود را بر هركس كه بخواهد  )گفتند: اين بدان خاطر بود كه مي
فرستد؟ پس خشم خدا يكي پس از ديگري آنها را فرا گرفت و براي كافران  فرو مي

 .»استاي   عذاب خواركننده
مخلوق و خاتم پيامبران، از جانب خدا كتابي نزد آنان  وقتي كه توسط برترين

 -كرد و آنها به حقيقت اين موضوع واقف بودند آورده شد كه تورات را تصديق مي
گفتند:  گرفت، مي چون هرگاه ميان آنها و مشركين در زمان جاهليت جنگي در مي

ين پيامبر تهديد شويم، و آنها را به سبب آمدن ا اگر اين پيامبر بيايد ما پيروز مي
پس وقتي اين پيامبر با اين  -جنگيم گفتند: همراه با او با مشركين مي كرده و مي

كتاب ظهور كرد از روي كينه، سركشي و حسادت ورزي بر اينكه چرا خداوند فضل 
 فرستد، به آن كفر ورزيدند. خود را بر هركس كه بخواهد فرو مي

بر آنها خشم گرفت، چون زياد كفر  پس خداوند آنها را لعنت كرد و پي در پي
و براي آنها در آخرت عذابي  دادند. ورزيدند و به شرك و ترديد خود ادامه مي مي

كننده و دردناك است، و آن وارد شدن به جهنم و از دست دادن نعمت خوار
هميشگي بهشت است. پس بد چيزي است آنچه كه آنها به جاي ايمان به خدا و 
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زيرا آنان از روي شناخت، به خدا  اند، ي آسماني بدان چنگ زدهها پيامبران و كتاب
 پس عذابشان بزرگتر خواهد بود. اند، ها و پيامبرانش كفر ورزيده و كتاب
 :91-93ي  آيه

﴿                                    

                              ﴾ » و
به  ا فرو فرستاده است ايمان بياوريد، گفتند:به آنچه خدهنگامي كه به آنها گفته شد: 

ورزند، حال  ، و به غير آن كفر ميآوريم مي فرستاده شده است ايمان آنچه بر ما فرو
ة چيزي حق، و تصديق كنند )چه خداوند بر پيامبر اسلام نازل كرده است(آنكه آن 

كشتيد، اگر  پس چرا پيش از اين پيامبران خدا را مياست كه با خود دارند. بگو: 
 .»مومن هستيد؟!

﴿                     ﴾ » و
همانا موسي با معجزات روشن پيش شما آمد، سپس بعد از او گوساله را پرستيديد، 

 .»در حالي كه ستمكار بوديد

﴿                              

                                    

  ﴾ » و به ياد آوريد هنگامي را كه از شما پيمان گرفتيم و كوه طور را بر
بگيريد و گوش فرا دهيد. ايم محكم  اه داشتيم. آنچه را به شما دادهي سرتان نگبالا

بت گوساله هايشان با مح گفتند: شنيديم و نافرماني كرديم و به سبب كفرشان دل
 . »دهد اگر مومن هستيد ايمانتان شما را به بد چيزي دستور مي آبياري شده بود. بگو:

﴿            ﴾  وقتي يهوديان فراخوانده شوند تا به قرآني كه
خداوند بر پيامبرش فرو فرستاده است، ايمان بياورند، سركشي كرده و سرباز 

﴿زنند، و  مي                     ﴾  و گويند: به آنچه بر ما
ورزند، با اينكه واجب  آوريم، و به غير خدا از آن كفر مي ست ايمان مينازل كرده ا
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بود به همه آنچه خداوند نازل كرده است ايمان بياورند خواه آن را بر آنها فرو 
فرستاده باشد يا بر ديگران. و ايمان آوردن به آنچه خداوند بر پيامبرانش نازل كرده، 

رساند. و فرق گذاشتن ميان پيامبران  ن ميايماني است نافع و به صاحبش سود فراوا
ها و ايمان آوردن به برخي از آنها و تكذيب برخي ديگر، ايمان ناميده  و كتاب

 ﴿شود بلكه عين كفر است:  نمي                   

                                

      ...﴾ ] :همانا كساني كه به خدا و « ].151-150النساء
خواهند بين خدا و پيامبرانش فرق بگذارند و  ورزند و مي پيامبرانش كفر مي

خواهند راهي  ورزيم، و مي آوريم و به بعضي كفر مي ويند: به بعضي ايمان ميگ مي
 .»اند اين برگيرنده اينها كافران حقيقيميان 

بنابراين خداوند تبارك و تعالي منطق آنان را رد نموده و هيچ راه فراري را 
ل رد برايشان باقي نگذاشته است. پس خداوند كفر ورزيدن آنها به قرآن را به دو دلي

﴿فرمايد:  كرده و مي   ﴾  حال آنكه قرآن حق است، پس وقتي تمام اخبار و
اوامر و نواهي قرآن حق است و از جانب پروردگارشان است كفر ورزيدن به آن، 

 كفر ورزيدن به خدا و كفر ورزيدن به حقي است كه او نازل كرده است.

﴿سپس فرمود:        ﴾ كننده چيزي است كه با خود  و قرآن تصديق
آوريد به مانند آن كفر  دارند. پس چرا به آنچه بر شما نازل شده ايمان مي

ري است؟ قرآن ورزيد؟! آيا اين جز تعصب و پيروي از هواي نفس چيز ديگ مي
امر حجتي است بر راست  باشد و اين كننده كتابهاي آنها مي كتابي است كه تصديق

هايشان  كتابتوانند راست بودن  هايي كه در دست آنها است، و آنها نمي اببودن كت
را ثابت كنند مگر از طريق قرآن، پس وقتي به آن كفر بورزند و آن را انكار نمايند، 
مانند كسي خواهند بود كه براي اثبات ادعاي خود فقط يك دليل داشته باشد، و 

بودن دليلش، سپس دليلش را نقد شود مگر در صورت سالم  ادعاي او كامل نمي
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كرده و آن را تكذيب كند. آيا اين حماقت و ديوانگي نيست؟ پس كفر ورزيدن آنها 
 به قرآن كفر ورزيدن به كتابي است كه در دست آنها است.

سپس خداوند ادعاي آنها را مبني بر اينكه فقط به آنچه بر آنان نازل كرده است 

﴿به آنها بگو:  ﴾﴿فرمايد:  ايمان دارند، تقبيح نموده و مي          

     ﴾ كشتيد اگر شما  پس چرا پيامبران خدا را پيش از اين مي

  ﴿مومن هستيد؟     ﴾  و موسي با دلايل روشني كه حق را

 ﴿يش شما آمد. داشت پ بيان مي      ﴾  سپس بعد از آمدن او

 ﴿گوساله را پرستش نموديد.   ﴾  و شما ستماريد و در اين مورد عذري
 نداريد.

﴿                         ﴾  و
هنگامي كه از شما پيمان گرفتيم و كوه طور را بر فرازتان برافراشتيم، آنچه را به 

 محكم بگيريد و گوش فرا دهيد و بپذيرد و اطاعت كنيد.ايم  شما داده

﴿           ﴾ .يعني آنان چنين حالتي  گفتند: شنيديم و سرپيچي كرديم

﴿». حق را شنيدند و بدان عمل ننمودند و سرپيچي كردند« داشتند:        

﴾ ان با محبت گوساله پرستي هايش و محبت گوساله و عبادت آن در دل

 ﴿آبياري شد.             ﴾  بگو: بد چيزي است
دهد اگر مومن هستيد. يعني شما ادعاي ايمان  ه ايمانتان شما را به آن فرمان ميآنچ
ورزيد در حالي كه پيامبران خدا را كشتيد و گوساله  كنيد و به دين حق افتخار مي مي

را به خدايي گرفتيد آنگاه كه موسي به منظور ملاقات با خدا از پيش شما رفت، و 
د مگر بعد از تهديد و برافراشته شدن كوه طور دستورات و نواهي او را نپذيرفتي

 به زبان آن را پذيرفتيد ولي در عمل آن را نقض نموديد. آنگاه بالاي سرتان،
پس اين چه دين و ايماني است كه ادعاي آنرا داريد؟! اگر به گمانتان اين ايمان 

اه وادار است، بدانيد ايماني كه صاحبش را به كفر ورزيدن به پيامبر خدا و كثرت گن
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كند و او را از  كند بد ايماني است، زيرا ايمان واقعي صاحب خود را به نيكي امر مي
دارد، پس با اين موضعگيري دروغ و تناقض و دوگانگي آنها مشخص  بدي باز مي

 شد.
 :94-96ي  آيه

﴿                        

      ﴾ »:بهشت) نزد خداوند فقط مخصوص اگر سراي آخرت ( بگو
 .»گوييد شما است نه ديگر مردمان، پس آرزوي مرگ كنيد اگر راست مي

﴿                    ﴾ » ولي آنان به سبب آنچه
كرد، و خداوند به حال نخواهند  اند هرگز آرزوي مرگ پيش از خود فرستاده

 .»ستمكاران دانا است

﴿                          

                           ﴾ » و آنها را
تر از مشركين، هر يك  زندگي دنيا خواهي يافت، حتي حريصترين مردم بر  حريص

از آنان دوست دارد كه هزار سال عمر كند، با اينكه اگر چنين عمري به وي داده 
 .»كنند بينا است دهد و خداوند به آنچه مي نجات نميشود او را از عذاب 

﴿﴾ گوييد و ادعايتان صحيح است به آنها بگو: اگر راست مي﴿   

    ﴾  ،و بهشت نزد خدا مخصوص شما است﴿    ﴾ 
د آن نخواهند شد، و فقط يهودي و بريد وار كه گمان ميگونه  و ديگر مردمان آن
گوييد كه آتش جهنم به جز چند  گردد، و اگر راست مي مي مند نصراني از آن بهره

﴿رسد،  روز اندكي به شما نمي      ﴾  پس آرزوي مرگ كنيد. و اين نوعي
گرفتن، است و آنها بعد از اين اجبار و در تنگنا قرار  صمباهله بين آنها و پيامبر

پس از آنكه روي به عناد و سركشي نهادند، فقط دو راه پيش رو داشتند: يا اينكه به 
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خدا و پيامبرش ايمان بياورند و يا اينكه مباهله كنند، و آن آرزوي مرگ است، مرگي 
 گويند مخصوص آنها است، اما آنها سرباز زدند. رساند كه مي كه آنها را به سرايي مي
ه وضوح دريافت كه در اوج مخالفت و كينه توزي با خدا و پس هريك از آنها ب

 ﴿پيامبرش قرار دارد. بنابراين خداوند متعال فرمود:              

كنند، چون  و آنها به سبب كفر و گناهاني كه دارند، هرگز آرزوي مرگ نمي ﴾
ازاتشان است. پس مردن ناپسندترين چيز براي مجسوي  به دانند كه مردن، راهي مي

هستند، حتي از مشركين، كه به تر  آنان است و آنها از تمام مردم بر زندگي حريص
 ها ايمان ندارند. هيچ يك از پيامبران و به هيچ يك از كتاب

﴿فرمايد:  سپس شدت دلبستگي آنان را به دنيا بيان كرده و مي        

   ﴾  هر يك از آنان دوست دارد كه هزار سال عمر كند، و اين نهايت حرص
كنند كه ممكن نيست. از سويي، چنانچه آنان  چرا كه آنها چيزي را آرزو مي ،است

برند و عذاب خدا را از خود دور نخواهند  اين مقدار عمر كنند كاري از پيش نمي
 كرد.

﴿       ﴾ كنند بينا است. اين بخش از آيه  و خداوند به آنچه مي
 باشد، مبني بر اين كه به سبب كارهايشان مجازات خواهند شد. متضمن تهديد مي

 :97-98ي  آيه

﴿                               

       ﴾ »:هركس كه دشمن جبرييل باشد، همانا او قرآن  بگو
هايش پيش از آن را  تو نازل كرده است، قرآني كه كتابرا به اذن خداوند بر قلب 

 .»منان هدايت و بشارت استؤنمايد و براي م تصديق مي

﴿                         ﴾ 
هركس كه دشمن خدا و فرشتگان و پيامبران و جبرييل و ميكاييل باشد پس همانا «

 .»خداوند دشمن كافران است
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﴿      ﴾ آوردن كنند آنچه آنها را از ايمان  يهوديان ادعا مي
به تو باز داشته دوستت جبرئيل است، و اگر فرد ديگري از فرشتگان خدا نزد تو 

كردند. پس به آنان بگو: اين ادعاي  آوردند و تو را تصديق مي آمد به تو ايمان مي مي
كسي است  ÷شما تناقض و ياوه گويي و سركشي در برابر خدا است، زيرا جبرييل

تو نازل كرده و پيش از تو پيام خدا را بر پيامبران كه قرآن را از جانب خدا بر قلب 
. پس او يك است داده آورده است، و خداوند او را به اين كار فرمان فرود مي

هاي پيشين را  فرستاده است. از سوي ديگر كتابي كه جبرييل آورده است كتاب
نمايد و با آنها مخالف و متضاد نيست، ضمن اينكه در اين كتاب  تصديق مي

يابد، و در آن  هنمودهايي است كه با تمسك به آن آدمي از انواع گمراهي نجات مير
پس دشمني با  اند. مومنان به برخورداري از نعمات دنيا و آخرت مژده داده شده

جبرييل، كفر ورزيدن به خدا و آيات او و دشمني با خدا و پيامبران و فرشتگانش 
بلكه با حقي كه جبرييل از جانب  ،ودنداست، زيرا اهل كتاب با جبرييل دشمن نب

كرد دشمن بودند. پس دشمني با جبرئيل متضمن كفر  خدا بر پيامبران نازل مي
ورزيدن به خدايي است كه آن را نازل فرموده است، همچنانكه متضمن دشمني با 
كسي است كه آن را از جانب خدا آورده است. و همچنين متضمن دشمني با كسي 

او فرستاده شده است. اين است علت دشمني آنها با سوي  به است كه جبرئيل
 جبرئيل.

 :99ي  آيه

﴿                    ﴾ » و به راستي آيات
 .»دورز تو فرو فرستاديم كه جز فاسقان كسي به آن كفر نميسوي  به روشني را

 ﴿فرمايد:  مي صخداوند به پيامبرش      ﴾  و به راستي
آيات روشني بر تو نازل كرديم، كه هركس بخواهد هدايت شود، به وسيله آن 

كند. و آياتش آنقدر  گردد. نيز اين قرآن بر مخالفان خود حجت اقامه مي هدايت مي
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كه جز كسي كه از دستور خدا سرپيچي كند، و از طاعت او  روشن و واضح هستند
 كند. بيرون رود و نهايت گردنكشي و تكبر ورزد از پذيرفتن آن امتناع نمي

 :100ي  آيه

﴿                    ﴾ » مگر نه اين
پيماني بستند گروهي از آنان را دور انداختند؟ بلكه بيشتر آنها ايمان  بود كه هرگاه

 .»ندارند
خواهد به خاطر پيمانهاي زيادي كه آنان با خدا  مي لأدر اين آيه پروردگار

﴿كردند، ما را به تعجب وادارد.  بستند اما بدان عمل نمي مي  ﴾  مفيد تكرار
كردند. چرا؟ چون بيشتر آنها  نرا نقض ميبستند آ است. يعني هرگاه پيماني را مي

ها را بشكنند. و اگر  شود تا پيمان آورند، پس ايمان نياوردن آنها باعث مي ايمان نمي
شدند كه خداوند در موردشان گفته  آوردند مانند كساني مي آنها صادقانه ايمان مي

 ﴿ است:               ﴾  :از مومنان « .]23[الأحزاب
 .»مرداني هستند كه در پيماني كه با خدا بستند راست گفتند

 :101-103ي  آيه

﴿                           

            ﴾ »ب و زماني كه پيامبري از جان
چيزي بود كه با خود داشتند، گروهي از اهل  ةكنند  خداوند نزد آنها آمد كه تصديق

 .»دانند نمي )از آن هيچ(كتاب، كتاب خدا را پشت سرشان انداختند گويي 

﴿                                       
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﴾ »ي فرمانروايي سليمان ساخته و  و پيروي كردند از آنچه شياطين درباره
بلكه شياطين  )و سحر و جادو نياموخت(كردند، و سليمان كفر نورزيد،  پرداخته مي

آنچه بر آن دو فرشته، هاروت  )نيز از(آموختند و  يدند كه به مردم جادو ميكفر ورز
كردند. و اين دو هيچ كسي را چيزي  و ماروت در بابل نازل شده بود پيروي مي

. و ة آزمايش شما هستيم، پس كافر نشوما وسيلگفتند:  آموختند مگر آنكه مي نمي
افكندند و  رد و همسرش جدايي ميآموختند كه با آن بين م مردم از آنان چيزي مي

آموختند كه به  رساندند مگر به اذن خداوند و چيزي را مي آنان به كسي زياني نمي
دانستند كه هركس  بخشيد. و به خوبي مي رساند و به آنها سودي نمي آنها زيان مي

اند اگر  ندارد، و بد چيزي را به جان خريدهاي   خريدار آن باشد در آخرت بهره
 .»انستندد مي

﴿                          ﴾ » و اگر آنان
 .»دانستند كردند پاداش خداوند بهتر است اگر مي اري ميگآوردند و پرهيز ايمان مي

كننده چيزي بود كه با  صديقب خداوند نزد آنها آمد و توقتي كه پيامبري از جان
خود داشتند، گروهي از اهل كتاب، كتاب خدا را پشت سرشان انداختند گويي از آن 

﴿دانند.  هيچ نمي                 ﴾  و هنگامي كه پيامبر
د موافقت داشت و آن را بزرگوار كتابي بزرگ با خود آورد كه با آنچه نزدشان بو

پس وقتي آنان به اين  اند. كرد آنها گمان بردند كه به كتابشان چنگ زده تصديق مي

﴿پيامبر و آنچه آورده است كفر ورزيدند،               

  ﴾ اي آنها فرستاده شده بود پشت گروهي از اهل كتاب، كتاب خدا را بر

﴿عبارت  .سر انداختند، زيرا به آن علاقه نداشتند  ﴾  بيانگر شدت
دهند، حال آنكه  رويگرداني آنها است، و انگار آنان اين كار را از سرناداني انجام مي

 ند.دانست آنها راستگو بودن پيامبر و حقيقت آنچه را كه آورده بود به وضوح مي
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اكنون روشن شد كه هيچ دليلي براي اين گروه از اهل كتاب باقي نمانده است، و 
چون به اين پيامبر ايمان نياوردند پس كفر ورزيدن آنها به مثابه كفر ورزيدن به 

 خبرند. بي كتابشان است، اما خود نيز از اين حقيقت تلخ
انچه آدمي هاي جاري خداوند در جهان هستي اين است كه چن يكي از سنت

رساند، و از آن استفاده نكند، حتما او را به  چيزي را رها كند كه به او فايده مي
گرداند كه وي را زيان رساند، پس هركس پرستش خداوند را ترك  چيزي مشغول مي

شود، و هركس محبت خدا و ترس از او و اميد به وي  گويد به پرستش بت مبتلا مي
گردد. و  و ترس از غير خدا و اميد به غير او مبتلا ميرا ترك كند به محبت غير خدا 

هركس كه مالش را در راه خدا خرج نكند، آن را در راه شيطان خرج خواهد كرد، و 
هركس كه در برابر پروردگارش كزنش نبرد به ذلت و كرنش در برابر بندگان مبتلا 

 شود. خواهد شد. و هركس كه حق را ترك گويد به باطل گرفتار مي
ي  مچنين يهوديان كتاب خدا را دور انداختند و از جادويي كه شياطين دربارهه

كردند، پيروي نمودند، شياطين سحر را  فرمانروايي سليمان ساخته و پرداخته مي
ترويج دادند و ا دعا كردند كه سليمان از جادو بهره گرفته و به وسيله جادو سلطنت 

گفتند  آنكه آنها در اين مورد دروغ مي و پادشاهي بزرگ را بدست آورده است، حال

﴿ فرمايد: وسليمان از جادو بهره نگرفته بود. خداوند او را تبرئه نموده و مي  

      ﴾ .و سليمان با آموختن سحر، كفر نورزيد و آن را نياموخت ﴿  

     ﴾  ورزيدند،بلكه شياطين با آموختن سحر كفر ﴿      

  ﴾ آموختند تا آنها را گمراه كنند و بر اين امر حريص  و به مردم سحر مي
 بودند. 

﴿                ﴾  همچنين يهوديان از جادويي كه
يروي كردند. علت اينكه در سرزمين بر دو فرشته در سرزمين عراق نازل شده بود، پ

بابل بر آن دو فرشته سحر فرو فرستاده شد، اين بود كه خداوند بندگانش را آزمايش 
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﴿آموختند،  نمايد، بنابراين آنها به مردم جادو مي            ﴾  و آنها

﴿گفتند:  كرده و ميآموختند او را نصيحت  زماني كه جادو را به كسي مي      

      ﴾  همانا ما وسيله آزمايش شما هستيم، پس كافر نشو. يعني جادو را
كردند و وي را از  نياموز، زيرا كفر است، پس آن دو فرشته او را از جادو نهي مي

گمراه كردن ها جادو را به خاطر فريب دادن و  دادند. پس شيطان جايگاه آن خبر مي
گفتند: سليمان نيز از راه  آموختند، و براي توجيه عمل زشت خود مي به مردم مي

كه او از اين عمل سحر و جادو به سلطنت و پادشاهي دست يافته است، در حالي 
 ا بود.رّكاملا پاك و مب

هدف آن دو فرشته از آموزش دادن سحر امتحان نمودن مردم بود. با اين وجود 
دادند و او را  كه به تعليم سحر بپردازند مخاطب خود را كامل ا اندرز ميقبل از اين

كردند كه سحر را نياموزد. هدف آنان از توجيه نمودن و نصيحت كردن  راهنمايي مي
نداشته باشند، و نگويند: ما اي   مخاطب اين بود تا در روز قيامت هيچ عذر و بهانه

 دانستيم كه ياد گرفتن سحر كفر است. نمي
ها و آن دو فرشته  پس اين يهوديان از جادويي پيروي نمودند كه شيطان

 آموختند، و علم پيامبران را ترك گفتند، و به علم شياطين روي آوردند. مي

﴿فرمايد:  سپس مفاسد جادو را بيان كرده و مي                

    ﴾ آموختند كه به وسيله آن بين  پس آنها از آن دو فرشته چيزهايي مي
افكندند، هرچند كه محبت زن و شوهر با محبت ديگران قابل  مرد و زنش جدايي مي

﴿مقايسه نيست، چون خداوند در مورد زن و شوهر فرموده است:     

    ﴾  :يان شما دوستي و مهرباني قرارم )خداوند در(و . ]21[الروم 
، و اين بيانگر آن است كه جادو حقيقت دارد و به اذن خدا و اراده او زيان است داده
رساند. اذن خدا بر دو نوع است: اذن قَدري و آن وابسته به خواست و مشيت  مي

كه در آيه گونه  و اذن شرعي همان .كه در اين آيه بيان شد طور همانخداوند است، 
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﴿ي آمده است: قبل              ﴾  پس همانا او آن را به اذن خدا بر
اين آيه و امثال آن بيانگر آن هستند كه اسباب هرچند  .قلب تو نازل كرده است

تاثيرگذار باشند ولي تابع و پيرو قضا و قدر بوده و مستقل از تقدير الهي تاثيري 
باشد با  كه يكي از گروههاي اسلامي مي» قدريه«اين خصوص جز فرقه . در ندارند

برند كه كارهاي بندگان مستقل است  اين مساله مخالفت نكرده است، آنان گمان مي
و تابع خواست خداوند نيست. پس آنها كارهاي بندگان را خارج از دايره قدرت 

اصحاب و تابعين مخالفت خداوند قرار داده و با كتاب خدا و سنت پيامبر و اجماع 
 كنند. مي

سپس خداوند متعال بيان كرد كه علم جادو تماما ضرر و زيان است و در آن هيچ 
سود ديني و دنيوي وجود ندارد، هرچند كه بعضي از گناهان، منافع قليل دنيوي 

 ﴿فرمايد:  خداوند متعال در مورد شراب و قمار مي .دارند         

             ﴾ آن دو گناه بزرگي است، و  بگو: در«. ]219: ة[البقر
 .»شان بزرگتر است ردم دارند، ولي گناهشان از فايدههايي هم براي م فايده

براي انجام دادن آن وجود ندارد. اي   اما جادو ضرر محض است و هيچ بهانه
 اند و يا اينكه شر آنها از خيرشان بيشتر است. مه محرمات يا ضرر محضبنابراين ه
اند يا مصلحت و منفعت محض  چيزهايي كه بندگان به آن امر شده طور همان

 ﴿بيشتر است. شان  هستند و يا خوبي آنها از بدي   ﴾  و يهوديان دانستند كه

﴿   ﴾ شود آنگونه كه مشتري به كالا علاقمند  هركس به سحر علاقمند

﴿گردد،  مي            ﴾ از خير و منفعت ندارد، اي  در آخرت بهره
زيرا سحر موجب سزا و مجازات الهي است. پس پرداختن يهوديان به فراگيري 

﴿ دندجادو از روي ناداني نبود بلكه آنها زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح دا   

                 ﴾  ،و بد چيزي است آنچه كه به جان خريدند



 103  ي بقره تفسير سوره

 

دانستند و به  كردند. يعني اگر مي دانستند و برحسب دانش خود عمل مي اگر مي
 آموختند.  كردند جادو نمي دانش خود عمل مي

 :104-105ي  آيه

﴿                                 

﴾ »نَا«ايد! مگوييد؟  اي كساني كه ايمان آورده عِ ا«و بگوييد:  »رَ و گوش  »انظُرنَ
 .»فرا دهيد، و براي كافران عذاب دردناكي است

﴿                             

                ﴾ » كافرانِ اهل كتاب و
وردگارتان بر شما نازل شود، و مشركين دوست ندارند كه خيري از جانب پر

دهد و خداوند داراي  خداوند هركسي را كه بخواهد به رحمت خويش اختصاص مي
 .»فضل بزرگ است

گفتند:  مي صتن امور ديني خود خطاب به پيامبرمسلمانان به هنگام فرا گرف

﴿  ﴾  يعني رعايت حال ما را بكن، و معناي درست و صحيحي را از اين كلمه مد
كردند، بنابراين فرصت را  نظر داشتند. اما يهوديان از آن معني فاسدي را اراده مي

كردند و معني نادرستي از آن مد  غنيمت شمرده و پيامبر را با اين كلمه خطاب مي
نظر داشتند. از اين روي خداوند مومنان را از بكار بردن اين كلمه نهي نمود تا اين 

براي كار حرام باشد نهي اي  ك امر جايزي كه وسيلهراه بسته شود. در اينجا از ي
اند و  شده است. نيز در اين آيه مسلمانان به رعايت ادب و احترام سفارش شده

اينكه از كلماتي استفاده كنند كه جز معني درست و نيكو در بر نداشته باشند، و 
يب روان كلمات زشت و ركيك را بكار نبرند، يا كلماتي را كه موجب تجريح و تخر

ي  و شخصيت ديگران شده و مفهوم زشت و قبيحي را در بر دارند و يا در بر گيرنده
خداوند آنها را به بكارگيري  ،باشند، و استفاده نكنند. بنابراين مسايلي غير جايز مي

 شود و فرمود:  كلمات و جملاتي دستور داد كه جز معناي نيكو از آن برداشت نمي
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﴿       ﴾  و بگوييد: مارا ملاحظه كن و بر ما شتاب مكن. و با اين كلمه

﴿شود، بدون اينكه آدمي مرتكب امر ممنوعي شود.  مقصود حاصل مي   ﴾  و
 گوش فرا دهيد. نگفت چه چيزي گوش فرا دهيد، تا همه آنچه را به گوش فرا

ر دادن به قرآن و گيرد. پس در آن به گوش فرادادنش دستور داده شده است دربر
باشد. اين بخش از آيه  سنتي كه لفظا و معنا داراي حكمت مي ،سنت امر شده است

 متضمن ادب و فرمانبرداري است.
سپس كافران را به عذاب دردناك تهديد نموده و از دشمني يهوديان و مشركين با 

 ﴿، زيرا آنها دوست است داده مومنان خبر        ﴾  كه هيچ خيري بر

 ﴿شما نازل شود،  ﴾  از جانب پروردگارتان، چون آنان نسبت به شما
 ورزند، و از اينكه خداوند فضل و بخشش خود را به شما اختصاص حسادت مي

، كينه و بغض شما را است داده ، كينه و بخشش خود را به شما اختصاصاست داده

   ﴿ينكه در دل دارند، غافل از ا ﴾  خداوند داراي فضل و بخشش
 بزرگ است.

و از جمله فضل خداوند بر شما اين است كه كتاب را بر پيامبرتان فرو فرستاد تا 
دانستيد به شما بيامرزد. پس  شما را تزكيه نمايد و كتاب و حكمت و آنچه را كه نمي

 ست.سپاس و ستايش سزاوار پروردگار ا
 :106-107ي  آيه

﴿                                   

﴾ »اي را كه نسخ كنيم يا آن را فراموش گردانيم بهتر از آن يا همسان آن  هر آيه
 .پ»است؟! تواناداني كه خداوند بر هر چيزي  يآوريم، آيا نم را مي

﴿                         

  ﴾ »ها و زمين از آن خداوند است و شما  داني كه پادشاهي آسمان آيا نمي
 .»ريد؟!جز او سرور و ياوري ندا
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﴿     ﴾  نسخ يعني نقل كردن. و حقيقت نسخ عبارت است از تغيير
يهوديان نسخ را  .دادن يك حكم شرعي به حكمي ديگر، يا ساقط كردن آن حكم

بردند كه اين عمل جايز نيست در حالي كه اين قضيه در  انكار كرده و گمان مي
خ از سوي آنها كفر و هواپرستي محض تورات آنها موجود است. پس انكار نس

است، به همين جهت خداوند حكمت خويش را در نسخ آيات و احكام بيان كرده و 

﴿فرمايد:  مي       ﴾ را كه نسخ كنيم يا آن را فراموش اي  هر آيه

﴿بگردانيم و آن را از دل بندگان و خاطر آنان بيرون كنيم،         ﴾  آيه بهتر و

 ﴿آوريم،  مفيدتري مي   ﴾ آوريم. پس اين آيه بيانگر آن است  يا مانند آن را مي
شود،  كه فايده نسخ، از حكم اول كمتر نيست. چون فضل خداوند همواره افزون مي

 ده است.به ويژه بر اين امت كه پروردگار دين خود را براي آنان بسيار آسان كر
اعتراض ورزد از پادشاهي و » نسخ«دهد هركس در موضوع  خداوند خبر مي

 ﴿كند. بنابراين فرمود:  قدرت خداوند عيب جويي مي          

﴾ داني كه خداوند بر هر چيزي توانا است؟!  آيا نمي﴿         

    ﴾ ها و زمين از آن خدا است؟!  داني كه پادشاهي آسمان آيا نمي
پس وقتي خدا مالك شما است و در امورتان چون صاحبي نيكو و مهربان تصرف 

دارد. و  كند و از ارتكاب چيزهايي باز مي نمايد، شما را به انجام كارهايي امر مي مي
ند هر آنچه را كه بخواهد بر بندگانش مقدر نمايد و هيچ توا از آنجا كه خداوند مي

تواند او را به خاطر  نميكس  هيچ تواند او را از اين كار باز دارد، نيز چيزي نمي
گرداند مورد اعتراض قرار دهد. بنابراين بنده  احكامي كه بر بندگانش واجب مي

بنده نبايد  تحت تدبير و اوامر و دستورهاي ديني تقديري خداوند است. پس
اعتراض كند، چرا كه او سرور و كارساز و ياور بندگانش است و آنها را در بدست 

نمايد. از  رساند كمك مي آوردن منافعشان و دور كردن چيزهايي كه به آنان زيان مي
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جمله ياوري خداوند نسبت به بندگان وضع احكامي است كه سراسر حكمت و 
 رحمت و مهرباني است.

هايي كه در قرآن و سنت صورت پذيرفته است بيانديشد،  سخو هركس در ن
يابد و متوجه خواهد شد  حكمت خداوند و مهرباني او نسبت به بندگانش را در مي

مصالح و منافعشان سوي  به و اينكه خداوند به روشي بسيار ظريف و لطيف آنان را
 سازد. رهنمون مي

 :108-110ي  آيه

﴿                              

       ﴾ »خواهيد از پيامبرتان همان را بخواهيد كه پيش از  آيا مي
ز او از موسي درخواست شد؟ و هركسي كفر را جانشين ايمان گرداند به راستي كه ا

 .»راه راست گمراه شده است

﴿                     

                                   

﴾ » بسياري از اهل كتاب پس از اينكه حق برايشان روشن گرديد به خاطر
حسدي كه در دل دارند، دوست دارند كه شما پس از ايمان آوردنتان كافر شويد، 
پس گذشت و چشم پوشي كنيد تا خداوند فرمان خود را به ميان آورد. همانا 

 .»ر چيزي توانا استخداوند بر ه

﴿                             

      ﴾ » و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد، و آنچه شما از
فرستيد آن را نزد خداوند خواهيد يافت. همانا  ن پيش ميخوبي و خير براي خودتا

 .»كنيد بينا است خداوند به آنچه مي
هايي  كند از اينكه از پيامبرشان سوال خداوند مومنان يا يهوديان را نهي مي

﴿بپرسند،          ﴾ هايي شد. منظور  آن طور كه قبلا از موسي سوال
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كه  طور همانشوند.  كه از روي لجاجت و خيره سري مطرح مياست هايي  سوال

﴿ خداوند متعال فرموده است:                    

                    ﴾  :اهل كتاب از تو «. ]153[النساء
خواهند كه كتابي از آسمان بر آنها فرو بياوري، آنها از موسي بزرگتر از اين را  مي

 .»درخواست كردند و گفتند: خداوند را آشكارا به ما نشان بده

﴿ و خداوند متعال فرموده است:                      

 ﴾ ] :اي كساني كه ايمان آورديد! از چيزهايي نپرسيد كه اگر «. ]۱۰۱المائدة
ها و امثال آن نهي شده  . پس از اين سوال»برايتان آشكار شود شما را اندوهناك كند

است. اما پرسشي كه براي طلب راهنمايي و آموختن و ياد گرفتن باشد، سوال 
كه خداوند متعال فرموده گونه  . هماناست داده آن فرمان پسنديده است و خداوند به

﴿ است:               ﴾ ] :از آگاهان بپرسيد اگر « .]43النحل

﴿فرمايد:  ها را تاييد نموده و مي . و خداوند اين نوع سوال»دانيد نمي    

    ﴾ و »پرسند مي رتو را در مورد شراب و قما« .]219: ة[البقر .

﴿        ﴾ و از تو در مورد يتيمان و مسايل ديگر « .]220: ة[البقر
 . »پرسند مي

كننده را به كفر  نهي شده است مذموم، و گاهي سوال هايي كه از آن سوال

 ﴿: فرمايد ميرسانند. خداوند متعال  مي           

 ﴾  و هركس كه كفر را جانشين ايمان نمايد به راستي كه از راه راست گمراه
 شده است.

دهد و اينكه انها به جايي  سپس از حسد و كينه بسياري از اهل كتاب خبر مي

﴿اند كه دوست دارند  رسيده         ﴾  شما را پس از ايمان
كنند، اما مكر و  ها سر هم مي آوردنتان كافر كنند، و در اين راه تلاش كرده و حيله
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كه خداوند متعال فرموده است:  طور همانگردد.  دسيسه آنها به خودشان باز مي

﴿                               

        ﴾ و گروهي از اهل كتاب گفتند: به آنچه «. ]72عمران:  [آل
آن كافر شويد تا  منان نازل شده است اولِ روز ايمان بياوريد و در پايان روز بهؤبه م

 .»شايد آنها از دينشان برگردند
است كه در نهاد آنان ريشه دوانده است. پس اي  اين به سبب حسادت و كينه

دهد كه با بد كرداران مقابله به مثل نكنند و از آنها  خداوند به آنان دستور مي
كند.  خواهد حكم درگذرند و به خدا محولشان كنند تا درباره آنان هر طور كه مي

سپس فرمان خدا آمد و دستور داد با آنها جهاد كنند و خداوند خيال مومنان را از 
آنها راحت كرد، و مومنان بعضي را كشتند و بعضي را به بردگي گرفتند و بعضي را 

  ﴿آواره كردند.        ﴾ .همانا خداوند بر هر چيزي توانا است 
نها را به بر پا داشتن نماز و پرداختن زكات و انجام امور خير سپس خداوند آ

دستور داد و به آنها وعده نموده است كه هر كار خيري انجام دهند نزد خداوند 

  ﴿ضايع نخواهد شد، و آن را نزد خداوند به طور كامل خواهند يافت.    

      ﴾ يد بينا است.كن همانا خداوند به آنچه مي 
 :111-112ي  آيه

﴿                            

     ﴾ »شود مگر كسي كه  و گفتند: هرگز وارد بهشت نمي
تان را  گوييد دليل زوي آنهاست. بگو: اگر راست مياين آر يهودي يا نصراني باشد.

 .»بياوريد

﴿                                  

﴾ »زد آري! هركس كه مخلصانه روي به خدا كند و نيكوكار باشد پاداش او ن
 .»گردند پروردگارش است، و نه ترسي بر آنها است و نه اندوهگين مي
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يهوديان گفتند: هرگز وارد بهشت نخواهد شد مگر كسي كه يهودي باشد. و 
شود مگر كسي كه نصراني باشد. بنابراين براي خود  نصارا گفتند: به بهشت وارد مي

ي باطلي است كه جز با حكم صادر كردند كه تنها آنها بهشتي هستند، و اين آرزو
تان را بياوريد. و هركس  شود پس اگر راستگو هستيد دليل ميدليل و برهان پذيرفته ن

ادعايي بكند بايد براي صحت آن دليل بياورد، وگرنه ادعايش مورد پذيرش قرار 
نگيرد، و كسي بدون دليل عكس ادعاي او را مطرح كند، هيچ تفاوتي ميان آن دو 

. پس اين برهان و دليل است كه اين ادعا را تصديق يا آن را وجود نخواهد داشت
جا كه انان براي اثبات ادعاي خود دليلي نداشتند معلوم شد د و از آننماي تكذيب مي

 كه دروغگو هستند.
﴿فرمايد:  سپس خداوند دليل روشن و كلي را بيان داشته و مي  ﴾  يعني طبق

 ﴿آرزو و ادعاهايتان نيست، بلكه      ﴾  هركس اعمال خود را براي خدا

﴿خالص گرداند،  ﴾  و او در ضن مخلص بودنش﴿ ﴾  در عبادت
كه خدا را طبق شريعت او عبادت نمايد، پس اي  گونه پروردگارش نيكوكار باشد، به

﴿اينها اهل بهشت هستند.          ﴾ و نزد پروردگارش است، و و پاداش ا

 ﴿باشد،  هاي آن مي پاداش آنها بهشت و نعمت           ﴾  و نه
گردند. پس به هر خير و نيكي دست يافته و  ترسي بر آنها است و نه اندوهگين مي

چنين شود كه هركس  يابند. و از اين آيه فهميده مي از هر امر ناگواري نجات مي
نباشد اهل جهنم و از هلاك كنندگان است. پس جز كساني كه مخلص بوده و از 

 يابد. اند هيچ احدي نجات نمي پيروي كرده صپيامبر
 :113ي  آيه

﴿                              

                                     

     ﴾ »ند: نصارا بر حق نيستند، و نصارا گفتند: يهوديان بر و يهوديان گفت



  تفسير راستين  110

 

دانند سخني  خوانند، همچنين كساني كه نمي يكه آنها كتاب را مي، در حالحق نيستند
كردند  مانند سخن آنها گفتند، پس خداوند روز قيامت ميان آنها در آنچه اختلاف مي

 ».كند داوري مي

هواپرستي و حسد و كينه، اهل كتاب را به جايي رساند كه برخي، برخي ديگر را 
سواداني از مشركان  بي كه طور همانداد كنند. گمراه بپندارند و يكديگر را كافر قلم

آوردند و خداوند در  عرب و غيره چنين بودند و همديگر را گمراه به حساب مي
يابند كه تمام  پس تنها كساني راه مي .نمايد روز قيامت ميان آنان عادلانه حكم مي

هيات او پيامبران را تصديق نمايند، و از دستورات پروردگار اطاعت كنند و از من
 بپرهيزند، و به جز اين دسته همگي هلاك شوندگانند.

 :114ي  آيه

﴿                              

                        ﴾ » و
كيست ستمگرتر از كسي كه نگذارد در مسجد خدا نام او برده شود و در ويراني آن 

سزد كه وارد آن شوند مگر اينكه ترسان باشند، خواري و رسوايي نآنان را  بكوشد؟
 .»دارنددر دنيا براي آنها است و در آخرت عذاب بزرگي در پيش 

از كسي نيست كه نگذارد و در تر  هيچ كس ستمكارتر نيست و جنايتش سخت
مساجد از خداوند ياد شود و نگذارد در آن نماز و ديگر عبادات انجام گيرد. 

﴿  ﴾  و تلاش نمايد﴿  ﴾  كه آن را به صورت ظاهري يا معنوي ويران
و تخريب و آلوده نمودن آن به نجاسات، و كند. ويراني ظاهري يعني منهدم كردن 

ويراني معنوي عبارت از جلوگيري از كساني است كه خدا را در مساجد ياد 
باشد صادق است، پس اين حكم گونه  كنند. و اين در مورد هر كسي كه اين مي

را در سال حديبيه از وارد شدن  صشامل اصحاب فيل، و نيز قريش است كه پيامبر
شود كه بيت المقدس را  جلوگيري كردند، و شامل نصارا نيز مي به مسجدالحرام

ويران كردند، و ديگر ستمكاراني كه از سر مخالفت و مبارزه با خدا مساجد را ويران 
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كند و شرعا و تقديرا به آنان اجازه نداده  كنند. پس خداوند آنها را مجازات مي مي
آنان بندگان خدا را ترساندند، است كه جز لرزان و ترسان وارد آن شوند. پس چون 

كند. بنابراين وقتي كه مشركان، پيامبر را از وارد شدن  خداوند نيز آنان را تهديد مي
به مسجد الحرام باز داشتند، مدتي نگذشت كه خداوند فتح مكه را نصيب او نمود و 

﴿ فرمايد: مشركان را از وارد شدن آن منع كرد. خداوند متعال مي         

                      ﴾ ]اي « ].28: لتوبة
گمان مشركان پليد هستند، پس، بعد از اين سال نزديك مسجد الحرام  مومنان! بي

ت، و مومنان را بر نصارا . و خداوند ماجراي اصحاب فيل را بيان كرده اس»نشوند
كه آنها را از سرزمينشان بيرون راندند. و هركس كه مانند اي  گونه پيروز گرداند به

گيرد و اين از آيات بزرگي است كه خداوند قبل  اينها باشد عذاب خدا او را فرا مي
. و علماي كرام با استفاده از اين آيه استدلال است داده از وقوعشان از آن خبر

 ﴿اند كه جايز نيست به كافران اجازه داده شود وارد مساجد گردند.  كرده      

﴾  .ذلت و رسوايي در دنيا براي آنها است﴿     ﴾  و در
 آخرت نيز عذابي بزرگ پيش روي دارند.

ساجد نام خدا برده شود، هيچ كس ستمكارتر از فردي نيست كه نگذارد كه در م
پس ايمان هيچ كسي بزرگتر از ايمان فردي نيست كه در آباداني ظاهري و معنوي 

﴿ كه خداوند متعال فرموده است: طور همان .مساجد تلاش نمايد          

          ﴾ ]را فقط كسي آباد همانا مساجد خدا « .]18: التوبة
 .»كند كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد مي

هايش مورد تعظيم و تكريم واقع شوند:  كه خانه است داده ه خداوند دستوربلك

﴿                ﴾  :هايي كه خداوند  در خانه«. ]36[النور
. مساجد احكام زيادي »و نام خدا در آنها برده شود رفعت يابند است داده اجازه

 دهد. دارند كه اين آيه اساس آن را تشكيل مي
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 :115ي  آيه

﴿                        ﴾ » مشرق و
جا است، همانا خدا آن رو كنيد روي مغرب از آن خدا است، پس به هر طرف كه

 .»خداوند گشايشگر و دانا است

﴿     ﴾ خداوند به طور خاص  .و مشرق و مغرب از آن خدا است
هاي  اين دو جهت را نام برده است چون اين دو مكان، محلي براي تجلي نشانه

يدمي باشد، و هركس كه بزرگ خداوندند كه عبارت از طلوع و غروب خورش
 صاحب اين دو جهت باشد مالك تمام اطراف و جهات است. 

﴿      ﴾  پس به هر جهتي كه رو كنيد مادامي كه روكردنتان به آن سو به
از سر ناچاري و داشتن عذر باشد، مانند آنكه به شما دستور داد  فرمان خدا باشد، يا

سوي  به نكه به شما دستور داده بود كه در نمازهايتان روكه به كعبه رو كنيد پس از آ
بيت المقدس بايستيد، يا اگر در سفر بوديد و خواستيد بر پشت مركب نماز سنت 

(بخوانيد، به شما امر شده است
0F

1(. 
ي شما همان جهتي است كه مركب شما  بر سر همان مركب نماز بخوانيد و قبله

انچه در جايي قرار گرفتيد و ندانستيد كه جهت آن دارد. و يا اينكه چنسوي  به رو
كه اجتهاد كنيد و جهتي را انتخاب نماييد و  است داده قبله كدام است، به شما دستور

بر اين اساس كه اين همان جهت كعبه است، بدان رو كنيد. و اگر بعدا مشخص شد 
 كه تشخيص شما اشتباه بوده است ايرادي ندارد.

كعبه سوي  به ريضي يا هر مانع ديگري نتوانستيد روو يا چنانچه به دليل م
، كه يا معذور هستيد يا مامور به هر جهتي رو كنيد، ها بايستيد، در تمام اين حالت

 ﴿ي فرمانروايي خدا خارج نيست.  آن جهت از گستره        

 ﴾ نا است.جا است، همانا خدا گشايشگر و داآن پس روي 

                                           
 ر، امري نيست كه براي وجوب است، بلكه مراد امري است كه براي ندب باشد.مراد از اين ام -1
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كه شايسته او است، و اي  در اين آيه چهره براي خدا ثابت شده است، چهره
ماند. و خداوند داراي فضل و  به آن نمياي  دارد كه هيچ چهرهاي  خداوند چهره

ها دانا است. پس به سبب  صفاتي گسترده و عظيم است و به رازها و نيت
كعبه برايتان وسيع گرداند و سوي  به ي روكردنتان را اش مسئله گشايشگري و دانايي

 پذيرد. انجام دهيد از شما مي است داده آنچه را كه به شما دستور
 :116-117ي  آيه

﴿                                 ﴾ » و
ها و  ، پاك است او بلكه آنچه در آسمانرا برگزيده استخداوند فرزندي گفتند: 

 .»زمين است از آن اوست، و همه فرمانبردار او هستند

﴿                         ﴾ » پديد
گويد:  را صادر كند به آن ميزي ها و زمين است، وهرگاه فرمان چي آسمان ةآورند

 .»شود ، پس مي»باش«

﴿   ﴾  :و يهود و نصارا و مشركان گفتند﴿     ﴾  خداوند فرزندي را
برگزيده است. و آنها با اين سخن چيزي را به خدا نسبت دادند كه سزاوار بزرگي و 

د و برخود ستم ورزيدند نهايت بدي را مرتكب شدن بي عظمت او نيست، و آنها كار
و خداوند، بر اين كارشان شكيبا است و بر آنها بردبار است، و از آنها گذشت 

﴿دهد با اينكه آنها در حق او كوتاهي كردند.  كند و به آنان روزي مي مي   ﴾ 
كنند و  منزه و پاك است از هر آنچه مشركان و ستمكاران او را بدان متصف مي

او نيست، پس پاك است خداوند كه از همه وجود كامل است و شايسته عظمت 
 يابد. نقصي در او راه نمي

خداوند ضمن اينكه سخنانشان را رد نمود، بر پاك و منزه بودن خويش از آنچه 

 ﴿فرمايد:  كردند حجت و برهان اقامه كرده و مي كه وي را بدان متصف مي    

    ﴾ ها و زمين است از آن او است. يعني همه  بلكه آنچه در آسمان
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نمايد، و آنها در  ملك و بنده او هستند و همانند مالك در زير دستان خود تصرف مي
 برابر او فرمانبردار و رام هستند. و مادامي كه همه بندگان به او نيازمندند و او از آنها

فرزند او باشد؟ زيرا فرزند بايد از جنس  تواند نياز است چگونه يكي از آنها مي بي
پدر باشد، چون او بخشي از آن است. و خداوند پادشاه غالب و پيروزمند است و 

نياز و شما نيازمند هستيد. پس چگونه با اين وصف  بي شما زيردستان مغلوب، واو
 ن سخن است.تري ن و ياوهتري خداوند فرزند دارد؟ و اين باطل

نوع است: فرمانبرداري عام، و آن فرمانبرداري همه مخلوقات  فرمانبرداري بر دو
و اطاعت و فرمانبرداري  .و مطيع بودن همه آنها و پذيرش تدبير آفريننده است

و آن انجام دادن عبادت است. پس نوع اول در اين آيه آمده است، و نوع  ،خاص

﴿دوم در اين فرموده الهي:        ﴾ و خاضعانه براي خدا به « .]238 :ة[البقر
 .»اطاعت بايستيد

﴿سپس فرمود:        ﴾ ها و زمين است، و  پديدآورنده آسمان
آنها را محكم و زيبا آفريده است بدون اينكه از قبل مانند و نمونه داشته باشند. 

﴿                 ﴾گويد:  و هرگاه به امري فرمان دهد، به آن مي
شود و هيچ امري براي او سخت و ممتنع نيست و فرمان او ابا  بشو، پس مي

 ورزد. نمي
 :118-119ي  آيه

﴿                                  

                   ﴾ »دانند،  و كساني كه نمي
فرستد؟، كساني  روشني براي ما نمي ةگويد يا آي چرا خداوند با ما سخن نمي گفتند:

درونشان همسان است. به راستي كه پيش از آنها بودند مانند سخن آنها گفتند، دل و 
 .»ايم كه يقين دارند مي روشن ساختهبراي قورا كه آيات 
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﴿                     ﴾ » همانا تو را به
نم از تو پرسشي نخواهد ياران جه ةايم، و دربار مژده دهنده و بيم دهنده فرستاده حق
 . »شد

﴿         ﴾  و نادانان اهل كتاب و ديگران گفتند: چرا خداوند با ما

 ﴿كه با پيامبران سخن گفته است؟ گونه  گويد آن سخن نمي    ﴾  يا چرا
ي ناقص خود و با اين آيد؟! آنان با عقل فاسد و آرا براي ما نمياي  معجزه و نشانه

پيشنهادات بر آفريننده جرات كردند و در مق ابل پيامبران خداوند سركشي نمودند. 

 ﴿ يكي از درخواستهاي نامقعول آنان اين بود كه گفتند:         

 ﴾ ببينيم آوريم مگر اينكه خدا را آشكارا هرگز به تو ايمان نمي«. ]55: ة[البقر« ،

﴿                            ﴾ 
خواهند تا بر آنها كتابي از آسمان نازل كني، به  اهل كتاب از تو مي«]. 153[النساء: 

﴿، »ردندراستي كه از موسي درخواست بزرگتري ك          

                                   

         ...﴾  :اين چه پيامبري است كه فتندو گ«. ]8-7[الفرقان :
او فرستاده نشده است سوي  به اي رود؟! چرا فرشته بازارها راه مي خورد و در غذا مي

او انداخته نشده است يا باغي سوي  به اي خزانه كه همراه او بيم دهنده باشد، يا

﴿، »ندارد كه از آن بخورد                   ﴾ 
از زمين براي ما آوريم مگر اينكه  و گفتند: هرگز به تو ايمان نمي«. ]9[الإسراء: 

  .»بجوشانياي  چشمه
ها و  برخورد كرده و از سر عناد و لجاجت نشانهگونه  پس آنها با پيامبر اين

راه يابند. و  ها و معجزاتي كه با آن طلبيدند، نه نشانه معجزات عجيب و غريبي مي
كه براي ايمان آوردن اي  هدف آنها روشن شدن حق نبود زيرا پيامبران به اندازه
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 ﴿ انسان كافي باشد، معجزات آوردند. بنابراين خداوند متعال فرمود:    

    ﴾ ايم براي قومي كه يقين  را روشن گرداندهها  به راستي اين نشانه
 رند.دا

هاي آشكار خداوند كه به وسيله آن  هاي روشن و دليل پس اهل يقين با نشانه
 گردد آشنا هستند.  شود و شك و ترديد دفع مي يقين حاصل مي

هاي دال بر  سپس خداوند متعال يك نشانه را كه تمامي معجزات و نشانه
بيان كرده گيرد،  و راست بودن آنچه او آورده است در بر مي صراستگويي پيامبر 

﴿ فرمايد: و مي           ﴾  همانا تو را به حق مژده دهنده و بيم
پس اين آيه مشتمل بر معجزاتي است كه پيامبر آورده است. و آن  ايم. دهنده فرستاده

 گردد:  در سه چيز خلاصه مي
 .در سيره و رهنمودهاي پيامبرنخست در مبعوث شدن و فرستاده شدن او. دوم 

سوم در شناخت و معرفت آنچه از قرآن و سنت بر جاي گذاشته است. مورد اول و 

﴿دوم از        ﴾ شود، و مورد سوم از  استنباط مي﴿  ﴾ مورد اول كه .
 صبرمردم قبل از فرستاده شدن پيام است كهگونه  باشد اين مبعوث شدن پيامبر مي

بردند و اديان را تحريف  در بت پرستي و آتش پرستي و شقاوت و سنگدلي بسر مي
زدند و جز تعداد اندكي از اهل كتاب كه  كردند، و در تاريكي كفر دست و پا مي مي

 قبل از بعثت منقرض شده بودند از اين آفت در امان نماندند.
آنها را بدون حساب و از سويي نيز خداوند مخلوق خود را بيهوده نيافريده و 

كتاب رها نكرده است، چون او حكيم و دانا، و توانا و مهربان است. از جمله 
سوي  به حكمت و مهرباني او نسبت به بندگانش اين است كه اين پيامبر بزرگ را

آنها فرستاده است تا آنها را به سوي  به آنها فرستاده است كه اين پيامبر بزرگ را
كه شريكي ندارد امر نمايد. پس خداوند يكتا كه شريكي ندارد پرستش خداوند يكتا 

داند كه او راستگو  امر نمايد. پس به محض رسالت يافتن پيامبر فرد عاقل مي
 باشد. است بزرگ مبني بر اينكه او پيامبر خدا مياي  باشد و اين نشانه مي
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ت، هركس و هدايت پيامبر اسو اما در رابطه با مورد دوم كه عبارت از سيره 
را به طور كامل بشناسد و سيره او را قبل از بعثت، و پرورش يافتنش بر  صپيامبر
ها و اخلاق بزرگ و كريمانه بداند و حالت او را بررسي  ن خصلتها و خوبيتري كامل

كامل هايي  كه انسان –كند، خواهد دانست كه اخلاق هيچ كسي جز اخلاق پيامبران 
ها را بزرگترين دليل بر  وند صفات و ويژگيچنين نيست، چون خدا –هستند 

 .است داده قرارشان  شناخت دارندگان آن و راستگويي و دروغگويي
و اما مورد سوم كه عبارت از شناخت شريعت بزرگ، و قرآن كريم است، مشتمل 
بر خبرهاي راست و دستورهاي نيكو و نهي از هر زشتي و دربرگيرنده معجزات 

﴿شوند.  همه معجزات در اين سه مورد داخل ميروشن و آشكار است. پس  ﴾ 
مژده دهنده براي كسي كه به منظور رسيدن به سعادت دنيا و آخرت از تو پيروي 

﴿نمايد.   ﴾  و بيم دهنده براي كسي كه از تو سرپيچي كرده و شقاوت و هلاكت

   ﴿را در دنيا و آخرت انتخاب كرده است.   ﴾  و درباره اهل
شود. يعني تو مسائل آنها نيستي، بلكه فقط رساندن پيام بر تو  جهنم از تو سوال نمي

 لازم است و حساب گرفتن با ماست.
 :120ي  آيه

﴿                               

                           ﴾ »وديان و يه
 بگو:و نصارا هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر اينكه از دينشان پيروي كني. 

ها و آرزوهايشان  يقي است. و اگر از خواستنا هدايت خداوند هدايت حقهما
اي، هيچ سرپرست و ياوري از جانب  ي پس از اينكه علم و آگاهي يافتهپيروي كن

 خدا برايت نخواهد بود.

شوند مگر اينكه از  دهد كه يهوديان و نصارا از پيامبر راضي نمي خداوند خبر مي
كنند و گمان  ارند دعوت ميه ددينشان پيروي نمايد، چون آنها مردم را به ديني ك
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تنها هدايت خداوند  ﴾ ﴿برند كه آن دين هدايت است، پس به آنها بگو:  مي

﴿كه با خود دارم     ﴾  هدايت حقيقي است. و اما آنچه شما بر آن هستيد

﴿اموال و آرزويي باطل است.                       

       ﴾  كه تو را حاصل شده است از و اگر بعد از علمي
هايشان پيروي كني. از جانب خدا هيچ كارساز و ياوري نخواهي داشت. در  خواسته

آنها هاي يهوديان و نصارا و تشابه و همانند سازي با  اين آيه از پيروي از خواست
 صدر چيزي كه مخصوص دين آنان است به شدت نهي شده است. گرچه پيامبر

شود، زيرا در  در اين زمينه مورد خطاب قرار گرفته است اما امتش را نيز شامل مي
باشد كه كلي بودن مفهوم و معني مد نظر است نه يك  نصوص شرع قاعده بر اين مي

 ر است نه خصوصيت سبب.كه عموميت لفظ مد نظ طور همانمخاطب مخصوص 
 :121-123ي  آيه

﴿                                

     ﴾ »ندنش كه حق خواگونه  ايم آن ز كساني كه كتاب را به آنها دادها
آورند و هركس به آن كفر ورزد آنان  خوانند، ايشان به آن ايمان مي است آن را مي

 .»زيانكارانند

﴿                                ﴾ » اي
كه به شما ارزاني داشتم و اينكه شما را بر جهانيان  اسراييل! ياد كنيد نعمت مرا بني

 .»برتري دادم

﴿                              

  ﴾ » نيست و بترسيد از روزي كه از دست كسي براي كسي كاري ساخته
رساند، و نه آنها ياري  شود و شفاعت به او سودي نمي و بدلي از آن پذيرفته نمي

 .»خواهند شد
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دهد كساني كه به آنها كتاب داده و به آنها احساس نموده  خداوند متعال خبر مي

﴿است، آنان          ﴾ كنند.  گونه كه شايسته است از آن پيروي ميآن
دانند و آنچه را قرآن  عني پيروي كردن. پس آنان حلال قرآن را حلال ميتلاوت ي

» متشابه«كنند و به  قرآن عمل مي» محكم«دانند، و به  حرام مي است داده حرام قرار
كساني كه نعمت خداوند را  ،آن ايمان دارند و اينها رستگاران اهل كتاب هستند

بين هيچ يك از  پيامبران ايمان آورده وشناخته و سپاس آن را به جا آورده و به همه 
گويند:  اند، پس ايشان مومنان حقيقي هستند، نه آن دسه كه مي آنان فرق نگذاشته

﴿                ﴾ به آنچه بر ما نازل شده « .]91: ة[البقر
 .»ورزيم يآوريم و به غير از آن كفر م است ايمان مي

  ﴿بنابراين خداوند آنها را تهديد نموده و فرموده است:       

  ﴾  و هركس كه به آن كفر ورزد پس ايشان زيانكارانند. و تفسير آيه بعدي
 پيش ذكر شد.

 :124-125ي  آيه

﴿                                         

      ﴾ » و هنگامي كه ابراهيم را پروردگارش با كلماتي چند
ر بياموزد و آن را به طور كامل انجام داد. خداوند فرمود: تو را پيشواي مردم قرا

 .»رسد دهم، گفت: و از دودمان من؟، فرمود: پيمان من به ستمكاران نمي مي

﴿                                        

                   ﴾ » و باز ياد آوريد
واي امني براي مردم قرار داديم. و از مقام أگاه و م وقتي كه خانه كعبه را بازگشت

مرا براي  ةابراهيم نماز گاهي برگيريد و به ابراهيم و اسماعيل سفارش كرديم تا خان
 .»كنندگان پاكيزه گردانيد كنندگان و سجدهو معتكفين و ركوع طواف كنندگان 
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﴿     ﴾ كه بر پيشوا بودن و بزرگي او  ÷خداوند از بنده و خليلش ابراهيم
كنند و حتي  اتفاق نظر است و هر گروهي از اهل كتاب ادعاي ابراهيمي بودن را مي

سخناني چند دهد كه او را  كنند كه پيرو او هستند، خبر مي مشركان نيز ادعا مي
بياموزد و امتحانش كرد. يعني او را به وسيله نواهي و دستورهايي آزمايش نمود، 
زيرا عادت خداوند در آزمايش كردن بندگانش چنين است كه آنها را به اوامر و 

تواند ثابت قدم  آزمايد تا دروغگو كه به هنگام امتحان و آزمايش نمي نواهي مي
رود و ارزش او  ز راستگو كه مقامش همواره بالا ميواستوار باشد، مشخص گردد، وا

تگويان در اين گردد، جدا شود. و بزرگترين راس شود و عملش پاكيزه مي افزوده مي
بود، و آنچه را خداوند او را بدان آزمايش كرد به صورت  ÷مقام ابراهيم خليل

﴿ رمود:كامل و زيبا انجام داد. خداوند به پاس اين كار وي را ستايش كرد و ف  

       ﴾ اي كه از تو پيروي  گردانم، به گونه پيشواي مردم مي همانا تو را
كنند. و همواره ستايش  سعادت جاودانه اشان حركت ميسوي  به كرده و به دنبال تو

خواهي شد، و براي شما پاداش بزرگ و فراواني است، و همه با ديده احترام به تو 
گرند. و سوگند به خدا اين بزرگترين مقامي است كه در آن رقابت كنندگان به ن مي

پردازند، و بالاترين مقامي است كه فعاليت كنندگان آستين را براي رسيدن  رقابت مي
ن حالتي است كه پيامبران اولوالعزم و پيروان راستگوي تري زنند، و كامل به آن بالا مي

 اند. كنند، به آن دست يافته عوت ميخدا دسوي  به آنها كه مردم را
پس وقتي كه ابراهيم به اين مقام رفيع چشم طمع دوخت و آن را دريافت، از 
خداوند خواست آن را به دودمانش هم بدهد، تا مقام دودمانش نيز رفيع باشد. و 
اين نيز از امامت و خيرخواهي و محبت او براي بندگان خدا است كه دوست داشت 

ندان او مرشدان و راهنمايان زياد شوند. آفرين بر اين همت بلند ابراهيم در ميان فرز
 .و مباركش باد اين مقامات عالي!

سپس خداوند مهربان به او جواب داد و وي را از آنچه كه از رسيدن به اين مقام 

 ﴿ كند، آگاه ساخت و فرمود: منع مي      ﴾  امامت در دين به
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كسي كه بر خود ستم كرده و آن را زيان رسانده و ارزش آن را  ،رسد تمكاران نميس
توان به اين  كاسته است. زيرا ستم با اين مقام متضاد است، و فقط با صبر و يقين مي

مقام دست يافت، در نتيجه دارنده اين مقام بايد داراي ايمان و اعمال شايسته زياد و 
ت و محبت كامل و ترس و توبه باشد. پس ستم كجا هاي درس اخلاقي زيبا و عادت

تواند اين  و اين مقام كجا؟ و مفهوم آيه بيانگر آن است كه هركس ستمكار نباشد، مي
 پيشوايي را كسب كند به شرطي كه اسباب آن را فراهم نمايد.

نمايد ذكر نمود، و  اي جاودان كه بر امامت ابراهيم دلالت مي نمونهسپس خداوند 
الحرام است كه خداوند زيارت آن را ركني از اركان اسلام گردانيده و  آن بيت

نمايد. در بيت الحرام آثاري از ابراهيم خليل و دودمانش  گناهان را با آن محو مي
شود، و ياد و خاطره آنان هميشه در  برجاي مانده است كه با آن امامت او دانسته مي

﴿فرمايد:  ن زمينه ميماند. خداوند متعال در اي يادها باقي مي           

 ﴾  و چون خانه كعبه را بازگشت گاهي براي مردم قرار داديم. يعني محلي كه
سوي  به گردند تا منافع ديني و دنيوي خود را حاصل كنند، آن باز ميسوي  به مردم

﴿داوند آن را شوند. و خ كنند و از آن سير نمي آن رفت و آمد مي ﴾  امن گردانده
اي كه هر انساني، حتي حيوانات وحشي و جمادات و نباتات از قبيل  است به گونه

 كنند. درختان، در كنار آن احساس امنيت و آرامش مي
 كردند به به همين جهت در دوران جاهليت، مشركان آن را به شدت احترام مي

ديد به او كاري نداشت. وقتي  رش را در حرم ميكه اگر يكي از آنها قاتل پداي  گونه
 كه اسلام آمد به احترام و تعظيم كعبه افزوده شد.

﴿            ﴾  احتمال دارد كه منظور از اين مقام همان مقام
دارد. و احتمال دارد  معروف ابراهيم باشد كه اكنون در مقابل دروازه كعبه قرار

دو ركعت نماز طواف باشد كه مستحب است پشت » مصلي قرار دادن آن«منظور از 
مقام ابراهيم خوانده شود. و جمهور مفسرين بر همين باورند. و احتمال دارد كه 
مقام، مفرد و مضاف باشد. پس آن وقت همه مقامات ابراهيم را در حج شامل 
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وقوف در عرفه و مزدلفه و  شود و آن تمام مشاعر است از قبيل طواف و سعي و مي

﴿ رمي جمرات و قرباني و ديگر افعال حج. پس در اين صورت  ﴾  يعني
يعني در شعائر حج به ابراهيم اقتدا كنيد، و شايد اين معي بهتر باشد،  .عبادتگاهي

 داند. چون معني اول را نيز در بردارد و لفظ كلمه نيز چنين احتمال را جايز مي

﴿                    ﴾  و به ابراهيم و اسماعيل وحي نموديم
ها پاك بدارند،  كه خانه خدا را شرك، كفر، معاصي و ساير پليديها و آلودگي

﴿  ﴾ كنندگان  تا براي طواف﴿     ﴾  و معتكفين و
ازگذاران پاك شود. طواف را مقام نمود چون به مسجدالحرام اختصاص دارد، نم

سپس اعتكاف را ذكر كرد چون يكي از شروط اعتكاف آن است كه در مسجد 
 صورت پذيرد، سپس نماز را ذكر كرد با اينكه نماز بهتر و برتر است.

ست، از و خداوند متعال خانه كعبه را به خود نسبت داد چون در اين فوايدي ه
نمايد ابراهيم و اسماعيل به پاك كردن  جمله اينكه نسبت دادن خانه به خدا اقتضا مي

آن بيشتر توجه نمايند، چون خانه خدا است، پس آنها نهايت تلاش و توان خود را 
 براي پاك كردنش مبذول داشتند.

باشد،  ديگر اينكه نسبت دادن خانه به خدا موجب احترام و بزرگداشت آن مي
دهد. يكي  س به صورت ضمني بندگانش را به بزرگداشت واحترام كعبه دستور ميپ

 شود قلوب بندگان ديگر از فوايد اين است كه نسبت دادن خانه به خدا باعث مي
 آن جلب شود.سوي  به

 :126ي  آيه

﴿                                    

                                ﴾ 
كس پروردگارا! اينجا را شهر امن بگردان و از اهلش هر آن  و چون ابراهيم گفت:«

ها به او روزي ببخش. خداوند فرمود: و  خرت ايمان آورد از ميوهآكه به خدا و روز 
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گردانم سپس او را به عذاب آتش  مند مي ه كفر ورزد او را مدت اندكي بهرههركس ك
 .»بد سرانجامي است كهسازم  ناچار مي

گرداند و هنگامي كه ابراهيم براي اين خانه دعا كرد كه خداوند آن را شهر امني ب
اين دعا را به مومنان  ÷ها روزي ببخشيد. سپس او  و به ساكنان مومن آن از ميوه

  ﴿ مقيد نمود، ﴾  تا در برابر خداوند ادب را رعايت كرده باشد، زيرا
درخواست اول به صورت مطلق بود و جواب آن مقيد به غير از ستمكار شد. پس 

رد و آن را مقيد به مومن نمود در حاليكه روزي خدا وقتي براي روزي آنها دعا ك
 ﴿شود، خداوند متعال فرمود:  شامل مومن و كافر و گناهكار و مطيع مي ﴾  به

دهم، مسلمان و كافر، اما مسلمان از روي خدا براي انجام دادن  همه روزي مي
اما كافر مدت گردد،  هاي بهشت منتقل مي گيرد، سپس به نعمت عبادت او كمك مي

 ﴿شود،  مي مند كمي از دنيا بهره  ﴾ آتش جهنم سوي  به سپس او را با اكراه

﴿برم  مي          ﴾ به 
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موزد و آنان را پاكيزه نمايد، براي آنان تلاوت كند و كتاب و حكمت را به آنها بيا
 .»گمان تو عزيز و حكيمي بي

هاي خانه كعبه را بالا برده و  كه پايهياد آور ابراهيم و اسماعيل را درحاليو به 
برند و از  ادند و آنان در حالتي از ترس و اميد به سر ميد اين كار بزرگ را انجام مي

 فراوان به انان برسد.اي  خواستند كه عملشان را بپذيرد تا فايده خداوند مي
و براي خود و فرزندانشان دعاي مسلمان شدن و اسلام آوردن كردند كه حقيقت 

يرا فرمانبري اسلام فروتني دل و انقياد و فرمانبردار شدن براي پروردگار است، ز

﴿قلب، فرمانبرداري اعضا را در بردارد.       ﴾  و مناسكمان را به صورت
عملي به ما بياموز تا بهتر آن را اجرا نماييم. احتمال دارد منظور از مناسك همه 

 نمايد.  اعمال حج باشد، همانطور كه سياق و مقام بر اين امر دلالت مي
ها باشد،  ر از آن فراتر از اين و تمام دين و همه عبادتو احتمال دارد منظو

به معني عبادت و » نُسك«نمايد. زيرا  همانطور كه عموم لفظ بر اين امر دلالت مي
باشد، اما در اينجا بيشتر رنگ و بوي اعمالي را به خود گرفته است  پرستش خدا مي

يافتن براي فراگيري  شوند. پس حاصل دعاوي آنها توفيق كه در حج انجام داده مي
جا كه بنده هر كه باشد به ناچار باشد. و از آن علم مفيد و عمل شايسته مي

﴿دارد و بايد توبه كند، گفتند: هايي  كوتاهي              ﴾  و
 و مهربان هستي.پذير  گمان شما توبه بي توبه ما را بپذير،

﴿       ﴾  ،پروردگارا! در ميانِ فرزندان ما مبعوث بدار﴿   ﴾ 
پيامبري از خودشان را تا مقامشان بالا رود و فرمانبردار آن پيامبر باشند و او را به 

﴿خوبي بشناسند.         ﴾ ا را بر آنان بخواند و به آنان ياد دهد. مآيات ش

﴿          ﴾  .و معاني كتاب و حكمت را به آنها بياموزد﴿  ﴾  و
با تربيت كردن آنها بر كارهاي شايسته و دور كردنشان از اعمال ناشايست كه جز با 

﴿شود، آنها را پاكيزه بگرداند.  آن نفس تزكيه نمي     ﴾ گمان تو بر هر  بي
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يعني توانا و غالب و نيرومند بر هر چيزي. عزيز يعني » عزيز«چيزي غالب هستي. 
تواند در برابر  كند، و هيچ چيزي نمي كسي كه بر هر چيزي غلبه و سيطره پيدا مي

كسي كه هر چيز را در جاي  ﴾﴿قدرت و چيره گي او مانعي ايجاد كند. 
پس بر مبناي عزت و حكمت خويش در ميان آنها پيامبري  دهد. اش قرار مي حقيقي

 را مبعوث فرما.
خداوند دعاي آن دو را پذيرفت و اين پيامبر بزرگوار را در ميان آنان مبعوث 
گرداند و او را مايه برخورداري فرزندان آن دو و ساير مخلوقات از رحمت و 

 بركات الهي قرار داد. 
من نتيجه دعاي پدرم «» أنا دعوة أبي إبراهيم« فرمود: صبه همين خاطر پيامبر

 .»ابراهيم هستم
و از آنجا كه خداوند ابراهيم را تا اين اندازه مورد تكريم قرار داد و از صفات 

 كامل او خبر داد، فرمود:
 :130-134ي  آيه

﴿                                  

       ﴾ »تابد، مگر آن كس  و چه كسي از آيين ابراهيم روي بر مي
كه خويشتن را خوار دانسته و نشناسد؟! و به راستي او را در دنيا برگزيديم و او در 

 .»آخرت از شايستگان است

﴿                         ﴾ »گاه كه پروردگارش به او آن
 .»پروردگار جهانيانم فرمانبر باشد، گفت: فرمانبرِ فرمود:

﴿                           

   ﴾ » و ابراهيم و يعقوب فرزندانشان را بدان سفارش كردند كه اي
فرزندان! خداوند دين را برايتان برگزيده است پس شما نبايد بميريد مگر در حال 

 .»مسلماني
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﴿                               

                             ﴾ » آيا شما
كه به فرزندانش گفت: پس از  آنگاه حاضر بوديد وقتي كه مرگ يعقوب فرا رسيد

و معبود پدرانت ابراهيم و معبودت را،  پرستيد؟، گفتند: را ميمن چه چيزي 
 .»پرستيم كه معبودي يگانه است و ما فرمانبردار او هستيم ل و اسحاق را مياسماعي

﴿                                ﴾ 
و براي شما است اند  آن جماعت را روزگار به سرآمد، براي آنان است آنچه كرده«

 .»شويد اند باز خواست مي كرده ايد، و شما از آنچه آنان مي آنچه كرده

 ﴿روي برنمي تابد      ﴾  از آيين ابراهيم پس از آنكه فضل و بزرگواري

  ﴿ابراهيم يا آيين وي را شناخت    ﴾  مگر كسي كه خويشتن را
 نشناسد و خود را خوار و كوچك بشمارد و به بهايي اندك بفروشد. 

است  مند از كسي كه به آيين ابراهيم علاقهتر  و كاملتر  كه راه يافته طور همان

 ﴿وجود ندارد. سپس از حالت او در دنيا و آخرت خبر داد و فرمود:     

    ﴾  و او را برگزيديم و به وي توفيق انجام كارهايي را داديم كه با انجام آن

﴿از برگزيدگان گرديد.            ﴾  و او در آخرت از شايستگان

 ﴿است، كساني كه مقامشان بسيار والا و رفيع است.           ﴾  آنگاه كه

﴿پروردگارش به وي گفت: فرمانبر باش، او در جواب درخواست پروردگار  ﴾ 

﴿گفت:         ﴾ پرستم و با نهايت اخلاص پروردگار جهانيان را مي 
 به ÷دهم. ابراهيم وي را در دل جاي ميگردم و تنها محبت  او باز ميسوي  به

در توحيد و يكتاپرستي غور كرده بود كه يكتاپرستي به عنوان بزرگترين ي ا گونه
كرد. سپس يكتاپرستي را در ميان فرزندانش بر جاي  ويژگي در زندگي او جلوه مي

گذاشت و آنها را بدان سفارش نمود و آن را سخني ماندگار پس از خود باقي 
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به ارث بردند تا به يعقوب كه فرزندانش توحيد را از يكديگر اي  گونه گذاشت، به
رسيد و او فرزندانش را به آن سفارش كرد. پس اي فرزندان يعقوب! پدرتان شما را 
به صورت ويژه بدان سفارش كرد، پس لازم است كه به طور كامل فرمان بريد و از 

﴿فت: ان پيروي كنيد، و گخاتم پيامبر         ﴾ فرزندانم!  اي
جا كه نسبت به شما مهربان است دين را برايتان برگزيده است، پس آن خداوند از آن

را بر پا داريد و شرايع و دستوراتش را اجرا كنيدو خويشتن را بدان متصف نماييد، 
و خود را به اخلاق ديني بياراييد و اين را تا دم مرگ ادامه دهيد، چون هركس كه بر 

بر همان حالت خواهد مرد، و هركس كه بر حالتي بميرد بر همان حالتي زندگي كند 
 حالت برانگيخته خواهد شد.

كردند بر دين ابراهيمو يعقوب هستند،  و از آنجا كه يهوديان و نصارا ادعا مي

  ﴿ خداوند ادعاي آنان را منكر شد و فرمود:  ﴾  شما حاضر بوديد﴿ 

      ﴾  آنگاه كه مقدمات و اسباب مرگ يعقوب فرا رسيد؟! او به طور
آزمايش و براي اينكه اطمينان يابد كه آنچه فرزندانش را بدان وصيت كرده است از 

﴿كنند، به فرزندانش گفت :  آن اطاعت مي       ﴾  پس از من چه
و دادند كه مايه چشم روشني وي گرديد، و پرستيد؟ آنها پاسخي به ا چيزي را مي

﴿گفتند:                        ﴾  معبود تو را و
پرستيم كه معبودي يگانه است، و  معبود پدرانت ابراهيم واسماعيل و اسحاق را مي

   ﴿ .دهيم و قرار نميچيزي را شريك و همسان ا     ﴾  و ما فرمانبردار او
 پس آنها توحيد و عمل را با هم جمع كردند. .هستيم

معلوم است كه آنها در هنگام مردن يعقوب حاضر نبودند، چون در آن زمان هنوز 
 است داده به دنيا نيامده بودند، بنابراين آنان حضور داشتند. و خداوند از يعقوب خبر

كه او فرزندش را به يكتاپرستي سفارش نمود، نه به يهوديت. سپس خداوند متعال 

﴿ فرمود:      ﴾  ،اين جماعت روزگارشان به سرآمد﴿          
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﴾  آنچه به دست آوردند متعلق به خودشان است و آنچه شما به دست
مجازات  است داده براي شما است، يعني هركس براساس كاري كه انجامآوريد  مي

شود، و جز ايمان و  خواهد شد، و هيچ كسي به خاطر گناه كسي ديگر مواخذه نمي
رساند. پس مشغول شدنتان به آنان و  پرهيزگاري هيچ چيزي به آدمي سود نمي

ارزش است.  بي وچ وادعايتان كه بر آيين آنها هستيد، و اهل سخن بودن، يك كار پ
بلكه بر شما واجب است به حالتي كه بر آن قرار داريد، بنگريد كه آيا با آن نجات 

 يابيد يا نه؟ مي
 :135ي  آيه

﴿                                  

﴾ » گفتند: يهودي يا نصراني باشيد تا هدايت يابيد، بگو: بلكه  )اهل كتاب(و
 .»كه موحد و يكتاپرست بود و از مشركان نبود )كنم را انتخاب مي(آيين ابراهيم 

خوانند تا به دينشان داخل شويد، و  هريك از يهوديان و نصارا شما را فرا مي

 ﴾﴿اند و ديگران گمراه هستند.  شدهبرند كه آنها راه يافته و هدايت  گمان مي

 ﴿كنيم  بلكه پيروي مي ﴾﴿كننده و صريح به او بده و بگو:  جوابي قانع  

     ﴾  از آيين ابراهيم كه روي به خدا آورده بود واز غير خدا روي
ار دادن براي خدا برگردانده و توحيد و يكتاپرستي را بر پاداشته و شريك و همتا قر

انجامد و روي گرداني از  را ترك كرده بود. پس پيروي كردن از او به هدايت مي
 آيين او كفر و گمراهي است.

 :136ي  آيه

﴿                                   

                                

﴾ » بگوييد: ايمان آورديم به خدا و به آنچه براي ما فرستاده شده و آنچه براي
عقوب و نوادگان يعقوب نازل گشته، و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و ي
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موسي و عيسي داده شده، و به آنچه پيامبران از جانب پروردگارشان دريافت 
 .»گذاريم و ما فرمانبردار او هستيم اند، و ميان هيچ يك از آنان فرق نمي كرده

اين آيه كريمه در برگيرنده تمام چيزهايي است كه ايمان آوردن به آن واجب 
. و ايمان عبارت است از اينكه از صميم قلب اين اصول و كليات را تصديق است

نمود و به آن باور داشت. و اعتقاد به ا ين اصول و كليات متضمن برخورداري 
.. است. همچنانكه در عمل و رفتار نيز .ازاعمال قلوب از قبيل خوف، رجا، تعظيم و

ايمان به اين اعتبار، اسلام و همه بايد به خلاف آن ايمان و اعتقاد عمل ننمود. و 
گيرد. بنابراين همه اعمال شايسته بخشي از ايمان و اثري از  اعمال صالح را در بر مي

، و همه آنچه بيان شد در آن داخل استآثار آن هستند، پس هرجا ايمان اطلاق شود 
م باشد، و وقتي بين ايمان و اسلا هرگاه اسلام اطلاق شود ايمان در آن داخل مي

شود و اسلام به اعمال  صورت گيرد، ايمان به اقرار و تصديق قلبي گفته مياي  مقارنه
صورت پذيرد، قضيه به اي  نيز هرگاه ميان ايمان و اعمال شايسته مقارنه .ظاهري

 همان منوال است. 

﴿  ﴾ هايتان بگوييد، و قلب و زبانتان بايد مطابق هم باشد چرا كه  با زبان
 شود. جزا بر گفتار همراه با عمل مترتب ميپاداش و 
كه گفتار بدون اعتقاد قلبي نفاق و كفر است، سخن خالي از عمل  طور همانپس 

يابد،  اش ناچيز است، گرچه بنده به خاطر آن پاداش مي نيز تاثيري ندارد و فايده
چنانچه سخن خير باشد و از ايمان نشات گرفته باشد، اما ميان سخن خالي و 

 اري كه از قلب سرچشمه گرفته باشد تفاوت زيادي وجود دارد.گفت

﴿و   ﴾ ين آن است كه عقيده بايد آشكارا بيان شود و ديگران راآن سوي  به مب

﴿دعوت نمود، چون عقيده اصل دين و پايه آن است. و در  ﴾  و موارد مشابه آن
به اين نكته اشاره شده است  كه صادر شدن فعل به تمام امت نسبت داده شده است

كه بر همه امت واجب است به ريسمان الهي چنگ بزنند و متحد و يكپارچه باشند 
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و از وحدت رويه و وحدت عمل برخوردار شوند. ضمنا در اين آيه از تفرقه و دو 
 دستگي نهي و اشاره شده است كه مومنين مانند جسدي واحد هستند.

﴿و     ﴾ نمايد كه جايز است انسان ايمان را به  ن مطلب دلالت ميبر اي
صورت مقيد به خودش نسبت دهد، بلكه اين امر، واجب است. يعني واجب است 

نسبت دهد. به خلاف كه ايمان را به مشيت خدا مقّيد نمايد، آنگاه آن را به خود 
ياورد، زيرا اين و يا كلماتي ديگر از اين قبيل را بر زبان ب »أنا مومن«اينكه بگويد 

اگر  - من«مشيت الهي مقيد نمايد و بگويد: كلمه را نبايد بگويد مگر اينكه آن را به 
، زيرا در اين كلمه ادعاي پاك قرار دادن نفس و تزكيه »مومن هستم - خدا بخواهد

﴿آن وجود دارد.     ﴾  يكتا و يگانه كه به هر  ايمان آوردهيعني ايم به خداوند
صفت كمالي متصف است و از هر عيب و نقصي پاك و منزه بوده و شايسته آن 

ها تنها براي او انجام گيرد و در هيچ عبادتي به هيچ وجهي  است كه همه عبادت
 براي او شريكي گرفته نشود.

﴿      ﴾ :شامل قرآن و سنت است، زيرا خداوند متعال فرموده است 

﴿          ﴾  :و خداوند كتاب و حكمت «. ]113[النساء
. پس در آن ايمان آوردن به همه آنچه كتاب »(سنّت) را بر تو نازل فرموده است

خدا و سنت پيامبرش متضمن آن است از قبيل صفات خداوند و پيامبران و روز 
ست. نيز ايمان به احكام دستوري و قيامت و امور پنهان گذشته و آينده، واجب ا

﴿احكام جزا كه در قرآن و سنت وجود دارند واجب است.          ...﴾ 
هاي نازل شده بر پيامبران ايمان  ي كتاب اين آيه بيانگر آن است كه بايد به همه

تن به پيامبراني كه ي پيامبران به طور عام، و ايمان داش داشت. و ايمان داشتن به همه
ت، و به صورت ويژه در اين آيه از آنها نام برده شده است به خاطر شرافت آنان اس

 اند. اينكه شرايع بزرگي را آورده
ها به صورت عموم ايمان داشته باشيم، و آنچه به  و بايد به همه پيامبران و كتاب

شروح به آن ايمان طور مشروح از آنها به ما رسيده است بايد به صورت مفصل و م
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 ﴿داشت.       ﴾ شويم  ميان هيچكدام از آنان فرق و جدايي قايل نمي
آوريم. در ميان تمام پيروان اديان آسماني اين ويژگي مختص  بلكه به همه ايمان مي

نند به ك گرچه ادعا مي - ها و ديگران مسلمانان است، زيرا يهوديان و نصارا و صابئي
ها كفر  اما آنها به ديگر پيامبران و كتاب -ان ايمان دارند هايش پيامبران و كتاب

آورند و به  به بعضي ايمان مي ،گذارند ها فرق مي ورزند و ميان پيامبران و كتاب مي
كند، زيرا پيامبري  ورزند، و تكذيب آنها، تصديقشان را نقض مي بعضي ديگر كفر مي

د به او ايمان دارند تمام پيامبران را تصديق كرده است به برن كه آنها گمان مي
گمان پيامبرشان را  بي را، پس اگر محمد را تكذيب كنند صخصوص محمد

﴿ پس اين به معني كفر ورزيدن به پيامبرشان است. اند. تكذيب كرده   

    ﴾ يوي و اخروي را به بيانگر آن است كه نعمت دين، سعادت دن
همراه دارد. خداوند ما را فرمان نداده است تا به ملك و مالي كه به پيامبران داده 

كه به هايي  ها و شريعت شده است ايمان بياوريم، بلكه ما را دستور داده تا به كتاب
ست كه پيامبر سفيران پيامبران داده شده است ايمان بياوريم، و اين آيه بيانگر آن ا

كنند و اختياري از  هايي بين او و بندگانش هستند كه دين را تبليغ مي و واسطهخدا 
 خود ندارند.

﴿  ﴾ يابيم كه بهترين جلوه ربوبيت خداوند براي  در پرتو اين آيه در مي
آنها فرستاده سوي  به بندگانش اين است كه بر آنها كتاب نازل نموده و پيامبران را

كار رها  بي داوند مقتضي آن است كه بندگانش را بيهوده واست. پس ربوبيت خ
نكند. و چون آنچه به پيامبران داده شده است از جانب پروردگارشان است پس ميان 

كنند تفاوت زيادي است، و به محض  پيامبران و ميان كساني كه ادعاي پيامبري مي
شود،  مشخص ميكنند تفاوت آنها  شناختن آنچه كه مردم را به سويآن دعوت مي

خوبي و نيكي دعوت نكرده، و جز از بدي و زشتي نهي سوي  به پس پيامبران جز
دهند،  نمايند و براي يكديگر به حق گواهي مي كنند و همديگر را تصديق مي نمي

بدون اينكه ميان آنان تضاد و اختلافي وجود داشته باشد، چون همه از جانب 
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﴿ اند. پروردگارشان آمده                  ﴾  :النساء]

. و اين »يافتند و اگر قرآن از جانب خدا نبود اختلاف زيادي در آن مي«. ]82
كنند، زيرا به ناچار آنها در اخبار و  برخلاف كساني است كه ادعاي پيامبري مي

كه اين امر از بررسي  طور همانشوند،  ميدستورها و نواهي خود دچار تناقض گويي 
حالات و محتواي پيام تمامي افرادي كه هرچند كه گفته و قول، آدمي را از عمل و 

 شود. اند معلوم مي گرداند به دروغ ادعاي پيامبري كرده نياز نمي بي كردار
پس از اينكه خداوند همه آنچه را كه بايد به آن ايمان آورد به طور عام و خاص 

﴿ يان كرد، فرمود:ب      ﴾  و ما در برابر عظمت خداوند فروتن بوده و در
دهيم. به  باطن و ظاهر فرمانبردار او هستيم، و عبادت را خالصانه براي او انجام مي

﴿دليل اينكه معمول  ﴾  بر عاملش كه﴿  ﴾ .است مقدم شده است 
صر و موجز است اما هر سه قسم از اقسام توحيد را در بر و اين آيه با اينكه مخت

توحيد ربوبيت، توحيد الوهيت، و توحيد اسماء و صفات. و نيز در  ،گرفته است
هاي آسماني است. نيز بعد از آنكه به  برگيرنده ايمان به همه پيامبران و همه كتاب

ضرت ابراهيم و طور عام از پيامبران سخن به ميان آورد، به طور خاص نيز از ح
پيامبران ديگر ذكر به ميان آورد، كه ذكر خاص بعد از عام بيانگر فضل و بزرگواري 

باشد. و نيز تصديق به قلب و زبان و جوارح، و اخلاص براي خدا را در بر  آنان مي
كند.  گرفته است، و نيز فرق ميان پيامبران راستين و مدعيان دروغين نبوت را بيان مي

يه خداوند متعال بندگانش را آموخته است كه چه و چگونه بگويند و نيز در اين آ
هاي ديني كه به سعادت  نيز رحمت و احسان خداوند بر بندگان به ويژه به نعمت

پس پاك است خداوندي كه در  .شود اشاره شده است دنياو آخرت آنان منتهي مي
قومي گردانده است كتابش هر چيزي را تبيين نموده و آن را مايه هدايت و رحمت 

 آورند. كه ايمان مي
 :137ي  آيه
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﴿                               

        ﴾ » ايد ايمان آوردند  آوردهپس اگر به آنچه شما بدان ايمان
اند و اگر روي برتافتند پس همانا آنان در ستيزند و خدا تو را  گمان هدايت شده بي

 بسنده است و او شنوا و دانا است.

 صاگر اهل كتاب مانند شما مومنان به تمام پيامبران كه برتر از همه آنان محمد
رآن است ايمان بياورند و است، و به تمام كتابهاي آسماني كه برتر از همه آنها ق

 ﴿فرمانبردار خداوند يكتا شدند و ميان هيچ يك از پيامبران فرق نگذاشتند، 

 ﴾ رساند هدايت  گاه به راه راست كه انسان را به بهشت ميبه راستي آن
پس آنها راهي براي هدايت ندارند جز اينكه چنين ايماني داشته باشند، نه  .اند شده

﴿ كه گمان برده و گفتند:ونه گ آن          ﴾ 135: ة[البقر.[ 
. آنها گمان بردند كه هدايت تنها در سايه »يهودي يا نصراني باشيد تا هدايت شويد«

كه هدايت عبارت است از شود كه آنها بر آن هستند، درحالي مي چيزي حاصل
و ضد آن كه گمراهي است عبارت است از جهل شناخت حق و عمل كردن به آن، 

و اين همان ستيزي  .و عمل نكردن به اقتضاي شناخت و علمي كه حاصل شده است
سي است كه خدا و ك» مشاق«است كه آنها در آن بودند بعد از اينكه روي برتافتند. 

گيري كند. شقاق مستلزم عداوت و دشمني شديد است، و آنان  يا پيامبرش جبهه
از هيچ چيزي دريغ نكردند.  صن بودند زيرا در راستاي اذيت و آزار پيامبرچني

بنابراين خداوند به پيامبرش وعده داد كه او را بسنده است و از وي حمايت خواهد 
شنود و پنهان و آشكار و ظاهر و باطن را  كرد، زيرا خداوند همه صداها را مي

 ر آنها محافظت خواهد كرد.داند پس وقتي خداوند چنين است تو را از ش مي
اي را كه به پيامبرش داده بود محقق نمود و او را بر آنها مسلط  و خداوند وعده

كه پيامبر بعضي از آنها را كشت و بعضي را اسير كرد، و بعضي را از اي  گونه كرد به
از معجزات قرآن است كه از چيزي قبل از اي  سرزمينشان آواره نموده و اين معجزه

 محقق شد. است داده كه از آن خبرگونه  دهد و دقيقا همان آن خبر ميوقوع 
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 :138ي  آيه

﴿                  ﴾ » رنگ خدايي، و چه
 .»كسي از خدا زيباتر بيارايد؟ و ما پرستندگان او هستيم

دين خدا است، و در ظاهر و باطن كاملا آنرا برپا رنگ خدايي را بگيريد و آن 
ه آن پايبند بايد تا تبديل به رنگ شما شده و ب داريد و بااعتقاد كامل و درهمه اوقات

صفتي از صفات شما گردد. پس هرگاه دين در زندگي روزانه شما سريان پيدا كرد 
تبدي ل به  كنيد، و دين با رضايت و اختيار و محبت از دستورات آن پيروي مي

شود، آنچنانكه رنگ پارچه يكي از  گردد و از شما جدا نمي طبيعت و خوي شما مي
سعادت دنيوي و اخروي را بدست  آنگاه شود، صفات آن است و از آن جدا نمي

آوريد، زيرا دين، انسان را بر متصف شدن به اخلاق نيك و انجام دادن كارهاي  مي
هاي  اين به منظور به تعجب واداشتن عقلنمايد. بنابر خوب و عالي تحريك مي

    ﴿پاكيزه فرمود:   ﴾  .و هيچ رنگي زيباتر از رنگ خدا نيست 
چيزي را با ضد  ها را بداني، هر خواهي فرق بين رنگ خدا و ديگر رنگ و اگر مي

ت به كه به طور درساي  كني در مورد بنده آن مقايسه كن. پس چه فكر مي
پروردگارش ايمان آورده و فروتني قلب و فرمانبرداري جوارح داشته و به تمامي 
صفات نيكو و اخلاق كامل خود را آراسته و هر صفت زشت و اخلاق پستي را از 

است، در گفتار و كردارش صادق و شكيبا و گونه  زدايد؟! پس او كه اين خود مي
ترسد  عمل نيكوكار است، از خدا مي بردبار و پاكدامن و شجاع است، و در سخن و

كند و با بندگانش نيكوكار  و به وي اميدوار است و او را از سر اخلاق عبادت مي
 ميباشد.

اي مقايسه كن كه به پروردگارش كفر ورزيده و از او  چنين كسي را با بنده
گريخته و به كسي ديگر از مخلوقات وي روي آورده و به كفر و شرك و دروغ و 

ت و فريب و مكر و ارتكاب اعمال منافي عفت و بدرفتاري با مردم در سخن و خيان
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كردار متصف است، پس نه براي خدا مخلص است و نه نسبت به بندگانش احسان 
 نمايد. مي

يابي كه هيچ  گردد و در مي اينجاست كه فرق بزرگ اين دو برايت روشن مي
ي زشت از رنگ كسي نيست كه رنگي بهتر و زيباتر از رنگ خدا نيست، و هيچ رنگ

 خود را به غير از رنگ خدا آراسته است.

﴿      ﴾  اين بخش از آيه بيانگر رنگ خدا است و آن انجام اين دو
اول اخلاص، و دوم پيروي كردن، زيرا عبادت عبارت از اقوال و افعال  ،اصل است

پسندد، و هيچ  د و آن را ميظاهري و باطني است كه خداوند آن را دوست دار
گيرد مگر اينكه آن را بر زبان پيامبرش مشروع  چيزي مورد رضايت خدا قرار نمي

كرده باشد. و اخلاص يعني اين كه قصد بنده از انجام اين اعمال فقط رضاي خدا 

﴿ و مقدم كردن معمول .باشد ﴾  بر عامل كه﴿ ﴾ باشد.  است، مفيد حصر مي

﴿     ﴾ متصف ساخت كه بر ثبوت و و آنان را با اسم فاعل (عابدون (
نمايد، و بيانگر ان است كه عبادت صفت آنهاست و آنها همواره  پايداري دلالت مي

 بر آن ثابت قدم و استوارند.
 :139ي  آيه

﴿                                  

﴾ »:پردازيد حال آنكه او پروردگار ما و  خدا با ما به مجادله مي ةآيا دربار بگو
پروردگار شما بوده و كردار ما از آن ما است و كردار شما از آن شما است؟ و ما 

 .»ورزيم؟! براي او اخلاص مي
. و مجادله بر سر مسائل ني مجادله بين دو يا چند نفر استبه مع» محاجه«

خواهد سخن خودش را  گيرد، طوري كه هريك از دو طرف مي اخلاقي صورت مي
تاييد و تقويت نمايدو سخن مقابلش را باطل كند، پس هريك در ارائه و اقامه دليل 

ترين راه كه كند. و مجادله بايد به بهترين شيوه انجام شود و از نزديك كوشش مي
بتوان گمراه را به حق بازگرداند و حجت را بر وي اقامه كرد و حق را روشن و 
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باطل را بيان داشت، وارد شد. پس اگر مجادله از اين حدود بيرون رفت آنگاه تبديل 
به خصومت خواهد شد كه خيري در آن نيست و فته وشري فراوان از آن ناشي 

ردند كه آنها پيش خداوند از مسلمين بهتر و به ك خواهد شد. پس اهل كتاب ادعا مي
او نزديكترند، و اين فقط يك ادعا است كه براي اثبات آن بايد دليل و برهان ارائه 
كرد. پس وقتي كه پروردگارِ همه يكي است و او تنها پروردگار شما نيست بلكه 

ما در دهد، ما و ش پروردگار ما هم هست و هريك از ما عمل خودش را انجام مي
شود كه يكي از دو گروه از ديگري به خدا  اين قضيه يكسان هستيم و اين باعث نمي

نزديكتر باشد، زيرا تفاوت و قايل شدن در امري كه هر دو گروه در آن اشتراك 
ادعايي باطل، و  ،دارند، بدون اينكه تفاوت چندان موثر و محسوسي در ميان باشد

مشابه است، و يك نوع خود بزرگ بيني آشكار  تفاوت قايل شدن ميان دو امر كاملا
آيد. بلكه برتري با اخلاص براي خدا و انجام اعمال صالح حاصل  به حساب مي

پس مشخص شد كه مومنان از ديگران به  .شود و آن فقط صفت مومنان است مي
خدا نزديكترند زيرا اخلاص راه رهايي و نجات است. و فرق اولياء خدا و اولياء 

هاي حقيقي است كه دوستان خدا از آن برخوردارند و اهل خرد و  ه صفتشيطان ب
انديشه آن را مشاهده كرده، و جز انساني كه خود بزرگ بين و نادان است در آن 

كنند. پس در اين آيه بسيار زياد به روش مجادله اشاره شده  اختلاف و نزاع نمي
ب به وجود آورد و بين دو امر است و اينكه بايد ميان دو چيز همسان، تلفيق و تقري

 مختلف بايد فرق گذاشت.
 :140ي  آيه

﴿                              

                                    

﴾ »ان نوادگو اسحاق و يعقوب و سباط (گوييد كه ابراهيم و اسماعيل  آيا مي
اند؟ بگو: شما داناتريد يا خدا؟، و كيست ستمگرتر  يعقوب) يهودي و يا نصارا بوده
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كتمان كند؟، و خداوند از آنچه  از كسي كه شهادتي را كه از جانب خدا نزد او است
 .»كنيد غافل نيست مي

و اين ادعايي ديگر از ادعاهاي آنها، و مجادله آنان در مورد پيامبران خدا است. 
كردند كه ايشان به پيامبران مذكور از مسلمين نزديكترند، خداوند  يهوديان ادعا مي

 ﴿ ادعاي آنها را رد كرد و فرمود:    ﴾  آيا شما داناتريد يا خدا؟ پس

﴿ فرمايد: خداوند مي                            

    ﴾ ابراهيم نه يهودي بود و نه نصراني، بلكه فردي « .]67عمران:  [آل
گويند: بلكه او يهودي  . اما آنها مي»رك بود و او از مشركان نبودروي گردان از ش

ونصراني بوده است. پس يا آنها راستگو و دانا هستند يا خداوند، و به ناچار يكي از 

  ﴿اين دو چيز درست است. اما پاسخ      ﴾  مبهم است در حالي كه
كه نياز نبود خداوند بگويد: اي  گونه رار دارد، بهقضيه در نهايت روشني و وضوح ق

، چون اين پاسخ براي هركسي روشن است. »بلكه خداوند داناتر و راستگوتر است«
است يا آب؟ و شرك تر  است يا روز؟ آتش داغتر  مانند اينكه گفته شود: شب روشن

داند،  اشد ميبهتر است يا توحيد؟ و امثال آن، و اين را هركسي كه عقل كمي داشته ب
اند،  ر پيامبران يهودي و نصراني نبودهدانند كه ابراهيم و ديگ حتي آنها خودشان مي

اما آنها اين دانش و اين گواهي دادن را پنهان كردند. بنابراين ستم آنها بزرگترين 

 ﴿ستم و ظلم است. به همين جهت خداوند متعال فرموده است:      

    ﴾  و چه كسي ستمكارتر از سكي است كه شهادتي از خدا نزد
خ ود دشته باشد و آن را كتمان نمايد؟ و اين شهادتي است كه از سوي خدا به آنها 
سپرده شده است نه از جانب مردم، پس لازم است به اين امر اهتمام داده شود، اما 

ن را اظهار نمودند حق را كتمان كرده و باطل را آنها آن را كتمان كردند و خلاف آ
آري! خداوند در آينده به شديدترين وجه آنها را سوي  به ترويج نموده و مردم را

  ﴿دهد. به همين جهت فرمود:  سزا مي         ﴾  خداوند از آنچه
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رده و در آينده سزايشان را خبر نيست، بلكه خداوند كارهايشان را برشم بي كنند مي
خواهد داد. پس سزاي آنها بد سزايي است و آتش جهنم بد جايگاهي براي 

 ستمگران است.
بر آنها سزا  )آدمي(در قرآن هميشه به دنبال آياتي كه متضمن اعمالي هستند كه 

باشند. پس اين  گردند كه بيانگر علم و قدرت خداوند مي شود آياتي ذكر مي داده مي
هم مفيد  ،از آيات كه متضمن برخي از صفات و نامهاي نيكوي خدا هستند دسته

وعد و وعيد، و ترغيب و ترهيب بوده و هم بيانگر آنند كه اومر ديني و جزائي بخي 
 نمايند. باشند و اين نامها چنين اوامري را اقتضا مي از آثار نامهاي نيكوي خدا مي

 :141ي  آيه

﴿                               ﴾ 
ند، و ا راي آنان است آنچه كه انجام دادهقومي بودند كه روزگار را سپري كردند و ب«

اند باز خواست  كرده آنچه آنها مي ةايد و دربار براي شما است آنچه كه كرده
 .»شويد نمي

تفسير آيه گذشت، و خداوند آن را تكرار نموده است تا وابستگي آدمي به 
دهد، نه  مخلوقات قطع شود. و بايد دانست كه مهم عملي است كه انسان انجام مي

عمل گذشتگان و پدران، پس فايده حقيقي به اعمال است نه به انتساب مجرد به 
 مردان.
 :142-143ي  آيه

﴿                                

           ﴾ »چه چيز ايشان را از  گويند: خرد مي مردمان بي
و مغرب براي خدا است، هركسي مشرق ، بگو: اشان كه بر آن بودند برگرداند؟ قبله

 .»نمايد را كه بخواهد به راه راست هدايت مي

﴿                               
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﴾ »انيديم تا گواهان ِ بر مردم باشيد و گونه شما را امتي ميانه و معتدل گردو اين
اي را كه بر آن بودي قبله قرار نداديم مگر  ) بر شما گواه باشد. و ما قبلهنيز(پيامبر 

 ،گردد كند و چه كسي به عقب بر مي بر پيروي ميراي اينكه بدانيم چه كسي از پيامب
ده، و خداوند آنان را هدايت نمووگرچه آن بسي دشوار است مگر بر كساني كه 

گرداند، همانا خداوند نسبت به مردم رئوف و مهربان  داوند ايمانتان را ضايع نميخ
 .»است
اول مشتمل بر معجزه، دلجويي، ايجاد اطمينان خاطر براي مومنان، اعتراض و  ةآي

پاسخ آن، ذكر ويژگيهاي معترض، و نيز ذكر صفات كسي كه فرمانبردار حكم خدا 
 باشد. است، مي

خرد نسبت به اين عمل شما  بي بر داد كه به زودي مردمانپس خداوند خ
اعتراض خواهند كرد، و آنها كساني هستند كه منافع  )رويگرداني از بيت المقدس(

فروشند. آنها عبارتند  ن بها ميتري خود را تشخيص نداده و آن را ضايع كرده و به كم
و شريعت و قوانين خدا. از يهوديان و نصرانيان و ديگر اعتراض كنندگان بر احكام 

 مسلمين زماني كه در مكه مقيم بودند دستور داده شده بودند به ه نگام نماز رو
خاطر بيت المقدس كنند. يك سال و نيم پس از هجرت به مدينه و به سوي  به

نمايد، به آنان دستور داد كه رو  هايي كه خداوند به بعضي از آنها اشاره مي حكمت

 ﴿گويند:  خرد مي بي به آنها خبر داد كه حتما مردمان به كعبه نمايند. پس   

           ﴾ كه بر آن بودند برگرداند؟ يعني اي  چه چيزي آنها را از قبله
چه چيزي آنها را از روي كردن به بيت المقدس منصرف كرد؟ و اين اعتراض به 

و احسان او است. بنابراين خداوند از مسلمانان  حكم خدا و شريعت و فضل
صورت دلجويي به عمل آورد و به آنها خبر داد كه چنين اعتراضي، از جانب كساني 

د دين هستند، پس شما به آنها توجه نكنيد، زيرا فر خرد و بي بي پذيرفته است كه
بدان  خرد و سفيه توجه نمايد و ذهن خود را عاقل نبايد به اعتراض انسان بي
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توز بر احكام  خرد و جاهل و كينه بي مشغول كند. و آيه بيانگر آن است كه جز فرد
كند، و اما فرد فهميده و مومن و عاقل احكام را پذيرفته و از آن  خدا اعتراض نمي

﴿ فرمايد: كند. همانطور كه خداوند متعال مي اطاعت مي           

                  ﴾  :وقتي خدا و «. ]36[الأحزاب
پيامبرش به چيزي فرمان دادند براي هيچ مرد و زن مومني شايسته نيست كه از خود 

﴿ .»اعتراض و اختياري داشته باشند                  

﴾  :من نخواهند بود مگر اينكه تو را ؤگند به پروردگارت آنها موس« .]65[النساء

﴿. »در اختلافي كه ميان آنها بروز كرده است حكَم قرار دهند           

                         ﴾  :و سخن «. ]51[النور
خدا و پيامبرش فرا خوانده شوند تا ميان آنها داوري كند، سوي  به منان وقتي كهؤم

 .»شنيديم و اطاعت كرديم فقط اين است كه بگويند:

﴿خرد ناميد:  بي و خداوند آنها را ﴾ ردن كه براي رد سخنشان و توجه نك
به آن همين مقدار كافي است. با اين وجود خداوند متعال به شبهه مذكور اشاره 

در جواب آنها  ﴾﴿فرمايد:  كند، سپس به آن پاسخ داده و آن را دفع كرده و مي مي

  ﴿ بگو:               ﴾ خدا  مشرق و مغرب ملك
ها خارج از گستره فرمانروايي او نيست و خداوند  است، پس هيچ جهتي از جهت

سوي  به كند. از جمله خداوند شما را كسي را كه بخواهد به راه راست هدايت مي
اين قبله هدايت كرد كه از آيين پدرتان ابراهيم است، پس چرا به رو كردن شما به 

ست اعتراض كنند؟! شما كه به جهتي رو كه در حيطه فرمانروايي خدا ااي  قبله
نكرده ايد كه از گستره فرمانروايي خدا بيرون باشد؟ پس به محض فهميدن اين 
مطلب بايد تسليم فرمان خدا شد، چرا كه خداوند متعال از سرِ فضل و هدايت و 
احسان خويش شما را بدان هدايت كرده است، و هركس نسبت به فضلي كه 
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اعتراض كند، از روي كينه وحسد و ستم اعتراض  است داده خداوند به شما
 نمايد. مي

﴿جا كه و از آن          ﴾  مطلق است، و مطلق بر مقيد
شود، هدايت و گمراهي اسبابي دارد كه حكمت و ع دل الهي آن را ايجاب  حمل مي

 ﴿ :باب هدايت را بيان كرده استبش اسخداوند در چندين جا از كتا .نمايد مي

             ﴾ ]كتاب(آن  ةخداوند به وسيل« ].16: المائدة( 
. »نمايد كسي را كه راه خشنودي او را در پيش گيرد به راههاي سلامتي هدايت مي

ور مطلق و همراه با همه شود به ط يه سببي را كه موجب هدايت امت ميآدر اين 
همچنانكه اين آيه يكي از آياتي است كه خداوند در  .انواع هدايت بيان كرده است

﴿ گذارد. به همين سبب فرمود: آن بر بندگان خود منت مي          

  ﴾ ه از پس آنهايي ك ايم. و همچنين شما را امتي برگزيده و ميانه رو قرار داده
اندازند. خداوند اين  حد ا عتدال و ميانه روي خارج شوند خود را به هلاكت مي

. موضع امت اسلامي در قبال است داده امت را در همه امور دين ميانه و معتدل قرار
پيامبران يك موضع معتدل و ميانه است، زيرا هستند كساني كه در اظهار محبت 

اند مانند نصارا، همچنانكه كساني نيز  غه كردهنسبت به پيامبران زياده روي و مبال
اند مانند يهود، اما اين امت در مورد پيامبران  هستند كه بر پيامبران ستم روا داشته

ميانه رو است، زيرا به همه پيامبران به صورت شايسته ايمان آورده است. و در التزام 
 يهوديان ونه مانندگيري  ختبه شريعت نيز ميانه و معتدل است. پس نه مانند س

ها نيز اين  كند. و در باب پاكيزگي و خوراكي بندوباري و تساهل نصاري عمل مي بي
امت ميانه رو و معتدل است، پس نه مانند يهوديان است كه نمازشان جز در 

كند، و خداوند  ها پاك نمي عبادتگاههايشان درست نباشد، و آب، آنها را از آلودگي
خاطر عقوبت و سزايشان بر آنها حرام كرده است، و نه مانند چيزهاي پاكيزه را به 

 نصاري است، كه هيچ چيزي را نجس و حرام ندانسته و و هرچيزي را مباح
ها  ترين طهارت و پاكيزگي است، و خداوند خوردني دانند. اما پاكي مسلمين كامل مي
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لال نموده و هاي پاكيزه را براي آنان ح ها و زن هاي پاكيزه و لباس و نوشيدني
هاي آلوده را بر آنها حرام گردانيده است. پس دين اين امت و  ها و نوشيدني خوردني

برترين اعمال را به اين امت داده و به آنها مبلغي از علم و بردباري و عدل و 
 ها نداده است. نيكوكاري بخشيده كه به ديگر امت

﴿بنابراين آنها امت وسط و معتدل و كال هستند       ﴾  تا به سبب
انصاف و حكمت منصفانه خود بر مردم گواه باشند و بر ساير اديان منصفانه خود 
بر مردم گواه باشند و بر ساير اديان حكم كنندو كسي بر آنها حكم ننمايد. پس اين 
امت هر آنچه را بپذيرد پذيرفتني است و هرچيز كه نپذيرد مردود است. اگر گفته 

شود در داوري اين امت بر  چگونه داوري اين امت بر ديگران پذيرفته ميشود 
هاي مخالف عليه  شود. در صورتي كه سخن هريك از طرف ديگران پذيرفته مي
شود؟ در جواب بايد گفت كه سخن هريك از دو طرف عليه  ديگري پذيرفته نمي

ت منتفي باشد و شود، اما وقتي كه تهم پذيرفته نمي» تهمت«ديگري به خاطر وجود 
عدالت كامل حاصل شود آنگونه كه حالت اين امت چنين است، ايرادي وارد 

شود، زيرا منظور داوري كردن به انصاف و حق است، و شرط آن علم عدالت  نمي
 است، و اين دو شرط در ميان اين امت وجود دارد، پس سخن آنان پذيرفتهمي شود. 

شك كند و در پي دليلي باشد كه اين  و اگر كسي در برتري و فضيلت اين امت
است.  صترين مخلوق يعني پيامبر اين امت  وضوع تاييد نمايد، آن دليل، كاملم

﴿ بنابراين خداوند متعال فرموده است:         ﴾  و از جمله
داوند در گواهي دادن اين امت بر ديگران اين است كه در روز قيامت، انگاه كه خ

هايي كه  كند و از امت ز پيامبران سوال ميخصوص تبليغ و رساندن دستوراتش ا
اند نيز در خصوص ابلاغ پيام خدا از سوي پيامبران سوال  پيامبران را تكذيب كرده

كنند كه پيامبران دستور خدا را به آنها رسانده باشند،  ها انكار مي كند و آن امت مي
گيرند، و سخن اين امت را پيامبرش حضرت  گواه مي پيامبرانشان اين امت را

كند. اين آيه بيانگر آن است كه اجماع اين امت حجت قطعي  تاييد مي صمحمد
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﴿است و آنها از اشتباه در امانند، چون خداوند فرموده است:   ﴾  پس اگر فرض
نخواهند  شود كه اين امت بر امر نادرست اتفاق نظر و اجماع كنند، ميانه و معتدل

﴿نيز خداوند متعال فرموده است :  .بود مگر در برخي از كارها         

﴾ ه بر حكمي شهادت دهند (و كه اين آيه بيانگر آن است كه آنان هرگا
يا حرام كرده و يا آن را واجب نموده است،  ،) خداوند آن را حلال گرداندهبگويند:

اين شهادت و گواهي خود معصوم هستند و از خطا و اشتباه در امانند.  همانا آنان در
شود كه براي صدور حكم بايستي از عدالت و  همچنين از اين آيه استنباط مي

 شهادت و فتوا و ديگر شروط لازم برخوردار بود.

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي               ﴾ اي را كه بر  و ما قبله

 ﴿آن بودي و آن بيت المقدس بود، قبله قرار نداديم،  ﴾ مگر اينكه بدانيم، 
گردد، وگرنه خداوند همه امور را قبل از  دانستني كه ثواب و عقاب بر آن مترتب مي

 داند. پيدايش آن مي
ا خداوند كاملا شود، زير اما پاداش و عقابي بر اين علم و دانستن مترتب نمي

كند. بلكه زماني كارهايشان را انجام  عادل است و حجت را بر بندگانش اقامه مي
شود. يعني رو كردن به اين قبله را مشروع  دهند پاداش و سزا بر آن مرتب مي

  ﴿نموديم تا بدانيم و بيازماييم  ﴾ نمايد و  چه كسي از پيامبر پيروي مي
است اي  كند، چون او بنده آورد، و در هر شرايطي از او تبعيت مي ان ميبه او ايم

اند  هاي پيشين خبر داده شود، و چون كتاب مامور و امورش از سوي خدا تدبير مي
نمايد پس فرد با انصافي كه منظورش يافتن حق  كه اين پيامبر رو به خانه كعبه مي

شتر از گذشته از پيامبر اطاعت است، تغيير قبله سبب افزايش ايمانش شده و بي
كند. اما كسي كه به عقب برگردد، و از حق روي بگرداند و از هواي نفس پيروي  مي

شود و حجت باطلي را كه بر  گردد و به حيرتش افزوده مي كند، كفرش افزون مي
دهد.  پايه شك و شبهه قرار داشته و هيچ حقيقتي ندارد، دستاويز خويش قرار مي
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﴿  ﴾  گرچه روي گرداندن تو از آن قبله﴿ ﴾  ،بس دشوار است﴿   

    ﴾  مگر بر كساني كه خداوند آنها را هدايت نموده است. پس آنها اين
موضوع را هدايت الهي و نعمت خداوند دانسته و شكر او را به جا آورده و به 

اين خانه بزرگ را يكي از عطايا و سوي  به دناحسانش اقرار نموده و روي آور
كه خداوند آن را بر تمام مناطق زمين برتري اي  الطاف الهي تلقي كردند، خانه

آن را ركني از اركان اسلام قرار داده كه گناهان را محو سوي  به بخشيده و رفتن
پس كند. به همين جهت اين كار براي آنها آسان، و براي ديگران سخت بود. س مي

﴿خداوند متعال فرمود:         ﴾  براي خداوند شايسته نيست و
باشد كه ايمانتان را ضايع كند، بلكه چنين كاري براي  او تعالي نميشان  سزاوار

خداوند محال است. و در اين مژده بزرگي است براي كسي كه خداوند با دادن 
گذارده است، چرا كه خداوند ايمانشان راحفظ خواهد كرد  اسلام و ايمان بر او منت

گرداند. و حفظ كردن به دو نوع است: حفظ كردن از ضايع شدن  و آن را ضايع نمي
و باطل گشتن، كه خداوند آنها را از هر چيزي كه ايمان را فاسد كند و از بين ببرد و 

هاي  و هوي و هوس هاي اضطراب آور در آن كم و كاستي ايجاد كند از قبيل آفت
دهد  دهد. و نوع ديگر آن است كه ايمانشان را پرورش مي بازدارنده، در امان قرار مي

افزايد و يقينشان را كامل  دهدكه بر ايمانشان مي و آنها را به انجام كارهايي توفيق مي
ايمان رهنمود فرمود، آن را نيز سوي  به گرداند، پس همانگونه كه در آغاز شما را مي

رايتان حفظ خواهند نمود و با پرورش دادن ايمان و رشد مزد و پاداش آن، و حفظ ب
ايمان از هر آلاينده و چيزي كه صفاي آن را مكدر و تيره نمايد، نعمت خويش را بر 

گرداند. و هرگاه به منظور مشخص كردن مومن راستگو از مومن  شما كامل مي
شكلاتي مومنان را پالايش و تصفيه پيش آيد، چنين مهايي  دروغين مصايب و فتنه

 نمايد. نموده و راستي آنان را آشكار مي

﴿ :گويند: آيه اي مي و عده                           

           ﴾ انشان را رها كنند، اما شود كه بعضي از مومنان ايم سبب مي
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﴿خداوند اين توهم را دور نمود و فرمود :         ﴾  و خداوند با
كند. و كساني از مومنان كه قبل از تحويل قبله  اين آزمون ايمانان را ضايع نمي

كند چون  ياند مشمول اين حكم هستند، بنابراين خداوند ايمان آنها را ضايع نم مرده
اند. و طاعت  عت كرده و از پيامبر اطاعت نمودهآنها در آن وقت دستور خدا را اطا

خدا اين است كه در هر وقت و زماني برحسب شرايط آن زمان و مكان از دستور او 
 اطاعت شود.

﴿        ﴾  همانا خداوند نسبت به مردم بسيار رئوف و
ست. از جمله مهرباني خداوند بر آنها اين است نعمتي را كه در ابتدا به آنها مهربان ا

ارزاني داشت كامل گرداند و صف كس اني را كه فقط با زبان ايمان آورده بودند، از 
صف آنان جدا نمايد. و از جمله مهرباني خداوند نسبت به آنان اين است كه آنها را 

، و ن افزوده شد، و مقامشان بالا رفتايمانشابه آزمايشي آزمود كه به وسيله آن 
 ارجمندترين خانه را قبله آنان نمود.

 : 144ي  آيه

﴿                               

                                

                ﴾ »بينيم،  سوي آسمان مي ندن تو را بهگردا ما روي
 د خواهي شد، پسسازيم كه از آن خوشنو اي متوجه مي قبلهسوي  به پس تو را

مسجدالحرام روي بگردان و هركجا كه بوديد روي خود را بدان سو سوي  به
دانند كه آن حق و از جانب  اند، مي همانا كساني كه كتاب را داده شدهبگردانيد و 

 .»خبر نيست كنند بي است و خداوند از آنچه ميپروردگارشان 

 ﴿فرمايد:  خداوند به پيامبرش مي         ﴾  ما چشم دوختن
بينيم، كه همواره در انتظار آن هستي  هاي آسمان مي و نگاه كردن تو را به تمام جهت

﴿وحي نازل شود و تو را به روي كردن به سمت كعبه دستور دهد.  ﴾ 
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اد، و گرداندن د ات. و نگفت: نگاهت را، زيرا پيامبر به اين امر بسيار اهميت مي چهره

﴿چهره مستلزم گرداندن چشم است.    ﴾  پس چون سرپرست و مولايت

﴿گردانيم،  هستيم، رويت را مي      ﴾ به 
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﴿برسد. به همين جهت خداوند متعال فرموده است:             ﴾  و
بر  كند و آنها را خبر نيست، بلكه اعمال آنها را ثبت مي بي كنند خداوند از آنچه مي

آن اعمال مجازات خواهد كرد. و اين تهديدي است براي معترضين و تسليت و 
 .دلجويي است براي مومنان

 : 145ي  آيه

﴿                                       

                                 

   ﴾ »كه كتاب به ايشان داده شده است هر دليل و  واگر براي كساني
آنها پيروي خواهي كرد و  ةلكنند، و نه تو از قب تو پيروي نمي ةبرهاني بياوري از قبل

ه تو را نمايند، و اگر پس از آگاهي و علمي ك برخي پيروي مي ةنه برخي از قبل
هايشان پيروي كني همانا آن وقت از ستمكاران خواهي  حاصل آمده است از خواسته

 .»بود
بر هدايت شدن مردم بسيار حريص بود، به همين جهت نهايت  صپيامبر

شد. و  كرد و از هدايت شدن آنها شاد مي را صرف مي نصيحت و خيرخواهي خود
گشت. بعضي از كافران از فرمان  شدند غمگين مي وقتي كه مردم تسليم امر خدا نمي
شوريدند و هدايت را  كردند و بر پيامبران خدا مي خدا سرپيچي كرده و سركشي مي
يها بودند كه از كردند. آنان همان يهوديان و نصران به عمد و از روي دشمني ترك مي

خداوند متعال خبر داد كه  ،كفر ورزيدند. بنابراين صروي علم و يقين به محمد

﴿             ﴾  اگر تو هر برهان و دليلي بياوري كه سخنت

 ﴿را روشن كندو پيام و رسالتت را تبيين گرداند،       ﴾  آنها از تو پيروي
 كنند، زيرا پيروي كردن از قبله دليل بر پيروي كردن از پيامبر است.  نمي

و آنها معاند بودند و حق را از روي شناخت ترك كردند، چون معجزه و دليل به 
رساند كه جوياي حق بوده و حق بر او مشتبه شده باشد، پس دلايل  كسي سود مي
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است از  گرداند. اما كسي كه تصميم قطعي گرفته اضح ميروشن، حق را براي او و
 اي ندارد. حق تبعيت نكند، راه چاره

كنند، پس  و نيز آنها با يكديگر اختلاف دارند و برخي، از قبله برخي پيروي نمي
! عجيب نيست كه آنها از قبله تو پيروي نكنند در صورتي كه آنان صاي محمد

  ﴿ند. دشمنان كينه تور و واقعي تو هست    ﴾ تر  اين بخش از آيه بليغ
و پيروي نكن، چون اين بيانگر آن است كه  »ولا تتبع«: از آن است كه بگويد

نيز به مخالفت كردن با آنان عادت كرده و اين امر تبديل به يكي از  صپيامبر
و نگفت:  .له آنان روكندبه قب ويژگيهاي وي گشته است، بنابراين امكان ندارد كه

را نيز بياورند، چون آنها دليلي بر صحت اي  و چنانچه هر آيه »ولو أتوا بكل آية«
 ادعاي خود ندارند. 

و هرگاه حق با دلايل يقيني روشن شد، لازم نيست شبهاتي كه بر آن وارد 
شود پاسخ داده شود چرا كه پاياني براي آن شبهات متصور نيست، زيرا باطل  مي

﴿ودن آن آشكار است، و هر چيزي كه با حق مخالف كند، باطل است. ب      

 ﴾ ان پيروي كني. فرمود: هايش و اگر از خواست﴿ ﴾  و نگفت
چون آنچه بر آن هستند فقط هوي و هوس است، حتي آنها در دلشان  »دينهم«

نيست، زيرا هركس دين را ترك كند از خواست دانند كه آنچه بر آن هستند دين  مي

﴿و هواي نفس پيروي خواهد كرد. خداوند متعال فرموده است :       

     ﴾ ]اي كسي را كه هواي نفس خود را معبود خويش  آيا ديده .]23: جاثيةـال
  ».؟!است داده قرار

﴿         ﴾  بعد از علمي كه تو را حاصل شده است مبني بر

﴿اينكه تو بر حق هستي و آنها بر باطل.   ﴾  .يعني اگر تو از آنها پيروي كني

﴿اين احتراز است، تا اين جمله از جمله قبل جدا نشود.     ﴾ ةدر زمر 
ز ستم كسي است كه حق و باطل را ستمگران خواهي بود. و چه ستمي بزرگتر ا
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 صبشناسد سپس باطل را بر حق ترجيح دهد؟! اگرچه مخاطب اين سخن پيامبر
كه از او  - چنين كند صاست، اما امت وي نيز در آن داخل است، پس اگر پيامبر

هاي زيادش، ستمكار خواهد بود، پس  با وجود مقام بلند و نيكوكاري -بعيد است
 چنين خواهند بود. سپس خداوند متعال فرمود: ديگران به طريق اولي

 :146 -147ي  آيه

﴿                                  

     ﴾ »شناسند  ) را ميمحمد(ايم، او  كه كتاب را به ايشان داده كساني آن
كنند  شناسند، و همانا گروهي از آنان حق را پنهان مي گونه كه فرزندانشان را ميهمان

 .»دانند در حالي كه مي

﴿               ﴾ » از سوي پروردگارت  )تنها(حق
 .»باشد پس از شك كنندگان مباش مي

ورزند با اينكه به خوبي  به محمد كفر مي -بيشتر آنها  -اما گروهي از آنان  

 ﴿كنند.  دانند اين گواهي را پنهان مي مي            ﴾ 
و كيست ستمگرتر از كسي گواهي از جانب خدا را كه پيش اوست « .]140: ة[البقر

من اين نوعي دلجويي از پيامبر و مومنان، و برحذر داشتن پيامبر . در ض»پنهان كند
پس بعضي  اند. از شر و شبهات اهل كتاب است. همه اهل كتاب حق را پنهان نكرده

را با هر  م است كه حق را آشكار نمايد و آنبه آن كفر ورزيدند. پس بر عالم لاز
ارايد و بر عالم لازم است كه عبارت و دليل و برهاني كه در توان دارد بيان كندو بي

باطل را ابطال كند و آن را از حق جدا نمايد و براي مردم زشت جلوه دهد. اما اينها 
كه حق را پنهان كردند برعكس عمل نمودند چرا كه خودشان نيز انسانهاي عوضي 

  .بودند

﴿    ﴾ هر  باشد و از اين قرآن كه حق است از جانب پروردگارت مي
چيزي سزاوارتر است كه حق ناميده شود، چون شامل مطالب عالي و دستورهاي 
نيكو است، و مشتمل بر پاكيزه گرداندن دل و جان، و تشويق نمودن انسان به 
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از  .باشد، زيرا از جانب پروردگارت نازل شده است تحصيل منافع و دفع مفاسد مي
قرآن را بر تو نازل نموده كه  جمله مصاديق تربيت او براي تو اين است كه اين

 نوازد و همه منافع و مصالح ديني و دنيايي را در بردارد. ها و جانها را مي عقل

﴿          ﴾  ،بنابراين كوچكترين شك و ترديدي در آن نداشته باش
شك را  طور قطع قين برسي، چون انديشيدن در آن بهبلكه در آن بيانديش تا به ي

 رساند. زدايد و انسان را به يقين مي دور مي
 :148ي  آيه

﴿                                   

     ﴾ »كند، پس براي  ن روي ميو براي هريك جهتي است كه بدا
آورد، همانا خداوند  شما را مي ةها بشتابيد. هركجا كه باشيد خداوند هم انجام خوبي

 .»بر هر چيزي توانا است
پيروان هر دين و ملتي داراي جهتي هستند كه به هنگام عبادت خود به آن رو 

انيني است كه كنند، و مهم رو به قبله كردن نيست، زيرا رو به قبله نمودن از قو مي
شود.  كند، و از جهتي به جهتي ديگر منتقل مي ها و حالات مختلف تغيير مي در زمان

اما آنچه بسيار مهم است فرمان بردن از خدا و تقرب به او است، و اين است نشان 
سعادت و منشور ولايت، كه هرگاه انسان بدان متصف نباشد به زيان دنيا و آخرت 

 گاه به آن متصف گردد سودمند حقيقي است. دچار خواهد شد، اما هر
ها بر آن اتفاق شده، و خداوند  ها و شريعت و اين امري است كه درهمه آيين

. دستور دادن به است داده جهان هستي را به خاطر آن آفريده و همه را به آن دستور
 نها بالاتر از دستور به انجام آن است، زيرا شتافت عبادت وسبقت گرفتن در خوبي

كارهاي خير، كامل كردن وانجام دادن آن به بهترين نحو را در بردارد، و سوي  به
سوي  به ها بشتابد، در قيامت نيز پيشرو خوبيسوي  به هركس كه در دنيا پيش از همه

 بهشت است. 
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و همه  ،»خيرات«مقامشان از همه خلق برتر است.  و پيشروان،» سابقين«پس 
و روزه و زكات و حج و عمره و جهاد و فايده رساندن  فرائض و نوافل از قبيل نماز

 شود.  به ديگران و به خود را شامل مي
خير و خوبي برانگيخته و او سوي  به ترين چيزي كه انسان را براي شتافتن و قوي

كند پاداشي است كه خداوند بر انجام كارهاي  را در اين زمينه سرزنده و با نشاط مي
 خير مترتب نموده است.

﴿                     ﴾  هركجا كه باشيد
آورد، همانا خداوند بر هر چيزي توانا است. پس شما را در  خداوند همه شما را مي

را طبق عملش سزا و جزا اي  كننده كند و هر عمل قدرت خود جمع ميروز قيامت با 

﴿دهد:  مي                       ﴾  :تا «. ]31[النجم
اند  اند به سزاي اعمالشان برساند و به كساني كه نيكي كرده كساني را كه بد كرده

﴿. از اين آيه كريمه »پاداش نيك دهد      ﴾ آيد هر عملي كه  ميبر
، و عجله مانند خواندن نماز در اول وقت ،دداراي فضيلتي باشد بايد آن را انجام دا

كردن در گرفتن روزه، انجام دادن حج و عمره، و پرداختن زكات و انجام دادن 
عبادات مسنون و آداب آن. به درستي كه اين آيه مطالب زيبا و مفيد زيادي را در 

 .ع نموده است!خود جم
 :149-150ي  آيه

﴿                             

         ﴾ »مسجدالحرام كن و سوي  به و از هر جا كه بيرون شدي رو
خبر  كنيد بي تو است و خدا از آنچه ميانب پروردگار همانا آن حق است و از ج

 .»نيست

﴿                         
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             ﴾ »سوي  و از هرجا كه بيرون آمدي رو به
سوي آن كنيد تا مردم بر شما حجتي  الحرام كن و هرجا كه بوديد رو بهمسجد

سيد تا نعمتم را بر شما نداشته باشند. مگر ستمگران كه از آنان نترسيد و از من بتر
 .»كامل گردانم، و تا هدايت شويد

﴿ )و اين براي عموم است(يعني در سفرهايت و هركجا كه بيرون شدي.   

        ﴾ سوي مسجدالحرام رو كن. سپس به طور عموم امت  به

 ﴿را خطاب نمود و فرمود:          ﴾  و هرجا كه بوديد
 بيت الحرام كنيد. سوي  به رو

﴿و فرمود :           ﴾  آن را تاكيد نمود تا كوچكترين » لام«و » إنّ«با
در آن نباشد و گمان برده نشود رو كردن به كعبه يك امر دلخواه است، اي  شبهه

﴿ر است و بايد امتثال نمود. بلكه يك امر و دستو            ﴾  و
هاي شما اطلاع  خبر نيست، بلكه نسبت به همه حالت كنيد بي خداوند از آنچه مي

اش همواره  دارد، پس ادب را رعايت كنيد و با اطاعت از دستورها و پرهيز از نواهي
خبر نيست، بلكه شما را به طور  بي ايتانوي را مراقب بدانيد، زيرا خداوند از كاره

اگر عمليتان خير باشد پاداش شما خير است و اگر  ،كامل مجازات خواهد كرد
عملتان بد باشد پاداش شما خير است و اگر عملتان بد باشد جزاي بد خواهيد 

﴿يافت.            ﴾  مشروع رو كردن به كعبه مشرّفه را برايتان
چون اگر پيامبر  .نموديم تا زبان اهل كتاب و مشركين را نسبت به شما كوتاه كنيم

شد، زيرا اهل كتاب در  كرد حجت عليه او اقامه مي همچنان به بيت المقدس رو مي
يابند كه قبله هميشگي و پايدار پيامبر بيت الحرام است، و مشركين  ان ميهايش كتاب

هاي آنان شروع شده و  به اين قبله رو نكند بهانه صمحمددانند، و اگر  نيز آنرا مي
كند كه بر دين ابراهيم و از فرزندان اوست، در  ادعا مي صگويند: چگونه پيامبر مي

صورتي كه قبله او را ترك كرده است؟ پس با رو كردن به قبله حجت بر اهل كتاب 
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 ﴿ و مشركين اقامه شد وحجت و بهانه آنها بر پيامبر قطع گرديد.      

 ﴾  به جز كساني از آنها كه غير منصفانه و ظالمانه استدلال كرده و براي اثبات
ها و آرزوهاي نفساني خود، هيچ سندي ندارند.  ادعاي خويش جز پيروي از خواست

كه آنان مطرح اي  پس راهي براي قانع كردن چنين افرادي نيست. همچنين شبهه
از وجاهت و جايگاهي برخوردار نيست و نبايد به آن بها داد، بنابراين كنند  مي

 ﴿خداوند فرمود:   ﴾ ان باطل است و هايش پس، از آنها نترسيد چون حجت
ارزش و خوارند، به خلاف صاحب  ارزش است، و اهل باطل نيز بي بي باطل خوار و

دايش خوف و خشيت در دل اهل حق، زيرا حق، قدرت و عزتي دارد كه موجب پي
كه مومنان از او بترسند، ترس  است داده گردد. به همين جهت خداوند دستور آن مي

از خدا اساس هر خير و بركتي است، پس هركس از خدا نترسد از سرپيچي و 
 كند.  دارد و از دستورات او اطاعت نمي معصيت دست بر نمي

كعبه از طرف مسلمانان، فتنه و سوي  به در جريان تغيير قبله از بيت المقدس
آشوب بزرگي روي داد، و اهل كتاب، منافقان و مشركان به آن دامن زدند و در آن 

ها گفتند و شبهات فراواني پيرامون آن مطرح كردند، بنابراين خداوند آن را به  سخن
ن ن صورت بيان كرد و با بكار بردن تاكيدات فراواني در اين آيات، بر ايتري كامل

 موضوع تاكيد كرد.
كعبه سوي  به اين تاكيدها اين است كه خداوند سه بار فرمان داد رو ةاز جمل -1

 كنند با اينكه يك بار كافي بود.
باشد، و يا  دستور و فرمان خدا يا براي پيامبر است و امت در آن داخل مي -2

مر نمود و دستور به عموم امت است. اما در اين آيه پيامبر را به صورت ويژه ا

﴿فرمود:    ﴾  رو به آن كن. و در﴿    ﴾  تمام امت را به
 استقبال كعبه امر نمود.

ها و دلايل باطلي را كه اهل كينه و عناد ايراد كردند، رد نمود.  خداوند همه بهانه -3
 ح آن گذشت.توضيتر  كه پيش طور همانو تمام شبهات مطرح شده را باطل كرد، 
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 او اهل كتاب را مايوس كرد از اينكه پيامبر به قبله آنان رو كند. -4

﴿فرمود:  -5        ﴾  با اينكه فقط خبر دادنِ پيامبر راستگو و بزرگوار
 كافي بود.

كه صحت و درست بودن اين  -و او به امور پنهان آگاه است- خداوند خبر داد -6
اهل كتاب ثابت است، اما آنها از روي علم و آگاهي اين گواهي دادن را كار براي 
 كنند. پنهان مي

كعبه براي ما نعمتي بزرگ بود و لطف و سوي  به جا كه تغيير جهت قبلهو از آن
مهرباني خداوند نسبت به اين امت همواره رو به افزوني است و تمام احكام و 

در راستاي برخورداري امت اسلامي از الطاف قوانيني را كه براي آنها مشروع كرده 

﴿و بركات خداوند منان است، فرمود:         ﴾  و تا نعمت خودم را بر
دين خدا از طريق سوي  به شما كامل گردانم. نعمت اصلي عبارت است از هدايت

كه غير قابل هاي فراوان ديگرش  فرستادن پيامبر و فرو فرستادن كتابش، سپس نعمت
كه خداوند پيامبرش را مبعوث كرد تا  گردانند. زماني ن اصل را كامل ميشمارشند اي

هاي فراواني را به او ارزاني  هنگامي كه رحلتش از دنيا نزديك شد حالات و نعمت
داشت و به امت او نعمتي داد كه با آن، نعمت خويش را بر امت او نعمتي داد و 

﴿ :اين آيه را بر او نازل فرمود وندكامل گردانيد، و خدا          

                   ﴾ ]امروز دينتان را برايتان «. ]3: المائدة
كامل نمودن و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسلام را به عنوان دين برايتان 

فضلي  ،كنيم اش سپاس و ستايش مي . پس خداوند را بر فضل و بزرگواري»نديدمپس
را  چه رسد به اينكه بتوانيم شكر آن را به حساب و شماره درآورد تا توان آن كه نمي

 جاي آوريم. به

﴿      ﴾  باشد كه حق را بشناسيد و به آن عمل كنيد. پس خداوند
ني و لطفي كه نسبت به بندگانش دارد اسباب هدايت را براي آنها متعال از سر مهربا

بسيار سهل و آسان كرده، و آنها را به در پيش گرفتن راههاي هدايت آگاه نموده و 
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كه خداوند اي  گونه اسباب هدايت را براي آنان به طور كامل بيان فرموده است، به
پردازند، و از اين طريق حق روشن انگيزد تا در آن به مجادله ب مخالفان حق را بر مي

گردد، و باطل بودن باطل واضح گشته،  ها و معجزات الهي نمايان مي شود و نشانه مي
خواست  شود كه باطل حقيقتي ندارد. و اگر باطل به مقابله با حق بر نمي و معلوم مي

م گفته گرديد. زيرا از قدي چه بسا كه براي بسياري مردم بطلان باطل مشخص نمي
شود. پس اگر شب نبود برتري  چيز با مخالف و ضدش شناخته ميشده است كه هر
شد، و اگر  درك نمي» خوبي«د، و اگر زتشي وجود نداشت ارزش ش روز دانست نمي

شد، و اگر باطل نبود حق به صورت ظاهر، آشكار  تاريكي نبود فايده نور دانسته نمي
 .»گوييم س ميگشت. پس خداوند را بر اين نعمت بزرگ سپا نمي

 :151-152ي  آيه

﴿                             

                 ﴾ » همانگونه كه پيامبري از خودتان به
تان فرستاديم تا آيات ما را بر شما بخواند و شما را پاكيزه گرداند. و به شما ميان

 .»آموزد دانستيد آن را به شما مي آموزد و آنچه كه نمي كتاب و حكمت مي

﴿              ﴾ » پس مرا ياد كنيد تا من نيز شما
 .»شكر مرا به جا آوريد و ناسپاسي نكنيد را ياد كنم و

را كه با رو كردن به كعبه به شما ارزاني هايي  فرمايد : نعمت خداوند متعال مي
ها آن را كامل گردانديم، چيز نوظهوري  نموديم و با شرايع و اعطاي ديگر نعمت

يم ها را به شما داد نبود كه سابقه نداشته باشد، بلكه ما اصل و اساس همه نعمت
ها اين  هاي ديگر كامل نموديم. پس بهترين نعمت سپس آن را با ارزاني داشتن نعمت

است كه اين پيامبر بزرگوار را كه از خود شما است برايتان فرستاديم، پيامبري كه 

﴿دانيد.  نسب و راستگويي و امانت داري و كمال و خيرخواهي او را مي       

  ﴾ را در هاي قرآني و غير از آن  كند و اين، آيه ت ما را بر شما تلاوت ميو آيا
هايي كه حق را از باطل، و هدايت را از گمراهي مشخص  گيرد. پس پيامبر آيه بر مي
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كه ابتدا شما را به توحيد و يگانه دانستن خداوند هايي  آيه ،خواند كنند بر شما مي مي
ا بر راستگويي پيامبر خدا و وجوب ايمان به و كمال او راهنمايي كرد، سپس شما ر

او و به همه آنچه پيامبر در رابطه با معاد و امور غيبي بيان كرد راهنمايي نمود، تا 

﴿هدايت كامل و علم يقيني را بدست آوريد.  ﴾  و اخلاقتان را پاك
پالايش آن از  گرداند، و روح و روان شما را با بارآوردن آن بر اخلاق زيبا، و مي

كند. همچنانكه شما را از شرك به توحيد، و از  اخلاق زشت، تزكيه و پاكسازي مي
ريا به اخلاص، و از دروغ به راستگويي، و از خيانت به امانت داري، و از تكبر به 
تواضع، و از بداخلاقي به خوش رفتاري، و از قطع رابطه و كينه توزي به دوستي با 

﴿رحم و ديگر موارد تزكيه منتقل نمود.  يكديگر و ايجاد صله     ﴾  و
 آموزد. كلمات و معاني قرآن را به شما مي

﴿   ﴾ گويند:  اي نيز مي كه حكمت به معني سنت است. و عده گفته شده
حكمت يعني شناخت اسرار شريعت و آگاهي يافتن از آن، و قرار دادن هر چيزي 

گاه مناسبش. بنابراين آموختن سنت در تعليم كتاب داخل است، زيرا سنت، در جاي
 .مبين و مفسر قرآن است

﴿           ﴾ دانستيد.  آموزد كه نمي و به شما چيزهايي را مي
نه علمي  ،بردند در گمراهي و آشكاري به سر مي صچون آنها قبل از بعثت پيامبر

اشتند و نه عملي. پس هر علم و عملي كه اين امت بدان دست يافته است در سايه د
ها و بزرگترين  اين نعمت ،بدست آورده است. بنابراين صبركت وجود پيامبر

 دارد.  نعماتي هستند كه خداوند به بندگانش ارزاني مي
عال خداوند مت ،پس وظيفه بندگان به جا آوردن شكر خدا بر آن است. بنابراين

﴿فرمود:        ﴾ كه از او ياد كنيم و وعده  است داده خداوند تعالي دستور
داده كه بهترين پاداش را در برابر ياد كردن او به ما بدهد، و آن اين است كه هركس 

وند بر زبان كند. همانگونه كه خدا خداوند را ياد كند، خداوند نيز او را ياد مي
هُ فىِ «گفته است: پيامبرش  تُ رْ كَ لإٍ ذَ نِى فىِ مَ كرَ نْ ذَ مَ ى وَ سِ فْ هُ فىِ نَ تُ رْ كَ هِ ذَ سِ فْ نِى فىِ نَ رَ كَ نْ ذَ مَ
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مْ  نْهُ يرٍ مِ لإٍ خَ د ياد خود (دلش) ياد كند او را در نفس خوهركس مرا در نفس « »مَ
، و »كنم كنم، و هركس مرا در جمعي ياد كند او را در جمعي بهتر از آن ياد مي مي

ذكر خداوند بهترين چيزي است كه قلب و زبان به آن مشغول شود، و نتيجه و ثمره 
ذكر خدا محبت و شناخت او و پاداش فراوان است. ذكر، اوج شكرگذاري است، 

، سپس بعد از آن به طور عموم به شكر است داده بنابراين به طور ويژه به آن فرمان

﴿فرمايد :  دستور داده و مي   ﴾ ام و  هايي كه به شما داده و به پاس نعمت
 ام شكر مرا به جا آوريد.  كه از شما دور ساختههايي  انواع رنج

شود: قلب، زبان و اعضا. شكر قلبي عبارت از آن  شكر خدا به سه طريق انجام مي
هاي خدا اعتراف نمايد. شكر زباني آن است كه سپاس و ستايش  است كه به نعمت

بر زبان جاري سازد. و شكر از طريق اعضا و جوارح آن است كه منقاد خداوند را 
فرامين خداوند باشد و از آنچه كه از آنها نهي فرموده است پرهيز نمايد. پس شكر 

شود تا نعمتي كه وجود دارد باقي بماند و نعمتي كه نيست افزوده شود.  باعث مي

﴿خداوند متعال فرموده است :        ﴾  :اگر شكر كنيد . ]7[ابراهيم
هاي ديني از  علت اينكه پس از ذكر نعمت .كنم نعمت خود را براي شما بيشتر مي

تزكيه اخلاق، و توفيق انجام اعمال شايسته، به شكر كردن دستور داده  ،قبيل علم
هاي ديني بزرگتري نعمت هستند، زيرا احتمال دارد ديگر  شده آن است كه نعمت

روند و شايسته است كساني كه  هاي ديني از بين نمي ها از بين بروند اما نعمت عمتن
اند خداوند را شكر بگويند تا از  به فرا گرفتن علم با انجام دادن عملي توفيق يافته

آنان بايد از خودپسندي بپرهيزند و مردم به  .ها بيافزايد فضل خود بر اين نعمت
 شكرگذاري مشغول شوند.

 ﴿جا كه كفر ضد شكر است، خداوند از آن نهي نمود و فرمود : نو از آ

 ﴾ ها و انكار آنها و انجام ندادن  در اينجا منظوراز كفر، ناسپاسي نعمت
دارد. و  است كه برخورداري از اين نعمات آن را بر آدمي واجب ميهايي  مسئوليت

صورت كفر داراي انواع زيادي است احتمال دارد كه معني آن عام باشد، پس در اين 
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كه بزرگترين آن كفر ورزيدن به خدا است، سپس انواع گناهان اعم از شرك و 
 گيرد. را در بر ميتر  گناهان پايين

 :153ي  آيه

﴿                          ﴾ » اي كساني كه
 .»ايد! از شكيبايي و نماز ياري بجوييد كه خداوند با صبر كنندگان است ايمان آورده

تا در كارهاي ديني و دنيوي خود از صبر و  است داده منان را فرمانؤخداوند م

﴿نماز ياري بجويند:     ﴾  صبر يعني بازداشتن نفس و منع كردن آن از
پسندد، و صبر سه نوع است: صبر طاعت خدا تا آن  وري است كه آن را نميانجام ام

را به جا آورد، و صبر از ارتكاب گناه تا آن را ترك كند، و صبر بر تقديرهاي 
كه او را خشمگين و ناراضي نگردانند. پس براي انجام اي  گونه دردناك خداوند، به

ابر و شكيبا نباشد به آمال و كه ص يدادن هركاري بايد از صبر كمك گرفت، و كس
تواند طاعات و عباداتي را كه مشقّات و زحمات  رسد، به ويژه نمي آرزوهايش نمي

زيادي در پي دارند در طول سالهاي متمادي انجام دهد، زيرا انجام چنين عباداتي 
ها و شدايد است. پس  مستلّزم صبر و تحمل فراوان و استقامت در برابر سختي

بر انجام عبادات صبر كرد و برآن مواظبت نمود موفق و كامياب هرگاه آدمي 
شود و همچنين ترك گناه  يابد و محروم مي شود، در غير اين صورت سودي نمي مي

و معصيت كه نفس آدمي نسبت به انجام آن انگيزه و گرايش زيادي دارد، جز در 
ت خدا ممكن هاي قلبي در راستاي جلب رضاي سايه صبر فراوان، و كنترل كشمكش

نيست. ضمن اينكه بايد از خداوند خواست تا آدمي را از شرّ نفس در امان دارد. به 
هاي سخت و طاقت فرسا كه  شود. همچنين بلا و مصيبت درستي كه بدان دچار مي

شوند اگر ادامه يابند، نيروهاي جسمي و روحي را ضعيف  بر آدمي وارد مي
سم، انسان فرياد نارضايتي از تقدير الهي گردانند و به مقتضاي ضعف روح و ج مي

دهد. اما چنانچه آدمي صبر نمايد و به خدا پناه ببرد و از وي كمك بطلبد،  را سر مي
 شوند. ي آفات بر طرف مي كليه
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پس معلوم شد كه بنده به صبر نياز دارد و در هيچ حالتي از آن مستغني نيست. 

 ﴿كه او  است داده بربه همين جهت خداوند به صبر دستور داده و خ ﴾  با
ي كمك و توفيق خداوند صبر تبديل به منش و اخلاق و  كساني است كه به واسطه

شود وهر مشكلي از  پس با صبر، و هركار بزرگي سهل مي .سرشت آنها شده است
همراهي خاصي است كه مقتضي محبت و ياري  »همراهي خداوند«رود. و  ميان مي

باشد. و اين فضيلت بزرگي براي صابران است.  اش مي زديكي او به بندهكردن و ن
پس اگر براي صبركنندگان فضيلتي جز همراهي خداوند نباشد همين فضيلت و 

 طور همانشرافت آنها را بس است. و اما همراهي عام، همراهي علم و قدرت است. 

﴿ كه خداوند فرموده است:        ﴾  :و او با شما است هر « .]4[الحديد
 . يعني علم و قدرت او همراه شما است و اين براي همه مردم است.»كجا كه باشيد

كه مومنين از نماز ياري بجويند، چون نماز ست ون  است داده و خداوند دستور
دين و نور مومنان و پل ارتباط بين بنده و پروردگار است. پس هرگاه نماز به 

كامل ادا شود و مسنونات آن رعايت گردد و از حضور قلب كه مغز نماز  صورت
است برخوردار باشد، چنين نمازي نزد خداوند پذيرفته خواهد شد، و هرگاه بنده 

كند وارد بارگاه پروردگارش شده است، و در مقابل  وارد آن شود احساس مي
گويد و انجام  را مي ايستد و همه آنچه خادم و مودب مياي  پروردگارش چون بنده

دهد، و غرق در نيايش و مناجات  گويد و انجام مي دهد با حضور ذهن مي مي
شود. بدون شك چنين نمازي بزرگترين ياور و معين و همه امور  پروردگارش مي

در  دارد. همچنين حضور قلب است، زيرا نماز، آدمي را از زشتي و منكرات باز مي
در بنده بوجود بيايد كه او را به اطاعت از دستورات ي  شود تا انگيزه نماز باعث مي

پروردگار و پرهيز از آنچه نهي كرده است فرا بخواند. اين همان نمازي است كه 
 خداوند به ما دستور داده كه در انجام هركاري از آن ياري بجوييم.

 :154ي  آيه
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﴿                        ﴾ » و
اند ولي شما  شوند مرده نخوانيد. بلكه آنان زنده كساني را كه در راه خدا كشته مي

 .»دانيد نمي
را اي  بعد از آنكه خداوند ياري جستن از صبر را در همه حالات بيان كرد، نمونه

لبيد و آن جهاد در راه خداست. جهاد ذكر نمود كه بايد در انجام آن از صبر ياري ط
بهترين عبادت بدني و دشوارترين آن است، چون جهاد كار دشواري است، و 

امري كه  ،شود بسياري اوقات منجر به كشته شدن او دست رفتن زندگي مي
دنياگرايان و دوستداران آن فقط به خاطر زنده ماندن و برخورداري از لذايذ آن بدان 

ن بر اين است كه از اين اصل مين خاطر تمام سعي و تلاش آناعلاقمندند. به ه
 پاسداري كنند و هرآنچه را كه به آن ضرر وارد نمايد، دور گردانند.» زنده ماندن«

و معلوم است كه فرد عاقل چيز دوست داشتني را جز به خاطر محبوبي والاتر و 
س در راه او بجنگد و هرك است داده كند، بنابراين خداوند خبر بزرگوارتر ترك نمي

كشته شود تا حكم ا و اجرا شود و دين او پيروز گردد، نه به خاطر اهدافي ديگر، 
چنين كسي اگر كشته شود، زندگي زيبا و دوست داشتني را از دست نداده است 

پس  بريد دست يافته است. بلكه به زندگي بزرگتر و كاملتري از آنچه شما گمان مي

 ...﴿شهيدان،                         

                            

             ﴾ آنان پيش « .]171-169عمران:  [آل
شوند و به آنچه خداوند از فضل خويش  پروردگارشان زنده هستند و روزي داده مي

دهند  اند مژده مي شادمان هستند. به كساني كه هنوز به آنها نپيوسته است داده به آنها
ه و فضل خداوند مژد به نعمت .شوند كه هيچ ترسي بر آنها نيست و اندوهگين نمي

 .»كند گمان خداوند پاداش مومنان را ضايع نمي دهند و بي مي
پس آيا هيچ زندگي بزرگتر از اين وجود دارد كه نزديكي خداي متعال و 

هاي لذيذ را به همراه دارد؟! و اين روزي  ها و نوشيدني ي از خوردنيمند بهره
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هر نوع  جسمي آنهاست، و روزي روحي آنها خوشحالي و شادماني، و از بين رفتن
ترس و اندوه است. آيا زندگي بالاتر اين وجود دارد؟ و اين زندگي برزخ است كه 

كه ارواح شهيدان در شكم  است داده خبر صاز زندگي دنيا كاملتر است. پيامبر
خورند  هاي بهشت مي شوند و ميوه پرندگان سبزي هستند كه وارد نهرهاي بهشت مي

كشند اين آيه بزرگترين  پر مي اند، ن شدهچراغهايي كه به عرض آويزاسوي  به و
  .مشوق و محرّك براي جهاد در راه خدا و صبر كردن بر آن است

دانستند، از جهاد باز  پس اگر بندگان پاداش كشته شدن در راه خدا را مي
ها را سست نموده و انسان  ماندند اما نداشتن علمِ يقين به اين حقايق اراده نمي

ها را از  هاي بزرگ و غنيمت در خواب غفلت فرو برده و پاداشخوابيده را بيشتر 
 گيرد. دست آدمي مي

  ﴿ :فرموده استچرا چنين نباشد حال آنكه خداوند متعال     

                         

   ﴾ ]منان جان و مالشان را خريده است و در ؤخداوند از م« .]111: التوبة
كشند و  جنگند پس مي دهد. همان كساني كه در راه خدا مي مقابل به آنان بهشت مي

 . »شوند كشته مي
سوگند به خدا اگر انسان هزار جان داشته باشد و يكي را پس از ديگري در راه 

د در مقابل اين پاداش بزرگ، اندك است. بنابراين شهيدان پس از مشاهده خدا بده
كنند جز اينكه به دنيا برگردانده  پاداش خداوند و جزاي خوب او چيزي آروز نمي

  .شوند تا دوباره در راه او كشته شوند
كه در اين  طور همان، ر وجود نعمت و عذاب در عالم برزخاين آيه دليلي است ب

 زيادي وارد شده است. مورد نصوص
 :155-157ي  آيه
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﴿                            

  ﴾ » و البته شما را با چيزهايي از قبيل ترس و گرسنگي و زيان مالي و
 .»آزماييم و مژده بده صابران را ها مي يوهجاني و كمبود م

﴿                        ﴾ » آن كساني كه چون
 .»گرديم او باز ميسوي  به ما از آن خدا هستيم و مصيبتي به آنها برسد گويند:

﴿                       ﴾ » آنان درود و
 اند هدايت شوندگان. رحمت خدا شامل حالشان است و ايشان

نمايد و  كه حتما بندگانش را به مشكلاتي گرفتار مي است داده خداوند متعال خبر
و ناشكيبا از شكيبا جدا شود. اين سنت  آزمايد تا راستگو از دروغگو، با مصايبي مي

خداوند متعال در رابطه با بندگانش است، زيرا اگر خوشي و راحتي براي اهل ايمان 
ادامه يابد و مشكلي براي آنان پيش نيايد نيكي و بدي از هم تشخيص داده نخواهد 

خير  نمايد تا اهل شد و فساد و تباهي به وجود خواهد آمد. و حكمت الهي اقتضا مي
از اهل شر جدا گردند. اين است فايده مشكلات، نه اينكه ايمان مومنان را از بين 

گرداند.  ببرد و آنها را از دينشان باز دارد، زيرا پروردگار ايمان مومنان را ضايع نمي
كه به زودي بندگانش را آزمايش خواهد كرد،  است داده پس خداوند در اين آيه خبر

﴿      ﴾ به چيزي از قبيل ترس از دشمنان ﴿﴾  و اندكي از
شوند.  گرسنگي، زيرا اگر انها را به ترس يا گرسنگي كامل مبتلا نمايد هلاك مي

﴿كند.  مشكلات و بلايا انسان را تصفيه و پالايش كرده اما او را هلاك نمي   

   ﴾  شود از  تمام ضررهايي است كه متوجه اموال مياين بخش از آيه شامل
و اموالي كه پادشاهان ستمگر و  ،هاي آسماني، غرق شدن، ضايع شدن قبيل آفت

﴿ستانند.  راهزنان با زور و فشار مي  ﴾  و از دست دادنِ دوستان و فرزندان و
شوند.  مبتلا ميكه آدمي يا دوستانش به ان هايي  خويشاوند و ياران، و انواع بيماري

﴿  ﴾ ها و گياهان به  ها، خرما و همه درختان، و از بين رفتن سبزي و دانه
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علت سرما يا آتش سوزي يا به سبب آفتي آسماني از قبيل ملخ و غيره. اين چيزها 
كه  طور همان، و است داده بايد به وقوع بپيوندد، چون خداوند دانا و آگاه از آن خبر

اده، به وقوع پيوسته است. به هنگام بروز اين مشكلات مردم به دو گروه او خبر د
نمايند، و گروهي صبر  صبري مي بي شوند: گروهي داد و فرياد سر داده و تقسيم مي
يكي از  ،كند به دو مصيبت گرفتار شده است صبري مي بي كنند. كسي كه پيشه مي

دست دادن چيزي بزرگتر، و دست رفتن چيز دوست داشتني و محبوب، و ديگري از 
آيد، كه صبر اطاعت از دستور خداست.  آن پاداشي ا ست كه با صبر به دست مي

پس چنين فردي خسارتمند و محروم است، زيرا ايماني را كه با خود داشت، ناقص 
يافته وصبر، شكر و رضا به قضا را از دست داده و نارضايتي سراسر وجودش را در 

 نمايد. بر شدت كمبود و نقص ايمانش دلالت ميبر گرفته است، واين 
و اما كسي كه به هنگام پيش آمدن چنين مشكلاتي خداوند به او توفيقِ صبر دهد 
و از نارضايتي و عصبانيت در سخن و رفتار بپرهيزد و به پاداش خداوندي چشم 

ي كه رسد از مصيبت اميد ببندد، و بداند پاداشي كه به خاطر صبر بر مصيبت به او مي
براي او پيش آمده، بزرگتر است، مصيبت در حق او نعمتي بس بزرگ است، مصيبت 
در حق او نعمتي بس بزرگ است، چرا كه از اين طريق به چيزي كه براي او مفيدتر 
است دست يافته است. زيرا او از دستور خداوند اطاعت نموده و پاداش وي را به 

﴿ل فرموده است: خداوند متعا ،بنابراين .دست آورده است    ﴾  و مژده
يعني به آنها مژده بده كه مزدشان بدون حساب و كتاب و به  .بده صبر كنندگان را
ه و بخشش بزرگ شود. پس صبر كنندگان كساني هستند كه مژد طور كامل داده مي

 اند. را دريافته

﴿فرمايد:  سپس خداوند آنها را توصيف نموده و مي     ﴾  كساني كه
هرگاه مصيبتي به آنان برسد. مصيبت بر آن چيزي است كه قلب، جسم يا هر دو را 

 ذكر شدند.تر  به درد آورد، و آن همان چيزهايي هستند كه پيش
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﴿      ﴾ گويند: ما ملك خدائيم، تحت امر و فرم ان او هستيم و جان و  مي
باشد. پس هرگاه خداوند ما را در جان و مالمان  يم از آن وي ميمالي كه دار

است و از سر » أرحم الراحمين«و راضي خواهيم بود، چرا كه او  بيازمايد، صابر
كند. و نشانه كمال بندگي آن است كه  لطف و محبت در ملك خويش تصرف مي

آزمايد،  و بلايا ميبنده اعتقاد داشته باشد خداوند حكيم و مهربان وي را به مصايب 
اش را  پس بايد به قضاي او راضي و شاكر بود. چرا كه او خير و منفعت بنده

 خواهد، هرچند كه بنده آن را درك ننمايد.  مي
و ما كه بنده و مملوك خدا هستيم در روز قيامت در حضور ايشان رسيده و ما را 

ه پاداش اخروي چشم بر اعمالمان پاداش خواهد داد. پس اگر صبر پيشه كنيم و ب
بدوزيم، بدون شك اجر و پاداش وافر را خواهيم يافت. و اگر ناسپاسي كنيم، جز 
خسران و ندامت چيزي بدست نخواهيم آورد. بنابراين بايد به هنگام مصايب خود 
را به خدا بسپاريم و صبر واستقامت داشته باشيم تا حداقل از اجر و ثواب اخروي 

 محروم نمانيم.

﴿  ﴾  هستند، » صبر«آنهايي كه داراي صفت﴿         ﴾  از

﴿سوي خدا پاداش و درود،    ﴾  و رحمتي عظيم خواهند يافت. از جمله
رحمت خداوند بر آنها اين است كه به آنان توفيق صبر داد و با صبر، پاداش كامل را 

﴿دريافتند.        ﴾  و اينها راه يافتگانند، چرا كه حق را شناختند و
گردند، و به اين دانش عمل  او بر ميسوي  به به يقين دانستند كه از آنِ خدا هستند و

 نمودند و صبر پيشه كردند.
ماند.  محروم مي» صابران«ايد كه هركس صبر نكند از پاداش نم اين آيه دلالت مي

شكيبا از جانب خداوند مذمت شده و به سزا و گمراهي و زيان گرفتار بنابراين نا
پس چقدر زيان است تفاوت بين اين دو گروه! و چقدر ناچيز است رنج و  .شود مي

 .خستگي صابران! و چقدر فراوان است رنج و زحمت ناشكيبايان!
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هنگام  سازد، تا به ها را براي رويارويي با مشكلات آماده مي اين دو آيه انسان
سخن به ميان اي  ها از اسلحه و در اين آيه .بروز ناملايمات، تحمل آن آسان باشد

آمده است كه بايد با آن به جنگ مصايب رفت، و آن صبر است. و در اين آيه آنچه 
است. اين آزمايش و » صابران«نمايد، بيان پاداش  انسان را بر صبر كردن كمك مي

گذشته نيز وجود داشته و براي سنت خداوند  سنت خداوند است كه در ،امتحان
 ها انواع مشكلات بيان شده است. تغييري نخواهند بود. كما اينكه در اين آيه

 :158ي  آيه

﴿                                 

                ﴾ »هاي خدا  گمان صفا و مروه از نشانه بي
هستند، پس هركس كه حج يا عمره بگذارد بر او گناهي نخواهد بود كه آن دو را 

انجام دهد پس همانا  طواف كند، و هركس كه طاعتي را به دلخواه و مخلصانه
 .»گاه استگذار و آ خداوند سپاس

 ﴿دهد صفا و مروه كه دو كوه معروف هستند.  خداوند متعال خبر مي    

﴾ باشند كه بندگان با حضور در اين اماكن، خدا  هاي آشكار دين خدا مي از نشانه
كه  است داده پرستند. اين دو محل، اماكن پرستش خدا هستند، و خدا دستور را مي

 ﴿ شود:شعاير وي گرامي داشته               ﴾ 

هاي خدا را تعظيم كند همانا آن از پرهيزگاري  و هركس نشانه« .]32[الحج: 
 .»دلهاست

هاي خدا هستند  نمايند كه صفا و مروه از نشانه پس مجموع هر دو نص دلالت مي
خداوند از پرهيزگاري دلهاست. و تقوا و هاي  و تعظيم و بزرگداشت نشانه

نمايد كه سعي بين صفا و  پرهيزگاري بر هر مكلفي واجب است. و اين دلالت مي
مروه در حج و عمره فرض است، همانطور كه جمهور بر اين باورند و احاديث 
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نِّي «نمايد. پيامبر فرموده است:  مي بر آن دلالت صنبوي و عملكرد پيامبر وا عَ ذُ خُ

نَ  مْ مَ ككُ  .»مناسك خود را از من فرا گيريد« »اسِ

﴿                    ﴾  اين دفع توهمي است كه
بعضي از مسلمين دچار آن شدند و از سعي بين صفا و مروه خودداري كردند، چون 

شدند، خداوند به خاطر اينكه  ستش ميها پر در دوران جاهليت در صفا و مروه بت
 سعي بين صفا و مروه اشكالي ندارد.توهم را دفع نمايد، فرمود: اين 

پردازد در اين دلالت  براي كسي كه به حج و عمره مي» گناه نبودن«و مقيد كردن 
عبادت نيست، مگر اينكه با حج يا عمره همراه باشد. به » سعي«كند كه تنها  مي

ن حج و عمره خانه كعبه كه با حج و عمره مشروع است، و بدو خلاف طواف كردن
از » رمي جمرات«و » وقوف در عرفه و مزدلفه«و » سعي«هم عبادت است. اما 

مناسك حج است. و اگر در انجام اين كارها از اركان و اعمال حج تبعيت نشود، 
گردند. چون بدعت در دين دو نوع است: نوعي كه بنده،  بدعت محسوب مي

خداوند را با عبادتي پرستش نمايد كه خداوند آن عبادت را اصلا مشروع نكرده 
است، و نوعي ديگر آن است كه خداوند عبادتي را با ويژگيهاي خاصي مشروع 
نموده است و بنده آن را برخلاف آن صفت و حالت انجام دهد. و وقوف در عرفه و 

  .است... در غير ايام حج، از اين نوع .مزدلفه و رمي و

﴿  ﴾ .و هركس كه عبادتي را مخلصانه براي خدا انجام دهد﴿ ﴾  از

﴿قبيل حج و عمره و طواف نماز و روزه و ديگر عبادات،      ﴾  اين دلالت
نمايد كه هر اندازه بنده طاعت خدا را بيشتر انجام دهد خير و كمالش بيشتر  مي

 زد خداوند به خاطر زياد شدن ايمانش بالاتر خواهد رفت.خواهد بود و مقامش ن
هايي  بيانگر آن است كه هركس بدعت» خير«يد نمودنِ انجام دادن عبادت به و مق

را كه خدا و پيامبرش مشروع نكرده است، انجام دهد، چيزي جز خستگي به دست 
ه چنين آورد و هيچ خيري براي وي در پي نخواهد داشت، بلكه اگر بداند ك نمي

 كاري مشروع نيست و به عمد آن را انجام دهد، براي او شر خواهد بود.
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﴿        ﴾  .از » شكور«و » شاكر«همانا خداوند شكرگذار و داناست
پذيرد  نامهاي خداوند متعال هستند، خداوندي كه كوچكترين عمل را از بندگانش مي

 دهد.  رگ ميو در برابر آن به آنها پاداش بز
خداوندي كه هرگاه بنده دستورات او را اجرا نموده و بر اين كار ستايش و 

بخشد و در هه  كند و به جسمش نيرو و نشاط مي كند، قلبش ايجاد مي تمجيد مي
دهد،  كند و به او در كارهايش بيشتر توفيق مي حالاتش بركت و فزوني عطا مي

يابد و اين چيزها از پاداش او  ل ميسپس در آينده پاداش خود را به طور كام
 كاهند. نمي

و از جمله شكر و سپاسگذاري خداوند از بنده اين است كه هركس چيزي را به 
دهد، و هركس يك  خاطر خدا ترك كند، خداوند در عوض به او چيزي بهتري مي

شود. و هركس به  وجب به خدا نزديك شود خداوند يك ذراع به او نزديك مي
شود. و  ع به او نزديك ميذراع به او نزديك شود خداوند به اندازه دو ذرااندازه يك 
. و آيد ود، او به سويش دوان دوان ميسوي خدا با حالت عادي راه بر هركس به

دهد. و با اينكه خداوند  هركس با او معامله كند خداوند به او چندين برابر سود مي
اش  س نيت و ايمان و پرهيزگاريداند چه كسي براسا شاكر و سپاسگذار است، مي

مستحق پاداش كامل است، و او به كارهاي بندگان دانا است، پس اعمال آنها را 
 اند، بلكه اعمالشان را برحسب نياتشان و كاملتر از آنچه كه انجام داده ،كند ضايع نمي
 دهد. پاداش مي

 :159-162ي  آيه

﴿                                   

          ﴾ »و هدايتي را كه گمان كساني كه دلايل روشن بي ،
براي مردم بيان نموده را در كتاب كنند، بعد از آن كه آن پنهان مي ايمما فرو فرستاده

 .»كنند ايم، خداوند و نفرين كنندگان ايشان را نفرين مي
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﴿                           ﴾ » مگر
قيقت را) بيان كنند، پس كساني كه توبه كنند و به اصلاح (خويشتن) بپردازند و (ح

 .»و مهربان هستمپذير  پذيرم و من بسيار توبه ايشان را مي ةتوب

﴿                               ﴾ 
حال كفر مردند، لعنت خدا و فرشتگان و  گمان كساني كه كفر ورزيدند و در بي«

 .»تمام مردم برايشان باد

﴿               ﴾ » در آن نفرين جاودانه
 .»شود گردد و نه به آنان مهلتي داده مي نه عذابِ آنها سبك مي ،مانند باقي مي

و  صورد اهل كتاب و اينكه آنان شان و منزلت پيامبراين آيات گرچه در م
صفات او را كه در كتابشان آمده بود پنهان كردند، نازل شده است، اما حكم آن 

شود كه آنچه را خداوند نازل نموده است، كتمان نمايد، زيرا  شامل هر كسي مي
ه آيات او را كند ك دارد، اما چنين كسي تلاش مي خداوند آيات را براي مردم بيان مي

از بين ببرد و آن را پنهان كند، پس اين وعيد و تهديد سختي است براي كسي كه 
 چنين كند.

﴿   ﴾ هاي واضح و آشكار خدا را كه بيانگر حق و  يعني نشانه
 كتمان نمايد.  اند، حقيقت

﴿  ﴾ صراط « توان هدايت يعني علم و شناختي كه به وسيله آن مي
را پيدا كرد، و در پرتو آن راه بهشتيان را از راه دوزخيان تشخيص داد. » المستقيم

همانا خداوند از اهل علم پيمان گرفته كه آنچه را به آنان آموخته است به مردم ياد 
بدهند و براي آنان تبيين نمايند، كتاب خدا را براي مردم تشريح كرده و آن را كتمان 

 نكنند. 
فريفتن «و » كتمان ما انزل االله«پيمان را نقض كند و به دو آفت  اين پس هركس

﴿ مبتلا شود،» بندگان خدا   ﴾  مقدس خويش طرد خداوند آنان را از ساحت
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﴿نمايد.  نموده و از رحمت خود محروم مي     ﴾  و تمام لعنت
يعني تمام خلايق، پس همه مخلوقات آنان را لعنت  .كنند كنندگان آنها را نفرين مي

بودند و دين خدا را به فساد و تباهي كشاندند گر  كنند، چرا كه آنان مكّار و حيله مي
و در آن تغيير و تبديل به وجود آوردند. به همين خاطر سزاي آنان از جنس 

آنها را از كردارشان بود، و چون آنان مردم را از رحمت خدا دور ساختند خدا هم 
رحمت خود دور ساخت. از سوي ديگر، كسي كه خير و نيكي را به مردم ياد بدهد، 

فرستند، چرا  خداوند و فرشتگان و حتي ماهيهاي اقيانوسها و درياها بر وي درود مي
كه وي در مسير مصلحت و منفعت مردم و اصلاح دين آنان گام برداشته و مردمان 

، در واقع با امر و ما كسي كه آيات خدا را كتمان كندرا به خدا نزديك كرده است. ا
كند، اما  فرمان خدا عناد و تضاد دارد، زيرا خداوند آيات خود را براي مردم بيان مي

دارد. پس چنين كسي بسيار به جا است كه اين چنين  او آن را مخفي و مستور مي
 مورد تهديد قرار گيرد.

﴿     ﴾ اند پشيمان شده و از  اني كه از گناهاني كه انجام دادهبه جز كس
اند كه دوباره آن را تكرار كنند.  آن دست كشيده و بازگشته و تصميم گرفته

﴿  ﴾ پس تنها ترك كردن كار زشت  اند. و اعمال فاسد خود را اصلاح كرده
 كافي نيست مادامي كه عمل نيكو انجام نشود.

آيات خدا را پنهان كرده است تنها دست كشيدن از پنهان و نيز براي كسي كه 
كاري كافي نيست بلكه بايد آنچه را كه پنهان كرده است بيان دارد، و خداوند توبه 

پذيرد، زيرا باب توبه هميشه باز است و هركس كه اسباب توبه را  چنين فردي را مي

 ي توبه پذير. پس چنانچهيعن ﴾﴿ پذيرد. اش را مي فراهم كند خداوند توبه
كند. و خداوند همراه با احسان و  را عفو مي بندگانش توبه كنند، گناهان آنان

گردد، خداوند  سوي او باز گردد. پس چنانچه بنده به باز مي بسوي بندههايش  نعمت
 هايش را به وي ارزاني خواهد داشت. متعال دوباره نعمت



  تفسير راستين  170

 

﴿﴾ رحمت فراوان دارد. رحمت خدا همه چيز را كه مهرباني و  يعني كسي
فرا گرفته است. از جمله رحمت او اين است كه بندگان را به توبه و بازگشتن 

گردند، سپس بر آنها رحم نموده و با لطف و  توفيق داده و آنها توبه كرده و باز مي
 كننده از گناه. پذيرد. اين است حكم توبه ا را مياحسان خويش توبه آنه

خدايش سوي  به سي كه كفر ورزيده و تا زمان مرگ به كفرش ادامه داده واما ك

﴿ بازنگشته و توبه نكرده است،                ﴾  لعنت خدا و
ملائكه و همه مردم بر آنان خواهد بود، چون از آنجا كه كفر تبديل به صفت و 

گردد  ها گشته است ملعون واقع شدن نيز تبديل به صفت ثابت آنها ميحالت ثابت آن
شود، چون حكم همراه و ملازم علت خويش است و هرگاه علت  و از آنان دور نمي

وجود داشته باشد حكم نيز خواهد بود، وهرگاه علت وجود نداشته باشد حكم نيز 
 وجود نخواهد داشت.

﴿   ﴾ ي كه لازم و ملزوم يكديگرند براي هميشه در لعنت يا عذاب

 ﴿خواهند بود.      ﴾  بلكه عذاب آنها هميشگي و به صورت شديد

 ﴿ادامه خواهد داشت.    ﴾  شود، چون وقت  بديشان مهلت داده نميو
انده است كه به مهلت دادن كه دنياست، گذشته است، پس عذري براي آنان باقي نم

 آن اعتذار جويند.
 :163ي  يهآ

﴿                  ﴾ » و معبود شما معبودي يگانه
 .»معبود به حقي جز او وجود ندارد، بخشنده و مهربان است ،ا ست

كه خداوند  - ويندگان استوترين گو او راستگ - دهد خداوند متعال خبر مي

﴿   ﴾  در ذات و اسماء و صفات و كارهايش يكتا و يگانه است، پس او
شريك و همتا و مثيل و نظيري نداشته، و جز او آفريننده و مدبري وجود ندارد. پس 

ها  وقتي خداوند چنين است سزاوار است كه معبود قرار داده شده و با انواع عبادت
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با او شريك گرفته نشود. چون او هايش  د و هيچ چيزي از آفريدهپرستش شو

﴿   ﴾ چنان رحمت فراوان است كه مهرباني هيچ كسي به داراي آن
اي از  هر موجود زندهاندازه مهرباني او نيست و رحمت او همه چيز را فرا گرفته و 

 آن برخوردار است.
ها را به وجود آورده است و آنها را از  فريدهپس خداوند با رحمت خويش همه آ

انواع كمالات برخوردار نموده، و هر رنج و كاستي را از آنها دور كرده است. و نيز 
به بندگانش هايش  رحمت خداوند باعث شده است كه پروردگار صفات و نعمت

ستادن بشناساند و همه منافع ديني و دنيوي آنها را كه به آن نياز دارند بوسيله فر
پيامبران و نازل كردن كتاب براي آنها بيان نمايد. پس وقتي معلوم شد هر نعمتي كه 

اي  به ديگري فايدهها  بندگان دارند از جانب خداست، و هيچ يك از آفريده
يابد كه فقط خداوند سزاوار هر نوع عبادت و پرستشي است، و  رساند، در مي نمي

و تنها بايد از او ترسيد، و فقط بايد به او  تنها او بايد مورد محبت قرار گيرد،
 اميدوار بود و بر او توكل نمود، و ديگر عبادات را فقط براي او انجام داد. 

ترين زشتي آن است كه بنده از عبادت و پرستش خدا  و بزرگترين ستم و زشت
هاي خاكي را با پروردگار  روي گرداند و پرستش بندگان روي آورد و آفريده

شود  ن شريك قرار دهد، و يا مخلوقي را كه امورش از سوي خداوند تدبير ميجهانيا
و از همه جهات ناتوان است، همراه با آفريننده توانا و قوي كه بر همه چيز غالب 

 است و هر چيزي در برابر او سرخم كرده است پرستش كند.
بر يگانگي و پس اين آيه بيانگر يگانگي خداوند متعال و معبود بودن او و تاكيد 

ها و دور  الوهيتوي و نفي الوهيت از ديگر مخلوقات است. و اينكه وجود همه نعمت
باشد. پس اين آيه دليلي اجمالي  ها از آثار رحمت او مي ها و كاستي شدن همه رنج

 فرمايد: مي است بر يگانگي او. سپس دلايل تفصيلي و مشروح را بيان كرده و
 :164ي  آيه
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﴿                              

                                  

                          ﴾ 
همانا در آفرينش آسمانها و زمين و در پي يكديگر آمدن شب و روز و كشتيهايي «

اند، و آبي كه خداوند از آسمان فرو  وري مردم در حركت دريا براي بهرهكه در 
اي را  زند گردانده، و در زمين هر جنبدهفرستد و با آن زمين را پس از مرگش  مي

هايي است  ر بين آسمان و زمين نشانهبر مسخّپخش نموده، و در گردش بادها و ا
 .»انديشند براي قومي كه مي

﴿        ﴾ هاي  دهد كه در اين آفريده خداوند متعال خبر مي
هايي دال بر يگانگي خداوند و الوهيت و  فراواني است. يعني نشانههاي  بزرگ نشانه

 ﴿ ها اما اين نشانه فرمانروايي و رحمت و ساير صفاتش.   ﴾  براي كساني
 نمايند. ها استفاده مي هستند كه عقل دارند و از عقل خود براي تفكر در آفريده

پس آدمي برحسب انديشه و عقلي كه خداوند بر او ارزاني داشته است بايد از 
رش حلاّجي كند. پس شود و آن را با فكر و عقل و تدبي مند بهرههايش  ها و نشانه آيه

﴿در     ﴾  آفرينش آسمانها و بلندي و گستردگي خورشيد و ماه و
استواري آنها، ودر آفرينش خورشيد و ماه و ستارگاني كه خداوند براي منافع 

 بندگان در آسمان قرار داده.

بر آن  زمين نيز كه آن را براي مردم گهواره قرار داده تا ﴾ ﴿و آفرينش
عبرت هايش  بياسايند و از آنچه كه در آن وجود دارد بهره برند و از آيات و نشانه

منفرد بوده و از قدرت و » تدبير«و » خلق«ر آن است كه خداوند در بگيرند، بيانگ
توانايي فراواني برخوردار است. نيز بيانگر حكمت خداوند است، حكمتي كه بر 

نيز بيانگر علم  .است داده و زيبا آفريده و آنها را نظمها را محكم  اساس آن اين نشانه
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ها را  ها منافع و نيازهاي آفريده خداوند و رحمت اوست، و اينكه با اين نشانه
 نمايد. برطرف مي

و اين آيات بزرگترين دليل بر كمال خداوند است و اينكه او سزاوار هر نوع 
 ام امور بندگان يگانه و تنهاست. باشد، زيرا در آفريدن، و تدبير و انج پرستشي مي

﴿       ﴾  ،در پي يكديگر آمدن شب و روز به صورت هميشگي
گيرد، و گرمي و سردي و ميانه  كه هرگاه يكي برود ديگري جاي آنرا مياي  گونه به

حيوانات و  آيند و منافع انسانها و كه پديد ميهايي  و كوتاه و طولاني بودن، و فصل
شود كه عقلها از آن حيرانند و فرزانگان از  امور با نظم و تدبيري انجام ميآنچه  همه

درك آن عاجزند. اين تغييرات بر قدرت و علم و حكمت و رحمت گسترده و لطف 
كند.  فراگير گرداننده آن، و بر كارسازي و تدبير و عظمت و فرمانروايي او دلالت مي

كند كه تنها او پرستش شود و تنها او مورد محبت و  مي همه اين موارد ايجاب
تعظيم قرار گيرد و تنها از او بيم داشت و به او اميدوار بود، و در راستاي خشنودي 

 او تلاش نمود.

﴿          ﴾ هايي كه در دريا روان هستند. خداوند  و در كشتي
ه بندگانش الهام نموده و ابزار و اسباب لازم جهت ساختن ها را ب ساختن اين كشتي

. سپس درياي بيكران و بادهايي را براي شما است داده آن را در اختيار آنان قرار
ري كه آدمها هاي مملو از مسافر و كالاي تجا مسخر نموده است كه با آن كشتي

. پس چه آورد مي كنند به حركت در امين مياشان را با آن ت مصالح و منافع زندگي
كسي ساختن اين كشتي را به آنها الهام نمود؟ و چه كسي به آنها توانايي داد تا آن 
را بسازند؟ و چه كسي ابزار و اسباب ساختن كشتي را در اختيار آنان قرار داد؟ چه 
كسي دريا را براي آنها رام گرداند؟ و چه كسي براي ماشينهاي آبي و خشكي، 

 ست كه بوسيله آن انسانها و كالاها را حمل نمايند؟ سوختني را آفريده ا
يا اين مخلوق ضعيف و ناتوان كه  اند، آيا اين چيزها به طور اتفاقي درست شده

را ساخته و به راه  ه توانايي و قدرتي، به تنهايي آنبه هنگام تولد نه دانشي است و ن
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پس خداوند به او انداخته است؟! مخلوقي كه بدون علم و قدرت به دنيا آمده، س
كننده اين  . آيا او راماست داده ادخواست به او ي توانايي بخشيده، و آنچه را كه مي

چيزهاست يا پروردگار واحدي كه حكيم و داناست و هيچ چيزي وي را ناتوان و 
كند و انجام هيچ كاري براي او غير ممكن نيست؟ آري! همه چيز در بر  ضعيف نمي

آورد، و بنده ضعيف فقط جزئي از  سر تعظيم فرود مي ابر ربوبيت و عظمت او
اجزاي اسباب و عواملي است كه خداوند بوسيله آن عوامل، اين امور را به وجود 

هايش است، و  حمت خداوند و عنايت او به آفريدهآورده است. پس اين بيانگر ر
انجام كند كه محبت و ترس و اميد و عبادات و كرنش و تعظيم براي او  ايجاب مي

 شود.

﴿           ﴾ آيد.  است كه از ابرها فرود مي و آن باراني

﴿           ﴾ روياند كه  و در نتيجه انواع حبوبات و گياهان را مي
 توانند زندگي كنند. مورد نياز خلائق است و بدون آن نمي

يانگر قدرت و توانايي خدايي نيست كه آن را فرو فرستاده و بوسيله آن آيا اين ب
چيزهاي زيادي را از زمين بيرون آورده است؟! و آيا بيانگر رحمت و لطف او 

 .نسبت به بندگان و تهيه منافع آنها و شدت نيازمندي بندگان به خدا نيست؟!
ها باشد، و مردگان را كند كه خداوند معبود و خداي آن آري! همين امر ايجاب مي

﴿ زنده كند و آنها را بر اعمالشان پاداش يا كيفر دهد.   ﴾  مناطق مختلف و در

  ﴿زمين گسترانده است  ﴾  جنبندگان گوناگوني را، كه بر قدرت و
باشند. خداوند همه اين جنبدگانِ  عظمت و يگانگي و فرمانروايي بزرگ او دليل مي

 زمين را براي انسان مسخّر و رام نموده است تا از آن استفاده كنند.روي 
كنند و از شير آن  انسانها از گوشت بعضي از جنبدگان روي زمين استفاده مي

شوند، و از بعضي از آنها براي تهيه منافع و  نوشند، و بر بعضي از آنها سوار مي مي
كه از آن عبرت و پند گرفته برند. و بعضي هستند  محافظت از خويشت ن بهره مي

را در زمين پخش نموده و كفيل روزيشان است. اي  شود. خداوند هر نوع جنبنده مي
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اي در روي زمين نيست مگر اينكه روزي آن بر عهده خداست و او  پس هيچ جنبنده
 داند. قرارگاه و محل رفت و آمدش را مي

﴿    ﴾ سوي  به گرم شدن، و وزيدن آن و در گردش بادها و سرد و
جنوب و شمال و شرق و ديگر جهات، و اينكه خداوند گاهي به وسيله آن، ابرها را 

آميزد، و گاهي بادها  آورد و گاهي بوسيله آن ابرها را به هم در مي به حركت در مي
دهد، و گاهي از  را ابزار تلقيح گياهان و گاهي آن را سبب بارش باران قرار مي

كاهد، و گاهي بادها موجب رحمت شده و گاهي بشارت دهنده  زيان آن مي شدت و
 عذاب خواهند بود. 

كند، و چه كسي در اين بادها منافعي براي بندگان  پس چه كسي اين كارها را مي
به وديعه نهاده است؟! و چه كسي باد را مسخر نموده تا همه حيوانات با آن زنده 

ها و گياهان را رشد دهد؟ آري! خداوند عزيز و  انهها و درختان و د بمانند و جسم
حكيم و مهربان كه نسبت به بندگانش لطف دارد، اين بادها را مسخر نموده است. 
خداوندي كه شايسته و سزاوار هر نوع كرنش و فروتني و محبت و پرستش است و 

د ميان او باز خواهند گشت. خداوند ابرها را كه آب زياد با خود دارنسوي  به همه
برد و بوسيله آن شهرها و  جا كه بخواهد ميسازد و به هر ان و زمين مسخّر ميآسم

كند. و به هنگام نياز آب  ها را سير آب مي ها و دره گرداند و تپه بندگان را زنده مي
فرستد، و هرگاه آب باران به آنها زيان برساند، خداوند آن را  آنرا بر بندگان فرو مي

فرستد و نيز از سر مهرباني و  س آن را از سر رحمت و لطف فرو ميدارد، پ نگاه مي
دارد. پس چقدر بزرگ است فرمانروايي و قدرت او! و چقدر احسان  عنايت باز مي

 .او فراوان و منت او مهربانانه است!
و چقدر زشت است كه بندگان از روزي وي بهره برند و با احسان او زندگي 

ان را در راه عصيان و سرپيچي از اوامر خداوند صرف كنند، سپس اين روزي و احس
نمايند؟ آيا اين دليلي بر بردباري و عفو و گذشت و لطف عظيم او نيست؟ پس در 

 همه حال سپاس از آن خداست. 
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 انگيز خلاصه مطلب اينكه هرگاه انسان عاقل در جهان هستي و در امور شگفت
ف و حكمتي كه در آن به وديعه نهاده ها بيانديشد و در صنعت و دقت و الطا آفريده

آن به حق و براي هاي  رسد كه جهان و پديده شده است فكر نمايد به اين نتيجه مي
هاي هدايتي  ها و كتاب اند، و خواهد دانست كه اين مخلوقات، نشانه حق آفريده شده

اين داند كه  كنند. و مي حق و يگانگي خدا راهنمايي ميسوي  به هستند كه انسان را
كنند. و  اند راهنمايي مي ها انسان را به آنچه پيامبران از روز آخرت خبر داده پديده

ها تسليم فرمان خدا هستند و از خود تدبيري ندارند و  داند كه اين آفريده مي
 توانند از مدبر خود سرپيچي كنند. نمي

پس معلوم شد كه همه جهان هستي نيازمند و محتاج اوست و او از همه 
 نياز است. پس هيچ معبود و پروردگار به حقّي جز او نيست. بيها  ريدهآف

 :165-167ي  آيه

﴿                         

                             ﴾ » و
گيرند و آنها را مانند خدا دوست  اي از مردم هستند كه همتاياني براي خدا مي دسته

تر دوست دارند. و اگر  مان دارند خداوند را بيشتر و سختدارند، و آنانكه اي مي
ب را ببينند، دريابند كه همه قدرت از آن خداست و اند عذا كساني كه ستم كرده

 .»خداوند سخت كيفر است

﴿                             ﴾ 
ند و عذاب را اند بيزاري جوي اند از كساني كه پيروي كرده كساني كه پيروي شده«

 .»مشاهده كنند و پيوند ميانشان گسسته شود

﴿                                     

              ﴾ »گويند:  اند، مي و كساني كه پيروي كرده
ستند كه از ما بيزازي جگونه  تيم، همانجس اگر براي ما بازگشتي بود از آنها بيزاي مي
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دهد و  اي حسرت زا به ايشان نشان مي گونهاين چنين خداوند كردارهايشان را به 
 .»آنان بيرون روندگانِ از آتش نيستند

ايي با آيه پيش دارد، زيرا خداوند متعال در آيه قبل اين آيه ارتباط بسيار زيب
رساند بيان  يگانگي خود و دلايل قاطع و روشن آن را كه آدمي را به علم يقين مي

 ﴿داشت. و در اينجا ذكر نمود:  ﴾ اي مردم هستند كه با وجود  و دسته

 ﴿اين بيان كامل،      ﴾ راي خداوند همتايان و همگوناني بر ب
دهند.  گيرند و در عبادت و محبت و طاعت و تعظيم، آنها را با خدا برابر قرار مي مي

و هركس بعد از اقامه حجت و بيان توحيد اينگونه باشد بداند كه مخالف خداست و 
ردان هايش روي گ يدن در آيات او و تامل در آفريدهكند و از انديش با او مبارزه مي

است. پس او كوچكترين عذري در اين مورد ندارد و كيفر و عذاب شديد براي 
دهند و آنها را در آفريدن  اوست. اينها كساني هستند كه براي خدا همتاياني قرار مي

دهند، و آنها را  و روزي دادن و تدبير امور و در عبادت با خداوند برابر قرار مي
 د نزديك نمايند. كنند تا آنان را به خو عبادت مي

 ﴿و  ﴾  دليلي است بر اينكه خداوند هيچ همتايي ندارد، بلكه مشركان
دهند، همتاياني دروغين، و اسمهايي بدون  بعضي از مخلوقات را همتايان او قرار مي

 ﴿ كه خداوند متعال فرموده است:گونه  مسمي و محتوا. همان       

                       ﴾  :براي و « .]33[الرعد
آنها را نام ببريد. آيا خداوند را از چيزي آگاه خداوند انبازاني قرار دادند، بگو:

 ﴿؟!. »گوييد ؟ يا سخني سطحي (پوچ) ميداند كنيد كه در زمين است و او نمي مي

                                  ﴾  :النجم]

ايد و  ها نامهايي بيش نيستند كه شما و پدرانتان نامگذاري كرده اين بت«. ]23
كنند مگر از  نفرموده است. آنان پيروي نميخداوند دليلي بر حقّانيت آنها نازل 
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. پس مخلوق، همتاي خداوند نيست چون خداوند آفريننده است و غير از او »گمان
 شوند.  مخلوق و آفريده، پروردگار روزي دهنده است و غير او روزي داده مي

نياز است و بندگان از هر نظر ناقص. خداوند نفع دهنده و ضرر  خداوند بي
تواند سود يا زياني برساند، و هيچ چيزي در اختيار او  و مخلوق نمي دهنده است
دهد،  باطل بودن سخن كسي كه معبود و همتاياني براي خدا قرار مي ،نيست. پس

خواه  ،كند كه آن معبود و همتا چه چيز و چه كسي باشد معلوم شد، و فرق نمي
، و يا هرچيز ديگري. و به فرشته يا پيامبري باشد و يا فردي صالح و شايسته يا بتي

 يقين دانسته شد كه خداوند سزاوار محبت كامل و كرنش كامل است.

 ﴿ فرمايد: بنابراين خداوند مومنان را ستايش نموده و مي     

﴾  يعني محبت مومنان براي خدا بيشتر از دوست داشتن كساني است كه با
دارند، چون مومنان دوستي خود  دهند و آنان را دوست مي رار ميخداوند همتاياني ق

مومنان  اند. اند اما آنها در دوستي خود شريك گرفته را خالص براي خداوند قرار داده
كسي را دوست دارند كه به حقيقت شايسته محبت است، كسي كه محبت او عين 

اند  ه دوستي گرفتهصلاح بنده و سعادت و رستگاري اوست. اما مشركان كسي را ب
كه سزاوار هيچ محبتي نيست و محبت آن عين بدبختي و فساد و از هم پاشيدن امور 

 باشد. مي

 ﴿ فرمايد: بنابراين خداوند مشركان را تهديد نموده و مي      ﴾  و
ر غير او به اگر كساني كه با قرار دادن همتا براي خدا و فرود آمدن سرتسليم در براب

خود ستم كرده، و از طريق بازداشتن مردم از راه خدا و تلاش براي زيان رساندن به 

 ﴿اند،  به آنان ستم كرده مردم،   ﴾  آنگاه كه روز قيامت عذاب را با

   ﴿كنند،  چشمهايشان مشاهده مي       ﴾  به يقين
خواهند دانست كه تمام قدرت و تواناييها از آن خداست، و همتاياني كه آنها براي 

اند هيچ قدرتي ندارند. پس در آن روز ناتواني و عجز چيزهايي كه با خدا  خدا گرفته
شود، نه آنگونه كه در دنيا بر آنان مشتبه شده  اند براي آنها روشن مي شريك گرفته
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كنند. اما  بردند كه اينها اختياري دارند و آنان را به خدا نزديك مي بود و گمان مي
گمانشان نادرست از آب در آمد باعث ناكامي آنها شد، و تلاش آنان باطل گرديد و 

اي  كيفر شديد بر آنان قرار دارند نه تنها چيزي را از آنها دور نكرده و به اندازه ذره
 ا متضرر ساختند.به آنها سودي نرساندند، بلكه آنها ر

و پيروي شدگان از پيروي كنندگان بيزاري جويند و پيوند ميان آنها قطع گردد، 
چون پيوند و ارتباط آنها به خاطرغير خدا و برخلاف دستورات او، و پيوندي باطل 

براي آنان در بر داشته اي  بود. بنابراين اعمالشان كه اميد آن را داشتند نفع و نتيجه
اند. و  يابند كه دروغگو بوده شته و احوالشان از هم پاشيده شده و در ميباشد نابود گ

دادند مايه حسرت و پشيماني آنان شده و براي هميشه در  كارهايي كه انجام مي
آيند.آيا زياني  جهنم خواهند ماند و هرگز از آن بيرون ماند و هرگز از آن بيرون نمي

 .بزرگتر از اين وجود دارد؟!
ب است كه آنها از باطل پيروي كردند و به چيزي اميد بستند كه اين بدان سب

اميدي در آن نيست، و به جايي چنگ زدند كه متمسك خوبي نبود، پس اعمال آنها 
باطل گرديد. و چون اعمالشان باطل گرديد انگشت حسرت به دهان گرفتند و بسيار 

ار دل بستند و ، پادشاه حق و آشكدند. به خلاف كساني كه به خداوندمتضرر ش
اعمال خود را خالصانه براي او انجام دادند و به نفع و سود او اميد بستند، پس به 

. بنابراين اعمال آنان حق و اني حق را در جاي خود قرار دادندراستي چنين كس
صحيح و استوار است و نتيجه اعمال خود را كسب نموده و پاداش خويش را نزد 

 دارند. كاستي دريافت مي پروردگارشان بدون هيچ كم و

﴿ خداوند متعال فرموده است:                

                                     

                                     

              ﴾  :آن كساني كه كفر «. ]2-1[محمد
دند و مردم را از راه خدا باز داشتند، خدا اعمال آنها را نابود خواهد كرد. و ورزي
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آنان به كه ايمان آوردند و كردار شايسته انجام دادند و به آنچه بر محمد فرو 
باشد، خداوند  فرستاده شده ايمان آورند، كه آن حق و از جانب پروردگارشان مي

اين بدان جهت است كساني  .نمايد ح ميسازد و حالشان اصلا گناهانشان را محو مي
كه كفر ورزيدند از باطل پيروي كردند و كساني كه ايمان آوردند از همان حق كه از 

چنين خداوند براي مردم مثالهايشان را روردگارشان است پيروي كردند. اينجانب پ
 . »دارد بيان مي

وند، تا به خدا شريك كنند به دنيا بازگردانده ش و در اين هنگام پيروان آروز مي
نورزند و خالصانه خدا را بپرستند و از پيروي شدگان بيزاري بجويند. اما اين بسيار 

چرا كه فرصت از دست رفته است و اكنون مهلت و فرصتي وجود  ،بعيد است
گويند، و اگر به دنيا باز گردانده شوند دوباره به  ندارد. اما با اين وجود آنها دروغ مي

﴿آورند:  اند روي مي نهي شده آن آنچه از              ﴾  :100[المؤمنون[ .
و آرزويي است  .»نه، چنين نيست، بلكه اين سخني است كه آنها گوينده آن هستند«

اند  كه از روي خشم و نفرت از پيروي شدگان كه از آنان و گناهشان بيزاري جسته
رسد،  ه در راس پيروي شدگان است وقتي كار به پايان ميو شيطان ك .كنند آرزو مي

  ﴿ گويد: مي                      

                           ﴾  :همانا « .]22[ابراهيم
خداوند به شما وعده راستين و حق داد و من هم به شما وعده دادم اما خلاف وعده 
كردم، و من قدرتي بر شما نداشتم جز اينكه شما را فرا خواندم و شما اجابت 

 .»كرديد. پس من را سرزنش نكنيد بلكه خودتان را سرزنش كنيد
 :168-170ي  آيه

﴿                                

  ﴾ » اي مردم! از آنچه در زمين حلال و پاكيزه است بخوريد و از گامهاي
 .»شيطان پيروي نكنيد همانا او دشمن آشكار شماست
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﴿                        ﴾ » همانا شيطان
دانيد به خدا نسبت  دهد و اينكه آنچه را كه نمي شما را به بدي و زشتي فرمان مي

 .»دهيد

﴿                                        

          ﴾ » وند خداآنچه  ازبه آنان گفته شود: و هنگامي كه
ايم  ا بر آن يافتهپدرانمان رآنچه  بلكه از گويند:فرو فرستاده است پيروي كنيد، 

آيا چنان چه پدرانشان چيزي را درك نكرده و به راه صواب نرفته ، كنيم پيروي مي
 .»)باز هم شايسته پيروي هستند؟!(باشند، 

اين خطاب متوجه همه مردم اعم از مومن و كافر است. پس خداوند بر آنها منت 
ها و  ها و ميوه از دانه ،در زمين استآنچه  گذاشته كه آنها را فرمان داده تا از تمام

﴿بخورند، به شرطي كه  اتحيوان ﴾  استفاده از آن برايتان حلال باشد و آن چيز
حرام يا به صورت اي  به زور گرفته نشود و مال دزدي نباشد و بوسيله معامله

 نامشروع به دست نيامده باشد.

﴿  ﴾  يعني پاكيزه باشد و ناپاك و آلوده نباشد، مانند مردار و خون، و گوشت
چيزي مباح آيه بيانگر آن است كه ا صل در هراي نجس و ناپاك. اين خوك و چيزه

بودن آن است و اينكه خوردن و بهره بردن از آن جايز است. نيز از اين آيه استنباط 
شود كه حرام بر دو نوع است: يا آن چيز ذاتا حرام بر دو نوع است: يا آن چيز  مي

به سبب چيزي كه بر آن عارض  ذاتا حرام است، و آن آلوده و ناپاك است، و يا
گرديده حرام است، و آن حرامي است كه به خاطر تعلق گرفتن حق خدا يا حق 

 بندگان به آن حرام شده است.
سان را تقويت كند اي كه جسم ان يانگر آن است كه خوردن به اندازهاين آيه نيز ب

ا را شود، چرا كه فرمان خد كننده آن گناهكار محسوب مي واجب است و ترك
 سرپيچي كرده است. 
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خداوند آنها را دستور داد تا از آنچه آنان را بدان مامور كرده و صلاح و نيكي 
 آنها را در بردارد، پيروي كنند، و از پيروي كردن از گامهاي شيطان پرهيز نمايند:

﴿     ﴾ ن كند، و آ يعني راههايي كه شيطان به در پيش گرفتن آن امر مي
و  )1F1(»سوائب« باشد. اين آيه مطرح شده است راه گناهان و كفر و فسق و ستم مي

 گيرد. هاي حرام را در بر مي و ديگر خوردني )2F2(»حام«

﴿       ﴾ اش آشكار  همانان او دشمن آشكار شماست. يعني دشمني
جهنم باشيد، ندارد، ه اهل است و از فرمان دادن شما هدفي جز فريب دادنتان و اينك

فقط به اين بسنده نكرد كه ما را از پيروي نمودن از » جل جلاله«و پروردگار 
. او مطلع نمود تا از وي بپرهيزيم گامهاي شيطان نهي كند، بلكه ما را از دشمني

سپس به اين اكتفا نكرد و ما را به صورت مشروح از آنچه شيطان به آن فرمان 
ن و تري دهد زشت د و بيان داشت كه آنچه شيطان بدان فرمان ميدهد مطلع نمو مي

﴿ بزرگترين فساد را در پي دارد. به همين جهت فرمود:         ﴾  همانا
كند. و  دهد و انجام دهنده آن را دچار شر و بدي مي شيطان شما را به بدي فرمان مي

﴿ اند. همه گناهان در اين داخل ﴾ باب عطف خاص بر عام است، زيرا  از
. مانند زنا و نوشيدن كه زشتي آنها به نهايت رسيده استيعني گناهاني » فحشاء«

، كه هركس عقل داشته باشد آنها را و قتل و تهمت و بخل و ساير مواردشراب 
 داند.  زشت مي

﴿            ﴾ دانيد به خدا نسبت دهيد.  كه آنچه را نميو اين
نسبت دادن امورات شرعي و تقديري به خداوند بدون علم و آگاهي، در اين مورد 
داخل است. پس هركس خداوند را به غير از آنچه او خود را به آن متصف نموده 

                                           
شود كه به منظور شفا يافتن بيماري و يا پايان يافتن جنگ  است و به شتري گفته مي» سائبه«جمع » سوائب« -1

 شود. رها مي
و آن شتري است كه ده نسل نهند،  شوند و بر آن بار نمي شود كه بر پشتش سوار نمي بر شتري اطلاق مي» حام« -2

 شود. از وي متولد مي
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است توصيف كند، و يا به غير از آنچه پيامبرش او را بدان متصف نموده است، 
مايد، و يا چيزي را از خداوند نفي كند كه آن را براي خود ثابت كرده متصف ن

است، و يا چيزي را براي خداوند ثابت نمايد كه آن را از خويشتن نفي كرده است، 
به راستي كه بدون علم به خداوند چيزهايي نسبت داده و در مورد او بدون شناخت 

 و آگاهي سخن گفته است.
به ها  اوند همتايي دارد و تصور كند كه با پرستش بتو هركس ادعا كند كه خد

گمان بدون علم در مورد خداوند سخن گفته است. و  شود، بي خدا نزديك مي
هركس بگويد خداوند فلان چيز را حلال نموده و فلان چيز را حرام كرده است، يا 

يزها را به فلان چيز دستور داده و از فلان چيز نهي كرده است و بدون آگاهي اين چ
 بگويد، همانا او بدون علم بر خداوند سخن بسته است.

و هركس بگويد خداوند اين نوع را مخلوقات را به خاطر فلان علت آفريده 
است، و براي اثبت سخن خود دليلي نداشته باشد، به راستي كه بدون علم چيزهايي 

شود  بت داده مي. و بزرگترين دروغي كه به خداوند نساست داده را به خداوند نسبت
اند، سپس گفته شود:  يامبر طبق مفاهيمي را مصطلح كردهاين است كه كلام خدا و پ

منظور خدا از كلامش همين بوده است. پس نسبت دادن سخن به خدا بدون علم او 
ن راه شيطان است. اين است راههاي شيطان كه تري از بزرگترين امور حرام و منحرف

خوانند. آري! آنان براي گمراه كردن خلق  آن فرا ميسوي  هب او و لشكريانش مردم را
دارند. اما خداوند متعال به عدل،  آنچه از مكر و فريب كه در توان دارند، مبذول مي

دهد و از زشتي و منكر و تجاوز نهي  نيكوكاري، و بخشش به خويشاوندان فرمان مي
س انسان بايد فكر كند و كند. پ كند. پس انسان بايد فكر كند و تجاوز نهي مي مي

بنگرد كه با كدام يك از اين دو دعوتگر همراه است؟ آيا از دعوت خداوند پيروي 
خواهد؟ خداوندي كه رستگاري  كند كه خير و سعادت دنيا و آخرت او را مي مي

كامل در اطاعت اوست و موفقيت آن است كه آدمي در خدمت او باشد و همه 
هايش ظاهري و باطني را به  اوندي است كه نعمتمله كردن با خدسودها در معا
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دهد و جز از  انسان ارزاني داشته است، خداوندي كه جز به خير و خوبي فرمان نمي
 كند. شر و بدي نهي نمي

خواند و براي  يا اينكه از شيطان كه دشمن انسان است و او را به بدي فرا مي
نمايد؟! شيطاني كه شر  مي كند، پيروي هلاك كردن او در دنيا و آخرت تلاش مي

مطلق در اطاعت از اوست، و زيان كامل در ولايت و دوستي او. شيطاني كه جز به 
 كند. دهد و جز از خوبي نهي نمي بدي فرمان نمي

، همانهايي كه هر وقت به پيروي است داده سپس خداوند از حالت مشركان خبر
ر شوند، روي بر تافته و كردن از آنچه خداوند بر پيامبرش نازل كرده است ام

 ﴿ گويند: مي             ﴾  پس آنان به تقليد از پدرانشان اكتفا كرده و
دهند. در صورتي كه  نسبت به ايمان آوردن به پيامبران تمايلي از خودشان نمي

تمسكي است ضعيف اند. و اين مس ترين و گمراهترين مردم بوده پدرانشان جاهل
و  ،علاقگي نسبت به آن بي براي رد كردن حق و روي گرداني از حقيقت و اظهار

گرفتند و نيت  پس اگر آنها راه هدايت را در پيش مي .دليلي بر عدم انصاف آنهاست
بايست از حق پيروي كنند. و هركس كه حق را هدف خويش قرار  پاكي داشتند، مي

شود، و اگر انصاف  د قطعا حقيقت براي او روشن ميدهد و آن را باطل مقايسه كن
 نمايد. داشته باشد از آن پيروي مي

 :171ي  آيه

﴿                                 

    ﴾ » اند مانند كسي است كه گوسفنداني را  كفر ورزيدهو مثال كساني كه
لالند، كورند و آنها  شنوند، را نمي يزند كه جز سر و صدا چيز صدا مي

 .»انديشند نمي
بعد از آنكه خداوند متعال پيروي نكردن آنها از پيامبران و پيامهايشان را بيان  

ي نازل شده بر پيامبران را كرد و اينكه آنها تقليد از پدرانشان را بر تبعيت از كتابها
آورند و هرگز از كينه و مخالفت  ترجيح دادند، بيان داشت كه آنها به حق روي نمي
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دارند. سپس خبر داد كه آنها به هنگام فراخواني دعوتگر راه  خود دست بر نمي
دانند كه  زند و آنان نمي هستند كه چوپانشان آنها را صدا ميهايي  ايمان، مانند حيوان

شنوند، اما آن صدا را  گويد. پس حيوانات فقط صدايي را مي انشان چه ميچوپ
آنان كر هستند و حق را به  ،فهمند. بنابراين طوري كه به آنها فايده برساند، نمي

شنوند، و كور هستند و به ديده عبرت به آن نگاه  منظور فهميدن و پذيرفتن نمي
 آورند. باشد بر زبان نمي كنند، و لالند و چيزي را كه به سود آنها نمي

 و سبب اين همه عناد و لجاجت آن است كه آنها عقلي درست ندارند، بلكه
نيكي و سوي  به ها هستند. پس اگر كسي ن نادانتري خردان و نادان بي خردترين بي

هدايت فراخوانده شده و از فساد دور گردانده شود، و از فرو رفتن وي در عذاب 
به چيزهايي دستور داده شود كه صلاح و رستگاري و ممانعت به عمل آيد و 

ها را در پي داشته باشد، اما او از فرمان خيرخواه  موفقيت و دستيابي به نعمت
اي هسرپيچي كند و از دستور و حق را دور بياندازد، شكي نيست كه چنين فردي بهر

 در حقيقت از عقل ندارد. و چنين فردي گرچه داراي مكر و فريب و خدعه باشد اما
 خردان است. بي خردترينِ بي

 : 172-173ي  آيه

﴿                            

  ﴾ »هايي كه به شما روزي  پاكيزهايد! از  اي كساني كه ايمان آورده
 .»پرستيد يد و شكر خدا را به جا آوريد اگر شما فقط او را ميايم بخور داده

﴿                                

               ﴾ »گمان خداوند مردار و خون و  بي
نام غير خدا بر آن برده شده باشد بر  )هنگام سربريدن(گوشت خوك و آنچه را كه 
مند و  هآنكه علاق بي ركس كه مجبور به خوردن آن شودشما حرام كرده است، و ه

 .»كار باشد، پس گناهي بر او نيست. همانا خداوند بخشنده و مهربان استتجاوز
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ز آنكه خداوند به صورت عمومي فرماني را صادر كرد، در اين آيه به طور بعد ا
دهد، زيرا در حقيقت مومنان از اوامر و نواهي خدا  خاص مومنان را فرمان مي

 است داده شوند. پس آنها ايمان دارند، پس خداوند متعال به آنان دستور مي مند بهره
ها سپاس گويند، و شكر خدا بر  تكه از روزي حلال بخورند و خدا را بر اين نعم

ها در راستاي اطاعت از خدا استفاده شود، و  ها يعني اينكه از اين نعمت اين نعمت
از آنها بهره گرفت و انرژي كسب كرد، تا آدمي قدرت و نيرو بگيرد و بتواند 

 ي رسيدن به خداوند متعال هستند.  كارهايي را انجام دهد كه مايه
 است داده به چيزي دستور داد كه پيامبران را به آن دستور پس خداوند مومنان را

﴿ و فرمود:                    ﴾  :اي پيامبران! «. ]51[المؤمنون
 .»از چيزهايي پاك بخوريد و كردار شايسته انجام دهيد

نفرمود از چيزهاي حلال بخوريد،  شكر در اين آيه به معني عمل صالح است. و
هاي پاكيزه و خالص ديگر را نيز براي مومن مباح نموده است،  چون خداوند روزي

اند، و چون ايمانش او را از خوردن آنچه  ام آلوده نشدهروزيهايي كه با ناپاكيها و حر

  ﴿ دارد. كه مال او نيست باز مي   ﴾ ه جا آورديد شكر او را ب
پرستيد. اين بيانگر آن است كه هركس شكر و سپاس خدا را به جا  اگر او را مي

و كسي كه شكر خدا را به جا آورد او  ،گانگي نپرستيده استنياورد خداوند را به ي
را پرستش نموده و به آنچه دستور داده عمل كرده است. نيز بيانگر آن است كه 

گردد. و پس از  ح و سبب پذيرفته شدن آن ميخوردن روزي پاك موجب عمل صال
موجود را هاي  چون شكر، نعمت ،ها به شكر كردن فرمان داده شده است بيان نعمت

هايي را كه در دست نيست  هايي را كه در دست نيست نعمت نمايد و نعمت حفظ مي
 برد. هاي موجود را از بين مي كند و نعمت دورتر مي

ها را بيان داشت، حرام بودن  مباح بودند پاكي بعد از آن كه خداوند متعال

﴿چيزهاي ناپاك را هم بيان كرد و فرمود :             ﴾  و بر شما مردار
و آن چيزي است كه مرده باشد و به صورت شرعي ذبح نشده  ،را حرام كرده است
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ست، و چون اغلب مردارها به باشد، زيرا مرده ناپاك و مضر است، چون ذاتا آلوده ا
كند. و شارع از اين  ميرند. پس خوردن آن، بيماري را از افزودن مي سبب بيماري مي

قاعده كلي، مردارِ ملخ و ماهي را استثنا كرده و آن را حلال و پاك معرفي نموده 

اي ديگر به خون جاري مقيد  كه در آيه طور همانني خون جاري. يع ﴾﴿است. 
 است.  شده

﴿        ﴾ ها و قبور و امثال آن  ها و سنگ مانند حيواني كه براي بت
شود. آنچه كه ذكر شد شامل تمامي انواع محرمات نيست، بلكه بيان  سربريده مي

﴿ند نوع ناپاكي است كه از مفهوم چ  ﴾ گردد. پس عموم چيزهايي  مستفاد مي

﴿ذشت كه حرام از آيه گ    ﴾ شود و علت اينكه خداوند  بود استنباط مي
متعال چيزهاي ناپاك و امثال آن را بر ما حرام كرده اين است كه نسبت به ما مهربان 

 ﴿با وجود اين  .است، و تا از هر چيز زيان آوري دور باشيم   ﴾  اگر كسي
ل يا به سبب اجبار و اكراه مجبور به به سبب گرسنگي و يا نداشتن خوراك حلا

﴿خوردن حلال يا به سبب اجبار و اكراه مجبور به خوردن حرام شد،    ﴾  به آن
و يا اينكه  شرط زماني كه به حلال دسترسي دارد، طالب و جوينده حرام نباشد،

 ﴿اصلا گرسنه نباشد.  ﴾ ي و در خوردن آنچه براي او به صورت اضطرار

﴿تجاوز نكند.  ،حلال قرار داده شده است      ﴾ .هيچ گناهي بر او نيست 
گردد و انسان در اين حالت  و چون گناه مرتفع شد مسئله به حالت قبلي باز مي

به خوردن مامور است و نبايد خود را به هلاكت بياندازد و خودكشي كند. پس در 
، و اگر در اثر نخوردنِ مواردي كه به عنوان اين هنگام خوردن به او واجب است

شود، و او در واقع خودكشي كرده  حرام از آنها ياد شد، بميرد، گناهكار محسوب مي
است. و اين تساهل و تسامح در رابطه با خوردن محرمات مذكور، ناشي از مهرباني 

دو اسم باشد. سپس خداوند متعال آيه را با  و رحمت خداوند نسبت به بندگانش مي
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بزرگواراز اسماء زيباي خود كه با اين حال و مقام بسيار تناسب دارند، پايان داد و 

 همانا خداوند بخشنده و مهربان است. ﴾   ﴿فرمود: 
و احتمالا انسان  ،و از آنجا كه حلال بودن محرمات مشروط به اين دو شرط بود

دقت عمل به خرج ندهد، به همين جهت در رابطه با محقق شدن اين شرايط 
خداوند متعال خبر داد كه او بخشنده است، و چنانچه در اين زمينه اشتباهي از بنده 

آمرزد، به ويژه كه ضرورت و نياز بر بنده غالب آمده و سختي  سرزند آن را مي
 شرايط، حواس او را پرت كرده باشد.

ها، محرمات را  تضرور«ايد: فرم قاعده معروف است كه مياين آيه معرّف آن 
و هركار ممنوعي كه انسان مجبور به انجام آن شده باشد، خداوند  .»گردانند مباح مي

. پس خداوند را در هر حال و در همه جا است داده مهربان آنرا جايز قرار
 سپاسگزاريم.

 :174-176ي  آيه

﴿                              

                          

﴾ » د و آن را به دارن از كتاب نازل كرده، پنهان ميخدا همانا كساني كه آنچه را
برند و خداوند  فروشند، در شكمهايشان جز آتش چيزي را فرو نمي بهاي اندكي مي

گرداند و براي آنها عذابي  گويد و آنها را پاكيزه نمي در روز قيامت با آنها سخن نمي
 .»دردناك است

﴿                              ﴾ 
آمرزش  )ازاي(ايشان همان كساني هستند كه گمراهي را به هدايت و عذاب را به «

 .»خريدند، پس چقدر در برابر آتش بردبارند!
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﴿                           ﴾ 
اين بدان سبب است كه خداوند كتاب را به حق نازل كرده است و كساني كه در «

 .»كتاب اختلاف كردند در ستيزي بسيار دور قرار دارند
اين تهديد سختي است براي كسي كه آنچه را خداوند بر پيامبرانش فرو فرستاده 

از قبيل علمي كه خداوند از صاحبان آن پيمان گرفت تا آن را كند،  است پنهان مي
پس كساني كه آن را با بهره و كالايي از دنيا عوض كنند و دستور  پنهان ندارند،

﴿خداوند را دور اندازند،            ﴾  جز آتش در شكم خود
له و ن معامتري اند با زشت ت آوردهبرند، چون قيمتي كه آنان به دس فرو نمي

 ﴿زاي آنها از نوع كردارشان است. اند. پس س بزرگترين حرام به دست آورده

         ﴾ گويد، بلكه از آنها  و خداوند روز قيامت با آنها سخن نمي
نم براي آنان گرداند، و اين از عذاب جه خشمناك گشته و از آنان روي بر مي

 ﴿است. تر  سخت ﴾ گرداند، و آنها  و آنها را از اخلاق زشت پاكيزه نمي
كرداري نخواهند داشت كه قابل ستايش و خشنودي خداوند باشد، و بر آن پاداش 

كند، چون آنان اسباب عدم تزكيه را اختيار  داده شوند. و خداوند آنها را تزكيه نمي
ين سب تزكيه، عمل به كتاب خدا و پيروي كردن از آن و فرا كردند، وبزرگتر

 آن است.سوي  به خواندن مردم
اما آنان كتاب خدا را دور انداختند و از آن روي برتافتند و گمراهي را بر هدايت 
و عذاب را بر آمرزش برگزيدند. بنابراين چيزي جز آتش آنان را نشايد. پس چگونه 

 نمايند؟ ميآن را تحمل  كنند و چگونه بر آن صبر مي

﴿ ﴾ شد از مجازات عادلانه خدا، و منع كردن اسباب هدايت از  آنچه كه ذكر

   ﴿ ار كرده و ضلالت را پذيرفته است،كسي كه هدايت را انك  

  ﴾ بيانگر آن است كه خداوند كتاب را براي هدايت آفريدگانش و روشن شدن 
حق از باطل، و هدايت از گمراهي نازل فرموده است. پس هركس آن را از مقصود و 
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اش به سويي ديگر برگرداند سزاوار آن است كه به شديدترين عقوبت و  مرام حقيقي

﴿سزا مجازات گردد.           ﴾  و همانا كساني كه در كتاب خدا
به بخشي از آن ايمان آورده و به بخشي از آن كفر ورزيدند، و يا اختلاف كردند و 

﴿ كساني كه كتاب را تحريف كردند و آن را طبق خواست خويش برگرداندند.  

    ﴾  اينان در مخالفت و دشمنانگي دور و دراز قرار دارند، چون آنها با
تحاد آنان را در پي داشت، مخالفت كتابي كه حق را به همراه آورده بود و اتفاق و ا

كردند. پس دچار دو دستگي شديدي شدند و اختلاف و تفرق سختي در ميان آنان 
به وجود آمد. اما كساني از اهل كتاب به آن ايمان آوردند و در هر چيزي به حكم 
آن عمل كردند و با يكديگر متحد و متفق شده و با محبت و مهرباني با يكديگر 

 دند.معاشرت نمو
اين آيات متضمن تهديد كساني است كه آنچه را خداوند نازل فرموده است 

دهند. خداوند آنان را مورد تهديد  دارند، و كالاي دنيا را بر آن ترجيح مي پنهان مي
آمرزد. و سبب اين امر  گرداند و نه آنان را مي كه نه آنان را پاكيزه مي است داده قرار

: آنها گمراهي را بر هدايت ترجيح دادند، در نتيجه را بيان كرده و فرموده است
 عذاب خدا را به بهاي مغفرت او خريدند.

، از شدت بردباري آنها بر شدت جهنم ابراز تعجب نموده و با اين كار سپس
دهند كه آنان را به آتش  گرداند چون آنها كارهايي را انجام مي بيشتر آنان را متالم مي

رمود: كتاب (ما) مشتمل بر حق است و اتفاق و اتحاد رساند. و نيز ف جهنم مي
مومنان را در پي دارد، و هركس با آن مخالفت ورزد از حق دور شده و با آن در 

 ستيز است.
 :177ي  آيه

﴿                             
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                               ﴾ 
مشرق و مغرب بگردانيد، بلكه نيكوكار سوي  به نيكي آن نيست كه روي خود را«

كسي است كه به خدا و روز آخرت و ملائكه و كتابها و پيامبران ايمان داشته باشد، 
علي رغم دوست داشتنش به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و  )خود را(و مال 

د، و نماز را برپا دارد، و دي بردگان ببخشبراي آزاماندگان در راه و نيازمندان و 
زكات را بپردازد، و وفا كنندگان به پيمانشان آنگاه كه پيمان بستند، و صبر كنندگان 
در هنگام فقر و بيماري و هنگام جنگ، ايشان راستگويانند و ايشان پرهيزگاران 

 .»هستند

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي               ﴾  يعني
مشرق و مغرب كنيد. پس بحث و مجادله زياد در سوي  به نيكي آن نيست كه روي

اين مورد جز خستگي و اختلاف و دو دستگي در بر ندارد. اين مانند سخن 
ماَ الشَّ «فرمايد:  است كه مي صپيامبر ِنَّ ةِ إ عَ َ يدُ بِالصرُّ دِ هُ لَيْسَ الشَّ سَ فْ لِكُ نَ مْ  يَ يدُ الَّذِ دِ

بِ  نْدَ الْغَضَ قوي آن كس نيست كه هنگام كشتي گرفتن طرف را خاك كند، بلكه « »عِ
 .»قوي كسي است كه هنگام خشم، خود را كنترل نمايد

﴿      ﴾  ،بلكه نيكوكار كسي است كه به خدا ايمان داشته باشد
معبودي به حق و يگانه است، معبود به حقي كه به هر صفت كمالي  و اينكه او

﴿از هر نقص و كمبودي مبرا است.  متصف است، و      ﴾  و به روز آخرت
افتد.  كه پس از مرگ اتفاق مياند  ايمان بياورد، و پيامبر از آن خبر داده

﴿     ﴾ اشد، موجودات فرمانبري كه خداوند در و به فرشتگان ايمان داشته ب

﴿اند.  نمودهدر احاديث خود براي ما توصيف  صكتابش و پيامبر ﴾  و
پس  .كتابهايي كه خداوند بر پيامبرانش نازل كرده است، كه بزرگترين آن قرآن است

﴿به اخبار و احكامي كه قرآن در بردارد ايمان داشته باشد.  ﴾ به پيامبران  و
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است ايمان داشته  صبه طور عموم، و به ويژه به آخرين و بهترين آنها كه محمد

﴿باشد.     ﴾ د يا اندوزد، كم باش و اين شامل هر چيزي است كه انسان مي

﴿زياد. يعني مال را ببخشد،      ﴾ دارد. اين بيانگر آن  با اينكه آن را دوست مي
ه مردم مال را دوست دارند، و بخشش آن دشوار است. پس هركس مالش را است ك

 به منظور نزديكي جستن به خدا ببخشايد نشانه ايمان است.

﴿يكي از مصاديق         ﴾  آن است كه صدقه بدهد در حالي كه
سد. و اگر صدقه تر آزمند است، اميد ثروتمند شدن را دارد و از فقر و تنگدستي مي

از مال قليل باشد بهتر است، چون او در اين حالت نگاه داشتن مال را دوست دارد، 
دهد. و همچنين بخشيدن مال  زيرا همواره فقر و تنگدستي خيال او را آواز مي

گرانبها و ارزشمند و مالي كه آن را دوست دارد، بسيار مهم است. همانطور كه 

 ﴿خداوند متعال فرموده است:                ﴾ 92عمران:  [آل[ .
 .»هرگز به نيكي نخواهيد رسيد مگر اينكه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد«

بخشند. سپس  پس نيكي حقيقي از آن كساني است كه مال دوست داشتني را مي 
مردم به نان داد، همانهايي كه از همه خداوند از كساني نام برد كه بايد صدقه را به آ

﴿ترند، از قبيل  نيكوكاري و احسان شايسته   ﴾  خويشاوندان، آنهايي كه
شوي، و به خاطر شادي  به خاطر مشكلات و گرفتاريهايشان دردمند و ناراحت مي

در اين آيند و حتي  گردي، و به هنگام بروز حوادث به ياري شما مي آنها شادمان مي
كنند. پس بهترين نيكي، كمك كردن  هاي مالي شما را تقبل مي مواقع بخشي از هزينه

 به خويشاوندان است برحسب نزديكي و نيازشان.

﴿   ﴾  و يتيمان، آنهايي كه كسي را ندارند برايشان كار كند و پول در
 نياز شوند.  ياي ندارند كه به وسيله آن از ديگران ب و سرمايه بياورد،

باشد، و اينكه او نسبت به  و اين بيانگر رحمت خداوند نسبت به بندگانش مي
است. خداوند بندگان را توصيه نموده و بر آنها تر  آنها از پدر به فرزندش مهربان
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اند نيكي كنند، تا همواره  فرض گردانيد، به كساني كه پدرانشان را از دست داده
تيمي مهرباني كند، يتيم او مورد مهرباني قرار خواهد سايه پدران خود را بر سر ي

 گرفت.

﴿   ﴾  و بينوايان. آنان كساني هستند كه فقر و نيازمندي آنها را زمين گير
اي كه  دارند به اندازه آنها بر ثروتمندان حق ،بنابراين .و خانه نشين كرده است

﴿نمايد، به آنها كمك نمايند.  بينوايي آنها را برطرف كند يا آن را تقليل    ﴾ 
و مسافري كه دور از شهر و ديار خود در راه مانده است. خداوند بندگانش را 

كه بتواند به خانه و اي  گونه تشويق نموده است تا به چنين كسي كمك كنند، به
به او  كاشانه خود برسد. چون او در اين حالت نيازمند است. پس كسي كه خداوند

در وطنش نعمت ارزاني نموده است، بر اوست كه با برادر مسافرش مهرباني كند، و 
به اندازه توانش او را كمك نمايد، براي او توشه تهيه كند، يا وسيله سفر به او 

 رود، از وي دور كند. كه بر او ميهايي  بدهد، يا ستم

﴿  ﴾ مده و موجب شده است گدائي و كساني كه نيازي براي آنها پيش آ
كنند. مانند كسي كه بايد ديه بپردازد، يا از طرف حكام جريمه شده است. و يا مانند 
كسي كه به منظور تعمير و بازسازي اماكن عمومي از قبيل مساجد و مدارس و پل و 

طلبد. پس چنين فردي بر ثروتمندان حق دارد گرچه  امثال آن از مردم كمك مي
 باشد. ثروتمند نيز

﴿    ﴾  و در راستاي آزاد شدن بردگان. اين بخش از آيه شامل آزاد كردن
اسيراني كه در و فديه دادن براي آزادي » مكاتب«برده، ياري دادن او، و دادن مال به 

﴿دست كفار هستند.        ﴾ ند قبل از اين نيز چندين بار خداو
متعال نماز و زكات را در كنار يكديگر ذكر نموده است، چون هر دو از بهترين 

ها و كاملترين آن هستند. نماز و روزه عبادات قلبي، بدني و مالي هستند، و  عبادت

﴿شوند.  و يقين با اين دو وزن ميايمان        ﴾  عهد يعني
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ه خداوند، يابنده بر خود لازم گردانده است. پس اين تمامي حقوق پايبندي به آنچ
شود، چون خداوند بندگانش را به اجراي آن ملزم گردانده و  خداوند را شامل مي

شود، چرا  اند. و اداي حقوق بندگان را نيز شامل مي بندگان نيز اين پيمان را پذيرفته
شود كه بنده  حقوقي را شامل مي كه خداوند آن را بر آنها واجب كرده است، و نيز

﴿ها، و نذرها و امثال آن.  گردن گرفته است، مانند كفاره قسمبه        ﴾ 
و صبر كنندگان در حالت فقر، چون فقير از چند جهت نياز به صبر و شكيبايي دارد، 

اما ثروتمند اين شود،  زيرا بر اثر فقر همواره دچار دردهاي قلبي و جسمي مي
كنند، و  بيند ثروتمندان در ناز و تنعم زندگي مي ناراحتيها را ندارد، زيرا هنگاميكه مي

كند. و اگر گرسنه  چنين معيشتي براي او مقدور نيست اين موضوع اورا ناراحت مي
گردد. و اگر بر اثر فقر عذابي  شود يا فرزندانش گرسنه شوند ناراحت و دردمند مي

شود. و اگر پوشاك مناسبي  اش بخورد، ناراحت و دردمند مي ل و خواستهبرخلاف مي
شود، و اگر دچار سرمايي گردد كه توان دفع آن را نداشت  نداشته باشد دردمند مي

گردد. پس در همه اين حالات بايد صبر كند و به پاداش و ثواب  باشد دردمند مي

﴿الهي چشم بدوزد.  ﴾ تلف، از قبيل تب و زخم، نفخ و درد و بيماريهاي مخ
ها صبر نمود، چون  بايد بر اين بيماري .عضو، حتي درد دندان و انگشت و امثال آن

شود. و اين بسيار بر انسان دشوار است، به  گردد و متالم مي جسم ضعيف مي
شود  خصوص وقتي كه بيماري به درازا بكشد، پس فرد مبتلا شده به صبر توصيه مي

 ﴿گردد.  مند داش خداوند بهرهتا از پا ﴾  و هنگام جنگ و كارزار با
نهايت  بي ي با آنان دستور داده شده است، چون جهاد دشمناني كه به جنگ و مبارزه

بر انسان دشوار است، و آدمي از كشته يا زخمي شدن، يا به اسارت در آمدن متنفر 
تا خداوند به او پاداش دهد، زيرا پيروزي  است. پس در اين مورد به صبر نياز دارد

آيد.  و از صبر به دست مي است داده و كمكي كه خداوند به صبركنندگان وعده

﴿  ﴾  آنهايي كه به چنين عقايدي نيكو و كردارهايي كه نشانه ايمان هستند، و

﴿، اخلاقي كه مايه زيبايي انسان و بيانگر حقيقت انسانيت است، متصف هستند  
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  ﴾ اند كه در ايمانشان صادق هستند، چون اعمالشان ايمان آنها را  كساني

﴿نمايد.  تصديق مي      ﴾  و اينها پرهيزگاران هستند، چون آنها آنچه
م را از آن منع شده بودند ترك نموده، و آنچه را به انجام آن مامور شده بودند انجا

باشند، زيرا  ها و عادات خوب مي دادند. اين اوامر و نواهي مشتمل بر تمام خصلت
گيرد، و عباداتي كه در اين آيه به آنها اشاره شده  وفاي به عهد همه دين را در بر مي

ها را انجام دهد ديگر عبادتها را  است بزرگترين عبادت هستند، و هركس اين عبادت
دانيد كه  نيكان و راستگويان و پرهيزگارانند. و شما ميپس اينها  .بهتر انجام داد

را در دنيا و آخرت بر اين سه كار مترتب نموده است، در هايي  خداوند چه پاداش
 توان آن را به تفصيل بيان كرد. جا نمينكه ايهايي  پاداش
 :178-179ي  آيه

﴿                                  

                                     

                   ﴾ » اي كساني كه ايمان
آزاد در برابر آزاد،  ،ايد! در مورد كشته شدگان قصاص بر شما مقرر شده است آورده

و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس هركسي كه از جانب برادرش براي او 
چيزي بخشوده شد، به خوبي پيروي كند و به نيكي ديه را به او بپردازد. اين تخفيف 

از جانب پروردگارتان براي شماست، پس هركس بعد از اين تجاوز كرد و رحمتي 
 .»براي او عذابي دردناك است

﴿                 ﴾ » و برايتان در قصاص
 .»زندگاني است اي خردمندان تا پرهيزگار باشيد

﴿نهد كه  ومن خويش منت ميمخداوند بر بندگان      ﴾  برابري در
قصاص را بر آنها فرض گردانيده است و اين كه قاتل به همان صورتي كشته شود 
كه مقتول كشته شده است. اين عمل در واقع اقامه عدل و انصاف بين بندگان است. 
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ر همه آنها، حتي بر وارثان و مخاطب قرار دادن عموم مومنان دليل بر اين است كه ب
قاتل و برخود قاتل واجب است تا به ولي مقتول كمك كنند، به نحوي كه اگر 
خواست قصاص نمايد بايد قاتل واجب است تا به ولي مقتول كمك كنند، به نحوي 
كه اگر خواست قصاص نمايد بايد قاتل را در دسترس او قرار دهند، و براي آنها 

ي اين حسد جلوگيري كنند، و ولّي را از قصاص گرفتن باز جايز نيست كه از اجرا
 كه رسم جاهليت و كساني كه مانند آنها بودند، بر آن جاري بود.گونه  دارند، آن

﴿پرداخت و فرمود: » قصاص«ه بيان سپس خداوند متعال به صورت مفصل ب   

   ﴾ كه بايد مرد در برابر مرد  آيه بيانگر آن است» منطوق« .آزاد در برابر آزاد

﴿كشته شود.    ﴾  و زن در برابر زن، و نيز قصاص زن در برابر مرد، و
 شود.  مرد در برابر زن از مفهوم آيه برداشت مي

پس منطوق آيه مقدم است بر مفهوم آن. و در سنت هم آمده است كه مرد به 
، آنان بالا رودي  مادر هر اندازه مرتبه شود. اما پدر و خاطر كشتن زن كشته مي

. از اين ...).ر بزرگ و مادرِ مادر بزرگ و: پدر بزرگ و پدرِ پدر بزرگ، و ماد(مانند
شوند، چون در  حكم خارج هستند، پس آنها به سبب كشتن فرزندشان قصاص نمي

﴿حديث چنين آمده است. و فرموده خداوند  ﴾ نه بيانگر آن است كه عادلا
نيست پدر به سبب كشتن فرزندش كشته شود چون در قلب پدر چنان مهرباني و 

كند. مگر اينكه در عقلش  شفقتي وجود دارد كه او را از كشتن فرزندش منع مي
اختلال به وجود آمده باشد، و يا اينكه فرزندش او را به شدت اذيت كند. همچنين 

 كافر وارد شده است كه مسلمان در سنت وارد شده است كه مسلمان به خاطر كشتن
باشد. ضمن  ، پس اين نيز از عموم آيه خارج ميشود به خاطر كشتن كافر كشته نمي

 .اينكه آيه فقط خطاب به مومنان است. ضمن اينكه آيا فقط خطاب به مومنان است

﴿و نيز عادلانه نيست كه دوست خدا به سبب كشتن دشمن خدا كشته شود.   
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  ﴾ قيمتشان برابر باشد  ،شود چه مرد باشد چه زن و برده در برابر برده كشته مي
 يا متفاوت.

و مفهوم آيه بيانگر آن است كه آزاد در برابر برده كشته نميشود، چون آزاد با 

﴿خي از علما با استناد به مفهوم برده برابر نيست. بر   ﴾ اند: كشتن  گفته
در برابر زن جايز نيست. و قبلا گفتيم كه در سنت وارد شده است كه مرد به  مرد

 شود. سبب كشتن زن كشته مي
اين آيه بيانگر آن است كه اصل، واجب بودن قصاص قاتل است، و ديه بدل قتل 

 ﴿ است. بنابراين فرمود:           ﴾ ل چنانچه ولي مقتول از كشتن قات
گذشت نمود وبه ديه روي آورد، يا اينكه بعضي از اولياي مقتول از كشتن قاتل 

گردد يا ديه گرفتن اختيار و انتخاب با ولّي  صرف نظر كردند، قصاص ساقط مي
گردد كه  بر او واجب ميمقتول است. پس وقتي ولي مقتول از قاتل گذشت نمود، 

﴿قضيه را    ﴾ د بدون اينكه بر قاتل سخت بگيرد، و نبايد به خوبي دنبال نماي
او را به چيزي وادار نمايد كه در توانش نيست، بلكه بايد به خوبي از او ديه بگيرد 

 ﴿قرار ندهد. و بر قاتل لازم است و او را در تنگنا      ﴾  كه بدون
 ه را بپردازد.تاخير، و بدون كم و كاست، و با ادب و متانت كامل دي

پس آيا جزاي كار نيكي كه ولّي مقتول با او كرده و وي را بخشوده است جز 
پرداخت ديه به نحو احسن چيز ديگري است؟ و در رابطه با اداي همه حقوقي كه 

به صاحب حق  ،گيرد، به نيك رفتاري دستور داده شده است بر ذمه آدمي تعلق مي
را پيگيري نمايد، و به كسي كه حق بر  دستور داده شده است كه به خوبي حقش

وند متعال در اين و خدا .گردن اوست دستور داده شده است به نيكي آن را ادا نمايد

﴿بخش از آيه :       ﴾  مسلمانان را به صرف نظر كردن از كشتن قاتل
ون گرفتن ديه آزاد و گرفتن ديه تشويق كرده است، و بهتر آن است كه قاتل را بد

﴿فرمايد:  د. و سخن خداوند كه ميكر ﴾  ،بيانگر آن است كه قاتل، كافر نيست
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چون منظور از برادر در اينجا برادر ايماني است، پس او با ارتكاب قتل از دايره 
شود كه از كفر  گناهاني مي رود، و به طريق اولي كسي كه مرتكب ايمان بيرون نمي

شود، بلكه به سبب ارتكاب گناه، ايمانش دچار نقص و كمبود  فر نميترند كا پايين
 گردد. و هرگاه اولياي مقتول گذشت كردند يا بعضي از آنها گذشت نمودند، مي

﴿پس  .خون قاتل مصون خواهد بود        ﴾  هركس بعد از گذشت

﴿كردن، تجاوز كرد.     ﴾ آخرت براي او عذابي دردناك است. و اما  در
شود، چون او يك نفر همانند  هاي گذشته فهم مي حكم كشته شدن متجاوز از آيه

عذاب «اي  و عدهشود.  خود را كشته است، پس بدين سبب كشتن او واجب مي
اند: آيه بيانگر آن است كه كشتن او تعيين  تفسير نموده و گفتنه» قتل«را به » دردناك

صحيح  اند. . و بعضي از علما نيز چنين گفتهگردد و جايز نيست او را عفو نمود مي
 قول اول است، چون جنايت او از جنايت ديگران بزرگتر و فراتر نيست.

ت قصاص بيان كرده و سپس خداوند حكمت والاي خويش را در مشروعي

  ﴿فرمايد:  مي   ﴾ ماند و  ص مصون ميو خون شما با قصا
آيند، چون وقتي كسي بداند اگر كسي را بكشد  جنايتكاران از ارتكاب قتل باز مي

كند. و هرگاه يقين حاصل شود كه قاتل  شود، به ندرت مبادرت به قتل مي كشته مي
 گزينند.  ترسند و از قتل دوري مي شود، ديگران مي كشته مي

كه به سبب گونه  دن باشد، مردم آنپس اگر عقوبت و سزاي قاتل غير از كشته ش
ها از شرارت باز  آيند، به سبب ديگر مجازات قصاص قاتل از شرارت باز مي

هاي شرعي باعث عبرت آميزي و بازآمدن از جنايت  آيند. نيز ساير مجازات نمي

﴿ه است. و است، و اين بيانگر حكمت خداوند حكيم و بخشند  ﴾  را به صورت
 د، تا مفيد تعظيم و تكثير باشد.ذكر كر» نكره«

جا كه حقيقت اين حكم را جز كساني كه داراي عقل كامل و درك عميق و از آن
نمايد كه  . و اين دلالت مياست داده دانند، فقط آنها را مورد خطاب قرار هستند، نمي

هاي  هايشان بهره بگيرند و در حكمت وست دارد بندگانش از افكار و عقلخداوند د
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الهي و مصالحي كه بر كمال خداوند و كمال حكمت و عدل و رحمت  احكام
شود كه هركس در  نمايند، بينديشند. و از اين آيه استنباط مي اش دلالت مي گسترده

راستاي فهم حكمت و تدبير خدا در جهان هستي از عقل و خرد خويش بهره بگيرد 
جه فضيلت و شرافت سزاوار ستايش است و از خردمنداني است كه خطاب الهي متو

﴿انديشند كافي است.  قومي كه مي براي     ﴾  .باشد كه تقوي پيشه كنيد
و  انگيز هاي شگفت چون هركس كه پروردگارش را بشناسد، اسرار بزرگ و حكمت

شود  شناسد، و اين باعث مي هاي والايي را كه در دين و شريعت الهي است مي نشانه
خدا شود و گناهانش را بزرگ بپندارد و آنها را ترك نمايد. پس با تا تسليم فرمان 

 داشتن چنين اوصافي سزاوار است كه از پرهيزگاران باشد.
 :180-182ي  آيه

﴿                                  

       ﴾ »يكي از شما فرا  بر شما فرض شده است كه هرگاه مرگ
اگر مالي باقي گذارد، براي پدر و مادر و خويشاوندان به نيكي وصيت كند، و  رسيد

 .»اين حقي بر پرهيزگاران است

﴿                                    ﴾ » و
است كه آن هركس آن را پس از اينكه شنيد تغيير داد، پس همانا گناهش بر كساني 

 .»گمان خداوند شنوا و داناست كنند. بي را دگرگون مي

﴿                               ﴾ 
اش) مرتكب اي (نسبت به ورثهكننده كس بيم داشته باشد كه وصيتپس هر «

گمان  بر او گناهي نيست، بيانحراف يا گناهي شود، پس ميان آنها اصلاح نمود، 
 .»مهربان است خداوند آمرزگارِ

  ﴿ردانيده است كه خداوند بر شما گروه مومنان فرض گ     ﴾ 
هرگاه اسباب مرگ يكي از شما فرا رسيد، مانند بيماري و مرضي كه انسان را در 
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 ﴿دهد، و يا ديگر اسباب از بين رفتن.  آستانه مرگ قرار مي    ﴾  اگر مالي را
ذاشت، بر اوست كه براي پدر شود از خود برجاي گ كه از نظر عرف زياد شمرده مي

و مادر و نزديكترين مردم به او، به اندازه توانش وصيت كند، بدون اينكه زياده روي 
نمايد، و بدون اينكه به خويشاوندان دور بسنده نمايد و خويشاوندان نزديك را ترك 

، براي آنها وصيت نمايد. و ب خويشاوندي و نزديكي و نيازمنديگويد، بلكه به ترتي
را بكار برده است، اشاره به همين مطلب است. و » أقربين«لت اينكه اسم تفضيل ع

﴿       ﴾  يت«دلالت بر واجب بودننمايد، و خداوند آن را از  مي» وص
 .است داده علايم پرهيزگاري قرار

 منسوخ» مواريث«ن باورند كه اين آيه بوسيله آن بدان كه جمهور مفسرين بر اي
اند كه در حق پدر و مادر، و خويشاونداني است  شده است. و بعضي از مفسران گفته

برند. با اينكه دليلي بر اين تخصيص وجود ندارد و بهتر است كه در  كه ارث نمي
اين مورد گفته شود: وصيتي كه در اين آيه در رابطه با پدر و مادر و خويشاوندان 

نرا به عرف موجود در ميان جوامع ارجاع مطرح شده است مجمل بوده و خداوند آ
را براي پدر و مادر » وصيت پسنديده«سپس خداوند اندازه و مقدار اين شده است. 

برند در آيه مواريث بيان كرد، چرا كه اين حكم در  و ديگر خويشاونداني كه ارث مي
 پدر واينجا بطور مختصر بيان شده است. و اما حكم اين آيه منحصرا مربوط به 

اند، و نيز ديگر كساني كه به خاطر وجود فردي ديگر  مادري است كه از ارث محروم
مانند. پس آدمي مامور است تا براي اينها  يا داشتن حالتي خاص، از ارث محروم مي

وصيت نمايد و آنان از همه مردم به احسان او سزاوارترند. و تمام امت بر اين راي 
نمايد،  ولي را كه به آنها اشاره شده در خود جمع مياتفاق نظر دارد، چرا كه هر دو ق

چون گويندگان هريك از دو قول بخشي از موضوع را ملاحظه نموده است. پس 
شود. بنابراين جمع  آيد و جمع بين آيات حاصل مي بدين ترتيب اتفاق به دست مي

ود بهتر است از اينكه ادعاي نسخ شود، در حالي كه دليلي هم براي توجيه آن وج
 نداشته باشد. 
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برد كساني كه  ورزد، چون گمان مي كننده امتناع مي كننده از وصيت گاهي وصيت
 پس از او هستند چه بسا وصيت او را دگرگون كنند. 

﴿همين جهت خداوند متعال فرمود:  به    ﴾  هركس وصيتي را كه براي

﴿ افراد مذكور يا ديگران صورت گرفته است دگرگون كند،     ﴾  پس از

﴿اينكه آن را فهميد و راههاي اجراي آن را دانست،              

   ﴾  كننده  كنند، و وصيت كه آن را دگرگون ميگناهش به گردن كساني است
ده و تغيير دهنده كنن عهده تبديلباشد، و گناه بر  از جانب خدا مستحق پاداش مي

  ﴿است.     ﴾ واست و تمام صداها، و گفتار همانا خداوند شن
شنود. پس شايسته است خدايي را مراقب بداند كه  ، و وصيت او را ميكننده وصيت

﴿بيند، و در وصيت خود ستم نكند.  شنود و او را مي سخن او را مي ﴾  و خداوند
شده است،  و داناست، و كار و عمل كسي را كه براي او وصيتبه نيت و قصد ا

كننده تلاش خود را كرد و خداوند از نيت او مطلّع شد، به  داند. پس وقتي وصيت مي
دهد، گرچه اشتباه كرده باشد. در اين آيه فردي كه براي او وصيت  او پاداش مي

زيرا خداوند بر  صورت گرفته است از تغيير دادن وصيت برحذر داشته شده است،
 اين است وصيت منصفانه. .او و كارش مطلع است، پس بايد از خدا بترسد

تواند كه در  كننده حضور دارد و مي كسي كه هنگام وصيت در كنار وصيت
و را به آنچه كه بهتر و وصيت وي اجحاف، انحراف و گناهي رفته است، بايد ا

يعني انحراف از روي » جنف«و  .ردنمايد، و از ستم باز دا تر است سفارش منصفانه
يعني انحراف از روي قصد. اگر چنين نكرد بايد ميان » اثم«خطا و بدون قصد. 

كساني كه برايشان وصيت شده است به اصلاح بپردازد و آنها را به توافق و 
خشنودي برساند، و آنها را سفارش كند كه ذمه مژده خود را آزار كنند. او با اين 

، و ديگر گناهي بر او نيست، بلكه است داده ر خوب و بزرگي را انجامعمل كار بسيا

   ﴿دهند. بنابراين فرمود:  غيير ميگناه متوجه كساني است كه وصيت را ت
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 ﴾ آموزد و از اشتباهات كسي كه توبه كند،  ها را مي همانا خداوند همه لغزش
خود به نفع برادرش صرف نظر كند،  گذرد. و خداوند كسي را كه از حق مي
بخشد،  آمرزد، و خداوند مرده آنها را كه در وصيت كردنش ستم نموده است، مي مي

پوشي كنند. و  كردن ذمه مرده خود از يكديگر چشمبه شرطي كه آنها خاطر آزاد 
خداوند نسبت به بندگانش مهربان است، و راههاي مهربان بودن و مهر ورزيدن را 

تحريك و » وصيت نمودن«اين آيات، مسلمانان را بر . پس است داده يادبه آنان 
پردازد كه وصيت براي آنهاست. و همچنين  نمايند و نيز بر ذكر كساني مي تشويق مي

دهند و در آخر مسلمانان  دهد كه وصيت را تغيير مي كساني را مورد تهديد قرار مي
 نمايند. ه يافته است، تشويق ميرا به اصلاحِ وصتيي كه انحراف و ستم در آن را

 :183-185ي  آيه

﴿                                

   ﴾ »گونه  ايد! روزه بر شما فرض شده است همان اي كساني كه ايمان آورده
 .»كه پيش از شما بودند فرض شده بود، تا پرهيزگار شويد كساني بر كه

﴿                                

                                     

    ﴾ »)كس پس هر )بر شما فرض شده است(روزهاي معدودي  )روزه در 
كساني  از شما بيمار يا در سفر باشد، تعدادي از روزهاي ديگر را روزه بگيرد، و بر

به مستمندي است، و  كه توانايي روزه گرفتن را ندارند، فديه است كه غذا دادن
هركس به دلخواه خودش فديه را بيشتر كند براي او بهتر است، و روزه گرفتن 

 .»برايتان بهتر است اگر بدانيد

﴿                             
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 ﴾ » ماه رمضان ماهي است كه در آن قرآن نازل شده است، كتابي كه
 كس هاي آشكار هدايت و فرقان است. پس هر هدايتگر مردم است و متضمن نشانه

از شما در ماه رمضان حاضر و مقيم باشد، آن را روزه بگيرد، و هركس كه بيمار يا 
داوند براي شما آساني مسافر باشد، پس تعدادي از روزهاي ديگر را روزه بگيرد، خ

خواهد به شما سختي روا بدارد، تا شمار روزها را كامل كنيد و  خواهد، و نمي مي
خدا را به پاس آنكه شما را هدايت كرده است به بزرگي ياد كنيد، و باشد كه 

 .»سپاسگزار باشيد
گويد:  خداوند متعال از احساني كه بر بندگانش روا داشته است خبر داده و مي

هاي گذشته فرض گردانيده  ام همانطور كه آنرا بر امت ه را بر آنها فرض گرداندهروز
بودم، چون روزه از شرايع و دستوراتي است كه هميشه و هر زمان به مصلحت مردم 
است. نيز در اين آيه خداوند امت اسلامي را تشويق نموده كه در انجام اعمال صالح 

ام كارهاي خوب بشتابند. نيز بيان داشته است از ديگران گوي سبقت ببرند، و به انج
هاي سنگيني نيست كه فقط به شما  كه روزه جزو آن دسته از اعمال و عبادت

 اختصاص داده شده باشد.
فرمايد:  مودن روزه بيان كرده و ميسپس خداوند حكمت خويش را در مشروع ن

﴿     ﴾ ترين اسباب پرهيزگاري است، تا پرهيزگار شويد، زيرا روزه از بزرگ
 باشد.  چون روزه مصداق فرمان بردن از دستور خدا و پرهيز از منهيات او مي

از جمله درسهاي پرهيزگاري كه انسان مسلمان از دانشگاه روزه و رمضان 
آموزد اين است كه روزه دار آنچه را كه خداوند بر او حرام نموده از قبيل  مي

خواهد انجام دهد،  جنسي و ساير مواردي كه دلش مي خوردن و آشاميدن و آميزش
طلبد. پس  جويد، و پاداش وي را مي كندو با اين كار به خداوند نزديكي مي ترك مي

دهد اين  اين پرهيزگاري است. و از جمله درسهاي پرهيزگاري كه روزه به ما ياد مي
قب اوست، پس كند كه خداوند مرا است كه روزه دار در طول ماه رمضان تمرين مي

كند،  ، ترك ميند كه بر انجام دادن آن قادر استطلبد، هر چ آنچه را كه نفسش مي
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همچنين روزه راههاي ورود شيطان به نفس  .داند خداوند از او اطلاع دارد چون مي
يابد.  بندد، زيرا شيطان در وجود انسان مانند خون جريان مي آدمي را تنگ كرده و مي

يابند. و يكي از  شود و گناهان كاهش مي فوذ شيطان ضعيف ميپس با روزه گرفتن ن
دهد و انجام عبادت  بركات روزه اين است كه روزه دار غالبا عبادت زياد انجام مي

از علايم پرهيزگاري است. نيز از بركات روزه اين است كه ثروتمند، درد گرسنگي 
ابراز همدردي كرده وبه  شود تا با فقرا و مستمندان چشد و اين كار باعث مي را مي

 هاي پرهيزگاري است. آنان كمك كند. و اين از خصلت
پس از آنكه بيان داشت كه روزه را بر اهل ايمان فرض گردانيده است، خبر داد 
كه ايام روزه معدود و محدود است، يعني روزگار روزه كم، و انجام اين فريضه 

﴿فرمود : را بيشتر آسان نمود و  بسيار آسان است. سپس آن       

             ﴾ جا كه غالبا بيماري و سفر موجبات مشقت و از آن
رند. و از كه روزه نگي است داده كنند، به بيمار و مسافر اجازه دشواري را فراهم مي

م است، خداوند به مسافر و جا كه به دست آوردن منفعت روزه بر هر مومني لازآن
مريض دستور داد تا در روزهاي ديگر، آنگاه كه بيماري از بين رفت و سفر تمام شد 

 روزه بگيرند.

  ﴿و     ﴾  بيانگر آن است كه مريض يا مسافر بايد به تعداد روزهاي
طولاني را در تواند روزه روزهاي گرم و  ماه رمضان روزه بگيرد، و اينكه مي

﴿ند. روزهاي سرد و كوتاه قضا ك        ﴾ توانند  و بركساني كه مي

﴿روزه بگيرند،   ﴾ گيرند بايد  ، و به عوض هر روزي كه روزه نمياي است كفاّره

﴿فديه بدهند،    ﴾ .خوراك يا فقير 
آنگاه كه هنوز بر روزه گرفتن عادت نكرده  و اين در آغاز فرض شدن روزه بود،

بودند، و فرض شدن روزه بر آنها سخت بود، به همين جهت خداوند آسانترين راه 
توانست روزه بگيرد، مختار بود  كه هركس مياي  گونه به ،را پيش روي آنها قرار داد
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. به روزه بگيرد و آن بهتر است و يا اينكه به جاي ان به مستمندان خوراك بدهد

 ﴿همين جهت فرمود:      ﴾  .و روزه گرفتن برايتان بهتر است
سپس روزه را بر كسي كه توانايي روزه گرفتن را دارد به طور وجوب و قطعي 

تواند روزه بگيرد، قضاي آن را در  فرض گردانيد. اما كسي كه در ماه رمضان نمي

﴿گفته شده: آورد. و  ر به جاي ميروزهاي ديگ        ﴾  يعني كساني
توانند روزه بگيرند، مانند پيره  كه روزه گرفتن براي آنها دشوار و سخت است و نمي

مرد و پيره زن كه بر آنها لازم است در مقابل هر روز به يك فقير خوراك بدهند، و 
 اين راي صحيح است.

﴿            ﴾ اي كه بر شما فرض شده است روزه ماه  روزه
رمضان است، ماه بزرگي كه در آن از جانب خدا فضل فراواني به شما رسيده است، 
و آن قرآن كريم است كه مشتمل بر هدايت و منافع ديني و دنيوي شما است، و حق 

ق از باطل و هدايت از كننده حدارد، و جدا ن صورت بيان ميتري را به روشن
 گمراهي و اهل سعادت از اهل شقاوت است.

شود،  فضيلتي دارد، واحسان خدا در آن بر شما نازل مي پس ماهي كه چنين
شايسته است موسم عبادت باشد و روزه در آن فرض شود. پس از آنكه خداوند 

فرمود: متعال فضيلت اين ماه مبارك، و حكمت وجوب روزه اين ماه را بيان كرد، 

﴿           ﴾  در اين بخش از آيه مقرر شده است فردي كه توانايي
دارد و تندرست و مقيم است بايد روزه بگيرد. و از آنجه كه مختار بودن بين روزه 
گرفتن و فديه دادن منسوخ شد، رخصت مريض و مسافر در امر روزه نگرفتن را 

كرد، تا اين توهم حاصل نشود كه رخصت آنان نيز منسوخ شده است. دوباره تكرار 

﴿به همين جهت فرمود:                  ﴾  خداوند
شوند برايتان بسيار هموار و  خ واهد راههايي را كه به خشنودي او منتهي مي مي

 است داده راين آنچه كه خداوند بندگانش را به انجام آن فرمانميسر بگرداند. بناب
بسيار ساده و آسان است. و چنانچه وجود شرايط و مسايل خاصي موجب دشواري 
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كه يا آن را اي  گونه نمايد، به آن گردد، خداوند آن را به صورتي ديگر آسان مي
اين ويژگي به دهد.  گرداند و يا آن را با روشهاي مختلف تخفيف مي ساقط مي

صورت مجمل بيان شده و امكان باز كردن آن وجود ندارد، چرا كه تفاصيل آن 
ها و تخفيفاتي كه در شرع  ي انواع رخصت گردد و همه شامل تمامي احكام شرع مي

﴿ به آنها پرداخته شده است در اين مجمل داخل است.     ﴾  و اين
ان سبب است كه كسي گمان نبرد با روزه گرفتن قسمتي از داند بد خداوند بهتر مي

ماه رمضان، روزه آن از ذمه او ساقط گشته و مقصود حاصل شده است. خداوند اين 
هاي ماه رمضان رد نموده و گفته است: ماه  گمان را با امر به كامل كردن روزه

ضان بايد به رمضان را بايد بطور كامل روزه گرفت، و هنگام اتمام ماه مبارك رم
خاطر توفيق گرفتن روزه و تسهيل آن بر بندگانش از خدا سپاسگزار بود، و او را به 

تا پايان يافتن خطبه نماز عيد  بزرگي ياد نمود. و هنگام رويت هلال ماه شوال
 گفت.» تكبير«

 :186ي  آيه

﴿                                      

     ﴾ »من  )بگو(ال كنند، ؤمن س ةو هرگاه بندگانم از تو دربار
كنم، پس بايد فرمان  ننده را هرگاه مرا بخواند اجابت ميكدعاي دعا نزديك هستم، و

 .»اورند تا راه يابندمرا اجابت كنند و به من ايمان بي
از او پرسيدند وگفتند:  صاين پاسخ پرسشي است كه بعضي از اصحاب پيامبر 

اي پيامبر خدا! آيا پروردگار ما نزديك است تا با او مناجات كرده و با او در گوشي 

﴿صحبت كنيم، يا دور است و بايد او را صدا بزنيم؟ پس اين آيه نازل شد:   

             ﴾  چون خداوند متعال مراقب و حاضر است، و بر امور
ها در خود پنهان  پنهان و پوشيده اطلاع دارد، و خيانت چشمها و آنچه سينه

خواند نزديك است، و او را  داند. پس او به كسي كه وي را مي دارند، را مي مي
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 ﴿نمايد. به همين جهت فرمود:  اجابت مي        ﴾  دعاي
 كنم. كننده را هرگاه كه مرا بخواند اجابت ميدعا

دعاي عبادت و دعاي درخواست كردن. و نزديكي ، دعا و فراخوان دو نوع است
خداوند دو نوع است: يكي نزديكي به وسيله علم و شناختي كه نسبت به همه 

از پرستندگان و خوانندگانش با اجابت و  مخلوقات دارد، وديگري نزديكي خداوند
ياري كردن و توفيق دادن آن. پس هركس كه پروردگارش را با قلبي آگاه و حاضر و 
دعايي مشروع بخواند و مانعي براي پذيرفته شدن دعايش وجود نداشته باشد، مانند 

 كه دعايش را اجابت كند، است داده خوردن روزي حرام و امثال آن، خداوند وعده
به ويژه وقتي كه اسباب اجابت دعا را فراهم نمايد، از قبيل استجابت خداو اطاعت 
از دستورهاي او، و باز آمدن از آنچه كه ما را از گفتن آن وانجام دادن آن نهي كرده 

باشد. به همين جهت  است. و ايمان به خداوند نيز يكي از اسباب استجابت دعا مي

﴿فرمود:               ﴾  پس فرمان مرا گردن نهند و به
من ايمان بياورند تا راه يابند و رشد را به دست آورند. رشد يعني راه يافتن به ايمان 
و اعمال صالح و دور شدن از فساد و اعمالي كه منافعي ايمان و عمل صالح است. 

كه  طور همانابت فرمان او سبب حصول علم است، ايمان به خدا و پذيرفتن واستج

﴿خداوند متعال فرموده است:                      ﴾ 
ايد! اگر از خدا بترسيد و پرهيزگار باشيد  اي كساني كه ايمان آورده«]. 29[الأنفال: 

 .»دهد باطل قرار ميبراي شما نيروي تشخيص حق از 
 :187ي  آيه

﴿                           
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                    ﴾ » آميزش با زنانتان در
شب روزه براي شما حلال شد، شما لباس آنها هستيد و آنها لباس شما هستند، 

شما را پذيرفت  ةگاه توبكرديد، پس آن ما به خود خيانت ميدانست كه ش خداوند مي
پس اكنون با آنها آميزش كنيد و آنچه را كه خداوند برايتان  و از شما درگذشت.
سياه برايتان  ةسفيد از رشت ةاييد، و بخوريد و بياشاميد تا رشتمقرر نموده طلب نم

اني كه در مساجد به اعتكاف روشن شود، سپس روزه را تا شب كامل كنيد، و زم
ايد با زنان آميزش نكنيد. اين حدود خداست، پس به آن نزديك نشويد. اين  نشسته

 .»زگار شونددارد تا پرهي چنين خداوند آيات خود را براي مردم بيان مي
در آغازِ فرض شدن روزه بر مسلمانان، خوردن و نوشيدن و آميزش جنسي در 
شب حرام بود، بنابراين بعضي دچار مشقت گرديند، آنگاه خداوند اين سختي را 

هاي رمضان خوردن و نوشيدن و آميزش را  براي آنها آسان نمود و در تمام شب
وابيده باشند، چون آنها با ترك كردن بعضي جايز قرار داد، خواه خوابيده باشند يا نخ

﴿كردند.  بودند، به خود خيانت مياز آنچه بدان دستور داده شده     ﴾ 
كه در اين امر برايتان وسعت و فراخي قرار اي  گونه خداوند توبه شما را پذيرفت. به

﴿شديد.  اه ميشديد، مرتكب گن داد، كه اگر در اين امر در تنگنا قرار داده مي   

﴾ هاي گذشته شما را بخشيد.  و خيانت﴿  ﴾  اين رخصت و بعد از

﴿، اكنون گشايش از جانب خداوند   ﴾  ،با زنانتان آميزش كنيد، آنها را ببوسيد

﴿و هرطور كه خواستيد با آنان معاشرت كنيد، كه برايتان جايز است.       

   ﴾  و قصد و نيت شما از مباشرت با همسرانتان نزديكي جستن به خدا
باشد و بزرگترين هدف از آميزش به وجود آمدن ذريه و نسل، و پاكدامني شوهر و 

 همسر و حاصل شدن مقاصد نكاح است.
و خداوند شب قدر را در ماه رمضان قرار داده و شايسته نيست با مشغول شدن 

توان به  ذت محسوس، آن را فراموش كرده و از دست بدهيد، زيرا لذت را ميبه ل
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توان آن را به دست  دست آورد، اما شب قدر چنانچه از دست برود به آساني نمي

﴿آورد.                             ﴾  ،اين
پايان زمان خوردن و نوشيدن و آميزش است. و بيانگر آن است كه اگر كسي چيزي 
را خورد مستحب است، چون به آن امر شده است، ونيز به تاخير انداختن آن 
مستحب است، زيرا خداوند دراين زمينه رخصت داده و امور را براي بندگانش 

 آسان كرده است.
شود اگر چنانچه كسي پس از طلوع فجر غسل  ط ميو همچنين از اين آيه استنبا

جنابت انجام دهد اشكالي ندارد و روزه او صحيح است، چون اگر آميزش تا طلوع 
ماند، و  اش آن است كه جنابت تا بعد از طلوع فجر باقي مي فجر جايز باشد لازمه
 ي حق نيز حق است. معلوم است كه لازمه

﴿ ﴾ ردسپس، وقتي كه فجر طلوع ك ﴿      ﴾  روزه، يعني اجتناب از

﴿كند چيزهايي كه روزه را باطل مي    ﴾ كند،  تا شب كه خورشيد غروب مي
هاي رمضان براي همه  جا كه جايز بودن آميزش با همسر در شبد. و از آنكامل كني

ستثنا كرد و ، معتكف را اباشد جايز نيست، چون براي معتكف اين كار جايز نمي

 ﴿فرمود:            ﴾  و در حالي كه در مساجد
كند.  معتكف هستيد با زنانتان آميزش نكنيد. اين آيه بر مشروعيت اعتكاف دلالت مي

گيري و بريدن  ه قصد عبادت خداوند متعال و گوشهاعتكاف يعني ماندن در مسجد ب
 چيز،و روي آوردن به پروردگار. اعتكاف جز در مسجد درست نيست.از هر 

﴿و از معرفه آوردن   ﴾ آيد كه آن مساجد عبارت از مساجد  چنين بر مي
شود. و اين بيانگر آن است كه  معروفي است كه در آن نمازهاي پنجگانه اقامه مي

﴿كند.  آميزش، اعتكاف را فاسد مي ﴾  ذكر شد، اعم از حرام بودن چيزهايي كه
كند، و حرام بودن  خوردن و نوشيدن و آميزش و ديگر چيزهايي كه روزه را باطل مي

روزه نگرفتن براي كسي كه معذور نيست، و حرام بودن آميزش جنسي براي فردي 
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مرزها و حدود  ﴾ ﴿كه به اعتكاف نشسته است، و ديگر چيزهاي حرام، 
، و آنها را از نزديك است داده مزي است كه براي بندگانش قرارخداوند و خطوط قر

﴿شدن به آن نهي كرده و فرموده است:      ﴾  به آن نزديك نشويد. اين كلمه
باشد، زيرا نهي از نزديك شدن، هم شامل نهي از ذات فعل  از فلا تفعلوها ميتر  بليغ

ئلي است كه انسان را به آن كار حرام و هم شامل نهي از اتخاذ اسباب و وسا
رساند. و انسان مسلمان امر شده است كه از ارتكاب امور حرام، و اتخاذ هر  مي

حرام بكشاند، به شدت بپرهيزد. اما خداوند در سوي  به وسيله و سببي كه وي را

﴿مورد دستورات و اوامر فرموده است:         ﴾ 229: ة[البقر[. 

﴿. »پس، از گذشتن از آن مرزها نهي كرده است«  ﴾  خداوند اين چنين براي
ن صورت، تري دارد و آن را به روشن بندگانش احكام را به صورت كامل بيان مي

﴿نمايد.  تبيين مي              ﴾  پس، چون حق برايشان
كنند، و چون باطل برايشان روشن شود از آن پرهيز  از آن پيروي ميروشن گردد، 

دهد، و چنانچه حرام  نمايند. زير انسان گاهي بر اثر ناداني كار حرامي را انجام مي مي
دهد، پس خداوند آياتش را براي مردم بيان كرد و  بودن آنرا بداند آن را انجام نمي

 انجامد. اين به تقوي و پرهيزگاري ميعذر و دليلي براي آنها باقي نگذاشت، و 
 :188ي  آيه

﴿                                 

          ﴾ »ناحق نخوريد و آن را  و اموال خود را در ميانتان به
اي از اموال مردم را از روي گناه بخوريد، در حاليكه  پارهبه حكام تقديم نكنيد تا 

 .»دانيد مي )هم خوب(شما 
اموال ديگران را نگيريد. اموال ديگران را به آنها نسبت داد و فرمود: مالهايتان را، 

ش نيز دوست بدارد، و چون مسلمان بايد آنچه را براي خود دوست دارد براي برادر
دارد بايد مال برادرش را نيز پاس بدارد، زيرا اگر او  همچنان كه مال خود را پاس مي
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كنند، و هرگاه  مي مال كسي را بخورد ديگران نيز جرات خوردن مال او را پيدا
 ،جا كه خوردن مال به دو صورت استخورند. و از آن قدرت داشته باشند آن را مي

به حق و ديگري خوردنِ به ناحق، و خوردن آن به ناحق و  يك صورت خوردن ِ
 باطل حرام است، خداوند خوردن مال را به ناحق مقيد نمود.

وردن مال به صورت غصب، دزدي، خيانت در امانت و امثال و اين آيه شامل خ
باشد، و خوردن اموال و بدست  آن و معاوضه حرام از قبيل معامله ربا و قمار مي

باشد، چون از راه مباحي بدست نيامده  از اين طرق باطل و ناحق مي آوردن آن
است. و گرفتن مال با فريب دادن طرف در خريد و فروش و اجاره و امثال آن، نيز 
شامل خوردن مال به ناحق است. نيز به كار گرفتن كارگران و خوردن مزدشان، و 

ن را به نحو احسان انجام اند اما آ گرفتن مزد كارگراني كه به كاري گماشته شده
از زمره خوردن مال به ناحق است. و گرفتن مزد و اجرت بر انجام دادن  اند، نداده

مزد و اجرتي دريافت نمود نيز شامل خوردن مال به باطل است، و چنين عباداتي 
صحيح و مقبول واقع نخواهند شد مگر اينكه هدف از انجام آن كسب رضاي خدا 

ت و صدقات و اوقاف و وصيت از سوي كسي كه مستحق باشد. و گرفتن زكا
دارد، در خوردن مال به ناحق  نيست، يا مستحق است ولي بيش از حق خود بر مي

 داخل است.
 ،گيرند. بنابراين اين موارد در دايره خوردن مال به ناحق جاي مي ةپس هم

ئله به خوردن آن به هيچ صورتي حلال نيست، حتي اگر در آن اختلاف شود، و مس
حاكم شرع ارجاع داده شده و حاكم شرع به نفع كسي كه در صدد خوردن چنين 

كند، چون حاكم  مالي است، حكم صادر كند، زيرا حكم حاكم حرامي را حلال نمي
نمايد، و حق به قوت خود باقي است. پس كسي كه  شنود حكم مي طبق آنچه مي

آن اطمينان حاصل كند. پس هركسي خواهد مال مردم را به ناحق بخورد، نبايد با  مي
كه دليل باطلي به نفع او حكم نمود، خوردن آن مال براي او حلال نيست، و اگر آن 

داند و  مال را بخورد مال كسي ديگر را به ناحق و گناه خورده است، در حالي كه مي
داند نمايد. بنابراين وكيل اگر ب ميتر  اين كار عقوبت او را بيشتر و سزاي او را سخت



  تفسير راستين  212

 

كه موكّل او در ادعاي خود بر باطل است، براي او جايز نيست كه از خائن دفاع 

  ﴿ كه خداوند متعال فرموده است : طور همانكند،       ﴾  :النساء]

 .»كننده از خيانت كنندگان مباش و دفاع« .]105
 :189ي  آيه

﴿                           

                              ﴾ 
مردم و » تقويم طبيعي«رسند، بگو: آنها وقت نما و پ يهلالهاي ماه از تو م ةدربار«

ها در آييد بلكه نيكوكار كسي  باشند. و نيكي آن نيست كه از پشت به خانه حج مي
ها وارد شويد، و از خدا بترسيد تا رستگار  است كه تقوا پيشه كند، و از درهاي خانه

 .»شويد

﴿ فرمايد: خداوند متعال مي      ﴾ ها از تو  در رابطه با هلال
با خود هلالها از تو پرسند كه فايده و حكمت آنها چيست؟ يا اينكه در رابطه  مي

  ﴿پرسند.  مي    ﴾  خداوند به لطف و رحمت خويش هلال را در
بزرگ رسد به تدريج اندازه آن  اول ماه باريك گردانده، سپس تا به نيمه ماه مي

شود تا مردم بدين طريق  شود، تا فرض آن كامل گردد سپس به تدريج باريك مي مي
، و اوقات حج را بدانند. و از ها ان، از قبيل روزه، زكات، كفارههايش اوقات عبادت

برد،  پذيرد و وقت زيادي را مي جا كه فريضه حج در ماههاي معلوي صورت ميآن

 .﴾﴿فرمود: 
، و مدت عده طلاق ها ها و اجاره ها زمان پرداخت وام طريق هلال ماههمچنين از 

شود. پس خداوند  و حمل، و ديگر چيزهايي كه مردم به آنها نياز دارند، دانسته مي
ها را وسيله محاسبات قرار داده، و هركس اعم از كوچك و بزرگف و عالم و  هلال

خورشيدي صورت گيرد جز داند. و اگر محاسبات از طريق سال  جاهل آن را مي
 دانند. تعداد كمي از مردم آنرا نمي
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﴿            ﴾  انصار و ديگر عربها وقتي كه احرام
شدند، و اين را يك امر عبادي دانسته و گمان  ها وارد نمي بستند، از دروازه خانه مي
خداوند خبر داد كه اين، نيكوكاي نيست،  ،بنابراينبردند كه كاري نيك است،  مي

چون خداوند اين كار را مشروع نكرده است، و هركس عبادتي را انجام دهد كه خدا 
و پيامبرش آن را مشروع نكرده باشد، بدعت و نوآوري در دين است. و خداوند آنها 

اي از  است و قاعدهر ت ه براي آنها آسانها شوند، ك را دستور داد تا از درها وارد خانه
 قواعد شريعت است. 

شود كه مناسب است انسان هر كاري را از راهي كه آسان  و از اين آيه فهميده مي
و نزديك است انجام دهد، راهي كه براي آن مقرر شده است. پس امر به معروف و 

ست كند، بنگرد و با نرمي و سيا ناهي از منكر بايد به وضعيت فردي كه به او امر مي
آيد. و  با او رفتار نمايد، كه با نرمي و سياست كل هدف يا قسمتي از آن به دست مي

ن راه را انخاب نمايند تا به تري آموزگار و دانش آموز بايد نزديكترين و آسان
هدفشان برسند. و همچنين هركس كه براي انجام كاري تلاش نمايد و از راه طبيعي 

رسد.  خداوند به هدفش مي زد حتما به ياريآن وارد شود و بر آن استقامت ور

﴿    ﴾ تقوي. «است داده اين همان نيكوكاري است كه خداوند به آن دستور «
يعني داشتن ترس هميشگي از خداوند همراه با اطاعت از دستورات او و پرهيز از 

سعادت سبب رستگاري است. رستگاري و » تقوي«آنچه از آن نهي كرده است، زيرا 
» مطلوب«است كه همگي در پي آنند، و آن عبارت از رسيدن به اي  از اهداف عاليه

و نجات از ترس و اضطراب است، پس هركس از خداوند نترسد و پرهيزگار نباشد 
رستگاري ندارد، و هركس از خداوند بترسد و پرهيزگار باشد به سوي  به راهي

 يابد. رستگاري و موفقيت دست مي
 :190-193ي  آيه
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﴿                            ﴾ 
جنگند، بجنگيد و تجاوز مكنيد، همانا خداوند  و در راه خدا با كساني كه با شما مي«

 .»تجاوز كنندگان را دوست ندارد

﴿                            

                                 

﴾ » و هرجا آنان را يافتيد آنها را بكشيد، و بيرون كنيد آنان را از همانجا كه شما
از كشتن بدتر است، و با آنها در كنار مسجدالحرام  )شرك(را بيرون كردند و فتنه 

پيكار نكنيد، مگر اينكه با شما در كنار مسجدالحرام پيكار كنند، پس اگر با شما 
 .»نين است سزاي كافرانجنگيدند آنها را بكشيد. اين چ

﴿            ﴾ »گمان خداوند آمرزگار  پس اگر باز آمدند، بي
 .»و مهربان است

﴿                                ﴾ 
اي باقي نماند و دين همه براي خدا باشد، پس اگر باز  و با آنها بجنگيد تا فتنه«

 .»آمدند تجاوزي نيست مگر بر ستمكاران
اين آيات متضمن دستور به كار زار در راه خدا هستند، و اين بعد از هجرت به 

آنها دستور داد  مدينه بود، آنگاه كه مسلمانان قدرت جنگيدن يافتند، پس خداوند به
تر به آنان دستور داده بود كه از جنگيدن پرهيز  يكه پيشكه با دشمن بجنگند، در حال

﴿نموده و خود را كنترل كنند. و جنگيدن را به راه خدا اختصاص داد و فرمود:   

  ﴾ خواهد مسلمانان را برداشتن اخلاص تشويق، و آنها را  مي كه با اين عمل

﴿دن با يكديگر برحذر دارد. جنگي از     ﴾ ) كساني كه با شما  )اببجنگد
جنگند. و آنها مردان مكلف هستند، نه پيره مرداني كه نه راي و نظري دارند، و  مي

جنگند. و نهي از تجاوز شامل انواع تجاوزات است از قبيل كشتن كسي  نه با شما مي
مانند زنان و ديوانگان و كودكان و راهبان، و مثله كردن  جنگد، كه با مسلمانان نمي
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كار مصلحتي  قطع كردن درختان بدون اينكه اين كشته شدگان و كشتن حيوانات، و
 براي مسلمانان در برداشته باشد، ونيز جنگيدن با كساني كه حاضرند جزيه بپردازند.

﴿       ﴾ يكار با محاربان مسلمانان است، هرجا و اين دستورِ پ
هر زمان يافت شوند. به جنگ تهاجمي و تدافعي دستور داده شده است. سپس 

﴿خداوند پيكار با آنها در مسجدالحرام را از اين امر كلّي مستثني كرد و فرمود:   

   ﴾ گر اينكه جنگيدن با آنها در كنار مسجدالحرام جايز نيست، م
خودشان جنگ را آغاز كنند، پس اگر خود جنگ را آغاز كنند، با آنها بجنگيد، و اين 
سزاي تجاوزشان است. و اين يك حكم فراگير است و هميشه ادامه دارد، مگر اينكه 

پذيرد  خداوند توبه آنها را مي آنگاه آنها از كفر خود دست بردارند و مسلمان شوند،
و پيامبر و مومنان را  .مسجدالحرام كفر و شركي سر زده باشدهرچند كه از آنها در 

از مسجدالحرام منع كرده باشند، و اين رحمت و احسان خداوند نسبت به بندگانش 
 باشد. مي

ي در اين سرزمين انگيز رود جنگ در مسجدالحرام فساد جا كه گمان ميو از آن
از دين خدا، از ن مردم ي شرك ورزيدن و بازداشت است، خداوند خبر داد كه فتنه

تر است. پس اي مسلمانها! اشكالي نيستكه شما با آنان پيكار  قتل بزرگتر و سخت
كنيد. و از اين آيه قاعده مشهوري بدست آمده است، و آن اينكه هنگام وجود دو 

 است انجام شود تا فساد بزرگتر دفع گردد.تر  فسا د، آنكه سبك
ا را بيان كرد و فرمود: منظور از آن سپس خداوند هدف از جنگ در راه خد

بلكه منظور از آن اين است كه  ،ريختن خون كافران و گرفتن مالهايشان نيست

﴿    ﴾  دين خالصانه از آن خداوند گردد، و دين خداوند متعال بر همه
تضاد اديان چيره و غالب شود، و هر آنچه از قبيل شرك و غيره كه با دين الهي در 

، شرك است، پس چنانچه اين منظور »فتنه«از  است، از ميان برداشته شود. منظور

 ﴿حاصل شد، نه كشتني هست ونه پيكاري.   ﴾  پس اگر آنها از جنگيدن با
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﴿شما در مسجدالحرام باز آمدند،         ﴾  شما به آنها تجاوز
و هركس كه ستم كرده باشد به اندازه  اند، جز كساني از آنها كه ستم كردهنكنيد، به 

 شود. ستمي كه روا داشته است مجازات مي
 :194ي  آيه

﴿                                     

                     ﴾ » ماه حرام در مقابل ماه حرام
به شما  ) داراي قصاص است، پس هركسمقدسات(حرمت  )شكستن(است، و 

تجاوز كرد به مانند آنچه به شما تجاوز كرده است، به او تجاوز كنيد، و از خدا 
 .»يد و بدانيد كه خداند با پرهيزگاران استبترس

و  صاحتمال دارد منظور از اين آيه بيان جلوگيري مشركين از ورود پيامبر
باشد. مشركين در اين سال از ورود پيامبر و » حديبيه«اصحابش به مكه در سال 

اصحابش به اين شهر جلوگيري كردند، و با آنها قرار داد بستند كه در سال آينده 
د مكه شوند. اين موضوع در ماه ذي القعده كه يكي از ماههاي حرام است، اتفاق وار

 افتاد.
پس اين عمل در مقابل عمل آنان است، و با اين مقابله به مثل دلهاي اصحاب 
خرسند گرديد. و احتمال دارد معني آن چنين باشد: اگر شما با آنها در ماه حرام 

و آنها  اند، با شما در ماه حرام جنگيدهبجنگد، اشكالي ندارد، زيار آنها هم 
 و در اين مورد گناهي بر شما نيست. اند، تجاوزگران

﴿بنابراين، فرموده خداوند:      ﴾  ،از باب عطف عام بر خاص است
يعني هر چيزي كه مورد احترام قرار گيرد از قبيل ماه حرام، شهر حرام، بستن احرام، 

ي كه شريعت به تكريم آن امر كرده است. پس هركس به اين و تمام چيزهاي
شود. بنابراين هر كس در  مقدسات و محرمات اهانت كند، از او قصاص گرفته مي

ماه حرام بجنگد با او جنگ خواهد شد، و هركس حرمت شهر حرام را بشكند، 
شود و حرمتي نخواهد داشت، و هركس هم نوع خود را بكشد در  مجازات مي
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شود، واگر آن را زخمي كند يا عضوي از اعضايش را قطع نمايد  كشته ميعوض 
شود. اما كسي  قصاص ميشود و هركس مال كسي را بستاند معادل آن از او گرفته مي

 اند، كه از وي ضايع كرده تواند به اندازه حقي كه حقي از او ضايع شده است، آيا مي
 بگيرد؟

راجح اين است كه اگر سبب حق ظاهر  قول ،علما در اين مورد اختلاف دارند
اش بر  باشد مانند ميهماني كه از او پذيرايي نكنند، و همسر و خويشاوندي كه نفقه

توانند از مال او بگيرند. ما  كنند، اينان مي ديگري واجب است اما بر آنها انفاق نمي
امانتش  اگر سبب پوشيده باشد، مانند كسي كه وام كسي ديگري را انكار كند، يا در

تواند از مال او به اندازه مال خود  خيانت نمايد، يا مال ديگري را بدزدد، وي نمي
كه در دليل او گفته  ،بردارد. آنچه كه ذكر شد به خاطر ايجاد توفيق ميان ادله است

شد جايز است و در دومي گفته شد جايز نيست. بنابراين خداوند متعال به منظور 

 ﴿فرمايد:  ، ميكيد بر آنچه گذشتتا                    

  ﴾  اين بيان صفت قصاص گرفتن است، و اينكه بايد با تجاوزگر مقابله به مثل
 نمود.

و از آنجا كه اغلب مردم چنانچه به آنها حق مجازات كردن داده شود، از حد 
رامش برسند، خداوند دستور داد كه از او بترسند. ترس از خدا گذرند تا به آ مي

 ﴿يعني زير پا گذاشتن مرزهاي الهي. و خداوند خبر داد كه او  ﴾  .است
يعني ياري و كمك و تاييد و توفيق خداوند با پرهيزگاران است، و هركس كه 

و هركس كه پرهيزگار يابد،  خداوند با او باشد، به سعادت جاودانگي دست مي
سپارد، در نتيجه در معرض  كند، و او را به خودش مي نباشد مولايش او را رها مي

 گيرد. هلاكت قرار مي
 :195ي  آيه
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﴿                                 

﴾ » و در راه خدا انفاق كنيد و خود را با دستهايتان به هلاكت نياندازيد، و نيكي
 .»كنيد همانا خداوند نيكوكاران را دوست دارد

دهد تا در راه او انفاق كنند. انفاق  در اين آيه خداوند به بندگانش دستور مي
ين شامل تمام رساند، ا يعني صرف كردن مال در راههايي كه انسان را به خدا مي

شود از قبيل صدقه دادن به بينوا يا خويشاوند، يا انفاق كردن بر  راههاي خير مي
كسي كه مخارج او به گردن شماست. و بزرگترين انفاق، تامين هزينه جهاد در راه 
خداست، زيرا انفاق در اين مورد، جهاد با مال است، و جهاد با مال مانند جهاد با 

و منافع بسيار بزرگي از قبيل تقويت مسلمانان، و تضعيف  بدن فرض است و مصالح
شرك و مشركين، و فراهم كردن زمينه براي اقامه دين خدا، در بردارد، و جهاد در 

گردد. پس خرج كردن مال براي تامين  راه خدا جز با انفاق مال استوار نمي
. و شود وجهاد بدون آن ممكن نيست هاي جهاد، روح جهاد محسوب مي هزينه

گردد و دشمنان مسلط  چنانچه اتفاقي در راه خدا صورت نگيرد جهاد تعطيل مي
 ﴿فرمايد:  دهند. پس خداوند كه مي شوند و ما را مورد تهاجم خويش قرار مي مي

            ﴾  علت آن را بيان كرده است. و انسان با دو چيز خودش را
اندازد: يكي با ترك كردن انچه كه به انجام آن مامور شده است و  به هلاكت مي

گردد، و ديگري با انجام دادن چيزي كه سبب  تركش باعث هلاكت جسم يا روح مي
از  ،گيرند گردد. و كارهاي زيادي در اين دايره جاي مي تلف شدن روح يا جسم مي

جهاد كه باعث مسلّط شدن هاي  جمله ترك جهاد در راه خدا، يا تامين نكردند هزينه
شود آدمي با دست خود خويشتن  شوند. و از جمله مواردي كه سبب مي دشمنان مي

را به مهلكه اندازد اين است كه به جنگ يا سفري خطرناك مبادرت ورزد، يا به 
محلي كه پر از درندگان يا مارهاي سمي است پاي نهد، يا از درخت و ساختمان 

 اندازند. كارها انسان را به هلاكت ميخطرناكي بالا رود. اين 
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اندازد اين است كه همچنان به  و از جمله چيزهايي كه انسان را به هلاكت مي
گناه ادامه دهد و از توبه نااميد شود. و از جمله مهلكات ترك كردن اموري است كه 

 گردد. و ترك آن باعث هلاكت روح و دين مي است داده خداوند به آن فرمان
جا كه انفاق در راه خدا نوعي احسان و نيكوكاري است، خداوند به طور و از آن

﴿كلي به احسان فرمان داد و فرمود:         ﴾ هر نوع و اين ،
كه قبلا  طور همانشود، زيرا آن را به هيچ مقيد نكرده است. و  نيكوكاري را شامل مي

ا استفاده از جاه و مقام و امر به معروف و نهي از منكر، و گذشت، نيكوكاري ب
آموختن علم مفيد، برآورده ساختن نيازهاي مردم، حل مشكلات آنان، دور كردن 

ان، راهنمايي هايش ان، عيادت از بيمارهايشان، شركت در تشييع جنازههايش سختي
ار كردن براي دهد، و ك گمراهان آنها، كمك كردن به كسي كه كاري را انجام مي
گيرند و خداوند به همه  كسي كه كاري را بلد نيست، در دايره اين امر كلي قرار مي

حسان گيرد. ا مي نين احسان در عبادت را نيز دربر. و همچاست داده اين موارد فرمان
اهُ «بيان كرده، چنين است:  صكه پيامبرگونه  در عبادت آن رَ أَنَّكَ تَ َ كَ بُدَ االلهَّ عْ إِنْ أَنْ تَ ، فَ

اكَ  رَ هُ يَ إِنَّ اهُ فَ رَ نْ تَ كُ ْ تَ بيني، و اگر او  خداوند را طوري عبادت كن كه گويا او را مي« »لمَ
 .»بيند را نبيني وي ترا مي

اوند در مورد آنها پس هركس داراي اين صفات باشد، از كساني است كه خد

﴿فرموده است:        ﴾  :براي كساني كه نيكوكاري «. ]26[يونس
. و خداوند با اوست، او را ثابت »اند، پاداش نيك بهشت و افزون بر آن هست كرده

گرداند وي را اصلاح نموده، و در همه كارها به  دارد، رهنمونش مي و استوار نگه مي
 شتابد. اش مي ياري

 :196ي  آيه

﴿                                  
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                  ﴾ » و حج و عمره را براي خدا به
پايان برسانيد، و اگر بازداشته شديد، هر آنچه از قرباني ميسر است، ذبح كنيد و 

مار سرهايتان را نتراشيد تا وقتي كه قرباني به جايگاه خود برسد، و هركس از شما بي
اي بدهد،  كه فديهباشد يا آزاري در سر داشته باشد، و سر خود را بتراشد بر اوست 

از قبيل روزه يا صدقه يا قرباني، و چون امنيت و آسايش يافتيد، پس هركس پس از 
ر است قرباني كند و كسي كه قرباني عمره قصد حج كند بر اوست كه هر آنچه ميس

و هفت روز وقتي كه برگشتيد روزه بگيريد، اين  نيافت سه روز در حج روزه بگيرد،
او اهل  ةبراي كسي است كه خانواد )حج تمتع(ده روز كاملي است. اين 

كه خداوند  . و از خدا بترسيد و بدانيد)يعني ساكن مكه باشد(مسجدالحرام نباشد. 
 .»داراي كيفر سختي است

بيان احكام حج  وقتي كه خداوند از بيان احكام روزه و جهاد فارغ شد، به

﴿پرداخت و فرمود:           ﴾  كه چندين موضوع به قرار زير از آن
 شود:  استنباط مي

 اول: واجب و فرض بودن حج و عمره.
دوم: وجوب به پايان رساندن اركان و واجبات حج و عمره. كه عمل و فرمايش 

مْ «كه فرمود:  نمايد، آنجا لالت ميبر آن د صپيامبر ككُ نَاسِ نِّي مَ وا عَ ذُ مناسك و « »خُ
 .»اعمال حجتان را از من فرار بگيريد
 كنند. اعتقاد دارند، به اين آيه استدلال مي» عمره«سوم: آنهايي كه به واجب بودن 

شود، گرچه  چهارم: با آغاز حج و عمره، به پايان رساندن آن دو نيز واجب مي
 ه است، حج يا عمره غيرواجب باشد.كه آغاز شداي  حج يا عمره

پنجم: علاوه بر انجام دادن واجبات و اركان حج وعمره بايد آنها را به نحو 
 احسن انجام داد. 
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 ششم: بايد حج و عمره خالصانه براي خدا انجام شود.
هفتم: كسي كه احرام حج يا عمره بسته است. تا وقتي كه حج يا عمره را كامل 

اء نموده است. شود. به جز موردي كه خداوند استثن ج نمينكرده است از آن خار

﴿بنابراين فرمود:    ﴾  يعني: اگر به سبب بيماري يا گم كردن راه يا به علت
رسيدن به كعبه باز داشته وجود دشمن و ديگر موانع براي تكميل حج يا عمره از 

﴿شديد،           ﴾ چه از قرباني كه برايتان ميسر است، ذبح كنيد. و آن
كند، و  آن يك هفتم شتر، يا يك هفتم گاو، و يا گوسفندي است كه آن را ذبح مي

و اصحابش  صكه پيامبر طور همانآيد.  تراشد و از احرام بيرون مي سر خود را مي
د. و اگر در سال حديبيه كه مشركين آنها را از انجام عمره بازداشتند چنين كردن

كه حاجي متمتع چنين  طور همانقرباني نيافت، به جاي آن ده روز روزه بگيرد، 
 كند، سپس از احرام بيرون بيايد. مي

 ﴿سپس خداوند متعال فرمود:                ﴾  و تا
در حال احرام  يد، چرا كه اين عملقرباني به قربانگاه نرسيده است سر خود را متراش

، ومنظور كوتاه كردن يا تراشيدن موي سر يا بدن است، و هدف از امور ممنوع است
از اين كار ژوليده شدن مو و جلوگيري از آرايش و زيبايي از طريق تراشيدن آن 

 باشد. است، و اين حكم شامل موي ديگر اعضاي بدن نيز مي
 اند، اخن را بر كوتاه كردن و تراشين مو قياس كردهبسياري از علما كوتاه كردن ن

شود و نبايد اين كارها را بكند  چون هر دو عمل به منظور آسايش و راحتي انجام مي
تا وقتي كه قرباني در روز قرباني به جايگاهش برسد. و بهتر آن است كه تراشيدن 

نمايد. و  دلالت مي كه آيه بر اين نكت طور همانسر بعد از ذبح قرباني انجام شود، 
شود كه حاجي متمتع وقتي قرباني را همراه خود برد،  از اين آيه استنباط مي

تواند پيش از روز قرباني از احرام عمره خارج شود، س وقتي به منظور حج  نمي
بندد، و او به سبب بردن قرباني  عمره، طواف و سعي نمود، به حج احرام مي
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خروج از احرام) منع خداوند آدمي را از اين عمل ( ، وتواند خود را حلال كند نمي
 كرده است. 

علت چنين منعي اين ا ست كه اين امر ابراز فروتني و تواضع در برابر خداست، 
و تواضع عين مصلحت بنده است. ضمن اينكه باقي ماندن محرِم در حال احرام، 

كه وي از يك  كند و چنانچه متضرر شود، به اين صورت ضرري را متوجه او نمي
يابد. يا اگر سرش  بيماري پوستي رنج ببرد با تراشيدن سر از آن نارحتي رهايي مي

زخم يا شپش داشته باشد، پس براي او جايز است كه سر خود را بتراشد، اما بر او 
اش سه روز روزه گرفتن يا غذا دادن به شش  لازم است كه فديه بدهد، و فديه

ست كه براي قرباني جايز است، و او از ميان اين مسكين، و يا كشتن حيواني ا
نمايد. اما قرباني كردن بهتر است، و پس از آن صدقه دادن  چيزها يكي را انتخاب مي
 و پس از آن روزه گرفتن.

، پوشاندن ها و همه آنچه كه مشابه مورد فوق باشد از قبيل كوتاه كردن ناخن 
كننده، در صورت نياز و مواد خوشبوا استفاده از سر، پوشيدن لباس دوخته شده ي

ضرورت جايز است، و فديه مذكور را به همراه دارد، چون با همه اين چيزها راحتي 
 آيد. و آسايش و رفاه بدست مي

﴿سپس خداوند متعال فرمود:    ﴾  ،وقتي كه توانستيد به خانه كعبه برسيد
ر سر راه شما وجود داشته باشد. گر ببدون اينكه مانعي از قبيل دشمن يا چيزي دي

﴿             ﴾ مره به حج پرداخت، پس هركس پس از اعمال ع﴿   

       ﴾  ميسر است، ذبح كند، و آن چيزي  )برايش(بايد آنچه از قرباني
كردن، عبادت است و به پاس اينكه  است كه براي قرباني جايز است، و اين قرباني

شود، و اينكه خداوند اين  توانسته است در يك سفر دو عبادت را ادا كند، انجام مي
ع نعمت را به او ارزاني داشته است كه بعد از انجام عمره و قبل از شروع حج، تمت

 است، زيرا هر دو نوع از عبادت براي وي» حج تمتع«هم مانند » حج قرآن«يابد. و 
 قابل حصول و دسترسي خواهد بود.
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نمايد بر كسي كه تنها احرام حج را بسته باشد قرباني  مفهوم اين آيه دلالت مي
نمايد و اينكه  لازم نيست، و آيه بر جايز بودن، بلكه رجحان حج تمتع دلالت مي

﴿جام آن در ماههاي حج جايز است. ان   ﴾ يا  ا نيافتهپس اگر كسي قرباني ر

﴿قيمت آن را نداشت،               ﴾ )در هنگام حج سه روز روزه  )بايد
بندد و آخر آن سه روز بعد  . ابتداي آن زماني است كه براي عمره احرام مي)بگيرد(

هايي كه در منا  شود و شب كه رمي جمرات انجام مي يعني روزهايي ،از قرباني است

﴿م و هشتم و نهم را روزه بگيرد. ند، اما بهتر آن است كه روز هفتك سپري مي    

  ﴾  و هفت روز پس از آنكه برگشتيد. يعني وقتي كه از اعمال حج فارغ

﴿هنگام رسيدن به خانه جايز است. شديد. پس انجام آن در مكه و در راه و  ﴾ 

﴿، واجب بودن قرباني بر حاجي متمتع             ﴾ 
براي كسي است كه ساكن مكه نباشد. يعني از مسافتي بيايد كه در آن نماز قصر 

شود، يا بيشتر از آن، و يا عرفا دور باشد. پس قرباني كردن بر چنين  خوانده مي
دو عبادت شده است. و اما كسي واجب است، چون او در يك سفر موفق به انجام 

اش ساكن مكّه باشد، بر او قرباني واجب نيست چون سبب آن  كسي كه خانواده
 وجود ندارد.

﴿   ﴾  و در همه كارهايتان با اطاعت از دستورات خدا و پرهيز از
منهياتش، از خدا بترسيد. و اطاعت از دستوراتي كه خداوند در اين آيه بيان كرده، و 

» تقوي«رهيز از آنچه وي در اين آيه از آن نهي كرده است، يكي از مصاديقپ

﴿باشد.  مي          ﴾  .و بدانيد كه كيفر خداوند سخت است
يعني كيفر خداوند براي كسي كه از فرمان او سرپيچي كند بسيار سخت است. و اين 

دارد، زيرا هركس كه از سزا و كيفر خداوند  گاري وا ميامر آدمي را به رعايت پرهيز
نيز كسي كه اميد به پاداش  .دارد بترسد، از آنچه كه باعث كيفرش شود دست بر مي

دهد كه او را به پاداش الهي برساند. و  خداوند داشته باشد كارهايي را انجام مي
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د، مرتكب كارهاي هركس از كيفر خداوند نترسد، و به پاداش وي اميد نداشته باش
شود كه از خداوند از آنها نهي نموده است. و امور واجبي را كه خداوند  حرامي مي

 كند. ، ترك مياست داده همه را به انجام آن دستور
 :197ي  آيه

﴿                             

                                 ﴾ 
با احرام بستن يا (، پس هركس در اين ماهها شود حج در ماههاي معيني انجام مي«

آميزش جنسي و گناه و نافرماني  )بدانيد كه(نيد، فرض گردا )برخورد(حج را  )تلبيه
حج روا نيست، و هرآنچه از خير انجام دهيد خداوند آن را  )اثناي(و جدال در 

. و اي خردمندان! از من يد، و بهترين توشه پرهيزگاري استداند. و توشه برگير مي
 .»بترسيد

﴿ ،يردگ در ماههاي معيني صورت ميدهد كه حج  خداوند متعال خبر مي  

  ﴾  كه براي مخاطبان مشخص و معروف هستند، طوري كه به تخصيص
كه روزه به تعيين ماه آن نياز داريم، و آن طور كه خداوند گونه  احتياج ندارند، آن

آيين ابراهيم است و  )يادگار(اوقات نمازهاي پنجگانه را بيان كرده است. اما حج 
ن ابراهيم ادامه داشت و براي آنان معروف است. و جمهور همواره در ميان فرزندا

، ذوالقعده و ده روز از ماه ذي كه منظور از ماههاي معلوم، شوال علما معتقدند

﴿شود.  احرام حج در آنها بسته ميالحجه است كه غالبا        ﴾  پس
شروع احرام به حج، آن  هركس در اين ماههاي معلوم براي حج احرام بست. چون

گرداند، گرچه نَفَل هم باشد. و شافعي پيروان ا و از اين آيه استنباط  را فرض مي
گويم  كرده ا ند كه احرام بستن براي حج قبل از ماههاي حج جايز نيست. من مي

گويند احرام بستن براي حج قبل از ماههاي حج جايز  اين آيه بر قول جمهور كه مي

﴿نمايد، و اين به حق نزديكتر است. و  است دلالت مي         ﴾ 
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بيانگر آن است كه فرض گرداندن حج گاهي اوقات در ماههاي مذكور انجام 
پذيرد، وگرنه آن را به اين ماهها مقيد  پذيرد، و گاهي در اين ماهها انجام نمي مي

﴿كرد.  نمي         ﴾  يعني واجب است كه احرام به
شود، و شما بايد  حج را ارج نهيد، به خصوص احرامي كه در ماههاي حج بسته مي

نمايد، از قبيل آميزش جنسي و مقدمات  آن را از هر آنچه كه فاسد يا ناقصش مي
يعني همه گناهان، و از جمله آن » فسوق«عملي و زباني آن، دور نگه داريد. و 

يعني جر و » جدال«حرام انجام دادنش ممنوع است. و موري است كه در حالت اا
 شود. بحث و بگو مگو، چون جر و بحث و جدال باعث كينه و دشمني مي

اظهار فروتني و عجز در برابر خدا و نزديكي جستن به او با » حج«و مقصود از 
شد. حجي كه با اين با انجام عبادات، و دوري جستن از ارتكاب گناهان و بديها مي

نيت صورت پذيرد، حج مبارك و مبرور است، و حج مبرور پاداشي جز بهشت 
ندارد. اين چيزها گرچه در هرجا و در هر وقت ممنوع هستند اما ممنوعيت آن در 
حج شديدتر است. و بدان كه نزديكي جستن به خدا فقط با ترك گناهان به دست 

 انجام شود. آيد بلكه بايد اوامر خداوند هم نمي

﴿نابراين پروردگار متعال فرمود: ب              ﴾  واژه﴿﴾  بر
شود. يعني  نمايد، پس هركار خوب و هر عبادتي را شامل مي عموم دلالت مي
داند و اين در واقع ايجاد انگيزه براي انجام دادن كار خير است،  خداوند آن را مي

ه در آن سرزمين محترم و اماكن مقدس. پس شايسته است هر كار خيري از به ويژ
قبيل نماز، روزه، صدقه، طواف و نيكوكاري با زبان و عمل، در ان سرزمين انجام 

 شود.
سپس خداوند دستور داد كه بندگان براي اين سفر مبارك توشه برگيرند، زيرا 

آنان و چشم سوي  به راز نكردننيازي از مردم و دست د بي توشه برداشتن به معني
شود كه آدمي به  ندوختن به اموالشان است. و برداشتن توشه بيشتر سبب مي

همسفرانش كمك كند و بيشتر به پروردگار كه وسيله سواري براي رسيدن به آنجا 
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آماده كند و كالاي مورد نياز را همراه خود ببرد. و اما توشه حقيقي كه همواره در 
توشه تقوا و پرهيزگاري است. اين توشه  ،رساند ه آدمي فايده ميدنيا و آخرت ب

رساند، و  انسان را به كاملترين لذت و بزرگترين نعمت و سعادت هميشگي مي
ماند، و در معرض هر  هركس اين توشه را نداشته باشد از اين نعمت محروم مي

پس اين بيانگر  ماند. گيرد، و از رسيدن به سراي پرهيزگاران باز مي شري قرار مي
 مكانت و جايگاه رفيع پرهيزگاري است.

﴿سپس خداوند سبحان خردمندان را به آن فرمان داد و فرمود :       

 ﴾  و اي دارندگان عقلهاي متين! از پروردگارتان بترسيد، پروردگاري كه عقلها
ري دليلي بر جهل و ناداني و فساد دهند. و ترك پرهيزگا به پرهيزگاري او فرمان مي

 فكر است.
 :198-202ها  آيه

﴿                             

                         ﴾ 
فضل پروردگارتان را بجوييد، پس چون از  )در سفر حج(بر شما گناهي نيست كه «

كه  گونه عرفات برگشتيد خداوند را در مشعرالحرام ياد كنيد، و او را ياد كنيد آن
 .»شما را راهنمايي كرده است، گرچه قبل از آن از گمراهان بوديد

﴿                 ﴾ » سپس
گمان  و از خداوند طلب آمرزش كنيد، بي گردند، جا كه مردم باز ميد از آنبازگردي

 .»خداوند آمرزگار و مهربان است

﴿                         

                        ﴾ » و چون اعمال حجتان را
خدا ( كنيد بيشتر كه پدرانتان را ياد ميگونه  يد پس ياد كنيد خدا را، هماندبه جا آور
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دنيا عطا ! به ما در همين اپروردگار گويند: اي از مردم مي )، و دستهرا به ياد آوريد
 .»اي ندارند كن و در آخرت هيچ بهره

﴿                         ﴾ » و
! در دنيا به ما نيكي عطا كن، و در آخرت اپروردگارگويند:  تندكه مياي هس دسته

 .»نگه دار )دور(و از عذاب آتش ما را  ،(نيز) به ما نيكي بده

﴿                    ﴾ » ايشان از آنچه فراچنگ
 .»ند سريع الحساب استاي دارند و خداو بهرهاند  آورده

پس از آنكه خداوند متعال به پرهيزگاري دستور داد، بيان كرد كه طلب فضل 
ها گناهي ندارد، به  خداوند از طريق تجارت و معامله در موسم حج و ديگر وقت

شرطي كه واجبات حج را به خوبي انجام دهد و آنها را اهمال ننمايد و حج را 
كسب حلال به فضل خدا نسبت داده شده است، نه  مقصود اصلي به حساب آورد. و

﴿موش كردن مسبب عين گناه است. و به مهارت بنده. زيرا توجه به سبب و فرا  

              ﴾  :بيانگر نكاتي چند است 
سرازير شدن از  )افاضه(، حج است. پسرفه، كه يكي از اركان اول: وقوف در ع

 عرفات بايد پس از وقوف در عرفه صورت گيرد.
دوم: دستور به ياد كردن خداوند در مشعرالحرام، و آن مزدلفه است. اين نيز يكي 
از اركان معروف حج است و حاجي بايد شبي را كه فرداي آن قرباني است در آنجا 

شود دعا  ه بايستد، و تا وقتي كه هوا روشن ميبگذارند، و بعد از نماز صبح در مزدلف
 شود. كند. انجام نمازهاي فرض و نفل در مزدلفه، ذكر خدا محسوب مي

سوم: وقوف در مزدلفه پس از وقوف در عرفه است، زيرا حرف فاء ترتيب بر آن 
 نمايد. دلالت مي

آنان  چهارم و پنجم: عرفات و مزدلفه هر دو از مشاعر حج هستند و بايد واجبات
 را انجام داد.
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» حرام«رد، به همين جهت آن را مقيد به ششم: مزدلفه در محدوده حرم قرار دا
 نموده است. 

هفتم: عرفه در محدوده حرم قرار ندارد، و اين مطلب از مقيد شدن مزدلفه به 
 فهميده ميشود.» حرام«

﴿               ﴾  ،و خداوند را ياد كنيد
زيرا بر شما منت گذاشت و با وجود اينكه قبلا گمراه بوديد، شما را هدايت نمود و 

اين بزرگترين نعمتي است كه به جا  .دانستيد به شما چيزهايي آموخت كه نمي

 ﴿آوردن شكرش واجب است و بايد در مقابل آن خدا را با قلب و زبان ياد كرد. 

       ﴾  سپس از مزدلفه، همانجا كه مردم از زمان ابراهيم
برگشتن نزد آنان  )افاضه(گرداند، باز گرديد. منظور از اين  تاكنون از آن باز مي

معروف و شناخت شده بود، و آن عبارت است از رمي جمرات و ذبح قرباني و 
گر اعمال حج و كامل كردن دي» مني«هاي تشريق در  طواف و سعي و گذراندن شب

بازگشت، اين امور مذكور است كه آخرين » افاضه«جا كه منظور از اين است. و از آن
باشد، خداوند متعال دستور داد بعد از انجام دادن اين اعمال، مغفرت  اعمال حج مي

رزش از انجام و آمرزش خداوند را بطلبند و او را بسيار ياد كنند. پس، طلب آم
عبادتش دچار كوتاهي شده باشد. و ذكر خداوند براي اين است كه نعمت ِ توفيقِ 
انجام اين عبادت بزرگ را به وي ارزاني داشته است و بايد شكر او به جا آورده 

 شود.
شايسته است بنده هرگاه از انجام عباداتي فارغ شد، از خداوند آمرزش بطلبد، 

انجام آن از او كوتاهي سرزده باشد، و بايد شكر خدا را به چرا كه احتمال دارد در 
 . است داده جا آورد زيرا به او توفيق انجام عبادات را

، و بر خداوند منت است داده و نبايد گمان كند عبادت را به صورت كامل انجام
رساند. چنين فردي  نهد، و تصور كند كه عبادتش او را به مقام و جايگاه والايي مي

كه اولي  طور هماناوار است كه مورد نفرت قرار گيرد، و كارش مردود شود. سز
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سزاوار آن است خداوند عملش را بپذيرد، و به او توفيق دهد تا اعمال ديگري را 
 نيز انجام دهد.

جويند و آنچه  ان را ميهايش نمايد كه مردم خواسته سپس خداوند ما را مطلع مي
بعضي  ،كنند، اما اهدافشان متفاوت است ز خود دور ميرساند ا را كه به آنها ضرر مي

﴿گويند:  مي        ﴾ نمايند  هايش دنيا و شهوات را طلب مي يعني خواسته
نداشته و تلاش و همت خود اي  ندارند، چون به آخرت علاقهاي  و در آخرت بهره

صلحت هر دو دنيا را از خداوند اما گروهي از مردم م اند. را مصروف دنيا ساخته
كنند، و هر يك  او دراز ميسوي  به طلبند، و در امور دنيا و آخرت خود دست نياز مي

اي از اعمال خود دارند، و خداوند آنها را برحسب اعمال و  و گروه بهرهاز اين د
دهد، پاداش و سزايي كه آكنده از عدل و فضل است و خداوند بر  نياتشان يا سزا مي

 شود. ن ستايش ميآ
پذيرد، خواه  را مياي  كنندهگر آن است كه خداوند دعاي هر دعااين آيه بيان

مسلمان باشد، يا كافر و فاسق. اما اين بدان معنا نيست كه خداوند او را دوست 
هاي آخرت و امور ديني  دارد، و او به خداوند نزديك است. به جز كسي كه خواسته

 طلبد. را از خداوند مي
روزي باشند، در داشتن  شبختي و سعادتي كه همگي در دنيا به دنبال آن ميخو

، فرزندي كه باعث روشنايي چشم گردد، رفاه و فراوان و حلال، همسر شايسته
ها و مطالبات محبوب و جايز تجلي  آسايش، علم مفيد و عمل صالح و ديگر خواسته

 كند. پيدا مي
كيفر و سزاي قبر و آتش جهنم، به و اما خوشبختي آخرت در سالم ماندن از 

دست آوردن خشنودي خدا، دست يازيدن به نعمت جاودانگي، و نزديك شدن به 
 پروردگار مهربان است.

ن و بهترين دعايي است كه بايد انجام شود، و تري پس اين دعا كاملترين و جامع
 كرد. خواند و ديگران را بر آن تشويق مي اين دعا را زياد مي صپيامبر
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 :203ي  يهآ

﴿                                   

                      ﴾ » روزهاي ياد كنيد خدا را در و
د بر او گناهي معيني، پس هركسي شتاب كند (و اعمال را) در دو روز انجام ده

نيست، و هركس كه تاخير كند بر او گناهي نيست، اين براي كسي است كه 
 .»شويد پرهيزگاري كند و از خدا بترسد، و بدانيد كه شما در پيشگاه او جمع مي

روزهاي معيني ياد كنند و آن ايام  دهد بندگانش او را در خداوند متعال دستور مي
تشريق يعني سه روز بعد از عيد است، چون اين روزها داراي ويژگي و شرافت 

شود، و مردم در اين روزها  خاصي بوده و بقيه مناسك در اين روزها انجام مي
» ذكر خدا«فتن در اين روزها حرام است. پس ميهمان خدا هستند. بنابراين روزه گر

باشند.  ا از آنچنان ويژگي برخوردار است كه ديگر روزها فاقد آن ميدر اين روزه
ِ«فرموده است:  صبنابراين پيامبر رِ االلهَّ ذِكْ ، وَ بٍ ْ شرُ لٍ وَ امُ أَكْ يَّ يقِ أَ ِ امُ التَّشرْ يَّ روزهاي « »أَ

رمي «ند به . ياد كردن خداو»تشريق، روزهاي خوردن و نوشيدن و ياد خداست
قرار » ذكر ايام تشريق«رِ پس از نمازهاي فرض در دايره ذك، و ، ذبح قرباني»جمرات

ذي «فتن در آن روزها همانند ده روز اند: تكبير گ گيرد. بلكه بعضي از علما گفته مي
 مستحب است، و اين قول به صحت نزديك است.» الحجه

﴿       ﴾ يمن«وب خورشيد از پس كسي كه در روز دوم قبل از غر «

﴿بيرون آمد،           ﴾  بر او گناهي نيست، و هركس كه تاخير كرد و

  ﴿شب سوم را در مني گذراند، و فردا رمي جمره كرد،    ﴾  بر او گناهي
نيست، و اين تخفيفي از جانب خدا بر بندگانش است، چرا كه هر دو كار را جايز 

. اما مشخص است كه تاخير بهتر است چون عبادت بيشتري صورت ستا داده قرار
 گيرد. مي

جا كه ممكن است از نفي گناه از امر مذكور، نفي گناه در غير آن نيز و از آن
ماند و يا دير  فهميده شود، در حالي كه گناه فقط بركسي نيست كه دو روز مي
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﴿كند نفي گناه را به  مي     ﴾ ،يعني بر كسي گناهي نيست كه در تمام  مقيد كرد
كارهايش و به ويژه در احوال حج از خدا بترسد، پس هركس كه در تمام كارهايش 
از خدا بترسد، گناهي بر او نيست، وهركس كه در چيزي از خدا بترسد و در چيزي 

 از وي نترسد، جزايش از نوع عملش خواهد بود.

﴿   ﴾ ز از نافرمانياش از وي بترسيد. هاي خدا و پرهي انو با اطاعت از فرم

﴿          ﴾ گرديد و شما را  خداوند بر ميسوي  به و بدانيد كه
نمايد، و هركس كه از او بترسد پاداش تقوا را پيش او  برحسب اعمالتان مجازات مي

دهد. پس  او را به شدت سزا مي خواهد يافت، و هركس كه از وي نترسد خداوند
هاي پرهيزگاري و  دهد از بزرگترين انگيزه دانستن اينكه خداوند سزا و پاداش مي

باشد، بنابراين خداوند ما را تشويق نموده است كه اين نكته را به  ترس از وي مي
 خوبي بدانيم.

 :204-206ي  آيه

﴿                               

   ﴾ » و از ميان مردم كسي هست كه سخن او در رابطه با زندگي دنيا ترا
گيرد، و او سر  دارد گواه مي اندازد، و خداوند را بر آنچه در دل به شگفتي مي

 .»ترين دشمنان است سخت

﴿                           ﴾ 
نمايد  كند كه در زمين فساد و تباهي ورزد، و تلاش مي و چون قدرت يابد سعي مي«

 .»كشتزار و دام را نابود كند، و خداوند فساد را دوست ندارد

﴿                           ﴾ »به  و چون
گيرد و به گناه وادارش  از خدا بترس، غرور و تكبر او را فرا مياو گفته شود: 

 .»كند، پس جهنم او را كافي است، و بد آرامگاهي است مي
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ز آنكه خداوند دستور داد بندگانش او را زياد ياد كنند، و به ويژه در اوقات پس ا
برتر و داراي فضيلت، از حالت كسي خبر داد كه كار و سخنش با هم مخالفند، زيرا 

 ﴿آورد.پس فرمود:  برد و يا آن را پايين مي سخن يا جايگاه انسان را بالا مي

               ﴾  و سخنان گروهي از مردم تو را به شگفت وا
كنند و آدمي گمان  گويند، با نرمي و جذابيت صحبت مي دارد، وقتي سخن مي مي
نمايند،  گفتارشان را تاكيد مي برد كه سخنانشان مفيد است. و با گواه گرفتن خدا مي

﴿          ﴾ داند كه آنچه در  اي كه بگويد: همانا خداوند مي به گونه
گويند،  باشد. اما در حقيقت دروغ مي آورم موافق مي دارم با آنچه كه بر زبان مي

بايست  گفتند، مي چون سخن و كارشان با هم مخالف است. پس اگر آنان راست مي
ردارش با يكديگر قول و عملشا ن با هم مطابق باشد، مانند مومن كه سخن و ك

 ﴿موافق است. بنابراين فرمود:     ﴾  ،يعني هرگاه با آنان مجادله كني
مانند اخلاق بيني، و اخلاق آنان  سختي و تعصب و ديگر صفات زشت را در آنان مي

گيري و تسليم شدن در برابر حق و چشم پوشي و گذشت  مومنان نيست كه آسان
 .خصلت آنان است

﴿         ﴾ دارد كه  تمام سعي و تلاش خود را بر آن مبذول مي

﴿گناه و معاصي را انجام دهد، و اين همان فساد در زمين است.       

﴾ ي ارتكاب گناه  نمايد كشتزار و دام را نابود كند. پس به واسطه و تلاش مي
ها ناقص و كم  ها و چهارپايان تلف شده و بركت آن كشتزار و ميوه و معاصي

  ﴿شود.  مي   ﴾ اي كه  و چون خداوند فساد را دوست ندارد، از بنده
نهايت متنفر است، گرچه آن بنده سخن خوبي را بر زبانش  بي كند در زمين فساد مي

آيد دليلي بر  رون ميي كه بر زبان افراد بيبياورد. اين آيه بيانگر آن است سخنان
، نيكي يا فساد آنان نيست، تا زماني كه كرداري انجام دهند كه آن راستي، دروغ

سخنان را تصديق نمايد. نيز اين آيه بيانگر آن است كه بايد حالات گواهان آزموده 
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 شود، و اهل حق و دروغگويان با كارهاي نيكشان آزموده شوند، و حالاتشان
 سنجيده شود، و نبايد با ظاهرسازي و جرب زباني آنها فريب خورد.

كند،  سپس بيان كرد كسي كه با انجام گناه و نافرماني خدا در زمين فساد مي

﴿ورزد،  دستور داده شود، تكبر ميهرگاه به تقوا       ﴾  پس هم گناه

﴿ورزند.  نصيحت كنندگان تكبر مي دهند و هم بر خير خواهان و انجام مي   

  ﴾  سراي گناهكاران و متكبران است. پس جهنم براي او بس است كه﴿  

  ﴾  و بد قرارگاه و جايگاهي است، عذاب آن هميشگي است، و اندوهش به
ي شده و عذاب رسد، و در آن ياس و نااميدي براي هميشه بر انسان مستول پايان نمي

شود، و اميد پاداش ندارند، و اين سزاي جنايت آنهاست، و در  آنها تخفيف داده نمي
 مقابل اعمالشان بايد آن را تحمل كنند. پناه به خداوند از حالت آنها.

 :207ي  آيه

﴿                     ﴾ » و
فروشند و خداوند  اي از مردم هستند كه جان خود را در طلب رضاي خدا مي دسته

 .»نسبت به بندگان مهربان است
فروشند، و آنان كساني هستند  گروهي از مردم جان خود را در راه رضاي خدا مي

اب او اند تا جان خويش را بخاطر رضاي خدا و به اميد پاداش و ثو كه توفيق يافته
كننده است و با ذاتي بخشيدند كه بسيار غني و وفافدا نمايند. اينان جان را به 

بندگان خود بسيار رئوف و مهربان است. از جمله مهرباني و رحمت او اين است كه 
آنها را به انجام اين جانبازي و جانفشايي توفيق داده و وعده پاداش را به آنان داده 

  ﴿فرمايد:  و مي               ﴾ 
. »خداوند جان و مال مومنين را در برابر بهشت خريداري كرده است« .]111: التوبة[

را فروخته و در راه او كه مومنان جان خود  است داده تا آخر آيه. در اين آيه نيز خبر
شود آنچه را كه  . همچنين در اين آيه از لطف و مرحمتي كه موجب مياند نثار كرده
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طلب كردند به دست آورند، و آنچه را بدان رغبت داشتند مبذول نمايند و از دادن 
آن دريغ نكنند. ديگر مپرس از تكريم و احترامي كه در نزد پروردگار بدست 

 .آورند! مي
 : 208 -209ي  آيه

﴿                               

   ﴾ » ايد! به طور كامل در اسلام داخل شويد،  آوردهاي كساني كه ايمان
 .»و از گامهاي شيطان پيروي نكنيد، همانا او براي شما دشمني آشكار است

﴿                       ﴾ » پس اگر
هاي آشكار آمد، دچار لغزش شديد، بدانيد كه خداوند  بعد از آنكه براي شما نشانه

 .»عزيز و حكيم است

﴿ خواهد نان مياين دستوري است از جانب پروردگار كه در آن از موم    

    ﴾ اي كه همه اوامر آن را بجا  لا وارد دين اسلام شوند، به گونهكام
آورند و هيچ چيزي از آن را ترك ننمايند، و هوي و هوس خويش را پروردگار و 

به اين صورت امري كه شرع آن را واجب كرده است چنانچه با  ،معبود قرار ندهند
نّيات نفساني آنان سازگار باشد، آن را امتثال نموده و اگر با آرزوهايشان سازگار تم

نباشد آن را ترك كنند، زيرا واجب است كه هواهاي نفس تابع و پيرو دستورات 
دين باشد. و بايد به اندازه قدرت و توانايي خويش اعمال خير را انجام دهند، و 

 قلب بدان بپردازند تا از اجر و پاداش آنآنچه را كه در توان ندارند با نيت و 
 نصيب نمانند. بي

جا كه داخل شدن كامل و همه جانبه در اسلام جز با مخالفت با شيطان و از آن

 ﴿ممكن و قابل تصوب نيست، فرمود:         ﴾  و با انجام گناه و

﴿ نافرماني خدا از گامهاي شيطان پيروي مكنيد،        ﴾  همانا او
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اش آشكار است و دشمن آشكار جز به بدي و  دشمن و آشكار شماست. دشمني
 دهد.  زشتي و آنچه كه به ضررتان است، به چيز ديگري فرمان نمي

﴿گردد، فرمود:  زند و دچار لغزش مي و چون حتما از بنده اشتباه سر مي  

  ﴾ تباه كرديد و مرتكب گناه شديد، و اگر اش﴿       ﴾  پس

﴿ هاي آشكار پيش شما آمد و يقين حاصل كرديد، از آنكه نشانه          

﴾  پس بدانيد كه خداوند عزيز و حكيم است. و اين وعيد و هشدار سختي
د گناه و معاصي ترك شوند، زيرا خداوند عزيز و حكيم، شو است كه باعث مي

شود، و به  هرگاه گناه كار از فرمانش سرپيچي كند، با قدرت خود بر او چيره مي
دهد، چرا كه از جمله حكمت او اين است  مقتضاي حكمت خويش او را عذاب مي

 كه گناهكاران و جنايتكاران را عذاب دهد.
 : 210ي  آيه

﴿                                 

 ﴾ » آيا انتظار آنان غير از اين است كه خداوند و فرشتگان در سايبانهايي
خدا بازگردانده سوي  به يكسره شود؟ و كارها )قضاوت(از ابر بيايند و كار 

 .»شوند مي
كند. خداوند متعال  اين هشدار و تهديد سختي است كه دلها را تكان داده و بر مي

فرمايد: آيا كساني كه براي تباهي و فساد در زمين تلاش كرده و از گامهاي  مي
انتظار  اند، كنند، و كساني كه دستورات خداوند را دور انداخته شيطان پيروي مي

شوند؟!  كشند كه در آن انسانها طبق اعمالشان پاداش و سزا داده مي روزي را نمي
روزيكه سرشار از وحشت و سختي و هراسهايي است كه دلهاي ستمكاران را به 

يابند.  كند، و در آن روز فساد كنندگان سزاي بد اعمالشان را مي شدت مضطرب مي
ريزند، و  تارگان فرو ميپيچد، و س در آن روز، خداوند آسمان و زمين را در هم مي

گرايند و  گرايند و فرشتگان مكرّم فرود آمده تاريكي مي خورشيد و ماه به تاريكي مي
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نمايند، و خداوند تبارك و تعالي  فرشتگان مكّرم فرود آمده و مخلوقات را احاطه مي

 ﴿شود،  نازل مي     ﴾ نصاف ميان در سايبانهايي از ابر تا به عدل و ا
شوند، و چهره  ها گشوده مي بندگانش داوري نمايد. و ترازوها گذاشته شده و پرونده

نيك بختان و اهل سعادت مفيد شده، و چهره بدبختان و اهل سعادت سفيد شده، و 
گردد، و اهل خير از اهل شر جدا شده و هر يك مطابق  چهره بدبختان سياه مي

اينجاست كه ستمگر از شدت حسرت و تاسف  شوند. پس در اعمالشان مجازات مي
 يابد. گيرد و حقيقت امر را در مي انگشت خود را گاز مي

و امثال آنها كه اين صفات را نفي » معتزله«و » جهيمه« از قبيل» ةمعطل«برخلاف 
كنند كه خداوند دليلي بر آن نازل  كنند و يا آنها را به نحوي تاويل و تفسير مي مي

ها با اين تاويلات عجيب و غريب خود، به خدا و پيامبرش معترض نكرده است، و آن
برند كه در اين مورد سخن آنها حقيقت دارد و  شوند. آنها گمان مي و متعرّض مي

گردند. اين گروه هيچ دليلي نقلي بر صحت تاويلات  مردمان در سايه آن هدايت مي
ل نقلي، آنها اعتراف خود ندارند، حتي دليل عقلي هم ندارند. اما در مورد دلي

اند كه ظاهر نصوصِ وارده در كتاب و سنت به صراحت بر صحت مذهب اهل  كرده
كنند كه اين نصوص براي اينكه بر  نمايد، و اعتراف مي سنت و جماعت دلالت مي

چيزهايي به آنها  ،صحت مذهب آنها دلالت نمايد بايد از ظاهر خود خارج شده
بر صحت مذهب آنها دلالت  آنگاه كاسته شود، افزوده گردد يا چيزهايي از آن

 خواهد كرد.
دهد، بلكه  و اما در مورد دليل عقلي بايد گفت: عقل به نفي اين صفات راي نمي

تواند كاري را انجام  كند كه انجام دهنده كار كاملتر است از كسي كه نمي حكم مي
آنهايي كه به  دهد، و كارهاي خداوند، چه آنهايي كه به خودش تعلق دارد و چه

، نهايت كمال است، و اگر آنها گمان برند كه اثبات اين صفات براي هايش آفريده
شود: سخن  گردد، به آنها گفته مي ميهايش  خداوند موجب تشبيه وي به آفريده

كه خداوند ذاتي  طور همانگفتن درباره صفات تابع سخن گفتن از ذات است، پس 
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يستند، نيز صفاتي دارد كه ديگر صفات مشابه آن ها مانند آن ن دارد و ديگر ذات
تابع ذات هايش  و صفات آفريده اند، باشند. پس صفات خداوند تابع ذات الهي نمي

باشد. پس اثبات صفات براي خداوند به هيچ وجه مقتضي تشبيه او  آنها مي
 باشد. نمي

يا اسمها  كند، نمايد و بعضي را نفي مي و به كسي كه بعضي از صفات را ثابت مي
شود: شما يا بايد همه را ثابت كنيد،  كند، گفته مي را ثابت و صفات را نفي مي

نيز  صكه خداوند همه صفات را براي خويش ثابت گردانيده و پيامبرگونه  همان
اين صفات را براي خداوند ثابت نموده است، و يا بايد همه را نفي كنيد، و منكر 

 پروردگار جهانيان گرديد. 
اينكه بعضي را بپذيرد و بعضي را نفي كنيد، اين تناقض است، چون ميان اما 

آنچه كه ثابت نموده ايد و آنچه كه نفي كرده ايد، فرق گذاشته ايد، در حاليكه هيچ 
دليلي بر اين كار وجود ندارد. و اگر بگوييد: صفاتي را كه براي خداوند ثابت 

گويند: آنچه نيز كه نفي كرده  ب ميمقتضي تشبيه نيست، اهل سنت در جوا ايم، كرده
ايد متضمن تشبيه نيست. اگر بگوييد: با نفي بعضي از صفات، تشبيه را از خداوند 

گويند: ما معتقديم، هر صفتي را  كنند نيز مي آنان كه صفات را نفي مي ايم، نفي كرده
ن كه براي خدا ثابت كنيد مقتضي تشبيه است. پس هر جوابي را كه به نفي كنندگا

صفات بدهيد، اهل سنت نيز در برابر آنچه كه نفي كرده ايد همان جواب را به شما 
نمايند،  كتاب و سنت اثبات ميآنچه  دهند. خلاصه مطلب اينكه هركس چيزي از مي

نفي كند دچار تناقض گرديده و هيچ دليل شرعي و عقلي بر صحت ادعاي خود 
 .ندارد و با معقول و منقول مخالفت ورزيده است

 :211ي  آيه

﴿                                  

    ﴾ »هاي روشن به آنها  از فرزندان اسرائيل بپرس كه چه بسيار نشانه
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بدل كند،  )به كفران( -پس از آنكه پيش او آمد  -را  نعمت خدا داديم. و هركس كه
 .»پس همانا خداوند سخت كيفر است

 ﴿فرمايد:  خداوند متعال مي             ﴾ اسرائل  از بني
حق و راستگويي هايي كه بر زيادي بر آنان داديم! نشانههاي  بپرس كه چه نشانه

پيامبران دلالت كرده و آن را از نزديك لمس نموده و با چشم مشاهده كردند، اما 
بايست شكر آن را به جا آورند. آنها بدان  شكر اين نعمتها را به جا نياورند، كه مي

كفر ورزيدند و نعمت خدا را ناسپاسي كردند، و خود را در معرض عذاب وي قرار 
ا را از پاداش خويش محروم گرداند. خداوند ناسپاسي را تبديل دادند، و خداوند آنه

نعمت ناميد، زيرا هركس كه از نعمتي ديني يا دنيوي برخوردار شود و شكر آن را به 
جا نياورد و وظيفه خود را در برابر آن انجام ندهد، آن نعمت را از دست داده و به 

شود. و اما چنانچه  نعمت مي گرداند. پس كفران، جانشين ناسپاسي و گنا مبدل مي
كسي سپاس خداوند را به جا آورد و حقِ نعمت را ادا كند، آن نعمت باقي مانده، و 

 گرداند. كند و خداوند آنرا افزون مي ادامه پيدا مي
 :212ي  آيه

﴿                                 

               ﴾ »اند زندگي دنيا  براي آناني كه كفر ورزيده
اند روز  كنند. و كساني كه تقوا پيشه كرده منان را مسخره ميؤآراسته شده است، و م

 .»دهد داوند كسي را كه بخواهد بدون حساب روزي ميقيامت از آنها برترند، و خ
دهد كساني كه به خدا و آيات او و پيامبرانش كفر  خداوند متعال خبر مي

ورزيدند و از شريعت او فرمان نبردند، زندگي دنيا براي آنها آراسته شده و در برابر 
راضي و  اي كه به آن زيبا جلوه داده شده است به گونه ديدگان و دلشان مزين و

كنند، و تمام هم و غم آنان براي دنيا  گردند، و به آن اطمينان پيدا مي خشنود مي
 خواهد بود.
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زنند و آن را بزرگ  ميپس به آن روي آورده و براي بدست آوردنش دست و پا 
، و هركس را نيز كه در اين امر با آنان مشاركت نمايد بزرگوار و ارجمند پندارند مي

  دهند. جلوه مي
گويند: آيا اينانند كه  منان را تحقير نموده و آنها را مسخره كرده، و ميؤو م

خداوند از ميان ما به آنها احسان كرده است؟ واين ناشي از ضعف عقل و كوري 
باشد، زيرا دنيا سراي آزمايش و بلاست، و در دنيا هم براي كافران  ديدگان آنان مي

آيد، اما مومن چنانچه در دنيا به مشكل و  يو هم براي مومنان گرفتاريهايي پيش م
كند و اميد پاداش خداوند را دارد، و خداوند به  امر ناگواري گرفتار آيد، صبر مي

نمايد، و اين فقط براي مومن است. و  سبب ايمان و صبرش مشكل او را آسان مي
آنچه مهم است برتري و فضيلتي است كه در سراي جاودان و هميشگي آخرت به 

﴿بنابراين خداوند متعال فرمود:  آيد. ت ميدس            ﴾  پس
ها و فضاهاي سبز و  پرهيزگاران در بالاترين مقام هستند، و از انواع نعمت و شادي

گيرند و با  ن طبقات جهنم جاي ميتري شوند. و كافران در پايين مي مند خرم بهره
شوند. پس اين آيه دلجويي است  پايان شكنجه مي بي ذاب و اهانت و بدبختيانواع ع

جا كه رزق و روزي دنيوي و كافران. و از آن براي مومنان و سرزنش است براي
شود، خداوند متعال فرمود:  اخروي هرگز بدون تقدير و خواست خدا حاصل نمي

﴿         ﴾ آورد، و هم  من به دست ميؤوزي دنيا را هم مپس ر
كافر، و اما روزي دلها از قبيل علم و ايمان، محبت خدا، ترس از خدا و اميد به او و 

 بخشد. امثال آن را خداوند جز به كساني كه آنها را دوست دارد، نمي
 :213ي  آيه

﴿                       
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      ﴾ » امتي يگانه بودند، پس خداوند پيامبرانِ مژده  )در آغاز(مردم
نازل كرد تا در ميان  )به حق(دهنده و بيم دهنده را فرستاد، و با آنها كتاب خود را 

مردم در آنچه اختلاف كردند به حق داوري نمايد، و در آن اختلاف نورزيدند جز 
هاي روشن، از روي  دريافت نشانهكساني كه كتاب را داده شده بودند. و به دنبال 

ستمكاري و كينه توزي در آن اختلاف ورزيدند، پس خداوند به فرمان خويش 
منان را در آنچه اختلاف كردند به حق هدايت نمود، وخداوند هركس را كه ؤم

 .»كند بخواهد، به راه راست هدايت مي
كه در دين بر هدايت بودند، اما هنگامي ÷مردم در طول ده قرن بعد از نوح

اختلاف ورزيدند، گروهي از آنها كافر شدند و گروهي بر دين ماندند، و كشمكش 
بوجود آمد، و خداوند پيامبران را فرستاد تا اختلاف آنها را فيصله دهند و برآنان 

 حجت اقامه نمايند.
برند. و نور و  وشدكه مردم در كفر و گمراهي و اختلاف بسر مي و گفته مي
 .رحم نمود آنها بر آنانسوي  به د، و خداوند با فرستادن پيامبرانايماني نداشتن

﴿ ﴾  پيامبراني كه مومنان و مطيعان را به نتيجه طاعات و عباداتشان كه
همانا برخورداري از روزي خدا، داشتن جسم و روح سالم، زندگي پاكيزه، و بالاتر 

و  ﴾﴿ دهند. ده مياز همه خشنودي خداوند و سكونت در بهشت است مژ
كسي را كه از فرمان خداوند سرپيچي كند از نتيجه گناهش كه همانا محروم شدند 

از همه از خشم خداوند تر  از رزق طيب و ناتواني و ذلت، و زندگي دشوار، و سخت
 دارند. و آتش جهنم، برحذر مي

﴿       ﴾ اي راستين و دستورات و فرامين عادلانه و آن خبره
خداست. پس محتواي كتابهاي الهي حق است و ميان كساني كه در اصول و فروع 

نمايند. و در هنگام اختلاف و تنازع، واجب است كه  اختلاف دارند، داوري مي
در اين  صاختلاف به خدا و پيامبر ارجاع شود. و چنانچه در كتاب و سنت پيامبر
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داد كه اختلاف را به كتاب و سنت  ي وجود نداشت خداوند دستور نميزمينه حكم
 برگردانيد.

و چون نعمت بزرگ خود را در قالب فرستادن كتاب بر اهل كتاب بيان كرد، و 
نمايد كه شكر اين نعمت را بجا آورند و بر آن اتفاق نمايند، خداوند  اين اقتضا مي

بايست بيش  ردند، و در كتابي كه ميمتعال خبر داد كه آنها بر يكديگر تجاوز ك
ازهمه بر آن اتفاق نمايند، اختلاف ورزيدند. و اين اختلاف پس از آن حاصل شد كه 

هاي روشن و دلايل قاطع دريافتند و به آن يقين كردند، و  صحت كتاب را با نشانه
 آنها با اين كار دچار گمراهي دور و درازي شدند.

﴿        ﴾  ،پس خداوند كساني را از اين امت كه ايمان آوردند

﴿هدايت نمود،           ﴾  به آنچه كه اهل كتاب در آن اختلاف كردند
و در تشخيص حق از باطل به بيراهه رفتند، اما خداوند اين امت را به حق رهنمون 

﴿شد.   ﴾ ويش، و با آسان كردن امور آنان، و از سرِ مهرباني خداوند به اذن خ
 خويش آنان را هدايت كرد.

﴿             ﴾  و خداوند همه مردم را به راه راست فرا
خواهد با اين روش بر مردم  خواند، و اين ناشي از عدل وي بوده، و پروردگار مي مي

﴿ ، تا نگويند:حجت اقامه كند         ﴾ ]هيچ مژده . ]19: المائدة
نزد ما نيامده است. و خداوند به فضل و رحمت خويش هر اي  دهنده و بيم دهنده

نمايد و اين همان عدل و حكمت خداوند  كس از بندگانش را كه بخواهد هدايت مي
 تبارك و تعالي است.

 :214ي  آيه

﴿                                 

                               ﴾ 
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گذشتگان  ايد كه وارد بهشت شويد حال آنكه هنوز آنچه بر سر آيا گمان برده«
شان گشتند تا آمد بر سر شما نيامده است؟ آنان دچار سختي و زيان شدند و پري

جا كه پيامبر و كساني كه همراه او بودند، گفتند: پس ياري خدا كي خواهد رسيد؟ آن
 .»بدانيد كه نصرت الهي نزديك است

دهد كه بندگانش را به خوشي و ناخوشي و مشقت  د متعال خبر ميخداون
هاي پيش از آنها را آزموده است. پس اين سنت جاري  آزمايد، همانطور كه نسل مي

كند، و مجريان دين و شريعت الهي بايد مورد آزمايش قرار  خداوند است وتغيير نمي
هايي كه در راه آنان  تيفرمان خدا صبر نمايند و به سخ گيرند. پس اگر بر حكم و

و  اند. قرار دارد توجه نكنند، راستگويانند و كمال سعادت و سروري را دريافته
ها و مشكلات او را از  هركس فتنه مردم را چون عذاب الهي قرار دهد و سختي

گويد، زيرا ايمان  رسيدن به هدفش متوقف نمايند، پس او در ادعاي ايمان دروغ مي
كردن و ادعاي تو خالي نيست، بلكه اين اعمال است كه آنرا به آراستن و آرزو 

 كند. تصديق يا تكذيب مي

﴿هاي پيشين چنين گذشته است:  و بر امت        ﴾  فقر و

﴿بيماريهاي جسمي آنها را فرا گرفت.   ﴾ از قبيل تهديد به  ،و با انواع ترس
بط شدن اموالشان و كشته شدن دوستانشان، و انواع زيان مواجه قتل، تبعيد، ض

شدند، و متزلزل گشتند. و با اين كه به نصرت و كمك الهي يقين داشتند، احساس 
كردند كه نصرت خداوند به تاخير افتاده، و انتظار داشتند خداوند هرچه زودتر به 

ر آن قرار گرفته بودند، داد آنان برسد. اما به خاطر شدت و دشواري موقعيتي كه د

﴿                  ﴾ و كساني كه همراه او ايمان  صپيامبر
جا كه كساني به د؟! و از آنآي گفتند: ياري و نصرت خداوند كي مي آورده بودند، مي

  ﴿ند متعال فرمود: آيد، و نيز پايان شب سيه سپيد است، خداو دنبال سختي مي

   ﴾  آگاه باشيد كه ياري خدا نزديك است. پس هركس كه طرفدار حق يا
گيرد. و معلوم است كه چنين كساني در  مجري آن باشد مورد آزمايش قرار مي
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برند، اما اگر صبر داشت و برآن استقامت ورزند، رنج و  ن شرايط بسر ميتري سخت
ان به راحتي هايش گردد، و سختي الهي تبديل مياي  به بخشش و بهره مشكل آنان

ها و دل  شوند و تمامي زخم تبديل شده و به دنبال آن بر دشمنان پيروز مي
يابد. خداوند متعال در همين رابطه در جايي ديگر از قرآن  ان شفا ميهايش شكستگي

 ﴿ فرمايد: مي                         

﴾ ايد كه وارد بهشت شويد و هنوز خداوند از  آيا گمان برده« .]142عمران:  [آل
؟! و در »اند مشخص نكرده است اند و صبر نموده ميان شما كساني را كه جهاد كرده

﴿فرمايد:  جايي ديگر مي                    

                             ﴾  :العنكبوت]

رها  ايم، اند كه اگر بگويند: ايمان آورده ن بردهألف لام ميم. آيا مردم گما«. ]1-3
گيرند؟! به راستي كساني را كه پيش از آنها  شوند، و آنها مورد آزمايش قرار نمي مي

اند و كساني را كه دروغ  بودند، آزموديم، پس بايد خداوند كساني را كه راست گفته
گيرد و يا  ام قرار مياند مشخص كند. پس به هنگام امتحان، فرد يا مورد احتر گفته

 .»شود ذليل مي
 :215ي  آيه

﴿                                 

                     ﴾ »چه چيزي را پرسند:  از تو مي
كنيد براي پدر و مادر  ؟ بگو: مالي را كه انفاق مي)و به چه كسي بدهند(انفاق كنيد: 

و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است، و هرگونه نيكي كه انجام 
 .»دهيد خداوند به آن داناست

نند. و اين شامل پرسيدن از نوع انفاق است و ك در رابطه با انفاق از تو سوال مي

 ﴿گيرد. خداوند در پاسخ فرمود:  كساني كه انفاق به آنها تعلق مي       

﴾ كنيد قبل از هركس بايد به كساني داده شود  بگو: مال كم يا زيادي را كه انفاق مي
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ر و مادر هستند كه نكيي كردن با آنها و آنها پد ،كه حق بيشتري بر گردن شما دارند
 واجب و نافرماني آنها حرام است. 

، و بزرگترين نافرماني، انفاق نكردن به ، نفقه دادن به آنهايكي با آنانو بزرگترين ن
آنهاست. بنابراين نفقه دادن به پدر و مادر، بر فرزندي كه توانگر است واجب 

 باشد. مي
، آنان كه نزديكترند برحسب نزديكي و ويشاوندانپدر و مادر، در ميان خ بعد از

نيازمنديشان بايد مورد تفقّد قرار گيرند. پس انفاق بر خويشاوند صدقه و صله رحم 

﴿است.    ﴾  و آنها كودكاني هستندكه كسي را ندارند براي آنها كار كند، پس
ن را انجام دهند، و كسي توانند كارهايشا آنها نيازمند و محتاجند، چون خودشان نمي

را نيز ندارند كه براي آنها كار كند. بنابراين خداوند بندگانش را سفارش نموده تا 
به يتيمان لطيف و مهربان است.  به آنها رسيدگي نمايند، چون خداوند نسبت

﴿ ﴾ كساني كه نيازمندي، آنها را خانه نشين و زمين  ،و آنها نيازمندان هستند

﴿گير نموده است. پس بايد بر آنها انفاق شود تا نيازشان برطرف گردد.   

 ﴾  و مسافريكه در شهر ديگري گير كرده و به مال و منال و دارايي خود
 دسترسي ندارد، پس بايد به او كمك شود تا به مقصد خود برسد.

ان ذكر نمود و سفارش ها را به دليل شدت نيازش بعد از آنكه خداوند اين گروه

 ﴿ر عموم فرمود: كرد كه بايد آنها را مورد تفقد قرار داد، به طو       ﴾ 
هر كار خيري از قبيل صدقه دادن به اينها و به ديگران و يا هر طاعت و عباداتي كه 

  ﴿انجام دهيد،    ﴾  ،و شما را بر آن پاداش همانا خداوند به آن داناست
دارد و هر يك را برحسب نيت و اخلاص خود، و  دهد، و آن را برايتان نگاه مي مي

 دهد. براساس زياد و كمي نفقه، و شدت نياز و بزرگي فايده آن پاداش مي
 :216آيه 
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﴿                               

                      ﴾ » پيكار بر شما فرض شده
پسنديد در حالي كه به نفع  است و آن برايتان ناگوار است، و بسا شما چيزي را نمي

داند  و آن به زيانتان است، و خداوند ميداريد  شماست، و بسا چيزي را دوست مي
 .»دانيد و شما نمي

باشد. و فرض بودن  در اين آيه بيان شده است كه جنگ در راه خدا فرض مي
پيكار پس از آن بيان شده است كه مومنان از جنگيدن بر حذر داشته شده بودند، 

ين هجرت به مد صزيرا ضعيف بودند و توانايي آن را نداشتند. وقتي كه پيامبر
نمود، و مسلمانان زياد و قوي گشتند، خداوند متعال به آنها دستور داد كه بجنگند، 
و خبر داد كه جنگ براي انسان ناگوار است، چون در آن خستگي و سختي است و 

گيرد. با  انواع وحشت و ترس به انسان دست داده و در معرض تلف شدن قرار مي
است، چون پاداش بزرگي دارد و آدمي  وجود اين، جنگ در راه خدا خير محض

بوسيله آن از عذاب دردناك نجات يافته و بر دشمنان پيروز شده و به غنيمت دست 
 آورد.  يابد، و فوايد فراوان ديگري را نيز بدست مي مي

﴿             ﴾  و چه بسا چيزهايي را دوست داشته باشيد از
نشستن و نرفتن به جهاد كه آسايش و راحتي را در پي دارد، اما اين كار شر و قبيل 

زيان است، چون رسوايي، و تسلط دشمنان بر اسلام و خانواده، و ذلت و حقارت و 
 از دست دادن مزد بزرگ خدا و قرار گرفتن در معرض عذاب را در پي دارد.

آن عبارت است از اينكه همه ي كلي است و  اين آيه عام بوده و بيانگر يك قاعده
ك ارهاي خيري كه انسان به خاطر مشقت و زحمتي كه به همراه دارند از آنها متنفر 

باشد. و كارهاي شري كه نفس به دليل آسان بودن  است، براي وي خير و بركت مي
 ورزد، بدون شك زيان و شر هستند. و لذتي كه دارند، به آنها رغبت مي

ي مذكور، ساري وجاري  ل دنيا و كارهاي دنيوي قاعدهاما در رابطه با احوا
ي مومن چيزي از امور دنيا را دوست داشت، و خداوند  نيست، بلكه غالبا اگر بنده
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اسبابي را فراهم نمود كه وي را از رسيدن به آن باز دارد، بداند كه اين برايش خير 
اشته باشد خير در است. پس بهتر است كه شكر خداوند را به جا آورد، و اعتقاد د

داند كه خداوند نسبت به بنده از خودش  كاري است كه پيش آمده است، چون او مي
تواند منفعت او را تامين كند، و خداوند نفع  است، و از خود بنده بهتر ميتر  مهربان

 ﴿داند. همانطور كه فرموده است:  بنده و مصلحت او را از خود بنده بهتر مي

       ﴾ دانيد، پس شايسته است با  داند و شما نمي و خداوند مي
 تقديرات خداوند همگام شويد، خواه تقدير خداوندي شما را شاد كند، يا ناراحت.

 :217ي  آيه

﴿                               

                              

                             

                               

  ﴾ »پرسند، بگو: جنگ در ماه حرام گناه  ترا از جنگيدن در ماه حرام مي
بزرگي است اما بازداشتن از راه خدا و از مسجدالحرام، و بيرون راندن اهل 

 )گناه(مسجدالحرام از آن، و كفر ورزيدن به خدا، از جنگ در ماه حرام نزد خدا 
ز كشتن بدتر و بزرگتر انان) اشرك و شكنجه كردن مسلم(بزرگتري است، و فتنه 

شما را از دينتان  - اگر نتوانستند -، و آنان همواره با شما خواهند جنگيد تا است
برگردانند، و هركس از شما كه از دينش برگردد و در حال كفر بميرد، پس اعمالشان 

اند و در آن براي هميشه خواهند  در دنيا و آخرت تباه شده و ايشان اهل دوزخ
 .»ماند
كه در آيه قبل آمده بود، ماههاي حرام و ديگر ماهها را در بر » ر با دشمنانپيكا«
گرفت، بنابراين خداوند جنگ را در ماههاي حرام استثنا نمود، و فرمود:  مي
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﴿         ...﴾ گ در ماههاي جمهور بر اين باورند كه حرام بودن جن
 نسخ شده است. » كردن با مشركان هر جاكه يافت شدندجنگ «حرام، با دستور به 

اند: حرام بودن جنگ در ماههاي حرام منسوخ نشده  و بعضي از مفسرين گفته
ي امر عامي است كه  كنندهشود، و اين آيه مقيد مقيد حمل مياست، چون مطلق بر 

هاي  ، و اينكه يكي از مزيتاست داده بطور مطلق به كشتن و جنگ با مشركان دستور
باشد. و حرمت جنگ  هاي حرام، بلكه بزرگترين مزيت آن تحريم جنگ در آن مي ماه

در اين ماهها در مورد جنگ تهاجمي است، و اما جنگ تدافعي در ماههاي حرام 
كه در سرزمين حرم جايز است. سبب نزول اين آيه ماجرايي  طور همانجايز است، 

، آنها عمروبن حضرمي را كشتند، و بود كه براي سريه عبداالله بن حجش پيش آمد
 اموالش را گرفتند. 

اين واقعه آن طور كه گفته شده، در ماه رجب روي داد، به همين خاطر مشركين 
جنگند. و آنها  به عيب جويي از مسلمين پرداختند و گفتند: آنها در ماههاي حرام مي

ود كه از آنچه به هايي در وجود آنان ب عيب جويي ستمكار بودند، چون زشتيدر اين 
كردند، بزرگتر بود. خداوند متعال در اين رابطه  سبب آن از مسلمين عيب جويي مي

  ﴿فرمود:   ﴾ خ واهد به خدا و  و باز داشتن مشركين كسي را كه مي
پيامبرش ايمن بياورد، و شكنجه كردنش، و تلاش مشركين براي بازگرداندن او از 

زند بزرگترين گناه و  كه در ماه حرام و سرزمين حرام از آنها سر مي دينش، و كفري
ن عمل است. پس مسلم است كه اين كارهاي زشت چنانچه در ماه حرام و تري زشت

 سرزمين حرام انجام شوند، زشتي آن چندين برابر خواهد بود.

﴿     ﴾ صحابش و ا صو اخراج اهل مسجدالحرام، و اهل آن پيامبر
ترند. و در حقيقت آبادكننده  از مشركين به مسجدالحرام شايسته باشند، چون آنها مي

﴿آن پيامبر و يارانش هستند، اما مشركين آنها را   ﴾  از آن بيرون كردند، و به آنها
اجازه رسين به مسجدالحرام را ندادند، در صورتي كه مقيم مكه و باديه نشين و 

 آيند، در رابطه با كعبه از حقوقي مساوي برخوردارند. ور ميكساني كه از راه د
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﴿پس هريك از اين كارها     ﴾  .از كشتارِ در ماه حرام بزرگتر است
اما آنان همه اين كارها را در ماه حرام انجام دادند. پس معلوم شد كه آنها در عيب 

 كارند.جويي از مسلمين به خطا رفته و فاسق و ستم
سپس خداوند متعال خبر داد كه آنها همواره با مومنان خواهند جنگيد و هدفشان 

خواهند مومنان را از دينشان  منان و كشتن آنها نيست، بلكه ميؤگرفتن اموال م
بازدارند و آنها را به كفر و كافري برگردانند تا از ياران آتش باشند. پس مشركين 

پذيرد  كنند، اما خداوند جز اين نمي ن راه خرج ميتمام قدرت و توان خود را دراي
 كه نورش را كامل گرداند، گرچه كافران نپسندد.

جنگند تا آنان را از  و اين صفت همه كافران است، آنها همواره با ديگران مي
هايي را  نصاري، كه جمعيتدينشان بازگردانند. به ويژه اهل كتاب، از قبيل يهود و 

گراني را پخش كرده، و پزشكاني را به اين سو و آن سو تاسيس نموده و دعوت
آيين خود جذب كنند و آنان سوي  به ها را اند تا ملت فرستاده، و مدارسي را ساخته

را در دينشان دچار شك و شبهه كنند. و از خداوندي كه اسلام را بر مومنين ارزاني 
طلبيم  مل گردانيده است ميداشته و به عنوان آييني ارزشمند برگزيده، و براي آنها كا

كه با استوار نمودنشان بر دين اسلام، نعمت را به بهترين صورت بر آنها كامل 
خواهد نور او را خاموش  طلبيم هركس را كه مي بگرداند. و از بارگاه اقدسش مي

كند ذليل و خوار كند، و مكر آنها را به خودشان برگرداند، و دينش را نصرت نمايد، 
 را بلند گرداند. و كلمه خود

كند، چنانچه بر كفار گذشته نيز صدق كرده  اين آيه بر كفار معاصر نيز صدق مي

 ﴿ فرمايد: است، كه مي                   

                            ﴾ 
گمان كساني كه كفر ورزيدند، مالهاي خود را براي اينكه مردم را  بي« .]36[الأنفال: 

كنند، سپس براي  كنند، آنها مالهاي خود را خرج مي از راه خدا باز دارند، خرج مي
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شوند، و كساني كه كفر  ب ميآنها مايه حسرت خواهد بود و پس از آن مغلو
 .»شون جهنم حشر ميسوي  به ورزيدند

سپس خداوند متعال خبر داد كه هركس از اسلام برگردد و كفر را برگزيند، و در 

﴿حال كفر بميرد،                 ﴾  ايشان اعمالشان در دنيا و
شدن اعمال كه اسلام است، در آنان وجود   چون شرط پذيرفتهشود.  آخرت تباه مي

﴿ندارد.            ﴾ نمايد ك  مفهوم آيه دلالت مي
 هركس مرتد شود سپس به اسلام باز گردد، اعمالي را كه قبل از مرتد شدن انجام

همچنين كسي كه از گناه توبه كند، اعمال  شود. ، به او باز گردانده مياست داده
 شود. اش به او باز گردانده مي گذشته
 :218ي  آيه

﴿                          

  ﴾ » آوردند و آناني كه در راه خدا جهاد كردند همانا كساني كه ايمان
وهجرت نمودند ايشان اميد رحمت الهي را دارند و خداوند آمرزنده و مهربان 

 .»است
اين سه كار رمز سعادت و محور بندگي است، و زيان و فايده انسان با آن 

گردد. اما ايمان، از فضيلت آن مپرس! چرا كه اهل سعادت را از اهل  مشخص مي
كند! ايمان چيزي است كه هرگاه  ، و اهل بهشت را از اهل جهنم جدا ميشقاوت

شود، و اگر آن را از دست بدهد  بنده از آن برخوردار باشد اعمال خيرش پذيرفته مي
 هيچ فديه و فرض و نفلي از او قبول نخواهد شد.

، يعني جدا شدن، و ترك چيز دوست داشتني و محبوب به خاطر و اما هجرت
كننده، وطن و اموال و خانواده و  رضاي خداوند متعال. پس هجرت دي وخشنو

 كند. دوستانش را براي نزديكي جستن به خدا و براي ياري دادن دينش ترك مي
و اما جهاد، يعني مبارزه با دشمنان، و ياري كردن دين خدا، و ريشه كن كردن 

پاداش. جهاد آيين شيطان. جهاد قّلّه اعمال صالح است، و پاداش آن بهترين 



  تفسير راستين  250

 

ها و  بزرگترين عامل براي توسعه دايره اسلام، و رسوايي و سرشكستگي بت پرست
 بزرگترين سبب براي تامين امنين جاني و مالي مسلمانان است.

، ديگر جام دهد، با اينكه سخت و دشوارندبنابراين هركس اين سه كار را ان
گرداند. پس اينها سزاوارند كه  دهد و به نحو احسن كامل مي چيزها را بهتر انجام مي

و اين  اند. به رحمت خدا اميدوار باشند، چون آنها اسباب رحمت خدا را فراهم كرده
بيانگر آن است كه تنها زماني بايد به عفو كرم الهي اميد داشته باشيم كه اسباب 
سعادت و خوشبختي را فراهم نماييم. و اما اميدي كه با تنبلي و فراهم نكردن 

سعادت همراه است، ناتواني و آرزوي باطل و غرور است و بر ضعف اراده و  اسباب
نمايد. مانند كسي كه اميد داشتن فرزندي را دارد  نقص عقل صاحبش دلالت مي

، بدون اينكه بدون اينكه ازدواج كند. و مانند كسي كه اميد دارد گندم داشته باشد
 اي را آبياري كند.بذري بكارد و مزرعه

﴿و          ﴾  اشاره به اين است كه بنده هر اندازه اعمال صالح
انجام دهد نبايد به آن اعتماد كند، بلكه بايد به رحمت پروردگارش اميد داشته باشد، 

را بپوشاند. هايش  واين كه خداوند اعمال او را بپذيرد، و گناهانش را بيامرزد و عيب

و خدا نسبت به كسي كه توبه واقعي كند  ﴾ ﴿ به همين جهت فرمود:

و رحمت او همه چيز را فرا گرفته و بخشش و احسانش  ﴾﴿آمرزنده است. 
 را در برگرفته است.اي  هر موجود زنده

ت الهي را در و اين بيانگر آن است كه هركس اين كارها را انجام دهد مغفر
برند، و او رحمت خداوند را بدست  را از بين مي ها ها، بدي يابد، زيرا نيكي مي
هاي دنيا و آخرت كه آثار  آورد. و چون به آمرزش الهي دست يابد، عقوبت مي

 شوند.  طبيعي گناهان هستند از او دور مي
و چون رحمت الهي شامل  اند. گناهاني كه آثار آنها از بين رفته و بخشوده شده

خداوند اعمال سه گانه  .آورد يرت را به دست محال او شود خير و بركت دنيا و آخ
، چرا كه است داده را از سرِ رحمت خويش به آنها نسبت» ايمان، هجرت و جهاد«
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توانستند اين اعمال را انجام دهند، واگر احسان الهي  اگر توفيق خداوندي نبود نمي
در همه حال  پذيرفت. پس گرداند، و آن را از آنها نمي نبود اين اعمال را كامل نمي

ستايش و برتري از آن اوست، زيرا هم سبب و هم مسبب را براي ما فراهم كرده 
 است.
 :219ي  آيه

﴿                           

                                  

﴾ »ر اين دو، گناهي بزرگ است، و براي دپرسند، بگو:  ترا از شراب و قمار مي
پرسند كه چه  مردم منافعي هم دارند، و گناهشان از نفعشان بيشتر است. و ترا مي

زي را انفاق كنند؟ بگو: افزون بر نياز را انفاق كنيد. اين چنين خداوند آيات را چي
 .»كند تا بيانديشيد براي شما بيان مي

﴿سپس خداوند متعال فرمود:      ﴾ منان ترا از ؤاي پيامبر! م
داي اسلام پرسند. شراب و قمار در دوران جاهليت و در ابت احكام شراب و قمار مي

ديدند به همين دليل مومنان از حكم شراب و  رواج داشت، اما آنها در آن اشكال مي
هاي آن را  قمار پرسيدند، پس خداوند پيامبرش را دستور داد كه منافع و زيان

 براي تحريم قطعي آن باشد.اي  برايشان بيان كند تا مقدمه
كه از اين كارها ناشي  پس خداوند خبر داد كه گناه شراب و قمار و زياني

كه آنها به گمان خود اي  شود از قبيل از دست دادن عقل، دشمني و كينه، از فايده مي
برند از قبيل به دست آوردن مال از راه تجارت شراب، و به دست آوردن  از آن مي

مال بوسيله قمار، و لذت بردن به هنگام انجام اين دو كار، بيشتر و بزرگتر است. و 
ه آنان را از آن دو بازداشت. زيرا فرد عاقل آنچه را كه مصلحت و منفعتش اين آي

 كند. دهد، و از آنچه كه زيانش مرجح باشد پرهيز مي رجحان داشته باشد ترجيح مي
ولي از آن جاكه مسلمانان به شراب و قمار انس گرفته بودند، و ترك قطعي آن 

را به عنوان مقدمه تحريم بيان كرد،  در مرحله اول مشكل بود، خداوند متعال اين آيه
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﴿بطور قطعي تحريم كرد و فرمود:  و طي چند مرحله آن را            

                       ﴾ 
ها و  گمان شراب و قمار و بت ايد! بي ي كه ايمان آوردهاي كسان«. ]۹۰المائدة: [

تيرهاي قرعه، پليد و از عمل شيطان هستند پس، از آنها بپرهيزيد باشد كه رستگار 

﴿. »شويد                               

               ﴾ ]خواهد با  همانا شيطان مي«. ]91: ةلمائدا
شراب و قمار، ميان شما دشمني و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و از نماز 

 ؟.»داريد بازدارد. پس آيا شما دست بر مي
اين ناشي از لطف و مهرباني و حكمت خداوند است. به همين جهت وقتي و 

، دست برداشتيم. اما شراب فرمود: دست برداشتيم سشد، حضرت عمر اين آيه نازل
چه نوعي باشد. و كند از  پوشاند، و فرق نمي است كه عقل را مياي  كننده هر مست

ي بپردازد، از قبيل نرد و باشد كه طرف بازنده بايد عوض اي مي اما قمار مسابقه
شطرنج و هر نوع مسابقه قولي و فعلي. اما مسابقه اسب سواري و شترسواري و 

نمايد، بنابراين  تيراندازي جايز است، چون اين كارها انسان را در امر جهاد كمك مي
 شريعت اسلام انجام اين مسابقات را جايز شمرده است.

﴿        ﴾  و اين سوالي است در رابطه با مقدار اموالي كه بايد
انفاق كنند، پس خداوند كار را بر آنها آسان نمود، و آنها را دستور داد آنچه از 
اموالشان را كه به آن نيازي ندارند انفاق كنند، و اين بستگي به ميزان توانايي افراد 

تر  را كه از نيازش افزون تواند انچه دارد، پس توانگر و فقير و متوسط هريك مي
 است انفاق كند، گرچه نصف يك دانه خرما باشد.

هاي مردم  دستور داد كه اموال مازاد بر مصرف و صدقه صبنابراين به پيامبرش
را بگيرد و آنها را به انجام آنچه بر آنان دشوار است مكلف ننمايد، زيرا خداوند به 

خواهد ما را به انجام امور سخت  رد، و نميدهد نيازي ندا آنچه ما را به آن دستور مي
كه سعادت و  است داده و طاقت فرسا مكلف سازد، بلكه ما را به چيزي دستور
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خوشبختي ما را در برداشته و انجام آن براي ما آسان است، و براي ما و برادرانمان 
 سودمند است. پس خداوند شاسته كاملترين ستايش است.

طلب را به صورت كامل بيان داشت و بندگان را بر پس از آنكه خداوند اين م

﴿اسرار شريعت آگاه نمود، فرمود:        ﴾  اين چنين خداوند
كننده حق از باطل را براي شما ر حق و حقيقت، و علم مفيد، و جداهاي دال ب نشانه

 كند. بيان مي

﴿             ﴾ ها و افكار خود را در اسرار  باشد كه انديشه
شريعت او به كار بگيريد، و بدانيد كه منافع دنيا و آخرت در دستورهاي اوست. و 
نيز تا در دنيا و پايان يافتن سريع آن انديشه كنيد و آن را نپذيريد، و در آخرت و 

 است و بايد آن را آباد كنيد، بيانديشيد.بقاي آن، و اينكه آخرت خانه سزا و پاداش 
 :220ي  آيه

﴿                                     

                         ﴾ ») اين
كند تا در دنيا و آخرت بيانديشيد و ترا  ها را براي شما بيان مي خداوند نشانه )چنين

بگو: اصلاح براي آنها بهتر است، و اگر با آنان همزيستي كنيد  پرسند، از يتيمان مي
شناسد، و اگر  اصلاحگر باز ميپس برادرانتان هستند، و خداوند فساد كار را از 

 .»گرفت، همانا خداوند عزيز و حكيم است خواست، بر شما سخت مي خداوند مي

 ﴿ :ةهنگامي كه آي                         

       ﴾  :همانا كساني كه از روي ستم اموال يتيمان را « .]10[النساء
برند و به زودي وارد جهنم خواهند  خورند آتش جهنم را در شركم خود فرو مي مي

، اين موضوع بر مسلمين دشوار آمد و خ وراك خود را از خوراك »شد نازل شد
اين امر  يتيمان جدا كردند، از ترس اينكه مبادا غذاي آنها را بخورند. هرچند كه به

نمودند. پس در اين رابطه از  عادت كرده بودند و معمولا در آن با ايتام مشاركت مي
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سوال كردند. خداوند آنها را خبر داد كه منظور اصلاح اموال يتيمان و  صپيامبر
حفظ و صيانت آن، و تجارت كردن با آن است، و جايز است با آنها در غذا خوردن 

به شرطي كه يتيم زيان نبيند، چون آنها برادران شما يا چيزي ديگر اختلاط كنيد 
كند. و اصل در اين باره نيت و  هستند، و برادر با برادرش همزيستي و مخالطت مي

عمل است، پس هركسي با نيتي پاك به اصلاح حال يتيم بپردازد و طمعي در 
ن اختلاط خوردن مال او نداشته باشد ايرادي ندارد، و چنانچه با نيت اصلاح با آنا

نمايد و بدون اينكه قصد و تعمدي در كار باشد چيزي از اموال آنان نزد وي بماند 
 شود. و يا آن را بخورد باز هم اشكالي بر او وارد نمي

و هركس قصدش از همزيستي و اختلاط با يتيم دست يابي به مال او باشد 
ين آيه دليلي است مرتكب گناه شده است، چرا كه وسايل، حكم اهداف را دارند. و ا

ها و غيره، و  ها و معامله بر جايز بودن همزيستي و اختلاط در خوردنيها و نوشيدني
اين رخصت و اجازه، لطف و احساني است از جانب خ داي متعال و گشادگي است 

﴿از جانب خداي متعال و گشادگي است براي مومنان،        ﴾  و اگر
است در اين كار بر شما سخت بگيرد و به شما اجازه اختلاط و خو خدا مي

آمد و گناه  شديد و كار بر شما دشوار مي همزيستي را ندهد، شما دچار مشكل مي

  ﴿شديد  كار مي   ﴾  همانا خداوند داراي قدرت كافي است و بر هر
 چيزي غالب است.

كمت است و هيچ كاري را جز براساس حكمت با ح ﴾ ﴿اما با وجود اين 
دهد. پس قدرت خداوند با حكمت او منافي نيست، و  كامل و عنايت تام انجام نمي

دهد، چه با حكمت موافق باشد چه مخالف  نبايد گفت او هرچه را بخواهد انجام مي
 آفريند، بلكه بلكه كارها و احكام او تابع حكمت است، پس او چيزي را بيهوده نمي

حتما آفرينش آن حكمتي دارد، چه ما آن را حكمت بدانيم يا از آن سر در نياوريم. 
همچنين چيزي را بر بندگانش واجب نكرده است كه خالي از حكمت باشد پس او 

دهد مگر به چيزي كه صد در صد براي بندگان مصلحت و منفعت است،  فرمان نمي
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مگر از چيزي كه كاملا فساد است كند  يا نفع آن از ضررش بيشتر است. و نهي نمي
يا فساد آن بيشتر است، چرا كه حكمت و رحمت او كامل و بدون عيب و نقص 

 است.
 :221ي  آيه

﴿                               

                                  

                                ﴾ » و با
 )آزاد و(من از زن ؤكنيز م زنان مشرك ازدواج نكنيد مگر اينكه ايمان بياورند. قطعاً

مشرك بهتر است گرچه شما را به تعجب آود و به مردان مشرك زن ندهيد مگر ر
مشرك است، گرچه شما  )آزاد و(من بهتر از مرد ؤاينكه ايمان بياورند، و قطعا برده م

با فرمان خود شما (خوانند، و خداوند  . ايشان به جهنم فرا ميدرتعجب آوسوي  به را
كند تا  خواند و آياتش را براي مردم بيان مي بهشت و مغفرت فرا ميسوي  به )را

 .»متذكر شوند

﴿  ﴾ ر شرك خود هستند ازدواج نكنيد، و با زنان مشرك ماداميكه ب

﴿    ﴾ ز و حقير باشد، از زن مشرك بهتر است، چون زن مومن هرچند ناچي
هرچند كه زن مشرك زيبا باشد، و اين يك قاعده كلي و عام در مورد همه زنان 
مشرك است، و اين امر كلي را آيه سوره مائده كه ازدواج با زنان اهل كتاب را مباح 

ا كه خداوند متعال فرموده است: دهد، تخصيص كرده است، آنج قرار مي

﴿        ﴾ و بر شما حلال است ازدواج با « .]5: ة[المائد
 .»زنان پاكدامن اهل كتاب

﴿            ﴾  و اين يك حكم كلّي است و در آن تخصيص
 و استثنايي نيست.
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زن مسلمان را با كسي كه در  سپس خداوند حكمت حرام بودن ازدواج مرد و

﴿موافق نيست بيان نمود و فرمود: دين با آنها         ﴾  آنها در گفتار
خوانند، پس همزيستي و مخالطت با  و كردار و حالات خود مردم را به جهنم فرا مي

يشگي است. آنها خطرناك است، و آن خطر دنيوي نيست بلكه بدبختي و شقاوت هم
از علت و سببي كه آيه براي حرمت ازدواج با مشرك بيان كرده است، فهميده 

شود كه همزيستي با هر مشرك و بدعت گذاري حرام است، زيرا از آنجا كه  مي
هاي زيادي وجود دارد  ازدواج با او جايز نيست با اينكه در ازدواج منافع و مصلحت

نيست، به خصوص همزيستي و اختلاطي همزيستي صرف نيز به طريق اولي جايز 
ان براي مشرك كه در آن مشرك در رتبه بالاتري قرار گيرد، مانند اين كه مسلم

 ﴿خدمتگزاري كند. و     ﴾ ست، دليلي است بر اينكه ولّي و سرپر

 ﴿نظرش در نكاح اعتبار دارد.           ﴾  و خداوند بندگانش را
براي بدست آوردن بهشت و آمرزش خويش كه يكي از آثارش دور شدن 

خواند، و آن به اين صورت است كه خداوند بندگانش را فرا  فرا مي هاست عقوبت
م مفيد و عمل خواند تا اسباب بهشت و مغفرت را از قبيل توبه حقيقي و عل مي

﴿شايسته كسب كنند.        ﴾ كند،  احكامش را براي مردم بيان مي

﴿      ﴾ شود تا مردم آنچه را كه فراموش  زيرا بيان احكام باعث مي
دانند، بدانند. و اگر تاكنون از فرمان خدا  اند به ياد آورند، و آنچه را كه نمي كرده

 ديگر فرمان ببرند. اند، سرپيچي كرده
 :222-233ي  آيه

﴿                                

                              

﴾ »پس به هنگام حيض از زنان پرسند، بگو: آن زيان است و ترا از حيض مي ،
گيري كنيد و با آنان نزديكي نكنيد تا پاك شوند، پس هرگاه پاك شدند با آنان  كناره
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. همانا خداوند توبه كنندگان و است داده نزديكي كنيد، از آنجا كه خدا شما را دستور
 .»را دوست دارد پاكيزگان

﴿                                  

            ﴾ » زنانتان كشتزار شما هستند، پس هرگونه كه
از پيش بفرستيد و از خدا  )اي ان در آييد و براي خود (توشهتزارتخواهيد به كش مي

 .»منان راؤبترسيد. و بدانيد كه شما او را ملاقات خواهيد كرد، و مژده بده م

﴿سپس خداوند متعال فرمود:       ﴾  و آنها از حيض
د، يا اينكه به طور ترسند، كه آيا زن پس از حيض همان حالت قبلي خود را دار مي

كنند؟ پس خداوند خبر داد كه  كه يهوديان ميگونه  مطلق بايد از وي پرهيز شود، آن
حيض بيماري و زيان است، و چون بيماري است حكمت آن است كه خداوند 

﴿بندگانش را فقط از همان زيان و بيماري منع كند، بنابراين فرمود:          

 ﴾ آيد دوري كنيد، و آن آميزش با زن است، پس  و از محلي كه حيض مي
آنچه به اجماع حرام است آميزش در حالت حيض است، و مختص كردن اعتزال و 
دوري كردن از زن به حالت حيض بيانگر آن است كه دست زدن و خوابيدن با زني 

 با او آميزش نكنيد.برد جايز است، به شرطي كه  كه در حالت حيض به سر مي

 ﴿فرمايد:  اما سخن خداوند كه مي       ﴾ كند  بر اين دلالت مي
هاي نزديك شرمگاه نيز حرام است، و آن عبارت است از  كه نزديكي با آنها در محل

زير ناف تا زانوها. پس لازم است كه در حالت حيض مباشرت در محل مذكور ترك 
خواست با زنش مباشرت نمايد و او در  وقتي كه مي صكه پيامبر طور همانشود، 

بلند خود را بپوشاند، اي  داد تا با پارچه برد، زن را دستور مي حالت حيض به سر مي
 خوابيد. سپس با او مي

﴿گيري تا وقتي است كه زنها پاك شوند،  و اين كناره    ﴾  يعني تا
س وقتي كه خون قطع شد ممنوعيتي كه به هنگام جريان خود خونشان قطع شود، پ



  تفسير راستين  258

 

رود، ممنوعيتي كه رفع آن مشروط به دو شرط بود: قطع  وجود داشت از بين مي
گردد،  شدن خون و غسل كردن. پس وقتي كه خون قطع شود، شرط اول حاصل مي

﴿ ماند، بنابراين فرمود : و شرط دوم باقي مي   ﴾ ي كه غسل كردند، و هنگام

﴿       ﴾ جا كه خداوند شما را د از آنبا آنان نزديكي كني
. و اين آيه دليلي و نه از پشت، چون جلو كشتزار است، يعني از جلاست داده دستور

است بر واجب بودن غسل براي حائض، و نيز دليلي است بر اينكه قطع شدن خون 
 سل است.شرط صحت غ

جا كه اين ممنوعيت لطفي است از جانب خدا نسبت به بندگانش، و از و از آن

  ﴿دارد، فرمود:  ر و زيان مصون مياين طريق آنها را از ش    ﴾  همانا

﴿كنند، دوست دارد،  خداوند كساني را كه همواره از گناهانشان توبه مي  

  ﴾ دارد كه خود را از گناهان دور و پاك  و كساني را دوست مي
گردانند. و اين، پاكيزگي حسي از قبيل دوري از نجاسات، نداشتن وضو، و جنب  مي

شود. پس اين اشاره ايست به مشروعيت طهارت مطلق، چون  بودن را نيز شامل مي
ق براي صحت نماز خداوند كسي را كه پاك است دوست دارد، بنابراين طهارت مطل

و طواف و جايز بودن دست زدن به قرآن يك شرط اساسي است. و شامل پاكيزگي 
 شود. معنوي از قبيل نداشتن اخلاق و صفات و كارهاي فرومايه و زشت نيز مي

﴿                ﴾  زنانتان كشتزار شما هستند، پس هر طور
از جلو، و از پشت اما آميز بايد از راه جلو  ،كه دوست داريد با زنانتان آميزش كنيد

آيد. و اين  باشد، چون جلو كشتزار است و آن محلي است كه از آن فرزند به دنيا مي
دليلي است بر حرام بودن آميزش از راه پشت، چون خداوند آميزش با زنان را حلال 

حل كشت است. و احاديث زيادي درباره حرام بودن نكرده، است مگر در جايي كه م
 وارد شده و پيامبر فاعل آن را لعنت كرده است. صآميزش از راه پشت از پيامبر
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﴿     ﴾  و با انجام كارهاي خوب به خدا تقرب جوييد. از جمله اين
اداش او، و كارها اين است كه مرد با زنش براي قربت به خدا و با چشمداشت پ

تكثير نسل و به وجود آمدن فرزندان صلاحي كه مايه خير و بركت جامعه است 

﴿آميزش كند.    ﴾  و در همه حالات از خداوند پروا داريد، و براي

﴿برخورداري از علم و آگاهي، از تقوي مدد بطلبيد.          ﴾  و بدانيد
كند.  او خدا را ملاقات خواهيد كرد و شما را بر اعمالتان مجازات ميكه حتما شما 

﴿      ﴾  نوع مژده را بيان نكرد تا بر عموم دلالت نمايد، و اينكه آنها در
زندگي دنيا و آخرت از خير و بركت برخوردارند. پس برخورداري از هر خيري، و 

آيد در اين مژده داخل است . و در  ان حاصل ميدور شدن هر زياني كه به بركت ايم
كند به  اين آيه محبت خدا نسبت به مومنان و محبوب بودن آنچه مومنان را شاد مي

خورد، و اينكه مستحب است مومنان را به وسيله ياد آوري چيزهايي از  چشم مي
مان قبيل پاداش معنوي دنيوي و اخروي كه خداوند براي آنها آماده كرده است شاد

 كرد.
 :224ي  آيه

﴿                               

  ﴾ » از  )با اين بهانه(و خدا را دستاويز سوگندهاي خود قرار مدهيد، تا
 .»و خداوند شنوا و داناست )باز ايستيد(نيكوكاري و پرهيزگاري و اصلاح بين مردم 

منظور از سوگند و قسم، بزرگداشت و تعظيم چيز يا كسي است كه به آن سوگند 
خواهد بر مطلبي تاكيد نمايد. و خداوند  كند مي شود. فردي كه قسم ياد مي ياد مي

كند در هر موردي آن را  و اين اقتضا مي ،است داده ل به حفظ سوگندها دستورمتعا
حفظ نمود. اما خداوند يك مورد را استثنا كرده و آن زماني است كه عمل كردن به 

است، پس تر  قسم، ترك چيزي را در برداشته باشد كه آن چيز پيش خداوند پسنديده
خداوند بندگانش را از اينكه سوگندهاي خود را مانع نيكوكاري قرار دهند، منع 
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عي براي انجام كارهاي خوب، و پرهيزاز كار هاي آنان مان كرده است. يعني نبايد قسم
 بد و اصلاح بين مردم باشد.

پس هركس بر ترك واجبي قسم خورد، بر او واجب است كه قسم خود را 
بشكند، و پافشاري بر اين نوع قسم حرام است. و هركس قسم بخورد كه كار 
مستحبي را ترك كند، مستحب است كه سوگند خود را بشكند، و هركس قسم 

ورد كار حرامي را انجام دهد واجب است كه سوگند خود را بشكند، و هركس خ
سوگند خورد كار مكروهي را انجام دهد، مستحب است كه قسم خود را بشكند، اما 

 در امر مباحث و جايز، حفظ سوگند واجب است.
قاعده معروفي استنباط شده است كه هرگاه چند منفعت و مصلحت  ةو از اين آي

گردد. در اينجا كامل كردن  ، مقدم مياستتر  جمع شوند آنچه كه مهمدر يك جا 
سوگند يك مصلحت است، و فرمان بردن از دستورهاي خدا مصلحت بزرگتري را 

 گردد.  در بردارد، پس به اين خاطر اطاعت از دستورهاي خدا مقدم مي

 ﴿بزرگوار خود به پايان رسانيد:  سپس خداوند آيه را با دو اسم  ﴾  يعني

﴿شنود  همه صداها را مي ﴾ ها داناست . و سخنان سوگند  و به مقاصد و نيت
داند، كه اهداف آنها خير است يا شر. و  شنود و اهداف آنها را مي خورندگان را مي

فرمايد: خداوند اعمال و  و ميحذر داشته ن مردمان را از مجازات خداوند بردر ضم
 اند.د هايتان را مي نيت

 :225ي  آيه

﴿                                

﴾ »كند بلكه شما  يتان بازخواست نمي هخداوند شما را به سبب سوگندهاي بيهود
كند، و خداوند آمرزنده و بردبار  خواست ميرا به آنچه دلهايتان قصد كرده است باز

 .»است
كه بر اي  سپس خداوند متعال فرمود: شما را به سبب سوگندهاي لغو بيهوده

كند، سوگندهايي كه بنده بدون هدف و بدون اراده  آيد بازخواست نمي زبانتان مي
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ند به ، سوگنه«د اينكه هنگام سخن گفتن بگويد: آورد مانن قلبي، آن را بر زبان مي
قسم بخورد كه گمان اي  و مانند اينكه بر كار گذشته» سوگند به خدا ،بله«و » خدا
شود كه قلب آهنگ  برد راست است. بلكه انسان به سبب چيزي بازخواست مي مي

آنرا كرده است. و اين دليلي است بر اينكه در سخن گفتن اهداف و نيت اعتبار دارد 
 ر است.كه در هر كاري نيت معتب طور همان

﴿آمرزد.  كسي را كه توبه كند، مييعني  است ﴾ ﴿اوند و خد ﴾  است و
طوري كه او را فورا  ،نسبت به كسي كه از فرمان او سرپيچي كند بردبار است

پوشاند، و با وجود اينكه  گذرد و عيب وي را مي كند. بلكه از او در مي مجازات نمي
 كند. از وي گذشت مي بر او قدرت دارد و در دست راست

 :226-227ي  آيه

﴿                          ﴾ » كساني
خورند با زنان خود نزديكي نكنند، بايد چهار ماه انتظار بكشند و اگر  كه سوگند مي

 .»مرزگار و مهربان استبازگشتند خداوند آ

﴿             ﴾ » و اگر قصد طلاق كردند، پس همانا
 .»خداوند شنوا و داناست

هاي خاص به زن در امر خاصي است، و آن اين است كه مرد به  از قسم» ايلاء«
صورت مقيد قسم بخورد كه  طور مطلق قسم بخورد كه با زنش آميزش نكند، يا به

در مدت كمتر از چهار ماه، يا بيشتر از چهار ماه با وي نزديكي نكند. پس هركسي 
سوگند خورد، پس اين مثل ساير چنين سوگند بخورد، اگر براي كمتر از چهار ماه 

هاست، و اگر سوگند خود را نشكست، پس چيزي بر او نيست و همسرش به  قسم
 ن را به چهار ماه مقيد كرده است.او راهي ندارد، چون آ

، اگر همسرش ود يا براي مدتي بيش از چهار ماهو اگر سوگند او براي هميشه ب
شود، چون حق اوست، و چون چهار ماه  بخواهد چهار ماه سوگند او منعقد مي

شود، چون حق اوست، و چون چهار ماه تكميل شد به او دستور داده  تكميل مي



  تفسير راستين  262

 

وع كند، و آن آميزش است، پس اگر آميزش كرد بر او چيزي شود تا به زنش رج مي
جز كفاره سوگند نيست، و اگر از رجوع كردن آميزش امتناع ورزيد، او را مجبور 

كنند كه زنش را طلاق بدهد، و اگر از طلاق دادن امتناع ورزيد حاكم آنها را جدا  مي
همسر، نزد خداوند سوي  به كند. اما بازگشتن نمايد و طلاق را براي او صادر مي مي

﴿بنابراين خداوند متعال فرمود:  است.تر  پسنديده   ﴾  اگر بازگشتند به آنچه كه

 ﴾  ﴿ بر آن سوگند خورده بودند كه آن را ترك نمايند، و آن آميزش است
و آن را اند  پس همانا خداوند آمرزنده است، و آنها را به خاطر سوگندي كه خورده

مهربان است، چرا كه براي سوگندهايشان كفاره و  ﴾﴿آمرزد.  مي اند، شكسته
، و خداوند آن را بر آنها طوري لازم قرار نداده كه قابل است داده حلال كردني قرار

شكستن نباشد، و نيز با آنها مهربان است، به شرطي كه پيش همسرانشان بازگردند و 
 باني رفتار نمايند.با همسران خود به مهر

﴿     ﴾  و اگر از بازگشتن به نزد همسران امتناع ورزيدند، اين بدان
خواهند با آنان  علاقه هستند، و نمي بي معني است كه آنان نسبت به همسران خود

زندگي كنند، و اين چيزي جز اراده طلاق نيست، پس اگر خودش به طور مستقيم 
جب را ادا كرد چه بهتر، وگرنه حاكم او را مجبور به طلاق دادن اين حق وا

  ﴿نمايد.  مي    ﴾  اين هشدار و تهديد براي كسي است كه چنين
خورد و هدفش از آن زيان رساندن، و مردم را به سختي افكندن است.  سوگندي مي

است، چون خداوند متعال  مخصوص زن» ايلاء«شود كه  و از اين آيه استدلال مي

 ﴿فرموده است:  ﴾ نمايد كه آميزش با همسر هر چهار ماه  و نيز دلالت مي
گردد كه با زنش آميزش  يكبار واجب است، چون بعد از چهار ماه مرد مجبور مي

كند، و اگر امتناع ورزد بايد او را طلاق دهد، و چنين حكمي بدان سبب است كه 
 را ترك كرده است. امر واجبي

 :228ي  آيه
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﴿                          

                                  

                    ﴾ » و زنان طلاق
داده شده بايد به مدت سه بار عادت ماهانه انتظار بكشند، و اگر به خدا و روز 

هايشان آفريده  جايز نيست آنچه را خداوند در رحمد، براي آنان قيامت ايمان دارن
است پنهان كنند، و شوهرانشان اگر قصد اصلاح دارند به بازگرداندن آنها در اين 

همچنان كه  )كنندبكه مردان بايد ادا (مدت سزاوارترند و براي زنان حقي است 
يند، و مردان بر زنان درجه شايسته ادا نما ةمردان بر زنان حقي دارند كه بايد بگون

 .»برتري دارند، و خداوند عزيز و حكيم است

﴿زناني كه شوهرانشان آنها را طلاق دادند     ﴾  انتظار بكشند، و

﴿مدت انتظار     ﴾  سه حيض، يا سه پاكي است، طبق اختلاف علما در مورد
و اين عادت چند  .حيض است» قرء«ت كه منظور از اما صحيح آن اس .»قروء«كلمه 

شود كه در  از آن جمله اينكه وقتي سه حيض بر زن بگذرد دانسته مي ،حكمت دارد
انجامد. بنابراين خداوند بر زنها  رحم او فرزندي نيست، پس به اختلاط نسب نمي

﴿واجب كرده تا        ﴾ است داده شكم آنها قرار از آنچه خداوند در 
خبر دهند. و خداوند بر آنها حرام كرده است كه فرزند يا حيضي كه در رحم دارند 

شود، بنابراين پنهان  پنهان كنند، چون پنهان داشتن آن به فسادهاي زيادي منجر مي
شود فرزند را به كسي ديگر نسبت دهد كه يا از روي  داشتن حاملگي باعث مي

ورزد. پس  كند، يا اينكه براي سپري شدن عادت شتاب مي د چنين ميعلاقه به آن فر
وقتي آن را به غير از پدرش نسبت دهد باعث قطع رحم و محروميت از ارث و 

گردد. و چه بسا ممكن است كه با  محروم شدن محارم و خويشاوندان از ارث او مي
نسبت داده شود،  ي اين عمل به غير از پدرش محارم خويش ازدواج كند و در نتيجه

و تبعاتي از قبيل اينكه از وي ارث داده شود، و تبعاتي از قبيل اينكه از وي ارث 
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ببرند يا وي از ديگران ارث ببرد، به وجود آيد، و يا اينكه خويشاوندان كسي را كه 
باشد خويشاوند وي قرار داده شود. و اين باعث شر و فسادي  گويا پدرش مي

داند. براي بيان قباحت اين كار همين كافي  ار اندازه آنرا ميگردد كه فقط پرودگ مي
است كه او به نكاح كسي درآيد يا كسي را به نكاح خود درآورد كه نكاحش با او يا 

 شود. براي او باطل است، و اينكار اصرار بر گناه كبيره زنا محسوب مي
در عادت  و اما پنهان كردن حيض، به اين صورت كه عجله كند و خبر دهد كه

گويد، اين كار زير پانهادن حق شوهر  برد، در حالي كه دروغ مي ماهانه به سر مي
هاي  دهد، و گناه و زشتي است، و با اين عمل، خود را براي ديگري مباح قرار مي

آيد و برخي را بيان كرديم، و اگر دروغ گفته و  ديگري نيز از اين كار پديد مي
برم، تا عادت ماهانه او طولاني شود و از  بگويد در حالت حيض به سر نمي

بگيرد كه بر گردن او واجب نيست، اين نفقه از دو جهت براي او اي  شوهرش نفقه
يكي اين كه او مستحق اين نفقه نيست، و ديگر اينكه اين مسئله را به  ،حرام است
گويد. چون شايد شوهرش پس از تمام  در حالي كه دروغ مي است داده شرع نسبت

شود، چون آن زن  اش به او رجوع كند، و اين زنا شمرده مي دن عادت ماهانهش

 ﴿بنابراين خداوند متعال فرمود:  نسبت به شوهرش بيگانه است.      

                ﴾ ز جانب زنان پس پنهان كردن ا
دليلي است بر اينكه آنها به خدا و روز قيامت ايمان ندارند، و اگر به خدا و روز 

دانستند كه آنها طبق اعمالشان مجازات خواهند شد، چنين  قيامت ايمان داشتند و مي
زد. و اين بيانگر آن است كه خبر دادن زن در مورد خودش كه  چيزي از آنها سر نمي
كند، مانند حاملگي و حيض و امثال آن  آن آگاهي پيدا نمي جز او كسي ديگر از

 شود. پذيرفته مي

﴿سپس خداوند متعال فرمود:           ﴾  و تا زماني كه زن در
كشد، شوهرانشان سزاوارترند كه آنها را به زندگي زناشويي  دوران عادت انتظار مي

 ﴿نند، خود بازگردا     ﴾ ي مند اگر هدفشان دوستي و محبت و علاقه
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بود. و مفهوم آيه اين است كه اگر شوهران هدفشان اصلاح نباشد براي بازگرداندن 
، و براي آن حلال نيست كه زنان را به زندگي زناشويي سزاوارتر نيستنزنان 

زن و طولاني نمودن عادت بازگردانند، چون در اين صورت هدف آنان متضرر كردن 
 تواند زن را باز گرداند؟ باشد. و آيا شوهر با چنين هدفي مي ماهانه آنها مي

تواند اين كار را  در اين مورد دو قول وجود دارد: جمهور بر اين باورند كه او مي
انجام دهد هرچند كه مرتكب كاري حرام شده است. اما صحيح آن است كه اگر 

كه ظاهر آيه  طور همانتواند اين كار را بكند،  اشد، نميشوهر هدفش اصلاح نب
و حكمتي ديگر در اين انتظار كشيدن موجود است، و آن اين  .شريفه بيانگر آن است

كه چه بسا شوهر از جدايي و طلاق پشيمان گردد، پس اين مدت براي شوهر مقرر 
 گشته است تا فكر كند و تصميم قطعي بگيرد.

كه خداوند توافق و محبت زن و شوهر را دوست دارد و  و اين بيانگر آن است
غَضُ الحْ «فرموده است:  صكه پيامبر طور همانپسندد.  جدايي آنها را نمي بْ لِ إلىَ ـَأَ لاَ

قُ  ِ الطَّلاَ ناپسندترين و منفورترين چيزي كه خداوند آن را حلال كرده است، « »االلهَّ
 .»باشد طلاق مي

و اما در طلاق بائن، شوهر به بازگرداندن و اين مخصوص طلاق رجعي است،  
زن سزاوارتر نيست، بلكه اگر زن و شوهر بر بازگشتن به زندگي زناشويي توافق 

 كردند بايد عقد جديدي كه همه شرايط نكاح را دارا باشد، اجرا شود.

﴿سپس خداوند متعال فرمود:            ﴾ نان بر يعني ز
شوهران خود حقوقي دارند، و مرجع حقوق ميان زن و شوهر انصاف و نيكي است، 

توان سنجيد.  و انصاف و نيكي را با عرف و عادتي كه در آن ديار جريان دارد مي
البته عرف و عادت با توجه به اختلاف زمان و مكان و حالات و اشخاص فرق 

وشاك، و معاشرت، و مسكن، و همچنين كند. و اين بيانگر آن است كه نفقه، و پ مي
آميزش بايد به نحو احسن انجام پذيرد، و اين چيزها با عقد مطلق به نحو احسن 

شود، و اما عقدي كه در آن  انجام پذيرد، و اين چيزها با عقد مطلق بر مرد واجب مي
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شرايطي مطرح شده است اجرا شود، مگر اينكه شرطي باشد كه كار حرامي را حلال 
 يد يا حلالي را حرام كند، كه چنين شرطي اعتبار ندارد.نما

﴿       ﴾  و مردان بر زنان مقام برتري دارند، و بيشتر بر زنان حق

 ﴿ر كه خداوند متعال فرموده است: دارند، همانطو          

                     ﴾  :مردان قيم زنانند، به «. ]34[النساء
، و به سبب اينكه مردان است داده سبب اينكه خداوند برخي را بر برخي ديگر برتري

 .»دهند از اموالشان نفقه زنان را مي
ها از آن مردان  و مقام پيامبري و قضاوت و امامت صغري و كبري، و ساير مقام

 ﴿بوده و مرد در بسياري از امور دو برابر زن حق دارد، مانند ارث و غيره.   

﴾ برابر او  و خداوند داراي قدرت چيره و فرمانروايي بزرگ است و همه در
 ، اما خدا با اينكه قدرت دارد در كارهايش حيكم است.آورند سرتسليم فرود مي
گردد، پس عده آنها وضع حمل  زنان باردار مشخص مي» عده«يه، از عموم اين آ

عده ندارند، و عده  اند، آنها است. و زناني كه شوهرانشان با آنان آميزش نكرده
اند و سياق و عبارت  چنين گفته ش كنيزان دو حيض است، همين طور كه اصحاب

 نمايد كه منظور از زن، زن آزاد است. آيه دلالت مي
 :229ي  آيه

﴿                         

                              

                               

   ﴾ » طلاق دوبار است، پس از آن يا به خوبي نگاه داشتن، يا به نيكي رها
ايد باز پس گيريد، مگر  لال نيست كه از آنچه بديشان دادهكردن. و براي شما ح

بترسند كه نتواند حدود خداوندي را برپا دارند، پس اگر شما  )دو طرف(اينكه 
نتوانند حدود خداوند را برپا دارند، پس گناهي بر آنها نيست  )آن دو(ترسيديد كه 
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، از آن تجاوز نكنيد و بپردازد، اين حدود الهي است، پس كه زن فديه و عوضي
 .»ي تجاوز كند پس ايشان ستمكاران اندهركسي از حدود اله

 طلاق در زمان جاهليت موجود بود و تا ابتداي ظهور اسلام استمرار داشت. به
داد و نهايتي براي اين كار وجود نداشت، و هرگاه  كه مرد زنش را طلاق مياي  گونه
داد و چون عده او نزديك به تمام  خواست زن را اذيت كند، او را طلاق مي مي مرد

داد و چون عده او  كرد، سپس او را طلاق مي گشت باز به او رجوع مي شدن مي
داد، و  كرد، سپس او را طلاق مي گشت باز به او رجوع مي نزديك به تمام شدن مي

﴿نابراين خداوند متعال خبر داد: گرديد! ب هميشه اين كار دچار به زياني مي  ﴾ 

﴿ وهرش مراجعت كندتواند به ش طلاقي كه مرد به آن مي  ﴾ تا  ،دو بار است
شوهر بتواند، اگر هدفش اذيت زن نباشد، زن را به زندگي زناشويي باز گرداند، و 

تواند به او مراجعت نمايد، چون كسي  در اين مدت فكر كند. اما بيشتر از دو بار نمي
ارتكاب امر يا بر  ،كه بيش از دو بار زنش را طلاق دهد از دو حالت خارج نيست

به نگاهداري آن زن ندارد، بلكه هدف او اي  حرام جرات پيدا كرده، يا اينكه علاقه
آزار وي است. بنابراين خداوند متعال شوهر را فرمان داد كه همسرش را نگاهدارد، 

﴿  ﴾ كنند، و اين بهتر است، و گرنه بايد زن را به  و به خوبي با او زندگي مي

﴿د واز او جدا شود. نيكي رها كن ﴾ هايي نيكو اين است كه  و از جمله جمله
دونِ به خاطر جدايي از زن چيزي از او نگيرد، چون اين ظلم است، و گرفتن مالِ ب

 ﴿عوض است. بنابراين فرمود:                     

    ﴾  و آن خلع نيكو است، به اين صورت كه زن، شوهر خود را به
سبب اخلاق بدش يا به سبب نقصي كه در اندام و آفرينش جسمي او وجود دارد، يا 
اينكه از نظر اعتقادي كمبود داشته، و بيم دارد كه نتواند به اين روش فرمان خدا را 

 گيرد. دهد و طلاق مي به شوهر مياي  ديهف آنگاه در رندگي اجرا كند،
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﴿                    ﴾  پس اگر بيم داريدكه
اي  دارند، چنانچه كه زن براي آزاد كردن خود، فديه آن دو، حدود خدا را بر پا نمي

است اي  پردازد عوض مفارقه كه زن مياي  فديه دهد، گناهي برايشان نيست، چون
از اين آيه  .است كه خودخواهان آن استاي  پردازد عوض مفارقه كه زن مي

گردد، و آن زماني است كه ترس از عدم اقامه حدود الهي  مشروعيت خلع ثابت مي
 يافت شود.

﴿ ﴾ بيان شد، تر  و آنچه از احكام شرعي كه پيش﴿ ﴾ كام اح
از آن تجاوز  است داده رخداوندي هستند كه آنرا براي شما مشروع نموده و دستو

 ﴿نكنيد.           ﴾  و هركس از مرزهاي الهي تجاوز
كند، پس ايشان ستمكارانند. و چه ستمي بزرگتر از اين كه كسي حلال را زير پا 

وارد قلمرو حرام شود و آنچه را خداوند برايش حلال نموده است وي را بگذارد و 
 .كفايت نكند؟!

 :و ستم و ظلم بر سه قسم است
 شود. ستمي كه بنده در ميان خود و خداي خويش مرتكب مي -1
 شرك كه بزرگترين ستم است. -2
وبه شود. و شرك را خداوند جز با ت ستمي كه بنده ميان خود و مردم مرتكب مي -3

گيرد و  بخشد، و خداوند همه حقوق بندگان را مي كردن و باز آمدن از آن نمي
از شرك تر  كند، و ستمي كه ميان بنده و خداست پايين چيزي را از آن رها نمي

 بخشد. است، تحت خواست و حكمت الهي است كه اگر بخواهد آن را مي
 :230-231ي  آيه

﴿                                   

                            ﴾ »و اگر آن را 
اينكه با شوهري ديگر ازدواج كند، پس طلاق داد، پس براي او حلال نيست مگر 

او را طلاق داد، گناهي بر آنها نيست كه دوباره به يكديگر باز  )شوهر دوم(اگر 
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، آنرا دارند، اين حدود خداوند است ا ميگرداند، اگر بدانند به احكام الهي را بر پ
 .»كند دانند بيان مي براي قومي كه مي

﴿                          

                           

                                  

       ﴾ »خود نزديك  ةو چون زنان را طلاق داديد و به پايان عد
شدند، پس يا آنها را به خوبي نگاه داريد، و يا به خوبي رها كنيد، و هرگز آنان را 
براي زيان رساندن به آنها نگاه نداريد تا از حد تجاوز كنيد، و هركسي چنين كند بر 

هاي خدا را و  يريد، و نعمتخود ستم كرده است. و آيات خداوندي را به تمسخر نگ
دهد، به ياد  آنچه از كتاب و سنت بر شما نازل كرده است و شما را به آن پند مي

 .»آوريد، و از خدا بترسيد، و بدانيد كه خداوند به هر چيزي داناست

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي    ﴾  ،يعني اگر طلاق سوم را داد﴿      

          ﴾  آن زن براي او حلال نيست مگر اينكه با مردي ديگر
به صورت صحيح ازدواج كند، و بايد آن مرد با او آميزش نمايد. و نكاح شرعي 

و بايد  اند. بطور قطع يك نكاح صحيح است و عقد و آميزش هر دو در آن داخل
و اگر هدف از ازدواج دوم از روي علاقه باشد، و ازدواج دوم از روي علاقه باشد، 

اگر هدف از ازدواج دوم اين باشد كه زن براي شوهر اول حلال گردد، چنين نكاحي 
گردد. و اگر زن كنيز بود و پس از  صحيح نيست، و زن براي شوهر اول حلال نمي

 گردد، چون مولا و طلاق، صاحبش با او آميزش كرد براي شوهر اول حلال نمي
صاحب كنيز، شوهر نيست. پس اگر شوهر دوم از روي علاقه با زن ازدواج نمود و 

﴿با او آميزش كرد، سپس از او جدا شد و عده زن تمام گرديد،         ﴾ 

 ﴿براي شوهر اول و زن گناهي نيست،   ﴾  كه باز به زندگي زناشويي
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 ان خود ببندند، و چون بازگشتن را به هر دو نسبتبرگردند، و عقد جديد را مي
 بايد هر دو خشنود شوند. است داده

 ﴿كنند كه  است كه هر دو تصور مي اما در بازگشتن، شرط اين   

﴾ توانند حق يكديگر را به جا آورند، و اين وقتي است كه زن و شوهر را به  مي
د كه باعث زن و شوهر از رفتارهاي گذشته خو جا آورند، و اين وقتي است كه

پشيمان نشوند، و تصميم بگيرند زندگي گذشته را به  ،جدايي آنها گرديده است
يكديگر بر سوي  به زندگي خوبي تبديل كنند، پس در اينجا بر آنان گناهي نيست كه

 گردند.
الهي را  توانند حدود و مفهوم آيه شريفه اين است كه اگر آنها دانستند كه نمي

پابرجا دارند، به اين صورت كه گمان غالب آنها اين بود كه همان حالت گذشته 
توانند زندگي درستي را پايه ريزي كنند، در اين صورت اگر آنها  باقي است، و نمي

شوند، چون هيچ  باز به زندگي گذشته برگردند و با هم ازدواج كنند، گناهكار مي
نشود و از او فرمان برده نشود جايز نيست. و اين  كاري كه در آن دستور خدا اجرا

نمايد كه شايسته است انسان هرگاه خواست در كاري وارد شود به ويژه  دلالت مي
هاي كوچك و بزرگ، بايد به خودش بنگرد، اگر ديد كه او  ها و سرپرستي در رياست

د، اقدام كند، آي توانايي چنين كاري را دارد، و اطمينان داشت كه از عهده آن بر مي
 وگرنه بايد دست نگه دارد.

﴿ود: وقتي كه خداوند متعال اين احكام بزرگ را بيان كرد، فرم     ﴾  و
، است داده ، و توضيح، كه آن را مشخص نمودهخداوند استهاي  اينها حدود آيين

﴿        ﴾ دانند، چون آنهايي كه  مايد كه مين و آن را براي كساني بيان مي
و اين سازند.  مي مند ا نيز بهرهشوند، و ديگران ر مي مند دانند، از قوانين الهي بهره مي

بيانگر فضيلت اهل علم است، كه بركسي پوشيده نيست، چون خداوند فرموده 
دارد، و اساسا اين  است:آيين و قوانين خود را مخصوصا براي اهل علم بيان مي

ها براي اهل علم است. ونيز اين آيه بيانگر آن است كه خداوند متعال دوست  نآيي
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در آن  دارد بندگانش قوانين و پيامهايي را كه بر پيامبرش نازل كرده است، بدانند و
 آگاهي حاصل كنند.

﴿سپس خداوند متعال فرمود:       ﴾ را يك يا دو طلاق  و هرگاه زنان

﴿عي داديد، رج    ﴾ ه خود نزديك شدند، و آنها به پايان دوران عد

﴿        ﴾  پس يا آنها را بازگردانيد در حالي كه
نيت شما تامين حقوق آنان باشد، و يا اينكه آنها را بدون رجوع و زيان رساندن به 

  ﴿بنابراين فرمود:  .ا كنيدآنها ره ﴾  و آنها را به قصد زيان رساندن

﴿به ايشان نگاه نداريد،   ﴾  زيرا در اين كارتان از حلال تجاوز كرده و وارد
شويد، پس نگاه داشتن زن به گونه شايسته حلال است، و زيان رساندن به  حرام مي

 باشد. وي حرام مي

﴿        ﴾  و هركس چنين كند به خويشتن ستم كرده

 ﴿گردد كه قصد ضرر رساندن را داشته است.  است، و ضرر به كسي بر مي

     ﴾  خداوند آيت خود را بيان نمود، و هدف از آن اين بود كه
د و بدان عمل نمايند، و مرزها و حدود الهي را زير پا ننهاده، و از مردم آن را بدانن

آن تجاوز نكنند، چون خداوند اين قوانين و حدود را بيهوده وضع نكرده است، بلكه 
را به حق نازل كرده، و از تمسخر به آن نهي نموده است. يعني پروردگار از  آن

مانند زيان  ،واجب نهي كرده است بازيچه قرار دادن آن، و فرمان نبردن از دستورات
رساندن در نگاهداري زن، جدايي، كثرت طلاق دادن، يا هر سه طلاق را يكجا دادن، 

 كه همه تجاوز از حدود الهي است.
 و خداوند از سر ِ مهرباني و رحمت خويش طلاق را يكي پس از ديگري قرار

و مصلحت او را . و خداوند از آنجا كه نسبت به بنده مهربان است است داده

﴿خواهد چنين حكم نموده است.  مي        ﴾  و به طور عموم
نعمتهاي خداوند را با ستايش و تمجيد به زبان و با اعتراف و اقرار قلبي و با به كار 
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 ﴿گرفتن اعضا در طاعت خداوند، به خاطر آوريد.         

  ﴾  ،و آنچه خداوند از كتاب و سنت بر شما نازل كرده است، به ياد آوريد
نمايند، و شما را بر آن تشويق  كه كتاب و سنت براي شما راههاي خير را بيان مي

دارند، و خداوند  ها را برايتان بيان نموده و شما را از آن برحذر مي كنند. و بيراهه مي
، و آنچه او براي دوستان و دشمنانش پيش آورده كند معرفي ميشما خودش را به 

 دانستيد. شناساند، و خداوند به شما چيزهايي آموخت كه نمي است به شما مي
و گفته شده كه منظور از حكمت اسرار شريعت است، پس در كتاب خدا رازها و 

و نواهي خدا وجود دارد، و آن بيان حكمت الهي در رابطه با اوامر هايي  حكمت

﴿باشد، و هر دو مفهوم درست است، بنابراين فرمود:  مي   ﴾  شما را به
دهد. اين مويد اين نظريه است كه منظور از  وسيله آنچه فرو فرستاده پند مي

حكمت، اسرار شريعت است، چون پند دادن با بيان حكم و حكمت و تشويق يا 
رود، و حكمت و تشويق  ، جهل از بين ميشود. پس با حكم ترساندن حاصل مي

شود.  گردد، و حكمت و ترهيب باعث بازآمدن و ترسيدن مي ي ميمند سبب علاقه

﴿   ﴾  ،و در همه كارهايتان از خدا بترسيد﴿          ﴾  به
ن كرد، كه اين احكام را بطور همين خاطر اين احكام را بطور كامل براي شما بيا

كامل براي شما بيان كرد، كه اين احكام در هر زمان و مكاني به نفع مردم است. پس 
 گوييم. در هر وقت و هر حال او را سپاس مي

 :232ي  آيه

﴿                            

                                 

         ﴾ »خود رسيدند،  ةو چون زنان را طلاق داديد و به پايان عد
نانچه در ميانشان به طرز چ - نندآنها را از اينكه با شوهران (قبلي) خود ازدواج ك

منع نكنيد، اين همان چيزي است كه هركس از  - اي توافق برقرار گرديد پسنديده
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شود. آن برايتان  شما كه به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد، به آن پند داده مي
 .»دانيد داند و شما نمي و خداوند ميپاكتر و بهتر است، 

اين، خطاب به اولياي زني است كه كمتر از سه طلاق داده شده است، كه وقتي 
از عده بيرون شد و شوهرش خواست با او ازدواج كند و زن هم با اين كار موافق 
بود، براي سرپرست زن از قبيل پدر و غيره جايز نيست كه به سبب خشمگين بودن 

، زن را از ادواج با او منع است داده ناراحتي از او به خاطر طلاقي كه بر شوهر و

   ﴿كنند. به همين خاطر فرمود:        ﴾  يعني هركس كه

﴿به خدا و روز اخرت ايمان دارد، ايمانش بايد او را از منع كردن باز دارد.   

     ﴾ بريد جلوگيري از  اين برايتان بهتر و پاكتر است از آنچه كه گمان مي
باشد و اينكه با ازدواج مجدد آن دو مخالفت كرد.  ميتر  ازدواج بهتر و شايسته

 ﴿كه عادت افراد متكبر و خود بزرگ بين چنين است.  طور همان     

   ﴾ داند، و مصلحت  ز دستور كسي فرمان بريد كه او منافع شما را ميپس، ا
 گرداند. خواهد و به روشهاي گوناگون آن را برايتان سهل و ميسر مي شما را مي

در نكاح شرط است، چون خداوند » ولّي«و اين آيه دليلي است بر اينكه وجود 
ر آن است كه وجود انگاوليا را نهي كرده است از اينكه مانع ازدواج شوند، واين بي

دارد مگر از كاري كه در  در نكاح موثر است. و خداوند آنها را باز نمي» ولّي«
 اختيارشان است و در آن حقي دارند.

 :233ي  آيه

﴿                                 

                                  

                                     

                                

               ﴾ »فرزندان خود را دو سال كامل شير و مادران ،
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دهند، اين براي كسي است كه بخواهد مدت شيرخوارگي را كامل نمايد. و بر كسي 
خوراك و پوشاك مادران را به كه فرزند براي او متولد شده (پدر) لازم است 

شود. هيچ  توانش مكلف نمي ةجز به اندازكس  هيچ اي شايسته فراهم كند، گونه
دري نبايد به خاطر فرزندش زيان ببيند، و هيچ پدري نيز نبايد به خاطر فرزندش ما

زيان ببيند، و بر وارث فرزند چنين چيزي (نفقه) لازم است، و اگر پدر و مادر با 
رضايت و مشورت همديگر خواستند فرزند را از شير بگيرند، گناهي بر آنها نيست، 

 ندان خود بگيريد گناهي بر شما نيست بهدهي براي فرز شير ةو اگر خواستيد داي
ايد پرداخت كنيد به خوبي بپردازيد، از خداوند  شرط اينكه آنچه را كه متعهد شده

 .»كنيد بيناست بترسيد و بدانيد كه خداوند به آنچه مي

﴿سپس خداوند متعال فرمود:     ﴾  اين خبر به معني امر و دستور
جاي چيزي قرار داده شده كه ثابت و مقرر است و احتياجي به  است، چون به

 دستور دادن ندارد.

﴿دهد كه  خدا فرمان مي       ﴾  مادران دو سال به فرزندان خود
جا كه منظور از سال، سال كامل است، و نيز به بخش اعظم سال ر دهند، و از آنشي

﴿ابراين فرمود: شود، بن هم سال گفته مي            ﴾  يعني دو
خواهد دوران شيرخوارگي را كامل كند، و چون  سال كامل براي كسي كه مي

شيرخوار دو سالش تمام شد، دوران شيرخوارگي دو سالش تمام شد، دوران 
دت مانند ساير غذاهاست، شيرخوارگي او به پايان رسيده است، و شير پس از اين م

 شود. بنابراين شير دادن بعد از دو سال اعتباري ندارد و سبب حرمت نمي

﴿فرمايد:  و از اين نص، و از فرموده خداوند كه مي             ﴾ 
شود كه كمترين مدت بارداري شش ماه است و ممكن  استنباط مي. ]15[الأحقاف: 

﴿چه شش ماهه نيز به دنيا بيايد. است ب      ﴾  ،و بر پدر است﴿  

       ﴾ باشد، كما اينكه  و اين شامل زني است كه تحت نكاح مرد مي
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شود. پس خوراك و پوشاك آن زن بر پدر  زني را طلاق داده شده است نيز شامل مي
نمايد كه اگر زن در قيد نكاح  اين مزد شيردهي است. و اين دلالت ميلازم است، و 

او باشد، غير از نفقه و پوشاك بر او واجب نيست. و هر شوهري به اندازه تواني كه 

 ﴿دارد خوراك و پوشاك زن را تهيه نمايد. بنابراين فرمود:        ﴾ 
زة توانگر انفاق كند، و نيز كسي كه چيزي ندارد پس فقير موظف نيست كه به اندا

 ﴿ شود كه نفقه بپردازد تا زماني كه دارا گردد. مكلف نمي         

        ﴾ عني حلال نيست كه مادر به خاطر فرزندش زيان ببيند، به اين ي
گيري شود، و يا نفقه و پوشاك و مزد او صورت كه از شير دادن به فرزندش جلو

 ﴿داده نشود.        ﴾  و پدر نيز نبايد به خاطر فرزندش ضرر ببيند. به
اين صورت كه مادر به خاطر زين رساندن به پدر از شير دادن امتناع ورزد و يا شير 

﴿و امثال اين. و  از او طلب كند،دهنده بيش از مقدار واجب، نفقه و خوراك   

 ﴾ زيرا حاصل شود آن پدر است و به او داده مي نمايد كه فرزند از دلالت مي ،
تواند از  پدر مي ،شود، زيرا حاصل تلاش اوست، بنابراين تلاش است و به او داده مي

 مال فرزند براي خود بردارد، خواه فرزند راضي باشد يا ناراضي، به خلاف مادر. 

﴿       ﴾  و اگر كودك پدر نداشته باشد، و مال نداشته باشد همان
خوراك و پوشاكي كه بر پدر لازم است، بر وارث كودك لازم است تا به شير دهنده 

 نمايد كه نفقه خويشاوندان مستمند بر عهده بپردازد. پس اين بخش از آيه دلالت مي

 ﴿ر است، خويشاوند وارث و توانگ ﴾  ،و اگر پدر و مادر خواستند﴿  ﴾ 

 ﴿فرزند را قبل از كامل شدن دو سال از شير بگيرند،     ﴾  و هر دو

﴿راضي باشند،    ﴾  و با يكديگر مشورت كنند كه آيا گرفتن وي از شير به

﴿هر دو راضي شدند،  مصلحت بچه است يا نه؟ پس اگر مصلحت بود و    

   ﴾  به خاطر از شير گرفتن بچه قبل از كامل شدن دو سال بر آنان گناهي



  تفسير راستين  276

 

نمايد كه اگر يكي از پدر و مادر راضي بود و  نيست. پس مفهوم آيه دلالت مي
د، گرفتن وي از شير جايز نيست. ديگري راضي نبود و يا مصلحت بچه در ان نبو

﴿            ﴾  و اگر خواستيد براي فرندان خود شير دهندگاني

﴿غير از مادرانشان بگيريد، و قصد زيان رساندن به ديگران نداشتيد،        

           ﴾ قوق شيردهندگان گناهي بر شما نيست، به شرطي كه ح

﴿به خوبي بپردازيد.                    ﴾  و بدانيد كه خداوند به
كنيد بيناست و شما را بر آن مجازات خواهد كرد و پاداش خير يا شر به  آنچه مي

 شما خواهد داد.
 :234ي  آيه

﴿                                

                             ﴾ » و
گذارند، (همسران) چهارده ماه و  و زناني را بر جاي ميميرند  كساني از شما كه مي

خود را به پايان رساندند بر شما گناهي نيست در  ةده روز انتظار بكشند، و چون عد
كنيد  خود انجام دهند، و خداوند به آنچه مي ةآنچه كه آنان به طور شايسته دربار

 .»اگاه است
و ده روز انتظار بكشد، و هرگاه شوهر درگذشت واجب است كه زنش چهارماه 

شود، و بچه در  حكمت آن اين است كه بارداري در مدت چهار ماه مشخص مي
كند، و زنان حامله و باردار از شكم حركت  آغاز ماه پنجم در شكم حركت مي

كنند، و زنان حامله و باردار از اين قاعده كلي استثنا هستند، زيرا عده آنها وضع  مي
نين عده كنيز نصف عده زن آزاد است، يعني دو ماه و پنج حمل آنان است، و همچ

﴿روز.       ﴾  ،و هنگامي كه عده آنها به پايان رسيد﴿        

      ﴾  پس بعد از عده اگر انان به آرايش خود بپردازند، بر شما گناهي

﴿نيست.     ﴾  يعني به صورتي كه حرام و مكروه نباشد. و از اين ثابت
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شود كه سوگواري در مدت عده براي زني كه شوهرش مرده است واجب  مي
جايز نيست كه  اند، باشد، و براي زناني كه طلاق داده شده و از همديگر جدا شده مي

 ﴿ اند. در سوگ بنشينند، و علما بر اين موضوع اجماع كرده        ﴾  و
داند، و شما  خداوند ظاهر و باطن كارهايتان، و كارهاي آشكار و پوشيده شده را مي
﴿فرمايد:  را بر آن مجازات خواهد كرد. و خداوند كه خطاب به اولياء زن مي  

           ﴾  بايد بر زن نظارت نمايد، » يولّ«بيانگر آن است كه
و زن را از آنچه كه انجام دادنش جايز نيست منع كند، و او را بر انجام انچه واجب 
است وادار نمايد، چرا كه وي ر اينجا مورد خطاب قرار گرفته است و اين امر بر او 

 واجب است.
 :235ي  آيه

﴿                            

                           

                                      

   ﴾ » و بر شما گناهي نيست كه به طور كنايه از زنان خواستگاري
كنيد، ولي  داند كه شما آنها را ياد مي كنيد، و يا در دلهايتان پنهان نماييد، خداوند مي

يم به عقد نكاح مپنهاني ندهيد مگر اينكه سخن نيكويي بگوييد، و تص ةبه آنها وعد
داند آنچه را كه در  دانيد كه خداوند مينگيريد تا وقتي كه عده به پايان برسد، و ب

 .»دلتان است، پس از او بترسيد و بدانيد كه خداوند آمرزگار و مهربان است
اين حكم زني است كه پس از وفات شوهرش در حال گذراندن عده است، يا 
اينكه شوهرش زنده است، و از او جدا شده است، پس حرام است كه در دوران عده 

را  خواستگاري شود مگر اينكه خواستگار همان مردي باشد كه اوبه صراحت از او 

﴿. و منظور از است داده طلاق     ﴾  همين است، اما خواستگاري
 با اشاره و به صورت كنايه گناه نيست.
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و فرق اين دو مساله در اين است كه خواستگاري صريح جز قصد نكاح و 
رود زن عجله كند،  گري ندارد، بنابراين حرام است، زيرا بيم آن ميازدواج احتمال دي

و چون علاقمند به ازدواج است احتمال دارد در سپري شدن عده دروغ بگويد. اين 
باشد. در ضمن، اين عمل ستمي  بيانگر آن است كه مقدمات كار حرام نيز حرام مي

كسي ديگر وعده ازدواج  است در حق شوهر اول، چرا كه در مدت عده، زن نبايد به
 بدهد.

اما اشاره كردن، و به صورت كنايه خواستگاري نمودن، همه احتمال ازدواج را 
دارد و هم احتمال چيزي ديگر، پس در رابطه با خواستگاري از زني كه طلاق طلاق 

(بائن است
3F

م، و دوست دارم بعد از اج كنوخواهم ازد جايز است گفته شود: من مي )1
 ت به من مشورت كني و امثال آن. ا پايان عده

اين عمل جايز است چون به منزله خواستگاري صريح نيست. و همچنين گناه 
نيست كه انسان در دل خود پنهان كند با زني كه در حال گذراندن عده است پس از 

  ﴿ند. بنابراين فرمود: ازدواج كاش  تمام شدن عده          

   ﴾ تمام اين تفاصيل در مورد مقدمات عقد است. اما نكاح حلال نيست 

﴿          ﴾ .تا اينكه عده تمام شود 

﴿            ﴾  و بدانيد كه خداوند آنچه را كه در دل داريد
داند، پس نيت خير داشته باشيد و قصد بد مكنيد و از عذاب او بترسيد، و به  مي

﴿پاداش او اميد داشته باشيد.       ﴾  و بدانيد كه خداوند آمرزنده
پروردگارش سوي  به كند و زند اما توبه مي است، براي كسي كه گناهي از او سر مي

﴿ گردد باز مي ﴾  بردبار است و گناهكاران را به سبب گناهانشان زود مواخذه
 كند، با اينكه بر آنها قدرت دارد. نمي
 :236ي  يهآ

                                           
 طلاق بائن يعني طلاقي كه رجوع در آن ممكن نيست. -1
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﴿                                 

                          ﴾ » اگر زنان را
 ناي تعيي و قبل از اينكه براي آنان مهريه قبل از اينكه با آنان آميزش جنسي كنيد

ند م ي بهرهنماييد، طلاق دهيد، بر شما گناهي نيست. آنان را به طور پسنديده، به نوع
 )اين كاري است(خودش و تنگدست به اندازه خودش،  ةسازيد، توانگر به انداز

 .»نيكوكاران ةشايست
بر شما اي گروه شوهران گناهي نيست كه زنان را قبل از آميزش و قبل از تعيين 
مهريه طلاق دهيد، گرچه اين كار باعث سرشكستگي و خرد شدن شخصيت زن 

شود. پس بر شما لازم است كه چيزي بدهيد تا  ن ميگردد، اما با دادن متعه جبرا مي
 رنجش خاطرشان جبران شود.

﴿              ﴾  بر توانگر به اندازه توانش و بر فقير به
كند. بنابراين  گردد، و با اختلاف حالات فرق مي اندازه وسعش. و اين به عرف بر مي

﴿ فرمود:      ﴾ ،پس اين حق الزامي است ﴿    ﴾  ،بر نيكوكاران
و آنها نبايد زنان را تحقير كنند وچون آنان باعث شدند تا زنان چشم بدوزند و 
علاقه پيدا كنند و دلهايشان به آنان وابسته شود، سپس چيزي را كه به آن علاقه پيدا 

د، بر مردان لازم است در مقابل اين كار به آنان متعه بدهند. كردند به آنان ندادن
چقدر زيباست اين حكم خدوند! و چقدر حكمت و رحمت پروردگار را در بردارد! 

نمايد؟! پس اين  و چه كسي زيباتر از خدا براي قومي كه يقين دارند حكم صادر مي
 شوند. داده مي حكم زناني است كه قبل از آميزش و قبل از تعيين مهريه طلاق

 :237ي  آيه

﴿                           

                              

             ﴾ » و اگر زنان را قبل از ايكه با آنان آميزش جنسي
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ايد، پس نصف آنچه  ي كه براي آنها مهريه تعيين كردهكنيد، طلاق داديد، در حال
يا كسي كه عقد ببخشند  )آن را به شما(ايد را بپردازيد. مگر اينكه  تعيين كرده

تر  يد، به پرهيزگاري نزديكببخشد، و اگر ببخش )آن را(ازدواج در دست اوست 
كنيد  ، و نيكوكاري را در ميان خود فراموش نكنيد همانا خداوند به آنچه مياست

 .»بيناست
ا تعيين گرديده است، پس فرمود: سپس حكم زناني را بيان كرد كه مهريه آنه

﴿     ﴾  و اگر زنان را قبل از آميزش و بعد از اينكه مهريه تعيين گرديد
طلاق دادي، پس نصف مهريه تعيين شده را به آنان بدهيد، و نصف آن مال 
شماست، و اين واجب است به شرطي كه گذشت و بخششي در ميان نباشد و زن 

 ﴿ .نصف مهريه را به شوهر نبخشد، البته به شرطي كه بخشيدن زن درست باشد

         ﴾ منظور شوهر است. يعني يا كسي طبق قول صحيح ،
كه پيوند نكاح در دست اوست، ببخشد، چون باز كردن گره ازدواج در دست شوهر 
است، و نيز براي ولي درست نيست كه حق زن را ببخشد چون او نه مالك است و 

 نه وكيل. 
اوند متعال به گذشت تشويق نمود و بيان كرد كه گذشت كردن به سپس خد

گردد،  پرهيزگاري نزديكتر است، چون گذشت احسان است و موجب شرح صدر مي
و انسان نبايد از نيكوكاري دوري نمايد و آنرا فراموش كند، كه بالاترين رتبه در 

شان دو گونه است: معاملات نيكوكاري است، زيرا تعامل و رفتار مردم در ميان خود
باشد، و آن گرفتن واجب و دادن واجب است،  يا عدل و انصاف است كه واجب مي

و يا فضل و احسان است، كه به معني تسامح و چشم پوشي از حقوق و دادن چيزي 
است كه بر آدمي لازم نيست. پس انسان نبايد هيچ گاه اين مقام را فراموش كند، به 

تو و او معامله و همزيستي است. همانا خداوند خصوص در مورد كسي كه بين 
سازد.  مي مند نيكوكاران را در عوض اين عمل نيك از فضل و كرم خويش بهره

  ﴿بنابراين فرمود:         ﴾ كنيد آگاه است. همانا خداوند به آنچه مي 
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 :238-239ي  آيه

﴿                      ﴾ » بر اداي نمازها و
 .»نماز ميانه محافظت كنيد، و فروتنانه براي خدا بايستيد

﴿                                

   ﴾ » پس اگر ترسيديد، پياده يا سواره نماز را ادا كنيد، و چون ايمن
 .»دانستيد شديد پس خدا را ياد كنيد، كه به شما چيزهايي آموخت كه نمي

﴿       ﴾ دهد تا بر اداي نمازها به طور عموم  خداوند فرمان مي

﴿مواظبت شود و بر اداي نماز وسطي،     ﴾  ،كه نماز عصر است
محاظفت شود. محافظت بر نماز يعني ادا كردن آن در وقتش، و با شرايط و اركانش، 
و با فروتني، و ادا كردن تمام واجبات و مستحبات آن. و با محافظت كردن بر نمازها 

نكر باز شود. و نماز انسان را از كارهاي زشت و م بر ساير عبادات نيز محافظت مي
 دارد، به خصوص زماني كه نماز بطور كامل ادا شود. همانطور كه خداوند دستور مي

﴿: است داده        ﴾  و فروتنانه براي خدا بايستيد. در اين آيه به ايستادن و
 فروتني در آرامش در نماز و پرهيز از صحبت كردن امر شده است.

﴿  ﴾ رسيديد. منابع ترس را ذكر نكرد، تا شامل ترس از كافر، و اگر ت

﴿ستمگر، درنده و ديگر موارد ترسناك گردد، پس در اين صورت،   ﴾  پياده

 ﴿نماز بخوانيد،    ﴾ ها سوار  كه بر اسب و شتر و ساير سوارييا درحالي
قبله باشد، سوي  به تماهستيد. و در اين حالت بر نماز گذار لازم نيست كه رويش ح

كند و  قبله حركت ميسوي  به چون در حالت سواري گاهي اوقات اسب يا شتر رو
شود تاكيد بر  نمايد. انچه كه از اين آيه استنباط مي گاهي نيز به آن پشت مي

هرچند كه  است داده محافظت از نماز است، چرا كه خداوند به خواندن نماز دستور
شود كه  شروط آن خلل وارد شود. نيز از اين آيه استنباط مي به بسياري از اركان و

ن حالت جايز نيست. بنابراين خواندن نماز با تري به تاخير انداختن نماز در سخت
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اين وضعيت بهتر و برتر از نمازي ا ست كه با اطمينان و آرامش اما خارج از وقتش 
 خوانده شود.

﴿  ﴾ طرف شد، و هرگاه ترس شما بر﴿   ﴾  .خدا را ياد كنيد
شود كه نماز كامل و بدون عيب و نقص يكي از مصاديق آن  اين شامل انواع ذكر مي

﴿است.              ﴾  امنيت و آسايش نعمت بسيار بزرگ و
را به جاي آورد چرا كه  اومهمي است كه در مقابل آن بايد خدا را ياد كرد و شكر 

 ، نعمت را افزون كند و آن را ماندگار خواهد كرد.شكر نعمت
 :240ي  آيه

﴿                              

                          

﴾ »براي  )بايد(گذارند  ميرند و زناني را بر جاي مي و كساني از شما كه مي
مند سازند و  ) آنها را تا يكسال بهرهوارثان شوهر(همسران خود سفارش كنند كه 

 ةودشان بيرون رفتند پس در آنچه آنها به گونآنها را از خانه بيرون نكنند، و اگر خ
دهند گناهي بر شما نيست، و خداوند عزيز و حكيم  خود انجام مي ةشايسته دربار

 .»است

﴿رمود: سپس خداوند متعال ف     ﴾  بسياري از مفسرين بر اين
 .آمده است منسوخ شده استاي كه قبل از آن  د كه اين آيه كريمه به وسيله آيهباورن

﴿فرمايد:  و آن فرموده الهي است كه مي             

           ﴾ مقرر بود كه زن بايد يك سال كامل انتظار بكشد، تر  پيش
جا اين نه چهار ماه و ده روز گرديد. البته در ايسپس يك سال منسوخ شد و تبديل ب

كننده از آيه منسوخ شده قرار دارد؟ كه در  شود كه چرا آيه نسخ سوال مطرح مي
پاسخ گفته اند: آن آيه در محل مقدم است نه در نزول، زيرا شرط ناسخ آن است كه 

اين دو آيه  بعد از منسوخ نازل شده باشد. و اين قول دليلي ندارد، زيرا هر كس در
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يابد كه قول آخر در مورد اين آيه درست است، و آيه اول در مورد  تامل كند در مي
واجب بودن انتظار كشيدن در مدت چهار ماه و ده روز است، كه زن به صورت 
وجوب و قطعي بايد اين مدت را در عده بگذراند. اما در اين آيه وارثان مرده 

كامل پيش خود نگاه دارند تا روحيه پژمرده سفارش شده ا ند كه زن را يك سال 
نيكويي كرده شان  اش بهبود يابد و با اين كار نسبت به مرده شده و قلب شكسته

 باشند. 

﴿بنابراين فرمود:     ﴾  سفارشي است از جانب خدا به اهل ميت، تا
بيرون نكنند، پس اگر سازند و از خانه  مند به همسر مرده نيكي نمايند و او را بهره

رود، و بر او  ماند، و اگر دوست داشته باشد بيرون مي زن علاقه داشته باشد، مي

 ﴿گناهي نيست. بنابراين فرمود:               

 ﴾ يل آرايش، كنند، از قب و اگر بيرون رفتند، به خاطر آنچه آنان با خود مي
طي كه اين آرايش به صورت و لباس پوشيدن، بر شما گناهي نيست، اما به شر

اي باشد، و زن از حدود دين و دايره ارزشها خارج نشود. و پروردگار ايه را  پسنديده
ان رساند، كه بر كمال عزت و با ذكر دو اسم بزرگ از اسماء زيباي خود به پاي

نمايند، چون اين احكام از سرچشمه قدرت و  ، و كمال حكمت وي دلالت ميقدرت
نمايند، چرا كه خداوند  حكمت الهي صادر شده، و بر كمال حكمت او دلالت مي

 .است داده ن قرارآ ةاين احكام را در جايگاه شايست
 :241-242ي  آيه

﴿                    ﴾ »ده زنان طلاق دا و براي
 .»ست، و اين حقي است بر مردان پرهيزگاريا اي شايسته شده هديه

﴿                  ﴾ » اين چنين خداوند آياتش را
 .»كند تا بيانديشيد براي شما بيان مي

او را ش جدا شده است، بايد در آيه گذشته بيان كرد زني كه به سبب مرگ شوهر
اينجا نيز ذكر كرد هر زني كه طلاق داده شود بر شوهرش  ،سازند مند بهرهاي  با هديه
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سازد، و اين  مند اش او را بهره شايسته و برحسب توانايياي  گونه لازم است كه به
هاي  دهند، چنين كاري مستحب و از عادت حقي است كه مردان پرهيزگار انجام مي

 گاران است.پرهيز
براي زن تعيين نشده بود، و شوهر او را قبل از آميزش طلاق اي  پس اگر مهريه

اي  يهگذشت كه بر شوهر لازم است برحسب توانگري خود به او هدتر  داد، پيش
اي تعيين شده بود، نصف مهريه را به او بپردازد، و اگر  بدهد. و اگر براي زن مهريه

ادن نزد جمهور علما مستحب است، و بعضي از علما با زن آميزش شده بود، هديه د

﴿اين را با استناد به       ﴾ آن » حق«اند. و اصل در  واجب دانسته
است كه واجب است، به ويژه انكه آن را به پرهيزگاران نسبت داده و پرهيزگاري 

 نيز واجب است.
ا در رابطه با زن و شوهر بيان پس از آنكه خداوند متعال احكام بزرگ و مهمي ر

ها در  كرد، و خداوند احكامش را و اسلوب زيبايي كه براي تبيين مسايل و واقعيت
گيرد، ستود و بيان نمود كه اين احكام با عقلهاي سالم همخواني دارد، و از  پيش مي

آن تمجيد كرد و فرمود: هدف از بيان آن براي بندگان اين است كه آن را بفهمند، و 
كه (در آن بيانديشند و به آن عمل نمايند. و تعقل و خردورزي كامل همين است 

 .)آدمي در آيات خدا بيانديشد و بدان عمل نمايد
 :243-245ي  آيه

﴿                             

                       ﴾ » آيا
هايشان بيرون آمدند، و آنان  اي كه از بيم مرگ از خانه داستان كساني را نشنيده

سپس آنها را زنده كرد،  )مردند(بميريد  هزاران نفر بودند پس خداوند به آنها گفت:
 .»كنند همانا خداوند بر مردم كرم و بخشايش دارد اما بيشتر مردم سپاسگزاري نمي

﴿                     ﴾ » و در راه خدا پيكار كنيد و
 .»بدانيد كه خداوند شنوا و داناست
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﴿                                

      ﴾ » آنرا براي او  )خدا(كيست كه به خداوند قرضي نيكو دهد و
تنگي و گشايش پديد  )در معيشت بندگان(چندين برابر كند؟ و خداوند است كه 

 .»گردد او باز ميسوي  به آورد و مي
ما پيش آمد شنيده اي؟ آنگاه كه آيا اين داستان عجيب را كه براي گذشتگان ش

سرزمين آنها را فرا گرفت و آنان با اين كه هزاران نفر بودند براي اينكه از » وبا«
دست مرگ فرار كنند از سرزمين خود بيرون رفتند، اما فرار، آنان را نجات نداد و 

ترسيدند از آنها دور نمايد و خداوند برخلاف  ع آن مينتوانست چيزي را كه از وقو
مقصودشان با آنها برخورد كرد و همه را هلاك گرداند، سپس بر آنان منت گذارد و 

، كي از پيامبراناند خداوند آنها را به سبب دعاي ي آنگونه كه بسياري از مفسران گفته
ه سبب فضل و احسان خود و يا به سببي ديگر زنده گرداند. آري! خداوند آنها را ب

بايست شكر  زنده گردانيد، و او همواره بر مردم احسان و فضل دارد. و آنها مي
ها را در راه  هاي الهي را به جا آورند، و به آن اعتراف كرده و آن نعمت نعمت

خشنودي خداوند صرف نمايند، اما بيشترشان در انجام فريضه شكرگذاري كوتاهي 
 ورزيدند.

تان عبرتي بس بزرگ نهفته است مبني بر اينكه خداوند بر هر چيزي در اين داس
اين داستان نزد بني اسرائيل و  .تواناست و نشانه آشكاري است بر صحت رستاخيز

كساني كه با آنها ارتباط داشتند معروف و به صورت متواتر نقل شده بود، و چون 
بيا » امر«در قالب و اسلوب ا اين موضوع نزد مخاطبان ثابت و مقرر بود خداوند آن ر

 ن نمود.
و احتمال دارد كساني كه از ترس دشمنان و برخورد با آنها از سرزمين خودشان 
بيرون رفتند همان بني اسرائيل باشند مويد اين مطلب آن است كه خداوند پس از 

 كه آنها سرزمين است داده ذكر اين داستان به پيكار دستور داده و از بني اسرائيل خبر
و فرزندانشان را ترك كردند. به هرحال اين داستان تشويقي است براي جهاد و 
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 كند: برحذر داشتن مسلمانان از ترك آن، و اينكه اين امر مرگ را از آدمي دور نمي

﴿                      ﴾ 154مران: ع [آل[. 
يتان هم بوديد، كساني كه مردن بر آنها مقرر گشته، قطعا ها بگو: اگر شما در خانه«

 .»رفتند به جايي كه محل مردن آنهاست بيرون مي
تا با مال و جان در راه او جهاد كنند، چون  است داده خداوند به مومنان دستور

كند  آيه مسلمانان را تحريك ميشود مگر با اين دو چيز. و اين  جهاد بر پا داشته نمي
كلمه خدا بلند گردد، زيرا  تا در جهاد اخلاص داشته باشند و براي اين بجنگند كه

﴿خدا  ﴾ شنود، و  ها را گرچه پنهاني باشند مي است و سخن﴿ ﴾  است و
 داند.  هاي خوب و بدي را كه در دلهاست مي نيت

ند شنواي داناست، و كساني كه در اين راه و اگر مجاهد به يقين بداند كه خداو
كنند زير نظر خدا هستند و حتما خداوند آنها را ياري و لطف  دشواريها را تحمل مي

 گردد. نمايد، جهاد بر او آسان مي خويش كمك مي
تشويق زيبا و ظريف در خصوص انفاق كردن فكر كنيد، و اينكه كسي كه  ندر اي

ي هستي و خداوند بخشايشگر را  ند فرمانرواي همهدر راه خدا انفاق نمايد، خداو
كه پاداش او را چندين برابر نمايد!  است داده ، و خداوند به او وعدهاست داده قرض

﴿ر كه خداوند متعال فرموده است: همانطو                 

                                    ﴾ 
كنند، مانند دانه  مثال كساني كه مالهايشان را در راه خدا انفاق مي«. ]261: ة[البقر

كسي ايست كه هفت خوشه بروياند و در هر خوشه صد دانه باشد، و خداوند براي 
 . »نمايد و خداوند گشايشگر و داناست چندين برابر مي )آن را(كه بخواهد 
جا كه بزرگترين مانعِ انفاق در راه خدا ترس از فقر و تنگدستي است، و از آن

خداوند خبر داد كه ثروت و فقر در دست خداست، و خداوند روزي هركس را كه 
گشايد. پس ترس از فقر نبايد  بندد و روزي ِ هركس را كه بخواهد مي بخواهد مي

مانع انفاق شود و آدمي نبايد گمان برد اموالي را كه انفاق نموده ضايع گردانده است 
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خداست، و انفاق كنندگان و عمل كنندگان سوي  به بلكه بازگشت همه بندگان
امري كه بسيار بدان نيازمندند، و خداوند به آنها  ،يابند مزدشان را نزد خداوند مي

آن است كه » قرض نيكو«ه قابل تعبير نيست. و منظور از دهد ك ي ميپاداش
هاي نيكو را در برداشته باشد از قبيل نيت درست، گذشت و ايثار، دادنِ آن به  صفت

كننده به خاطر انفاق، منّت و آزاري را روا بدارد،  مندان واقعي و اينكه نبايد انفاقنياز
 اطل گرداند، يا پاداش آن را كم كند.و نبايد كاري انجام دهد كه نفقه را ب

 :246-248ي  آيه

﴿                                      

                                   

                                         

      ﴾ » اسرائيل پس از موسي خبر نيافتي ) بزرگان بنيتانداس(آيا از 
وايي بگمار تا در راه خدا پيكار ابراي ما فرمانركه به پيامبر خودشان گفتند:  آنگاه

چرا در راه ، گفتند: كنيم، گفت: شايد اگر جنگيدن بر شما فرض گردد پيكار نكنيد
ايم؟ پس  ده شدهفرزندانمان بيرون ران خدا جنگ نكنيم در حالي كه از سرزمين و

، و خداوند به فتند، به جز افراد اندكي از آنهاآنها مقرر شد روي بر تا وقتي پيكار بر
 .»ستمكاران داناست

﴿                               

                                 

                       ﴾ » و پيامبرشان به
 طالوت را به فرمانروايي شما برانگيخته است. گفتند: همانا خداوندآنها گفت: 

چگونه او فرمانرواي ما باشد در حالي كه ما از او به فرمانروايي سزاوارتريم و به او 
همانا خداوند او را بر شما برتري داده و در  مال فراواني داده نشده است؟ گفت:
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ايي خويش را به جسم و دانش بر شما برتري بخشيده است، و خداوند فرمانرو
 .»دهد. و خداند گشايشگر داناست هركس كه بخواهد مي

﴿                          

                                 

﴾ » و پيامبرشان به آنها گفت: همانا نشاني فرمانروايي او اين است كه آن
صندوقِ (عهد) پيش شما بيايد، كه در آن آرامش خاطري از جانب پروردگارتان 

اند، در  گذاشته رون بر جايها ل موسي و آلباشد، و يادگاري است از آنچه آ مي
گمان در آن نشاني براي شماست اگر  كنند، بي ه فرشتگان آن را حمل ميحالي ك

 .»من باشيدؤم
دارد تا عبرت بگيرند، و به جهاد  خداوند اين داستان را براي امت اسلام بيان مي

اي در دنيا و  ، زيرا صبركنندگان نتيجه پسنديدهعلاقمند شوند و از آن امتناع نورزند
ت كسب خواهند كرد، و كساني كه از جهاد امتناع ورزند هر دو سرا را از دست آخر
دهند. پس خداوند متعال خبر داد كه اهل فكر و صاحب نظران و متنفذين بني  مي

اسرائيل در مسئله جهاد اظهار علاقه و شيفتگي نموده و متفقا از پيامبرشان خواستند 
ختلاف بر سر تعيين فرمانروايي به اتمام برسد كه براي آنها فرمانروايي معين كند تا ا

و همه به طور كامل از وي اطاعت نموده و كسي حق اعتراض نداشته باشد. 
پيامبرشان ترسيد كه در خواست آنان فقط يك ادعا باشد و هيچ عملي را در پي 
نداشته باشد. پس آنها در پاسخ پيامبرشان قاطعانه گفتند: ما به طور كامل به اوامر 

اي است براي  از جنگ نيست چرا كه پيكار وسيله شما پايبند هستيم و هيچ گريزي
 يمان، و سبب بازگشت به مقر و وطنمان خواهد بود.ها بازپس گرفتن سرزمين

و پيامبرشان طالوت را به عنوان فرمانرواي آنها تعيين كرد تا در اين كار آنها را 
دهد. قوم بني  را خوب انجام ميفرماندهي نمايد، كسي كه فرماندهي و رهبري 

اسرائيل از اينكه طالوت به عنوان فرمانده تعيين شده است تعجب كردند، زيرا معتقد 
باشند.  بودند افرادي هستند كه او سزاوارترند و داراي مال و ثروت بيشتري مي
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پيامبرشان به آنان پاسخ داد كه خداوند طالوت را به سبب نيروي دانش و سياست و 
جسماني كه وسيله شجاعت و فرزانگي و حسن تدبير است بر شما برگزيده  قدرت

است، و به آنها گفت كه فرمانروايي با فزوني مال نيست، و فرمانروا كسي نيست كه 
پادشاهي و سرداري را از خاندانش به ارث برده باشد، زيرا خداوند پادشاهي و 

 دهد. فرمانروايي را به هركس كه بخواهد مي
پيامبر بزرگوار براي قانع كردن آنها، فقط به بيان كفايت و شايستگي و  سپس آن

 ﴿آنها گفت: هاي خوبي كه در او بود، بسنده نكرد، بلكه به  صفت      

                           ﴾  و اين
تابوت به دست دشمنان افتاده بود. اما صفات خوبي كه در طالوت موجود بود آنها 
را قانع نكرد. و علي رغم اينكه خداوند طالوت را بر زبان پيامبرش به عنوان فرمانده 

بودند كه فرماندهي او اي  آنها تعيين كرده بود اما باز قانع نشدند و خواستار معجزه

  ﴿نمايد. بنابراين خداوند فرمود: را تاييد            ﴾ 
 در اين هنگام تسليم شدند و فرمان بردند.

 :249-252ي  آيه

﴿                                

                                       

                                  

                             ﴾ » وهنگامي
اي  خانه  كه طالوت با سپاهيان از شهر بيرون آمد، گفت: همانا خداوند شما را با رود

كند، پس هركس از آن بنوشد از من نيست، و هر كس از آن ننوشد از  آزمايش مي
من است، مگر كسي كه مشتي از آن با دست خود بردارد، پس جز تعداد اندكي همه 

او و همراهانش از آن رود خانه گذشتند، گفتند: امروز از آن نوشيدند، و وقتي كه 
توان مقابله با جالوت و لشكريانش را نداريم، كساني كه يقين داشتند خداوند را 
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ملاقات خواهند كرد، گفتند: چه بسا گروه اندگي به اذن خدا بر گروه زيادي پيروز 
 .»شود، و خداوند با بردباران است

﴿                                   

     ﴾ »كه در برابر جالوت قرار گرفتند، گفتند: و هنگامي
بر قوم پروردگارا! بر ما صبر و شكيبايي فروريز و گامهاي ما را استوار كن و ما را 

 .»كافر پيروز بگردان

﴿                             

                        

   ﴾ » پس آنها را به ياري شكست دادند و داود، جالوت را كشت و
. خواست چيزهايي آموخت از آنچه مي ، و به اودخداوند به او پادشاهي و پيامبري دا

كرد، قطعا زمين تباه  بعضي ديگر دفع نمي ةو اگر خداوند بعضي از مردم را بوسيل
 .»ش داردشد، اما خداوند بر جهانيان بخش مي

﴿                        ﴾ » اين آيات
گمان تو از فرستاده شدگان  خوانيم و بي ن را به حق بر تو ميخداوند است كه آ

 .»هستي
، و همراه وقتي طالوت رئيس آنها شد، و آنان را در قالب سپاه و لشكر بسيج كرد

با آنان براي پيكار با دشمن بيرون آمد، و ضعف و سستي اراده آنان را مشاهده كرد، 

  ﴿بايست صابر و ناشكيبا را مشخص نمايد، گفت:  مي    ﴾ 

﴿گذريد  آزمايد كه هنگام تشنگي از كنار آن مي خداوند شما را با نهر آبي مي  

       ﴾  پس هركس از آن نوشيد به دنبال من نيايد، چون اين كار دليل

  ﴿صبري و ناتواني اوست.  بي بر        ﴾  و هركس از آن بخورد به
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  ﴿دنبال من بيايد، چون او صادق و صبور است.      ﴾  مگر كسي
 با دست خود مشتي از آن بنوشد، كه اشكالي ندارد و تا اين اندازه جايز است. كه

 ﴿وقتي آنها به اين آب رسيدند، چون به آن نياز داشتند، همه از آن نوشيدند، 

  ﴾  .به جز افراد اندكي از آنها كه صبر كردند و آب ننوشيدند﴿      

           ﴾  و آنها كه به عقب بازگشته يا كساني كه عبور كرده

 ﴿بودند، گفتند:             ﴾  امروز توانايي مقابله با جالوت و
اند كه به عقب برگشته  لشكريانش را نداريم، پس اگر گوينده اين سخن كساني بوده

د، با اين سخن خواستند كه عقب گرد خود را توجيه كنند، و اگر گويندگان اين بودن
اند كه همراه با طالوت از رودخانه گذشتند، بيانگر آن است كه  سخن كساني بوده

، اما مومنان كامل آنها را به است داده نوعي احساس ضعف و ناتواني به آنها دست

  ﴿فتند: پايداري و اقدام به جهاد تشويق كرده و گ             

         ﴾  چه بسيارند گروههاي اندكي كه به ياري و تاييد خداوند
بر گروههاي فراواني پيروز شده اند! و آنها پايداري كردند و در پيكار با جالوت و 

﴿سپاهيانش صبر نمودند.        ﴾  جالوت را كشت و بر  ÷و داود

  ﴿دشمن خود پيروز شدند.      ﴾  و خداوند پيامبري و
 هاي مفيد را به داود بخشيد و به او حكمت و قاطعيت بيان داد. پادشاهي و دانش

﴿ د:سپس خداوند متعال فوايد جهاد را بيان كرد و فرمو     

        ﴾  و اگر خداوند بعضي از مردم را بوسيله بعضي
 شد.  كرد، زمين با چيرگي كافران و فاسقان و اهل شر و فساد تباه مي ديگر دفع نمي

﴿          ﴾ ان لطف نموده، و براساس اما خدا بر مومن
 نمايد. دين و شريعتي كه براي آنان تعيين كرده است از آنها و از دينشان دفاع مي
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﴿ فرمود: صوقتي خداوند اين داستان را بيان كرد، به پيامبرش     

                    ﴾ صرسالت پيامبر اسلام  ز جمله دلايلا 
اين داستان است، كه آن را به صورت وحي و بطور واقعي و بدون هيچ كم و كاستي 
براي مردم بيان كرد. در اين داستان درسهاي آموزنده فراواني براي امت اسلامي 

 كنيم: وجود دارد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي
هاي آن، و اينكه جهاد تنها راه حفظ  يجهفضيلت جهاد در راه خدا، و فوايد و نت -1

دين، و حفاظت از تماميت ارضي، و حفاظت از جان و مال مسلمانان است، و 
شوند اما سرانجام آنان  اينكه مجاهدين گرچه دشواريهاي فراواني را متحمل مي

زنند، گرچه ممكن است اندكي  نيكوست، همچنانكه آنهايي كه از جهاد سرباز مي
 د، اما بدون شك مدتي طولاني در رنج و خستگي خواهند بود.استراحت كنن

شود بايد كفايت داشته  آموزيم كسي كه مسئوليتي را متقبل مي از اين داستان مي -2
گردد: يكي به دانش و آن دانش سياست و تدبير  باشد، و كفايت به دو چيز بر مي

هركس كه داراي اين گردد، و  امور است، و دوم نيرو، كه بوسيله آن حق اجرا مي
 دو ويژگي باشد از ديگران به رياست سزاوارتر است.

اند كه فرمانده بايد به هنگام  علما با استناد به مضمون اين داستان استدلال كرده -3
بيرون آمدن لشكر به بررسي و تفقّد آن بپردازد، و افراد ناتواني را كه در پياده 

و تحمل ندارند و يا از گمراهي آنان بيم نظام و سواره نظام قرار گرفته و صبر 
 رود و براي جنگيدن صلاحيت ندارند، از آمدن به جنگ منع كند. ضرر مي

هنگام فرا رسيدن جنگ شايسته است كه مجاهدين تقويت و تشويق گردند، و  -4
نيروي انساني و اعتماد بر خداوند متعال در آنان برانگيخته شود، از خداوند 

، تا صبر كنند و در را ثابت قدم بگرداند، و به آنها كمك كند بخواهند كه آنها
 ، آنها را پيروز نمايد.برابر دشمنان
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كند، اما  داشتن عزم جهاد غير از جهاد است، زيرا گاهي انسان اراده جنگ را مي -5
خدايا! « كرد: دعا مي صشود، به همين جهت پيامبر هنگام جنگ اراده سست مي

 ».خواهم عزيمت بر رشد را از تو ميپابر جايي در كار و 
پس اينها كه عزم پيكار را كردند، و سخني را بر زبان آوردند كه بيانگر 
قاطعيتشان در امر جنگ بود، وقتي كه زمان جنگ فرا رسيد بيشترشان عقب كشيدند. 

ا«است كه فرمود:  صو اين مشابه سخن پيامبر ضَ دَ الْقَ عْ ا بَ ضَ أَلُكَ الرِّ أَسْ ا از خداي« »وَ
. زيرا خشنودي »اي راضي بگرداني هم كه مرا به آنچه كه مقدر نمودهخوا تو مي

 حقيقي آن است كه آدمي به قضاي ناگوار الهي خشنود باشد.
 : 253ي  آيه

﴿                                

                                    

                                      

       ﴾ »بعضي را بر بعضي ديگر برتري پيامبراني هستند كه  ناينا
ايم، و از آنان كسي هست كه خداوند با او سخن گفته و مراتب برخي را بلند  داده

روح  ةهاي روشن داديم، و او را به وسيل كرده است. و به عيسي پسر مريم نشانه
آنها بودند بعد از  خواست كساني كه پس از القدس ياري نموديم، و اگر خداوند مي

نان آكردند، ولي  هاي روشنگر پيش آنان آمد، با يكديگر جنگ نمي اينكه نشانه
اختلاف ورزيدند پس بعضي ايمان آوردند، و برخي كفر پيشه كردند، و اگر خداوند 

كردند، اما خداوند آنچه بخواهد انجام  خواست آنها با يكديگر جنگ نمي مي
 .»دهد مي

د كه پيامبران را برحسب آنچه پروردگار از ايمان كامل و يقين ده خداوند خبر مي
 راسخ، و اخلاق و آداب والا و دعوت و تعليم و نفع فراگير به آنها ارزاني نموده، در

. خداوند برخي از است داده اند، متفاوت قرار فضيلت ويژگيهاي زيبايي كه داشته
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سخن گفته است، و اي  با عده پيامبران را به عنوان خليل و دوست خود برگزيده و
 مقام بعضي را بر ديگر خلايق رفيع گردانده است. 

تواند به مقام والاي آنها دست يابد. و به طور ويژه عيسي پسر  و هيچ انساني نمي
مريم را ياد كرد، كه به او معجزاتي بخشيده كه بيانگر آن است او پيامبر بر حق خدا 

ه از جانب خدا آورده است سخن حق است. پس و بنده راستين او بوده و آنچه ك
خداوند او را از چنان قدرتي برخوردار ساخت كه كور مادرزاد و فرد مبتلا به 
بيماري پيسي را شفا دهد، مردگان را به فرمن خدا زنده نمايد، در كودكي و در 
 گهواره با مردم سخن بگويد. و خداوند او را به وسيله روح القدس يعني روح ايمان

 ياري نمود.
پس روحانيت او از روحانيت ديگر پيامبران بالاتر بود و او را بدين وسيله نيرو 

شوند، و هر  تاييد مي» روح«بخشيد و تاييد نمود. گرچه مومنان عموما به وسيله اين 
كه خداوند متعال  طور همانمومني برحسب ايمانش از آن برخوردار است. 

﴿فرمايد:  مي     ﴾ ]اما روحانيت عيسي از روحانيت . ]22: جادلةـالم
روح «ديگران برتر بود، بنابراين به طور ويژه او را نام برد. و گفته شده است كه 

در اينجا به معني جبرئيل است كه خداوند عيسي را با همكاري و ياري » القدس
 جبرئيل كمك نمود، اما معني درست همان معناي اول است.

رح كردن كمال شخصيتي پيامبران و بيان برتري و ويژگيهايي كه خداوند به مط
 اند، آنان بخشيده و اينكه دين آنها يكي بوده و همگي مردم را به يك سو فرا خوانده

ها آنان را تصديق نمايند و از آنها فرمان برند، چون  مقتضي آن است كه همه امت
ه در پرتو چنين معجزاتي انسان ايمان ك است داده خداوند به پيامبران معجزاتي

 آورد، اما بيشتر مردم از راه راست منحرف شدند.  مي
ها اختلاف و تفرقه پديد آمد. بعضي ايمان آوردند، و بعضي كفر  و در ميان امت

ورزيدند، به همين سبب جنگ و پيكار پيش آمد كه سبب اختلاف و دشمني گرديد، 
كردند. و  نمود و اختلاف نمي بر هدايت جمع ميخواست آنها را  و اگر خداوند مي
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خواست دچار اختلاف نشده و به جنگ و پيكار با يكديگر  نيز اگر خدا مي
نمايد كه كارها بر نظام اسباب و مسببات  پرداختند، اما حكمت الهي اقتضا مي نمي

ه جريان پيدا كند. پس اين آيه بزرگترين دليل است بر اين كه خداوند متعال در هم
گذارد و اگر  اگر بخواهد اسباب را باقي مي ،نمايد اسباب و مسببات تصرف مي
كند، و اين موضوع از حكمت خداي يگانه سرچشمه  بخواهد از آنها جلوگيري مي

تواند مانع  نميكس  هيچ دهد، پس گيرد، زيرا هر آنچه را بخواهد انجام مي مي
را ياراي آن نيست كه با او س ك هيچ خواست و اراده خداوند گردد، و هيچ چيز و

 مخالفت نمايد.
 :254ي  آيه

﴿                                    

       ﴾ »ز آنچه به شما روزي ايد! ا آورده اي كساني كه ايمان
ايم انفاق كنيد قبل از اينكه روزي بيايد كه در آن نه خريد و فروشي هست، و  داده

 .»نندانه دوستي و نه سفارشي، كافران ستمكار
نمايد، چون حذف  خداوند مومنين را به انفاق در تمام راههاي خير تشويق مي

هايي را كه به آنها ارزاني داشته  ند نعمتلّيت و تعميم است. و خداومعمول، مفيد ك
نمايد كه اوست آنها را روزي داده و  كند. نيز يادآوري مي است، به آنان يادآوري مي

شويم كه آنها را دستور نداده است  ها را بخشيده است. و نيز يادآور مي انواع نعمت
را به كار » من«تا تمام آنچه را كه در دست دارند انفاق كنند، بلكه خداوند كلمه 

گرفته كه بيانگر آن است قسمتي از مالهايتان را انفاق كنيد. و خداوند در ضمن 
دهد مالهايي را كه در راه خدا  خواند به آنها خبر مي اينكه آنها را به انفاق فرا مي

اي  يابند، روزي كه مبادلات و خريد و فروش فايده كنند پيش خداوند مي خرج مي
گويد:  شود، بلكه هركس مي ادن و بخشش و سفارشات پذيرفته نميندارد، و هديه د

گردند،  فرستادم! پس در آن روز همه اسباب قطع مي اي كاش كه چيزي را پيش مي

﴿ شود: مگر طاعت خدا و ايمان به ذات مقدس او كه هرگز گسسته نمي     



  تفسير راستين  296

 

               ﴾ روزي كه هيچ مال « .]89-88عراء: [الش

﴿. »با قلبي سالم نزد خدا آمده باشد بخشند، مگر كسي كه و فرزند سودي نمي  

                                 

                ﴾  :و فرزندان و اموالتان شما را «. ]37[سبأ
كنند، مگر كسي كه ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد پس ايشان  به ما نزديك نمي

هاي بهشت در  ر اتاقاند چند برابر خواهند يافت، و آنها د پاداش آنچه انجام داده
 .»امنيت و آسايش بسر خواهند برد

﴿                    ﴾  :و «. ]20[المزمل
آنچه براي خودتان از كار خير پيش بفرستيد نزد خداوند خواهيد يافت، و آن بهتر و 

 . »است پاداش آن بزرگتر

﴿سپس خداوند متعال فرمود:       ﴾  و كافرن ستمكارانند، چون
خداوند آنها را براي عبادت خويش آفريد، و به آنها روزي داد و آنها را تندرست 
نمود، تا آن را در راستاي اطاعت الهي ياري جويند، اما از هدفي كه خداوند آنانرا 

آفريده بود منحرف شدند، و چيزهايي را با خدا شريك قرار دادند كه بدان منظور 
هاي خداوند در مسير  خداوند دليلي بر مقبوليت آنان نازل نكرده است، و از نعمت

كفر و فسق و گناه كمك جستند، پس آنها جايي براي عدل و انصاف نگذاشتند، از 
 اين روي منحصرا آنان را ستمكار ناميد.

 :255ي  آيه

﴿                                   

                                  

                                  

﴾ »رت و خواب او » االله« معبود به حقي جزوجود ندارد، زنده و پايدار است، چ
انها و زمين است از آن اوست، كيست كه نزد او گيرد، آنچه در آسم را فرا نمي
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داند، و از علم او آگاهي  ايشان را مي ةشفاعت كند مگر باذن او؟ گذشته و آيند
مگر آن مقدار كه او بخواهد،  )و به دانش او احاطه پيدا نخواهند كرد(يابند  نمي

مشكل كرسي او آسمانها و زمين را فرا گرفته است. و نگاهداري آنها براي او 
 .»نيست، و او والاتر و بزرگتر است

كه اين آيه بزرگترين آيه قرآن است، چون مفاهيم  است داده خبر صپيامبر
توحيد و عظمت و گستردگي صفات باري تعالي را در بردارد. و پروردگار خبر داد 

خداوندي است كه تمام معاني الوهيت را داراست و كسي جز او  ﴾﴿كه او 
ت و شايسته پرستش نيست، پس الوهيت كسي ديگر و پرستش غير او سزاوار الوهي
 باطل است.

﴿ ﴾ ل، از قبيل شنوايي، بينايي، خداوندي كه داراي تمام معاني حيات كام
 ، اراده و ديگر صفات ذاتي است.قدرت

﴿كه او  طور همان ﴾ اند  پايدار است. همه صفات افعال در اين صفت داخل
نياز  بي هايش و پابرجاست و بر قدرت خودش قايم است، و از تمام آفريدهچون ا

ها را به وجود  ها را به وجود آورده است، پس او همه آفريده است و همه آفريده
آورده و همه را زنده باقي گذارده، و همه آنچه را موجودات براي وجود بقاي خود 

 به آن نياز دارند به آنها ارزاني داشته است.

  ﴿و از كمال حيات و پابرجايي او اين است كه      ﴾  رت ونه چ
آيد كه  گيرد، زيرا چرت و خواب براي مخلوقي پيش مي نه خواب او را فرا نمي

شود، و چرت و خواب براي خداوند با  دچار ضعف و ناتواني و فروپاشي مي
انها و زمين داد كه پادشاه و فرمانرواي آسمعظمت و با شكوه نيست. و خداوند خبر 

، بندگان و مملوك او هستند و هيچ يك از آنها از اين است. پس همه مخلوقات

   ﴿ روند. محور بيرون نمي            ﴾ 
 .»آيند ند بنده وار پيش خداوند ميهمه آنچه در آسمانها و زمين هست« .]93[مريم: 

پس او صاحب همه ممالك است، و او خداوندي است كه داراي صفات فرمانروايي 
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 ﴿و تصرف و پادشاهي و بزرگي است. و از كمال فرمانروايي او اين است كه 

 ﴾ كند كسي نزد او سفارش نمي ﴿    ﴾  ،پس مگر به اجازه و فرمان او
همه شفاعت كنندگان و آنهايي كه از وجاهت و جايگاهي برخوردارند بنده خداوند 

  ﴿كنند مگر اينكه خداوند به آنها اجازه دهد:  هستند، و به سفارشي اقدام نمي

             ﴾  :بگو: شفاعت همه از آن «. ]44[الزمر
اجازه كس  هيچ . و خداوند به»، براي اوست پادشاهي آسمانها و زمينخداست

دهد كه شفاعت كند مگر براي كسي كه از او راضي باشد. و خداوند جز توحيد  نمي
پسندد، پس هركس اينگونه نباشد  و يگانگي خويش، و پيروي از پيامبرانش را نمي

 از شفاعت نخواهد داشت. اي  بهره
راگير خويش خبر داد و فرمود: آنچه را كه فرا روي سپس خداوند از علم ف

﴿داند،  ها قرار دارد، مي آفريده   ﴾ ابتدا  بي هاي بسيار دور و و از گذشته

﴿ ماند: مطلع است و هيچ چيز پنهاني بر او پنهان نمي           

 ﴾  :كنند ها پنهان مي او خيانت چشمها و آنچه را سينه« .]19[غافر« ،
هاي خداوند به چيزي از علم و معلومات الهي احاطه  داند. و هيچ يك از آفريده مي

 ﴿يابد،  نمي   ﴾  مگر آنچه خودش بخواهد، كه از آن جمله امور شرعي و
ره بسيار اندكي است قدري است كه خداوند آنها را بدان آگاه ساخته است و آن قط

از درياي بيكران معلومات باري تعالي. همانطور كه داناترين مخلوقات خداوند كه 

﴿پيامبران و فرشتگان هستند،گفتند:                ﴾ » تو پاك و
 .»اي نشي نداريم جز آنچه به ما آموخته، دامنزهي

شكوه خويش سخن به ميان آورد و خبر داد كه كرسي سپس خداوند از بزرگي و 
او آسمانها و زمين را فرا گرفته است، و آسمانها و زمين و دنياهايي كه در بين آن 
دو است، به وسيله اسباب و سيستمي كه خداوند در جهان هستي به وديعه نهاده 

 ﴿كند، با وجود اين  است حفظ مي  ﴾ ين براي او حفاظت آسمانها و زم
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سنگين و دشوار نيست، چرا كه او از كمال عظمت و اقتدار، و حكمتي گسترده 

﴿برخوردار است.    ﴾  ،و ذات خداوند بر تمام مخلوقات والايي دارد
همچنانكه صفاتش نيز بر صفات ساير مخلوقات والا است. او والا است و بر همه 

برابر او ذليل و تسليم هستند، و مشكلات و  و موجودات در ،مخلوقات چيره است

﴿ها در برابر او خوار و ذليل.  و گردن اند، ها در برابر او فروتن سختي ﴾ 
سراسر عظمت و بزرگي و مجد و افتخار است، دلها شيفته او هستند و ارواح او را 

در مقابل  دانند كه هر موجود با عظمت و بزرگي نمايند، و عارفان مي تعظيم مي
عظمت خداوند بزرگ ناچيز است. پس چون اين آيه مفاهيم بسيار والايي را در 

خواند بايد  بردارد، شايسته است كه بزرگترين آيه قرآن باشد. و هركس كه آنرا مي
در آن تفكر و انديشه كند تا قلبش از يقين و عرفان و ايمان سرشار گردد، و از 

 شرارت شيطان محفوظ بماند.
 :256-257ي  آيه

﴿                            

                        ﴾ »به در دين اجباري نيست ،
ي كه هدايت از گمراهي جدا شده است. پس هركس كه به طاغوت كفر ورزد، راست

و به خدا ايمان بياورد، به راستي كه به دستاويز محكمي چنگ زده است كه 
 .»گسستني نيست و خداوند شنواي داناست

﴿                            

                           

﴾ »نور سوي  به ها منان است آنان را از تاريكيؤخداوند سرپرست و كارساز م
اند سرپرستشان طاغوت است كه آنان را از  رزيدهبرد و كساني كه كفر و بيرون مي
اند و در آن جاودانه خواهند  كشانند. ايشان ياران آتش تاريكي ميسوي  به روشنايي

 .»بود
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اين بيانگر آن است كه دين اسلام ديني كامل است، چون دلايل آن كامل و 
صلاح  اند. اسلام دين عقل و دانش و فطرت و حكمت، و دين آن روشنهاي  نشانه

و اصلاح و دين حق و هدايت است، پس به خاطر كامل بودن آن و اينكه سرشت و 
پذيرد، نيازي نيست كه كسي مجبور گردد تا دين اسلام را بپذيرد،  فطرت آن را مي

شود كه از آن متنفر است، و اجبار و اكراه با  زيرا انسان بر انجام چيزي اجبار مي
شودكه دلايل و  نسان بر پذيرفتن آييني اجبار ميحقيقت در تضاد است، ضمن اينكه ا

هاي آن پوشيده باشد، در حالي كه هركس اين دين را رد كرده و نپذيرفته باشد  نشانه
به خاطر عناد و كينه ورزي بوده است، زيرا هدايت از گمراهي مشخص گرديده و 

 براي كسي عذر و دليلي باقي نمانده است. 
گردانند تضادي نيست، زيرا  كه جهاد را واجب مي بين اين مطلب و آيات زيادي
تا دين كاملا از آن او باشد، تا تجاوزِ  است داده خداوند به پيكار و جنگ دستور

 تجاوزگران دفع گردد. 
اند كه جهاد در ركاب رهبر نيك و فاسق ادامه دارد، و نيز  و مسلمين اجماع كرده

فرايضي است كه تا ابد ادامه دارد، و نيز اند كه جهاد تبليغي و عملي از  اجماع نموده
اند كه جهاد تبليغي و عملي از فرايضي است كه تا ابد ادامه دارد. پس  اجماع نموده

هر مفسري كه گمان برده باشد اين آيه با آيات جهاد تضاد دارد، و بر اين باور باشد 
يه كه اين آيه منسوخ است، سخن او سطحي و ضعيف است. و هركس در اين آ

 يابد.  كه ما يادآور شديم به وضوح در ميگونه  شريفه بيانديشيد اين موضوع را آن
شوند: گروهي كه به  سپس خداوند بيان كرد كه مردم به دو گروه تقسيم مي

اند. و طاغوت به هر  هشريك ايمان آورده و به طاغوت كفر وريد بي خداوند يگانه و
ا متضاد است از قبيل شرك و غيره. اين شود كه با ايمان به خد آن چيزي گفت مي

اند و بر دين درست قرار  ترديد به دستاويز محكم و ناگسستني چنگ زده بي گروه
 رسند. دارند و در نهايت به خدا و سراي بهشت مي



 301  ي بقره تفسير سوره

 

و گروه دوم كساني هستندكه به خدا ايمان نياورده و به او كفر ورزيده و به 
هلاك گرديده و به عذاب جاودانگي مبتلا  اند و براي هميش طاغوت ايمان آورده

 شوند. مي

﴿  ﴾ ها و تفاوت نيازها  و خداوند همه صداها را علي رغم اختلاف زبان

﴿شنود.  شنود، و دعاي دعاكنندگان و شيونِ زاري كنندگان را مي مي ﴾  به آنچه
ست، پس خداوند هركس را و نيز به ديگر امور پنهان دانا اند، ها پنهان داشته سينه

 نمايد. برحسب كار و نيتش مجازات مي

 ﴿ آية:       ...﴾ باشد، پس آن، اساس و  بر آيه قبلي مترتب مي
 پايه، اين نتيجه است.

پروردگار خبر داد كساني كه ايمان آوردند و با انجام واجبات و ترك همه آنچه 
ت ايمانشان را نشان دادند، خداوند ولّي و سرپرست با ايمان منافي است صداق

نمايد، و تربيت آنها را بر عهده  آنهاست، و با ولايت ويژه خود آنها را سرپرستي مي
 هاي جهل و كفر و گناهان و غفلت و رويگرداني گيرد، پس آنان را از تاريكي مي
پروردگارشان نورِ علم و يقين و ايمان و اطاعت و روي آوردن كامل به سوي  به

اندازد روشن  برد، و دلهايشان را با نور وحي و ايمان كه در قلب آنها مي مي
كند. و اما  گرداند، و آنها را از سختي دور مي نمايد، و آن را برايشان آسان مي مي

پس چون سرپرستي غير از سرپرست واقعي خود اختيار  اند، كساني كه كفر ورزيده
كند، و آنها را به كسي  ان واگذار نموده و رسوايشان مياند آنها را به خودش كرده

نمايد كه سرپرستي و ولايت وي را پذيرفته بودند، حال آنكه وي  واگذار مي
به آنها برساند، و زياني را از آنها دفع كند. پس اين سرپرستان اي  تواند فايده نمي

الح و از سعادت آنها را گمراه و بدبخت كرده و از هدايت و علم مفيد و عمل ص
نمايد، و آتش جهنم جايگاه آنان خواهد بود و در آن براي هميشه  محروم مي

 خواهند ماند. بار خدايا ما را از زمره كساني قرار ده كه ولّي و سرپرستشان هستي.
 :258ي  آيه
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﴿                                   

                               

                       ﴾ » كسي كه  )حال(آيا از
خداوند به او پادشاهي بخشيده بود و با ابراهيم در مورد پروردگارش مجادله كرد 

كند و  خبرداري؟ آنگاه كه ابراهيم گفت: پروردگار من كسي است كه زنده مي
ابراهيم گفت: خداوند  ،ميرانم گردانم و مي زنده مي )نيز(ميراند. گفت: من  مي

آورد، تو آن را از مغرب برآور، پس كسي كه كفر ورزيده  بر ميخورشيد را از مشرق 
 .»كند بود حيران شد و خداوند قوم ستمكار را هدايت نمي

كند كه بوسيله آن  خداوند از اخبار پيامبران گذشته چيزهايي براي ما بيان مي
هاي گوناگوني بر يگانگي و توحيد خويش اقامه  شود، و دليل حقايق روشن مي

دهد كه با آن پادشاه  مي خبر ÷د. پس خداوند از خليل خود، ابراهيمنماي مي
كه منكر پروردگار جهانيان بود مجادله كرد، و اينكه وي خود » نمرود بابلي«ستمگر 

را براي مجادله و مقابله با ابراهيم خليل كانديدا نمود، امري كه هيچ اشكال و 
بيت او بود كه از آشكارترين و ترديدي در آن جاي نداشت، و آن توحيد خدا و ربو

اش او را مغرور و  ن امور است، اما اين پادشاه مغرور و ستمگر پادشاهيتري واضح
كرد، و با ابراهيم،  سركش كرده و به جايي رسانده بود كه وجود خداوند را انكار مي

 به مجادله پرداخت آن پيامبر بزرگي كه خداوند علم و يقني به او داد كه به هيچ يك
كرد،  كه با او مناظره مي ابراهيم در حالي .نبخشيده بود صاز پيامبران به جز محمد

﴿گفت:        ﴾ آفريند و  پروردگارم ذاتي است كه تنها او مي
نمايد، و زنده گرداندن و ميراندن تنها از آن اوست، و ابراهيم به  تدبير مي

ينه كه زنده گرداندن و ميراندن است اشاره كرد. پس آن آشكارترين مطلب در اين زم

﴿پادشاه ستمگر با حالتي از تكبر گفت:      ﴾ گردانم و  ن هم زنده ميم
كشم و هركس را  . و منظورش اين بود كه من هركس را بخواهم بكشم، ميميرانم مي

م است كه اين فريب و تزوير دارم. و معلو بخواهم زنده نگاه دارم، زنده نگاه مي
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است و فرار از مقصود، زيرا منظور ابراهيم اين بود خداوند كسي است كه حيات را 
. و اوست كه بندگان است داده جان زندگي به چيزهاي بياز نيستي به وجود آورده و 

و حيوانات را در مدت مقرر و هنگام فرا رسيدن اجلشان، با اسبابي كه زندگي آنها 
 ميراند.  رتبط است يا بدون سلب ميبدان م

كند و ممكن است مردمان ساده لوح و كوتاه  و وقتي خليل ديد كه او سفسطه مي

﴿بري  است كه تو گمان ميگونه  فكر فريبش را بخورند، گفت: اگر آن    

                      ﴾  همانا خداوند خورشيد را از
آيد، تو آن را از مغرب برآور، پس مرد كافر مبهوت شد. يعني ايستاد و  مشرق بر مي

دليلش تمام شد، و شبهه او از بين رفت. و اين عمل حضرت خليل فرار از دليلي به 
ساس را بر خواستند نمرود را محكوم نمايند، و ا دليلي ديگر نيست، بلكه ايشان مي

 آن نهاده بودند كه ادعاي نمرود صحيح باشد. در حاليك ادعاهاي او كاملا باطل بود.
دهند و  پس همه دلايل سمعي و عقلي و فطري به توحيد خداوند گواهي مي

اينكه خداوند چنين باشد فقط او سزاوار عبادت است. و تمام پيامبران بر اين اصل 
مانند آن ان كينه تور و متكبر و ستمگري كه هبزرگ اتفاق نظر دارند، و جز انس

يعني نمرود) باشد آن را انكار نكرده است. اين دلايل پادشاه ستمگر و سرسخت (
 اثبات توحيد است.

 :259-260ي  آيه

﴿                                  

                                          

                                 

                                   

    ﴾ »و ها  اي گذر كرد كه سقف كسي كه از كنار دهكده يا همچون
هايش فرو ريخته بود، گفت: چگونه خداوند اين را پس از مردنش  ديوارها بر پايه
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گرداند؟ پس خدا او را صد سال ميراند، سپس او را زنده كرد و گفت:  زنده مي
ام) گفت:  ماندهدر اين حال (يك روز يا بخشي از روز را اي؟ گفت:  چقدر مانده

، پس به خوراك و نوشيدنيت نگاه كن تغيير اي بلكه صد سال در اين حال مانده
اي براي مردم قرار دهيم، و به  و به خرت بنگر، و تا تو را نشانهنيافته است، 

پوشانيم،  دهيم، سپس بر آن گوشت مي ها بنگر كه چگونه آنها را پيوند مي استخوان
 .»اناستتودانم كه خداوند بر هر چيزي  ، گفت: ميپس وقتي براي او روشن شد

﴿                                

                                

              ﴾ »ادآور هنگامي را كه ابراهيم گفت: و به ي
آيا ايمان ، فرمود: كني پروردگارا! به من نشان ده كه چگونه مردگان را زنده مي

چهار تا براي اينكه دلم اطمينان پيدا كند. فرمود: يمان دارم ولي آري! ا گفت: نداري؟
از پرندگان را بگير و آنها را نزد خود تكه تكه كن، سپس هر قسمت از آنها را بر 

تو آيند، و بدان كه خداوند سوي  به شتابان )كه(كوهي قرار بده، سپس آنها را بخوان 
 .»عزيز و حكيم است

 ﴿ش و دلايل حشر و جزا را بيان نمود و فرمود: سپس دلايل كمال قدرت خوي

        ﴾  اين دو دليل بزرگ در دنيا و قبل از آخرت مشاهده شده و بر
 نمايند.  وجود رستاخيز و سزا و جزا دلالت مي

طبق قول صحيح يكي از آن را خداوند به دست كسي اجرا نمود كه در رستاخيز 
نمايد. و دليل  كه آيه كريمه بر صحت اين مطلب دلالت مي طور همان، ترديد داشت

كه دليل گذشته توحيد را  طور همانديگر را بر دست خليل خود، ابراهيم اجرا نمود، 
گذر كرد كه ويران شده، و اي  بر دست او اجرا نمود. پس اين مرد از كنار دهكده

ساكنان آن مرده بودند. و آثاري از  هاي آن واژگون شده بود، و ها بر پايه سقف خانه
شد. پس او در حالتي كه شك و ترديد وي را فرا گرفته بود،  آباداني در آن ديده نمي
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﴿ گفت:            ﴾  را زنده  )ويرانه(اين  )اهل(چگونه خداوند
يرد. يعني ايشان زنده دانست چنين چيزي صورت بگ گرداند؟! چرا كه او بعيد مي مي

دانست، و  بردند بعيد مي شدن آن روستا و اهالي آن را با آن حالتي كه در آن بسر مي
در آن لحظه به قلبش خطور كرد كه زنده شدن هر چيز ديگري كه حالتي مانند 

باشد. و خداوند خواست  حالت روستاي مذكور و اهالي آن را داشته باشد بعيد مي
مردم مهرباني نمايد، پس او را صد سال ميراند، و او الاغي را به  نسبت به او و ساير

همراه داشت و خداوند خويش را هم همراه او ميراند، و خوراك و نوشيدني رانيز 
به همران داشت كه خداوند خوراك و نوشيدني او را به همان حالت در اين مدت 

ا برانگيخت، و زنده طولاني نگاه داشت. پس وقتي كه صد سال گذشت خداوند او ر

 ﴿گرداند و فرمود:               ﴾ ؟ گفت: يك اي چقدر مانده
ام، و اين برحسب گمان او بود.  متي از يك روز در اين حالت ماندهروز يا قس

 ﴿خداوند فرمود:       ﴾  و ظاهرا  .مانده ايبلكه صد سال در اين حالت
 اين سوال و جوابها توسط يكي از پيامبران ارائه شده است.

و از كمال رحمت و مهرباني خدا به او و بر مردم اين بود كه معجزه را به طور 
عيان به وي نشان داد، تا قانع شود. و بعد از اين كه دانست او مرده است و خدا او 

﴿ را زنده گردانده است، به او گفته شد:              ﴾  به غذا
و نوشيدنيت بنگر كه تغيير نكرده است. يعني در اين مدت طولاني تغيير نكرده 

اند كه غذا و  هاي قدرت خداست، زيرا مفسرين بيان كرده است، و اين از نشانه
كند، اما خداوند  يد تغيير ميپا اش ميوه و آب ميوه بوده است كه ديري نمي نوشيدني

 ﴿آنرا صد سال محافظت كرد. و به او گفته شد:    ﴾  ،به خرت بنگر

 ﴿پودر گشته است. هايش  كه تكه تكه و متلاشي شده است و استخوان  

       ﴾ بالاي بعضي قرار  و به استخوانها بنگر كه چگونه بعضي را بر
دهيم، پس از اينكه از هم جدا شده بودند.  داده و برخي را با برخي ديگر پيوند مي
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﴿     ﴾ پوشانيم، سپس زندگي را  و پس از پيوند دادن، آنرا با گوشت مي

﴿گردانيم.  به آن باز مي       ﴾ ه پس وقتي با چشم خود ديد به طوري ك

﴿يافت،  هيچ شك و ترديدي در آن راه نمي              ﴾ 
حد و مرز  بي دانم كه خداوند بر هر چيزي تواناست. پس او به توانايي گفت : مي

نيز براي مردم گرديد، چون آنها مرگ او و مردن اي  خداوند اعتراف كرد، و نشانه
آن «گويند:  د. بسياري از مفسران ميپس درست در مورد آن مرخرش را ديدند، س

يا پيامبري ديگر بوده » عزيز«مرد، مرد مومني بوده، و يا يكي از پيامبران بوده است، 

﴿. و است           ﴾  يعني اين روستا بعد از آنكه ويران شده
وند او را ميراند تا به وي نشان دهد كه چگونه گردد؟! و خدا است چگونه آباد مي

گرداند، و در طول صد سال، بعد از آن كه ويران شده  ي مردم آباد مي آن را به وسيله
البته نه لفظ اين آيه بر اين سخن دلالت » . بود مردم به آن بازگشتند و آبادش كردند

 نمايد.  دلالت ميباشد، و نه معني آيه بر آن  كند، بلكه منافي آن نيز مي مي
زيرا چه نشانه و دليلي در آباد شدن شهرهاي ويران وجود دارد؟ و اين چيزي 

گردند، و شهرها و  اد ميهايي آب شود و شهرها و مسكن شاهده مياست كه همواره م
شوند، بلكه نشانه و معجزه بزرگ در اين است كه آن  ديگري ويران مي هاي مسكن

غش نيز زنده گرديد، و خوراك و نوشيدني او بدون مرد پس از مرگ زنده شد و الا
فرمايد:  اينكه متعفن شود و تغيير كند سالم باقي ماند. سپس سخن خداوند كه مي

﴿        ﴾  بيانگر آن است كه موضوع براي او روشن نگرديد مگر پس از
 .اينكه اين حالت را مشاهده كرد كه بر كمال قدرت خدا دلالت نمود

و اما دليل ديگر، اين بود كه ابراهيم از خداوند خواست تا به او نشان دهد 

آيا ايمان  ﴾ ﴿گرداند. خداوند به او فرمود:  مردگان را چگونه زنده مي

﴿نداري؟ اين پرسش بدان جهت بود تا شبهه را از خليل خود دور نمايد.  ﴾ 

﴿ابراهيم گفت:  ﴾ وردگار! من ايمان دارم كه تو بر هر چيزي توان آري، اين پر
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خواهم  دهي، اما مي گرداني، و بندگان را سزا و جزا مي هستي، و مردگان را زنده مي
دلم آرام بگيرد. و به يقين محض برسم. خداوند به منظور تكريم او و از روي 

﴿رحمت خود نسبت به بندگان دعاي او را پذيرفت.          ﴾  :گفت
چهار تا از پرندگان را بگيرد. و بيان نكرد كه چه پرندگاني باشند، پس معجزه با هر 

﴿ شود، و مقصود حصول معجزه است. نوعي از پرندگان حاصل مي   ﴾  و

  ﴿آنها را ذبح و تكه تكه كن و با يكديگر مخلوط نما.        

                ﴾  و ابراهيم چنين كرد، و اجزاي
را به اي  آنها را جدا جدا بر سر كوههايي كه اطراف او بود، گذاشت، و هر پرنده

او آمدند، بلكه سوي  به او آمدند. يعني با شتابسوي  به اسمش صدا زد، و پرندگان
 كردند او آمدند، بلكه پرندگان در حالي كه پرواز ميسوي  به پرندگان با پاهايشان

و پرندگان  .به نزدش آمدند)ي به كاملترين صورت زنده بودن (او آمدند. يعنسوي  به
از ديگر تر  و روشنتر  را براي اين منظور انتخاب نمود، چون زنده كردن آنها كامل

هايي باطل انديش و  شك و گماني را كه بسا براي انسانات است، و نيز هر حيوان
 برد.  آيد، از بين مي پوچ گرا پيش مي

ي متنوع را تكه تكه كرد و آنها را بر سر كوههايي قرار داد، و او  پس چهار پرنده
به كار برده اي  پرندگان را از خودش زياد دور كرد، تا كسي گمان نبرد كه حيله

سوي  به و نيز خداوند به او دستور داد تا آنها را صدا كند، و پرندگان با شتاب است،
او آمدند. پس اين بزرگترين دليل بر كمال قدرت حكمت الهي است. و نيز بيانگر 
آن است كه كمال قدرت خداوند حكمت و عظمت و گستردگي فرانروايي او و 

 شود. ر ميكمال عدل و فضل او در رستاخيز براي بندگان آشكا
 :261-262ي  آيه

﴿                                   

                 ﴾ »در راه ن را مثال كساني كه مالهايشا



  تفسير راستين  308

 

روياند و در هر خوشه صد  ايست كه هفت خوشه مي كنند مثل دانه خدا صرف مي
نمايد و  چندين برابر مي )آن را(دانه است و خداوند براي هركس كه بخواهد 

 .»خداوند گشايشگر داناست

﴿                                

            ﴾ » كساني كه مالهايشان را در راه خدا
رسانند، پاداششان نزد  گذارند، و آزار نمي كنند سپس به دنبال آن منت نمي انفاق مي

 .»گردند است و نه اندوهگين ميپروردگارشان است، و نه ترسي بر آنه
، تا مالهايشان را در رگي است از جانب خدا براي بندگاناين تحريك و تشويق بز

راه او صرف نمايند، و اينكه صرف كردن اموال، راه رسيدن به خداست. و اين شامل 
صرف اموال براي پيشرفت علوم مفيد، و كسب آمادگي براي جهاد، مجهز كردن 

اي است كه براي مسلمين مفيداند. و  خيريههاي  م پروژه و طرحمجاهدين، و تما
زيرا  ،شود انفاق كردن بر نيازمندان و فقرا و بينوايان در راه خدا هر دو كار انجام مي

گردد و هم باعث انجام امر خير و طاعت  چنين انفاقي هم باعث رفع نيازمنديها مي
 دگار. گردد و هم باعث انجام امر خير و طاعت پرور مي

پس پاداش اينگونه نفقات هفتصد برابر و يا بيشتر از آن است. بنابراين فرمود: 

﴿      ﴾  اخلاص كاملي است كه در قلب و اين برحسب ايمان و
كننده و در ثمرات و فوايد انفاق او قرار دارد، زيرا انفاق در بعضي از راههاي  انفاق

 ح گوناگوني را در پي دارند، و پاداش از نوع عمل خواهد بود.خير منافع و مصال
كند.  بيان مي اند، سپس پاداشي ديگر را براي كساني كه در راه خدا انفاق كرده

تفي شده است. و آنها انفاقي كه همراه با تمام شرايط آن انجام گرفته و موانع آن من
شمارند و كسي را با زبان  نمي ها را بر نهند و نعمت ، بر كسي منت نميپس از انفاق

   ﴿دهند. اين گروه  و كردار آزار نمي ﴾  براساس نفقه و
رساند، و براساس  دهند، و براساس سود و منفعتي كه مي كه انجام ميهايي  بخشش

اششان نزد پروردگارشان فضل خدا كه ما فوق نفقات و فضل آنان است، پاد
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 ﴿، است(محفوظ)          ﴾ و آنان بر گذشته غم 
ندارند. پس به مطلوب و مقصود اي  خورند و نسبت به آينده هم ترس و واهمه نمي

 گردد. خود دست يافته و مكروهات و ناگواريها از آنان دور مي
 :263ي  آيه

﴿                         ﴾ » گفتار نيكو و
نيازِ بردبار  آزار باشد بهتر است، و خداوند بياي كه به دنبال آن  گذشت از صدقه

 .»است
خداوند براي احسان چهار مرتبه بيان كرد، بالاترين مقام احسان انفاقي است كه 

كننده به دنبال آن منت نگذارد، و اذيت  و انفاقرفته باشد از نيت صالح سرچشمه گ
 نكند. 

پس از آن سخن نيكو را قرار دارد، و آن نيكوكاري با زبان در ابعاد مختلف آن 
گردد، و اگر چيزي نداشته باشد از سائل  است، كه باعث خوشحالي مسلمان مي

ه با كند. و سوم نيكوكاري از طريق گذشت، و بخشيدن كسي است ك عذرخواهي مي
زبان يا با عمل با آدمي بدي كرده است. و مراحل دوم و سوم از مرحله چهارم بهتر 

ي چهارمي كه عبارت است از اينكه صدقه دهنده به دنبال  مرحله ،و سودمندترند
صدقه گيرنده را اذيت كند و با اين نيكوكاري خود را مكّدر نموده و  ،صدقه دادن

 خوب و بد را با هم در آميزد.
از كار خيري كه با كار بد  -باشد  تري گرچه در سطح پايين - خير خالصپس 

مخلوط شده باشد بهتر است، گرچه آن كار خير كه با كار بد مخلوط شده است 
دهد،  باشد. و اين بر حذر داشتن بزرگي است براي كسي كه صدقه ميتر  برتر و مهم

 اش اذيت و آزار را در پي دارد.  اما صدقه
بدهند او را اذيت اي  ه افراد احمق و نادان وقتي كه به كسي صدقههمانطور ك

﴿و خداوند تعالي،  ﴾﴿كنند.  مي  ﴾  هايشان  و از صدقهاز تمام بندگانش

﴿نياز است.  بي ﴾ نيازي و فراواني بخششهايش،  بي و علي رغم كمال غنا و
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كند،  ه سزاي اعمالشان گرفتار نمينسبت به گناهكاران بردبار است، و فوري آنها را ب
دهد و خير خويش را بر آنان ارزاني  گذرد و به آنها روزي مي بلكه از آنها مي

 كنند. دارد، در حالي كه آنها با انجام گناه و معصيت با او مبارزه مي مي

﴿                             

                                     

                     ﴾ » اي كساني كه
ايد! صدقات خود را با منّت نهادن و آزار رساندن باطل مكنيد، همچون  مان آوردهاي

كند و به  كسي كه مالش را به منظور تظاهر و خودنمايي در مقابل مردم انفاق مي
ت خدا و روز آخرت ايمان ندارد. پس مثَل او همچون مثَل سنگ صاف و بزرگي اس

سنگ خارا) اني شديد بر آن باريده، و آن (، و بارشسته) استكه بر روي آن خاكي (ن
اند،  اكاران) نيز از آنچه به دست آوردهري(را سخت و صاف بر جاي نهاده باشد. 

 . »كند و خداوند كافران را هدايت نمي ،برند سودي نمي

﴿                                

                               ﴾ 
و مثَل كساني كه اموال خود را براي طلب خشنودي خدا و به خاطر يقين و باوري «
اي قرار دارد، و بر آن باران  انند مثل باغي است كه در تپهكنند، م ه دارند انفاق ميك

تندي ببارد، و دو برابر ميوه دهد، و اگر باران تندي بر ان نبارد باران خفيفي بر آن 
 .»كنيد بيناست ببارد، و خداوند به آنچه مي

﴿                              

                                    

           ﴾ » آيا كسي از شما دوست دارد كه
گونه  باغي از درختان خرما و انگور داشته باشد و از زير آن رودها روان باشد، و هر

ميوه برايش ببار آورد، و در حالي كه پيري او را فراگرفته و فرزنداني ضعيف و 
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ناتوان دارد ناگهان گردباري كه آتشي در آن است بر آن بوزد و باغ بسوزد؟ اين 
 .»كند تا بيانديشيد چنين خداوند آيات را براي شما بيان مي

سپس به شدت از منت نهادن و اذيت كردن نهي كرد، و براي آن مثالي بيان نمود 

﴿و فرمود:                   ...﴾  خداوند در آيات سه
مثالي براي كسي كه مال خود را در جهت طلب رضاي خدا انفاق  مثال زده است،

كند. و مثالي  گذارد و كسي را اذيت نمي نمايد، و به دنبال انفاق بر كسي منت مي مي
رساند، و مثالي براي  نهد، و آزار مي براي كسي كه به دنبال انفاق خود منت مي

 رياكاران.
واقع شده است چندين برابر پاداش داده اما گروه اول از آنجا كه انفاقشان مقبول 

﴿ شوند، چون انفاق آنها از ايمان و اخلاص كامل سرچشمه گرفته است: مي     

         ﴾  يعني براي طلب خشنودي خدا و در حالي كه بر

﴿پس اين كار  كنند، بخشندگي و نيكوكاري و صداقت پربرجا هستند انفاق مي  

    ﴾ تابد و  مانند باغي است كه در جاي بلندي قرار دارد و خورشيد به آن مي
وزد و از آب فراواني برخوردار است. و اگر باران فراوان و  باد به خوبي بر آن مي

، رسد، و اين براي باروري باغ كافي است رگبار به آن نرسد باران خفيفي به آن مي
چون زمين آن خوب و حاصلخيز است و تمام اسباب براي رشد و شكوفايي و ميوه 

﴿دادن آن موجود است. بنابراين       ﴾ دهد. و  دو برابر ميوه مي
باغي كه اينگونه باشد همه مردم در طلب آنند. بنابراين كار خوب در برترين جايگاه 

 قرار دارد.
انفاق نمايد سپس به دنبال بخشيدن دارايي خود منت نهد و آزار  و اما كسي كه

رساند، يا كاري كند كه آن عمل را باطل نمايد، چنين فردي مانند صاحب اين باغ 

  ﴿است كه گردبادي بر آن بوزد،     ﴾  كه در آن آتشي باشد و باغ را
باشد، و خودش نيز بر اثر پيري،  بسوزاند، و صاحب باغ داراي فرزنداني ضعيف
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، اين مثال را چنين هاست. بنابراين ي از بدترين حالتناتوان باشد، پس چنين حالت

﴿آغاز كرد:    ﴾  استفهام، ناگواري آن حالت را براي مخاطبان بيشتر
كند. يعني آيا كسي از شما دوست دارد كه چنين باشد؟ زيرا تلاف شدن  روشن مي

هاي آن رسيده باشند مصيبت  ناگهاني باغ بعد از اينكه درختان آن شكوفا شده و ميوه
 بزرگي است.

در حالي كه صاحب باغ ضعيف و ناتوان است و داراي  -پس اين فاجعه
توانند او را ياري كنند، بلكه خود بايد  فرزنداني كوچك و ضعيف است و نمي

يب تفاوت دارد. پس كسي كه عملي را با ديگر مصا -مخارج فرزندان را متقبل شود
براي خدا انجام داده سپس عمل خود را با امري كه با آن منافي است باطل نمايد، 

 مانند صاحب باغ است كه در اوج نيازمندي چنين چيزي براي او پيش آيد.
مثال كسي است كه عملي را به منظور تظاهر و خودنمايي انجام  ،مثال سوم

يمان ندارد و به ثواب و پاداش او چشم ندوخته است، خداوند دهد، و به خدا ا مي
اي تشبيه كرده است كه بر آن خاك قرار دارد و  خت و لغزندهقلب او را به سنگ س

هاي حاصلخيز سبز  برد اگر بر اين سنگ باران ببارد مانند زمين بيننده گمان مي
ه روي آن قرار دارد شود، اما وقتي باران شديدي بر آن سنگ ببارد، خاكهايي ك مي

 ماند.  شسته شده و فقط سنگ صاف و سخت باقي مي
و اين مثالي است براي قلب رياكار كه در آن ايمان وجود ندارد و همچون سنگ 

هاي او اساس  گردد. پس اعمال و نفقه شود. و فروتن نمي خارايي است كه نرم نمي
رد كه به آن منتهي شود، بلكه و زير ساختي ندارد كه بر آن قرار گيرد، و پاياني ندا

كند باطل است، چون شرايط پذيرفته شدن در آن وجود ندارد. و  هركاري را كه مي
در مثال قبل، هرچند كه شرط پذيرفته شدن عمل موجود بود، اما عمل مورد قبول 

شود، چرا كه مانعي بر سر راه پذيرفته شدن آن وجود دارد. مثال اول مثال  واقع نمي
شود، چون شرط پذيرفته  ول است و چندين برابر به آن پاداش داده ميعملي مقب
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شدن كه ايمان و اخلاص و ثبات است در آن وجود دارد، و موانعي كه عمل را 
 گرداند در آن منتفي هستند.  فاسد مي

نمايند، پس  و اين مثالهايي سه گانه بر تمام انجام دهندگان اعمال انطباق پيدا مي

﴿هاي عادلانه و با اين مثالها بسنجد.  و ديگران با اين ميزانبنده بايد خود     

                   ﴾  :و اين مثالها را براي  .]43[العنكبوت
 فهمند.  داريم و جز دانايان آن را نمي مردم بيا مي

 :267-268ي  آيه

﴿                             

                                   

﴾ »ايد، و از  آوردهاي كه بدست  ايد! از چيزهاي پاكيزه اي كساني كه ايمان آورده
ايم انفاق كنيد، و به سراغ چيزهاي ناپاك نرويد، تا  آنچه ما از زمين برايتان رويانده

گيريد، مگر آنكه از بدي آن  از آن ببخشيد، در حالي كه شما آن چيز ناپاك را نمي
 .»نياز و ستوده است خداوند بيم بپوشيد، و بدانيد كه چش

﴿                               

  ﴾ »دهد، و شما را به زشتي فرمان  فقر و تهيدستي مي ةشيطان شما را وعد
دهد و خداوند گشايشگر  به شما نويد آمرزش و بخشش ميدهد، و خداوند  مي

 .»داناست
كه از هايي  خداوند متعال بندگانش را براي انفاق كردن، و بخشيدن از دارايي

آورند، و بخشيدن از آنچه خداوند براي آنها از زمين  طريق تجارت به دست مي
ه كالاهايي است كه نمايد، و اين شامل زكات طلا و نقره و هم روياند تشويق مي مي

، و صدقات ها رويند از قبيل حبوبات و ميوه شوند، و از زمين مي خريد و فروش مي
 گيرد. فرض و نفل را نيز در بر مي
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كه بندگانش براي انفاق كردن به سراغ  است داده و خداوند متعال دستور
فاق نكنند، هاي نامرغوب را در راه خدا ان پاكيزه خود بروند، و داراييهايي  دارايي

زيرا اگر آنان حقي را از ديگران طلبكار باشند و در مقابلش جنس نامرغوب را در 
راه خدا انفاق نكنند، زيرا اگر آنان حقي را از ديگران طلبكار باشند و در مقابلش 

پذيرند مگر اينكه چشم  جنس نامرغوبي را به آنها بدهند آن را نپسنديده و نمي
آنچه ميانه است براي خدا داده شود، و كمال در اين  پوشي كنند. پس واجب است

ن و بهترين چيز در راه خدا پرداخت گردد. و پرداخت چيزهاي تري است كه عالي
كند،  نامرغوب ممنوع است، و اگر كسي آن را بپرداز، جاي زكات واجب را پر مي

 رسد. واگر صدقه نفلي باشد پاداش كامل به او نمي

﴿         ﴾ نياز و ستوده است، از همه  و بدانيد كه خداوند بي
نياز  بي ها و از نفقه انفاق كنندگان و از طاعت و عبادت عبادت كنندگان آفريده

است، و خداوند فقط به خاطر فوايدي كه اين اعمال براي آنها در بردارد، نيز به 
 آنان را بدان امر نموده است. و او منظور برخورداري آنان از فضل و كرم الهي،

هايي گسترده است و احكامي را براي بندگانش مشروع نموده  است و بخششنياز  بي
رساند. پس بايد چنين پروردگاري را ستود و در  كه آنها را به دارالسلام و بهشت مي

برابر جبروت و عظمتش سر تعظيم فرود آورد. كارهايش از دايره فضل و عدل و 
بيرون نيستند و داراي صفات ستوده و پسنديده است، و بندگان حقيقت و  حكمت

 كنند. كيفيت آن را درك نمي
را از  خداوند بندگانش را به انفاق كه برايشان سودمند است تشويق نمود، و آنها

، نهي كرد. سپس بيان نمود كه آنها ميان دو دعوتگر بخل كه به حالشان مضر است
كه خداوند رحمان است و آنها را به خير و خوبي فرا  دعوتگري ،قرار دارند

خواند و به آنها نويد خير و بخشش و پاداشِ دنيا و آخرت و پر كردن جاي  مي
دهد، و دعوتگري كه شيطان است و آنها را به بخل ورزيدن  اموال انفاق شده را مي

خدا انفاق كنند  ترساند كه اگر در راه نمايد، و آنها را مي و انفاق نكردن تشويق مي
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شوند، پس هركس دعوت خداوند رحمان را اجابت نمايد، و از آنچه  تهي دست مي
نش آمرزيده شده و به تمام انفاق كند، مژده باد كه گناها است داده خدا به او روزي

رسد. و هركس كه دعوت شيطان را اجابت كند، بداند كه شيطان  هايش مي خواسته
تا از اهل جهنم باشند. پس بنده از اين دو چيز يكي را  خواند گروه خود را فرا مي

 است انتخاب كند.تر  كه برايش شايسته

﴿رساند:  و آيه را اينگونه به پايان مي   ﴾  .خداوند گشايشگر و داناست
داند چه كسي سزاوار آن است كه  يعني صفات رفيع و بخشش فراواني دارد، و مي

ت دارد. و به احوال انسانهاي شايسته آگاه است و آنها را بر پاداش مضاعف را درياف
 دهد. انجام كارهاي خير و ترك منكرات توفيق مي

 :269ي  آيه

﴿                           

    ﴾ »بخشد و هركس كه حكمت  حكمت را به كسي كه بخواهد، مي
به او داده شود به راستي كه خير بسياري به او داده شده است و جز خردمندان پند 

 .»گيرند نمي
وقتي خداوند حالات انفاق كنندگان را بيان كرد و اينكه اموالي را به آنها ارزاني 

كنند و مقامهاي بلند و والا را در  نمود كه بوسيله آن در راههاي خير انفاق مي
يابند، مطلبي را بيان نمود كه از اين نيز بهتر است، و آن اين كه خداوند به  مي

دهد.  هركس از بندگانش كه بخواهد و به او اراده خير داشته باشد حكمت مي
حكمت يعني علوم مفيد و معارف درست و انديشه سالم و خرد متين، و درستكاري 

ها و بزرگترين آن است. بنابراين  و كردار. و اين بهترين و برترين بخششدر گفتار 

 ﴿فرمود:            ﴾ زيرا چنين كسي از تاريكي ناداني 
نور و هدايت بيرون آمده، و از حماقت و انحراف در گفتار و كردار به سوي  به

راست راه برده، و به خير بزرگي نايل آمده و براي  كارها و سخنان درست و
رساندن بزرگترين فايده به دين و دنياي مردم آمادگي پيدا كرده است. و هيچ كاري 
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 ،يابد. حكمت يعني قرار دادن هر چيزي در جايگاهش جز با حكمت سامان نمي
انجام كاري  اقدام به انجام كاري در جايي كه بايد اقدام كرد، و دست نگاه داشتن از

در جايي كه بايد دست نگاه داشت. اما ارزش اين بخشش گرانبها را جز خردمندان 

 ﴿دانند:  نمي   ﴾ هاي  و آنها كساني هستند كه داراي عقلها و انديشه
نمايد، و اين دو كار،  شناسند و آنرا ترك مي كامل هستند، پس آنها كار نيك را مي

كردن دارايي در راه خدا و صرف كردن حكمت، بالاترين چيزي است يعني صرف 
نمايند، و بوسيله  كه نزديكي جويندگان به خدا، بدين وسيله خود را به او نزديك مي

 رسند. ها مي آن به بالاترين و بزرگترين كرامت
دَ إِلاَّ فىِ «چنين از آن ياد كرده است:  صو اين همان چيزي است كه پيامبر سَ  لاَ حَ

قْ  وَ يَ هُ ةً فَ مَ كْ اهُ االلهَُّ حِ لٌ آتَ جُ رَ قِّ وَ ِهِ فىِ الحَْ ت كَ لَ لىَ هَ طَهُ عَ لَّ سَ الاً فَ ُ مَ اهُ االلهَّ لٌ آتَ جُ ِ رَ نَينْ ا اثْ َ ضىِ بهِ

ا النَّاسَ  هَ مُ لِّ عَ يُ  يكي مردي كه خداوند به او مالي ،حسد نيست مگر در دو چيز« »وَ
ايد، و مردي كه خداوند به او حكمت نم را در راه حق صرف مي و او آن است داده

 .»آموزد بخشيده و او آنرا به مردم مي
 :270ي  آيه

﴿                               

﴾ »ا كه به گردن بگيريد و هرمالي را كه در راه خدا انفاق كنيد و يا نذري ر
 .»داند و براي ستمكاران ياوري نيست خداوند آن را مي

دهد كه هر چه انفاق كنندگان انفاق كنند. و بخشايشگران  خداوند متعال خبر مي
داند. و خبر دادن خداوند از علم  ببخشند، يا نذر كنندگان نذر نمايند، آن را مي
دهد هرچند كه عمل نيك به  مي خويش بدان مفهوم است كه وي پاداش آنها را

هاي نيك و  شود، و خداوند نيت باشد، و پاداش آن نزد وي ضايع نمياي  اندازه ذره
ورزند و آنچه را  داند، و ستمكاران كه از انجام واجبات الهي امتناع مي بد آنان را مي

 شوند، ياوراني نخواهند داشت كه آنها خداوند بر آنان حرام كرده است مرتكب مي
 را ياري و حمايت كنند، و حتما گرفتار عقاب شديد وي خواهند شد.
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 :271ي  آيه

﴿                              

                ﴾ »ها را آشكار  اگر صدقات و بخشش
كنيد كار خوبي است، و اگر آن را پنهان نماييد و به نيازمندان بدهيد برايتان بهتر 

 .»كنيد آگاه است پوشاند و خداوند به آنچه مي است، و خداوند گناهانتان را مي
، و كننده صدقه را آشكارا بدهد خوب است كه اگر صدقه است داده خداوند خبر

اگر آن را پنهان نمايد و به فقرا بدهد بهتر است، چون پنهان كاري در امر صدقه 
شود. و نيز دادن صدقه به صورت پنهاني بر  دادن براي او احساني ديگر محسوب مي

دهد جزو  نمايد، و كسي كه صدقه را به صورت پنهاني مي قوت اخلاق دلالت مي
ن « دهد: را زير سايه خود جاي مي يكي از هفت گروهي است كه خداوند آنها مَ

مَ  مَ شِ لَ عْ تَّى لاَ تَ ا حَ اهَ فَ أَخْ ةٍ فَ قَ دَ قَ بِصَ دَّ ينُهُ ـتَصَ مِ قُ يَ نْفِ ا تُ اي بدهد  كسي كه صدقه« »الُهُ مَ
نمايد  و آن را پنهان بدارد، طوري كه دست چپش از آنچه دست راستش انفاق مي

﴿. در »خبر ندارد                ﴾ اي زيبا وجود  اشاره
دارد مبني بر اينكه چنانچه به حالت پنهاني صدقه به فقير داده شود از اظهار كردن 

 آن بهتر است.
اما وقتي صدقه در طرحي خيريه صرف شود، آيه بر فضيلت پنهان كردن آن 

نمايد كه بايد مصلحت  نين دلالت ميكند، بلكه در اينجا قواعد شريعت چ دلالت نمي
را ديد و طبق آن عمل كرد، و چه بسا در چنين شرايطي آشكار كردن صدقه بهتر 
باشد، تا ديگران در اين كار، او را الگو و اسوه خويش قرار دهند و بر انجام كارهاي 

 خير تشويق شوند.

﴿       ﴾ ها  انگر آن است كه در صدقهاين بخش از آيه بي
ها و زياد شدن  يكي به دست آمدن خير، و آن كثرت نيكي ،آيد دو چيز بدست مي

پاداش و مزد است، و دوم دور شدن بدي و بلاي دنيوي و اخروي از طريق زدوده 
 شدن يا پوشاندن بديها.
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﴿        ﴾ خبر است، پس هركس دهيد با  و خداوند از آنچه انجا مي
 شود. طبق حكمت خدا براساس عمل خويش مجازات مي

 :272-274ي  آيه

﴿                           

                                 ﴾ 
نمايد  هدايت آنها بر تو لازم نيست بلكه خداوند هركس را كه بخواهد هدايت مي«

كنيد مگر براي طلب رضاي  و هر آنچه انفاق كنيد براي خودتان است. و انفاق نمي
شود  ه شما بازگردانده ميخدا، و هر چيز خوب و نيكي كه انفاق كنيد به طور كامل ب

 .»شود و به شما ستمي نمي

﴿                        

                               

       ﴾ »)براي نيازمنداني است كه در راه خدا  )اين صدقات
توانند در زمين مسافرت كنند. به علت خويشتن داري و مناعت  اند و نمي بازمانده

اصرار چيزي شناسي، با  پندارد، آنها را از سيمايشان مي طبع، نادان آنها را توانگر مي
 .»خواهند. و هرچه از خوبي انفاق كنيد خداوند به آن داناست از مردم نمي

﴿                         

         ﴾ »ب و روز و پنهان و آشكار اموال كساني كه ش
كنند پاداششان نزد پروردگارشان است و نه ترسي بر آنهاست، و نه  خود را انفاق مي

 .»شوند اندوهگين مي
اي پيامبر! وظيفه شما فقط رساندن پيام الهي به گوش مردم و تشويق آنان بر كار 

خداست. و خداوند خير و بازداشتن آنها از كار بد است، اما هدايت مردم به دست 
دهد كه آنها جز براي طلب رضاي خدا و  از مومنان حقيقي و راستين خود خبر مي

كنند، زيرا ايمانشان آنها را به اين كار  چشمداشت ِ پاداش او اموال خود را انفاق نمي
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خواند، و اين چيز خوبي است و سبب تزكيه مومنين است، و به صورت  فرا مي
 شود كه در كارهايشان اخلاص داشته باشند. ميضمني آنهار را يادآور 

كنند آگاه است، چون  نمايد كه به آنچه آنها انفاق مي و باز خداوند تكرار مي
اي هم باشد، نزد وي  است كه نيكي هرچند به اندازه ذرهخداوند به آنها اعلام كرده 

﴿شود:  ضايع نمي                  ﴾  :و اگر «. ]40[النساء
نمايد، و از جانب خود بر آن  اي باشد آن را چندين برابر مي نيكي به اندازه ذره

 .»دهد پاداشي بزرگ مي
هايتان را به نيازمنداني بدهيد كه خود را در راه خدا و طاعت  شايسته است صدقه

توانايي كار و كسب را ندارند،  و در پي كار و كسب نيستند، يا اند، الهي وقف كرده
اي كه هر گاه فرد نادان آنها را ببيند گمان  نمايند، به گونه خويشتن داري مي و آنها

 ﴿برد كه آنان توانگراند.  مي      ﴾  و آنها اصلا از مردم چيزي
كنند.  اصرار نميخواهند و اگر مجبور شوند كه چيزي بخواهند، در اين زمينه  نمي

پس اين گروه از نيازمندان بهترين افراد براي گرفتن صدقات هستند، تا از اين طريق 
نيازهايشان برطرف گردد، و به اهداف خيرشان برسند، و در مسير خيري كه در پيش 

كه دارند و توكلي اند آنها را ياريگر بوده، و پاداشي باشد بر صبر و استقامتي  گرفته
 اند. كردهكه به خدا 

با وجود اين، انفاق و صدقه دادن در راههاي خير و دادن آن به نيازمندان در هر 
بنابراين خداوند متعال فرمود:  جا كه باشد خوب است و پيش خدا پاداش دارد.

﴿                ...﴾ » را كساني كه اموال خود
ي كنند، خداوند آنها را در زير سايه خود جا شب و روز و آشكار و پنهان انفاق مي

اي جز سايه او وجود ندارد و خداوند خوبيها را  دهد، آن هم در روزي كه سايه مي

﴿نمايد ها را از آنان دور مي بخشد و غم و ترس و ناگواري به آنان مي    

  ﴾ يابد. و اين  ي هركس برحسب اعمالش نزد خداوند بزرگ پاداش مييعن
كه به طور خاص بيان نمود پاداش آنها نزد پروردگارشان است، بر شرافت اين 
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كه در حديث صحيح آمده  طور هماننمايد،  حالت و جايگاه والاي آن دلالت مي
يقبلها االله تبارك إن العبد ليتصدق بالتمرة من الكسب الطيب فيضعها في حقها ف«است: 

 »وتعالى بيمينه ثم لا يزال يربيها كأحسن ما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل أو أكثر
كند، و  همانا بنده دانه خرمايي را كه از كسب حلال به دست آورده است صدقه مي«

دهد  پذيرد، و آن را برايتان پرورش مي خداوند جبار آن را با دست خودش مي
دهد، و خداوند صدقه او را  ه فردي از شما كُره است خود را پرورش ميك طور همان

 .»گردد دهد تا اينكه مانند كوهي بزرگ مي چنان پرورش مي
 :275-281ي  آيه

﴿                             

                                      

                                   

  ﴾ »خيزند مگر مانند كسي  بر نمي )از قبر(خورند،  كساني كه ربا مي
خريد و است، اين بدان جهت است كه گفتند: ان او را دچار ديوانگي كرده طكه شي

مانند ربا است، در حالي كه خداوند خريد و فروش را حلال نموده و  فروش صرفاً
ردگارش به او رسيده و ربا راحرام كرده است، پس هركس كه اندرزي از جانب پرو

باشد و  از رباخواري دست كشيد، آنچه در گذشته به دست آورده است از آن او مي
اند،  واري باز گردد، پس ايشان اهل آتشكار او با خداست، و هر آن كس كه به رباخ

 .»و در آن جاودانه خواهند بود

﴿                   ﴾ » خداوند ربا را
دهد، و خداوند هيچ ناسپاسِ گناهكاري را  سازد، و صدقات را افزايش مي تباه مي

 .»دوست ندارد

﴿                           

           ﴾ »گمان كساني كه ايمان آورده و  بي
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اند پاداششان نزد  كارهاي شايسته انجام داده و نماز را بر پا داشته و زكات پرداخته
 .»شوند پروردگارشان است، و نه ترسي بر آنهاست و نه اندوهگين مي

﴿                            ﴾ » اي
ايد! از خدا بترسيد و باقي مانده ربا را رها كنيد اگر شما  كساني كه ايمان آورده

 .»من هستيدؤم

﴿                              

       ﴾ » و اگر چنين نكرديد بدانيد كه به جنگ با خدا و
هايتان از آن خودتان است، نه ستم  ايد، و اگر توبه كرديد، سرمايه هپيامبرش برخاست

 .»شود بر شما ستم مينه كنيد و  مي

﴿                            ﴾ 
و اگر شود،  تنگدست بود، تا فرا رسيدن گشايش، مهلت داده مي )بدهكارتان(و اگر «

 .»دانيد شيد برايتان بهتر است اگر ميببخ

﴿                             

﴾ »شويد، سپس  خدا بازگردانده ميسوي  به و از روزي بترسيد كه در آن روز
كند و بر آنان  هركس هر آنچه را كه كسب كرده است به صورت كامل دريافت مي

 .»شود ستم نمي
خداوند از حالت انفاق كنندگان و پاداش آنها از جانب خود، و  وقتي كه

نمايد سخن گفت، به  دهد، و اينكه گناهانشان را دور مي خوبيهايي كه به آنان مي
دنبال آن به بيان حال ستمكاران رباخوار و كساني كه معاملات ناشايسته انجام 

شوند، پس  ازات ميدهند، پرداخت و خبر داد كه آنها برحسب كارهايشان مج مي
اي ناپاك بودند، به سزاي اين ها به دنبال درآمده همانطور كه در دنيا مانند ديوانه

خيزند مگر مانند كسي كه دچار ديوانگي  ، در برزخ و قيامت از قبرهايشان بر نميكار

 ﴿خيزند،  ايستند و بر نمي شده است. و در روز رستاخيز و حشر نمي     
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          ﴾  مگر مانند كسي كه شيطان او را آشفته و ديوانه
 ساخته است.

﴿گفتند:  و اين سزاي رباخواري آنها و سزاي آن است كه آشكارا مي      

    ﴾ مي شر ربا است، پس آنها بر جسارت و بي خريد و فروش صرفا مانند
دانستند با اين  آنچه را خداوند حلال كرده و آنچه را كه حرام كرده بود مشابه مي

كردند.سپس خداوند عقوبت و سزاي  قياس غلط ربا را جايز و مشروع قلمداد مي

﴿رباخواري و ديگران را بيان نمود و فرمود:            ﴾  هشدار و

﴿يعني هركس از جانب خدا اندرزي به وي رسد،  اند. نويد درهم آميخته  ﴾  و

﴿از رباخواري باز آيد،        ﴾  آنچه در گذشته بدست آورده است از قبيل

﴿آنچه كه بر انجامش جرأت پيدا كرده و از آن توبه نموده است از آن اوست،   

  ﴾ اش ماندگار باشد،  داند، پس اگر همچنان بر توبه يو خداوند آينده او را م

 ﴿كند.  خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمي ﴾  و هركس پس از تذكر و

﴿ هشدار خداوند، به رباخواري باز آيد          ﴾  اين
شدن به جهنم و جاودانگي در آن است، و اين نمايد كه ربا سبب وارد  آيه اشاره مي

 به خاطر زشتي و قباحت رباست.
و رباخوار براي هميشه در جهنم خواهد بود، مگر اينكه ايمانش مانع جاودانه 

 ماندن وي در جهنم گردد.
و اين حكم از جمله احكامي است كه بر وجود شرايط و اقتضاي موانع آن 

ز اين آيه و ديگر آيات در راستاي اثبات ايده و توانند ا موقوف است. و خوارج نمي
نظر خود خودداري كنند. واجب است كه به تمام نصوص كتاب و سنت ايمان داشته 

اند مبني بر اين كه هر كس به اندازه  باشيم، و بايد به نصوص متواتري كه وارد شده
يمان داشته و رود، ا دانه خردلي در قلبش ايمان وجود داشته باشد از جهنم بيرون مي
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معتقد باشيم كه اين گناهان به شرطي كه از آن توبه نكند باعث داخل شدن به جهنم 
 شوند. مي

دهد،  دهد كه درآمد رباخواران را افزايش مي سپس خداوند متعال خبر مي
كند مبني بر اينكه انفاق و بخشش،  برعكس آنچه به ذهن بسياري از مردم خطور مي

افزايد، زيرا روزي و افزون شدن آن از جانب  ربا آن را مينمايد و  مال را كم مي
خداوند متعال است و چيزي كه نزد خداوند است جز با طاعت خداوند و فرمان 

آيد، پس كسي كه بر خوردن سود و ربا جرات پيدا  بردن از دستور او به دست نمي
 شده است.كند، خداوند او را به هدفش نخواهد رساند، و اين با تجربه م شاهه 

﴿     ﴾  :و سخن چه كسي از سخن خداوند « .]122[النساء

    ﴿. »تر است راست   ﴾  و كفار اثيم كسي است كه نعمت خدا و
كند و به خاطر اصرار و رزيدنش  احسان پروردگارش را انكار نموده و ناسپاسي مي

گردد. مفهوم آيه بيانگر آن است كه خداوند هركس را كه  ش انكار ميبر گناهان
 دارد. سپاسگزار باشد و از گناهانش توبه كند، دوست مي

 ﴿سپس اين آيه را در ميان آيات ربا قرار داد:             

          ﴾  كه بيانگر آن است كه بزرگترين سبب براي پرهيز از
آنچه خداوند حرام كرده است از قبيل كسب و معاملات ربوي، كامل كردن ايمان و 
عمل به مقتضاي آن است. به ويژه برپا داشتن نماز، و پرداختن زكات، زيرا نماز، 

وكاري با مردم ، احسان و نيك، و زكاتدارد زشت و منكر باز ميآدمي را از كارهاي 
 است و با ربا كه ستمي است در حق مردم منافات دارد.

دهد تا از او بترسند، و  سپس مومنان را مخاطب قرار داده و به آنها دستور مي
رها كنند، و اگر از معامله  اند، انجام دادهتر  هاي ربوي را كه پيش پس مانده معامله

بيانگر اند. و اين  و پيامبرش برخاستهمبارزه با خدا ربوي دست نكشند، پس آنها به 
ورزد به  ، زيرا پروردگار كسي را كه بر آن اصرار مياوج زشتي و قباحت ريا است

 جنگ با خدا و پيامبرش فرا خوانده است.
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﴿سپس فرمود:     ﴾  ،و اگر از معاملات ربوي توبه كرديد﴿   

          ﴾ هايتان از آن شماست، و شما با  اصل سرمايه

 ﴿ كنيد، گرفتن ربا بر مردم ستم نمي  ﴾  و با كاسته شدن از
تر  شود، پس هركس از ربا توبه كند، اگر پيش يتان، بر شما ستم ميها سرمايه

سوي  به كار وي، آنچه بدست آورده از آن اوست، و است داده معاملات ربوي انجام
گردد. و اگر در حال حاضر به انجام معاملات ربوي اقدام كند بر او  خدا بر مي

از آن برگيرد همانا او تر  واجب است كه به اصل سرمايه خود اكتفا نمايد، و اگر بيش
 مرتكب خوردن ربا شده است.

سبب  شود كه ربا بدان اين آيه حكمت حرام بودن ربا را بيان نموده و متذكر مي
حرام است كه موجب گرفتن مبلغي اضافي و چند برابر شدن ربا بر نيازمندان است، 

 در حالي كه بايد بر آنان سخت نگرفت و به آنها مهلت داد.

﴿بنابراين فرمود:          ﴾  و اگر كسي كه بدهكار است
را بپردازد، بر طلبكار واجب است كه او را تا توانست طلب  تنگدست بود و نمي

زمان حصول فراخي مهلت بدهد، و بر بدهكار واجب است كه هرگاه توانست وام 
را بپردازد، آن را پرداخت نمايد. و اگر طلبكار تمام وام يا قسمتي از آنرا به فرد 

شرعي  مقروض صدقه داد، برايش بهتر است، و بايد بر وي آسان بگيرد و به موازين
پايبند باشد و از معاملات ربوي پرهيز كند و بدهكار و تنگدست به نيكي رفتار 

گردد و خداوند پاداش او را به طور كامل  خدا باز ميسوي  به كه روزي .نمايد
 كند. بر او ستم نمياي  دهد و به اندازه ذره مي

﴿ رساند: خداوند متعال آيه را با اين سخن به پايان مي          

                  ﴾  اين آيه آخرين آيه از قرآن
است كه نازل شده و مهر ختمي است بر اين احكام و اوامر و نواهي، و مسلمانان در 

و  اند. تهديد قرار گرفته آن بر انجام كار خير تشويق شده و بر انجام كار شر مورد
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گردد و او را بر كارهاي كوچك و بزرگ و  خداوند باز ميسوي  به كسي كه بداند
به او اي  كند. و نيز بداند كه خداوند به اندازه مثقال ذره آشكار و پنهانش مجازات مي

شود، و اين كار بدون  كند، به پاداشش اميدوار شده و عذابش بيمناك مي ستم نمي
 شود. و شناخت قبلي حاصل نميآگاهي 
 :282-283ي  آيه

﴿                              

                                  

                                        

                                

                                 

                                   

                              

                                  

                       ﴾ » اي كساني كه ايمان
سيد، و بايد نويسنده ! اگر به همديگر تا مدت معيني وامي داديد آن را بنويايد آورده

اي نبايد از نوشتن آن، آنگونه كه خدا به او  دادگرانه آنرا بنويسد، و هيچ نويسنده
آموخته است ابا ورزد، پس بايد بنويسد و كسي كه حق بر اوست املا كند و از 

ش بترسد، و چيزي از آن كم نكند. پس اگر كسي كه حق بر اوست سفيه و پروردگار
اش به دادگري املا كند، و دو  توانست املا كند، بايد ولي نادان يا ناتوان بود، يا نمي

گواه از مردانتان گواه بگيريد، و اگر دو مرد نبودند پس يك مرد و دو زن از 
موش كرد ديگري به او فرا )زن(و پسنديد، تا اگر يكي از آن د گواهاني كه مي

. و هرگاه گواهان براي گواهي دادن خوانده شوند نبايد سرباز زنند. و يادآوري كند
ه نشويد. اين نزد خداوند از نوشتن وام طبق موعدش خواه كم باشد يا زياد خست
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به (، و براي دين كه دچار شك نشويد رتر است، و براي گواهي دادن استوارت عادلانه
تر است، مگر اينكه تجارتي نقدي باشد كه در ميان خود دست به  نزديك )ياطاحت

كنيد، پس در اينصورت بر شما گناهي نيست كه آن را ننويسيد. و چون  دست مي
خريد و فروش كرديد بايد گواه بگيريد، و نبايد نويسنده و شاهد زيان ببينند، و اگر 

يد. و از خدا بترسيد و خداوند به شما ا ي كنيد از فرمان خدا سرپيچي كردهچنين كار
 .»آموزد و خداوند به هر چيزي داناست مي

﴿                                 

                                          

      ﴾ »اي نيافتيد پس گروي  و اگر در مسافرت بوديد و نويسنده
بستانيد، و اگر كسي از شما ديگري را امين دانست، بايد كسي كه امين قرار داده 

انتش را باز پس بدهد، و از پروردگارش بترسد، و شهادت را پنهان شده است ام
كنيد  نكنيد، و هركس كه آن را پنهان كند دلش گناهكار است، و خداوند به آنچه مي

 .»داناست
نمايد تا در معاملات خود حقوق  در اين دو آيه خداوند بندگانش را راهنمايي مي

ها را به آداب و قواعدي راهنمايي كرده يكديگر را به شيوه مفيد حفظ نمايند، و آن
از آن را پيشنهاد نمايند. در اين دو آيه تر  توانند بالاتر و كامل است كه عقَلا نمي

 كنيم: از آنها اشاره مياي  فوايد زيادي نهفته است كه در زير به پاره
داشته باشد، يا اين كه » سلَم«جاز بودن معاملات قرضي، خواه قرض شكل  -1
كه مومنان اين  است داده آن پس از مدتي پرداخت شود، زيرا خداوند متعال خبر پول

دهند، و هر چيزي را كه خداوند به عنوان عمل و كردار  نوع معامله را انجام مي
آن پادشاه پاداش دهنده آن  ،مومنان معرفي كند از مقتضيان ايمان است، و خداند

 .است داده معامله را براي آنان قرار
در تمامي معاملات قرضي بايد مدت و زمان پرداخت بدهي و اجاره معلوم و  -2

 مشخص باشد.
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اگر مدت بازپرداخت وام نامعلوم باشد، چنين كاري حلال نيست، چون اين  -3
 آيد. محسوب شده و خطرناك است و قمار به حساب مي» غرر«كار معامله 

و اين كار بعضي اوقات وام و ديون نوشته شوند،  است داده خداوند دستور -4
و آن زماني است كه حفظ حق واجب باشد، مانند مالي كه سرپرستي  ،واجب است

آن بر عهده آدمي است، از قبيل اموال يتيمان و اوقاف، و يا مانند وكلا و امنا كه 
متصدي حفظ و حراست اموال هستند. گاهي مساله كتابت وام و ديون بر حسب 

گيرد. به  وجوب و گاهي حالت استحباب به خود مي شرايط و اوضاع مختلف حالت
هر حال نوشتن بزرگترين چيزي است كه بوسيله آن معاملات داراي مدت، حفظ 

شوند، زيرا انسان به نسيان نزديك است، پس براي جلوگيري از اشتباه و خيانت  مي
 ترسند، حتما بايد اين كار را انجام داد. كساني كه از خدا نمي

تا عدالت را در ميان دو طرف معامله  است داده به نويسنده دستورخداوند  -5
رعايت كند، و نويسنده نبايد به خاطر خويشاوندي و يا چيزي ديگر به يكي از آنها 

، بر ضد طرف ديگر كيتمايل بيشتري نشان دهد. و نبايد به خاطر دشمني با ي
 بنويسد.

بهترين كارهاست، و نوشته و سند مكتوب در بين دو طرف معامله از  -6
نيكوكاري نسبت به دو طرف معامله است، چرا كه باعث حفظ حقوق آن دو 

شود، پس  تبرئه مي است داده گردد، و ذمه هر دو آنگونه كه خداوند به آن دستور مي
نويسنده بايد چشمداشت پاداش را از خداند داشته باشد، تا از پاداش حقيقي عمل 

 شود. مند خويش بهره
نده بايد به دادگري معروف باشد، چون اگر دادگر و معتبر نبوده و پيش نويس -7

مردم عادل و پسنديده نباشد، نوشتن او اعتباري نخواهد داشت، و هدف كه حفظ 
 شود. حقوق است، حاصل نمي

نويسنده بايد در نوشتن مهارت كامل داشته باشد، و كلمات و اصطلاحات  -8
بكار ببرد، و در اين مورد عرف از اعتبار بزرگي  معتبر را در هر معامله برحسب آن

 برخوردار است.
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هاي خداوند بر بندگان است كه امور ديني و دنيوي  نوشتن از جمله نعمت -9
يابد، و هركس كه از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار باشد  جز با آن سامان مي

ت آن است كه خداوند بخشش بزرگي به او عطا كرده است، پس شكر كامل اين نعم
هاي خود نيازهاي بندگان را برآورده نمايد و از نوشتن امتناع نورزد.  با نوشتن

    ﴿بنابراين فرمود:         ﴾. 
نويسد اعتراف كسي است كه حقي را بر عهده دارد، پس  آنچه نويسنده مي -10

دنش، يا به خاطر ديوانگي يا لال بودن يا اگر او به خاطر كوچك يا سفيه بو
توانست املا كند، ولّي و سرپرست او بايد املا نمايد، و سرپرست او  اش نمي ناتواني

 گيرد. به جاي وي قرار مي
شود، زيرا  اعتراف از بزرگترين راههايي است كه حقوق بوسيله آن ثابت مي -11

 شود، بنويسد. املا ميكه نويسنده آنچه بر او  است داده خداوند دستور
خردان و امثال آنها ثابت  پرستي بر كوچكترها، ديوانگان، بيولايت و سر -12
 است.
ولّي و سرپرست در تمام اعترافات متعلق به حقوقش به جاي كسي است كه  -13

 سرپرست اوست.
امين دانستي و در آن معامله به او تفويض اختيار اي  هركس را كه در معامله -14
سخنش در آن مورد پذيرفتني است و او جانشين تو است، زيرا وقتي كه ولي  كردي،

گيرد، كسي را كه سرپرست خودت قرار  به جاي كساني كه كوتاهي دارند قرار مي
به طريق اولي اي  داده و اختيار خودت را به او واگذار كرده و كار را به او سپرده

گام اختلاف بر سخن تو مقدم قابل قبول است، و به طريق اولي سخن او به هن
 شود. داشته مي

بايد از  -كند وقتي كه بر نويسنده املا مي -كسي كه بايد حقي را ادا كند -15
خدا بترسد، و كم نكند، و هيچ شرطي از شرايط آن يا قيدي از قيود آنرا نبايد حذف 
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د، كند، بلكه بر او واجب است به تمام جزئيات حقي كه بر واجب است اعتراف كن
 همانطور كه اگر حق او بر كسي ديگر باشد چنين چيزي برطرف واجب است.

خواهد بودكه در خريد و فروش حق » مطّففين«پس اگر كسي چنين نكند از زمره 
 كاهند. دهند و از آن مي مردم را كامل نمي

هاي  اعتراف به حقوق آشكار و پنهان واجب است، و اين از بزرگترين عادت -16
است، همانطور كه اعتراف نكردن به آن از اموري است كه پرهيزگاري و پرهيزگاري 

 كاهد. كند و آن را مي تقوي را نقض مي
اند تا در خريد و فروش گواه بگيرند، پس اگر شاهد  بندگان راهنمايي شده -17

بيان تر  گرفتن براي قضيه وام دادن باشد، حكم آن همان حكم نوشتن است، كه پيش
ر از نوشتن، نوشتن شهادت و گواهي است. و اگر خريد و فروش در شد، زيرا منظو

قالب معامله نقدي باشد، مناسب است كه در آن گواه گرفته شود، و ترك نوشتن 
 گيرد، و نوشتن آن دشوار است. اشكالي ندارد، چون خريد و فروش زياد صورت مي

ه بگيريم، و اگر خداوند ما را راهنمايي نموده است كه دو مرد عادل را گوا -18
دو مرد عادل وجود نداشت يا گواه گرفتن دو مرد عادل مشكل يا سخت بود پس 
يك مرد و دو زن را گواه بگيريم. و اين همه معاملات را از قبيل خريد و 

هاي كه مبتني بر مديريت است مانند اينكه كسي تعدادي گوسفند و يا  فروش
آن را برايش مديريت كند. و يا زمين كشاورزي به ديگري بدهد كه اي  قطعه

گيرد.  ها و وثيقه و اسناد و غيره را در بر مي ها و توابع آن از قبيل شرطه معاملات وام
با گواهي دادن يك گواه همراه با  صو اگر گفته شود كه ثابت شده است پيامبر

قسم قضاوت نموده است، و در آيه شريفه آمده كه دو مرد يا يك مرد و دو زن گواه 
شود: خداوند باري تعالي بندگانش را در اين آيه به حفظ  باشند، در پاسخ گفته مي

ن راه حفظ حقوق تري ن و قويتري حقوق يكديگر راهنمايي كرده است، بنابراين كامل
با يك گواه و قسم قضاوت كرده  صه پيامبررا بيان داشته است، و اين با آنچه ك

حفظ حقوق، بنده بايد پرهيزگار باشد و  است منافي و مخالف نيست. پس در مورد
از حقوق ديگران بطور كامل پاسداري بعمل آورد. و در رابطه با حكم نمودن بين دو 
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دهنده از اسناد و مدارك موجود  يگر اختلاف دارند، به امور ترجيحنفر كه با يكد
 نگاه كند.

دن يك مرد در رابطه با حقوق دنيوي، گواهي دادن دو زن به جاي گواهي دا -19
است، اما در امور ديني مانند روايت و فتوا زن همانند مرد است، و تفاوت اين دو 

 مورد كاملا مشخص است.
، ك مرد قلمداد كردهحكمت اينكه خداوند گواهي دو زن را مانند گواهي ي -20

ي مرد  ي مرد است و غالبا حافظه از حافظهتر  ي زن ضعيف اين است كه غالبا حافظه
 تر است. زن قويي  ظهاز حاف
اش را فراموش كرد و گواه ديگر او را يادآور  اگر يكي از گواهان گواهي -21

 رود اشكالي ندارد، زيرا فرموده است: شد، اين فراموشي كه با يادآوري از بين مي

﴿                ﴾  و اگر شاهد فراموش كرد، سپس
ون يادآوري، خود آنرا به خاطر آورد، به طريق اولي اشكالي ندارد، زيرا گواهي بد

 دادن بايد براساس علم و يقين باشد.
گواهي بايد از روي علم و يقين باشد، نه از روي شك، پس هرگاه شاهد در  -22
اش دچار شك شد، براي او جايز نيست گواهي بدهد هرچند كه گمانش  گواهي

 به آنچه كه بر آن علم و يقين دارد.غالب باشد مگر 
اگر شاهدي براي گواهي دادن فراخوانده شد نبايد امتناع ورزد، خواه براي  -23

تحمل گواهي خوانده شود يا براي اداي شهادت، زيرا اداي شهادت همچنانكه 
 است داده خداوند متعال از آن سخن به ميان آورده و از منافع و مصالح آن خبر

 ق عمل صالح است.بهترين مصدا
و از جمله فوايدي كه در اين دو آيه نهفته اين است كه جايز نيست به  -24

ضرر رسانده شود، به اين صورت كه آنان را زماني يا حالتي » شاهد«و » مكاتب«
براي نوشتن و شهادت دادن فرا بخوانند كه به آنان ضرر برساند. و همچنانكه نهي 

ضرر برسانند، » شاهد«و » كاتب«طرفين معامله به شده است كه دارندگان حقوق و 
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اند از اينكه به طرفين معامله و يا يكي از آنها ضرر  نهي شده» شهيد«و » كاتب«نيز 
به سبب » شاهد«و » كاتب«شود كه هرگاه  برسانند. نيز از اين دو آيه برداشت مي

گردد.  اقط ميكتابت و شهادتشان ضرري متوجه آنان شود و جوب اين كار از آنان س
شود كه زيان رساندن به نيكوكاران و كساني كه خوبي  نيز از اين دو آيه استنباط مي

 ﴿ كنند، و گذاشتن چيزي بر دوش آنها كه توان آن را ندارند، جايز نيست. مي

       ﴾  :آيا پاداش نيكوكاري جز نيكوكاري «. ]60[الرحمن
دهد لازم است كه  همچنين بركسي كه كار نيكي انجام مي .»ز ديگري است؟چي

نيكوكاري خود را با دوري جستن از زيان رساندن قولي و عملي به كسي كه كار 
 شود. ، كامل گرداند، زيرا نيكوكاري كامل نمياست داده خوب را براي او انجام

چرا كه انجام اين عمل مزد گرفتن براي نوشتن و گواهي دادن جايز نيست،  -25
از واجبات است، زيرا نوشتن و گواهي دادن حقي است كه خداوند بر نويسنده و 
گواه واجب گردانيده است، و مزد گرفتن به مثابه ضرر رساندن به دو طرف معامله 

 است.
هاي  در اين آيه به مصالح و فوايدي كه در سايه عمل به اين راهنمايي -26

ها  يد، اشاره شده است و آن اينكه به عمل به اين راهنماييآ گرانقدر به دست مي
شود، و مردمان از فراموشي  اخت لاف و نزاع قطع شده و حقوق و انصاف حاكم مي

﴿مانند. بنابراين فرمود:  و نسيان سالم مي                 

   ﴾ مصالح براي بندگان ضروري و لازم هستند. و اين 
براي حفظ دين و اي  آموختن نوشتن از امور ديني است، چون نوشتن وسيله -27

 دنيا و سبب نيكوكاري است.
هركس كه خداوند به او نعمتي بخشيده كه مردم به آن نياز دارند، شكر  -28

ن نيازهاي مردم را بر كامل آن نعمت اين است كه آنرا به مردم بگرداند و بوسيله آ
آورده سازد، زيرا خداوند علت نهي كردن نويسنده از امتناع ورزيدن از نوشتن را 
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﴿ چنين بيان كرده است:      ﴾  و هركس نياز برادرش را برآورده كند
 نمايد. خداوند نياز او را برطرف مي

ق يعني بيرون رفتن زيان رساندن به گواهان و نويسندگان فسق است، و فس -29
هاي  شود، و به بخش نافرماني او. فسق اضافه و كم ميسوي  به از طاعت خداوندي

شما فاسق  »فاسقون«يا  »فانتم فساق«شود، بنابراين نفرمود:  قسيم ميمختلفي ت

﴿هستيد، بلكه فرمود:       ﴾  پس هر اندازه بنده از دايره طاعت خدا
فرمايد:  گردد. و از فرموده الهي كه مي همان اندازه به فسق مبتلا ميخارج شود به 

﴿         ﴾ است اي  شود كه تقوي و پرهيزگاري وسيله استنباط مي
از اين آيه فرموده الهي است كه تر  براي حاصل كردن علم و دانش. و واضح

﴿فرمايد:  مي                      ﴾  :اي «. ]29[الأنفال
كنيد به شما  )پيشه(ايد! اگر از خدا بترسيد، و پرهيزگاري  آوردهكساني كه ايمان 

 .»دهيد بخشد كه به وسيله آن حق و باطل را از يكديگر تشخيص مي علمي مي
باشد،  لق به عبادات از نوع علم مفيد ميكه آموختن امور ديني متع طور همان -30

ايد. زيرا  آموختن امور دنيوي ِ متعلق به معاملات نيز از علوم مفيد به حساب مي
كتاب بزرگ خداوند  خداوند امور ديني و دنيوي بندگان را حفظ نموده است. و

 كننده هر چيزي است. روشنگر و بيان
 كنيم: كه به آنها اشاره مينيز جمله فوايدي را در بردارد » 283«ي  آيه
شود. وثيقه  مشروعيت وثيقه گرفتن در مقابل حقوقي كه به ديگران واگذار مي -1

باشند، خواه با فرد نيكوكار معامله كند و يا با  و ضمانت ضامن رسيدن حق بنده مي
ها باعث حفظ  وثيقه ،بنابراين .فرد فاسق، و خواه طرف معامله امانتدار باشد يا خائن

 گردند. وق و قطع اختلافات ميحق
وثيقه و گرو كامل آن است كه در دسترس باشد، اما اين بدان معني نيست كه  -2

به » رهن«درست نيست، بلكه مقيد كردن  اگر رهن قابل تصرف و در دسترس نباشد
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﴿  ﴾ باشد و وثيقه و گرو  نمايد كه گاهي گرو در دسترس مي بر اين دلالت مي
 گردد، و گاهي در دسترس نخواهد بود، و آن زمان وثيقه ناقص خواهد بود. كامل مي

﴿از مفاد  -3     ﴾ آيد كه هرگاه راهن و مرتهن، يعني گرودهنده  ميبر
شود اختلاف پيدا كردند،  و گرو گيرنده در رابطه با مقدار مبلغي كه رهن گرفته مي

عتبار دارد، چون خداوند رهن و گرو را قول رهن گيرنده كه صاحب حق است، ا
، و اگر سخن رهن گيرنده در اين زمينه است داده براي حفظ حق او قراراي  وثيقه

 آمد چرا كه نوشتن و گواهي وجود ندارد. شد، وثيقه به حساب نمي پذيرفته نمي
معامله بدون گرفتن وثيقه و گواه جايز است، زيرا خداوند فرموده است:  -4

﴿                    ﴾  اما در اين حالت بايد پرهيزگار بود
و از خدا ترسيد، زيرا صاحب حق در معرض خطر قرار دارد و احتمالا حقش را از 
 دست بدهد، بنابراين خداوند در اين حالت به كسي كه حق بر گردن اوست دستور

 از خدا بترسد، و امانت خود را باز پس بدهد. تا است داده
كننده او را امين شمارد به راستي كه با او خوبي و نيكي  هركس كه معامله -5

كرده و به دينداري و امانتداري او راضي شده است، پس كسي كه حق بر گردن 
يكي اين كه حق خدا است و بايد آنرا  ،اوست بايد از دو جهت امانت را پس بدهد

و دوم اينكه بايد حق را به صاحبش كه به او  ،ردازد، و از فرمان خدا اطاعت كندبپ
 اعتماد كرده است، به طور كامل باز پس بدهد.

شود،  ، و كسي كه گواهي را كتمان كند گناهكار ميكتمام گواهي حرام است -6
زيرا كتمان گواهي از قبيل گواهي به ناحق و دروغ است، و كتمان شهادت باعث 

گردد. و شاهد، و كسي كه حق بر ذمه اوست  ايع شدن حقوق و فساد معاملات ميض
با اينكه رهن گرفتن در  -شوند. و علت اينكه رهن را به سفر مقيد كرد گناهكار مي

سفر و غيره جايز است اين است كه در سفر به رهن گرفتن نياز است. زيرا شاهد و 

﴿يه را با نويسندهاي احتمالا وجود نداشته باشد. و آ ﴾  به پايان رساند، يعني
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دهند داناست. و از اين طريق آنها را به انجام  خداوند به همه آنچه بندگان انجام مي
 دارد. معاملات نيكو تشويق و از معاملات حرام برحذر مي

 : 284ي  آيه

﴿                                

                    ﴾ » آنچه در آسمانها و
زمين است از آن خداست، و اگر آنچه را در دل داريد آشكار كنيد يا آن را را پنهان 

آمرزد، و  كند، پس هركس را كه بخواهد مي ما را بر آن محاسبه مينماييد خداوند ش
 .»دهد، و خداوند بر هر چيزي تواناست هركس را كه بخواهد عذاب مي

، و احاطه عملش به راگير خود بر اهل آسمانها و زمينخداوند از فرمانروايي ف
، خبر داده و دارند كنند، و آنچه در دلهاي خودشان پنهان مي آنچه بندگان آشكار مي

كند،  كنند و آنچه در دلهايشان است محاسبه مي آنها را بر آنچه آشكار مي«فرمايد:  مي
گردد، و  خدا باز ميسوي  به آمرزد، و آن كسي است كه و هركس را كه بخواهد مي

﴿كند.  توبه مي      ﴾  :و او كساني را كه به «. ]25[الإسراء
دهد، و آن كسي  . و هركس را كه بخواهد عذاب مي»آمرزد گردند مي باز مي سويش

دهد، و آن كسي است كه در باطن و ظاهر بر گناهانش  است كه بخواهد عذاب مي
 ورزد. اصرار مي

اند مبني بر اين كه آدمي به سبب  اين آيه با احاديثي كه در اين مورد وارد شده
انجام ندهد، و يا آن را بر زبان نياورد مواخذه  دارد تا آن را آنچه در دل نگه مي

شود، مخالف نيست، زيرا منظور از آن چيزهايي است كه بر دل انسان خطور  نمي
كند، اما تبديل به خصلت وي نشده و تصميم قطعي بر انجا آن كارها را نگرفته  مي

د هاي ثابت خوب و بد در وجو هاي قطعي و حالت است. در اينجا منظور تصميم

 ﴿باشد، بنابراين فرمود:  انسان مي    ﴾ ها و حالاتي كه در  يعني تصميم

﴿كه او  است داده و خداوند خبر .وجود انسان ثابت و پا برجا هستند     
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﴾ كمال قدرت او در اين است كه بندگان را بر هر چيزي تواناست، پس ،
 ها پاداش يا سزايي بدهد كه سزاوار آن هستند.محاسبه كند، و به آن

 :285-286ي  آيه

﴿                                      

                                 ﴾ 
منان ؤپيامبر به آنچه از جانب پروردگارش بر او نازل شد ايمان آورد، و م«

بين هيچ  )و گفتند:(همگي به خدا و فرشتگان و كتابها و پيامبرانش ايمان آوردند 
پروردگارا!  .يديم و اطاعت كرديمشنگذاريم و گفتند:  يك از پيامبرانش فرق نمي

 .»توستسوي  به خواهيم، و بازگشت آمرزش ترا مي

﴿                                      

                                             

                                     

﴾ »كند، هر كار نيكي كه  به اندازه توانش مكلف نميرا جز كس  هيچ خداوند
انجام دهد به سود خود كرده، و هركار بدي كه انجام دهد به زيان خود كرده است. 
پروردگارا! اگر فراموش كرديم يا به خطا رفتيم، ما را مگير. پروردگارا! بار سنگين بر 

پروردگارا! آنچه  .يا كساني كه پيش از ما بودند گذاشتهما مگذار آن چنان كه بر 
تاب و توانش را نداريم بر دوش ما مگذار و از ما درگذر، و ما را بيامرز، و بر ما 

 .»رحم فرما، تو سرور ما هستي، پس ما را بر قوم كافران پيروز گردان
روايت است كه هركس اين دو آيه را در شب بخواند او را كافي  صاز پيامبر

داردو اين به خاطر مفاهيم بزرگي است  ا مصون مياست، يعني او را در مقابل بديه
، مردم را به ايما آوردن به د. زيرا خداوند در آغاز اين سورهكه اين دو آيه در بردارن

﴿: است داده همه اصولش دستور             ﴾ بگوييد: «. ]136: ة[البقر
 . خداوند در اين آيه خبر»ه است ايمان آورديمبه خدا و آنچه بر ما نازل شد
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كه پيامبر و مومناني كه همراه او هستند به اين اصول والا و به همه  است داده
كنند كه به  پيامبران و همه كتابهاي آسماني ايمان دارند، و همانند كساني عمل نمي

د منحرفين اديان مانن ،اي از آن كفر ورزيدند اي از آن ايمان آوردند و به پاره پاره
 تحريف شده.

و اينكه همه به آنچه كه از سوي  صو نام بردن از مومنان همراه با پيامبر
. نيز فت و افتخار بزرگي براي آنان استپروردگار نازل شده است ايمان دارند، شرا

در خطاب شرعي خود و انجام كامل اوامر و نواهي  صبيانگر آن است كه پيامبر
يك است، و از همه مومنان، بلكه از همه پيامبران در ايمان آوردن الهي با مومنان شر

 و ايفاي حقوق پيشي گرفته، و از همه بالاتر است. 

﴿           ﴾  صكه مومنان همه آنچه را كه پيامبراين بيانگر آن است 
و  .دنداز كتاب و سنت آورده است با گوش دل شنيدند و در برابر آن تسليم ش

مفهوم اين بخش از آيه اين است كه آنها در انجام فرامين كتاب و سنت با تضرّع و 
كه در انجام هايي  كنند، و اينكه خداوند كوتاهي زاري از خداوند ياري طلب مي

آمرزد. آنان  اند مي واجبات از آنان سر زده و كارهاي حرامي را كه مرتكب شده
 كنند. ضرع و زاري از خداوند طلب ميتمامي اين درخواست نافع را با ت

لتُ «پاسخ داد و فرمود:  صو خداوند دعاي آنها را بر زبان پيامبرش عَ د فَ  »قَ
شود،  چنين كردم و دعاي شما را پذيرفتم. پس اين دعاها از آحاد مومنين پذيرفته مي

به شرطي كه مانعي در ميان نباشد. و خداوند آنها را در حالت اشتباه و فراموشي 
نهايت آسان نموده است، و  بي كند، و خداوند شريعت خود را براي آنان مواخذه نمي

ها و كارهاي  چيزهاي دشوار و آنچه از توانايي آنان بيرون است از قبيل مشقت
دشوار و قيد و بندهايي كه بر گذشتگان تحميل كرده بود بر دوش آنها نگذاشته، و 

را بر جمعيت كافران پيروز گردانده و آنان آنها را بخشيده و بر آنان رحم فرموده،
 است.



 337  ي بقره تفسير سوره

 

پس خداوند را به اسماء و صفاتش و به آنچه از پايبندي به دينش بر ما ارزاني 
نماييم كه اين امور را براي ما محقق  خوانيم، و از او مسئلت مي نموده است، مي

د، و حالات عملي نماي است داده نمايد، و آنچه را كه بر زبان پيامبرش به ما وعده
 مومنان را اصلاح گرداند.

و قاعده » حرج در همه امور دين آسانگيري و نفي عسر و«نجا قاعده و از اي
» ه در عبادات و حقوق خداوند متعالعدم مواخذه به سبب فراموشي و اشتبا«

 شود. استنباط مي
گردد كه فراموشي يا اشتباه در مورد حقوق  و همچنين از اين آيه استنباط مي

شود. اما چنانچه بر اثر خطا و  مردم گناه محسوب نشده و فرد بر آن نكوهش نمي
ا جبران نسيان جان و مال مردم تلف شود، فرد فراموش كار يا خطا كار بايد آنر

گيرد و بايد عوض يا ديه آن پرداخت  قرار مي» اتلاف ناحق«نمايد چرا كه در دايره 
 گردد.

 
حمد و ثنا براي خدا و درود و سلام بر محمد  ي بقره تمام شد. پس تفسير سوره

 صمصطفي 





 

 

 آل عمران ي تفسير سوره

 آيه است. 200مدني و 
 :1-6ي  آيه

﴿           ﴾ »معبود بر حق » االله«ميم جز  .لام .الف
 .»ديگري نيست. زنده و پايدار و پابرجا است

﴿                           ﴾ » كتاب
 .»اند كتابهايي است كه پيش از آن بوده ةرا بر تو به حق نازل كرد، تصديق كنند

﴿                           

     ﴾ » ،و قبل از آن تورات و انجيل را براي هدايت مردم فرو فرستاد
گمان كساني كه به آيات خدا كفر ورزيدند آنان عذابي  بي و فرقان را نازل كرد،

 .»گيرنده است سخت در پيش دارند، و خداوند توانا و انتقام

﴿                 ﴾ »گمان هيچ چيزي در  بي
 .»ماند نمي آسمان و در زمين بر خداوند پنهان

﴿                        ﴾ » اوست
او  دهد، هيچ معبود به حقي جز مي هر طور كه بخواهد شكلها  كه شما را در رحم

 .»نيست، و او عزيز و حكيم است

﴿﴾ داند. خداوند متعال  نمي از حروفي است كه معني آن را جز خداوند كسي

﴿داراي حيات كامل است،  ﴾﴿دهد كه او  مي خبر  ﴾ قايم به ذات  و
خويش است و در پايبندگي و ماندگاري نيازي به ديگران ندارد و احوال ديني و 

كتابي را ص بخشد. او بر پيامبرش محمد مي دنيوي و تقديري آفريدگانش را سامان

﴿كه مشتمل بر حق است و شكي در آن نيست فرو فرستاده است.         
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  ﴾  كند. يعني مويد مطالبي است كه  مي پيش از خود را تصديقكه كتابهاي
كتابهاي پيشين آمده و با آنها مطابق است. نيز مويد پيامبراني است كه آن كتابها را 

﴿و همچنين خداوند  اند. آورده      ﴾  تورات و انجيل را نازل كرده

 ﴿است.  ﴾  ،پيش از اين كتاب﴿   ﴾  و خداوند رسالت خويش را با
 هدايتها  و كتاب بزرگش كه مردم بوسيله آن از گمراهي صبعثت حضرت محمد

شوند كامل گردانده و آن را به پايان رسانيد. و خداوند بوسيله كتابش مردم را از  مي
راه  نجات داد و حق را از باطل جدا ساخت، و سعادت را از بدبختي وها  ناداني

پس كساني كه به قرآن ايمان آوردند و هدايت شدند  .راست را از جهنم جدا نمود
 باشند. مي به خبر فراواني دست يافتند، و در دنيا و آخرت سزاوار پاداش خداوند

﴿       ﴾ كتابش و بر  و كساني كه به آيات خداوند كه آن را در

  ﴿بيان نموده است كفر ورزيدند، زبان پيامبرش         ﴾ 
به عذاب سختي دچار خواهند شد، و خداوند تواناست و از كسي كه از او فرمان 

تر  گيرد. و چيزي كه پايندگي و ماندگاري خداوند متعال را كامل مي نبرد انتقام
 دانش او تمامي هستي را احاطه كرده است.گرداند اين است كه علم و  مي

﴿                ﴾  هيچ چيزي در آسمان و زمين و حتي
 ماند. نمي آنچه در شكم زنان باردار است بر او پوشيده

﴿پس اوست           ﴾ هاي  ا در شكمكه شما ر
بخشد و  مي كه بخواهد، در قالب مرد يا زن، كامل يا ناقص شكلگونه  مادرانتان آن

به اي  خود از مرحله انگيز شما در مراحل مختلف آفرينش و طبق حكمت شگفت
كند، و اينگونه به احوال  كند. پس هركس با بندگانش چنين مي ديگر منتقلاي  مرحله

 از همان زمانيكه آنان را به وجود ،از آنها غافل نماندآنها نظر نمايد و يك لحظه 
ندارد و يكتا و تنهاست. پس مشخص  ميراند، شريكي مي آورد تا زماني كه آنان را مي

 است كه جز او كسي سزاوار عبادت نيست.
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﴿        ﴾  جز او معبود بر حقي نيست، توانا و با حكمت است و با
يش بر خلايث چيره است، و بالاتر از آن است كه به نقصي متصف باشد قدرت خو

اش  و در آفريدن آفريدگانش و در تشريع و قانون گذاري ﴾﴿و مذمت شود. 
 با حكمت است.

 :7-8ي  آيه

﴿                             

                                          

                               ﴾ » او
ذاتي است كه كتاب را بر تو نازل كرد، و بخشي از آن آيات محكمي هستند كه 

» متشابهات«معاني آن واضح و روشن است و آنها اصل كتاب هستند. و بخشي از آن 
، و اما كساني كه در دلهايشان انحراف )كه احتمال معاني ديگري هم دارند(هستند 

روند، و تاويل آن  مي آن، به دنبال متشابهات ي و تاويل نادرستانگيز است براي فتنه
همه  ايم، به آن ايمان آوردهگويند:  مي داند، و راسخان در علم نمي را جز خدا كسي

 .»پذيرند نمي از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان پند

﴿                               ﴾ 
مگردان، و از  فراي دلهاي ما را منح پروردگار را پس از اينكه ما را هدايت كرده«

 .»و بخشايشگريگمان ت بي ما رحمتي ببخش، جانب خود به
دهد و اينكه او  مي خداوند متعال از عظمت و شكوه و كمال تصرف خويش خبر

اصلاح مردم  را كه در هدايت و بلاغت و اعجاز ويگانه است، واين كتاب بزرگ 
كرده است، كتابي كه شامل آيات محكم است  نظيري نداشته و نخواهد داشت، نازل

شود. و بخشي از آن متشابه  نمي و معاني آن واضح و روشن بوده و يا چيزي مشتبه
توان يكي  نمي بوده و معاني مختلفي را در بر دارد و با نگاه صرف به اين متشابهات
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از اين دو معني محتمل را تعيين نمود، مگر اينكه اين آيات متشابه را بر آيات محكم 
 عرضه نماييم و از آنها مدد بجوييم.

پس كساني كه در دلهايشان بيماري و انحراف و كژي است، به خاطر اهداف 
باطل و كنند و براي اثبات گفتارها و عقايد  مي پليدي كه دارند از متشابهات پيروي
ي و تحريف كتاب خدا، و تاويل آن طبق انگيز آراي نادرست خود، و به منظور فتنه

شوند، و هم ديگران را  مي كنند، در نتيجه هم گمراه مي مذاهب خود، به آن استدلال
كنند. و اما كساني كه داراي علم راسخ هستند و علم و يقين به دلهايشان  مي گمراه
دانند كه تمام قرآن از  مي ف آنان ببار نشسته است،و درخت عمل و معار، رسيده

همه آن اعم از محكم و متشابه حق است، و تناقض و اختلافي  جانب خداست، و
 در آن وجود ندارد.

نهايت صريح و روشن است، متشابه را كه  بي دانند معاني محكمات مي پس چون
شوند، بر  مي حيرت ناقصي دارند و در آن دچار جاهلان و كساني كه علم و معرفت

﴿گويند:  مي گردانند، پس معاني همه محكم و روشن گشته و مي آيه محكم بر  

                   ﴾  ما بدان ايمان آورديم چون محكم و
اي عقل درستي هستند، متشابه هر دو از جانب پروردگار ماست. و جز كساني كه دار

 يابند. نمي شوند و به امور مفيد و علوم نافع دست نمي متذكر
خردمندان است، و دنبال كردن آيات هاي  اين بيانگر آن است كه اين كار از نشانه

متشابه از صفات كساني است كه افكارشان غلط و عقلهايشان پوپ و اهدافشان 
 نادرست است.

﴿        ﴾  شناختن سرانجام كارها است بايد » تاويل«اگر منظور از

داند. و اگر  مي وقف كرد، زيرا با اين مفهوم تنها خداست كه تاول را ﴾ ﴿بر 
و اين ، تفسير و دانستن معني سخن باشد، عطف كردن بهتر است» تاويل«منظور از 

دانند چگونه نصوص كتاب و سنت  مي ستايشي براي راسخان در علم است، كه آنها
 و محكم و متشابه را در جايش قرار دهند.
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شوند، از خداوند خواستند  مي و چون در اينجا مردم به منحرف و مهتدي تقسيم

﴿كه آنها را بر ايمان ثابت قدم بگرداند. پس گفتند:        ﴾  !پروردگارا

﴿ل منحرف مگردان، دلهاي ما را از حق بسوي باط             

   ﴾  بعد از اينكه ما را هدايت نمودي، و از رحمت خود به ما ببخش، رحمتي

﴿كه با آن احوال ما را سر و سامان دهي،       ﴾  و تو داراي بخشش
 زيادي هستي.

كند كه در مورد متشابهات چه راهي را در پيش بگيريم.  مي اين آيه ما را رهنمود
خواهند كه دلهايشان را  مي و خداوند بيان كرده است كه راسخان در علم از خداوند

منحرف نگرداند. و در آياتي ديگر از اسبابي كه بوسيله آن دلهاي اهل انحراف 
بب كارهايي شود خبر داده و بيان فرموده است كه انحراف آنها به س مي منحرف

﴿دهند:  مي است كه خود انجام         ﴾  :منحرف وقتي «. ]5[الصف

 ﴿. »شدند خداوند دلهاي آنان را منحرف كرد         ﴾ ]التوبة :

﴿. »گرداندسپس بازگشتند و روي برتافتند پس خداوند دلهايشان را بر« ].127   

                 ﴾  :و دلها و چشمهايشان را «. ]110[الأنعام
. پس هرگاه بنده از »گردانيم آنگونه كه نخستين بار به آن ايمان نياوردند مي بر

بگيرد، و حق رامشاهده كند و پروردگارش روي برگرداند، و دشمنش را به دوستي 
خداوند او را به آنچه براي  ،اطل را ببيند و آن را انتخاب كنداز آن روي برتابد، و ب

نمايد. و  مي كند و دلش را به سزاي انحرافش منحرف مي خود برگزيده است واگذار
خداوند بر او ستم نكرده، بلكه او بر خودش ستم كرده است، پس او كسي را جز 

 كننده به بدي ملامت نكند.رنفس ام
 :9ي  آيه
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﴿                        ﴾ » !پروردگارا
گمان خداوند  بي تو مردم را در روزي كه هيچ شكي در آن نيست جمع خواهي كرد،

 .»كند نمي خلاف وعده
اعتراف به رستاخيز و سزا و  سخن راسخان در علم، و آن اين است پايان بخش

 جزا است و اينكه وعده خداوند حتما تحقق خواهد يافت. ايمان به آخرت باعث
شود تا انسان عمل شايسته انجام دهد، و خود را براي آن آماده كند، زيرا ايمان  مي

ها و زير بناي به زنده شدنِ پس از مرگ و اعتقاد به سزا و جزا، اساس اصلاح دل
رغبت  ،باشد مي ترس و پرهيز از كار بد» رهبت«ي به كار خير و مند علاقه» رغبت«

 باشند. مي كارهاي نيكي  و رهبتي كه زير بناي همه
 :10-11ي  آيه

﴿                             

 ﴾ »فرزندانشان هرگز آنان را از  مالها و اند، گمان كساني كه كفر ورزيده بي
 .»اند عذاب خدا نجات نخواهد داد، و آنان افروزينه و سوخت آتش

﴿                          

  ﴾ » مانند رفتار و كردار آل فرعون و كساني كه پيش از آنها بودند، آيات
ما را تكذيب كردند، پس خداوند آنها را به سبب گناهانشان گرفت، و خداوند 

 .»است كيفر سخت
و ، ه به خدا كفر ورزيدهخداوند از روز قيامت ياد كرد و بيان نمود تمام كساني ك

 حتما بايد وارد جهنم شوند، و مالها و فرزندانشاناند  پيامبران خدا را دروغگو ناميده
 تواند آنها را از عذاب خدا نجات دهد، و آنها در دنيا به سزا و عقوبتي گرفتار نمي
كه آيات خدا را تكذيب كردند بدان گرفتار هايي  شوند كه فرعون و ساير امت مي

  ﴿ند: شد  ﴾ هاي دنيوي گرفتار كرد، و  و خداوند آنها را به عقوبت

 ﴿ هاي سختي در انتظار آنان است. در آخرت نيز عقوبت   ﴾  پس
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كفر و تكذيب در نظرتان آسان زنهار كه سزاي خدا را ساده انگاريد، چرا كه 
 گر خواهد شد. جلوه
 :12-13ي  هآي

﴿                       ﴾ » به كافران
و بد جايگاهي  ،جهنم حشر خواهيد شدسوي  به بگو: شما شكست خواهيد خورد و

 .»است

﴿                                 

                             ﴾ 
جنگيد، و  مي دابراي شما نشاني بود در رويارويي دو گروه، گروهي در راه خ قطعاً«

ديدند، و  مي منان را با چشمهاي خود دو برابرؤگروهي ديگر كافر بودند، كه م
كند، همانا در آن عبرتي است  مي خداوند با ياري خود هركس را كه بخواهد تاييد

 .»براي صاحبان بينش
است براي مومنان و تهديدي است براي كافران، چرا كه آنها بايد در اي  اين مژده

كه خداوند خبر داد اين امر به تحقق پيوست  طور هماندنيا شكست بخورند، و اين 
 كه نظيري ندارد.اند  و كافران چنان شكستي خورده

از صداقت پيامبر و حقانيت او، و بطلان اي  و آنچه در بدر اتفاق افتاد نشانه
و  وانحراف راه دشمنانش بود. دو گروه با يكديگر روبرو شدن گروه مومنان سيصد

به هزار نفر، و از آمادگي خوبي برخوردار  اندي نفر بودند، و گروه كافران نزديك
بودند و ساز و كار جنگي را نيز د رحد وفور در اختيار داشتند. خداوند مومنان را با 
ياري خويش تاييد و كمك نمود و آنها به ياري خدا كافران را شكست دادند، پس 

ش است. و اين جنگ بدر همان حقي بود كه به در اين عبرتي براي صاحبان بين
، رويارويي باطل رفت و آن را از بين برد، و اگر جنگ بدر يكي از مصاديق حق نبود

 شد. مي طبق اسباب و علل مادي قضيه برعكس
 :14-15ي  آيه
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﴿                     

                              

  ﴾ » براي مردم دوستي شهوت آراسته شده است از قبيل زنان و فرزندان و
دار، و چهارپايان و كشتزار، اين  هاي نشان ، از طلا و نقره و اسبهنگفتهاي  ثروت

 .»و سرانجام نيك در پيشگاه خداوند است ،كالاي زندگي دنياست

﴿                                 

                    ﴾ » بگو: آيا شما را
نزد  اند، به بهتر از اين آگاه سازم؟ براي كساني كه پرهيزگاري پيشه كرده

پروردگارشان باغهايي است كه از زير آن جويها روان است، آنان در آن جاودانه 
همسراني پاكيزه و خشنودي خداوند را دارند، و خداوند به بندگان  هستند، و

 .»بيناست
 دهد كه دنيا را در آخرت ترجيح مي خداوند در اين دو آيه از حالت مردمي خبر

دهند و تفاوت بين دنيا و آخرت را بيان كرده است، پس خبر داده كه اين چيزها  مي
و دل را در گرو اند  خته و بدان دل بستهبراي مردم زيبا جلوه كرده و به آن چشم دو

هر گروه از مردم به يكي از اين چيزها علاقمند است و آنرا  اند. لذايذ آن گذاشته
ها  ، هرچند كه تمام اين خواستنياست داده انديشه خود قرار بزرگترين هدف و

﴿رود. خلاصه مطلب اينكه :  مي كالايي اندك بوده و در مدت كوتاهي از بين  

            ﴾ )كالاي اندك دنيا هستند و ) اينها ةهم
 سرانجام نيك نزد خداوند است.

دهند  مي ترسند و بندگي او را انجام مي سپس خداوند خبر داد كساني كه از وي
جاوداني كه هيچ  ها، و نعمات رسد، و انواع خ وبي مي چيزهايي بهتري به آنان

چشمي نظير آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و به دل هيچ انساني خطور 
اي  نكرده است به آنان خواهد رسيد، و خشنودي خداوند را كه بزرگترين پاكيزه
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دارند كه از هر آسيب و نقصي پاك هستند، اخلاقشان زيبا و اندامهايشان كامل 
د آن است، پس پاك قرار دادن آنها از آفات، است. زيرا نفي چيزي مستلزم ض

 ﴿مستلزم موصوف بودنشان به كمالات است.      ﴾  پس هركس را ياري
ميدهد تا به آنچه كه براي آن آفريده شده است، برسد. بنابراين اهل سعادت را 

گيرند، و انجام دهد تا از اين دنياي فاني براي دنياي جاودان توشه بر  مي توفيق
گرداند، تا از اين دنيا به اندازه آنچه كه آنان را بر  مي اعمال صالح را براي آنان ميسر

 كند، استفاده كنند.  مي عبادت و طاعت خدا ياري
دهد تا كارهايي را انجام دهند كه شقاوت  مي اما اهل شقاوت و بدبختي را توفيق

و كاري خواهد كرد كه به زندگي دنيا گرداند، تر  و بدبختي اخروي آنان را مسجل
راضي شوند، و به آن اطمينان پيدا نمايند، و آن را جايگاه هميشگي خويش قرار 

 دهند.
 :16-17ي  آيه

﴿                              ﴾ »كساني كه 
پس گناهان ما را بيامرز و ما را از عذاب ايم،  ردگارا! ما ايمان آوردهگويند: پرو مي

 .»آتش دور بدار

﴿                ﴾ 
كنندگان  صبر كنندگان و راستگويان و مداومان بر طاعت خداوند و انفاق )اينانند(«

 .»و آمرزش طلبان در سحرگاهان
راسخان در علم و كساني كه اهل علم و ايمان هستند، با ايمان خودشان به 

شوند، تا گناهانشان را بيامرزد، و آنها را از عذاب جهنم  مي پروردگارشان متوسل
است كه خداوند دوست دارد بنده با اي  نجات دهد. ايمان و عمل صالح وسيله

را از طريق دادن پاداش  هايش  ز آن به پروردگارش متوسل شود، تا از نعمتاستفاده ا
 و دور كردن عذاب بر وي كامل بگرداند.



  تفسير راستين  348

 

متصف » صبر«آنان را به  ،سپس خداوند آنان را به زيباترين صفات توصيف نمود
صبري كه عبارت است از باز داشتن نفس بر آنچه كه خداوند آن را دوست  ،گرداند

ر اين كار رضايت و خشنودي او را طلب كند. پس آنان بر طاعت خداوند دارد، و د
كنند، و نيز بر تحمل تقديرات  مي نمايند و بر عدم ارتكاب معاصي او صبر مي صبر

متصف نمود، » راستگويي«نمايند. و آنان را به صفت  مي دردناك خداوند صبر پيشه
م راستين براي در پيش كه به معني درست بودن ظاهر و باطن، و داشتن تصمي

 گرفتن راه راست است.
متصف كرد، كه به معني مداومت بر طاعت خدا، همراه با » قنوت«و آنها را به 

توصيف نمود، » صرف اموال در راههاي خير«فروتني و خشوع است. نيز آنان را به 
ن را به كنند. و آنا مي چرا كه مالهايشان را در راه خير و به فقرا و نيازمندان انفاق

طلب مغفرت به ويژه در سحرگاه توصيف نمود، چرا كه آنان نماز را تا وقت سحر 
 طلبند.  مي طولاني نموده، سپس از خدا آمرزش

 :18ي  آيه

﴿                                   

 ﴾ »و نيز (دهد كه هيچ معبود بر حقي جز او نيست،  مي خداوند گواهي
دهند  مي كند، و فرشتگان و اهل عليم نيز گواهي مي او دادگري )دهد كه مي گواهي

 .»او عزيز و حكيم است )و(كه هيچ معبود بر حقي جز او نيست 
د بزرگ و ملائكه و اهل علم بر بزرگترين اين بزرگترين گواهي است كه خداون

دهند، و آن يگانگي خداوند و دادگري اوست، و اين گواهي دادن، تمام  مي موضوع
گيرد. زيرا اصل و اساس شريعت و دين،  مي شريعت و احكام جزايي را در بر

توحيد خداوند در پرستش و عبوديت و اعتراف به يگانگي او در صفات، و عظمت 
 عزت و قدرت و شكوه، و نيكي و مهرباني، و احسان و زيبايي اوست.  و بزرگي، و

تواند چيزي  نمي اقرار به اينكه او كمال مطلق است و هيچ يك از آفريدگان خدا
را از آن در يابد، يا آن را احاطه كند، يا به آن برسد، و يا بتواند ستايش واقعي او را 
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آن، و امر و نهي الهي همه عدل و داد  و معاملات و توابعها  انجام دهد. و عبادت
هستند، هيچ ستم و ظلمي در آن وجود ندارد، بلكه سرشار از حكمت و دقت است، 

  ﴿دهد، همه انصاف و عدل است.  مي و پاداشي كه بر اعمال صالح و اعمال بد

          ﴾  :بزرگتري است؟بگو:  بگو: كدام چيز گواه«. ]19[الأنعام
او نيست و اين موضوع از  پس هيچ شكي در توحيد خدا، و دين و جزاي .»خدا

آن است، و خداوند دلايلي بر آن آورده است كه ترين  بزرگترين حقايق و روشن
 انكارناپذير است و امكان سرشماري آن وجود ندارد.

وند به طور ويژه از در اين آيه به فضيلت علم و علما اشاره شده است، زيرا خدا
آنان سخن به ميان آورده، و از ديگر مردم نام نبرده است،و گواي دادن علما را 
همراه با گواهي دادن خود و ملائكه ذكر كرده است، و گواهي دادن آنها را از 

 و، خداوند، دين و اثبات آخرت وسزا و جزاي او قرار داده بزرگترين دلايل توحيد
هادت منصفانه و صادقانه بر مكلفين واجب است. در ضمن از اينكه پذيرفتن اين ش

علما به عنوان افراد عادل نام برده، و اينكه مردم پيرو، وآنها پيشوا و مقتدا هستند، و 
 توان آن را با چيز ديگري سنجيد. نمي اين فضيلت و شرافتي است كه

 :19ي  آيه

﴿                             

                     ﴾ » همانا دين در
ند مگر اختلاف نكرد اند، پيشگاه خداوند اسلام است، و كساني كه كتاب را داده شده

سركشي كه ميان آنان وجود داشت، و  )خوي(پس از آگاهي يافتن، آن هم به سبب 
 .»هركه به آيات خدا كفر بورزد همانا خداوند زود شمار است

    ﴿ دهد مي خداوند متعال خبر  ﴾  ديني كه جز آن ديني

﴿شود، دين اسلام است.  مين ديگر اعتبار ندارد، و ديني جز ان پذيرفته  ﴾ 
اسلام يعني تسليم شدن در برابر خداي يگانه، و اين كه انسان در ظاهر و باطن، در 



  تفسير راستين  350

 

 ﴿برابر آنچه خداوند بر زبان پيامبرانش مشروع نموده است، تسليم شود:   

                        ﴾ و «. ]85عمران:  [آل
شود، و او در آخرت از  نمي هركس ديني غير از اسلام طلب كند، از او پذيرفته

 .»زيانكاران است
بزگريند در حقيقت از خداوند فرمان نبرده است،  پس هركس ديني غير از اسلام

ه، در پيش نگرفته است. چون راهي را كه خداوند توسط پيامبرانش مشروع نمود
دانند. و آنها با يكديگر  مي كه اهل كتاب اين را است داده سپس خداوند متعال خبر

اختلاف كردند، سپس از روي سركشي و تمرّد، منحرف شدند، وگرنه آنها آگاهي و 
دانشي را كه مقتضي عدم اختلاف و گرويدن به دين حقيقي بود، دارا بودند، سپس 

پيش آنها آمد، او را به خوبي شناختند، اما حسادت، و  صمدوقتي كه حضرت مح
 ﴿و كفر ورزيدن به آيات خدا آنان را از پيروي كردن از حق بازداشت. ، سركشي

             ﴾  و هركس به آيات خدا كفر ورزد، بداند كه
ر باشند كه قيامت خواهد آمد و خداوند آنان را يعني منتظ، خداوند زود شمار است

 كردند، مجازات خواهد كرد.  مي به سبب آنچه
 :20ي  آيه

﴿                         

                                       ﴾ 
كنند خود  پس اگر با تو به مجادله پرداختند، بگو: من و كساني كه از من پيروي مي«

سوادان  اند و به بي ايم، و به كساني كه كتاب را داده شده را تسليم خدا نموده
كه  راستي  به ايد؟ پس اگر تسليم خدا شدند شركين عرب) بگو: آيا تسليم شده(م

اند، و اگر سرپيچي كردند، پس فقط رساندن (پيام) بر تو است و  هدايت يافته
 .»خداوند به بندگان بيناست
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پس از آنكه خداوند بيان فرمود كه دين حقيقي نزد او اسلام است، و تصريح 
مجادله كردند، و حجت بر آنها اقامه شد، اما آنها با  صامبرنمود كه اهل كتاب با پي

آن مخالفت كردند، به پيامبر دستور داد كه آشكارا بگويد ظاهر و باطن خويش را 
چنين هستند. و به او  اند، تسليم خدا نموده است، و كساني نيز كه از او پيروي كرده

و غيره كه كتابي ، وادان عربس بي اعم از اهل كتاب، و، دستور داد تا به همه مردم
بر راه راست و  آنگاه نداشتند، بگويد: اگر شما تسليم شديد و اسلام آوريد پس

هدايت و حق خواهيد بود، و اگر روي برتافتيد، پس حساب شما با خداست، و 
نده و چيزي جز ابلاغ و رساندن پيام بر من نيست، و من پيام خدا را به شما رسا

 ام. مه نمودهحجت را بر شما اقا
 :21-22ي  آيه

﴿                       

           ﴾ » همانا كساني كه به آيات
كشند، و كساني از مردم را كه به  پيامبران را به ناحق ميورزند و  خدا كفر مي

 .»كشند، آنان را به عذاب دردناكي مژده بده دهند، مي دادگري فرمان مي

﴿                          ﴾ 
شان در دنيا و آخرت تباه شده است، و آنان را ياوري ايشان كساني هستند كه اعمال«

 .»نيست
كساني كه به آيات خدا كفر ورزيده و پيامبران را كه بزرگترين حق را بر گردن 

دهند، و همه  مي به دادگري فرمان مردم دارند و پيشوايان هدايت هستند و مردم را
بزرگترين جنايت را در حق بر اين اتفاق نظر دارند، تكذيب نموده و ها  اديان و عقل

﴿شوند ايشان  مي آنان مرتكب             ﴾  اعمالشان در دنيا و
آخرت تباه شده و سزاوار عذابي دردناك هستند و يار و مددكاري نخواهند داشت 

 كه آنها را از عذاب خدا نجات دهد.
 :23-25ي  آيه
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﴿                          

          ﴾ »اند،  اي از كتاب داده شده ه آيا كساني را كه بهر
ها داوري كند، سپس گروهي شوند تا ميان آن بيني كه به كتاب خدا فراخوانده مي نمي

 .»كنند و آنها روي گردانند؟ از آنان سرپيچي مي

﴿                             

 ﴾ »مگر چند رسد  اين بدان روي است كه آنها گفتند: آتش به ما نمي
 .»بستند آنان را فريب داد روز اندكي، و افتراهايي كه در دينشان به خدا مي

﴿                            

﴾ » كنيم كه پس حال آنها چگونه خواهد بود وقتي كه آنها را در روزي جمع
هيچ شكي در آن نيست، و به هركس هر آنچه كه كرده است به طور كامل داده شده 

 .»شود و بر آنها ستم نمي

﴿آيا از آنهايي كه          ﴾ به اند  از كتاب داده شدهاي  بهره

﴿افتي؟!  نمي شگفت        ﴾  كتاب خدا فرا سوي  به )چون(كه
خوانده شوند تا ميانشان حكم كند كتابي كه آنچه را خداوند بر پيامبرانش نازل كرده 

 ﴿نمايد،  مي است، تصديق          ﴾  سپس گروهي از آنان از
 گردانند. مي كنند، و روي بر مي پيروي كردن از حق سرپيچي

كه چه چيزي باعث روي گرداني آنان شده است؟ در حالي كه انگار سوال شده 
آورده بود  صآنها به پيروي كردناز حق سزاوارتر بودند، و حقيقت آنچه را محمد

 دانستند؟ سپس خداوند براي اين كار آنها دو علت بيان نمود: مي بهتر
 و احساس امنيت كردن، و گواهي و دروغين آنها براي خود مبني بر نجات يافتن،

رسد. آنها آن چند روز را برحسب هوي و  نمي اينكه آتش جز چند روزي به آنها
هوس فاسد خود معين كرده بودند، گويا تدبير جهان و فرمانروايي هستي در دست 

 ﴿ گفتند: مي آنهاست، زيرا            ﴾ 111: ة[البقر[ .
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. و معلوم است كه »رود مگر كسي كه يهودي يا نصراني باشد نمي شتهرگز به به«
 اند. اينها آرزوهايي است كه از نظر شرع و عقل باطل

و علت دوم اين است كه آنها وقتي آيات خدا را تكذيب كردند، و بر خدا افترا 
بستند، شيطان زشتي كارشان را براي آنها زيبا جلوه داد، و فريب خوردند، و شيطان 
چنان به آنها نماياند كه كارشان حق است، و اين سزاي روي گرداني آنان از حق 
است. پس در روز قيامت حالت آنها چگونه خواهد بود آنگاه كه خداوند آنها را 

دهد،  مي آنان را سزا و جزاي كاملاند  كند و مطابق با اعمالي كه انجام داده مي جمع
آيد؟! زيرا به سبب اعمال زشتي كه  مي ا درو عدالت الهي در مورد بندگان به اجر

 شوند، و از خير و پاداشي عظيم محروم مي به عذابي سخت گرفتاراند  انجام داده

﴿مانند.  مي          ﴾  :و پروردگارت بر بندگان ستم«. ]46[فصلت 
 .»كند نمي

 :26-27ي  آيه

﴿                              

                     ﴾ » بگو: بار خدايا! تو صاحب
ه هركس كه بخواهي، فرمانروايي و ثروت و دارايي هستي، حكومت و دارايي را ب

گيري، و هركس  بخشي، و حكومت و دارايي را از هركس كه بخواهي باز پس مي مي
گرداني،  دهي، و هركس را كه بخواهي خوار مي را كه بخواهي عزت و قدرت مي

 .»گمان تو بر هر چيز توانا هستي خوبي به دست تو است و بي

﴿                                

             ﴾ »كني، و روز را در  شب را در روز وارد مي
بيرون  آوري، و مرده را از زنده گرداني، و زنده را از مرده بيرون مي شب داخل مي

 .»دهي آوري، و هركس را كه به بخواي بدون حساب روزي مي مي
 دهد و به تبع ايشان به ديگران نيز فرمان مي خداوند در اساس به پيامبرش دستور

دهد كه اعلام كند پروردگارش در تدبير جهان بالا و پايين يگانه است، و او  مي
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 س را كه بخواهد به پادشاهياو هرك سزاوار فرمانروايي مطلق و تصرف تام است، و
 دهد و هركس را كه بخواهد خوار مي رساند. و از هركس كه بخواهد عزت مي
اهل هاي  گرداند. پس اين طور نيست كه جريان امور طبق آرزوها و خواست مي

كتاب و ديگران پيش برود، بلكه دستور و فرمان و تدبير امور از آن خداست، و 
ير هستي با او مخالفت كند، و يا در تقدير الهي، خدا را كسي نيست كه بتواند در تدب

 ياري دهد. 
گرداند، يك روز به سود گروهي است، و  مي و همانطور كه او روزها را بين مردم

كند.  مي چرخاند و در آن تصرف مي روزي ديگر به زيا گروهي، زمان و دوران را نيز

﴿   ﴾  را جز ها  و خوبيها  تو است، و نيكيخير و خوبي همه از جانب
و نه در فعل به ، آورد و اما شر و بدي نه در صفت و نه در اسم نمي خداوند كسي

 گيرد. مي شود، بلكه اين امر در دايره قضا و قدر الهي جاي نمي خدا نسبت داده
پس خوبي و بدي همه در قضا و قدر داخل است، و در پادشاهي او جز آنچه كه 

شود.  نمي دهد. اما بدي و شر به او نسبت داده نمي ته است چيزي رخخود خواس
 خير و شر به دست تو است، بلكه گفته »بيدك الخير و الشر«شود:  نمي بنابراين گفته

﴿شود:  مي   ﴾ اما اينكه بعضي از  .اند كه خدا و پيامبرش گفته طور همان
دست خداست، اين خيال و وهم محض است،  همچنين شر نيز به اند: مفسرين گفته

چنانچه گفته شود فقط خير در دست اوست، با قضا و اند  چرا كه آنها گمان برده
اما جوابش همان چيزي  اند. تقدير فراگير الهي مخالف است، از اين روي چنين گفته

 است كه به طور مشروح بيان داشتيم.

﴿             ﴾ شب را به روز و روز را به شب در 
افزايي و  مي دهي، بر شب مي آوري، اين را به جاي آن و آن را به جاي اين قرار مي

 كني، تا با اين كارها منافع بندگان تامين شود. و زنده را از مرده پديد مي از روز كم
روياند، و مومن  مي وناگون را از بذر آنكه كشتزارها و درختان گ طور همانآورد،  مي

و ها  كند، همانطور كه دانه مي آورد و مرده را از زنده بيرون مي را از كافر پديد
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جان را از مرغ زنده  بي آورد، و تخم مرغ مي و كشتزارها را از درختان بيرونها  هسته
آورد.  مي ونآورد. پس او ذاتي است كه چيزهاي متضاد را از يكديگر بير مي بيرون

﴿در حالي كه همه عناصر تسليم او هستند.          ﴾  خداوند در
رسد، بيان كرده و  مي ديگر، اسبابي را كه بوسيله آن روزي وي به انساناي  آيه

 ...﴿فرموده است:                     ...﴾ ] :الطلاق

گشايد و از جايي او را  مي و هركس از خدا بترسد، خداوند براي او راهي«. ]2-3

 ﴿ .»برد نمي دهد كه گمانش را مي روزي          ﴾  :3[الطلاق[. 
ر بندگان لازم . پس ب»و هركس كه بر خدا توكل كند خداوند او را كافي است«

در پي  ،ب نكنند، و براي بدست آوردن روزياست كه روزي را مگر از خدا طل
 .است داده اسبابي باشند كه خداوند آنرا آسان و جايز قرار

 :28ي  آيه

﴿                             

                           ﴾ » نبايد مؤمنان
كافران را به جاي مؤمنان به دوستي بگيرند، و هركس چنين كند، در هيچ چيز 

نوعي از آنها تقيه كنيد، و خداوند  اي) از (رحمت) خدا ندارد، مگر اينكه به (بهره
 .»سوي اوست دارد، و بازگشت به خود بر حذر ميشما را از 

در اينجا خداوند مومان را بر حذر داشته است كه مومنان را رها نكنند و به جاي 
آنها، كافران را به دوستي نگيرند، زيرا مومنان، دوستان يكديگرند و خداوند هم 

 ﴿ت. سرپرست و ولّي آنان اس   ﴾  و هركس كافران را به دوستي

﴿بگيرد،         ﴾ رارا است و خداوند نيز از او مباو از خداوند مب 

 ﴿باشد. همانطور كه فرموده است:  مي          ﴾ و «. ]51: ة[المائد

  ﴿. »افران را به دوستي بگيرد، او از آنهاستهركس از شما كه ك     

 ﴾  مگر اينكه در اظهار دشمني با كافران، از جان خود ترسيد، پس در اين حالت
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براي شما جايز است كه با آنها به طور مسالمت آميز رفتار كنيد، و با آنها بسازيد، و 
 اشته باشيد و كمكشان كنيد.نبايد از ته دل آنان را دوست د

﴿    ﴾ وترس از خداوند را بر ترس از بندگان  و از او بترسيد
 مقدم بداريد، زيرا كارهاي بندگان در دست اوست، و او پيشاني آنها را گرفته و همه

او گردند، پس به كسي كه ترس حقوق الهي را مقدم داشته و به  مي او بازسوي  به
دهد، و كافران و كساني را كه آنها را به دوستي  مي اميدوار بوده باشد، پاداش فراوان

 نمايد. مي با عذاب هلاكت بار مجازات اند، گرفته
 :29-30ي  آيه

﴿                                

       ﴾ » بگو: اگر آنچه را در دلهايتان است پنهان كنيد، يا
داند  داند و آنچه را در آسمانها و زمين است مي آن را آشكار كنيد خداوند آن را مي

 .»و خداوند بر هر چيزي تواناست

﴿                                     

                  ﴾ » روزي كه هركس هر آنچه
كاش! ميان او كند: اي  يابد، (و) آرزو مي ، حاضر مياست داده از خوبي و بدي انجام
اي دور بود، و خداوند شما را از (كيفر) خود  فاصله است داده و آنچه از بدي انجام

 .»ترساند، و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است مي
احاطه نموده  هاست دهد كه علم او آنچه را كه در سينه مي خداوند متعال خبر

كه  طور همانآشكار نمايند. و است، خواه بندگان آن را پنهان كنند و خواه آن را 
 باشد در بر گرفته است، پس مي و زمينها  علم او هر آن چيزي را كه در آسمان

ماند. علم او همه چيز را احاطه كرده است و او بزرگ، و  نمي بر او پنهانكس  هيچ
 تواند از خواست او سرباز زند.  نمي بر هر چيزي تواناست، و هيچ موجودي

داوند عظمت خويش و گستردگي اوصافش را براي مردم بيان به دنبال آنكه خ
باشد كه در هر حال او را مراقب خويش بدانند، اي  فرمود تا براي آنان انگيزه
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ديگر براي مراقب دانستن خداوند و ترس از او را بيان كرد، و آن اين اي  انگيزه
خوب و بد خود گردند، و در آن وقت كارهاي  مي او بازسوي  به است كه همه آنها

اند  كه براي خود پيش فرستادههايي  بينند، پس در اين هنگام به خوبي مي را حاضر
 بينند حسرت مي برند. بدكاران وقتي آنچه كه اعمال خود را حاضر مي رشك

 خورند، و دوست دارند كه بين آنها و كارهاي بدشان فاصله دوري بود. مي
گردد و پس از اين  مي روردگارش برپسوي  به بنابراين وقتي بنده دانست كه

زندگي پر رنج و مشقت بايد پروردگارش را ملاقات نمايد، و دسترنج و تلاش خود 
شود تا مواظب باشد، و از كارهايي كه باعث رسوايي و  مي را ببيند، اين امر باعث

گردد، بپرهيزد، و با انجام كارهاي شايسته كه خوشبختي و پاداش را به  مي عذابش

﴿ ال دارند، آمادگي پيدا كند. بنابراين خداوند متعال فرمود:دنب   

 ﴾  و خداوند با نشان دادن اوصاف و عظمت خويش، و كمال دادگري و شدت
دارد. و با وجود اينكه عذاب سختي دارد، او  مي عذابش، شما را از كيفر خود برحذر
رحمت او اين است كه بندگان را از سركشي و مهربان است. از جمله مهرباني و 

 كند، مي را بيانها  فساد برحذر داشته است، آنجا كه خداوند متعال وقتي عقوبت

﴿ فرمايد: مي                   ﴾  :خداوند با آن « .]16[الزمر
 . »ن بهراسيدترساند، اي بندگانم! از م مي بندگانش را

پس مهرباني و رحمت خدا براي بندگان سبب شده است راههايي را كه بوسيله 
يابند، براي آنان آسان و هموار گردد. و مهرباني و رحمت او  مي را درها  آن خوبي

شوند در پيش  مي را كه به كارهاي زشت منتهيهايي  شود راه مي نسبت به آنها باعث
 نگيرند.

يم كه احسان و نيكي خود را بر ما تمام كند و ما را بر از خداوند خواستار
كشاند،  مي پيمودن راه مستقيم ياري دهد، و از پيمودن راههايي كه آدمي را به دوزخ

 مصون دارد.
 :31ي  آيه
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﴿                          ﴾ 
بگو: اگر شما خدا را دوست داريد، پس از من پيروي كنيد تا خداوند شما را «

 .»دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد، و خداوند بخشندة مهربان است
اين آيه معياري است براي بازشناسي كسي كه واقعا خدا را دوست دارد از كسي 

 دارد.كه فقط ادعاي دوست داشتن خدا را 
است، چرا كه خداوند پيروي  صپس علامت محبت خدا، پيروي كردن از محمد

محبت و سوي  به خواند، راهي مي از او و از آنچه كه مردم را به سويش فرا
. پس محبت و خشنودي و پاداش خدا جز در پرتو است داده خشنودي خويش قرار

ت و پرهيز از آن چ تصديق كتاب و سنت، و فرمان بردن از دستورات كتاب و سن
 آيد.  نمي به دستاند  هين دو مصدر تشريع از آن نهي كرده

دهد، و  مي پس هركس كه چنين كند خداوند او را دوست دارد، و به او پاداش
پوشاند. در اينجا شايد اين سوال به ذهن  مي را هايش  آمرزد، و عيب مي گناهانش را

چگونه است؟ پس خداوند اين سوال را  برسد كه حقيقت اتباع و پيروي از پيامبر
 دهد: مي چنين جواب

 :32ي  آيه

﴿                      ﴾ » بگو : از خدا و
 را دوست كه او، كافران بدانند، شدند اگر رويگردان پس ببريد فرمان رسولش

 .»ندارد

﴿      ﴾  ،بگو: با فرمان بردن از دستور خدا و پرهيز از منهيات
خدا و رسولش رسيده است) از خدا و ي  و تصديق اخبار (اخباري كه از ناحيه

 ﴿ پيامبرش پيروي كنيد.  ﴾ اين عمل، كفر است. و ، پس اگر روي برتافتند

 ﴿خداوند      ﴾ .كافران را دوست ندارد 
 :33-37ي  آيه
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﴿                       ﴾ »گمان  بي
 .»است داده خداوند آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برتري

﴿                 ﴾ » فرزنداني هستند كه برخي از برخي
 .»ديگرند، و خداوند شنوا و داناست

﴿                                

     ﴾ » به ياد آور هنگامي را كه همسر عمران گفت: پروردگارا! من
 .»ام، از من بپذير، همانا تو شنواي دانايي آنچه را در شكم دارم خالصانه نذر تو كرده

﴿                                      

                         ﴾ » پس وقتي آن را به
و خداوند به آنچه او به دنيا  –ام  دنيا آورد گفت: پروردگارا! من دختر به دنيا آورده

ست، و من آن را مريم نام نهادم، و او و پسر مانند دختر ني –تر بود  آورده بوده، آگاه
 .»دارم و فرزندانش را از شيطان رانده شده در پناه تو مي

﴿                                               

                                    

      ﴾ » پس خداوند آن را به نيكويي پذيرفت، و او را به خوبي
شد،  پرورش داد، و زكريا را سرپرستش قرار داد، هرگاه در عبادتگاه بر او وارد مي

آيد؟!  يافت. گفت: اي مريم! اين خوراك از كجا براي تو مي نزد او خوراكي را مي
گمان خداوند هركس را كه بخواهد بدون  آيد، بي مريم گفت: آن از جانب خدا مي

 .»دهد حساب روزي مي
هاي فراوان و  اي دارد كه آنها را انتخاب نموده و فضيلت خداوند بندگان برگزيده

علوم مفيد و اعمال مفيد و اعمال شايسته و خصوصيات هاي والا و  ويژگي
ها و  گوناگوني را به آنان ارزاني داشته است. به همين جهت خداوند از اين خاندان

اند، نام برد و بيان كرد كه  مردان بزرگواري كه صفات كمال را به دست آورده
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نها را نيز شامل فضيلت و خوبي در فرزندان آنها نيز جريان داشته و مردان و زنان آ

 ﴿شود، و اين بزرگترين احسان و برترين سخاوت و بخشش اوست.  مي  

 ﴾ داند چه كسي سزاوار برتري است، پس هرجا  و خداوند شنوا و داناست، مي
 گذارد. كه حكمت خداوند اقتضا كند بخشش و فضل خويش را مي

سخن به ميان آمد، خداوند داستان  پس از آنكه از بزرگي و عظمت اين خاندانها
اي از اين زنجيره هستند، و  را بيان كرد و اينكه آنها حلقه ÷مريم و پسرش عيسي

اوضاع و احوال آنها را از ابتدا تا آخر تشريح نمود و بيان كرد كه همسر عمران 
درحاليكه ميخواست با تضرع و زاري و با انجام دادن عباداتي كه آن را دوست 

شد، به بارگاه پروردگارش تقرب جويد،  و باعث بزرگداشت خانة خدا ميداشت، 

﴿گفت:               ﴾ ام تا آنچه را كه در شكم  همانا نذر كرده

﴿داردم خادم عبادتگاه (تو) كه مالامال از عبادت كنندگان است قرار دهم.    

 ﴾ ا از من بپذير. يعني اين عمل را بر اسان ايمان و اخلاص قرار پس اين عمل ر

﴿بده، تا از آن خير و پادش ببار آيد.        ﴾  .همانا تو شنوندة دانايي

﴿                                  ﴾  در اين
خورد، چون نذر او بر اين  سخن نوعي زاري و فروتني و شكستگي به چمش مي

تواند به خانة خدا  اساس بود كه فرزندش پسر باشد، فرزندي كه قدرت دارد و مي
تواند اين اعمال را انجام دهد، لكن خداوند قلب او را  خدمت نمايد، اما دختر نمي

و نذرش را پذيرفت، و اين دختر از بسياري از پسران كاملتر شد، بلكه تسكين داد 
او از بيشتر مردان كاملتر گرديد و اهداف و مقاصدي از او بدست آمد كه از بسياري 

 آيد. از مردها برنمي

﴿                     ﴾ ق والايي و او بر تربيت ديني و اخلا
پرورش يافت و حالات او كامل گرديد، و گفتار و كردارش درست شد، و به اوج 
رشد و ترقي رسيد. و خداوند زكريا را سرپرست وي قرار داد. و اين از احسان خدا 
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هاي كامل و شايسته را براي تربيت وي بگمارد.  بر بندة اوست كه فردي از انسان
را اكرام نمود: چرا كه براي مريم غذايي بدون سپس خداوند متعال مريم و زكريا 

رنج و خستگي فراهم كرد، و اين كرامتي بود كه خداوند بوسيله آن او را اكرام 

﴿نمود.                 ﴾ آمد. اين  هرگاه زكريا در عبادتگاه پيش او مي

 ﴿ر عبادتگاه است. اشاره به نماز خواندن زياد و هميشگي مريم د    ﴾ 

﴿يافت،  نزد او غذايي گوارا و آماده مي                      

          ﴾ آيد؟ گفت:  گفت: اي مريم! اين غذا از كجا برايت مي
آيد، همانا خداوند هركس را كه بخواهد بدون حساب روزي  نب خدا ميآن از جا

 دهد. مي
 :38-41آيه 

﴿                                   

﴾ » پروردگارا! از جانب خود گفت:  )و(آن گاه زكريا پروردگارش را به فرياد خواند
 .»به من فرزندي نيكو ببخش همانا تو شنوندة دعا هستي

﴿                                  

            ﴾ »كه او در عبادتگاه به نماز ايستاده بود، درحالي
كنندة كلمه خدا  دهد، كه تصديق دند كه خداوند ترا به يحيي مژده ميدا فرشتگان او را ندا

 .»است، و سرور و پيشوا، و بر كنار از گناهان، و پيامبري از صالحان است )عيسي(

﴿                                    

﴾ » گفت: پروردگارا! چگونه مرا فرزندي خواهد بود در حالي كه پيري مرا فرا گرفته
 .»دهد است، و همسرم نازاست؟. گفت: اين چنين خداوند هر چه بخواهد انجام مي

﴿                              

         ﴾ »اي قرار بده،  گفت: پروردگارا! براي من نشانه
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دم سخن نگويي مگر با اشاره، و پروردگارت ات اين است كه سه روز با مر فرمود: نشانه
 .»را زياد ياد كن، و در شامگاهان و صبحگاهان او را تسبيح كن

كردف  وقتي زكريا اين حالت را ديد و مهرباني و لطف خدا را نسبت به مردم مشاهده
از خداوند خواست تا او را فرزندي بدهد. اين در حالي بود كه او از داشتن فرزند نااميد 

پروردگارا! از جانب خود فرزندي نيكو به من ببخش همانا تو «ه بود. پس گفت: شد
و در حالي كه او در عبادتگاه به نماز ايستاده بود فرشتگان او را ندا دادند ». شنوندة دانايي

 است. )عيسي(كنندة كلمة خدا  دهد، كه تصديق كه خداوند تو را به يحيي مژده مي
، متضمن بشارت به آمدن عيسي پسر )يحيي(امبر بزرگوار پس بشارت به آمدنِ اين پي

ي مبارك  دهد. پس اين كلمه كند و بر پيامبري او گواهي مي وي را تصديق مي ،مريم است
، چرا كه اين كلمه از است داده از جانب خدا است، و خداوند آن را به عيسي اختصاص

آورده است. همانطور كه  جمله كلماتي است كه خداوند بوسيلة آن مخلوقات را پديد

  ﴿ خداوند متعال فرموده است:                   

      ﴾ ]همانا مثال عيسي نزد خدا مانند آدم است، كه او را از «. ]59عمران:  آل
 .»جود بيا، و او بوجود آمدخاك آفريد، سپس به وي گفت: به و

﴿    ﴾ ،پيامبري كه مژدة آمدنش داده شده﴿ ﴾  است كه پيشوا، و از
آورد و ميل جنسي  يعني كسي كه فرزندي به دنيا نمي »حصور« پيامبران بزرگوار است.

اي ه ندارد. و گفته شده است كه حصور به معني كسي است كه از گناهان و شهوت

﴿ تر است. آور محفوظ است، و اين معني شايسته زيان     ﴾  و پيامبري از
 اند. كساني كه در صلاح و درستكاري به آخرين مقام رسيده ،تبار صالحان است

﴿                       ﴾ » گفت: پروردگارا! با وجود

﴿. »شوم؟! اين دو مانع، يعني پيري و نازايي همسرم، از چه راهي من صاحب بچه مي  

       ﴾ دهد. پس  فرمود: اين چنين خداوند هر چه بخواهد، انجام مي
اسبابشان انجام شوند، شدن   هر چند كه حكمت الهي اقتضا نموده است كه كارها با فراهم
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دهد، و اسباب در برابر  خواهد انجام مي شكند، زيرا او آنچه مي اما گاهي اين قانون را مي
گرداند. پس هيچ سببي  قدرت او تسليم هستند، و خواست و ارادة او اسباب را خنثي مي

  كند، هرچند آن سبب بسيار هم مؤثر باشد. از قدرت او نافرماني نمي

﴿        ﴾  :تا باعث شادي و . »اي بده پروردگارا! مرا نشانه«گفت
اي يقين دارم، اما اين امر   خوشحالي من گردد، هرچند كه به آنچه مرا از آن خبر داده

شود كه روح و روان شادمان گردد و قلب به مقدمات رحمت و لطف خدا  باعث مي

﴿ اطمينان حاصل گرداند.                  ﴾ و در اين مدت 

﴿               ﴾  در اول روز و آخر آن پروردگارت را به
پاكي ياد كن. او از سخن گفتن در اين مدت منع شد، و اين با متولدشدن فرزند از 

ها سخن  ـوانست با انسان مردي سالخورده و زني عقيم مناسبت داشت. و اينكه او نميپير
بگويد، و زبانش همواره با ذكر خدا و تسبيح او مشغول بود، نيز دليلي ديگر است بر 
قدرت و حكمت لايتناهي خداوند. پس شاد و خوشحال گشت و شكر خدا را به جاي 

 كرد. خداوند را ياد مي آورد و صبحگاهان و شامگاهان، فراوان
اين فرزند به بركت مريم دختر عمران به دنيا آمد، زيرا رزق و غذاي گوارايي كه 
خداوند بدون حساب به مريم ارزاني داشته بود، زكريا را به ياد فرزند انداخت و او را به 
تضرع و درخواست از خدا واداشت. خداوند بخشنده سبب و مسبب است، اما چيزهاي 

آورد تا مقام آنها را  داشتني را توسط دوستان خود به مرحلة اجرا در مي ده و دوستپسندي
 بالا ببرد و پاداش فراواني را به آنها عطا نمايد.

 :42-44ي:  آيه

﴿                            

﴾ » و يادآور هنگامي را كه فرشتگان گفتند: اي مريم! همانا خداوند ترا برگزيده، و
 .»است داده ات گردانيده و ترا بر زنان جهان برتري پاكيزه
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﴿                  ﴾ » اي مريم! همواره با فروتني
 .»كنندگان ركوع كن ادت پروردگارت مشغول شو و سجده ببر و با ركوعبه عب

﴿                                  

          ﴾ »ه اخبار غيبي است كه بر تو وحي اين از جمل
كه  )معلوم گردد(انداختند، تا   كنيم، و تو پيش آنها نبودي آنگاه كه قلمهايشان را مي مي

گيرد. و تو هنگامي كه كشمكش داشتند پيش آنان  كدام يك سرپرستي مريم را به عهده مي
 .»نبودي

كه او در عبادت و سپس خداوند مجدداً از مريم سخن به ميان آورد. و بيان نمود 

﴿كمال به مقام رفيعي رسيده بود. پس خداوند فرمود :               

 ﴾  و آنگاه كه فرشتگان به مريم گفتند: همانا خداوند ترا برگزيده، و اوصاف

﴿ شايسته و اخلاق زيبايي به تو بخشيده است.  ﴾  تو را از اخلاق فروايه و و

﴿ زشت، پاك گردانيده است،         ﴾  و تو را بر زنان جهان
اءِ «فرمود :  ص. بنابراين پيامبراست داده برتري نَ النِّسَ لْ مِ مُ كْ ْ يَ لمَ ثِيرٌ وَ الِ كَ جَ نَ الرِّ لَ مِ مُ كَ

آ انَ وَ رَ مْ ِنْتِ عِ مَ ب يَ رْ ُ مَ يرْ يدِ غَ لِ الثَّرِ ضْ فَ اءِ كَ لىَ النِّسَ ةَ عَ ائِشَ لَ عَ إِنَّ فَضْ نَ وَ وْ عَ ةِ فِرْ أَ رَ ةَ امْ يَ سِ

امِ  ائِرِ الطَّعَ لىَ سَ از ميان مردان، افراد زيادي به حد كمال رسيدند، و از ميان زنان جز « ».عَ
و  آسيه دختر مزاحم، و خديجه دختر خويلد كسي به كمال نرسيد.  مريم دختر عمران، و

 .»فضيلت و برتري عايشه بر زنان مانند برتري آبگوشت بر ساير غذاهاست
، تا به »است داده خداوند چنين فرمان«پس فرشتگان او را صدا زدند و گفتند: 

هاي الهي شاد شود، و شكر خدا را به جا آورد، و تكاليف الهي را انجام دهد، و به  نعمت

﴿گفتند:  ،خدمت او مشغول شود. بنابراين          ﴾  اي مريم! عبادت فراوان
 انجام بده، و در برابر او فروتن و متواضع باش و بر اين كار همواره پابرجا باش.

﴿       ﴾  و با نمازگزاران نماز بخوان. پس همة آنچه را به آن
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و در اين زمينه فردي برجسته گرديد و به اوج كمال و  دستور داده شده بود، انجام داد،
 رشد رسيد.

اند بزرگترين دليل بر صحت  و اين داستان و ديگر داستانهايي كه در قرآن ذكر شده
رسالت محمد ع هستند، چرا كه آنها را به طور مفصل و واقعي و بدون هيچ كم و كاستي 

ن از جانب خداوند عزيز و حكيم است، بيان كرده است و اين بيانگر آن است كه اين قرآ

﴿ فرمايد : و محمد اين داستانها را از مردم نياموخته است. خداوند مي      

                          ﴾ » پس آنگاه كه
را به دنيا آورد، با همديگر اختلاف كردند كه كدام يك از آنها سرپرستي مردم مادرش او 

را به عهده بگيرد، چون مريم دختر پيشوا و سرور آنها بود، و همه نسبت به وي نيت خير 
داشتند، و در پي آن بودند كه با ارائه خدماتي براي وي، پاداش الهي را كسب كنند تا 

كشي  ها به جايي رسيد كه براي سرپرستي مريم قرعهسرانجام اختلاف و كشمكش آن
هايشان را انداختند، و از آن جا كه رحمت الهي شامل حال  كردند، و بدين منظور قلم

 .»زكريا و مريم گشت، قرعه بنام زكريا افتاد
پس تو اي پيامبر! در آن حالت حضور نداشتي تا آن حالت را بداني، و براي مردم 

آگاه ساخته است، و اين بزرگترين هدف از آوردن  اوند تو را به آنتعريف كني، بلكه خد
داستانهاست كه از آن درس و عبرت آموخته شود، و دليلي بر توحيد خدا و صحت 

 باشند. شدن پس از مرگ و ديگر اصول ايمان و اعتقاد مي رسالت، و زنده
 :45-52ي:  آيه

﴿                                  

            ﴾ » آنگاه كه فرشتگان به مريم گفتند: خداوند ترا به
 يا و در آخرت بلنددهد، او در اين دن كلمة خود كه نامش عيسي پسر مريم است مژده مي

 .»مرتبه و از مقربان است

﴿            ﴾ » و با مردم در گهواره و در
 .»صالحان است ةگويد، و از زمر سن كهولت سخن مي
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﴿                                   

              ﴾ » !شوم  چگونه صاحب فرزند ميگفت: پروردگارا
ه را بخواهد كه انساني با من نزديكي نكرده است؟! گفت: اين چنين خداوند آنچدرحالي

 .»آيد گويد: پديد آي، پس پديد مي چيزي نمايد به آن ميكه ارادة  آفريند، و هنگامي مي

﴿              ﴾ » و كتاب و حكمت و تورات و
 .»آموزد انجيل را به او مي

﴿                                

                                 

                                   

﴾ » گويد: فرستد، و به آنان مي مي(اسرائيل  بنيسوي  به پيامبري )او را به عنوان(و( 
اي  ام، و من برايتان از گل پرنده اي از جانب پروردگارتان پيش شما آمده همانا من با نشانه

شود، و كور مادرزاد و فرد مبتلا  اي مي دمم و به فرمان خدا پرنده سازم، سپس در آن مي مي
كنم، و شما را به آنچه  دهم، و مردگان را به اذن خدا زنده مي اري پيسي را شفا ميبه بيم

 )معجزات(سازم، همانا در اين  كنيد آگاه مي هايتان ذخيره مي خوريد و آنچه در خانه مي
 .»ايست براي شما اگر مؤمن هستيد  نشانه

﴿                         

                ﴾ » كنندة  تصديق )ام تا گويد: آمده مي(و
اي از چيزهايي كه بر شما حرام  تورات باشم كه پيش از من نازل شده است، و تا پاره

ام، پس از خدا  اي از جانب پروردگارتان را برايتان آورده هشده است، حلال كنم، و نشان
 .»بترسيد و مرا اطاعت كنيد

﴿                ﴾ »گمان خدا پروردگار من  بي
 .»و پروردگار شماست، پس او را بپرستيد، اين است راه راست
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﴿                             

           ﴾ »ي از ايشان احساس كفر كرد، گفت: وقتي عيس
ان خدا هستيم، به خدا ما ياورخدا باشد؟ حواريون گفتند: سوي  به يست كه ياور منك

 .»آيم و گواه باش كه ما مسلمانيم ايمان آورده
اي بلند است، و نزد خدا نيز از مقربان  عيسي در دنيا و آخرت داراي مقام و مرتبه

اي  كساني كه از همة خلايق به خدا نزديكترند و مقامشان بالاتر است، و اين مژده ،است
 است كه مانند آن وجود ندارد.

﴿ ÷ن مژده اين است كه عيسيمكمل اي      ﴾  در گهواره با
هاي خدا و رحمتي است از  اي از نشانه گويد، پس سخن گفتن او نشانه مردم سخن مي

 گويد: جانب او بر مادرش و بر عموم مرد. و همچنين در سخن كهولت با آنها سخن مي

﴿﴾ »سالگي قرار دارد. و اين 50) و (30رش در بين (يعني مردي كه عم» كهل (
سخن گفتن، سخن دعوت و ارشاد، و مبين نبوت وي است. پس سخن گفتن در گهواره 
نشانه و برهاني است بر راستگويي و نبوت او، و برائتي است براي مادرش از گمانهايي 

زرگي را براي كرد. سخن گفتنش در كهولت نفع و استفادة ب كه به ذهن مردم خطور مي
مردم در بر داشت، و اينكه او واسطه است بين آنها و پروردگارشان در ابلاغ وحي 

 پروردگار، و تبليغ شريعت و دين خدا.

از صالحان است، كساني كه خداوند دلهايشان را با معرفت  ﴾ ﴿و او 
ايشان را با طاعت و و محبت خويش، و زبانهايشان را با ستايش و ذكر خود، و اعض

  خدمت اصلاح نموده است.

﴿                     ﴾ چگونه فرزندي  ،گفت: پروردگارا
خواهم داشت در حاليكه هيچ بشري مرا لمس نكرده است؟! اين بسيار بعيد به نظر 

﴿ آيد. مي          ﴾  ،گفت: اينگونه خداوند هر چه بخواهد
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تواند مانع  آفريند تا بندگانش بدانند كه او بر هر كاري تواناست و بدانند كه چيزي نمي مي
 خواست و ارادة او گردد.

﴿                  ﴾ گويد:  هر گاه چيزي را اراده بكند، به آن مي

﴿ آيد. وجود بيا، پس به وجود مي به     ﴾  و كتابهاي گذشته و داوريِ بين
 بخشد.  آموزد، و پيامبري را به او مي مردم را به او مي

﴿          ﴾  اسرائيل [روانه]  بنيسوي  به پيامبر )او را به عنوان(و

﴿ نمايد. و گفت: هاي روشن و دلايل قطعي تأييد مي شانهگرداند، و او را با ن  مي   

       ﴾ مايند من پيامبر بر حق ن ام كه دلالت مي هايي آورده همانا نشانه

﴿خدا هستم.                           

    ﴾ دمم و به فرمان  سازم، سپس در آن مي اي مي و من از گل برايتان پرنده

﴿ دهم. شود، و كور مادرزاد را كه بينايي ندارد شفا مي اي مي خدا پرنده   

                                   

 ﴾ گردانم، و  دهم و مردگان را به اذن خدا زنده مي و بيماري پيسي را شفا مي
دهم. همانا در اين  كنيد خبر مي خوريد و از آنچه كه ذخيره مي شما را از آنچه كه مي

 ايست براي شما اگر مؤمن هستيد. نشانه[معجزات] 

﴿           ﴾  پس خداوند او را به وسيلة دلايل و
هاي غيرمعمول كه آوردن آن جز براي پيامبران ممكن نيست، و نيز با رسالت و  نشانه

ن بزرگترين دليل بر صداقت دعوتي كه آورد، تورات و پيامبران گذشته را تأييد نمود، و اي
كرد،  باشد. زيرا اگر او از دروغگويان بود، با آنچه پيامبران آورده بودند مخالفت مي وي مي

ورزيد. پس معلوم شد كه او پيامبر خداست،  و در اصول و فروع با آنها مخالفت مي

  ﴿ده است حق است و شكي در آن نيست. آنچه آور و       

  ﴾ ي را كه بر شماست از شما برگيرم. هاي ها و رنج ام تا دشواري و آمده﴿    
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             ﴾ اين چيزي است كه همة پيامبران مردم را 
امبران است. اين است خوانند و آن پرستش خداي يگانه و اطاعت از پي آن فرا ميسوي  به

شود. پس در اين  راه راست، راهي كه هر كس آنرا در پيش بگيرد به بهشت نايل مي
بعضي به او ايمان آورده و از  ،اسرائيل در مورد عيسي اختلاف كردند هاي بني هنگام گروه

او پيروي كردند، و بعضي به او كفر ورزيده و او را تكذيب كردند، و مادرش را مانند 
 ديان به روسپيگري و عمل منافي عفت متهم نمودند.يهو

﴿         ﴾  پس وقتي كه عيسي از آنها احساس كفر كرد، و ديد
اسرائيل را به همكاري خويش فرا خواند و  اند، بني كه همه بر ردكردن دعوتش اتفاق كرده

﴿ گفت:             ﴾ سوي خدا  كيست كه ياور من به

﴿گردد؟ ياران گفتند:                ﴾  ما ياوران خدا
 باشيم. مي )او(ايم، و گواه باش كه ما تسليم   هستيم، به او ايمان آورده

ي بود كه به حواريون الهام كرد تا به وي ايمان اين احسان خدا بر آنها و بر عيس
 آورند، و تسليم فرمانش شوند، و پيامبرش را ياري كنند.

 :53-58ي:  آيه

﴿                       ﴾ » پروردگارا! به
يم، و از اين پيامبر پيروي كرديم، پس ما را با اي ايمان آورد آنچه فرو فرستاده

 .»دهندگان بنويس گواهي

﴿            ﴾ » مكر و چاره  )براي كشتن عيسي(و
 .»مكر و چاره كرد، و خداوند بهترين مكركنندگان است )نيز(كردند و خداوند 

﴿                            

                                 

   ﴾ »ميرانم،  و به ياد آور هنگامي را كه خداوند فرمود: اي عيسي! من تو را مي
دهم، و  اند نجات مي برم، و تو را از دست كساني كه كفر ورزيده خود بالا ميسوي  به و
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كساني را كه از تو پيروي كردند بر كساني كه كفر ورزيدند تا روز قيامت برتر قرار 
كرديد داوري  من است، پس در آنچه اختلاف ميوي س به دهم، سپس بازگشت شما مي
 .»كنم مي

﴿                        ﴾ 
دهم، و ياوراني  اما كساني كه كفر ورزيدند، آنان را در دنيا و آخرت كيفر سختي مي«

 .»ندرندا

﴿                      ﴾ 
و اما كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، پاداششان را به طور كامل به «

 .»دهد و خداوند ستمكاران را دوست ندارد آنان مي

﴿                ﴾ » ي ( ها ) از نشانهقرآن را كه(اين
 .»خوانيم پند و حكمت است، بر تو مي )خدا و سرشار از

﴿                ﴾  و به همة  ايمانو اين به معني پايبندي كامل به

﴿ باشد. آنچه خدا نازل كرده است، و به اطاعت از پيامبرش مي     ﴾ 
پس ما را با كساني قرار بده كه به يگانگي و رسالت پيامبر، و حقّانيت و راستي دينت 

ند، اسرائيل بود دهند. اما عيسي از آنها احساس كفر نمود، و آنان اكثريت بني گواهي مي

﴿پس آنها   ﴾  ،براي عيسي مكر و چاره كردند﴿   ﴾  در  )هم(و خداوند

 ﴿هايشان براي آنها مكر و چاره كرد،  برابر مكر و توطئه     ﴾  و خداوند
دند، اسرائيل بر كشتن و به دار آويختن عيسي اتفاق كر بهترين مكركنندگان است. زيرا بني

 اما عيسي بر آنان مشتبه گرديد.
گير كردند. و خداوند به عيسي و آنها كسي را كه با عيسي مشتبه يافته بودند دست

﴿ :گفت                ﴾ سوي  به پس خداوند او را
كه كفر ورزيده بودند نجات داد، و آنها كسي را كساني  )شرّ(از  )او را(خود بالا برد، و 

 كردند عيسي است، و مرتكب گناه بزرگي شدند. كشتند و به دار آويختند كه گمان مي
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و عيسي پسر مريم در آخر زمان به زمين فرود خواهد آمد و حكم و دادگري را با 
آورده  شكند و از آنچه محمد ع كشد، و صليب را مي خود خواهد آورد، خوك را مي

 ﴿ اند. دانند كه آنها فريب خورده نمايد، آنگاه دروغگويان مي است، پيروي مي  

                ﴾ اند  منظور از كساني كه از او پيروي كرده
بر كساني كه از دينش منحرف گروهي است كه به وي ايمان آوردند، و خداوند آنها را 

، پيروان حقيقي عيسي خواهند بود و خداوند صبودند پيروز گرداند. و امت محمد شده
آنها را ياري خواهد كرد، و بر همة كافران پيروز خواهد گردانيد، و آنها را با ديني كه 

﴿گرداند:  محمد ع آورده است چيره و پيروز مي               

          ﴾  :خداوند به كساني از شما كه ايمان «. ]55[النور
كه آنها را در زمين جانشين قرار خواهد  است داده آوردند و عمل صالح انجام دادند وعده

 .»داد
كه هر كس به دين وي نمايد  اما خداوند دادگر است، و حكمت او چنين اقتضا مي

بخشد، و هر كس كه امر و نهي  چنگ زند و آن را ياري كند، به او پيروزي آشكاري مي
خدا را ترك كند، و شريعت او را كنار نهد، و بر ارتكاب گناه و سرپيچي از اوامر جرأت 

 ﴾  ﴿ گرداند. پيدات كند، او را مجازات نموده و دشمنان را بر او مسلط مي
 .»و خداوند چيره و با حكمت است«

﴿              ﴾ سپس بازگشت شما 
 كنم. كرديد داوري مي من است، پس در ميان شما در آنچه اختلاف ميسوي  به

﴿ فرمايد: د، بيان كرده و ميده سپس خداوند كاري را كه در رابطه با آنها انجام مي  

   ﴾  و اين سزاي كلي براي تمام پيروان اديان گذشته است كه داراي اين صفات
ها را  باشند. و خداوند، سرور و خاتم پيامبران را مبعوث نمود و رسالت او همة رسالت

به غير از اين دين چنگ منسوخ كرد، و دين او تمامي اديان را باطل نمود. پس هر كس 
  شوندگان خواهد بود. زند او از هلاك



  تفسير راستين  372

 

﴿               ﴾  اين قرآن بزرگ كه اخبار مردمان
هاي روشن خداست، و هر  آخرين، و پيامبران و انبيا در آن است، يكي از نشانه نخستين و

كند، و حكيم و محكم است، و اخبارش صادق و  ن نياز دارند، بيان ميآنچه را بندگان به آ
 دارد.ت هستند و بهترين احكام را دربرراس

 :59-61ي  آيه

﴿                         ﴾ 
است كه او را از خاك آفريد، سپس به » آدم«ال همانا مثل عيسي نزد خدا مانند مث«

 .»او گفت: پديد آي، پس پديد آمد

﴿             ﴾ » حق از جانب پروردگارت است، پس از
 .»شك كنندگان مباش

﴿                               

                        ﴾ » پس
هركس در اين (زمينه) پس از علم و دانشي كه در اين مورد به تو رسيده است، با تو 

ادله كرد، بگو: بياييد فرزندانمان و فرزندانتان، و زنانمان و زنانتان را فرا بخوانيم، مج
اده كنيد، پس دست دعا و زاري كنيم و شما هم خود را آم و ما خود را آماده مي

 .»دهيم كنيم و نفرين خدا را بر دروغگويان قرار مي سوي خدا دراز مي به
يم را بيان كرد، و تصريح نمود او بنده سپس داستان و خبر راستين عيسي و مر

ايست كه خدا بر وي تفضيل نموده، و هركس گمان برد چيزي از خدايي در او 
را تكذيب  ÷وجود دارد، به راستي كه بر خدا دروغ بسته و همه پيامبران و عيسي

و  اند، دچار شبهه باطلي شدهاند  كرده است. پس كساني كه عيسي را معبود قرار داده
اين شبهه، صحيح بود، آدم از عيسي سزاوارتر بود، زيرا آدم بدون پدر و مادر  اگر

از بندگان خدا اي  اتفاق دارند كه او بندهها  آفريده شد، و با اين وجود همه انسان
و ترين  است. پس ادعاي خدا بودن عيسي چون كه بدون پدر آفريده شده است باطل

 ادعاست.ترين  پوچ
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در آن نيست، زيرا عيسي در مورد خودش گفته است:  و اين حق است و شكي

﴿                       ﴾ جز آنچه مرا به « .]117: ة[المائد
خدا را بپرستيد كه پروردگار من و  ،آن فرمان داده بودي چيزي به آنها نگفتم

 .»شماست
دلايل  صآمدند و پس از آنكه پيامبر صصاراي نجران نزد پيامبرگروهي از ن

قاطعي مبني بر اين كه عيسي بنده خدا و پيامبرش است، ارائه كرد آنها همچنان 
بردند او  مي كردند، چرا كه گمان مي برگمان و عقيده باطل خود سرسختانه پافشاري

 معبود است.
دستور داد تا با آنان مباهله  پيامبر راكار آنها و پيامبر به جايي كشيد كه خداوند 

كند، زيرا حق براي آنان روشن گرديد، اما عناد و تعصب، آنها را از پذيرفتن حق 
و ام  آنان را به مباهله دعوت كرد و گفت: من و خانواده صبازداشت. پس پيامبر

 حاضر شويد، شويم، و شما هم همراه با خانواده و فرزندانتان مي فرزندانم حاضر
كنيم كه خداوند نفرين و لعنت و عذابش را بر دروغگويان فرو فرستد.  مي سپس دعا

نصارا با يكديگر مشورت كردند كه آيا دعوت او را بپذيريم يا نه، بالاخره اتفاق 
دانستند كه او پيامبر بر حق  مي كردند كه خواسته او را اجابت نكنند، چون آنها

 هلاكهايشان  ودشان و فرزندان وخانوادهو اگر با وي مباهله كنند خ، خداست
شوند، بنابراين با پيامبر صلح كردند و به او جزيه پرداختند و از او خواستند تا  مي

 آنها را به حالت خودشان رها كند، و كاري با آنها نداشته باشد.
آنها را پذيرفت و آنان را در تنگنا قرار داد، زيرا هدف كه روشن  ةپيامبر خواست

ق بود حاصل شد و عناد و مخالفت آنها روشن گرديد، چرا كه از مباهله شدن ح
 اين دليلي است بر اينكه آنها ستمكار بودند. كردند. و امتناع
 :62-63ي  آيه
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﴿                        ﴾ 
اين داستنان واقعي است، و هيچ معبود بر حقي جز خدا نيست، و همانا خداوند «

 .»چيزه و با حكمت است

﴿            ﴾ » و اگر روي گردانداند، پس همانا
 .»خداوند از (حال) تبهكاران آگاه است

ديد اما از آن روي گرداني نمودند، و از بنابراين چنانچه حق برايشان روشن گر
گمراهيشان برنگشتند، بدان كه آنان فساد كار هستند، و خداوند از حالشان با خبر 

 ﴿است. بهمين جهت خداوند فرمود:        ﴾ ، به راستي كه اين

   ﴿داستان واقعي است و هيچ شكي در آن نيست،   ﴾  و
همانان خداوند توناست و بر هر چيزي غالب است و تمام هستي در برابر قدرت و 
عظمت وي سر تسليم فرود آورده است، و با حكمت است و هرچيزي را در جاي 

 دهد. مي خودش قرار
 :64ي  آيه

﴿                                 

                              ﴾ 
و شما مشترك است! (و آن سوي سخني كه ميان ما  بگو: اي اهل كتاب! بياييد به«

عبارت است از اين) كه جز خدا را نپرستيم و چيزي را شريك او نكنيم و برخي از 
ما برخي ديگر را به جاي خدا به خدايي نپذيرد، پس اگر روي برگرداندند بگوييد: 

 .»گواه باشيد كه ما مسلمان هستيم
نوشت، و گاهي  مي ابه پادشاهان ِ اهل كتاب اين آيه ر هايش  در نامه صپيامبر

﴿خواند:  مي آن را در ركعت اول نماز سنت صبح     ﴾  و در ركعت دوم
ديني سوي  به خواند، چون اين آيه مشتمل بر دعوت مي سنت نماز صبح نيز آن را

الوهيت و پرستش خداي يگانه را در  است كه پيامبران بر آن اتفاق دارند، و توحيد
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دايي كه شريكي ندارد و انسانها و ديگر آفريدگان از ويژگيهاي ربوبيت و بردارد، خ
باشند. پس اگر اهل كتاب و ديگران اين را پذيرفتند به  نمي صفات الوهيت برخوردار

 اند. راستي كه هدايت يافته

﴿            ﴾ واه باشيد كه و اگر روي برتابند، بگو: گ

 ﴿: هستيم. مانند )خدا(ما منقاد         ﴾. 
 :65-68ي  آيه

﴿                           

     ﴾ »كنيد حال آنكه  ! چرا در مورد ابراهيم مجادله مياي اهل كتاب
 .»فهميد؟! تورات و انجيل نازل نشده مگر بعد از او، آيا نمي

﴿                               

         ﴾ » هان! شما دربارة آنچه كه بدان علم و آگاهي داشتيد به
كنيد؟ حال  مجادله پرداختيد، پس چرا در مورد آنچه كه بدان علم نداريد مجادله مي

 .»دانيد داند و شما نمي آنكه خداوند مي

﴿                                

﴾ » ابراهيم نه يهودي بود و نه نصراني، بلكه او بر حق، و تسليم فرمان خدا بود
 .»و از مشركان نبود

﴿                                 

﴾ » همانا سزاوارترين مردم به ابراهيم كساني هستند كه از او پيروي كردند، و
اند، و خداوند سرپرست و ياور  (نيز) اين پيامبر و كساني كه با او ايمان آورده

 .»مؤمنان است
كردند كه  مي اديان اعم از يهود و نصارا و مشركين و همچنين مسلمانها ادعا ةهم

به  يين ابراهيم هستند. خداوند خبر داد كه سزاوارترين و نزديكترين مردمبر آ
و پيروانش، و پيروان ابراهيم خليل هستند كه پيش از محمد و  صابراهيم، محمد
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اما ابراهيم از يهود و نصارا و مشركين و دوستي آنان بيزار و مبرا  اند. يارانش زيسته
ست، و سرشار از عفو و گذشت و است، چون دين ابراهيم دين يكتاپرستي ا

كتابها ايمان داشت، و اين از  كه براساس آن بايد به همه پيامبران و همه، سهولت
 ويژگي مسلمين است.
كردند كه آنها بر آيين ابراهيم هستند، در حاليكه يهوديت و  مي يهود و نصارا ادعا

چگونه در اين نصرانيتي كه بر آن هستند بعد از ابراهيم خليل بوجود آمد، پس 
 كه دروغ و افتراي آنها به وضوح در آن مشاهدهاي  كنند، مسئله مي مسئله مجادله

شود؟ فرض كن آنها در چيزي كه بدان علم داشتند مجادله كردند، پس چگونه  مي
نمايند، زيرا در اين جا قبل از اينكه به باطل بودن و پوچ  مي در اين حالت مجادله

 گردد. مي فاسد بودن ادعايشان اثباتبودن سخنشان توجه شود، 
داند  نمي و اين آيه دليلي است بر اينكه براي انسان جايز نيست درباره چيزي كه

 سخن بگويد يا در مورد آن مجادله كند.

﴿     ﴾  پس هر اندازه ايمان آدمي قوي باشد، خداوند با لطف
دهد، و از  مي و را بر انجام كار خوب توفيقنمايد، و ا مي خويش او را سرپرستي

 نمايد. مي سختي دور
 :69-74ي  آيه

﴿                          ﴾ 
سازند  گروهي از اهل كتاب دوست داشتند كه شما را گمراه كنند، و گمراه نمي«

 .»فهمند مگر خودشان را، و نمي

﴿              ﴾ » اي اهل كتاب! چرا
هاي نبوت و رسالت  ورزيد در حالي كه شما (علايم و نشانه به آيات خدا كفر مي

 .»بينيد محمد را در كتب خود) مي
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﴿                          ﴾ » اي
داريد؟ حال آنكه  آميزيد؟ و حق را پنهان مي اهل كتاب! چرا حق را با باطل در مي

 .»دانيد شما مي

﴿                              

          ﴾ » و گروهي از اهل كتاب گفتند: به آنچه بر مومنان
نازل شده در آغاز روز ايمان بياوريد، و در آخر روز به آن كافر شويد تا شايد از 

 .»دين خود برگردند

﴿                             

                         ﴾ » و
:) جز به كسي كه از دين شما پيروي كند ايمان نياوريد، بگو: هدايت، هدايت (گفتند

خداست، اينكه به كسي داده شود مثل آنچه كه به شما داده شده است، يا (اينكه 
كسي بتواند) با شما در نزد پروردگارتان به مجادله بپردازد، بگو: فضل و بخشش در 

دهد، و خداوند  كه بخواهد ميدست خداست، و آن را به هركس از بندگانش 
 .»گشايشگر داناست

﴿                ﴾ » و خداوند رحمت خويش
 .»دهد و خداوند داراي فضل بزرگ است را به هر كس كه بخواهد اختصاص مي

امت است كه آنها را از  خداوند نسبت به اينهاي  اين از جمله احسان و نيكي
كه اهل كتاب بنا بر  است داده مكر و توطئه اهل كتاب آگاه نموده و به آنها خبر

 دهند. مي علاقه شديد آنها به گمراه كردن مومنان كارهاي زشت گوناگوني انجام

﴿پس گروهي از اهل كتاب گفتند:                   

﴾  به آنچه بر مومنان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد، و در پايان روز از
دينشان برگرديد، زيرا وقتي آنها ببينند كه شما از دينشان برگشته ايد، در حاليكه آنها 

گويند  مي كنند، و با خود مي معتقدند كه شما علم و دانش داريد، در دين خود شك
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 ديدند، از آن بر نمي در دين چيزي ناپسند و مخالف با كتابهاي گذشته اگر آنها
 گشتند. نمي

كند، و  مي اين مكر و نقشه آنهاست، و خداوند هركس را كه بخواهد هدايت
دهد. پس اي  مي بخشش به دست اوست، و آن را به هركس كه بخواهد اختصاص

ه به ديگران اختصاص امت اسلام! خداوند چيزهايي را به شما اختصاص داده ك
 نداده است.

گران ندانستند كه دين خدا حق است، و هرگاه حقيقت آن در دلها  اين حيله
افزايد، و شبهه پراكني و ايجاد ترديد،  نمي جاي بگيرد جز ايمان و يقين چيزي را

شود كه فرد متدين به دينش بيشتر تمسك جويد و ستايش خدا را به جاي  مي سبب

 ﴿آورد.                  ﴾  چيزي كه آنها را به انجام اين
طور كه كارهاي زشت وادار كرد، حسد و سركشي و ترس از محكوم شدن بود، همان

 ﴿خداوند متعال فرموده است:                

                 ﴾ بسياري از اهل « .]109: ة[البقر
كتاب پس از آنكه حق برايشان آشكار شد از روي حسدي كه در وجودشان بود، 

 .»آرزو كردند كه شما را بعد از ايمانتان كافر گردانند
 :75-77ي  آيه

﴿                          

                                     

      ﴾ » و درميان اهل كتاب كساني هستند كه اگر به طور
گردانند، و هستند كساني كه اگر  امانت مال فراواني به آنها بسپاري، آن را به تو برمي

ند، مگر اينكه ده ديناري به طور امانت به آنها بسپاري آن را به تو باز پس نمي
همواره بالاي سر او ايستاده باشي، اين بدان جهت است كه آنها گفتند: ما در برابر 
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دهند، حال آنكه آنان  سوادان مسئول نيستيم، و بر خدا دروغ نسبت مي اميين و بي
 .»دانند مي

﴿                  ﴾ » آري! هركس به پيمانش وفا
 .»كند، و پرهيزگار باشد، همانا خداوند پرهيزگاران را دوست دارد

﴿                              

                   ﴾ » بدون
فروشند، ايشان  شك كساني كه پيمان خدا و سوگندهايشان را به بهاي اندكي مي

گويد، و روز قيامت به آنها  اي در آخرت ندارند، و خداوند با آنها سخن نمي بهره
 .»د، و براي آنان عذابي دردناك استگردان نگرد، و آنها را پاك نمي نمي

آنان امانتدار هستند، و اگر مبلغ  دهد كه گروهي از مي خداوند از اهل كتاب خبر
گردانند، و گروهي از آنها  مي هنگفتي را به طور امانت به آنها بسپاري آن را به تو بر

كنند، و  مي خائن هستند، و در كمترين چيزي كه به طور امانت به آنها بدهي خيانت

 ﴿گويند:  مي آورند، و مي پوچهاي  آنها با وجود اين خيانت زشت، عذر و بهانه

       ﴾  خيانت كنيم و مالهايشان را مباح  )سوادان (بي »اميين«اگر به
گويد:  مي بدانيم بر ما گناهي نيست، چون آنها حرمتي ندارند. خداوند متعال

﴿           ﴾  .و آنها به شدت گناهكار خواهند بود
يكي خيانت و تحقير اعراب، و ديگري دروغ  اند، پس دو كار زشت را مرتكب شده

دانند، پس اينان مانند  مي بستن به خدا، در حالي كه آنها زشتي و قبح كار خود را
 كنند. مي داني و گمراهي چنينكساني نيستند كه از روي نا

﴿سپس خداوند متعال فرمود:   ﴾ گويند، بلكه  مي آن طور نيست كه آنها﴿ 

      ﴾  هركس به حقوق الهي و آفريدگانش وفا كند، اين فرد پرهيزگار
به  دارد. يعني هركس برخلاف اين عمل كند، و مي است، و خداوند او را دوست

پيماني كه بين او و مردم است وفا ننمايد، و پرهيزگار نباشد، خداوند او را كيفر 
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 كند. كساني كه دنيا را به بهاي دين مي ميدهد و او را بر اين كار به شدت مجازات
دروغين و عهدشكني، هاي  كنند و با قسم مي خرند، و كالاي اندك دنيا را انتخاب مي

 ﴿ آورند، مي دنيا را به دست                  

  ﴾ نگرد،  نمي گويد، و روز قيامت به آنها نمي خداوند با ايشان سخن
 سازد، و براي آنان عذابي دردناك است. نمي و آنها را پاك

نان واجب و مقرر گشته، و آنها از پاداش الهي يعني خش خدا، و كيفر الهي بر آ
مانند، و در روز قيامت در حالي كه  مي نصيب بي محروم شده، و از تزكيه الهي

 شوند. مي در پيشگاه خدا حاضر اند، مرتكب جنايت و گناهان بزرگ شده
 :78ي  آيه

﴿                             

                            ﴾ 
كنند، تا شما آن را  اي از آنها به هنگام خواندن كتاب زبانهايشان را كج مي و دسته«

گويند: آن از جانب خداست،  از كتاب به حساب آوريد، و آن از كتاب نيست، و مي
 .»بندند حال آنكه از جانب خدا نيامده است، و بر خدا دروغ مي

﴿كنند،  مي گروهي از اهل كتاب، كتاب خدا را تحريف       

     ﴾ شود.  مي يف لفظي و تحريف معنوي را شاملو اين تحر
 برند كه اين تحريف زشت بخشي از كتاب است، و آنها دروغ مي سپس آنها گمان

دهند، و آنها به سرنوشت و به  مي گويند، و به صراحت به خدا دروغ نسبت مي
 سرانجام بد خود واقفند.

 :79-80ي  آيه

﴿                              

                          ﴾ » براي هيچ
و پيامبري دهد، سپس به مردم انساني سزاوار نيست كه خداوند به او كتاب و حكم 
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آموزيد  بگويد: به جاي خدا، بندگان من باشيد، بلكه (بايد بگويد:) به سبب آنچه مي
 .»خوانيد بندگان خدا باشيد و مي

﴿                                   ﴾ 
دهد كه فرشتگان و پيامبراني را به خدايي بگيريد، آيا شما را  و شما را فرمان نمي«

 .»دهد پس از اينكه شما مسلمان هستيد؟! به كفر دستور مي
قطعا امكان ندارد، و محال است انساني كه خداوند وحي و كتاب و نبوت را به 

و مردم را به پرستش خدا فرا خواند، ، يده استوي داده و حكم شرعي را به او بخش
و به پرستش پيامبران و فرشتگان و قرار دادن آنها به جاي خود دستور دهد، چون 
اين كفر است، زيرا او با اسلام مبعوث شده است كه از هر جهت با كفر منافي 

ه دهد؟ اين غير ممكن است، زيرا حالتي ك مي است، پس چگونه او به ضد آن دستور
كه خداوند به او ارزاني داشته است، هايي  و ويژگيها  او بر آن قرار دارد، و فضيلت

 باشد. مي مقتضي عبودت و بندگي و فروتني كامل براي خداي يگانه و قهار
اعزامي از نجران، چرا كه فريب هاي  و اين پاسخي است به گروه نصراني

دهي  مي ! آيا ما را دستورحمدمخوردگي و تكبر آنان به جايي رسيد كه گفتند: اي 
تا تو را عبادت كنيم؟ اين در حالي بود كه خداوند آنها را دستور داده بود كه خدا را 

كنند. پس خداوند باري تعالي آنچه را كه بر زبان آوردند  بپرستند، و از او پيروي
 منتفي كرد و فرمود: پوچ بودن سخن آنها و امثال آنان در اين مورد آشكار است.

 :81-82ي  آيه

﴿                       

                                          

             ﴾ » و به ياد آور، هنگامي را كه خدا از پيامبران
پيمان گرفت كه هرگاه كتاب و حكمتي به شما دادم، سپس پيامبري پيش شما آمد 

اوريد، و او را كه تصديق كنندة كتابي است كه با خود داريد، بايد به او ايمان بي
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ياري كنيد، فرمود: آيا اقرار داريد، و پيمان مرا بر آن پذيرفتيد؟ گفتند: اقرار كرديم. 
 .»فرمود: پس گواه باشيد و من (هم) با شما از گواهان هستم

﴿                ﴾ » پس هركس بعد از آن روي
 .»پس ايشان فاسقانندبرتابد، 

دهد كه به سبب كتاب و حكمتي كه به پيامبران  مي در اين جا خداوند خبر
ارزاني نموده است كتاب و حكمت كه مقتضي آن بود كه به نحو احسن و به طور 

گر پيامبري نزد كامل و تمام حق خدا را به جاي آورند، از آنان پيمان گرفته است ا
زي بود كه آنها با خود دارند، از قبيل توحيد، حق، كننده چي آنها آمد و تصديق

دادگري، و اصولي كه اديان بر آن اتفاق دارند، بايد به او ايمان بياورند و وي را 
 ياري دهند. 

اين امر اقرار و اعتراف نمودند، و خداوند آنها را گواه قرار داد، و بر  پس آان بر
مخالفت ورزند، شديدا مورد تهديد قرار آنها گواه شد. و كساني را كه با اين پيمان 

 داد.
 است، و همه بر آن چرا كه راه همه يكي، و اين يك امر فراگير بين پيامبران است

و به طور كلي از هريك از آنان پيمان گرفته  اند. اتفاق دارند، و بر آن پيمان بسته
ند كه از كنند. و هركس ادعا ك ايمان بياورند، و او را ياري صشده تا به محمد

دين آنهاست، و خداوند از آنان پيمان  صپيروان آنهاست، بداند كه دين محمد
گرفته است كه به دين وي ايمان بياورند و آنان نيز به صحت آن اقرار و اعتراف 

  اند. كرده
پس كسي كه گمان برد پيرو يكي از آن پيامبران است، سپس از بيرون كردن از 

ق و از طاعت الهي بيرون رفته است، و پيامبري را كه محمد روي برگرداند، او فاس
 باشد، تكذيب كرده، و با راه او مخالفت ورزيده است. مي برد پيروش مي او گمان

واين اقامه حجت بر آن دسته از اهل كتاب و صاحبان اديان سماوي است كه به 
برند  مي نتوانند به پيامبراني كه گما نمي زيرا آنها اند، ايمان نياورده صمحمد
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ايمان  صپيروشان هستند، ايمان داشته باشند، مگر اينكه به پيشوا و خاتم پيامبران 
 بياورند.
 :83-85ي  آيه

﴿                          

   ﴾ » جويند؟ در حالي كه آنچه در آسمانها و  خدا را ميآيا غير از دين
 .»شوند سوي او بازگردانيد مي زمين است از روي اختيار يا اجبار تسليم اوست، و به

﴿                                  

                           

   ﴾ » بگو: به خدا و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و
نوادگان نازل شده است، و به آنچه موسي و عيسي و پيامبران از جانب 

گذاريم، و  اند، ايمان آورديم، بين هيچ يك از آنان فرق نمي پروردگارشان داده شده
 .»ما تسليم و منقاد خدا هستيم

﴿                          ﴾ » و هركس
شود و او در آخرت از زيانكاران  او پذيرفته نمي ديني غيز از اسلام را بجويد، از

 .»است
بقره گذشت كه اين اصول، اصول ايماني هستند و خداوند امت اسلام  ةدر سور

، و همه كتابها و پيامبران بر آن اتفاق است داده را به رعايت و عمل به آن دستور
اند  فرايضي بوده و هدف اساسي بعثت تمام پيامبران بوده است، و اين كه اند، نموده

كه به هر احدي روي آورده است. و اسلام حقيقي همين است، و هركس غير از آن 
بجويد عملش مردود است و ديني ندارد كه بدان تكيه و اعتماد شود. پس كسي كه 

 رود ؟ يا دانشمندان و ديرنشينان و صليب را مي علاقه گردد كجا بي نسبت به اسلام
كند؟ يا به اديان باطلي كه ساخته  مي دگار جهانيان را انكارپرستد؟ يا وجود پرور مي

 آورد؟ و همه اينها در آخرت از زيانكاران هستند. مي روي، و پرداخته شيطان هستند
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 :86-89ي  آيه

﴿                        

       ﴾ »نمايد كه پس از  چگونه خداوند قومي را هدايت مي
هاي روشن  ايمانشان كفر ورزيدند، و گواهي دادند كه پيامبر بر حق است و نشانه

 .»كند پيش آنها آمده است؟ و خداوند قوم ستمكار را هدايت نمي

﴿                       ﴾ » سزاي ايشان اين
 .»است كه نفرين خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنهاست

﴿              ﴾ » ،در آن جاودانه هستند
شود و بديشان مهلت داده نشده، و به آنان نگاه كرده  عذاب از آنها كاسته نمي

 .»شود نمي

﴿                    ﴾ » به جز كساني كه
 .»بان استپس از آن توبه كردند، و اصلاح نمودند، پس همانا خداوند آمرزگارِ مهر

بعيد است خداوند قومي را هدايت كند كه ايمان آورند و گواهي دادند  كاملاً
، پيامبر بر حق است، سپس مرتد شدن و به عقب بازگشتند و پيمان خود را شكستند

چون آنها حق را شناختند، اما آنرا دور انداختند. و هركس كه اينگونه باشد، خداوند 
نمايد، زيرا او حق را شناخته  مي واژگون و دگرگونقلبش را اش  به پاس عمل زشت

و آن را ترك گفته، و باطل را شناخته و آن را انتخاب كرده است، پس خداوند او را 
دهد كه او آن را  مي كند و خداوند كسي يا چيزي را ولّي و سرپرست او قرار مي رها

 ولّي و سرپرست خود قرار داده بود.

﴿              ﴾  نفرين خدا و فرشتگان و تمام مردم بر
 اينهاست و در نفرين و عذاب جاودانه هستند.
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﴿          ﴾  وقتي كه فرمان خدا سررسد، به آنان
كه هركس  است داده عمراي  هشود، چون خداوند آنها را به انداز نمي مهلت داده

 تواند از آن پند بگيرد، و بيم دهنده نيز پيش آنها آمده است. مي بخواهد
خود هاي  سپس خداوند متعال كساني را كه از كفر و گناهشان توبه كرده و عيب

از اين وعيد و تهديد استثنا كرد. پس خداوند گناهان گذشته  اند، را اصلاح نموده
 كند. مي از كردار پيشين آنها چشم پوشي بخشد و مي آنان را
 :90-91ي  آيه

﴿                             ﴾ 
توبة  شك كساني كه پس از ايمانشان كفر ورزيدند، سپس بر كفر افزودند، هرگز بي«

 .»شود و ايشان گمراهانند آنان پذيرفته نمي

﴿                         

                ﴾ »ك كساني كه كفر ورزيدند و ش بي
در حال كفر مردند، اگر زمين را پر از طلا كنند و آن را به عنوان فديه بپردازد، از 

شود، براي ايشان عذابي دردناك است و ياوري  هيچ يك از آنان پذيرفته نمي
 .»ندارند

بركفرش اصرار نمايد، و به آن بيافزايد، و بر كفرش  اما كسي كه كفر بورزد،
منحرف شده، و راه شقاوت و بدبختي را در پيش گرفته، و به  ، از راه هدايتبميرد

سبب اين كار سزاوار عذاب دردناك است، و كسي نيست كه وي را ياري كند، و از 
عذاب خدا نجات دهد، و اگر زمين را پر از طلا كند و آن را فديه بدهد، به وي 

 .از فروع آن!بريم به خدا از كفر و  مي بخشد. پناه نمي سودي
 :92ي  آيه

﴿                               ﴾ 
رسيد مگر آنكه از آنچه دوست داريد، ببخشيد، و هر چيزي را  هرگز به نيكي نمي«

 .»ببخشيد خداوند به آن داناست
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يا نيكي نامي است كه هر خير و عمل خوبي را در » بر«رسيد،  نمي كيهرگز به ني
رساند، و راه رسيدن به بهشت  مي گيرد، و آن راهي است كه آدمي را به بهشت مي بر

ترين  گيرد مگر اينكه از آنچه دوست داريد و از بهترين و پاكيزه نمي را در پيش
مالي كه انسان آن را دوست دارد يكي  مالهايتان در راه خدا انفاق كنيد، زيرا بخشيدن

از بزرگترين دلايلِ سخاوتمندي و بخشايشگري و داشتن مكارم اخلاق و مهرباني و 
نرمي طبع است. و يكي از بهترين دلايلِ دوست داشتن خدا و ترجيح دادن دوستي 
وي بر دوستي مال و ثروت است كه سرشت انسان به شدت به آن وابسته است. پس 

ت خدا را ترجيح دهد به قله كمال رسيده است. و همچنين هركس از هركس محب
نمايد و  مي انفاق كند، و با بندگان خدا نيكوكاري نمايد، خداوند با او نيكيها  پاكيزه

گرداند كه  مي او را بر انجام دادن كارها و برخورداري از اخلاق و فضايلي موفّق
 آيد. نمي بدون اين حالت به دست

كه نفقه را اينگونه بدهد ديگر اعمال صالح و شايسته را به طريق  همچنين كسي
دهد و به طريق اولي از اخلاق حسنه برخوردار خواهد شد. و  مي اولي انجام

بخشيدن از چيزهاي خوب، كاملترين حالت انفاق است. پس هر اندازه بنده در راه 
را اي  كننده هر انفاق و داند، مي خدا ببخشد، كم يا زياد، خوب يا نامرغوب، آن را

كند و در آخرت او  مي دهد، و در دنيا جاي آن مال را پر مي برحسب عملش پاداش
 دهد. مي را در بهشت جاي

 :93-95ي  آيه

﴿                              

                     ﴾ »اسراييل  همة غذاها براي بني
حلال بود، به جز آنچه اسراييل (يعقوب) پيش از نازل شدن تورات بر خودش حرام 

 .»گوييد كرده بود. بگو: تورات را بياوريد و آن را بخوانيد اگر راست مي

﴿                      ﴾ » پس كساني
 .»كه پس از آن به خدا دروغ نسبت دهند ايشان ستمكارانند
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﴿                         ﴾ » بگو: خدا راست
گفته است، پس، از آيين ابراهيم كه يكتاپرست بود و به حق گرايش داشت و از 

 .»مشركين نبود، پيروي كنيد
 مطرح صاز جمله ايراداتي كه يهوديان نسبت به رسالت عيسي و محمد

بردند نسخ، چيز باطلي است، و ممكن نيست پيامبري  مي كردند اين بود كه گمان مي
بياورد كه با دستور پيامبر قبلي مخالف باشد. خداوند آنها را از طريق  دستوري

 مطرح كردن موضوعي كه خود به آن آگاهي داشتند تكذيب كرد، زيرا آنها اعتراف
بود به جز كردند كه همه غذاها قبل از نازل شدن تورات براي بني اسرييل حلال  مي

 خود حرام كرده بود. براش  به خاطر بيماري ÷چيزهاي اندكي كه يعقوب
امور  اند، بسياري وجود دارد كه نسخ شدهي  و انگهي در تورات امور حرام شده

آنها  كنند به مي پس اگر ين مطلب را انكار اند. كه در گذشته حلال بودهاي  حرام شده

﴿بگو:                 ﴾ نسخي وجود ندارد بريد  مي اگر گمان
و حرام كردن و حلال كردني در ميان نيست، پس تورات را بياوريد و بخوانيد اگر 

دليل است، و آن عبارت است از اين كه چيزي به ترين  اين قوي گوييد. و مي راست
كند.  نمي است و آن را انكار عنوان دليل براي كسي آورده شود كه خود بدان معترف

حق را گردن نهاد و تسليم آن شد حرفي نيست، و اگر از پس چنانچه آن انسان 
تسليم شدن در برابر آن امتناع ورزد، پس از آنكه حق برايش روشن شد نقدي از آن 
 به عمل نياورد، دروغ و افترا و ستم و بطلان راهي كه بر آن قرار دارد روشن

 شود. و يهوديان چنين بودند. مي

﴿  ﴾  :در همه آنچه كه گفته است، راست فرموده، و  خداوند«بگو
خداوند در اين آيات دلايلي بر » است؟!تر  سخن چه كسي از سخن خداوند راست

و دعوت او، و باطل بودن ادعاي منحرفان و  صصحت و درستي رسالت محمد
كساني از اهل كتاب كه پيامبر خدا را تكذيب كردند، و دعوتش را رد نمودند ارائه 

 . پس خداوند در اين مورد راست گفته است، و بندگانش را با ارائه دلايلكرده است
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 پاشند و متفكران در برابر آن سرخم مي كه كوهها در برابر آن از همهايي  و حجت
 كنند، قانع كرده است. مي

پس هيچ راهي نمانده است جز اينكه همه مردم از آيين ابراهيم كه آيين توحيد و 
تبعيت كنند و تمام فرستادگان الهي و همه كتابهايي را خدا  يگانه دانستن خداست

نازل كرده است تصديق نمايند، و از اديان باطل و منحرف روي بگردانند، زيرا 
گردان بود، و از شرك و  چيزي كه با توحيد مخال بود، روي ابراهيم از هر آن

 جست. مي مشركين بيزاري
 :96-97ي  آيه

﴿                     ﴾ » همانا نخستين
ايست كه در مكه قرار دارد، با بركت و  اي كه براي مردم بنيانگذاري شده خانه خانه

 .»ماية هدايت جهانيان است

﴿                               

                      ﴾ »هاي روشني  در آن نشانه
است، (و از آن جمه است) مقام ابراهيم، و هركس داخل آن شود در امان است و 

را بر كساني از مردم كه توانايي رفتن به آنجا را دارند واجب خداوند حج خانة كعبه 
 .»نياز است گردانيده است، و هركس كفر بورزد، پس خداوند از جهانيان بي

فرمايد: كعبه نخستين خانه  مي خبر داده واش  پروردگار متعال از عظمت خانه 
ن انواع ايست كه خداوند جهت عبادت و ذكر خود در زمين بنا نهاده، و در آ

كه منافع و مصالح گوناگوني براي اي  ، خانهاست داده قرارها  و هدايتها  بركت
روشني است، و يادآور هاي  جهانيان در بردارد، و در آن بخشش فراوان الهي و نشانه

مقام ابراهيم خليل و اعمالي است كه او در حج مقام ابراهيم خليل و اعمالي است 
. خانه كعبه همچنين يادآور خاطرات سرور و رهبر تاس داده كه او در حج انجام

است. اين خانه، حرمِ امن الهي است كه هر كس وارد آن شود  صپيامبران محمد
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گرداند كه در امنيت و آسايش باشد، و از نظر شرع و دين  مي خداوند برايش مقدر
 نيز مومن به حساب آيد.

دار است كه بطور خلاصه و چون خانه كعبه از فضايل و بركات فراواني برخور
ذكر گرديد، خداوند حج، و زيارت آن را بر كساني كه توانايي رفتن به آن جا را 

گردانيده است. توانايي آن است كه آدمي براي رسيدن به آن ديار  دارند واجب
ة: وسيله سواري مناسبي داشته باشد، و بتواند توشه راه را تهيه نمايد. بنابراين جمل

﴿         ﴾  همه وسايل سواري جديد و آنچه در آينده پديد خواهد
گيرد.و اين از معجزات قرآن است كه احكامِ آن براي هر زمان و  مي آمد را در بر

مكاني تناسب دارد، و مسلما بدون احكام قرآن رسيدن به نيكي و درستي كامل 
يقين پيدا كرد و آنرا انجام داد، ممكن نيست، پس هركس به اين فريضه ارجند حج 

از مومنان هدايت يافته است، و هركس به آن كفر بورزد، و حج خانه خدا را انجام 
نياز  بي باشد. وهركس كفر بورزد همانا خداوند از جهانيان مي ندهد، از دين خارج

 است.
 :98-101ي  آيه

﴿                        ﴾ » بگو: اي
كنيد گواه  ورزيد با آنكه خدا بر آنچه مي اهل كتاب! چرا به آيات خدا كفر مي

 .»است

﴿                          

           ﴾ » بگو: اي اهل كتاب! چرا كسي را كه ايمان آورده است از
خواهيدآن (راه) را كج نشان دهيد، و شما گواه هستيد،  داريد؟ (و) مي راه خدا باز مي

 .»كنيد غافل نيست و خداوند از آنچه مي
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﴿                               

﴾ »ايد! اگر از گروهي از اهل كتاب پيروي كنيد شما  اي كساني كه ايمان آورده
 .»گردانند را پس از ايمانتان (به حال) كفر بر مي

﴿                          

     ﴾ »ورزيد درحاليكه آيات خدا بر شما  و چگونه به خدا كفر مي
شود، و پيامبرش درميانتان است، و هركس به دين خدا چنگ بزند به  خوانده مي
 .»ه راه راست هدايت شده استراتسي كه ب

در آيات گذشته خداوند متعال بر اهل كتاب دلايل اقامه كرد، هرچند كه آنها  
شناختند، و در اين آيات مخالفان را به سبب كفر  مي را مانند فرزندانشان صپيامبر

سرزنش و توبيخ نموده است، ، ورزيدنشان به آيات خدا و بازداشتن مردم از راه وي
داند و آنان  مي اهل كتاب پيرو علمايشان هستند، و خداوند حالات آنها را چون توده

 را بر اين عمل مجازات خواهند نمود.
پس از آنكه خداوند متعال دلايل را بر اهل كتاب اقامه كرد، و آنها را به سبب 

توبيخ و سرزنش نمود، بندگان مومن را بر حذر داشت كه شان  كفر و سرسختي
كتاب به شدت در  نخورند، و براي آنها بيان نمود كه اين دسته از اهلفريب آنان را 

كفر سوي  به پي آنند كه به شما زيان برسانند، و شما را پس از ايمان آوردنتان
 بگردانند.

! الحمد الله خداوندا پس از آنكه نعمت دين را به شمار اما شما اي گروه مومنان
قب و فضائل آن را مشاهده كرديد، پيامبري را و محاسن و مناها  ارزاني نمود و نشانه

در ميانتان مبعوث كرد كه شما رابه تمام آنچه به نفعتان است راهنمايي كرد، و در 
سايه رحمت خدا به ريسمان الهي كه همان دينش است چنگ زديد. پس اكنون بعد 

ينتان از برخورداري از اين همه عنايت خدا محال است كافران بتوانند شما را از د
استوار و انوار درخشان بنا  ثابت وهاي  برگردانند، زيرا ديني كه بر اين اصول و پايه

كنند و بندگان را به  نمي كشند و از آن دل مي آن پرسوي  به نهاده شده است دلها
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 ﴿رساند.  ها مي بهترين اهداف و آرمان    ﴾  و هركس بر خداوند توكل

  ﴿اه ببرد، كند و به او پن      ﴾  همانا به راه راست هدايت يافته
كه به دين خدا جنگ بزنند، و اينكه دين اند  تشويق شدهها  است. در اين آيه انسان

 رساند. مي و هدايت خدا تنها راهي است كه آدمي را به امنيت و آسايش
 :102-105ي  آيه

﴿                             ﴾ » اي كساني
كه حق پروا كردن از اوست، بترسيد، و گونه  ايد! از خدا آن كه ايمان آيمان آورده

 .»نميريد مگر آنكه مسلمان باشيد

﴿                                  

                                      

         ﴾ » و همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد، و پراكنده
نشويد، و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد، آنگاه كه شما دشمن (همديگر) بوديد پس 
خدا ميان دلهايتان انس و الفت ايجاد كرد، و به نعمت خدا برادر گشتيد، و بر لبة 

خداوند آيات گودالي از آتش بوديد، پس خداوند شما را از آن نجات داد، اينگونه 
 .»كند تا هدايت شويد خود را برايتان بيان مي

﴿                                

   ﴾ »خير فرا بخوانند و  و بايد از شما گروهي باشند كه (مردم را) به
 .»به كار خوب فرمان دهند و از كار بد باز دارند و ايشان رستگارانند

﴿                             

﴾ »راكنده شدند و اختلاف كردند پس از اينكه و مانند كساني نباشيد كه پ
 .»هاي روشن پيش آنها آمد، و براي ايشان عذابي بزرگ است نشانه

او را هاي  خداوند در اين آيات بندگان مومنش را برانگيخته است تا شكر نعمت
اش  به جاي آورند، و به طور شايسته از او بترسند، و از وي اطاعت كنند و نافرماني
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ه و مخلصانه عمل كنند و دين خود را بر پاي دارند و به ريسماني كه را ترك كرد
آنها فروهشته است چنگ بزنند، و خداوند اين ريسمان را رابط بين سوي  به خداوند

 خود و بندگانش قرار داده و آن ريسمان دين و كتاب خداست.
بر دين كند كه  مي همچنين پروردگار جل جلاله در اين آيات مسلمانان را تشويق

او اجتماع كنند و از تفرق و پراكندگي بپرهيزند و تا آخرين لحظات زندگي اين 
شود كه قبل از مسلمان شدن دشمنان  مي روند را ادامه دهند. سپس آنان را يادآور

برند، اما خداوند به  مي سرسخت يكديگر بودند و در تشتّت و چند دستگي بسر
نمود و بين آنان انس و الف ايجاد كرد، به بركت اسلام آنها را در كنار هم جمع 

اين در حالي بود كه قبلا بر  اند. كه تبديل به برادران صميمي يكديگر شدهاي  گونه
لبه پرتگاه و دهانه آتشي بزرگ قرار داشتند، اما خداوند آنان را نجات داد و راه 

﴿سعادت و خوشبختي راهنمون شد.                ﴾  اين
كه اي  كند تا شايد راه بيايد، به گونه مي چنين خداوند آيات خود را براي شما تبيين

شكر نعمات وي را به جاي آوريد و به ريسمان وي چنگ زنيد. سپس پروردگار 
 وردهد كه اين حالات را به حد كمال برسانند، و به آنان دست مي مومنان را دستور

اسباب و بهترين ملزومات را فراهم كنند كه به وسيله بتوانند ترين  كه قوي است داده
دين خدا را برپا دارند، به نحوي كه گروهي از آنان حتما بايد اين كفايت و 

﴿شايستگي را در خويش بوجود بياورند.          ﴾  خير و نيكي همانا دين و

﴿حكام مربوط به آن است. اصول و فروع آن و ا             

      ﴾  و امر به معروف كنند، و معروف هر آن چيزي است كه خوبي آن

﴿از نظر شرع و عقل شناخته شده است،       ﴾  و از منكر بازدارند، و

﴿ن است كه زشتي آن از نظر شرح و عقل دانسته شده است، آن هما    

  ﴾ خود دست يافته و از هر امر هاي  و ايشانند كه به تمام خواسته
يابند. و اهل علم و تعليم و متصديان وعظ و تبليغ، و مسئوليني  مي ناگواري نجات
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زكات، و انجام قوانين دين واداشته و آنها را  كه مردم را به خواندن نماز و پرداختن
گرداند. پس هركسي مردم را به  مي دارند مشمول اين حكم مي از منكرات باز

را نصيحت كند اي  صورت عام و يا خاص به كار خير فرا بخواند و كسي يا عده
 باشد. مي مشمول حكم اين آيه كريمه

قه و تشتت بر حذر داشت، راه سپس خداوند آنها را از در پيش گرفتن راه تفر
بايست آن را گردن نهند و  مي روشن پيش آنها آمد، كههاي  كساني كه دين و نشانه

متحد شوند، اما متفرق شوند، و اختلاف كردند، و به گروههاي مختلفي تقسيم 
اي  از روي آگاهي و تعمد بر عدهاي  شدند، و اين كار از روي ناداني نبود، بلكه عده

﴿اوز كردند. بنابراين فرمود: ديگر تج       ﴾  و براي آنان عذاب
 بزرگي است.

 :106-107ي  آيه

﴿                               

        ﴾ »هايي  گردند و چهره هايي سفيد مي روزي كه چهره
هايشان سياه گرديده است (به آنها گفته  شوند، پس آن كساني كه چهره سياه مي

شود) آيا پس از ايمانتان كفر ورزيديد؟ پس بچشيد عذاب را به سبب آنكه كفر  مي
 .»ورزيديد مي

﴿                     ﴾ » و اما كساني كه
هايشان سفيد گرديده است در رحمتي از جانب خدا قرار دارند و آنان براي  چهره

 .»مانند هميشه در آن مي

﴿فرمايد:  مي سپس به زمان فرا رسيدن اين عذاب بزرگ اشاره كرده و    

     ﴾  خداوند از تفاوت درجه سعادت و شقاوت مردم در روز قيامت
گردد، آناني كه به خدا ايمان آورده  مي فرمايد چهره سعادتمندان سفيد مي خبر داده و

و پيامبرانش را تصديق كردند و از فرمان خدا اطاعت نموده و از آنچه پروردگار 



  تفسير راستين  394

 

كند و انواع  مي نند. و خداوند متعال آنها را به بهشت واردك مي نهي كرده بود پرهيز
 گرداند و براي هميشه در آن خواهند بود. مي را بر آنان سرازيرها  نعمت

گردد، همان كساني كه پيامبرش را تكذيب كردند و  مي و چهره اهل شقاوت سياه
د. آنان از فرمان او سرپيچي نمودند، و در دين خود به چندين گروه تقسيم شدن

﴿شود:  مي مورد سرزنش قرار گرفته و به آنها گرفته        ﴾  آيا كفر را

﴿برايمان ترجيح داديد؟!           ﴾  پس بچشيد عذاب را به
 سبب كفر ورزيدنتان.

 :108ي  آيه

﴿                            ﴾ » اين آيات
خوانيم و خداوند هيچ  اند، و آن را بر تو مي خداست، كه مشتمل بر حق و حقيقت

 .»خواهد ظلم و ستمي براي جهانيان نمي
ن كرده و ستايد كه آياتش را براي پيامبر تبيي مي خداوند سبحان خويشتن را بر آن

 نمايد، و دوستان خدا را دشمنان او مشخص مي بوسيله آن حق را از باطل جدا
خود پاداش نيك آماده نموده و براي دشمنانش عذابي  گرداند، و براي دوستان مي

شديد تدارك ديده است، كه اين مقتضاي فضل و دادگري و حكمت خداست. او به 
كاسته است، و كسي را بدون گناه و يا بندگانش ستم نكرده و از ثواب اعمالشان ن

 دهد. نمي به خاطر گناه كسي ديگر عذاب
 :109ي  آيه

﴿                     ﴾ » و آنچه در آسمانها و
 .»شوند سوي خدا بازگردانده مي مين است، از آن خداست و كارها بهز

ي خداوند بيان كرد كه فرمان و قانون گذاري از آن اوست، نيز بيان فرمود كه وقت

 ﴿فرمانروايي كامل و تصرف و پادشاهي از آن اوست، بنابراين فرمود:     

              ﴾ شان  پس نيكوكاران را در مقابل نيكي
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كند. خداوند احكام  مي مجازاتشان  دهد و بدكاران را به سبب نافرماني مي پاداش
كند تا براي بندگانش بيان كند كه  مي را در بسياري جاهان با هم مطرحاش  سه گانه

 او فرمانروايي مطلق است، پس احكام تقديري و شرعي و احكام جزائي از آن
توانايي و اختياري ندارند.  وو قدرت اند  اوست، و ديگر آفريدگان مغلوب و محكوم

 نمايد. مي پس او در دنيا و آخرت ميان بندگانش حكم و داوري
 :110-111ي  آيه

﴿                            

                       ﴾ 
ايد، امر به معروف و نهي  شما بهترين امتي هستيد كه براي (سود) مردم آفريده شده«

آوردند بر ايشان  كنيد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب ايمان مي از منكر مي
 .»اند د كمي از آنها با ايمان هستيد و بيشترشان فاسقبهتر بود، تعدا

﴿                  ﴾ » جز آزار
توانند زياني به شما برسانند، و اگر با شما پيكار كنند به شما  (اندك) هرگز نمي

 .»شوند ري نميكنند، سپس يا پشت مي
اين بيان اسباب برتري امت اسلام است، چرا كه امت اسلام با اين اسباب از 

بالاترند، و آنها از نظر خيرخواهي و ها  متمايز بوده و از ساير امتها  ديگر امت
خير و نيكي و تعليم و راهنمايي، و امر به معروف و نهي از سوي  به دعوت مردم

اي رسيدن ديگران به حد كمال و تحقق منافع آنان بسيار منكر بهترين مردمانند و بر
كنند، و به خدا ايمان دارند و مسئوليتي را كه اين عقيده و باور بر آنان  مي تلاش
 دهند. و اگر اهل كتاب مانند شما ايمان مي گرداند به نحو احسن انجام مي واجب

جز تعداد اندكي از اهل شدند و براي آنها بهتر خواهد بود، اما  مي آورند هدايت مي
كتاب ايمان نياورده و بيشتر آنان فاسقند چرا كه از اطاعت خدا و پيامبرش بيرون 

كنند، و تمام توان خود را براي زيان رساندن به مومنان  مي رفته و با مومنان مبارزه
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را  توانند به مومناني زياني برسانند جز اينكه مقداري آنها نمي گيرند، اما آنها مي بكار
 با زبان اذيت كنند.

شوند  نمي كنند، سپس ياري مي و اگر با مومنان بجنگند، به آنها پشت كرده و فرار
گردند. و آنچه كه خدا از آن خبر داده بود پيش آمد و آنها وقتي با  نمي و پيروز

مسلمين جنگيدند به آنها پشت كرده و گريختند و خداوند مسلمين را بر آنها پيروز 
 گردانيد.

 :112ي  آيه

﴿                             

                                  

              ﴾ » آنان هر كجا يافت شوند، مهر ذلت بر آنها زده
اند، و مهر  شده است، مگر با پيمان خدا و پيمان مردم، و سزاوار خشم الهي گشته

ورزيدند و  كفر ميفقر و بينوايي بر آنها زده شده است، چون آنها به آيات خدا 
كشتند، اين بدان سبب است كه آنها سرپيچي نمودند و  پيامبران را به ناحق مي

 .»كردند تجاوز مي
دهد كه مهر ذلت بر آنان زده شده  مي در اينجا خداوند از حالت يهوديان خبر

 ترسند و هيچ چيزي امنيت آنها را تامين مي است، وهر كجا كه باشند هراس دارند و
كنند پايبند باشند و  مي د مگر اينكه به پيمانها و معاهداتي كه با ديگران منعقدكن نمي

 در برابر احكام اسلام سر خم كنند، و جزيه بپردازند. 

﴿   ﴾ شود مگر وقتي كه تحت سرپرستي  نمي يعني امنيت آنها تامين
ر و نزديك حالشان اينگونه دوهاي  كه در گذشته طور همانو نظارت ديگران باشند، 

به طور موقت حكومتي را در اند  اخير كه توانستههاي  بوده است. و آنان در اين سال
بزرگ و تمهيداتي بوده كه آنها هاي  كمك قدرتي  فلسطين ايجاد كنند در سايه

﴿چرا كه آنها بودند راه را براي يهوديان هموار كردند.  اند، برايشان فراهم كرده   
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    ﴾  و خداوند بر آنها خشم گرفته و آنان را با ذلت و بينوايي و بدبختي
مجازات نموده است، و سبب آن اين است كه آنها به آيات كفر ورزيدند، و پيامبران 

كشتند، بلكه از  نمي را به ناحق كشتند. يعني آنها پيامبران را از روي جهل و ناداني

﴿ورزيدند.  مي به قتل آنان مبادرت روي سركشي و عناد          ﴾ 
 گيرد به خاطر سركشي و تجاوزشان مي را ي شديد و گوناگوني كه دامان آناناين سزا

باشد، پس خداوند به آنها ستم نكرده و  مي باشد به خاطر سركشي و تجاوزشان مي
كه آنچه خداوند بر سر آنها آورده به خاطر آنها را بدون گناه مجازات ننموده است بل

 بوده است.شان  فجيعهاي  سركشي و دشمنانگي و كفر و تكذيب پيامبران و جنايت
 :113-115ي  آيه

﴿                           ﴾ 
هايي از  آنان همه يكسان نيستند، از اهل كتاب گروهي پابرجا هستند و در بخش«

 .»خوانند شب به نماز ايستاده و آيات خدا را مي

﴿                               

         ﴾ » به خدا و روز آخرت ايمان دارند و امر به
شتابند و ايشان از  كنند، و به انجام كارهاي خوب مي معروف و نهي از منكر مي

 .»شايستگانند

﴿                     ﴾ » هر كار خيري كه
 .»رود، و خداوند به پرهيزگاران داناست دهند به هدر نمي انجام مي

خداوند متعال از منحرفين اهل كتاب سخن به ميان آورد، حالت آن  پس از آنكه
فرمود: گروهي از آنان  بيان كرد واند  دسته از آنان را كه بر راه راست استوار مانده

﴿ند: بر اصول و فروع دين پابرجا هست            

   ﴾ و معروف  ،كنند مي به خدا و روز قيامت ايمان دارند و امر به معروف
 دارند، و منكر همه بديها را شامل مي گيرد. و از منكر باز مي همه خوبيها را در بر
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  ﴿است:  شود. همانطور كه خداوند متعال فرموده مي          

      ﴾  :كنند  مي و گروهي از قوم موسي به حق راهنمايي«. ]159[الأعراف

﴿. »نمايند مي و به حق داوري     ﴾  شتاب كردن براي انجام
نجام دادن آن است، يعني به اضافه اينكه كار كارهاي خوب يك رتبه بالاتر از ا

شتابند. پس آنها به انجام كار خوب، و  مي دهند، براي انجام آن مي خوب انجام
شتاب در انجام آن، و كامل كردن آن با ادا نمودن واجبات و مستحباتش، توصيف 

 شده ا ند.
هرجا باشد،  ،اند سپس خداوند متعال بيان كرد كه هرآنچه از كار خوب انجام داده

پذيرد، به شرطي كه ناشي از ايمان و اخلاص  مي كم باشد يا زياد خداوند آن را

﴿باشد،    ﴾ رد نشده و  اند، كه مخلصانه انجام دادهاي  و كارهاي شايسته

 ﴿رود.  نمي به هدر     ﴾  .و خداوند به پرهيزگاران داناست
كه كارهاي خوب انجام داده و آنچه را كه خداوند حرام كرده اند  ن كسانيپرهيزگارا

 كنند. مي است به منظور نيل به رضا و پاداش الهي ترك
 :116-117ي  آيه

﴿                             

      ﴾ »اند مال و فرزندانشان، آنان را از  همانا كساني كه كفر ورزيده
 .»اند و در آن جاودانه هستند دهد و ايشان ياران آتش عذاب خدا نجات نمي

﴿                              

                     ﴾ » مثال آنچه كافران در
كنند مانند بادي است كه در آن سرماي سختي است كه  زندگي اين دنيا بخشش مي

اصابت كند و آن را نابود سازد، و خداوند  اند به كشتزار قومي كه بر خود ستم كرده
 .»كنند بر آنها ستم نكرده است ولي ايشان بر خود ستم مي



 399  عمران ي آل تفسير سوره

 

خداوند متعال بيان كرد كه كافران و كساني كه به آيات وي كفر ورزيدند و 
 آنها را از عذاب خدا نجاتاي  پيامبرانش را تكذيب كردند، هيچ نجات دهنده

در نزد اي  كننده بخشد، و هيچ شفاعت نمي ن سوديدهد، و هيچ چيزي به آنا نمي
ها  كند، و فرزندان و مالهايشان كه براي مقابله با سختي نمي خدا براي آنها شفاعت

كه در دنيا براي هايي  رساند، و بخشش نمي تهيه و آماده كرده بودند به آنان سودي
آنها اي ه كردند، نابود خواهد شد. و مثال بخشش مي ياري كردن باطل صرف

﴿  ﴾  ،مانند كشتزاري است كه باد سختي به آن اصابت كرده باشد﴿  

﴾ بادي كه در آن سرماي شديد يا آتش سوزان است و آن كشتزار را نابود 
سازد، و اين به سبب ستم آنهاست. پس خداوند بر آنها ستم نكرده و آنها را  مي

بلكه خود بر خويشتن ستم كردند. و اين مانند بدون گناه مجازات ننموده است، 

 ﴿فرمايد:  مي فرموده الهي است كه               

                            ﴾ 
كنند تا مردم را  مي گمان كساني كه كفر ورزيدند مالهايشان را خرج بي«. ]36[الأنفال: 

گردد،  مي كنند سپس مايه حسرتشان مي از راه خدا بازدارند، آنها مالهايشان را خرج
 .»خورند مي و سپس شكست

 :118-119ي  آيه

﴿                               

                              ﴾ 
ز غير خود محرم اسرار برنگيريد، (آنان) از رساندن ايد! ا اي كساني كه ايمان آورده«

ورزند، دوست دارند كه شما گرفتار رنج و  زيان و بدي به شما كوتاهي نميگونه  هر
مشقت شويد، دشمنانگي از دهان آنان آشكار است و آنچه در دل پنهان دارند 

 .»يدكه آيات را براي شما بيان نموديم اگر بيانديش راستي  به بزرگتر است،
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﴿                                  

                        ﴾ » !هان
داريد، و آنها شما را دوست ندارند، و شما به تمام  اين شمائيد كه آنها را دوست مي

ايم، و چون  گويند: ايمان آورده كتابها ايمان داريد، و هرگاه با شما روبرو شوند، مي
گزند، بگو: با  به خلوت نشينند از شدت خشم بر شما، انگشتان خود را به دندان مي

 .»هاست داناست خشمي كه داريد، بميريد، همانا خداوند به آنچه در درون سينه
خداوند در اينجا بندگانش را از اينكه كافران را به دوستي بگيرند و آنها را محرم 

كه اسرار خود را با آنان در ميان اي  را از دوست ويژه خود قرار دهند، به گونه
آنها بگويند، بر حذر داشته، و براي آنان  بگذارند و مسايل خصوصي مومنان را به

تبيين كرده است كه بايد از محرم قرار دادن كافران دوري بجويند، چرا كه آنها از 
كنند و دشمني از لحن كلامشان  نمي هيچ شر و فساد و زياني در حق شما كوتاهي

 كه در دل دارند از سخن و كارهايشان بزرگتراي  آشكار است، و دشمني و كينه
 توضيح است، پس اگر شما فهم و عقل داريد خداوند حقيقت امر را برايتان

 .است داده
دهيد؟ در حالي كه  مي چرا شما آنان را دوست داريد و آنها را محرم خود قرار

دانيد. شما بر اديان  مي تان ا را در دين و در مقابل نيكوكاريانحراف بزرگ آنه
ي كه خدا فرستاده و به هر كاري كه خداوند نازل پيامبران قرار دادي، و به هر پيامبر

 پيامبر كفرترين  فرموده است ايمان داريد، و آنها به بزرگترين كتاب و شريفت
كه شما به آنها داريد، كوچكترين محبتي اي  ورزند، و در مقابل محبت و مهرباني مي

ا را دوست كنند، پس چگونه آنها را دوست داريد در حالي كه آنها شم نمي به شما
كنند؟ و هرگاه با شما  مي فقط به ظاهر، و به صورت منافقانه با شما سازش ندارند و

و هرگاه با هم خلوت كنند از شدت خشم  ايم، گويند: ايمان آورده مي روبرو شوند،
 گيرند. مي و دشمني شما و دينتان، انگشتان خود را گاز
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 ﴿خداوند متعال فرمود:    ﴾  به زودي عزت و قدرت اسلام و ذلت
ميرد و شما هرگز  مي كفر را شما را ناراحت كرده است، خواهيد ديد و از خشم

  ﴿شفاي اين بيماري و ناراحتي را با آنچه كه در پي آن هستيد نخواهيد يافت. 

   ﴾ ود براي بندگان مومن بنابراين آنچه را كه در دل كفار و منافقين ب
 خود بيان كرد.

 :120ي  آيه

﴿                               

                ﴾ »رسد ناراحت اگر نيكي به شما ب
شوند، و اگر  شوند و اگر بدي و ناراحتي به شما برسد از آن خوشحال مي مي

رساند، همانا خداوند به  بردباري كنيد و از خدا بترسيد مگر آنان به شما زياني نمي
 .»كنند احاطه دارد آنچه مي

﴿       ﴾  شما برسد، هرگاه قدرت و پيروزي و تندرستي به

﴿شوند،  مي ناراحت       ﴾  و اگر دشمن بر شما پيروز گردد و يا برخي

﴿مشكلات دنيوي برايتان پيش بيايد،     ﴾ شوند، و اين صفت  مي خوشحال
 دشمني است كه دشمني او شديد است.

ن كرد، بندگان زشت آنان را بياهاي  وقتي خداوند شدت دشمني آنها و صفت
مومنش را به بردباري و پايبندي به تقوا و پرهيزگاري دستور داد و بيان كرد كه 

رساند،  نمي هرگاه آنها اين كارها را انجام دهند مگر دشمنانشان به آنها هيچ زياني
را احاطه نموده است. و خداوند هايشان  زيرا خداوند دشمنان دين و كارها و توطئه

رسانند، و در  نمي ه كه اگر پرهيزگار باشيد آنها هيچ ضرري به شمابه شما وعده داد
 اين شك نداشته باشيد.

 :121-123ي  آيه
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﴿                          ﴾ » و به ياد
ات بيرون رفتي و جاي مؤمنان را براي  وادهآور هنگامي را كه سحرگاهان از ميان خان

 .»جنگ مشخص نمودي، و خداوند شنوا و داناست

﴿                            ﴾ » آن
ار آنان بود، و مؤمنان گاه كه دو طائفه از شما خواستند سستي ورزند و خداوند ي

 .»بايد بر خدا توكل كنند

﴿                      ﴾ » و خداوند شما را
در بدر پيروز گردانيد درحاليكه كه ناچيز بوديد، پس از خدا بترسيد باشد كه 

 .»سپاسگزار باشيد

﴿                ﴾  اين جريان در روز جنگ احد
همراه با مومنان  صاتفاق افتاد، آنگاه كه مشركين به نزديك احد رسيدند، و پيامبر

بيرون رفت و براي هر يك از آنان جايگاهي تعيين كرد و آنها را در سنگرهايشان 
ر نمود، و به طور عجيبي آنها را آرايش داد، و اين بر مهارت كامل او در فنون مستق

موارد و در هر چيزي  ةدر هم صنمايد. همانطور كه او  مي سياسي و جنگي دلالت
 كرد. مي به بهترين صورت عمل

﴿    ﴾ و خداوند شنوا و داناست و هيچ چيزي از كارهايتان بر او پنهان 

 ﴿ماند.  مين        ﴾ كه دو طائفه از ميان شما  آنگاه
خواستند سستي ورزند، و آن دو طائفه بنو سلمه و بنو حارثه بودند، اما خداوند 

توفيق خويش را شامل حالِ آنان گرداند و آنها را از اين  متعال لطف و توجه و

﴿رخوت و سستي در آورد.             ﴾  و مومنان بايد بر خدا توكل
 كنند، زيرا وقتي بر او توكل نمايند خداوند آنها را كفايت نموده، و آنها را ياري

رساند  مي كند، و آنان را از در افتادن در آنچه كه به دين و دنيايشان زيان مي
از اين قبيل مبين آن هستند كه توكل واجب هايي  نمايد. اين آيه و آيه مي محافظت
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باشد. توكل يعني  مي ايمانشي  است و اينكه توكل بنده برحسب مقدار و اندازه
 اينكه بنده در به دست آوردن منافع خود و دفع كردن چيزهايي كه به او زيان

رساند، به پروردگارش تكيه نمايد، پس وقتي كه حالت آنها را در جنگ اُحد و  مي
كلي كه براي آنان پيش آمد بيان كرد، آنان را به ياري و كمك و نعمت خويش مش

در جنگ بدر يادآوري نمود، تا سپاسگزار پروردگارشان باشند، و خاطرات روز 

 ﴿مصيبت را بر آنها آسان نمايد. بنابراين فرمود: اي  بدر       

 ﴾ ا را در بدر پيروز گرداند در حالي كه ناچيز و در تعداد و ساز و و خداوند شم
برگ نظامي اندك بوديد. تعداد مسلمانان در جنگ بدر حدود سيصد و سيزده نفر 

كهنه و فرسوده بود و هايشان  بود، و به اندازه كافي وسيله سواري نداشتند و اسلحه
به جنگ آنها آمده بودند.  دشمنانشان نزديك به هزار نفر بوده و با اسلحه زياد

﴿         ﴾  پس، از خدا بترسيد باشد كه سپاس وي را به جا آوريد
 كه ياري خويش را به شما ارزاني داشت.

 :124 -126ي  آيه

﴿                            

﴾ »گفتي: آيا شما را بسنده نيست كه پروردگارتان شما را  آنگاه كه به مؤمنان مي
 .»با سه هزار فرشته كه فرو فرستاده شده است، ياري كند؟

﴿                                   

  ﴾ » آري! اگر بردباري كنيد و پرهيزگاري نماييد و آنان هم اينك بر شما
 .»دار، ياري خواهد كرد بتازند، خداوند شما را با پنج هزار فرشتة نشان

﴿                              

  ﴾ »اي براي شما نگرداند، و تا دلهايتان با آن  و خداوند آن را جز مژده
 .»آرام گيرد، و پيروزي جز از جانب خداوند توانا و حكيم نيست
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﴿      ﴾  دادي تا باعث اطمينان و  مي به مومنان مژدهآنگاه كه

 ﴿گفتي:  مي آرامش آنها گردد، و                   

                                 

              ﴾  آيا شما را بس نيست كه پروردگارتان شما را
با سه هزار فرشته فرود آمده ياري كند؟ آري! اگر صبر كنيد و پرهيزگاري نماييد، و 

حمله ور شوند خداوند با پنج هزار فرشته كه  با همين شيوه بر شما بتازند و بر شما
 نشان شجاعت را دارند، شما را ياري خواهد كرد.

جا اختلاف وجود دارد كه آيا در اين كمك رساندن به مومنان، فرشتگان به ندر اي
يا اينكه خداوند اين مژده را فقط براي پابرجايي بندگان  اند، طور مستقيم جنگيده

؟ آن طور كه بسياري از مفسرين است داده ر دلهاي مشركينمومن، و انداختن ترس د
نمايد كه شقّ دوم قضيه به حقيقت  مي اين گفته خداوند دلالت اند. چنين گفته

﴿است: تر  نزديك                         

    ﴾  در اين آيه به اين مطلب اشاره شده است كه نبايد بنده بر اسباب
اعتماد او بايد به خدا باشد. و اسباب و فراهم شدن آن،  اعتماد كند. بلكه تكيه و

 شود. مي باعث اطمينان قلب و پابرجا بودن بر كار خير
 :127ي  آيه

﴿                   ﴾ » تا گروهي از كافران را
 . »نابود كند و يا آنان را سركوب نمايد، و شكست خورده و ناكام برگردند

كند تا گروهي از كافران را نابود نمايد، و يا  مي خداوند بندگان مومنش را ياري
اميدانه و در حالي كه هيچ خوبي به دست دارند، نادل  كه دراي  آنها با خشم و كينه

برگردند، همانطور كه خداوند متعال آنها را در روز خندق كه با قدرت و اند  نياورده
 عصبانيت آمده بودند خشمگين ساخت و ناكام باز گرداند.

 :128-129ي  آيه



 405  عمران ي آل تفسير سوره

 

﴿                        ﴾ » هيچ كاري
دهد، زيرا  پذيرد و يا آنها را عذاب مي در دست تو نيست، (خدا) يا توبة آنها را مي

 .»آنان ستمكارند

﴿                                

﴾ » آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست، هركس را كه بخواهد عفو
 .»دهد و خداوند آمرزگار و مهربان است كند و هركس را كه بخواهد عذاب مي مي

مباركش شكست و ي  در جنگ احد زخمي شد و رباعيه صوقتي كه پيامبر
ند كه صورت پيامبرشان را شو مي چگونه قومي رستگار«سرش زخمي شد، فرمود: 

پس خداوند اين آيه را نازل كرد و بيان » او را شكستند؟ )4F1(ي زخمي كردند و رباعيه
اختياري ندارد، و چيزي در  صفرمود كه همه امور در دست خداست و پيامبر

از بندگان خدا است و همه تحت بندگي اي  دست او نيست، چون پيامبر بنده
 آورد.  مي تدبير خداوند آنها را به چرخش در باشند، و مي پروردگارشان

 و اي پيامبر! كساني كه عليه آنها دعا كردي، و يا رستگاري و هدايتشان را بعيد
زيرا ، دانستي، اگر خداوند بخواهد تا در اسلام داخل شوند. و خداوند چنين كرد مي

دهد،  مي عذاببيشتر آنها را هدايت نمود، پس مسلمان شدند. و اگر بخواهد آنها را 
 زيرا آنان ستمگرند و سزاوار عقوبت و عذاب الهي هستند. 

نمايد و توبه هركس  مي دهد كه او در جهان هستي تصرف مي خداوند متعال خبر
 آمرزد، و هركس را كه بخواهد خوار و رسوا مي پذيرد و او را مي را كه بخواهد

يكي از صفات لازمه او كمال  ﴾  ﴿دهد.  مي نمايد و او را عذاب مي
يابد، پس توبه  مي تجلياش  آمرزگاري و مهرباني است كه در آفرينش و فرمانروايي

بخشد و هركس كه موجبات رحمت وي را فراهم كند، مشمول  مي كنندگان را

﴿ دهد. خداوند متعال فرمود: مي رحمت خويش قرار          

                                           
 رباعيه دنداني است كه بين ثنايا و دندان نيش است. -1
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   ﴾  :اطاعت كنيد، تا مورد  و از خدا و از رسول او« .]132[آل عمران
 .»رحمت قرار گيريد

 :130-132ي  آيه

﴿                              ﴾ 
ايد! ربا را چندين برابر نخوريد و از خدا بترسيد تا  كه ايمان آوردهاي كساني «

 .»رستگار شويد

﴿              ﴾ » و از آتشي كه براي كافران آماده شده
 .»است بپرهيزيد

﴿              ﴾ »از خدا و پيامبر اطاعت كنيد  و
 .»باشد كه مشمول رحمت گرديد

اين تفسير گذشت كه شايسته است بنده اوامر و نواهي خدا را در  ةدر مقدم
رابطه با خود و ديگران رعايت كند، و هرگاه خداوند او را به فرماني دستور داد 

خداوند به آن را بداند، و آنچه را كه  بر او واجب است حدود و اندازه آننخست 
بشناسد تا بتواند آن فرمان را انجام دهد و از آن اطاعت كند. پس  است داده دستور

كند كه آن را انجام دهد و براي عملي  مي هرگاه آن را دانست و شناخت تلاش
 كردن آن در خود و ديگران به ميزان آنچه كه توانايي دارد، از خداوند استعانت

ند از كاري نهي كرد، بنده بايد حدود و ميزان آن را بداند طلبد. و نيز هرگاه خداو مي
گردد بداند، سپس براي ترك آن تلاش نمايد و از  مي و آنچه را كه مشمومل آن نهي

خداوند ياري بجويد. و شايسته است اين رويه در همه اوامر و نواهي خداوند 
 رعايت شود.

خداوند به آن دستور داده و  اين آيات دستورات و آداب زيبايي را در بردارند كه
و پاداش انجام دهندگان آن را بيان كرده ، مسلمانان را بر انجام آن تشويق نموده

است. در اين آيات خداوند از چيزهايي نهي كرده، و مسلمانان را تشويق نموده تا 
آنها را ترك كنند. شايد حكمت آوردن اين آيات در اثناي ذكر داستان جنگ احد 
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كه اگر بردباري نمايند  است داده كه خداوند بندگان مومن خويش را وعده اين باشد
 گرداند و آنان را خوار و رسوا مي و پرهيزگاري كنند، آنان را بر دشمنانشان پيروز

﴿كه فرموده است:  طور همانكند،  مي              ...﴾ 
و اگر بردبار باشيد و پرهيزگاري كنيد، مكر آنان به شما هيچ «. ]120[آل عمران: 

﴿. سپس گفت: »رساند نمي زياني                     

 ﴾  :ري! اگر بردباري كنيد و پرهيزگاري نماييد، و هم اكنونآ«. ]125[آل عمران 
 .»كند مي بر شما حمله ور شوند، پروردگارتان شما را ياري

انگار مردم به شناختن آداب و رسوم پرهيزگاري كه باعث پيروزي و رستگاري و 
ويژگيهاي ترين  پس خداوند در اين آيات مهم اند، گردد، علاقمند شده مي سعادت

يك بار به طور  ،درا ذكر نمو» تقوي«پرهيزگاري را بيان كرد. خداوند سه بار كلمه 

﴿ مطلق:      ﴾  :و دوبار بصورت مقيد﴿   ﴾  و﴿   ﴾  و اين
بيانگر آن است كه هرگاه عبد مومن از اين ويژگيها برخوردار گردد، قطعا از ديگر 

 خواهد شد.  مند خصايل و شمايل پرهيزگاري نيز بهره

﴿فرمايد:  مي جا از قرآن كههر لپس خداوند متعا       ﴾  اي
نمايد كه ايمان، سبب اطاعت از  مي مومنان چنان كنيد، يا چنين نكنيد، بر اين دلالت

معني تصديق كامل  فرمان و دستور، و انگيزه پرهيز از نهي است، زيرا ايمان به
 زم اعمال جوارح و اعضا است.باشد كه تصديق آن واجب است و مستل مي چيزي

پس خداوند آنها را از خوردن چندين برابر ربا نهي كرده است، كه اهل جاهليت 
كردند، هرگاه  نمي به آن عادت كرده بودند، و كساني كه به دستورات شرع توجه

 رسيد و فرد بدهكار تنگدست بود، و چيزي از او بدست مي زمان سر رسيد وام فرا
اينكه به تو وقت  گفتند: يا بدهي و وام را پرداخت كن، و يا مي آمد، به او نمي

شد كه  مي دهيم و بايد بدهي بيشتري پرداخت كني. پس فرد فقير مجبور مي بيشتري
از پيش اش  او را با اضافه كردن مبلغي بر بدهي قبلي زير بار بدهي بيشتر برود، و
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كرد بدون اينكه  مي پرداختراندند. و اينگونه بدهكار چندين برابر وام  مي خود
 از آن ببرد.اي  فايده

﴿      ﴾  بيانگر اوج زشتي و قباحت رباخواري، و بيان حكمت حرام
خواهد مردم را از حكمت حرام بودن ربا آگاه  مي باشد. نيز خداوند مي بودن آن

رده است. زيرا سازد، و اينكه در ربا ظلم و اجحاف است، به همين دليل آن را منع ك
خداوند واجب گردانيده تا به بدهكاران تنگدست مهلت داده شود، و بر وامي كه بر 

 گردن آنهاست افزوه نشود.
پس ملزم كردن مديون و بدهكار به پرداخت بيشتر، ستمي دو چندان است، 

نبايد به آن نزديك شود، زيرا ترك  بنابراين مومن پرهيزگار بايد ربا را ترك كند و
ن ربا از مقتضيات پرهيزگاري است و بايد ترك كرد كه رستگاري در سايه كرد

...﴿شود. بنابراين فرمود:  مي پرهيزگاري حاصل              

        ﴾ رستگار و از خدا بترسيد تا «. ]131-130عمران:  [آل
يعني با ترك كردن  .»شويد. و از آتشي بترسيد كه براي كافران آماده شده است

گردد، از قبيل كفر و گناهان  مي چيزهايي كه سبب داخل شدن به آتش جهنم
گوناگون، از آن آتش بپرهيزيد. زيرا همه گناهان به ويژه گناهان بزرگ، آدمي را به 

كافران بوده، و خداوند هاي  ز خصلت و عادتكشانند، چرا كه گناهان ا مي وادي كفر
آتش جهنم را براي كافران آماده نموده است. پس ترك گناه آدمي را از آتش جهنم 

 دارد. مي دهد و از خشم خداوند جبار مصون مي نجات
و انجام كارهاي خير، و اطاعت از فرامين الهي باعث خشنودي خداوند بخشنده 

 گردد. بنابراين مي آوردن رحمت پروردگار متعال و داخل شدن به بهشت و به دست

﴿فرمود:       ﴾  و با انجام دستورات و فرامين و پرهيز از نواهي، از

﴿خدا و پيامبرش اطاعت كنيد،     ﴾  پس اطاعت از خدا و پيامبر
ه خداوند متعال فرموده نطور كيكي از اسباب حاصل شدن رحمت الهي است: هما
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﴿است:                         ﴾  :الأعراف]

و رحمت من همه چيز را فرا گرفته است و آن را براي كساني كه «. ]156
 .»دارم مي پردازند، مقرر مي كنند و زكات مي پرهيزگاري پيشه

 :133-136ي  يهآ

﴿                           ﴾ 
سوي آمرزش و عفو پروردگارتان و بهشتي كه پهناي آن (به اندازة)  و بشتابيد به«

 .»ده استآسمانها و زمين است (و) براي پرهيزگاران آماده ش

﴿                        

   ﴾ » كساني كه مالهايشان را در حال ثروتمندي و تنگدستي انفاق
كنند، و خداوند  گذشت مي خورند، و از مردم كنند و خشم خود را فرو مي مي

 .»نيكوكاران را دوست دارد

﴿                                 

                     ﴾ » و كساني كه وقتي كاري
افتند و از  كنند به ياد خدا مي شوند يا بر خود ستم مي زشت (و گناهي) مرتكب مي

خواهند تا گناهشان را بيامرزد، و كيست جز خدا كه گناهان را بيامرزد؟ و بر  او مي
 .»دانند ورزند درحاليكه مي اند اصرار نمي آنچه كرده

﴿                               

   ﴾ » ايشان پاداششان آمرزش پروردگارشان و باغهايي است كه رودها در
و  زير آن روان است و در آن جاودانه هستند، و پاداش اهل عمل چه پاداش نيك

 .»خوبي است!
آمرزش وي و برخورداري از سوي  به دهد تا مي سپس خداوند به آنها دستور

چه رسد به طول ، بهشت او كه فقط پهناي آن به اندازه وسعت آسمانها و زمين است
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آن، بشتابند كه خداوند آن را براي پرهيزگاران آماده نموده است.پس پرهيزگاران 
 رساند. مي قوا انسان را به بهشتو پرهيزگاري و تاند  اهل بهشت

﴿سپس خداوند پرهيزگاران و كارهايشان را توصيف نمود و فرمود:      

    ﴾ اگر  ،كنند مي آنهايي كه در حال تنگدستي و توانگري بخشش
هيچ چيزي از  نمايند، و اگر تنگدست باشند مي توانگر و ثروتمند باشند زياد بخشش

﴿گيرند، گرچه كم باشد.  نمي كار خوب را دست كم     ﴾  و هرگاه
 ديگران آنان را اذيت كنند، و به خشم آيند، به مقتضاي طبيعت انساني عمل

برند، و در برابر  مي كنند، بلكه آنچه از خشم و ناراحتي كه در دل دارند، فرو نمي

﴿نمايند.  مي ها بدي كرده است بردباريكسي كه نسبت به آن    ﴾  و
كه شامل گذشت از هركسي است كه با سخن يا عمل نسبت به ، عفو كنندگانِ مردم

آنان بدي كرده است. و بخشيدن و گذشت كردن از فرو خوردن خشم بالاتر است، 
كند،  مي دي است كه بديزيرا بخشيدن به معني مواخذه نكردن و چشم پوشي از فر

دهد كه به اخلاق زيبا آراسته باشد، و خويشتن را از  مي و اين كار را كسي انجام
اخلاق زشت پاكسازي كرده باشد. چنين كسي با خدا معامله كرده است چون او 

خواهد براي آنان بدي پيش  نمي نسبت به بندگان خدا مهربان و نيكوكار است، و
نمايد، و پاداش او بر پروردگار بزرگوار است نه بر  مي و گذشتبيايد، و خدا هم از ا

﴿ بنده فقير. همانطور كه خداوند فرموده است:           ﴾ 
 .»يعني هركس گذشت نمايد و اصلاح كند، پاداش او بر خداست« .]40[الشوري: 

ت بهتر و بالاتر و بزرگتر است، و سپس به بيان حالتي پرداخت كه از ديگر حالا

 ﴿پس فرمود: ، آن احسان و نيكوكاري است    ﴾  و خداوند
نيكوكاران را دوست دارد. احسان و نيكوكاري بر دو نوع است: احسان در پرستش 

تفسير نموده گونه  را اين احسان در عبادت صآفريننده، و احسان به مخلوق. پيامبر
إِنْ لَ « ست:ا اهُ ، فَ رَ أَنَّكَ تَ َ كَ بُدَ االلهَّ عْ اكَ ـأَنْ تَ رَ هُ يَ إِنَّ اهُ فَ رَ نْ تَ كُ احسان يعني اينكه  »مْ تَ
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بيني همانا  نمي بيني، و اگر تو او را مي خداوند را طوري عبادت كني كه گويا او را
 بيند. مي او ترا

ي به آنها و دور كردن و اما احسان به مخلوق، يعني رساندن فايده ديني و دنيو
زيان و بدي ديني و دنيوي از آنان. پس اين، شامل امر به معروف و نهي از منكر و 
تعليم جاهل و نادان، و وعظ و نصيحت افراد غافل، و خيرخواهي براي عموم و 

هاي  خصوص، و تلاش براي اتحاد، و وحدت كلمه مردم، و دادن صدقات و بخشش
 شود. مي و مستحب به آنها واجب

همچنانكه شامل بخشش به مردم و اذيت نكردن آنها، و تحمل اذيت و آزار آنان 
ها  كه خداوند پرهيزگاران را در اين آيات به اين ويژگي طور همانشود.  مي نيز

توصيف نموده است، پس هركس اين كارها را انجام دهد به راستي كه او حقوق 
 كرده است. خدا و حق بندگانش را ادا

اوند متعال عذر خواهي بندگان پرهيزگارش را از پروردگارش به خاطر سپس خد

﴿فرمايد:  مي بيان كرده واند  عنايت و گناهاني كه مرتكب شده      

         ﴾  و اگر اعمال و گناه كبيره از آنها سر بزند و يا مرتكب
طلبند، و پروردگارشان، و  مي توبه كرده و از خدا آمرزشگناهان كوچك شوند، 

را اند  و آنچه پرهيزگاران بدان نويد داده شده اند، آنچه گناهكاران به آن تهديد شده
 كنند.  مي ياد

را بپوشاند. چرا كه هايشان  خواهند كه گناهانشان را بيامرزد و عيب مي پس، از او

 ﴿بنابراين فرمود:  اند. دهاز گناه دست كشيده و از آن پشيمان ش           

    ﴾ و با علم و آگاهي بر زشتي و قباحت گناه بر آن اصرار و پافشاري 
 كنند. نمي

 ﴿كساني كه داراي اين صفات هستند،       ﴾  پاداششان آمرزش
 جويد از آنان دور مي و هر چيزي را كه انسان از آن دوري پروردگارشان است،
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 ﴿كند.  مي        ﴾  و باغهايي كه رودها از زير درختان آن روان
است، و در آن نعمت پايدار و شكوفايي و خرّمي و نشاط، و خير و شادماني و قصر 

رميوه است، و جويهاي آب زلال در اطراف اين زيبا و عالي و درختان پهاي  و منزل

﴿ زيبا و پاك روان است.هاي  مسكن     ﴾  و در آن جاودان هستند، از آن
كه در آن هايي  خواهند آن را عوض كنند، و نعمت نمي شوند، و نمي بيرون كرده
 يابد. مي است تغيير

﴿      ﴾  پاداش اهل عمل كه براي خدا عمل كمي و چه خوب است
قوم «د. همچنانكه در مثَل آمده است انجام دادند و مزد و پاداش زيادي گرفتن

ستايند، و عامل به هنگام پاداش، مزدش را  مي جوانمرد هنگام صبح مرد شريف را
و اين آيات از جمله دلايل اهل سنت و جماعت هستند ». يابد مي كامل و فراوان

باشند، دلالت اين آيات بر اين مطلب، با  مي اينكه اعمال، بخشي از ايمان مبني بر

﴿گردد:  مي كه در سوره حديد است كاملاي  آيه                  

                   ﴾  :بشتابيد«. ]21[الحديد 
آمرزش پروردگارتان و بهشتي كه پهناي آن مانند پهناي آسمان و زمين سوي  به

 . »آماده شده استاند  است، و براي كساني كه به خدا و پيامبر ايمان آورده
پس در آنجا جز ايمان آوردن به خدا و به پيامبرانش چيزي ديگر را بيان نكرده 

﴿د: است. و در اينجا فرمو     ﴾  براي پرهيزگاران آماده شده است. سپس
پرهيزگاران را با اين اعمال و اوصاف بدني و مالي توصيف نمود. و اين بيانگر آن 

 هستند، ايشان مومنانند.ها  است پرهيزگاراني كه داراي اين صفت
 :137-138ي  آيه

﴿                           ﴾ 
هايي بوده است پس در زمين سير و سفر كنيد و بنگريد كه  پيش از شما سنت«

 .»فرجام تكذيب كنندگان چه بوده است
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﴿                ﴾ »بياني است براي اين (قرآن (
 .»مردم، و هدايت و اندرزي است براي پرهيزگاران

 ﴿سپس خداوند متعال فرمود:        ﴾  در اين آيه كريمه و آيات
خداوند بندگان مومنش را  اند، پس از آن كه در رابطه با جنگ احد نازل شده

بوده كه مورد هايي  از آنها نسلها و امتدهد كه پيش  مي دلجويي داده، و به آنها خبر
از طريق جنگ با كافران آزمايش ها  و افراد مومن آن امت اند، آزمايش قرار گرفته

 و در كشمكش و پيكار با كافران گاهي پيروز شده و گاهي شكست اند، شده
خوردند، و در پايان كار به ضرر و شكست تكذيب كنندگان انجاميد، و خداوند  مي

 ﴿ا با پيروز گرداندن پيامبر و پيروانش خوار و رسوا گرداند. آنها ر   ﴾ 

﴿به گردش بپردازيد،  با جسم و دلهايتان در زمين پس         

  ﴾ دنيوي عذاب هاي  با انواع عقوبت و شما آنها را نخواهي يافت مگر اينكه
نابود گرديده، و دچار زيان و خسارت فاحشي شده، هايشان  ده است، سرزمينداده ش

و قدرت و حكمت آنها از دست رفته، و افتخار و تكبر و سركشي ايشان نابود شده 
است. آيا اين بزرگترين دليل و گواه بر صداقت و راست بودن آنچه پيامبران 

 .نيست؟ اند، آورده
خود را آزمايش نمايد تا دروغگو و  و حكمت الهي چنين است كه بندگان

﴿راستگو را مشخص كند. بنابراين فرمود:        ﴾  اين مطالبي كه در رابطه
با عاقبت و آخرت ستمكاران گذشت نشانه آشكاري است كه حق را از باطل، و اهل 

يب سازد. و اشاره ايست به آنچه خداوند تكذ مي سعادت را از اهل شقاوت جدا

 ﴿كنندگان را به آن گرفتار نمود.       ﴾  زيرا اين پرهيزگاران
 برند، و آيات خدا آنها را به راه رشد و هدايت راهنمايي مي هستند كه از آيات بهره

دارد. اما  مي گيرند، و آنها را از راه فساد و تباهي باز مي كند و از آن پند و اندرز مي
ي ديگر مردم بيان روشنگري است از جانب خدا كه بوسيله آن، حجت را بر آنان برا
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شود از روي دليل هلاك گردد. و احتمال دارد  مي كند تا هركس كه هلاك مي تمام

﴿كه        ﴾  اشاره به قرآن بزرگ باشد كه حاوي پند و حكمت است، و
طور ويژه مايه هدايت  روشنگر است است، و بهاينكه قرآن به طور عموم براي مردم 

 و پند و موعظه پرهيزگاران است، و هر دو معني درست است.
 :139-143ي  آيه

﴿                ﴾ » و اگر مؤمن هستيد سست
 .»تر هستيدو ضعيف نشويد، و غمگين نگرديد، كه شما بر

﴿                              

                     ﴾ » اگر زحمتي به شما
يده است، به آن قوم نيز زخمي همانند آن رسيده است، و اين روزها را درميان رس

گردانيم و تا مؤمنان مشخص شوند، و خداوند شهيداني از  مردم دست به دست مي
 .»شما برگيرد، و خداوند ستمكاران را دوست ندارد

﴿              ﴾ » و تا خداوند مؤمنان را پاك و
 .»خالص بگرداند و كافران را نابود سازد

﴿                            ﴾ 
ني را از شما كه ايد كه وارد بهشت شويد بدون آنكه خداوند كسا آيا گمان برده«

 .»اند مشخص نمايد و بردباران را مشخص كند؟ جهاد كرده

﴿                          ﴾ » و شما
(همچنان)  تمناي مرگ را داشتيد قبل از اينكه با آن روبرو شويد، پس آن را ديديد و

 .»كرديد نگاه مي
هايشان  آنان را تقويت كرده و همتهاي  خداوند مومنان را تشويق نموده و اراده

 ﴿فرمايد:  مي را برانگيخته و      ﴾  و به خاطر مصيبتي كه برايتان پيش
ايتان ه ر شديد، سست و زبون نشويد، و جسمآمد و بلا و آزمايشي كه به آن دچا
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ضعيف نگردد، و دلهايتان اندوهگين نشود زيرا غم و اندوه ِ قلبي و سستي و ضعف 
شود. بلكه  مي جسمي مصيبتي ديگر بر شماست، و باعث تقويت روحيه دشمنانتان
براي پيكار با  دلهايتان را تقويت كنيد، و بردبار باشيد و غم به دلهايتان راه ندهيد و

و خداوند بيان كرد كه شايسته نيست غم بخورند و دشمن، محكم و آماده باشيد. 
اميد داشتن به ياري و پاداش وي از دشمن برترند، پس مومن پرهيزگاري كه چشم 
به پاداش دنيوي و اخروي خدا دوخته است، شايسته نيست غمگين گردد و ضعيف 

﴿شود. بنابراين خداوند متعال فرمود:          ﴾. 
هاي  سپس آنها را به خاطر شكستگي كه خورده بودند دلجويي داد و حكمت

 ﴿بزرگي كه بر اين شكست مترتب گرديد، بيان داشت و فرمود:      

        ﴾ برابر هستيد، ولي شما اميد به  پس شما و آنان در زخمي شدن
لطف خداوند داريد، كه آنها آن را ندارند. همانطور كه خداوند متعال فرمود: رحم و 

﴿                        ﴾ 
 كه شما دردمند طور همانشويد، آنها هم  مي اگر شما زخمي«. ]104[النساء: 

 .»شوند، و شما به خدا اميدي داريد كه آنها ندارند مي ديد، دردمندگر مي
شكست اين است كه خداوند پيروزي و سربلندي و سراي هاي  يكي از حكمت

دهد، و هم به  مي بخشد و هم به مومن، و هم به نيكوكار مي كافر دنيا را هم به
يك روز به  .ندگردا مي پس خداوند اين روزها را ميان مردم دست به دست، فاسق

چرخد، و روز ديگر به نفع گروهي ديگر، زيرا زندگي اين دنيا به  مي نفع گروهي
 اند. رسد، به خلاف جهان آخرت كه فقط براي كساني است كه ايمان آورده مي پايان

﴿        ﴾ شكست مومن، و مورد هاي  و نيز يكي از حكمت
تن آنها اين است كه مومن و منافق مشخص گردند، زيرا اگر هموار آزمايش قرار گرف

گردند كه قلبا  مي وارد اسلام پيروز شوند، افراديها  و جنگها  مومنان در همه واقعه
خواهند، پس اگر در بعضي جنگها آزمايش و شكستي پيش بيايد، مومن  نمي آنرا

 قمند است، مشخصحقيقي كه در خوشي و تنگدستي و توانگري به اسلام علا
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﴿ گردد. مي شود و نيز كسي كه چنين نيست مشخص مي       ﴾  اين
شكست در جنگ است، زيرا شهادت در پيشگاه خداوند هاي  نيز يكي از حكمت

بالاترين مقام و مرتبه است، و راهي براي رسيدن به شهادت نيست مگر اينكه اسباب 
رحمت خداست نسبت به بندگان مومنش كه اسبابي را براي  آن فراهم شود. پس اين

دارد، تا آنان را به منازل عالي و  نمي آنان مقدر ساخت كه نفس آدمي آن را خوش
 ماندگار و جاويدان كه به آن علاقمندند برساند.هاي  نعمت

﴿     ﴾ ر خود و خداوند ستمكاران را دوست ندارد. كساني كه ب
اي  نشستند. گويا اين اشارههايشان  ستم كردند، و در راه خدا نجنگيدند، و در خانه

و به  اند، است به ذم و نكوهش منافقين، و اينكه آنان در نزد خداي متعال مبغوض

﴿ همين سبب آنها را از جنگيدن در راه خويش بازداشت.          

                   ﴾ ]و  .]46: التوبة
كردند، ليكن  مي ساز و برگ جنگ را آماده، خواستند براي جنگ بيرون بروند مي اگر

را از اين به منظور رفتن به جنگ دوست نداشت، و آنان  خداوند بيرون آمدن آنان را
 ».همراه با بازنشستگان بنشينيد«كار بازداشت و به آنان گفت شد: 

﴿       ﴾ شكست خوردن مومنان هاي  و اين نيز از حكمت
نمايد. اين  مي و گناهانشان پاكها  است، كه خداوند بدين وسيله آنان را از عيب

ر در راه خدا، كفاره گناهان است،و گناهان و بيانگر آن است كه شهادت و پيكا
نمايد. و نيز خداوند مومنان را از منافقان جدا نموده وصف  مي را دورها  عيب

شسكت خوردن هاي  گرداند. و يكي از حكمت مي مومنان را از صف آنها متمايز
سازد. يعني سبب تباهي و ريشه كن  مي مومنان اين است كه خداوند كافران را تباه

 كند. مي شود و آنها را در همين دنيا به عقاب خويش گرفتار مي شدن آنها
 كنند، و بر سركشي خود مي فساد و تباهي ،زيرا كافران وقتي پيروز شوند

گردند كه عذاب و سزايشان زود فرا رسد. و اين به خاطر  مي افزايند و سزاوار مي
 رحمت خداوند نسبت به بندگان مومنش است.
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 ﴿متعال فرمود: سپس خداوند                    

     ﴾  اين استفهام انكاري است، يعني گمان نبريد، و به خاطرتان
نيايد كه شما بدون مشقت و تحمل سختي در راه خدا و طلب خشنودي او وارد 

هشت شويد. بهشت بالاترين خواسته مومن بوده، و برترين چيزي است كه ب
پردازند. و هر اندازه  مي علاقمندان براي به دست آوردن با يكديگر به رقابت

 رساند بزرگتر خواهد بود.  مي باشد، وسيله و كاري كه انسان را به آن خواسته بزرگتر
توان دريافت  نمي و نعمتي را توان رسيد مگر با ترك راحتي، نمي پس به آسايش

 مگر با ترك نعمت.
رسد، هنگامي كه نفس به آنها  مي دنيا كه در راه خدا به بندههاي  اما ناراحتي

در نزد صاحبان بصيرت به ها  عادت كرد و سرانجام آن را دانست، اين ناراحتي
يتي شوند و هيچ اهم مي خوشحالها  شوند كه از رويارويي با آن مي بخششي تبديل

 دهد. مي دهند، و اين فضل خداست كه به هركس بخواهد، نمي به آنها
سپس خداوند آنها را به سبب آرزويي كه در دل داشتند و در پي رسيدن به آن 

 ﴿صبري نمودند سرزنش كرد، و فرمود:  بي بودند، و در اين رهگذر     

         ﴾  همان كساني كه نتوانسته بودند  شزيرا بسياري از اصحاب
كند،  آرزو داشتند خداوند آنها را در صحنه جنگي حاضر، در جنگ بدر شركت كنند

 تا تلاش خود را مبذول دارند. 

 ﴿خداوند متعال به آنها فرمود:    ﴾  و آنچه را كه آرزو كرده بوديد با

﴿چشمهايتان ديديد،     ﴾ بردباري نكرديد؟ زيرا اين حالت خوب  پس چرا
حاصل شده ، نيست، به ويژه براي كسي كه آن را تمنا كرده، و آنچه را آرزو كرده

 است، بلكه بر او لازم است تا آنچه را كه در توان دارد در اين مورد صرف نمايد.
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روه نيست، زيرا خداوند آنها و اين آيه دليلي است بر اين كه آرزوي شهادت مك
را به خاطر آرزويي كه كرده بودند ملامت ننمود و برآنان اعتراض نكرد، بلكه به 

 كرد. و االله اعلم. خاطر جامه عمل نپوشاندن به آرزويشان بر آنها اعتراض
 :144-145ي  آيه

﴿                                  

                      ﴾ » و نيست محمد جز
اند، پس آيا اگر او بميرد يا  پيغمبري كه پيش از او پيامبراني (ديگر) بوده و گذشته

گرديد؟ و هركس به عقب باز گردد خداوند را هيچ زياني  ته شود به عقب برميكش
 .»دهد رساند و خدا سپاسگزاران را پاداش مي نمي

﴿                               

                   ﴾ »را نسزد كه بميرد كس  هيچ و
مگر به فرمان خدا و خداوند زمان مرگ او را ثبت كرده و نوشته است، و هركس 

دهيم، و هركس پاداش آخرت را بخواهد آن را  پاداش دنيا را بخواهد آن را به او مي
 .»ا پاداش سپاسگزاران را خواهيم داددهيم و م به او مي

﴿سپس خداوند متعال فرمود:                 ﴾  نيست
يعني پيامبر  اند. مگر پيغمبري كه پيغمبراني ديگر پيش از او بوده و رفته صمحمد

از او بوده، و موظف به نيست، بلكه از نوع همان پيامبراني است كه پيش اي  تازه
و آنان براي هميشه زنده  اند. رساندن پيام پروردگار و اجراي دستورات او بوده

فرمان خدا و عمل به دستورات وي زنده بودن آنها شرط  نيستند، و براي امتثال
واجب است كه در هر وقت و هر حال پروردگارشان را ها  نيست، بلكه بر امت

﴿بپرستند.                  ﴾  ،پس آيا اگر او بميرد يا كشته شود
آنچه را كه او پيش شما آورده است از قبيل: ايمان يا جهاد و يا ديگر دستورات را 

 ﴿خداوند متعال فرمود:  ترك كرده و به عقب برگرديد؟!            
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    ﴾ رساند. بلكه به خودش  نمي و هركس به عقب برگردد هيچ ضرري به خدا
نمايد، و  مي نياز است، و دينش را پايدار بي رساند، چرا كه خداوند از آنها مي زيان

 بخشد. مي بندگان مومن خويش را قدرت و عزت
اني را مورد پس از آنكه خداوند آنهايي را كه بهعقب برگشتند، سرزنش نمود، كس

فرمان  ستايش قرار داد كه در كنار پيامبر پا برجا ماندن و پايداري نمودند و

﴿پروردگار را اطاعت كردند، و فرمود:     ﴾  و سپاسگزاران را
پذيرد مگر اينكه انسان در هر  نمي پاداش خواهد داد. و شكر و سپاسگزاري انجام

 دگي نمايد.حال خداوند را بن
نمايد كه نبايد از دست دادن  مي در اين آيه كريمه خداوند بندگانش را راهنمايي

رئيس و رهبر، ايمانشان يا بعضي از لوازمات آن را متزلزل كند هر چند كه رئيس و 
 رهبر، بزرگ باشد. 

چرا كه در هر امري از امور دين، گروهي كفايت و شايستگي آن را دارند كه 
هنمايي ديگران را به عهده بگيرند، و هرگاه يكي از آنان از ميان رفت، رياست و را

 كسي ديگر در جاي او قرار بگيرد. 
بايد توده مومنان برحسب توانايي كه دارند هدفشان اقامه دين خدا و دفاع از  و

كه اگر اي  آن و جهاد در راه آن باشد، و نبايد به خاطر فرمانده خود بجنگند، به گونه
ده از بين رفت آنها هم از عمل به وظايف خويش باز بمانند، زيرا در اين فرمان

يابد. و نيز اين آيه بزرگترين دليل بر فضيلت ابوبكر  نمي صورت كارهايشان سامان
با مرتدين جنگيدند، و آنان سرور  صو يارانش است كه پس از پيامبر سصديق

 شكر گذارانند.
 وابستههايشان  به اَجلشان  ه مردم زندگيدهد كه هم مي سپس خداوند متعال خبر

ميرند،  مي است، و در زمان فرا رسيدن مرگ، به فرمان خدا و تقدير و قضاي الهي
گرچه سببي در كار نباشد، و هركس ، ميرد مي بميرد، پس هركس كه مقدر شده باشد

ز او را فرا گيرند، قبل ا، كه خداوند بخواهد در كار نباشد، اگر همه اسباب مرگ
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رسد، زيرا خداوند زنده ماندن او را براي مدت معيني  نمي رسيدن اجلش زياني به او

  ﴿ مقدر نموده است:             ﴾  :49[يونس[. 
. سپس خداوند متعال »افتند نمي فرا رسد، يك لحظه پس و پيش چون اجل آنها«

و فرمود: ، بخشد مي داد كه او پاداش دنيا و آخرت را به هر كس كه بخواهد خبر

﴿                          ﴾  و هركس كه پاداش
د، از آن دهيم، و هركس پاداش آن دنيا را بخواه مي اين دنيا را بخواهد به او از آن

 ﴿فرمايد:  مي دهيم. خداوند متعال مي به او                

                                 

  ﴾  :از عطاء و فضل پروردگارت به هر دو دسته از «. ]21-20[الإسراء
ممنوع كس  هيچ دهيم، و عطاء و فضل پروردگارت هيچ گاه بر مي مومنان و كافران

دهيم،  مي نبوده است. نگاه كن و بيانديش چگونه برخي را بر برخي ديگر تفضيل
 .»تر استهمانا درجه و فضل آخرت از هر چيز بزرگتر و والا

﴿     ﴾  و پاداش آنها را بيان نكرد، تا بر زيادي و بزرگي آن دلالت
اگر شكر كم باشد  ،نمايد، و دانسته شودكه پاداش به اندازه شكر و سپاس است

 پاداش هم كم بوده، و اگر زياد و خوب باشد، پاداش هم زياد خواهد بود.
 :146-148ي  آيه

﴿                                       

         ﴾ »اند كه همراه آنان مردان  و چه بسيار پيامبراني بوده
رسيد سست  به سبب چيزيكه به آنان در راه خدا مياند، و  خدايي زيادي پيكار كرده

 .»و ناتوان نشدند، و زبون نگشتند، و خداوند بردباران را دوست دارد

﴿                                       

       ﴾ »گفتند: پروردگار! گناهان  و نبود سخن آنها جز اينكه مي
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ما را بيامرز و از اسرافمان گذشت فرما، و گامهايمان را استوار و محكم دار و ما را 
 .»بر جمعيت كافران پيروز گردان

﴿                    ﴾ » پس خداوند
پاداش دنيا و پاداش نيكوي آخرت را بديشان بخشيد و خداوند نيكوكاران را دوست 

 .»دارد
انگيزد تا به آنها  مي دهد، و مردم را بر مي خداوند در اين آيات مومنان را دلجويي

هاي  نمايد كه اين روند در گذشته مي ناقتدا نموده و مانند آنان عمل نمايند. و بيا

﴿دور نيز بوده و همواره سنت الهي بر آن جاري بوده است:     ﴾  و چه

﴿كه اند  بسيار پيامبراني بوده         ﴾ زيادي از پيروانشان كه هاي  گروه
ه بودند، همراه آنان پيكار كردند و زخمي انبيا آنا را بر ايمان وعمل صالح تربيت كرد

﴿گشتند و كشته شدند.                            ﴾  و
دلهايشان ضعيف نشد و بدنهايشان سست نگرديد و در برابر دشمن ذليل نشدند و 

 ا شجاعت و روحيه بالايي جنگيدند.كرنش نكردند، بلكه پايداري نموده و ب

﴿    ﴾ بردباران و شكيبايان را دوست دارد. سپس سخن  و خداوند

﴿و ياري خواستن آنها را از پروردگارشان بيان كرد و فرمود:         

  ﴾ بود كه گفتند: پس سخن آنها در اين مواقع سخت و دشوار جز اين ن﴿   

                ﴾  پروردگارا! گناهان و اسراف ما را بيامرز. اسراف
 يعني گذشتن از حد، زياده روي كردن و پا گذاشتن در حريم احرام. و آنان

ي كردن اسراف بزرگترين عمل شكست و بدبختي است، ودور دانستند كه گناه و مي
از اين دو، از عوامل پيروزي است. پس، از پروردگارشان خواستند تا گناه و زياده 

 روي آنها را بيامرزد.
سپس آنها به بردباري و تلاشي كه مبذول داشته بودند، اعتماد نكردند، بلكه بر 
خدا توكل نمودند، و از او خواستند كه گامهايشان را در هنگام برخورد با دشمن 
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استوار نمايد، و آنان را بر دشمنان پيروز گرداند، پس آنها صبر نموده و توبه ثابت و 
همين جهت خداوند آنها را  و استغفار كردند و از پروردگارشان ياري خواستند. به

ياري كرد، و فرجام نيك را در دنيا و آخرت نصيب آنان گردانيد. بنابراين فرمود: 

﴿       ﴾  و خداوند پاداش دنيا از قبيل پيروزي و به دست آوردن

 ﴿غنيمت را به آنها داد،    ﴾  .و بهترين پاداش ِ آخرت را به آنان داد
و آن به دست آوردن خشنودي پروردگار و نعمت پايدار بهشت است كه از همه 

ب است كه آنها اعمال نيك انجام به دور است. و اين بدان سبها  رنجها و ناراحتي

 ﴿دادند و خداوند بهترين پاداش را به آنها داد، بنابراين فرمود:    ﴾  و
كنند، و با بندگان خدا به نيكي  مي احسان خداوند نيكوكاران را كه در عبادت خدا

اين است كه در دارد. و ازجمله احسان و نيكوكاري  مي نمايند، دوست مي رفتار
دشمنان در اين عصر و زمانه نيز همانند اين مومنان رفتار ، هنگام جهاد با دشمنان

 كنند.
 :149-151ي  آيه

﴿                              

﴾ »اند پيروي كنيد  ايد! اگر از كساني كه كفر ورزيده كه ايمان آورده اي كساني
 .»شويد از زيانكاران مي آنگاه گردانند، و شما را به عقب باز مي

﴿            ﴾ » بلكه خداوند ياور شماست، و او
 .»بهترين ياوران است

﴿                                

           ﴾ » در دلهاي كافران هراس و ترس خواهيم
ل و برهاني اند كه خداوند دلي انداخت، به سبب آنكه چيزهايي با خدا شريك گرفته

بر (صحت) آن فرو نفرستاده است، و جايگاه آنان آتش است، و جايگاه ستمگران 
 .»چه بد جايگاهي است!
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در اينجا خداوند مومنان را از اينكه از كافران و منافقان و مشركان اطاعت نمايند، 
 نهي كرده است، زيرا اگر مومنان از آنها اطاعت نمايند، كافران آنان را به كفر كه

گردانند. سپس خداوند خبر داد كه ياور و  مي سرانجام آن ناكامي و زيان است باز
مددكار مومنان است، و به آنها مژده داد كه با مهرباني و لطف خويش كارهاي آنها 

كند. ضمنا در اين  مي و بديها محافظتها  بخشد و آنها را از انواع آفت مي را سامان
كس  هيچ فقط خدا را ياور و مددكار خويش بدانند، و تا اند، آيه مومنان تشويق شده

ديگر را ياور و پشتيبان خود نگيرند. از جمله ياوري و مددكاري خداوند براي 
اندازد، و آنها را از  مي مومنان اين است كه او در دل دشمنانشان رعب و وحشت

كه مشركين  دارد. و خداوند چنين كرد، آنگاه مي رسيدن به بسياري از اهدافشان باز
از جنگ احد بازگشتند و با يكديگر مشورت كردند و گفتند: چگونه برگرديم در 

اما هنوز آنها را به طور ايم  حاليكه افرادي از آنها را كشته و آنان را شكست داده
 .ايم؟ شه كن نكرده و از پاي در نياوردهكلي ري

د در دلهايشان ترس خواستند به اين كار اقدام كنند، ولي خداون، پس از مشورت
ها  بزرگي انداخت و آنان ناكام برگشتند. و شكي نيست كه اين از بزرگترين پيروزي

يا  ،نمايد مي گذشت كه خداوند مومنان را به دو گروه ياريتر  است، زيرا پيش
گردند.  مي نمايد و ناكام بر مي برد، يا آنها را سركوب مي گروهي از كافران را از بين

 آيد.  مي حساب ش دوم بهو اين از بخ
گردد، بيان نمود، و فرمود:  مي سپس سببي را كه موجب ترس و وحشت كافران

﴿               ﴾ هايي است كه با  آن به سبب همتايان و بت
كاري كه برحسب خواست و آرزوهاي باطلشان انجام  اند، خدا شريك گرفته

 دادهاند، بدون اينكه دليل و حجتي داشته باشند، و از ياوري خداوند محروم
 مانند. مي

ترسد و تكيه گاه محكمي ندارد، و هنگام  مي به همين جهت مشرك از مومن
رويارويي با سختي و مشكلات پناهگاهي نخواهد داشت، و حالت او در دنيا چنين 
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﴿ت، بنابراين فرمود: و بدتر استر  است. اما در آخرت حالتشان سخت  ﴾ 
گيرند آتش است كه راهي براي بيرون رفتن  مي و مكان و محلي كه آنها در آن جاي

 از آن ندارند، و به سبب ستم و عداوتي كه در آن فرو رفته بودند، به آشتي در

﴿مانند.  مي آيند كه براي هميشه در آن مي     ﴾  و جايگاه
 .ستمكاران چه بد جايگاهي است!

 :152ي  آيه

﴿                          

                                  

                     ﴾ » و خداوند
آورديد،  كه به ياري خداوند آنها را از پاي در مي آنگاه به وعدة خود با شما وفا كرد

ي كرديد و در مسئله اختلاف ورزيديد، و پس از اينكه خداوند آنچه را تا اينكه سست
داشتيد به شما نشان داد. گروهي از شما خواستار دنيا هستند، و  كه دوست مي

خواهند، سپس شما را از آنها بازداشت و منصرفتان كرد، تا  اي آخرت را مي دسته
 .»ؤمنان منت و بخشش داردشما را بيازمايد، و خدا شما را بخشيد و خداوند بر م

﴿      ﴾  و خداوند وعده پيروزي را كه به شما داده بود به
آن وفا نمود، و شما را بر كافران پيروز و مسلط گرداند، و به كشتن آنها مبادرت 

براي دشمنان  خود سبب شكست خويش گرديديد و كمكي، نموديد، اما در پايان

﴿يد. پس وقتي سست و ناتوان گشتيد، خود شد       ﴾  و در امر جنگ
دهد  مي كشمكش كرديد و دستور و فرمان خدا را كه به ائتلاف و هم آهنگي دستور

ما را  صگفت: در جاي خودمان كه پيامبر مي يكي ،ترك كرده، و اختلاف نموديد
گفت: جاي ما ديگر اينجا نيست، دشمن  يم و يكي، مانيم مي ،است داده در آن قرار

شكست خورده و خطري باقي نمانده است. پس شما از پيامبر اطاعت نكرديد و 

 ﴿دستورش را ترك گفتيد،          ﴾  پس از اينكه خداوند آنچه
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يرا وظيفه را دوست داشتيد، كه عبارت از شكست دشمنانتان بود به شما نشان داد، ز
كسي كه خداوند او را به اهداف و آرزوهايش نايل گردانده از وظيفه ديگران بزرگتر 
و بيشتر است، پس وظيفه شما به ويژه در اين حالت و در همه احوال فرمان بردن از 

  ﴿ دستور خدا و پيامبرش است.     ﴾ از شما دنيا رااي  دسته 

  ﴿فاجعه دردناك گرديد.  سبب به وجود آمدن آنخواستند، كه  مي  

  ﴾ شما خواستار آخرت بودند، و آنها كساني بودند كه دستور پيامبر اي  و دسته

 ﴿ .را اجرا كرده و در جايي كه پيامبر دستور داده بود، ماندند   ﴾  و
يتان را از آنها بازگرداند و ها ا سر زد، خداوند چهرهپس از اينكه اين كارها از شم

ز كافر، نوبت به دشمنان رسيد تا خداوند شما را بيازمايد، و امتحانتان كند، و مومن ا
كننده مشخص گردد. و تا بوسيله اين مصيبت، خداوند از  و فرمان بردار از سرپيچي

 ﴿د: اشتباهي كه از شما سرزده بود، در گذرد. بنابراين فرمو      

       ﴾ و داراي بخشش بزرگي بر ، و خداوند از شما صرف نظر كرد
مومنان است، چراكه اسلام را به آنها ارزاني داشت و آنها را به آيين و احكام خويش 

كه به آنها رسيد به  هايي بديهاي آنان را عفو نمود و به خاطر مصيبت هدايت كرد، و
خداوند بر مومنان اين است كه هيچ خير و هاي  آنان پاداش داد. و از جمله منت

اينكه به خير و نفع آنها خواهد بود. اگر خوشي  شود مگر نمي مصيبتي بر آنان وارد
 به آنان دست دهد خدا را بر آن شكر نموده، پس پاداش شكرگذاران را به آنان

كنند. و خداوند پاداش صبر  مي شي به آنها دست دهد صبردهد، و اگر ناخو مي
 دهد. مي كنندگان را به آنها

 :153-154ي  آيه

﴿                      

                              ﴾ » آنگاه
كرديد، و پيامبر از پشت سر، شما  توجه نميكس  هيچ گريختيد، و به كه به هرسو مي
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زد و خداوند شما را به غمي كه كه پس از آن غمي ديگر بود مجازات  را صدا مي
ايد و آنچه به شما رسيده است  دادهنمود، اين بدان خاطر بود تا بر آنچه از دست 

 .»كنيد آگاه است غمگين نگرديد، و خداوند به آنچه مي

﴿                                  

                                

                                       

                                

               ﴾ » سپس بعد از (آن) غم، آرامشي
به صورت خواب سبك بر شما فرود آورد كه گروهي از شما را فرا گرفت، و 
گروهي ديگر تنها در فكر خودشان بودند، و دربارة خدا گمان نادرستي مانند گمان 

گردد؟ بگو:  گفتند: آيا از اين كار چيزي نصيب ما مي بردند، (و) مي جاهليت مي
دارند كه آن را براي  ست خداست، در دل خود چيزهايي را پنهان ميكارها همه در د
شديم.  گويند: اگر كار به دست ما بود در اينجا كشته نمي كنند، مي تو آشكار نمي

هايتان (هم) بوديد كساني كه كشته شدن بر آنها مقرر شده است  بگو: اگر در خانه
ها داريد بيازمايد و  كه در سينه آمدند، و تا خداوند آنچه به قتلگاه خويش بيرون مي

آنچه را كه در دلهايتان است خالص و پاك گرداند، و خداوند به آنچه در 
 .»هاست آگاه است سينه

دارد و آنان  مي خداوند حالت آنها را به هنگام شكست خوردنشان در جنگ بيان

 ﴿دهد. پس فرمود:  مي را به خاطر آن مورد عتاب قرار  ﴾ نگامي كه در ه

 ﴿حال گريختن بوديد،       ﴾ و هيچ يك از شما به ديگر توجهي 
انديشيد. در حالي كه خطر  نمي كرد، و هريك از شما جز به فرار و نجات خود نمي

بزرگ بر شما نبود، زيرا شما نزديكترين مردم به دشمنان و در خط مقدم جنگ 

﴿نبوديد،         ﴾ زد  مي و پيامبر از پشت سر شما را صدا
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او سوي  به و شما به او توجه نكرديد، و، »من بياييدسوي  به اي بندگان خدا!«كه 
 برنگشتيد. پس فرار، خود موجب سرزنش است، و صدا زدن پيامبر و اينكه

ديد و به طرف وي نرفتيد، بايست او را بر خود مقدم داريد، اما به او پاسخ ندا مي

﴿سبب سرزنش بزرگتري است.  ﴾  پس شما را در مقابل كارتان مجازات

﴿كرد،    ﴾  يعني غمي بر غمتان افزود، غمي به سبب از دست دادن پيروزي و
غنيمت، و غمي به سبب شكست خوردنتان و غمي ديگر كه همه غمها را از ياد شما 

 را شنيديد.  صين بود كه خبر كشته شدن محمدبرد، و آن ا
اما خداوند به سبب لطف ومهرباني و عنايتي كه نسبت به بندگان خويش دارد، 

﴿همه اين چيزها را مايه خير بندگان مومن خود گردانيد، پس فرمود:       

     ﴾ روزي، غمگين نگرديد.از قبيل پيايد  تا بر آنچه كه از دست داده 

﴿    ﴾  و به خاطر كشته و زخمي شدن و شكستي كه به آن دچار
كشته نشده  صشديد محزون نگرديد، و آن زماني بود كه برايتان محقق شد پيامبر

كه  صبرايتان آسان گرديد، و از زنده بودن پيامبرها  است، پس همه اين مصيبت
 كلي بود، شادمان شديد.تسلي بخش هر مصيبت و مش

. و است داده عجيبي قرارهاي  اسرار و حكمتها  خداوند در مشكلات و مصيبت
امور از روي دانش و كمال آگاهي خداوند نسبت به كارها و ظاهر و باطن  همه اين

 ﴿شود، بنابراين فرمود:  مي شما انجام       ﴾ و خداوند به آنچه 

﴿آگاه است. و احتمال دارد كه معني  كنيد مي             

 ﴾  اين باشد كه خداوند اين غم و مصيبت را براي شما پيش آورد تا پابرجا
و استوار بمانيد و به هنگام مشكلات بردباري و صبر را تمرين كنيد، و تحمل 

 شود. دشواريها برايتان آسان
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﴿         ﴾  ،و پس ازغمي كه به شما رسيده بود﴿     

     ﴾ كه خواب سبكي گروهي اي  آرامشي را بر شما نازل كرد به گونه
 از شما را فرا گرفت. 

ه آنها بود، و باعث تثبيت و شكي نيست كه اين رحمت خدا و احسان او نسبت ب
ترسد، خواب و چرت اورا  مي دلهايشان و اطمينان بيشتر آنان گرديد، زيرا كسي كه

تواند  مي گيرد، چون او در دل ترس دارد، پس وقتي ترس از دل او دور شد، نمي فرا
بخوابد و چرت بزند. و گروهي كه خداوند بوسيله خواب سبك بر آنها انعام نمود 

كساني كه جز اقامه دين خدا و به دست آوردن خشنودي پروردگار و  ،ندمومنان بود
پيامبرش و مصلحت برادران مسلمانشان هدف ديگري نداشتند و اما گروه ديگر 

 ﴿كساني بودند كه     ﴾  فقط به فكر خودشان بودند، و به خاطر اينكه
ضعيف بود، به فكر كسي ديگر نبودند، منافق بودند يا به سبب اينكه ايمانشان 

﴿بنابراين چرت و خواب سبك كه ديگران را فرا گرفته بود به آنها نرسيد   

        ﴾  اين استفهام انكاري است. پس معني آن چنين است: ما از
ش گمان بد بردند، و پس نسبت به پروردگار و آيين و پيامبر .نداريماي  پيروزي بهره

دهد. و اين شكست كار وي را فيصله  نمي تصور كردند كه خداوند پيامبر را ياري
سازد. خداوند متعال در جواب آنان فرمود:  مي ميدهد، و دين خدا را به كلي نابود

﴿      ﴾ »شود. پس هرچيزي  مي شامل امر تقديري و امر شرعي» امر
شود. و سرانجام خداوند پيروزي را نصيب  مي و تقدير الهي انجام حسب قضا

گرداند، گرچه براي آنها  ، ميكنند مي دوستان خود و كساني كه از او اطاعت
 مشكلاتي پيش بيايد.

﴿               ﴾ منافقان در دل خود چيزهايي را پنهان 
 سپس خداوند چيزي را كه آنها پنهان ،كنند نمي و آشكاردارند كه آنرا براي ت مي
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﴿داشتند، بيان كرد و فرمود:  مي         ﴾ گويند: اگر با  مي

﴿شد،  مي ما در اين امر رايزني و مشورتي        ﴾ شديم. نمي در اينجا كشته 
از جانب آنها كه به مثابه تكذيب تقدير الهي و  و اين انكار و اعتراضي است

باشد، چرا كه آنان پيامبر و يارانش را  مي و راي يارانش صتخطئه كردن راي پيامبر
دانستند. خداوند آنها را چنين  تر مي انگاشتند و خود را بهتر و شايسته مي ساده لوح

 ﴿جواب داد:       ﴾ يتان هم بوديد كه كشته شدن ها خانه بگو: اگر در

﴿رسد،  مي در خانه بعيد به نظر               ﴾  آنهايي كه
آمدند، پس  مي كشته شدن بر آنها مقدر شده بود به محل كشته شدن خود بيرون

سان سودي برسانند كه قضا و تقدير توانند به ان مي اسباب هرچند بزرگ باشند زماني
الهي با آن مخالف نباشد. پس هرگاه تقدير با اسباب مخالف ورزد اسباب هيچ 

رسانند، زيرا آنچه را خداوند در رابطه با مرگ و زندگي در لوح محفوظ  نمي سودي

﴿نوشته است بايد اجرا شود.         ﴾ چه را از و تا خداوند آن

﴿يتان داريد، بيازمايد. ها نفاق يا ضعف ايمان در سينه        ﴾  و تا
ناپسندي كه در آن اثر گذاشته است هاي  شيطان و صفتهاي  دلهايتان را از وسوسه

 خالص و پاك گرداند. 

﴿    ﴾ آگاه است. يعني  ستها و خداوند به آنچه در سينه
نمايد  مي داند. پس علم و حكمت او اقتضا مي اند، پنهن كردهها  آنچه را كه سينه

 ، و رازها را بوسيله آن آشكار نمايد.ها اسبابي را مقدر كند كه امور پنهان سينه
 :155ي  آيه

﴿                                  

            ﴾ » آنان كه از ميان شما در روز روبرو شدن دو
اي از آنچه كه كرده بودند  گمان شيطان آنها را به سبب پاره گروه، فرار كردند، بي
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خداوند آنان را بخشيد، همانا خداوند آمرزگار و بردبار دچار لغزش كرد، و همانا 
 .»است

خداوند متعال از حالت كساني كه در جنگ احد شكست خوردند و از آنچه كه 
فرمايد: شيطان آنان را فريب داد و به سبب  مي باعث فرارشان شد خبر داده و

هاي  سهارتكاب برخي از گناهان بر آنان مسلط گرديد. پس آنها بودند كه وسو
شيطاني را در دلهاي خود جاي دادند و با ارتكاب گناه، به شيطان قدرت فعاليت 
دادند، زيرا گناهان محل ورود شيطان هستند، پس اگر آنان به اطاعت پروردگارشان 

داشت. خداوند متعال فرموده  نمي زدند شيطان بر آنها تسلط و قدرتي مي چنگ

 ﴿است:            ﴾  :همانا تو بر بندگانم قدرت و «. ]42[الحجر
 .»حاكميتي نداري

سپس خداوند خبر داد كه پس از اينكه مرتكب كارهاي زشت شدند آنها را عفو 
بايست آنان را از پاي در آورده و ريشه كن  مي كرد مي نمود، و اگر آنها را مواخذه

 سازد.

﴿  ﴾  دهد  مي آمرزد و به آنها توفيق مي خداوند گناهكاران رابدون شك
آورد كفاره  مي كه توبه كنند و آمرزش بطلبند، و مشكلاتي را كه برايشان پيش

﴿ گرداند. مي گناهانشان ﴾  و خداوند بردبار است، و در عذا دادن كسي كه از
هد، و وي را به د مي ورزد، بلكه به او فرصت نمي كند، شتاب مي فرمانش سرپيچي

خواند، سپس اگر توبه كند و  مي خود و روي آوردن به او فراسوي  به بازگشت
رساند كه گويا اصلا  مي پذيرد، و خداوند او را به مقامي مي رااش  توبه برگردد،

گناهي انجام نداده، و عيبي از او سر نزده است. پس خداوند را بر نيكي و احسانش 
 سپاسگزاريم.

 :156-158ي  آيه

﴿                                
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         ﴾ »ايد! مانند كساني نباشيد كه كفر  اي كساني كه ايمان آورده
ورزيدند، و هنگامي كه برادرانشان به مسافرت يا به جهاد رفتند، گفتند: اگر آنها 

تا خداوند اين را شدند، (شما چنين ميگوييد)  مردند، و كشته نمي پيش ما بودند، نمي
ميراند و خداوند به  گرداند و مي حسرتي در دلهايشان بگرداند، و خداوند زنده مي

 .»كنيد بيناست آنچه مي

﴿                            ﴾ » و اگر
د يا بميريد، آمرزش و عفو و رحمت خدا بهتر از چيزي است در را خدا كشته شوي

 .»كند كه آنان جمع آوري مي

﴿             ﴾ »گر بميريد يا كشته شويد حتماً و ا
 .»شويد سوي خدا بازگردانده مي به

مانند كافران و منافقان دارد از اينكه ه مي خداوند بندگان مومن خود را برحذر
به پروردگار و تقدير و قضاي الهي ايمان ندارند. همچنين بندگان  آناني كه ،باشند

كند، و در اين مورد خاص  مي مومن خويش را از تشابه با كافران در هر چيزي نهي
دارد كه همچون كافران نباشند و برادران ديني يا نسبي خود  مي نيز مومنان را برحذر

 ﴿را     ﴾  ،هنگامي كه براي تجارت سفر كنند﴿   ﴾  يا
اينكه به جنگ و جهاد بروند، سپس كشته شوند، يا بميرند، سرزنش نكنند و همچون 

 ﴿منافقان به مخالفت با قضا و تقدير الهي بر نخواسته و نگويند:       

        ﴾ مردند. و اين دروغي است  نمي اگر آنها پيش ما بودند كشته نشده و

    ﴿آوردند، زيرا خداوند متعال فرموده است:  مي كه بر زبان    

            ﴾ م بوديد، آناني كه يتان هها بگو: اگر در خانه
آمدند. اما اين  مي تقدير شده بود كشته شوند، به محل كشته شدن خود بيرون

تكذيب جز اينكه خداوند سخن و عقيده آنان را حسرتي در دلهايشان قرار دهد. و 
 مصيبت و رنج آنها را بيشتر گرداند، سود ديگري براي آنان نداشت. 
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 شود پس ايمان مي با تقدير الهي انجامدانند كه اين كارها  مي و اما مومنان
گرداند. و به  مي استوار خداوند دلهايشان را هدايت و شوند و مي آورند وتسليم مي

گرداند.  مي مصيبت پيش آمده را براي آنها آساناي،  سبب داشتن چنين عقيده

 ﴿خداوند در رد سخن آنها فرمود:     ﴾  زندهتنها خداوند است كه 
انسان را از چيزي كه خداوند ، ميراند، پس دوري و پرهيز و احتياط مي كند و مي

 ﴿دهد.  نمي مقدر نموده است نجات        ﴾ و خداوند به آنچه انجام 
دهيد بينا است، و شما را به سبب كارهايتان و به سبب تكذيب تقدير الهي  مي

 مجازات خواهد كرد. 
س خداوند متعال خبر داد كه كشته شدن با مردن در راه خدا نقص و كاستي سپ

نبوده، و نبايد از آن دوري شود، بلكه مشتاقان رضوان الهي يابند براي كشته شدن و 
مردن در راه خدا با يكديگر به رقابت بپردازنند و از يكديگر پيشي بگيرند چون آن 

رساند و آمرزش و  مي رحمت الهي سببي است كه انسان را به آمرزش و عذر و
رحمت الهي از تمامي دنيايي كه اهل دنيا در پي آنند بهتر است و مردم به هر 

خدا است، و او سوي  به صورتي كه بميرند، كشته شوند، بازگشت و سرانجام آنان
خدا وجود سوي  به كند. پس هيچ راه گريزي جز مي هريك را طبق عملش مجازات

 دهد. نمي ي مردم را جز چنگ زدن به ريسمان الهي نجاتندارد، و هيچ چيز
 :159ي  آيه

﴿                                 

                                ﴾ » به
خو و سنگدل بودي، از  سبب رحمت خداست كه با آنها نرمش نمودي، و اگر درشت

شدند، پس، از آنها درگذر، و براي آنان طلب آمرزش كن و در  اطراف تو پراكنده مي
كاري گرفتي بر خداوند توكل كن،  كارها با آنان مشورت نما، و هرگاه تصميم به

 .»گمان خداوند توكل كنندگان را دوست دارد بي
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يعني به سبب رحمتي كه خداوند نسبت به تو و يارانت دارد، بر تو احسان كرد 
كه با آنها نرم و مهربان باشي، و با اخلاق نيكو و خوب با آنان برخورد نمايي، تا 

﴿ و از دستوراتت پيروي كنند. تهپيرامون تو جمع شوند، و ترا دوست داش   

 ﴾  ،و اگر درشت خو و بداخلاق﴿    ﴾  و سنگدل﴿      ﴾ 
شدند، زيرا هر كس درشت خو و سنگدل باشد كسي پيرامون  مي از اطراف تو متفرق

 ماند.  نمي وي
نمايد، و آنها را به  مي خدا جذبدين سوي  به پس اخلاق خوب ِ رهبر، مردم را

گيرد  مي سازد. در ضمن دارنده اخلاق خوب مورد ستايش قرار مي دين خدا علاقمند
 رسد. مي و پاداش خالص به او

كند و دين رانزد آنها منفور و  مي و اخلاق بد رهبر ديني، مردم را از دين گريزان
ش قرار گرفته و كيفر خاصي نماياند. در ضمن دارنده اخلاق بد مورد نكوه مي زشت
فرمايد، پس حالت  مي رسد، زيرا وقتي خداوند به پيامبر معصوم چنين مي به او

 .ديگران چگونه خواهد بود؟!
امور اين نيست كه به اخلاق خوب پيامبر ترين  واجبات و مهمترين  آيا از واجب

كرد،  مي فتاربا نرمي و خوش اخلاقي ر صكه پيامبرگونه  اقتدا كيم؟ و با مردم آن
 رفتار نماييم، تا با اين كار از دستور خدا فرمان برده باشيم، و نيز بندگان خدا را

دين خدا جذب كنيم؟! سپس خداوند متعال به او دستور داد كه از تقصيرات سوي  به
آنان در حق وي درگذرد، و براي تقصيراتي كه آنان در حق خدا دارند برايشان 

 ار عفو و احسان را با هم جمع نمايد.استغفار كند و با اينك

﴿          ﴾  درگذر و برايشان طلب آمرزش كن، پس، از آنان

﴿    ﴾  و در كارهايي كه نياز به رايزني و مشورت و تلقيح فكر و نظر
ديني و هاي  مصلحت دارد، با آنها مشورت كن، زيرا رايزني و مشورت فوايد و

 شود:  مي شماري در بردارد كه در زير به چند نمونه از آن اشاره بي دنيوي
 گردد. مي هايي است كه بوسيله آن بنده به خدا نزديك مشورت از عبادت -1
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مشورت باعث تسكين خاطر شده، و اندوهي را كه هنگام پيش آمدن مصيبت در  -2
يرا كسي كه سرپرستي و كار مردم را در دست نمايد، ز مي گيرد دور مي دلها قرار

با آنها به اي  دارد، هرگاه اهل راي و نظرار جمع كند، و در مورد حادثه و واقعه
مشورت و رايزني بپردازد، مردم او را دوست داشته و به وي اطمينان خواهند 

دانند كه او حاكم و سرپرست خودكامه و مستبدي نيست، بلكه به  مي كرد، و
انديشد. پس آن وقت مردم آخرين توان و تلاش خود را  مي كلّي و فراگير منافع

دانند اين حاكم براي مصلحت  مي گيرند، چون مي براي پيروي كردن از او به كار
كنند. به خلاف كسي كه چنين نيست، كه مردم او  مي و منافع عموم مردم تلاش

ز وي فرمان برند به طور را دوست نداشته و از وي اطاعت نخواهند كرد، و اگر ا
 كامل از او فرمان نخواهند برد.

گردد، زيرا وقتي كه افكار و  مي مشورت و رايزني باعث رشد و بالندگي افكار -3
 رسند. مي در امري بكار روند، رشد كرده و به شكوفاييها  انديشه

شود، و كسي  مي از طريق مشورت و رايزني راي و نظر درست و صحيح حاصل -4
گردد، و اگر چنانچه اشتباه  مي كند، كمتر در كارش دچار اشتباه مي مشورتكه 

كند يا به هدفش دست نيابد، قابل ملامت و سرزنش نخواهد بود پس وقتي خدا 

﴿فرمايد:  مي صبه پيامبرش     ﴾  با آنان رايزني و مشورت كن در
املتر و بيشتر است، و راي او بهتري حالي كه عقل و دانش پيامبر از همه مردم ك
 .راي است، پس ديگران چگونه بايد باشند؟!

﴿سپس خداوند متعال فرمود:   ﴾  و هرگاه بعد از مشورت و رايزني در
كاري كه نياز به مشورت و رايزني در كاري كه نياز به مشورت دارد، تصميم به 

﴿انجام آن گرفتي،         ﴾  بر قدرت الهي اعتماد، و توكل كن، نه بر توانايي
 و حكمت و قدرت خود.

﴿        ﴾ نمايند و به  مي همانا خداوند كساني را كه بر او توكل
 برند دوست دارد. مي وي پناه



 435  عمران ي آل تفسير سوره

 

 :160ي  آيه

﴿                              

         ﴾ »،بر شما چيره كس  هيچ اگر خداوند شما را ياري كند
نخواهد شد، و اگر خوارتان گرداند، كيست كه پس از او شما را ياري كند؟ و 

 .»مؤمنان بايد بر خدا توكل كنند

﴿نانچه خداوند با ياري و كمك خويش شما را كمك نمايد، يعني چ    

﴾ خود جمع شوند، بر شما هاي  اگر تمام مردم روي زمين با تمام لشكر و اسلحه
شود، و او بر بندگان چيره  نمي چيزه نخواهند شد، زيرا هيچ چيزي بر خداوند چيره

كند مگر به فرمان  نمي حركتاي  نبدهاست و پيشاني آنها را گرفته است، پس هيچ ج

﴿شود مگر به اذن و فرمان خدا.  نمي ساكناي  خدا، و هيچ جنبده   ﴾  و

﴿اگر شما را خوار گرداند، و شما رابه حال خودتان رها كند،        

 ﴾ خوار آنگاه ناچارپس كيست كه پس از او شما را ياري دهد؟ و ب 
 خوريد، گرچه تمام مردم شما را ياري دهند و كمك نمايند. مي شويد، و شكست مي

دهد كه وي كمك بطلبند و بر او توكل كنند نه  مي در ضمن خداوند متعال دستور

﴿بنابراين فرمود:  .بر قدرت خويش             ﴾  معمول بر عامل مقدم
ده كه مفيد حصر است. يعني فقط بر خدا توكل كنيد نه بر كسي ديگر، زيرا تنها ش

او ياور و مددكار است، پس توكل و تكيه كردن بر خدا عين توحيد و يكتاپرستي 
 است، و مقصود با آن حاصل خواهد شد. و توكل بر غير خدا شرك است و سودي

تور داده شده كه تنها به خداتوكل باشد. در اين آيه دس مي بخشد، بلكه زيان آور نمي
نمود و توكل بنده برحسب ايمان اوست و هر اندازه ايمانش قوي باشد به همان 

 كند. مي اندازه بيشتر بر خدا توكل
 :161ي  آيه
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﴿                                  

      ﴾ » هيچ پيامبري را نسزد كه در مال غنيمت خيانت كند، و هركس
در مال غنيمت خيانت كند آنچه را به خيانت برده است در روز قيامت خواهد آورد، 

شود، و بر  به طور كامل داده مي است داده سپس به هركس سزا و جزاي آنچه انجام
 .»شود ستم نمي آنها
يعني خيانت در غنيمت و پنهان كردن چيزي از آن و خيانت در هر » غلول«

چيزي كه در اختيار انسان است، و اجماع بر اين است كه خيانت در غنيمت و در 
كه  طور همانباشد.  مي آنچه كه در اختيار انسان قرار دارد، حرام واز گناهان كبيره

نمايند. پس خداوند متعال خبر داد كه براي  مي لالتاين آيه و ديگر نصوص بر آن د
هيچ پيامبري شايسته و سزاوار نيست در مال غنيمت خيانت كند زيرا خيانت در 

 كه دانستيد از بزرگترين گناهان و بدترين عيوب است. طور همانغنيمت 
و خداوند پيامبرانش را از آن و هر آنچه كه انسان آلوده و معيوب و متهم كند، 

و ترين  صون و محفوظ نموده و آنان را از نظر اخلاق، برترين افراد جهان و پاكم
آنها قرار داده و آنان را از هرگونه عيب پاك گردانيده است. و آنان را ترين  خوب

 ﴿: است داده فرودگان رسالت خويش و معدن فرزانگي و حكمت الهي قرار   

        ﴾ ] :داند كه رسالت خويش را در  مي خداوند بهتر«. ]124الأنعام
كند كه  مي . پس اگر بنده فقط يكي از آنها را بشناسد، يقين حاصل»كجا قرار بدهد

آنان از هر عيب و كار زشتي پاك و مبرا هستند، و نيازي نيست كه بر پوچ بودن 
اقامه كنيم، زيرا هركس كه  دليلاند  سخناني كه دشمنان پيامبران در مورد آنان گفته

شود.  مي گويند دفع مي پيامبر بودن آنها را بپذيرد همه آنچه كه اهل باطل درباره آنان
برد كه مفهومش چنين است: سر زدن چنين كاري از  را به كاراي  بنابراين كلمه

﴿پيامبراي غيرممكن و محال است. پس فرمود:       ﴾ كساني كه  يعني
 خداوند آنها را پيامبري و رسالت برگزيده است امكان ندارد خيانت كنند.
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 كند مورد تهديد قرار داده و مي سپس كسي را كه در مال غنيمت خيانت

 ﴿فرمايد:  مي            ﴾  و كسي كه در مال غنيمت خيانت
آورد در حالي كه آن را بر  مي ا كه در آن خيانت كرده است،كند، روز قيامت آنچه ر

كند، خواه چيزي كه در آن خيانت كرده است حيوان باشد، يا  مي دوش خود حمل
 كالا يا چيزي ديگر.

 ﴿شود.  مي و به سبب آن در روز قيامت عذاب داده        ﴾ 
اش و سزايشان را به اندازه عملشان و به طور كامل سپس هر خيانتكار و ديگران، پاد

  ﴿كنند.  مي دريافت   ﴾ شود، و  نمي يعني چيزي بر گناهانشان افزوده
ي  در اين آيه» احتزار«شود، يعني بنگر به نيكويي  نمي چيزي از حسناتشان كاسته

 .كريمه!
ان كرد، و فرمود: در روز كننده در مال غنيمت را بي پس از آنكه سزاي خيانت

آورد، بيان كرد كه سزاي او به  مي قيامت آنچه را كه به خيانت برده است، با خود
كننده در مال  فقط سزاي خيانت«فرمود:  مي شود، و اگر فقط مي طور كامل داده

كرد كه  مي ، اين شك و گمان به ذهن خطور»شود مي غنيمت به طور كامل به او داده
شايد سزا يا پاداششان به ، ه متصدي ديگر اموال و داراييها هستندكسان ديگري ك

آورد كه شامل اي  طور كامل داده نشود، بنابراين براي دفع اين وهم و گمان كلمه
 خيانت در مال غنيمت، و ديگر گناهان باشد و همه را به طور عام و فراگير در

 برگيرد.
 :162 -163ي  آيه

﴿                         ﴾ » آيا
كسي كه به دنبال خشنودي خداست مانند كسي است كه به خشم و نارضايتي خدا 

 .»گرفتار آماده و جايگاه او جهنم است؟ و جهنم بد بازگشتگاهي است

﴿                ﴾ » آنان جايگاه و مقام متفاوتي
 .»دهند بيناست پيش خدا دارند، و خداوند به آنچه انجام مي



  تفسير راستين  438

 

دهد كسي كه هدفش خشنودي خداست و كارهايي را  مي پروردگار متعال خبر
ب دهد كه خشنودي وي را در پي دارد، هرگز مانند كسي نيست كه مرتك مي انجام
او برابر  كند، و نزد خدا و بندگان مي شود و پروردگارش را خشمگين مي گناه

﴿نخواهند بود:                   ﴾ آيا «. ]18: ه[السجد
. بنابراين »باشد؟ نه، برابر نيستند مي كسي كه مومن است مانند كسي است كه فاسق

يعني هريك از آنها در نزد پروردگار داراي مقام و  ﴾    ﴿فرمود: 
جايگاه متفاوتي هستند، و برحسب تفاوت اعمالشان مقام و مرتبه آنها نيز متفاوت 

پس كساني كه به دنبال خشنودي خدا هستند، براي رسيدن به مقامهاي بلند و ، است
نمايند، و خداوند به اندازه  مي تلاش عالي بهشتهاي  جايگاههاي والا و كاخ

بخشد، و كساني كه نارضايتي و خشم  مي اعمالشان از بخشش و كرم خويش به آنان
كنند، و  مي جايگاههاي جهنم سقوطترين  انگيزند، به نالترين و پايين مي خدا را بر

، بلكه ماند نمي بيند و هيچ چيزي از كارهايشان بر او پنهان مي خداوند كارهايشان را
خداوند آن را دانسته و در لوح محفوظ ثبت نموده و فرشتگان بزرگوار و امانتدار 

 خويش را موظف كرده است تا آن را بنويسند و ثبت و ضبط نمايند.
 :164ي  آيه

﴿                              

                       ﴾ » به راستي كه خداوند
بر مؤمنان منت نهاد، وقتي كه درميان آنان از خودشان پيامبري مبعوث كرد تا آيات 

پاك بگرداند و كتاب و سنت را بديشان بياموزد  خدا را بر آنها بخواند، و ايشان را
 .»بردند گرچه پيش از آن در گمراهي آشكاري به سر مي

و اساس همه ها  بزرگترين نعمت نهد مي منتّي كه خداوند در اين آيه بر بندگانش
آنها را از گمراهي  صبركات است، زيرا پروردگار با فرستادن پيامبر بزرگوار اسلام 

   ﴿هلاكت مصون داشت، پس فرمود:  نجات داد و از        
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      ﴾  همانا خداوند بر مومنان منت نهاد، چون پيامبري را از
دانستند، و از  مي خودشان در ميان آنان مبعوث كرد، كه نسب و حال و زبان او را

﴿بود و نسبت به آنها مهربان، و خيرخواه بود.  قوم و قبيله آنها        ﴾ 
آموخت،  مي خواند، و كلمات و معاني آن را به آنها مي آيات خدا را بر آنها

﴿ ﴾ اخلاقي پاكهاي  و آنان را از شرك و گناه و فرومايگي و ساير زشتي 
 گرداند.  مي

﴿     ﴾ باشد كه قرآن است، پس در  مي منظور از كتاب يا جنس كتاب

﴿اين صورت          ﴾ هستي است. و يا منظور هاي  منظور از آيات نشانه
از كتاب، نوشتن است، پس خداوند با آموختن كتاب و نوشتن، كه علوم بوسيله 

 نهاد.شود بر آنها منت  مي نوشتن آموخته

﴿   ﴾  يعني سنت، كه مانند قرآن است. يا به معني گذاشتن هر چيزي در
باشد. پس پيامبر هم احكام را و هم آنچه را  مي جايگاهش و شناختن اسرار شريعت

شود، و نيز آنچه را كه بوسيله آن فوايد و نتايج احكام  مي كه بوسيله آن احكام اجرا
هاي  آموخت. پس آنها به سبب برخورداري از اين ويژگي مي آيد به آنها مي بدست

 گيرند. مي بزرگ از تمام مردم برترند و در مقام علماي رباني قرار

﴿     ﴾  ،هرچند كه قبل از بعثت اين پيامبر﴿     ﴾  در
رساند، و  مي شانبرند، و راهي كه آنها را به پروردگار مي گمراهي آشكري به سر

شناختند، بلكه هر آنچه را كه  نمي گرداند، مي آنچه را كه آنان را پاكيزه و پاك
دادند، گرچه اين كار با عقل  مي داد، انجام مي جهالت و ناداني براي آنان زيبا جلوه

 آمد و با آن مخالف بود. نمي تمام جهانيان درست در
 :165-168ي  آيه

﴿                                     

    ﴾ » كه به شما (در جنگ احد) رسيد درحاليآيا هنگامي كه مصيبتي
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د: اين مصيبت و شما دو برابر آن (در جنگ بدر) مشركين را شكست داديد، گفتي
گمان خداوند بر هر چيز  شكست از كجا آمد؟ بگو: آن از جانب خودتان است، بي

 .»تواناست

﴿                      ﴾ » ِو آنچه روز
تا خداوند مؤمنان را مشخص  رويارويي دو گروه به شما رسيد به فرمان خدا بود

 .»گرداند

﴿                                       

                                   

        ﴾ » :و تا منافقان را مشخص نمايد، منافقاني كه به آنها گفته شد
آيد  دانستيم كه جنگي پيش مي بياييد در راه خدا بجنگيد يا دفاع كنيد، گفتند: اگر مي

ان در آن روز به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان، با دهان كرديم، آن از شما پيروي مي
دارند  گويند كه در دلهايشان نيست و خداوند به آنچه پنهان مي خود چيزهايي مي

 .»داناتر است

﴿                                   

     ﴾ » كساني كه به برادرانشان گفتند و نشستند: اگر از ما اطاعت
 .»گوييد مرگ را از خودتان دور كنيد شدند، بگو: اگر راست مي كردند كشته نمي مي

در اين جا خداوند بندگان مومن خود را كه جنگ احد به آن مصيبت گرفتار  

 ﴿فرمايد:  مي نفر از آنان كشته شد دلجويي داده و شدند و حدود هفتاد ﴾ 

﴿شما به مشركان ضربه زديد،    ﴾  و دو برابر آنها را شكست داديد، شما هفتاد
نفر از بزرگانشان را در جنگ بدر كشتيد و هفتاد نفر را به اسارت گرفتيد، پس بايد 

با اينكه شما و مشركين ، شما سبك گردد مسئله برايتان آسان باشد، و مصيبت بر
يكسان نيستيد، زيرا كشته شدگان شما در بهشت هستند و كشته شدگان آنها در 

 جهنم.
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﴿      ﴾  يعني گفتيد: از كجا اين مصيبت به ما رسيد، و ما چگونه شكست

 ﴿خورديم؟      ﴾ تان است، و ناشي از بگو: آن از جانب خود
كشمكش و اختلاف و نافرماني شماست. و اين اختلاف و كشمكش زماني در 
ميانتان بروز كرد كه خداوند آنچه را دوست داشتيد به شما نشان داد، پس خودتان 

  ﴿را سرزنش و ملامت كنيد و از اسباب هلاكت دوري جوييد.       

﴾ از گمان بد نسبت به خدا ، چيزي توانا است. پسوند بر هرداهمانا خ
و گرفتار كردنتان به  بپرهيزيد، زيرا او بر ياري كردنتان توانا است، اما در آزمودن

﴿ مصيبت، حكمت بزرگي دارد،                    

  ﴾  :گرفت، ولي مي خواست از آنها انتقام مي و اگر خدا«. ]4[محمد 
 .»برخي از شما را بوسيله برخي ديگر بيازمايد )خواهد (مي

سپس خبر داد آنچه از شكست و كشته شدن در روز رويارويي دو گروه مسلمين 
تواند برگرداند و حتما  نمي و مشركين در احد به آنها رسيد، و فرمان الهي را چيزي

وقوع بپيوندد و امر تقديري وقتي پيش آمد جز تسليم شدن در برابر آن بايد به 
نيست، و خداوند اين كار را به خاطر حكمت و منافع بزرگي مقدر كرد تا اي  چاره

﴿مومن از منافق متمايز گردد. منافقاني كه وقتي به جنگ دستور داده       

        ﴾  و به آنها گفته شد: در راه خدا و براي دفاع و حمايت از دين خدا

 ﴿و طلب خشنودي او بجنگيد،   ﴾ خيزيد  نمي و اگر به خاطر خدا به دفاع بر
حداقل براي دفاع از حرمت خويش و شهرتان دفاع كنيد، امتناع ورزيدند و عذر 

﴿آوردند و              ﴾ بين شما و آنها  دانستيم كه مي گفتند: اگر ما
گفتند، چراكه همه  مي كرديم، در حالي كه دروغ مي آيد از شما پيروي مي جنگي پيش

دانستند اين مشركان به خاطر شكستي كه از مومنان متحمل شده بودند به  مي به يقين
م و نفرت نسبت به آنان شدت نسبت به آنها خشمگين بوده و قلبي سرشار از خش

داشتند و آنها اموال خود را صرف كردند، و آنچه از مردان جنگي و اسلحه كه در 
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توان داشتند جمع نموده و با لشكري بزرگ بر مومنان هجوم آوردند، پس كساني كه 
توان تصور كرد بين آنها و مومنان جنگي روي نخواهد داد؟  مي اينگونه باشند چگونه

مسلمين از مدينه بيرون آمده و در مقابل آنان ظاهر شده بودند. اين  به ويژه آنكه
توانند مومنان را فريب  مي غيرممكن است، اما منافقان گمان بردند كه با اين عذر

 شود. مي دهند، و بهانه آنها پذيرفت

 ﴿خداوند متعال فرمود:     ﴾  آنا در آن حالت كه همراه با مومنان

﴿براي جنگ بيرون نرفتند،                    ﴾  به
گويند كه در دلهايشان  مي كفر نزديكتر بودند تا به ايمان، زيرا با زبان چيزهاي

ند ده مي نيست. و اين ويژگي منافقين است، كه با سخن و عمل خود چيزي را نشان

﴿گفتند:  مي دارند. آنان مي اما ضد آن را در دلهاي خود پنهان          

   ﴾ كرديم. مي آيد از شما پيروي مي دانستيم كه جنگي پيش مي اگر ما 
شود اين است كه به هنگام مواجه شدن  مي يك قاعده كلي كه از اين آيه استنباط

شود تا فساد بزرگتر دفع  مي و شرّش كمتر است انجام دادهتر  سبك با دو فساد آنچه
گردد، و چنانچه نتوان مصلحت بزرگي را انجام داد بايد مصلحت كوچكتر و كمتر 
را انجام داد. چرا كه منافقان دستور داده شدند تا در راه دين بجنگند، پس اگر براي 

 ﴿ و وطن خود بجنگند.ها  نوادهدين نيز بجنگند بايد براي دفاع از فرزندان و خا

       ﴾ كنند داناتر است، پس خداوند آن را  مي و خداوند به آنچه پنهان
 نمايد. مي براي بندگان مومن خويش آشكار نموده و منافقان را بر آن مجازات

﴿سپس خداوند متعال فرمود:                        ﴾ 
منافقان هم به جهاد نرفتند، و هم اعتراض نموده و تقدير و قضاي الهي را تكذيب 

شدند.  نمي كردند كشته مي كردند و به برادرانشان گفتند : اگر آنها از ما اطاعت

 ﴿خداوند در رد آنها فرمود:   ﴾ ع كنيد، بگو: پس دور نماييد و دف﴿ 

          ﴾ گوييد كه اگر آنها از  مي مرگ را از خود اگر راست
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توانند مرگ را از خود دور كنند.  نمي شدند، چرا كه نمي كردند كشته مي شما اطاعت
ي و اين آيات دليلي است بر اينكه گاهي در مومن عادت كفر آميز وجود دارد و گاه

 در وي قويتر است.ها  ايماني، و گاهي نيز يكي از اين دو خصلت عادت
 :171-169ي  آيه

﴿                             ﴾ » و كساني
اند (و) پيش  آنان زنده اند مرده نپنداريد، بلكه را كه در راه خدا كشته شده

 .»شوند پروردگارشان روزي داده مي

﴿                              

        ﴾ »است داده ه آنهاآنان از فضل و كرمي كه خداوند ب 
اند مژده  آيند و هنوز به آنها نپيوسته اند و به كساني كه بعد از آنان مي شادمان

 .»شوند دهند كه ترسي بر آنها نيست و اندوهگين نمي مي

﴿                      ﴾ »ا و يكديگر ر
كند، مژده  به نعمت و فضل خدا و اينكه خداوند پاداش مؤمنان را ضايع نمي

 .»دهند مي
در اين آيات فضيلت و كرامت شهيدان، و بخشش و احساني كه خداوند به آنها 
ارزاني نموده، بيان شده و در ضمن از مومنان به خاطر كشته شدگانشان دلجويي و 

ه خدا و دفاع از خود و فدا كردن جانشان تسليت بعمل آمده است، و بر جنگ در را

 ﴿ اند: تشويق شده            ﴾  و كساني را كه در راه خدا كشته

﴿ اند، به قصد اعتلاي دين خدا كشته شده، يعني در جهاد با دشمنان اند، شده  ﴾ 
كه اينها مردند و رفتند و ناپديد شدند و لذت مرده نپينداري، يعني نبايد تصور كنيد 

 شدن از رزق و برق آن را از دست دادند، زيرا كساني كه از جنگ مند دنيا و بهره
ترسند، و ميلي به شهادت شدن ندارند، دائما در پي آنند كه دنيا را از دست  مي

 ندهند. 
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﴿﴾ كه انسانهاي آزاده پاداشي  اند، بلكه آنان به بزرگترين پاداش دست يافته
 پردازند.  مي براي نيل به آن با يكديگر به رقابت

﴿پس آنها      ﴾  در بهشت پيش پروردگارشان زنده هستند. و كلمه

﴿  ﴾ اند. بيانگر آن است كه مقام آنها بالاست و به پروردگارشان نزديك 

﴿   ﴾ برخوردارند، نعماتي كه صفت و حالت آنها را كسيا ه و از انواع نعمت 
 را ارزاني داشته است.ها  داند، مگر خداوندي كه نعمت نمي

﴿با وجود اين           ﴾  به آنچه خداوند از فضل و
ده شادمان هستند. و يا آن نعمتها چشمهانشان روش ش است داده بخشش خود به آنها

است، و شادمان و خوشحال هستند، چون آن نعمتها زيبا و فراوان و بسيار لذيذ و 
پس  .گيرد نمي گوارا هستند، و چيزي كه اين لذايذ را مكّدر سازد، دامان آنان را

خداوند نعمت بدني و مادي را با روزي دادن خداوند به آنان ارزاني نمود، و نعمت 
به فضل و بخشش خدا به آنان بخشيد. پس نعمت قلبي و روحي را با شاد شدنشان 

﴿و شادي مادي و معنوي به طور كامل به آنها داده شده است.        

      ﴾  و يكديگر را به رسيدن برادراني كه در پي آنانند و هنوز به
دهند كه آنها همان چيزي را خواهند يافت كه  مي تمژده داده و بشاراند  آنها نپيوسته

 ﴿دهند كه  مي مژده اند. ايشان يافته       ﴾  خطر از آنها و
از برادرانشان دور شده است، و اين يك امر شادي آفرين و مسرّت بخش است. 

﴿         ﴾  و به مناسبت اينكه از بزرگترين نعمت و فضل و

   ﴿گويند.  مي به يكديگر تبريكاند  احسان پروردگار برخوردار شده   

     ﴾ كند، بلكه آن را  نمي گمان خداوند پاداش مومنان را ضايع بي و
كه با كوشش خود به آن  افزايد مي دهد، و از فضل خويش چنان بر آن مي پرورش

شود و  مي برزخ ثابتهاي  يابند. از مفاد اين آيات وجود نعمت نمي اندازه دست
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برند، و ارواح اهل  مي اينكه شهيدان در بالاترين مكان در نزد پروردگارشان به سر
 شتابند، و به يكديگر مژده مي شوند و به ديدار يكديگر مي خير با يكديگر روبرو

 دهند. مي
 :172-175ي  آيه

﴿                               

 ﴾ »هايي كه به آنان رسيده بود دستور  كساني كه پس از زخمها و جراحت
ي كساني از آنان كه نيكي كردند و تقوا پيشه خدا و پيامبر را اجابت كردند، برا

 .»نمودند، پاداش بزرگي است

﴿                            

      ﴾ »مردم بر ضد شما جمع كساني كه مردم به آنان گفتند :
اند، پس، از آنها بترسيد، ولي (اين امر) ايمانشان را افزود و گفتند: خدا ما را  شده

 .»كافي است و او بهترين سرپرست است

﴿                                

﴾ » پس آنها با نعمت و بخششي از جانب خدا بازگشتند، و هيچ آسيبي به آنان
نرسيد، و خشنودي خداوند را به دست آوردند، و خداوند داراي فضلي بزرگ 

 .»است

﴿                           ﴾ » آن
ترساند، پس، از آنها نترسيد و از من بترسيد اگر  شيطان است كه دوستانش را مي

 .»مؤمن هستيد
بوسفيان و مدينه بازگشت، و شنيد كه اسوي  به از احد صهنگامي كه پيامبر

سوي مدينه هجوم بياورند، اصحاب با زخمهايي كه بر بدن  مشركين تصميم دارند به
و پيامبرش را اجابت كنند و به  ن آمده و حركت كردند، تا نداي خداداشتند بيرو

   ﴿رسيدند، و كسي آن جا پيش آنها آمد و گفت: » حمراالاسد«   
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﴾ و اين ، خواهند شما را از پاي درآورند مي و اند، مردم عليه شما جمع شده
اما اين خبر ايمانشان را به خدا و توكلشان را  بدان خاطر بود تا مسلمين را بترسانند،

﴿بيشتر كرد.        ﴾ جاي تمام آنچه كه  و گفتند: خداوند براي ما به

﴿برايمان اهميت دارد كافي است.    ﴾ تدبير  ،و بهترين ياور است

﴿يد. نما مي بندگانش در دست اوست و منافع بندگانش را تامين    ﴾  پس

﴿بازگشتند،             ﴾  و به مشركين خبر رسيد كه پيامبر
و كساني كه آن وقت در جنگ شركت اند  و يارانش براي جنگ با شما بيرون آمده

مكه سوي  به وپس خداوند ترس را در دل آنها انداخت،  اند. پشيمان شده اند، نكرده
سوي مدينه بازگشتند،  با نعمت و بخششي از جانب خدا به بازگشتند، و مومنان نيز

چراكه خداوند در اين حالت به آنها توفيق داد تا از شهر بيرون بروند و به خدا تكيه 
و توكل نمايند، سپس خداوند به آنها پاداش يك جنگ كامل را عنايت نمود، زيرا 

 شان، سزاوار پاداشي بزرگ شدند. از پروردگار و پرهيزگاري نآنها با فرمان برد

﴿              ﴾  و آنان با نعمت و بخششي از جانب خدا
و ، برگشتند، و هيچ آسيبي به آنان نرسيد و خوشنودي خداوند را به دست آوردند

 خداوند داراي فضلي بزرگ است.

﴿وند متعال فرمود: سپس خدا           ﴾  كسي كه شما را
دعوتگري از دعوتگران  اند، از شر مشركان ترساند و گفت: آنها عليه شما جمع شده

 ترساند.  مي ايمان يا ضعيف الايمان خود را بي شيطان بود كه دوستان

﴿          ﴾  بنابراين از مشركين و دوستان شيطان
كنند.  نمي نترسيد، زيرا آنها در دست خدا قرار دارند، و جز با تقدير الهي تصرفي

ترسند و دعوتش را  مي بلكه از خدا بترسيد، خداوندي كه دوستانش را كه از او
 دهد. مي كنند، ياري مي اجابت
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ست كه انسان فقط بايد از خداي يگانه بترسد، و ترس از در اين آيه بيان شده ا
از لوازم ايمان است، پس هر اندازه كه بنده ايمان داشته باشد، به همان اندازه ، خدا

ترسد. ترس پسنديده همان است كه بنده را از ارتكاب آنچه خدا حرام  مي از خدا
 نموده است باز دارد.

 :176-177ي  آيه

﴿                                 

        ﴾ »گيرند،  و كساني كه در كفر از يكديگر پيشي مي
رسانند، خداوند  نمي گمان آنان هيچ ضرري به خدا ترا اندوهگين نكنند، بي

 .»اي در آخرت قرار ندهد و براي آنان عذابي بزرگ است خواهد براي آنان بهره مي

﴿                     ﴾ » همانا
ياني به خدا نخواهند رساند و براي كساني كه كفر را به بهاي ايمان خريدند هرگز ز

 . »ايشان عذابي دردناك است

نمود، و هرگاه  مي به مردم علاقمند بود، و براي هدايت آنها تلاش صپيامبر

 ﴿گرديد، خداوند متعال فرمود:  مي شدند غمگين نمي هدايت        

  ﴾ چرا ، گيرند. تو را غمگين نكنند مي كديگر پيشيو كساني كه در كفر از ي

﴿گيرند،  مي كه آنها شديدا به كفر تمايل دارند و در آن از يكديگر پيشي   

     ﴾ رسانند، پس خداوند دينش را ياري نمي آنه هرگز هيچ زياني به خدا 
ن آنان نيز امر و فرمان خويش را نمايد، و بدو مي كند و پيامبرش را تاييد و كمك مي

سازد. پس به آنان توجه مكن، جز اين نيست كه آنان با از دست دادن ِ  مي محقق
ايمان در دنيا و به دست آوردن عذاب در روز آخرت در مسير ضرر رساندن به 

دارند، آنان چون نزد خداوند ارزش و ارجي ندارند و از چشم او  مي خويشتن گام بر
از ثواب او را در آخرت داشته باشند آنان را رسوا اي  خواهد بهره نمي و اند افتاده

هد  نمي را توفيق هت از سر عدالت و حكمت خويش آناننموده است، به همين ج
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داند كه  مي به آن برسند، زيرا خداونداند  كه به آنچه اوليا و دوستانش به آن رسيده
ه اخلاق آنان دچار فساد گشته و گيرند، چرا ك نمي آنان راه هدايت را در پيش

 نيتّشان به پليدي گراييده است.
و اند  سپس خبر داد كساني كه كفر را بر ايمان برگزيده، و به آن علاقمند شده

 اش، صرف د را براي خريد كالاي مورد علاقهكه مال خواند  مانند كسي گشته

 ﴿ اند، به كفر علاقمند شدهگونه  كند، ايشان كه اين مي     ﴾  هرگز به
 گردد.  مي رسانند، بلكه زيان كارشان به خودشان بر نمي خداوند زياني

﴿  ﴾ و براي آنها عذابي دردناك است. چگونه به خدا زيان 
علاقه هستند و شديدا به كفر  بي رسانند در حالي كه آنها به شدت به ايمان مي

نياز است. و خداوند كساني ديگر از بندگان  بي پس خداوند از آنها گرايش دارند؟!
نيكوكارش را براي دينش برانگيخته، و فرزانگاني از ميان اهل عقل و خرد را براي 

 ﴿فرمايد:  مي آن آماده نموده است. خداوند متعال            

                     ﴾  :بگو: به «. ]107[الإسراء
رسد، همانا كساني كه پيش از نزول  نمي خدا ايمان بياوريد يا نياوريد، به خدا زياني

 .»افتند مي آن دانش به آنها داده شده است، وقتي قرآن بر آنها خوانده شود به سجده
 : 178ي  آيه

﴿                                       

   ﴾ » كافران گمان نبرند كه اگر ايشان را مهلت دهيم به نيكي و صلاح
ناه شوند، و براي آنان دهيم تا بيشتر مرتكب گ بلكه ما آنان را مهلت ميآنان است، 
 .»ايست كنندهعذاب خوار

كساني كه به پروردگارشان كفر ورزيده، و دين او را دور انداخته، و با پيامبرش 
و آنها را به اين دنيا ريشه كن ، گمان نبرند مهلتي كه به آنها داده اند، مبارزه كرده

ان سبب است كه آنها را دوست داريم، هرگز آن طور نيست كه آنان بدايم  نكرده
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خواهد،  مي برند، بلكه اين مهلت به خاطر زياني است كه خداوند براي آنها مي گمان

﴿و اين براي آن است تا بر عذاب و سزايشان افزوده گردد. بنابراين فرمود:       

           ﴾ دهد تا  مي پس خداوند متعال به ستمگر مهلت
انباشته شود، سپس خداوند او را  هايش  سركشي او بيشتر گردد، و ناسپاسي

گيرد. پس ستمكاران از مهلت خداوند بترسند، و گمان  مي قدرتمندانه و به شدت
 روند. مي نبرند كه از دست او در

 :179ي  آيه

﴿                                 

                                     

          ﴾ »اي كه  اينگونه نبوده است كه خداوند شما را به گونه
سازد، و اينگونه نبوده است  هستيد رها كند، بلكه خداوند پاك را از ناپاك جدا مي

كه خداوند شما را بر غيب آگاه نمايد، بلكه خداوند از پيامبرانش هركس را كه 
اگر ايمان داشته باشيد گزيند، پس به خدا و پيامبرانش ايمان آوريد، و  بخواهد برمي

 .»و پرهيزگاري كنيد پس برايتان پاداشي بزرگ است
يعني حكمت الهي چنين نبوده است كه مومنان را به اين اختلاط و عدم تمييزي 

پاك را از ناپاك و مومن را از منافق و ، كه شما بر آن هستيد رها كند، بلكه خداوند
حكمت الهي چنين نبوده است كه نمايد. و نيز  مي راستگو را از دروغگو جدا

او اقتضا نموده ا ست كه  داند آگاه سازد، پس حكمت مي بندگانش را ازغيبي كه
پس  .بندگانش را با انواع امتحان و آزمايش بيازمايد تا پاك و ناپاك از هم جدا شوند

خداوند پيامبرانش را فرستاد و دستور داد مردم از آنها اطاعت كنند، و فرمانشان را 
اجر نموده و به آنها ايمان آورند، و خداوند مردم را اگر ايمان بياورند و پرهيزگار 

 دهد. مي باشند به پاداش بزرگ نويد
گروهي مطيع و  ،بنابراين مردم برحسب پيروي كردنشان از پيامبران بر دو نوعند

ان فرمانبردار و مومن و مسلمانند، و گروهي نافرمان و منافق و كافرند. پس به آن
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دهد و براساس عدل و دادگري و فضل و حكمت خود به حساب و  مي پاداش و سزا
 رسد. مي كتاب آفريدگانش

 :180ي  آيه

﴿                                    

                                    ﴾ 
ورزند، گمان  و كساني كه به آنچه خداوند از فضل خويش به آنان داده، بخل مي«

نبرند كه آن (بخل) براي آنان بهتر است، بلكه به زيان آنهاست، و در روز قيامت 
گردد، و براي خداست همة  اند، طوق گردنشان مي زي كه بدان بخل ورزيدهچي

 .»كنيد آگاه است هاي آسمان و زمين، و خداوند به آنچه مي دارايي
ورزند و در بخشش آنچه خداوند از فضل خويش به آنها  مي كساني كه بخل

 آنرابخل ورزيده و ها  بخشيده است از قبيل مال، و مقام و دانش و ساير نعمت
كنند، گمان نبرند كه اين امر به صلاح آنهاست،  نمي بخشند و بر بندگان انفاق نمي

 گردد. مي بلكه موجب زيان و بدي آنها در دين و دنيا و آخرتشان

﴿                ﴾ اند  خداوند آن چيز را كه بدان بخل ورزيده
طور كه در حديث شوند. همان مي ند، و با آن عذاب دادهگردا مي طوق گردنشان

هُ «صحيح آمده است:  الُ هُ مَ ثَّلُ لَ ذُ إِنَّ البَخيلَ يمَ أْخُ تَانِ يَ ِيبَ ب عُ لَهُ زَ رَ قْ اعٌ أَ جَ ةِ شُ يَامَ مَ الْقِ وْ يَ

كَ  نْزُ ا كَ نَ الُكَ أَ ا مَ نَ ولُ أَ قُ ِهِ يَ ت مَ زِ ِلِهْ در روز  همانان انسان بخيل دارايي و ثروتش را« »ب
قيامت به صورت ماري بزرگ كه بر اثر كثرت سنّ و سم فراواني كه داراي موي 

 و دو طرف دهان بخيل را گاز ،بيند و داراي دو شاخ است مي سرش ريخته است
 .»گويد: من مال تو هستم، من گنج تو هستم مي گيرد و مي

نها گمان نبرند كه و پيامبر اين آيه را يكي از مصاديق اين حديث قرار داد. پس اي
دهد، و افتخاري براي آنهاست، بلكه بخل بزرگترين زيان را به  مي بخل به آنها فايده

 رساند و بزرگترين سبب براي عذابشان است. مي آنها
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﴿       ﴾  و خداوند متعال صاحب فرمانروايي و پادشاهي
گردد، و بندگان در حالي از  مي او برسوي  به بزرگي است، و همه ملك و داراييها

 روند كه نه درهمي همراه دارند و نه ديناري و نه غير اين. خداوند متعال مي دنيا

﴿فرمايد:  مي                  ﴾  :ما وارث و «. ]40[مريم
 .»گردند مي ما بازسوي  به باشيم و همه مي ن است،مالك تمام زمين و آنچه بر آ

بيانديش كه چگونه خداوند سبب ابتدايي و سبب نهايي را بيان كرد، تا بنده در 
 آنچه خداوند به او بخشيده است بخل نورزد.

ابتدا خداوند خبر داد كه آنچه نزد بنده و در دست اوست، بخششي است از 
او، و ملك بنده نيست، بلكه اگر فضل هاي  عمتجانب پروردگار، و نعمتي است از ن

رسيد، پس بخل ورزيدن بنده، بخل  نمي و احسان خدا نبود چيزي از آن به وي
چون احسان ، ورزيدن و جلوگيري از رسيدنِ بخشش و احسان خدا به بندگان است

نمايد با بندگانش احسان شود، همانطور كه فرموده است:  مي خداوند ايجاب

﴿       ﴾  :كه گونه  و نيكوكاري كن همان«. ]77[القصص
. پس هركس به يقين بداند آنچه در دست اوست »خداوند با تو احسان كرده است

 كند، چرا كه به او زياني نمي فضل و بخشش خداوند است، بخشش را منع
افزايد، و او را از  مي ش رادهد، و ايمان مي رساند، بلكه به قلب و مالش فايده نمي

 كند. مي محافظتها  آسيب و آفت
گردد، و  مي خدا برسوي  به هاست سپس بيان كرد همه آنچه در دست بنده

برد، و او بهترين وارثان است. پس بخل ورزيدن به چيزي  مي خداوند آن را به ارث
به دست كسي  كه هميشه با تو همراه نيست، و بالاخره آن را از دست خواهي داد، و

 افتد، معني ندارد. مي ديگر

 ﴿سپس سبب جزائي را بيان كرد و فرمود:        ﴾  و خداوند از
كارهايتان آگاه است. آگاهي خداوند مستلزم آن است كه بر كارهاي خوب پاداش 

د از انفاق ايمان داشته باشاي  خوب بدهد، و بر كارهاي بد سزا دهد. و كسي كه ذره
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ورزد، و به بخل كه سبب عذاب  نمي و بخشيدن كه موجب پاداش الهي ا ست، دريغ
 اوست راضي نخواهد بود.

 :181-182ي  آيه

﴿                              

                ﴾ » :خداوند سخن كساني را كه گفتند
نياز هستيم، شنيد. آنچه را كه آنها گفتند و به ناحق كشتن  خداوند فقير است و ما بي
 .»گوييم: بچشيد عذاب آتش سوزان را نويسيم، و مي پيامبران از سوي آنها را مي

﴿                    ﴾ » اين (عذاب) به خاطر
 .»كند ايد و خداوند و بر بندگان ستم نمي اعمال (زشتي) است كه از پيش فرستاده

و بدترين ترين  كساني كه زشت، دهد مي خداوند از سخنان اين سركشان خبر
داد آنچه را گفتند خدا شنيد، و آن را خواهد نوشت، و كار سخن را گفتند. پس خبر 

خيرخواه است، ثبت و ضبط كرده و به سبب اين  زشت آنها را كه كشتن پيامبران
 گفتند: فقير و ما مي كارها سخت كيفرشان خواهد داد. و در جواب سخنشان، كه

﴿شود:  مي نياز و توانگريم، به آنها گفته بي     ﴾  بچشيد عذاب آتش
كند. و عذابشان ناشي از ستم  مي سوزاند و به دلها سرايت مي سوزان را كه بدن را

﴿خدا بر آنها نيست، زيرا خداوند        ﴾ كند و او  نمي بر بندگان ستم

﴿از اين كار مبرا است، بلكه          ﴾  هايي  كيفر به سبب زشتياين
و اين كارها شما را سزاوار عذاب گرداند، و از پاداش ايد  است كه از پيش فرستاده

اين اين آيه در مورد گروهي از يهوديان نازل شد كه اند  محروم كرد. مفسرين گفته
از سران علماي يهود در مدينه » فنحاص بن عازوراء«چنين گفتند، واز جمله آنان 

  ﴿تي اين سخن الهي را شنيد: بود. او وق        ﴾ » كيست

﴿، »كه به خداوند قرض نيكو دهد       ﴾  :و به « ]18[الحديد
. با تكبر و گستاخي گفت: خداوند فقير است و ما »خداوند قرض الحسنه بدهيد
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دهند  مي كار زشتي كه انجام ،هوديان سخن گفت و فرمودتوانگريم. پس خداوند از ي
 اند، ديگري مانند اين را مرتكب شدههاي  نيست، بلكه در گذشته زشتياي  چيز تازه

﴿و آن         ﴾  كشتن پيامبران است كه كار بسيار بدي است، اما با
آنها پيامبران را از روي ناداني و گمراهي  وجود اين بر انجام آن جرات كردند، و

 نكشتند، بلكه به سبب سركشي و عناد، آنها را به قتل رساندند.
 :183-184ي  آيه

﴿                               

                              ﴾ 
كساني كه گفتند: همانا خداوند از ما پيمان گرفته است تا به هيچ پيامبري ايمان «

: پيامبراني پيش نياوريم مگر اينكه قربانيي براي ما بياورد كه آتش آن را بخورد. بگو
از من با دلائل روشن و با چيزي كه گفتيد، آمدند، پس چرا شما آنها را كشتيد اگر 

 .»گوييد؟ راست مي

﴿                       ﴾ 
اند كه با  د، همانا پيامبراني پيش از تو تكذيب شدهپس اگر تو را تكذيب كردن«

 .»اند دلايل روشن و كتابهاي آسماني و كتاب روشنگر (نزد آنان) آمده
 دهد، آنهايي كه مي دهند خبر مي خداوند از حالت كساني كه به وي دروغ نسبت

   ﴿گويند:  مي  ﴾  بدون شك خداوند ما را سفارش نموده﴿   

                 ﴾  كه به هيچ پيامبري ايمان نياوريم مگر اينكه او
قربانيي بياورد كه آتش آن را بخورد، پس، هم به خدا دروغ نسبت دادند، و هم 

 نشانه و معجزه پيامبران را در همين چيز منحصر كردند.
آوريم مگر  نمي گويند: ما به هيچ پيامبري ايمان مي آشكاري است كهو اين دروغ 

گفتند: هرگاه پيامبري اين نشانه  مي اينكه قربانيي بياورد كه آتش آن را بخورد. آنها
كنيم و به  مي آوريم، و با اين كار از پروردگارمان اطاعت نمي را نياورد به وي ايمان
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لّم است كه آنها دروغگو بودند چرا كه خداوند مانيم. اما مس مي پيمان او وفادار
چنين تعهدي را از آنان نگرفته بود. هر پيامبري كه از سوي خداوند فرستاده شده 

و  اند، و دلايلي تاييد شده و انسانهاي زيادي به وي ايمان آوردهها  باشد بانشانه
است. با اين  گفتند منحصر نكرده مي خداوند نشانه پيامبران را فقط در آنچه آنها

وجود آنها دروغي بر زبان آوردند كه خود به آن پايبند نبودند، و سخن باطلي را بر 
خداوند پيامبرش را دستور داد ، زبان آوردند، كه خود به آن عمل نكردند. بنابراين

  ﴿كه به آنها بگويد:           ﴾ ني پيش از من بگو: پيامبرا

﴿كرد پيش شما آمدند،  مي روشني كه بر صداقت آنها دلالتهاي  با نشانه     

  ﴾  و نيز آنچه را شما گفتيد، با خود آوردند، و قربانيي آوردند كه آتش آن را

﴿خورد،            ﴾  ادعايتان پس چرا آنها را كشتيد اگر در اين
 راستگو هستيد؟ پس دروغ و عناد و تناقض آنها آشكار است.

﴿را دلجويي داد و فرمود:  صسپس پيامبرش           

  ﴾  كفر ورزيدند، و تكذيب پيامبران خدا عادت و شيوه كفار است، و آنها بدين
كننده نبوده و  براي آنها قانعاند  نچه آوردهكنند كه آ نمي خاطر پيامبران را تكذيب

 ﴿روشن نيست، بلكه شان  دليل  ﴾  پيامبران با دلايل عقلي و نقلي روشن

﴿پيش آنها آمدند،   ﴾ و با كتابهاي نازل شده از آسمان كه جز پيامبران كسي 

﴿تواند آن را بياورد.  نمي   ﴾ تابي كه احكام شرعي را روشنو با ك 
نمايد، و نيز اخبار راست و  مي عقلي احكام را بيانهاي  نمايد و محاسن و زيبايي مي

 كند. مي صحيح را براي آنها بازگو
و چون كافران عادتشان اينگونه بوده است كه به پيامبران ايمان نياورند، كار آنها  

 جه نكن.ترا غمگين نسازد، و به آنها تو
 :185ي  آيه
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﴿                          

                     ﴾ »گ را هر نفسي طعم مر
شود،  هايتان به طور كامل به شما داده مي گمان در روز قيامت پاداش چشد و بي مي

پس هركس كه از آتش جهنم نجات داده شود، و در بهشت داخل گردانده شود، 
 .»واقعاً كامياب شده و زندگي دنيا جز ماية فريب نيست

  ﴿سپس خداوند متعال فرمود:    ﴾  در اين آيه كريمه به اين
 مطلب اشاره شده است كه نبايد به دنيا علاقه زيادي داشته باشيم، زيرا دنيا از بين

و ها  ماند، و دنيا فريب و سرايي بيش نيست و با آراستگي نمي رود و باقي مي
رود، و  مي كند. پس اين دنيا از دست مي انسان را فريب داده و مبتلا هايش  فريبندگي

شود، و در جهان آخرت هر كس كار خوب و بدي  مي ي به جهان آخرت منتقلآدم
 يابد. مي انجام داده باشد، پاداش آن را به طور كامل

﴿     ﴾  ،پس هركس از جهنم دور كرده باشد﴿    

 ﴾  به دست آورده است، زيرا از و وارد بهشت گردانده شود، موفقيت بزرگي را
است كه نه هايي  عذاب دردناك رهايي يافته و به بهشتي درآمده كه در آن نعمت

و نه به دل انساني خطور ، چشمي مانند آن را ديده، و نه گوشي مانند آن را شنيده
كرده است. مفهوم اين آيه است كه هر كس از آتش جهنم دور نگردد و به بهشت 

ود، كامياب و موفق نشده، بلكه به بدبختي هميشگي گرفتار و به داخل گردانده نش
 عذاب هميشگي مبتلا گرديده است.

در اين آيه اشاره لطيفي است به وجود نعمت و عذاب در دنياي برزخ، و اينكه 
از هايي  مردم جزاي بعضي از كارهايشان را در جهان برزخ خواهند ديد، و نمونه

شود. آنچه گفته شد از اين بخش از آيه  مي شان دادهبه آنان نشان  كارهاي گذشته

﴿ شود: مي فهميده           ﴾  يعني پاداش كامل اعمال را
 در روز قيامت دريافت خواهند نمود، اما علي الحساب پاداشي را در برزخ دريافت
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كنند.  مي ا و پاداش اعمالي را دريافتنمايند، بلكه گاهي در دنيا بخشي از سز مي

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال در اين راستا           

  ﴾ قطعا غير از آن عذاب بزرگتر، از عذاب اين دنيا نيز به آنانو  .]21: ه[السجد 
 چشانيم. مي

 :186ي  آيه

﴿                        

                          ﴾ » مسلماً در
گيريد، و حتماً از كساني كه پيش از شما  رد آزمايش قرار ميهايتان مو مالها و جان

يابيد، و اگر  كتاب به آنها داده شده، و (نيز) از مشركين اذيت و آزار فراواني مي
 .»ييد، اين نشانة عزمِ جزم شما استصبر كنيد، و پرهيزگاري نما

ب و واجهاي  كند، كه آنها با دادن نفقه مي خداوند متعال مومنان را خطاب
مستحب از مالهايشان آزمايش خواهند شد، و بايد مال خود را در راه خدا به مصرف 

دشوار بر دوش هاي  شوند، چرا كه تكليف مي آزمايشهايشان  برسانند، و نيز در جان
خسته و كشته شدن، به اسارت در ، شود. مانند: جهاد در راه خدا مي آنها گذاشته

و يا بيمار شدن كسي كه او را دوست ، بيماريآمدن، زخمي شدن، مبتلا گشتن به 
 دارند.

﴿                      ﴾  و از
و از كافران اذيت و آزار فراواني  اند، كساني كه پيش از شما كتاب را داده شده

 كه از شما و دينتان و كتاب و پيامبرتان عيب جويياي  ونهخواهيد ديد، به گ
 كنند. مي

 سازد چندين فايده وجود دارد: مي اينكه خداوند بندگانش را از اين امر آگاه
حكمت الهي مقتضي آن است كه مومن صادق و راستين از منافق دروغگو  -1

 متمايز گردد.
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 نمايد، چون صلاح بندگان را يم خداوند متعال اين كارها را براي آنان مقدر -2
خواهد، تا با اين مشكلات مقامشان بالا رود، و يقينشان كامل گردد، و گناهانشان  مي

 پوشيده شود، و ايمانشان افزوده گردد.
وقتي كه خداوند آنها را از اين امر آگاه ساخت، آنگونه كه خداوند خبر داده 

﴿پيش آمد،                               

   ﴾  :منان گفتند: اين همان چيزي است كه خداوند و ؤم«. ]22[الأحزاب
و جز ايمان و ، پيامبرش به ما وعده داده بودند، و خدا و پيامبرش راست گفتند

 .»تسليم شدن چيزي ديگر به آنها نيفزود
خداوند آنها را از اين چيزها خبر داد تا محكم و استوار گردند، و هنگام پيش  -3

انتظار آمدن اين چيزها را داشته باشند تا  آمدن مصايب ثابت قدم و بردبار بوده، و
تحمل آن برايشان آسان گردد و بر آنان سنگيني نكند، و به صبر و پرهيزگاري پناه 

﴿ببرند. بنابراين فرمود:        ﴾  ،و اگر صبر كنيد و پرهيزگاري نماييد
يتان براي شما پيش آمده است، ها يعني اگر بر آزمايش و امتحاني كه در مالها و جان

و بر اذيت و آزار ستمگران صبر كنيد، و پرهيزگار باشيد و هدفتان جلب رضاي خدا 
ز نكنيد، و در جايي كه نبايد صبر و نزديكي جستن به او باشد، و از حد شرع تجاو

﴿نمود و بايد از دشمنان خدا انتقام بگيريد،        ﴾  چنين
كارهايي نشانه داشتن عزم و اراده آهنين است و بايد در آن رقابت صورت گيرد. و 

خداوند  رسند. همانطور كه نمي بلند به اين مقامهاي  جز دارندگان اراده و همت

﴿متعال فرموده است:                      ﴾ 
و آن را  اند، رسند مگر كساني كه شكيبايي كرده نمي و به اين مقام«. ]35[فصلت: 
 .»كه داراي سهم و نصيبي بزرگ باشد كند مگر كسي نمي دريافت
 :187-188ي  آيه
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﴿                                

                ﴾ » و به ياد آوريد هنگامي را كه خداوند
كساني كه به آنها كتاب داده شده است پيمان گرفت: آن را براي مردم بيان كنيد و از 

را پشت سر انداخته و به بهاي اندكي فروختند. چه  آن را پنهان نداريد، پس ايشان آن
 .»خرند! بد است آنچه آنها مي

﴿                                    

     ﴾ »اند خوشحال  گمان مبر كساني كه بدانچه انجام داده
اند ستايش شوند، گمان  شوند، و دوست دارند در برابر كارهايي كه انجام نداده مي

 .»ات يابند، و براي آنان عذابي دردناك استمبر كه آنها از عذاب نج
ميثاق يعني پيمان سنگين و محكم و موكّد كه خداوند آن را از كسي كه به او 
كتاب بخشيده و به وي علم آموخته، گرفت است تا آنچه را كه مردم به آن نياز 

ان دارند و خدا به او آموخته است، بيان دارد، و آن را از مردم پنهان نسازد، و بد
 بخل نورزند، به ويژه وقتي كه از او پرسيدند، و يا اينكه چيزي پيش آمد كه ايجاب

كرد آن را تبيين كند. پس هركسي كه علمي دارد بر او واجب است علم خود را  مي
 بيان دارد و حق را از باطل روشن گرداند.

اوند به طور كامل انجام داده، و آنچه را خد س توفيق يافتگان اين وظيفه را بهپ
آنها آموخته بود در راستاي طلب خشنودي خدا، و ابراز مهرباني نسبت به مردم 

 آموختند تا مبادا دچار گناه كتمان علم گشته باشند.
و كساني كه ، يهوديان و نصاري ،اما كساني كه به آنها كتاب داده شده بود از قبيل

ن توجه نكرده و حق را پنهان را پشت سر انداخته، و به آها  مانند آنها هستند، پيمان
كرده و باطل را آشكار نمودند، و آنچه را كه خدا حرام كرده بود مرتكب شده، و در 
اداي حقوق الهي و حقوق مردم ستمي كردند، و در برابر كتمان علم بهاي اندكي 

گرفتند،  مي بدست آوردند و آن رياست و اموال ناچيزي بود كه از زيردستان خود
 داشتند. مي آنها پيروي كرده و شهوات را بر حق مقدمهاي  كه از خواستزيردستاني 
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﴿     ﴾ ترين  خرند، چون ناچيز مي پس بسيار بد است آنچه كه
عوض و بدل است، و آنچه از آن روي برتافتند بزرگترين خواسته و مطلوب است و 

 دنيوي در آن نهفته است. آن بيان حق است كه سعادت هميشگي و مصالح ديني و
ارزش را برگزيدند و كالاي گرانقدر و با ارزش را  بي پس آنان كالاي فرومايه و

زشت و بد بود، و خود نيز ذليل و فرومايه بودند، و هايشان  رها كردند، زيرا خواست
 صلاحيتي بيش از اين نداشتند.

 ﴿سپس خداوند متعال فرمود:              ﴾  كساني را كه به
شوند.  مي دهند، خوشحالي مي كارهاي زشت و سخنان و كردار باطلي كه انجام

﴿              ﴾  و دوست دارند به سبب كارهاي خوبي كه انجام
دهند،  مي ر بد انجامستايش شوند. پس آنان هم كا اند، نداده، و سخن حقي كه نگفته

شوند و هم دوست  مي آورند، و هم به آن خوشحال مي و هم سخن بد را بر زبان

 ﴿مورد ستايش قرار گيرند. اند  دارند به واسطه كار خوبي كه انجام نداده  

    ﴾ ار گمان مبر كه آنها از عذاب نجات يابند بلكه آنان سزاو
 گردند. ميسوي آن بر و بهاند  شديدترين عذاب

و اهل  .و براي آنان عذابي دردناك است ﴾  ﴿بنابراين فرمود:  
كريمه داخل هستند كه به علم و يقين خود شاد بودند، و از پيامبر  كتاب در اين آيه

خود بر حق هستند. و فرمان نبردند، و بر اين گمان بردند كه در كردار و گفتار 
همچنين هركس كه بدعت قولي يا عملي ايجاد كند، و به آن شادمان باشد، و مردم 

در  اند، آن دعوت نمايد، و گمان برَد كه برحق است و ديگران بر باطلسوي  به را
 اين آيه داخل است. 

نمايد كه هركس دوست داشته باشد در مقابل كار خوبي  مي و مفهوم آيه دلالت
انجام داده، و به خاطر اينكه از حق پيروي كرده است مورد ستايش قرار گيرد، و  كه
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هدفش ريا و شهرت طلبي نباشد، اين عمل مذموم و ناپسند نيست، بلكه از كارهايي 
 دهد. مي مطلوبي است كه خداوند نيكوكارانِ در كردار و گفتار را بر آن پاداش

را از خدا  دهد، چرا كه خود، آن مي اشو خداوند بندگان خاص خود را بر اين پاد

﴿فرمود:  ÷اند. همانطور كه ابراهيم خواسته          ﴾ 
 .»ميان آيندگان آوازه نيكو بگذارو براي من در«. ]84[الشعراء: 

﴿ و فرمود:                  ﴾  :الصافات]

 سلام بر نوح باد در ميان جهانيان، همانا ما اين چنين نيكوكاران را پاداش« .]79-80

﴿ اند: . و بندگان خداوند رحمان گفته»دهيم مي        ﴾  :الفرقان]

باري متعال هاي  . و اين از نعمت»ردانبار خدايا! ما را پيشواي پرهيزگاران بگ«. ]74
 او بر آنهاست كه جاي تشكر و قدرداني دارد.هاي  بر بندگانش و از منّت

 :189ي  آيه

﴿                 ﴾ » و فرمانروايي آسمانها
 .»تواناستچيزي مين از آن خداست، و خداوند بر هرو ز

باشد، و خداوند با  مي او مالك آسمانها و زمين و آنچه در آسمانها و زمين است،
كس  نمايد، پس هيچ مي خود در آنها تصرف انگيز كمال قدرت و صنعتگري شگفت

 سازد. نمي كند و هيچ چيزي او را ناتوان نمي چيزي را از او منع
 :190-194ي  آيه

﴿                        ﴾ 
هايي است  گمان در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و رفت شب و روز، نشانه بي«

 .»براي خردمندان

﴿                               

                   ﴾ »كه ايستاده و  آن كساني
كنند، و در آفرينش آسمانها و زمين  نشسته و بر پهلوهايشان افتاده خداوند را ياد مي
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اي، پس ما ار از عذاب آتش نجات  نيافريدهانديشند، پروردگارا! اين را بيهوده  مي
 .»بده

﴿                     ﴾ » !پروردگارا
اي و  گمان او را خوار كرده همانا كسي را كه تو در آتش جهنم داخل كني بي

 .»ستمكاران را ياوري نيست

﴿                                      

              ﴾ » پروردگارا! ما شنيديم دعوتگري به ايمان
پروردگارتان ايمان بياوريد، پس ما ايمان آورديم، پس گناهانمان را داد كه به  ندا مي

 .»بيامرز و بديهاي ما را بپوشان و ما را با نيكان بميران

﴿                                     ﴾ 
اي و در روز  داده  ! به ما بده آنچه را كه بر زبان پيامبرانت به ما وعدهپروردگارا«

 .»كني گمان تو خلاف وعده نمي قيامت ما را خوار مگردان، بي

  ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال               

     ﴾ ودر ضمن بندگان را به انديشيدن و فكر كردن در آفرينش 
ذكر » نكره«را به » آيات«هاي آن برانگيخته است. و  آسمانها و زمين و تدبر در نشانه

و زمين ها  ، زيرا در آسمانهاست كرد، و اين بيانگر كثرت و عموميت نشانه
را حيران، و ي وجود دارد، كه نگاه كنندگان انگيز عجيب و شگفتهاي  نشانه

نمايد، و عقلهاي  مي متفكران را قانع نموده و دلهاي صادقان و راستگويان را جذب
سازد. اما براي هيچ مخلوقي ممكن نيست  مي مطالب الهي آگاهي  روشن را بر كليه

را كه در آسمانها و زمين وجود دارند، محصور و مشخص هايي  كه تمام نشانه
احاطه پيدا كند. و اين بيانگر عظمت و گستردگي نظام گرداند و يا بر برخي از آنها 

بوده و بر عظمت آفريننده و بزرگي ها  هستي و سيطره نظم بر حركت منظومه
و ظرافت و حكمت  انگيز فرمانروا و فراگيري قدر او، و آفرينش متقن و شگفت
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ي كند. منافعي كه آسمانها و زمين، و رفت و آمد شب و روز برا مي خداوند دلالت
مردم در بردارند، بيانگر گستردگي رحمت خدا و عمومِ بخشش و فراگير بودن 
احسان اوست، كه حتما بايد شكرانه آن را بجا آورد، و شاكر آفريننده اين همه 
نعمات بود و در راستاي خشنودي وي تلاش كرد، و كسي ديگر را شريك او قرار 

كاري اي  تواند به اندازه ذره نمي نداد، چرا كه نه براي خود، و نه براي كسي ديگر،
اهل انديشه اختصاص داد،  را به خردمندان وها  خداوند اين آيات و نشانه بكند. و

 نگرند نه با چشم سر. مي برند، و با چشم عقل به آن مي چرا كه آنان از آن بهره

﴿سپس خردمندان را اين چنين توصيف نمود:      ﴾ ه در آنهايي ك

﴿كنند،  مي همه حال خدا را ياد           ﴾  ايستاده و نشسته و بر
گردد، و  مي پهلوهايشان افتاده. اين شامل تمام انواع ذكر اعم از ذكر قولي و قلبي

نماز به صورت ايستاده نيز در آن داخل است، پس اگر به صورت نشسته بخواند و 
 ، آنرا به پهلو بخواند. اگر نتوانست

﴿            ﴾ انديشند  مي و در آفرينش آسمانها و زمين
استدلال نمايند. و اين بيانگر اند  تا از اين طريق بر آنچه كه به خاطرش آفريده شده

باشد.  مي اناولياي خدا و عارفهاي  آن است كه تفكر عبادت است و يكي از ويژگي
 يابند كه خداوند آن را بيهوده نيافريده است. پس مي پس هرگاه در آن بيانديشند در

﴿گويند:  مي               ﴾  ،پروردگارا! اين را بيهوده نيافريده اي
 رايپاك هستي از هر آنچه كه شايست شكوه و بزرگيت نيست، آنها را به حق و ب

و ما را از كارهاي بد مصون بدار و بر انجام  ﴾  ﴿اي،  حق آفريده
كارهاي شايسته توفيق ده، تا بدين وسيله از جهنم نجات يابيم. و اين طلب كردن 
 بهشت را در بردارد، زيرا وقتي خداوند آنها را از جهنم نجات دهد به بهشت

لهي دلهايشان را فرا گرفته، آنچه را كه نزد آنها روند. اما از آن جا كه ترس ا مي
 مهمتر است،از خدا خواستند.
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﴿              ﴾  پروردگارا! هركس را كه وارد جهنم كني
او را خوار نموده اي، چون او به خشم و ناخشنودي تو، و به ناخشنودي فرشتگان و 

از آن وجود اي  و رسوايي كه نجاتي از آن نيست، و نجات دهندهدوستان خدا، 
 آيد. مي ندارد، گرفتار

 ﴿خداوند متعال فرمود:  ،بنابراين     ﴾  و ستمكاران را ياوري
نمايد كه آنها به سبب  مي نيست كه آنها را از عذاب خدا نجات دهد. و اين دلالت

 اند. هنم شدهستم خودشان وارد ج

﴿                 ﴾ سوي  به پروردگارا! ما شنيديم كه دعوتگري
است كه مردم را به ايمان آوردن فرا  صكننده، محمدخواند. و ندا مي ايمان فرا

﴿كرد.  مي خوانده و آنها را بر ايمان و پايبندي به اصول و فروع آن تشويق   ﴾  و
ما بلافاصله او را اجابت كرديم، و به سويش شتافتيم. و اين خبر دادن از نعمت خدا 
بر آنها، و شادمان گشتن به آن و متوسل شدن به ايمانشان است تا گناهانشان را 

برند، و  مي را از بينها  ، بديها را بپوشاند، زيرا نيكيهايشان  بيامرزد، و بدي
ايمان را ارزاني نموده است، امنيت كامل را نيز به آنها خواهد خداوندي كه به آنها 

﴿بخشيد.       ﴾  و ما را با نيكان بميران. اين دعا، خواستنِ توفيق الهي
 در انجام كار خير و ترك كار بد است كه بنده با آن از زمره نيكوكاران محسوب

 ن ثابت و پابرجا باشد.گردد، و بايد تا هنگام مرگ بر آ مي
وقتي كه خداوند خردمندان را بر ايمان آوردن توفيق داد، از همين راه به او 
متوسل شدند تا نعمت خويش را بر آنها كامل گرداند، و از او خواستند تا به آنها 

از قبيل  است داده كه بر زبان پيامبرانش به آنهااي  پاداش ايمان را بدهد، و به وعده
چيرگي در دنيا و دستيابي به خشنودي خدا و بهشت او، وفا كند، زيرا  پيروزي و

 كند. مي كند، پس خداوند دعايشان را اجابت نمي خداوند متعال خلاف وعده
 :195ي  آيه
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﴿                               

                                     

                        ﴾ 
پس خداوند دعاي آنها را اجابت كرد، (و فرمود:) من عمل هيچ مرد و زني از شما «

را ضايع نخواهم كرد، برخي از شما از برخي ديگر هستيد، پس كساني كه هجرت 
من اذيت و آزار ديدند و  شان بيرون رانده شدند و در راه كردند و از سر زمين

كنم،  بخشم و آنها را وارد بهشت مي ميجنگيدند و كشته شدند، حتما گناهانشان را 
بهتشي كه جويها از زير آن روان است، اين پاداشي از جانب خداست، و پاداش 

 .»باشد نيكو نزد خداوند مي

﴿پس خداوند متعال فرمود:      ﴾ خداوند دعاي آنها را پذيرفت، 

﴿ دعاي عبادت و دعاي به فرياد طلبيدن و فرمود:               

   ﴾  ،پس همگي پاداش اعمال خود را به طور كامل دريافت خواهند كرد

﴿    ﴾  .يعني همه شما در پاداش و كيفر برابر هستيد﴿      

                     ﴾  پس آنهايي كه ايمان و هجرت و
از قبيل وطن و مال و منال را برگزيدند و براي ها  جدايي از دوست داشتني

﴿خشنودي خداوند جهاد كردند،                    

        ﴾ كنم، بهشتي  مي آمرزم، و آنها را وارد بهشت مي گناهانشان را
 ،كه رودها از زير درختان آن روان است، اين پاداشي است از جانب خداوند

 دهد. مي پاداش فراوان به اواش  خداوندي كه در مقابل عملِ ناچيزِ بنده

﴿    ﴾  نزد خداوند پاداش خوب و نيكو هست، پاداشي كه
هيچ چشمي مانند آن را نديده، و هيچ گوشي آن را نشنيده و به قلب هيچ انساني 
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توان خويش آن ي  خواهد به اندازه مي خطور نكرده است. پس هركس اين پاداش را
 .را بوسيله طاعت و فرمانبرداري از خداوند و نزديكي جستن به او، طلب كند

 :196-198آيه 

﴿              ﴾ » رفت و آمد كافران در شهرها ترا فريب
 .»ندهد

﴿                ﴾ » كالاي اندكي است، سپس
 .»ستجايگاهشان جهنم است و چه بد جايگاهي ا

﴿                              

         ﴾ » ولي كساني كه از پروردگارشان ترسيدند، براي
ن روان است، در آن جاودانه هستند، اين پاداشي آنهاست باغهايي كه رودها از زير آ

 .»از جانب خداست، و آنچه نزد خداست براي نيكوكاران بهتر است
آورند، و  مي منظور از اين آيه اين است كالاي دنيا كه كافران به دست

خوشگذراني و رفت و آمد آنها در شهرها در قالب تجارت و كسب، و لذت جويي 
آورند، نبايد مومنان را  مي روزيهايي كه بعضي اوقات به دستو انواع افتخارات و پي

فرمايد: همه  مي چرا كه خداوند، اندوهگين كند. و اين آيه مسكن خاطر مومنان است

﴿رسد،  مي اين چيزها كه به كافران    ﴾  كالاي ناچيزي است، و باقي نخواهند
 و به سبب آن مدتي طولاني عذاب شوند، مي مند بلكه آنها كمي از آن بهره، ماند
گيرد، و سرانجام بسيار  مي بينند. اين بالاترين حالتي است كه كافر در آن قرار مي

ترسند و به او ايمان  مي بدي در انتظار اوست. و اما كساني كه از پروردگارشان

﴿ دنيا كه به دستهاي  دارند، همراه با افتخار و نعمت             

   ﴾  براي آنان در اخرت باغهايي است كه رودها از زير درختانش روان
 مانند. مي است و آنها در آن جاودانه
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آيد، نسبت به نعمت  مي و دشواري و بدبختي كه در دنيا براي آنها پيش و سختي
آخرت دارند ناچيز است.  پايدار بهشت و زندگي سالم و شاد و با طراواتي كه در

﴿بنابراين خداوند متعال فرمود:        ﴾  و آنها كساني هستند كه دل
و گفتار و كردارشان نيك است پس خداوند مهربان از درِ احسان و نيكي خويش به 

 آنها پاداش و بخششي بزرگ و رستگاري جاودان بخشيد.
 :199-200ي  آيه

﴿                          

                         ﴾ 
از اهل كتاب هستند كه به خدا و آنچه بر شما و آنچه بر آنها نازل شده برخي «

است، ايمان دارند، در برابر خدا فروتن هستند، و به آنچه بر آنها نازل شده است 
ايمان دارند، (و) در برابر خدا فروتن هستند و آيات خدا را به بهاي اندك 

، همانا خداوند سريع الحساب فروشند، ايشان پاداششان نزد پروردگارشان است نمي
 .»است

﴿                           ﴾ » اي
ايد! بردباري كنيد، و استقامت و پايداري ورزيد، و مراقب  كساني كه ايمان آورده

 .»رستگار شويدباشيد و از خدا بترسيد تا 
گروهي از اهل كتاب بر انجامِ كار خير توفيق يافته و به خدا و به آنچه بر شما، و 

 آنچه بر آنها نازل گشته است ايمان دارند و اين ايمان سودبخش و مفيد است. 
از مردم به برخي از پيامبران و كتابها ايمان آورده، و به برخي ديگر اي  اما عده

عموما ايمانشان ايمان حقيقي است، به حال  راين چون گروه اولورزند. بناب مي كفر
شود، پس پروردگار متعال ترس و تقوي و فروتني در برابر  مي آنان مفيد واقع

عظمت خدا را كه باعث فرمان بردن از دستورات و پرهيز كردن از منهيات، و زير پا 
 نگذاشتن حدود الهي است در آنها پديد آورد.
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يقت اهل كتاب و برخورداران از دانش وعلم هستند. همانطور كه و اينان در حق

﴿خداوند متعال فرموده است :                ﴾  :از ميان «. ]28[فاطر
يكي از مصايدق ترس و خشيت آنها از  .»ترسند مي بندگان فقط علما از خدا

 ﴿خداوند اين است كه         ﴾ آيات خدا را به بهاي اندك 
، دارند، همانطور كه منحرفان نمي فروشند، پس آنها دنيا را بر دين مقدم نمي

 كنند، و آن را بر بهاي اندك مي همانهايي كه آنچه را خداوند نازل كرده است پنهان
 چنين كردند.، فروشند مي

تند، و دريافتند كه بزرگترين زيان آن است كه انسان اينها حقيقت امر را دانس
كم ارزش باشد و حق را ها  دنياي پست را بر دين ترجيح دهد، و در پي خواست

ترك گويد، كه حق بزرگترين بهره و رستگاري در دنيا و آخرت است، پس ايشان 
از  آن دعوت نموده وسوي  به حق را ترجيح داده، و آن را بيان كردند و مردم را

 باطل پرهيز نمودند. 
پس خداوند در مقابل آن به آنها پاداش داد، به اين صورت كه آنها را به 
برخورداري از پاداش فراوان و زيبا نويد داد، و آنها را به برخورداري از نعمت 

 پس در آنچه به آنها وعده .مژده داد و فرمود: همانا خدا سريع الحساب است» قُرب«
زيرا آنچه كه آمدني است محقق و ثابت است، پس آن ، كند ينم دير است داده

 باشد. مي نزديك
 سپس مومنان را بر انجام آنچه كه آنها را به رستگاري و سعادت و موفقيت

رساند صبر و  مي رساند تشويق نمود. راهي كه انسان را به سعادت و كاميابي مي
پسندد، از قبيل  نمي ن رابردباري است. صبر يعني نگاه داشتن نفس بر چيزي كه آ

، و كارهايي كه بر انسان سنگين و ها و بردباري در برابر مصيبت، ترك كردن گناهان
در همه اين چيزها صبر نمايند.  آيد. پس خداوند به آنها دستور داد تا مي دشوار

» مرابطه«يعني همواره صابر بودن، و در برابر دشمنان مقاومت كردن. و » مصابره«
و اينكه ، رود دشمن از آن جا هجوم كند مي جايي قرار گرفتن كه بيم آنيعني در 
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آنها مراقب دشمنانشان باشند و دشمنان را از رسيدن به اهدافشان باز دارند، كه از 
يابند. پس به جز صبر و  مي اين طريق رستگار شده، و ثواب دين و دنيا را به دست

توصيه نمودن و ايستادگي ورزيدن در  استقامت و يكديگر را به بردباري و شكيبايي
هركس رستگار  ،برابر دشمن راهي براي رسيدن به رستگاري وجود ندارد. بنابراين

را از  كس آن هيچ صفات به رستگاري رسيده است، وشده، با برخورداري از اين 
خاطر از دست دادن اين امور، يا كوتاهي كردن در انجام  دست نداده است مگر به

 لاقوة إلا باللّه.واالله الموفق ولا حول و .آنهابرخي از 
 

 ي آل عمران به پايان رسيد. تفسير سوره



 

 

 ي نساء تفسير سوره

 آيه است. 176مدني و 
 :1-2ي  آيه

﴿                                

                             ﴾ » اي مردم
از پروردگارتان بترسيد، پروردگاري كه شما را از يك نفس آفريد و همسرش را نيز 

زيادي منتشر و پخش كرد، و از خداوندي از وي آفريد، و از آن دو، مردان و زنان 
كنيد، و بپرهيزيد از اينكه پيوند  بترسيد كه به (نام) او از همديگر درخواست مي

 .»خويشاوندي را گسسته داريد، همانا خداوند مراقب شماست

﴿                                    

      ﴾ » و به يتيمان مالهايشان را بدهيد، و اموال ناپاك را با مالهاي پاك
 .»جابه جا نكنيد، و مالهايشان را با اموال خودتان نخوريد، زيرا آن گناه بزرگي است

كه مردمان از او بترسند و آنان را  است داده دستورخداوند در ابتداي اين سوره 
بر عبادت و گرم نگه داشتن پيوند خويشاوندي تشويق كرده است. و سبب و انگيزه 

﴿هريك از اين كارها را بيان داشته است انگيزه ترس از او اين است كه وي  ﴾ 
بزرگش هاي  متپروردگارتان است و شما را آفريده و به شما روزي داده و با نع

﴿او اين است كه هاي  . از جمله نعمتاست داده پرورش         

شما را از يك انسان آفريده، و از او همسرش را آفريده است، تا در كنار وي آرام  ﴾
گيرد و از اين طريق نعمت الهي كامل گردد، و شادي و سرور به دست آيد. نيز از 

 ي كه موجب پرهيز از خشم الهي است اين است كه او را فرا خوانده وتعظيماسباب
 كنيد، و هنگامي كه بخواهيد نيازهايتان را برآورده نماييد به نام او متوسل مي
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گويد: به خاطر خدا  مي شويد. پس هركس كه از كسي ديگر چيزي بخواهد، مي
داند كه خداوند در دل  مي ومحض رضايت او فلان كار را برايم انجام بده، چون او

شود كه او خواسته كسي را كه  مي امر باعث اين فرد جايگاه بزرگي دارد، و همين
ايد  كه خداوند را تعظيم نموده طور هماننام خدا را پيش كشيده است رد نكند. پس 

بايد او را با پرستش و ترسيدن از او تعظيم نماييد. همچنين خداوند خبر داد كه او 
است، يعني از بندگانش اطلاع دارد و به حركت، سكوت، پنهان، آشكار و مراقب 

شود تا همواره  مي همه حالاتشان آگاه است، و مراقب آنهاست، و اين امر باعث
 انسان پرهيزگاري و ترس خداوند را مدنظر داشته باشد و به شدت از او احيا كند. 

فريده و در شهرها و مناطق كه آنها را از يك انسان آ است داده و خداوند خبر
گردند، اين بدان خاطر  ميمختلف منتشر ساخته است، با اينكه همه به يك ريشه بر

است تا با يكديگر مهرباني نمايند، و نرمي كنند. و دستور به پرهيزگاري را همراه با 
دستور به صله رحم، و نيكي با خويشاوندان و نهي از گسيختن پيوند خويشاوندي 

، تا بر اين حقيقت تاكيد كند كه همچنان كه اداي حق خدا لازم است، اداي ذكر نمود
حقوق مردم نيز واجب است، به ويژه خويشاوندان زيرا خداوند به اداي حقوق آنها 

 .است داده دستور
پس بيانديش كه خداوند چگونه اين سوره را با دستور به رعايت تقوا و 

اوندي و نيكي همسران با يكديگر، آغاز و پرهيزگاري و برقرار داشتن پيوند خويش
در طول سوره آن را به صورت مشروح بيان كرد، انگار مسايلي كه به صورت 
مشروح بيان شده است، توضيح و تبيين مطالبي است كه بصورت مجمل در ابتداي 

﴿سوره ذكر گرديده است.        ﴾  اين بخش از آيه، يادآور رعايت حق
و به شدت به اند  و اداي آن است، زيرا زنان از مردان آفريده شده، وهران و زنانش

 همديگر ارتباط دارند.

﴿        ﴾  اين اولين مورد از حقوق مردم است كه در اين سوره به
تكفل آن سفارش شده است. و آن يتيماني هستند كه پدرانشان را كه آنان را مورد 
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توانند  نمي و آنها كوچك و ناتوانند، و اند، دادند از دست داده مي خود قرار
كارهايشان را انجام دهند، و منافع خويش را تامين كنند. پس خداوند مهربان 
بندگانش را دستور داد تا با آنها نيكي كنند، و به مالهايشان نزديك نشوند مگر به 

ه سن بلوغ و رشد رسيدند و صلاحيت يافتند، شيوه نيكو، و دستور داد وقتي كه ب
 مالهايشان را كاملا به آنها بازپس دهند.

﴿      ﴾  و مال ناپاك را كه عبارت از خوردن مال حلال يتيم به

﴿ناحق است،   ﴾  به جاي مال حلال كه در آن گناه و اشكالي نيست، قرار

 ﴿ندهيد،            ﴾  و مالهاي آنان را با مالهاي خود نخوريد. در
نياز  بي اينجا تذكر داده شده است كه خوردن مال آنها براي كسي كه خداوند او را

باشد، پس هركس  مي نموده و روزي وي را تامين كرده است بسيار زشت و گناه

﴿با مال خود خورد،  جرات كرد و مال آنها را همراه        ﴾ راستي  به
اين است كه » استبدال خبيث به طيب«. از جمله مصاديق است داده گناه بزرگي انجام

 جاي آن چيزي خوب وي را براي خود بگيرد، و ب سرپرست يتيم مال ارزشمند و
 ارزش و نامرغوب از مال خود بگذارد. بي

سرپرستي و ولايت بر يتيم اشاره شده است، زيرا دادن مال  در اينجا به موضوع
دهد  مي به يتيم مستلزم آن است كه ولايت و سرپرستي، براي كسي كه مال را به يتيم

ال يتيم بايد اصلاح گردد، زيرا ثابت گردد. و در اين آيه دستور داده شده است كه م
ن مال حفظ شده و آنچه كه عبارت از آن است كه آ» دادن مال يتيم به صورت كامل«

گردد انجام شود، و نبايد مال يتيم در معرض خطر و  مي باعث رشد وتقويت آن
 تلف شدن قرار گيرد.

 :3-4ي  آيه

﴿                                  

                            ﴾ » و اگر ترسيديد



  تفسير راستين  472

 

كه نتوانيد دربارة يتيمان دادگري كنيد، پس با زنان ديگري كه دوست داريد، ازدواج 
نيد (درميان زنان) دادگري كنيد، كنيد، با دو يا سه يا چهار، و اگر ترسيديد كه نتوا

پس به ازدواج با يكي اكتفا كنيد، يا با كنيزانتان ازدواج كنيد، اين نزديكتر است كه 
 .»ستم نكنيد

﴿                                ﴾ » و
مهرية زنان را به عنوان هديه به آنها بدهيد، و اگر با رضايت خاطر چيزي از مهرية 

 .»خود را به شما بخشيدند پس آن را حلال و گوارا بخوريد
و اگر ترسيديد كه نتوانيد در مورد دختران يتيمي كه تحت سرپرستي شما قرار 

نداشتن آنان نتوانيد  دارند دادگري كنيد، و ترس آن را داشتيد كه به دليل دوست
حقوقشان را ادا نماييد، پس به زناني ديگر غير از آنها روي آوريد، و با آن زنان 

﴿ازدواج كنيد.       ﴾ كنيد، از قبيل زنان  مي زناني كه شما انتخاب
لازم ي ها ديندار، مالدار، زيبا، شرافتمند، داراي نسب و زناني كه از ديگر صفت

 برخوردارند. 
وبهترين زني كه از ميان اين زنان بايد انتخاب شود، زن دين دار است، همانطور 

حُ ال«فرمود:  صكه پيامبر نْكَ لِ ـَمـتُ ا، وَ َِالهَِ : لم عٍ بَ ةُ لأَرْ أَ لِ ـرْ ا، وَ ِهَ ب سَ مَ ـحَ ا ، ـالِ ـجَ ِهَ ين لِدِ ا ، وَ هَ

ربَتْ  ينِ تَ رْ بِذاتِ الدِّ فَ اظْ ينُكفَ  ه خاطر چهار ويژگي براي ازدواج انتخابزن ب« »يمِ
اش، يا به خاطر داشتن موقعيت خوبِ  به خاطر مالش، يا به خاطر زيبايي ،شود مي

اجتماعي، و يا به خاطر دينش، پس زن ديندار را به دست آور كه سودمند خواهي 
 .»شد

بلكه و در اين آيه اشاره شده است كه انسان بايد قبل از ازدواج، انتخاب نمايد. 
خواهد با او ازدواج نمايد، نگاه كند، تا  مي زني را كه است داده شريعت به او اجازه

اد زنان را اجازه داد و فرمود: در اين امر با بصيرع عمل نمايد. سپس خداوند تعد

﴿         ﴾  يعني هر كس كه دوست دارد دو زن داشته باشد، با دو زن
ر دوست دارد سه زن داشته باشد با سه زن ازدواج كند، و اگر ازدواج كند و اگ
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دوست داشت چهار زن داشته باشد، با چهار زن ازدواج كند. و نبايد با بيشتر از 
چهار زن ازدواج كند، چون آيه در باب بيان منت و احسان الهي بر بندگان است، 

 است جايز نيست. پس به اجماع علما اضافه كردن بر تعداي كه خداوند نام برده
شود، پس به او  نمي و اين بدان خاطر است كه گاهي مرد شهوتش با يك زن دفع

اجازه داده شده كه با زنان ديگري ازدواج كند تا اينكه به چهار برسند، چون چهار 
شوند كه چهار زن  مي نمايد، و به ندرت افرادي يافته مي زن براي هركسي كفايت
وجود اين زماني ازدواج با بيش از يك زن براي او جايز آنها را كفايت نكند. با 

 تواند حقوق آنها را ادا نمايد. مي است كه مطمئن باشد كه ظلم و ستم نخواهد كرد و
تواند حقوق آنها را ادا نمايد، پس بايد به يك زن بسنده  نمي و اگر ترسيد كه
اوست بر او واجب » نملك يمي«كفايت نمايد، زيرا در كنيز كه  كند، و يا به كنيزش

 نيست كه شرايط برابري و تقسيم شب و روز را رعايت كند.

﴿ ﴾  ،اكتفا كردن به يك زن يا به كنيز﴿     ﴾  نزديكتر است كه ستم
 نكنيد.

و در اين آيه اشاره كرده است كه اگر بنده در معرض كاري قرار گرفت و ترسيد  
را انجام دهد گرچه آن كار جايز اش  ر بزند و نتواند وظيفهاز او ظلم و ستمي س

باشد براي او شايسته نيست آن را انجام دهد، بلكه راحتي و آسايش و دور بودن از 
 اشتباه بهترين سرمايه آدمي است. گناه را برگزيند، زيرا سالم ماند از گناه و

و حقوق آنها به ويژه  دارند مي و از آن جا كه بسياري از مردم به زنان ستم روا
دهند، و از آن جا كه دادن آن در يك مرحله براي  نمي را پايمان نموده، وشان  مريه

شوهر دشوار است، خداوند آنان را بر دادن مهريه زنان تشويق نمود، و فرمود: 

﴿       ﴾  ،و مهريه اشان را بپردازيد﴿   ﴾ ايت خاطر و يعني با رض
آرامش آن را بدهيد، پس نبايد در دادن آن تاخير ورزيد، و نبايد از آن چيزي 

را طلب كند اش  بكاهيد. و در اين آيه اشاره شده است كه هرگاه زن مكلف مهريه
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گردد، چون  مي بايد به وي پرداخت شود، زيرا زن به سبب عقد ازدواج مالك مهريه
 ت داده و نسبت دادن مقتضي مالك شدن است.را به زنان نسب» صداق«خداوند 

﴿            ﴾  پس اگر با رضايت خاطر چيزي از آن را به شما
بخشيدند، يا آن را كم كرده يا آن را به تاخير انداختند يا به عوض آن چيزي ديگر 

﴿گرفتند،          ﴾ و گناه، و خوش و گوارا آن را بخوريد. و  بدون اشكال
كند، به اين صورت كه  تواند در مال خودش تصرف مي اين دليلي است بر اينكه زن

آن را ببخشد و يا هديه نمايد، به شرطي كه زن داراي رشد و صلاحيت باشد، واگر 
تواند از  نمي صلاحيت نداشته باشد، پس بخشش او حكمي ندارد، و سرپرست او

 ه او چيزي بگيرد، مگر اينكه زن آن را با رضايت خاطر به وي بپردازد.مهري

﴿و            ﴾  دليل بر آن است كه ازدواج با زن ناپاك جايز
كه  طور هماننبوده و از ازدواج با آن نهي شده است، مانند زن مشرك و زن زناكار، 

 ﴿ست: خداوند متعال فرموده ا         ﴾ و با « .]221: ة[البقر

﴿و فرموده است:  .»زنان مشرك ازدواج نكنيد، مگر اينكه ايمان آورند    

       ﴾  :جز مرد زناكار يا مشرك كسي ديگر با زن «. ]3[النور
 . »كند نمي جزناكار ازدوا

 :5ي  آيه

﴿                               

     ﴾ » و اموال خود را كه خداوند آن را وسيلة قوام (زندگي) شما
ان مدهيد و از (عوايد) آن روزي و پوشاك آنها را بدهيد، و گردانده است، به سفيه

 .»با آنان سخن خوب و شايسته بگوييد
داند به نيكي در مال خود  نمي كسي است كه جمع سفيه است، و آن» سفهاء«

خل و چل و امثال آن، و يا به  تصرف كند، يا به سبب اينكه عقل ندارد، مانند ديوانه
 كه هنوز به سن رشد نرسيده است. اي  انند بچهعلت عدم رشد و صلاحيت، م
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پس خداوند اولياء و سرپرستان را نهي نموده است از اينكه مال مجنون و بچه را 
به دست آنان بسپارند، مبادا آن را تباه ونابود كنند، چون خداوند مال را وسيله قيام 

 ز انسانها، و اين گروه ااست داده مصالح دين و دنياي مردم قرار يو پايدار
 كنند. توانند به صورت نيك و زيبا به اين وظيفه قيام نمي

خرد و نادان  بي كرده است كه مال سفيه و پس خداوند اوليا و سرپرستان را امر
را به آنها ندهند، بلكه از مالشان به آنها خوراك و پوشاك بدهند، و نيازهاي ديني و 

نيكو بگويند، به اين صورت وقتي كه دنيوي آنان را برطرف نمايند و با آنها سخن 
مالهايشان را خواستند به آنها وعده دهند كه پس از آنكه بزرگ شدند و صلاحتي 
يافتند مالشان را به آنها خواهند داد، و با نرمي از آنان سخن بگويند تا خاطرشان 

 تسكين يابد.
ين مطلب است ا ، اشاره بهاست داده و در اين كه خداوند اموال را به اوليا نسبت

 كنند و در آن تصرف مي كه بر آنها واجب است همانطور كه اموال خود را حفظ
دهند، به همان صورت اموال يتيمان را  نمي نمايند، و آن را در معرض خطر قرار مي

 نيز حفظ نمايند، و در معرض خطر قرار ندهند، و آن را چون مال خود بدانند.
نفقه مجنون و صغير و نابالغ و سفيه اگر مالي و اين آيه دليلي بر اين است كه 

داشته باشند بايد از مال خودشان تامين گردد، چون خداوند فرموده است: 

﴿       ﴾  و اين دليلي است بر اين گفته ولي در رابطه با اين نفقه و
، پس است داده ن قرارپوشاك آنان مقبول است، چون خداوند او را امانتدار مالشا

 بايد سخن امانتدار را پذيرفت.
 :6ي  آيه

﴿                                 

                                

                      ﴾ »و يتيمان را بيازماييد، تا 
گر در آنها صلاحيت ديديد، اموالشان را به آنها كه به سن ازدواج برسند، پس ا آنگاه
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باز پس دهيد، و اموال آنها را به اسراف و شتاب نخوريد، پيش از آن كه بزرگ 
شوند، و هركس كه توانگر و ثروتمند باشد بايد (از گرفتن اجرت سرپرستي) 
خودداري كند، و هركس كه نيازمند باشد، بايد به صورت معروف و نيكو بخورد، 

وقتي كه مالهايشان را به آنها باز پس داديد بر آنها گواه بگيريد و كافي است كه پس 
 .»خدا حسابرس و مراقب است

هنگامي كه يتيم به سن  و آن به اين صورت است، يعني آزمايش و امتحان» ابتلا«
رشد نزديك شد چيزي از مالش را به وي بدهند تا در آن تصرف نمايد، پس با اين 

گردد. بنابراين اگر در آن خوب  مي و عدم صلاحيتش مشخص شيوه صلاحيت
صلاحتي  بي تصرف نكرد، نبايد مالش را به او بدهند، بلكه او همچنان بر سفاهت و

ماند گرچه سن زيادي از وي گذشته باشد. و اگر رشد و صلاحيت او  مي خود باقي

﴿روشن شد و به سن ازدواج رسيد،         ﴾  پس مالهايشان را به طور

 ﴿كامل به آنان بدهيد.       ﴾  و در خوردن آن اسراف نورزيد و از حد
تجاوز نكنيد، و به حرامي كه  است داده حلالي كه خدا برايتان مباح و جايز قرار

 خداوند بر شما حرام كرده است تمايل پيدا نكنيد.

﴿    ﴾ توانند مالهايشان را  نمي و در حالي كه يتيمان كوچك هستند و
توانند شما را از خوردن مالشان باز دارند، به خوردن مال آنها  نمي از شما بگيرند، و

كه قبل از اينكه بزرگ شوند و مالشان را از دست شما اي  مبادرت نورزيد، به گونه
 باز دارند، آن را بخوريد.بگيرند، و شما را از خوردن آن 

ترسند، و نسبت به زيردستان خود  نمي بسياري از سرپرستان يتيمان كه از خدا
ورزند و اين حالت را غنيمت  مي محبت و مهرباني ندارند، به اين كار مبادرت

ورزند. پس خداوند از  مي شمرده، و در خوردن آنچه خداوند حرام كرده است شتاب
 ت.اين كار نهي كرده اس

 :7ي  آيه



 477  ي نساء تفسير سوره

 

﴿                              

                  ﴾ » براي مردان از آنچه كه پدر و مادر
اند سهمي است، و براي زنان از آنچه كه پدر و مادر  اي گذاشتهو خويشاوندان بر ج

كم باشد و چه زياد، و » تركه«اند سهمي است، چه آن  و خويشاوندان برجاي گذاشته
 .»خداوند سهم هر يك را مقرر و مشخص گردانيده است

عرب در زمان جاهليت از روي سركشي و سنگدلي، به ناتواناني از قبيل زنان و 
دادند،  مي دادند و تركه وارث را فقط به مردان قوي و نيرومند نمي ارثكودكان 

 چون به گمان آنها مردان اهل جنگ و پيكار و گرفتن مال مردم بودند.
پس پروردگار مهربان و با حكمت قانوني براي بندگانش پايه ريزي كرد كه در 

قانون مطالبي را  آن زنان و مردان نيرومند و ناتوان برابرند، و پيش از وضع اين
بصورت خلاصه ارائه داد تا اين مسئله در درون مردم جاي بگيرد. سپس قضيه را 
بصورت مفصل آورد، و همه مشتاقانه به آن روي آوردند، و وحشت و تعجبي كه 

 ﴿زشت جاهلي بود از آنان دور شد. پس فرمود: هاي  منشا آن عادت   ﴾ 

﴿است، اي  هميهبهره و س براي مردان           ﴾  از آنچه كه پدر و
گذارند و بيان خويشاوندان پس از پدر و مادر ذكر  مي مادر و خويشاوندان بر جاي

 عام بعد از خاص است.

﴿               ﴾ ه ايست از آنچه و براي زنان بهر
گذارند. انگار اينجا سوالي بدين مضمون به  مي پدر و مادر و خويشاوندان بر جاي

رسد كه آيا اين بهره و سهميه به عرف و عادت بستگي دارد، و هر طور كه  مي ذهن
توانند رفتار كنند، يا چيز مشخص و معيني است؟ پس خداوند متعال  مي بخواهند

﴿فرمود:     ﴾ مشخص و مقرر است، كه خداوند حكيم اي  بهره و سهميه
 آن را مقرر گردانيده و اندازه آن إن شا االله بيان خواهد شد.
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در اينجا توهمي ديگر نيز وجود دارد و آن اين است كه شايد بعضي گمان برند 
نگونه ارث ندارند، مگر در مالِ زياد، خداوند اين توهم را اياي  زنان و كودكان بهره

﴿از بين برد:        ﴾ كم باشد يا زياد. پس مبارك و خجسته » تركه«ه خوا
 است خداوندي كه بهترين ِ داوران است.

 :8ي  آيه

﴿                                

   ﴾ » و هرگاه خويشاوندان و يتيمان و مستمندان براي تقسيم ارث حاضر
 .»شدند، از آن اموال چيزي به آنها بدهيد و با آنان به گونة شايسته سخن بگوييد

و اين از احكام خوب و گرانقدر الهي است، كه باعث آرامش دلها و تسكين 

 ﴿ود: خاطر ميگردد، پس فرم      ﴾  و هنگاميكه در تقسيم ميراث﴿  

  ﴾  ،خويشاونداني كه وارث نيستند، حاضر شدند. منظور از خويشاوندان

﴿خويشاونداني هستند كه در ارث سهمي ندارند، به دليل   ﴾  زيرا وارثان از

﴿شود.  مي تقسيم جمله كساني هستند كه ارث بر آنها     ﴾  و

﴿يتيمان و فقراي مستحق،      ﴾  از اين مال كه بدون رنج و زحمت و
 اند، آوريد، چيزي به آنها بدهيد، زيرا به آن چشم دوخته مي خستگي آن را به دست

ن دهيد، چرا كه دادن اين و دلهايشان به آن علاقمند است، پس خاطر آنها را تسكي
 رساند در حالي كه به حال آنها مفيد است. نمي مال به شما زياني

شود هر كس مالي در دست دارد و ديگران به  مي و از اين عبارت چنين استنباط
كه  طور همانشايسته است در حد توان چيزي به آنان ببخشد.  اند، آن چشم دوخته

اءَ «فرمايد:  مي صپيامبر ا جَ إِنْ لَ  إِذَ امٍ فَ هُ بِطَعَ ادِمُ مْ خَ كُ دَ ةً ـأَحَ لَ كْ هُ أُ لْ نَاوِ يُ لْ هَ فَ عَ هُ مَ لِسْ ْ مْ يجُ

 ِ تَينْ مَ وْ لُقْ ةً أَ مَ قْ وْ لُ ِ أَ تَينْ لَ كْ هرگاه خادم يكي از شما غذاي وي را آورد، او را با « »أَوْ أُ
از آن غذا به خود سر سفره غذا بنشاند و اگر او را با خود ننشاند بايد يك يا دو لقه 

 .»وي بدهد
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كرد  مي چنين بودند، وقتي كه ميوه درختانشان شروع به رسيدن شو اصحاب 
 نمود كه مي آوردند و پيامبر دعا مي صرسيد پيش پيامبر مي را كههايي  اولين ميوه

 خداوند بركت خويش را در مال آنان بياندازد. 
دانست كه او  مي داد، چون يم ن ميوهآكه نزد او بود، از اي  و به كوچكترين بچه

به شدت به آن علاقمند و به آن چشم دوخته است. و همه اينها در صورتي است كه 
حق سفيهان بخشيد ممكن باشد و اگر امكان بخشش نبود به خاطر اينكه آن مال 

ميان باشد، يا آنها نيكو سخن بگوييد و آنها را با گفتاري است يا امر م همتري در
 رد كنيد و با آنان سخن زشت و ناسزا نگوييد.خوب و شايسته 

 :9-10ي  آيه

﴿                                       

  ﴾ »و نگران  گذارند كه پس از خود فرزندان ناتواني بر جاي مي و كساني
آيندة آنها هستند، (بايد از ستم بر يتيمان مردم بترسند) پس، از خدا بترسند و سخن 

 .»راست و درست بگويند

﴿                                  

  ﴾ »خورند همانا  نيكه اموال يتيمان را به ناحق و ستمگرانه ميگمان كسا بي
 .»برند، و به آتش سوزان درخواهند آمد در شكمهاي خود آتش فرو مي

خطاب به كساني است كه در كنار كسي كه مرگ او فرا رسيده  گفته شده اين آيه
به  شوند، و بايد وي را مي و در وصيت اشتباه كرده و مرتكب گناه شده است، حاضر

فرموده  دادگري و رعايت مساوات در وصيت دستور دهند. به دليل اينكه خداوند

﴿است:       ﴾  و بايد سخني درست و موافق با عدالت و دادگستري
به گونه  بگويند، و او را آنچنان كه دوست دارند بعد از مرگشان با فرزندان آنان آن

 ود.عدالت و انصاف رفتار ش
و گفته شده است كه منظور از آن اولياي سفها و ديوانگان و كودكان و ناتوانان 

آنگونه كه دوست دارند با  ،است كه بايد طبق منافع ديني و دنيوي آنها رفتار كنند
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﴿فرزندان ناتوانشان پس از آنها رفتار شود.     ﴾  پس در سرپرستي ديگران از
كه در آن ترس از خدا باشد، رفتار كنند، به اين اي  آنها به گونه خدا بترسد. يعني با

 صورت كه به آنها توهين نكنند و آنها را به ترس از خدا وادارند.
بعد از آنكه خداوند آنها را اين چنين دستور داد، آنان را شديدا از خوردن مال 

  ﴿يتيم برحذر داشت و فرمود :             ﴾  همانا كساني كه
بر  آنچه كه قبلا مبني» خوردن به ناحق«خورند. و با قيد  مي اموال يتيمان را به ناحق

براي فقرا، و جواز مخلوط كردن اموال آنان با اموال ايتام » خوردنِ به نيكي«جواز 
 شود. مي خارج

﴿بخورند،  پس كساني كه مال يتيم را به ناحق و ستمگرانه       

   ﴾ كشد، و آنها  مي شعلههايشان  خورند، آتشي است كه در شكم مي آنچه

﴿ اند. خود فرو بردههاي  خود اين آتش را در شكم      ﴾  و به آتشي
بر ارتكاب  سوزان و برافروخته وارد خواهند شد. و اين بزرگترين وعيدي است كه

 گناهان وارد شده است، و بر زشتي خوردن مال يتيم باعث وارد شدن به آتش جهنم
نمايد كه خوردن مال يتيم از بزرگترين گناهان كبيره  مي گردد. پس اين آيه دلالت مي

 خواهيم كه ما را از آن دور بدارد. مي است. از خداوند
 :12-11ي  آيه

﴿                                    

                                    

                                      

                                     

       ﴾ »دهد كه بهرة  خداوند دربارة فرزندانتان شما را فرمان مي
يك پسر به اندازة بهرة دو دختر است، و اگر فرزندان همه دختر و از دو بيشتر 

مال آنهاست، و اگر فرزند يك دختر بود نصف تركه از آن » تركه«بودند، دو سوم 
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، و اگر مرده داراي فرزند و پدر و مادر باشد به هر يك از پدر و مادر يك اوست
رسد، و اگر مرده فرزند نداشت، و ورثة او پدر و مادرش بودند سهم  ششتمِ تركه مي

مادرش يك سوم تركه است، و اگر مرده برادراني داشته باشد، به مادرش يك ششم 
كه مرده به آن وصيت كرده، و پس از رسد (همة اينها) پس از انجام وصيتي است  مي

دانيد كه پدرانتان و فرزندانتان  آن اداي وامهايي است كه بر گردن اوست. شما نمي
كدام يك برايتان سودمندتر است، اين فريضة الهي است و خداوند دانا و با حكمت 

 .»است

﴿                         

                             

                               

                                  

                               

           ﴾ » و نيمي از دارايي همسرانتان براي شماست به
شرطي كه فرزندي نداشته باشند، اما اگر فرزندي داشتند پس يك چهارم تركه مال 

اند، يا بعد از  ان وصيت كردهشما است، (البته) پس از انجام دادن وصيتي كه بد
پرداخت ديني كه بر گردن آنها است. و يك چهارم دارايي شما، مال آنها است اگر 
شما فرزندي نداشته باشيد، ولي اگر فرزندي داشته باشيد يك هشتم دارايي شما مال 

كنيد و بعد از  همسرانتان است. بعد از انجام وصيتي كه شما به آن وصيت مي
مي كه بر عهدة شما است. و اگر مرد يا زني كه به صورت كلاله (مردي پرداختن وا

شود، برادر و خواهري داشته  فوت كرده و پدر و فرزند ندارد) از او ارث برده مي
باشد، براي هر يك از آنها يك ششم است، و اگر بيش از يك نفر بودند پس همه در 

وصيت شده و پس از اداي يك سوم شريك هستند بعد از انجام وصيتي كه به آن 
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وامي كه بايد پرداخت شود، به شرطي كه از اين طريق زياني متوجه ورثه نگردد، 
 .»اين سفارش خداست و خداوند دانا و بردبار است

كه احكام اند  كه در آخر اين سوره آمده است آيات مواريثاي  اين آيات و آيه
: ه در صحيح بخاري آمده استعباس ك و با حديث عبداالله بنارث را در بردارند، 

رٍ « كَ لٍ ذَ جُ ليَ رَ وَ لأَوْ هُ يَ فَ قِ ـا بَ مَ ائِضَ فَ رَ وا الْفَ قُ لْـحِ بيشترين احكام فرائض را در « »أَ
توان گفت تمام احكام ارث  ، بلكه مي»بردارند همچنانكه اين حقيقت را خواهيد ديد

بيان نشده است. اما را در بردارند، به جز موضوع ميراث مادربزرگ كه در اين آيات 
روايت شده است كه  »بن مسلمه محمد«و » مغيره بن شعبه«هاي سنن از  در كتاب

 به مادر بزرگ يك ششم داد، و علما نيز بر اين اجماع دارند. صپيامبر

﴿       ﴾ هايي پيش شما هستند  اي والدين! فرزندانتان امانت
نمايد كه منافع ديني و دنيوشان را تامين  مي مورد آنها سفارش و خداوند شما را در

كنيد. پس بايد آنها را تعليم دهيد و تربيت نماييد و از مفاسد باز داريد و به طاعت 
خدا و ملازمت او مداومت بر پرهيزگاري دستور دهيد. همانطور كه خداوند متعال 

﴿فرموده است:                        ﴾ 
يتان را از آتشي ها آورده ايد! خودتان و خانواده ي كساني كه ايمان«. ]6[التحريم: 

. پس پدران در مورد »هستندها  و سنگها  نجات دهيد كه سوخت آن انسان
دهند كه در  مي ين سفارش و وصيت را انجامو آنها يا ا اند، فرزندانشان سفارش شده

كنند و به سبب آن  مي آن را ضايع رسد، و يا مي آن صورت به آنان پاداش فراواني
 گردند. مي سزاوار وعيد و كيفر

است، تر  نمايد كه خداوند نسبت به بندگانشاز پدر و مادر مهربان مي و اين دلالت
هايت به فرزندانشان مهربان هستند نسبت ن بي چون خ داوند پدر و مادر را با اينكه

 به تامين حقوقشان سفارش نموده است. 

 ﴿فرمايد:  مي سپس پروردگار متعال كيفيت ارث بردن انها را بيان كرده و   

      ﴾ هستند و  )مرده(كدام از فرزندان ذكور كه از پشت  بهره هر
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ر بهره دختر است، به شرطي كه همراه با آنان فردي كه دو براب ذكورِ آنافرزندان 
فرادي كه داراي سهم داراي سهميه مشخص است وجود نداشته باشد، و يا فرد يا ا

هاي  وجود داشته باشند كه پس از تقسيم سهميه» اصحاب الفروض«مشخص هستند 

﴿ماند براساس  مي مشخص در ميان آنان، آنچه كه باقي          ﴾  به
همچنين اتفاق نظر  كرده ا ند.اين فرزندان داده شود. علما بر اين مطلب اجماع 

پسري، هاي  دارند كه در صورت وجود فرزندان تني، ارث از آنِ آنها است، و نوه
ندارند و اي  دختر باشند يا پسر در صورتي كه فرزندانِ ميت موجود باشند سهميه

در اين ميان دو  .هم پسر باشند و هم دختر، كه فرزندان اين در صورتي است
كه حكم آن  ،و آن اينكه فرزندان تنها پسر باشند، صورت ديگر نيز قابل تصور است

وند اين صورت را بيان خواهد شد، و ديگري اينكه فرزندان تنها دختر باشند كه خدا

﴿: بيان فرموده است          ﴾  اگر فرزندانتان و فرزندان پسرانتان

﴿همگي دختر و بيش از دو نفر بودند،                ﴾  دو سوم
دختر خودتان يا دختر پسرتان،  ،برد مي تركه مال آنها است، و اگر دختري كه ارث

﴿يك نفر باشد،     ﴾ وست، و اين اجماع است. فقط اين نصف ارث مال ا
ماند كه به چه دليل سهم دو دختر، دو سوم است؟ پاسخ اين است كه اين  مي مطلب

﴿مطلب از آيه          ﴾ فرمايد: اگر يكي  مي شودكه مي استنباط
تر بود سهم بود نصف تركه از آن اوست، و مفهوم آن اين است كه اگر از يكي بيش
 ماند. نمي آنان از نصف بيشتر خواهد بود، و بعد از نصف جر دو سوم چيزي باقي

﴿و نيز          ﴾  بيانگر آن است كه چنانچه فرزندان ميت يك
كه سهم  است داده دختر و يك پسر باشند، سهم پسر دو سوم است، و خداوند خبر

تر است، پس اين بيانگر آن است كه سهم دو دختر، دو سوم پسر دو برابر سهم دخ
 ارث به او تعلق است. و نيز دختر در صورتي كه برادر داشته باشد يك سوم
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گيرد، در حاليكه وجود برادر از وجود خواهر بيشتر به ضرر وي است پس در  مي
 برد. مي صورتي كه برادر نداشته باشد به طريق اولي يك سوم

 ﴿وند متعال در مورد دو خواهر فرموده است: و همچنين خدا          

       ﴾ كند كه دو خواهر دو سوم تركه را ارث مي و اين نص صراحتا بيان 
 برند. پس وقتي كه دو خواهر با اينكه نسبت آنها دورتر است دو سوم ارث مي
مستحق دو الوي ه به اينكه نسبتشان نزديكتر است به طريق دو دختر با توج، برند مي

كه در روايت صحيح آمده است، به دو دختر گونه  نآ صسوم تركه هستند. و پيامبر
 سعد، دو سوم تركه داد.

﴿كه در اينجا مطرح است اين است كه فايده اي  نكته     ﴾  چيست؟ گفته
 شود سهم دو سوم تا زماني كه فرزندان دانست شده است كه فايده آن اين است تا

 گردد.  نمي مونث ميت از دو بيشتر نشوند اضافه
نمايد كه اگر وارثان عبارت از يك دختر تني و يك دختر  مي و آيه شريفه دلالت

گيرد، و از دو سومي كه  مي يا چند دخترِ پسر باشند، به دختر تني نصف تعلق، پسر
ماند، پس  مي دختران پسر مقرر نموده است يك ششم باقيخداوند براي دختران، يا 

همين جهت اين يك  شود. به مي يعني دختر، يا دختران پسر دادهها  يك ششم به نوه
 نامند. مي »دو سوم«ششم را تكمله 

و از همين قبيل است در حالت نبودن پسرِ تني دخترِ پسر و دخترانِ پسرِ پسر و 
 از آنها.تر  پايين

نمايد كه هرگاه دختران، يا دختران پسر يا پايينتر از آنها همه دو  مي لتو آيه دلا
شوند، زيرا خداوند جز  مي سوم را به ارث بردند، ديگر دخترانِ پسر از ارث محروم

دو سوم را براي آنها مقرر نگردانده و آن دو سوم تمام شده است، زيرا اگر آنها از 
دختران بيش از دو سوم مقرر شود واين آيد كه براي  مي لازارث محروم نشوند 

 برخلاف نص است. و علما بر تمام اين احكام اجماع دارند.
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﴿    ﴾ نمايد كه وارثان همه آنچه را كه مرده از خود بر جاي  مي دلالت
برند، از قبيل زمين و اثاث و طلا و نقره و غيره و حتي ديه  مي گذاشته است به ارث

كه نزد ديگران هايي  گر بعد از مردن او، و حتي وام و طلبشود م نمي كه واجب
 دارد.

﴿سپس سهم پدر و مادر را بيان كرد، و فرمود:    ﴾ ،و براي پدر و مادرش 

﴿                 ﴾ هر كدام يك ششم تركه است،  سهم
اشته باشد. يعني چه فرزند تني داشته باشد و چه نوه، خواه پسر اگر مرده فرزند د

ولي سهم مادر در صورت  .باشند، خواه دختر، فرزند يا نوه او يك نفر باشد يا بيشتر
 وجود يكي از فرزندان از يك ششم بيشتر نخواهد بود.

بيشتر از يك ششم به وي ، و اما پدر در صورتي كه ميت اولاد ذكور داشته باشد
گيرد، و اگر ميت يك يا چند دختر داشت و بعد از سهميه مقرر چيزي  نمي علقت

پدر و مادر و دو دختر باشند، در اين صورت پدر ، باقي نماند، مانند اينكه وارثان
برد. و اگر بعد از سهم دختر يا دختران چيزي باقي ماند،  نمي چيزي به عنوان عصبه

 برد و باقيمانده را به عنوان عصبه مي ركهپدر يك ششم را به عنوان سهم خود از ت
 برد. مي

نموده است، پس آنچه كه بعد  چون هريك از مستحقين سهم خويش را در يافت
از تقسيم سهام باقي ماند براي مردي است كه مقدم است و پدر و برادر و عمو و 

 ديگران مقدم است.

﴿                   ﴾  واگر مرده فرزند نداشت و تنها پدر
رسد و بقيه مال سهم پدر است،  مي و مادرش وارث او بودند، يك سوم تركه به مادر

. سپس سهم مادر را مشخص است داده چون خداوند تركه را به پدر و مادر نسبت
 نمايد كه باقيمانده سهم پدر است. مي نمود، و اين دلالت

يابيم كه پدر در صورتي كه ميت فرزند داشته باشد سهم  مي اين مطلب درو از 
 برد، و يا آنچه را كه باقي مي مشخصي ندارد، بلكه همه مال را به عنوان عصبه
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برد. و اگر كسي فوت كرد و پدر و مادر و همسرش وارث او بودند، كه  مي ماند، مي
گيرد سپس مادر يك سوم  مي گويند همسر سهم خود را مي اين مساله را عمريتين

 گيرد. مي گيرد، و باقي را پدر مي باقيمانده مال را

﴿         ﴾ رسد سهم مادر  مي و يك سوم آنچه به پدر و مادر
و سهم مادر يك ششم است و آن زماني است كه وارثانِ ميت، شوهر و مادر ، است

رم است و آن زماني است كه وارثانِ ميت زن و مادر و و پدر باشند، ويا يك چها
شود در صورتي كه ميت فرزند نداشته  نمي پدر باشند. و از اين آيه چنين استنباط

برد تا گفته شود اين دو صورت از آن مستثني  مي تركه را باشد مادر يك سوم كل
كه طلبكاران از  گيرد به منزله چيزي است مي هستند، زيرا آنچه شوهر يا زن از تركه

گيرند و هر چه باقي بماند  مي برند، پس شوهر يا همسر سهم خود را از تركه مي مال
آيد  مي شود، زيرا اگر يك سوم تركه را به مادر بدهيم لازم مي بين پدر و مادر تقسيم

در صورتي كه شوهر، وارث باشد بيشتر از پدر ارث ببرد. و اگر زن وارث شوهرش 
برد و اين درست نيست، و  مي ك ششم را بيشتر از مادر ارثباشد پدر نصف ي

چنين صورتي در تقسيم تركه وجود ندارد. بلكه آنچه معروف و شناخته شده است 
برند، يا اينكه پدر  مي اين است كه مادر در صورت وجود پدر يا به يك اندازه ارث

 گيرد. مي دو برابر مادر سهم

﴿          ﴾  و اگر مرده برادران يا خواهران تني، يا برادران
بردند، يا اينكه به سبب وجود پدر يا  مي و خواهران پدري يا مادري داشت و ارث

اي  شدند، سهم مادر يك ششم خواهد بود. اما عده مي پدر بزرگ از ارث محروم

﴿گويند : ظاهرِ آيه  مي       ﴾ گيرد، چون شامل  نمي غير از وارثان را در بر
 كسي نيست كه از يك دوم حجب شده است، بنابراين جز برادراني كه از مرده ارث

گرداند. و حكمت اين كه آنها مادر را  نمي برند كسي مادر را از يك سوم محروم مي
، در گردانند اين است كه مال بيشتري را به دست بياورند مي از يك سوم محروم

 حاليكه چنين چيزي وجود ندارد و االله أعلم.
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كال را اين اشاي  خواهران ميت بايد دو يا بيشتر باشند، ولي عده اما برادران و
با صيغه جمع آمده است كه در جواب گفته شده » اخوه«وارد كرده ا ند كه كلمه 

نظور از نمايد. و گاهي م مي است : منظور تعداد است نه جمع، و بر دو نيز مصدق

﴿كه خداوند در مورد داود و سليمان فرموده است:  طور همانجمع دو است،   

    ﴾  :و در مورد »و ما بر داوري آنها گواه بوديم«. ]78[الأنبياء .

﴿برادران مادري فرمود:                         

                    ﴾  در اينجا كلمه جمع
دو يا بيشتر از آن است، بنابراين ، را بكار برده و اجماع بر اين است كه منظور از آن

راني داشت، سهم مادر از تركه يك ششم اگر كسي فوت كرد، و مادر و پدر و براد
است، و بقيه مال سهم پدر است. پس وجود برادران باعث شده است مادر از يك 
سوم محروم شود، هرچند كه پدر نيز باعث شده است آنها از ارث محروم شوند، 
البته اگر احتمال ديگر را در نظر بگيريم آنگاه سهم مادر يك سوم خواهد بود و بقيه 

 ﴿شود. سپس خداوند متعال فرمود:  مي مال پدرتركه             ﴾ 
كه ميت نسبت به خدا و هايي  تمامي اين سهام و حقوق بعد از پرداختن وام و بدهي

كه او بدان سفارش نموده است، هايي  بندگان خدا داشته، و بعد از انجام وصيت
ه از وام و ديون و وصيت باقي ماند، تركه است كه به آنچ، شود. پس مي تقسيم

گيرد. و وصيت را بر وام مقدم كرد هرچند كه پرداختن وام مقدم  مي وارثين تعلق
است، تا به اهميت وصيت اشاره نمايد، زيرا انجام وصيت بر وارثان دشوار است، و 

بايد پرداخت گرنه پرداخت وام بر اجرا كردن وصيت مقدم است و از سرمايه مرده 
 شود.

فردي بيگانه كه وارث ميت نيست، فقط در يك سوم مال صحيح  و وصيت براي
 .شود، مگر با اجازه وارثان نمي است، و چنانچه از يك سوم بيشتر باشد وصيت اجرا

﴿خداوند متعال فرموده است:                  ﴾  شما
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دانيد كداميك از پدران و فرزندان برايتان سودمندترند. پس اگر تعيين ارث به  نمي
شديد و خداوند به اين مسأله واقف بود، زيرا عقل  شد دچار زيان مي شما محول مي

آدمي ناقص است و آنچه را كه براي زمان و مكان متفاوت شايسته و بهتر است 
ام يك از فرزندان يا پدر و مادر براي اهداف ديني و دانيد كد كند، پس نمي درك نمي

﴿دنيوي شما سودمندتر است.              ﴾ )سهم  )اين
است از جانب خدا، همانا خداوند دانا و با حكمت است. يعني اي  مقرر شده

را احاطه نموده، و آنچه را خداوندي آن را فرض گردانيده است كه علم او هرچيز 
ها  عقل كه مشروع نموده محكم و مقنن است، و به بهترين صورت معين كرده است.

مختلف پيشنهاد هاي  توانند احكامي همچون احكام شايسته او براي زمان و مكان نمي
 كنند.

﴿و براي شما است اي شوهران!  ﴾﴿سپس خداوند متعال فرمود:     

                                

       ﴾  اين آيه شامل فرزند تني، فرزند پسر خواه دختر باشد
شود. و  مي صي ديگر را شامليا پسر، يكي باشد يا بيشتر، فرزند شوهر باشد يا شخ

 شود. نمي طبق اجماع علما اين آيه فرزندان دختران را شامل

    ﴿سپس خداوند متعال فرمود:                

يا  شود داراي برادر مي و چنانچه مر يا زني كه به صورت كلاله از او ارث برده ﴾
كه در بعضي  طور همانخواهري باشد كه از مادر او بوده و از پدر او نيستند، 

كه منظور از برادران در اينجا برادران اند  چنين آمده است. علما اجماع كردهها  قرائت
شد، يعني ميت پدر و  مي مادري است. پس اگر از او به صورت كلاله ارث برده

رگ و پسر و نوه پسري، و دختر و نوه دختري فرزندي نداشت، يعني پدر و پدر بز
موسوم است، همانطور » كلاله«برود نداشته باشد. اين مساله به تر  هرچند كه پايين

آن را تفسير نموده است. سپاس خداوند را كه همه ، سكه حضرت ابوبكر صديق
 علما بر اين تحريف اتفاق دارند.
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﴿      ﴾  از برادر و خواهر، و به هر يك﴿ ﴾  يك ششم تركه

﴿گيرد.  مي تعلق         ﴾  ،و اگر از يك نفر بيشتر بودند﴿ 

   ﴾  سهم آنها از يك سوم بيشتر نخواهد بود و همگي در آن مشاركت

 ﴿و  .دارند    ﴾ نمايد كه دختر و پسرشان برابرند، چون  مي دلالت
 كلمه شريك مقتضي برابري و مساوات است. 

اصول «بروند، و تر  هر اندازه پايين» فروع«كند كه  مي دلالت» الكلالة«و واژه 
كنند، چون خداوند فرزندان  مي هر اندازه بالاتر بروند فرزندان مادر را ساقط» الذكر

پس اگر به صورت كلاله از » كلاله«داده است مگر در مساله ث قرار نمادر را وار
 برند. نمي ميت ارث برده نشود، اجماع بر اين است كه فرزندان مادر از او ارث

 ﴿و      ﴾ كه اي  نمايد كه برادران تني در مسئله مي دلالت
آن است كه » حماريه«ئله شوند. و مس مي شود از ارث محروم مي ناميده» حماريه«

 وارثان بدين قرار باشند: شوهر، مادر، برادران مادري، و برادران تني.
برد، و سهم مادر يك ششم است، و  مي در اين صورت شوهر نصف تركه را

شوند، چون  مي برند، و برادران تني از ارث محروم مي برادران مادري يك سوم را
، و اگر برادران تني با آنها در است داده ي نسبتخداوند يك سوم را به برادران مادر

ارث شريك قرار داده شوند در اين صورت چيزي را كه خداوند حكم آن را 
شود، و اين درست نيست  مي بصورت جداگانه بيان كرده است به ديگران تعميم داده

 باشند. مي و نيز برادران مادري صاحب سهم هستند اما برادران تني عصبه
لْ «فرموده است:  صرو پيامب مَ ـأَ ائِضَ فَ رَ وا الْفَ قُ رٍ ـحِ كَ لٍ ذَ جُ ليَ رَ وَ لأَوْ هُ يَ فَ قِ » ا بَ

. »مرد بدهيدترين  ارث را به صاحبانش بپردازيد، و آنچه را كه باقي ماند به نزديك«
و صاحبانش كساني هستند كه خداوند سهم آنها را مقرر نموده است. و در اين 

ماند. پس برادران تني از ارث ساقط شده و  نمي زي باقياز صاحبان سهم چي، مسئله
برند. و در اين مسئله همين درست است و بس. و اما ارث برادران و  نمي ارثي
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خواهران تني يا خواهران و برادراني كه از پدر هستند، در اين فرموده الهي بيان شده 

﴿ است:           ﴾  :پس نصف تركه به يك  .]176[النساء
 دو سوم به انها ،و اگر دو تا بودند، رسد مي خواهر تني يا خواهري كه از پدر است،

 خواهر يا خواهراني كه از پدر هستند نصف تركه را رسد، و يك خواهر تني با مي
ستند گيرد، و دو سوم باقيمانده از آن خواهر يا خواهراني است كه از پدر ه مي

گيرد، و دو سوم باقيمانده از آن خواهر يا خواهراني است كه از  مي نصف تركه را
پدر هستند، و آن يك ششم است، كه تكمله دو سوم است. و اگر خواهران تني دو 

 شوند، و ارث مي سوم را به صورت كامل بردند، خواهراني كه از پدر هستند ساقط
ختران و دختران پسر گذشت. و اگر خواهرو برند، هان طور كه قبلا در مورد د نمي

 گيرد. مي مرد دو برابر زن سهم ،برادر بودند
اگر گفته شود: آيا حكم ميراث قاتل، برده و كسي كه دينش با دين صاحبارث 

كه بخشي از او آزاد است و بخش ديگرش هنوز آزاد نشده  كند، و كسي مي فرق
، رادراني كه از مادر نيستندف عولاست، خ نثي، ارث پدر بزرگ در صورت وجود ب

و ارث خواهراني كه از مادر نيستند در صورت ها ذوي الارحام و بقهي عصبه، رد ،
 وجود دختران و دختران پسر، از قرآن استنباط ميشود؟ 

ق و باريكي است كه فهم گوييم: بله! در قرآن اشارت و نكات دقي مي در جواب
 ت و اين اشارات بر همه امور مذكور دلالتانديشد مشكل اس نمي كه آن بر كسي

 نمايد.  مي
برند، زيرا خداوند حكمت تقسيم  نمي كند ارث مي كه دينش فرق اما قاتل و كسي

تركه بر وارثان را خويشاوندي و فايده ديني و دنيوي آنها بيان كرده است. و خداوند 

 ﴿ اشاره نموده و فرموده است: به اين حكمت          ﴾ دانيد  نمي
بيشتري هستند. و مشخص است ي  كداميك از خويشاوندان براي شما داراي استفاده

كه قاتل بزرگترين زيان را به مورث خود رسانده است. پس آنچه كه موجب ارث 
 بردن قاتل است، در برابر زشتي و قباحت قتلي كه از او سر زده است ناديده گرفته
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شود عملا نسبت و ارتباط خود را با مورث  مي شود، زيرا كسي كه مرتكب قتل يم
كند. پس قتل بزرگترين مانعي است كه مانع ارث بردن است و پيوند  مي خويش قطع

 گسلد. خداوند در مورد رابطه خويشاوندي فرموده است: مي خويشاوندي را از هم

﴿               ﴾ » و در كتاب خدا برخي از
. و قاعده شرعي مقرر داشته است كه »خويشاوندان بر برخي ديگر اولويت دارند

زاتش اين هركس براي رسيدن به چيزي قبل از فرا رسيدن وقتش شتاب ورزد، مجا
 است كه از آن محروم شود.

برد، زيرا پيوند  نمي باشد، ارثو همچنين كسي كه دينش با دين مورث مخالف 
نسبي كه موجب ارث است با مخالفت در دين كه مانع ارث است، تضاد دارد، و 

 گردد. مي جدا بودن دين موجب از هم گسستن پيوند نسبي
آيد، و موجب ارث  مي پس مانع ارث بردن قوي بوده و بر عامل ارث بردن غالب

 كند. نمي بردن به خاطروجود مانع عمل
توضيح بيشتر بايد بگوييم كه خداوند حقوق مسلمين را نسبت به حقوق  براي

. پس وقتي كه مسلماني بميرد، مال او به است داده خويشاوندانِ كافر در الويت قرار

﴿و سزاوارتر است، و فرموده الهي تر  رسد كه نسبت به او اولي مي كسي  

            ﴾  در صورتي است كه دينشان يكي باشد، اما در
صورتي كه دين خويشاوندان با يكديگر متفاوت باشد برادران ديني بر برادران نسبي 

 اند. مقدم
به آيه ارث بيانديش كه «گويد:  مي »جلاء الافهام«ابن القيم جوزي در كتاب 

 ﴿ » :مرأة«كرده اس، نه با كلمه بيان » زوجة«خداوند ارث بردن زن را با كلمه 

       ﴾  پس اين بيانگر آن است كه ارث بردن زن و شوهر از
يكديگر به سبب همسر بودن است، كه مقتضي تناسب و تشابه با يكديگر است، و 

و  ،برند مين مومن و كافر تشابه و تناسبي با يكديگر ندارند، بنابراين از يكديگر ارث
 ».اسرار كلمات قرآن و جملات آن از عقل و انديشه عقلا بالاتر است
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 شود. اما اينكه از او ارث برده مي برد و نه از او ارث برده مي اما برده نه ارث
با  شود، روشن است، زيرا مالي ندارد كه از او به ارث برده شود، بلكه همه آنچه نمي

 شد.با مي اوست از آن آقا و مولايش
تواند مالك  نمي برد، به خاطر اين است كه او نمي و اما اينكه او از كسي ارث

باشد و او  مي چيزي باشد، زيرا اگر مالك چيزي باشد آن چيز از آن آقا و صاحبش

﴿نسبت به مرده بيگانه است. پس دستوراتي از قبيل          ﴾، 

﴿       ﴾ ،﴿      ﴾ آن، در حق  و امثال
تواند مالك چيزي باشد، پس او ارثي  نمي تواند مالك باشد، و برده مي كسي است كه

 ندارد.
، و اما كسي كه بخشي از وجودش آزاد گرديده، و بخش ديگرش برده است

كه دارد مستحق ميراثي است اي  ي به خاطر آزادياز طرف ،استگونه  احكام او به دو
تواند مالك باشد، و از طرفي به  مي كه خداوند مقرر داشته است، چون آزاد بوده و

كه در او هست قابليت مالك بودن را ندارد. پس كسي كه هم آزاد و اي  خاطر بردگي
كه اي  ازهاند شود، و به مي برد و هم از او ارث برده مي هم برده است، هم ارث

كند. زيرا وقتي كه برده، هم مورد  مي آزادي در او هست ديگرانرا از ارث محروم
 رسد، و هم سزا مي گيرد، و هم به او پاداش مي ستايش و هم مورد نكوهش قرار

 كند. مي بيند، در باب ارث بردن نيز اين حالت بر او صدق مي
زن بودن او غالب و روشن با مرد بود، و يا  ،اما خنثي از دو حال خالي نيست

است، و يا اينكه تشخيص مرد يا زن بودن او واضح بود، مسئله در مورد وي روشن 
هايي كه در مورد سهم ارث  د بود، حكم مردان را دارد، و آيهاست. بنابراين اگر مر

كند. و اگر زن بود، حكم زنان را دارد  مي مردان بيان شده است در مورد وي صدق
» خنثي شكل«شود. و چنانچه  مي رد شده در مورد زنان شامل او نيزواهاي  و آيه
كرد مانند  نمي اگر در حالتي قرار داشت كه در آن حالت ارث مرد و زن فرق، باشد

و اگ رارث او به فرض مرد يا زن بودنش  .برادران مادر پس مسئله روشن است
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تر از اين دو حالت كرد، و هيچ راهي براي تشخيص او نداشتيم، سهمي بيش مي فرق
دهيم، زيرا احتمال دارد كه به ديگر وارثان ستم شود، و نيز سهمي كمتر  نمي را به او

دهيم، چون احتمال دارد كه ما به او ستم كرده باشيم.  نمي از اين دو حالت را به او
راه را در پيش ترين  و منصفانهترين  پس لازم است راه ميانه را انتخاب كنيم، و ميانه

﴿ يريم. خداوند متعال فرموده است:گ         ﴾ 8: ة[المائد[. 

 ﴿از راه مذكور نداريم: تر  پس ما در اين زمينه راهي منصفانه     

  ﴾ نمايد مگر به اندازه توانش نمي را مكلفكس  هيچ خداوند« .]286: ة[البقر« .

﴿          ﴾  :بترسيد، توانيد مي كهاي  از خداوند به اندازه«. ]16[التغابن«. 
با برادران تني يا برادران پدري، و اينكه آيا » ميراث پدربزرگ«اما در رابطه با 

ين زمينه كتاب برند يا نه ؟ همانا در ا مي برادران در صورت وجود پدربزرگ ارث
نمايد، و اينكه پدر بزرگ، برادران تني، و برادران  مي دلالت سل ابوبكرخدا بر قو

گرداند، همانطور كه پدر آنها را  مي پدري، و برادران مادري را از ارث محروم
 كند. مي محروم

براي توضيح اين مطلب بايد بگوييم كه از پدر بزرگ در چند جاي قرآن به 

 ﴿كه خداوند متعال فرموده است:  طور همانعنوان پدر سخن به ميان آمده است، 

                                     

       ﴾ ي كه به ، وقتآن گاه كه مرگ يعقوب فرا رسيد«. ]133: ة[البقر
خداي تو و خداي  ، گفتند:پرستيد؟ مي چه چيزي را بعد از منفرزندش گفت : 

﴿ فرمود: ÷. و يوسف»پرستيم مي پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را   

             ﴾  :و از آيين پدرانم ابراهيم و «. ]38[يوسف
 .»و يعقوب پيروي نمودماسحاق 

پس خداوند، پدر بزرگ و پدر بزرگ پدر را پدر ناميده است، و اين بيانگر آن 
برد او نيز به  مي است كه پدر بزرگ به منزله پدر است، و آنچه را كه پدر به ارث
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گرداند پدر بزرگ نيز از ارث  مي محروم برد، و كساني را كه پدر از ارث مي ارث
 .گرداند مي محروم

كه حكم پدربزرگ همانند حكم پدر است، پس در صورتي اند  اجماع كرده علما
كه پدر موجود نباشد، حكم پدر بزرگ در ارث بردن با فرزندان و ديگران از قبيل 
برادران و عموها و فرزندان عموها و در ساير احكام ارث مانند حكم پدر است. پس 

دادن برادراني كه از مادر نيستند،  شايسته است كه حكم پدر بزرگ در محروم قرار
همانند حكم پدر باشد. و زماني كه پسر ِپسر به منزله پسر تني است، چرا پدر بزرگ 
به منزله پدر نباشد؟ و وقتي كه به اتفاق همه علما پدر بزرگ پدر، برادر زاده را از 

نكند؟ و  گرداند، چرا پدر بزرگ مرده، برادر مرده را از ارث محروم مي ارث محروم
دهند، هيچ نص و اشاره و  مي كساني كه برادران را همواره با پدر بزرگ وارث قرار

 قياس صحيحي در دست ندارند.
شود، زيرا خداوند براي وارثان  مي از قرآن استنباط» عدل«و اما مسائل مربوط به 

از يا برخي به سبب وجود برخي  ،كرده است، و آنها دو حالت دارند سهامي را معين
شوند، يانمي شوند. پس اگر برخي به سبب برخي ديگر از ارث  مي ارث محروم

احمتي ايجاد گردد و مز مي محروم شدند، آنكه از ارث محروم شده است ساقط
برخي ديگر از ارث ، چيزي را ندارد. و اگر به سبب برخي  نكرده و استحقاق هيچ

 اينكه تركه بدون كم و زياد بهيا  ،محروم نشدند، از يكي از اين حالات خارج نيست
اينكه سهام از مقدار تركه بيشتر است. در دو صورت اول  اندازه سهام است، و يا

هركسي سهمش را به طور كامل ميگيرد، و در صورت آخر كه سهام از تركه بيشتر 
يا اينكه ما به بعضي از وارثان از سهمي كه خداوند  ،است از دو حالت خالي نيست

كنيم، و  مي دهيم، و سهم ديگر وارثان را كامل مي مقرر كرده است كمتربراي آنها 
يك از ديگري برتر نيست و نبايد سهم  ترجيح بدون دليل است، چرا كه هيچاين 

 يكي كم گردد و بر سهم ديگري افزوده شود.
اش  گردد، و آن ايناست كه به هر يك در حد امكان بهره مي پس حالت دوم تعيين

عنوان مثال اگر وام طلبكاران از مال بدهكار  ميان آنها تقسيم كنيم. به را بدهيم، و
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ندارد. پس دانسته شد كه خداوند وجود » عول«بيشتر باشد، براي اين كار راهي جز
 را در فرائض و سهام بيان كرده است.» عول«

شود، زيرا  مي دانسته» رد«و چنانچه عين اين قضيه را برعكس كنيم، قضيه 
سهام وقتي كه سهام آنان تمام تركه را در بر نگيرد، و چيزي از آن باقي صاحبان 

بماند، و مستحقي از قبيل خويشاوند نزديك و دور وجود نداشته باشد، برگرداندن 
غير از  ترجيح بدون دليل است، و دادن آن به كسي ديگر، آن به يكي از خويشاوندان

﴿ ه الهي است كه فرمود:و مخالف فرمود، خويشاوندان اشتباه وانحراف   

         ﴾  و خويشاوندان نسبت به يكديگر از ديگران در كتاب
 خدا سزاوارترند. 

پس مشخص گرديد آنچه كه اضافه مانده است، به هركدام از صاحبان سهام، بايد 
 نده شود.و چون ارثي كه زن و شوهر از يكديگربه اندازه سهمي كه دارند برگردا

 هستند،» رد«كساني كه معتقد به قضيه  برند به سبب خويشاوندي نيست، عموم مي
شود. طبق اين  نمي گويند آنچه از سهام اضافه مانده است به آنها برگردانده مي

ول و اما ق .گيرد كه صاحبِ فرض و خويشاوند باشد مي به كسي تعلق» رد«نظريه، 
همانند حكم ديگر وارثان است، پس » رد«ديگري كه حكم زن و شوهر در قضيه 

»كتاب و سنت و قياس » عدل«كه  طور همانگيرد  مي به زن و شوهر تعلق» رد
 باشد. واالله أعلم. مي صحيح آشكار و پيداست همين

شود، زيرا اگر  مي خويشاوندان نيزدانست» ذوي الأرحام«و از اين طريق ميراث 
را بر جاي نگذاشت، و اي  و يا عصبه، رده بعد از خود كسي كه صاحب سهم استم

مسئله از اين قرار باشد كه مال به بيت المال داده شود و بيگانگان از آن سود ببرند، 
يا اينكه مال او به خويشاوندانش برگردانده شود، خويشاونداني كه برحسب فرموده 

﴿ستند: خداوند مستحق به ارث بردن مال او ه            

  ﴾  پس دادن مال مرده به غير از خويشاوندان، ترك كردن و كنار گذاشتن
گردد، و  مي است، پس وارث قرار دادن خويشاوندان تعيينتر  كسي است كه مستحق
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ست كه سهم هر يك از آنها در چنانچه وارث قرار دادن آنها مقرر گردد، معلوم ا
كتاب خدا مشخص و معين نشده است، و به سبب ارتباطيكه ميان آنها و مرده 

 پس به سبب اين پيونده در جايگاه كساني قرار اند، هست، خويشاوند او شده
 برند. واالله اعلم. مي گيرند كه با ميت قرابت دارند و از وي ارث مي

مانند فرزند، و برادران و فرزندانشان و » ها بهعص« ميراث ديگراما در رابطه با 
سهام را به صاحبان آن بدهيد، «فرموده است:  صپيامبر، ...فرزندانشان عموها و

 . »پس هر چه باقي ماند آن را به مردي كه سزاواتر است، بدهيد

 ﴿ و خداوند متعال فرموده است:                 ﴾ 
، پس وقتي كه سهام را به صاحبان آن داديم و چيزي باقي نماند« .]33[النساء: 

 .»گيرند مي شان آن را برحسب نسبت و جهت» عصبه«
فرزند، پدر، برادر، و  ،و خويشاوندي پنج جهت است» عصوبت«جهات 
است تر  نزديكعموها و فرزندانشان، سپس ولاء، و آن كس كه جهتش ، فرزندانشان

تر  شود. پس اگر همه در يك جهت بودند آن كس كه منزلت وي نزديك مي مقدم
 شود. مي است مقدم داشته

شود كه برادر  مي آنها مقدم داشتهترين  پس اگر همه در يك رتبه بودند، قوي
 است، و اگر از هر نظر برابر بودند، همه شريك هستند. واالله اعلم.

ني كه از مادر نيستند در صورتي كه ميت دختر يا دخترِ اما علت اينكه خواهرا
 پسر(نوه پسري) داشته باشد، عصبه شمرده شده و آنچه از سهم دختران اضافه باشد،

گيرند، آن است كه در قرآن چيزي وجود ندارد كه مبين آن باشد خواهران به  مي
هام خود را شوند. پس اگر دختران س مي سبب وجود دختران از ارث محروم و ساقط

كه از اي  شود. و اين سهم به عصبه مي گرفتند، و چيزي باقي ماند، به خواهران داده
، عموزاده، و كساني كه از اينها دورتر هستند خواهران دورترند، مانند برادرزاده، و

 شود. واالله اعلم. نمي عدول
 :13-14ي  آيه
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﴿                          

           ﴾ »اين حدود الهي است، و هركس از خدا و ا
كند كه رودها در زير آن روان  هايي مي پيامبرش پيروي نمايد خداوند او را وارد باغ

 .»مانند و اين است رستگاري بزرگ ياست، آنان جاودانه در آن م

﴿                             

﴾ » و هركس از خدا و پيامبرش سرپيچي و از حدود الهي تجاوز نمايد، خداوند
ماند و براي او است عذابي  باقي مي كند كه هميشه در آن او را وارد آتشي مي

 .»خواركننده
تفاصيلي كه خداوند در رابطه با احكام ميراث بيان كرد، حدود الهي است و نبايد 
از آن تجاوز كرد، و در انجام آن كوتاهي ورزيد. و اين بيانگر آن است كه وصيت 

 براي وارث منسوخ است، چرا كه خداوند سهم آنان را معين كرده است.

 ﴿ پس براساس فرموده الهيس    ﴾  اين حدود الهي است و از آن
وصيت براي وارث بيشتر از حقّي كه دارد مشمول تعدي و تجاوز ، تجاوز نكنيد

ثٍ «فرموده است:  صاست. پيامبر نيز  ارِ ةَ لِوَ يَّ صِ  وصيتي براي وارث نيست.» لا وَ
فرمانبرداري از خدا و پيامبر و  سپس خداوند متعال به طور عموم از طاعت و

حدود الهي در فرائض و ارث را نيز در بر  نافرماني از آنها سخن گفت تا پايبندي به

   ﴿گيرد، و فرمود:    ﴾  هركس از دستورات خدا و پيامبرش فرمان
ا است، سپس كه بزرگترين فرمان بردن از خدا و پيامبر اعتقاد به توحيد خد، برَد

دستورات ديگر را با اختلاف و تفاوتي كه در درجات و مراتب دارند اجرا نمايد و 
بزرگترين آن شرك  پرهيز كند كه اند، از آنچه خدا و پيامبرش از آن نهي كرده

ورزيدن به خدا است، و از ديگر گناهان با اختلاف و تفاوتي كه در گروه بندي آنها 

﴿وجود دارد، بپرهيزيد،                ﴾  خداوند او
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كند كه رودها زا زير درختان آن روان است، و براي هميشه  مي هايي وارد را به باغ
 ماند. مي در آن

پس هركس دستورات خداوند را به جا آورد، و از منهيات او پرهيز نمايد حتما 

﴿يابد.  مي از جهنم نجاتشود، و  مي وارد بهشت      ﴾  و اين است
يابيد، و از  مي رستگاري بزرگ كه به وسيله آن از خشم و عذاب خداوند نجات

 پاداش و خشنودي او و نعمت پايدار بهشت كه قابل توصيف نيست، برخوردار
 شويد. مي

﴿        ﴾ ز خدا و رسولش نافرماني كند. كفر و و هركس كه ا
پس خوارج در اين  اند. هستند همه در معصيت داخل از آنتر  گناهاني كه پايين
شوند، كافر  مي گويند: كساني كه مرتكب گناه مي داشته باشند كهاي  زمينه نبايد شبهه

هستند، زيرا خداوند وارد شدن به بهشت را نتيجه فرمانبرداري و طاعت خود و 
، و نتيجه نافرماني خدا و پيامبرش را وارد شدن به جهنم است داده امبرش قرارپي

پس هركس كه به طور كامل از خداوند اطاعت نمايد، بدون عذاب  .است داده قرار
شود، و هر كس از خدا و پيامبرش به طور كامل فرمان نبرد، و  مي وارد بهشت

اند  ن هستند در نافرماني خدا داخلاز آتر  سرپيچي كند كه شرك و گناهاني كه پايين
ماند. و كسي كه هم مرتكب گناه شده  مي شود، و براي هميشه در آن مي وارد جهنم

 و هم اطاعت خدا را كرده باشد، برحسب طاعت و معصيتي كه در او هست، پاداش
نمايند كه اهل توحيد براي هميشه در  مي يابد. و نصوص متواتر دلالت مي و عذاب

 اهند بود، زيرا توحيد و يكتاپرستي مانع از خلود در جهنم است.جهنم نخو
 :15-16ي  آيه

﴿                            

                   ﴾ » و كساني از
شوند، چهار نفر از خودتان را بر آنها گواه بگيريد، پس اگر  زنانتان كه مرتكب زنا مي
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ها نگاه داريد، تا اينكه مرگ آنها را دريابد و يا خداوند  گواهي دادند، آنها را در خانه
 .»براي آنها راهي قرار دهد

﴿                                   

     ﴾ »شوند، و  و آن دو كس را آزار دهيد كه از ميان شما مرتكب زنا مي
پذير  وند توبهاگر توبه كردند و به اصلاح پرداختند آنان را رها كنيد، همانا خدا

 .»مهربان است

﴿       ﴾ زنا را به فاحشه تعبير  .شوند مي و زناني كه مرتكب زنا

﴿كرد، چون كاري بسيار زشت است.            ﴾  پس چهار نفر

 ﴿از مردان عادل و مؤمنان را بر آنها گواه بگيريد.      ﴾ 
پس اگر چهار نفر گواهي دادند، از بيرون رفتن آنها جلوگيري كنيد، چرا كه باعث س

﴿شود، زيرا نگاه داشتن در خانه يك عقوبت است.  مي فتنه و شك     

  ﴾  ،تا دم مرگ آنها را زنداني كنيد﴿      ﴾  يا اينكه خداوند
دهد. اين آيه منسوخ نيست،  مي قرارها  براي آنها راهي غير از زنداني شدن در خانه

زيرا تا وقتي كه خداوند راهي را روشن كرد به صورت يك راهكار موقت باقي 
خت، و ماند. و در اول اسلام چنين بود، تا اينكه خداوند براي زنان راهي روشن سا

شوند، سنگسار شده و  مي آن اين بود كه مرد و زن محصن متاهلي كه مرتكب زنا
 شدند. مي گرديدند، شلاق زده مي مرد و زن غير محصن مجردي كه مرتكب زنا

 ﴿همچنين         ﴾ شوند،  مي مردان و زناني از شما كه مرتكب زنا

﴿   ﴾  حرف و سرزنش و عيب جويي و زدني كه از اين عمل زشت آنها را با
 قرار باز دارد، بيازايد. بنابراين هرگاه مردان مرتكب زنا شوند، مورد اذيت و آزار

 شوند. مي گيرند، و زنان زنداني و اذيت مي
پس زنداني كردن تا زمان فرا رسيدن مرگ است، و آزار رساندن تا وقتي است 

 صلاح خود بپردازد.كه فرد توبه كند و به ا
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 ﴿بنابراين فرمود:  ﴾ بازگشتند و پشيمان  اند، اگر از گناهي كه انجام داده

﴿شدند، و تصميم گرفتند آن گناه را تكرار نكنند،   ﴾  و به اصلاح رفتار خود

﴿نمايد،  مي پرداختند، كه بر توبه راستين دلالت    ﴾ ر رساندن به از آزا
  .آنها دست برداريد

﴿       ﴾ است، و توبه گناهكار پذير  همانا خداوند بسيار توبه
پذيرد، و رحمت و احسان او بسيار فراوان است. از جمله مهرباني و احسان او  مي را

ز آنچه از آنها سر پذيرد، و ا مي اين است كه به آنها توفيق توبه داده، و توبه آنان را
 گذرد. مي زده است

شود كه براي اثبات زنا چهار مرد مومن گواهي دهند و  مي از اين دو آيه استنباط
به طريق اولي شرط است كه عادل باشند، چون خداوند در مورد اين كار زشت 
سخت گرفته است، تا عيب بندگانش را بپوشاند، تا جايي كه گواهي دادن زنان به 

 شود، و گواهي آنها همراه با مردان نيز پذيرفته نمي راي اثبات زنا پذيرفتهتنهايي ب
شود، و بايد به صراحت  نمي شود، و گواهي دادن كمتر از چهار مرد نيز پذيرفته مي

نمايند، و اين آيه  مي كه احاديث صحيح بر اين مطلب دلالت طور همانگواهي دهند، 

﴿متعال فرموده است:  كند، زيرا خداوند مي نيز به آن اشاره          

﴾ فرمايد:  مي و، و به اين نيز اكتفا نموده﴿   ﴾   .اگر شهادت دادند
يعني بايد شهادت و مشاهده صريح باشد و به چيزي شهادت دهند كه آن را به طور 

ادن آنان بايد شفاف و خالي از هرگونه و گواهي د اند، آشكار و عيان مشاهده كرده
 تعريض و كنايه باشد.

شود كه خداوند متعال به منظور ترك زنا آزار رساندن  مي و از اين دو آيه استنباط
 از طريق گفتار و كردار و زنداني كردن را مشروع نموده است.

 :17-18ي  آيه
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﴿                                  

            ﴾ »پذيرد  گمان خداوند توبة كساني را مي بي
كنند، پس خداوند  دهند، سپس زود توبه مي كه از روي ناداني كار زشت انجام مي

 .»پذيرد و خداوند دانا و با حكمت است توبة ايشان را مي

﴿                              

                       ﴾ » توبة كساني
دهند، تا اينكه مرگ يكي از آنها فرا  شود كه كارهاي زشت انجام مي پذيرفته نمي

ميرند در حاليكه كه آنها كافر  گويد: اكنون توبه كردم، و نه كساني كه مي رسد، مي
 .»ايم هستند، آنانند كه برايشان عذاب دردناكي آماده كرده

 پذيرد، يكي اينكه به بنده توفيق توبه مي گان راخداوند به دو صورت توبه بند
فرمايد: پذيرفتن  مي پذيرد. در اين آيه خداوند مي اينكه توبه او را دهد، و ديگر مي

توبه، حقي است بر خدا، و خداوند از روي بخشش و بزرگواري، آن را بر خود 
 ت.واجب گردانده است، و براي كسي كه از روي ناداني مرتكب گناه شده اس

﴿  ﴾  يعني نسبت به عاقبت و سرانجام گناه جاهل است و فراموش كرده كه گناه
بيند،  مي فرموش كرده است كه خداوند او را .باعث ناخشنودي و عذاب الهي است

و يا آن را به ، كند مي و مراقب او است، و اطلاع ندارد كه گناه يا ايمان را ناقص
 برد. مي طور كلي از بين

هركس مرتكب گناه و نافرماني خدا گردد، به اين اعتبار جاهل و نادان است، پس 
گرچه به حرام بودن گناه دانا باشد. زيرا علم داشتن به حرام بودن كاري شرط است 

 ﴿براي اين كه آن گناه شمرده شود، و مرتكب آن مورد مجازات قرار گيرد. 

     ﴾ ني است كه آنها قبل از مشاهده و فرا رسيدن احتمالا به اين مع
پذيرد كه قبل از مشاهده  مي كنند. زيرا خداوند توبه بنده را به شرطي مي مرگ توبه

 فرا رسيدن مرگ، توبه گناهكاران پذيرفته مرگ و عذاب قطعي توبه كند. اما بعد از
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كه خداوند  طور همانشود، و بازگشتن كفار به دين خدا پذيرفته نخواهد شد.  نمي

﴿در مورد فرعون فرموده است:                     

       ﴾  :چون غرق شدن او را فرا گرفت، گفت: ايمان «. ]90[يونس
ه بني اسرائيل به او ايمان دارم كه هيچ معبود بر حق و خدايي جز آن ذاتي ك

 .»وجود ندارد اند، آورده

﴿و خداوند متعال فرموده است :                       

                                   

 ...﴾  :ايمان «كه عذاب خدا را ديدند، گفتند:  سپس هنگامي«. ]85-84[غافر
 .»داديم مي آورديم به خداي يگانه و كافريم به آنچه كه قبلا براي خدا شريك قرار
د. اين سنت اما ايمانشان سودي به آنها نرساند هنگامي كه عذاب و سختي ما را ديدن

 .»و روش خدا است كه در ميان بندگان گذشته است

 ﴿و در اينجا فرمود:               ﴾  و توبه كساني كه

﴿ترند،  شوند گناهاني كه از كفر پايين مي مرتكب گنا        

                               ﴾  تا
 زمان فرا رسيدن مرگشان. 

مرگ،  شود، زيرا توبه كردن در حالت فرا رسيدن نمي توبه چنين كساني پذيرفته
سودبخش است كه اي  خشد. بلكه توبهب نمي كننده سودي توبه اجباري است و به توبه

 ﴿ر باشد. و احتمال دارد كه معني از روي اختيا ﴾  چنين باشد: هرچه زودتر
شود: هركس كه پس از  مي كنند. پس معني آيه اين طور مي پس از انجام گناه توبه

خدا بازگردد، و از گناه سوي  به مرتكب شدن گناه بلافاصله از آن دست بكشد، و
 پذيرد. به خلاف كسي كه به گناهش ادامه مي رااش  شيمان شود، خداوند توبهپ

و گناهان تبديل به ها  ورزد، تا جايي كه زشتي مي اصرار هايش  دهد، و بر عيبت مي
 گردد.  مي صفت و ويژگي ريشه دار او
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افراد موفق به گونه  اين براي چنين كسي توبه كردن مشكل خواهد بود، و غالبا
يازند. مانند كسي كه گناه  نمي شوند و به اسباب و عوامل توبه دست نمي ردنتوبه ك
 بيند، اما اين موضوع او را متاثير مي داندكه خداوند او را مي دهد و به يقين مي انجام
 بندد. مي كند، چنين كسي دروازه رحمت الهي را به روي خود نمي

 ين بر انجام گناه اصراررا كه از روي قصد و يقاش  آري! گاهي خداوند بنده
 رااش  گذشتههاي  دهد كه توبه كند، و گناهان و جنايت مي ورزد، توفيق مي
 بنابراين آيه .استتر  بخشد، اما رحمت الهي و توفيق توبه به فرد اول نزديك مي

﴿اولي را با        ﴾ .به پايان برسانيد 
شناسد، و هريك  مي كننده راستين ودروغين را بهاز جمله علم الهي ايناست كه تو

الهي اين هاي  پاداش و سزا ميدهد. و از جمله حكمتاش  را بر حسب حكمت الهي
دهد كه توبه كنند،  مي را توفيقاي  است كه بر اساس حكمت و رحمت خويش عده

دارد و  مي ديگر دريغاي  و براساس حكمت و عدل خويش چنين توفيقي را از عده
 گرداند. مي ا را خوار و ذليلآنه

 :19-21ي  آيه

﴿                                    

                              

               ﴾ »ايد! براي شما  اي كساني كه ايمان آورده
جايز نيست كه زنان را به اكراه ارث بريد، و آنها را تحت فشار قرار ندهيد تا بخشي 

ايد با خود ببريد، مگر اينكه مرتكب گناه آشكاري شوند، و  ادهاز آنچه را كه به آنها د
پسنديد، چه بسا كه شما  با آنها به طور شايسته زندگي كنيد و اگر هم آنها را نمي

 .»دهد پسنديد و خداوند در آن خير و نيكي فراواني قرار مي چيزي را نمي

﴿                           

               ﴾ » و اگر خواستيد زني را به جاي زني (ديگر) به
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همسري برگزينيد، و به يكي از آنان مال فراواني به عنوان مهريه داده بوديد، چيزي 
 .»خواهيد آن را با بهتان و گناه آشكار بگيريد آيا مي از او مگيريد،

﴿                            ﴾ 
ايد، و آنها از  گيريد، در حالي كه با يكديگر آميزش كرده و چگونه آن را پس مي«

 .»اند؟! فتهشما پيمان محكمي گر
مرد، خويشاوندش  مي بودند كه هر گاه يكي از آنهاگونه  اعراب در جاهليت اين

كرد او از هركسي به همسر برادرش  مي از قبيل برادر و پسرعمو و امثال آن، فكر
داد باديگري ازدواج كند، خواه آن زن دوست نداشت، و  نمي و اجازه، استتر  محق

به دلخواه اي  پسنديد وي را با مهريه مي ش آن زن رااگر برادر شوهر يا خويشاوند
 پسنديد، او را تحت فشار قرار نمي آورد، و اگر وي را مي خود به عقد خويش در

 كرد. و در بسياري مواقع از مي انتخاب آورد كه او مي داد و به عقد كسي در مي
يا چيزي  ورزيد مگر اينكه زن چيزي از تركه شوهرش مي ازدواج مجدد وي امتناع

 داد. مي را به اواش  از مهريه
داد تا  مي و نيز در زمان جاهليت مرد، زنش را كه دوست نداشت تحت فشار قرار

بخشي از آنچه را كه به وي داده بود به دست بياورد، پس خداوند مومنان را از همه 
يكي اينكه زن خودش راضي باشد و با  ،نهي كرد، مگر دو حالتها  اين حالت

﴿مفهوم فرموده الهي  كه طور همانازدواج نمايد.  اوند شوهر اولشخويش ﴾ 
چنين است، و اگر زنان مرتكب گناه آشكارشدند، مانند زنا و سخن زشت و اذيت 

تواند زنش را به سزاي كارهايش تحت فشار  مي كردن شوهر، در اين حالت شوهر
به شرطي كه تحت فشار قرار  قرار دهد، تا چيزي بدهد، و خودش را از مرد برهاند،

﴿دادن، منصفانه و با عدالت انجام شود. سپس خداوند متعال فرمود:     

   ﴾  و با زنان به طور شايسته و نيك زندگي كنيد. و اين معاشرت قولي و
شايسته و خوب، از اي  بر شوهر لازم است كه به گونه گيرد. پس مي فعلي را در بر
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بيل صحبت زيبا، اذيت نكردن، و نيكوكاري با همسرش معاشرت نمايد. و تهيه ق
 اند. خوراك و پوشاك و امثال آن در معاشرت نيكو داخل

پس بر شوهر لازم است آنگونه كه ديگر شوهران با زنانشان در آن زمان و مكان 
 فرقا ه كنند به همان شيوه رفتار كند. و اين با توجه به تفاوت حالت مي رفتار

﴿كند.  مي                       ﴾ !اي شوهران 
آيد، نگاه داريد،  نمي شايسته است كه همسرانتان را علي رغم اينكه از آنها خوشتان
ردن از دستور خدا و زيرا در اين كار، خير فراواني وجود دارد. از آن جمله فرمان ب

پذيرفتن سفارش الهي است، كه سعادت دنيا و آخرت در آن نهفته است. همچنين او 
خود را مجبور ساخته است با زني زندگي كند كه وي را دوست ندارد، و اين كار 
مجاهده با نفس و خود آرايي به اخلاق زيبا است، و چه بسا كه نفرت از بين برود، 

 آن را بگيرد.و محبت و دوستي جاي 
و چه بسا كه خداوند از آن زن فرزند صالحي پديد آورد كه به پدر و مادرش در 
دنيا و آخرت نفع و فايده برساند، و اينها همه در صورتي است كه نگاه داشتن زن 

جز جدايي اي  انجام كار نابجا نباشد. و اگر چاره امكان داشته باشد، و خطر ستم و
ن زن هيچ راهي وجود نداشت، نگاه داشتن وي لازم نيست، نبود، و براي نگاه داشت

﴿بلكه هرگاه            ﴾  خواستيد زني را طلاق دهيد و به
 جاي آن با زني ديگر ازدواج كنيد، پس بر شما گناهي نيست.

﴿اما اگر    ﴾ د، و يا به زني كه با او دهي مي به زني كه او را طلاق

﴿كنيد،  مي ازدواج ﴾  ،مال فراواني داديد﴿       ﴾  از او چيزي
 نگيريد، بلكه آن را به طور كامل به وي داده و در دادن آن تاخير نكنيد.

آن تر  كند كه مهريه زياد حرام نيست، هرچند كه بهتر و شايسته مي اين آيه دلالت
كه  است داده باشد. زيرا خداوند از كاري خبر كمها  مهريه صاست با اقتدا به پيامبر

دهند، و به خاطر انجام اين كار بر آنها اعتراض نكرده است، پس  مي مسلمانان انجام
نمايد، اما اگر مهريه زياد فساد ديني را در برداشته و  مي آيه بر عدم حرمت آن دلالت
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﴿ از آن نهي شده است. سپس فرمود: ن آن نباشد،مصلحتي در زياد بود    

          ﴾  اين عمل حلال نيست، گرچه انواع حيله را بكار ببريد، زيرا

﴿فرمايد:  مي خداوند حكمت آن را بيان كرده و .گناهي آشكار است     

                    ﴾  صورت مساله به اين
شيوه است : زن قبل از عقد نكاح بر شوهر حرام است، و زوجه جز در قبال 

دهد راضي به حلال بودنش براي زوج نيست. پس وقتي  مي كه شوهر به اواي  مهريه
ل از اين برايش حرام بود، بر او كه قبگونه  شوهر به طور كامل با او آميزش كرد، آن

آيد كه مهريه را بپردازد. پس چگونه شوهر كه بايد به طور كامل مهريه را  مي لازم
گيرد؟! اين بزرگترين ظلم و ستم است و خداوند از  مي بپردازد، آن را از زن باز پس

 شوهران پيمان محكمي گرفته است كه حقوق همسرانشان را رعايت كنند.
 :22ي  آيه

﴿                               

     ﴾ »اند، ازدواج نكنيد، مگر  و با زناني كه پدرانتان با آنان ازدواج كرده
شت و گناه و روش نادرستي ، همانا اين كار بسيار زاست داده آنچه كه قبلاً رخ

 .»است

﴿ازدواج نكنيد.  اند، يعني با زناني كه با پدرانتان يا پدربزرگانتان ازدواج كرده   

   ﴾  ،اين عمل كار بسيار زشتي است﴿ ﴾  و باعث خشم خدا و
 رو به سبب اين كار پسر از پدر و پدر از پسر متنف، مردم از شما شده نفرت

﴿گردد. در صورتي كه امر شده است پسر با پدر نيكي كند.  مي    ﴾  و اين
جاهليت است، و هاي  عمل شيوه و راه زشت و بسيار بدي است، چون از عادت

 اسلام آمد تا مردم را از رسوم جاهليت پاك گرداند.
 :23-24ي  آيه
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﴿                          

                        

                         

                                

       ﴾ » خداوند بر شما حرام كرده است ازدواج با
هايتان، و برادرزادگانتان، و  هايتان، و خاله مادرانتان، و خواهرانتان، و عمه

اند، و خواهران رضاعي شما، و  خواهرزادگانتان، و مادرانتان كه به شما شير داده
د، و با ان مادران همسرانتان، و دختران زنانتان، كه در دامان شما پرورش يافته

ايد گناهي بر شما  ايد، و اگر با مادرانشان آميزش نكرده مادرانشان آميزش كرده
نيست، و همسران پسرانتان كه از پشت شما هستند، و جمع دو خواهر با همديگر، 

 .»مگر آنچه كه در گذشته رويداده است، همانا خداوند آمرزگارِ مهربان است

﴿                              

                               

                             

  ﴾ »اند)، مگر زناني كه اسير كرده باشيد،   و زنان شوهردار (بر شما حرام
اند، اين را خداوند براي شما مقرر گردانيد، و غير از اينها، زنان  كه برايتان حلال

هاي خود زناني را بجوييد و با آنها ازدواج  توانيد با مال اند، و مي ديگر برايتان حلال
اشيد، و خودتان را از زنا دور كنيد، و اگر با زني كنيد، به شرطي كه پاكدامن ب

مند شديد، پس بايد مهرية او را به عنوان فريضه بپردازيد،  ازدواج كرديد و از او بهره
و بعد از تعيين مهريه گناهي بر شما نيست، در آنچه با يكديگر توافق كنيد، همانا 

 .»خداوند دانا و با حكمت است
بيان حرمت ازدواج با زناني است كه به واسطه نسب،  اين آيات شريفه مشتمل بر

همچنين اين آيات  اند. رضاع، خويشاوندي از راه پيوند زناشويي، و جمع كردن حرام
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مشتمل بر بيان آن دسته از زناني است كه نكاح آن حلال است. اما زناني كه به 
ن كرده است: همان هفت تايي هستند كه خداوند آنها را بيا اند، واسطه نسب حرام

شود كه در به دنيا آمدن آدمي نقش واسطه را ايفا كرده  مي مادر، كه شامل هر زني
باشد از قبيل مادر بزرگ، و مادر مادر بزرگ و.... دختر، و آن كسي است كه از تو 
 متولد شده است، خواهران تني و يا خواهري كه تنها از پدر است، يا تنها از مادر

هر پدر يا پدر بزرگ است هر اندازه كه بالا رود، و خاله و و آن خوا است، و عمه
آن خواهر مادر يا خواهر مادر بزرگ است هر اندازه كه بالا رود، خواه ارث ببرد يا 

 و فرزندانشان.ها  و خواهر زادهها  نبرد، و برادر زاده
 كه نص آيه شريفه بيان طور همان اند، اينها به اجماع علما به سبب نسب حرام

  ﴿شود:  مي كند. و حلال بودن ديگر زنان از اين آيه فهميده يم    

 ﴾ مانند دختر عمه و دختر عمو و دختردايي اند،  و غير از اينها براي شما حلال
 و دخترخاله.

خداوند از ميان آنها مادر  اند، و اما زناني كه به سبب شيرخوارگي و رضاع حرام
هر را بيان كرده است، و با اينكه شير متعلق به مادر نيست، اما حرام قرار داده و خوا

باشد كه سبب پديد آمدن آن شده است. پس  مي شده است، زيرا شير متعلق به پدر
گردد براي  مي وقتي پدر بودن و مادر بودن ثابت شد، آنچه كه بر اين اصل متفرع

 خواهران، و پدران و مادران و فرزندانشان. شود، مانند برادران و مي آنان نيز ثابت
بِ ـيَ «فرمود:  صپيامبر نَ النَّسَ مُ مِ رُ ْ ا يحَ ، مَ اعِ ضَ نَ الرَّ مُ مِ رُ  به سبب رضاع حرام« »حْ

 . پس حرمت از طرف زني كه شير»شود مي گردد آنچه كه به سبب نَسب حرام مي
كسي كه شير از دهد، و از طرف  مي دهد، و از طرف كسي كه شير زني كه شير مي

 كه به سبب نسب، خويشاوندان حرام طور همانگردد،  مي آن اوست، منتشر
 گردند. و در رابطه با كودك شيرخوار حرمت فقط به فرزندان او سرايت مي
و  كند،اما به شرطي كه پنج بار شير داده شود، و شيرخوردن در دو سال باشد، مي
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كه سنت و حديث اين مطلب را بيان كرده  طور همان ،بعد از دو سالگي اعتبار ندارد
 است.

 و اما زناني كه به سبب خويشاوندي از راه ازدواج حرام هستند، چهار تا
خواه ارث ببرند يا محروم شوند. و ، زنان پدران هر اندازه كه بالاتر روند ،باشند مي

 مادران همسر و مادران مادرانشان. اين سه گروه به محض عقد ازدواج حرام
گردند. و چهارم، دختر زن كه از شوهري ديگر باشد، اين يكي تا وقتي كه شوهر  مي

كه خداوند متعال فرموده  طور همانشود.  نمي با مادرش آميزش نكرده است، حرام

﴿ است:                   ﴾  و جمهور علما

﴿ د:ان گفته     ﴾  دختراني هستند كه تحت كفالت و رعايت شما
اين قيد، قيد اغلبيت است زيرا چنين دختراني غالبا با مادرانشان  اند. پرورش يافته

كنند. و گرنه دختر زن حرام است حتي اگر تحت كفالت شوهر پرورش  مي زندگي
 دو فايده رااند  الت شما پرورش يافتهنيافته باشد. اما اين قيد دختراني كه تحت كف

رساند، يكي اينكه خداوند مردم را به حكمت حرام بودن ازدواج با دختري كه  مي
تحت كفالت شوهر پرورش يافته است، آگاه نموده و اينكه آن دختر مانند دختر 
خود انسان است. پس ازدواج با او جايز نيست. دوم اينكه خلوت كردن با دختر زن 

 است چرا كه او مانند دختر آدمي است.جايز 
توان آنها را با هم جمع كرد ازدواج با دو خواهر است، و  نمي و اما زناني كه

را حرام كرده است. پس دو زني كه با اش  جمع كردن زن با عمه يا خاله صپيامبر
همديگر خويشاوند و محرم هستند، چنانچه يكي مرد فرض شود و ديگري زن و بر 

رام باشند، جمع كردن آنها حرام است، چون اين كار سبب قطع پيوند يكديگر ح
 گردد. مي خويشاوندي

﴿و از جمله زناني كه ازدواج با آنها حرام است،       ﴾  زناني
هستند كه شوهر دارند، و ازدواج با آنها تا وقتي كه در عقد شوهر خود هستند حرام 

تمام شان  شوند كه شوهرانشان آنها را طلاق دهند و عده مي حلال است، و زماني
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 ﴿شود.        ﴾  مگر كنيزاني كه اسير كرده ايد، پس وقتي زن كافري
اسير شد و شوهر داشت براي مسلمين حلال است، بعد از اينكه مدتي گذشت و 

ي فروخته شد يا هديه داده شد، حامله نيست. اما اگر كنيز شوهردار مشخص شد كه
شود، چون صاحب دوم به جاي صاحب اول است، و چون  نمي نكاح وي فسخ

 به بريره اختيار داد. صپيامبر

﴿     ﴾  ،به كتاب خدا پايبند باشيد و آن را راهنمايي خويش قرار دهيد
رت مشروح بيان شده كه در آن شفا و روشنايي است، و حلال و حرام در آن به صو

   ﴿است.    ﴾  و هر آنچه كه در اين آيه ذكر نشده است براي
شما حلال و پاك است، پس حرام محصور و مشخص است، و حلال حد و حصري 

ندارد و اين لطف و رحمت الهي  ندارد و مشخص است و حلال حد و حصري

 ﴿گرداند.  مي امور را براي آنها آسان و است كه نسبت به بندگان دارد    

 ﴾ و خداوند ايد  و پسنديدهايد  با مالهايتان زناني را بجوييد كه آنها را ديده

﴿كه شما. ا را برايتان حلال نموده است، درحاليبا آنه ازدواج  ﴾  پاكدامن

 ﴿پاكدامن داريد. باشيد واز زنا دوري كنيد و زنان خود را   ﴾ »سفح «
يعني اينكه مرد شهوت خود را در حلال و حرام خاموش نمايد، و چنين كسي زنش 

دارد. چون او شهوت خود را در راه حرام قرار داده و انگيزه  نمي را پاكدامن نگاه
دامن ي  استفاده از زن حلال در او ضعيف گشته است، پس او نيز پاك نگهدارنده

 ماند. نمي زنش باقي
نمايد كه چنين كسي جز با زن ناپاك نبايد ازدواج كند، زيرا  مي و اين دلالت

  ﴿ خداوند متعال فرموده است:                  

 ﴾  :كند مگر با زن زناكر يا با زن مشرك، و  نمي واجمرد زناكار ازد« .]3[النور
 .»با زن زناكار نبايد ازدواج كند مگر مردي كه زناكار يا مشرك است
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﴿            ﴾  ،و زناني را كه به عقد خويش در آورده ايد﴿    

﴾ دازيد. بنابراين وقتي شوهر با را در مقابل استفاده از آنها بپرشان  مهريه

﴿گردد.  مي بر او لازماش  زنش آميزش كرد مهريه  ﴾ را ها  و بايد مهريه آن
نيست اي  بدهيد زيرا خداوند آن را بر شما فرض گردانيده است، و بخشش و هديه

د آن را ندهد. و يا اينكه معني ك اگر شوهر بخواهد آن را بدهد و اگر بخواه
»اين است كه شما آن را تعيين كرده ايد، پس بر شما واجب است آن را » فَرِيضَه

 ﴿بپردازيد. بنابراين چيزي از آن را كم نكنيد.                 

  ﴾  و اگر بعد از تعيين مهريه با يكديگر توافق كرديد، و شوهر مهريه را
كرد، يا زن مهريه را با رضايت خاطر كم كرد، اشكالي ندارد، و اين گفته بيشتر 

اين آيه در مورد  اند: بسياري از مفسرين اهل سنت است. و بسياري از آنها گفته
 آن را حرام گردانيد. صاست كه در ابتداي اسلام حلال بود، سپس پيامبر» متعه«

شود كه زمان خاصي را  مي دهدهد دستور دا مي به فردي كه در نكاح متعه انجا
براي اين كار معين كند و نرخ و مزد آن را نيز مشخص گرداند، سپس هرگاه زمان 
آن به اتمام رسيد ايرادي ندارد كه مبلغي غير از آنچه كه قبلا تعيين شده بود، با 

   ﴿رضايت طرفين پرداخت شود.      ﴾ و ، همانا علم الهي گسترده
حكمت او كامل است. پس خداوند اين آيين و احكام را از روي دانش و حكمت 
خويش برايتان مشروع نموده، و حدودي كه حرام و حلال را بوسيله آن از يكديگر 

 نمايد براي شما تعيين كرده است. مي جدا
 :25ي  آيه

﴿                         
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             ﴾ » و اگر كسي از شما توانايي نداشت
با زنان آزادة مؤمن ازدواج كند، پس با كنيزان مؤمن ازدواج كند، و خداوند به ايمان 
شما آگاه است، برخي از شما از برخي ديگر هستيد، پس با اجازة صاحبانشان با آنان 

ا براي شان را به طور شايسته و خوب بپردازيد. كنيزاني ر ازدواج كنيد، و مهريه
ازدواج انتخاب كنيد كه پاكدامن باشند و آشكارا مرتكب زنا نشوند و دوستاني 
نامشروع و پنهاني براي خود برنگزينند، و اگر پس از ازدواج مرتكب زنا شدند، 
سزاي آنها نصف سزاي زنان آزاده است. در صورت عدم توانايي، ازدواج با كنيزان 

اگر بردباري كنيد برايتان بهتر است، و براي كسي است كه از فساد بترسد، و 
 .»خداوند آمرزگار مهربان است

   ﴿سپس خداوند متعال فرمود:     ﴾  و هركس توانايي دادن
و اين ترس وجود داشت كه به زنا يا مشقت ، مهريه زنان آزاده مومن را نداشت

كه با كنيزان مومن ازدواج كند، و اين فراوان مبتلا شود، و براي او جايز است 
شناسد، و  مي برحسب ظاهر است، وگرنه خداوند مومن صادق را از مومن غيرواقعي

شوند، و احكام آخرت براساس حقيقت و  مي امور دنيا براساس ظاهر آن سنجيده

﴿ماهيت باطني آن.    ﴾  ،پس با كنيزان ازدواج كنيد﴿  ﴾  با اجازه

﴿صاحبشان با يكي يا چند تا       ﴾  و مهريه آنها را به نيكي
، كه دادن مهريه زن آزاده واجب است طور همانبپردازيد، گرچه كنيز باشند. پس 

اينكه پرداختن مهريه كنيز نيز واجب است. اما ازدواج با كنيزان جايز نيست مگر 

﴿  ﴾  ،پاكدامن و به دور از زنا باشند﴿     ﴾ )آشكارا مرتكب  )و

 ﴿زنا نشوند،    ﴾ .و دوستاني نامشروع در پنهاني برنگزينند 
پس ازدواج با كنيز براي مرد مسلمان آزاد جايز نيست مگر با چهار شرط كه 

 خداوند آنها را بيان كرده است: 
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فردي كه با كنيزان  -3در ظاهر و باطن پاكدامن باشند.  -2ايمان دار باشند.  -1
ترس مبتلا شدن به زنا -4كند توانايي ازدواج با زن آزاده را نداشته باشد.  مي ازدواج

 يا مشقت را داشته باشد.
پس وقتي كه اين شرايط موجود باشد براي او جايز است با كنيز ازدواج كند. اما 

ن و خودداري از ازدواج با كنيزان بهتر است زيرا با ازدواج آنان، صبر كرد
 گيرند، و ازدواج با آنها خواري و عيب تلقي مي فرزندانشان در معرض بردگي قرار

 شود. مي
و اين زماني است كه صبر كردن و خودداري از ارتكاب حرام ممكن باشد، و 

ا راهي نباشد، ازدواج با آنها چنانچه براي دوري كردن از حرام جز ازدواج با آنه
 واجب است.

 ﴿بنابراين خداوند فرمود:           ﴾  و چنانچه بردباري

﴿پيشه كنيد برايتان بهتر است، و خداوند آمرزنده و مهربان است.    ﴾  وقتي

﴿دند، كه كنيزان ازدواج كردند يا مسلمان ش               

      ﴾  اگر مرتكب زنا شدند، سزاي آنان نصف سزاي زنان آزاد
است، و اين مربوط به سزايي است كه نصف كردن آن ممكن باشد و آن سزاي 

شود، و  مي نجاه ضربه شلاق زدهشلاق است، كه اگر كنيز مرتكب زنا شود به او پ
 توان نصف كرد. نمي گردد، زيرا سنگسار كردن را نمي سنگسار

پس بنا به قول اول اگر كنيزان ازدواج نكرده بودند، و مرتكب زنا شدند، حد زنا 
قول  شوند تا از زنا باز آيند. و بنا بر مي شود بلك آنها تنبيه و تعزير نمي بر آنها اجرا

 شوند. مي رمسلمان وقتي كه مرتكب زنا شوند نيز تعزيردوم كنيزان غي

به پايان برساند، زيرا  ﴾ ﴿خداوند اين آيه را با اين دو اسم بزرگوار 
اين احكام، يكي از مصاديق مهرباني و بزرگواري و نيكويي پروردگار نسبت به 

ها را در نهايت فراخي بندگان است، و خداوند آنها را در تنگنا قرار نداد، بلكه آن
، و شايد بيان مغفرت و آمرزش پس از ذكر حد، اشاره به اين مطلب است داده قرار
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 كفاره گناهانند، و خداوند به وسيله حدود گناهان بندگانش را است كه حدود،
آمرزد، همانطور كه در حديث چنين آمده است. حكم برده مذكر در حد مذكور،  مي

 ز و برده فرقي ندارند.حكم كنيز است، چون كني
 : 26-28ي  آيه

﴿                               

﴾ »خواهد براي شما روشن نمايد، و شما را به راه كساني كه پيش از  خداوند مي
 .»مايي كند و توبة شما را بپذيرد و خداوند دانا و حكيم استاند راهن شما بوده

﴿                                 ﴾ 
خواهد توبة شما را بپذيرد و كساني كه به دنبال شهوات هستند  و خداوند مي«

 .»ند شما خيلي منحرف گرديدخواه مي

﴿                   ﴾ »خواهد كار را بر  خداوند مي
 .»شما آسان كند و انسان ضعيف آفريده شده است

خداوند متعال از احسان و بخشش بزرگ و تربيت بندگان مومن، و آساني دينش 

 ﴿د: خبر داده ومي فرماي        ﴾ خواهد همه آنچه را كه به  مي خداوند
بيان و روشن شدن آن نياز داريد از قبيل حلال و حرام و حق و باطل، برايتان روشن 

﴿نمايد.            ﴾ خواهد شما را به راههاي  مي و خداوند
خواهد شما را به راه پيامبران  مي راهنمايي كند. يعنياند  شما بودهكساني كه پيش از 

و پيروانشان و سيره پسنديده و كارهاي درست و عادات آنها هدايت نمايد، همان 
كساني كه خداوند بر آنها هدايت نمايد، همان كساني كه خداوند بر آنها انعام كرده 

نمود و برايتان بيان و روشن كرد، بنابراين خداوند آنچه را كه خواست اجرا  است.
كه براي كساني كه پيش از شما بودند بيان كرد، و خداوند شما را به علم  طور همان

 و عمل بزرگي رهنمود كرد.



 515  ي نساء تفسير سوره

 

﴿     ﴾ ورزد، و در آنچه كه برايتان مشروع  مي و نسبت به شما مهرباني
بتوانيد حدود الهي را رعايت نماييد، و نمايد، تا  مي نموده است با شما به نرم رفتار

به آنچه كه برايتان حلال نموده است بسنده كنيد. پس به سبب سهولتي كه خداوند 
شود. اين است توبه پذيري خدا، و از  مي نسبت به شما روا داشته است گناهانتان كم

توبه پذيري الهي اين است كه هرگاه بندگان مرتكب گناه شوند، درهاي  جمله
خدا و فروتني در سوي  به گشايد، و انگيزه بازگشت مي مت را به روي آنهارح

پذيرد. پس  مي آورد، سپس توبه آنها را مي بارگاه الهي را در مقابل دلهايشان پديد
 گوييم. مي خداوند را سپاس و ستايش

﴿   ﴾  و خداوند دانا، و حكمت او كامل است. از جمله علوم الهي
دانستيد. و از جمله آن حدود الهي  نمي ين است كه به شما چيزهايي آموخت كها

است. و از جمله حكمت الهي اين است كه او توبه كسي را كه حكمت و رحمتش 
پذيرد، و كسي را كه شايستگي و لياقت نداشته باشد، به مقتضاي  مي اقتضا نمايد،

 گرداند. مي حكمت و عدل خويش خوار

﴿         ﴾ اي  خواهد توبه شما را بپذيرد، توبه مي و خداوند
تان را جمع كنيد و شما را به خدا نزديك كند.  كه از هم پاشيدگي و پراكندگي

﴿           ﴾  و كساني كه به دنبال هواهاي نفساني هستند و
 دارند، و آرزوهاي خود را مي ود و خدايشان مقدمشهوات را بر خشنودي معب

نفساني خود را بر طاعت هاي  پرستند، از قبيل كافران و گناهكاراني كه خواهش مي

 ﴿خواهند  مي دارند. پس اينها مي پروردگارشان مقدم      ﴾  شما را از
آنها خشم گرفته است منحرف  راه راست به راه گمراهان و راه كساني كه خداوند بر

خواهند شما را از اطاعت پروردگار روي گردان كنند و به اطاعت شيطان  مي .نمايند
درآورند، و از سعادت كامل كه در فرمان بردن از دستورات خدا نهفته است به 
بدبختي كامل كه در پيروي از شيطان است رهنمون كنند. پس وقتي كه دانستيد 

دهد كه صلاح و رستگاري و سعادتتان در آن  مي چيزي دستور خداوند شما را به
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دهند كه زيان و بدبختي شما  مي است، و دانستيد كه پيروان شهوت به چيزي دستور
 در آن است، براي خود بهترين دعوتگر و بهترين راه را برگزينيد.

﴿       ﴾ شما را به انجام  با آسان نمودن چيزهايي كه خداوند
خواهد كار را بر شما آسان كند. و  مي آن دستور داده و يا از آن نهي كرده است،

بر شما سنگيني كند، آنچه را كه نياز ها  چنانچه برخي از احكام در بعضي حالت
، مانند خوردن است داده داريد در حالت دشوار از آن استفاده كنيد برايتان جايز قرار

كه در شرايط اضطراري قرار گرفت جايز  امثال آن كه براي كسيمردار و خون و 
است. و مانند ازدواج مرد آزاد با كنيز كه با شرايطي كه گذشت جايز است. و اين از 
روي رحمت كامل و احسان فراگير خداوند، و بدان خاطر است كه وي ضعيف و 

ناتوان است. جسم  داند، و واقف است كه انسان از همه جهات مي ناتواني انسان را
و ايمن و صبرش كم. پس به ، و اراده و تصميم او ضعيف است، انسان ضعيف است

ان را ندارد، و ايم ايي را كه آدمي توانايي انجام آناين خاطر خداوند خواست چيزه
 را ندارد براي او آسان بگرداند. و صبر و نيرويش تاب و توان آن

 :29-30ي  آيه

﴿                            

                   ﴾ »كه ايمان  اي كساني
، مگر اينكه تجارتي باشد كه از هايتان را درميان خود به ناحق نخوريد ايد! مال آورده

رضايت شما سرچشمه بگيرد، و خود را نكشيد، همانا خداوند نسبت به شما مهربان 
 .»است

﴿                             ﴾ 
اوز و ستم انجام دهد، او را با آتش خواهيم و كسي كه چنين كاري را از روي تج«

 .»سوزاند، و اين كار براي خدا آسان است
يكديگر را به ناحق هاي  كند كه مال مي خداوند بندگان مومن خويش را نهي

بخورند، و خوردن مال به ناحق شامل خوردن آن به طريق غصب، دزدي، قمار و 
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دمي مال خود را به صورت اسراف و گردد. بلكه چه بسا اگر آ مي معاملات نامشروع
ولخرجي بخورد مالش را به طريق نامشروع خورده باشد، چرا كه اسراف و 

 باشد.  نمي ولخرجي امري باطل است و حق
بعد از آنكه خداوند خوردن مال را به ناحق حرام گرداند، خوردن مالي را براي 

آيد، كسب و  مي آنها حلال نمود كه از طريق كسب و تجارت مشروع بدست
باشد و هيچ  مي تجارتي كه تمامي شرايط داد و ستد از قبيل رضايت و غيره را دارا

 مانعي در آن وجود ندارد.

 ﴿       ﴾  و يكديگر را نكشيد. و انسان نبايد خودكشي كند، و نيز
كه منجر به  خود را در معرض هلاكت قرار دهد و به انجام كارهايي مبادرت ورزد

 گردد. مي تلف شدن و هلاك گشتن انسان

﴿     ﴾  همانا خداوند نسبت به شما مهربان است. از جمله
هايتان را محافظت نموده، و شما را از  ها و مال مهرباني خداوند اين است كه جان

جان و مال حدود تلف كردن و ضايع نمودن آن نهي كرده است، و براي تلف كردن 
و تعزيراتي را وضع كرده است، به اين ايجاز و اختصار در فرموده الهي بيانديش 

﴿      ﴾ ،﴿     ﴾  كه چگونه اموال ديگران واموال خودت
لاَ «ك عبارت آورده است كه از عبارت و كشتن ديگران و خودكشي را در ي، را

الَ بَعضي م مَ كُ ل بَعضُ ، و از عبارت »ضي ديگر را نخورندبعضي از شما مال بع« »أكُ
ا« ضً عْ مْ بَ كُ عْضُ تُلْ بَ قْ مختصرتر است،  .»برخي از شما برخي ديگر را نكشند« »لا يَ

 شود. مي منحصرا مال و جان ديگران را شامل ضمن اينكه دو عبارت اخير
نان در ؤمنمايد كه م مي ن بر اين دلالتبه مومناها  و جانها  و نسبت دادن مال

دوستي و دلسوزي و مهرباني با يكديگر و در داشتن منافع مشترك، مانند يك پيكر 
 منافع ديني و دنيوي آنها را مشترك گردانده است.، هستند، زيرا ايمان

كرد، چرا كه اين  خداوند مومنان را از خوردن اموال و گرفتن آن به ناحق نهي
گيرد در بر  مي خورد و يا آن را مي زيان را براي كسي كه آن را به ناحقكار نهايت 
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سخن به ميان آوردكه براي ها  دارد، سپس از انواع كسب و تجارت و مشاغل و اجاره

   ﴿آنها سودمند و حلال است، پس فرمود:      ﴾  مگر
 يت طرفين سرچشمه بگيرد. اينكه تجارتي باشد كه از رضا

بايد رضات طرفين موجود باشد، اي  براي صحيح قلمداد كردن هر بيع و معامله
پس نبايد چنين « براي معاملاتي است كه ربوي نباشند.» رضايت طرفين« اما شرط

تصور كرد كه هرگاه در يك معامله ربوي طرفين رضايت داشته باشند آن معامله 
يت طرفين براي معاملات غير ربوي است. زيرا ربا صحيح است، زيرا شرط رضا

تجارت نيست بلكه با اهداف تجارت مخالفت دارد. و دو طرف معامله بايد رضايت 
 داشته باشند و هريك با اختيار خودش معامله را انجام دهد.

شود اين است كه مورد معامله  مي يكي از عواملي كه سبب ايجاد رضايت كامل
توان تصور كرد كه پس از تسليم  نمي يرا اگر چنين نباشدبايد مشخص باشد، ز

نمودن مورد معامله، فرد رضايت دارد يا نه، زيرا چيزي كه در دسترس نباشد مانند 
باشد  نمي ماند، پس در تمام معاملاتي كه مورد معامله مشخص مي معامله قمار

 شود. نمي رضايت وجود ندارد، و عقد معامله در آنها جاري
 شود كه معاملات با رضايت قولي يا فعلي منعقد مي يه استنباطآاز اين  و نيز

، پس به هر صورتي كه است داده گردد، زيرا خداوند رضايت را شرط قرار مي

    ﴿گردد. سپس خداوند آيه را با  مي رضايت حاصل شود، معامله منعقد

 ﴾ يتان را ها الهي اين است كه خون و مالاز جمله رحمت  .به پايان رسانيد
 مصون ومحفوظ گردانده و شما را از تلف كردن و هتك حرمت آن نهي كرده است.

  ﴿سپس فرمود:    ﴾ را به ناحق ها  و هركس چنين كند، يعني مال

﴿را بكشد، ها  بخورد، و انسان      ﴾  و تجاوز و اين كار را از روي ستم

﴿انجام دهد، نه از روي ناداني و فراموشي،       ﴾ او را با آتش بزرگي 
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گردد.  مي مستفاد» نارا«سوزانيم. عظمت و بزرگي آن آتش از نكره بودنش  مي

﴿       ﴾ كار خدا آسان است. و اين 
 :31ي  آيه

﴿                               ﴾ 
آمرزيم،  شويد پرهيز كنيد، گناهانتان را مي اي كه از آن نهي مي اگر از گناهان كبيره«

 .»كنيم اي وارد مي و شما را به جايگاه بزرگوارانه
 سان خداوند بر بندگان است كه به آنها وعدهاين از فضل و نيكويي و اح

كنند، خداوند همه  پرهيزاند  كه از آن نهي شدهاي  اگر از گناهان كبيره ،است داده
كه نعمت آن اي  بخشد و آنها را به جايگاه بزرگوارانه مي راهايشان  گناهان و بدي

كه هيچ نمايد، و آن بهشت است، كه چيزهايي در بردارد  مي فراوان است وارد
چشمي مانند آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده، و به دل هيچ انساني خطور 

 نكرده است.
كننده آن  باشد كه ترك مي و پرهيز از گناهان كبيره شامل انجام دادن فرايض

 گردد. مي مرتكب كبيره
 صكه پيامبرگونه  مانند نمازهاي پنجگانه و نماز جمعه و روزه رمضان. همان

اتُ الْ «: است فرموده وَ لَ الْ ـالصَّ ، وَ سُ مْ ةُ إِلىَ الْ ـخَ عَ مُ انَ ـجُ ضَ مَ انُ إِلىَ رَ ضَ مَ رَ ، وَ ةِ عَ مُ  ،جُ

اتٌ لِ  رَ فِّ كَ بَائِرُ ـمَ ـمُ ِبَتِ الْكَ ن تُ ا اجْ نَّ مَ نَهُ يْ اي  نمازهاي پنجگانه و جمعه تا جمعه« »ا بَ
 محواند  گرفتهو رمضان تا رمضاني ديگر، گناهاني را كه در اين ميان انجام ، ديگر

. و بهترين تعريف براي گناهان »كنند، به شرطي كه از گناهان كبيره پرهيز شود مي
كبيره چنين است: گناهي است كه در دنيا براي آن احدي تعيين شده، و در آخرت 

چشد. و  مي مرتكب آن عقاب و عذاب شده، و در آخرت مرتكب آن عقاب و عذاب
كند، و يا به  مي اهي است كه ايمان آدمي را منتفيتوان گفت: گناه كبيره گن مي يا

 گيرد. مي دنبال آن لعنتي قرار داده شده است، يا خداوند بر مرتكب آن خشم
 :32ي  آيه
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﴿                                 

                            ﴾ » و
 آرزوي چيزي را نكنيد كه خداوند برخي از شما را با آن بر برخي ديگر برتري

 اي آورند، و براي زنان بهره اي است از آنچه بدست مي ، براي مردان بهرهاست داده
آورند، و از خداوند فضل او را بجوييد، همانا خداوند به هر  است از آنچه بدست مي

 .»چيزي آگاه است
كند كه برخي از آنها آرزوي چيزي را بكنند  مي خداوند بندگانش مونش را نهي

، اعم از چيزهايي كه است داده كه خداوند با دان آن چيز به كسي ديگر او را برتري
باشد.  نمي ن است و يا چيزهايي كه بدست آوردن آن ممكنبدست آوردن آن ممك

مردان را بكنند كه خداوند با آن هاي  پس زنان نبايد آرزوي دارا بودن ويژگي
 .است داده آنان را بر زنان برتريها  ويژگي

و نبايد فقير آرزو كند كه به مقام سرمايه داري برسد، بدون اينكه در مقام كسب 
بدهد. زيرا اين حسادت است كه آرزو كني مال كسي از آن  و عمل تكاني به خويش

تو باشد و از او گرفت شود. و نيز اين كار به منزله ناخشنودي از تقدير الهي است، 
بلكه شايسته است بنده  .و خيال پردازي را به همرا دارد، و تنبلي و آرزوهاي پوچ

خود تلاش نمايد، و براي بدست آوردن منافع ديني و دنيوي اش  برحسب توانايي
فضل خداوند را بجويد. پس نه بر خودش توكل و تكيه كند، ونه بركسي ديگر، بلكه 

 ﴿به پروردگارش تكيه و اعتماد نمايد. بنابراين خداوند تعالي فرمود:   

     ﴾ مطلوبي  دهند و منتهي به نتيجه مي مردان از كارهايي كه انجام 

﴿دارند. اي  شود بهره مي            ﴾ آورند  مي و زنان از آنچه به دست
 دارند. پس هركس زحمت نكشد، چيزي را حاصل نخواهد كرد.اي  بهره

﴿        ﴾ تان را از فضل الهي بجوييد، و  و تمام منافع ديني و دنيوي
كه كاري انجام نداده و بر خود  بنده و سعادت اوست. اما كسي كمال اين نشانه
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 داند، يا اينكه هم كار نمي كند و خود را نيازمند و محتاج پروردگارش مي اعتماد

 ﴿نمايد، چنين فردي خوار و زيان ديده است.  مي كند و هم به خودش تكيه نمي

      ﴾ دهد كه  مي به هركس چيزي را پس خداوند
دهد كه شايسته آن  نمي را دارد، و نعمات خود را به كسي شايستگي برخورداري آن

 نباشد.
 :33ي  آيه

﴿                              

              ﴾ »ايم  و براي هركس وارثاني قرار داده
اند  كه بايد از اموال و دارايي كه پدر و مادر و خويشاوندان براي او بر جاي گذاشته

گمان خداوند  شان را بدهيد، بي ايد بهره به وي داده شود. و با كساني كه پيمان بسته
 .»حاضر و آگاه استبر هر چيزي 

﴿  ﴾  ،و براي هركس﴿       ﴾ كه او را ايم  وارثاني قرار داده
دهند، و وي نيز آنها را  مي كنند و در آن كارهايش او را ياري مي سرپرستي

﴿دهد و بايد  مي سرپرستي نموده و در كارهايشان آنان را ياري         

   ﴾ سهم آنان داده اند  از آنچه خويشاوندان و پدر و مادر بر جاي گذاشته
شود. و اين همه وارثان اصل از قبيل پدر و پدربزرگ، و وارثان فرع از قبيل فرزندان 

 گيرد. اين وارثان به سبب خويشاوندي ارث مي و وارثان اطرافيان را در برها  و نوه
 برند. مي

﴿ز وارثان را بيان كرد و فرمود: سپس نوعي ديگر ا      ﴾  و
همكار و ياريگرشان باشيد و در اموالتان شريك ايد  كساني كه با آنها پيمان بسته

زيرا دوستان و وارثان با ، باشند. آنچه ذكر شد از نعمت الهي بر بندگانش است
 توانند آن را انجام دهند. نمي نهاييكنند كه به ت مي يكديگر در كارهايي همكاري
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﴿      ﴾ و بهره و  اند، به وارثاني كه از طريق پيمان بستن وارث گشته
نيز ارث را به وارثان  .سهم آنان را از كمك و ياري دادن بر غير معصيت خدا بدهيد

 برند. مي نزديك بدهيد كه به سبب خويشاوندي ارث
 :34ي  آيه

﴿                                    

                            

                                 

  ﴾ » مردان سرپرست زنان هستند به خاطر اينكه خداوند مردان را بر زنان
كنند، پس زنان صالحه  هايشان خرج مي ، و نيز به خاطر اينكه از مالاست داده برتري

آناني هستند كه فرمانبردار خدا بوده و در پنهاني و در غياب شوهرانشان از آنها 
 اوند آنها را حفاظت نموده و توفيقكنند. و اين بدان سبب است كه خد اطاعت مي

. و زناني كه از سركشي آنان بيم داريد، به آنان اندرز دهيد، سپس بستر است داده
خويش را جدا كنيد، سپس آنان را بزنيد، پس اگر از شما اطاعت كردند راهي براي 

 .»ايشان نجوييد همانا خداوند والا و بزرگ است

  ﴿دهد كه  مي خداوند متعال خبر  ﴾  مردان سرپرست زنان هستند
از قبيل محافظت بر انجام فرائض و دور كردن از ، تا آنها را به انجام حقوق الهي

كنند. و نيز  كارهاي زشت ملزم دارند. مردان بايد آنها را به انجام اين كارها ملزم
هيه نمايند. سپس مردان سرپرست زنان هستند تا مخارج و پوشاك و مسكن آنها را ت

﴿سببي را كه موجب سرپرستي مردان است بيان فرمود:           

          ﴾ به خاطر اينكه خداوند مردان را بر زنان فضيل 
 مردان از چند جهت از زنان برتر هستند.  .است داده

يت و حكومت و پيامبري و رسالت ويژه مردان است، و جمله اينكه ولااز آن
و به  .مانند جهاد و نماز اعياد و جمعه به مردان اختصاص داردها  بسياري از عبادت
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، در است داده خاطر عقل و متانت و آرامش و شكيبايي و قدرتي كه خداوند به آنها
ايي برخوردار نيستند، حاليكه زنان از آن مقدار قوه عاقله و متانت و توانايي و شكيب

، چرا كه بسياري از است داده و نيز خداوند تهيه مخارج زنان را به مردان اختصاص
 پردازند. مي مخارج را مردان

﴿و راز حذف مفعول در فرموده الهي:     ﴾  اين است تا عموم نفقه را در
 بر گيرد.

زن در اختيار مرد، و در پس دانسته شد كه مرد سرپرست و آقاي زنش است، و 
بند اوست. بنابراين مرد بايد حقوق زن را كه امانت الهي در دست اوست ادا كند. 
وزن نيز بايد از پروردگارش اطاعت نمايد، و از شوهرش فرمان برد. بنابراين فرمود: 

﴿     ﴾  ،زنان صالحه فرمانبردار خدا هستند﴿     ﴾  و حتي
و ، كنند، و دامان خويش را حفاظت نموده مي در غياب شوهرانشان از آنها اطاعت

، و است داده توفيقي است كه خدا به زنان دارند، و اين به سبب مي مال وي را پاس
كه  اما كسي، دهد مي از جانب خودشان نيست، زيرا نفس، انسان را به كار بد دستور

دنيايش مهم است خداوند او را در آن  او در دين و برايبر خدا توكل نمايد آنچه 
 زمينه كفايت ميكند.

﴿سپس فرمود:       ﴾  و زناني كه شما بيم داريد از اطاعت و
فرمان شوهرانشان سرپيچي كنند، به اين صورت كه زن در سخن يا در عمل از 

كه يكي از ديگري هايي  به شيوهشوهرش سرپيچي نمايد بايد شوهرش او را 
 ترند ترتبيت و ادب كند. آسان

﴿ ﴾  آنها را با بيان حكم خدا در رابطه با اطاعت از شوهر و تشويق به
فرمانبرداري، و ترساندن از نافرماني اندرز دهيد. پس اگر زن باز آمد چه بهتر، و اگر 

كه با او نخوابد و با او به اندازه  باز نيامد او را در بستر رها كند، به اين صورت
و اگر باز نيامد او را بزند اما زدني كه به او آسيب نرساند. اگر  ،كافي آميزش نكند

﴿به وسيله يكي از اين كارها به هدف دست يافتيد و زنان از شما فرمان بردند   
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       ﴾ طر كارهاي گذشته ايد، و زن را به خا پس به مقصود رسيده
نپردازيد كه ذكر آن ضرر دارد و به سبب هايي  سرزنش نكنيد، و به جستجوي عيب

 شود.  مي آن شر برپا

﴿       ﴾  همانا خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. يعني او
و  او بلند است ذات .داراي علو مرتبه و بلندي مطلق است و از هر جهت بالا است

باشد. خداوندي كه  مي قدر و منزلتش رفيع، و از چيرگي و قدرت بالايي برخوردار
 از او بزرگتر وجود ندارد و ذات و صفاتش رفيع است.

 :35ي  آيه

﴿                                    

               ﴾ » ،و اگر از اختلاف و جدايي آنها بيم داشتيد
از خانوادة شوهر و داوري از خانوادة زن بفرستيد، اگر اين دو داور  پس داوري

دانا و  كند، همانا خداوند خواهان اصلاح باشند خداوند بين آنان توافق حاصل مي
 .»آگاه است

و اگر ترسيديد كه زن و شوهر دچار اختلاف و جدايي شوند و هريك رو به 

﴿ستمي رود،           ﴾  دو مرد مكلف و مسلمان و عادل و عاقل را
به عنوان داور بفرستيد كه مسائل بين زن و شوهر و صلاحيت تشخيص با هم بودن 

شود،  مي استنباط» حكَم«و اين مطلب كه ذكر شد از كلمه  دانند. مي را يا جدايي آنها
زيرا براي داور بودن جز كسي كه داراي اين صفات باشد شايسته نيست، پس آن دو 

نمايند بررسي  مي اعتراضي را كه هريك از زن و شوهر نسبت به ديگري مطرح داور
يتشان موظف بگردانند، و اگر كنند، سپس هريك از زن و شوهر را به انجام مسئول

خويش ملزم نمايند، يكي از آنان را هاي  نتوانستند زن و شوهر را به رعايت توصيه
قانع كنند، تا به آنچه از روزي و اخلاقي كه براي همسرش ميسر است رضايت دهد. 

 اصلاح بين زن و شوهر را دارند از آن دريغ نورزند. و هرچقدر كه توان جمع و
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به جايي برسد كه جز با درگيري و قهر و معصيت خدا ادامه زندگي و و اگر كار 
اصلاح زن و شوهر امكان نداشت و هر دو داور به اين نتيجه رسيدند كه جدايي 

آنها را از يكديگر جدا كنند. و رضايت شوهر براي جدا شدن ، ميان آنان بهتر است
 فر را داور و حكم ناميدهنمايد كه خداوند آن دو ن مي شرط نيست، زيرا آيه دلالت

شود راضي نباشد، بنابراين  مي او حكم گرچه كسي كه بر، كند مي است، و داور حكم

 ﴿فرمود:              ﴾  اگر آن دو داور خواهان اصلاح باشند
 ن آنهاكند ميا مي را جذبها  خداوند به سبب راي و نظر درست و سخني كه دل

 نمايد. مي توافق حاصل كرده و هر دو همدم را به يكديگر نزديك

﴿        ﴾ داند، و به  مي همانا خداوند همه امور آشكار و پنهان را
كارهاي پوشيده و اسرار آن آگاه است. از جمله علم و آگاهي الهي اين است كه 

 زيبا را مشروع نموده است.هاي  براي شما اين احكام بزرگ و آيين
 :36-38ي  آيه

﴿                                 

                             

         ﴾ » و خدا را عبادت كنيد، و با او چيزي را شريك
قرار ندهيد، و با پدر و مادر نيكي نماييد، و با خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و 

وند و همساية بيگانه و همراه و مسافر و كنيزان و غلامان بيچارگان و همساية خويشا
 .»نيز نيكي كنيد همانا خداوند كسي را كه خودپسند و خودستا باشد دوست ندارد

﴿                          

             ﴾ »رزند و مردم را به بخل  و كه بخل مي كساني
 است داده دهند و آنچه را كه خداوند از فضل خويش به آنها ورزيدن دستور مي

 .»ايم دارند و براي كافران عذابي خواركننده آماده كرده پنهان مي
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﴿                           

               ﴾ »هايشان را براي نشان دادن به مردم  كه مال و كساني
آورند، و هركس كه شيطان همراه او  كنند و به خدا و روز قيامت ايمان نمي انفاق مي

 .»بسيار بد همراهي است باشد
خداوند بندگانش را دستور ميدهد تا تنها او را كه خداي يگانه است، و شريكي 
ندارد، عبادت كنند. عبادت يعني بندگي خدا و گردن نهادن به اوامر الهي و نواهي 

ظاهري و باطني خالص براي هاي  او، و اينكه از روي محبت و فروتني همه عبادت
او شريك قرار داده شود.  خداوند نهي كرده است كه براياو انجام شود. و 

پذيرد، و نبايد ملائكه و پيامبر، و  نمي پروردگار نه شرك اصغر و نه شرك اكبر را
توانند براي خود سود و زياني بياورند، و مالك  نمي كسي ديگر از آفريدگان را كه

عبادت خالصانه براي  مرگ و زندگي و حشر نيستند با او شريك قرار داد، بلك بايد
است، و تدبير كامل در دست  كسي انجام گيرد كه از هر جهت داراي كمال مطلق

او را در تدبير امور كس  هيچ با او شريك نيست وكس  هيچ اوست، خداوندي كه
 كند. نمي كمك

بندگانش را به عبادت خويش و اداي حقوق الهي فرمان  بعد از اينكه خداوند
تر  ور داد تا حقوق بندگان را به جا آورند، و هر آن كس كه نزديكداد، آنان را دست

﴿است و در اولويت قرار دارد. پس فرمود: تر  است مهم       ﴾  با سخن
و پرهيز از ، مهربانانه، و كار زيبا و فرمان بردن از دستورات آنها خوب و خطاب

كه خويشاوند آنان  نها و احترام گذاشتن به كسيكنند، و با انفاق بر آ مي آنچه نهي
 است با آنها نيكي كنيد.

امر متضاد را در بردارد: يكي بدي كردن، و  احسان ونيكي با پدر و مادر دو

﴿ .ديگري نيكي نكردن، و از هر دو نهي شده است    ﴾  و با خويشاوندان
شود، و بايد با آنها در  مي ور را شاملنيكي كنيد، كه تمام خويشاوندان نزديك و د

 قول و عمل نيك شود و نبايد پيوند خويشاوندي را در قول و عمل قطع نمود. 
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﴿   ﴾ آنها خواه  اند، كه كوچك هستند و پدرانشان را از دست داده و كساني
قرار  خويشاوند باشند يا نه، بر مسلمين حق دارند و بايد آنها را تحت كفالت خود

داده و با آنها نيكي كنند و خاطر آنها را تسكين دهند، و به بهترين صورت آنها را 

﴿ياري نمايند. شان  در رسيدن به مصالح ديني و دنيوي   ﴾  ،و درماندگان
توانند از عهده  نمي يعني كساني كه فقر و نيازمندي آنها را درمانده كرده است و

 را فراهم كنند، برآيند.شان  كه بايد آذوقه زندگيمخارج خود و كساني 
خداوند دستور داده نيازهايشان برآورده شود و به اندازه توان به اين كار اقدام 

﴿شود.       ﴾  و همسايه خويشاوند كه دو حق دارد، حق همسايگي و
 ديني دارد.  عادت حق و طبق عرف واش  حق خويشاوندي، پس او بر همسايه

﴿ ﴾ كه خويشاوند نيست، و هر اندازه همسايه اي  و همسايه
باشد حقش موكدتر و بيشتر است، پس بايد با دادن هديه و صدقه و تر  نزديك

ردار رفتار دعوت كردن، و نرمي در سخن، و كردار، و اذيت نكردن، در سخن و ك
 پيش گرفت. خوبي را با همسايه در

﴿   ﴾ يعني همراه سفر. و گفته شده به معني اند  برخي گفته
همسر است. و گفته شده كه منظور هر همراهي است به طور مطلق، و شايد اين 

 زيرا شامل همراه در سفر و همراه در اقامت و شامل زن نيز، مفهوم بهتر است
دن حقي ديگر بر همراهش دارد، و گردد. پس همراه، اضافه بر حق مسلمان بو مي

بايد او را در امور دين و دنيايش ياري كند و خيرخواهش بوده و در توانگري و 
مستمندي و خوشي و ناخوشي نسبت به او وفادار باشد و آنچه را براي خود دوست 

پسندد براي او نيز  نمي دارد براي ه مراهش نيز دوست بدارد، و آنچه را براي خود
 شود. مي و هر اندازه مدت همراهي بيشتر باشد حق نيز موكدتر و بيشترنپسندد. 

﴿    ﴾ باشد  مي و آن ناآشنايي است كه در سرزمين غربت نيازمند كمك
يا نيازي به كمك نداشته باشد. پس بر مسلمين حق دارد، چرا كه او از وطن خود 



  تفسير راستين  528

 

ش رسانده شود، و مسلمين بايد دور شده و به شدت نيازمند آن است كه به مقصد
 او را احترام كنند و با او محبت ورزند. 

﴿       ﴾ هايي كه در مالكيت شما هستند بر شما  ها و حيوان و انسان
حق دارند و بايد نيازهايشان را برآورده سازيد، و باري بر دوش آنها نگذاريد كه 

د آنها را در كاري كه بر دوششان گذارد شده است توان تحمل آن را ندارند. و باي
كمك كنيد، و به صورتي مطلوب تربيت كنيد. پس هركس اين دستورات الهي را 
انجام دهد، در برابر پروردگارش فروتن بوده، و در برابر بندگان خدا متواضع گشته 

، از و ستايش زيبا است. و هركس اين كارها را انجام ندهد و از دستور خدا زياد
پروردگارش روي گردان گشته و از فرمان وي اطاعت نكرده است و در برابر بندگان 
خدا فروتن نبوده، بلكه تكبر ورزيده و راه خيرخواهي و خودپسندي را در پيش 

   ﴿خداوند متعال فرمود:  ،گرفته است. بنابراين         ﴾ 
را دوست ندارد كه خودپسند باشد، و در برابر مردم تكبر  شك خداوند كسي بي

بالد و  مي يعني كسي كه از روي تكبر بر بندگان خدا، به خود ﴾﴿ورزد. 
 كند. مي خويشتن را ستايش و تمجيد

خداوند آنها  ،دارد. بنابراين مي پس خودستايي وتكبر، آنها را از انجام حقوق باز

 ﴿يد: فرما مي را مذمت كرده و    ﴾ كه حقوقي را كه بر آنها است ادا كساني 

﴿كنند،  نمي     ﴾ و مردم را با گفتار و كردارشان به بخل فرمان 

﴿دهند.  مي            ﴾  و علمي را كه به وسيله آن
كنند، و باطل را  مي گردند، پنهان مي شوند و نادانان راهنمايي مي گمراهان هدايت
 نمايند.  مي سازند و از روي آوردن آنان به حق جلوگيري مي براي آنها آشكار

ورزند و هم در علم خود. و براي زيان  مي بخلهايشان  پس اينها هم در مال
و اين صفات  .ندكن مي رساندن به خود و هم براي زيان رساند به ديگران تلاش

﴿فرمود:  خداوند متعال ،كافران است. بنابراين           ﴾  و



 529  ي نساء تفسير سوره

 

همانطور كه بر بندگان خدا تكبر ورزيدند ديگران و هدايت نكردد، و سبب بخل 
ورزيدن ديگران و هدايت نيافتن آنها شدند، خداوند نيز آنها را از عذاب دردناك و 

 .بريم! مي گرداند. بار خدايا از هر كار بدي به تو پناه مي وايي هميشگي خواررس
 كه از روي ريا و شهرت طلبي و ايمان نداشتن به خدا انجاماي  سپس از نفقه

 ﴿گيرد خبر داد و فرمود:  مي        ﴾  و كساني كه
نكه مردم آنها را ببينند و تمجيد و ستايش كنند، و آنها را تعظيم مالهايشان را براي اي

 ﴿كنند،  مي نمايند، انفاق        ﴾ و انفاق و بخشش آنها از
اخلاص و ايمان به خدا و اميد و پاداش او سرچشمه نگرفته است. پس اين گام 

خواند، تا از اهل جهنم  مي آن فراسوي  به ود راشيطان و كار اوست، كه گروه خ
 آتشسوي  به شوند، و انفاق رياكارانه آنها به سبب همدمي شيطان و كشاندن آنها

  ﴿باشد. بنابراين فرمود:  مي              ﴾  و هركس كه شيطان
خواهد وي را هلاك كند  مي ا ست، چراكههمدم او باشد بسيار همراه و همدم بدي 
 كند. پس هركس در آنچه خداوند به او مي و براي هلاكت همراهش به شدت تلاش

بخل بورزد و آن را كه خداوند به او ارزاني داشته است پنهان نمايد  است داده
كه  ش مخالفت ورزيده است. همچنين كسينافرمان و گناه كار است، و با پروردگار

را ببخشد، و عبادت را براي غير خدا انجام دهد، او گناهكار شده و از  مال خود
دستور پروردگارش سرپيچي كرده است، و سزاوار عقوبت و سزا است، زيرا خداوند 

كه فرموده است :  طور همانتا مخلصانه از او فرمانبرداري شود.  است داده دستور

﴿               ﴾ ]مگر اينكه اند  فرمان داده نشده و« .]5: البينة
 .»دين و عبادت را مخلصانه براي خدا انجام دهند

پس عمل مخلصانه عملي است كه مورد پذيرش خدا باشد، و انجام دهنده آن 
خداوند بندگان را بر انجام چنين عملي  ،سزاوار تمجيد و ستايش است. بنابراين

 ويق نموده و فرموده است:تش
 :39ي  آيه
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﴿                                    

﴾ »آوردند، و از آنچه به  شد اگر آنان به خدا و روز قيامت ايمان مي و چه مي
 .»بخشيدند؟ و خداوند به آنان آگاه است ايم مي هآنها روزي داد

﴿                  ﴾  چه چيزي آنها را دچار سختي و
ماني كه عين اخلاص است، و از اي ،بياورند گرداند اگر به خدا ايمان مي دشواري

يند، پس هم ايمان و هم اخلاص هايي كه خدا به آنها بخشيده است، ببخشا مال
داشته باشند؟ و از آن جا كه اخلاص رازي است ميان بنده و پروردگارش و جز خدا 

داند. پس فرمود:  مي راها  كسي به آن آگاهي ندارد خداوند خبر داد كه او همه حالت

﴿       ﴾ .و خداوند به تمامي حالات آنان آگاه است 
 :40-42ي  آيه

﴿                                 ﴾ 
را چند برابر  كند و اگر نيكي باشد آن ستم نمي اي بدون شك خداوند به اندازة ذره«

 .»دهد نمايد و از سوي خود پاداش بزرگي مي مي

﴿                         ﴾ » چگونه خواهد
 .»كه از هر امتي گواهي بياوريم و تو را به عنوان گواه بر اينان بياوريم؟ آنگاه بود

﴿                               

﴾ » در آن روز كساني كه كفر ورزيدند و از پيامبر نافرماني كردند، دوست دارند
 .»توانند سخني را از خدا پنهان دارند كه زمين بر آنها هموار شود، و نمي

اني كه با خداوند از كمال عدل و فضل خويش و مبرا بودنش از ستم كم و فراو

    ﴿فرمايد:  مي عدل و فضل او منافات دارد، خبر داد و       ﴾ 
كند و  نمي كماش  بندههاي  دارد و از نيكي نمي ستم روااي  خداوند به اندازه ذره

﴿ فرموده است: افزايد. همانطوركه نمي را هايش  بدي              



 531  ي نساء تفسير سوره

 

             ﴾ ]كار خوب انجام اي  هركس ذره« .]8-7: الزلزلة
 .»بيند مي كار بد انجام دهد پاداش آن رااي  بيند و هركس ذره مي دهد پاداش آن را

برحسب حالت  واگر كار نيكي انجام شود خداوند» وإِن تَك حسنَةً يضَاعفْها«
نمايد.  مي انجام دهنده و اخلاص و محبت او، پاداش آن را ده برابر و يا بيشتر

﴿           ﴾  ،و خداوند از جانب خود اضافه بر پاداش كار نيكش
دهد  مي دهد. از قبيل اينكه او را به انجام كارهاي نيك ديگري توفيق مي او را پاداش

 بخشد. مي ي فراوان و خير زياد به اوو نيك

   ﴿ سپس خداوند متعال فرمود:                  

  ﴾  يعني چگونه خواهد بود اگر خداوند كه علم و عدالت و حكمتش كامل
حكم هايشان  بر امتاند  كه پيامبران ها انسانترين  است براساس گواهي دادن پاكيزه

 شود به گناه خويش اعتراف مي نمايد؟! اين در حالي است كه فردي كه بر او حكم
 و بزرگترين حكم است.ترين  كند پس سوگند به خدا اين فراگيرترين و منصفانه مي

 كه بر آنها حكم شده به كمال فضل، عدل و ستايش اعتراف و در اينجا كساني
و گروههايي با بدست آوردن موفقيت و رستگاري و عزت و كاميابي  .كنند مي

 .آيند مي خوشبخت گشته و گروههايي نيز به رسوايي و عذاب آشكار گرفتار

 ﴿فرمود:  ،بنابراين              ﴾ روز آنان كه به خدا و  در آن

﴿دوست دارند، اند  پيامبرش سرپيچي كردهپيامبرش كفر ورزيده و از       

 ﴾ برد و تبديل به خاك مي كنند كه كاش زمين آنها را فرو مي و آرزو 

﴿كه خداوند متعال فرموده است:  طور همانشدند.  مي گشتند و نابود مي     

       ﴾  :خاك بودمكاش كه گويد:  مي و كافر« .]40[النبأ«. 

﴿       ﴾ دارند بلكه به همه  نمي و هيچ سخني را از خدا پنهان
كنند و زبان و دست و پاهايشان به كارهايي  مي نزد خدا اعترافاند  كارهايي كه كرده
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 ا را كاملاين روز پاداش و سزاي آنه گواهي ميدهند. خداوند دراند  كه كرده
 است.گر  دانند كه خداوند حق و روشن مي دهدو مي

 اما آنچه در احاديث آمده است مبني بر اينكه كافران كفر و انكار خود را كتمان
انكارشان  برند مي كه آنها گمان به بعضي جاهاي قيامت است، زماني كنند، مربوط مي
وقتي كه حقائق را  دهد. پس مي بخشد و از عذاب الهي نجات مي آنها سودي به

شود و  مي اعضاي بدنشان بر آنها گواهي داد در اين هنگام مسئله روشن دريافتند و
 ماند، زيرا پنهان كردن فايده و سودي ندارد. نمي جايي براي پنهان كردن باقي

 :43ي  آيه

﴿                                    

                                  

                              

 ﴾ »ايد! درحاليكه مست هستيد به نماز نايستيد،  اي كساني كه ايمان آورده
كه جنب هستيد به نماز نايستيد، و به گوييد، و درحالي كه بدانيد چه ميتا وقتي 

كه از شما كه  د هستند نزديك مشويد، (مگر كسانياماكن نماز هم كه همانا مساج
از در ديگري خارج شوند) تا  خواهند از يكي از درهاي مسجد وارد شده و مي

كه طهارت برگيريد. و اگر مريض يا در مسافرت بوديد، يا يكي از شما از  وقتي
قضاي حاجت آمد، يا با زنان آميزش كرديد، و آب نيافتيد، با هر آنچه كه از سطح 

كند و پاك است تيمم كنيد (خواه خاك باشد يا شن، يا درخت  زمين ارتفاع پيدا مي
كننده و ن را مسح كنيد، همانا خداوند عفوهايتا ياه) پس چهره و دستيا سنگ يا گ
 .»آمرزنده است

كند از اينكه به نماز بايستند درحاليكه مست  خداوند بندگان مؤمنش را نهي مي
 گويند. هستند، تا بدانند كه چه مي

گيرد.  مي برنماز مانند مسجد را نيز درهاي  نزديك شدن به جايگاه، و اين نهي
گيرد زيرا براي  مي تواند وارد مسجد شود. ونيز نماز را در بر نمي فرد مست پس
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باشد انجام دادن هيچ نماز و عبادتي جايز نيست چون عقل او  مي فردي كه مست
گويد. بنابراين خداوند مقرر نمود كه نبايد به نماز و  مي داند چه نمي آشفته است و

 گويد. مي چه داند مي مسجد نزديك شد تا زماني كه فرد
نمايد  مي كه شراب را به طور مطلق حراماي  و اين آيه شريفه به وسيله آيه

منسوخ است. زيرا شراب ابتدا حرام نبود اما بعدا خداوند بندگانش را به طور ضمني 
 بر تحريم آن تشويق كرد و فرمود:

﴿                           

  ﴾ ب و پرسند. بگو: در شرا مي از تو در مورد شراب و قمار« .]219: ة[البقر
اشان  مردم دارند اما گناهشان از فايدههايي نيز براي  قمار گناه بزرگي است و فايده

هنگام  ومنش را از نوشيدن شراب بهسپس خداوند متعال بندگا م .»بزرگتر است
را به  اين آيه آمده است. سپس خداوندآن ايستادن به نمار نهي كرد، همانطور كه در

﴿حرام نمود و فرمود: ها  طور مطلق در همه وقت                     

               ﴾ اي كساني كه « .]90:ة[المائد
و استفاده از تيرهاي مخصوصي كه به قصد ها  ايمان آورده ايد! شراب و قمار و بت

بريد پليد و از كار شيطان هستند، پس از آن  مي بخت آزمايي و فال بيني به كار
 .»بپرهيزيد

ر است چون اين فساد بزرگ را در بر و حرمت شراب در هنگام نماز شديدت
دارد. گذشته از اين، روح و مغز نماز فروتني و حضور قلب است، و شراب دل را 

شود در  مي دارد. و از مفهوم اين استنباط مي كند و از ياد الهي و از نماز باز مي مست
كند نبايد به  مي گويد و چه مي داند چه نمي حالت چرت زدن كه فرد خواب آلود

كند كه مناسب است  مي نماز ايستاد، و آيه به صورت تلويحي به اين موضوع اشاره
 خواهد نماز بخواند خود را از هر چيزي كه فكرش را به خود مشغول مي هركس

دارد بايد برود قضاي  دارد دوري كند. مانند اينكه اگر نياز به قضاي حاجت مي
 شود. مي حاجت كند سپس به نماز مشغول
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خيلي گرسنه است ابتدا غذا بخورد و پس از آن به نماز بپردازد تا در  و نيزاگر
نماز، گرسنگي فكرش را به خود مشغول ندارد. در اين زمينه حديث صحيح نيز 

 وارد شده است.

 ﴿سپس فرمود:         ﴾  نُب به نماز نزديكيعني در حالت ج
 عبارت از اينكه در داخل مسجد عبور كنيد و توقفنشويد، مگر در اين حالت و آن 

﴿ننماييد.       ﴾ تواند به نماز  نمي جنب تا زماني كه غسل نكرده است
تواند نماز بخواند. و براي جنب فقط گذشتن از  مي و هرگاه غسل كرد، بايستد

 مسجد جايز است.

﴿                              

    ﴾  پس تيمم را براي مريض به طور مطلق خواه آب وجود داشته باشد يا نه
جايز قرار دا. علت جايز بودن تيمم براي مريض، بيماريي است كه استفاده از آب، 

 ، چرا كه گماناست داده كند. نيز تيمم را در سفر جايز قرار مي ي را تشديدآن بيمار
رود در سفر آب يافت نشود. پس اگر مسافر آب نداشت و فقط به اندازه نياز  مي

و  كردن براي او جايز است. خودش از قبيل نوشيدن وغيره. آب همراه داشت تيمم
آميزش با زنان، ناپاك شد، اگر  همچنين گاه انسان به سبب ادرا يا قضاي حاجت يا

آب را نيافت برايش جايز است تيمم كند خواه در سفر باشد يا نه، همانطور كه 
 كند. مي اين مطلب دلالت عموم آيه بر

: است داده خلاصه مطلب اين است كه خداوند تيمم را در دو حالت جايز قرار
ي در صورت مشقت يكي در صورت عدم وجود آب، خاه در سفر باشد يا نه، و يك

 و سختي ناشي از بيماري و غيره كه اگر آب استفاده كند دچار مشقت بيشتر
 شود. مي

 ﴿و مفسرين در رابطه با معني    ﴾ گويند:  اي مي و عده اختلاف كرده
پس اگر چنين باشد آيه به صراحت جايز بودن تيمم را ، منظور از آن آميزش است

كه احاديث صحيح زيادي در اين مورد وارد شده  طور هماندارد.  مي نب بيانبراي ج
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معتقدند كه منظور از آن دست زدن به زن است، مشروط به اينكه اي  است. و عده
 گمان بيرون آمدن مذي باشد، و آن دست زدني است كه به خاطر شهوت انجام

 كند. مي شود. پس آيه به شكستن وضو به علت دست زدن دلالت مي

﴿و فقها از آيه      ﴾ هنگامي كه وقت نماز فرا رسيده اند  استنباط كرده
شود آنرا  نمي بايد به جستجوي آب پرداخت، كسي كه آب را جستجو نكند، گفته

 شود. مي نيافته است، بلكه يافتن يا نيافتن پس از جستجو كردن معلوم
گرفتن با آبي كه به علت مخلوط شدن با چيز  نيز از اين استنباط شده است وضو

زيرا چنين آبي در  باشد، مي پاكي تغيير كرده است نه تنها جايز است بلكه واجب نيز

﴿ :فرموده الهي     ﴾  داخل است، زيرا آبي كه به سبب مخلوط شدن با چيز
كه آن آب آبي است پاكي تغيير كرده است آب محسوب ميشود. اما در اين مورد 

 غير مطلق اختلاف وجود دارد.
و دراين آيه حكم بزرگي تشريع شده و خداوند از اين طريق بر اين امت منت 
نهاده است و آن مشروعيت تيمم است. و تمامي علما الحمد الله بر اين مطلب اجماع 

 و اتفاق دارند.
انسته باشد يا نه خواه و تيمم با هر آنچه كه از سطح زمين ارتفاع پيدا كند غبار د

شود.  مي خاك باشد يا شن، يا درخت يا سنگ يا گياه، به شرطي كه پاك باشد انجام
گيرد بايد غبار  مي يعني آنچه كه با آن تيمم صورت» صعيد«البته اگر گفته شود 

) سوره مائده 6رسد، زيرا خداوند متعال در آيه ( مي داشته باشد محتمل به نظر

﴿فرموده است       ﴾ يتان بماليد و ها و دستها  از آن به چهره
 شود. نمي مسح كنيد، و آنچه كه غبار ندارد مسح كرده

﴿      ﴾ يتان مسح كنيد، ها و دستها  يعني از آن به چهره
كه  طور همانباشند.  مي دست تا مچ دورو محل مسح كردن در تيمم تمام چهره و ه

نمايند. و مستحب است با يك ضربه چهره و دستها  مي احاديث صحيح بر اين دلالت
نمايد. و نيز  مي كه ح ديث عمار بر اين مطلب دلالت طور همانتا مچ مسح شوند، 
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در اين حديث اشاره شده است كه تيمم جنب مانند ديگران است و فقط چهره و 
 كند. مي مسحرا ها  دست

 فايده: 
 بدان كه قواعد طب و بهداشت در سه مطلب خلاصه«گويد:  مي ابن القيم

رساند.  مي دفع بيماريهايي كه به بدن زيان -2حفظ سلامت و تندرستي،  -1شود:  مي
داوند متعال ما را بر تمام بيماريها. و به درستي كه خ واكسنه كردن بدن در مقابل -3

 عزيز خود آگاه ساخته است.  اين سه مطلب در كتاب
در رابطه با حفظ سلامت و تندرستي بدن، و واكسينه كردن آن خداوند به 

، و براي مسافر و مريض تجويز است داده خوردن و نوشيدن و اسراف نكردن دستور
كرده كه روزه نگيريد تا صحت و سلامتي آنها به وسيله آنچه كه براي بدن مفيد 

رساند حمايت  مي ض در مقابل چيزهايي كه به او ضرراست حفظ شود، و از مري
 بعمل آيد.

و اما در مورد دفع بيماريها، خداوند براي مردي كه در حال احرام است و در 
آن از بين هاي  سرش را بتراشد تا ميكروب است داده سرش بيماري دارد اجازه

است به طريق  پس اين بيانگر آن است آنچه كه ماندنش در بدن زيان آورتر .بروند
 اولي بايد دفع گردد مانند ادرار، مدفوع، استفراغ، مني، خون و غيره.

مسح شود. و نيز ها  و در اين آيه اشاره شده است كه بايد تمام چهره و دست
 اشاره شده است كه تيمم جايز است گرچه وقت تنگ نباشد، و از وي خواست

وجوب موجود باشد. واالله تعالي شود كه آب را بجويد مگر بعد از اينكه سبب  نمي
 اعلم.

   ﴿ كرد: سپس آيه را اينگونه ختم   ﴾  عفو و آمرزش الهي براي
بندگان مومش زياد است، و فرامينش را بسيار آسان نموده است طوري كه بنده با 

كه بر گردد. از جمله بخشش و آمرزش الهي اين ا ست  نمي انجام آن دچار مشقت
در صورت مشكل بودن  نجاي آ موده و طهارت با خاك را بهن اين امت رحم
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استفاده از آب براي آنان مشروع كرده و دروازه توبه و بازگشت را براي گناهكاران 
كه گناهانشان  است داده را خوانده و به آنها وعده، خودسوي  به باز نموده و آنها را

 آمرزد. مي را
رزش الهي اين است كه اگر مومن تمامِ زمين را از گناه مملو و از جمله عفو و آم

سازد اما چيزي را شريك پروردگارش قرار ندهد خداوند به اندازه زمين با آمرزش 
 آيد. مي پيش او
 :44-46ي  آيه

﴿                              ﴾ 
خرند و  اند كه گمراهي را مي اي از كتاب داده شده بيني كساني را كه بهره مگر نمي«

 .»خواهند شما هم گمراه شويد؟! مي

﴿                     ﴾ »ما و خداوند دشمنان ش
شناسد و كافي است كه خدا سرپرست (شما) باشد و كافي است كه خدا  را بهتر مي

 .»ياور (شما) باشد

﴿                                

                                       

                  ﴾ »اي از يهوديان سخنان را از  دسته
گويند: شنيديم و نافرماني كرديم، و بشنو (واي كاش)  و ميجاي خود تحريف كرده 

دهند و دين را به  هايشان را پيچ مي گفتند:) ما را بپاي. و زبان ناشنوا گردي، و (مي
سوي ما  نيديم و فرمان برديم و بشنو و بهگفتند: ش گيرند. و اگر آنها مي مسخره مي

را به سبب كفرشان لعنت كرديم پس تر بود ولي ما آنها  بنگر بر ايشان بهتر و درست
 .»آورند جز تعداد اندكي از آنها ايمان نمي

﴿اين بيان مذمت و نكوهش كساني است كه         ﴾ از اي  بهره
ضمنا بندگانش را از تبعيت از آنها و افتادن در دلهايشان برحذر  اند. كتاب داده شده
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﴿ده كه آنها داشته است. پس خبر دا    ﴾ خرند. يعني آن را  مي گمراهي را
گذرند، مانند كسي كه  مي خيلي دوست دارند و براي بدست آوردنش از هر چيزي

كند. پس آنها گمراهي را بر  مي در طلب آنچه كه دوست دارد مال فراواني را خرج
دهند. با اين وجود  مي جيحهدايت و كفر را بر ايمان و شقاوت را بر سعادت تر

﴿         ﴾ خواهند شما را گمراه كنند. مي 
نهايت به گمراه كردن شما علاقمندند و تلاش خود را در اين راه  بي پس آنها

جا كه خداوند سرپرست و ياور بندگان مومنش است دارند. و از آن مي مبذول

﴿ته از يهوديان را بيان كرد و فرمود: گمراهي و گمراه كردن آن دس      ﴾ 
وكافي است كه خدا سرپرست باشد. يعني بندگانش را سرپرستي نمايد و نسبت به 
آنها مهرباني ورزد و در همه كارهايشان ياور آنان باشد و آنچه را كه سبب 

 خوشبختي و رستگاري آنان است برايشان آسان گرداند.

﴿      ﴾  و كافي است كه خدا ياور باشد و آنها را عليه دشمنانشان
ياري نمايد و براي آنها چيزهايي را بيان دارد كه از آن برحذر باشند، و آنها را عليه 

آوردن خير و نيكي و دور  دشمنانشان كمك كند. پس سرپرستي الهي باعث بدست
 شدن از هر شر و بدي است.

ترجيح دادن باطل از سوي آنان را بيان  كيفيت گمراهي و عناد وسپس خداوند 

  ﴿نمود و فرمود:     ﴾ از يهوديان كه علماي گمراهشان بودند، اي  دسته

﴿         ﴾ كه اي  به گونه ،كنند مي سخنان را از جاي خود تحريف
كنند. از جمله تحريفشان  مي يا هر دو را تحريف، دهند مي غييركلمه يا معني آن را ت

 صبيان شده و جز بر محمدهايشان  كه در كتابهايي  اين است در رابطه با صفت
محمد نيست بلكه منظور كسي ها  گويند: منظور از اين صفت مي كند، نمي صدق

 دارند. مي ديگر است، و اين حقيقت را پنهان
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بدترين علم و آگاهي است، چرا كه حقايق را وارونه  پس علم و آگاهي آنان
كنند. و اما در ميدان عمل و  مي جاي آن قرار داده و حق را انكار نموده و باطل را به

﴿گويند:  مي فرمانبرداري        ﴾ .شنيديم و نافرماني كرديم 
هايت كفر و اين ن يعني ما سخن تو را شنيديم و از فرمانت سرپيچي كرديم و
را به بدتري  صعناد و بيرون رفتن از دايره فرمان بري است. همچنين پيامبر

﴿ گويند: مي صورت و دورترين روش از ادب و نزاكت خطاب كرده، و     

 ﴾  ،بشنو از ما، اميد كه سخني را از ما بشنوي كه آن را دوست داشته باشي

﴿داري.  نمي كه آن را دوست بلكه سخني را از ما بشنوي  ﴾  منظورشان از آن
بردند با  مي متصف نمودن حضرت به كم خردي و عيب و زشتي بود و گمان

خورند. آنها با استعمال اينگونه  مي استمعال كلمات دو پهلو خدا و پيامبر فريب
در ميان  پرداختند و مي كلمات و پيچ دادن زبانشان به عيب جويي از دين و پيامبر

﴿خداوند متعال فرمود:  ،كردند. بنابراين مي خود اين مطلب را به صراحت بيان   

       ﴾.  سپس خداوند آنها را به انجام آنچه كه برايشان بهتر است

﴿راهنمايي نمود و فرمود:                           ﴾ 
قطعا برايشان ، »شنيديم و فرمان برديم، و بشنو و به ما نظر كن گفتند: مي و اگر آنان

بهتر بود زيرا اين سخن متضمن خطاب نيك و رعايت ادب شايسته در تعامل با 
ا و منقاد شدن در برابر پيامبر است و اين عمل به مثابه فرمان بردن از دستور خد

اوامر اوست. اين آيه همچنين مشتمل بر آن است كه در سوال كردن بايد ادب و 
به سوالات اصحاب گوش فرا  صنزاكت و متانت را رعايت كرد، و اينكه پيامبر

اوضاع آنان اطلاع پيدا كند. پس شايسته بود كه آنها اين رفت ار را  دهيد و از حال و
لي از آن جا كه سرشتشان ناپاك بود از اين شيوه رويگرداندند و در پيش بگيرند. و

خداوند آنها را به سبب كينه ورزي و كفرشان از رحمت خويش دور كرد. بنابراين 



  تفسير راستين  540

 

﴿ فرمود:                  ﴾  اما خداوند به سبب كفرشان
 آورند. نمي ه جز عده كمي ايمانرا نفرين كرد پس ب آنان

 :47ي  آيه

﴿                                

                              ﴾ » اي اهل
كنندة چيزي است كه شما با  ايم و تصديق ه آنچه ما نازل كردهكتاب! ايمان بياوريد ب

را  م و آنها را برگردانيم و يا آنانهايي را محو كني خود داريد، قبل از اينكه چهره
فرمان خدا انجام شدني كه ياران شنبه را نفرين كرديم و  طور هماننفرين كنيم 

 .»است
دهد تا به پيامبر و كتاب  مي خداوند اهل كتاب اعم از يهود و نصارا را فرمان

پيشين است، ايمان بياورند. هاي  كننده كتاب بزرگي كه بر او نازل شده و تصديق
پيشين از آمدن قرآن خبر داده بودند. پس وقتي كه قرآن آمد، خبر دادنِ هاي  كتاب

هايي  يشين را تصديق نمود. و اگر آنها به اين قرآن ايمان نياورند به كتابكتابهاي پ
 خدا يكديگر را تصديقهاي  كه در دستشان هست نيز ايمان ندارند، زيرا كتاب

پس ادعاي آنها مبني بر اينكه به برخي ايمان داريم  اند. نمايند و با يكديگر موافق مي

﴿وده و راست نيست. و در و به برخي ايمان نداريم ادعاي باطلي ب       

        ﴾  آنها را تشويق نموده تا ايمان بياورند و آنها بايد قبل از ديگران به
ايمان آوردن مبادرت ورزند، زيرا خداوند علم و كتاب را به آنان ارزاني داشته است. 

كند. بنابراين خداوند آنها را به خاطر ايمان  تر مي امر وظيفه آنان را سنگين و اين

 ﴿ نياوردنشان تهديد نمود و فرمود:              ﴾  اين
كه آنها حق را ترك  طور همانپس  اند. پاداش از نوع كاري است كه آنها انجام داده

يق را وارونه كردند و باطل را حق و حق را گفته و باطل را ترجيح دادند و حقا
محو هايشان  باطل جلوه دادند، به سزايي از نوع كارشان مجازات شدند، و چهره
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به صورتي هايشان  كه آنها حق را محو كردند و برگرداندن چهره طور همانگرديد 
صورت و چهره ممكن ترين  بود كه چهره آنان در پشت قرار گرفت و اين زشت

 است.

﴿              ﴾  يا آنها را نفرين كنيم همانطور كه ياران شنبه را
نفرين كرديم. يعني آنها را با رحمت خويش دور نمايد و تبديل به بوزينه گرداند، 

 اند، كه خداوند با برادرانشان كه در روز شنبه تجاوز و سرپيچي كرده طور همان

﴿ :چنين كرد          ﴾ پس به آنها گفتيم بوزينگاني « .]65: ة[البقر

﴿. »خوار باشيد     ﴾  و فرمان خدا همواره انجام شدني است، در

﴿فرمايد:  مي جاي ديگري نيز در همين رابطه                 

  ﴾  :است كه هرگاه چيزي را بخواهد به آنگونه  امر او اين«. ]82[يس 
 .»آيد مي پس پديد» پديد بيا«گويد:  مي

 :48ي  آيه

﴿                                

     ﴾ »تر از  بخشد و گناهان پايين گمان خداوند شرك به خود را نمي بي
بخشد و هركس به خدا شرك ورزد گناه بزرگي  آن را براي هركس كه بخواهد، مي

 .»را مرتكب شده است
 اند،دهد كسي را كه چيزي از مخلوقات را شريك وي گرد مي خداوند متعال خبر

اين زماني است كه حكمت  آمرزد و مي اما ديگر گناهان صغيره و كبيره را بخشد نمي
از شرك تر  خدا مقتضي آمرزيدن وي باشد. خداوند براي آمرزيدن گناهان پايين

برند، و  مي را از بينها  هايي كه بدي مانند نيكي ،است داده اسباب زيادي قرار
و مانند  اند. ب روز قيامت كه كفاره گناهاندنيوي، عذاب برزخ و عذاهاي  مصيبت

شود و خداوند  مي دعاي مومنان براي يكديگر كه باعث بخشوده شدن گناهان
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آمرزد. بالاتر از همه اينها  مي از شرك را با شفاعت شفاعت كنندگانتر  گناهان پايين
 رحمت الهي قرار دارد كه مومنان و اهل توحيد سزاوار آن هستند.

زيرا مشرك همه درهاي آمرزش و رحمت را به روي خود بسته  برخلاف شرك،
هايي كه براي او  رساند، و مصيبت نمي به اواي  است، پس طاعات بدون توحيد فايده

 بخشد و در روز قيامت كسي براي وي شفاعت نمي آيد به او سودي مي پيش

﴿ كند: نمي             ﴾  :نه « .]101-100[الشعراء
  .!»اي دارند و نه دوست صميمي كننده شفاعت

  ﴿بنابراين خداوند متعال فرمود:          ﴾ » و هركس
. يعني جنايت »به خدا شرك ورزد به راستي كه گناه بزرگي مرتكب شده است

 تمي بزرگتر از آن است كه مخلوق آفريده شده از خاكو چه س، بزرگي كرده است
 را شريك خداوند قرار داده شود؟!.

تواند سودي به خود  نمي مخلوقي كه از همه جهات ناقص و نيازمند است و
 برساند و زياني از خويش د ور كند، و مرگ و زندگي در اختيار او نيست و

ي برساند. پس چگونه چنين او را عبادت كرده است سود تواند به كسي كه نمي
شود كه همه هستي را آفريده و از همه جهات كامل است  مي چيزي با ذاتي شريك
و دادن و محروم ، نياز است؟! خداوندي كه سود و زيان بي و از تمام مخلوقاتش

او برخوردار هستند! آيه ستمي بزرگتر  كردن در دست اوست و آفريدگان از نعمات
 .از اين وجود دارد؟!

ماند و از پاداش  مي بنابراين كسي كه مرتكب شرك شود براي هميشه در عذاب

﴿گردد:  مي الهي محروم                   ﴾ ة[المائد :

هركس به خدا شرك ورزد به راستي كه خداوند بهشت را بر او حرام « .]72
. اين آيه كريمه در حق كسي است كه توبه نكرده »دانيده و جايگاهش جهنم استگر

 ﴿شود:  مي است، اما كسي كه توبه كند، شرك و ديگر گناهانش بخشيده   

                          ﴾  :53[الزمر[ .
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گمان  بي بگو: اي بندگانم كه زياده روي كرده ايد! از رحمت الهي نااميد نباشيد«
خدا برگشته و توبه سوي  به آمرزد يعني گناهان كسي كه مي خداوند همه گناهان را

 .»نموده است
 :49-50ي  آيه 

﴿                           ﴾ » آيا
شمارند، بلكه خداوند هركس را كه بخواهد  بيني كه خود را پاك مي كساني را نمي

 .»شود دارد، و به اندازة نخِ روي هستة خرما بر آنها ستم نمي پاك مي

﴿                     ﴾ » بنگر چگونه به خدا
 .»دهند، و بس است كه اين، دروغ آشكاري باشد دروغ نسبت مي

اين بيانگر تعجب خدا از بندگانش است و سرزنشي است از جانب خدا براي 
كنند در  مي گرداند و ادعاي پاكي مي يهوديان و نصارا و امثال آن كه خود را پاك

﴿گويند:  مي چنين نيستند، وحاليك           ﴾ ما فرزندان «. ]18: ة[المائد

  ﴿گويند:  مي . و»و دوستان خدا هستيم          ﴾ 
ني هرگز وارد بهشت نخواهد شد مگر كسي كه يهودي يا نصرا« .]111: ة[البقر

﴿ فرمايد: مي . و اين ادعايي بدون دليل است، زيرا خداوند در قرآن»باشد    

                                 ﴾ ة[البقر :

در حالي كه نيكوكار است پاداش آري! هركس مخلصانه به خدا روي آورد « .]112
. پس »گردند مي و نه ترسي بر آنها است و نه اندوهگين، او نزد پروردگارش است

    ﴿، بنابراين اينجا فرمود: است داده خداوند چنين كساني را پاك قرار

 ﴾ ه سبب ايمان نمايد. يعني او را ب مي بلكه خداوند هر كس را كه بخواهد تزكيه
هاي  و عمل صالح و به وسيله دوري از اخلاق زشت و آراستگي به اخلاق و صفت

 گرداند. مي زيبا پاك
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اما اينها گرچه خود را پاك بدانند و ادعا كنند بر راه راست هستند و پاداش فقط 
پاكان هاي  باشند و به سبب ستم و كفرشان از خصلت مي دروغگو ،از آنِ آنها است

 ﴿ندارند و خدا برآنها ستم روا نداشته است. بنابراين فرمود:  اي بهره    

 ﴾ شود حتي به اندازه  نمي اين جمله مفيد عموم است. يعني هيچ ستمي به آنها
آيد. خداوند  مي نخي كه روي هسته خرما است. يا نخي كه از چرك دست و غيره بر

  ﴿فرمايد:  مي متعال       ﴾  نگاه كن چگونه با پاك قرار
بندند، و اين بزرگترين دروغي است كه به خدا نسبت  مي دادن خود، به خدا دروغ

شود. زيرا اين بدان معني است عقيده و ستمي كه آنها دارند حق است و  مي داده
ين دروغ و وارونه كردن باشد و اين بزرگتر مي آنچه مسلمين بر آن هستند باطل

خداوند متعال  ،زيرا حق را باطل و باطل را حق جلوه دادند. بنابراين، حقائق است

﴿فرمود:         ﴾ گناهي آشكار و موجب عقوبت ، و كافي است كه اين
 فراوان و عذاب دردناك باشد.

 :51ي  آيه

﴿                             

              ﴾ »اي از  بيني كه بهره آيا كساني را نمي
گويند: اينها  كافران ميآورند و به  ها و طاغوت ايمان مي اند؟! به بت كتاب داده شده

 .»تراند اند راه يافته از كساني كه ايمان آورده
و اين يكي از اعمال زشت يهوديان و مصداقي از حسد آنان نسبت به پيامبر و 
مومنان است. اخلاق زشت و سرشت پليدشان آنا را وادار كرد تا از ايمان به خدا و 

بياورند. ايمان به جبت و طاغوت  پيامبرش روي بگرداند و به بتان و طاغوت ايمان
كردن به غير از آنچه  شامل هر عبادتي است كه براي غير خدا انجام شود، يا حكم

مشروع نموده است. پس  خدا انجام شود، يا حكم كردن به غير از آنچه كه خدا
گويي و پرستش غير خدا و اطاعت شيطان همه مصاديقي از جبت و  سحرِ و غيب
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نين كفر و حسد، يهوديان را واداشت تا طريقه كافران بت پرست و همچ اند. طاغوت

﴿را بر راه مومنان ترجيح دهند. پس فرمود:        ﴾  و به خاطر
گويند:  مي چاپلوسي و سازش با كافران، و به علت نفرت شديدي كه از ايمان دارند،

﴿           ﴾  مجاينها كافران از مومنان راه يافته تراند. چه س
توز! بنگر كه چه راه و رسم وخيم و  خرد و كينه بي و سركش بودند! و چقدر

كردند افراد عاقل و خردمند سخن  مي نادرست و ناپسندي را در پيش گرفتند! فكر
 .كنند؟! مي پوچ آنان را باور

و حلال كردن ها  و حرام قرار دادن پاكي ها تش بتآيا ديني كه بر ستم و پرس
و امور حرام، و برابر دانستن مخلوق و خالق و كفر ورزيدن به خدا و ها  پليدي

شود كه بر پايه عبادت خدا  مي پيامبر و كتابهايش استوار است، بر ديني ترجيح داده
غير از خدا از و كفر ورزيدن به آنچه كه به ، و اخلاص براي او در پنهان و آشكار

شوند، و برقرار داشتن پيوند خويشاوندي، و  مي و همتايان دروغين پرستشها  بت
نيكوكاري با همه مخلوقات حتي با حيوانات استوار است؟ همچنين بر اقامه عدل و 
انصاف در ميان مردم، و حرام قرار دادن هر خبيث و ستمي و بر صداقت در گفتار و 

 .كردار استوار است؟!
ترجيح آيين بت پرستي بر چنين ديني جز ياوه گويي چيز ديگري است؟! و  آيا

ن، كينه توزترين و تري خردترين، سركش بي ن،تري آيا گوينده چنين سخني جاهل
 .بزرگترين دشمني حق نيست؟!

 :52-57ي  آيه

﴿                        ﴾ »اند كه  اينان كساني
خداوند لعنتشان كرده است و هركس را كه خدا لعنت كند براي او ياري نخواهي 

 .»يافت
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﴿                 ﴾ »اي از ملك  آيا آنان بهره
اي كه در پشت هستة خرما است  ندازة نقطهدارند؟ اگر داشته باشند مردم را به ا

 .»نخواهند داد

﴿                                 

       ﴾ »ند كه خداوند از فضل ورز آيا آنان به چيزي حسد مي
كه آل ابراهيم را كتاب و حكمت داديم و به  راستي  به ؟است داده خويش به مردم

 .»آنان پادشاهي بزرگي عطا كرديم

﴿                     ﴾ » ولي گروهي از آنان
اي از آنان (مردم را) از او باز  ايمان آوردند و دسته) صبه وي (حضرت محمد

 .»داشتند و آتش سوزان جهنم (براي چنين كساني) كافي است

﴿                                 

             ﴾ »گمان كساني كه به آيات ما كفر  بي
هايشان  ورزيدند آنان را وارد آتشي فروزان خواهيم كرد و هر زمان كه پوست

دهيم تا عذاب را  هاي ديگري قرار مي سوخته و بريان شود به جاي آن پوست
 .»بچشند. همانا خداوند عزيز و حكيم است

﴿                              

                   ﴾ » و كساني كه ايمان آوردند و كار
گردانيم كه رودها از زير آن روان است،  هايي مي ا را وارد باغشايسته انجام دادند آنه

اي است و آنان را به ساية  در آن جاودانه هستند و در آن برايشان همسران پاكيزه
 .»گردانيم اي وارد مي گسترده

 ﴿اين است واقعيت حال آنها، بنابراين خداوند متعال در موردشان فرمود:    

    ﴾  ايشان كساني هستند كه خداوند آنها را از رحمت خويش دور نموده
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 ﴿ .و سزاوار خشم و عذاب خويش گردانيده است          ﴾  و
هركس كه خدا او را نفرين كند براي وي ياوري نخواهي يافت كه او را سرپرستي 

و اين نهايت  ،محافظت كندها  نمايد و او را از ناگواريكند و منافعش را تامين 
 خواري و رسوايي است.

﴿        ﴾ از ملك دارند تا هركس را كه بخواهند بنا اي  آيا بهره
به خواست و آرزوي خويش بركسي ديگر ترجيح دهند، ودر تدبير جهان شريك 

ورزيدند، بنابراين فرمود:  مي اشتند به شدت بخلخدا باشند؟! اگر چنين قدرتي د

﴿ ﴾ از ملك داشتند، اي  اگر بهره﴿      ﴾ مردم چيز كمي هم به 
ورزيدند. و اين را به  مي دادند، و اگر بالفرض قدرتي داشتند به شدت بخل نمي

 كند. نمي قبول صورت استفهام انكاري بيان كرد چرا كه هيچ احدي آن را

﴿                  ﴾  آيا انگيزه سخنشان اين
دهند و فضل و  مي است كه آنها شريك خدا هستند و هركس را كه بخواهند ترجيح

ه خداوند بخشند؟ يا حسادت ورزيدن به پيامبر و مومنان بر آنچه ك مي عطايا را به او
نمايد؟ و حسادت  مي آنان را وادار به اين كار است داده از فضل خويش به آنان

 ﴿الهي چيز تازه و نوظهوري نيست.  ورزيدن به فضل        

         ﴾ و كتاب است كه از قبيل پيامبري هايي  و آن نعمت
خداوند بر ابراهيم و فرزندانش ارزاني داشت، و ملك و سلطنتي است كه به برخي 

 زا پيامبراشن مانند داود و سليمان بخشيد. 
دارد. پس آنها  مي و خداوند همواره انعام خود را بر بندگان مومنش ارزانش

 به محمدفرمانروايي  چگونه نعمتي را كه خداوند در قالب نبوت و پيروزي و
 است و بيش از همه خدا راها  محمدي كه برترين و بزرگوارتين انسان ،است داده
 كنند؟! مي ترسد، انكار مي شناسد و از خدا مي
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﴿       ﴾ ايمان آورده و خوشبختي دنيا  صگروهي از آنان به محمد

﴿و رستگاري آخرت را بدست آوردند،      ﴾ از آنها از روي اي  و دسته
فراوان هاي  كينه و حسد، مرد را از او باز داشتند، در نتيجه به بدبختي دنيا و مصيبت

 دچار شدند، كه غرق شدن در درياي مشكلات دنيا بخشي از آثار گناهانشان است.

﴿      ﴾  كافراني كه به و جهنم سوزان براي يهوديان و نصارا و ديگر
كافي است، بنابراين فرمود:  اند، خدا كفر ورزيده و پيامبري پيامبران را انكار كرده

﴿              ﴾  آناني كه به آيات ما كفر ورزيدند، آنها را با
 باشد مي ديدآتشي كه هيزمش بسيار عظيم و بزرگ است و حرارتش بسيار ش

 سوزانيم. مي

﴿       ﴾ بسوزد، هايشان  هرگاه كه پوست﴿        ﴾ 
دهيم تا شديدترين عذاب را بچشند. و چون  مي هايي ديگر قرار به جاي آن، پوست

ا كفر و عناد را به صورت هميشگي تكرار كرده و تبديل به صفت و عادت آنه
شود تا سزاي برابر با اعمال خود را ببينند.  مي گرديده است، عذاب هم بر آنها تكرار

   ﴿بنابراين فرمود:    ﴾  همانا خداوند عزيز است و در آفرينش
دهد داراي قدرت بزرگ و حكمت فراوان  مي و فرمانروايي و پاداش و سزايي كه

 ﴿است.     ﴾  و كساني كه به خدا و آنچه كه ايمان آوردن به آن واجب

﴿است ايمان آوردند،        ﴾  و كارهاي شايسته اعم از واجبات و

﴿مستحبات را انجام دادند،                        

     ﴾ كنيم كه رودها از زيردرختانش روان  ميهايي  آنان را وارد باغ
پاكيزه هست كه از هايي  مانند، و براي آنان در آنجا زن مي هستند و جاودانه در آن

اخلاق زشت و ناپسند و از هر عيب و آلودگي كه زنان دنيا دارند پاك هستند. 
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﴿      ﴾ كنيم كه هيچگاه  مي گسترده وارداي  و آنها را به سايه
 نيست.پذير  زوال

 :58-59ي  آيه

﴿                                 

                 ﴾ » همانا خداوند شما را فرمان
كنيد  ها را به صاحبانشان برسانيد و هنگامي كه ميان مردم داوري مي دهد تا امانت مي

دهد، همانا  دادگرانه داوري كنيد، همانا خداوند شما را به بهترين اندرز پند مي
 .»خداوند شنوا و بينا است

﴿                                   

                             ﴾ » اي
ايد! از خدا و پيامبر و از اولي الامر مسلمان اطاعت كنيد و  كساني كه ايمان آورده

اگر در چيزي اختلاف كرديد آن را به خدا و پيامبر برگردانيد، اگر به خدا و روز 
 .»تر است قيامت ايمان داريد اين براي شما بهتر و خوش فرجام

ن امين قرار داده شده و به امانت امانت عبارت از هر چيزي است كه انسان بر آ
را ها  داري آن دستور داده شده باشد. پس خداوند بندگانش را فرمان داده تا امت

طور كامل و بدون كم و كاست و بدون درنگ و تاخير به صاحبانشان برسانند. و 
باشد كه جز خدا  مي هايي ت و مقام، اموال و اسرار و فرماناين شامل امانت پس

 ن آگاه نيست.كسي به آ
هركس امانتي را تحويل گرفت بر او لازم است آن را حفظ نمايد  اند: و فقها گفته

نيست، پس حفظ پذير  كردن آن امكان زيرا رساند امانت به صاحبش جز با حفظ

﴿امانت واجب است. و     ﴾  بيانگر آن است كه امانت به غير از صاحب آن
منزله صاحب امانت است، پس اگر كسي امانت را به غير  و وكيل به ،شود نمي داده

﴿صاحبش داده باشد امانت را نرسانده است.               
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  ﴾  و زماني كه ميان مردم به داوري نشستيد دادگرانه داوري كنيد، و اين
گيرد، كم باشد، يا زياد. و بايد بر  مي و اموال و آبرو را در برها  داوري در خون

خويشاوند و غيرخويشاوند و نيكوكار و فاسق و دوست و دشمن به دادگري داوري 
حدود احكامي است كه آن  است داده شود. منظور از عدالتي كه خداوند به آن دستور

را بر زبان پيامبرش مشروع كرده است، و بايد عدالت را شناخت تا طبق آن داوري 

  ﴿است، فرمود: اي  رد و از آن جا كه اوامر، دستورهاي نيك و منصفانهك   

           ﴾ ستايد، زيرا  مي خداوند نواهي و اوامر را در اينجا
ون كنند، چ مي منافع دو جهان را در بردارند، و زيان دنيا و آخرت را از آدمي دور

ماند  نمي او پنهان قانون گذار خداوند شنوا و بينا است، خداوندي كه هيچ چيزي بر
 داند. مي دانند، نمي و آنچه را كه بندگان از مصالح و منافع خود

دهد تا از او و پيامبرش اطاعت شود، و اطاعت از خدا  مي سپس خداوند دستور
 پذيرد. مي منهيات صورتو پيامبرش با انجام واجبات و مستحبات و پرهيز از 

كه مسئول و اند  ، و آنها كسانياست داده و به اطاعت از اولي الامر نيز دستور
زير امور ديني و دنيوي ها،  فرمانرواي مردم هستند، از قبيل امرا و حكام و مفتي

پذيرد، مگر اينكه از اينها اطاعت شده، و تسليم فرمان آنها گردند تا  نمي مردم سامان
رهگذر از خدا اطاعت كرده باشند، و پاداش الهي را بدست آورند. اما به  از اين

شرطي كه اولياي امور به نافرماني خدا دستور ندهند، پس اگر به نافرماني خدا 
» أطيعوا«مبحث اطاعت از اولي الامر فعل  فرمان دهند بايد از آنها اطاعت كرد. و در

بدين جهت  اين شايد، مبر ذكر شده استحذف شده، اما در هنگام بيان اطاعت از پيا
دهد، و هركس كه از پيامبر پيروي كند  نمي است كه پيامبر جز به اطاعت خدا فرمان

و اما مسئولين و فرمانروايان زماني به فرمان بردن از آنها  .از خدا پيروي كرده ا ست
 شود كه فرمان آنها گناه نباشد. مي دستور داده

ه تمام اختلافات خود را در زمينه اصول و فروع دين سپس خداوند فرمان داد ك
به خدا و پيامبرش برگردانند، يعني اختلاف را به قرآن و سنت پيامبر برگردانند، زيرا 
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كتاب خدا و سنت پيامبر همه مسائل اختلافي را به صراحت، يا به طور كلي، يا به 
م، يا بطريق قياس صورت اشاره، يا به صورت تذكر و يادآوري يا در قالب مفهو

 دهند. مي فيصله
و چون اساس دين بر كتاب خدا و سنت پيامبر است، و ايمان جز در سايه كتاب 

پذيرد، بازگرداندن اختلاف به كتاب و سنت، شرط ايمان است.  نمي و سنت تحقق

 ﴿بنابراين خداوند متعال فرمود:            ﴾ گر شما به خدا و ا
نمايد كه هركس اختلافي را به كتاب و  مي روز قيامت ايمان داريد. پس اين دلالت

كه  طور همانسنت برنگرداند، مومن حقيقي نيست، بلكه او به طاغوت ايمان دارد، 

﴿در آيه بعدي بيان شده است.  ﴾  ،برگرداندن اختلاف به خدا و پيامبرش﴿  

 ﴾ است، زيرا حكم خدا و پيامبر بهترين و تر  بهتر و خوش فرجام
 و مقيدترين احكام براي دين و دنيا و سرانجام مردمان است.ترين  عادلانه
 :60-63ي  آيه

﴿                                  

                                  ﴾ 
كنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه  كني از كساني كه ادعا مي آيا تعجب نمي«

خواهند كه داوري را به پيش طاغوت  اند، و مي دهپيش از تو نازل شده ايمان آور
ببرند درحاليكه به آنها دستور داده شده است تا به طاغوت كفر بورزند، و شيطان 

 .»خواهد آنان را بسي گمراه كند مي

﴿                                

﴾ » كه خدا نازل كرده، و سوي آنچه  كه به ايشان گفته شود: بياييد بهو وقتي
كنند و از تو باز  بيني كه به تو پشت مي سوي پيامبر، منافقان را مي (بياييد) به

 .»دارند  مي
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﴿                               

      ﴾ » اما چگونه است كه چون به سبب كارهايي كه با دست خود
خورند كه ما  آيند و به خدا سوگند مي اند بلائي بدانان برسد، پيش تو مي انجام داده

 .»ايم؟ جز خير خواهي و صلح مقصودي نداشته

﴿                                  

   ﴾ »داند چه در دلهايشان است، پس، از آنها  ايشان كسانيند كه خداوند مي
ؤثر (كه در دلشان رسوخ روي بگردان، و اندرزشان بده و به آنان سخني رسا و م

 .»كند) بگوي

﴿دارد،  مي خداوند بندگانش را از حالت منافقان به تعجب وا     

   ﴾ كنند به آنچه بر پيامبر و آنچه پيش از او نازل شده  مي كساني كه ادعا

﴿اما با اين وجود،  اند، است ايمان آورده           ﴾ خواهند  مي
براي داوري به پيش طاغوت بروند، و هركس كه به غير از آنچه خداوند مشروع 

﴿نموده است حكم كند، طاغوت است.         ﴾  در حاليكه به آنان
بردن به نزد  دستور داده شده است كه به طاغوت كفر ورزند، پس چگونه داوري

آيد؟ زيرا ايمان مقتضي اين است كه فرد مومن در  مي طاغوتيان با ايمان جور در
و حاكم قرار دهد.  برابر قانون خدا تسليم شود، و قانون الهي را در هر كاري داور

پس هركس ادعا كند مومن است، اما حكم و داوري طاغوت را بر حكم و داوري 
د. و اين يكي از روشهاي گمراه كردن آنان از سوي گوي مي بدهد دروغ خدا ترجيح

﴿خداوند فرمود:  ،بنابراين .شيطان است              ﴾  و
 خواهد آنها را گمراه و از حق بسيار دور نمايد. مي شيطان

﴿  ﴾  ،پس حال اين گمراهان چگونه خواهد بود﴿          

   ﴾ و آنچه طاغوت را حاكم  اند، وقتي كه به سبب گناهاني كه انجام داده
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آيند  مي سپس پيش تو ﴾ ﴿به مصيبت و بلائي گرفتار شوند؟!  اند، قرار داده

﴿ آورند، و مي عذراند  و براي كاري كه انجام داده             

   ﴾ خورند كه منظوري جز خيرخواهي و آشتي دادن دو  مي به خدا سوگند
گويند؟ زيرا خيرخواهي، داور قرار دادن  مي در حالي كه آنان دروغ ايم، طرف نداشته

    ﴿خدا و پيامبرش است،       ﴾ و حكم « .]50: ة[المائد
 .»و داوري چه كسي بهتر از حكم و داوري خدا است، براي قومي كه چنين دارند

 ﴿بنابراين فرمود:                ﴾ كه اند  ايشان كساني

﴿داند در دلهايشان چه نفاق و نيت شومي وجود دارد،  مي خداوند    ﴾ 
با آنها روبرو مشو، اند  پس به آنان توجه مكن و به خاطر آنچه مرتكب شده

﴿ ﴾  و اندرزشان بده. يعني حكم خداوند را براي آنها بيان نموده و آنها را
 تشويق كن تا از خدا فرمان برند، و آنها را از نافرماني الهي بترسان.

﴿           ﴾ را به صورت مخفيانه و در خلوت  و آنان
نصيحت كن، زيرا نصيحت در تنهايي براي دستيابي به مقصود موافق آميزتر است، و 
در سرزنش و بيرون آوردن آنها از حالتي كه در آن قرار دارند مبالغه كن، و زياد 

رچه بايد از او بكوش. اين بيانگر آن است كه كسي كه مرتكب گناه شده است گ
اما در تنهايي و خلوت بايد نصيحت شود و چنان زياد اندرز و  روي گرداني كرد،

 موعظه شود كه گمان رود مقصود حاصل شده است.
 :64-65ي  آيه

﴿                                

                    ﴾ » و ما هيچ پيامبري را
نفرستاديم مگر اينكه به فرمان خدا از او اطاعت شود، و اگر آنان وقتي كه بر خود 

يامبر براي آنها از خواستند، و پ آمدند و از خدا آمرزش مي كردند پيش تو مي ستم مي
 .»يافتند پذير و مهربان مي كرد، خداوند را توبه لب آمرزش ميخدا ط
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﴿                             

              ﴾ » ،نه! به پروردگارت سوگند كه آنان ايمان اما
ها و اختلافات خود داور قرار ندهند، و سپس ملالي  آورند تا تو را در درگيري نمي

 .»از داوري تو در دل خود نداشته و كاملاً تسليم باشند
خداوند به صورت ضمني از فرمان بردن از پيامبر و تسليم شدن در برابر اوامر او 

دهد كه هدف از فرستادن  مي نمايد و خبر مي اين امر تشويق دهد و بر مي دستور
 پيامبران اين است كه آنها اطاعت شود و بايد در همه آنچه كه پيامبران به آن فرمان

كند، مطيع و تسليم وي شد، و پيامبران را تعظيم و احترام  مي دهد و يا از آن نهي مي
نمايد. و در اينجا معصوم بودن  مي يمكه فرمان بردار فرمانده را تعظ طور همانكنند، 

دارند و معصوم بودن آنها در  مي پيامبران در تبليغ چيزهايي كه از طرف خدا دريافت
گردد، زيرا خداوند  مي كنند، ثابت مي دهند، و يا از آن نهي مي آنچه كه بدان دستور

ند به طور دستور داده كه به طور مطلق از آنها اطاعت شود، و اگر آنها معصوم نبود
آنچه را كه اند  شد كه از آنها اطاعت شود، و چون آنها معصوم نمي مطلق دستور داده

 كنند. نمي اشتباه و خطا است به عنوان قانون الهي براي مردم مشروع

﴿ ﴾ اطاعتي كننده به فرمان و تقدير و قضاي الهي است.  عني اطاعت
اند  است. در اين بخش از آيه، مردمان تشويق شدهاين بيانگر اثبات قضا و قدر الهي 

تا از خداوند ياري و كمك بطلبند. و به اين مطلب اشاره شده است كه اگر خداوند 
 توان از پيامبر اطاعت نمود. نمي انسان را ياري نكند

دهد، و كساني را كه مرتكب گناه  مي سپس خداوند از بخشش بزرگ خويش خبر
كرده و توبه نمايند، و از  گناهانشان اعتراف تا بهاند  خو يم فرااند  شدهها  زشتي

 ﴿خداوند آمرزش بجويند.پس فرمود:           ﴾  و اگر آنها
 آمدند، و به گناهانشان اعتراف مي كردند، پيش تو مي هنگامي كه به خود ستم

﴿د، شدن مي كردند و پشيمان و ناراحت مي                 
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     ﴾ كردند، و پيامبر براي آنها  مي و براي گناهان خود طلب آمرزش
پذيرفت، و با  مي خواست، خداوند با بخشيدن گناهانشان توبه آنها را مي آمرزش

به روي آوردن به توبه و پاداش دادنشان بر آن، به  پذيرفتن توبه، و توفيق دادن آنان
منحصر به  صنمود. البته شرفياب شدن به حضور حضرت رسول مي آنان رحم

كند،  مي زمان حيات آن بزرگوار بوده است، چرا كه سياق آيه بر اين مطلب دلالت
 زيرا طلب مغفرت از پيامبر جز در دوران حيات ايشان جايز نيست. اما پس از فوت

ايشن نه تنها جايز نيست چيزي از وي درخواست شود، بلكه اين امر شرك به 
 آيد. مي حساب

 سپس خداوند به ذات بزرگوارش سوگند ياد نمود كه آنها مومن به حساب
آيند تا پيامبر خدا را در همه اختلافات خود داور و حاكم قرار ندهند. به خلاف  نمي

يرا اجماع مبتني بر كتاب و سنت است. اما مسائلي كه در آنها اجماع شده است، ز
فقط داور قرار دادن كافي نيست تا وقتي كه ملالت و دل تنگي از قضاوت پيامبر از 
دلهايشان دور نشود. و نبايد فقط به ظاهر و از روي چشم پوشي به داوري پيامبر 

اهر و راضي باشند، بلكه بايد قلبا از آن راضي باشند، و با اطمينان خاطر و در ظ
باطن تسليم داوري پيامبر گردند. پس داور قرار دادن در مقام اسلام، و منتفي بودن 
رنج و كدورت قلبي در مقام ايمان، و تسليم شدن در مقام احسان قرار دارد. پس 
هركس اين مراحل را تكميل نمايد همه مراحل دين را تكميل كرده است، و هركس 

حكم وي پايبند نباشد كافر است. و هركس پيامبر را  پيامبر را به داور قرار ندهد وبه
داور قرار ندهد اما به داوري او پايبند و معتقد باشد، حكم او چون ديگر گناهكاران 

 است.
 :66-68ي  آيه

﴿                                          

                     ﴾ »نموديم  و اگر بر آنها مقرر مي
هايتان بيرون برويد، جز تعداد اندكي از آنها  كه خويشتن را بكشيد، يا از سرزمين
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بستند  شوند به كار مي چه را كه بدان اندرز داده ميكردند، و اگر آنان آن چنين نمي
 .»نمود براي آنان بهتر بود، و آنان را پا برجاتر مي

﴿               ﴾ » و آنگاه به آنان از پيش خود پاداش
 .»داديم بزرگي مي

﴿          ﴾ »نموديم و آنان را به راه راست هدايت مي«. 
دهد اگر كارهايي كه براي انسان دشوار است، از قبيل  مي خداوند متعال خبر

گردانيد، جز  مي خودكشي، و بيرون رفتن از خانه و كاشانه را بر بندگانش واجب
تورهاي كردند، پس آنها بايد خدا را به خاطر دس نمي تعداد كمي از آنها اين كارها را

آسانش كه انجام آن براي هركسي ساده و آسان است، سپاس بگويند و شكر او را به 
 جاي آورند.

را به ياد آورد تا انجام عبادات ها  و اين بيانگر آن است كه بنده بايد سختي
برايش آسان شود، و بيشتر پروردگارش را ستايش كند و سپاس او را به جا آورد. 

داد كه اگر آنها به انجام كارهايي كه به آن موظف شده سپس خداوند متعال خبر 
بودند مبادرت ورزيده و تلاش را در راستاي انجام و تكميل كارهايي كه بدان 

پروراندند،  نمي داشتند، و آرزو و خيالات پوچ در دل مي مصروف موظف شده بودند
كرد. و شايست  يم و درصدد يافتن آن نبودند، برايشان بهتر بود و آنان را پابرجاتر

است كه بنده چنين باشد و به مسئوليت و وظيفه خود عمل كند و آن را به پايان 
برساند، و به تدريج پيش برود تا به علم و عملي كه در امر دين و دنياي وي مقدر 

كند سبب تنبلي و  مي شده است دست يابد. برخلاف كسي كه آرزوي چيزي را
رسد. سپس خداوند متعال ثمرات عمل كردن  مي نسستي عزم و اراده به ندرت به آ

 به پندها راكه چهار چيز است بيان داشت:

 ﴿برخورداري از خير و نيكي :  -1   ﴾  اگر آنچه را كه به آن اندرز
كساني كه همواره  ،شدند مي دادند، از برگزيدگان و نيكان مي داده شدند انجام

 شد، چون مي دهند. و صفت آدمهاي پست از آنان دور مي كارهاي خوب را انجام
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اثبات چيزي مستلزم نفي ضد آن است. پس وقتي خوب بودن آنها ثابت شد، بد 
 گردد. مي بودنشان منتفي

حاصل شدن ثابت و پايداري و افزوده شدن آن، زيرا خداوند مومنان را به  -2
 پابرجااند  نده داده شدهسبب ايمانشان كه همان عمل كردن به چيزي است كه بدان پ

را در ها  دارد. پس خداوند مومنان را در زندگي دنيا به هنگام پيش آمدن فتنه مي
كه آدمي در رابطه با انجام دستورات و پرهيز ها  زندگي دنيا به هنگام پيش آمدن فتنه

دارد، و  مي شود، و در هنگام بروز مشكلات پابرجا و استوار مي از منهيات متزلزل
يابند كه به وسيله آن به انجام دستورات و ترك منهياتي كه  مي ن به ثباتي دستآنا

هنگام پيش آمدن مشكلاتي كه  يابند. و به مي نفس مقتضي انجام آن است توفيق
مانند. پس بنده چنانچه توفيق حاصل  مي پسندد ثابت قدم و پابرجا نمي آدمي آن را

تقديرات خدا خشنود گردد و يا شكر  كند كه صبر و بردباري پيشه نمايد، يا از
رسد. در نتيجه خداوند او را بر اين  مي پروردگار را به جاي آورد، به ثبات و آرامش

 كند، و در هنگام مرگ و در قبر بر دين خدا پابرجا خواهد بود. مي كار ياري
گيرد و به آن  مي دهد، به آن انس مي كه همواره دستورات شرع را انجاماي  و بنده
شود، و اين ياري خداوند است كه وي را بر انجام عبادات ثابت و  مي علاقمند

 دارد. مي استوار

3- ﴿             ﴾ و در دنيا و آخرت به آنان پاداشي بزرگ 
دهيم، و اين پاداش، روح و قلب و بدن را شامل خواهد شد و اين پاداش، نعمت  مي
و هيچ گوشي آن را نشنيده و به دل ، يدار بهشت است كه هيچ چشمي آن را نديدهپا

 هيچ انساني خطور نكرده است.
هدايت به راه راست، و اين ذكر عام بعد از خاص است، به خاطر شرافتي كه  -4

كند، چون  مي هدايت از آن برخوردار است. يعني خداوند او را به راه راست هدايت
شناخت حق و دوست داشتن آن، و ترجيح دادن و عمل كردن به آن هدايت به معني 

باشد.پس هركسي كه به راه راست  مي است، و سعادت و رستگاري نيز در گروِ آن
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دست يافته و هر نوع بدي و زيان از او ها  هدايت شود به راستي كه به همه خوبي
 دور شده است.

 :69-70ي  آيه

﴿                            

          ﴾ » و هركس از خدا و پيامبر اطاعت كند پس
از پيامبران و  است داده ايشان همنشين كساني خواهند بود كه خدا به آنان نعمت

 .»صديقان و شهيدان و شايستگان، و آنان چقدر دوستان خوبي هستند!

﴿               ﴾ » ،اين بحششي است از جانب خدا
 .»و كافي است كه خدا آگاه باشد

اندازه آنچه  يعني هر زن و مرد، كوچك و بزرگ كه بر حسب حالت خود و به 

﴿كه بر او واجب شده است از خدا و پيامبرش اطاعت كند،          

  ﴾ كه خداوند نعمت بزرگي كه مقتضي  پس ايشان همراه كساني خواهند بود

از  ﴾ ﴿. است داده باشد به آنها مي كمال و رستگاري و سعادت هر دو سرا
 پيامبران، كه خداوند آنها را به سبب وحي خويش برتري داده و با فرستادن آنان

خداوند فضل خويش را به آنها اختصاص سوي  به مردم و فرا خواندن آنانسوي  به

﴿داد.  ﴾ به طور كامل اند  كه آنچه را پيامبران آوردهاند  و آنها كساني
آنها حق را شناخته و با شناخت آن و انجام دادن آن در گفتار  پس اند، تصديق نموده

  اند. خدا آن را تصديق كردهسوي  به كردار، و دعوت و

﴿ ﴾ االله«در راه خدا و براي اعلاي كلمه  و شهيدان كساني هستند كه «

﴿ اند. جنگيده و كشته شده ﴾ ن را اصلاح كساني كه خداوند ظاهر و باطنشا
نموده، و اعمالشان نيز صالح گرديده است. پس هركسي از خداوند نيز صالح 

كند، با اينها همراه خواهد بود.  گرديده است. پس هركس از خداوند اطاعت
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﴿      ﴾ بهشت هاي  دوستاني هستند كه با آنها در باغ و اينها چه خوب
 برند. مي دگار جهانيان بسرجمع شده و در جوار پرور

﴿    ﴾ اند، فضيلتي كه بدان دست يافته ﴿ ﴾  ،از سوي خداست
و آنان را بر آن ياري نموده و ، زيرا اوست كه آنان را به كسب آن موفق گردانده

﴿رسد،  نمي پاداش و ثوابي را به آنها داده و اعمالشان به آن       ﴾  و بس
داند كداميك  مي است كه خداوند عالم و دانا باشد، او به احوال بندگانش داناست، و

 باشد. مي پاداش و اجر فراوان از آنان به سبب انجام دادن اعمال شايست مستحق
 :71-74ي  آيه

﴿                         ﴾ » اي كساني كه
ايد! آمادگي خود را حفظ كنيد و دسته دسته يا به طور دسته جمعي (به  ايمان آورده

 .»جنگ) برويد

﴿                                  

﴾ »ورزد، و اگر مصيبتي به شما برسد،  و از شما كسي هست كه سستي مي
 .»خدا به من لطف نمود كه با آنان همراه و حاضر نبودم راستي  به گويد: مي

﴿                            

      ﴾ » درست مانند  –و اگر رحمت و فضل الهي به شما برسد
گويد: كاش همراه آنها بودم و بسي  مي –اينكه ميان شما و آنان دوستي نبوده است 

 .»يافتم بردم و به موفقيت بزرگي دست مي بهره مي

﴿                              

               ﴾ » پس، كساني كه زندگي دنيا را به آخرت
، يا فروشند بايد در راه خدا جنگ كنند، و هركس در راه خدا بجنگد و كشته شود مي

 .»پيروز گردد پاداش به او خواهيم داد
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دهد تا در برابر دشمنان كافرشان  مي خداوند متعال بندگان مومنش را دستور
گيرد كه در جنگ  مي آمادگي خود را حفظ كنند، و اين آمادگي همه جوانبي را در بر

از قبيل گردد،  مي و توطئه كفار با آن دفع شود، و حيله مي با كفار از آن كمك گرفته
 كه مانع عبور كافرانهايي  مستحكم، و خندق و كانالهاي  استفاده از دژ و قلعه

كه در جنگ با هايي  گردد، و آموختن تيراندازي، سواركاري، و آموختن صنعت مي
آيد، و چيزهايي كه نقل و انتقال و ورود و خروج و حيله كافران  مي كافران به كمك

 شود. مي به وسيله آن دفع

﴿راين فرمود: بناب     ﴾ يعني يك لشكر براي  ،دسته دسته به جهاد برويد

 ﴿جنگ برود و ديگران باقي بمانند.      ﴾  يا اينكه همگي براي جنگ
بيرون رويد، و همه اين امور در راستاي جلب مصلحت جامعه اسلامي و دفع آسيب 

 اب آرامش آنان است.از مسلمين و فراهم كردن اسب

﴿ و اين آيه مانند ديگر سخن خداوند است كه فرموده است:     

      ﴾  :توانيد آمادگي  مي و براي جنگ با كفار هر اندازه كه« .]60[الأنفال
 .»كسب كنيد

ت در دهد كه ايمانشان ضعيف است و از شرك مي سپس خداوند از كساني خبر

 ﴿ورزند، پس فرمود:  مي جهاد تنبلي و سستي  ﴾  و اي مومنان! گروهي از

 ﴿شما هستند،    ﴾ كنند، و به علت ضعف  مي كه از جهاد در راه خدا سستي
كنند. و گفته شده است كه معني آن چنين  نمي و سستي و بزدلي در جهاد شركت

كنند، و  مي علاقه بي باز داشته و آنها را نسبت به جهاداست: ديگران را از جنگ 
 رفتار نمايند منافقان هستند. اما معني اول از دو جهت بهتر است:گونه  كساني كه اين

﴿يكي اينكه خداوند فرمود:  ﴾  يعني از شما، و مومنان مورد خطاب قرار

    ﴿ دوم اينكه در آخر آيه فرمود: اند. گرفته    ﴾  انگار ميان
با ، شما و ايشان دوستي و مودتي نبوده است. زيرا كفار اعم از مشركين و منافقين
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مومنين دوستي ندارند و خداوند دوستي ميان آنها و مومنان را قطع نموده است. 
 اند: واقعيت نيز همين است، زيرا مومنان بر دو قسم

ايمانشان صادق و راستگو بوده و صداقتشان سبب شده تا كمال  گروهي كه در
و گروهي از مومنان ضعيفان هستند، كه داخل  .تصديق را داشته باشند و جهاد كنند

اسلام شده و ايمان ضعيفي دارند، و از چنان قوت معنوي و ايماني برخوردار نيستند 

﴿است: كه خداوند متعال فرموده  طور همانكه به جهاد بروند.        

            ﴾  :اعراب باديه نشين گفتند: ما ايمان «. ]14[الحجرات
 .»ايم بلكه بگوييد: ما تسليم شدهايد  شما ايمان نياورده ، بگو:ايم آورده

ورزند بيان نمود  مي سپس خداوند هدف كساني را كه از شركت در جهاد سستي
و فرمود:  .و فرمود: بزرگترين هدفشان زندگي دنيا و برخورداري از كالاي آن است

﴿       ﴾  اگر مصيبتي بر شما برسد از قبيل شكست خوردن و كشته
ها كه خداوند در اين كارها  شدن و پيروز شدن دشمنان بر شما در بعضي حالت

﴿رد، هايي دا حكمت ﴾ ،گويد:  مي فردي كه در جهاد شركت نموده است﴿ 

              ﴾  نعمت خداوند شامل حالم شده است، چرا كه با
آنها نبودم. او به سبب ضعف عقل و ايمانش شركت نكردن در جهاد اين مصيبت 

د نعمت حقيقي انجام اين عبادت بزرگ است، دان نمي عظيم را نعمت تلقي كرده و
 گردد و بنده از سزا و عقوبت و زيان در امان مي عبادتي كه به سبب آن ايمان قوي

آورد.  مي ماند، و پاداش بزرگ و رضايت خداوند بزرگوار و بخشنده را به دست مي
كند ولي به دنبال آن  مي اما با نرفتن به جهاد و نشستن گرچه كمي استراحت

گيرد و پاداش بزرگي را كه مجاهدين  مي خستگي طولاني و دردهاي شديدي را فرا
 دهد. مي آورند از دست مي به دست

 ﴿ سپس فرمود:       ﴾  و اگر بخششي از سوي خدا به شما

﴿ برسد، يعني پيروزي و غنيمت بدست آوريد            
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             ﴾ تي نبوده استانگار ميان شما و او دوستي و مود ،
كند  مي يعني آرزو .»يافتم مي جا بودم و به موفقيت بزرگي دستكاش آن«گويد:  مي و

 به اواي  آمده بهرهبدست هاي  كرد و از غنيمت مي كه اي كاش در جنگ شركت
 رسيد.  مي

انگار ميان شما و او دوستي ايماني  .زيرا هدفي جز به دست آوردن غنيمت ندارد
نبوده است، چرا كه يكي از ويژگيهاي اخوت ايماني اين است كه مومنان در جلب 
منافع و دفع مضار، خود را شريك يكديگر بدانند و چنانچه برادران مومنشان به خير 

دست يابند خوشحال گردند، و به سبب از دست رفتن منافع برادرانشان  و منفعتي
ناراحت شوند. و همه در راستاي سامان دادن به دين و دنياي خود تلاش كنند، اما 

 كند از چنين روحيه ايماني برخوردار نيست. مي كسي كه فقط دنيا را آرزو
ست كه رحمت يكي از مصاديق لطف و مهرباني خدا نسبت به بندگان اين ا

دارد،  نمي دارد، و درهاي رحمت خويش را از آنها دريغ نمي خويش را از آنها دريغ
بندد، بلكه هركس به كاري دست يازد  نمي و درهاي رحمت خويش را به روي آنان
خواند تا كمبودش را جبران كند، و  مي كه شايسته او نيست خداوند او را فرا

 خويشتن را اصلاح بگرداند.
بيرون رفتن براي جهاد دستور داد و فرمود:  اوند آنان را به اخلاص وپس خد

﴿            ﴾  يك قول در مورد اين آيه همين است كه بيان شد، و
مومناني كه  اقوال است. و گفته شده كه معني آن چنين است:ترين  اين صحيح

﴿دق هستند بايد در راه خدا بجنگند، ايمانشان كامل است و در ايمانشان صا   

         ﴾ فروشند، چون به دنيا  مي آنهايي كه دنيا را به آخرت
گيرند،  مي باشند. پس اينها مورد خطاب قرار مي ندارند و مشتاق آخرتاي  علاقه

و  اند، جهاد با دشمنان آماده نموده زيرا آنان به سبب ايمان كاملشان خود را براي
كنند، خداوند  مي كه در جهاد سستي نمايد. و اما آنهايي مي ايمان كامل همين را اقتضا

هايشان  كند، خواه براي جهاد بيرون روند يا در خانه نمي به آنها توجه و اعتنايي
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 ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال است كهي  بنشينند. اين مشابه آن فرموده     

                            ﴾  :الإسراء]

 كه قبل از آن علم را د يا ايمان نياوريد، همانا كسانيبگو: به آن اميان بياوري« .]107
 . و در جايي ديگر»افتند مي هرگاه بر ان تلاوت شود به سجدهاند  هداده شد

 ﴿: فرمايد مي                           ﴾  :89[الأنعام[ .
 . »كه به آن كافر نيستندايم  اگر ايشان به آن كفر بورزند ما قومي را به گمارده«

و گفته شده است كه معني آن چنين است: جهادگران بايد با كفار و كساني 
خرند. پس در اين صورت كلمه  مي بجنگند كه زندگي دنيا را به بهاي آخرت

﴿  ﴾ .در محل نصب مفعول است 

﴿       ﴾  و هركس در راه خدا بجنگد و جهاد كند، جهادي كه
و در آن اخلاص داشته و هدفش رضاي خدا  اند، پيامبرش به آن دستور دادهخدا و 

﴿باشد،              ﴾  پس اگر كشته شود يا پيروز گردد، به
افزاييم و غنيمت زيادي نصيب  مي او پاداش بزرگي خواهيم داد، و بر ايمان و دينش

ماند. پاداش مجاهدين در راه خدا  مي و ستايش و نام نيك از او برجايگردد،  مي او
يچ چشمي چيزهايي است كه خداوند در بهشت براي آنها آماده نموده است، كه ه

 گوي آن را نشنيده و به دل هيچ انساني خطور كرده است. مانند آنرا نديده، و هيچ
 :75ي  آيه

﴿                             

                                 

     ﴾ »ر راه خدا و (در راه نجات) مردان و زنان و كودكان و چرا د
گويند: پروردگارا! ما را از اين شهر و  جنگيد؟ آنهايي كه مي ناتوان و درمانده نمي

سرزميني كه ساكنان آن ستمگرند بيرون آور، و از جانب خودت براي ما سرپرست و 
 .»ياوري قرار بده
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دارد  مي ود تشويق نموده و بيانخداوند بندگان مومنش را به جنگيدن در راه خ
كه جنگ در راه خدا بر آنان مقرر است و به سبب ترك آن شديدا مورد سرزنش 

 ﴿گيرند. پس فرمود:  مي قرار            ﴾ و چرا در راه خدا 
اه و كه راي  جنگيد در حالي كه مردان و زنان و كودكان بيچاره و درمانده نمي

كنند كه  مي ندارند، ستم بزرگي از جانب دشمنان بر آنها رفته است و دعااي  چاره
خداوند آنها را از اين سرزمين نجات دهد كه ساكنانش به سبب كفر و شرك و 

دينشان و سوي  به اذيت و آزار مومنين و بازداشتن از راه خدا و بازداشتن از دعوت
خواهند كه براي  مي كنند. و از خداوند مي تمهجرت كردن در راه خدا بر مومنان س

آنها سرپرست و ياوري قرار دهد، تا آنان را از اين سرزمين كه ساكنانش ستمگرند 
نجات بدهد. پس جهاد شما به اين مفهوم از باب جنگيدن، و دفاع از خانواده و 

ن فرزندان زيردستانتان است، اين از باب جهادي نيست كه هدف از آن نابود كرد
كافران و به غنيمت بردن اموال و تصرف نمودن سرزمين و ديارشان است، هرچند 

را ترك نمايد به شدت  نيز فضيلت بزرگي دارد و هركس آن كه اين نوع از جهاد
گيرد. اما پاداش و فايده جهادي كه براي نجات دادن  مي مورد سرزنش قرار

است. چون اين جهاد از باب  گيرد بيشتر و بزرگتر مي درماندگان و مظلومان صورت
 دفع دشمنان است.

 :76ي  آيه

﴿                                     

              ﴾ »اند در راه خدا  ساني كه ايمان آوردهك
جنگند، پس با ياران شيطان  اند در راه طاغوت مي جنگند و كساني كه كفر ورزيده مي

 .»بجنگيد همانا مگر شيطان هميشه ضعيف بوده است

 ﴿سپس فرمود:            ﴾ دهد كه  مي در اينجا خداوند خبر

﴿جنگند.  مي ن در راه خدامومنا             ﴾  و كساني كه
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جنگند. در لابلاي اين بخش  مي در راه طاغوت كه همان شيطان استاند  كفر ورزيده
 از آيه چندين فايده وجود دارد:

نيز به قضيه جهاد هر اندازه كه عبد مومن ايمان داشته باشد به همان اندازه  -1
و مقتضيات ها  ورزد. پس جهاد در راه خدا از نشانه مي اهتمام داده و در آن اخلاص

 كفر و مقتضيات آنهاي  كه جنگيدن در راه طاغوت از شعبه طور همانايمان است. 
 باشد. مي

جنگد شايسته است بيش از ديگران شكيبا و قوي  مي كسي كه در راه خدا -2
جنگند در حالي كه بر باطل هستند،  مي كنند و مي ن شيطان صبرباشد، زيرا دوستا

كه خداوند متعال فرموده  طور همانپس اهل حق به صبر و شكيبايي سزاوارترند. 

 ﴿ است:                          

 ﴾  :شويد پس آنها نيز مانند شما  مي اگر شما دردمند و زخمي«. ]25[الإسراء
 .»شوند و شما اميدي به خدا داريد كه آنها ندارند مي زخمي و دردمند

جنگد از  مي كسي كه با تكيه و اعتماد بر پشتوانه محكم حق، و توكل به خدا -3
ز كسي تكيه گاه مستحكمي برخوردار است، پس صاحب نيرو و پشتوانه بايد بيش ا

وپايداري  جنگد و حقيقت و سرانجام خوبي ندارد، داراي صبر مي كه در راه باطل

﴿باشد. به همين جهت خداوند متعال فرمود:                

   ﴾ ني در يع» كيد«گيد همانا كيد شيطان ضعيف است. با ياران شيطان بجن
 پيش گرفتن راههاي پنهاني براي زيان رساندن به دشمن.

مكر و دسيسه شيطان هر اندازه كه قوي باشد ضعيف است، چرا كه در مقابل 
تواند بايستد، و مكر شيطاني در مقابل چاره انديشي  نمي كوچكترين مصداق حق

 خداوند براي بندگان مومنش ياراي مقاومت ندارد.
 :77-78ي  آيه
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﴿                                  

                                   

                                        

  ﴾ »بيني كساني را كه به آنان گفته شد: از جنگ دست بداريد، و  آيا نمي
هايتان ببخشيد، پس هنگامي كه جنگ بر آنان واجب شد  نماز را به پا داريد و از مال

ترسيدند همانگونه كه از خدا ترس  در اين هنگام گروهي از ايشان از مردم مي
پروردگارا! چرا جنگ را بر ما واجب  ترسيدند، و گفتند: داشتند، يا بيشتر از آن مي

دادي؟ بگو: كالاي دنيا ناچيز است، و  شد اگر به ما مهلت بيشتري مي كردي؟ چه مي
آخرت براي كسي كه پرهيزگار باشد بهتر است و كوچكترين ستمي بر شما 

 .»شود نمي

﴿                                  

                                

            ﴾ »يابد  ما را درميهركجا باشيد مرگ ش
هاي محكم و استوار باشيد، اگر نيكي و خوبي به آنها برسد، مي  اگرچه در برج

گويند: اين از  گويند: اين از جانب خدا است، و اگر بدي و مشكلي به آنها برسد، مي
جانب تو است، بگو: همه از جانب خدا است. اين مردم را چه شده كه سخن 

 .»فهمند نمي
كمك كردن به فقرا) دستور داده شده ، زكات (مكه بودند به نمازمسلمانان كه در 

آن زكات معروفي نيست كه داراي حدنصاب و » زكات«ي  بودند. منظور از واژه
مدينه فرض نشده است. اما بنا به دلايلي هنوز  شرايط ويژه است، چرا كه آن جز در

 جهاد بر آنان واجب نشده بود: 
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خداوند متعال مقتضي آن است كه قوانين را  از آن جمله يكي اين كه حكمت
تر  طوري براي بندگانش مشروع نمايد كه بر آنها سخت نباشد، و از مهمتر و آسان

 نمايد. مي شروع
 و از جمله فوايد فرض نشدن جهاد در مكه اين است كه اگر در مكه جهاد فرض

چيز و دشمنشان شد، به دليل اينكه تعداد مسلمانان اندك و تجهيزاتشان نيز نا مي
شد، پس مصلحت بزرگتر رعايت گرديد و بر مصلحت  مي زياد بود اسلام نابود

ديگري نيز در اين كار وجود داشت كه هاي  كوچكتر ترجيح داده شد. و حكمت
 بدانها آگاهتر است. خداوند خود

شد، در حالي  مي و برخي از مومنان دوست داشتند در مكه جنگ بر آنان فرض
شانت مناسب نبود، بلكه در آن زمان انجام دادن چيزهايي كه به آن كه جنگ براي

﴿ بود.تر  دستور داده شده بودند، از قبيل توحيد و نماز و زكات برايشان مناسب  

                   ﴾  :را و اگر آنان آنچه « .]66[النساء
برايشان بهتر بود و بر ثبات و پايداري  ،دادند مي شدند انجام مي كه بدان پند داده

مدينه هجرت كردند و اسلام نيرومند شد و سوي  به . پس وقتي كه»افزود مي آنان
 بستر مناسبي براي فرضي شدن جهاد فراهم گرديد جنگ بر آنان فرض شد.

كردند، از ترس مردم  مي نگ عجلهاز كساني كه قبل از فرض شدن جاي  اما دسته

﴿و به سبب ضعفي كه داشتند، گفتند:              ﴾  پروردگارا! چرا
اظهار نارضايتي و اعتراض بر خدا بود، و ، جنگ را بر ما واجب گرداندي؟ و اين

ري را كه از آنها كنند. پس ام شايسته بود كه تسليم دستور خدا شوند و بر اوامر صبر

﴿خواسته شده بود وارونه كردند و گفتند:           ﴾  چرا فرض شدن
 جنگ را مدتي ديگر به تاخير انداختي؟

و اين حالت براي بسياري از آنهايي كه محكم نيستند، و قبل از فرا رسيدن زمان 
آيد. غالبا چنين افرادي به  مي ند پيشكن مي مناسب براي انجام كاري در آن عجله

 كنند. مي تابي بي هنگام فرا رسيدن آن كار بردباري نكرده و
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 ﴿سپس خداوند آنها را در مورد شركت نكردن در جنگ، اندرز داد و فرمود: 

                 ﴾ راي كسي كه بگو: كالاي دنيا اندك است و ب
هاي  دنيا و راحتيهاي  شدناز لذت مند پرهيزگاري نمايد آخرت بهتر است. يعني بهره

در مسير اطاعت از خدا در كوتاه مدت بر مردم ها  آن كم است. پس تحمل سنگيني
رسد  مي شود، چون وقتي انسان بداند سختي و مشقتي كه به او مي سبك و آسان

او آسان خواهد شد. بنابراين اگر دنيا و آخرت را با  طولاني نخواهند بود اين كار بر
 داند كه ذات و لذات و زمان آخرت از دنيا بهتر است. مي هم مقايسه نمايد به يقين

طٍ فيِ «در رابطه با ذات آن فرموده است:  صكه پيامبر طور همان وْ عَ سَ ضِ وْ إِنَّ مَ

نَّةِ لَ ـالْ  اـجَ ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ نْ الدُّ ٌ مِ يرْ همانا جاي يك شلاق در بهشت از تمام دنيا و « »خَ
 . »آنچه كه در آن هست بهتر است

و لذت بهشت از تمام آنچه كه صفا و لذت آدمي را مكدر كند به دور است، 
كه خداوند  طور همان .بالاتر و بهتر استايد  بلكه از هر خوشي و لذتي كه به تصور

﴿متعال فرموده است:                            ﴾ 
داند چه چيز از آنچه روشني بخش ديدگان است  نميكس  هيچ پس« .]17: ه[السجد

 .»به پاداش آنچه انجام ميدادند براي آنان پنهان شده است
هايي  الح خودم نعمتبراي بندگان ص«ش فرموده است: و خداوند بر زبان پيامبر

ام كه هيچ چشمي آن را نديده و هيچ گوشي آنرا نشنيده و به دل هيچ  كرده را آماده
را به همراه دارند، و اگر ها  دنيا انواع تلخيهاي  انساني خطور نكرده است. اما لذت

كه به همراه دارند مقايسه هايي  و ناراحتيها  دنيا با انواع دردها و رنجهاي  لذت
 هيچ تناسبي ندارند.شود، 

و اما زمان آخرت بدان خاطر بهتر و برتر است كه دنيا از بين رفتني است، و عمر 
انسان است نسبت به دنيا بسيار اندك است، اما نعمت آخرت هميشگي است و اهل 

 مانند. مي آن هميشه در آن
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 فكر كند، و حقيقت هر دو را آنگونه كه پس وقتي فرد عاقل به اين دو دنيا
سزاوار است درك كند، خواهد دانست كه كدام يك را بايد ترجيح دهد، و كدام يك 

 سزاوار تلاش و كوشش است.

﴿بنابراين فرمود:          ﴾  و آخرت براي كسي كه از شرك و ساير

 ﴿كالاهاي حرام بپرهيزد بهتر است.      ﴾  خود را كه در و نتيجه تلاش
راستاي بدست آوردن خوشبختي جهان آخرت مبذول داشته بوديد به طور كامل 

 خواهيد يافت بدون اينكه چيزي از آن كاسته شود.
دهد و هركس در  نمي سپس خداوند خبر داد كه احتياط، انسان را از تقدير نجات

 از وي دور خانه بنشيند تا از مرگ و مشكلات در امان بماند نشستن او چيزي را

 ﴿فرمود:  كند. پس نمي          ﴾  مرگ شما را در هر زمان و

﴿يابد.  مي مكاني در         ﴾  اگرچه در قصرهاي محكم و منازل
 بلندي باشيد.

س گاهي با بيان همه اين مطالب تحريك و تشويق است براي جهاد در راه خدا، پ
فضل و پاداش آن، و گاهي با ترساندن از عقوبت ترك آن، و گاهي با خبر دادن از 

 روند ماندنشان مرگ را از آنها دور نمي و به جهاداند  اين كه كساني كه نشسته
نمايد. سپس  مي كند، و گاهي با آسان كردن راه جهاد، مسلمانان را تشويق نمي

﴿فرمود:      ﴾ دهد كه در جهل و ناداني به  مي خداوند از كساني خبر
برند، همانهايي كه از پيام و رسالت پيامبران روي گردانند، و با آن مخالفند و  مي سر

 زماني كه از او نيكي و فراواني اموال و فرزندان و سلامتي برخوردار باشند،

﴿گويند:  مي    ﴾ انب خدا است، و اگر مصيبت و مشكلي به اين از ج
آنها برسد و دچار قحطي و فقر و بيماري و از دست دادنِ فرزندان و دوستان 

﴿گويند:  مي گردند،    ﴾ !اين به سبب چيزي است كه تو  اي محمد
 پيش ما آورده اي.
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يز پيامبران خدا را به ديگر نهاي  فال بد گرفتند، همانطور كه ملت آنها پيامبر را به

﴿فرمايد:  مي فال بد گرفتند. چنانچه خداوند از قوم فرعون خبر داده و     

                         ﴾  :هر «. ]131[الأعراف
گفتند: ما شايسته آن هستيم، و اگر دچار  مي وي آورد،گاه خير و نيكي به آنها ر

. و قوم »زدند مي شدند به موسي و كساني كه با او بودند شگون بد مي مشكل و بدي

﴿صالح گفتند:           ﴾  :تو و كساني كه همراهت هستند «. ]47[النمل

﴿ند: . و قوم ياسين به پيامبرانشان گفت»باشند مي شوم                 

   ﴾  :دانيم و اگر باز نياييد شما را  مي ما مشكلات را از بدي شما«. ]18[يس
. پس وقتي دلهايشان در كفر مشابه يكديگر است، گفتار و »سنگسار خواهيم كرد

كه حاصل شدن بدي يا از بين رفتن كردارشان نيز مشابه گشته است. و هركس 
يا به برخي از آن نسبت دهد، در اين مذمت اند  خوبي را به تمام آنچه پيامبران آورده

 ،بگو همه چيز ﴾ ﴿وخيم داخل است. خداوند متعال در پاسخ آنها فرمود: 

ينش ناشي از تقدير و قضاي الهي و آفر ﴾  ﴿نيكي و بدي و خير و شر، 
 اوست.

﴿       ﴾ گويند چه شده است؟  مي پس اين مردمان را كه سخن باطل

﴿       ﴾ فهمند، و به فهميدن آن نزديك نمي كه هيچ سخني را 
 فهمند. نمي شوند، و يا آن را جز بصورتي ضعيف و نارسا نمي

م فهم و درك صحيحشان از خدا و پيامبرش مورد به هر حال آنها به سبب عد
و اين نفهمي و ناداني آنان به سبب كفر و روي  اند. مذّمت و سرزنش قرار گرفته

فهمند ستايش  مي در ضمن كساني كه سخن خدا و پيامبرش را .گردانيشان است
نيز اين آيه آدمي را به فهميدن و بدست آوردن اسباب فهم كلام خدا و  اند. شده

رساند  مي يامبر و در پيش گرفتن راههايي كه انسان را به سخن خدا و پيامبرشپ
دانستند كه خير و شر و  مي فهمندند، مي كند. پس اگر آنها سخن خدا را مي تشويق
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خوبي و بدي همه براساس تقدير الهي است و هيچ چيز از دايره تقدير و قضاي 
عامل شر و اند  و آنچه كه پيامبران آوردهدانستند كه پيامبران  مي الهي بيرون نيست. و

تا منافع دنيا و آخرت انسانها را تامين اند  باشند، زيرا پيامبران مبعوث شده نمي بدي،
 كنند.

 :79ي  آيه

﴿                               

           ﴾ » و اگر خوبي به تو برسد از جانب خدا است و اگر
باشد، و ما تو را به عنوان پيامبري  بدي و بلايي به تو برسد از جانب خودت مي

 .»براي مردم فرستاديم و كافي است كه خداوند گواه باشد

 ﴿سپس خداوند متعال فرمود:        ﴾  اگر در دنيا و دين به تو نيكي

﴿و خوبي برسد،  ﴾  از جانب خدا است و خداوند آن را به تو ارزاني داسته و

﴿اسباب آن را برايت آسان نموده است.         ﴾  و بدي و شرّي كه در

﴿رسد،  مي دين و دنيا به تو  ﴾ باشد، يعني به سبب  مي تاز جانب خود
 گناهان و كارهايت است، و آن دسته از گناهانت كه خداوند آنها را مورد عفو قرار

گذارد اسباب شر شما شوند، بيشتراند از آن دسته از گناهاني كه  نمي دهد و مي
پس خداوند متعال درهاي احسان و بخشش ، گردند مي موجب شر و بدي براي شما

داد به فضل و بخشش الهي به  گانش گشود و به آنها دستورخويش را به روي بند
گناهي را انجام دهد كسي را جز خودش ملامت  گردند. پس هرگاه بنده مي انسان

 نكند، چون او مانع رسيدن فضل خداوند گرديده است.
فرمايد:  مي خبر داده و صسپس خداوند از فراگيري رسالت پيامبرش محمد

﴿                ﴾  و تو را به عنوان پيامبر براي همه مردم
و كافي است كه خدا گواه باشد. و خداوند با ياري كردن تو بوسيله  ايم، فرستاده

دهد كه تو پيامبر بر حق خدا هستي. و  مي معجزات آشكار و دلايل روشن گواهي
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 كه خداوند متعال فرموده است: طور نهمااين بزرگترين شهادت و گواهي است. 

﴿                    ﴾  :چه چيزي بگو: « .]19[الأنعام
 .»بگو: خدا ميان من و شما گواه است بزرگترين گواهي است؟

و حكمت پس وقتي كه دانسته شد خداوند داراي علم و آگاهي و قدرت كامل 
دهد، به يقين بايد دانست كه او پيامبر خدا  مي فراوان است و پيامبرش را ياري

گرفت و  مي است. و اگر سخناني را به دروغ به خدا نسبت داده بود، خداوند او را
 كرد. مي رگ گردنش را قطع

 :80-81ي  آيه

﴿                           ﴾ » هركس از
كه از خدا پيروي كرده است، و هركس روي گرداند ما  راستي  به پيامبر پيروي نمايد

 .»ايم تو را به عنوان مراقب و نگاهبان آنها نفرستاده

﴿                               

                      ﴾ »گويند: فرمانبرداريم و  و مي
چون از پيش تو بيرون روند گروهي از آنان در شب و در پنهاني غير از آن چيزي 

كنند،  كنند، و خداوند آنچه را آنها در خفا تدبير مي ير ميگويي تدب كه تو مي
نويسد. بنابراين از آنها روي بگردان و بر خدا توكل كن و كافي است كه خدا  مي

 .»سرپرست و حافظ تو باشد

 ﴿هركس از اوامر و نواهي پيامبر خدا اطاعت كند،    ﴾  به راستي كه
كند، مگر به دستور خدا  نمي ست، زيرا پيامبر امر و نهيخداوند متعال اطاعت كرده ا

اشاره به  كند. اين مي نمايد امر و نهي مي و وحي او، و طبق آنچه خداوند بر او نازل
تا به طور مطلق از  است داده است، چون خداوند دستور صمعصوم بودن پيامبر

رد معصوم نبود، آو مي پيامبر اطاعت شود، پس اگر در همه آنچه كه از جانب خدا
 داد كه به طور مطلق از او اطاعت شود، و اطاعت از پيامبر را نمي خداوند دستور

 ستود. نمي
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خداوند  و اين جزو حقوق مشترك است، زيرا حقوق بر سه قسم است: حق
 يك از آفريدگانش ندارد، و آن عبادت خدا و رغبت تعالي، كه اين حق را هيچ

نوع ديگر حقي است كه فقط به پيامبر اختصاص  او و توابع آن است. وسوي  به
 دارد، و آن ياري دادن پيامبر و احترام گذاشتن به وي است.

است و آن ايمان داشتن به خدا و پيامبر و دوست  و نوعي ديگر حق مشترك
داشتن آنها و اطاعت از آنها است. همانطور كه خداوند همه اين حقوق را در اين 

﴿ آيه بيان دانسته است:                      

﴾  :بايد به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد و پيامبر را ياري كنيد و او را « .]9[الفتح
 .»احترام نماييد و خدا را در صبح و شام به پاكي ياد كنيد

اطاعت كند در حقيقت از خدا اطاعت كرده است، و پاداش  پس هركس از پيامبر

 ﴿دهد،  مي او نيكي كه خداوند بر طاعت خويش مترتب نموده است به  ﴾  و
هركس از فرمان برداري و اطاعت خدا و پيامبرش روي بگرداند فقط خودش متضرر 

 رساند. نمي گشته است و به خدا زياني

﴿           ﴾ تا مراقب ايم  و تو را به عنوان نگهبان برآنها نفرستاده
كننده و خيرخواه و اندرزگو  ي، بلكه تو را فقط به عنوان بياناعمال و احوال آنها باش

  ايم. فرستاده
ات را انجام داده اي، و پاداشت بر خداست، خواه آنان هدايت يابند،  و تو وظيفه

﴿ كه خداوند متعال فرموده است:گونه  د. همانيا هدايت نيابن        

           ﴾ ]تو پند و اندرز بده و يادآوري كن، « .]22-21: الغاشية
 .»و بس، و برآنها گماشته نيستياي  همانا تو يادآوري كننده

و پنهان از خدا و پيامبرش اطاعت شود. اما  و بايد در ظاهر و باطن و آشكار
كند، و چون تنها شود يا با هم  مي كسي كه در حضور مردم اظهار اطاعت و پايبندي

 كند، و به ضد آن روي مي ِكشانش به تنهايي بنشيند اطاعت از خداو پيامبر را ترك



  تفسير راستين  574

 

ي ا آورد، پس اطاعتي كه او در حضور مردم اظهار كرده است به وي فايده مي

 ﴿ مورد آنها گفته است: دهد. او همانند كساني است كه خداوند در نمي  

 ﴾ كنند.  مي وقتي پيش تو باشد اظهار اطاعت﴿      ﴾  و هنگامي

﴿كه از پيش تو بيرون روند، و تنها باشند و كسي از آنها آگاهي نداشته باشد،   

          ﴾ در شب و در پنهاني براي نافرماني از تو چاره انديشي 

﴿انديشند. آيه  مي كنند و براي گناه مي            ﴾  دليلي است بر
 يعني چاره» تبييت«آنها بر آن قرار دارند طاعت نيست. زيرا  اين كه كاري كه

 انديشي براي كاري در شب به صوري كه نظر و تصميم بر آن قطعي شود. 
 ﴿فرمايد:  مي تهديد نموده واند  سپس خداوند آنها را به سبب كاري كه كرده

      ﴾ نويسد و آنها را به  مي انديشند، مي هايي را در شب خداوند چاره
 رد. پس اين وعيدي است براي آنها.طور كامل بر آن مجازات خواهد ك

را دستور داد تا از آنها روي برتابد و به آنها اعتنا نكند و بر آنان  صسپس پيامبر
رساننند، به  نمي سخت نگيرد و با آنان به تندي رفتار نكند، زيرا آنها هيچ زياني به او

، و شرطي كه بر خدا توكل نمايد و از او كمك بخواهد تا دينش را ياري كند

﴿فرمود:  شريعت خود را برپا دارد. بنابراين                

 ﴾  پس، از آنها روي بگردان، و بر خدا توكل كن، و كافي است كه خدا
 سرپرست تو باشد.

 :82ي  آيه

﴿                              ﴾ » آيا
 .»يافتيد انديشيد! و اگر از جانب غير خدا بود در آن اختلاف زيادي مي در قرآن نمي

دهد، و تدبر يعني فكر كردن و انديشيدن در  مي خداوند به تدبر در كتابش دستور
انديشيدن و تدبر  عواقب و لوازم آن. زيرا و معاني آن و متمركز كردن فكر در مبادي

توان هر خوبي و همه  مي در كتاب خدا كليد علوم و معارف است و با انديشيدن
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افزايد و  مي علوم را از كتاب استخراج كرد، و انديشيدن در قرآن ايمان را در قلب
 گرداند. تر مي محكم درخت ايمان را ريشه دارتر و

 آن، آدمي پروردگار معبود، و صفات كمال او رادر سايه انديشيدن در قر
 نسبت لأهايي را كه مردمان نادان به خدا ناسد، و از اين رهگذر عيوب و نقصش مي
شناسد و راه رسيدن به خدا و اوصاف رهروان آن و پاداش آنان، نيز  مي دهند، مي

نيز  رساند، مي شود، و راهي كه انسان را به عذاب الهي مي دشمن واقعي شناخته
شناسد. و  مي اوصاف رهروان آن، و به سزايي كه براي آنها در نظر گرفته شده است

 شود.  مي علم و عمل و بينش او بيشتر، هرچند بنده بيشتر در قرآن بيانديشد
خداوند به انديشيدن در قرآن دستور و مسلمانان را بر آن تحريك نموده  ،بنابراين

كه  طور همانباشد.  مي كردن قرآن تدبر در آنكه منظور از نازل  است داده و خبر

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال                        

﴾  :تا در ايم  كتاب مباركي است كه آن را بر تو نازل كرده )قرآن(«. ]29[ص
 . »و تا خردمندان پند بپذيرند، انديشيدآيات آن بي

﴿فرمايد:  مي و خداوند متعال                  ﴾ 
؟! و از فوايد »انديشند يا دلهايشان قفل و بسته است نمي آيا در قرآن«. ]24[محمد: 

داند  مي رسد و بطور قطع مي ه مقام يقينانديشيدن در كتاب خدا اين است كه بنده ب
بيند كه بخشي از  مي انديشد، مي كه اين قرآن كلام خدا است، چون كسي كه در قرآن

نمايد، و هر قسمت آن با قسمت ديگر موافق و  مي قرآن بخشي ديگر را تصديق
 بيني كه در چند جا تكرار مي و داستان و خبرها را در قرآنها  مطابق است. حكمت

 كنند، و برخي برخي ديگر را رد و نقض مي شوند اما همه يكديگر را تصديق مي
كند. پس اين بيانگر كمال قرآن است و اينكه از جانب كسي است كه علم او  نمي

﴿همه امور را احاطه كرده است. بنابراين خداوند متعال فرمود:         

          ﴾ و اگر از جانب غير خدا بود در آن اختلاف زيادي 
 يافتند و چون از جانب خدا است در آن اصلا اختلافي وجود ندارد. مي
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 :83ي  آيه

﴿                             

                                      

﴾ » و هنگامي كه خبري (حاكي) از امنيت يا ترس به آنها برسد آن را پخش
دادند قطعاً كساني درميان  پيامبر و اولي الامر خود ارجاع مي كنند، و اگر آن را به مي

توانستند درست يا غلط بودن) آن را دريابند. و اگر  ايشان وجود داشتند كه (مي
 .»كرديد فضل و رحمت خدا بر شما نبود جز تعداد اندكي از شيطان پيروي مي

يسته آنها نيست نمايد از اين كار كه شا مي خداوند در اينجا بندگانش را ادب
فرمايد شايسته است وقتي كه كاري مهم و منفعتي عمومي  مي كنند، و به آنها دوري

كه امنيت و شادي مومنان را در پي دارد، با ترسي كه مصيبت را براي آنها به همراه 
دارد پيش آيد، پابرجا باشند، و در پخش همراه دارد پيش آيد، پابرجا باشند، و در 

بر شتاب نورزند. بلكه آن را به پيامبر و اولي الامر كه اهل راي و پخش كردن اين خ
دانند چگونه حوادث و اطلاعات را  مي دانش و عقل و متانت و خونسردي هستند و

 شناسند، ارجاع دهند. مي پردازش و تحليل نمايند و منافع و مضار را
نان دارد، و پس اگر آنها صلاح ببينند كه پخش كردن اين خبر مصلحتي براي موم

تا آنها براي مقابله با دشمنان،  شود مي شود، و باعث مي باعث شادي و نشاط آنها
كنند. و اگر ببينند كه پخش شدن اين خبر  مي خود را آماده كنند، اين خبر را پخش

اش  مصلحتي را در بر ندارد، يا اينكه مصلحتي دارد اما زيان آن از مصلحت و فايده

﴿كنند. بنابراين فرمود:  نمي خشبيشتر است، آن را پ             ﴾ 
كنند،  مي فهمند و بررسي مي كساني كه آن را با انديشه و نظر و دانش درست خود

 فهمند. مي آن را
است از اينكه هرگاه  شود كه عبارت مي از اين مطلب يك قاعده ادبي استنباط

ش نياز داشته باشد، شايسته است كه اين پژوهش و تحقيق به كاري به بحث و پژوه
فرد شايسته واگذار گردد و كار به اهل آن سپرده شود و كسي بر اهل فن پيشي 
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نگيرد، زيرا اين بهتر و نيز در اين بخش از آيه، از شتاب ورزيدن و عجله كردن در 
 پخش اخبار به محض شنيدن آن نهي شده است.

است كه قبل از سخن گفتن فكر و انديشه به كار گرفته شود و دستور داده شده 
 كه آيا پخش آن مصلحت است يا نه؟ و آيا انسان به آن اقدام كند يا نه؟ 

﴿سپس خداوند متعال فرمود:            ﴾  و اگر فضل و
داد، و  نمي ا به شما يادداد، و ادب ر نمي رحمت خدا بر شما نبود و شما را توفيق

﴿دانستيد،  نمي آموخت كه نمي چيزهايي را به شما        ﴾  جز
كرديد، زيرا انسان بنا بر سرشت و  مي تعداد اندكي از شما همگي از شيطان پيروي

 دهد. پس وقتي نمي طبيعت خود ستمگر و نادان است، و نفس او جز به بدي دستور
و در اين راستا تلاش نمايد، ، انسان به پروردگارش پناه برَد و به او تمسك جويد

 گرداند، و او را بر انجام هركار نيكي توفيق مي خداوند لطف خويش را شامل او
 نمايد. مي دهد، و از شيطان رانده شده حفاظت مي

 :84ي  آيه

﴿                             

          ﴾ » پس در راه خدا بجنگ، تو جز مسئول خود
نيستي و مؤمنان را تحريك نما، باشد كه خداوند قدرت كافران را باز گيرد، و قدرت 

 .»تر است جازات او سختخدا بيشتر و م
اين حالت بهترين حالت بنده است كه تلاش كند از دستورات الهي، از قبيل 

تحريك نمايد. و گاهي اين دو حالت به  جهاد و غيره تبعيت كند و ديگران را بر آن
 ﴿طور كلي در بنده وجود ندارد، يا يكي وجود دارد، بنابراين به پيامبرش فرمود: 

          ﴾  در راه خدا جنگ و تو فقط مسئول خودت
هستي و بس. يعني تو بر ديگران قدرت نداري، پس تو مسئول كار كسي ديگر 

 نيستي.
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﴿   ﴾  ن هركاريو مومنان را بر جنگيدن تحريك كن، و اين متضم
گيرد، از قبيل  مي شوند، و دلهايشان قوت مي است كه به وسيله آن مومنان تشويق

تقويت كردن مومنان و خبر دادن به آنها كه دشمنان ضعيف و سست هستند، و بيان 
پاداشي كه براي جنگجويان راه خدا آماده شده است، و عقابي كه براي متخلفان در 

 اين موارد از باب تحريك براي جنگ به حساب نظر گرفته شده است. پس همه
 آيد. يم

﴿         ﴾  باشدكه خداوند آسيب كافران را به سبب
 كنيد باز دارد. مي جنگيد و يكديگر را بر آن تحريك مي اينكه شما در راه او

﴿   ﴾  .و قدرت و عزت خداوند بيشتر است﴿  ﴾  و كيفر و
است، براي گناهكار سخت و براي ديگران تر  او براي گناهكار سختمجازات 

تواند كافران را با قدرت خويش از بين ببرد،  مي عبرت است، و اگر خداوند بخواهد،
اما حكمت الهي چنين است كه برخي از بندگانش را  ،و از آنها چيزي باقي نگذارد

ار جهاد گرم باشد، و مردم با برخي ديگر مورد آزمايش قرار دهد، تا همواره باز
 ايماني كه از روي اختيار است نه از روي اجبار كه ،ايمان مفيد را به دست آورند

 ندارد.اي  هيچ فايده
 :85ي  آيه

﴿                               

          ﴾ »پسنديده اي از آن  اي بكند بهره هركس كه شفاعت
چيزي اي دارد، و خداوند بر هر آن بهرهدارد، و هركس كه شفاعت ناپسندي بكند از 

 .»شاهد و حافظ است
ركس منظور از شفاعت در اينجا همكاري براي انجام كاري از كارها است. پس ه

كند، و او را در كار خيري ياري دهد، از جمله كمك به  كه ديگري را ياري
او از ميانجي گري و  كنند، مي ستمديدگان در برابر كساني كه به آنها ستم

دارد و از پاداش فرد اصلي يا كسي كه اي  برحسب كار و تلاشش بهرهاش  همكاري
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هركس ديگري را بر انجام  ود. وش نمي دهد كاسته مي مستقيما آن كار خوب را انجام
رسد. پس اين تحريك و  مي به او گناهاش  كار زشت ياري كند، برحسب همكاري

تشويق بزرگي بر همكاري در نيكي و پرهيزگاري است، و بازداشتن و منع بزرگي 
 است از همكاري كردن بر انجام گناه و دشمنانگي.

﴿و اين مطلب را با فرموده خويش موكد نمود:         ﴾  و با
كند،  مي خداوند بر هر چيزي شاهد و حافظ است، و آدمي را بر اين اعمال محاسبه

 نمايد. مي و هريك را برحسب آنچه كه سزاوار او است مجازات
 :86ي  آيه

﴿                            ﴾ » و
گمان  هرگاه به شما سلامي گفته شد، بهتر از آن، يا همانند آن، جواب بگوييد بي

 .»خداوند حسابرس هر چيزي است
شوند يكي از  مي است كه وقتي دو نفر با يكديگر روبرواي  درود و تحيت كلمه

آورد، و ديگر كلماتي كه با  مي و در قالب دعا بر زبان آنها به خاطر ابراز احترام
 شود  مي مهرباني و خنده رويي گفته

است كه در شريعت اسلام آمده است. در اي  و درود كلمه» تتحي«بالاترين انواع 
هنگام روبرو شدن و ديدار با يكديگر ابتدا بايد سلام كرد، و در پاسخ نيز بايد سلام 

كه هر درود و سلامي را  است داده وند مومنان را دستوررا جواب گفت. پس خدا
بازتر سلامِ اي  بهتر از آن جواب بگويند، و با كلماتي بهتر و چهرهاي  بايد به گونه

كننده را جواب دهند، و اين بدان معني است كه از پاسخ ندادن سلام و يا  سلام
 جواب دادن آن بدون بشاشت نهي شده است.

شود كه بايد ابتدا سلام كرد. و از دو جهت اين  مي ه استنباطو از اين آيه شريف
تا جواب سلام به  است داده يكي اينكه خداوند دستور ،گردد مي مطلب استنباط

بهتر يا به همان صورت داده شود، و اين بدان معني است كه سلام كردن از اي  گونه
تفضيلي است  كه فعل» أحسن«ي  مطلوب است. و دوم اينكه از كلمه نظر شرع
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گردد كه سلام كردن يك امر مشاركتي است و طرفين بايد به يكديگر  مي استنباط
 سلام كنند و اينكه جواب سلام بايد زيبا و نيكو باشد. و اصل نيز بر همين است.

شود، اينكه كسي در حالتي سلام  مي و چند مورد از عموم اين آيه كريمه استنثا
مانند اينكه بر كسي سلام كند كه  ،ردن امر نشده استكند كه در آن حالت به سلام ك

مشغول خواندن قرآن يا گوش دادن به خطبه باشد، يا مشغولِ خواندن نماز باشد. 
 پس لازم نيست جواب سلام او را بدهد. و يا مانند كسي كه شريعت دستور

كه  و او شخص گناهكاري است ،او سلام نشود با او قطع رابطه گردد و به است داده
آيد. چنين شخصي  مي توبه ننموده و با قطع كردن رابطه با او از كار بدش باز

شود و جواب سلامش  نمي مستثني است و با او قطع رابطه شده و به او سلام گفته
شود، چون سلام كردن به او و پاسخ دادن به سلام وي با مصلحت  نمي نيز داده

سلامهايي كه مردن به آن عادت  بزرگي مخالف و متضاد است. و پاسخ گفتن به
 داخل» جواب سلام«رادي به آن وارد نيست در موضوع ندارند، و از نظر شرع نيز اي

 گردد. مي
ا بهتر از به همان حالت خودشان و يها  ما امر شده است كه به اين نوع سلام و به

نويد كننده گفته است، پاسخ بدهيم. سپس خداوند بر انجام كارهاي نيك  آنچه سلام

   ﴿است:  پاداش، و بر انجام كارهاي بد وعيد عذاب داده و فرموده   

   ﴾ گمان خداوند بر هر چيزي حسابرس است، پس خداوند اعمال نيك  بي
نمايد، سپس به مقتضاي فضل و عدالت  مي و بد و كوچك و بزرگ بندگانش را ثبت

 دهد. مي ه آنان سزا و جزاباش  و حكمت پسنديده
 : 87ي  آيه

﴿                                

﴾ » جز خدا هيچ معبود بر حقي نيست، حتماً شما را در روزي كه هيچ شكي در
 .»و چه كسي از خدا راستگوتر است؟ آورد. آن نيست گرد مي
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 خداوند متعال از يگانگي خودش و اينكه هيچ معبود بر حقي جز او نيست خبر
هاي  دهد، چون او در ذات و صفاتش كامل، و در خلق و تدبير و اعطاي نعمت مي

ظاهري و باطني يگانه است. و اين مستلزم آن است كه بنده او را بپرسند، و با انواع 
و بندگي به وي نزديكي بجويد. چون تنها او شايسته پرستش است، و عبوديت 

دهد، و آنان را به خاطر كوتاهي  مي بندگانش را به خاطر بندگي و عبوديت پاداش
دهد، به همين خاطر به محل دريافت سزا و جزا كه روز  مي ورزيدن در اين امر سزا

﴿قيامت است سوگند ياد كرد و فرمود:    ﴾  حتما همه شما را از اول تا آخر

﴿آورد.  مي در يك جا گرد           ﴾  در روز قيامت شما را گرد
كه مستدل به دليل عقلي و نقلي اي  خواهد آورد كه در وقوع آن هيچ شك و شبهه

 باشد وجود ندارد. 
كنيم كه زمينِ مرده  مي ما مشاهدهاز نظر عقلي در وقوع قيامت شكي نيست، زيرا 

پس ابتدا  اند، نخست از عدم به وجود آمدهها  گردد، و اينكه پديده مي زنده و آباد
 را از عدم پديد آوردهها  هيچ چيزي وجود نداشته و خداوند همه هستي و انسان

بنابراين زنده كردن و پديد آوردن درباره انسان به طريق اولي امكان پذيرتر ، است
و مخلوقات را بيهوده نيافريده ها  است. و به يقين بايد دانست كه خداوند آفريده

در آفرينش اي  است تا بدون هدف در دنيا زندگي كنند و بميرند و حكمت و فلسفه
آنها نباشد. اما دليل شرعي خبر دادن راستگوترين راستگويان مبني برآمدن قيامت 

 ﴿وگند ياد كرده است. بنابراين فرمود: است، حتي خداوند نيز بر تحقق قيامت س

      ﴾  و چه كي از خدا راستگوتر است؟! و نيز در چندين جاي قرآن
تا بر آمدن قيامت سوگند ياد كند. مثلا فرموده  است داده را دستور صپيامبرش

﴿ است:                                         

 ﴾  :شوند،  نمي برند كه آنها زنده و برانگيخته مي كافران گمان« .]7[التغابن
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شويد، سپس به آنچه انجام  مي بگو: آري! قسم به پروردگار كه حتما برانگيخته
 .»داده خواهيد شد و اين براي خدا آسان استخبر ايد  داده

    ﴿ :و آيه  ﴾ ﴿    ﴾  بيانگر آن است كه
و اخبار خداوند در بالاترين مراتب صداقت و راستي قرار دارد. پس هر ها  گفته

 با آنچه كه خداوند خبر سخني كه در زمينه عقايد و علوم و اعمال گفته شود و
متضاد و مخالف باشد، باطل است، زيرا با خبر راست و يقيني متضاد و  است داده

 مخالف است، بنابراين امكان ندارد كه حق باشد.
 :88-91ي  آيه

﴿                                 

          ﴾ »ايد؟ حال  شما چرا دربارة منافقين دو دسته شده
اند آنها را واژگون و به عقب برگردانده است،  آنكه خداوند به سبب آنچه انجام داده

ه است؟ و هركس كه خواهيد كسي را هدايت كنيد كه خدا او را گمراه كرد آيا مي
 .»خدا او را گمراه سازد براي او راهي نخواهي يافت

﴿                                   

                          ﴾ 
شويد، پس،  شما و آنها برابر مي آنگاه دوست دارند كه مانند آنها كافر شويد، پس«

از آنها دوستاني براي خود نگيريد مگر اينكه در راه خدا هجرت كنند، پس اگر روي 
ركجا كه يافتيد بكشيد، و از آنها دوست و ياوري گرداندند آنها را بگيريد، و ه

 .»نگيريد

﴿                             

                                   

               ﴾ » مگر كساني كه با گروهي پيوند پيدا
آيند درحاليكه  كنند، كه ميان شما و آنان پيماني است و يا نزد شما مي مي
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خواهند با قومشان بجنگند، و اگر خداوند  خواهند با شما بجنگند، و نمي ينم
جنگيدند،  و آنان با شما مي كرد، خواست آنان را بر شما مسلط و چيره مي مي

گيري كردند، و با شما نجنگيدند، و پيشنهاد صلح كردند  بنابراين اگر از شما كناره
 .»عرض شويددهد كه به آنان مت خداوند به شما اجازه نمي

﴿                               

                               

               ﴾ » گروهي ديگر را خواهيد يافت كه
سوي كفر خوانده  قومشان در امنيت باشند، هرگاه بهخواهند از جانب شما و  مي

دند و به شما پيشنهاد گيري نكر روند، پس اگر از شما كناره شوند در آن فرو مي
صلح ننمودند، و از جنگ با شما دست برنداشتند، پس آنها را بگيريد و هركجا آنان 

 .»ايم را يافتيد، بكشيد. آنان كساني هستند كه ما دليل آشكاري عليه آنان به شما داده
كساني است كه اسلام را اظهار نمودند و كافر ها  منظور از منافقان در اين آيه

 شو از سرزمين مسلمانان هجرت نكردند، و در آنجا باقي ماندند. اصحاب زيسته 
در مورد اين منافقان دچار اشتباه شدند، برخي از جنگيدن و قطع رابطه با آنها به 

كردند باز آمدند، و برخي به قرينه كارهايشان آنها را  مي سبب ايماني كه اظهار
 شناختند وبه كافر بودنشان حكم نمودند.

داوند متعال از آنها خبر داد و بيان نمود كه براي شما شايسته نيست در پس خ
 مورد آنها دچار اشتباه شويد و شك كنيد.

و كفرشان آشكار است و  اند، زيرا قضيه آنها واضح و روشن است، و آنها منافق
دوست دارند شما هم كافر و مانند آن باشيد. پس هرگاه اين وضعيت آنان براي شما 

﴿د محقق ش      ﴾  از آنان كساني را به دوستي برنگيريد، و اين امر
مستلزم محبت نورزيدن به آنها است، زيرا دوست گرفتن ودوستي كردن از محبت 

 گيرد. مي نشات
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و نيز دوستي نكردن با آنها مستلزم كينه ورزيدن و دشمني با آنها است، زيرا نهي 
مر به ضد آن است و اين تا زماني است كه هجرت نكرده باشند، پس از چيزي ا

 گردد بر آنها نيز جاري مي وقتي هجرت كردند، احكامي كه بر مسلمين جاري
او سوي  به هركسي كه با او بود و احكام اسلام را بر صشود، همانطور كه پيامبر مي

 كرد. مي كردند اجرا مي ايمان تظاهر كه به منين و كسانيؤم كرده بود، اعم از هجرت

 ﴿و اگر آنها هجرت نكردند، و از هجرت روي برتافتند،      

 ﴾  آنها را هر كجا يافتيد و در هر وقت و هرجا ديديد، بكشيد. و اين
حرام منسوخ است، همانطور كه جمهور علما هاي  بيانگر آن است كه جنگ در ماه

 تقاد دارند.اع
گويند: اينها نصوص مطلقي هستند كه بر مقيد بودن تحريم  مي و مخالفانِ اين نظر

شوند.سپس خداوند سه گروه از منافقان را استثنا  مي حرام حملهاي  جنگ در ماه
 كرد كه با آنها جنگ نشود.

كه دو گروه از آنها را رها كنند، و اين را واجب و  است داده خداوند دستور
است. اول، گروهي كه با قومي پيوند دارند كه ميان آن قوم و  ي گردانيدهقطع

شوند، پس حكم اينها در  مي مسلمانان پيمان صلح هست و اينها به آن قوم ملحق
حفاظت و مصون بودن مال و جانشان حكم همان قوم است. دوم قومي هستند كه 

﴿             ﴾ خواهد با شما بجنگند، و  مي نه دلشان
دوست دارند با هر دو گروه نجنگند، اينها نيز  خواهند با قومشان بجنگند، و مي نه

رها كردن و نجنگيدن با اين گروه را چنين بيان داشت:  بايد رها شوند، و حكمت

﴿             ﴾ خواست آنها را بر شما چيره مي اگر خداوند 
 جنگيدند. مي گردانيد پس با شما مي

با اينكه همراه شما باشند، و با  ،پس اين گروه از سه حالت خارج نيستند
اينكه همراه با قوم خود  آيد. و يا نمي دشمنانتان بجنگند، و اين كار از اين گروه بر

و ترين  نه با شما بجنگند و نه با قومشان. و اين ساده عليه شما بجنگند، و با اينكه
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تواند آنها را بر شما چيره و مسلط  مي چيز براي شما است، و خداوندترين  آسان
 ،بگرداند. پس عافيت و در امان بودن را بپذيرد، و پروردگارتان را ستايش كنيد

د آنان را بر شما مسلط توان مي است، با اينكه كه آنان را از شما بازداشته پروردگاري
 گرداند.

 ﴿پس                         ﴾  اگر
 گيري كردند و با شما نجنگيدند و به شما پيشنهاد صلح دادند پس از شما كناره

 نداده است. ي تعرض به آنها قرارخداوند براي شما راهي برا
گروه سوم كساني هستند كه قطع نظر از احترام گذاشتن به شما، منافع خودشان 

 ﴿خواهند، و خداوند در مورد آنها فرموده است:  مي را  ﴾  گروهي

﴿ديگر از اين منافقان را خواهيد يافت،       ﴾ س شماكه از تر 

﴿خواهند از جانب شما در امان باشند،  مي                

  ﴾  و از طرف قوم خود هم در امنيت قرار داشته باشند، هرگاه به فتنه فرا خوانده
ي هستند و هرگاه روند، يعني هميشه بر كفر و نفاق خود باق مي شوند، در آن فرو

كند و كفر و  مي گرداند و آنها را واژگون مي براي آنها پيش بيايد، آنها را كوراي  فتنه
گردد، و اينها در ظاهر مانند گروه دوم هستند و در حقيقت با  مي نفاقشان بيشتر

باشند، زيرا گروه دوم به خاطر احترام گذاشتن به مومنان جنگ  مي گروه دوم مخالف
كنند، نه از ترس و به خاطر حفظ جان خودشان، اما اين گروه به  مي را تركبا آنان 

گذارند.  مي جنگند، نه به خاطر اينكه به مومنان احترام نمي خاطر ترس با مومنان
بلكه اگر فرصتي براي جنگيدن با مومنان بيابند آن را غنيمت شمرده و بلافاصله 

﴿ها جنگيد. بنابراين خداوند فرمود: روند. پس دست بر ندارند بايد با آن مي پيش  

           ﴾ گيري نكردند، و به شما پيشنهاد  اگر از شما كناره

﴿صلح ندادند،                           

        ﴾  و از شما دست نكشيدند، آنها را بگيريد، و بكشيد هركجا كه آنها
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را يافتيد. آنان كساني هستند كه ما دليل آشكاري عليه آنان به شما داديم. يعني براي 
ننده ك بني بر اينكه آنها تجاوزگر و ستممايم  شما دليل روشن و آشكاري قرار داده

پذيرند، پس آنان جز خودشان كسي را سرزنش و ملامت  نمي هستند و صلح را
 نكنند.
 :92ي  آيه

﴿                                  

                                    

                                     

                            ﴾ » و هيچ
مؤمني نبايد مؤمني را بكشد مگر از روي خطا، و هركس كه مؤمني را به خطا كشت 

اي مؤمن را آزاد كند، و خون بهايي به خانوادة مقتول بپردازد مگر  پس بايد برده
اينكه وارثان مقتول با عفو كردن خون بها تصدق نمايند. و اگر مقتول متعلق به قومي 

، و خود او مؤمن بود پس بايد بردة مؤمني آزاد كند، و باشد كه دشمن شما بودند
اگر از قومي بود كه ميان شما و آنها پيمان بود، پس خون بهايي به خانواده و كسان 

اي مؤمن آزاد كند، و هركس كه (برده) نيافت پس بايد دو ماه  مقتول بدهد و برده
اشته و خداوند دانا و حكيم پياپي روزه بگيرد، خداوند اين را (به عنوان) توبه مقرر د

 .»است
امتناع است، يعني امكان ندارد مومن مومني را از روي هاي  اين صيغه از صيغه

عمد بكشد. و اين بيانگر شدت حرام شدن قتل مومن است و اين كه كشتن مومن به 
زند كه ايمانش خيلي  مي شدت با ايمان منافات دارد، و اين كار از كافر يا فاسقي سر

مرتكب گناه بزرگتري گردد، زيرا ايمانِ درست و  رود كه مي است و بيم آن ناقص
صحيح، مومن را از كشتن برادرش كه خداوند عقد برادري ايماني را از بين آنان 

ايماني محبت و دوستي و دور  كند. از مقتضيات برادري مي منعقد كرده است منع
 از كشتن است؟!تر  ري سختباشد، پس چه آزا مي كردن اذيت و آزار از برادرش
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وا «فرمايد:  مي نمايد كه مي نيز اين مطلب را تصديق صو فرموده پيامبر عُ جِ رْ لا تَ

عْضٍ  ابَ بَ قَ مْ رِ كُ عْضُ بُ بَ ِ ا يَضرْ ارً فَّ ي كُ دِ عْ پس از من كافر نشويد و گردن يكديگر « »بَ
 .»را نزنيد

گترين گناه پس دانسته شد كه قتل، جزوِ كفر عملي است، و پس از شرك بزر
 شود. مي كبيره محسوب

 ﴿و از آنجا كه           ﴾ عام است و همه حالات را در بر 
رساند كه به هيچ صورتي امكان ندارد مومن دست به  مي گيرد، و اين مفهوم را مي

 ﴿كشتن برادرش بزند، خداوند قتل خطا را استثنا كرد و فرمود:  ﴾  زيرا
زند، و او  مي خطاكار قصد قتل و كشتن را ندارد، و از روي اشتباه اين كار از او سر

بر كشتن محارم الهي جرات نكرده است، بنابراين گناه كار نيست. ولي از آن جا كه 
تا  است داده كار زشتي مرتكب شده گرچه قصد آن را نيز نداشته، خداوند دستور

 زد.كفاره و ديه بپردا

  ﴿پس فرمود:      ﴾  و هركس كه مومني را از روي خطا بكشد
خواه قاتل مرد باشد يا زن، آزاد باشد يا برده، كوچك باشد يا بزرگ، عاقل باشد يا 

شود، زيرا بر  مي اين تفاصيل استنباط ﴾﴿ديوانه، مسلمان باشد يا كافر. از كلمه 

در اينجا همين است. زيرا  ﴾﴿دارد. و هدف از آوردن  عموم و كلّيت دلالت
هُ « كرد كه بگويد مي عبادت و سياق كلام تقاضا لَ تلَ إن قَ اما اين عبارت، آنچه را كه » فَ

 گيرد. نمي شود در بر مي شامل ﴾﴿لفظ 
كند كه مقتول مرد باشد يا زن، كوچك باشد يا بزرگ، زيرا نكرده  نمي و فرق

﴿است. پس هر قاتلي لازم است،  شرط مفيد اين مطلبآوردن در سياق        

  ﴾  براي كفاره قتل، برده مومني را آزاد نمايد و اين كفاره بايد از مال او
 پرداخت شود.
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و بنا بر قول برخي از علما كوچك و بزرگ و مرد و زن و سالم و معيوب را در 
نمايد كه آزاد كردن برده معيوب براي كفاره جايز  مي گيرد. اما حكمت اقتضا مي بر

و شود فايده ببرد،  مي كه آزاداي  نباشد، زيرا هدف از آزاد كردن اين است برده
كه برده به علت آزاد شدن از بين رود و باقي  صاحب منافع خودش باشد. پس وقتي

﴿ت. و ماندن او در حالت بردگي بيشتر به نفع اوست. آزاد كردن او جايز نيس    

   ﴾ زيرا تحرير به معني آزاد كردن كسي است كه  .نمايد مي بر اين مطلب دلالت
فوايد و منافع او به خودش برسد، پس وقتي كه در آزاد كردن او منافعي نباشد، آزاد 

آيد. در اين مطلب به خوبي فكر كن، و اين موضوع روشن  نمي كردن به حساب
 است.

، پدر، ل خطا و شبه عمد بر عاقله قاتل يعني عصبه مانند پسراما ديه در قت
 برادران، پسران برادران، عمو و پسران عمو واجب است. 

﴿        ﴾  اين ديه بايد به خانواده و كسان او پرداخت شود تا خاطرشان
نچه را كه مرده تسكين گردد. و منظور از اهل مقتول وارثان او هستند زيرا وارثان آ

 برند، پس ديه و خون بها جزو تركه ميت محسوب مي بر جاي بگذارد به ارث
 فقه ذكر شده است.هاي  شود. ديه توضيحات زيادي دارد كه در كتاب مي

﴿    ﴾  ،مگر اينكه وارثان مقتول با عفو كردن خون بها تصدق نمايند
زيرا ، د. و اين تشويق به بخشيدن استشو مي پس در اين صورت خون بها ساقط

خداوند گذشت و بخشيدن را صدقه ناميده است، و صدقه در هر وقت مطلوب 

﴿است.   ﴾  ،پس اگر مقتول﴿    ﴾  از قومي باشد كه دشمن

﴿شما هستند يعني از كفاري بود كه با شما جنگ دارند،            

  ﴾  و)وي مومن بود، قاتل بايد برده مومني را آزاد كند و بر شما لازم  )خود
نيست كه خون بها را به وارثان او بپردازيد، چون وارثان او كافر هستند و خون و 

 احترامي ندارد. هايشان  مال
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﴿  ﴾  ،و اگر مقتول﴿                    

          ﴾  از قومي بود كه ميان شما و آنها پيماني هست، بايد خون بهاي
مقتول را به وارثان او بپردازيد و يك برده مومن آزاد كنيد، چون وارثان به خاطر 

﴿ند. عهد و پيماني كه با مسلمين دارند محترم هست   ﴾  پس هركس
نيافت و قيمت آن را نيز نداشت، به اين صورت كه تنگدست باشد و چيزي اي  برده

كند،  اضافه از مخارج و نيازهاي اساسي را نداشته باشد كه در عوض برده پرداخت

﴿         ﴾ پيا پي روزه بگيرد.در صورتي كه معذور نباشد بايد دو ماه 
پس اگر در اين ميان بنابر عذري روزه نگرفت، مانند بيماري، و حيض و امثال 

آيد. و اگر  نمي كند و مشكلي به وجود نمي عذر، پياپي بودن را قطع آن، پس وجود
شود، و بر او واجب است  نمي بدون عذر چند روزي را روزه نگيرد پياپي محسوب

 دوباره روزه بگيرد.

﴿     ﴾  اين كفاره را كه خداوند بر قاتل واجب كرده است توبه است از
است براي كوتاهي و اي  و رحمتي است براي آنان و كفاره، جانب او براي بندگانش

عدم احتياطي كه احتمال دارد از آنان سر زده باشد. همانگونه كه در بيشتر مواقع 
 اند. عي تقصير و عدم احتياط دچار گشتهشوند به نو مي آنهايي كه مرتكب قتل خطا

﴿        ﴾  و خداوند دانا و حكيم است، و علم و حكمتش
مكان باشد از او  در زمين و آسمان و در هر زمان و هراي  كامل است و به اندازه ذره

 ماند.  نمي پنهان
وضع كرده سرشار از و هر مخلوقي را كه آفريده و هر شريعت و قانوني را كه 

حكمت و قانوني را كه وضع كرده سرشار از حكمت است. از جمله علم و حكمت 
مناسب با گناهي كه از قاتل سر زده بر او واجب گردانيده اي  اين است كه كفاره او

است. زيرا قاتل سبب از بين بردن انساني شده كه جانش محترم است، و آن را نابود 
آزاد كند، و برده را از بردگي ِ مردم اي  ست كه او بردهكرده است. پس مناسب ا
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بطور كامل بيرون بياورد. پس اگر برده را نيابد دو ماه پياپي روزه بگيرد، و خود را 
 حسي و ظاهري كه سعادت جاودانگي را از انسانهاي  و لذتها  از بردگي شهوت

به خدا بيرون  و نزديكي جستنها  عبادت خداوند و ترك شهوتسوي  به گيرد مي
كه هم زياد بودن  است داده بياورد. و خداوند دو ماه را براي روزه قرار گرفتن قرار

دوران روزه و هم پي در پي بودن آن سخت است. و خداوند غذا دادن به فقرا را در 
 اينجا مشروع نكرده است چون با عنايت تناسبي ندارد.

هاي  خواهد شد. و از جمله حكمتكه ان شاء االله بيان » ظهار«به خلاف كفاره 
الهي اين است كه در قتل، ديه را واجب گردانيده است، گرچه قتل از روي خطا 

 جلوگيري كند.ها  انجام شده باشد، تا پرداختن ديه از بسياري از قتل
دارد.  مي زيرا پرداخت ديه يكي از اسبابي است كه انسان را از ارتكاب قتل باز

الهي اين است كه به اجماع علما در قتل خطا، ديه بر  هاي يكي ديگر از حكمت
عاقله واجب است، زيرا قاتل گناهي ندارد، پس پرداختن چنين ديه سنگيني براي او 

 مشكل است. 
بنابراين مناسب است كساني كه با قاتل منافع مشترك دارند و در دور كردن 

شايد اين عمل سبب شود  كنند اين ديه را بپردازند. و مي مفاسد با يكديگر همكاري
دانند در  مي كه وارثان اقدام و فاميل خود را از ارتكاب قتل بازدارند، چون آنها

ارتكاب قتل، آنها بايد ديه را بپردازند، و چون ديه برحسب حالات و  صورت
گردد. و نيز سه  مي شود، پرداختن آن بر آنها آسان مي ميان آنها تقسيمشان  توانايي

امر نيز كار را بر آنها  كنند، و اين شود تا آن را پرداخت مي مهلت دادهسال به آنها 
 كنند. مي بيشتر آسان

الهي اين است كه خاطر خانواده و وارثان مقتول را با هاي  و از ديگر حكمت
 تسكين دهد. خون بهايي كه بر اولياي قاتل واجب كرده است

 :93ي  آيه
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﴿                               

     ﴾ » و هركس كه مؤمني را از روي عمد بكشد، سزاي او جهنم
نمايد، و  گيرد، و او را نفرين مي ماند و خدا بر او خشم مي است، و هميشه در آن مي

 .»بي بزرگ آماده كرده استبراي او عذا
گذشت كه مومن نبايد دست به كشتن مومن بزند، و كشتن يك نوع كفر تر  پيش

شود، بيان  مي عملي است. در اينجا سزاي قاتلي را كه از روي عمد مرتكب قتل
اندازد، و ارباب عقول را دچار  مي نمود، سزايي كه لرزه بر اندام و قلب انسان

 كند. مي وحشت
حتي ، يك از گناهان كبيره نه تنها وعيد بزرگتري از اين نيامده است براي هيچ

يعني  .كه سزاي او جهنم است است داده مشابه آن را نيز سراغ نداريم. خداوند خبر
تنها همين كافي است كه مرتكب آن به جهنم افكنده شود كه در آن به عذابي بزرگ، 

يان و محروم شدن از موفقيت و و خواري و ناخشنودي خداوند جبار و ناكامي و ز
 شود. پس، از هر چيزي كه سبب دور شدن از رحمت خدا مي رستگاري مبتلا

 بريم. مي باشد به او پناه مي
و اين وعيد، حكم ديگر نصوصي را دارد كه براي بعضي از گناهان كبيره و 

كه در آن جاودانگي در آتش جهنم و محروم شدن از بهشت وعيد اند  معاصي آمده
 داده شده است.

مرتكبين « گويند: مي و علما با اينكه بر باطل بودن گفته خوارج و معتزله كه
، »مانند، گرچه يكتاپرست و موحد باشند مي گناهان كبيره براي هميشه در جهنم

در تاويل و تفسير اين آيه اختلاف دارند. و سخن درست و صحيح  اند، اتفاق نموده
االله در كتاب  آن است كه امام محقق ابن قيم رحمهدر تاويل و تفسير اين نصوص 

 گويد: مي است. او گفته» المدارج«
اين نصوص و امثال آن از نصوصي هستند كه در آن مقتضي سزا  اند: گروهي گفته

و موجب عقوبت بيان شده است، و از وجود مقتضي و موجبِ حكم، وجود حكم 



  تفسير راستين  592

 

آيد كه موجب و مقتضي  مي ه وجودآيد، زيرا حكم زماني به صورت كامل ب نمي لازم
آن موجود باشد. وهدف اين نصوص آن است كه بيان نمايد فلان چيز موجب 

 عقوبت و سزا است.
وجود دارد. بعضي از اين موانع با اجماع و ها  و موانعي نيز بر سر راه اين عقوبت

ت، شوند، پس توبه به اجماع مانع از سزا و عقوبت اس مي بعضي ديگر با نص ثابت
ندارد مانع از عقوبت و  و توحيد بنابر نصوص متواتري كه راهي براي رد آن وجود

بزرگ هاي  كنند، و مصيبت مي بزرگ گناهان را محوهاي  سزاي دايم است، و نيكي
دنيا مانع از عذاب  كفاره گناهان هستند مانع از سزا هستند. و اقامه حدود در كه

دارد كه تعطيل كردن آنها جايز نيست، و  اخروي است. در اين زمينه نصوصي وجود
به اعتبار ها  و بديها  دليلي نيز بري صحت اين كار نداريم. بنابراين بايد ميان نيكي

و ايد  آنچه كه موجب عقاب است و آنچه كه مانع از عقوبت است مقايسه به عمل
 است بكار برده شود.تر  آنچه كه راجح

هر دو جهان بر همين اساس استوار هاي  گويند: منافع و مفاسد و زيان مي و
است، و احكام شرعي و تقديري بر اين اصل قرار دارند. و اين اصل مقتضاي 

 باشد. و بر همين اصل و اساس است كه مي حكمتي است كه در جهان هستي جاري
گردد. و خداوند  مي ارتباط برقرار» امر«و » خلق«ي  ميان اسباب و مسببات از ناحيه

 كند، و در مقابل آن قرار مي كه آن را دفع است داده چيزي، ضدي قراربراي هر 
 گيرد، و حكم از آنِ غالب است. مي

پس قوت و توانايي مقتضي تندرستي و سلامت است، و فساد طبيعت و مزاج 
ي  انسان و سركشي آن مانع از كاركرد طبيعي و به فعليت تبديل شدن نيروهاي بالقوه

 آن غالب است.  آن است، و حكم نيز از
چنين است، يكي موجب تندرستي و سلامتي ها  همچنين قدرت داروها و بيماري

است و ديگري موجب رنج و از بين رفتن نيرو و انرژي است، و هريك مانع از آن 
كنند. پس هرگاه  مي است كه ديگري به طور كامل اثر بگذارد و در برابر آن مقاومت

 ز آن چيره و غالب است.يكي بر ديگري چيره شد تاثير ا



 593  ي نساء تفسير سوره

 

گروهي  ،شوند مي مختلفي تقسيمهاي  بريم كه مردم به دسته مي و از اينجا پي
گردند  مي شوند، و گروهي داخل جهنم نمي گردند و به جهنم داخل مي داخل بهشت

 شوند سپس از آن خارج مي شوند، و گروهي وارد آتش نمي و به بهشت داخل
نم براساس ميزان گناهاني است كه با خود دارند. پس گردند، و ماندن آنان در جه مي

مانند و اگر گناهان كمي  مي اگر گناهان زيادي داشته باشند مدت بيشتري در آن
شوند. و هركس كه بينش روشني داشته باشد در  مي داشته باشند زودتر از آن خارج

 است داده پرتو آن مسئله معاد و تفاصيل آن را كه خداوند در كتابش از آن خبر
 نمايد. مي بيند كه انگار آن را با چشمش مشاهده مي طوري

و مقتضاي الوهيت و ربوبيت و عزت و حكمت خداوند همين بوده و خلاف آن 
غير ممكن است. و نسبت دادن غير اين به خداوند نسبت دادن چيزي است كه 

ارگان و كسي كه داراي بصيرت است همانطور كه خورشيد و ست شايسته او نيست،
 بيند. مي مسئله را به وضوح كند اين مي را مشاهده

گونه  سوزاند آن مي برد و مي را از بينها  و اين، همان ايمان يقيني است كه بدي
سوزاند. و كسي كه داراي چنين مقام ايماني  مي برد و مي كه آتش هيزم را از بين

گناهي از او سر بزند و باشد امكان ندارد بر گناه اصرار بورزد گرچه ممكن است كه 
يا زياد گناه انجام دهد، زيرا نور ايمان كه همواره اوست وي را به تجديد توبه در 

و تعداد ها  بازگشتي به تعداد شماره ،دهد مي خدا دستورسوي  به هر وقت و بازگشت
بندگان خدا ترين  كند از پسنديده مي ! و چنين كسي كه هم واره توبههايش  نفس

ابن القيم به پايان رسيد.  وند او را بيش از همه دوست دارد. سخناست، و خدا
 .المسلمين خيراً قدس االله روحه وجزاه عن الإسلام و

 :94ي  آيه

﴿                                  

                             

                           ﴾ »كه  اي كساني



  تفسير راستين  594

 

خدا به مسافرت رفتيد، تحقيق كنيد، و به كسي كه به ايد! وقتي در راه  ايمان آورده
كند نگوييد كه تو مؤمن نيستي، (تا بدين طريق) كالاي دنيا را بجوييد،  شما سلام مي

پس نزد خداوند غنائم زيادي است، شما پيش از اين چنين بوديد ولي خداوند بر 
 .»اه استكنيد آگ شما منت نهاد، پس تحقيق كنيد همانا خداوند به آنچه مي

دهد كه هرگاه براي جهاد و طلب  مي خداوند متعال بندگان مومنش را فرمان
خشنودي او بيرون رفتند، در همه كارهاي مشتبه خودشان تحقيق كنند، زيرا امور بر 

امور روشن و امور مبهم.پس كاري كه روشن و واضح است احتياج به  اند: دو قسم
 امر روشن تحصيل حاصل است.تحقيق و روشنگري ندارد، چون تحقيقِ 

و انسان در امور مشكل و غير روشن نياز به تحقيق و روشنگري دارد كه آيا به 
نه؟ زيرا تحقيق در اين كارها فوايد زيادي در بردارد و از بسياري از  آن اقدام كند يا

دارد، زيرا تاني و عجله نكردن نشانه دين و عقل و متانت بنده است،  مي بازها  بدي
ورزد و قبل از اينكه تحقيق نمايد، حكم را  مي خلاف كسي كه در كارها شتاب به

كند. همانطور كه خداوند كساني را كه در اين آيه به خاطر اينكه تحقيق  مي صادر
غنيمت يا مالي را به همراه داشت،  نكردند و كسي را كشتند كه به آنها سلام كرد، و

كند كه اورا  مي بدان خاطر به آنها سلامسرزنش كرد، و آنها گمان بردند كه او 
نكشند، و اين گمان در حقيقت گمان اشتباهي بود، بنابراين خداوند آنها را سرزنش 

 ﴿كرد و فرمود:                          

         ﴾  و كالاي اندك و فاني دنيا نبايد شما را به ارتكاب
فراوان و جاوداني خدا را از  ارتكاب آن پاداش كارهاي ناشايستي وا دارد كه با

 است.تر  دهيد. پس آنچه نزد خدا است بهتر و جاودانه مي دست
را به هواپرستي او هايي  و اين بيانگر آن است كه شايسته است بنده هرگاه انگيزه

حال آن كه هواپرستي براي او زيان آور است خود را به ياد چيزهايي ، فرا خواند
خداوند براي كسي آماده كرده است كه نفس خود را از تبعيت از هوي و  كه بياندازد

نمايد، زيرا اين كار  مي دارد، و رضاي خدا را بر رضاي خويشتن مقدم مي هوس باز
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انجامد، گرچه اين امر بر انسان حالت اوليه، و  مي تور خدابه پيروي كردن از دس

﴿فرمايد:  مي اندازد كه هنوز هدايت نشده بودند، و مي دوراني      

         ﴾  ،شما نيز قبلا چنين بوديد، پس خداوند بر شما منت نهاد
 تان هدايت كرد، ديگران را نيز هدايت س از گواهيپ يعني همانطور كه شما را

كه شما هدايت و روشنايي بصيرت را به تدريج به دست  طور همانكند، و  مي
آيد. پس چنانچه انساني كه اكنون در  مي آورديد، براي كساني ديگر نيز به دست

ست قبلي خود كه سرشار از نقصان بوده اي  مرحله برد به مي تكامل به سري  مرحله
نظر بيفكند، و با اقتضائات اين حال و وضع با كساني تعامل كند كه حالشان همانند 

باشد، چنين نگرشي بزرگترين عامل است براي سود رساندن  مي نقصان ويي  مرحله
و سود گرفتن از آنان است. به همين خاطر باري ديگر به ها  به اين دسته از انسان

﴿ ود:دقت و ايمان نظر دستور داد و فرم   ﴾ .تحقيق كنيد 
پس هركس كه براي جهاد و پيكار با دشمنان خدا بيرون رفته وبراي حمله بردن 
به آنها ك املا آمادگي پيدا كرده است، بايد در مورد كسي كه به او سلام كرده است 

مبني بر اينكه به خاطر كشته  تحقيق نمايد، هرچند كه قرينه قوي وجود داشته باشد
شدن و ترس از جان خودش سلام كرده است. اين بدان معني است كه در هر كاري ن

باشد بايد بنده تحقيق نمايد تا  مي كه احتمال وقوع اشتباه در آنها  و در همه حالت
 مسئله براي او روشن شود، و به حقيقت و راي صواب راه يابد.

﴿           ﴾ كنيد آگاه  مي خداوند به آنچهگمان  بي
 دهد. مي سزا و جزا است داده است، پس هريك را طبق نيت و عملي كه انجام

 :95-96ي  آيه

﴿                              

                                 

               ﴾ »نشين كه عذري  مؤمنانِ خانه
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كساني كه در راه خدا با مال و جانشان جهاد  (براي عدم شركت در جهاد) ندارند با
كنند بر كساني  كنند، برابر نيستند، خداوند كساني را كه با جان و مالشان جهاد مي مي

، و است داده اند برتر قرار داده، و به هر يك وعدة نيكو اند و به جهاد نرفته كه نشسته
 فراوان و بزرگ برترياند با دادن اجر  خداوند مجاهدين را بر كساني كه نشسته

 .»است داده

﴿                    ﴾ »ها و درجات بزرگي  مقام
شود) و خداوند آمرزگار و  كه به عنوان مغفرت و رحمت خدا (نصيب آنان مي

 .»مهربان است
كساني كه براي جهاد بيرون  با كنند مي مومناني كه با جان و مالشان جهاد

برابر نيستند. در اين آيه، خداوند مومنان را به اند  و با دشمنان خدا نجنگيدهاند  نرفته
نمايد، و از تنبلي ورزيدن و  مي تحريك و تشويق منظور بيرون رفتن براي جهاد

 دارد. مي نشستن و نرفتن به جهاد بدون اينكه عذري در ميان باشد برحذر
براي اي  هايي كه معذورند مانند مريض و كور و لنگ و كسي كه وسيلهاما آن

 رفتن به جهاد ندارد، همچون كساني نيست كه بدون عذر نشسته و به جهاد
روند، و هر فرد معذوري كه به نشستن و نرفتن به جهاد خشنود باشد، و نيت و  نمي

ته باشد، و قصد بيرون رفتن براي جهاد را در صورت برطرف شدن عذرش نداش
 خود را براي جهاد آماده ننمايد، مانند كسي است كه بدون عذر در خانه نشسته و به

 جهاد نرفته است.
و هركس كه براي رفتن به جهاد نيت كند و آرزوي شركت در جهاد را در دل 
داشته باشد او مانند كسي است كه در جهاد شركت كرده است. زيرا نيت قطعي اگر 

دد و به اندازه توان در راه گام بردارد دارنده نيت را به مقام انجام بر زبان جاري گر
رساند. سپس خداوند متعال برتري مجاهدين را بر كساني كه در خانه  مي دهنده كار

 به صراحت و به طور مجمل بيان داشته است. اند  نشسته
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نويد  آنها را تصريح نمود و به آنهاي  سپس خداوند به طور مشروح برتري مرتبه
آمرزش و رحمت پروردگار را داد كه هركا خوب و دور شدن از هر كار بدي را در 

 گيرد. مي بر
در حديثي كه در صحيح مسلم و بخاري آمده است درجات را به  صو پيامبر

فرمايد: در بهشت صد درجه وجود دارد كه فاصله هر  مي طور مشروح بيان كرده و
له آسمان و زمين است و خداوند اين مقامات را مقامي تا مقام ديگر به اندازه فاص
 براي مجاهدان آماده نموده است.

و اين پاداشي كه خداوند بر جهاد مترتب نموده است. مانند پاداشي است كه در 

﴿است:  سوره صف بيان شده است، آنجا كه خداوند فرموده          

                           

                                 

                          ﴾  :10[الصف-

اي كساني كه ايمان آورده ايد! آيا شما را به تجارتي راهنمايي كنم كه شما را «. ]12
دهد؟ به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد و با مال و جانتان  مي از عذابي دردناك نجات

 در راه خدا جهاد كنيد، اين برايتان بهتر است اگر بدانيد. خداوند گناهانتان را
نمايد كه رودها از زير آن روان است، و شما را  ميهايي  ما را وارد باغآمرزد و ش مي

دهد، و پيروزي و  مي بهشت جاويدان جايهاي  در باغاي  پاكيزههاي  در مسكن
 .»رستگاري بزرگ همين است

به زيبايي اين انتقال بيانديش كه از حالتي به حالتي بالاتر صورت گرفته است. 
مجاهد و غير مجاهد را نفي كرد، سپس به صراحت برتري  ابتدا خداوند برابر بودن

مجاهد را بر كسي كه نشسته است بيان نمود، سپس برتري او را به سبب اينكه 
يازد، بيان  مي يابد، و به مقامي رفيع دست مي مغفرت خدا و رحمت الهي او را در

حالتي بالاتر فرد يا گروهي از حالتي به  داشت، و اين انتقال در صورت تفضيل دادن
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است. و اين روش در تر  است، اما به هنگام توهين و تحقير از حالتي به حالتي پايين
 گذارد. مي مدح و ذم بهتر و بيشتر در انسان اثر

دهد، و  مي همچنين وقتي كه خداوند متعال چيزي را بر چيزي ديگر برتري
 دو چيز را بيان هريك نيز از فضيلتي برخوردار باشند، برتري هر دو كار يا هر

دارد، تا كسي گمان نبرد كه يكي از اين دو حالت يا دو كار مورد نكوهش قرار  مي

﴿گرفته است، همانطور كه در اينجا فرموده است:         ﴾  و خداوند به
 .است داده هريك وعده نيك

﴿فرمايد:  مي سوره صف نيزهاي  و همانطور كه در آيه     ﴾ » و مومنان

 ﴿ فرمايد: مي . در جايي ديگر نيز»را مژده بده             

  ﴾  :كساني كه پيش از فتح مكه انفاق نموده و در راه خدا «. ]10[الحديد
 .»ندبرابر نيستاند  با كساني كه چنين نكرده اند، جنگيده

﴿ سپس فرمود:        ﴾ و است داده و خداوند به هريك وعده نيكو .

﴿ همانطور كه فرموده است:                   ﴾  :79[الأنبياء[ .
 ري بخشيديم. آن مساله را به سليمان تفهيم كرديم و به هريك از آنها علم و داو

و كارها را در برخي ديگر ها  گروه خواهد برخي از افراد و مي پس كسي كه
برتري دهد شايسته است كه اين نكته را درك كند. و همچنين اگر در صدد آن است 

را بر بعضي ديگر ها  اشخاص و گفتارها را نقد نمايد و بعضي از آن اشخاص و گفته
ي آنها را بيان نمايد تا گمان نرود آنچه كه برتري دهد بايد نواقض و كمبودها

شود:  مي كه وقتي گفته طور همان .ترجيح داده شده است به حد كمال رسيده است
 نصارا از آتش پرستان بهتراند، بايد همزمان بگويد: و هر يك از اينها كافراند.

ين دو است، بايد بگويد: و هريك از اتر  و مثلا اگر گفت: قتل از زنا بدتر و زشت
و از آن منع ، كار گناه كبيره هستند و خدا و پيامبرش اين كارها را حرام قرار داده

 اند. كرده
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﴿ بزرگوارِهاي  و مجاهدان را به آمرزش و رحمت كه از نام  ﴾ بر 

﴿اين دو اسم به پايان رساند و فرمود:  آيند، نويد داد، آيه را با مي     

 ﴾. 
 :97-99ي  آيه

﴿                                      

                                 ﴾ 
گيرند  اند، درحاليكه فرشتگان ارواح آنان را مي همانا كساني كه بر خود ستم كرده«

گويند: ما در دنيا ناتوان و ستمديده بوديم.  گويند: در چه حالي بوديد؟ مي به آنان مي
يد؟ پس ايشان جايگاهشان گويند: آيا زمين خدا گسترده نبوده تا در آن هجرت كن مي

 .»جهنم است و چه بد جايگاه و چه بد سرانجامي است!

﴿                          

﴾ »توانند كاري بكنند و  اي كه نمي مگر مردان و زنان و كودكان بيچاره و درمانده
 .»دانند اي نمي راه چاره

﴿                  ﴾ » پس آنان (كه عذري
 .»دارند) باشد كه خدا آنها را عفو كند و خداوند همواره خطابخش و آمرزنده است

با وجود توانايي و قدرت، هجرت نكنند تا  اين وعيد شديد براي كساني است كه
آنان را به گونه  كنند، اين مي اينكه بميرند. پس فرشتگاني كه روح آنان را قبض

 ﴿گويند:  مي نمايند، و به آنها مي شدت توبيخ ﴾  در چه حالي بوديد؟ و با چه
ي مشركان را چيزي خودتان را از مشركان خدا ساختيد؟ چرا كه شما انبوه و سياه

افزوديد و چه بسا آنان را كمك نموديد تا بر مسلمين چيره گردند، و خير فراوان و 
جهاد در ركات پيامبر و همراه بودن با مسلمانان و ياري كردن آنها بر ضد 

﴿دشمنانشان را از دست دادي.           ﴾  گفتند: ما ضعيف و
نداشتيم، و آنها در اين گفتارشان  مديده بوديم، و توانايي هجرت راناتوان و ست
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گويند، چون خداوند آنها را سرزنش نموده و تهديد كرده است، و  نمي راست
كند مگر به اندازه توانش، و خداوند ناتوانان و  نمي را مكلفكس  هيچ خداوند

﴿گويند:  مي آنها مستضعفان واقعي را استثنا نموده است، بنابراين فرشتگان به   

            ﴾  آيا سرزمين خدا وسيع نبود كه در آن هجرت
داند و براي هر  مي كنيد؟ و اين استفهام به منظور تقرير و تثبيت است، يعني هركسي

 انساني ثابت است كه زمين خدا وسيع و پهناور است.
تواند دينش را اظهار نمايد، زمين براي او  نمي بنده در جايي باشد كهپس اگر 

ديگر به عبادت خدا بپردازد. همانطور اي  تواند در گوشه مي گسترده و وسيع است و

﴿كه خداوند متعال فرموده است:                      

﴾  :گمان زمين من وسيع است، پس  بي اي بندگان مومن من!«. ]56[العنكبوت
 .»فقط مرا بپرستيد

﴿فرمايد:  مي خداوند در مورد اين دسته از اشخاص كه عذري ندارند،   

          ﴾  پس ايشان جايگاهشان جهنم است و بسيار بد
 و همانطور كه گذشت اين بيانِ سببي است كه موجب سزا سرانجامي است.

گردد، كه گاهي مقتضاي اين سبب در صورت وجود شرايط و منتفي شدن موانع  مي
 كند، و گاهي مانع از به وجود آمدن مقتضاي سبب جلوگيري مي آن ترتب پيدا

 نمايد. مي
هجرت و اين آيه بيانگر آن است كه هجرت از بزرگترين واجبات است، و 

باشد. نيز اين بيانگر آن است كه  مي نكردن از امور حرام و از بزرگترين گناهان كبيره
هركس وفات كند، رزق و روزي و زمان مرگ و عملي را كه براي او مقدر شده 

شود، زيرا كلمه  مي استنباط» تَوفَّي«است به طور كامل دريافته است، و اين از كلمه 
نمايد، چون اگر چيزي از روزي يا عمل يا از اجل و زمان  يم بر آن دلالت» تَوفَّي«

ميرد. و در اين آيه به ايمان  نمي مرگش باقي مانده باشد او متوفي نخواهد بود، و
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چون  اند، آوردن به فرشتگان اشاره شده است و فرشتگان مورد ستايش قرار گرفته
شتگان، خطاب را از خداوند دراين آيه و در قالب موافقت با رفتار و عملكرد فر

 كنند. مي زبان آنان نقل
سپس خداوند متعال ناتوانان حقيقي، و كساني كه به هيچ صورت توانايي هجرت 

 ﴿را ندارند استنثا كرده و فرموده است:     ﴾ ندارند.اي  و چاره 

 ﴿پس خداوند در مورد ايشان فرموده :                

   ﴾ كننده و بخشنده است. و د اينها را عفو كند و خداوند عفوشايد خداون

﴿هرگاه كلمه  ﴾  و امثال آن بكار رود بدان معني است كه انجام آن كار به
 اقتضاي بزرگواري و بخشش خداوند بر او واجب است.

اميد است اين دسته از « ه از اشخاص گفته است:تو اينكه در خصوص اين دس
بدان جهت است كه آنان كارشن را به طور ، »افراد پاداش و ثوابي را بدست آورند

 دهند بلكه در انجام آن كوتاهي نمي كه شايسته است انجامگونه  كامل و آن
 گردند. و خدا داناترين است. نمي ورزند، بنابراين مستحق آن پاداش مي

ريفه نيز بيانگر آن است كه هركس توان انجام دادن كاري را نداشته باشد و آيه ش
كه  طور همانكه به آن مامور شده است از قبيل واجب و غيره، او معذور است، 

﴿ خداوند در مورد كساني كه از رفتن به جهاد ناتوانند فرموده است:    

                     ﴾  :بر كور و لنگ «. ]61[النور

﴿ . و به صورت عام فرموده است:»و مريض گناهي نيست         ﴾ 
 .»توانيد از خدا بترسيد مي كهاي  به اندازه«. ]16[التغابن: 

رٍ فَ «فرموده است:  صو پيامبر مْ بِأَمْ كُ تُ رْ مَ ا أَ تُمْ إِذَ تَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ وا مِ هرگاه شما را « »أْتُ
اما انسان معذور  .»توانيد آن را انجام دهيد مي كهاي  اندازه به كاري دستور دادم به

را نيابد. زيرا اي  گيرد مگر اينكه تلاش خود را بكند ولي هيچ راه و چاره نمي قرار

 ﴿خداوند فرموده است:     ﴾ ندارند.اي  عفاني كه هيج راه چارهمستض 
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و در آيه به ا ين مطلب نيز اشاره شده است كه وجود راهنما در حج و عمره و 
 و توانايي است.» استطاعت«از اين قبيل از شروط هايي  مسافرت

 :100ي  آيه

﴿                                    

                            ﴾ » و
هركس در راه خدا هجرت كند، اقامتگاههاي زياد و گشايشي (در مصالح دين و 

سوي خدا و  هركس از خانة خود بيرون آيد و بهد ديد، و دنيا) در زمين خواه
پيامبرش هجرت كند، سپس مرگ او را دريابد، اجر او بر عهدة خداست، و خداوند 

 .»آمرزگار و مهربان است
و منافعي كه هجرت در بر دارد اند  در اين آيه به هجرت در راه خدا تشويق شده

ه هركس در راه او و براي طلب ك است داده بيان شده است، پس خداوند وعده
يابد. و  مي كند، در زمين اقامتگاههاي زياد و گشايش و فراخي خشنودي او هجرت

برند كه  مي شود. چون بسياري از مردم گمان مي اين دو، منافع دين و دنيا را شامل
گردد، و انسان در ديار خود ثروتمند و عزيز  مي هجرت باعث پراكندگي و دوري

 گردد و دچار سختي و مشكلات مي شود، و ذليل مي هجرت فقير است اما در
شود. اما در واقع اين طور نيست، زيرا مومن تا زماني كه در ميان مشركين باشد  مي

فردي از قبيل نماز و هاي  كمبودي قرار دارد. نه عبادت دينش در نهايت نقص و
كه آثار آن به ديگران نيز هايي  تواند انجام دهد ونه عبادت مي غيره را به طور كامل

تواند  نمي كند از قبيل جهاد با زبان وجهاد با عمل و توابع آن، چون او مي سرايت
اگر ضعيف و ناتوان  اين كارها را انجام دهد، و دينش در خطر قرار دارد، به ويژه

تواند دين خدا را بر پا دارد و با دشمنان  مي باشد. پس وقتي در راه خدا هجرت كند
 جهاد كند، و بيني آنها را به خاك بمالد و شكست بدهد.  خدا
گيرد كه دشمنان  مي اقوالي كه در بر اسمي است فراگير و تمام افعال و» مراغمه«

نمايد،  مي فراوان آورد.همچنين خداوند روزي مهاجر را مي خدا را به خشم و ستوه
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با مهاجرين صدر  كه خداوند خبر داد پيش آمد و اين امر در رابطه طور همانو 
 اسلام تحقق يافت.
و ها  را بنگريد، وقتي كه در راه خدا هجرت كردند، و خانه صاصحاب پيامبر

فرزندان و اموال خود را ترك نمود، با اين عمل ايمانشان كامل گرديد، و ايمانِ كامل 
و جهاد و ياري كردن دين خدا را به دست آوردند، طوري كه آنها پيشوا و الگوي 

ي قرار گرفتند كه پس از آنها آمدند، همچنين به فتوحات و غنائم زيادي دست كسان
يافتند و ثروتمندترين مردم شدند، و تا روز قيامت هركس كاري را كه آنها انجام 

 كه آنان به دست آوردند به دست خواهد آورد. دادند، انجام دهد چيزي

 ﴿ سپس فرمود:             ﴾ اش  و هركس از خانه
خدا و پيامبرش هجرت نمايد، و هدفش از هجرت، خدا و سوي  به بيرون رود و

خشنودي وي و محبت پيامبر و ياري كردن دين خدا باشد، و هدفي ديگر نداشته 

 ﴿باشد،     ﴾  .سپس كشته شود يا به صورتي ديگر بميرد 

﴿      ﴾  به راستي او پاداش مهاجر را به دست آورده و به هدفش
دست يافته است. زيرا او نيت نموده، و قاطعانه تصميم گرفته، وكار را شروع كرده 

آنان  است. پس رحمت خدا نسبت به او و امثالش اين است كه پاداش آنها را به
را كه در هايي  عمل را كامل نكرده باشند، و كوتاهيدهد گرچه آنها كار و  مي كاملا

بخشد. بنابراين آيه را با اين  مي رابطه با هجرت و غيره را كه از آنها سر زده است

﴿ دو اسم بزرگوار به پايان رسانيد و فرمود:   ﴾  و خداوند بخشنده
 كساني كه توبه كرده وآمرزد، به خصوص گناه  مي است. يعني گناهان مومنان را

 اند. خدا بازگشتهسوي  به

﴿ ﴾  به همه خلق مهربان است، از روي مهرباني آنان را پديد آورده، و
را بر آنان ها  سلامتي را به آنها ارزاني داشته، و مال و فرزند و قدرت و ديگر نعمت

ايمان و علم و  بخشيده است. و نسبت به مومنان مهربان است، چرا كه به آنان توفيق
آگاهي داده، و اسباب سعادت و رستگاري و عواملي كه به وسيله آن فوايد و خير 
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آورند براي آنان آسان گردانيده است، و آنها را از رحمت و  مي كثيري را به دست
سازد كه هيچ چشمي مانند آن را نديده، و  مي برخورداراي  بخشش خداوند به اندازه
 است. از خداوند ه، و به دل هيچ انساني خطور نكردههيچ گوشي آن را نشنيد

است به خاطر بديهايي ما داريم  خواهيم كه ما را از خير و بركتي كه نزد او مي
 محروم نگرداند.

 :101-102ي  آيه

﴿                           

               ﴾ » و هرگاه در زمين به مسافرت
پرداختيد، بر شما گناهي نيست كه نماز را كوتاه بخوانيد اگر ترسيديد كه از كافران 

 .»ندبه شما بلايي برسد، همانا كافران دشمن آشكار شماي

﴿                              

                            

                              

                                 

                ﴾ » و زماني كه تو در ميانشان بودي
و نماز را بر ايشان برپا داشتي، بايد گروهي از آنان با تو بايستند، و بايد 

هايشان را با خود بگيرند، و چون نماز خواندند بايد پشت سر شما باشند و  اسلحه
فظ اند بيايند و با تو نماز بخوانند، و بايد آمادگي خود را ح گروهي كه نماز نخوانده

هايشان را با خود داشته باشند، كافران دوست دارند كه شما از اسلحه  كنند و اسلحه
ور شوند، و اگر از باران در  و كالاهايتان غافل شويد و آنان يكباره بر شما حمله

هايتان را بگذاريد، و  اذيت بوديد يا بيمار بوديد، گناهي بر شما نيست كه اسلحه
شته باشيد، همانا خداوند براي كافران عذاب آمادگي و احتياط خود را دا

 .»اي آماده كرده است خواركننده
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﴿فرمايد:  مي اين دو آيه مبناي نماز قصر و نماز خوف هستند. خداوند متعال   

      ﴾ كند كه در  مي يعني هرگاه در زمين به سفر رفتيد. و ظاهر آيه اقتضا
براي گناه نيز باشد نماز را بايد شكسته خواند، همانطور كه  هر سفري حتي اگر سفر

چنين است. او در اين مسئله با جمهور كه عبارت از  :مذهب امام ابوحنيفه
پيشوايان مذاهب سه گانه و ديگران هستند مخالفت نموده است، زيرا جمهور قصر 

آيد كه قصر نماز  مي دانند، چون از مفهوم آيه چنين بر نمي نماز را در سفر گناه جايز
مخصوص سفرهايي است كه گناه نيستند، زيرا قصر سهولتي است از جانب خدا 

هرگاه به سفررفتند اجازه دادند كه نماز را شكسته بخوانند و روزه  ،براي بندگانش
نگيرند، و كسي كه براي انجام گناه به سفر رفته است، تخفيف با حالت او مناسبت 

 ندارد.

﴿             ﴾  پس بر شما گناهي نيست كه نماز را
و اين جمله با اين مطلب كه قصر كردن نماز بهتر است منافاتي ندارد،  ،قصر كنيد

زيرا نفي كردن گناه به اطر دور كردن توهمي است كه در دل بسياري از مردم در 
توان گفت كه اين جمله با واجب بودن قصر نماز در  مي آيد. حتي مي اين مورد پديد

 ﴿: سفر منافاتي ندارد، همانطور كه اين مسئله در سوره بقره و در آيه  

        ﴾ گذشت. و دور كردن توهم در اين جا روشن  .]158: ة[البقر
سلمين ثابت و در دلشان جاي است، زيرا واجب بودن نماز به صورت كامل براي م

رفت مگر با بيان آنچه كه منافي با تمام  نمي گرفته بود، و اين از دلشان بيرون
 خواندن نماز است.

نمايد: يكي اينكه پيامبر  مي و دومسئله بر بهتر بودن و افضليت قصر دلالت
نمود، و دوم اينكه قصر از باب  مي همواره در تمام سفرهايش نمازها را قصر

شايش و اجازه و رحمت خدا نسبت به بندگان است، و خداوند دوست دارد كه به گ
 پسندد. نمي او عمل شود، همانطور كه انجام گناه راهاي  رخصت
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﴿     ﴾  كه از نماز بكاهيد، و نفرمود: نماز را بكاهيد و قصر
ةِ « فرمود: مي ه اگركنيد، و اين طرز بيان دو فايده دارد: يكي اين ك لاَ وا الصَّ ُ » أَن تَصرُ
 داشت، و چه بسا گمان برده اي نمي نماز را بكاهيد و كم كنيد، قصر حد و اندازه

 شد كه اگر كسي نماز را قصر كند و فقط يك ركعت بخواند برايش جايز است. مي

 ﴿پس بيان آن به صورت  ﴾ ه كم از نماز كم كنيد، بيانگر آن است ك
 و اصحابش مشخص صكردن اندازه و حدي دارد، و اندازه آن با عمل پيامبر

 شود. مي

مفيد تبعيض است، تا دانسته شود كه فقط بعضي از نمازهاي  ﴾﴿دوم: اينكه 
شوند، و  نمي شوند، نه همه نمازها. زيرا نماز صبح و مغرب قصر مي فرض قصر

تي هستند كه به صورت دو ركعت شود نمازهاي چهارركع مي نمازهايي كه قصر
 شوند. مي خوانده

پس وقتي ثابت شد كه قصر نماز در سفر رخصت است، بدان كه مفسرين در قيد 

﴿          ﴾ زيرا ظاهر اين جمله دلالت اند، اختلاف كرده 
جود داشته باشد: سفر و نمايد كه قصر نماز جايز نيست مگر اينكه دو چيز و مي

 ﴿گردد كه آيا منظور از  مي ترس، و مبناي اختلافشان به اين بر ﴾  تنها كم
شود،  مي كردن عدد است يا كم كردن عدد و صفت؟ كه در صورت اول اشكال وارد

 صاشكال پيش آمد تا اينكه از پيامبر سو در اين مطلب براي عمربن خطاب
خوانيم در حالي كه ما در  مي يامبر خدا! چرا نماز را شكستهپرسيد و گفت: اي پ

   ﴿فرمايد:  مي امنيت قرار داريم؟ يعني خداوند      ﴾ 
هُ «مود: فر صپيامبر تَ قَ دَ وا صَ بَلُ اقْ مْ فَ يْكُ لَ ا عَ َ ُ بهِ قَ االلهَّ دَّ ةٌ تَصَ قَ دَ اي  قصر نماز صدقه« »صَ
 .»كه خداوند به شما بخشيده است، پس صدقه الهي را بپذيريد است
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و يارانش غالبا در  صبا توجه به اينكه پيامبر» ترسيدن از دشمن«بنابراين قيد 
اي  آن قرار داشتند، آمده است زيرا غالبا سفرهاي او براي جهاد بود. و در اين فايده

 قصر نماز است. ديگر نيز هست و آن بيان حكمت و مصلحت مشروعيت رخصت
پس خداوند در اين آيه آخرين حد مشقّت و سخني را كه با رخصت مناسبت 
دارد بيان نمود، و آن تلافي سفر و ترس است. و اين مستلزم آن نيست در سفري كه 

 شود، زيرا سفر مظنه مشقت است. نمي در آن ترسي نباشد نماز قصر
و صفت است، قيد در اينجا اما بنابر صورت دوم كه منظور از قصر، قصر عدد 

كند پس هرگاه سفر و ترس يافت شوند قصر  مي موثر است و معناي خاصي را القا
 كردن عدد ركعات نماز و قصر كردن صفت و حالت آن جايز است.

و اگر تنها سفر باشد و ترسي وجود نداشته باشد فقط كم كردن از تعداد ركعات 
اشت و تنها ترس وجود داشته باشد فقط اگر سفري وجود ند نماز جايز است، و يا

 قصر صفت نماز جايز است.

 ﴿ بنابراين صفت نماز خوف را بيان فرمود و گفت:         

  ﴾  و هرگاه ميان آنها بودي و نماز را اقامه كردي، و آنچه را در نماز واجب
آنچه را كه شايسته است تو و آنها آن را انجام است كامل نمودي، به آنها ياد بده 

﴿ دهيد. سپس آن را تفسير نمود و فرمود:       ﴾  بايد گروهي با تو
آيد بر اين  مي بايستند و گروهي در مقابل دشمن بايستند، همانطور كه آنچه به دنبال

 نمايد. مي مطلب دلالت

﴿  ﴾  يعني هرگاه كساني كه با تو بودند نمازشان را تكميل كردند. و
خداوند از نماز به سجده تعبير نمود تا بر فضيلت سجده، و اين كه سجده ركني از 

 نمايد. مي نماز و بلكه بزرگترين ركن نماز است دلالتهاي  ركن
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﴿                  ﴾ اند  و آنهايي كه نماز خوانده
بايد پشت سرتان از شما مواظبت نمايند و گروهي ديگر كه در برابر دشمنان ايستاده 

 ﴿بيايند،  اند، و نماز نخوانده      ﴾ .و با تو نماز بخوانند 
راي گروه وه اول، بامام در نماز خوف بعد از رفتن گرنمايد كه  مي و اين دلالت

ماند، و وقتي كه آنها رسيدند آنچه را از نمازش كه باقي مانده است با  مي دوم منتظر
ماند تا نماز خود را كامل كنند، سپس با  مي نشيند و منتظر مي خواند، سپس مي آنها

نماز خوف هاي  رساند. اين يكي از صورت مي گويد ونماز را به پايان مي آنها سلام
 است.

آن هاي  ثابت شده و همه صورت صصورت مختلفي از پيامبر نماز خوف به
نمايد كه نماز جماعت از دو جهت فرض است:  مي جايز است. و اين آيه دلالت

يكي اينكه خداوند در چنين حالت سختي كه به شدت ترس از دشمن و خطر 
تا نماز به جماعت خوانده شود. پس وقتي  است داده هجوم آنها وجود دارد دستور

اوند خواندن نماز را با جماعت در چنين حالت سختي واجب گردانيده است در خد
 حالت اطمينان و امنيت به طريق اولي واجب است.

خوانند بسياري از شرايط و لوازم آن را  مي دوم اينكه نمازگزاراني كه نماز خوف
ت كند گذش مي كنند، و در نماز خوف از چيزهاي بسياري كه نماز را باطل مي ترك

شده است، و اين جز تاكيدي بر واجب بودن نماز جماعت نيست، چون بين واجب 
بود اين امورِ لازم به خاطر  نمي و مستحق تعارضي نيست، زيرا اگر جماعت واجب

نمايد كه بهتر است نماز را پشت سر  مي شد و آيه شريفه دلالت نمي جماعت ترك
 يك امام بخوانند.

امام  كالي گردد كه اگر نماز را پشت سر چندگرچه اين امر موجب خلل و اش
شد. و اين امر به خاطر وحدت كلمه مسلمين و اتفاق و  نمي بخوانند آن خلل ايجاد

 عدم تفرقه آنان است. و تا بيشتر در دل دشمنانشان هراس و ترس بيافتد.
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كه اسلحه خود را بر دارند و در نماز خوف  است داده و خداوند متعال دستور
انجامد كه احيانا انسان را  مي و كارهاييها  باشند. هرچند كه اين امر به حركتآماده 

دارد، اما مصلحتي كه وجود دارد مهمتر از اين  مي از برخي از احوال نماز مشغول
چيزها است، و آن جمع كردن بين نماز و جهاد و آمادگي و احتياط در مقابل 

اختن بر مسلمين و كالاهايشان حريص نهايت به حمله بردن و ت بي دشمناني است كه

 ﴿ و علاقمند هستند، بنابراين خداوند متعال فرمود:           

                  ﴾  كافران دوست دارند تا شما از اسلحه
 يد و آنگاه يكباره بر شما بتازند.و كالاهايتان غافل شو

سپس خداوند كساني را كه عذري دارند از قبيل بيماري يا بارش باران، معذور 
تا اسلحه خود را بر زمين بگذارند، اما بايد  است داده قرار داده و به آنها اجازه

  ﴿ احتياط و آمادگي داشته باشند. پس فرمود:         

                              ﴾  و
يتان را ها اگر از باران در اذيت بوديد، يا بيمار بوديد، گناهي بر شما نيست كه اسلحه

گي خود را داشته باشيد، همانا خداوند براي كافران عذاب بر زمين بگذاريد، و آماد
 آماده نموده است.اي  خواركننده

كننده اين است كه خداوند بنده خوب و مومن يكي از مصاديق عذاب خوار
خويش و ياوران موحد دينش را دستور داده تا كافران را در هر كجا كه يافتند 

و محاصره كنند، و همه جا در كمين آنها  ند،بكشند، و با آنها بجنگند و آنها را بگير
مواظب خود باشند، و از آنها غافل نشوند، تا مبادا كافران ها  بنشينند و در همه حالت

 از غفلت آنها استفاده كرده و با ضربه زدن به آنها به برخي از اهداف خود برسند.
ياري خويش و پس خداوند را به خاطر منّتي كه بر مومنان نهاده و آنها را با 

كه اگر هايي  گوييم. راهنمايي مي كمك نموده است سپاس و ستايش هايش  آموزه
خورند و هيچ وقت دشمن  نمي مسلمين به طور كامل آن را در پيش بگيرند شكست

﴿گردد.  نمي بر آنها چيره         ﴾  پس وقتي كه نماز
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نمايد كه اين گروه  مي شت سرتان از شما مواظبت كنند. اين دلالتخواندند بايد پ
قبل از اينكه  صكنند، و پيامبر مي نمازشان را قبل از رفتن به جاي نگاهبانان تكميل

 ماند، زيرا ابتدا بيان كرد كه گروه اول با او به نماز مي سلام بدهد منتظر گروه ديگر
ر همراه هستند. سپس كار رفتن به جاي ايستد، پس خبر داد كه آنها با پيامب مي

نگاهبانان را تنها به آنها نسبت داد، و به پيامبر نسبت نداد پس اين همان مطلبي 
 است كه ما بيان كرديم.

﴿                   ﴾  سپس گروهي بيايد كه نماز
ند. اين آيه بيانگر آن است كه گروه اول نماز و با تو نماز بخواناند  نخوانده
اولِ با امام  و بيانگر آن است كه نمازِ گروه دوم در حقيقت در ركعت اند. خوانده
پس اين  اند. شود، و در ركعت دوم حكما آنها نمازشان را با امام خوانده مي خوانده

ا تكميل كنند سپس مستلزم آن است كه امام بايد منتظر آنها باشد تا آنان نمازشان ر
با آنها سلام بگويد و نماز را به پايان برساند. و اگر كسي تامل ورزد اين مطلب 

 روشن است.
 :103ي  آيه

﴿                                   

                      ﴾ » و هرگاه نماز را تمام كرديد
پس خداوند را ايستاده و نشسته و بر پهلو افتاده، ياد كنيد، و هنگامي كه آرامش 

 .»يافتيد پس نماز را برپا داريد همانا نماز بر مؤمنان در وقت معين فرض است
ي كه از نمازتان فارغ شديد، خواه نماز خوف باشد يا نمازي ديگر، در همه وقت

خدا را ياد كنيد. اما به خاطر چند فايده نماز خوف را به طور هايشان  حالت و هيئت
ويژه در اين مورد بيان كرد، از جمله آن فوايد يكي اين است كه صلاح و سعادت و 

ت ورزيدن به وي و مملو كردن قلب رستگاري قلب در گروه رجوع به خدا و محب
 از ياد خدا و ستايش او است. و بزرگترين چيزي كه اين مهم به وسيله آن تحقق

و از  .يابد نماز است، كه پلي است براي برقراري ارتباط ميان بنده و پروردگارش مي
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آن جمله اين است كه نماز سرشار از حقايق ايماني و معارف يقيني است، كه 
را درهر شب و روز بر بندگانش فرض گردانيده است، و مشخص است  خداوند آن

كه در نماز خوف اين اهداف پسنديده است كه در نماز خوف اين اهداف پسنديده 
بنابراين ، شوند نمي به علت مشغول بودن قلب و جسم و به سبب ترس، حاصل

 جبران شوند.دستور داد تا به وسيله ذكر و ياد خدا پس از نمازِ خوف اين چيزها 
گردد، و اين به  مي و از آن جمله اينكه ترس باعث اضطراب و هراس قلب

ضعف و ناتواني آدمي است و هرگاه قلب ضعيف گردد بدن از مقاومت در ي  مثابه
گردد، اما ذكر خدا يكي از بزرگترين عواملي است كه قلب  مي برابر دشمن ضعيف

اين است كه ذكر و ياد خدا همراه با بخشد. و از آن  مي را تقويت نموده و نيرو
شكيبايي و پابرجايي سبب رستگاري و پيروزي بر دشمنان است. همانطور كه 

﴿ خداوند متعال فرموده است:                       

      ﴾ اي كساني كه ايمان آورده ايد! هرگاه با «. ]45لأنفال: [ا
گروهي روبرو شديد پابرجا باشيد، و خدا را بسيار ياد كنيد تا موفق و رستگار 

. پس دستور داد كه در اين حالت بسيار او ياد شود. اين آيه فوايد ديگري را »شويد

﴿ نيز در بر دارد             ﴾  و چون آرامش يافتيد پس نماز را بر
يعني وقتي كه ترس برطرف شد و دل و جسمتان آرامش يافت، نماز را به  .پا داريد

صورت ظاهري و باطني و با اركان و شرايط آن، و با فروتني و ساير ترين  كامل
 نمايد برپا داريد. مي اموري كه نماز را تكميل

﴿               ﴾  همانا نماز بر مومنان فرضي است
كه بايد در اوقاتي معين خوانده شود، پس اين مبين فرضيت نماز است و اينكه نماز 
داراي وقتي است كه به جز در آن وقت صحيح نيست خوانده شود، و وقت نماز 

و عالم و جاهل ، ست، و كوچك و بزرگاوقاتي است كه نزد مسلمين ثابت و مقرر ا
وا « كه فرمود:اند  فرا گرفته صدانند، و آنها اين اوقات را از پيامبرشان  مي آن را لُّ صَ

ليِّ  ونيِ أُصَ تُمُ يْ أَ ماَ رَ  .»خوانم مي نمازايد  همانگونه نماز بخوانيد كه مرا ديده« »كَ
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﴿و      ﴾ از معيار و ميزان ايمان است و نمايد كه نم مي بر اين دلالت
نمايد كه كافران  مي شود، و اين دلالت مي برحسب ايمان بنده نماز وي كامل انجام

گرچه به مانند اهل ذمه بايد به احكام مسلمين ملتزم باشند، اما آنها به انجام فروع 
ند شوند، و چنانچه آن را انجام دهند مادامي كه كافر هست نمي دين مانند نماز امر

نمازشان صحيح نيست. هرچند كه در آخرت به خاطر برپا نداشتن نماز و ساير 
 بينند. مي احكام مجازات شده و سزا

 :104ي  آيه

﴿                                  

                ﴾ » ،و در جستجوي گروه دشمنان
كه  طور همانشويد، آنها نيز  سست و ضعيف نباشيد، اگر شما زخمي و دردمند مي

شوند حال آنكه شما از خدا چيزهايي اميد داريد  شويد، دردمند مي شما دردمند مي
 .»دانا و با حكمت استكه آنها اميد ندارند و خداوند 

يعني در طلب و دنبال كردن دشمنانِ كافرتان سست و ضعيف نشويد، و در جهاد 
كردن و اهتمام دادن به آن سستي نورزيد، زيرا سست شدنِ دل باعث سست شدن 

شود. بلكه قوي  مي گردد، و سستي بدن باعث ناتواني در برابر دشمنان مي بدن
 ا نشاط و چابك باشيد.باشيد، و در جنگيدن با آنها ب

نمايد: اول: آنچه از درد  مي سپس دو چيز را بيان نمود كه قلب مومنان را تقويت
رسد، پس، از جوانمردي و مروت و  مي و زخم و خستگي و امثال آن كه به شما

باشيد، در حالي كه تر  انسانيت و شهامت اسلامي دور است كه شما از آنها ضعيف
گردد برابر هستيد. زيرا عادت بر  مي ه باعث ضعف و سستيشما و آنها در آنچه ك

شود، مگر كسي كه درد و مصيبت ِ پي در پي بر  نمي اين است كه سست و ضعيف
او وارد شود، و همواره دشمنان بر او پيروز گردند. اما كسي كه گاهي جنگ به نفع 

 شود و گاهي به زيان او نبايد ضعيف گردد. مي او تمام
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خدا اميد داريد و آنها به خدا اميد ندارند، پس شما اميد داريد كه  دوم: شما به
با دست يافتن به پاداش خدا موفقيت را به دست آوريد، و از عذاب او نجات يابيد. 

پرورانند از قبيل ياري  مي بلكه مومنان واقعي اهدافي عالي و آرزوهاي بلندي در سر
وسعه دادن دايره اسلام و هدايت كردن دين خدا و برپا داشتن شريعت الهي و ت

 كن كردن دشمنان. نمودن گمراهان و ريشه
پس اين چيزها براي مومني كه داراي يقين است افزايش توانايي و چند برابر 

را به خاطر ها  جنگد و سختي مي شدن چابكي و شجاعت در بر دارد، زيرا كسي كه
سي نيست كه براي به دست كند، مانند ك مي تحملاش  دست يافتن به افتخار دنيوي

جنگد.  مي آوردن سعادت دنيا و آخرت دست يافتن به خشنودي خدا و بهشت او
پس پاك است خدايي كه با علم و حكمت خويش بندگان را متفاوت قرار داده، و 

﴿ ميان آنها فرق گذاشته است. بنابراين فرمود:       ﴾  و خداوند دانا
 ست، يعني داراي علم و حكمت كامل است.و حكيم ا

 :105-113هاي  آيه

﴿                                

   ﴾ »به آنچه خدا ايم تا ميان مردم  همانا كتاب را به حق بر تو فرو فرستاده
 .»داوري كني، و از خيانتكاران دفاع مكن است داده به تو نشان

﴿              ﴾ » ،و از خداوند طلب آمرزش كن
 .»همانا خداوند بخشنده و مهربان است

﴿                            ﴾ » و
گمان خداوند كسي را كه  بي كنند، از كساني دفاع مكن كه به خود خيانت مي

 .»دارد پيشه باشد دوست نمي كننده و گناه خيانت

﴿                             

             ﴾ »كنند، ولي آن را  آنان بدي خود را از مردم پنهان مي



  تفسير راستين  614

 

كه شب هنگام  آنگاه كنند درحاليكه خداوند همراه آنها است از خدا پنهان نمي
گردند، و خداوند به  تفق ميپنهاني بر گفتاري كه خداوند از آن خوشنود نيست م

 .»كنند كاملاً آگاه است آنچه مي

﴿                                  

      ﴾ »ندگي دنيا از آنها دفاع هان! شما همانهايي هستيد كه در ز
كرديد، پس در آخرت چه كسي از آنان در برابر خدا دفاع خواهد كرد يا چه كسي 

 .»كارساز و ياورشان خواهد بود؟

﴿                        ﴾ » و هركس
يا بر خود ستم نمايد، سپس از خدا آمرزش بطلبد خداوند را  كه كار بدي كند،

 .»آمرزگار و مهربان خواهد يافت

﴿                          ﴾ » و هركس
وند دانا و با شود، و خدا گناهي مرتكب شود، تنها آن را به زيان خود مرتكب مي

 .»حكمت است

﴿                                ﴾ » و
 گناهي را به آن متهم نمايد، هركس گناهي بكند يا دچار لغزش شود سپس فرد بي

 .»مرتكب شده استكه بهتان و گناه آشكاري  راستي  به

﴿                             

                                  

           ﴾ » و اگر فضل و رحمت خدا بر تو نبود گروهي از
توانند گمراه كنند،  خواستند كه تو را گمراه سازند، ولي جز خودشان را نمي آنان مي

رسانند و خداوند كتاب و حكمت را بر تو نازل نمود و به تو  و هيچ زياني به تو نمي
دانستي و فضل خدا در حق تو و رحمت او بر تو همواره  خت كه نميچيزهايي آمو

 .»بزرگ و فراوان بوده است
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دهد كه كتاب را به حق بر بنده و پيامبرش نازل كرده است، يعني  مي خداوند خبر
نزول قرآن از شر شيطان در امان بوده، و ياوه و باطلي به آن رخنه نكرده است. بلكه 

مل بر حق است، پس اخبار قرآن راست، و اوامر و نواهي به حق فرود آمده و مشت

﴿آن عادلانه است.             ﴾  :و سخن «. ]115[الأنعام
 .»پروردگارت از نظر راستي و دادگري كامل است

كه قرآن را بر پيامبر نازل فرمود تا ميان مردم داوري  است داده و خداوند خبر

﴿ديگر فرموده است: اي  در آيه كند. و                 ﴾ 
تا آنچه را كه بر مردم نازل شده است ايم  و قرآن را بر تو نازل كرده«. ]44[النحل: 

 .»براي آنان بيان كني

 ﴿احتمال دارد كه آيه        ﴾  در مورد داوري بين مردم و حل و فصل

﴿درگيري و اختلافات آنان باشد، و اين آيه      ﴾  در مورد بيان اصول و
فروع دين باشد. و احتمال دارد كه معني هر دو آيه يكي باشد. پس داوري بين مردم 

ساير حقوق و  و آبرو و اموال وها  در اينجا شامل داوري ميان آنها در مورد خون
 عقايد و تمام مسائل احكام باشد.

﴿     ﴾ نه براساس هوي و است داده براساس آنچه كه خدا به تو نشان ،
كرده است  خو است خودت، بلكه بر طبق آنچه كه خدا به تو آموخته و به تو الهام

﴿ .ميان آنها داوري كن                 ﴾  :4-3[النجم[ .
 او وحي گويد، نيست آن مگر وحيي كه بر نمي و او از روي هوي و هوس چيزي«

در تمام احكام و ديگر چيزهايي كه از  صو اين مبين آن است كه پيامبر .»شود مي
ت نمايد معصوم است. و نيز آن بيانگر آن است كه علم و عدال مي جانب خدا ابلاغ

﴿ است: است، زيرا خداوند متعال فرموده شرط داوري    ﴾  براساس آنچه
 داني. مي واي  كه خدا به تو آموخته است و نفرمود: براساس آنچه كه خود ديده
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، و چون است داده نيز اساس داوري كردن ميان مردم را شناخت كتاب قرار
ا دادگري و انصاف دستور داد او را از خداوند به داوري كردن ميان مردم همراه ب

  ﴿ظلم و ستم كه ضد عدالت است نهي نمود و فرمود:      ﴾  از
خيانت كار دفاع مكن، زيرا او مدعي چيزي است كه مال او نيست، يا حقي را كه بر 

 ين كند.كند، خواه اين را بداند يا از روي گمان چن مي گردن دارد، انكار
اين آيه مبين آن است كه مجادله و دعواي ناحق و به عهد گرفتن وكالت باطل در 

 ديني و حقوق دنيوي حرام است. هاي  خصومت
نمايد كه وكالت كسي كه ظلمي از او شناخته نشده است  مي و مفهوم آيه دلالت

 ﴿جايز است.     ﴾ اگر چيزي از تو  و به خاطر آنچه كه از تو سر زده است

    ﴿سرزده است از خدا آمرزش بخواه.  ﴾ گمان خداوند  بي
آمرزد  مي او بازگردد، و توبه نمايدسوي  به گناه بزرگ كسي كه از او آمرزش بطلبد و

و او را پس از آن بر انجام عمل صالح كه موجب به دست آوردن پاداش خدا و دور 
 دهد. مي گردد توفيق مي اوشدن عذاب 

﴿             ﴾ »به معني جنايت و » خيانت«و » اختيان
ستم و گناه است. براساس اين آيه نبايد از كسي دفاع كرد كه مرتكب گناه گشته و 

فاع كرد، و عقوبتي از قبيل حد يا تعزير متوجه او شده است. از چنين كسي نبايد د
 خيانتي كه از او سر زده است دفع نمود، يا عقوبت و سزاي شرعي را از او دور كرد.

﴿           ﴾  همانا خداوند كسي را كه خيانت كار و گناه
شود و آن  مي دارد. و چون دوستي منتفي گردد ضد آن ثابت نمي پيشه باشد دوست

 غض است و اين بسانِ بيانِ علت براي نهي گذشته است.نفرت و ب

 ﴿سپس خداوند حالت اين خيانت كاران را بيان فرمود كه آنها     

                       ﴾  اين از ضعف
كمبودي يقين است كه ترس از مردم نزد آنها از ترس از خدا ايمان و نقصان و 
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كنند تا نزد مردم رسوا نشوند، در  مي بزرگتر است، پس آنها به طرق مختلف تلاش
انگار نه انگار كه  اند، حالي كه آنها با ارتكاب گناهان بزرگ به مقابله با خدا برخاسته

ر حالي كه خداوند در همه احوال با بيند و از آنها اطلاع دارد، د مي خداوند آنها را
 آنها است، به ويژه در حالي كه آنها در شب و در پنهاني سخناني را بر زبان

گناه انگاشتن جنايت كار، و  بي آورند كه خداوند از آن خشنود نيست از قبيل مي
كردند كه اين مطلب را به پيامبر برسانند، تا طبق  مي گناه. آنان سعي بي متهم كردن

 عمل كند.اند  كرده چه در شب توطئهآن
آنها چندين جنايت را يكجا انجام دادند، و به پروردگار آسمانها و زمين كه به 
رازها و ضميرشان آگاه است اعتنايي نكردند. بنابراين خداوند آنها را تهديد كرد و 

﴿فرمود:            ﴾  خود آنها را احاطه و خداوند با آگاهي و علم
نموده است اما با وجود اين در سزا دادن آنان شتاب نورزيده، بلكه آنان را مهلت 
داده و توبه كردن را به آنها پيشنهاد نموده و آنان را از اصرار ورزيدن بر گناهشان 

 كه باعث سزاي بليغ است برحذر داشته است. 

﴿                                  

      ﴾  هان! شما همانهايي هستيد كه در زندگي دنيا از آنها دفاع
ترسيدند، از  مي كرديد و دفاع شما باعث شد مقداري از رسوايي و ننگي كه از آن

رساند؟ و چه كسي در روز قيامت كه  مي ور شود. اما اين چه سودي به آنهاآنها د
اند  شود و زبان و دست و پاهايشان به آنچه كرده مي حجت و دليل بر ضد آنها آورده

 دهد از آنها دفاع خواهد كرد؟ مي گواهي

﴿                    ﴾  :در «. ]25[النور
دانند كه خداوند حقِ  مي دهد و مي آن روز خداوند سزاي آنان را به طور كامل

 .»آشكار است
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داند، و گواهاني را بر ضد  مي پس چه كسي در برابر خدايي كه امور پوشيده را
 كنند، از آنها دفاعتوانند حق را انكار  نمي كهاي  آنان برانگيخته است به گونه

 كند؟ مي
رود به  مي در اين آيه انسان راهنمايي شده است تا منافع دنيوي را كه گمان آن

شود با  مي انجام آنچه خدا از آن نهي كرده است حاصل دنبال ترك دستورات خدا يا
آيد، مقايسه  مي دهد، يا سزاي آخرت كه به دنبال آن مي پاداش آخرت كه از دست

، به است داده ي كه هوي وهوسش او را به ترك كردن دستور خدا فرمانكند. پس كس
خود بگويد: هان! تو دستور خدا را از روي تنبلي و كوتاهي ورزيدن ترك كردي، 

اي؟ و بنگر كه چه مقدار از پاداش آخرت  چه سودي از ترك آن به دست آورده پس
چه شقاوت و اي؟ و بنگر كه به سبب ترك دستورات خدا  را از دست داده

محروميت و ناكامي و زياني متوجه تو خواهد شد؟ و همچنين اگر آرزوهايش او را 
حرام ف را خوانده است، به خود بگويد: هرچند بتواني به آنچه كه هاي  به شهوت

شود، و ناراحتي و غم و حسرت و از  مي دوست داشتي برسي، اما لذت آن تمام
اب را به دنبال خواهد داشت. حسرت و دست دادن پاداش و گرفتار شدن به عذ

كند تا خود را از آن دور  مي از آن، انسان عاقل را كفايتاي  عذابي كه فقط گوشه
 بدارد.

بخشد، و عقل و خرد سالم  مي و اين تدبر و و انديشيدن بزرگترين نفع را به بنده
 و درايت كند. به خلاف كسي كه ادعاي عقل مي بزرگترين نقش را در اين زمينه ايفا

دارد لذت  مي كند و چنين نيست، زيرا او به سبب ناداني و ستمي كه بر خود روا مي
 دهد، و پيامدهاي آن را نيز هرچه كه باشد متحمل مي و راحتي دنياي فاني را ترجيح

 شود. و االله المستعان. مي

  ﴿سپس خداوند متعال فرمود:                   

  ﴾  و هركس كه بر ارتكاب گناهان جرات كند و در آنها فرو رود، سپس
به طور كامل از خداوند آمرزش بطلبد و به گناه اعتراف كند و از آن پشيمان شود و 
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نين فردي از آن دست بكشد و تصميم بگيرد كه آن را دوباره انجام ندهد، خداوند چ
كه او را از مغفرت و رحمت خويش برخوردار سازد، و وعده  است داده را وعده

آمرزد و كمبود و  مي است. پس خداوند گناهي را كه از او سر زدهپذير  خدا تحقق
نمايد و كارهاي  مي عيبي كه به دنبال ارتكاب گناه به او روي آورده است از او دور

انجام  بهاش  گرداند، و او را در زندگي آينده مي را به او بازاش  شايسته گذشته
 دهد و گناهش را مانع و حايلي در برابر توفيق الهي مي كارهاي نيك توفيق

گرداند، زيرا او را بخشيده است، و چون او را بخشيده او را از پيامدهاي گناه  نمي
 نيز معاف نموده است.

لق بيان شود، همه گناهان در صورتي كه به طور مط» سوء«و بدان كه كار بد 
و گناه، كار بد ناميده شده است، چون انجام دهنده  .گيرد مي كبيره و صغيره را در بر

 گناه به خاطر سزاي آن، فرجام بدي خواهد داشت، چون گناه در ذات خود بد است. 
، در صورتي كه به طور مطلق بيان شود »ستم ورزيدن بر خويشتن«همچنين 

ستم «و » كاربد«است، و هرگاه  به خدا و ديگر گناهانشامل شرك ورزيدن 
همراه با يكديگر بيان شوند هريك ديگري را با مفهومي كه مناسب آن » برخويشتن

كند. پس عمل سوء در اينجا به معني ستمي است كه در حق مردم  مي است تفسير
دن شود، و آن ستم كردن بر مردم در ريختن خون و آبروي آنان و خور مي كرده

باشد، و ستم بر خويشتن به معني ارتكاب گناهاني است كه بين خدا و  مي مالشان
 گيرد.  مي بنده صورت

و ستم بر خويشتن ستم ناميده شده است زيرا جان بنده ملك وي نيست كه به 
و خداوند ، هر صورت بخواهد در آن تصرف نمايد، بلكه جان انسان ملك خداست

كه آن را به حركت در  است داده رار داده، و به او دستورآن را امانتي در دست بنده ق
راه راست و شناخت آن و عمل كردن به مقتضاي آن ملزم نمايد. پس بنده بايد 

به خويشتن بياموزد، و براي عمل  است داده تلاش كند تا آنچه را كه خداوند دستور
خيانت به كردن به واجبات تلاش نمايد. پس تلاش او در غير اين راه ستم و 

 خويشتن و دور كردن آن از دادگري است.
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   ﴿ سپس فرمود:              ﴾  و اين شامل همه گناهان
باشد، پس هركس كار بدي بكند سزاي دنيوي واخروي آن بر  مي كوچك و بزرگ

د. همانطور كه خداوند رس نمي خودش است و سزاي آن غير از او به كسي ديگر

 ﴿ متعال فرموده است:        ﴾  :گناه كسي كس  هيچ و«. ]164[الأنعام
 .»گيرد نمي ديگر را به دوش

اعتراض قرار نگيرند،  اما وقتي كارهاي بد آشكارا انجام شوند، و مورد آشكار و
شود. اين مطلب از مفهوم اين آيه  يم سزاي آن همه را فرا گرفته و گناه آن فراگير

شود، زيرا كسي كه كار بدي را انكار نكند در حقيقت كار بدي  مي شريفه استنباط
را كس  هيچ كه او، كرده است. و در اينجا به عدل الهي و حكمت او اشاره شده است

 را بيش از گناهش سزاكس  هيچ كند، و نمي به خاطر گناه كسي ديگر مجازات

﴿بنابراين فرمود: دهد،  نمي       ﴾  خداوند دانا و حكيم است، و
 داراي علم و حكمت كامل است.

از جمله علم و حكمت الهي اين است كه او به گناه و انگيزه مرتكب آن آگاه 
داند. خداوند  مي آيد، و حالت گناهكار را مي است و سزايي كه به دنبال آن گناه

نفس هاي  ناه از آدمي سر زند، چنانچه به خاطر غلبه و چيره شدن انگيزهمتعال اگر گ
 دهد و در بيشتر اين گناهان مي اماره باشد، كه همواره انسان را به بدي دستور

دهد. و اگر  مي آمرزد، و به او توفيق توبه مي او را خدا باز گردد، خداوندسوي  به
اعتنايي به مراقبت و  بي الهي و گناه به خاطر جرأات كردن او برشكستن محارم

عذاب الهي از وي سر زده باشد اين فرد با مغفرت و آمرزش خدا و توفيق يافتن 
 زيادي دارد.ي  براي توبه كردن فاصله

   ﴿ سپس فرمود:  ﴾  ،و هركس گناه بزرگي انجام دهد﴿   ﴾  يا

 ﴿گناه كوچكتري مرتكب شود،        ﴾ گناهي را كه از آن  بي سپس فرد

 ﴿گناه پاك است به آن متهم كند، هرچند كه از جهاتي ديگر گناهكار باشد 
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            ﴾ گناه، گناه آشكار و  بي به درستي كه با تهمت زدن به فرد
تهمت زدن از گناهان نمايد كه  مي تروشني را بر دوش گرفته است. و اين دلال

ارتكاب خطا و  ،زيرا او چندين فساد را مرتكب شده است .كننده است كبيره و هلاك
گناه، سپس متهم كردن كسي كه آن گناه را انجام نداده است. سپس دروغ زشتي كه 

دهد، سپس عقوبت و سزاهاي دنيوي كه  مي گناه را متهم جلوه بي گناه، و بي خود را
شوند، و بركسي  مي شوند از كسي كه مستوجب آن است دور مي اين گناه مترتب بر

سخن مردم است كه به دنبال تر  گردند كه مستحق سزا نيست. از همه سخت مي اقامه
گويند. و ديگر مفاسدي كه به دنبال دارد. از  مي گناه را بد و بيراه بي آيد و مي آن

 نجات بدهد. خواهيم كه ما را از هر بدي مي خداوند
سپس خداوند منت خويش را بر پيامبرش بيان كرد كه او را از شرّ كساني حفظ 

 ﴿فرمود:  خواستند او را گمراه نمايند. پس مي نمود كه             

           ﴾ ود كه سبب نزول اين آيات ب اند: مفسرين گفته
شخصي در مدينه دزدي كرد، وقتي مردم از دزدي وي آگاه شدند، ترسيد كه در ميان 
 مردم رسوا شود. به همين جهت چيزي را كه دزديده بود در خانه كسي انداخت كه

 صگناه بود، و دزدي نكرده بود. دزد از قومش كمك گرفت كه پيش پيامبر بي
مردم تبرئه كند. آنها آمدند و گفتند: او  بيايند و از او بخواهند تا وي را در حضور

بلكه كسي دزد است كه مال مسروقه در خانه او يافت شده ، دزدي نكرده است
گناه است.پيامبر خواست تا وي را تبرئه نمايد. پس خداوند  بي است، و دوست ما

اران را نازل فرمود و آن واقعه را روشن كرد، و او را از اينكه از خيانت كها  اين آيه
 .دفاع كند برحذر داشت، زيرا دفاع از كسي كه بر باطل است نوعي گمراهي است

زيرا گمراهي دو نوع است: گمراهي در علم، و آن ندانستن حق است، و گمراهي در 
عمل و آن عمل كردن به چيزي است كه نبايد انجام شود. پس خداوند پيامبرش را 

او را از گمراهي در اعمال محافظت  از اين نوع گمراهي مصون داشت همانطور كه
 كرد.
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و خداوند خبر داد كه دسيسه و مكر آنها به زيان خودشان خواهد بود، همانطور 

﴿ كه هر مكركننده و حيله گري چنين است، پس خداوند فرمود:      

  ﴾ ي سازند. زيرا مكر و حيله گر نمي و آنها جز خويشتن كسي را گمراه
مقصود آنان را حاصل نكرد، و چيزي جز ناكامي و محروميت و گناه و زيان به 

 است، چرا كه نعمت انجام دادن صدست نياوردند. و اين نعمتي بزرگ بر پيامبر
 كار واجب را به وي ارزاني نمود و او را از ارتكاب هر عمل حرامي مصون داشت.

از علم و دانش است بيان  ساختن وي مند سپس خداوند نعمت خود را كه بهره

﴿ داشت و فرمود:           ﴾  و اين قرآن بزرگ و ذكر حكيم
كه در آن هر چيزي بيان شده است و علم اولين و آخرين در آن وجود دارد بر تو 

 نازل نموده است.
برخي از سلف و حكمت داراي دو معني است: اول به معني سنت است. كه 

شود. و  مي گردد سنت هم بر وي نازل مي همانطور كه قرآن بر پيامبر نازل اند: گفته
يا به معني شناخت اسرار شريعت است و يا به معني مازاد بر شناخت احكام آن 
است، و به معني قرار دادن هر چيزي در جايش، و ترتيب دادن هرچيزي برحسب 

 جايگاه موقعيت آن است.

﴿          ﴾ و اين، همه آنچه را كه خدا به او آموخته است در بر 
علم و  قبل از نبوت صگيرد، زيرا همانطور كه خداوند فرموده است پيامبر مي

﴿ شناختي نداشته است:            ﴾  :تو« .]52[الشوري 

 ﴿. »يمان چه هستنددانستي كتاب و ا نمي   ﴾  :و «. ]7[الضحي
. سپس خداوند بر او وحي فرستاد و به او »تو را گمراه يافت پس تو را هدايت نمود

دانش رسيد كه رسيدن به  آموخت و او را كامل گردانيد، تا اينكه به مقامي از علم و
از همه خلايق به طور  صپيامبرآن براي گذشتگان و آيندگان ممكن نيست. پس 

مطلق داناتر بود، و پيش از همه از صفات كمال برخوردار بود. بنابراين خداوند 
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﴿ فرمود:         ﴾  و فضل خدا بر تو بزرگ است. پس فضل و
است، و  بزرگتر از فضل و رحمت او بر همه مردم بوده صرحمت خدا بر پيامبرش

 باشد. نمي ن تمام فضل و رحمتي كه خداوند به محمد بخشيده است ممكنشمرد
 :114ي  آيه

﴿                              

                     ﴾ » در بسياري از
هاي آنان خير و خوبي نيست، مگر كسي كه به صدقه يا كار خوب يا  رازگويي

اصلاح بين مردم فرمان دهد، و هركس براي طلب خشنودي خداوند چنين كند به او 
 .»پاداشي بزرگ خواهيم داد

چون در آن خير و مردم خبر و بركت نيست، و هاي  در بسياري از راز گويي
بيهوده كه مباح هستند، و يا با سخن هاي  ندارد مانند سخناي  بركت نيست، يا فايده

 باطل محض است، مانند انواع سخن حرام. 

  ﴿فرمود:  سپس خداوند مواردي را از آن مستثني نمود و     ﴾  مگر
هاي كوتاه  ديگر دستور دهد. عبارتاي  كسي كه به صدقه دادن مال يا دانش يا فايده

 صدر آن داخل است. همانطور كه پيامبر» الحمدالله«و » سبحان االله«مانند گفتن 
ةٍ «: فرمود لِيلَ ْ لِّ تهَ كُ ةٌ وَ قَ دَ ةٍ صَ يدَ مِ ْ لِّ تحَ كُ ةٌ وَ قَ دَ ةٍ صَ بِيرَ كْ لِّ تَ كُ ةً وَ قَ دَ ةٍ صَ بِيحَ سْ لِّ تَ إِنَّ بِكُ

ِالْ  رٌ ب أَمْ ةٌ وَ قَ دَ رُ ـَمـصَ ةٌ عْ قَ دَ مْ صَ كُ دِ عِ أَحَ فىِ بُضْ ةٌ وَ قَ دَ رٍ صَ نْكَ نْ مُ ْىٌ عَ نهَ ةٌ وَ قَ دَ همانا « »وفِ صَ
سبحان االله گفتن صدقه است و االله اكبر و لا اله الا االله گفتن و امر به معروف و نهي 

 .»و جماع هر يك از شما با زنش صدقه است، از منكر صدقه است

﴿  ﴾ ت و هر آن چيزي است كه برحسب شريعت و و آن احسان و طاع
عقل، نيك تشخيص داده شده باشد و چون امر به معروف را به طور مطلق بيان كرد 

شود زيرا ترك كردن چيزهايي كه از آن نهي شده است،  مي شامل نهي از منكر نيز
شود مگر با ترك  نمي معروف و نيكي است، و نيز كار خوب به طور كامل انجام
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ر بد. و اما در صورتي كه امر به معروف و نهي از منكر همراه با يكديگر كردن كا
بيان شوند، در اين صورت معروف به معني انجام دادن كاري است كه بدان دستور 

 باشد. مي داده شده، و منكر به معني ترك كردن آنچه از آن نهي شده است

﴿       ﴾ يرد مگر ميان دو نفري كه با پذ نمي و اصلاح صورت
دشمني ورزيدن  جدال و ،اختلاف دارند. و كشمكش و درگيري يكديگر كشمكش و

شماري را در پي دارد. پس در اينجا شارع، مسلمانان را  بي فتنه و تفرقه، با يكديگر
اصلاح و همبستگي ديني  خون و اموال و آبروي مردم وي  براي اصلاح در مساله

﴿ ت. همانطور كه فرموده است:تشويق نموده اس            

   ﴾ و »همه به ريسمان الهي چنگ بزنيد، و متفرق نشويد« .]103عمران:  [آل .

﴿ فرموده است:                               

                   ﴾  :و اگر دو گروه از «. ]9[الحجرات
مومنان با يكديگر جنگيدند در ميانشان اصلاح و آشتي برقرار كنيد. پس اگر يكي بر 

ا به دستور و فرمان خدا باز كند بجنگيد ت مي ديگري تجاوز كرد با گروهي كه تجاوز

﴿. و خداوند متعال فرموده است: »گردد    ﴾ »و كسي »وصلح بهتر است ،
نمايد از كسي كه همواره به نماز و  مي كه براي اصلاح و آشتي دادن مردم تلاش

روزه و صدقه مشغول است، بهتر است. و كسي كه به دنبال اصلاح و آشتي دادن 
 رساند. مي داوند حتما تلاش و كار او را به نتيجهمردم است خ

 نتيجه بي كند، خداوند كارش را مي ي تلاشانگيز همانطور كسي كه براي فساد
نطور كه خداوند متعال فرموده است: رساند، هما نمي گرداند و او را به هدفش نمي

﴿         ﴾  :كار فسادانگيزان و تباهي  خداوند«. ]81[يونس
خير و ، انجام شوند . پس اين كارها در هر كجا كه»نمايد نمي كنندگان را درست

 نمايد.  مي خوبي هستند، همانطور كه اين استثنا بر آن دلالت
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باشد. بنابراين خداوند  مي اما پاداش كامل بر حسب نيت، و اخلاص در اين كارها

  ﴿ متعال فرمود:                 ﴾  و هركس
 اين كارها را براي خشنودي خدا انجام دهد به او پاداش بزرگ خواهيم داد. 

پس شايسته است كه بنده هدفش رضاي خدا باشد، و كار را در هر وقت و 
آن پاداش بزرگ به دست بياورد و انجام دهد، تا به سبب  مكاني خالصانه براي خدا

او برسد، خواه هدفش  به اخلاص عادت كند و از مخلصان باشد، و پاداش كامل به
حاصل شده، و خواه حاصل نشده باشد، زيرا نيت درست وجود داشته و به اندازه 

 توانش كار كرده است.
 :115-116ي  آيه

﴿                                    

            ﴾ » و هركس با پيامبر مخالفت كند پس از اينكه
هدايت براي او روشن شده است، و راهي غير از راه مؤمنان را درپيش گيرد، او را 

كنيم، و او را وارد جهنم  ان جهتي كه روي خود را بدان كرده است رها ميبه هم
 .»سوزانيم و چه بد جايگاهي است! كنيم، و او را در آن مي مي

﴿                            

    ﴾ »آمرزد كه به او شرك ورزد، و  گمان خداوند (كسي را) نمي بي
 آمرزد، و هركس به خدا شرك ورزد، تر از آن را بر هركس كه بخواهد مي پايين

 .»بسي گمراه گشته است راستي  به

 ﴿آورده است مخالفت ورزد،  و با آنچه او صهركس با پيامبر        

﴾ دنيوي هدايت براي او روشن هاي  قرآني و برهان پس از اينكه با دلايل

﴿شده است،            ﴾  و راهي جز راه مومنان در پيش بگيرد، و راه

﴿مومنان شيوه و راه آنها در عقايد و اعمالشان است.        ﴾ كه  او را با آنچه
گردانيم، و او را بر انجام كار  مي كنيم، و او را خوار مي براي خود برگزيده است رها
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دهيم چون او حق را ديده و آن را شناخته اما آن را ترك كرده است.  نمي خير توفيق
اش  پس سزاي دادگرانه و عادلانه از جانب خدا اين است كه او را در گمراهي

بيافزايد. همانطور كه خداوند متعال فرموده اش  راهيسرگردان باقي بگذارد و بر گم

﴿ است:           ﴾  :و چون منحرف شدند خداوند «. ]5[الصف
 .»دلهايشان را منحرف و كج نمود

﴿ و خداوند متعال فرموده است:                   

﴾  :كنيم تا ايمان نياورند،  مي و چشمانشان را واژگونها  و دل«. ]110[الأنعام
 .»همانطور كه در اولين بار به آن ايمان نياوردند

نمايد كه هركس با پيامبر مخالفت نكند، و از راه مومنان  مي مفهوم آيه دلالت
ا و پيروي از پيامبر و همراهي با پيروي نمايد، به اين صورت كه هدفش رضاي خد

جماعت مسلمين باشد، سپس بنا به اقتضاي نفس بشري و غلبه غرايز گناهاني از 
كند،  نمي وي سر بزند، يا اراده گناه بكند، خداوند او را به خودش و شيطان واگذار

 مصون گرداند، و بر او منت نهاده، و از بدي مي بلكه لطف خود را شامل حال او

﴿ فرموده است: ÷ور كه خداوند متعال در مورد يوسفرد. همانطدا مي  

                    ﴾  :اين چنين تا «. ]24[يوسف
. يعني به سبب »بدي و زشتي را از او دور كنيم، همانا او از بندگان مخلص ما است

 صش، گناه و زشتي را از او دور كرديم. همچنان كه عموم و كلّيت سبب دلالتاخلا
 نمايد. مي نمايد كه خداوند بدي را از هر انسان مخلصي دور مي

﴿    ﴾ ت عذابدهيم،  مي او را در جهنم به شد﴿     ﴾  و
وعيد كه به دنبال مخالفت با جهنم براي او بد جايگاه و سرانجامي است. و اين 

آيد، برحسب كوچكي و بزرگي گناه داراي مراتب و مراحلي  مي پيامبر و مومنان
انسان را براي ها  داند. بعضي از اين مخالفت نمي است كه كسي جز خدا آن را

گرداند. و بعضي از  مي هميشه در جهنم ماندگار ساخته، و او را خوار و ذليل
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ي دارند. پس شايد آيه دوم به منزله توضيح و تشريح اين آيه سزاي كمترها  مخالفت
 است كه به طور مطلق آمده است.

بخشد چون شرك ورزيدن به خدا توهين به  نمي خداوند تعالي شرك را
مخلوقِ  پروردگار جهانيان و توهين به يگانگي پروردگار است. و شرك برابر دانستن

او مالك نفع و ضرر است. خدايي كه هيچ  فاقد سود و زيان با ذاتي است كه تنها
 نعمتي نيست مگر اينك از جانب او است، و فقط او ناراحتي و رنج را دور

 نياز است. بي نمايد. او داراي كمال مطلق است، و از هر نظر مي
پس بزرگترين ستم و بزرگترين گمراهي آن است كه انسان عبادت را براي ذاتي 

ي است خالصانه انجام ندهد، و بخشي از عبادت را كه داراي چنين عظمت و شكوه
ندارد، و همواره محتاج اي  كمال هيچ بهرههاي  براي مخلوق انجام دهد كه از صفت

است، مخلوقي كه جز عدم چيزي نيست، و وجود نداشته و كمال ندارد و از هر نظر 
 محتاج است.

ستگي دارد، و اگر از شرك به خواست و اراده خداوند بتر  و اما گناهان پايين
آمرزد، و اگر بخواهد بنده را  مي خداوند بخواهد با رحمت و حكمت خويش آن را

عدل و حكمت خود وي را به سبب آن گناهان  دهد و براساس مي بر آن عذاب
 نمايد. و به اين آيه كريمه استدلال شده است كه اجماع امت حجت، و مي مجازات

 امت از اشتباه معصوم است.
ن اين است كه خداوند كسي را كه با راه و روش مومنان مخالفت ورزد به دليل آ

﴿رسوايي و آتش جهنم تهديد كرده است، و      ﴾  ،مفرد و مضاف است
يا بر ، و همه عقايد و اعمالي را كه مومنان بر واجب بودن چيزي اتفاق نمودند

ن چيزي اتفاق نمودند، پس اين راه آنها مستحب يا حرام بودن، يا مكروه يا جايز بود
مخالفت كند، در حقيقت اند  است، و هركسي در چيزي كه آنان بر آن اجماع كرده

 راهي غير از راه آنان را در پيش گرفته است. و فرموده الهي بر اين مطلب دلالت

 ﴿ فرمايد: مي نمايد كه مي                  
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 ﴾ ها آفريده  شما بهترين امتي هستيد كه به سود انسان«. ]110عمران:  [آل
 .»نماييد مي كنيد و نهي از منكر مي امر به معروف ،ايد شده

است كه خداوند خير داده كه مومنان جز به كار خوب گونه  وجه دلالت آن اين
، پس هرگاه بر واجب يا مستحق بودن چيزي اتفاق نمودند، اين از دهند نمي دستور

پس با عبارت صريح مشخص و  اند. جمله اموري است كه آنها به آن فرمان داده
دهند معروف ونيكي است و بعد از نيكي  مي گردد كه آنچه آنها بدان دستور مي مقرر

كردن از چيزي اتفاق  چيزي جز منكر و زشتي وجود ندارد. و همچنين هرگاه بر نهي
و آن جز م اند  نمودند، پس آن چيز از جمله اموري است كه آنان از آن نهي كرده

 تواند باشد. نمي نكر چيزي

﴿ فرمايد: مي و اين مانند اين فرموده الهي است كه           

          ﴾ و همچنين شما را امتي ميانه قرار داديم « .]143: ة[البقر
. پس خداوند متعال خبر داد كه اين امت را ميانه و معتدل و »تا بر مردم گواه باشيد

، تا در هر چيزي بر مردم گواه باشند. پس هرگاه گواهي است داده برگزيده قرار
 را جايز قرار دادند كه خداوند به اين حكم دستور داده يا از آن نهي كرده يا آن

دهند آگاهي دارند  مي است، چون آنها به آنچه گواهي ، گواهي آنان معصوماست داده
و در شهادت خود عادل و دادگر هستند. پس اگر چنين نباشد آنها در شهادتشان 

 شوند، و نسبت به آن آگاهي ندارند. خداوند متعال در اين زمينه نمي عادل شمرده

﴿ فرمايد: مي                 ﴾  :پس اگر در «. ]59[النساء
 .»چيزي اختلاف كرديد آن را به خدا و پيامبر باز گردانيد

شود كه آنچه آنها در آن اختلاف نكرده و بر آن اتفاق دارند  مي از اين آيه فهميده
را با كتاب و سنت موافق است و موظف نيستند آن را به كتاب و سنت برگردانند، زي

 عمل آنها با كتاب و سنت مخالف نيست.
 پس اين دلايل و امثال آن مفيد يقين است، چرا كه اجماع دليل قاطعي شمرده

 شود. بنابراين خداوند زشتي گمراهي مشركين را بيان داشت و فرمود: مي
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 :117-121ي  آيه

﴿                     ﴾ » (مشركان) به
خوانند، و جز شيطان سركش را  هاي مادينه را (به دعا) نمي جاي او، جز بت

 .»خوانند نمي

﴿                  ﴾ » خداوند نفرينش كند، و
 .»گيرم اي معين (براي خود) را برمي ن از ميان بندگانت حتماً بهرهشيطان گفت: م

﴿                           

                      ﴾ » و حتماً آنان را
گمراه خواهم كرد و به دنبال آرزوها و خيالاتشان روان خواهم ساخت و به آنان 

دهم آفرينش  هاي چهارپايان را بشكافند و آنان را دستور مي دهم كه گوش دستور مي
 خود قرار دهدخدا را تغيير دهند، و هركس شيطان را به جاي خدا ياور و سرپرست 

 .»كه زيان آشكاري كرده است راستي  به

﴿              ﴾ »دهد و به  آنان را وعده مي
 .»دهد هاي فريبكارانه به ايشان نمي كند، و شيطان جز وعده آرزوها سرگرم مي

﴿               ﴾ » ايشان جايگاهشان جهنم است
 .»و راه نجاتي از آن ندارند

هاي  هايي نيست كه نام طلبند، جز بت مي آنچه كه مشركا ن به جاي خدا به فرياد
 و امثال آن، و معلوم است كه اسم بر» منَاةپ«و » عزَّي«مانند  اند، ماده بر آنها نهاده

زنانه و ناقص است، بيانگر آن هاي  نامهايشان  نمايد، پس وقتي نام مي مسمي دلالت
نيز ناقص و داراي كمبودند، و اند  نام گذاري شدهها  است كه چيزهايي به اين اسم

باشند. همانطور كه خداوند متعال در چندين جا در كتابش  مي كمالهاي  فاقد صفت
 آفرينند، و روزي نمي بودان باطل چيزي راو معها  كه اين بت است داده خبر
توانند  نمي كنند، بلكه نمي پرستند دور مي دهند، و زياني را از كساني كه آنها را نمي
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و سودي به كسي برسانند. و اگر كسي به آنها سوء ، زياني را از خودشان دور كنند
نايي و دهان توانند خودشان را ياري كنند، و شنوايي و بي نمي قصدي داشته باشد،

شود؟! و چگونه عبادت  مي ندارند. پس كسي كه چنين است چگونه پرستش
نيكو، و صفات عالي و ستايش، و هاي  شود كه داراي نام مي خالصانه خداوندي ترك

كمال و بزرگي و شكوه و قدرت و زيبايي و رحمت و نيكي و احسان است، و در 
زشتي ترين  ه است؟! و اين جزو زشتآفريدن و تدبير و حكمت در امر و تقدير يگان

 است كه بر نقص و كمبود صاحبش و سقوط او به اوج پستي و حقارت دلالت
 نمايد.  مي

پرستند، و در حقيقت  مي ناقص راهاي  با وجود اين آنها فقط در ظاهر اين بت
خواهد آنها را هلاك كند، و براي هلاك  مي دشمنشان است و آنها جز شيطان كه

پرستند،  نمي برد چيزي ديگر را مي از هر آنچه كه در توان دارد بهره كردن آنها
و او را از رحمت ، شيطاني كه بسيار گمراه است و خداوند او را نفرين نموده

خويش دور كرده است. پس همانطور كه خداوند او را از رحمت خود دور نموده 

﴿ند. ك مي است او نيز براي دور كردن بندگان از رحمت خدا تلاش          

       ﴾  :خواند تا از  مي همانا شيطان گروه خود را فرا«. ]6[فاطر
 .»اهل جهنم باشند

بنابراين خداوند از تلاش شيطان براي فريب دادن بندگن و آراستن و زيبا جلوه 
ينكه به پروردگارش سوگند خورده و گفته دادن بدي و فساد براي آنها خبر داده، و ا

﴿ است:           ﴾ گيرم،  مي مشخص براي  از بندگانست بهره
داند كه بر  مي تواند همه بندگان خدا را فريب دهد، و نمي داند كه مي شيطان ملعون

ي و قدرت او بر كسي بندگان مخلص خدا توانايي و قدرتي ندارد، بلكه فرمانرواي
است كه او را به دوستي برگزيده و اطاعت از او را بر اطاعت از مولا و پروردگارش 

...﴿ و در جايي ديگر شيطان قسم خورده و گفته است: .است داده ترجيح    

              ﴾  :حتما همه را ...«. ]40-39[الحجر
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. پس چيزي كه شيطان پليد به طور قطع در »بندگان مخلص تو فريب خواهم داد جز

  ﴿ فرمايد: مي پي آن است خداوند از آن خبر داده و        

              ﴾  :ن گمان خود را بر آنها و قطعا شيطا«. ]20[سبأ
 .»منانؤدرست و راست يافت، بنابراين از او پيروي كردند جز گروهي از م

شيطان قسم خورده است از ميان بندگان سهميه مقرر و مشخصي را برگيرد و 

 ﴿هدفش را در مورد آنها بيان كرده و به صراحت گفته است:  ﴾  آنها را از
 ، به طوري كه آن را نشناسند و به آن عمل نكنند.كنم مي راه راست گمراه

﴿﴾ دهم،  مي آنها را در آرزوها و خيالات قرار، و همراه با گمراه كردن
آورند آنها  مي كه آرزو و خيال كنند آنچه مومنانِ هدايت يافته به دستاي  به گونه

به گمراه كردن آنها عين فريب است. پس فقط  هم به دست خواهند آورد، و اين
را براي آنان زيبا جلوه داد. و اين مزيد بر شر و بدي شان  اكتفا نكرد، بلكه گمراهي

دهند كه موجب عقوبت و سزا  مي آنها است، زيرا آنها كارهاي اهل جهنم را انجام
شود. و از يهود و  مي برند كه اين كارها باعث وارد شدن به بهشت مي است، و گمان

﴿ كه خداوند از آنها حكايت كرده است:گونه  مثالشان عبرت بگير آننصارا و ا   

                  ﴾ و گفتند: « .]111: ة[البقر
هرگز وارد بهشت نخواهد شد مگر كسي كه يهودي يا نصراني باشد، اين آرزو 

 .»ان استخيالاتش

﴿         ﴾  :هر امتي كارشان را و اين چنين براي «. ]108[الأنعام
  .»آراسته نموديم

﴿                                

      ﴾  :بگو: آيا شما را به زيان كارترين مردم آگاه «]. 104- 103[الكهف
كساني هستند كه تلاش و كوششان در زندگي دنيا به هدر رفته و آنها  )آنان(سازيم؟ 

 .»كنند مي برند كه كار خوبي مي گمان
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 گويند: مي امت به مومنانخداوند متعال در مورد منافقان فرموده است آنها روز قي

﴿                                 

          ﴾  :آري! اما  يند:آيا ما با شما نبوديم؟ گو«. ]14[الحديد
شما خودتان را به فتنه مبتلا كرديد و منتظر مانديد و شك كرديد و آرزوهايتان شما 

 كننده، شما را درباره خدا فريبينكه امر خدا آمد و شيطانِ مغروررا فريب داد تا ا
 .»داد

﴿         ﴾ دن گوش و آنها را به شكافتن و قطع كر
دهم. پس با ذكر برخي  مي چهارپايان از قبيل بحيره و سائبه و وصيله و حام دستور

 اشاره كرد.ها  گمراهيي  به همهها  از اين گمراهي
يا ، و اين نوعي گمراه كردن است كه در قالب حرام نمودن آنچه خدا حلال كرده

ات فاسد و احكام يابد. و اعتقاد مي حلال كردن آنچه خدا حرام نموده است تجلي
 شود. مي ستمگرانه نيز جزو بزرگترين گمراهي محسوب

﴿            ﴾ گيرد و  مي و اين، تغيير آفرينش ظاهري را در بر
شامل خال كوبي و برداشت موي صورت زن و شكافتن دندانها به قصد زيبايي و 

ه انجام آن فريب داد، و آنها آفرينش خدا را شود، كه شيطان آنها را ب مي امثال آن
 تغيير دادند.

تغيير آفرينش خدا به معني عدم رضايت از آفرينش الهي و اعتراض به حكمت 
سازند از آفرينش خدا  مي خداست، و بيانگر آن است كه آنچه آنها با دستان خود

چنانكه به معني بهتر است. نيز به معني راضي نبودن به تقدير و تدبير الهي است. هم
و بر ، باشد، زيرا خداوند بندگان را يكتاپرست مي تغيير دادن آفرينش باطني نيز

 پذيرفتن حق و ترجيح دادن آن سرشته است.
اما شياطين، انسانها را وسوسه كرده و آنها را نسبت به اين آفرينش زيبا بدبين 

دهد. چون هر  مي جلوه نموده، و شر و شرك و كفر و فساد و گناه را براي آنها زيبا
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اما پدر و مادرش او را يهودي  .آيد مي آيد بر فطرت پاك بدنيا مي نوزادي كه به دنيا
 كنند. مي يا نصراني يا آتش پرست
آيد تا انسان مواردي ديگري نيز كه خدا بندگانش را بر  مي نيز شيطان در صدد بر

يير دهند. پس شيطان آن سرشته است از قبيل توحيد و محبت و شناخت خدا را تغ
افكار و عقايد آنها را مانند درندگان پاره پاره نموده و بسان گرگي كه گوسفند جدا 

 درد، آنها را دريده است. مي شده از گلّه را
گرفت، آنان نيز به آنچه  نمي و اگر لطف و كرم خدا بندگان مخلصش را در بر

يا و آخرت دچار زيان شده و ناكام مبتلا گشته، و در دناند  ديگران بدان گرفتار شده
گشتند. و اين ناكامي بدان سبب است كه آنها از پروردگار و  مي و زيانكار بر

خواهد به دوستي  مي آفريننده خود روي برتافته و دشمني را كه بدي آنان را

 ﴿ بنابراين فرمود: اند. گرفته                

  ﴾  و هركس به جاي خدا، شيطان را به دوستي برگزيند، به راستي كه دچار زيان
و بزرگتر از زيان كسي است كه در دين و تر  آشكاري شده است. و چه زياني روشن

دنيايش دچار زيان شده و گناهان و لغزشهايش او را هلاك كرده است؟! در نتيجه 
؟! اما است داده هميشگي گرديده و نعمت جاودانگي را از دست گرفتار بدبختي

كسي كه با پروردگار خود دوستي نمايد و رضايت و خشنودي او را برگزيند به 
رستگاري كامل رسيده و خوشبختي دنيا و آخرت را به دست آورده و چشم و دلش 

د مانع آن بشود، توان نميكس  هيچ اي گردد. پروردگارا! آنچه را كه تو داده مي روشن
تواند آن را بدهد. پروردگارا! ما را از زمره  نمي كسياي  و آنچه را كه تو منع نموده

د، و به آنها عافيت عنايت كساني قرار بده كه از عنايت و سرپرستي تو برخوردارن
 اي. فرموده

  ﴿ سپس فرمود:  ﴾ ن تلاششيطان كساني را كه براي گمراه كردنشا 
 شود، همانطور كه خداوند متعال مي دهد. وعده، وعيد را نيز شامل مي كند وعده مي

﴿فرمايد:  مي     ﴾ دهد مي شيطان به شما وعده فقر« .]268: ة[البقر« .
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فقير خواهيد ، اگر مالهايتان را در راه خدا انفاق كنيد«گويد:  مي پس شيطان به آنها
شوند، همانطور كه  مي ترساند كه اگر جهاد كنند كشته يا زخمي مي و آنها را .»شد

﴿ خداوند متعال فرموده است:              ﴾ 175عمران:  [آل[ .
. و به هنگام برگزيدن »ترساند مي در واقع اين شيطان است كه دوستانش را«

كند و اين ترس و  مي نها را با تمام وسايل ممكن و غيرممكن تهديدخشنودي خدا آ
گرداند تا در انجام كار نيك سستي  مي آنان واردي  وحشت را به مغز و انديشه

ترساند. همچنين آنها را در آرزوها و خيالات  مي بورزند، و آنها را از انجام دادنِ آن

﴿ بنابراين فرمود:كند.  مي باطلي كه سرابي بيش نيستند، سرگردان      

         ﴾ دهد،  نمي فريبكارانه به آنهاهاي  و شيطان جز وعده
ايشان جايگاهشان جهنم است. بنابراين هركس از شيطان فرمان برد و از 

بپيوندد، جايگاهش جهنم پروردگارش روي بگرداند، و به پيروان و گروه شيطان 

  ﴿است.     ﴾ يابند، بلكه  نمي و هيچ راه فرار و نجاتي از جهنم
 مانند. مي براي هميشه در آن

 :122ي  آيه

﴿                           

                 ﴾ » و كساني كه ايمان آوردند، و كار
آوريم،  شايسته انجام دادند، آنها را در باغهايي كه رودها از زير آن روان است درمي

از خدا مانند. اين وعدة حقيقي خداست، و چه كسي  و براي هميشه در آن مي
 .»راستگوتر است؟!

وقتي كه سرانجام بدبختان و ياران شيطان را بيان كرد، سرانجام سعادتمندان و 

﴿ دوستان خدا را نيز بيان نمود، و فرمود:   ﴾  و كساني كه به خدا و
فرشتگان و كتابها و پيامبران و روز قيامت و تقديرات خير و شر او، ان چنانكه به 

ايمان آوردند، و آن را تصديق  نان دستور داده شده است از روي علم و شناختآ
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﴿كرده و به آن اقرار نمودند،      ﴾  و كارهاي شايسته را كه از ايمان
گيرد انجام دادند. اعمال شايسته شامل هرچيزي است كه به آن دستور  مي سرچشمه

مستحباتي كه با قلب و زبان و ديگر اعضا بايد داده شده است از قبيل واجب و 
كه ايمان و عمل اي  انجام شوند. هركاري برحسب حالت و جايگاهش، و به اندازه

كه به ايمان و عمل صالح اي  صاحل را كامل گرداند پاداش دارد. و هركاري به اندازه
 خلل وارد كند كيفر و عقاب دارد.

هي، و وعده راستين او در لابلاي اين چيزي است كه از حكمت و رحمت ال
 فرمود: شود، بنابراين پاداش عمل صالح را بيان نمود و مي كتاب وسنت دانسته

﴿               ﴾ كنيم كه رودها  مي آنها را به باغهايي وارد
و ها  لذيذ، منظرههاي  و نوشيدنيها  از زير درختان آن روان است، و در آن خوردني

سهل المنال هايشان  آراسته و درختاني كه ميوههاي  همسران زيبا، قصرها و خانه
فراوان وجود دارد. مومنان در هاي  و ميوه انگيز دلهاي  است، و در آن صداها و نغمه

شوند كه  مي برخوردارهايي  روند و از نعمت مي بهشت به ملاقات و ديدار يكديگر
را نشنيده و به دل هيچ انساني خطور  گوشي آن را نديده و هيچ نهيچ چشمي آ
 نكرده است. 

 و بالاتر و بزرگتر از اين، خشنودي و رضايت خداوند است كه نصيب آنان
شود، و ارواح با نزديك شدن به خدا، و چشمها با ديدن او و گوشها به شنيدن  مي

 ه اوج لذّت و سرورسخن روحبخش وي كه از هر نعمت و بركتي برتر است، ب
آمدند و از  مي به پرواز در كرد، نمي رسند. و اگر خداوند آنها را استوار و پابرجا مي

 مردند. مي شادي و خوشحالي
چقدر شيرين و لذيذ هستند! و آنچه خداوند بزرگوار ها  به راستي كه اين نعمت

ا به دست ! نيكي و شادابي كه آنهعالي است به آنها بخشيده است چقدر بلند و
قابل توصيف نيست. و كمال و عدم نقصان اين نيكي و شادابي در قالب اند  آورده

 كند. بنابراين خداوند فرمود: مي جاودانه ماندن در اين منازل و مراتب رفيع تجلي
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﴿                  ﴾ پس راست گفته است 
خداوندي كه سخن و گفتار او در بالاترين حد صداقت و راستي قرار دارد. پس 

يا » تضّمن«يا » مطابقت«و راست است، هر آنچه كه به طور چون سخن و خبر ا
برآيد نيز راست است، زيرا  صاز سخن وي، و همچنين از سخن پيامبر» التزام«

 گويد. نمي او سخندهد، و جز از وحي  نمي پيامبر جز به دستور خدا خبر
 :123-124ي  آيه

﴿                            

     ﴾ » (صلاح و نجات) نه به آرزوي شماست و نه به آرزوي اهل
بيند، و جز خدا يار و ياوري را  ر بدي بكند در برابر آن كيفر ميكتاب، هر كس كا

 .»نخواهد يافت

﴿                       

      ﴾ »درحاليكه مؤمن  –ند و كساني كه كارهاي شايسته انجام ده
شوند و به اندازة گودي پشت  خواه مرد باشند يا زن، ايشان وارد بهشت مي –باشند 

 .»شود هستة خرما به آنان ستم نمي

﴿           ﴾  حكم و نجات و صلاح به آرزوي شما و
است از سخن نفس كه خالي از عمل و عبارت » اماني«آرزوي اهل كتاب نيست. 

انكار كني، هيچ  سرشار از ادعاهاي صرف باشد. چنانچه آن را با مشابه خودش
باشند و هر دو پوچ  مي تفاوتي ميان آن دو وجود ندارد، چراكه هر دو از يك جنس

 است. و باطل» اماني«كند  نمي در هر امر كوچك و بزرگي فرقي» اماني«هستند. 
 ويژه اگر در امري باشد كه به ايمان و سعادت هميشگي ارتباط پيدا كند. باشد. به مي

  ﴿ گفتند: مي ارزوهاي اهل كتاب خبر داد كه آنها» اماني«پس خداوند از 

               ﴾ شوند  نمي وارد بهشت«. ]111: ة[البقر
. و كسان »اين آرزوي بزرگ آنان است ،كساني كه يهودي يا نصراني باشندمگر 
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كتاب و پيامبري منتسب نيستند به طريق اولي آرزوهايشان باطل  ديگري كه به هيچ
است. و خداوند به خاطر كمال عدل و انصافي كه دارد كساني را كه به اسلام 

منتسب بودن به يك دين  منتسب هستند، در اين دايره داخل كرده است، زيرا فقط
كافي نيست، بلكه انسان بايد دليلي بر صحيح بودن ادعاهاي خود بياورد. پس 

 ﴿ كند. بنابراين خداوند متعال فرمود: مي اعمال، ادعا را تصديق يا تكذيب  

    ﴾ شود، و اين همه انجام مي هركس كار بدي بكند در برابر آن سزا داده 
گيرد،  مي شود، زيرا بدي، گناه كبيره و صغيره را در بر مي دهندگان افعال بد را شامل

شود. و مردم در اين  مي و نيز هرگونه كفر دنيوي يا اخروي، كم يا زياد را شامل
داند. بعضي زياد گناه  نمي متفاوتند، كه جز خدا كسي آن راهاي  مورد داراي رتبه

س هركس كه تمام اعمالش بد باشد، و او جز كافر دهند و بعضي كم، پ مي انجام
 ماند. مي كسي نيست، و بدون توبه بميرد، براي هميشه در عذاب دردناك

وهركس عمل شايسته انجام دهد و در بيشتر حالاتش بر راه راست باشد هرچند 
گاه گاهي گناهان كوچكي هم از او سر زند غم و اندوه و دردهاي جسمي و رواني 

شود  مي مالي و جاني كه بدان گرفتارهاي  آيد، و يا مصيبت مي پيشكه برايش 
شود. و اين ناشي از لطف  مي پوشاند و باعث مغفرت گناهان وي مي خطاهايش را

خدا نسبت به بندگانش است. و ميان اين دو حالت مراتب زيادي وجود دارد. و سزا 
كنند. زيرا  نمي كه توبه و كيفري كه بصورت فراگير و عام بيان شد ويژه كساني است

نمايد مانند كسي است كه مرتكب گناه نشده است، همانطور كه  مي كسي كه توبه
 نمايند. مي نصوص زيادي بر صحت اين مطلب دلالت

﴿             ﴾  و به جز خدا هيچ ياور و مددكاري را
كنند  مي د تا اين گمان را رد كند كه بعضي خيالنخواهد يافت. اين را بيان كر

براي او خواهد بود، و كيفر اي  كننده اور و شفاعتهركس سزاوار كيفر باشد، ي«
پس خداوند خبر داد كه چنين چيزي نيست، و » نمايد مي مجازاتش را از وي دور

 كسي كه سزاوار كيفر باشد، ياوري نخواهد داشت كه او را به هدفش برساند، و
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مددكاري نخواهد داشت كه كيفر را از او دور نمايد، بلكه فقط پروردگار و مولايش 
 توانايي چنين چيزي را دارد.

﴿        ﴾  وهركس كارهاي شايسته انجام دهد. اين شامل
ساير اعمال قلبي و بدني است، نيز شامل هركسي است كه عمل صالح انجام دهد، 

 نسان باشد، يا جن، كوچك باشد، يا بزرگ، مرد باشد يا زن. بنابراين فرمود:خواه ا

﴿       ﴾  مرد باشد يا زن، به شرطي كه مومن باشد. و اين شرط
شود  نمي پذيرش همه اعمال است، زيرا هيچ عملي صالح محسوب نشده و پذيرفته

گردد مگر اينكه همراه با  نمي د، و بوسيله آن عذاب دفعگير نمي و پاداش به آن تعلق
 ايمان باشد.

درختي هستند كه تنه آن قطع شده است، هاي  پس اعمالي بدون ايمان مانند شاخه
و مانند ساختماني است كه بر موجب آب بنا شده باشد. بنابراين ايمان، پايه و 

ه در كتاب و سنت به طور شود. و هر عملي ك مي اساسي است كه هرچيزي بر آن بنا
ايمان  آن ذكري به ميان آمده باشد و قيدي  مطلق از فضل آن يا از فضل انجام دهنده

 مقيد نمود.» ايمان«عمل را حتما بايد به قيد  در آن ذكر شده باشد، آن

﴿  ﴾ اند، اينان كه هم ايمان آورده و هم عمل صالح انجام داده ﴿   

 ﴾ خواهد و چشم از آن لذت مي انسان شوند، كه همه آنچه را مي وارد بهشت 

 ﴿برد در آن وجود دارد.  مي    ﴾ شود. و  نمي و كمترين ستمي به آنها
شود، بلكه آن را به طور كامل و چندين  نمي كم اند، پاداش كار خوبي كه انجام داده

 يابند. مي برابر
 :125ي  آيه

﴿                               

     ﴾ » و آيين چه كسي بهتر از آيين كسي است كه خالصانه خود را
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ابراهيم حنيف پيروي كرده است؟ و تسليم خدا كرده، و نيكوكار است، و از آيين 
 .»خداوند ابراهيم را به دوستي گرفته است

آيين هيچ كسي بهتر از آيين آن كس نيست كه خالصانه به خدا روي آورده است. 
خدا به معني تسليم شدن در برابر دستورات او، و سوي  به روي آوردنِ خالصانه

 .متوجه كردن دل و ديده و ساير اعضا به طرف خداست

﴿ ﴾  ،و او همراه با اين اخلاص و انقياد﴿ ﴾ باشد مي پيرو شريعت خدا، 
شريعتي كه پيامبرانش را براي تبليغ آن فرستاده و در كتابهايش بيان نموده و آن را 

 .است داده راه و رسم بندگان خاص خود قرار

﴿       ﴾  پيروي كرده است. و از دين و شريعت ابراهيم﴿  ﴾  و از
توجه به خلق روي برتافته و  شرك دوري جسته و به توحيد روي آورده است، و از

﴿به آفريننده روي آورده است.         ﴾  و خداوند ابراهيم را به
است.  خليلي و دوستي برگرفته است. و خليل بودن بالاترين نوع محبت و دوستي

اين مقام ومنزلت فقط نصيب محمد و ابراهيم عليهما الصلاة و السلام شده است. 
البته خداوند نسبت به تمام مومنان محبت دارد، اما ابراهيم را بدان جهت خليل و 

كه او آنچه را بدان مامور شده بود به طور كامل انجام  است داده دوست خود قرار
ون آمد. پس خداوند او را پيشواي مردم، و خليل و داد، و آزمايش الهي سربلند بير

كه اي  دوست خويش قرار داد، و ياد او را در ميان جهانيان جاودان گردانيد، به گونه
 كنند. مي جهانيان براي هميشه از او به نيكي ياد

 :126ي  آيه

﴿                     ﴾ » و آنچه در
آسمانها و زمين است از آن خداست، و خداوند همواره به هر چيزي آگاه است (و 

 .»علم او همه چيز را احاطه كرده است)
در اين آيه كريمه بيان شده است كه خداوند بر هر چيزي احاطه دارد، پس 

﴿اوست:  خداوند خبر داد كه هر آنچه در آسمانها و زمين است از آن     
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     ﴾ باشند، و بندگان او هستند، و همه مملوك، و او  مي همه در ملكيت او
پردازد. علم الهي همه  مي يگانه مالك آنهاست، و تنها و يگانه به تدبير امورشان

ر بر گرفته را دها  همه شنيدياش  را و شنواييها  معلومات را،و بينايي او همه ديدني
است. و قدرت و خواست او در همه موجودات جاري است، و رحمت او اهل زمين 

، و با قدرت و قهر خويش بر هر است داده و آسمانها را در گستره خود جاي
 اند. جان در برابر او سر تسليم فرود آورده بي مخلوقي چيره است، و جاندارو

 :127ي  آيه

﴿                              

                               

                           ﴾ » و دربارة
دهد، و (نيز)  پرسند، بگو خداوند در مورد آنها به شما پاسخ مي زنان از تو مي

خداوند با آياتي كه از قرآن بر شما تلاوت مي شود ـ در رابطه زنان يتيمي كه 
پردازيد ـ جواب شما را  خواهيد با آنان ازدواج كنيد ولي حقوق مقرر آنان را نمي مي
رة كودكان و ناتوان، و اينكه نسبت به يتيمان دادگري كنيد دهد. و همچنين دربا مي

 .»سخن خواهد گفت. و هر كار خوبي انجام دهيد قطعاً خدا به آن آگاه است
كننده از سوال شونده بخواهد تا حكم شرعي را در مورد  عني اينكه سوالاستفتا ي

منان، حكم چيزي كه مورد سوال واقع شده است بيان كند. خداوند خبر داد كه مو
پرسند، و پروردگار جهانيان اين فتوا و  مي زناني را كه متعلق به آنها هستند از پيامبر

  ﴿ پرسش را پاسخ داد و فرمود:   ﴾ :خداوند شما را در مورد « بگو
دهد عمل كنيد، و  مي پس به آنچه كه شما را بدان فتوا». دهد مي زنان پاسخ و فتوا

تمام كارهاي مربوط به زنان، از قبيل پرداخت حقوق آنها، و ستم نكردن به آنان،  در
به دستور خدا عمل كنيد. و اين دستوري عام و فراگير است و همه آنچه را كه 
خداوند در رابطه با زنان متزوجه و غيره اعم از كوچك و بزرگ مشروع نموده، و 

 گيرد. مي در بر آن دستور داده يا از آن نهي كرده است، به
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بعد از اين بيان كلّي، به طور ويژه در مورد ناتوانان از قبيل يتيمان و كودكان 
سفارش نمود، تا مسلمانان به آنها توجه نموده، و در انجام حقوقشان كوتاهي نكنند، 

﴿ پس فرمود:                 ﴾ ند با آياتي كه از نيز خداو

﴿دهد.  مي شود در رابطه با زنان يتيم پاسخ مي قرآن بر شما تلاوت         

  ﴾ دهيد. اين بيان حالتي است  نمي زنان يتيمي كه حق مقررِ آنان را به آنها
هده كه در آن زمان وجود داشت. زيرا مردي كه سرپرستي دختر يتيمي را به ع

كه يا همه مالش، و اي  كرد، به گونه مي داد و به وي ستم نمي داشت، حقش را به او
آورد تا از  مي خورد، و يا از ازدواج كردن وي ممانعت بعمل مي يا بخشي از آن را

كرد ترس آن را داشت كه مالش  مي اموالش استفاده كند، زيرا اگر اين دختر ازدواج
كرد كه بخشي از  مي در صورتي با ازدواج وي موافقتاز دست او بيرون رود. و يا 

 را به او بدهد.اش  مهريه
به آن دختر نداشته باشد. اما اگر اي  اين در صورتي بود كه سرپرست علاقه

سرپرست، به دختر يتيم علاقمند بود، و آن دختر زيبايي و ثروت داشت وي را به 
كرد، بلكه كمتر از حقوق  نمي فتارعادلانه ر، آورد و در دادن مهريه مي عقد خود در
داد. همه اين موارد ستم محسوب شده و در اين نص داخل هستند.  مي مقّرر را به او

﴿فرمود:  بنابراين       ﴾ نداريد، و اي  ازدواج با آنها علاقه و شما به
 ن كرديم.يا به ازدواج با آنها علاقه داريد. همانطور كه در مثال بيا

﴿        ﴾  و خداوند شما را در مورد كودكان ناتوان پاسخ
دهد كه حق آنها را اعم از ارث و غيره بدهيد و با ستم و خودكامگي  مي داده، و فتوا

 اموال آنها را تصاحب نكنيد.

﴿          ﴾ بت به يتيمان كاملا دادگري كنيد. بر و اينكه نس
اين اساس بايد آنها را بر اطاعت از دستور خدا و رعايت آنچه كه خدا بر بندگانش 

ملزم نماييد. پس اوليا و سرپرستان موظف هستند كه يتيمان را ، است واجب نموده
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ها كنند. نيز سرپرستي كردن آن به انجام آنچه خداوند بر آنها واجب كرده است ملزم
مستلزم آن است كه منافع دنيوي آنان را توسعه داد و اموالشان را محافظت نمود، و 

اموال آنان نزديك  بيشتر براي آنها بدست آورد، و جز به بهترين صورت بهاي  بهره
نشد. و همچنين متوليان مور ايتام نبايد هيچ دوست يا شخص ديگري را در امر 

بر آنان ترجيح دهند و دوست اي  وش به گونهازدواج و غيره از قبيل خريد يا فر
 بدارند كه منجر به پايمان شدن حقوق آنان گردد.

و اين بيانگر رحمت الهي نسبت به بندگانش است، زيرا آنها را شديدا تشويق 
توانند  نمي دادن پدر است تا منافع ك ساني را كه به سبب ناتواني و از دست كرده

تامين كنند. سپس به طور عام بر احسان و نيكوكاري منافع خود را تامين نمايند، 

﴿ تشويق و تحريك نمود، و فرمود:        ﴾  و هركار نيكي كه براي
يتيمان و ديگران انجام دهيد، خواه آن نيكي به ديگران نيز سرايت كند يا فقط به 

﴿شخص خير مرتبط باشد.         ﴾  .قطعا خداوند به آن آگاه است
يعني علم و آگاهي خدا، رفتار و كردار آدمي را زياد باشد يا كم، خوب باشد يا بد 

 نمايد. مي احاطه نموده است، و خداوند هركس را برحسب عملش مجازات
 :128ي  آيه

﴿                                 

                         

      ﴾ » و هرگاه زني از شوهرش بيم بد رفتاري يا رويگرداني را
ر آنان گناهي نيست كه ميان خود آشتي و صفا برقرار كنند، و صلح و داشته باشد، ب

اند، و اگر نيكوكاري كنيد و پرهيزگار  آشتي بهتر است. (ولي) انسانها با بخل سرشته
 .»كنيد آگاه است باشيد پس همانا خداوند به آنچه مي

كه خودش را از وي برتر و اي  اگر زن از بدرفتاري شوهرش ترسيد، به گونه
به وي نداشت، و از او رويگردان شد، پس در اين حالت اي  بالاتر دانست، و علاقه

اين صورت كه زن از بعضي از  بهتر است كه ميان خود صلح و صفا برقرار كنند، به
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به خاطر شوهرش چشم پوشي نمايد، به شرطي كه همچنان با وي  هايش  خواسته
و پوشاك و مسكن راضي باشد، و حق  كند. يا اينكه به مقدار كمتري از نفقه زندگي

خود را از گردن شوهر ساقط كند، يا شب و روزي را كه نوبت اوست به شوهرش 
يا به هوويش ببخشد. اگر بر اين حالت اتفاق كردند گناهي بر زن و شوهر نيست. و 
در اين وقت براي شوهر جايز است كه به اين صورت با او باقي بماند، و اين از 

﴿ است. بنابراين فرمود: جدايي بهتر   ﴾  .و صلح بهتر است 
شود كه صلح ميان دو كس كه با هم اختلاف و  مي از عموم اين لفظ استنباط

كشمكش دارند، بهتر از آن است كه هريك سعي كند حق خود را بطور كامل بگيرد، 
ي و زيرا صلح باعث اصلاح و بقاي دوستي و متصف شدن به صفت چشم پوش

گردد. و صلح در همه حالات جايز است، مگر زماني كه چيز حرامي  مي گذشت
 راحلال بگرداند يا حلالي را حرام كند.

 شود، بلكه نوعي ستم است. و بدان كه هيچ حكمي كامل نمي صلح ناميده، و اين
و مقتضيات آن وجود داشته و موانع آن منتفي باشد. ها  شود مگر زماني كه زمينه نمي

 صلح نيز از جمله آن امور و احكام است.و 
پس خداوند مقتضيات آن را بيان كرد و تذكر داد كه صلح بهتر است و هركس 

جويد و به آن علاقمند است. و به دليل  مي كه عاقل و خردمند باشد خير و نيكي را
 اينكه خداوند به صلح دستور داده و بر آن تشويق نموده است، مومن بيشتر آن را

﴿ آن علاقمند است. و مانع آن را نيز بيان كرد وفرمود: لبد، و بيشتر بهط مي  

  ﴾ بخل به معني بخشيدن چيزي است  اند. بر بخل سرشتهها  و انسان
كه بر گردن انسان است. نيز به معني حريص بودن و علاقه داشتن به طور طبيعي بر 

 اند. ه طور طبيعي بر اين چيز سرشته شدهاين چيز اوست. پس انسانها ب
بنابراين بايد براي از بين بردن اين عادت زشت، و دور كردن آن بكوشيد، و خود 
را به گذشت و چشم پوشي و دادن حقي كه بر گردن شماست، و قانع شدن به 
بخشي از حقي كه از آن شماست، عادت دهيد.پس هرگاه انسان به اين اخلاق خوب 
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يافت، صلح بين او و كسي كه با وي معامله كرده است آسان شده، و  و نيكو دست
 گردد. مي راه رسيدن به آن سهل

كند،  نمي به خلاف كسي كه براي از بين بردن و دور كردن بخل از خودش تلاش
بدون شك صلح و رسيدن به توافق، براي چنين فردي بسيار مشكل است، زيرا به 

 شود، و آنچه را كه بر اوست نمي راضيچيزي كمتر از گرفتن تمام حقش 
 گردد. مي پردازد. پس اگر طرفش نيز مانند اوب شاد مسئله بسيار سخت و حاد نمي

﴿ فرمود: سپس    ﴾  واگر در عبادت پروردگار نيكويي كنيد، به اين
بيند، پس اگر  مي صورت كه بنده طوري پروردگارش را پرستش نمايد كه انگار او را

و اگر از هر راه ممكن از قبيل سود رساندن با  ،بيند مي او را نبيند قطعا خدا او را

﴿ مال و علم و پست و مقام و غيره، به مردم نيكي كنيد،   ﴾  و با انجام همه
آنچه خدا به آن امر نموده، و ترك همه چيزهايي كه از آن منع كرده است از خدا 

   ﴿بترسيد،         ﴾ كنيد آگاه  مي همانا خداوند به آنچه
است، و با علم و آگاهي، ظاهر و ب اطن اعمالتان را احاطه نموده است. پس 

 دهد. مي نمايد، و به طور كامل شما را در برابر آن، سزا يا جزا مي كارهايتان را ثبت
 :129ي  آيه

﴿                           

                     ﴾ »توانيد  و شما هرگز نمي
كاملاً دوري نكنيد، به طوريكه  مند باشيد، ولي ميان زنان دادگري كنيد، گرچه علاقه

رها كنيد، و اگر صلح و صفا كنيد و پرهيزگار باشيد بدون » معلّقه«آن زن را مانند 
 .»شك خداوند آمرزگار و مهربان است

توانند به طور كامل عدالت را بين  نمي دهد كه شوهران مي خداوند متعال خبر
م آن است كه مرد زنانش را به زنان خود رعايت كنند، زيرا دادگري و عدالت مستلز

يك اندازه دوست بدارد، و قلبا به يك اندازه به آنها تمايل داشته باشد، سپس به 
مقتضاي آن عمل نمايد، و اين امري مشكل و غير ممكن است. بنابراين خداوند از 
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انجام دادنش ممكن  آنچه كه در توان آدمي نيست صرف نظر كرده، و از آنچه كه

﴿ و فرمود: است نهي كرد                 ﴾  و از زني كه به او
علاقه نداريد زياد رويگردان نشويد به صورتي كه حقوق مسلم وي را ادا نكنيد، 
بلكه آنچه را از دادگري درتوان داريد انجام دهيد. پس بايد در نفقه و پوشاك و 

مثال آن در ميان آنها دادگري كنيد. به خلاف دوست داشتن و تقسيم شب و روز و ا
آميزش و امثال آن، زيرا وقتي شوهر حقوق واجب زن را انجام ندهد، آن زن مانند 

شوهر است تا استراحت نمايد، و براي ازدواج  بي زن معلّقه و بلاتكليفي است كه نه
 ا ادا نمايد.آمادگي پيدا كند، و نه شوهردار است كه شوهرش حقوق وي ر

﴿     ﴾  و اگر ميان خود و زنهايتان صلح و صفا برقرار سازيد، و به خاطر
اميد به پاداش الهي و انجام دادن حق زن، خود را بر انجام آنچه كه دوست نداريد 
مجبور كنيد، ونيز ميان خود و مردم صلح و صفا حاكم نماييد، نيز ميان مردم در 

گر اختلاف دارند صلح و آشتي بياوريد، و اين مستلزم آن است كه آنچه كه با يكدي

﴿شود در پيش گيرد،  مي انسان هر راهي را كه به صلح منتهي   ﴾  و با انجام
چيزهايي كه به آن دستور داده شده ايد، و ترك آنچه كه از آن نهي شده ايد، و با 

﴿، از خدا بترسيد، صبر كردن بر آنچه خدا برايتان مقدر نموده است    

  ﴾ ايد  همانا خداوند آمرزگار مهربان است و گناهاني را كه مرتكب شده
 طور همانآمرزد. و  مي را كه در انجام واجبات از شما سرزده است،هايي  و كوتاهي

وند نيز به شما نماييد خدا مي كنيد و بر آنها ترحم مي كه شما با همسرانتان مهرباني
 فرمايد. مي رحم

 :130ي  آيه

﴿                       ﴾ » اگر از هم جدا و
كند، و خداوند گشايشگر  نياز مي شوند خداوند هر يك را از فضل گستردة خود بي

 .»و حكيم است
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و شوهر است، پس زماني كه زن و مرد نتوانستند با هم اين حالت سوم ميان زن 
 به توافق برسند در اين صورت جدايي و طلاق اشكالي ندارد.

 ﴿ بنابراين خداوند فرمود:      ﴾  و اگر به سبب طلاق يا فسخ يا خلع و

    ﴿غيره از همديگر جدا شدند،    ﴾ ن و خداوند هريك از ز
كند، پس شوهر را با زني  مي نياز بي شوهر را از فضل و احسان گسترده و فراگيرش

 نياز بي كند، و زن را از فضل و احسان خويش مي نياز بي ديگر و بهتر از زن اولي
نمايد. وگرچه چهره او از شوهرش قطع شده است، اما روزي او بر خدايي است  مي

 وندي كه مصالح و منافع همه را تامينكه متكلف روزي تمام مردم است، خدا
 نمايد. و شايد خداوند شوهري بهتر به وي ببخشد. مي

﴿     ﴾ باشد، و  مي و خداوند داراي فضل فراوان و رحمت گسترده
پايانش است، با اين وجود خداوند  بي رحمت و احسانش به اندازه علم و دانش

﴿ ﴾  دهد و طبق حكمت خويش از رسيدن  مي روزيبه خاطر حكمت خويش
 نمايد. مي احسان خود به بعضي جلوگيري

پس هرگاه حكمت او اقتضا كند كه برخي از بندگانش را به خاطر سببي كه در 
باشد از احسان و لطف خويش منع كند، بنابر عدل و حكمت خود آنان را از  مي آنان

 گرداند. مي احسان خويش محروم
 :131-132ي  ايه

﴿                                 

                                 ﴾ » و
آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست، و ما كساني را كه پيش از شما به آنان 

ايم كه از خدا بترسيد، و اگر كفر  كتاب داده شده است و (نيز) شما را توصيه نموده
بورزيد (بدانيد كه) آنچه در آسمانها و زمين است بدون شك از آن خداست، و 

 .»نياز و ستوده است خداوند بي
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﴿                    ﴾ » و آنچه در آسمانها و
 .»زمين است تنها از آن خداست، و خدا بس كارساز و رقيب است

دهد، و وجود  مي خداوند متعال از پادشاهي بزرگ و گستردگي ملك خويش خبر
 ،خداوند هر طور بخواهد در آن تصرف نمايداين ملك عظيم مستلزم آن است كه 

تصرف تقديري و تصرف شرعي. تصرف شرعي ِ خداوند آن است كه گذشتگان و 
آسماني را توصيه نمود كه تقوا داشته باشند، اين وصيت هاي  آيندگان اهل كتاب

ي  پاداش دادن به كسي است كه اين توصيه را عملي نمايد. همچنانكه در برگيرنده
ذاب دردناكي است براي كسي كه آن را اهمال و ضايع گرداند. بنابراين عقاب و ع

 ﴿ فرمود: ﴾.  و اگر كفر بورزيد، و تقواي الهي را نداشته باشيد، و چيزهايي
گردانيد كه خداوند بر صحت آن دليلي نازل نفرموده است، جز  را براي خدا شريك

رسد و از  نمي انيد، و هيچ زياني به خداوندرس نمي به خودتان به كسي ديگر زيان
شود. و او بندگاني دارد كه از شما بهتر و برتر و بيشترند  نمي پادشاهي او چيزي كم

كنند و در برابر دستوراتش فروتن و تسليم هستند. بنابراني به  مي اطاعت او و از

﴿ دنبال آن فرمود:                           ﴾ 
و اگر كفر بورزيد، پس همانا آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست، و 

نياز و ستوده است. و او داراي سخاوت و بخشش كامل و نيكوكاري  بي خداوند
او هرگز  گيرد، و رحمت مي رحمت او سرچشمههاي  باشد كه از خزانه مي فراگير

 كند، هرچند كه بصورت شبانه روزي از آن ببخشد. نمي كاهش پيدا
و اگراهل آسمانها و زمين همه جمع شوند و هريك به اندازه دلخواهش از خدا 

شود، چون خداوند بخشنده و  نمي بخواهد و به آن نيز برسد، چيزي از ملك خدا كم
ز يك كلام است، و هرگاه بزرگوار و دارنده است. بخشش او يك كلام و عذابش ني

آيد. او داراي تمامي  مي فرمايد: پديد بيا، پس پديد مي چيزي را بخواهد به آن
كرد، در  مي كمال است، زيرا اگر در او كمبودي بود، به رشد و كمال نياز پيدا صفات

نيازي او اين است كه در اداره  بي حاليكه او داراي هر صفت كمالي است. و از كمال
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او را در  سر و فرزند و شريكي بر نگرفته، و پشتيبان و ياوري ندارد تاملكش هم
اين است كه جهان هستي در تمام اش  نيازي بي تدبير آن ياري دهد. و از كمال

 احوال به او نياز دارد، و همه موجودات نيازهاي كوچك و بزرگ خود را از او
 نياز و قانع بي و آنها را كند مي را برآوردههايشان  خواهند و خداوند خواسته مي
 گذارد. مي گرداند و با لطف و هدايت خويش بر آنها منّت مي

به معني ستوده، و يكي از نامهاي بزرگ و مبارك الهي، و بيانگر آن است » حميد«
كه خداوند شايسته هرنوع ستايش و محبت و بزرگداشتي است، زيرا از صفات 

فراواني هاي  برخوردار است و نعمت ستوده كه همان صفات جلال و جمال هستند
 به آفريدگانش ارزاني داشته است، پس او در هر حالي ستوده است.

﴿قرار گرفتن اين دو اسم بزرگوار در كنار هم بسيار زيباست:      ﴾ 
نيازي و كمال ستودگي است. و  بي نياز و ستوده است، او داراي كمال بي خداوند

 نام در كنار يكديگر بيشتر كمال و غناي الهي را به تصويرقرار گرفتن اين دو 
ه در كشد. سپس خداوند تكرار كرد كه فرمانروايي و پادشاهي او آنچه را ك مي

كرده، و او بر هرچيزي وكيل است. يعني خداوند عالم  ين است احاطهآسمانها و زم
و اين بيانگر  نمايد، مي اداره است و امور هستي را بنا بر حكمت و تدبير خويش

 كمال وكالت او است.
به درستي كه وكالت مستلزم آن است كه شخص وكيل نسبت به چيزي كه 
وكالت آن را قبول كرده است شناخت و آگاهي داشته باشد، و بر اجراي آن توانا و 
نيرومند باشد، و بايد تدبير آن وجه الوكاله بر مبناي حكمت و مصلحت باشد. پس 

زمينه نقص و خللي وجود داشته باشد ناشي از نقص و ضعف هراندازه در اين 
 وكيل است. و خداوند متعال از هر كمبود و نقصي پاك و مبرا است.

 :133-134ي  آيه
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﴿                          ﴾ » اي)
آورد، و  برد، و افراد ديگري را پديد مي ا بخواهد شما را از بين ميمردم!) اگر خد

 .»خداوند بر (انجام) اين (كار) تواناست

﴿                               ﴾ 
داش دنيا و آخرت نزد خداست، و خداوند شنوا هركس پاداش دنيا را بخواهد، پا«

 .»(و) بيناست

   ﴿باشد.  مي بيكراناي  نياز و ستوده، و داراي قدرتي كامل و اراده بي او

          ﴾ اي مردم! اگر خداوند بخواهد شما را از ميان 
رد كه از شما فرمانبرداتر و بهتر باشند. اين تهديدي آو مي برد و كساني ديگر را مي

است براي مردم به خاطر پايداري آنها بر كفر، و رويگردانيشان از پروردگارشان، 
نمايد،  نمي زيرا اگر آنها از خدا اطاعت نكنند، خداوند باكي ندارد و به آنها توجهي

كند و به حال خودشان  ينم دهد، اما آنها را فراموش مي ولي به آنان فرصت و مهلت
 سازد. نمي رها

پست داشته باشد، و تمام هم و غمش اي  سپس خداوند خبر داد كه هركس اراده
به دنيا و لذايذ آن معطوف گردد و ميل و رغبتي به آخرت نداشته باشد، به راست 
يكه تلاش و نظر او كوتاه است، و از پاداش دنيا جز آنچه كه خداوند براي او نوشته 

، آورد. زيرا خداوند متعال مالك همه جهان هستي است نمي ست به دستا
خداوندي كه پاداش دنيا و آخرت در دست اوست و بايد براي به دست آوردن 
پاداش هر دو سرا از او كمك گرفت، زيرا آنچه نزد اوست جز با فرمان بردن از وي 

از او و اظهار تضرّع و آيد، و امور ديني و دنيوي مگر با كمك خواستن  نمي به دست
 نياز به درگاهش به دست نخواهد آمد.

گرداند، و بعضي را بر انجام  مي و خداوند بنا بر حكمت خويش بعضي را خوار
سازد، و  مي مند را از بركات خويش بهرهاي  دهد، عده مي اعمال شايست توفيق
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﴿ گرداند. بنابراين فرمود: مي را از آن محروماي  عده      ﴾  و خداوند
 شنوا و بيناست.

 :135ي  آيه

﴿                                      

                                       

          ﴾ »ايد! در اقامة عدالت و دادگري  اي كساني كه ايمان آورده
ر و بكوشيد و به خاطر خدا شهادت دهيد، گرچه شهادت به زيان خودتان يا پد
شود)  مادرتان يا خويشاوندان(تان) باشد، اگر (كسي كه به زيان او شهادت داده مي

ثروتمند يا فقير باشد، خداوند به آن دو (از شما) سزاوارتر است، پس، از هوي و 
گرديد، و اگر زبان را در اداي شهادت بپيچانيد،  هوس پيروي نكنيد، كه منحرف مي

 .»كنيد آگاه است خداوند به آنچه مييا از آن روي بگردانيد، همانا 

﴿دهد تا  مي سپس خداوند متعال بندگان مومنش را دستور        

﴾  .ام«باشنديعني در همه حالات بر اقامه قسط و دادگري ، صيغه مبالغه است» قو
بندگانش.  مواظب باشيد. قسط يعني عدالت پيشه كردن در اداي حقوق خدا و حقوق

خدا در راستاي نافرماني او هاي  دادگري در حقوق خدا اين است كه از نعمت
را تنها در راه انسانها آن است كه همه حقوقي را كه بر ها  استفاده نشود، بلكه نعمت

 كني. مي كه حقوق خود را از ديگران مطالبه طور همانعهده تو دارند ادا كني، 
نيكو رفتار اي  را بپردازي، و با مردم به گونهها  يواجب و بدههاي  پس بايد نفقه

كني، همانگونه كه دوست داري با رفتار و اخلاق خوب با تو رفتار كنند، و در مقابل 
 كني شما را پاداش نيك دهند. مي نيكي كه با آنان

انواع دادگري است. پس نبايد به خاطر  دادگري گفتار و گويند يكي از بزرگترين
يكي از دو متخاصمين و يا به خاطر تمايل بيشتر نسبت به يكي از  خويشاوندي با

آنها، به نفع يكي از دو متخاصم قضاوت شود، بلكه بايد در ميان آن دو به عدالت و 
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دادگري حكم گردد. و يكي از مصاديق دادگري، اداي گواهي و شهادتي است كه 
ان يا به زيان خودت اگر آن گواهي و شهادت به زيان دوست نزد تو است، پس حتي

﴿باشد بايد آن را ادا كني. بنابراين فرمود:              

                  ﴾  ثروتمند را به خاطر ثروتش رعايت
نسبت به فقير، رعايت حال او را نكنيد و چنان  نكنيد، و به خاطر ابراز محبت

نپنداريد كه اين ترحم و ابراز محبت به نفع اوست بلكه به حق گواهي دهيد، و مهم 
 نيست به زيان چه كسي باشد.

برپا داشتن عدالت و دادگري از بزرگترين كارهاست، و اين بيانگر ديانت و 
ست. و بر جايگاه رفيع او در پرهيزگاري كسي است كه آن را پيشه خود نموده ا

خواهد نجات يابد،  مي نمايد. پس كسي كه خيرخواه خودش است و مي اسلام دلالت
نهايت به دادگري توجه داشته باشد و همواره آن را مد نظر خويش قرار  بي بايد

 دهد.
عدالت باز دارد از خودش دور نمايد. و  و بايد هر چيزي را كه او را از عمل به

ن مانع در راستاي اقامه دادگري و عدالت، پيروي از هوي و هوس است. بزرگتري

﴿ بنابراين خداوند به دوري جستن از اين مانع تذكر داد و فرمود:          

  ﴾  از شهوات خود كه مخالف حق است پيروي نكنيد، زيرا اگر از آن پيروي
مانيد، چرا كه هوي و  مي اقامه عدالت و دادگري باز كنيد از حق منحرف شده و از

بيند، و  مي كه حق را باطلگرداند، تا جايي مي هوس بينش و بصيرت آدمي را كور
شناسد اما آن را به خاطر تبعيت از هواي  مي پندارد. يا اينكه حق را مي باطل را حق

حق را دريافته كند. پس هركس از شرّ هوي و هوس خود سالم بماند،  مي نفس ترك
 و به راه راست هدايت شده است.

پس از آنكه بيان كرد كه قيام به دادگري و عدالت واجب است، از مخالفت باين 
پيچاندن زبان در شهادت، حق كشي، و  ،اصل نيز نهي نمود، و آن عبادت است از

تحريف كردن سخن، به صورت جزئي و يا به صورت كلي. تحريف شهادت، و 
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است و همه موارد  كردن، و تاويل نمودن آن نيز در اين موضوع داخلكامل ادا ن
 شوند، زيرا انحراف از حق است. مي مذكور پيچاندن زبان در شهادت محسوب

﴿   ﴾  و اگر دادگري را ترك كنيد، مثلا شاهد از اداي شهادت خود امتناع

   ﴿ورزد و حاكم، حكمي را كه بايد صادر كند صادر نكند،        

 ﴾ دهيد احاطه نموده است و كارهاي  مي همانا خداوند آنچه را كه انجام
داند. و اين تهديدي سخت است براي كسي كه از اداي  مي پوشيده و آشكار شما را

جه كند. و به طريق اولي اين تهديد متو مي پيچاند، يا از آن رويگرداني مي حق زبان
نمايد، يا به دروغ گواهي ميدهد، زيرا جنايت او  مي كسي است كه به ناحق حكم

اما او حق را ترك كرده و باطل  اند، بزرگتر است، چون دو نفر اول حق را ترك كرده
 را برپا داشته است.

 :136ي  آيه

﴿                              

                                  

﴾ »بي كه بر پيامبرش فرو ايد! به خدا و پيامبرش و كتا اي كساني كه ايمان آورده
فرستاده، و به كتابي كه از پيش فرو فرستاده است، ايمان بياوريد، و هركس به خدا 

كه بسي گمراه  راستي  به و فرشتگانش و كتابها و پيامبرانش و روز قيامت كفر بورزد
 .»گشته و از حق بسيار دور شده است

ه كسي است كه در آن حكم متوج است: زيرا امر ياگونه  بدان كه امر و دستور دو
باشد. در اين حالت دستور  نمي داخل نيست و به هيچ چيزي از اوصاف آن متصف

دادن به چنين فردي به منزله دستور به وارد شدن بدان حكم است. مانند اينكه كسي 
 مومن نباشد و به ايمان دستور داده شود، همانطور كه خداوند متعال فرموده است:
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﴿                        ﴾  :اي اهل «. ]47[النساء
كننده چيزي است كه با خود داريد ايمان  و تصديقايم  كتاب! به آنچه ما نازل كرده

 .»بياوريد
التي گردد كه در آن داخل است. امر در چنين ح مي يا اينكه دستور متوجه كسي

تصحيح كند، و چيزي را كه ندارد به  است داده بدان جهت است تا آنچه را كه انجام
دست آورد. از آن جمله است فرماني كه خداوند در اين آيه بيان داشته و مومنان را 

. اين امر مقتضي آن است كه مومنان ايمانشان را است داده به ايمان آوردن فرمان
را با اخلاص بيارايند، و از همه چيزهايي كه ايمان را تصحيح و تجديد نمايند و آن 

 كند توبه كنند. مي دچار نقصان
كند كه مومنن آنچه را ندارد از قبيل علوم ايماني و اعمال آن كسب  مي نيز اقتضا

را فهميد و به آن اعتقاد اش  كند. زيرا هرگاه نص و عبارتي به او رسيد و معني
ي  ت كه به آن فرمان داده شده است. همچنين بقيههمان ايماني اس داشت، اين جزو

باشند. همانطور كه نصوص فراواني نيز بر  مي اعمال ظاهري و باطني بخشي از ايمان
 اند. آن دلالت كرده و سلف امت بر آن اجماع نموده

همانطور كه خداوند متعال  و اين روند بايد تا دم مرگ استمرار داشته باشد.

﴿فرموده است:                            ﴾ 
اي كساني كه ايمان آورده ايد! آنگونه كه شايسته پرهيزگاري از «. ]102عمران:  [آل

به  . در اينجا پروردگار»خدا است از وي بترسيد، و نميريد مگر اينكه مسلمان باشيد
. و است داده ايمان آوردن به خدا و پيامبرانش، و به قرآن و كتابهاي گذشته فرمان

شود  نمي ايمان داشتن به همه اينها جزوِ ايمان واجب است، و بنده مومن شمرده
مگر اينكه به اين موارد ايمان داشته باشد، و مواردي را كه به تفصيل به او نرسيده 

آن ايمان داشته باشد. و به آنچه كه به صورت  است بايد به صورت اجمالي به
تفصيلي به او رسيده است بايد به طور تفصيلي ايمان داشته باشد. پس هركس از 



  تفسير راستين  654

 

چنين ايماني كه به داشتن آن امر شده است برخوردار باشد هدايت يافته و نجات 
 كند. مي پيدا

﴿                            ﴾ 
وهركس به خدا و فرشتگان و كتابها و پيامبرانش و روز آخرت كفر بورزد به راستي 
بسي گمراه گشته است، و چه گمراهي شديدتر از گمراهي كسي كه راه مستقيم 

در پيش بگيرد؟ و انجامد  مي هدايت را ترك كند و راهي را كه به عذاب دردناك
به مثابه كفر ورزيدن به همه آنها است،  بدان كه كفر ورزيدن به يكي از امور مذكور

چون اين امور با يكديگر مرتبط هستند و با اعتقاد به برخي و كفر ورزيدن به برخي 
 شود. سپس خداوند فرمود: نمي ديگر، ايمان محقّق

 :137ي  آيه

﴿                               

     ﴾ »گمان كساني كه ايمان آوردند، سپس كفر ورزيدند، آنگاه  بي
ز آنها را ايمان آوردند، سپس كفر ورزيدند، و بر كفرشان افزودند، خداوند هرگ

 .»نمايد آمرزد و راهي به آنان نمي نمي
كه هدايت يابد سپس اي  به گونه ،هركس كه پس از ايمان آوردن مكررا كافر شود

گمراه گردد، و بنگرد سپس كور شود، و ايمان آورد سپس كفر ورزد و كفرش را 
راه ترين  راستادامه داده و بر آن بيافزايد، همانا او از توفيق الهي و هدايت شدن به 

و از مغفرت وي دور است، چون او از بزرگترين مانعي كه مغفرت الهي را از آدمي 
باشد، زيرا كفر تبديل به سرشت و طبيعت او شده و از  مي دارد برخوردار مي دريغ

چشد. همانطور كه خداوند متعال فرموده  مي شود، و سزاي آن را نيز نمي وي دور

﴿ است:          ﴾  :(نيز) وقتي منحرف شدند، خداوند «. ]5[الصف

﴿. »دلهايشان را منحرف گردانيد                     ﴾ 
اول به آن  كنيم، همانطور كه بار مي و ما دلها و چشمايان را دگرگون«. ]110[الأنعام: 

نمايد كه آنها اگر به كفرشان نيفزايند و به ايمان  مي . اين آيه دلالت»ايمان نياوردند
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 رها كنند، خداوند آنها رااند  بازگردند و ناسپاسي و كمفري را كه بر آن بوده
آمرزد، گرچه آنها چندين بار مرتد شده باشند. اين حكم در مورد كفر است، پس  مي

 ترند اگر بنده آنها را تكرار كند، سپس توبه نمايد و از كفر پايينگناهان ديگري كه 
 آمرزد. مي خدا باز گردد، به طريق اولي خداوند او راسوي  به

 :138-139ي  آيه

﴿            ﴾ » منافقان را مژده بده كه قطعاً عذابي
 .»دردناك دارند

﴿                           

   ﴾ »گيرند، آيا عزّت  كه كافران را به جاي مؤمنان به دوستي مي (آن) كساني
 .»جملگي از آنِ خداستجويند؟! همانا عزّت و قدرت  را نزد آنها مي

شود، اما در كارهاي بد و در تهديدات بصورت  مي مژده در كار خوب بكار برده
كه در اين آيه به صورت مقّيد به كار رفته است.  طور همانرود،  مي مقّيد به كار

  ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال   ﴾  كساني را كه اسلام را اظهار نمودند و
خبر بشارت ده، و آن عذابِ دردناك ترين  ر را پنهان كردند، به بدترين و زشتكف

و اين به سبب محبت و دوستيشان با كافران و ياري كردن آنان، و ترك  .است
 دوستي با مومنان است.

خواهند عزّت را نزد  مي پس چه چيزي آنها را به اين كار وادار كرده است؟ آيا
گمان بد دارند و  است كه آنها نسبت به خداگونه  قان اينكافران بجويند؟ حالت مناف

دانند كه خداوند بندگان مومنش را ياري كند. آنها اسبابي را كه نزد كافران  مي بعيد
 بيند. نمي است ملاحظه نموده و نگاهشان فراتر از آن را

 پس كافران را به دوستي گرفته و آنها را مايه عزّت و قدرت و پيروزي خود
انند. در حالي كه عزّت و قدرت جملگي از آن خداست، زيرا پيشاني بندگان در د مي

و خداوند متعال  .دست اوست و خواست الهي در مورد آنان نافذ و جاري است
منش را ياري دهد، گرچه گاهي به ؤمتعهد شده است كه دينش را نصرت و بندگان م
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دهد، دشمنان را براي مدت  يم كه بندگانش را در بوته آن قرارهايي  خاطر آزمايش
گرداند، اما سرانجامِ نيك از آن مومنان است. در اين آيه  مي زماني بر آنها چيره

خداوند به شدت مسلمانان را از دوستي با كفار و دوستي نكردن با مومنان برحذر 
دوستي با كفار از  ،ترسانده و فرموده است داشته و آنان را از سرانجام وخيم اين كار

در اين آيه اشاره شده كه ايمان مقتضي آن است مومن با  .ات منافقان استصف
 مومنان محبت بورزد، و كينه و عداوت كافران را در دل داشته باشد.

 :140-141ي  آيه

﴿                                 

                               

   ﴾ » به درستي كه خداوند در كتاب (قرآن) بر شما نازل كرده است كه و
شود،  به آيات خدا كفر ورزيده شده و آيات وي به تمسخر گرفته ميهرگاه شنيديد 

با چنين كساني منشينيد تا آنگاه كه به سخنهاي ديگر بپردازند، چرا كه در اين حالت 
شما هم مثل آنها خواهيد بود. همانا خداوند منافقان و كافران را جملگي در جهنم 

 .»آورد گرد مي

﴿                              

                                 

               ﴾ 
پايند، پس اگر از جانب خدا  (منافقان) همان كساني (هستند) كه شما را مي«

اي  گويند: آيا ما با شما نبوديم؟ و اگر كافران بهره پيروزي نصيب شما گردد، مي
گويند: مگر ما بر شما چيره نبوديم، و شما را از (گزند) مؤمنان حمايت  ببرند، مي

ن شما داوري خواهد كرد، و خداوند هرگز نكردم؟ سپس خداوند در روز قيامت ميا
 .»كافران را بر مؤمنان چيره نخواهد كرد
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خداوند در آنچه كه بر شما نازل فرموده است، حكم شرعي حضور در مجالس 
 كفر و گناه را برايتان بيان كرده است.

﴿                 ﴾ گاه شنيديد به آيات خدا كفر كه هر
شود. زيرا بر هر مكلفي واجب است كه به آيات خدا  مي ورزيده، و به آن توهين

ايمان بياوريد، و آن را تعظيم نموده و مورد تكريم قرار دهد. و هدف نهايي از نازل 
شدن آيات خدا همين است، و اين چيزي است كه خداوند بندگان را به خاطر آن 

 آفريده است.
پس ضد ايماان به آيات خدا، كفر ورزيدن به آن است، و ضد تعظيم، مسخره 
كردن و توهين و تحقير است، و مجادله كافران و منافقان براي باطل كردن آيات 
خدا و ياري كردن كفرشان از اين مقوله است، همچنين همه بدعت گذاران در 

 اهانت رفته و به آنگيرند كه آيات خدا را به تمسخر گ مي كساني قرار ليست
كنند، و استدلال آنها بر عقيده باطلشان به مثابه توهين به آيات خداست،زيرا  مي

كند، و سراسر صداقت و راستي است. و حاضر  نمي آيات خدا جز بر حق دلالت
شود و  مي شدن در مجالس گناه و فسا د كه در آن به اوامر و نواهي خدا توهين

شود، در اين  مي اي بندگانش تعيين كرده است شكستهحدود و مرزهايي كه خدا بر
 گيرد. مي باب جاي

و تا زماني از نشستن با آنها نهي شده است كه از توهين و تمسخر به آيات خدا 

﴿باز آيند،           ﴾  و به سخني غير از كفر ورزيدن به آيات
 خدا و توهين به آنها بپردازند.

﴿     ﴾  ،اگر با آنها در چنين مجالسي بنشينيد، شما هم مثل آنها هستيد
زيرا به كفر و توهين آنها راضي شده ايد، و كسي كه به انجام گناه راضي باشد مانند 

. خلاصه مطلب اين است كه هركس در است داده كسي است كه گناه را انجام
گيرد، اگر توانايي  مي صيت و نافرماني خدا انجاممجلسي حاضر شود كه در آن مع

 داشته باشد بايد اعتراض كند، و در صورت عدم توانايي بايد آنجا را ترك نمايد.
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﴿             ﴾  همانا خداوند همگي منافقان و
مانطور كه همه بر كفر گرد آمده بودند و با هم ه آورد، مي كافران را در جهنم گرد

كردند. و دوستي منافقان با مومنان كه يك دوستي ظاهري بود، به آنها  مي دوستي

﴿ كه خداوند متعال فرموده است: طور هماندهد،  نمي سودي         

                ﴾  :روزي كه زنان و «. ]13[الحديد
 .»گويند: به ما بنگريد تا از نورتان اندكي برگيريم مي مردان منافق به مومنان

 سپس دوستي منافقان با كافران، و دشمني آنان را با مومنان بيان نمود و فرمود:

﴿      ﴾ شما خير يا شري نايل آييد، و آنها  همانا كه منتظرند تا به
 اند. برحسب نفاقشان براي هر حالتي جوابي آماده كرده

﴿              ﴾  پس اگر از جانب خدا پيروزي
كنند كه در  مي گويند: مگر ما با شما نبوديم؟ پس آنها اظهار مي نصيب شما گردد،

ظاهر و باطن با مومنان هستند تا از عيب جويي و سرزنش و طعنه در امان بمانند، و 
در تقسيم غنايم با مومنان شريك شوند و از طريق مومنان پيروزي و موفقيت را به 

 دست آورند.

﴿        ﴾ داشته باشند. نفرمود: اگر پيروز اي  و اگر كافران بهره
يابند كه سرآغازي براي پيروزي  نمي كافران به چنين پيروزيي دست زيراشوند، 

ناپايدار است، و اي  شود بهره مي هميشگي آنان باشد. بلكه تنها چيزي كه عايد آنان
ببرند، اي  باشد. پس وقتي كه كافران بهره مي اين براساس حكمتي از جانب پروردگار

﴿        ﴾ توانستيم بر شما  مي گويند: مگر ما نبوديم كه مي به آنها

﴿چيره شويم؟         ﴾ ما نبوديم كه شما را در برابر مومنان  مگر
كردند كه : از ضربه زدن به  مي كرديم؟ يعني آنان نزد كافران چنان وانمود مي حمايت

توانايي انجام آن كار را داشتيم. و شما را در مقابل  امتناع ورزيديم در حالي كه شما
كه در مسير نابودي آنان گام برداشتيم و آنها را اي  مومنان حمايت نموديم به گونه
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علاقه و رغبت گردانديم و دشمنان را عليه آنان ياري  بي نسبت به جنگ با شما
 نموديم و..

﴿         ﴾  پس خداوند روز قيامت در ميان شما داوري
كند، و مردان و  مي بهشت عطااند  كرده و به مومناني كه در ظاهر و باطن مومن بوده

 دهد. مي زنان مستحق و مشرك را عذاب

﴿             ﴾  و هرگز خداوند كافران را بر مومنان
با شند پيروز  مي همواره گروهي از مومنان كه بر حق بلكه، گرداند نمي ط و چيرهمسل

 هستند، و هركس با آنها مخالفت ورزد و درصدد خوار كردنشان برآيد زياني به آنان
 رساند. نمي

كند و سلطه كافران را  مي و خداوند همواره اسباب پيروزي را براي مومنان فراهم
ين امري عيان و مشهود است. حتي برخي از مسلمين كه پذيرد، و ا نمي بر آنها

كنند، حقوقشان محترم شمرده شده و به  مي گروههاي كافر بر آنها فرمانروايي
كنند، و مسلمين نزد آنها حقير و خوار نيستند، بلكه از احترام و  نمي دينشان تعرض

 سپاس باطن و اول و آخر كامل برخوردارند. پس خداوند را در ظاهر و عزّت
 گوئيم. مي

 :142-143ي  آيه

﴿                              

        ﴾ »دهند،  گمان منافقان خدا را فريب مي بي
حال به  دهد. و چون براي نماز برخيزند سست و بي او آنها را فريب مي درحاليكه
 .»كنند كنند و بجز اندكي خدا را ياد نمي ايستند، با مردم ريا مي نماز مي

﴿                                ﴾ 
در اين ميان سرگشته و مترددند، نه با اينان و نه با آنان هستند، و هركس را كه خدا «

 .»گمراه سازد براي او راهي نخواهي يافت
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فرمايد: شيوه  مي بد منافقان خبر داده وهاي  خداوند از صفات زشت و نشانه
ن تظاهر كردند و منافقان فريب دادن خداست. و اين بدان سبب است كه آنان به ايما
 ماند و آن را مي كفر را پنهان داشتند و چنان پنداشتند كه اين كار بر خدا مخفي

ي  سازد، حال آنكه خداوند فريب دهنده مي داند و آن را براي بندگانش آشكار نمي
گول زدن ي  آنان است. پس برخورداري از چنين حالتي و ادامه دادن آن به مثابه

يب خورده است كسي كه تلاشي را انجام دهد اما سرانجام خودشان است. و چه فر
خردي چنين شخصي  بي به خواري و ذلت و محروميت دچار گردد! و اين كار بر

بيند و عين  مي دهد ولي آن را نيكو مي نمايد، زيرا او گناه را انجام مي دلالت
 است! پندارد. خدايا! جهالت و خواري چه بلاي بزرگي  مي خردمندي و هوشياري

 :ان را در قيامت فريب دهد اين استخواهد آن مي از جمله مواردي كه خداوند

﴿                             

                             

       ...﴾  :روزي كه زنان و مردان منافق به «. ]14-13[الحديد
به ، يريمبه ما بنگريد، تا از روشنايي و نورتان براي خود اندكي برگ گويند: مي مومنان

پس آنگاه ميان آنها  .»سرتان برگرديد، و نوري را بجوئيدبه پشت شود:  مي آنان گفته
داخلش رحمت و ظاهرش عذاب  ،داردي  شود كه دروازه مي و مومنان ديواري زده

 .»آيا ما با شما نبوديم؟ زنند: مي است، منافقان آنان را صدا

﴿از جمله صفتهاي منافقان اين است كه           ﴾ هرگاه به نماز 

﴿ايستند، كه بزرگترين عبادت عملي است،  مي     ﴾  با سستي و تنبلي به
بينند، و در انجام آن احساس  مي ايستند، و آن را بر خود سخت و دشوار مي نماز

هايشان به نماز كنند. تنبلي و سستي آنان بدان خاطر است كه دل مي خستگي و رنج
علاقه ندارد، و اگر دلهاي آنان از علاقه به خدا و آنچه نزد خداست، و از ايمان تهي 

 آورد. نمي نبود، تنبلي و سستي به آنان روي
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﴿   ﴾ كاري را » ريا«دارند، و فقط به خاطر ي  باطن و اندرون رياكارانه
 ل اين است كه مردم آنها را ببينند و آنها رادهند، و هدفشان از انجام اعما مي انجام

 ﴿دهند. بنابراين  نمي احترام كنند. آنها اعمال را مخلصانه براي خدا انجام

     ﴾ كنند، زيرا دلهايشان سرشار از ريا  نمي خدا را جز اندكي ياد
و عظمت الهي است، و جز مومني كه قلبش سرشار از محبت خداست، و شكوه 

 تواند خدا را ياد كند و بر آن پايدار باشد. نمي تمامي دلش را فرا گرفته است

﴿                     ﴾  ميان مومنان و كافران سرگشته و
ن، چرا كه حيرانند، پس ظاهر و باطنشان، همزمان نه با مومنان است و نه با مشركا

در باطن با كافران هستند و در ظاهر با مومنان، و اين بزرگترين حد گمراهي است. 

 ﴿بنابراين فرمود:          ﴾  و خدا هركس را كه گمراه كند
از گمراهي نخواهي يافت، زيرا در اش  براي رهايياي  راهي براي هدايتش، و وسيله

 او را فرا گرفته است. به روي او بسته شده، و عذابرحمت 
به ضد آن يعني  نمايدكه مومنان مي بيان اين صفات مذموم و زشت بر اين دلالت

به راستگويي و اخلاصِ در ظاهر و باطن متصف هستند، و در نماز و عبادات و ذكر 
در پيش باشند و خداوند آنها را هدايت نموده و به  مي خدا با نشاط و سرِحال
گرداند. پس فرد خردمند بايد اين دو مسير را بر خود  مي گرفتن راه راست موفق

 عرضه نمايد، و هركدام را كه برايش بهتر است برگزيند.
 :144ي  آيه

﴿                                  

         ﴾ »ايد! كافران را به جاي مؤمنان  اي كساني كه ايمان آورده
خواهيد حجت و دليل آشكاري عليه خود به دست خدا  به دوستي نگيريد، آيا مي

 .»بدهيد
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ان را به خداوند متعال بيان داشت كه يكي از صفتهاي منافقان اين است كه كافر
گيرند، پس بندگان مومنش را برحذر داشت از اينكه در  مي جاي مومنان به دوستي

 ﴿شود،  مي كافران سبب اين صفت به منافقان شباهت پيدا كنند، زيرا دوستي با

            ﴾  تا دليل روشني به دست خدا بدهيد كه شما را عذاب
اوند ما را از دوستي با كافران برحذر داشته و ما را از مفاسدي كه دوستي بدهد. خد

دوستي با كافران باعث گرفتار شدن به  ،ن در بر دارد آگاه نموده است. پسبا آنا
عذاب الهي است. و اين آيه مبين آن است كه خداوند هيچ كسي را قبل از اينكه 

يز در اين آيه مسلمانان از ارتكاب دهد. ن نمي عذاب حجت و دليل بر او اقامه شود
دهد، دليل آشكاري عليه خود  مي زيرا كسي كه گناه انجام اند، گناه برحذر داشته شده

 كند. مي اقامه
 :145-147ي  آيه

﴿                 ﴾ »همانا منافقان در 
 .»ترين جاي جهنّم قرار دارند و براي آنان ياوري نخواهي يافت پايين

﴿                             

                 ﴾ »ه جز كساني كه توبه كردند ب
و خود را اصلاح نمودند و به دين خدا چنگ زدند و آئين خود را خالصانه براي 
خدا قرار دادند، پس ايشان با مؤمنانند و خداوند پاداشي بزرگ به مؤمنان خواهد 

 .»داد

﴿                       ﴾ » خداوند
چه نيازي به عذاب شما دارد اگر شكر كنيد و ايمان بياوريد؟ و خداوند همواره 

 .»پذير و آگاه است شكر
كند كه آنها در اعماق جهنم و در  مي خداوند از سرانجام منافقان خبر داده و بيان

از تر  س آنها پايينآن قرار دارند. پهاي  طبقات عذاب و بدترين حالتترين  پايين
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برند، زيرا آنان در كفر ورزيدن مشاركت داشتند، و اضافه بر اين، با  مي كافران بسر
مومنان از راه مكر و فريب و دشمني در آمدند و در اين كار شگردهاي عجيب و 

كرد. آنان طوري  مي غريبي بكار بردند كه كمتر كسي از نيات پليد آنان اطلاع حاصل
 كه احكام اسلام بر آنها جاري گردد، و خود را مستحق چيزهايي قراركردند  مي عمل

 عذاب گرديدند.ترين  دادند كه مستحق آن نبودند. پس با اين كار سزاوار سخت مي
آنها هيچ نجات دهنده و ياوري نخواهند داشت كه بخشي از عذاب را از آنان 

 دور نمايد. و اين حكم شامل حال هر منافقي است.

﴿     ﴾  مگر كساني كه خداوند به آنان توفيق داده كه از گناهانشان

﴿توبه كنند.   ﴾ اند. و ظاهر و باطن خود را اصلاح كرده ﴿      ﴾  و
به دين خدا چنگ زده، و براي جلب منافع و دور كردن زيان از خود به او پناه 

﴿ اند. برده      ﴾  و دينشان را كه اسلام و ايمان و احسان است براي
 اند. خدا خالص نموده

پس هدف آنان از اعمال ظاهري و باطني جلب رضاي خدا بوده و از ريا و نفاق 
  اند. سالم مانده

﴿و هركس كه به اين صفات متصف باشد،        ﴾  ايشان در

﴿ و دوزخ و روز قيامت با مومنان خواهند بود.دنيا             

  ﴾  و خداوند به آنان پاداشي بزرگ خواهد داد، كه ماهيت و وسعت آن را
دهد كه هيچ چشمي آن را نديده و  مي را به آنانهايي  داند. نعمت نمي كسي جز خدا

 و به دل هيچ انساني خطور نكرده است.هيچ گوشي آن را نشنيده 
بنگر كه خداوند چگونه اعتصام و اخلاص را به طور ويژه بيان نمود، با اينكه 

﴿ اعتصام و اخلاص در جمله   ﴾  داخل است، زيرا اعتصام و اخلاص بخشي
است، چون مومن شديدا به توشه اعتصام و اخلاص نياز  از اصلاح و خودسازي

است و جز با اعتصام  ويژه در اين مقام دشوار كه نفاق در دلها جاي گرفتهدارد، به 
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توان  نمي اوسوي  به و چنگ زدن به خدا و پناه بردن به وي و دراز كردن دست نياز
 آن را از بين برد. و اخلاص كاملا با نفاق متضاد است. 

و اعمال پس اعتصام و اخلاص را بيان كرد چون داراي فضيلت و برتري هستند، 
ظاهر و باطن به آن دو بستگي دارد، و دراين مقام به شدت به اين دو امر نياز است. 

 و بنگر كه خداوند وقتي كه بيان
دهد، با  مي نمود اينها با مومنان هستند نفرمود: خداوند به آنان پاداش بزرگي

﴿ اينكه سياق جمله در را بطه با آنان است، بلكه فرمود:          

  ﴾  زيرا خداوند در چندين جاي ديگر قرآن اين قاعده را به كار برده است، و
آن اينكه هرگاه سياق جمله در رابطه با بيان بعضي از جزئيات باشد، و خداوند 
بخواهد پاداش يا عذابي بر آن جزئيات مترتب سازد، پاداش يا عذابي كه در بين اين 

همواره مشترك است، » باشد مي جنسي كه در برگيرنده جزئيات«، و »زئياتج«
، جنسي كه هم اين امر جزئي »جزئيات«كند نه  مي »جنس«پاداش يا عقاب را متوجه 
گيرد. نيز تا گمان نرود كه اين حكم به اين امر جزئي  مي و هم غير از آن را در بر

آن است. پس اين گروه از منافقان كه قر انگيز اختصاص دارد. و اين از اسرار شگفت
با مومنان هستند و پاداش مومنان به آنان اند  توبه كرده و به اصلاح خويشتن پرداخته

 رسد. مي هم
نيازي و گستردگي بردباري و رحمت و احسانش خبر  بي سپس خداوند از كمالِ

 ﴿ داد و فرمود:           ﴾  خداوند چه نيازي به عذا
ايمان بياوريد؟! و خداوند قدرشناس و  شما دارد اگر شكر گذار وي باشيد و

زيادي شده، و آنانكه همواره هاي  داناست و به كساني كه در راه او متحمل دشواري
كند. و هركس چيزي را  مي عطااي  اهل عمل هستند پاداش بزرگ و احسان گسترده

 دهد. مي دا رها كند خداوند بهتر از آن به اوبه خاطر خ
خداوند به ظاهر و باطن شما و اعمالتان آگاه است و اخلاص و صداقت و يا ضد 

خواهد كه توبه كنيد و به  مي داند. و از شما مي آن را كه در اعمالتان وجود دارد،
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دارد؟! او برگرديد، چه نيازي به تعذيب شما سوي  به سويش بازگرديد. پس چنانچه
ددهد، و از عذاب دادن شما  نمي زيرا خداوند براي تسكين خود، شما را عذاب

همانطور كه عمل  رساند. نمي رسد. بلكه گناهكار جز به خود زيان نمي سودي به وي
اوست. و شكر يعني فروتني دل و اعتراف و اقرار به نعمت  نيك آدمي فقط به نفع

برداري از او با اعضاي بدن. شكر يعني اينكه خدا، و ستايش خدا با زبان، و فرمان 
 خدا در راه نافرماني و ارتكاب گناه استفاده نشود.هاي  از نعمت

 :148-149آيه 

﴿                          ﴾ » خداوند
ا) آشكارا بدگويي كنند مگر كسي كه بر او ستم شده است و دوست ندارد (كه انسانه
 .»خداوند شنوا و داناست

﴿                          ﴾ » اگر خيري را
انا خداوند بسيار آشكار نماييد يا آن را پنهان سازيد يا از بديي گذشت كنيد پس هم

 .»باگذشت و تواناست
آشكارا بدگويي كنند. يعني ها  دهد كه دوست ندارد انسان مي خداوند متعال خبر

بد و هاي  نمايد. و اين تمامي گفته مي از آن نفرت دارد و آدمي را بر آن مجازات
داوند گيرد، و خ مي كننده از قبيل دشنام، تهمت و ناسزا و امثال آن را در بر ناراحت

 پسندد. نمي از آن نهي كرده و آن را
نمايد كه خداوند سخن نيك و خوب از قبيل ذكر و سخن  مي مفهوم آيه دلالت

   ﴿متين و ملايم را دوست دارد.  ﴾  ،مگر كسي كه بر او ستم شده است
پس جايز است كسي را نفرين كند كه ستمي را بر او روا داشته است و از او 

نمايد و به كسي كه آشكارا سخن بد به او گفته است آشكارا سخن بد  شكايت
او را به چيزهايي متهم نمايد، بلكه فقط بايد به اندازه  بگويد. اما نبايد به دروغ

ستمي كه بر وي رفته است سخن بد بگويد و فقط به كسي بد و بيراه بگويد كه به 
 له به مقل نكردن بهتر است.او حرف بد گفته است. با اين وجود، گذشت و مقاب
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﴿ همانطور كه خداوند متعال فرموده است:             ﴾ 
 .»پس هركس گذشت كند و اصلاح نمايد اجر و مزدش بر خداست«. ]40[الشوري: 

﴿        ﴾ خن و از آن جا كه موضوع آيه سخن بد و سخن نيك و س
شنود، پس بپرهيزيد از  مي مباح بود، خداوند خبر داد كه او شنواست و سخنانتان را

اينكه سخني بر زبان آوريد كه پروردگارتان را خشمگين نمايد، و در نتيجه شما را 
خداوند مجازات كند. نيز در اين آيه به گفتن سخن نيك و خوب تشويق شده است. 

 باشد. مي گيرد آگاه مي از آن سرچشمه هايتان داناست و به نيتي كه گفته

  ﴿ سپس خداوند متعال فرمود:        ﴾  اگر كار نيكي را آشكار
يا كنيد يا آن را پنهان نماييد، و اين هر كار خوب و سخن نيكو را، ظاهر باشد 

 ﴿گيرد.  مي برباطن، واجب باشد يا مستحب، در    ﴾  يا از كسي كه
نسبت به جسم و جان يا اموال و آبرويتان بدي روا داشته است، چشم بپوشيد و 
گذشت كنيد، پاداشي كه خداوند به شما خواهد داد از نوع عملتان خواهد بود. پس 

 نمايد و او را مي هركس كه به خاطر خدا عفو كند و ببخشد خد اوند از او گذشت
نمايد. بنابراين فرمود:  مي كوكاري كند خداوند با او نيكيبخشد. و هركس كه ني مي

﴿       ﴾ بندگان و گناهان بزرگشان درهاي  همانا خداوند از لغزش 
پوشاند و با بخشش و گذشت بيكرانش  مي آنان راهاي  گذرد. پس خداوند عيب مي

 نمايد. مي گيرد با آنان رفتار مي او سرچشمه كه از قدرت
كند تا در معاني اسما و صفات خداوند بيانديشيم، و  مي اين آيه ما را راهنمايي

نشات گرفته از اسما و صفات او » امر«و » خلق«ش و تدبير از آن او، و اينكه آفرين
باشند. بنابراين احكام،  مي »امر«و » خلق«ند و اسما و صفات خداوند مقتضي هست

 كه در اين آيه آمده است.  طور همانباشند.  يم معلوم ايماء حسناي وي
پس از آنكه از عمل خير و گذشت و چشم پوشي سخن به ميان آورد، ما را به 
شناخت نامهاي خويش راهنمايي كرد، شناختي كه اجر و ثواب بسياري زيادي به 

 همراه دارد.
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 :150-152ي  آيه

﴿                                

                     ﴾ »گمان كساني كه به  بي
د، و خواهند ميان خدا و پيامبرانش فرق بگذارن ورزند، و مي خدا و پيامبرانش كفر مي

خواهند ميان اين  ورزيم و مي آوريم و به برخي كفر مي گويند: به برخي ايمان مي مي
 .»(دو)، راهي برگزينند

﴿                        ﴾ »گمان  اينان بي
 .»ايم اده نمودهكافرانند، و براي آنان عذابي خواركننده آم

﴿                                

     ﴾ » و كساني كه به خدا و پيامبرانش ايمان آوردند و ميان هيچ
ق نگذاشتند، به زودي پاداش آنها را خواهد داد و خداوند آمرزگار و يك از آنان فر

 .»مهربان است
در اين جا از دو گروه سخن به ميان آمده است كه براي هركسي معلوم و شناخته 

گروهي كه به خدا و همه پيامبران و كتابهايش ايمان دارند، و گروهي  ،شده هستند
ماند كه به برخي از پيامبران  مي سومي باقيكه به همه اين موارد كافرند. و گروه 

كنند اين راهي است كه آنها را از  مي ايمان داشته و به برخي ايمان ندارند و ادعا
خواهند  مي دهد. در حقيقت اين خيالاتي بيش نيست. و اينان مي عذاب خدا نجات

 ميان خدا و پيامبرانش جدايي بياندازند.
 اشته باشد تمام پيامبرانش را نيز دوستزيرا هركس واقعا خدا را دوست د

دارد، چرا كه دوست داشتن پيامبران مكّمل دوست داشتن خداست. و هركس با  مي
يكي از پيامبران خدا دشمني ورزد، به راستي كه با خدا و تمامي پيامبران دشمني 

    ﴿ كه خداوند متعال فرموده است: طور هماناست،  ورزيده     

                 ﴾ هركس كه دشمن « .]98: ة[البقر
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فرشتگان، فرستادگان او، جبرئيل و ميكائيل باشد بداند كه خداوند قطعا دشمن ، خدا
 .»كافران است

ت به همه پيامبران كفر همچنين هركس به يكي از پيامبران كفر بورزد، در حقيق
برد به وي ايمان دارد نيز كفر ورزيده  مي ورزيده است. حتي او، به پيامبري كه گمان

 ﴿ است. بنابراين فرمود:        ﴾ تا گمان  اند. اينان كافران حقيقي
ودن آنان حتي به نرود كه آنها در ميان ايمان و كفر جايگاهي دارند. و دليل كافر ب

نمايند كه به او ايمان دارند اين است كه هر دليلي آنها را به  مي پيامبري كه ادعا
همان دليل يا بالاتر از  راهنمايي كند،اند  او ايمان آورده ايمان آوردن به كسي كه به

ورزند. و  مي آن در رابطه با ايمان آوردن به پيامبري وجود دارد كه آنان به وي كفر
كه به گمان آنها با آن پيامبري را مورد عيب جويي قرار دهند كه به وي اي  شبهههر 

همان شبهه يا بزرگتر از آن در رابطه با پيامبري كه آنها به او ايمان  اند، كفر ورزيده
 وجود دارد.اند  آورده

پس آنچه كه آنها را به اين ورطه كشانده است چيزي جز پيروي از آرزو و 
تواند به مقابله با آن  مي دليل نيست، كه هركس بي ساني و ادعاينفهاي  خواسته

برخيزد. و چون بيان فرمود كه حقيقتا آنها كافر هستند، به بيان عذابي پرداخت كه 

﴿پس فرمود:  .گيرد مي همه آنها و هر كافري را فرا          ﴾  و
فراهم آورديم. همانطور كه آنها از ايمان آوردن به اي  نندهك براي كافران عذاب خوار

خدا سرباز زدند و تكبير ورزيدند، خداوند نيز آنها را عذاب دردناك و رسواكننده 
 نمايد. مي خوار

﴿         ﴾  و كساني كه به خدا و پيامبرانش ايمان آوردند و اين
دن به همه مطالبي است كه خداوند در مورد خودش گفته است، متضّمن ايمان آور

كما اينكه متضّمن ايمان آوردن به تمامي اخبار و احكامي است كه پيامبران 

 ﴿ اند. آورده       ﴾ و ميان هيچ يك از آنان فرق و تفاوتي نگذاشته ،
پس اين است ايمان حقيقي و يقيني كه بر دليل  اند. بلكه به همه پيامبران ايمان آورده
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﴿و برهان استوار است.          ﴾  خداوند به هريك از آنان
پاداش ايمان و كارهاي شايسته و سخن نيكو و اخلاق زيبايشان را كه بر ايمان 

ت دادن پاداش به آنها دهد. و شايد راز نسب مي مترتب است برحسب حالت آنان
 همين باشد.

﴿      ﴾ گناهان را ،و خداوند همواره آمرزگار و مهربان است 
 پذيرد. مي راها  آمرزد و نيكي مي

 :153-161ي  آيه

﴿                              

                               

                     ﴾ »خواهند  اهل كتاب از تو مي
كه بر آنان از آسمان كتابي نازل كني، البته بزرگتر از اين را از موسي خواستند و 
گفتند: خداوند را آشكارا به ما نشان بده، پس به خاطر ستمشان صاعقه آنها را فرا 

هاي روشن پيش آنها آمد، گوساله را به خدايي  گرفت. سپس، بعد از آن كه نشانه
 .»فتند و ما از آن درگذشتيم و به موسي حجت آشكاري داديمگر

﴿                                 

           ﴾ »فتن پيمان از آنان كوه طور را بر بالاي و به منظور گر
كنان وارد بيت المقدس شويد، و به آنان  سرشان نگاه داشتيم، و به آنان گفتيم: سجده

 .»گفتيم: در روز شنبه تجاوز نكنيد و از آنان پيمان مؤكّدي گرفتيم

﴿                                     

                 ﴾ » پس به خاطر اينكه پيمانشان را
شكستند و به آيات خدا كفر ورزيدند و پيامبران را به ناحق كشتند، و گفتند: دلهاي 

است (آنان را نفرين كرديم) و خداوند به خاطر كفرشان بر دلهايشان ما در غلاف 
 .»آورند مهر زد، در نتيجه جز تعداد اندكي ايمان نمي
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﴿                  ﴾ » و به خاطر كفرشان و تهمت
 .»بزرگي كه به مريم زدند

﴿                                     

                                     ﴾ 
و اينكه گفتند: ما مسيح، عيسي پسر مريم، پيامبر خدا را كشتيم، و آنها او را «

نكشتند و به دار نياويختند، بلكه كار بر آنان مشتبه شد (و به اشتباه افتادند)، و همانا 
اند، و هيچ  كساني كه در مورد او اختلاف كردند قطعاً راجع به او دچار شك شده

 .»كنند، و يقيناً او را نكشتند اينكه از گمان (خود) پيروي مي علمي به آن ندارند جز

﴿                ﴾ » بلكه خداوند او را به طرف خود
 .»بالا برد، و خداوند توانا و با حكمت است

﴿                                ﴾ 
آورد و  كسي نيست مگر اينكه قبل از مرگش به او ايمان مي و از اهل كتاب هيچ«

 .»روز قيامت (عيسي) بر آنان گواه خواهد بود

﴿                              

﴾ »كردند، و به خاطر اينكه بسيار مردم را از  پس به خاطر ستمي كه يهوديان مي
اي را كه براي آنان حلال شده بود بر آنان  داشتند، چيزهاي پاكيزه راه خدا باز مي

 .»حرام كرديم

﴿                                     

  ﴾ »گرفتند، حال آنكه از آن نهي شده بودند، و به  و به سبب اينكه ربا مي
ا براي كافرانِ آنان خوردند، و م خاطر اين اموال مردم را به باطل و به ناحق مي

 .»ايم عذاب دردناكي فراهم آورده
بود كه از عناد و  صاين خواسته اهل كتاب از پيامبر اكرم، حضرت محمد

 گرفت. آنان گفتند: اگر به اين خواسته ما آنگونه كه مي سركشي آنها سرچشمه
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كنند، و گرنه وي را تكذيب خواهند  مي خواهيم پاسخ داده شود او را تصديق مي
خواستند تا همگي قرآن يكباره بر آنها نازل شدند و اين،  صكرد. آنها از پيامبر

اش  انسان و بنده صجهالت و ستم بزرگي بود كه آنها مرتكب شدند، زيرا پيامبر
باشد، بلكه  نمي بيش نيست و امور او در دست خداست و هيچ كاري در دست او

ست كه هر آنچه را بخواهد بر زمام همه كارها در دست خداست، و اين خداوند ا
كه خداوند متعال پس از  طور همانفرستد،  مي نمايد و براي آنها مي بندگانش نازل

درخواست كردند كه معجزاتي را به آنان نشان دهد، به  صآنكه مشركين از پيامبر

 ﴿ وي فرمود:          ﴾  :پاك است بگو: «. ]93[الإسراء
و اينكه آنان فرود آمدن كتاب  .»پروردگارم! آيا من جز بشري فرستاده شده هستم؟

دانستند  مي را به صورت جملگي و يا به صورت متفرقه، بيانگر حق يا باطل بودن آن
زيرا ، كند نمي ندارند، بلكه شبهه هم ايجاد تنها يك ادعاست و دليلي بر صحت آن

از شما درخواست شده است كه هرگاه پيامبري به سويتان در نبوت كدام پيامبر 
فرستاده شد مادامي كه كتابي را برايتان آورد كه متفرق و بخش بخش بود به او 
ايمان نياوريد؟! نازل شدن قرآن در مقاطع مختلف و بصورت جدا جدا و برحسب 

ر توجه و كند و بيانگ مي اين بر عظمت قرآن دلالت احوال و اوضاع مختلف بوده، و
عنايت خدا به پيامبر است، كه قرآن را بر او نازل كرده است. همانطور كه پروردگار 

﴿ فرمايد: مي متعال                              

                           ﴾  :الفرقان]

چرا قرآن يكجا بر او نازل نشده است؟ اين چنين قرآن را و كافران گفتند: «. ]32-33
 .كنيم تا قلبت را به وسيله آن تثبيت كنيم، و آن را به آرامي بر شما خوانديم مي نازل

 .»براي تو مثَلي نياوردند مگر آنكه ما حق را با زيباترين بيان براي تو آورديمو 
اساس و پوچ آنها را بيان نمود، خبر داد كه اين  بي پس از آنكه خداوند اعتراض

كار از آنها بعيد نيست، بلكه آنان در گذشته كارهاي زشت و بزرگتر از اين را با 
كردند به او ايمان دارند. از جمله از  مي حاليكه ادعايكي از پيامبران انجام دادند، در 
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وي خواستند كه خداوند را به طور آشكار ببينند، و اينكه گوساله را به خدايي 
دال بر وجود معبود يكتا هايي  گرفتند، و آن را پرستيدند. اين در حالي بود كه نشانه

 خود ديدند كه ديگران آن را نديده بودند.هاي  را با چشم
امتناع ورزيدند، تا اينكه كوه طور بر بالاي  از پذيرش احكام كتابشان تورات و

سر آنها نگاه داشته شد، و تهديد شدند كه اگر ايمان نياورند كوه بر آنها انداخته 
از روي ناچاري آن را پذيرفتند و به آن ايمان آوردند. همچنين به ، خواهد شد. پس

ده و استغفار از درهاي شهري وارد شوند و آنان دستور داده شد كه در حالت سج
عملي  به آنان امر شده بود بدان در آيند. اما آنان هر دو حالت قولي استغفار و

 عملي نكردند.  سجده را زيرپا نهادند و آن را
همچنانكه برخي از آنها در روز شنبه تجاوز كردند، و خداوند آنها را شديدا 

ان موكّدي گرفت، اما آنها پيمان الهي را پشت مجازات نمود. و نيز از آنان پيم
را به ناحق كشتند. و نيز سرشان انداختند وبه آيات وي كفر ورزيدند و پيامبرانش 

، حال آنكه آنها او را نكشتند و به دار »ايم ما عيسي را كشته و به دار آويخته« گفتند:
 نياويختند، بلكه امر بر آنان مشتبه شد. 

ند و بر صليب كشيدند. آنان همچنين ادعا كردند كه دلهايمان پس غيرِ او را كشت
فهميم. آنان  نمي گويي درك نكرده و مي در پرده و غلاف قرار دارد، و آنچه را كه تو

همچنين مردم را از راه خدا منع كرده و با اين كار آنها را از حق بازداشتند و مردم 
 فرا خواندند، و مال حرام و رباخودشان بر آن بودند  را به گمراهي و فسادي كه

اينكه خداوند آنها را از اين امر نهي كرده و شديدا برحذر داشته بود،  خوردند با مي
بخواهند كتابي  صبعيد نيست از پيامبر اسلام اند، پس كساني كه اين كارها را كرده

 كند.  را از آسمان بر آنها نازل
كه بر باطل قرار دادن اعتراض  و اين شيوه بهترين شيوه مجادله با كسي است

در راستاي رد كردن حق بكار اي  بيهود و پوچي انجام داد و آن را به عنوان شبهه
است بيان تر  برد، بايد نيت پليد و كارهاي زشتش كه به مراتب از اعتراض او زشت
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اي  شود تا همگي بدانند كه اين اعتراض از چنين نيت و درون پست و فرومايه
 گيرد. مي سرچشمه

داشتند، رابطه  صنبوت حضرت محمد همچنين هر اعتراضي كه آنان نسبت به
كنند به او ايمان دارند مطرح كرد، تا بدين طريق شرّ  مي با نبوت كسي كه آنها ادعا

آنها كوتاه و باطلشان درهم كوبيده شود. و هر دليلي كه آنها براي اثبات كردن نبوت 
از آن بر تر  دهند. همان دليل يادليلي قوي مي ند، ارائهپيامبري كه به وي ايمان آورد

كند. و از آنجا كه منظور از  مي دلالت نموده و آن را اثبات صنبوت حضرت محمد
آنان مقابله با آنها بود خداوند آن موارد را در اينجا به صورت هاي  برشمردن زشتي

جاهاي ديگر به بسط و  مشروح بيان نكرد، بلكه فقط اشاره وار بدان پرداخت، و در
 پردازد. مي توضيح آن

﴿                ﴾  احتمال دارد كه ضمير در﴿  

  ﴾  به اهل كتاب برگردد. در اين صورت معني آن چنين خواهد شد: هر اهل
 ايمان ÷ا مشاهده كند به عيسي كتابي كه مرگش فرا برسد و حقيقت امر ر

اضطرار و  ايمان آوردن از سرِ بخشد، زيرا اين نمي اما ايمانش سودي به او، آورد مي
دارد  مي ناچاري است. و ضمنا اين يك تهديد و هشدار جدي است و آنان را برحذر

شوند. پس روزي كه  مي كه به اين حالت ادامه ندهند، زيرا قبل از مرگشان پشيمان
 نزد خدا گرد آورده شوند و برخيزند حالشان چگونه خواهد بود؟!در 

﴿واحتمال دارد كه ضمير در      ﴾ برگردد، در اين صورت  ÷به عيسي
از اهل كتاب نيست مگر اينكه قبل از مردن عيسي كس  هيچ شود: مي معني اينگونه

گردد و  مي ديكآورد، و اين زماني است كه قيامت نز مي مسيح به وي ايمان
شود. و احاديث زيادي وارد شده است كه عيسي در  مي بزرگ آن نمايانهاي  علامت

گيرد و اهل كتاب  مي كشد و از كافران جزيه مي آيد و دجال را مي آخر زمان فرود
شود و  مي آورند، و در روز قيامت عيسي گواه آنان مي همراه با مومنان به او ايمان

سازد كه  مي دهد و معلوم مي عليه آنان گواهياند  ردهبه سبب كارهايي كه ك
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كارهايشان با شريعت و آيين خدا موافق بوده است يا نه، و در اين هنگام به باطل 
با شريعت قرآن و هايشان  بودن همه آنچه كه آنها بر آن قرار داشتند از قبيل مخالفت

دهد. و يقينا عيسي عليه  مي آن دعوت كرد، گواهيسوي  به آنان را صبا آنچه پيامبر
 دهد، زيرا او كاملا دادگر و عادل و راستگوست، و جز به حق گواهي مي آنها گواهي

 آورده است حق، و غير از آن گمراهي و باطل است.  صدهد. و آنچه محمد نمي
را كه براي اي  پاكيزههاي  سپس خداوند متعال خبر داد كه او بسياري از روزي

د، بر آنها حرام كرد، و اين تحريم، تحريم مجازات بود، يعني بني اسراييل حلال بو
به خاطر ستم و تجاوز، و بازداشتن مردم از راه خدا و جلوگيري آنان از هدايت 

 يافتن، و گرفتن ربا بود، حال آنكه از رباخواري نهي شده بودند.
كردند،  نمي آنها با نيازمنداني كه با آنان خريد و فروش داشتند با عدالت رفتار

پس خداوند آنها را با چيزي مجازات نمود كه از جنس و نوع كارشان بود، بنابراين 
خواستند، منع كرد. اما تحريم چيزهايي  مي كهاي  آنها را از بسياري از چيزهاي پاكيزه

باشد و حكمتش اين  مي كه خداوند بر امت اسلام حرام نموده است تحريم تنزيهي
 رساند پاك بمانند. مي كه به دين و دنياي آنها زيان هايي است تا از آلودگي

 :162ي  آيه

﴿                                   

                               

  ﴾ »اند (و احكام خدا را به نيكي  اما كساني از آنان كه راسخانِ در دانش
داند)، و (نيز) مؤمنان، به آنچه كه بر تو نازل شده و به آنچه كه پيش از تو نازل  مي

دارند، و زكات اموال را  آورند، و نماز را بر پاي مي ن ميگرديده است، ايما
پردازند و به خدا و روز قيامت ايمان دارند به زودي به ايشان پاداشي بزرگ  مي

 .»خواهيم داد
پس از آنكه عيبهاي اهل كتاب را بيان كرد، كساني را از اهل كتاب كه پسنديده و 

 ﴿ خوب هستند استثنا نمود و فرمود:        ﴾  اما كساني كه با علم و
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ريشه دوانيده است، علم و هايشان  دانش در دلهايشان جاي گرفته و يقين در قلب
يقيني كه در دلشان جاي گرفته است ايمان كامل و فراگيري را برايشان به بار آورده 

﴿چنين كساني  .است                 ﴾  به آنچه كه بر تو نازل
شده و به آنچه كه پيش از تو نازل گشته است ايمان دارند. در نتيجه علم و يقيني 
كه در دلهايشان ريشه دوانده اعمال صالح از قبيل برپاداشتن نماز و پرداختن زكات 

. و به درستي كه اين دو را كه جزو بهترين كارها هستند براي آنان به بار آورده است
كار برپاداشتن نماز و پرداختن زكات اخلاص براي معبود و نيكي كردن نسبت به 

رسوخ پيدا كرده است به هايشان  بندگان را در بردارد. و آنها كه علم و يقين در قلب

﴿هراسند و به نويد او اميدوارند.  مي روز قيامت ايمان دارند و از وعيد خدا    

     ﴾  به ايشان پاداشي بزرگ خواهيم داد، چون آنان از علم و ايمان
 و عمل صالح و ايمان به كتابها و پيامبران گذشته و آينده برخوردار هستند.

 :163-165ي  آيه

﴿                                    

                             ﴾ 
اني كه پس از او بدون شك ما بر تو وحي فرستاديم، همانطور كه بر نوح و پيامبر«

بودند وحي فرستاديم، و براي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط 
(نوادگان يعقوب) و عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان (نيز) وحي 

 .»فرستاديم، و به داود زبور داديم

﴿                              

   ﴾ » (به سوي) پيامبراني (وحي كرديم) كه از قبل سرگذشت آنان را و
ايم) كه سرگذشت آنان را براي تو  براي تو بيان كرديم، و پيامبراني زيادي (فرستاده

 .»ايم، و خداوند حقيقاً با موسي سخن گفت بيان نكرده
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﴿                             

  ﴾ » پيامبراني كه مژده دهنده و ترساننده بودند، تا بعد از پيامبران دليل و
 .»حجتي براي مردم بر خدا باقي نماند و خداوند عزيز و حكيم است

شريعت بزرگ و  صدهد كه او بر بنده و پيامبرش محمد مي متعال خبرخداوند 
كرده بود،  اخبار راستيني وحي نمود كه بر اين پيامبران عليهم الصلاة و السلام وحي

 و اين چند فايده دارد:
نيست، بلكه خداوند قبل از او و پيامبران زيادي را اي  تافته جدا بافته صمحمد -1

ز تعجب از رسالت او جز جهالت و كينه توزي دليل فرستاده است، پس ابرا
 ديگري ندارد. 

كه آن را به  طور همانخداوند اصول آيين و عدالت را به محمد وحي نمود،  -2
ديگر پيامبران وحي نمود و همه بر آن متفق بودند، و برخي از آنان برخي ديگر 

 كردند. مي را تصديق
و را با ديگر برادران پيامبرش مقايسه كنيد. او از جنس ديگر پيامبران است، پس ا -3

بنابراين دعوت او همان دعوت آنهاست، و اخلاق همه آنان همسان، و رسالت و 
او را به افراد ناشناخته تشبيه نكرد و در رديف  هدفشان يكي است. پس خداوند

 دروغگويان و پادشاهان ظالم قرار نداد.
آنها، و ستايش و ذكر خيرشان، و تشريح  ياد و خاطره اين پيامبران و برشمردن -4

شود تا مومن بيشتر به آنها ايمان داشته باشد و به  مي اوضاع و احوال آنان باعث
آنها محبت بيشتري بورزد و از رهنمودهاي آنها پيروي كند و به سنت آنان اُنس 
 بگيرد و حقوقي را كه برگردن ما دارند بشناسد. همانگونه كه خداوند متعال

﴿ فرمايد: مي         ﴾  :سلام بر نوح در «. ]79[الصافات

﴿. »جهانيان       ﴾  :سلام بر ابراهيم«. ]109[الصافات«. ﴿      

   ﴾  :سلام بر موسي و هارون«120[الصافات«. ﴿       
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             ﴾  :سلام بر الِ «. ]131-130[الصافات
 .»دهيم مي ياسين. ما اينگونه نيكوكاران را پاداش

 اش، در ميان مردم از او به نيكي ياد پس هر نيكوكاري برحسب نيكوكاري
آنان نام برده شد در بالاترين مقام نيكوكاري شود و پيامبران بويژه آنهايي كه از  مي

 قرار دارند.
وقتي بيان داشت كه همه آنان در دريافت وحي از جانب خدا مشترك هستند، 

، است داده ويژگيهاي بعضي از آنان را بيان نمود. پس بيان كرد كه او زبور را به داود
 ود به وي داد.و آن كتاب معروفي است كه خداوند به خاطر فضيلت و شرافت دا

و بيان كرد كه با موسي سخن گفته است. يعني بطور مستقيم و بدون واسطه با او 
موسي با اين ويژگي در ميان جهانيان مشهور گرديد، و به  سخن گفت، تا جايي كه

 است.» كليم الرحمن«شود: موسي  مي وي گفته
رش بيان كرده و و بيان كرد كه خداوند سرگذشت بعضي از پيامبران را براي پيامب

 و اين بر كثرت پيامبران دلالت، سرگذشت برخي از آنان را بيان نكرده است
و خداوند آنها را فرستاده است تا كساني را كه از خدا اطاعت نموده و از  .نمايد مي

آنها پيروي كرده است به سعادت دنيا و آخرت بشارت دهند، و كساني را كه از 
ورزند از شقاوت و عذاب دو جهان  مي ا وي مخالفتفرمان خدا سرپيچي كرده و ب

 برحذر دارند، تا مردم پس از بعثت پيامبران حجتي بر خدا نداشته باشند، و نگويند:

﴿                 ﴾ هيچ مژده دهنده و «. ]19: ة[المائد
امد، و به آنها گفته شود: به راستي كه مژده دهنده و پيش ما نياي  بيم دهنده

 .»پيش شما آمداي  ترساننده
خداوند پيامبران را يكي پس از ديگري فرستاد تا اموات ديني مردم و راههاي 

شود، و راههاي  مي كسب خشنودي پروردگار، و مواردي كه به خشم الهي منتهي
ند بر مردم اتمام حجت كرده وديگر خداو ،بهشت و جهنم را بيان نمايند. بنابراين

پذيرد. بنابراين هركس پس از فرستاده شدن پيامبران  نمي آنان را ازاي  عذر و بهانه
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كفر بورزد كسي را جز خودش ملامت نكند. و اين از كمال قدرت و حكمت 
آنها فرستاد و كتابها را بر آنان نازل نمود. سوي  به خداوند است كه پيامبران را

بيانگر فضل و احسان خدا نسبت به آدميان است، چرا كه آنان به شدت همچنين 
نيازمند پيامبران بودند و خداوند بزرگترين نياز آنان را برطرف نمود، پس ستايش و 
سپاس كه با فرستادن پيامبران بر مردم انعام نمود، اين نعمت را با اين توفيق دادنِ ما 

 داند. همانا او بخشنده و بزرگوار است.براي در پيش گرفتن راه آنها كامل بگر
 :166ي  آيه

﴿                                     

﴾ »آنچه بر تو نازل نموده است گواهي مي (تصح) دهد. (او)  ليكن خداوند بر
آن را به دانش خود نازل فرموده است، و فرشتگان (هم بر صحت آن) گواهي 

 .»دهند، و كافي است كه خدا گواه باشد مي
 وحي نمود، همچنان كه صوقتي خداوند بيان نمود كه به پيامبرش محمد

دهد كه بر صحت  مي پيامبران برادرش وحي فرستاده است، در اينجا خبرسوي  به

﴿دهد.  مي گواهيرسالت و پيام محمد       ﴾  شايد منظور اين است كه
علوم  باشد نازل كرده است يعني در قرآن مي خداوند قرآن را كه مشتمل بر علم او

 الهي و احكام شرعي و اخبار غيبي وجود دارد كه خداوند آن را به بندگانش آموخته
رچشمه گرفته است، و است. و شايد منظور اين است كه قرآن از علم خدا س

 دهد.  مي خداوند بر اين امر گواهي
مشتمل بر اوامر و  بنابراين معني آن چنين خواهد بود، خداوند اين قرآن را كه

داند كه  مي شناسد، و مي نواهي او است نازل فرموده است و رسول خود را كاملا
و پيامش را خواند، پس هركس او را اجابت نمايد  مي فرا قرآنسوي  به مردم را

تصديق كند، دوست خدا و پيامبر خواهد بود، و هركس پيامبر را تكذيب كند و با او 
 دشمني ورزد، دشمن خدا شمرده شده و مال و خونش مباح خواهد بود.
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فرستد، و  مي كند و نصرت خود را پي در پي مي و خداوند پيامبر را ياري
 رداند و دوستانش را ياريگ مي پذيرد و دشمنانش را خوار مي دعاهاي وي را

 كند.  مي
شود؟! و امكان ندارد كه اين گواهي را  مي پس آيا شهادتي بزرگتر از اين يافت

مورد رخنه و اعتراض قرار داد، مگر اينكه علم خدا و قدرت و حكمت وي مورد 
عيب جويي و انتقاد قرار گيرد. و خداوند از گواهي دادن فرشتگان بر صحت آنچه 

ايمان فرشتگان كامل است و آنچه بر  نازل نموده است، خبر داد، چون بر پيامبرش
دهند از اهميت و عظمت فراواني برخوردار است، زيرا جز افراد  مي آن گواهي

شوند. همانطور كه خداوند متعال در مورد  نمي خاص بر كارهاي بزرگ گواه گرفته

  ﴿ گواهي دادن بر توحيد خويش فرموده است:              

                      ﴾ خداوند «. ]18عمران:  [آل
دهد كه جز او هيچ معبود بر حقي نيست، و اينكه او دادگر است، و  مي گواهي

. هيچ معبود به »دهند مي نيز به دادگري و توحيد خدا گواهي فرشتگان و اهل دانش
 است. و كافي است كه خداوند گواه باشد. حقي جز او نيست، و او عزيز و حكيم

 :167-169ي  آيه

﴿                      ﴾ »گمان كساني  بي
 .»اند كه بسي گمراه گشته راستي  به زيدند (مردم را) از راه خدا بازداشتند،كه كفر ور

﴿                          ﴾ »گمان  بي
آنها را به آمرزد، و  اند و ستم كردند، خداوند آنها را نمي كساني كه كفر ورزيده

 .»كند (هيج) راهي هدايت نمي

﴿                       ﴾ » جز به راه جهنم كه
 .»مانند و اين براي خدا آسان است آنها هميشه در آن مي

و رسالت آخرين پيامبر، خداوند از رسالت پيامبران صلوات االله و سلامه عليهم  
خبر داد و بر صحت رسالت آنان گواهي داد و فرشتگان  صيعني حضرت محمد



  تفسير راستين  680

 

آيد كه بايد پيامبران را تصديق كرد و  مي نيز بر اين امر گواهي دادند. از اين امر لازم
 به آنان ايمان آورد و از آنها پيروي كرد. سپس خداوند كساني را كه به آنها كفر

  ﴿ فرمايد: مي يد نموده وورزند تهد مي          ﴾  همانا
اينها پيشوايان كفر و  ،دارند مي ورزند و مردم را از راه خدا باز مي كساني كه كفر

 ﴿دعوتگران گمراهي هستند،        ﴾  به راستي كه بسي گمراه
 خت است كسي كه خودش گمراه است و ديگران را نيز گمراهو چه بدب اند. گشته

كند. پس به دو گناه و دو زيان گرفتار شده، و از دو هدايت محروم گشته است.  مي

  ﴿ بنابراين فرمود:      ﴾  اين ستم اضافه بر كفر ورزيدنشان است، و
شود كفر زير مجموعه آن محسوب  گرنه در صورتي كه ظلم به طور مطلق بيان

خواهد شد. و منظور از ظلم در اينجا اعمال كافرانه و غرق شدن در آن است. پس 

   ﴿ ايشان از مغفرت و هدايت و راه راست دور هستند. بنابراين فرمود:

                ﴾ آمرزد و به راهي جز  نمي د آنها راخداون
نمايد. و از آن جهت هدايت و مغفرت آنان غيرممكن است كه  نمي راه جهنم هدايت

پس به  اند، آنها در گمراهي و سركشي و تجاوزشان باقي مانده، و بر كفرشان افزوده
خداوند بر دلهايشان مهر زده و راههاي هدايت را اند  خاطر كارهاي زشتي كه كرده

﴿ر آنها مسدود كرده است، ب          ﴾  :و پروردگارت بر «. ]46[فصلت
 .»كند نمي بندگان ستم

﴿         ﴾  يعني اين كار براي خدا آسان است. و خداوند توجه و
و خوبي برخوردار كند، زيرا صلاحيت آن را ندارند كه از خير  نمي اعتنايي به آنها

 شايسته آنها نيست.اند  شوند. و جز حالتي كه براي خود برگزيده
 :170ي  آيه

﴿                                   

              ﴾ »!كه پيامبر،  راستي  به اي مردم
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حقيقت را از جانب پروردگارتان پيش شما آورده است، پس ايمان بياوريد كه 
برايتان بهتر است، و اگر كفر بورزيد همانا آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ 

 .»خداست و خداوند دانا و حكيم است
ايمان  صدهد تا به بنده و پيامبرش محمد مي ردم را دستورخداوند همه م

بياورند، و علت و فوايد ايمان آوردن به پيامبر و ضرر و زيان كافر شدن به وي را 
است كه وي حق  اوست اين بيان كرد. پس سبب و علتي كه موجب ايمان آوردن به

از شريعت آورده است. پس هم آمدن او حقي است و هم آنچه كه  را نزد آنها آورده
 است.

 داند كه غوطه ور شدن مردم در جهالت و ناداني و كفر، و مي زيرا هر عاقلي
الهي سازگار  نصيب ماندن آنان از منافع رسالت و نبوت، با حكمت و رحمت بي

مردم سوي  به نيست. پس، از جمله حكمت و رحمت بزرگ خدا، فرستادن پيامبر
و فساد را از خوبي و نيكي جدا سازند و راه را  است، تا هدايت را از گمراهي و شر

به مردم بنمايانند. بنابراين با تامل در رسالت او و انديشيدن در شريعت بزرگ و راه 
زيرا در ، شود مي راستي كه آورده است دليل قاطعي بر صحت نبوت وي يافت

روز  شريعت بزرگي كه آورده است از اخبار غيبي ِ گذشته و آينده و از خدا و
 اين اخبار را جز بوسيله وحي و رسالتكس  هيچ قيامت خبر داده شده است، و

داند. همچنين در شريعت او به كار خوب، درستكاري، در پيش گرفتن راه  نمي
هدايت، عدالت، نيكوكاري، صداقت و برقرار كردن پيوند خويشاوندي دستور داده 

و دروغ و نافرماني از پدر و مادر شده و از شر و فساد و تجاوز و ستم و بداخلاقي 
نهي شده است. و اين دليل قاطعي است بر اينكه قرآن از جانب خدا آمده است. و 
 هر اندازه بينش بنده نسبت به شريعت خدا بيشتر باشد بر ايمان ويقينش افزوده

 خواند. و اما فايده ايمان مي فرا گردد. پس اينها، سببي است كه انسان را به ايمان مي

﴿ آوردن اين است كه او خبر داده:  ﴾  ايمان آوردن برايتان بهتر است. خير
ضد شر است، پس ايمان براي مومنان خير و بركت جسمي، قلبي، روحي، دنيايي و 
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اخروي را در بر دارد، چرا كه منافع و فوايد بسيار زيادي براي آنان به دنبال دارد، 
 ه به انسان برسد از ثمرات ايمان است.پس هر پاداش عاجل و آجلي ك

بنابراين پيروزي و هدايت، علم و عمل صالح، شادي و خوشحالي، بهشت و 
آيند. همانطور كه  مي كه در آن قرار دارد همه به سبب ايمان بدستهايي  نعمت

بدبختي و شقاوت دنيا و آخرت ناشي از عدم ايمان يا كمبود آن است. اما زيان 
برعكس نتايج ايمانِ به او است، و بنده با اين كار جز به  صبه پيامبرايمان نياوردن 

رساند، و خداوند به او نيازي ندارد، و گناه گناهكاران زياني به  نمي خودش زيان
 رساند. نمي وي

﴿ بنابراين خداوند متعال فرمود:          ﴾  همانا آنچه در
ن است از آنِ خداست، يعني همه آنچه در آسمانها و زمين است، آسمانها و زمي

﴿آفريده و ملك خدا بوده و تحت تدبير و تصرف او هستند.     ﴾  و

﴿خداوند به هر چيزي داناست.  ﴾ و ،است و در آفرينش و امر خويش حكيم 
ر قرار دادن هدايت و داند چه كسي سزاوار هدايت يا گمراهي است. و نيز د مي

 گمراهي در جايگاهشان حكيم است.
 :171ي  آيه

﴿          0                     

                                     

                                        

             ﴾ » اي اهل كتاب! در دينتان غلو نكنيد، و دربارة
خدا جز حق نگوئيد، همانا عيسي، مسيح پسر مريم فرستادة خدا است، خداوند او را 

سوي  لق نمود كه آن را توسط جبرئيل بهاي خ به حق فرستاد و او را طي همان كلمه
شد، و روحي  (بشو)، پس» كُن«ي خودش  مريم فرستاد، و آن عبارت بود از فرموده

است كه خدا آفريده است. پس، به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد: خدا 
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سه گانه است. باز ايستيد كه براي شما بهتر است، همانا خدا، فقط معبود يگانه 
است. پاك است از اينكه فرزندي داشته باشد. آنچه در آسمانها و زمين است از آن 

 .»نگهبان و حافظ باشد اوست، و كافي است كه خدا
يعني پا را از » غلو«كند. مي خداوند، اهل كتاب را از غلو و مبالغه در دين نهي

حد و اندازه مشروع فراتر گذاشتن و وارد شدن به حريمي كه مشروع نيست. مانند 
و رسالت فراتر برده  غلو كردند، و او را از مقام نبوت ÷نصارا كه در مورد عيسي 

 رساندند. ، بيت كه جز براي خدا شايسته نيستو به مقام ربو
مبالغه و زياده روي نيز ، كه از تقصير و تفريط نهي شده است طور همانپس 

 ﴿ است. بنابراين فرمود: چنين          ﴾  و درباره خدا جز سخن
هي شده است و حق مگوييد. و اين سخن متضمن سه چيز است: دو چيز كه از آن ن

آن دروغ بستن بر خدا، و سخن گفتن بدون علم و آگاهي در مورد اسما و صفات و 
داده  افعال و شريعت و پيامبران خداست. و مورد سوم چيزي است كه به آن دستور

شده است و آن سخن حق درباره اين چيزهاست. و از آنجا كه اين قاعده، كلي و 
آمده است، تصريح كرد كه در مورد  ÷رد عيسي فراگير بوده و سياق عبارت در مو

او بايد سخن حق گفت، امري كه با روش يهوديت و نصرانيت مخالف است. پس 

﴿ فرمود:             ﴾  آخرين مقامي كه براي عيسي
ترين مقام براي متصور است اين است كه او بنده خدا و پيامبر اوست، و اين بالا

 باشد.  مي آدميان است، و رسالت بالاترين مقام و بزرگترين پاداش

﴿            ﴾ ي آن  خداوند كلامي را بيان نمود و به واسطه
خود آن كلمه نيست، بلكه بوسيله آن پديد آمد، و اين  به وجود آمده او ÷عيسي

﴿رام و تشريف اوست. نسبت دادن به خاطر احت   ﴾  و او از ارواحي است كه
خداوند  .خداوند آفريده و با صفات و برتر و اخلاق نيكو كامل گردانيده است

را فرستاد و او را شرمگا مريم عليها السلام دميد و مريم به  ÷روحش، جبرئيل
 فرمان خدا به عيسي حامله شد.
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را بيان نمود، اهل كتاب را دستور داد تا  ÷وقتي كه حقيقت پديد آمدن عيسي 
به او و ساير پيامبرانش ايمان بياورند، و آنان را نهي كرد از اينكه خداوند را سومينِ 
سه خدا قرار دهند. يكي از آنها عيسي است و دومي مريم. اين عقيده و گفتار نصارا 

ا دستور داد تا از اين بود. خداوند آنها را رسوا و خوار بگرداند! پس خداوند آنان ر
گفتار و عقيده بازآيند و خبر داد كه اين برايشان بهتر است، زيرا راه نجات فقط 

 همين است و ديگر راهها، راه هلاكتند.

﴿ سپس خود را از داشتن شريك و فرزند پاك قرار داد و فرمود:       

 ﴾ وهيت، يكتا و يگانه است، و عبادت همانا خداوند يگانه است، يعني او در ال

﴿فقط شايسته اوست،    ﴾  ،راستپاك و مب﴿       ﴾  از اينكه

 ﴿ زيرا، داراي فرزندي باشد              ﴾  همه آنچه در آسمانها و
د و به او نيازمندند، پس محال باشد، و همه مملوك اوين مي زمين است از آن او

 است كه شريك يا فرزندي از آنها داشته باشد.
خداوند پس از آنكه خبر داد كه او مالك و فرمانرواي جهان بالا و پائين است، 

كند و نگهبان آنان است و به  مي بيان كرد كه او منافع دنيوي و اخروي آنان را تامين
 دهد. مي آنان سزا و پاداش

 :172 -173ي  آيه

﴿                          

               ﴾ » و مسيح از اينكه بندة خدا باشد هرگز
ب (نيز ابايي ندارند) و هركس از عبادت او ابا ورزد و ورزد، و فرشتگان مقرّ ابا نمي

 .»خود را بزرگ بشمارد به زودي همة آنان را بسوي خود گرد خواهد آورد

﴿                            

                             

﴾ » پس اما كساني كه ايمان آوردند و عمل شايسته انجام دادند، پاداششان را به
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و اما كساني كه  طور كامل خواهد داد، و از فضل خود بر پاداش آنان خواهد افزود.
سرباز زنند، و تكبر ورزند، به آنان عذابي دردناك خواهد داد، و به جز خدا 

 .»سرپرست و ياوري نخواهند يافت
ذكر كرد و  ÷پس از آنكه خداوند مبالغه آميزي و غلّو نصارا را در مورد عيسي 

بيان نمود كه عيسي از عبادت و پرستش ، فرمود: عيسي بنده و پيامبر خداست
 كنند: نمي پروردگارش امتناع نورزيد، و فرشتگان مقرب نيز از عبادت خدا سرپيچي

﴿         ﴾  ،خداوند آنها را از امتناع ورزيدن از عبادتش پاك قرار داد
پس آنها به طريق اولي از خود بزرگ بيني و تكبر ورزيدن مبرا هستند. و نفي چيزي 

فرشتگان مقّرب به عبادت سزاوار  اثبات ضد آن است. يعني عيسي و ي به منزله
كنند و اشتياق به عبادت پروردگار باعث شرافت  مي احوالشان است براي آن تلاش

و موفقيت بزرگي براي آنها گشته است. پس آنان از اينكه بندگاني براي خداوند 
 د. باشند، و در مقابل ربوبيت او كرنش كنند امتناع نورزيدن

آنان از كرنش در برابر الوهيت خدا خودداري نكردند، بلكه خود را بسيار نيازمند 
 دانستند. مي بندگي خدا

كسي گمان نكند كه بالا بردن مقام عيسي يا غير او بالاتر از مقامي كه خداوند 
عبادت و بندگي  و امتناع ورزيدن عيسي يا غير او از است داده آنان را در آن قرار

شود. بلكه اين امر عين نقص و عيب و  مي ار، كمال و رفعتي براي آنان تلقيپروردگ

 ﴿ كاستي است، و موجب نكوهش و عذاب. بنابراين فرمود:        

           ﴾ آناني را كه از  ،خداوند همه بندگان و آفريدگانش
و نيز بندگان مومن خويش را در پيشگاه خود  اند، او ابا ورزيده و تكبر كرده عبادت

 نمايد. مي آورد، و ميان آنان با حكم عادلانه و قطعي خويش داوري مي گرد

  ﴿ فرمايد: مي سپس حكم و داوري خويش را در مورد آنها تشريح نموده و

           ﴾  و اما كساني كه ايمان آورده، و كارهاي شايسته از
قبيل واجبات و مستحبات انجام دادند. و حقوق خدا و بندگانش را رعايت نمودند، 
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﴿   ﴾ كه هايي  دهد. يعني پاداش مي پاداششان را بطور كامل به آنان
 بخشد. مي ب ايمان و عملشخداوند براي اعمال مقرر نموده است به هر يك برحس

﴿     ﴾ افزايد، پاداشي كه  مي و از فضل خويش به پاداش آنها
بسيار بالاتر از اعمال و كارهايشان است، و اصلا برخورداري از چنين پاداشي به دل 

و زنان پاك و ها  و نوشيدنيها  آنها خطور نكرده است. و اين شامل تمامي خوردني
شود  مي و نعمت و آسايش و آرامش قلب و روح و بدنها  و شادي انگيز اظر دلمن

كه در بهشت وجود دارد، و تمامي خير و بركت ديني و دنيوي كه بر ايمان وعمل 
 شود، در اين داخل است. مي صالح مترتب

﴿          ﴾ ابا ورزيده و  و اما كساني كه از عبادت خدا

﴿اند،  دچار خود بزرگ بيني شده       ﴾  عذابي دردناك به آنان خواهد
 كند. مي است كه در دلها نفوذاي  داد، و آن خشم و غضب خدا و آتش بر افروخته

﴿           ﴾ ابند كه آنان را ي نمي و هيچ كسي را
يابند كه  نمي سرپرستي و حمايت كند، و به سر منزل مقصود برساند. و هيچ كسي را

اعمال پليدشان و خطرات آتش جهنم را از آنها  آنان را ياري كند و عواقب ناگوار و
 تركشان  مهربانترين مهربانان، آنان را رها كرده و در عذاب جاودانه دور كند، بلكه

تواند حكم الهي را رد كند و قضاوت او را در مورد آنان  نميكس  هيچ نمايد. و مي
 .تغيير دهد

 :174-175ي  آيه

﴿                        ﴾ »!اي مردم 
آمده است، و نور آشكاري به  كه دليلي از جانب پروردگارتان پيش شما راستي  به

 .»ايم سويتان فرستاده

﴿                                 

       ﴾ »نگ زدند و اما كساني كه به خدا ايمان آوردند و به دين او چ
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سوي  ش وارد خواهد ساخت، و آنان را بهبه زودي آنها را به فضل و رحمت خوي
 .»خود، به راهي راست هدايت خواهد كرد

خداوند به خاطر ارائه دلايل قطعي به مردم و بر افروختن چراغهاي درخشان 
س نهد، پ مي براي آنان، واتمام حجت برايشان و نماياندن راه به آنان، بر آنها منت

 ﴿ فرمود:              ﴾  اي مردم! براستي دلايلي كه قاطعانه
كنند، از  مي گردانند، و ناحق را بازگو مي بر حق دلالت نموده،و آن را بيان و روشن

جانب پروردگارتان پيش شما آمده است. و اين شامل دلايل عقلي و نقلي و 

﴿انسانها است:  موجود در جهان آفرينش و در وجود خودهاي  نشانه       

                   ﴾  :هايمان را در جهان  ما نشانه«. ]53[فصلت
 .»گردددهيم، تا حق برايشان روشن  مي هستي و در وجود خودشان به آنان نشان

﴿  ﴾ اين بر شرافت و عظمت اين دليل و برهان ، از جانب پروردگارتان
نمايد، زيرا اين دليل از جانب پروردگارتان است و امور ديني و دنيوي  مي دلالت

رساند. و از جمله پرورش و تربيت الهي كه بايد به  مي شما را به رشد و تكامل
ن است كه دلايلي را به شما ارائه نموده است تا در خاطر آن خدا را ستايش نمود اي

 پرتو آن به راه راست هدايت يافته و به بهشت برسيد. 

﴿       ﴾ و آن نور اين  ايم، شما فرستادهسوي  به و نور آشكاري را
و دستور به  اخبار راستين و مفيد، قرآن بزرگ است كه علوم گذشتگان و آيندگان و

دادگري و نيكوكاري و خير، و نهي از ستم و بدي، در آن وجود دارد. پس مردم اگر 
غوطه  در پرتو روشنايي و انوار قرآن راهشان را نيابند، در تاريكي و بدبختي بزرگي

ور خواهند شد. و اگر از آن براي خود اندكي نور برنگيرند، در تاريكي جهل و 
 كه از آناي  ا مردم برحسب ايماني كه به قرآن دارند و بهرهناداني خواهند ماند. ام

 شوند: مي برند به دو دسته تقسيم مي
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﴿      ﴾ يعني به وجود او، و  اند، پس كساني كه به خدا ايمان آورده
متصف بودن وي به تمامي صفات كمال، و پاك بودنش از هر نقص و عيبي ايمان 

﴿دارند،       ﴾ كنند، و به  مي و به خدا پناه برده و به او تكيه و توكل

﴿جويند،  مي توانايي و قدرت خود مغرور نشده و از خدايشان ياري     

      ﴾  ايشان را به رحمت ويژه خود در خواهد آورد، در نتيجه آنان را بر
بخشد، و بلاها را از آنان  مي دهد و به آنان پاداش فراوان مي وفيقتها  انجام خوبي

 نمايد. مي دور

﴿          ﴾  و آنان را بر كسب علم و آگاهي و عمل به آن، و
دهد. و هركس كه به خدا ايمان نياورد و به دين  مي شناخت حق و عمل به آن توفيق

به كتابش تمسك نجويد، خداوند او را از رحمت و فضل خود او چنگ نزند و 
كند، در نتيجه هدايت نخواهد شد،  مي گرداند، و او را به خودش واگذار مي محروم

بلكه به گمراهي آشكاري گرفتار خواهد آمد. و اين سزاي سخت به خاطر ايمان 
گردند. از  مي انينياوردن آنان است. در نتيجه چنين كساني دچار ناكامي و زيان فراو

 جوييم. مي خواهيم ما را عفو كند، و سلامت و عافيت خود را از او مي خداوند
 :176ي  آيه

﴿                                    

                                           

                                ﴾ 
كند، اگر  پرسند، بگو: خداوند دربارة كلاله حكم صادر مي از تو (دربارة كلاله) مي«

مردي فوت كند و فرزندي نداشته، و خواهري داشته باشد، نصف تركه از آنِ اوست. 
برد، و اگر  و اگر خواهر بميرد و فرزندي نداشته باشد، برادر همة تركه را به ارث مي

و سوم تركه از آن آنهاست، و اگر برادران و خواهراني بودند، دو خواهر بودند، د
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كند تا گمراه نشويد،  برد. خداوند برايتان بيان مي مرد به اندازة سهم دو زن ارث مي
 .»و خداوند به هر چيزي داناست

پرسيدند، به  صدهد كه مردم در مورد كلاله از پيامبر مي خداوند متعال خبر 

   ﴿خداوند ي  دليل فرموده     ﴾ ردهاست كه فرزند اي  و آن م

 ﴿ بنابراين فرمود: .صلبي، فرزند پسر، پدر و پدر بزرگ ندارد         

 ﴾  اگر شخصي بميرد و پسر و دختر و فرزند صلبي و فرزند پسر، و همچنين پدر
، زيرا به است داده ل اينكه برادران و خواهران را وارث قرارنداشته باشد. به دلي

برند، پس هرگاه چنين  نمي اجماع در صورت وجود پدر، برادران و خواهران ارث

﴿فردي بميرد و فرزند و پدر نداشته باشد،      ﴾  و خواهري تني يا خواهري
زيرا حكم خواهر مادري قبلا  از پدر داشته باشد، نه خواهري كه فقط از مادر باشد،

 گذشت.

﴿        ﴾  نصف تركه برادر از قبيل وجوه نقدي و زمين و كالا و غيره
 رسد. و اين پس از پرداخت وام و قرضهايش، و انجام دادن وصيت اوست. مي به او

﴿  ﴾ باشد،  مي و برادر تني يا برادري كه از پدر﴿           ﴾  از
برد اگر خواهر فرزندي نداشته باشد. و سهميه او را از ارث خواهر  مي خواهر ارث

باشد و تمام مالِ بر جاي مانده، از آنِ  ها مي معين نكرد، زيرا برادر جزو عصبه
وجود نداشته باشد كه با او در تركه شريك اي  عصبه اوست، اگر صاحبِ سهم، يا

 ماند از آن اوست. مي آنچه از سهام باقي گردد، و يا

﴿        ﴾  ،پس اگر دو خواهر و يا بيشتر بودند﴿          ﴾  دو

﴿سوم تركه براي آنهاست،        ﴾  و اگر برادران نامادري با

﴿ن جمع شدند، از خواهرااي  مجموعه          ﴾  سهم مرد برابر سهم
 دو زن است. پس سهم زنان ساقط شده و برادرانشان آنان را در زمره عصبات قرار

 دهند. مي
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﴿        ﴾ خداوند احكام خود را كه به آن نياز داريد برايتان بيان 
دهد. و اين از فضل و احسان اوست، تا شما  مي را براي شما شرحكند، و آن  مي

كنيد و به سبب نادانيتان از راه  بوسيله بيانات او هدايت گرديد و به احكام او عمل
 راست گمراه نشويد.

﴿     ﴾  و خداوند به هر چيزي داناست. يعني به امور پنهان و
داند كه شما به بيان وتعليم الهي  مي و آينده آگاه است،آشكار و كارهاي گذشته 

دهد كه همواره در  مي نيازمند هستيد. پس، از علم خويش چيزهايي را به شما ياد
 باشد. مي براي شما سودبخشها  تمام زمانها و مكان

 
 نساء شكر و سپاس از آن خداست. ي پايان تفسير سوره



 

 

 مائده ي تفسير سوره

 است. آيه 120مدني و 
 :1ي  آيه

﴿                                    

               ﴾ »پيمانها و ايد! به  كه ايمان آورده انياي كس
قراردادها وفا كنيد. (گوشت) چهارپايان براي شما حلال گرديده است، جز آنچه 

شود، در حالت احرام صيد را حلال ندانيد، همانا  (حكمش) بر شما خوانده مي
 .»نمايد خداوند هرچه بخواهد حكم مي

 ،اين دستوري است از جانب خدا به بندگان مومنش كه به پيمانها وفا كنند
كند. يعني پيمانها و قراردادها را كامل بگردانيد و  مي ري كه ايمان آن را اقتضادستو

 آنها نشكنيد، و نقض نگردانيد. 
و اين، شامل پيمانهايي است كه ميان بنده و خدا است، از قبيل پايبندي به بندگي 
پروردگار و انجام دادن عبادت وي به كاملترين صورت، و نكاستن ازحقوق بندگي. 

اطاعت باشد، كه بايد از او  مي نانكه شامل پيمانهايي است كه ميان بنده و پيامبرهمچ
او و پدر و مادر و خويشاوندانش  هايي است كه بين و پيروي كند. و شامل پيمان

است، كه بايد به آنها نيكي كند و پيوند خويشاوندي را برقرار دارد و با آنها قطع 
 رابطه نكند.

همراهانش است، كه  گيرد كه ميان بنده و دوستان و مي بر نيز پيمانهايي را در
بايد حقوق همراهي را در نيازمندي و توانگري، و آساني و سختي انجام دهد. نيز 

قراردادهاي  شود كه ميان او و مردم وجود دارد، مانند مي را شاملهايي  پيمان
ي تبرع و بخشش معاملاتي از قبيل خريد و فروش و اجاره و امثال آن، و قراردها

مانند هبه و غيره، و اداي حقوق مسلمين كه خداوند بر عهده آنها قرار داده و 
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﴿ فرموده است:         ﴾  :همانا مؤمنان برادر (آن «. ]10[الحجرات
كنند و ميان مسلمين  و بايد در مسير حق يكديگر را ياري( .»هستند )يكديگر

 .)و از همديگر قطع رابطه نكننددوستي بياورند 
گيرد، و تمامي اين اصول و فروع  مي پس اين دستور، اصول و فروع دين را در بر

به آنها وفا شود. سپس خداوند  است داده هستند كه خداوند دستورهايي  جزو پيمان

﴿ فرمايد: مي با منت نهادن بر بندگانش  ﴾  به خاطر مهر و محبتي كه

﴿ ،د نسبت به شما دارد، چهارپايان را برايتان حلال گردانيده استخداون   

  ﴾ .از قبيل شتر و گاو و گوسفند 
بلكه نوعِ وحشي اين حيوانات نيز در اين داخل هستند، مانند آهو و گورخر و 

م امثال آن. و برخي از اصحاب با استناد به اين آيه بر حلال بودن جنيني كه در شك
 اند. شود استدلال كرده مي ميرد و مادرش ذبح مي مادرش

﴿       ﴾ شود، كه در  مي جز آنچه كه حرام بودن آن بر شما خوانده

﴿ اند اين آيه بيان شده                       

                                     

          ﴾ خوردن (بر شما حرام شده است « .]3: ة[المائد
ر، خون، گوشت خوك، و حيواني كه به نام غير خدا سربريده شده مردا )حيوان

باشد، وحيواني كه خفه شده باشد، و حيواني كه بر اثر وارد شدن ضربه مرده باشد، 
و حيواني كه بر اثر وارد شدن ضربه مرده باشد، و حيواني كه از بالا پرت شده باشد، 

ده باشد، و آنچه كه درنده از آن و حيواني كه بر اثر شاخ زدن حيوانات ديگر مرده ش
سر بريده باشيد، همچنين بر شما  )زنده يافته و(خورده باشد، مگر اينكه آنها را 

ها براي غير خدا بوده و روي حرام است خوردن گوشت حيواناتي كه ذبح آن
و  اند. هايي يا چيزهايي ديگر صورت گرفته كه به عبادت غير خدا نصب گشته صخره

تيرهاي قرعه به پيشگويي بپردازيد، اين امر موجب فسق و ي  وسيلهحرام است به 
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. موارد مذكور هرچند اگر از چهارپايان هم »اطاعت خداستي  بيرون رفتن از دايره
 باشد حرام است. 

و از آن جا كه خوردنِ گوشت چهارپايان در همه حالات و اوقات مباح است، 

﴿ و فرمود:شكار كردن در حالت احرام را استثنا نمود          ﴾ 
فت و ويژگي شما چهارپايان در هر حالي برايتان حلال هستند، مگر در حالتي كه ص

صيد نيستيد، و آن زماني است كه در حال احرام ي  كننده چنان است كه حلال
بريد،  مي سرهستيد. يعني زماني كه در حا ل احرام هستيد يا در سرزمين حرم به 

غيره شكار نكنيد زيرا برايتان حلال نيست، و صيد به  حيواناتي را از قبيل آهو و
 شود. مي معني حيوان وحشي است كه گوشتش خورده

﴿        ﴾  بدون شك خدا هرچه را بخواهد مطابق با حكمت خويش
دستور داد، زيرا ها  ردن به پيمانكه شما را به وفا ك طور هماننمايد،  مي به آن حكم

 نمايد. مي را از شما دورها  كند و زيان مي وفاي به پيمان منافع شما را تامين
و از آنجا كه خدا نسبت به شما بسيار مهربان است، چهارپايان را برايتان حلال 
كرد، و از ميان چهارپايان حلال گوشت، ان دسته را استثنا نمود كه بنا به دلايلي 

نام غيرخدا بر آن بودن به هنگام ذبح و خفه شدن و يا ، ارضي از قبيل مردار شدنع
 مضروب شدن مرده باشند تا شما را محفوظ نگاه دارد. و شما را از صيد در حالت

 احرام نهي نمود، و اين به خاطر بزرگداشت و تكريم احرام است.
 :2ي  آيه

﴿                                    

                                     

                                   

               ﴾ »ايد! شعائر  اي كساني كه ايمان آورده
هاي  نشان، و نه قرباني هاي بي ، و نه ماه حرام را، و نه قربانيخدا را حلال ندانيد
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دار را، و نه كساني را كه قصد آمدن به خانة خدا را دارند و به دنبال فضل و  نشان
خشنودي پروردگارشان هستند، و هرگاه از احرام بيرون آمديد، شكار كنيد. و 

شتند شما را وادار نسازد كه دشمني قومي كه شما را از آمدن به مسجد الحرام بازدا
تعدي و تجاوز كنيد و يكديگر را بر نيكي و پرهيزگاري كمك نماييد و همديگر را 

 .»بر انجام گناه و تجاوز ياري نكنيد. و از خدا بترسيد، همانا خدا كيفر شديدي دارد

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال                 ﴾  اي كساني كه
ايمان آورده ايد! آنچه را كه خدا حرام نموده و به تعظيم آن دستور داده و شما را از 
ارتكاب آن برحذر داشته است، حلال ندانيد. پس اين نهي، شامل نهي از انجام دادن 

 گردد. همچنانكه اين نهي شامل انجام مي آن، و نهي از اعتقاد به حلال بودن آن نيز
» محرّمات احرام«باشد. و اين نهي شامل  مي ندادن كار زشت و عقيده نداشتن به آن

شود. نيز آنچه خداوند بدان تصريح نموده، در اين نهي داخل  مي »محرّمات حرم«و 

 ﴿ فرمايد: مي است، آنجا كه    ﴾  حرمت ماه حرام را با جنگ و ستم و

كه خداوند متعال فرموده است: طور همانيات نشكنيد. انجام دادن ديگر منه ﴿ 

                               

                  ﴾ ]گمان تعداد ماهها  بي« .]36: التوبة
از روزي كه آسمانها وزمين را  )،لوح المحفوظ(نزد خدا، در كتاب تقدير الهي 

اين است آئين استوار و محكم،  اند، چهارتا از آن ماه حرام ،آفريده، دوازده ماه است
 .»پس در آن بر خود ستم نكنيد

جنگ در ماههاي حرام با اين فرموده جمهور علما بر اين باور هستند كه حرمت 

﴿ فرمايد: مي الهي منسوخ است كه                     

  ﴾ ]پس هرگاه ماههاي حرام به پايان رسيدند مشركان را « .]5: التوبة
وص كلي و عام ديگري كه در آن به . همچنين به دليل نص»هركجا يافتيد، بكشيد

طور مطلق به پيكار با كافران دستور داده شده، و براي نجنگيدن با آنها تهديداتي 
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با اهل طائف در ماه ذي  صصورت گرفته است. و همچنين به دليل اينكه پيامبر
 القعده كه يكي از ماههاي حرام است، جنگيد.

ههاي حرام با اين آيه و ديگر آياتي گويند: نهي از پيكار در ما مي گروهي ديگر
كنند، منسوخ نگرديده است. آنان  مي كه به طور ويژه از جنگ در ماههاي حرام نهي

امثال آن حمل كرده و  بر اين آيه واند  نصوص مطلقي را كه در اين رابطه وارد شده
و برخي در اين مورد به تفكيك قضيه  .»شود مي مطلق بر قيد حمل« اند: گفته
آغاز كردن جنگ در ماههاي حرام جايز نيست، اما ادامه جنگي  اند: اخته و گفتهپرد

را با اهل  صكه از قبل آغاز شده، و تكميل كردن آن جايز است. و پيكار پيامبر
و در ماه » حنين«زيرا جنگ با اهل طائف در  اند، طائف بر اين صورت حمل نموده

كه تدافعي نباشد، بلكه مسلمانان  اينها در مورد جنگي است شوال آغاز شد. همه
 جنبه تهاجمي داشته باشند.

كنند به اجماع همه علما براي  مي اما در جنگ تدافعي كه كفار آن را آغاز
ماهها به جنگ با كفار  مسلمين جايز است به منظور دفاع، در ماههاي حرام و ديگر

 بپردازند.

﴿       ﴾ بيت سوي  به را كه در حج، عمره و ديگر موارد و قربانيي
شود، حلال نكنيد، و قرباني را از طريق دزديدن و غيره نگيريد و در  مي االله برده

مورد آن كوتاهي نورزيد، و باري را كه توان حملِ آن را ندارد بر دوش آن نگذاريد، 
هم كسي كه آن و ، مبادا قبل از رسيدن به جايگاهش تلف شود، بلكه هم قرباني را

 احترام كنيد. آورد مي را

﴿   ﴾  اين نوعي خاص از قرباني است كه زنجير يا گردن بندي براي آن
شود تا معلوم گردد اين حيوان مخصوص قرباني  مي بافته شده و در گردنش آويخته

است، از اين طريق مردم براي انجام چنين كاري تشويق شوند و سنت و روش 
به آنها آموخته شود و معلوم گردد اين حيوان مخصوص قرباني  صول اكرمرس
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است و مورد احترام قرار گيرد. بنابراين آويختن گردن بند به گردن قرباني، سنّت، و 
 از شعائر مسنونه است.

﴿       ﴾  تعرّض  مورد(و كساني را كه آهنگ خانه خدا را دارند

﴿ ).ر ندهيدقرا             ﴾  يعني هركس كه قصد زيارت بيت
الحرام را نمود و از طريق تجارت ومعاملات ِ جايز در صدد به دست آوردن سود و 
منفعت مادي بود، و با انجام حج، عمره، و طواف خانه خدا، ونماز گذاردن در آن، و 

ي جلب خشنودي خدا بود، به او تعرض و توهين نكنيد، ديگر انواع عبادت در پ
 بلكه او را احترام كنيد، و همه زائران خانه خدا را مورد تكريم قرار دهيد.

رساند نيز در اين مقوله داخل  مي انسان را به خانه خدا تامين امنيت راههايي كه
كعبه سوي  به است، زيرا كساني كه آهنگ خانه خدا را دارند بايد اطمينان و آرامش

بيايند، بدون اينكه ترسي از كشته شدن يا آسيب رسيدن به جان و اموالشان از طريق 
 دزدي و چپاول و غيره داشته باشند. و اين آيه شريفه با فرموده الهي تخصيص

﴿ فرمايد: مي يابد كه مي                        

       ﴾ ]اي كساني كه ايمان آورده ايد! همانا مشركان «. ]28: التوبة
 .»پليدند، پس، بعد از اين سال نبايد به مسجد الحرام نزديك شوند

وارد گردد. ما گفتيم اين آيه » حرم«شود كه به  نمي بنابراين به مشرك اجازه داده
هي از تعرض به كسي كه قصد خانه خدا را نموده و به دنبال فضل و خشنودي با ن

خداست تخصيص يافته است، و اين بيانگر آن است كه هركس به قصد انجام گناه 
 به كعبه برود بايد از ورود به خانه خدا و فسادانگيزي در آن بازداشته شود.

گردد آن است  مي الله كاملكه با آن احترام و اكرام بيت اهايي  چون يكي از روش
كه ك ساني را كه داراي چنين حال و وضعي هستند از فسادكاري در آن بازداشته 

 ﴿ شوند. همانطور كه خداوند متعال فرموده است:            
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  ﴾  :ستم بپردازد به او و هركس بخواهد در كعبه به الحاد و « .]25[الحج
 .»چشانيم مي عذابي دردناك

پس از آنكه خداوند متعال آنها را از شكر كردن در حالت احرام نهي نمود، و 

﴿ فرمود:        ﴾  و هرگاه از احرامِ حج يا عمره بيرون آمديد و از
 ين تحريم از بينسرزمين حرم بيرون شديد، شكار كردن برايتان حلال است، و ا

شود، حكم مساله را به حالتي كه قبل  مي رود. و دستوري كه پس از تحريم صادر مي
 گرداند. مي از تحريم داشته است باز

﴿                   ﴾  و نفرت و
 اند، بر شما كه شما را از مسجد الحرام باز داشته دشمني قومي، و تجاوز آنها

وادارتان نكند كه بر آنها تجاوز كنيد، و از آنها انتقام بگيريد، و دلتان را خنك كنيد، 
زيرا بنده بايد به دستور خدا پايبند باشد و راه عدالت و تجاوز شده باشد. پس براي 

بسته است، و يا به كسي او جايز نيست كه بركسي دروغ ببندد كه بر وي دروغ 
 است. خيانت كند كه با او خيانت كرده

﴿          ﴾  و بايد برخي از شما برخي ديگر را بر كارهاي نيك
تمامي اعمال ظاهري و باطني ي  اسمي است جامع كه در برگيرنده» برّ«ياري كنند. و 

 كه خداوند آنها را دوست دارد و هاست اناست اعم از حقوق خدا و حقوق انس
ترك تمام اعمال ي  در اينجا اسمي است جامع و در برگيرنده» تقوي«پسندد. و  مي

دارند. همچنانكه در  نمي ظاهري و باطني است كه خدا و رسولش آن را دوست
خيري است كه به انجام دادن هاي  آراسته شدن به تمام خصايل و ويژگيي  برگيرنده

گيرد كه به  مي شر را در برهاي  مر شده است، نيز پرهيز از هر ويژگي از ويژگيآن ا
ترك آن امر شده است، پس بنده مامور است خود اين كارها را انجام دهد، و ديگر 
برادران مومنش را بر انجام آن ياري نمايد با هر قول و گفتاري كه آنان را بر آن 

 تشويق وتحريك كند. 
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﴿          ﴾  به معني جرات » اثم«و همديگر را بر گناه ياري ندهيد. و
او را در  كند و مي پيدا كردن بر انجام گناهان است، امري كه صاحبش را گناهكار

﴿دهد.  مي موقعيت حرج قرار ﴾  .يعني تجاوز به جان و مال و آبروي مردم
ه و ستمي دوري بجويد، سپس ديگران را بر پس واجب است كه آدمي از هر گنا

﴿ترك آن كمك نمايد.           ﴾  و از خداوند بترسيد، همانا
خداوند كسي را كه بر انجام گناه و هتك حرمت محارم خدا جسارت نمايد به 

خروي خدا بر شما دهد. پس، از محارم بپرهيزيد تا عذاب دنيوي و ا مي شدت عذاب
 نازل شود.

 :3ي  آيه

﴿                               

                                  

                                

                                        

   ﴾ » بر شما حرام شده است خوردن حيوان مرده، و خون، و
گوشت خوك، و حيواني كه به نام غير خدا سر بريده شده، و حيواني كه خفه شده 

د شدن ضربه مرده، و حيواني كه از بالا پرت شده، و حيواني و حيواني كه بر اثر وار
كه بر اثر شاخ زدن حيوانات ديگر مرده، و آنچه كه درنده از آن خورده باشد، مگر 
اينكه آنها را (زنده يافته و) سر بريده باشيد، و حيواناتي كه براي غير خدا بر سنگ 

ذبح گردد. و حرام است كه  شود يا چيز ديگري كه براي عبادت (غير خدا) نصب مي
به وسيلة تيرهاي قرعه به پيشگويي بپردازيد. اين امر موجب فسق و بيرون رفتن از 

اند، پس از آنان  ي اطاعت خداست. امروز كافران از دين شما نااميد گشته دايره
نترسيد و از من بترسيد. امروز برايتان كامل، و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم، 

م را به عنوان آيين برايتان پسنديدم. اما كسي كه در حال گرسنگي ناچار شود و اسلا



 699  ي مائده تفسير سوره

 

و تمايلي به انجام گناه نداشته باشد (اگر از منهيات مذكور بخورد) همانا خداوند 
 .»بخشنده و مهربان است

 ﴿ ي: محرماتي است كه خداوند در فرمودهاين همان       ﴾ » جز آنچه
به ما وعده داد آنها را بر ما تلاوت كنند. و بدان كه  .»شود مي بر شما خواندهكه 

كند بدان خاطر است تا بندگانش را  مي خداوند تبارك و تعالي چيزهايي را كه حرام
از زياني كه در آنها نهفته است حفاظت نمايد، و خداوند اين زيانها را گاهي براي 

 كند. مين بندگان بيان نموده و گاهي بيان

﴿ پس خداوند خبر داد كه مرده را بر شما حرام كرده است:   ﴾  و منظور از
حيوان مردار حيواني است كه بدون ذبح شرعي حيات خود را از دست داده باشد، 

حيواني به خاطر ضرري كه دارد حرام است، و زيان آن، به سبب ماندن خون  چنين
 باشد. مي مضردر شكم و گوشت آن است و خوردنش 

ميرند، پس خوردن  مي است كه حيوانات مردار بيشتر به خاطر بيماري شايان ذكر
 آن زيان دارد. ملخ و ماهي از اين قضيه مستثني هستند و حلالند.

﴿﴾ ديگر به صورت مقّيد بيان شده اي  و خون جاري. همانطور كه در آيه

﴿است.    ﴾ شود. از  مي همه اجزاي آن را شامل، ، و اينو گوشت خوك
كتاب از قبيل  بين ساير درندگانِ پليد فقط خوك را بيان نمود، زيرا گروهي از اهل

كنند كه خداوند خوك را برايشان حلال نموده است. يعني شما  مي نصاري ادعا

﴿هاست.  كه خوك حرام است و از جمله پليديفريب آنها را نخوريد، چرا    

    ﴾  و حيواني كه به هنگام سربريدن، نام غير خدا، از قبيل بتها و اوليا و
كه بردن نام خدا،  طور همانستارگان و ديگر مخلوقات بر آن برده شده است. پس 

كند، چون  مي را از نظر معنوي آلوده گرداند، بردن نام غير خدا آن مي ذبيحه را پاك
 خدا بر آن شرك است.  ذكر نام غير
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﴿   ﴾  و حيواني كه به سبب خفگي مرده، و با دست يا ريسماني خفه
شده باشد، يا اينكه سرش را به جاي تنگ و باريكي فرو برده باشد كه نتوان آن را 

 بيرون آورد، در نتيجه حيوان بميرد.

﴿   ﴾ يا فرو رفتن ، وب يا سنگو حيواني كه به سبب كتك زدن با چ

﴿چيزي بر آن عمدا يا بدون عمد مرده باشد.    ﴾  و حيواني كه از بالا پرت
 شده باشد، مانند اينكه از بالاي كوه يا ديوار، يا از سقفي افتاده باشد و بميرد.

﴿  ﴾  .و آن حيواني است كه به سبب شاخ زدن حيوان ديگري بميرد﴿  

   ﴾  ،نده از قبيل گرگ، شير يا پلنگ از بدن آنها بخورندو آنچه حيوانات در
خورند، از آن بخورند. پس چنين حيواني كه به  مي كه شكار رااي  يا پرندگان درنّده

 سبب خوردن پرندگان مرده باشد حلال نيست.

﴿     ﴾ يعني حيوان خفه شده، حيواني  ،رد استاين استثنا راجع به اين موا
كه بر اثر كت ك مرده است، حيواني كه از بالا افتاده و مرده است، حيواني كه به 

در  اند، است و آنچه كه درندگان از آن خورده سبب شاخ زدن حيواني ديگر مرده
 همه اين موارد اگر حيوان به صورت حتم و مسلّم زنده باشد و سربريده شود حلال

 ت.اس
اگر حيوان درنده يا غير آن روده و شكم حيواني را پاره « اند: فقها گفته ،بنابراين

كند، يا حلقومش را قطع نمايد زنده بودن آن مانند مرده بودنش است، زيرا سر 
و برخي جز وجود حيات چيز ديگري را در آن معتبر  .»ندارداي  بريدنش فايده

ها  و حيوان زنده بود، حلال است اگر چه روده پس هرگاه آن را سر بريد اند، ندانسته
 شود. مي و شكمش از آن جدا شده باشد. و از ظاهر آيه شريفه چنين استنباط

﴿      ﴾ تير بر هاي  و تقسيم كردن و پيشگويي نمودن با چوبه
ري، و معياري براي گي راي تقسيم كردن و اندازهباي  شيوه» استقسام«شما حرام است. 

در ها  سه چوب تير مانندي بودند كه عرب» ازلام«اقدام به كاري يا ترك آن بود. 
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، »بكن«كردند كه بر يكي نوشته شده بود  مي جاهليت براي اين منظور از آنها استفاده
و بر سومي چيزي نوشته نشده بود. پس هرگاه » نكن«و بر دومي نوشته شده بود

اي  كرد اين سه تير را در كيسه مي سفر يا عروسي يا امثال آن راكسي از آنان آهنگ 
آمد كه  مي آورد، پس اگر تيري بيرون مي انداختف سپس يكي از آن را بيرون مي

آمد كه روي آن  مي كرد، و اگر تيري بيرون مي او كارش را» بكن« روي آن نوشته بود
آمد كه چيزي  مي تيري بيرون داد، و اگر نمي ، كارش را انجام»نكن«نوشته شده بود 

 بيروناي  كرد تا يكي از دو چوبه مي بر آن نوشته نشده بود باز كارش را تكرار
 كرد. مي و طبق آن عمل، آمد كه روي آن چيزي نوشته شده بود مي

جاي آن، آنها را به نماز  ال آن را بر آنها حرام نمود و بهپس خداوند اين كار و امث
 ا راهنمايي كرد.استخاره در همه كاره

﴿  ﴾  اشاره به همه امور حرامي است كه از آن سخن رفت، و خداوند
به منظور حفاظت بندگانش آنها را حرام نمود. اين امور موجب فسق، و بيرون رفتن 

 از دايره اطاعت خدا و وارد شدن به اطاعت شيطانند.

﴿ سپس خداوند بر بندگانش منت نهاد و فرمود:          ﴾ 
روزي كه به آن اشاره شده است روز عرفه  اند. امروز كافران از دينتان مايوس شده

روزي كه خداوند دينش را تكميل كرد و بنده و پيامبرش را نصرت نمود و  ،است
ن مومنان از نهايت خوار گردانيد، در حاليكه آنها به پشيمان كرد بي مشركين را

دينشان بسيار رغبت داشتند، اما وقتي كه عزت و قدرت اسلام و پيروزي آن را 
مشاهده كردند كاملا نااميد شدند كه مومنان به دين آنها باز گردند. بنابراين در اين 
سال، يعني سال دهم كه پيامبر حج وداع نمودند، و آخرين حج پيامبر بود، هيچ 

 لخت و عرياني چون گذشته اطراف كعبه طواف ننمود. مشركي حج نكرد و هيچ آدم

﴿ بنابراين فرمود:      ﴾  و از مشركان نترسيد، بلكه از خداوندي
را به هايشان  بترسيد كه شما را بر آنها پيرو گردانيد و آنان را خوار كرد و توطئه

 خودشان برگرداند.
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﴿         ﴾  امروز با كامل كردن پيروزي و تكميل شرائع ظاهري و
كتاب و سنت در حوزه احكام  ،باطني، اصول و فروع دينتان را كامل نمودم، بنابراين

كنند. پس هركس ادعا كند كه  مي و اصول و فروع آن كاملا شما را كفايت، ديني
تاب و سنت از قبيل علوم مردم در شناختن عقايد و احكامشان به علومي غير از ك

 پروراند، زيرا گمان مي كلام و غيره نياز دارد، جاهل است و ادعاي باطلي در سر
 آن دعوتسوي  به گويد، و مي برد كه دين كامل نميشود مگر به وسيله آنچه كه او مي
آيد و نسبت  مي كند و اين از بزرگترين ستم در حق خدا و رسولش به حساب مي

 ه خدا و رسولش.دادن جهل است ب

﴿         ﴾  .و نعمت ظاهري و باطني را براي شما تكميل كردم

﴿        ﴾  ،و اسلام را به عنوان دين براي شما انتخاب نمودم
 همانطور كه شما را براي اسلام پسنديدم.

روردگارتان را به جاي آوريد و كسي با به جا آوردن دستورات اسلام شكر پ پس
را كه برترين و شريفترين و كاملترين دين را به شما ارزاني داشته است ستايش 

 كنيد.

﴿  ﴾ خوردن چيزهاي حرام  بنابراين كسي كه ضرورت و نياز، او را به

﴿كه در     ﴾  ،بيان شد، مجبور كرد﴿     ﴾ الت گرسنگي، در ح﴿   

    ﴾  ،به شرطي كه متمايل به گناه نباشد، و تا زماني كه مجبور نشده است

﴿كند، نخورد،  مي كه او را كفايتاي  از آن نخورد و بيش از اندازه     

﴾  رام ح )....خون و، گوشت(همانا خداوند بخشنده و مهربان است، و خوردن
كه اي  را در اين حال براي او مباح كرده، و بر او رحم نموده كه از حرام به اندازه

 وي را نگاه دارد، بخورد بدون اينكه كمبود و نقصي در دينش حاصل آيد.
 :4ي  آيه
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﴿                                

                                         

﴾ »يزه پرسند: چه چيزي برايشان حلال شده است؟ بگو: چيزهاي پاك از تو مي
برايتان حلال شده است، و نيز صيد پرندگان و حيوانات شكارگر كه شما به عنوان 

ايد. پس بخوريد از آنچه كه  مربيان از آنچه خدايتان آموخته به آنها تعليم داده
دارند، و نام خدا را بر آن ببريد، و از خدا  حيوانات شكاري براي شما نگاه مي

 .»بترسيد كه خدا سريع الحساب است

﴿ فرمايد: مي صخداوند متعال به پيامبرش محمد      ﴾ از تو 

   ﴿ پرسند: چه خوراكيهايي براي آنان حلال شده است. مي  ﴾  :بگو
چيزهاي پاكيزه برايتان حلال شده است. و چيزهاي پاكيزه هر آن چيزي است كه در 

يا لذتي باشد، بدون اينكه زياني براي بدن و عقل در بر داشته باشد. پس آن فايده 
شوند، و نيز همه حيوانات  مي كه در روستاها و صحراها يافتها  و ميوهها  همه دانه

مانند  دريايي و خشكي در اين داخل است، جز آنچه كه شارع استثنا نموده است
 حيوانات درنّده و پليد.
نمايد، همانطور كه خداوند  مي دلالتها  بر حرام بودن پليدي بنابراين، مفهوم آيه

﴿ فرمايد: مي به حرمت پليديها تصريح كرده و            

  ﴾  :را ها  نمايد و پليدي مي را براي آنان حلالها  و پاكيزه«. ]157[الأعراف
 .»اندگرد مي برايشان حرام

﴿       ﴾ كنند  مي حيوانات شكارگر صيد و شكاري كه پرندگان و
نمايد: اول: لطف و مهرباني خدا  مي برايتان حلال است. اين آيه بر چند چيز دلالت

نسبت به بندگانش كه راههاي حلال را براي آنان گسترده است و حيواناتي را كه سر 
آنان حلال براي اند  كه پرندگان و حيوانات شكاري آن را شكار كردهبلاند  نبريده
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 شكاري و يوزپلنگ و شاهين و ديگرهاي  سگ» جوارح«نموده است. منظور از 
 كنند. مي حيواناتي است كه با چنگال و دندان شكار

دوم: شرط است كه حيوان شكاري تعليم يافته باشد، به طوري كه در عرف تعليم 
به اين صورت كه هرگاه بخواهد حيوان را به حركت درآورد و رها شمرده شود، 

كند، حركت نمايد، و هرگاه بخواهد آن را از شكار باز دارد با صداي او باز گردد. و 

﴿ هرگاه حيواني را گرفت آن را نخورد. بنابراين فرمود:              

      ﴾ بخوريد. و  اند، از صيدي كه به خاطر شما گرفته و نگاه داشته
چنانچه حيوان شكاري بخشي از آن صيد را بخورد، معلوم نيست كه بقيه آخر را 
براي صاحبش نگاه بدارد، زيرا احتمال دارد كه درصدد خوردن نصف باقيمانده هم 

 باشد.
ال آن، شكار را زخمي كرده سوم: شرط است كه سگ يا پرنده شكاري و امث

 ﴿ باشد. به دليل اينكه فرموده است: ﴾  و قبلا گفتيم كه حيوان خفه شده
حرام است. پس اگر سگ يا ديگر حيوان شكاري، صيد را خفه كرد يا بر اثر سنگيني 
وزنش آن را كشت، حيوان شكار شده حلال نيست. اين نظر مبني بر آن است كه 

شكار را با چنگال با دندان خود زخمي كنند. و بنا به ، ن و حيوانات شكاريپرندگا
باشد، منظور حيونات  مي »كواسب«گويد: جوارح به معني  مي قول مشهور كه

يابند. پس اگر به  مي آورند و آن را در مي شكارگري است كه خود شكار را به دست
 و االله اعلم. اين معني باشد، در آن دلالتي بر مطلب گذشته نيست.

كه در  طور همانچهارم: جايز بودن پرورش و نگهداري سگ شكاري است، 
اينكه در  حديث صحيح آمده كه نگهداري و پرورش سگ شكاري جايز است. با

اصل، نگهداري سگ و پرورش آن حرام است، اما نگهداري سگ شكاري جايز 
قطع نگهداري آن نيز است، زيرا اگر شكار و تعليم دادن سگ جايز باشد به طور 

 جايز است.
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است، چون خداوند آن  پنجم: پاك بودن قسمتي از شكار كه سگ با دهان گرفته
را جايز قرار داده و نگفته است آن را بشوئيد. پس اين برپاكي محلي كه دهان سگ 

 نمايد.  مي شكاري به آن خورده است دلالت
اينكه سگ و حيوان تعليم ششم: در اين آيه به فضيلت علم اشاره شده است، و 

يافته به خاطر تعليمي كه ديده است شكارش حلال است، و حيوان شكارگري كه 
 تعليم نيافته شكارش حلال نيست.

هفتم: مشغول شدن به تعليم دادن سگ يا پرنده يا امثال آن مذموم و ناپسند نبوده 
براي اي  سيلهو كار بيهوده و باطلي نيست، بلكه امري است مطلوب، چون تعليم، و

 حلال شدن شكارِ حيوان شكارگر و استفاده از آن است.
داند،  مي فروختن سگ شكارگر را جايز هشتم: اين آيه دليلي است براي كسي كه

 توان به سگ شكاري دست يافت. نمي زيرا جز از طريق خريد و فروش
قرار  گفتن به هنگام رها كردن حيوان شكاري شرط» بسم االله«نهم: در اين آيه 

نگويد شكاري را كه حيوان » بسم االله«عمد و قصد  داده شده است، و اگر به طور
 با شد. نمي شكاري كشته است حلال

دهم: خوردن آنچه حيوان شكارگر صيد كرده حلال است، خواه حيوان شكارگر 
صيد را كشته باشد يا نه. و اگر صاحبش آن را دريافت و شكار به طور حتم و مسلّم 

 ود حلال نيست مگر اينكه آن را ذبح كند.زنده ب
سپس خداوند متعال مردم را به تقوا و پرهيزگاري تشويق نمود و آنان را از آمدن 
روز قيامت و محاسبه آن روز، برحذر داشت و به آنان گوشزد كرد كه حسابرسي 

﴿ روز قيامت نزديك است:           ﴾. 
 :5ي  هآي

﴿                            
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          ﴾ »ي  امروز براي شما چيزهاي پاك حلال شده، و ذبيحه
ي شما براي آنان حلال است، و زنان  يحهاهل كتاب براي شما حلال است، و ذب

پاكدامنِ مؤمن، و زنان و پاكدامن از كساني كه پيش از شما كتاب (آسماني) به آنها 
داده شده، (برايتان) حلال است، به شرطي كه مهرية آنان را بپردازيد و قصدتان 

س به ازدواج و پاكدامني باشد، و منظورتان زناكاري و انتخاب دوست نباشد، و هرك
گمان عمل او نابود شده و او در آخرت از ريان  ايمان (احكام شريعت) كفر ورزد بي

 .»كاران است
خداوند حلال كردن چيزهاي پاكيزه را تكرار نمود تا منّت و لطف خويش را  

بيان دارد و بندگانش را به سپاسگزاري فراوان و ذكر پروردگار فرا بخواند، و 
توانند از  مي كهاي  دارند برايشان حلال نمود، به گونهچيزهايي را كه بدان نياز 

 چيزهاي پاكيزه استفاده كنند. 

﴿           ﴾  اي مسلمين! حيواناتي كه يهوديان نصارا را
برند، زيرا  مي برند براي شما حلال است، نه حيواناتي كه ديگر كافران سر مي سر

آنها براي مسلمين حلال نيست. چون اهل كتاب به پيامبران و كتابهاي آسماني ذبيحه 
منتسب هستند، و همه پيامبران بر حرام بودن حيواني كه براي غير خدا ذبح شده 

 حيوان براي غير خدا شرك است. باشند، زيرا ذبح مي باشد متفق
معتقد هستند،  پس يهوديان و نصارا به حرام بودن ذبح حيوان براي غير خداوند

بنابراين ذبيحه آنان حلال است، اما ذبيحه ديگر كفار نه. و منظور از طعام اهل كتاب 
، خواه ها و ميوهها  خوراكهاي ديگر از قبيل دانه برند، زيرا مي حيواناتي است كه سر

باشند. نيز به دليل اينكه خداوند طعام را به  مي متعلق به اهل كتاب باشد يا نه حلال
نمايد كه آن چيز بدان سبب كه آنها ذبح  مي . پس اين دلالتاست داده نسبت آنها

به اهل كتاب به » اضافه طعام«داده شده است، و نبايد گفت كه  خوراك قراراند  كرده
يعني خوراكي كه در ملكيت آنهاست، زيرا خوراكي كه در  ،معني تمليك است
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صحيح نيست، حتي اگر اين غصب ي  آوردنش به طريقه ملكيت آنان است به دست
 كار از جانب مسلمانان هم صورت گيرد. 

﴿  ﴾ شما مسلمانان ي  و ذبيحه﴿  ﴾ براي آنها حلال است، و شما 

﴿توانيد از خوراك خود به آنان بدهيد  مي     ﴾  و زنان آزاده

 ﴿ اند. پاكدامن مومن براي شما حلال        ﴾  و زنان آزاده
به آنان داده شده است. يعني يهوديان و  )آسماني(پاكدامني كه پيش از شما، كتاب 

 ﴿ فرمايد: مي نصارا. و اين فرموده الهي را كه         ﴾ ة[البقر :

 با زنان مشرك ازدواج نكنيد مگر اينكه ايمان بياورند تخصيصو « .]221
مومن براي مردان ي  . و مفهوم آيه چنين است كه ازدواج با زنان برده»گرداند مي

 آزاده حلال نيست.
توان آنان را به عقد  نمي اما زنان برده اهل كتاب هيچگاه مباح نبوده و بطور مطلق

 ﴿ متعال فرموده است: مردان آزاده در آورد، زيرا خداوند     ﴾ 
. اما زنان مسلمان اگر برده باشند ازدواج »از كنيزان مومن و مسلمان«. ]25[النساء: 

با آنها اول، توانايي نداشتن براي ازدواج با آزاده. و دوم، ترس از گرفتار شدن به 
ار جايز نيست خواه مسلمان باشند يا فساد و گناه، اما ازدواج با زنان فاسق و زناك

﴿ اهل كتاب، مگر اينكه توبه كنند، زيرا خداوند متعال فرموده است:      

     ﴾  :مرد زناكار جز با زن زناكار يا زن مشرك ازدواج نكنند«. ]3[النور«. 

﴿    ﴾ هرگاه  ايم، واج با آنها را براي شما حلال قرار دادهازد
مهريه آنها را بپردازيد. پس هركس تصميم به ندادن مهريه زن بگيرد، براي او حلال 
 نيست. و خداوند متعال به پرداختن مهريه زن دستور داد، و آن زماني است كه زن

ر اين صورت شوهر عاقل و رشيد، و صلاحيت پذيريشِ مهريه را داشته باشد، در غي
 دهد. و نسبت دادن مهريه به زنان بر اين دلالت مي مهريه را به سرپرست زن
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حقي در آن ندارد مگر آنچه كس  هيچ است واش  نمايد كه زن مالك تمام مهريه مي
 كه به زن شوهر ببخشد يا به سرپرست خودش يا به كسي ديگر بدهد.

﴿      ﴾ ي كه شما زنانتان را پاكدامن نگه داريد و در حال
 شرمگاهتان را از ديگر زنان مصون بداريد.

﴿    ﴾ زنا نكنيد. كس  هيچ و با﴿   ﴾  .و دوست نگيريد
، زيرا در جاهليت زنا اينگونه بود كه ها و دوست گرفتن يعني زنا كردن با معشوقه

شد. و بعضي  مي زناكار ناميده» مسافح«كردند، چنين فردي  مي زنا با هركساي  عده
كردند. خداوند خبر داد كه اين كار با عفت و  مي فقط با دوست و معشوقه خود زنا

 ﴿ازدواج اين است كه شوره پاكدامن باشد.  و شرط، پاكدامني متضاد است  

         ﴾  هركس به خدا كفر ورزد و به كتابها و پيامبرانش كه و
 ايمان آوردن بدانها واجب است، يا به چيزي از شرايع و آيين الهي كفر ورزد،

گمان عملش نابود گشته است، و آن زماني است كه بر حالت كفر بميرد. همانطور  بي

 ﴿ فرمايد: مي كه خداوند متعال               

              ﴾ و هركس از شما از دين خود مرتد « .]217: ة[البقر
 كافر است بميرد پس ايشان اعمالشان در دنيا و آخرت نابود شود، و در حالي كه

 .»شود مي

﴿          ﴾  و او در آخرت از زمره كساني خواهد بود كه در
دچار زيان شده و به شقاوت هميشگي گرفتار هايشان  مورد خود و اموال و خانواده

 اند. آمده
 :6ي  آيه

﴿                                 
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                ﴾ »ايد!  ردهاي كساني كه ايمان آو
هايتان را بشوييد، و دستهايتان را با آرنج بشوييد،  هرگاه براي نماز برخواستيد چهره

و سرتان را مسح كنيد، و پاهايتان را با قوزك بشوييد. و اگر جنُب بوديد خود را 
پاك كنيد، و اگر بيمار يا در مسافرت بوديد و يا يكي از شما از پيشاب برگشت و يا 

كرديد و آبي را نيافتيد، پس با هر آنچه كه بر سطح زمين ارتفاع پيدا با زنان آميزش 
كند به شرطي كه پاك باشد تيمم كنيد، و با آن بر صورتها و دستهايتان بكشيد، 

خواهد شما را پاكيزه كند، و  خواهد كه بر شما مشقتي بيندازد، بلكه مي خداوند نمي
 .»يدنعمت خود را بر شما كامل گرداند تا شكر گزار

باشد، و ما آنچه را از اين  مي اين آيه بزرگي است كه مشتمل بر احكام زيادي
 كنيم: مي احكام كه خداوند برايمان آسان و مقدور نموده است بيان

كردن از آنچه در اين آيه ذكر شده و عمل كردن به آن از لوازم ايمان است  اطاعت -1

﴿آيه را با شود، چون خداوند  نمي و ايمان جز با آن كامل       ﴾  آغاز
يعني اي كساني كه ايمان آورده ايد! به مقتضاي ايمانتان به آنچه براي  .كرده است

 عمل كنيد.ايم  شما مشروع نموده

 ﴿ امر به بپاخاستن براي نماز، زيرا فرموده است : -2     ﴾  يعني هر وقت
 نماز بپاخاستيد.  براي

 ﴿امر به نيت كردن براي نماز، زيرا  -3      ﴾  يعني هرگاه به قصد و نيت
 نماز بپاخاستيد. 

وضو شرط صحت نماز است، زيرا خداوند به هنگام بلند شدن براي نماز به وضو  -4
 براي وجوب است.» امر«، و اصل اين است كه است داده دستور

شود، بلكه هنگام اراده كردن براي نماز  نمي وضو با داخل شدن وقت نماز واجب -5
 گردد. مي واجب
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هر آنچه كه اسم نماز بر آن اطلاع شود از قبيل فرض، و نفل، و فرض كفايه و نماز  -6
جنازه، براي همه آنها وضو شرط است. حتي بسياري از علما براي سجده خالي، از 

 دانند. مي سجده شكر نيز وضو را لازمقبيل سجده تلاوت و 
امر به شستن چهره و صورت كه طول آن از ابتداي محل روييدن موي سر تا زير  -7

چانه است، وعرض آن از گوش تا گوش است. و مضمضه آب در دهان كردن و 
 گردد. مي استنشاق آب در بيني ك ردن با سنّت ثابت شده و در شستن صورت داخل

باشند. اگر اين موها كم باشند رسانيدن آب به  مي شي از چهرهو موهاي چهره بخ
زير آنها لازم است، ولي اگر پرپشت و زياد باشند فقط شستن سطح ظاهري آن كافي 

 است.
آنطور كه » الي«امر به شستن دستها، و اينكه بايد با آرنج شسته شوند. و كلمه  -8

 فرمايد: مي اين فرموده الهي كه است، مانند» مع«به معني اند  جمهور مفسرين گفته

﴿            ﴾  :يعني اموال يتيمان را همراه با اموال «. ]2[النساء
شود مگر با  نمي . از طرفي نيز شستن دست كه واجب است كامل»خودتان نخوريد

 شستن تمام آرنج.
 امر به مسح سر. -9

﴿در » باء«زيرا ، اجب استمسح تمام سر و -10 ﴾  براي تبعيض نيست، بلكه
 براي ملاصقه است و تمام سر بايد مسح شود.

مسح هرگونه انجام شود كافي است خواه با هر دو دست،يا با يك دست، يا با  -11
يا با تكه چوبي و يا امثال آن مسح صورت گيرد، زيرا خداوند مسح را به اي،  پارچه

ق بيان نموده وآن را با يك صفت و ويژگي مقيد نكرده است، پس به همان طور مطل
 كند. مي صورت بر اطلاق خود دلالت

مسح سر واجب است. پس اگر سرش را شست و بر آن دست نكشيد كافي نيست  -12
 چون او كاري را كه خداوند بدان دستور داده انجام نداده است.
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ج گفته شد در مورد شستن پاها با هر دو قوزك آنچه در مورد شستن دستها با آرن -13
 كند. مي صدق

﴿اشاره شده، و آن زماني است كه  و» موزه«در اين آيه به مسح خف  -14 ﴾ 
را با قرائت جر بخوانيم. و هركدام از هر دو قرائت نصب و جر به معني خاصي 

شستن پاهاست، و  شود، پسش اگر به قرائت نصب خوانده شود دستور به مي حمل
آن زماني است كه پاها پوشيده نباشند. و اگر به قرائت جر خوانده شود دستور به 

 اگر با موزه پوشيده شده باشند. مسح پاهاست
رعايت ترتيب در وضو واجب است، زيرا خداوند آن را به ترتيب بيان كرده است.  -15

كه بايد شسته شوند  شود بين دو عضو مي نيز خداوند عضوي را كه در وضو مسح
 رساند. نمي را جز ترتيباي  ذكر نمود، و اين فايده

اما  اند. نام برده شده است كه در اين آيهي  ترتيب مخصوص اعضاي چهارگانه -16
رعايت ترتيب ميان مضمضه و استنشاق و تقديم اين اعمال بر شستن چهره، و اينكه 

شسته شوند، و اينكه سر دست راست و پاي راست قبل از دست چپ و پاي چپ 
 باشد. مي قبل از گوشها مسح شود، واجب نيست، بلكه مستحب

 تحقق يابد.  است داده تازه كردن وضو براي هر نماز، تا صورتي كه به آن دستور -17
 امر به غسل جنابت. -18
پاك كردن را به ، شستن تمام بدن در صورت جنابت واجب است، زيرا خداوند -19

 از بدن قرار نداده است.هايي  ده و آن را ويژه قسمتبدن نسبت دا
 امر به شستن ظاهر و باطن موها در جنابت. -20
حدث اصغر در حدث اكب رمندرج است، و اگر كسي هم جنب بود، و هم وضو  -21

نداشت، كافي است كه نيت رفعِ هر دو را بكند و تمام بدنش را بشويد. چون 
را بيان نكرده و نفرموده است كه دوباره بايد خداوند جز پاك كردن چيز ديگري 

 وضو بگيريد.
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» مني«در حالت خواب يا بيداري از او  كند كه مي جنابت بر هركسي صدق پيدا -22
 اينكه آميزش كند و آبي نيز از او خارج نشود. بيرون بيايد، و يا

و هركس به يادآوري كه احتلام شده است اما خيسي و تري نديد، غسل بر ا -23
 واجب نيست چون او جنب نشده است.

 دارد. مي خداوند احسان خود را بر بندگانش با مشروع قرار دادن تيمم بيان -24
بيماري است كه بكار بردن آب براي آن زيان آور ، يكي از اسباب جايز بودن تيمم -25

 باشد. پس براي چنين بيماريي تيمم جايز است.
مم، سفر و آمدن از قضاي حاجت است، و آن زماني از جمله اسباب جايز بودن تي -26

هرچند آب نيز وجود داشته باشد، زيرا در صورت استفاده از آب  مجوز تيمم است
 موارد مذكور، آنچه كه سبب تجويز تيممي  بيند، اما در بقيه مي فرد مريض زيان

 گردد نبودن آب است، گرچه آدمي در حضر هم باشد. مي
 ادرار باشد يا مدفوع، وضو را نقض ،يا پيش انسان بيرون بيايدآنچه كه از پس  -27

 كند. مي
 جز آنچه از راه جلو و عقب خارج« اند: كه گفتهاند  كساني به اين آيه استدلال كرده -28

پس وضو با دست  .»كند نمي مدفوع و باد چيزي وضو را نقض، شود مانند ادرار مي
 ود.ش نمي زدن به شرمگاه و ديگر چيزها نقض

مستحب است چيزي كه تلفظ به آن زشت است به صورت كنايه گفته شود، به  -29

     ﴿ دليل اينكه خداوند فرمود:   ﴾. 
 كند. مي دست زدن به زن به قصد لّذت جويي و شهوت، وضو را نقض -30
 .براي صحت تيمم شرط است كه آب وجود نداشته باشد -31
شود، حتي اگر آدمي در نماز باشد،  مي در صورت موجود بودن آب، تيمم باطل -32

 .است داده زيرا خداوند تيمم را در صورت نبودن آب جايز قرار
هرگاه وقت نماز فرا رسيد و آدمي آب همراه نداشت، بر او لازم است كه در ميان  -33

زد، زيرا كسي كه چيزي را اسباب و اثاثيه خود و همسفرانش به جستجوي آب بپردا
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فرمايد زماني  مي شود كه آن چيز را نيافته است و خداوند نمي جستجو نكند، گفته
 برايتان جايز است تيمم كنيد كه هيچ آبي را نيابيد.

كسي كه آبي را بيابد كه براي وضو كافي نباشد، بايد از آن تا هر جا كه رسيد  -34
 يمم كند.استفاده كند، سپس براي بقيه اعضا ت

مخلوط شدن با چيزهاي پاك تغيير كرده است بر تيمم مقدم  آبي كه به وسيله -35
توان وضو گرفت، زيرا  مي كننده است و به وسيله آن عني آن آب پاك و پاكاست. ي

﴿ اآيد و در فرموده خد مي آبي كه تغيير كرده است آب به حساب     

       ﴾ .داخل است 

﴿ براي صحت تيمم نيت لازم است زيرا خداوند متعال فرموده است: -36    ﴾ 
 يعني قصد و آهنگ كنيد.

باشد،  مي تيمم با هر آنچه از خاك و غيره كه از سطح زمين سر برآورده باشد جايز -37

﴿ فرمايد: مي بنابراين خداوند كه         ﴾  از آن بر صورتها
و دستهايتان بكشيد، يا از باب تغليب و اكثريت است، چرا كه اغلب اينگونه است 
كه از روي زمين غبار متصاعد شده و بر دست و صورت كشيده شده و روي دست 

است و اينكه » بهتر«ماند، و يا از باب راهنمايي براي استفاده از  مي و صورت
 خاكي كه غبار داشته باشد بهتر است.استفاده از 

شود بلكه  نمي تيمم با خاك آلوده صحيح نيست، چون خاك آلوده پاك شمرده -38
 نجس و آلوده است.

 اعضا. شوند نه ديگر مي در تيمم فقط صورت و دستها مسح -39

40- ﴿  ﴾ گيرد و بايد همه آن مسح شود، اما لازم  مي تمام چهره را در بر
كند. و لازم نيست كه خاك، زير موها داخل  نيست كه خاك را به دهان و بيني داخل

 شود، حتي لازم نيست كه م قدار كمي خاك وارد زير موها شود.
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شوند، زيرا وقتي كه به طور مطلق از دست نام برده  مي دستها فقط تا مچ مسح -41
م بود خداوند آن را شود تا مچ مورد نظر است. پس اگر مسح تا هر دو ساعد لاز

 همانطور كه در وضو ذكر نموده است.، نمود مي ذكر
 اعم ازها  شود كه تيمم براي رفع همه ناپاكي مي اين آيه عام است و از آن استنباط -42

وضويي و جنابت و نجاست بدن جايز است. چون خداوند آن را به جاي طهارت  بي
توان آن را به  نمي نموده است، پسبا آب قرار داده و آيه را به طور مطلق ذكر 

شود،  نمي موردي خاص مقيد كرد، و ممكن است گفته شود: ناپاكي بدن با تيمم رفع
وضويي و جنابت است، و قول جمهور علما  بي چون عبارت و سياق آيه در مرود

 هم همين است.
است و آن  وضويي و ناپاكي بزرگ جنابت يكي بي محل تيمم در ناپاكي كوچك -43

 باشند. مي صورت و دستها
كسي كه هم جنب بود و هم وضو نداشت و به نيت هر دو تيمم كرد، با توجه به  -44

 عام و مطلق بودن آيه جايز و كافي است.
كند، خواه با دستش انجام شود يا با  مي مسح كردن به هر طريقي كه باشد كفايت -45

﴿چيزي ديگر، زيرا خداوند متعال فرموده است:   ﴾ كنيد، و آنچه  يعني مسح
نمايد كه با هر  مي را كه به وسيله آن مسح شود بيان نكرده است، پس اين دلالت

 چيزي مسح شود جايز است.
ترتيب در تيمم شرط است، همانطور كه ترتيب در وضو شرط است. چون مسح  -46

 بيان شده است.ها  كردن چهره قبل از مسح كردن دست
د از تشريع احكام، آن نيست كه ما را در سختي و دشواري و تنگنا هدف خداون -47

قرار بدهد، بلكه احكام، آثاري از مهرباني و رحمت خدا نسبت به بندگان است، تا 
 آنها را پاك نموده و نعمت خويش را بر آنان كامل بگرداند.

 ين است. پاك كردن ظاهر با آب و خاك، مكّمل پاكي باطن با توحيد و توبه راست -48
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آيد، اما قطعا نوعي تحصيل پاكي  نمي گرچه ظاهرا نظافت و پاكي از تيمم بدست-49
 گردد. مي باطني است كه از بجا آوردن دستور خدا حاصل

شايسته است كه بنده در حكمت و اسرار شرايع و احكام الهي در رابطه با پاكي و  -50
او افزوده گردد، و سپاس خدا را وضو و ساير موارد تامل كند، تا بر معرفت و دانش 

به خاطر احكامي كه مشروع نموده است بيشتر به جاي آورد، و وي را بيشتر دوست 
 رساند. مي كه سپاس و تشكر بنده را به مقامهاي بلند و رفيع ،بدارد

 :7ي  آيه

﴿                                  

      ﴾ » و نعمتي را به ياد آوريد كه خدا به شما ارزاني
كه گفتيد: شنيديم و اطاعت  آنگاه داشته، و پيماني را ياد كنيد كه با شما بسته است،

 .»باشد هاست آگاه مي وند به آنچه در سينهكرديم. و از خدا بترسيد، همانا خدا
ديني و دنيوي او را با هاي  دهد تا نعمت مي خداوند متعال بندگانش را دستور

الهي به صورت مستمر هاي  قلب و زبان به خاطر بياورند. زيرا به ياد آوردن نعمت
است براي شكر خدا، و محبت ورزيدن به وي، و سرشار گشتن قلب از اي  انگيزه

سان خداوند و به ياد آوردن نعمتهاي ديني و دنيوي خدا خودپسندي و به خود اح

﴿گرداند.  مي باليدن را از بين برده، وفضل و احسان الهي را افزون   ﴾  و پيمان

﴿خدا را به ياد آوريد.    ﴾ .پيماني كه از شما گرفت 
 اند، را بر زبان جاري كرده و به آن اقرار نموده منظور اين نيست كه آنها آن پيمان

بلكه به منظور اين است كه آنان با ايمان آوردنشان به خدا و پيامبرش در حقيقت 

 ﴿ بنابراين فرمود: اند. خود را به اطاعت از خدا و پيامبر پايبند نموده     

  ﴾ كرديم. يعني آنچه از آيات قرآني و كه گفتيد: شنيديم و اطاعت  آنگاه
شنيديم و فهميديم و به آن يقين ، آن فراخوانديسوي  به هستي كه ما راهاي  نشانه

كرده و از آن فرمان برديم، و از آنچه كه ما را به آن فرمان دادي اطاعت نموديم و از 
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و باطني  آنچه كه ما را نهي كردي پرهيز كرديم. و اين تمامي شرايع و قوانين ظاهري
 شود. و مومنان در اين مورد پيمان و عهد خود را با خدا به ياد مي دين را شامل

انجام آنچه به آن دستور  آورند، و همواره آن را به خاطر دارند و همواره براي مي
 دارند. مي نهايت سعي و تلاش خود را مبذولاند  داده شده

﴿   ﴾ سيد. و در همه حالات از خدا بتر﴿     ﴾  همانا
كند  مي وجود دارد و به آنچه در آن خطورها  خداوند به رازها و افكاري كه در سينه

 آگاه است. پس بپرهيزيد از اينكه خداوند به چيزي از دلهايتان آگاه شود كه آن را
پسندد. و  نمي آن را پسندد. و بپرهيزيد از اينكه چيزي از شما سر بزند كه نمي

دلهايتان را با شناخت خدا و محبت او و خيرخواهي براي بندگانش آباد كنيد، زيرا 
آمرزد و به خاطر صلاح و  مي اگر شما اين چنين باشيد خداوند گناهانتان را

 نمايد. مي شما را چند برابرهاي  شايستگي دلهايتان نيكي
 :8ي  آيه

﴿                              

                                ﴾ » اي
اجبات الهي مواظبت داشته باشيد، و به دادگري ايد! بر انجام و كساني كه ايمان آورده

گواهي دهيد، و دشمني گروه و قومي شما را بر آن ندارد كه دادگري نكنيد، دادگري 
كنيد كه دادگري به پرهيزگاري نزديكتر است، و از خدا بترسيد، همانا خدا به آنچه 

 .»كنيد آگاه است مي

﴿           ﴾  اي كساني كه ايمان آورده ايد! لوازمات ايمانتان را

﴿كه اي  انجام دهيد، به گونه       ﴾  بر انجام واجبات خدا
مواظبت داشته باشيد، و به دادگري گواهي دهيد. يعني در ظاهر و باطن و با تمام 

فقط براي رضاي خدا باشد نه به قدرت و نشاط به دادگري قيام كنيد. و اين كارتان 
خاطر هدفي از اهداف دنيوي. و آهنگ عدالت را داشته باشيد، و در كار و گفتارتان 
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راه افراط و تفريط را در پيش نگيريد، و در مورد دور و نزديك و دوست و دشمن 
 دادگري پيشه كنيد.

﴿             ﴾  و دشمني و نفرت قومي شما را بر آن
كند،  مي ندارد كه دادگري نكنيد، همانطور كسي كه انصاف و عدالت ندارد چنين

دهيد به ضرر او نيز گواهي  مي دوست و فاميل خود گواهي بلكه همانطور كه به نفع
دهيد به نفع او نيز گواهي دهيد.  مي دهيد، و همانطور كه به زيان دشمنِ خود گواهي

گرچه كافر يا بدعت گذار هم باشد واجب است در مورد او عدالت پيشه كنيد، و 
گويد و اين سخن  مي گويد بپذيريد، و نبايد به خاطر اينكه او چنين مي حقي را كه

او بيرون آمده است، رد شود، زيرا اين ستمي محض است و روا نيست.  از دهان

﴿          ﴾  هر اندازه براي تحقق دادگري كوشش كنيد و براي و
عمل به آن تلاش نماييد اين به پرهيزگاري ِ دلهايتان نزديكتر است، پس اگر دادگري 

 گردد. مي و عدالت كامل باشد تقوا و پرهيزگاري نيز كامل

﴿          ﴾ كنيد آگاه است،  مي بدون شك خداوند به آنچه
خير باشد يا شر، كوچك باشد يا بزرگ هم در اين دنيا و  ،شما را طبق اعمالتانپس 

 دهد. مي هم در آخرت سزا و جزا
 :9-10ي  آيه

﴿                       ﴾ » خداوند به
كه براي آنان  است داده شايسته انجام دادند وعدهكساني كه ايمان آوردند و كارهاي 

 .»مغفرت و پاداش بزرگي است

﴿                 ﴾ » و كساني كه كفر
 .»ورزيدند و آيات ما را تكذيب كردند ايشان اهل دوزخند

﴿      ﴾ كند و راستگوترينِ  نمي خداوندي كه خلاف وعده
راستگويان است، كساني را كه به او و كتابها و پيامبرانش و روز قيامت ايمان 
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﴿ اند، آورده       ﴾  و كارهاي شايسته از قبيل انجام واجبات و مستحبات
كند و آنان را  مي گناهانشان را عفو ،است داده به آمرزش گناهان وعده اند، انجام داده

 داند: نمي گرداند كه جز خدا كسي آن را مي به پاداشي نايل

﴿                          ﴾ 17: ه[السجد[ .
هايي كه روشني  چيز از نعمت دادند چه مي داند به پاس آنچه انجام نمي هيچ كس«

 .»بخش ديدگان است براي آنان پنهان شده است

﴿          ﴾  و كساني كه كفر ورزيدند و آيات ما را كه بر

﴿نمايند، تكذيب كردند.  مي حقِ آشكار دلالت نموده و حقايق را آشكار   

  ﴾ اينان ياران دوزخند و مانند دوستي كه همواره با رفيق و دوستش 
 باشد با دوزخ همراهند. مي

 :11ي  آيه

﴿                              

                        ﴾ » اي كساني كه
ايد! نعمتي را كه خداوند به شما بخشيده است به ياد آوريد، آنگاه كه  ايمان آورده

سوي شما دست درازي كنند، اما خداوند دست آنها را از شما  به گروهي خواستند
 .»يد، و مؤمنان بايد بر خدا تؤكل كنندكوتاه كرد، و از خدا بترس

بزرگش ياد آور شده، و آنان را هاي  خداوند بندگان مومن خود را به نعمت
الهي را با قلب و زبان به ياد آورند، و اينكه آنان هاي  نمايد تا نعمت مي تحريك

همانطور كه كشتن دشمنان و به غنيمت گرفتن اموال آنها و اسير كردنشان را نعمتي 
اين را نيز نعمتي بزرگ بدانند كه خداوند دست دشمنان را از آنان  شمارند، مي زرگب

 را به خودشان باز گرداند.هايشان  كوتاه نموده و دسيسه
زيرا دشمنان تصميم به انجام كاري گرفتند، و گمان بردند توانايي انجام آن را 

ود، نرسيدند، و اين همانا ضربه زدن به مومنان ب دارند، پس آنان به هدف خود كه
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اين  اش، و بايد سپاس خدا را بر خداست براي بندگان مومن و شايستههمان ياري 
نعمت بزرگ به جاي آورند، و او را پرستش نمايند و همواره او را ياد كنند، و اين 

اعم از كافر و منافق و  ،شامل هركسي است كه درصدد باشد با مومنان بدي كند
 همه آنها را از مسلمين دور كند. شورشگر، و خداوند شر

سپس خداوند آنها را به انجام چيزي دستور داد كه از آن براي پيروز شدن بر 

﴿ بگيرند. پس فرمود: دشمنان خود، و در همه كارهايشان كمك          

  ﴾ ا توكل و مومنان بايد به منظور جلب منافع ديني و دنيوي خود بر خد
كنند، و قدرت و حرت خود را ناچيز دانسته و به آن توجهي ننمايند، و در كسب 
آنچه دوست دارند به خدا اعتماد كنند. و توكل بنده برحسب ايمانش است، و به 

 اتفاق همه اهل فن توكل از واجبات قلب است.
 :12-13ي  آيه

﴿                                

                             

                          

         ﴾ »اسراييل پيمان  گمان خداوند از بني و بي
گرفت و دوازده سردار براي آنان تعيين كرد، و خداوند فرمود: من با شما هستم، اگر 

د، و زكات را بپردازيد، و به پيامبران من ايمان بياوريد، و آنان را نماز را برپا داري
گذرم و شما را وارد  ياري كنيد، و به خداوند قرضي نيكو دهيد، از گناهانتان درمي

كنم كه رودها از زير آن روان است، پس هركس از شما بعد   باغهايي (در بهشت) مي
 .»گم كرده است كه راه راست را راستي  به از اين كفر بورزد

﴿                                  

                                    

      ﴾ » پس به خاطر اينكه پيمانشان را شكستند آنان را
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نفرين كرديم، و دلهايشان را سخت گردانيديم. سخن را از جايگاهش تحريف 
كنند، و بخشي از آنچه را كه بدان تذكر داده شده بودند فراموش كردند. و تو  مي

بيني، غير از تعداد اندكي از آنان. پس، از آنها درگذر و  مواره خيانتي را از آنها ميه
 .»پوشي كن، همانا خداوند نيكوكاران را دوست دارد چشم

اسرائيل پيمان موكد و محكم گرفت. و  دهد كه از بني مي خداوند متعال خبر
ن كرد، و سزاي صفت و كيفيت پيمان، و پاداش آنها را اگر بدان وفا كنند بيا

گناهشان را در صورتي كه پيمان شكني كنند ذكر نمود. سپس بيان كرد كه آنها به 
 پيمان و عهد خود وفا نكردند. و سزايي را كه خداوند به سبب پيمان شكني به آنها

 ﴿ دهد، بيان كرد. پس فرمود: مي        ﴾ ي و خداوند پيمان
 موكد و محكم از بني اسراييل گرفت.

﴿           ﴾  و دوازده رئيس و سردار از ميان آنها تعيين كرديم
تا هر رئيسي ناظر بر زير دستان خود باشد و آنها را بر انجام كارهايي كه به آن 

وظيفه خود را انجام دهند و تحريك كند، و از آنها بخواهد كه اند  دستور داده شده
 آنان را بدان سمت و سو فرا بخواند.

﴿   ﴾ :و خدوند به پيغمبراني كه مسئوليت را بر دوش گرفت بودند، فرمود 

﴿   ﴾ كنم، و به  مي بدون شك من با شما هستم. يعني شما را ياري و كمك
 را ياري خواهيم كرد. داريد، شما مي اندازه زحمت و تلاشي كه مبذول

﴿ سپس خداوند پيماني را كه از آنها گرفته بود بيان داشت و فرمود:      

  ﴾  اگر نماز را در ظاهر و باطن برپا داريد، و چيزهايي را كه در نماز لازم

﴿است بطور شايسته انجام دهيد، و بر نماز مداومت داشته باشيد،    ﴾ 

 ﴿و زكات اموال خود را به مستحقان بپردازيد،    ﴾  و به همه پيامبرانم كه

﴿است ايمان بياوريد،  صبرترين و كاملترين آنان محمد   ﴾  و آنان را
 بزرگ بداريد، و آنچه از احترام و اطاعت براي آنان لازم است به جاي آوريد.
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﴿        ﴾  و صادقانه و مخلصانه از درآمد پاك و حلال صدقه

  ﴿ بدهيد، و نيكوكاري كنيد. پس هرگاه اين كارها را انجام داديد

              ﴾ ا را گذرم و شم مي از گناهانتان در
 نمايم كه رودها از زير درختان آن روان است.  مي وارد باغهايي از بهشت

بخشد، و  مي پس خداوند امري محبوب كه بهشت و نعمتهاي آن است به آنان
 كند و گناهانشان را مي امري منفور كه عقوبت گناهانشان است از آنان دور

 بخشايد. مي

﴿       ﴾  از اين عهد و پيمان و وظايفي كه با و هركس پس
سوگند مستحكم گشته و نيز با ذكر پاداش و ثواب آن بر آن ترغيب شده است، كفر 

  ﴿بورزد،     ﴾  به راستي كه از روي قصد و آگاهي راه راست را
د، از گم كرده است. پس او سزاوار چيزي خواهد بود كه گمراهان سزاوار آن هستن

 بگويند: كاش كهاي  قبيل محروم شدن از پاداش و حاصل شدن عذاب. شايد عده
دانستم آنها چكار كردند؟ آيا به پيماني كه با خدا بستند وفا نمودند يا پيمان  مي

﴿ شكني ورزيدند؟ خداوند بيان نمود كه آنها پيمان را شكستند، پس فرمود:    

    ﴾ گوناگون مجازات هاي  ب پيمان شكني، آنها را به روشبه سب
 كرديم:

1- ﴿   ﴾  آنان را نفرين نموديم و از رحمت خود دور كرديم، چون درهاي
رحمت را به روي خود بستند، و به پيماني كه از آنها گرفته شده بود وفا نكردند، كه 

 ه آن پيمان بود.بزرگترين سبب براي برخورداري از رحمت خدا وفا كردن ب

2- ﴿        ﴾ كه پند و اي  و دلهايشان را سخت كرديم، به گونه
گذاشت و آيات و تهديدات  نمي اندرز و سخنرانيها اثر مفيدي در دلهايشان برجاي

 بخشيد و هيچ تشويقي آنها را به انجام كارهاي نيك وادار نمي سودي به آنان
داشت. و  نمي انجام كارهاي زشت باز چ ترس و تهديدي آنها را ازكرد. و هي نمي
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اينگونه باشد، زيرا از هدايت و خير  بزرگترين سزا براي بنده اين است كه قلبش
 آيد. مي محروم شده و به شر و بدي نايل

3- ﴿        ﴾ كنند.  مي سخنان خدا را تحريف و تبديل
ني و مفهومي را كه خدا و پيامبرش از سخني در نظر دارند دگرگون كرده، و پس مع

 كنند. مي معني ديگري براي آن دست و پا

4- ﴿          ﴾  و بخش فراواني را از آنچه بدان اندرز داده شده
اندرز داده  بودبودند فراموش كردند. آنان به تورات و به آنچه بر موسي نازل شده 

شده بودند، اما بخشي از آن را به فراموشي سپردند. و اين شامل فراموش كردن علم 
و دانش آن است، و آنان دانش آن را فراموش كرده و از دست دادند. و اين شامل 
نسيان علم و دانش آن است، و اينكه آنان تورات را فراموش كردند و آن را از دست 

ه بسياري از آنچه كه خداوند از يادشان برد ديگر يافت نشد. و كاي  دادند، به گونه
شود،  مي اين عقوبتي از جانب خدا براي آنان بود. و شامل فراموش كردن عمل نيز

است. پس آنان به انجام آنچه بدان دستور داده شده  كه فراموشي عمل، ترك عمل
ه اهل كتاب برخي از آنچه در يابيم ك مي بودند، توفيق نيافتند. در پرتو اين بيانات در

و از جمله  اند، كتابهايشان ذكر شده يا در زمانشان به وقوع پيوسته است، انكار كرده
 اند. آن چيزهايي است كه آنها فراموش كرده

  ﴿ خيانت هميشگي و مداوم: -5       ﴾  و همواره خيانتي را
كني. و بزرگترين خيانتشان اين  مي ه خدا و بندگان مومنش مشاهدهاز آنها نسبت ب

كرد و به آنان گمان نيك داشت حق را كتمان  مي بود كه از كسي كه آنها را موعظه
كردند، و بر كفرشان باقي ماندند، كه اين خيانتي بس بزرگ بود. و هر كس صفات 

شود. پس هركس به  مي ارمذموم و زشت گرفتهاي  آنها را دارا باشد به اين خصلت
اي  دستور خدا و آنچه كه پروردگار ما را بدان ملزم نموده است انجام ندهد، بهره

شود،  مي كلام مبتلا فراوان از نفرين و سنگدلي خواهد داشت و به مرض تحريف
كند و به راه راست و  مي وبخشي از آنچه را كه به وي تذكر داده شده است فراموش
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خواهيم كه ما  مي ابد. و حتما دچار خيانت خواهد شد. از خداوندي نمي نيك توفيق
 را از اين آفات مصون بدارد.

يعن بهره و نصيب ناميده است، » حفظ«د آنچه را كه به آنان تذكر داد خداون
دنيوي هستند. همانطور كه هاي  ها، بهره بزرگترين بهره است، و ديگر بهره چون آن

﴿ متعال فرموده است: خداوند                      

                       ﴾  :پس قارون «. ]79[القصص
خواستند،  يم قومش بيرون آمد، كساني كه زندگي دنيا راسوي  به با كوكبه خود

گمان او داراي  بي گفتند: اي كاش مانند آنچه به قارون داده شده است ما هم داشتيم،

﴿ . و خداوند در مورد بهره مفيد فرموده است:»بزرگي است ةبهر         

             ﴾  :را  )دباري و چشم پوشيبر(اين «. ]35[فصلت
يابند، و آن را جز كساني كه داراي سهم و بهره بزرگي هستند  نمي مگر صابران

 .»نخواهند يافت

﴿    ﴾  جز تعداد اندكي از آنان كه به پيماني كه با خدا بسته بودند وفا

﴿ كردند، و خداوند آنها را توفيق داد و به راه راست هدايت كرد.     

 ﴾ رساند مواخذه نكن، بلكه آنها را  مي پس آنان را به خاطر آزاري كه به تو

  ﴿به ببخش و از آنان درگذر، زيرا عفو و بخشش از نيكوكاري و احسان است. 

   ﴾  همانا خداوند نيكوكاران را دوست دارد. احسان يعني اينكه خدا
بيند. و  مي بيني، و اگر او را نبيني او ترا مي طوري عبادت كني كه انگار او را را

 احسان در حق مخلوق و مردم يعني رساندن نفع و استفاده ديني و دنيوي به آنان.
 :14ي  آيه

﴿                                  

                                ﴾ 
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و از كساني كه گفتند: ما نصاري هستيم، پيمان گرفتيم. اما آنان بخش قابل توجهي «
داده شده بود فراموش كردند، پس ميان آنها تا روز قيامت  را از آنچه به آنان تذكر

 .»اند آگاه خواهد كرد دشمني و كينه افكنديم، و خداوند ايشان را به آنچه ساخته
همچنان كه از يهوديان عهد و پيمان گرفتيم، از كساني هم پيمان گرفتيم كه به 

 ﴿ مسيح پسر مريم گفتند:          ﴾  از كساني كه گفتند: ما
، و با متصف نمودن خويشتن به ايمان به خدا و پيامبرانش، و »ياور و ياران هستيم
 شمردند، اما آنها پيمان را شكستند. مي خود را پاكاند  آنچه پيامبران آورده

﴿           ﴾ ه به آن تذكر و آنان بخش قابل توجهي از آنچه را ك
داده شده بودند، هم از نظر علمي و هم از نظر عملي به دست فراموشي سپردند. 

﴿                 ﴾  و برخي را بر برخي ديگر مسلط
گ و كينه و گردانديم، و شرارتي در ميان آنان درگرفت كه تا قيامت موجب جن

است كه هم اكنون به وضوح اي  دشمني در ميان آنها خواهد بود. و اين مسئله
 شود، زيرا نصارا همواره در كينه و بغض و دشمني و تفرقه به سر مي مشاهده

﴿برند.  مي              ﴾ و خداوند آنان را به آنچه 
 كند، و آنان را به خاطر كارهايشان مجازات خواهد كرد. مي كردند آگاه مي

 :15-16ي  آيه

﴿                      

                   ﴾ » اي اهل
كتاب! براستي كه پيامبر ما پيش شما آمده است، (و) بسياري از آنچه از كتاب پنهان 

نمايد، همانا از طرف خدا  كند، و از بسياري صرفنظر مي كرديد براي شما بيان مي مي
 .»براي شما نور و كتاب روشنگري آمده است

﴿                            

         ﴾ » خداوند به وسيلة آن (كتاب)كساني را كه جوياي
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را به فرمان خود نمايد، و آنان  خوشنودي او هستند به راههاي امن و امان هدايت مي
 .»كند مي  آورد، و آنان را به راه راست هدايت سوي نور بيرون مي ها به از تاريكي

وقتي خداوند بيان فرمود كه از يهود و نصارا پيمان گرفت، و جز تعداد اندكي 
ايمان بياورند، و نشانه  صمحمد همگي پيمان را شكستند، همه را دستور داد تا به

يد، براي آنان ارائه داد. و آن اين نما مي قاطعي را كه بر صحت نبوت پيامبر دلالت
 آنان از مردم عوام از همكيشان خود پنهان است كه محمد بسياري از چيزهايي كه

 دارد. پس فقط آنها در آن زمان به عنوان اهل علم شناخته مي كنند براي آنان بيان مي
ه به شدند، و جز آنان كسي ديگر از اين علم برخوردار نبود. بنابراين آنهايي ك مي

 نداشتند جز اينكه از آنان فرا بگيرند.اي  علاقمند بودند، چاره علم و دانش
كردند از  مي اين قرآن بزرگ را آورد كه آنچه را آنان از يكديگر پنهان صپيامبر

بيان شده بود، و نيز بشارتي كه در هايشان  پيامبر كه در كتابهاي  قبيل ويژگي
رجم و مواردي ي  رسول آمده بود، و نيز آيه در رابطه با آمدن حضرتهايشان  كتاب

 توانست بخواند و نه مي نه ،سواد بود بي كند، حال آنكه پيامبر مي از اين قبيل را بيان

﴿است.  صتوانست بنويسد، و اين بزرگترين دليل بر رسالت پيامبر مي    

 ﴾ كند. مي و از بيان چيزهايي كه حكمتي در آن نيست صرف نظر 

﴿    ﴾  به راستي كه از جانب خدا روشنايي و نوري پيش
جهالت و راههاي هاي  شما آمده است، و آن قرآن است كه بوسيله آن تاريكي

 شود.  مي گمراهي روشن

﴿   ﴾ و كتابي روشنگر كه همه امور ديني و دنيوي مردم را روشن 
ز قبيل آگاهي يافتن از اسما و صفات و كارهاي خدا، و علم به احكام سازد، ا مي

 امور نياز دارند. ايني  شرعي و احكام جزايي كه مردم به همه
يابد، و  مي شود و راه مي هدايت سپس بيان كرد كه چه كسي به وسيله اين قرآن

﴿ بنده بايد چكار كند تا اين هدايت را دريابد؟ پس فرمود:        
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       ﴾  ،خداوند كسي را كه براي رسيدن به خشنودي وي تلاش كند
و قصد و نيتش خوب باشد، به راههايي كه او را از عذاب مصون داشته و به سراي 

عمل  نمايد. و هدايت به معني شناخت حق و مي رساند هدايت مي امن و آسايش
 ي مجمل و تفاصيل آن است.كردن به تمام

﴿         ﴾ كفر و بدعت و گناه هاي  و آنان را از تاريكي
 روشنايي ايمان و سنّت و اطاعت و علم و ذكر بيرونسوي  به و جهل و غفلت

گيرد، كه هر آنچه او  مي آورد. و اين هدايت به فرمان و مشيت خداوند صورت مي

﴿پذيريد.  نمي آيد، و آنچه او نخواهد انجام مي خواهد پديدب      

  ﴾ كند. مي و آنان را به راه راست هدايت 
 :17-18ي  آيه

﴿                             

                              

                         ﴾ » به راستي كساني كه
ا مسيح پسر مريم است، كفر ورزيدند. بگو: اگر خدا بخواهد مسيح، گويند: خد مي

پسر مريم و مادرش و همة كساني را كه در روي زمين هستند هلاك كند، چه كسي 
تواند در مقابل خدا كاري بكند؟ و فرمانروايي آسمانها و زمين، و آنچه بين  مي

، و خداوند بر هر آفريند آسمانها و زمين است از آن خداست. هرچه بخواهد مي
 .»چيزي تواناست

﴿                                  

                                      

   ﴾ » :و يهوديان و نصارا گفتند: ما فرزندان خدا و دوستان او هستيم، بگو
دهد؟ بلكه شما (نيز) بشريد (و) از  پس چرا شما را به خاطر گناهانتان عذاب مي

آمرزد و هر  بخواهد مي جملة كساني (هستيد) كه خدا آفريده است. هركس را كه
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دهد، و پادشاهي آسمانها و زمين و آنچه در ميان آن  كس را كه بخواهد عذاب مي
 .»سوي اوست د از آن خداست و بازگشت (همه) بهباش دو مي

وقتي خداوند بيان كرد كه او از اهل كتاب (يهود و نصارا) پيمان گرفت، و آنها 
، سخنان زشت آنها را نيز بيان نمود. پس به پيمان خود وفا نكرده و آن را شكستند

گفتند: خدا،  مي گفته نصارا را كه جز آنان كسي چنين نگفته است، بيان كرد كه
مسيح پسر مريم است. و دليل و شبهه آنان اين بود كه عيسي بدون پدر بدنيا آمده 

 است، بنابراين چنين عقيده باطلي در مورد او پيدا كردند.
يه عيسي است بدون مادر به دنيا آمده است، و آدم نيز به البته حوا هم كه شب

 طريق اولي بدون پدر و مادر به دنيا آمده است. پس چرا نصارا آدم و حوا را خدا
نمايدكه سخنشان  مي دانند؟! پس اين دلالت مي دانند، آن چنانكه عيسي را خدا نمي

ت حجخودشان است، و هيچ دليل و هاي  تابع هوي و هوسي و خواست
 ندارند. و خداوند با دلايل عقلي واضح ادعاي آنها را رد نمود و فرمود:اي  كننده قانع

﴿                            

   ﴾ :كساني را  درش، و همهاگر خدا بخواهد مسيح پسر مريم و ما« بگو
پس اگر خدا » تواند كاري بكند؟! مي هستند هلاك نمايد، چه كسي كه روي زمين

توانند كاري بكنند و خود را برهانند. و كسي كه  نمي كند و مي بخواهد هلاكشان
نتواند از هلاكت خود جلوگيري كند و قدرت و توانايي نجات دادنِ خويش را 

 ﴿بود باشد. و از دلايل الوهيت خدا اين است كه تواند مع نمي نداشته باشد،  

         ﴾  پادشاهي زمين و آسمانها و آنچه ميان آن دو است
باشد، و به حكم كُوني و شرعي و جزايي خود در آنها  مي فقط از آن خداي يگانه

تدبير او هستند. پس آيا شايسته است نمايد، و آنها همه مملوك، و تحت  مي تصرف
! اين غير ممكن است و نياز قرار داد؟ بي كه بنده نيازمند و فقير را خداي معبود و

را از اينكه خداوند عيسي پسر مريم را بدون پدر به دنبا آورده است  نبايد آنان

﴿ آفريند: مي كنند، زيرا هرچه بخواهد تعجب      ﴾ هد از مادر و اگر بخوا
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آفريند بدون اينكه مادري در كار باشد، مانند حوا كه بدون مادر آفريده شده  مي پدر
 آنكه پدري در ميان باشد مانند عيسي. بي آفريند مي است، و اگر بخواهد فقط از مادر

آفريند، مانند آدم كه نه پدري داشت و  مي و اگر بخواهد بدون پدر و بدون مادر
وع آفرينش خداوند متعال به خواست و مشيت نافذ او بستگي دارد، پس ن .مادري نه

 ﴿ تواند از اراده و خواست او سرپيچي كند، بنابراين فرمود: نمي كه هيچ چيزي

      ﴾ .و خداوند بر هرچيزي تواناست 
اي باطلي و از جمله گفتارهاي يهوديان و نصارا اين بود كه هريك از آنها ادع

﴿ گفتند: مي دادند، و مي داشت و از اين طريق خودشان را پاك قرار       

   ﴾ .ما فرزندان خدا و دوستان او هستيم 
در زبان يهود به معني دوست و محبوب است. آنان منظورشان اين نبود كه » ابن«

چنين نبود، اما نصارا در مورد عيسي حقيقتا فرزند خدا هستند، زيرا مذهب آنان 

 ﴿ ادعاي باطل آنها فرمود: معتقدند كه او فرزند خداست. خداوند در رد  

   ﴾ داد، زيرا  نمي بگو:اگر شما دوستان خدا بوديد هرگز عذابتان

 ﴿خداوند جز كسي كه خشنودي او را فراهم نمايد دوست ندارد.      

  ﴾  بلكه شما از جمله انسانهايي هستيد كه خداوند آفريده است و احكام سرشار
 كند. مي از عدالت و فضل خود را بر آنان جاري

﴿           ﴾ آمرزد، آناني كه اسباب  مي هركس را كه بخواهد
آنهايي كه موجبات  ،دهد مي ركس را كه بخواهد عذابكنند. و ه مغفرت را فراهم

 عذاب را فراهم نمايند. 

﴿                    ﴾  و براي خداست پادشاهي
 اوست.سوي  به آسمانها و زمين و آنچه ميان آسمانها و زمين است، و بازگشت همه

سوي  به كساني هستيد كه در سراي آخرت خدا و از جمله شما هم ملك
نمايد. پس  مي گرديد و خداوند شما را براساس اعمالتان مجازات مي پروردگار باز
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 اي يهود و نصارا! چه چيزي باعث شده است كه اين فضيلت دوستي خدا به شما
 .اختصاص يابد؟!

 :19ي  آيه

﴿                                

                    ﴾ »!اي اهل كتاب 
فترت پيغمبران (مسايل و حقايق را) پيامبر ما پيش شما آمده كه در دوران  راستي  به

اي پيش ما نيامد، براستي  كند تا نگوييد: مژده دهنده و بيم دهنده براي شما بيان مي
اي پيش شما آمده است، و خداوند بر هر چيزي  كه مژده دهنده و بيم دهنده

 .»تواناست
خواند  مي خداوند اهل كتاب را به سبب كتابي كه به آنها ارزاني داشته است فرا

﴿ايمان بياورند و خداوندي را سپاسگزار باشند كه  صتا به محمد     

 ﴾  ت به ويبعد از مدت زماني كه پيامبري مبعوث نشده بود و آنها به شد
آنها فرستاد. و اين انقطاع وحي و نبوت براي مدت سوي  به نيازمند بودند، پيامبر را

خواند. نيز  مي از عاملي بود كه مردم را به ايمان آوردن به او فرازماني، و احساس ني
همه مطالب الهي و احكام شرعي را براي آنان بيان  عاملي بود براي اينكه پيامبر
﴿ اتمام رساند تا نگويند: حجت را به» ارسال رسل«نمايد. و خداوند از طريق   

              ﴾ نزد ما اي  مژده دهنده و بيم دهنده
نزدتان آمده است كه شما را به اي  مژده دهنده و بيم دهنده است، به راستي كه نيامده

دهد. نيز  مي پاداش دنيا و آخرت، و بر انجام اعمالي كه موجب پاداش هستند مژده
نمايد و مردمان را از عذاب  مي ، بياندهند مي ويژگي كساني كه آن اعمال را انجام
گردند، و از متصف شدن به صفات كساني  مي دنيا و آخرت و اعمالي كه موجب آن

 دارد. مي دهند برحذر مي كه آن اعمال را انجام
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﴿       ﴾ همه اشيا در مقابل  .و خداوند بر هر چيزي تواناست
كند. و از جمله  نمي هيچ چيزي از فرمان او سرپيچيقدرت او تسليم هستند و 

قدرت خداوند اين است كه پيامبران را فرستاده و كتابها را نازل كرده است، و 
سازد، و هركس را كه از آنان  مي هركس را كه از پيامبران اطاعت كند ماجور

 دهد. مي سرپيچي نمايد عذاب
 :20-26ي  آيه

﴿                                    

             ﴾ » و آنگاه كه موسي به قومش گفت: اي قوم
ما پيامبراني قرار داد و شما را من! نعمت خدا را بر خود ياد كنيد، آنگاه كه درميان ش

 .»فرمانرواياني ساخت و به شما چيزهايي داد كه به هيچ يك از جهانيان نداده است

﴿                                

  ﴾ »سي كه خداوند وارد شدن به آن را برايتان اي قوم من! به سرزمين مقد
 .»مقرر نموده است، وارد شويد و به عقب برنگرديد، كه زيانكار خواهيد گشت

﴿                                   

      ﴾ »مند و سركش هست و ما  گفتند: اي موسي! در آنجا قومي زور
شويم تا آنها از آن بيرون نروند، پس اگر آنها بيرون بروند  هرگز به آنجا داخل نمي

 .»ما بدانجا وارد خواهيم شد

﴿                                  

                      ﴾ » دو نفر از مردانِ خدا ترس كه
خداوند به آنها نعمت داده بود، گفتند: شما از دروازه بر آنان وارد شويد، كه اگر از 

 .»وز خواهيد شد، و اگر مؤمن هستيد بر خدا توكّل كنيدآن درآمديد پير
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﴿                                    

 ﴾ » گفتند: اي موسي! تا وقتي كه آنها در آن هستند ما هرگز وارد آن
 .»ايم واهيم شد پس تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، ما اينجا نشستهنخ

﴿                         ﴾ » :گفت
فاسق  پروردگارا! من تنها اختيار خود و برادرم را دارم، پس ميان ما و ميان قوم

 .»داوري كن

﴿                                  

  ﴾ » (سرزمين و مملكت) (خدا به موسي) فرمود: (وارد شدن به) آن
ن خواهند ماند، پس تو بر گروه چهل سال بر آنان حرام شد، (و) در بيابان سرگردا

 .»فاسق و نافرمان غم مخور
وقومش منّت نهاد و آنان را از فرعون و قومش، و  خداوند بر موسي پس از آنكه

از بردگي و اسارت فرعونيان نجات داد، آنها به سمت وطن و مملكت خود كه بيت 
ند. آنگاه بيت المقدس رسيدهاي  المقدس و اطراف آن بود، رفتند و به نزديكي

خود بيرون خداوند جهاد با دشمنان را بر آنها فرض كرد تا دشمن را از سرزمين 
هاي  براي آنها موعظه كرد و به آنها تذكر داد و نعمت ÷برانند. بنابراين موسي

الهي را بر آنان يادآوري نمود تا عزم آنان براي جهاد تقويت گردد. پس موسي 

﴿ گفت:         ﴾  نعمت خدا را با دل و زبانتان يادآوري كنيد، زيرا
 انجامد و در مسير عبادت خدا به آدمي نيرو مي يادآوري نعمت خدا به محبت وي

 بخشد. مي

﴿      ﴾ آنگاه كه در ميان شما پيامبراني را قرار داد كه شما را 
برحذر داشتند، و شما را براي ها  دند، و از زشتينور و هدايت فرا خوانسوي  به

بدست آوردن سعادت جاودانگي تشويق و تحريك كردند، و چيزهايي را به شما 
 دانستيد. نمي آموختند كه
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﴿     ﴾  و شما را پادشاهاني قرار داد كه اختيارتان در دست خودتان
ار دهد. و اكنون اختيارات در دست تواند شما را برده خود قر نمي است، و دشمن
 دينتان را اقامه نماييد. توانيد مي خودتان است و

﴿ ﴾ ديني و دنيوي فراواني بخشيده است، هاي  و به شما نعمت﴿   

      ﴾  كه به هيچ يك از جهانيان نداده است، زيرا بني اسرائيل در آن
مردم نزد خدا بودند، و خداوند به آنها ترين  و بهترين و محترمترين  گزيدهزمان بر

 بخشيده بود كه ديگران نداشتند.هايي  نعمت
نعماتي كه شايسته بود نهال  ،ديني و دنيوي را به آنان يادآور شدهاي  پس نعمت

﴿ ايمان و استقامت و پايداري بر جهاد را در دل آنان بكارد. بنابراين فرمود:   

       ﴾  ،س و پاكي وارد شويداي قوم من! به سرزمين مقد﴿   

   ﴾  كه خداوند آن را برايتان مقّرر نموده است. پس خداوند خبري
اطمينان بخش به آنان داد اگر مومن واقعي باشند و خبر خدا را تصديق كنند، و به 

 مان داشته باشند و آن خبر عبارت است از اينكه خداوند به آنان وعدهآن اي
 كه به سرزمين مقّدس وارد خواهند شد و بر دشمنان پيروز خواهند گشت. است داده

﴿                ﴾  .و برنگرديد، كه زيانكار خواهيد گشت
ن پيروزي بر دشمنان، و فتح شدن سرزمينتان، در دنيا دچار زيان زيرا با از دست داد

شديد، و پاداش و ثواب اخروي را از دست داديد و با ارتكاب گناهان، مستحق 
 عقاب و عذاب گشتيد.

اما آنها سخني را بر زبان آوردند كه بر ضعف دلهايشان و سستي آنها و عدم 

﴿: نمود. پس گفتند يم اهتمامشان به دستور خدا و پيامبرش دلالت     

    ﴾  .اي موسي! در آن سرزمين قومي سركش و زورمند و دلير وجود دارد
 توانيم وارد آن شويم. نمي يعني وجود چنين قومي يكي از موانعي است كه ما
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﴿                             ﴾  و ما تا آنها از آن
شويم، پس اگر بيرون روند ما داخل خواهيم شد. و اين  نمي بيرون نهند وارد آن جا

 به خاطر بزدلي و عدم يقين آنان بود، و اگر آنان بينش و بصيرتي داشتند، در
د و قوي كسي است كه يافتند كه همه آنها فرزندان آدم، و انسان هستند، و نيرومن مي

خداوند او را با قدرت خويش ياري كند زيرا هيچ توانايي و حركتي جز با كمك 
دانستند كه آنها بر دشمن پيروز خواهند شد، چون خدا به  مي شود. و نمي انجام خدا

 آنان وعده پيروزي داده بود.

﴿                ﴾  دو نفراز مردان خداترس كه
اظهارات بسيار گونه  خداوند نعمت گفتار حق را در جايي به آنها داده بود كه به اين

نياز بود. و نعمت صبر و يقين را به آنها داده بود، در حالي كه قومشان را بر 

﴿ گردند، گفتند: مي اشغال شهرهايشان تشويق و تحريك جنگيدن با دشمن و    

                 ﴾  يعني پيروزيتان مشروط به اين است كه
قاطعانه به رويارويي با آنها تصميم بگيريد، و از دروازه بر آنها وارد شويد، پس 

 هرگاه شما وارد شديد آنها شكست خواهند خورد.
﴿ مادگي را داشته باشند و گفتند:پس آنها را دستور دادند كه بهترين آ    

         ﴾  و بر خدا توكل كنيد اگر شما مومن هستيد. زيرا توكل بر
 نمايد، و باعث پيروزي بر دشمن مي خدا، به خصوص در چنين موقعي كار را آسان

نمايد كه  مي ند. نيز دلالتك مي شود. و اين بر واجب بودن توكلِ بر خدا دلالت مي
 توكلِ بنده به اندازه ايمانش خواهد بود.

اين سخن در آنها اثر مفيدي بر جاي نگذاشت، و سرزنش در مورد آنها كارساز 

﴿ واقع نشد، پس آنان سخن خوارترين مردمان را بر زبان آوردند و گفتند:     

                                 ﴾  اي
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شويم. پس تو  نمي موسي! تا وقتي كه آنها در آن جا هستند ما هرگز وارد آن
 ايم. اينجا نشسته وپروردگارت برويدو بجنگيد، ما

 اني كهچه سخن زشتي است كه بر زبان آوردند! و در اين تنگنا و موقعيت بحر
بايست پيامبرشان را ياري كرده و عزت و افتخار را براي خود رقم بزنند، چه  مي

 .زشت با پيامبرشان روبرو شدند!
گردد، چرا كه  مي آشكارها  و ساير امت صاز اينجا تفاوت امت محمد

وقتي كه با ياران خود در مورد جنگ بدر مشورت كرد، با وجود اينكه  صپيامبر
اي رسول خدا! «ين جنگ مرا همراهي كنيد. گفتند: حتما بايد در اايشان نفرمودند 

شهر » برك غماد«عبور خواهيم كرد؟، اگر به سمت  اگر ما را از اين دريا عبور دهي
هيچ يك از ما از تو جدا نخواهد شد.  حبشه حركت كني همراه شما خواهيم آمد، و

خدايتان بجنگيد، ما  و برويد شما« ما هرگز سخن قوم موسي را كه به او گفتند:
تو و پروردگارت بروييد « گوييم: مي به شما نخواهيم گفت، بلكه» ايم اينجا نشسته

جنگيم، و از جلو وعقب و چپ و راست به جنگ و  مي بجنگيد، و ما هم همراه شما
 .»دفاع خواهيم پرداخت

﴿سركشي و عناد آنان را مشاهده كرد،  ÷موسي وقتي كه         

   ﴾  گفت: پروردگارا! من تنها اختيار خود و برادرم را دارم. و ما توان پيكار
 توانيم آنان را با زور به ميدان جنگ بكشانيم. نمي با آنها را نداريم و

﴿           ﴾ كن، به اين  اوريپس خدايا! ميان ما و آنها د
 نمايد بر آنها فرود آر. و اين دلالت مي اقتضا صورت سزا و عقوبتي را كه حكمت تو

 كبيره و موجب فسق است. نمايد كه سخن و كردار آنها از گناهان مي

﴿ ﴾ :خداوند دعاي موسي را پذيرفت و فرمود ﴿                 

    ﴾  آن سرزمين چهل سال بر آنها ممنوع است و در بيابانها
يعني سزاي آنها اين است كه وارد شدن به اين شهر، كه ورود گردند.  مي سرگردان

به آن را به آنان وعده داده بوديم به مدت چهل سال براي آنان حرام و ممنوع 
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يابند و آسايش  نمي شوند و راهي مي نگرديد. و آنها در اين مدت در بيابانها سرگردا
و اطمينان خاطر ندارند. اين سزاي دنيوي است و شايد خداوند اين سزا را كفاره 

 گناهان آنان قرار داده و سزاي بزرگتري را از آنان دور نموده است.
اين دليلي است بر اينكه سزا و مجازات گناه، گاهي با از بين رفتن برخي از 

خواهد بود و گاهي با دفع يا به تاخير انداختن بلايي صورت موجود هاي  نعمت
ميگيرد كه سبب انعقاد آن بلا فراهم شده است و شايد فلسفه و حكمت سرگرداني 
چهل ساله آنان اين است كه در اين مدت بيشتر كساني كه اين سخن را گفته بودند، 

بردگي براي دشمن انس بميرند دلهايي كه هيچ صبر و استقامتي در آن نبود، بلكه به 
در آن نبود كه آنها را به جايگاهي از سربلندي و مجد و اي  گرفته، و همت و اراده

عظمت برساند، و به ظهور و سر برآوردن نسل جديدي بيانجامد كه خرد و 
آنان بر چيره شدن بر دشمنان، و عدم پذيرش بردگي كه مانع رسيدن به ي  انديشه

 خوشبختي است پرورش يابد.
دانست موسي نسبت به مردم به ويژه نسبت به قوم  مي و از آنجا كه خداوند

نهايت مهربان است و چه بسا دلش به حال آنها بسوزد، و مهرباني و  بي خودش
عطوفتش او را وادار كند به خاطر گرفتاري به اين عقوبت و سزا، براي آنها غم 

عذاب را از آنها دور كند، با  بخورد، يا دست دعا بلند نمايد كه خدا اين عقوبت و
باشد  نمي نمود و قابل برگشت خداوند اين عقوبت را بر آنان قطعي وجود اينكه

  ﴿ فرمود:     ﴾  ،براي قوم فاسق متاسف مباش، و غم مخور
ن عذابي زيرا آنان فساد و تباهي كرده و گناه و فسقشان مقتضي آن است كه به چني

 گرفتار شوند، و اين ستمي از جانب خدا نيست.
 :27-31ي  آيه

﴿                                     

                   ﴾ » و داستان دو پسر آدم را براي آنان
آنگونه كه هست، بخوان، آنگاه كه آن دو، عملي را براي تقرب به خدا انجام دادند. 
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اما از يكي از آنها پذيرفته شد و از ديگري پذيرفته نشد. گفت: ترا خواهم كشت، او 
 .»پذيرد گفت: همانا خداوند فقط از پرهيزگاران مي

﴿                                    

﴾ »كنم تا  سوي تو دست دراز نمي راي كشتن من دست دراز كني، من بهاگر تو ب
 .»ترسم ترا بكشم، من از خداوند پروردگار جهانيان مي

﴿                            ﴾ » من
خواهم تا با گناه من و گناه خودت (به سوي پروردگار) برگردي، و از دوزخيان  مي

 .»باشي، و اين سزاي ستمكاران است

﴿                       ﴾ » پس نفسش كم كم
 .»كشتن برادرش را براي وي آراست و او را كشت و از زيانكاران شد

﴿                                

                       ﴾ » پس خداوند
كلاغي را فرستاد تا زمين را بكاود و به او نشان دهد كه چگونه جسد برادرش را 

مثل اين كلاغ باشم، و جسد برادرم  توانم دفن كند. گفت: اي واي بر من! آيا من نمي
 .»را دفن كنم؟ پس ايشان زا پشيمان شدگان گرديد

مردم را از قضيه ايي كه براي دو فرزند آدم پيش آمد به درستي آگاه كن و اين 
داستان را براي آنها بخوان، تا پند پذيران از آن پند پذيرند و در يابند كه اين جريان 

 عينِ واقعيت است.راست بوده و دروغ نيست و 
پسران صليبي وي بودند. همانطور كه ظاهر و سياق آيه بر ، و ظاهرا دو فرزند آدم

نمايد. و قول جمهورِ مفسرين نيز همين است. يعني داستان دو فرزند  مي اين دلالت
آدم را براي آنان بخوان، آنگاه كه هر دو براي خدا قرباني كند و اين قرباني، ماجراي 

 ﴿چنين حالتي كشاند.  آنان را به      ﴾  آنگاه كه هريك از مال خود چيزي را
 به قصد تقرب و نزديك جستن به خدا كنار گذاشت.
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﴿             ﴾  پس، از يكي از آنان پذيرفته شد و از
ي يكي از آنان از طريق خبر آسماني، يا ديگري پذيرفته نشد. پذيرفته شدن قربان

گذشته بود، دانسته شد. و علامت پذيرفته شدن قرباني هاي  بنابر عادتي كه در امت
 از سوي خداوند اين بود كه آتشي از آسمان پايين آمد و آن قرباني را به آتش كشيد.

﴿  ﴾ و  پذيرفته نشده بود از روي حسادت و كينه توزياش  پسري كه قرباني

﴿ تجاوزگري به ديگري گفت:   ﴾  ترا خواهم كشت. آنگاه ديگري با دلسوزي

﴿ به او گفت:         ﴾ »پذيردم چه  مي خداوند تنها از پرهيزگاران
ام، كه  را بكشي، جز اينكه از خدا ترسيدهكه تو بايد مام  گناه و جنايتي مرتكب شده

قول در ترين  و بر هركسي واجب است؟ و صحيح، و ترس الهي برمن و تو تقوا
 چنين است: متقين كساني هستند كه عملشان خالصانه براي خدا انجام» متقين«مورد 

 كنند. مي پيروي صگيرد و در انجام آن عمل از سنت پيامبر مي
دست  نه بر تو حمله ور شده، و ،خواهم تو را بكشم نمي او گفت: من سپس به
 ورزم، پس گفت: مي اندازم، و نه در قالب دفاع، به كشتن تو مبادرت مي خود را جلو

﴿                        ﴾ كشتن من دست  اگر براي
ه خاطر بزدلي و كنم تا ترا بكشم. و اين ب نمي تو دست درازسوي  به من، دراز كني

﴿نيست، بلكه به اين سبب است كه ام  ترس و ناتواني       ﴾ 
ترسد اقدام به  مي و كسي كه از خدا». ترسيم مي من از خداوند، پروردگار جهانيان«

 كند، خصوصا گناهان بزرگ. و اين هشداري است براي كسي كه نمي انجام گناه
 مرتكب قتل شود كه شايسته است از خدا بترسد. خواهد مي

﴿            ﴾ خواهم تو با گناهان من و گناهان خود مي من 
خدا برگردي. يعني اگر قرار باشد كه يا تو را بكشم، يا تو مرا به قتل سوي  به

و گناه خود را بر دوش بگيري، دهم كه تو مرا بكشي، و گناه من  مي ترجيح، برساني

﴿             ﴾ ن شوي، و اين سزاي پس، از دوزخيا
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و باعث داخل ، نمايد كه قتل از گناهان كبيره است مي اين دلالت ستمكاران است.
 گردد. مي شدن به جهنم

نيامد و همواره عزم خود را بر انجام اين كار اما آن جنايت كار از آن كار باز 
 كرد، تا اينكه كشتن برادرش كه شريعت و سرشت برادر را محترم مي بيشتر جزم

 شمارد براي او آراسته شد. مي

﴿          ﴾  پس او را كشت و از زمره زيانكاران گرديد. از
شوند. و او قتل، اين بدعت زشت و  مي دچار زيانكساني شد كه در دنيا و آخرت 

ةً « ناپسند را براي هر قاتلي بنيانگذاري كرد. پيامبر فرموده است: ئَ يِّ نَّةً سَ نَّ سُ نْ سَ مَ وَ

ا  َ لَ بهِ مِ نْ عَ رُ مَ زْ وِ ا وَ هَ رُ زْ يْهِ وِ لَ عَ يامةفَ هركس كه سنت و طريقه زشتي را « »إلَی يومِ القِ
كسي كه تا قيامت به آن سنت زشت عمل كند بر گردن  وگناه بنيان نهد، گناه آن

نِ «نابراين در حديث صحيح آمده است . ب»اوست لىَ ابْ انَ عَ ماً إِلاَّ كَ لْ تَلُ ظُ قْ سٍ تُ فْ نْ نَ ما مِ

تْلَ  قَ نَّ الْ نْ سَ لُ مَ وَّ هُ أَ َنَّ ا لأِ هَ مِ نْ دَ طرُ مِ لِ شَ َوَّ مَ الأْ شود مگر  نمي هيچ انساني كشته« ».آدَ
چون او اولين كسي ، خشي از گناه و خون او بر گردن فرزند اول آدم استاينكه ب

 .»است كه سنت قتل را بنيان نهاد
اولين نفر از  دانست با آن چكار كند، چون او نمي وقتي كه برادرش را كشت،

﴿فرزندان آدم بود كه مرده بود،           ﴾ پس خداوند كلاغي 

﴿كاوريد، تا كلاغ ديگري را دفن كند.  مي را فرستاد تا زمين را   ﴾  تا با اين كار

﴿به او نشان دهد كه       ﴾  .چگونه جسد برادرش را دفن كند

﴿منظور از  ﴾  جسد است، زيرا بدن ميت عورت است و﴿ ﴾  در اصل به
 معني عورت است.

﴿      ﴾  پس او از زمره پشيمان شدگان گشت. و عاقبت و سرانجام
 گناه پشيماني و زيان است.

 :32ي  آيه
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﴿                                 

                                    

                    ﴾ » بدين خاطر بر
انساني را به قتل برساند بدون اينكه كسي را اسراييل مقرر داشتيم كه هركس  بني

كشته باشد و يا اينكه فسادي را در زمين برپا كرده باشد، چنان است كه همة مردم 
را كشته باشد. و هركس انساني را زنده بگذارد و او را نكشد، مانند آن است كه همة 

آنها آمدند،  مردم را زنده نگه داشته باشد. و پيامبران ما با معجزات آشكار پيش
 .»سپس بسياري از آنها راه اسراف را در زمين درپيش گرفتند

  ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ﴾  به خاطر آنچه ما در داستان دو پسر
آدم و كشته شدن يكي از آنان توسط برادرش بيان كرديم، و به دليل پايه ريزي شدنِ 

آيند، و به جهت اينكه سرانجام  مي پس از اوبدعت قتل و آدم كشي براي كساني كه 

﴿قتل زيان دنيا و آخرت است،          ﴾ صاحبان  ،بر بني اسرائيل

﴿كتابهاي آسماني مقرر نموديم كه                    ﴾ 
انساني، يا بدون اينكه در زمين فساد كند به قتل هركس انساني را بدون كشتن 

﴿ برساند. يعني انساني را به ناحق بكشد،         ﴾  مانند آن است
تحقق و روشنگري  براياي  انگيزه او كه همه مردم را كشته باشد، چون در وجود

سي اقدام نكند. پس وقتي او وجود ندارد كه او را وادار نمايد جز به حق، به قتل ك
به كشتن انساني مبادرت نمايد كه مستحق كشتن نيست، مسلما بين مقتول و كسي 

كند. پس قتل يك نفر  مي گذارد، و برحسب دستور نفس اماره عمل نمي ديگر فرق
 به ناحق مانند كشتن همه مردم است.

نفس، او را به همچنين هركس انساني را زنده بگذارد، و او را نكشد با اينكه 
خواند، اما ترس خدا او را از كشتن وي باز دارد، مانند آن است  مي كشتن آن فرد فرا

مردم را زنده كرده باشد، زيرا ترس خداوند كه در وجود اوست وي را از  كه همه
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نمايد  مي است. و آيه دلالت گناهي كه مستحق قتل نيست باز داشته بي كشتن انسان
 جايز است: كه كشتن در دو صورت

نفر، كسي را بدون حق و بصورت عمد به قتل برساند. كشتن چنين  اينكه يك
و با مقتول مساوي بوده، ، فرد قاتلي جايز است. اين در حالي است كه قاتل مكلّف

 و پدرِ مقتول نباشد.
اينكه در زمين فساد بكند و دين مردم، و جسم واموال آنان را به فساد و تباهي  يا

سوي  به جنگند، و دعوتگرانِ مي مانند كافران مرتد و آنهايي كه با اسلامبكشاند. 
شود.  نمي بدعت و نوآوري در دين كه شرّ آنها جز با كشتن، از سر مسلمين دور

كشند و  مي همچنين راهزنان و امثال آنها كه به مردم حمله ور شده و آنها را
 برند. مي مالهايشان را به غارت

﴿             ﴾ و دلايل روشن ها  و به تحقيق پيامبران ما با نشانه
پيش آنان آمدند، به طوري كه در سايه آن دلايل و معجزات براي هيچ كسي شبهه و 

﴿ماند.  نمي حجتي باقي       ﴾  سپس بسياري از آنان﴿   ﴾  پس
يل قاطع و حجت درخشان كه موجب استقامت و پايداري در زمين است، از بيان دلا

﴿   ﴾ كساني كه همراه با ،با ارتكاب گناهان و مخالفت ورزيدن با پيامبران 
 گيرند. مي راه اسراف را در پيش اند، روشن نزد آنان آمدههاي  دلايل و نشانه

 :33-34ي  آيه

﴿                                  

                            

     ﴾ »جنگند، و  همانا سزاي كساني كه با خدا و پيامبرانش مي
زنند، اين است كه كشته، يا به دار آويخته شوند، يا  در روي زمين دست به فساد مي

ها و پاهايشان در جهت عكس يكديگر قطع گردد، و يا اينكه تبعيد شوند. اين  دست
 .»ت عذابي بزرگ استرسوايي آنان در دنياست، و براي آنان در آخر
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﴿                        ﴾ » مگر
كساني كه قبل از دست يافتن شما بر آنان توبه كنند، پس بدانيد كه خداوند آمرزگار 

 .»و مهربان است
كه با خدا و پيامبر مبارزه كرده، و از طريق كفر ند ا محاربين خدا و پيامبر كساني

كنند. و  مي ورزيدن و قتل و غارت و ناامن كردن راهها در زمين فساد و تباهي
ها  كساني كه در آبادي ،مشهور است كه اين آيه كريمه در مورد احكام راهزنان است

گيرند  مي دست آنهاشوند و مالهايشان را به زور از  مي بر مردم حمله ورها  و بيابان
 و مردم از رفتن به راهي كه آنها در آن جا هستند امتناع، كشند مي و مردم را

شوند. خداوند خبر داد كه سزا و مجازاتشان به  مي ورزند، در نتيجه راهها قطع مي
 است كه يكي از اين كارها با آنان انجام شود. اقامه حد برآنها اين هنگام

دارند كه آيا امام يا خليفه مسلمين مختار است كه يكي و مفسرين اختلاف ِ نظر 
از كيفرهاي مذكور را در مورد آنان انجام دهد؟ و آيا او مختار است با هر راهزني 

 داند انجام دهد؟ كه از ظاهر عبارت چنين مي اين كيفرها را كه مصلحت هريك از
 شود. مي استنباط

كيفري به اندازه ، ، و هر جنايتيكيفرشان برحسب جنايتشان خواهد بود يا اينكه
دهد. و  مي كه حكم آيه و حكمت خداي متعال اين بينش را به ما طور همانآن دارد. 

شوند،  مي اگر آنها كسي را بكشند و مالي را بگيرند، قطعا كشته شده و به دار آويخته
 تا براي ديگران معلوم شوند و خوار و رسوا گردند، و ديگران از چنين كارهايي
 بازآيند. و اگر كسي را كشته بودند اما مالي را به غارت نبرده بودند، فقط كشته

 شوند.  مي
و اگر مالي را گرفته بودند و كسي را نكشته بودند به طور حتم بايد دست و 

دست راست و پاي چپ، و  ،گردد مي پاهايشان در جهت خلاف يكديگر قطع
ينكه كسي را بكشند، از جايي به جايي اگرمردم را به ترس و وحشت اندازند بدون ا

شوند. و نبايد آنها را به حال خود رها كرد كه در شهري جاي گيرند  مي ديگر تبعيد
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و بسياري از ائمه است،  سآشكار گردد. و اين گفته ابن عباسشان  مگر اينكه توبه
 كه در بعضي جزئيات با هم اختلافي دارند.

﴿ ﴾  ،اين سزا و كيفر﴿      ﴾  براي آنها در دنيا رسوايي و

  ﴿ننگ است،     ﴾ عذابي بس بزرگ و براي آنان در آخرت 
 باشد.  مي

 نمايد كه راهزني از گناهان كبيره است و باعث رسوايي در مي پس اين دلالت
با خدا و پيامبرش است، يعني با  محاربِ، گردد. و راهزن مي دنيا و عذاب آخرت

جنگد. و چون اين جنايت بسيار بزرگ است، پاكسازي زمين از  مي خدا و پيامبرش
از قتل و دزدي و ارعاب مردم، ها  فساد كنندگان و تامين امنيت راهها و جاده

كه ضد آن  طور هماننيكي و عبادت، و همچنين اصلاح در زمين است.  بزرگترين
 ر زمين است.ي دانگيز فساد

﴿              ﴾  مگر كساني از اين محاربين كه قبل از

﴿دست يافتن شما بر آنها، توبه كنند.          ﴾  پس بدانيد كه
قبيل كشته شدن و به  است از» حق االله«ست. يعني آنچه خداوند آمرزگار و مهربان ا

 توبه كند. شود به شرطي كه مي دار آويختن و قطع دست و پا و تبعيد، از او ساقط
شود، اگر محارب، كافر باشد و سپس مسلمان  مي از او ساقط» حق الناس«و نيز 

از قبيل كشتن و خوردن مال مردم از » حق الناس«شود. و اگر محارب مسلمان باشد، 
نمايد كه توبه محارب پس از دست يافتن  مي مفهوم آيه دلالت شود. و نمي او ساقط

بنابراين چون توبه  .كند. و حكمت اين آشكار است نمي چيزي را از او ساقط، بر او
كند، اگر محارب  مي قبل از دست يافتن بر محارب از اقامه حد و مجازات جلوگيري

 ه طريق اولي از او ساقطبها  كند، ديگر حدود و مجازات قبل از دستگير شدن توبه
 شوند. مي

 :35ي  آيه
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﴿                                

  ﴾ »ايد! از خدا بترسيد و براي تقرب به او  اي كساني كه ايمان آورده
 .»وييد، و در راه خدا جهاد كنيد تا رستگار شويدوسيله بج

اين دستور خدا به بندگان مومنش است و آن عبارت است از اين كه به مقتضاي 
تقواي خدا را داشته باشند و خويشتن را از خشم و غضب وي  ،ايمان عمل كنند

ي دور بدارند. به اين صورت كه بنده تلاش كند و آنچه را در توان دارد در راستا
 پرهيز از خشنودي خدا از قبيل گناهاني كه با قلب يا زبان و يا ديگر جوارح انجام

شوند، و پرهيز از گناهان ظاهري و باطني، مبذول دارد. و براي ترك گناهان، از  مي

﴿خداوند ياري بجويد تا از خشم وي نجات يابد.          ﴾  و براي تقرب
شدن از خشنودي او و برخورداري از ولايت و محبتش وسيله  مند بهره به خدا و

عبارت است ازانجام فرائض قلبي مانند دوست داشتن خدا، و » وسيله«بجوييد. اين 
 دوست داشتن در راه خدا، و ترس از او و اميد به او و توبه و توكل.

داختن زكات و نيز وسيله عبارت است از انجام فرائض و واجبات بدني مانند پر
حج، و انجام فرائضي كه هم قلبي هستند و هم بدني مانند نماز و خواندن قرآن و 
 ذكر، و نيكوكاري از طريق مال و علم و مقام و بدن و خيرخواهي براي بندگان خدا.

براي رسيدن به اي  پس همه اين اعمال تقرب و نزديكي جستن به خدا و وسيله
شود تا  مي انجام اين اعمال همواره به خدا نزديك باشند. و بنده با مي اين هدف

 دارد، پس هرگاه خداوند او را دوست داشت. كمكش مي اينكه خداوند او را دوست
كند كه تمام اعضايش از قبيل گوش و چشم دست و پا را در مسير رضايت و  مي

وند خشنودي خدا بكار ببرد و آنها را در جهت ناخشنودي خداوند بكار نبرد. و خدا
 پذيرد. مي دعاي او را

نمايند، جهاد را به  مي هايي كه انسان را به او نزديك سپس خداوند از ميان عبادت
ن، و طور ويژه بيان نمود. جهاد يعني مبذول داشتن نهايت تلاش در جنگ با كافرا

گيري از فكر و زبان، و ياري كردن دين خدا، زيرا اين  فدا كردن مال و جان، و بهره
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بادت از بزرگترين عبادات و برترين آن است. چون هركس اين عبادت را نوع ع
 را به طريق اولي انجام خواهد داد.ها  انجام دهد، ديگر عبادت

﴿    ﴾  هرگاه با ترك گناهان از خدا ترسيديد و پرهيزگار شديد و
نودي خدا در راه با انجام طاعات براي تقرب به خدا وسيله جستيد و براي طلب خش

يعني موفقيت و پيروزي و دست يافتن » فلاح«شويد.  مي وي جهاد كرديد رستگار
به هر امر مطلوب و مرغوب، و نجات يافتن از هر امر ناگوار و ناخوشايند. و 

 حقيقت رستگاري و فلاح، سعادت جاودانگي و نعمت پايدار است.
 :36-37ي  آيه

﴿                                

               ﴾ »اند،  گمان كساني كه كفر ورزيده بي
آن را براي نجات از  اگر همة آنچه در زمين است و همانند آن، مال آنها باشد (و)

شود، و براي آنان عذابي دردناك  عذاب روز قيامت بپردازند، از آنان پذيرفته نمي
 .»است

﴿                        ﴾ 
آن بيرون بروند، و براي آنان توانند از  خواهند از جهنم بيرون بروند ولي نمي مي«

 .»عذابي هميشگي است
خداوند از حالت و اوصاف زشت كافران، و از عذاب وحشتناكي كه در روز 

فرمايد: اگر كافران براي نجات خود از  مي شوند خبر داده و مي قيامت به آن دچار
اي  فايده شود و نمي عذاب، پرِ زمين طلا و همانند آن را بپردازند، از آنها پذيرفته

از دست رفته و ، براي آنان ندارد. چون زمان و مكان فديه دادن، و خود را رهاندن
چيزي جز عذاب دردناك و هميشگي باقي نمانده است كه آنها هيچ زمان از آن 

 آيند و براي هميشه در آن هستند. نمي بيرون
 :38-40ي  آيه
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﴿                          ﴾ 
اند به عنوان مجازات الهي قطع  و دست مرد و زنِ را به كيفر عملي كه انجام داده«

 .»كنيد. و خداوند عزيز و حكيم است

﴿                           ﴾ 
بنابراين هركس پس از ستم كردنش توبه كند، و به اصلاح بپردازد، همانا خداوند «

 .»گمان خداوند آمرزنده و مهربان است پذيرد. بي توبة او را مي

﴿                                

    ﴾ »داني كه فرمانروايي آسمانها و زمين از آن خداست؟  آيا نمي
آمرزد، و خداوند بر  دهد و هركس را كه بخواهد مي هركس را كه بخواهد عذاب مي

 .»هر چيزي تواناست
 گران را پنهاني و بدون رضايت صاحبش برسارق كسي است كه مال ارزشمند دي

شود سزاي سختي كه عبارت از  مي دارد. دزدي از گناهان كبيره است و موجب مي
قطع دست راست است آن طور كه در قرائت بعضي از اصحاب آمده است بر آن 

 مترّتب شود.
گيرد، پس هرگاه  مي دست وقتي كه به طور مطلق بيان شود، تا مچ دست را در بر

شود تا خونِ رگها  مي سي دزدي كرد دستش از مچ قطع، و در روغن ِ داغ فرو بردهك
مقيد كرده است: اول:  بند بيايد. اما سنّت پيامبر، عام بودن آيه را از چند جهت

باشد، پس » محرز«دزدي بايد از مكان مورد نگهداري اموال انجام شده، و مال بايد 
به مالي » مال محرز«گردد. و  نمي دستش قطع را دزديد» محرز«اگر دزد، مال غيرِ 

 شود كه در جايي نگهداري گردد كه معمولا چنين جايي مال مصون است. مي گفته
دوم: بايد مال دزديده شده به اندازه يك چهارم دينار يا سه درهم، و يا آنچه كه 

ديد پس اگر كمتر از اين را دز .باشد ،برابر با يك چهارم دينار يا سه درهم است
 ،شود مي گردد. شايد اين مفهوم از لفظ سرقت و معني آن استنباط نمي دستش قطع
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شود. پس اگر  مي زيرا كلمه سرقت به معني دزديدنِ چيزي است كه از آن نگهداري
 شود. نمي مال نگهداري ن شد و كسي آن را برداشت از نظر شرع دزدي محسوب

ارزش و كم،  بي دزديده شدن مالِسوم: امري حكيمانه و به جا است كه به خاطر 
دست قطع نگردد، پس بايد اندازه آن مشخص شود، بنابراين اندازه شرعي كه در 

 نمايد. و حكمت در قطع مي سنّت ثابت است، حكم قرآن درباره دزد را تخصيص
گردد، و بايد عضوي قطع شود كه  مي كردن دست اين است كه باعث حفظ اموال

گردد و  مي پاش چپش قطع، . و اگر دزد دوباره دزدي كردجنايت از آن سرزده است
شود. اگر باز هم  مي چنانچه باز هم دزدي كند گفته شده است كه دست چپش قطع

شود  مي گردد. و گفته شده است كه به زندان انداخته مي دزدي كرد پاي راستش قطع
 تا اينكه در زندان بميرد. 

﴿     ﴾ د كيفر دزدي او است، چرا كه اموال مردم را قطع دست دز

و مجازات و عبرتي است از جانب خدا براي دزد و  ﴾  ﴿دزديده است. 
ديگران تا از دزدي بازآيند. زيرا، وقتي بدانند كه هرگاه دزدي كنند دستشان قطع 

 كنند. نمي خواهد شد ديگر به اين كار اقدام

﴿   ﴾ و خداوند چيره و با حكمت است. و از چيرگي و حكمت 
 .است داده اوست كه به قطع دست دزد دستور

﴿                       ﴾  و هركس
دازد، همانا كند، و به اصلاح خود بپر توبه مرتكب شده است پس از ستمي كه
پس هركس  .گمان خداوند آمرزنده و مهربان است بي پذيرد، مي خداوند توبه او را

كه توبه كرد و گناهان را ترك گفت و اعمال و عيوب خود را اصلاح كرد، خداوند 
پذيرد. و اين بدان جهت است كه پادشاهي آسمانها و زمين از آنِ  مي توبه او را

براساس  ،كند مي هد در آن تصرف قدري و شرعيخداست و به هر صورت كه بخوا
دهد، و هركس را كه  مي هركس را كه بخواهد عذاباش  حكمت و رحمت گسترده

 دهد. مي نخواهد مورد عفو و بخشش قرار
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 :41-44ي  آيه

﴿                              

                             

                              

                                           

               ﴾ »!ترا غمگين نسازند كساني  اي پيامبر
گويند: مؤمن هستيم  گيرند، آنهايي كه به زبان مي كه در كفر بر يكديگر پيشي مي

هاي دروغ  ولي در دل مؤمن نيستند، و كساني كه يهود هستند و همواره به گفته
آيند. سخنان  پذيرند كه پيش تو نمي دهند، و از گروه ديگري سخن مي گوش فرا مي
گويند: اگر اين (حكم) به شما داده شد آن  كنند، (و) مي ن تحريف ميرا از جايگاه آ

را بپذيرد، و اگر آن به شما داده نشد خود را برحذر داريد، و هركس كه خدا 
اند كه  تواني برايش كاري بكني. ايشان كساني بخواهد او را به فتنه مبتلا كند، نمي

ة ايشان در دنيا، خواري و رسوايي خواهد دلهايشان را پاك بگرداند، بهر خداوند نمي
 .»است، و براي آنان در آخرت عذابي بزرگ است

﴿                           

                              

﴾ »خورند، اگر پيش تو  دهند و بسيار مال حرام مي همواره به دروغ گوش فرا مي
آمدند پس ميان آنها داوري كن يا از آنها روي بگردان، و اگر از آنان روي بگرداني 

ي پس ميان آنان به دادگري داوري رسانند، و اگر داوري كرد به تو هيچ زياني نمي
 .»دارد كن. همانا خداوند دادگران را دوست مي

﴿                                  

    ﴾ »د حال آنكه تورات نزد آنهاست دهن و چگونه ترا داور قرار مي
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كه در آن حكم خداست، سپس گروهي بعد از اين (درخواست داوري و قضاوت) 
 .»تابند، و ايشان مؤمن نيستند روي بر مي

﴿                                     

                              

                             ﴾ » همانا ما
ايم كه در آن هدايت و روشنايي است. پيامبراني كه تسليم خدا  تورات را نازل كرده

كردند، و (نيز) خداپرستان و دانشمنداني  بودند بر اساس آن براي يهوديان حكم مي
كردند به سبب اينكه خداوند آنان را به عنوان نگهبان و امانتدار  بدان حكم مي

ار داده بود و بر آن گواه بودند. پس، از مردم نترسيد و از من بترسيد، و كتابش قر
آيات مرا به بهاي اندك مفروشيد و هركس طبق آنچه خدا نازل كرده است حكم 

 .»نكند پس ايشان كافرانند
گردد از  مي كند، سپس به كفرِ باز مي ديد كسي اظهار ايمان مي وقتي صپيامبر

شد. خداوند او را راهنمايي كرد كه براي  مي يدا غمگينبه آنان شداش  فرط علاقه
 چنين افرادي نبايد تاسف بخورد، و اندوهگين شود، زيرا اينها به هيچ دردي

رسانند، و  نمي آيند. اگر حضور داشته باشند سودي نمي خورند، و به هيچ كاري نمي
ندوه نخوردن اگر حضور نداشته باشند هيچ كسي در پي آنان نيست. بنابراين علت ا

 ﴿ براي آنها را بيان كرد و فرمود:                ﴾ 
ولي در دلهايشان ايمان وجود ندارد. » مومن هستيم«گويند:  مي كساني كه با زبان

ومن بوده و زيرا بايد براي كساني متاسف و اندوهگين شد كه در ظاهر و باطن م
شوند. چون هرگاه لطافت و درخشندگي ايمان  نمي هرگز از دينشان برنگشته و مرتد

پذيرد، و به دنبال  نمي با دلها در آميزد، صاحب آن، چيزي ديگر را به جاي ايمان
 رود. نمي چيزي ديگر
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﴿    ﴾  ،و گروهي از يهوديان﴿       

      ﴾ دهند، و از سران خود كه مي به سخنان دروغ گوش فرا 
كنند. و اين  مي كارشان دروغ و گمراهي و فساد است پيروي كرده، و از آنان اطاعت

آيند، بلكه از تو روي گردانده و  نمي كنند پيش تو مي روسا كه مردم از آنها اطاعت
د خوشحال هستند. و آن عبارت است از اينكه الفاظ طوري معني به باطلي كه دارن

 گردند كه موجب گمراهي مردم و ناديده گرفته شدن حق گردد.
 كساني كه هر دروغي را ،گمراهي هستندسوي  به پس ايشان فرمانبردار دعوتگرانِ

 بافند، و نه عقل دارند، و نه همت و اراده. پس وقتي كه از شما پيروي نكردند مي
نهايت نقص و  بي شما نيز به آنان توجه مكن، و از آنان پروا نداشته باش، چون آنها

 كم عقلند، و به چنين افرادي نبايد توجه كرد.

﴿               ﴾  آنان هنگامي كه براي داوري
گويند:  مي ي از هوي و هوس ندارند. و به يكديگرآيند هدفي جز پيرو مي پيش تو

 اگر داورِي محمد با خواست و ميل شما موافق بود حكم و داوري او را بپذيريد، در
غير اين صورت از وي بپرهيزيد و از ايشان اطاعت نكنيد. و اين فتنه، و پيروي از 

 ﴿خواست و هواي نفس است.                    ﴾  و
انجام  تواني كاري را برايش نمي مبتلا كند،اي  هركس خدا بخواهد او را به بلا و فتنه

 دهي.

﴿ همچنانكه خداوند فرموده است:                

 ﴾  :را كه دوست داري هدايت كني،  خواني هركس نمي همانا تو«. ]56[القصص
 .»نمايد مي بلكه خداوند هركس را كه بخواهد هدايت

﴿               ﴾ خواهد  نمي كه خداونداند  ايشان كساني
دلهايشان را پاك گرداند. يعني چون خداوند دلهايشان را پاك نكرده است چنين 

 زند. مي ي از آنان سركارهاي
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پيروي از ، نمايد هركس هدفش از گردن نهادن به داوري شرع مي پس اين دلالت
اگر به نفع او حكم شود راضي گردد و اگر به نفع وي حكم  ،هوي و هوس باشد

نشود ناراضي شود، اين بر اثر آلودگي دلش است، همچنانكه اگر كسي به حكم و 
اميال و آرزوي وي موافق باشد يا نه، اين بيانگر داوري شرع گردن نهد، خواه با 

طهارت و پاكي قلب اوست، و پاكي دل سبب هر خير و نيكي است، و بزرگترين 
 باشد. مي انگيزه براي هر سخن و كردار درست

﴿       ﴾ .بهره آنان در دنيا رسوايي وننگ است ﴿      

 ﴾  و بهره آنان در آخرت عذاب بزرگي است، و آن آتش جهنم و
 ناخشنودي خداوند جبار است.

﴿     ﴾  .و گوش دادن در اينجا به معني گوش دادن پذيرفتن است
كنند  مي يعني يكي از آثار كمبود دين و عقلشان اين است كه دعوت كسي را اجابت

﴿خواند.  مي فرا غسخن دروسوي  به كه آنها را    ﴾ و بسيار مال حرام 
خردان و مردمان نادان به  بي مقرر ازهاي  خورند و آن را در قالب حقوق و سهميه مي

 خورند. مي ك نند و هم مال حرام مي گيرند. پس هم از دروغ پيروي مي ناحق

﴿            ﴾  بنابراين اگر پيش تو آمدند، مختار
 هستي كه ميان آنان داوري نمايي يا از آنان روي بگرداني. و اين منسوخ نيست، و به

هنگام آمدن اين گروه براي داوري، قاضي اختيار دارد كه ميان آنان داوري نمايد يا 
پذيرند  مي نياز داوري كردن ميان آنان روي برگرداند، چون آنها حكم شرعي را زما

 كه با خواست آنها موافق باشد.
و براي داوري پيش عالمي برود، و معلوم گردد ، بنابراين هركس كه استفتا كند

او حكم كند راضي نخواهد بود، واجب نيست براي چنين كسي  كه اگر به ضرر
داوري شده، و به پرسش وي پاسخ داده شود. پس اگر ميانشان حكم نمود واجب 

 ﴿دگري حكم نمايد. بنابراين فرمود: است به دا             
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              ﴾ ،اگر از آنان روي بگرداني 
ن به دادگري توانند هيچ ضرري به تو برسانند، و اگر حكم نمودي، پس ميان آنا نمي

حكم كن، همانا خداوند دادگران را دوست دارد. حتي اگر آنان ستمگر و دشمن 
 بودند، ستمگري و دشمني آنان ترا از عدالت و حكم و داوري باز ندارد.

خداوند  و اين بيان فضيلت عدالت و دادگري در داوري ميان مردم است، و اينكه
 متعال دادگري و عدالت را دوست دارد.

﴿ با ابراز تعجب از آنها فرمود:سپس                 

        ﴾ گيرند....؟ زيرا اگر آنان  مي و چگونه تو را به داوري
پيش  تورات و كردند، از حكم خدا كه در مي مومن بودند، و به مقتضاي ايمان عمل

دهند كه شايد  مي فقط بدان جهت تو را داور قرار گرداندند. آنها نمي آنهاست روي
طبق ميل آنها قضاوت و داوري كني، و هرگاه طبق حكم خدا كه موافق با چيزي 

بلكه اعراض كرده و ، شوند نمي است كه در كتاب آنهاست داوري كني، از آن راضي
 پسندند. نمي آن را

﴿ د:خداوند متعال فرمو        ﴾ و كساني كه اين كارها را 
باشد، و شايسته نيست كه  نمي كنند مومن نيستند. يعني اين شيوه و عادت مومنان مي

خود را معبود و خداي خويش هاي  آنان را مومن ناميد، چو آنها هوي و خواست
 نفساني خود گردانيده ايد.اميال  قرار داده و احكام خود را پيرو خواست و

﴿        ﴾  نازل نموديم. ÷ ما تورات را بر موسي پسر عمران﴿  

﴾ كند و از گمراهي  مي ايمان و حق هدايتسوي  به در آن رهنمودي است كه

﴿دهد.  مي نجات ﴾ جهالت و حيرت و هاي  و در آن روشنايي است كه تاريكي
كند. همانطور كه خداوند متعال فرموده  مي ديد و شبهات و شهوات را روشنتر

 ﴿ است:                  ﴾  :و «. ]48[الأنبياء
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به راستي كه به موسي و هارون و فرقان و روشنايي و پندي براي پرهيزگاران 
 .»بخشيديم

﴿            ﴾  كه پيامبراني با آن در ميان يهوديان و در قضايا
 ،برند مي كنند، پيامبراني كه تسليم خدا شده و از دستورات او فرمان مي و فتاوا حكم

 . كساني كه اسلام آنها از اسلام ديگران بهتر است، و بندگاني برگزيده هستند
پس وقتي كه پيامبران بزرگوار و سروران مردم به تورات اقتدا نموده و به دنبال 

چه چيزي اين فرومايگاه يهودي را از اقتدا كردن به آن باز داشته  اند، آن راه افتاده
دستوري كه در تورات است مبني ترين  است؟ و چه چيزي باعث شده تا آنان شريف

ياندازند كه هيچ عمل ظاهر و باطني جز با اين دور ب صبر ايمان آوردن به محمد
شود؟ آيا آنان در اين مورد پيشوايي دارند؟ آري! آنان پيشواياني  نمي عقيده پذيرفته

مقام در ميان مردم، و  دارند كه شيوه و عادتشان تحريف، و بدست آوردن رياست و
پيشوايان  اظهار باطل است. اينان ائمه و بدست آوردن مال از راه كتمام حق و

 خوانند. مي گمراهي هستند كه همواره مردم را به آتش جهنم فرا

﴿     ﴾  همچنين كساني كه پيشوايان دين هستند و در ميان يهوديان
 انسانهاي خداپرست و علمايي كه به علم خود عمل ،كنند مي براساس تورات حكم

كنند،  مي آموزند و مردم را به بهترين صورت تربيت مي و آن را به ديگران ،نمايند مي
يعني دانشمندان » احبار«گيرند.  مي و راه پيامبرانِ مهربان را در رفتار با مردم در پيش

ودر بين  ،كنند مي كرده و به دنبالشان حركت بزرگ كه مردم از سخنانشان پيروي
انب آنها موافق حق شوند، و حكم صادر شده از ج مي ستايش و تمجيدهايشان  ملت

﴿است.                 ﴾  به سبب اينكه خداوند آنان
امانتي است نزد  ، و كتاب خدااست داده را نگهبان و پاسدار و امانتدار كتابش قرار

زودن بر آن ممانعت آنها، كه حفاظت آن را بر آنان واجب گردانيده و از كاستن يا اف
 آموزند. آنان گواه بر آن هستند كه مي داند، نمي آورد، و آن را به كسي كه مي بعمل

 مراجعه كنند. مردم بايد در مورد كتاب و آنچه بر آنان مشتبه است به آنها
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خداوند چيزي را بر دوش علما گذارده كه آن را به دوش جاهلان نگذاشته است، 
تا مسئوليتي را كه بر دوش دارند انجام دهند. و از پس بر علما واجب است 

و نبايد  اند. جاهلي تبعيت نكنند كه به تنبلي و مسئوليت گريزي گراييدههاي  انسان
فردي از قبيل ذكر و نماز و زكات و حج و روزه و ديگر كارها هاي  فقط به عبادت

ان خواهند بود و نجات اكتفا كنند كه هرگاه غير اهل علم نيز آن را انجام دهند در ام
مردم را تعليم دهند،  پيدا خواهند كرد، بلكه همچنان كه بر آنان واجب شده است كه

به ويژه مسايل اعتقادي و موضوعاتي كه زياد به آن نياز شان  و آنان را از امور ديني
ن نيز از آنها خواسته شده تا از مردم نهراسند، بلكه از پروردگارشا دارند، آگاه سازند.

﴿ بترسند. بنابراين فرمود:                   ﴾ از 
مردم نترسيد و از من بهراسيد، و آيات مرا به بهاي اندكي نفروشيد، و به خاطر 

 كالاي اندك دنيا حق را پنهان نكنيد و باطل را آشكار ننماييد. 
سالم بماند او توفيق يافته است. و خوشبختي وي در ها  الم از اين آفتو هرگاه ع

كند، و بداند  اين است كه اراده و فكرش را در راه كسب علم و تعليم آن صرف
علمي كه دارد خدا به وي عطا كرده، او را پاسدار آن قرار داده و بر آن گواه نموده 

او را از انجام آنچه بايد  از مردم است. و بايد از پروردگارش بترسد. و نبايد ترس
 دين ترجيح دهد. انجام دهد باز دارد و دنيا را بر

همانطور كه نشانه شقاوت و بدبختي عالم اين است كه همواره وقت خود را به 
بطالت و بيكاري سپري كند، و آنچه را كه بدان دستور داده شده است انجام ندهد، 

و سپرده شده است توجه نكند، و آن را ضايع  و به آنچه كه به صورت امانت به ا
رشوه بگيرد، و بندگان  هايش  نمايد و دين را به دنيا بفروشد و در داوري و قضاوت

 خدا را جز در برابر مزد و حقوق تعيين شده تعليم ندهد.
پس خداوند نعمت بزرگي را به چنين فردي ارزاني نموده كه شكر آن را به جاي 

ره بزرگي را نصيب او كرده كه ديگران را از آن محروم نموده نياورده است، و به



  تفسير راستين  754

 

 و از تو، خواهيم مي است. بار خدايا! علمي مفيد و عملي پذيرفته شده از تو
 طلبيم كه ما را بيامرزي و عافيت و سلامتي را نصيبمان گرداني. مي

﴿          ﴾  فرموده است حكم و هركس برابر آنچه خدا نازل

﴿نكند و به خاطر هدف فاسدي كه دارد به باطل حكم نمايد،       ﴾ 
پس ايشان كافرانند، چون حكم به غير آنچه خدا نازل نموده از اعمال كافران است، 

 رسد كه تبديل به كفري شده كه انسان را از دين خارج مي و گاهي اين امر به جايي
كند. و اين زماني است كه حكمِ غير خدا را حلال و جايز بداند. و گاهي حكم  مي

به غير آنچه خدا نازل فرموده، گناه كبيره و از اعمالِ كفر آميزي خواهد بود كه آدمي 
 شود. مي به سبب آن سزاوار عذاب سخت

 :45ي  آيه

﴿                         

                              

         ﴾ »ن مقرّر داشتيم كه انسان در برابر و در تورات بر آنا
انسان، و چشم در برابر چشم، و بيني در برابر بيني، و گوش در برابر گوش، و 

ها (نيز به همان صورت) قصاصي دارند. و  باشد، و زخم دندان در برابر دندان مي
هركس از آن (قصاص) گذشت كند، پس آن، گفارة (گناهانش) خواهد بود، و 

 .»چه خدا نازل نموده است حكم نكند پس ايشان ستمكارانندهركس بر اساس آن
اين از جمله احكامي است كه در تورات وجود دارد، و پيامبراني كه تسليم خدا 

كردند.  مي بودند و دانشمندان و خداپرستان براساس آن براي يهوديان حكم صادر
شود، در برابرِ آن انساني كشته  خداوند در تورات بر آنها مقرر نموده بود كه هرگاه

 انساني كشته شود، به شرطي كه او را قصدا كشته و با او برابر باشد. 
شود. و در برابر گوش،  مي و اگر كسي چشم كسي را در آورد، چشم او درآورده

شود،  مي گردد. و اگر كسي دندان كسي را در آورد، دندانش در آورده مي گوش قطع
 نيز بدون تجاوز از حد، مجرم را قصاص كرد.توان در ساير موارد  مي همچنانكه
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﴿  ﴾ نيز همان ها  قصاص است. يعني در زخمها  و در جراحت
شود. پس هركس فردي را عمدا زخمي  مي كاري كه طرف كرده است با او انجام

شود. و بايد به همان اندازه و در  مي كند، به اندازه همان زخم قصاص، و زخمي
جا و به همان طول و عرض و عمق مجروح شود. و بايد دانست شريعت همان 

براي ما نيز شريعت است، به شرطي كه در شريعت ما اند  كساني كه قبل از ما بوده
 چيزي خلاف آن نيامده باشد.

﴿     ﴾ اعم از قصاصِ كشتن يا زخمي  ،پس هركس در قصاص
ا ببخشد و قبل از بخشيدن، حق او ثابت گرديده كردن گذشت كند و فرد جنايتكار ر

﴿باشد،     ﴾ است براي گناهان فردي كه اي  اين عفو و بخشش كفاره
چون آدمي حق خود را بخشيده است، و خداوند نيز به ، مرتكب جنايت شده است

ودكه ش مي بخشد. و نيز باعث بخشوده شدن گناهان كسي مي طريق اولي حق خود را
حق خود را بخشيده است. پس همانطور كه او جنايتكار را بخشيده است خداوند 

 بخشد. مي او راهاي  نيز لغزش و جنايت

﴿                 ﴾  و كساني كه به آنچه خدا نازل
و » كفر«ن عباس در رابطه با تفسير نموده است حكم نكنند پس ايشان ستمگرانند. اب

كه در ي  »فسق«اي كه در اين دو آيه به آن پرداخته شده، نيز در رابطه با » ظلم«
كفر و ظلم و فسق دراينجا «فرمايد: مراد از  مي شود، و مي بعدي به آن پرداختهي  آيه

پس اگر كسي حكم به غير آنچه خدا نازل نموده ». كفر و ظلم و فسق اصغر است
است را حلال و جايز بداند، ظلم او ظلم اكبر يعني كفر است. و اگر آن را حلال و 

 جايز نداند، اما آن را انجام بدهد مرتكب گناه كبيره شده است.
 :46-47ي  آيه

﴿                               

                             ﴾ » و به دنبال
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آنان عيسي پسر مريم را فرستاديم كه تصديق كنندة توراتي بود كه پيش از او 
او داديم كه در آن هدايت و روشنايي بود، و  فرستاده شده بود، و انجيل را به

تصديق كنندة توراتي بود كه پيش از آن نازل شده بود، و هدايت و پندي براي 
 .»پرهيزگاران بود

﴿                           

  ﴾ » و اهل انجيل بايد بر اساس آنچه خدا در آن نازل كرده است
 .»حكم كنند، و هركس به آنچه خدا نازل فرموده حكم نكند او فاسق است

عيسي پسر  ،كردند، بنده و پيامبرمان مي به دنبال پيراموني كه به تورات حكم
اد در آورديم. خداوند او مريم فرستسوي  به كه خدا آن رااي  كلمه مريم، روح خدا و

را مبعوث نمود در حالي كه تورات را كه پيش از او فرستاده شده بود تصديق كرد، 
موسي و آنچه از تورات آورده حق است، و دعوت موسي را  پس او گواهي داد كه

تاييد و برابر شريعت او حكم نمود. و در اكثر امور شرعي با شريعت موسي موافق 
 بود.

كه  طور همانگرفت،  تر مي و آسانتر  در برخي احكام نرم ÷و گاهي عيسي

  ﴿ گويد كه به بني اسرائيل گفت: مي خداوند متعال از او       

  ﴾ از چيزهايي را كه بر شما حرام شده بود اي  و تا پاره«. ]50عمران:  [آل
 .»برايتان حلال نمايم

﴿   ﴾ كننده تورات بود،  كتاب بزرگ انجيل كه كامل و به عيسي

﴿داديم.     ﴾ نمايد،  مي در انجيل رهنمودي است كه به راه راست هدايت

﴿گرداند.  مي و نوري است كه حق را از باطل روشن               ﴾ 
نمايد، و  مي ده تورات است كه پيش از آن بوده است، و آن را تحكيمكنن و تصديق

 دهد، و با آن موافق است. مي بر صحت آن گواهي
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﴿        ﴾ زيرا ، و هدالت و پندي است براي پرهيزگاران
از گيرند و  مي شوند و از مواعظ پند مي مند پرهيزگاران از هدايت و رهنمود بهره

 آيند. مي آنچه كه شايسته نيست باز

﴿          ﴾  و پيروان انجيل بايد طبق آنچه در انجيل
كتابشان مقيد و پايبند باشند. و  آمده است حكم كنند. يعني بر آنان لازم است تا به

 آن عدول كنند. براي آنها جايز نيست كه از

﴿               ﴾  و هركس طبق آنچه خدا
  اند. كرده است حكم نكند پس ايشان فاسق نازل

 :48-50ي  آيه

﴿                              

                                 

                                      

                      ﴾ » و ما اين كتاب (قرآن) را بر
تو نازل كرديم كه ملازم حق، و تصديق كنندة كتابهاي پيشين، و مشتمل بر چيزهايي 

اند، پس برابر آنچه خدا نازل كرده است ميان  داشته است كه كتابهاي گذشته دربر
هايشان پيروي مكن، و از حق و حقيقتي كه براي تو  آنان داوري كن، و از خواست

ايم. و اگر  اي قرار داده آمده است روي مگردان. براي هريك از شما شريعت و برنامه
ما را در آنچه نمود ولي (خواست) تا ش خواست همة شما را يك امت مي خداوند مي

سوي  ها بشتابيد. بازگشت همة شما به يسوي نيك بيازمايد. پس به است داده به شما
 .»سازد مي ورزيديد آگاه  خداست و شما را در رابطه با آنچه كه در آن اختلاف مي

﴿                        

                                      

   ﴾ »سوي تو فرستاده است حكم كن، و  و درميان آنان طبق آنچه خدا به
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هايشان پيروي مكن، و از آنان برحذر باش، مبادا كه تو را از  ها و آرزو واستاز خ
برخي چيزهايي كه خدا بر شما نازل كرده است منحرف و دور كنند، پس اگر روي 

اي از گناهانشان دچار عذاب  خواهد آنها را به سبب پاره گرداندند، بدان كه خدا مي
 .»كنند دم سرپيچي ميگمان بسياري از مر و مصيبت نمايد، و بي

﴿                    ﴾ » آيا حكم
جويند؟ و داوري چه كسي از (داوري) خدا بهتر است براي قومي كه  جاهليت را مي

 »يقين دارند؟

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال       ﴾  و ما اين كتاب را كه قرآن است
 تو فرستاديم.سوي  به و برترين و بزرگترين كتابهاست،

﴿  ﴾ دستورات و نواهي آن مشتمل بر  و اخبار وايم  آن را به حق نازل كرده

﴿ حق است.            ﴾ پيش از آن  و كتابهايي را كه
دهد و  مي كند، چون قرآن بر صحت كتابهاي پيشين گواهي مي تصديق اند، آمده

اخبار آنها موافق و برابر، و آيين و قوانين بزرگ آن با شرايع و قوانين  اخبارش با

﴿كتابهاي گذشته موافق است. پس مصدق كتابهاي پيشين است.       ﴾  و
رد كه كتابهاي گذشته در برداشتند، و حتي مطالب الهي و اخلاقي مطالبي را در بر دا

كتابي است كه از هر حقي كه كتابهاي گذشته آورده  بيشتري را نيز در بردارد. قرآن
 تشويق به آن دستور داده و آدمي را بر انجام آن تحريك و ،نمايد مي باشند پيروي

است كه  كند. قرآن كتابي مي ياننمايد، و براي رسيدن به آن راههاي زيادي را ب مي
در آن اند  خبر گذشتگان و آيندگان، و حكمت و احكامي كه كتابهاي پيشين آورده

 وجود دارد. 
شود. و  مي پس آنچه كه قرآن بر صحت آن گواهي دهد راست است و پذيرفته

باشد، زيرا حتما دستخوش تحريف و  مي آنچه را نپذيرد و تصديق نكند، مردود
 كرد. نمي ه است، و اگر از جانب خدا بود قرآن با آن مخالفتتبديل شد
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﴿        ﴾  پس ميان آنها طبق شرعي كه خدا بر تو نازل كرده

 ﴿است داوري كن.           ﴾  و به جاي حقي كه پيش
و اميال فاسد آنان كه با حق مخالف است پيروي نكن، و ها  تخود داري، از خواس

 ﴿چيزي فرومايه و حقير را به جاي چيزي ارزشمند قرار مده.          

 ﴾ هاي  ايم. و اين شريعت ها راه و روشي قرار داده براي هر يك از شما امت
هايي هستند كه برحسب تفاوت  شريعت اند، همختلف آمدهاي  مختلف كه براي ملت

كنند، و همه در  مي حال و زمان تغيير هستند كه برحسب تفاوت حال و زماني تغيير
 اند. دادگرانه و منصفانه حكم كردهاند  زماني كه آيين زندگاني مردم بوده
كه در هر زمان و مكاني براي مردمان حاوي م ها  اما اصول كلي تمامي شريعت

﴿ اند. وجود داشتهها  فرق نكرده و در همه شريعتاند  و حكمت بودهصلحت   

        ﴾ ملت، و پيرو  خواست همه شما را يك مي و اگر خدا
كه پيشينيان و پسينيانتان با هم اختلافي نداشته اي  داد، به گونه مي يك شريعت قرار

 باشند.

﴿           ﴾ خواهد شما را در آنچه كه به شما مي ولي خداوند 
كنيد. و هرامتي را طبق حكمت  مي بيازمايد، و معلوم سازد كه چگونه عمل است داده

دهد كه شايسته اوست، تا  مي خويش مورد آزمايش قرار داده و به هريك چيزي را
ند، و هر ملتي تلاش كند كه از ديگري سبقت با يكديگر به رقابت بپردازها  ملت

﴿ بگيرد. بنابراين فرمود:       ﴾ بشتابيد و ها  خوبيها و نيكيسوي  به پس
هر فرض و مستحبي را اعم از حقوق خدا و حقوق ها  آن را كامل بگردانيد. نيكي

 گيرد: نمي ز ديگران پيشيگيرد، و انجام دهنده آن جز با دو چيز ا مي بندگان در بر
 شتافتن براي انجام نيكي و غنيمت شمردن زمان مناسب. -1
كه بدان دستور داده شده گونه  تلاش براي اينكه آن را به صورت كامل و آن -2

 است انجام دهد.
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شود كه بايد سعي نمود نماز و ديگر عبادتها را در اول وقت  مي و از اين استنباط
آيد كه بنده نبايد فقط به انجام نماز و ديگر عبادات  مي ين آيه برانجام داد. نيز از ا

مفروض اكتفا كند، بلكه شايسته است مستحبات را نيز انجام دهد تا عبادتش تكميل 

﴿گردد، و پيشي گرفتن حاصل شود.        ﴾  بازگشت همه شما
ا را در روزي كه هيچ شكي در آن خداست، و شمسوي  به گذشته و آيندههاي  امت

 نيست جمع خواهد كرد.

﴿            ﴾  پس در رابطه با شرايع و اعمالي كه در آن
 سازد و به اهل حق و كارهاي شايسته آنان پاداش مي اختلاف داشتيد شما را آگاه

 نمايد. مي اتدهد، و اهل باطل و كارهاي بد آنان را مجاز مي

﴿         ﴾  و در ميان آنها طبق آنچه خدا نازل نموده است

﴿: داوري كن. گفته شده است كه اين آيه، آيه        ﴾ ة[المائد :

 ذكور را منسوخرا منسوخ كرده است. اما صحيح آن است كه اين آيه، آيه م .]42
اختيار دارد بين آنها داوري كند يا  صنمايد كه پيامبر مي كند. و اين آيه دلالت نمي

داوري نكند، چون منظور آنان از آمدن براي قضاوت به نزد پيامبر تبعيت از حق 
 نيست.

نمايد كه هرگاه پيامبر حكمي را صادر نمايد طبق آنچه خدا از  مي و اين دلالت
زل نموده حكم كرده، و حكمش دادگرانه و منصفانه است. چرا كه كتاب و سنت نا

﴿ خداوند قبلا فرمود:          ﴾ و اگر داوري «. ]42: ة[المائد
 .»كردي، ميان آنان دادگرانه داوري كن

مامي در اين آيه بر رعايت عدالت تاكيده شده، و اينكه دادگري و عدالت در ت
عدل  احكام خداوند مشهود است، زيرا احكامي كه خداوند مشروع نموده است عين

 انصاف است، و هر آنچه با آن مخالف باشد ظلم و ستم است. و
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﴿    ﴾  و از خواست و آرزوهايي آنان پيروي نكن. باز از پيروي از
ار برحذر دارد. البته نهي قبلي در آنان نهي كرد تا به شدت از اين كهاي  خواست

باشد، اما اين فقط در مورد داوري است، و  تر مي مقام حكم و فتواست، و آن گسترده
آنان كه مخالف حق است پيروي نشود. هاي  است كه از خواست در هر دو لازم

  ﴿ بنابراين فرمود:           ﴾  و مبادا فريب آنها
تو فرستاده سوي  به را بخوري و ترا به فتنه مبتلا كنند، و ترا از برخي از آنچه خدا

به ترك حق كه پيروي از آن واجب هايشان  است باز دارند. پس پيروي از خواست
 انجامد. مي است،

﴿    ﴾ ي گرداندند، و اگر از پيروي كردن از تو، و از تبعيت از حق رو

﴿   ﴾  بدان كه اين عدم تبعيت براي آنها سزا و مجازاتي سخت در بردارد، و

 ﴿خواهد  مي همانا خداوند       ﴾ از اي  كه آنان را به سبب پاره
گناهانشان دچار مصيبت و عذاب نمايد، چون گناه، هم سزاي دنيوي دارد، و هم 

ي. و از بزرگترين سزاها اين است كه بنده به فتنه مبتلا گردد، و ترك سزاي اخرو
شود. و اين به سبب فسق و تمرد و سرپيچي  مي تبعيت از پيامبر براي وي آراسته

﴿اوست.         ﴾  و همانا بسياري از مردم فاسقند. يعني سرشت
كنند.  مي خدا و پيروي كردن از پيامبرش سرپيچي آنان چنين است كه از اطاعت

﴿       ﴾  آيا با روي گرداندن از تو جوياي حكم جاهليت هستند؟ و
حكم جاهليت هر حكمي است كه با آنچه خدا بر پيامبرش نازل نموده است مخالف 

پس  .و يا حكم جاهليتيا حكم خدا و پيامبر،  ،باشد. پس راه سومي وجود ندارد
هركس از اولي روي بگرداند، به راه دوم كه براساس جهل و ستم و گمراهي بنا شده 

. و اما حكم است داده آيد. بنابراين خداوند آن را به جاهليت نسبت مي است گرفتار
 عدالت و دادگري و نور و هدايت بنا شده است. خدا براساس دانش و آگاهي و
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﴿          ﴾  ،و براي قومي كه معتقدند و باور دارند
نمايد؟ پس اهل يقين تفاوت هر دو حكم را دانسته و  مي چه كسي بهتر از خدا حكم

 با يقين خود ارزش حكم خ دا را دريافته و از نظر عقلي و شرعي به اين نتيجه
ن يعني آگاهي و شناخت كامل كه آدمي را به رسند كه بايد از آن پيروي كرد. يقي مي

 دارد. مي عمل و رفتار وا
 :51-53ي  آيه

﴿                                   

                 ﴾ »ايد!  اي كساني كه ايمان آورده
يهوديان و نصارا را به دوستي نگيريد، برخي از آنان دوستان برخي ديگرند، و 
هركس آنان را به دوستي بگيرد همانا او از آنان است. بدون شك خداوند قوم 

 .»كند ستمكار را هدايت نمي

﴿                              

                           ﴾ » پس
بيني كه در دوستي با آنان بر يكديگر  ان بيماري است، ميكساني را كه در دلهايش

ترسيم كه بلايي به ما برسد نزديك است كه خداوند  گويند: مي گيرند، مي سبقت مي
فتح را بياورد يا از جانب خود كاري كند، آنگاه آنان بر آنچه در دلهايشان پنهان 

 .»شوند كرده بودند پشيمان مي

﴿                                   

     ﴾ »گويند: آيا اينان بودند كه مؤكّدانه به خدا  و مؤمنان مي
عمال و كردارشان تباه شد و گفتند: قطعاً ما با شما هستيم؟ ا خوردند و مي سوگند مي

 .»از زيانكاران گرديدند
خداوند پس از آنكه حالات يهوديان و نصارا و صفات زشت آنان را بيان 

﴿كرد،بندگان مومنش را هدايت نمود تا آنها را به دوستي نگيرند، زيرا      
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 ﴾ و عليه ديگران يكدست و كنند  مي آنان دوستان يكديگرند و يكديگر را ياري
شوند. پس آنها را به دوستي نگيريد، زيرا دشمنان حقيقي شما بوده و  مي يكپارچه

كند و براي گمراه كردن شما از هيچ كوششي  مي زيان و ضررتان، آنها را خوشحال
بنابراين  .كند مگر كسي كه مانند آنهاست نمي كنند. پس با آنان دوستي نمي فرو گذار

 ﴿ فرمود:          ﴾  و هركس از شما، آنان را به دوستي بگيرد، از
شود تا فرد به دين آنها منتقل شود، و  مي آنان است. زيرا دوستي كامل با آنان باعث
 تا جايي كه كم كم انسان از آنها، شود مي دوستي كم با آنان، به دوستي زياد منجر

 گردد. مي

﴿         ﴾ كند.  نمي همانا خداوند قوم ستمكار را هدايت
 يعني كساني كه ستم، تبديل به صفت آنها شده و به آن گراييده و بر آن پافشاري

تسليم  كنند و نمي را براي آنها بياوري از تو پيروياي  كنند، هر نشانه و معجزه مي
 شوند. نمي فرمان تو

از آنكه خداوند از دوستي با آنان نهي نمود، خبر داد گروهي از كساني كه  پس

﴿ گيرند. پس فرمود: مي كنند آنان را به دوستي مي ادعاي ايمان        

 ﴾ ،گويند:  مي كساني كه شك و نفاق در دلهايشان بوده و ايمانشان ضعيف است

﴿كنيم كه مبادا به آنها نيازمند شويم، زيرا  مي دوستيما بدان خاطر با آنها    

    ﴾ ترسيم به بلايي گرفتار شويم. يعني اگر يهود و نصارا پيروز شوند  مي
از شر آنان در امان خواهيم بود. و اين تفكر از ايم  ما به سبب پيماني كه با آنها بسته

 لام نشات گرفته بود.گمان بد آنها نسبت به اس

﴿ خداوند متعال بدگماني آنان را رد نمود و فرمود:        ﴾ 
نزديك است خداوند فتحي را بياورد كه به اسلام قدرت دهد و مسلمانان را بر يهود 

خودش پيش  يا امر ديگري را از جانب ﴾   ﴿و نصارا چيره بگرداند. 

﴿اميد شوند. هود و ديگران نااورد كه منافقان از پيروز شدن كفار اعم از ي   
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           ﴾ اند  پس به خاطر آنچه در وجود خود پنهان كرده
آنان  شوند. آنان از آنچه كه دامنشان را گرفته است، و از ضرري كه به مي پشيمان

 شوند. مي روي آورده است نادم و پشيمان
پس فتحي كه خداوند به وسيله آن اسلام و مسلمين را ياري نمود و كفر و 

داند كه  مي كافران را خوار و ذليل كرد، پيش آمد و منافقان پشيمان شدند، و خدا
 .چقدر اندوهگين گشتند!

﴿        ﴾ تعجب از حال كساني كه در دلهايشان  و مومنان با ابراز

﴿ گويند: مي بيماري است،                   ﴾  آيا اينها
كه به خدا سوگند خوردند، و سوگند خود را محكم و موكد كردند و اند  كساني

دهيم  مي اهل ايمان را ياري ،باشيم مي با شماو  گفتند: ما هم مثل شما مومن هستيم
 شويم؟!. مي و با آنان از درِ دوستي و مودت وارد

اما آنچه كه در دل پنهان كرده بودند آشكار گرديد، و رازهاي نهان آنان روشن 

﴿شد و مكر و دسيسه، و گمان بد آنها به اسلام و مسلمين باطل گرديد، پس    

  ﴾ ها و اعمالشان در دنيا تباه و ضايع گشت، كار﴿    ﴾  واز
زمره زيانكاران گرديدند و به هدف خود نرسيدند و شقاوت و عذاب آنها را در بر 

 گرفت.
 :54ي  آيه

﴿                                      

                               

            ﴾ »هركس از شما از ايد اي كساني كه ايمان آورده !
آورد كه آنها را دوست دارد و آنان  دينش برگردد و مرتد شود، خداوند قومي را مي

(نيز) او را دوست دارند، و نسبت به مؤمنان نرم و فروتن و نسبت به كافران سخت 
اي  كننده كنند و از سرزنش هيچ سرزنش اد ميو نيرومندند. در راه خدا جه
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بخشد و  شش خداست، به هركس كه بخواهد آن را ميترسند. اين فضل و بخ نمي
 .»خداوند گشايشگر داناست

نياز است، و هركس از دينش  بي دهد كه از جهانيان مي خداوند متعال خبر
 تواند هيچ ضرري به وي برساند، بلكه به خودش زيان وارد نمي برگردد و مرتد شود

تين دارد كه آنها را هدايت كند. و خداوند بندگان مخلص و مرداني صادق و راس مي
كه آنان را خواهد آورد. آنها از همه مردم كاملتر هستند و  است داده نموده، و وعده

 از همه قويترند و اخلاقشان از همه نيكوتر است.

﴿بزرگترين صفت و ويژگي آنها اين است كه        ﴾  خداوند آنها را
به راستي كه دوست داشتن خدا و ، د را دوست دارنددوست دارد و آنان نيز خداون

محبت ورزيدن خداوند نسبت به بنده بزرگترين نعمت و بزرگترين فضيلتي است كه 
را دوست بدارد اسباب را براي اي  خداوند به او بخشيده است. و هرگاه خداوند بنده
نجام كارهاي كند و او را بر ا مي او فراهم كرده و هر كار سختي را براي او آسان

دهد، و دلهاي بندگان را  مي خوب و نيكو، و ترك كارهاي زشت و منكر توفيق
 دارند و با او محبت مي كه همه او را دوستاي  گرداند، به گونه مي شيفته او

ورزند. يكي از لوازم محبت بنده نسبت به پروردگارش اين است كه در ظاهر و  مي
كه  طور همانپيروي نمايد.  صاز پيامبر باطن و گفتار و كردار و همه حالاتش

   ﴿ خداوند فرموده است:           ﴾ 31عمران:  [آل[ .
اگر شما خدا را دوست داريد، پس از من پيروي كنيد تا خداوند شما را  بگو:«

 .»دوست بدارد
ي خدا اين است كه بنده با انجام دادن يكي از لوازم دوست داشتن بنده از سو

در  صكه پيامبر طور همانفرائض و نوافل خودش را به وي خيلي نزديك نمايد، 
 ام با هيچ چيزي به من نزديكي بنده« حديث صحيح از قول خدا فرموده است:

ام، و  انجام دادن آنچه بر او فرض كرده جويد كه براي من محبوبتر باشد از نمي
دارم، و  مي شود تا اينكه او را دوست مي اره با انجام نوافل به من نزديكهموام  بنده
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 كننم تا گوش و دست و پايش را بدارم كمكش مي هرگاه او را دوست بدارم كمكش
كنم تا گوش و دست و پايش را در مسير خشنودي من بكار ببردو از آنها در  مي

دهم، و اگر به  مي د قطعا به اومسير معصيت من بهره نبرد. و اگر چيزي از من بخواه
و از لوازم محبت خدا، شناخت و كثرت ذكر و ». دهم مي من پناه بجويد او را پناه

ياد اوست. زيرا محبت بدونِ شناخت خدا بسيار ناقص است، بلكه اصلا وجود 
ندارد، گرچه آدمي ادعاي وجود آن را داشته باشد. و هركس خدا را دوست بدارد او 

پذيرد، و  مي را دوست بدارد عمل كم او رااي  ند، و هرگاه خداوند بندهك مي را ياد
 آمرزد. مي را هايش  بسياري از لغزش

﴿و از جمله صفات كساني كه خداوند آنها را دوست دارد اين است كه آنها   

           ﴾ كافران سخت و  با مومنان فروتن، و در برابر
سرفرازند. پس آنها مومنان را دوست دارند و خيرخواهشان هستند، و با آنان نرم و 

باشند، و منكران خدا و كساني كه آيات الهي را  مي در مورد آنها آسان گير و، مهربان
كنند، سخت و نيرومند هستند.  مي گيرند و پيامبرانش را تكذيب مي به تمسخر
براي دشمني با آنها قاطع است و تمام تلاش و توان خود را اراده آنان  تصميم و

 دارند. مي گردد، مبذول مي براي دست يابي به آنچه كه سبب پيروز شدن بر كافران

﴿ فرموده است: خداوند متعال                

        ﴾  :و براي جنگ با آنها آمادگي حاصل «. ]60[الأنفال
را پرورش دهيد كه با آن دشمن خدا و دشمن ها  كنيد و نيرو جمع نماييد، و اسب

 ﴿ . و خداوند متعال فرموده است:»خود را بترسانيد        ﴾ 
 .»سختگير و با يكديگر مهربان هستند بر كافران«. ]29[الفتح: 

پس درشت خويي و سختگيري با دشمنان خدا از جمله صفاتي است كه بنده را 
كند و بنده با خداوند در اينكه وي نيز از آنان خشنود است  مي به االله نزديك

شود. و درشتي نمودن با كافران نبايد مانع از دعوت نمودن آنها به دين  مي هماهنگ
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ردد. پس هم بايد بر آنان سخت گرفت، و هم به نرمي دعوتشان كرد، و هر اسلام گ
 به آنها برخواهد گشت.اش  دو كار به مصلحت آنان خواهد بود و فايده

﴿      ﴾  با مالها و جانها، و با گفتار و كردارشان در راه خدا

 ﴿ كنند مي جهاد       ﴾ كنندهاي هيچ سرزنش و از ملامت و سرزنش 
هراسند، بلكه آنها رضايت و خشنودي پروردگار و ترس از سرزنش الهي را  نمي

همت و ، نمايد، زيرا كسي كه قلبش ضعيف است مي اراده و عزم آنان دلالت
او به  نيز به هنگام سرزنش سرزنش كنندگان ضعيف خواهد بود و عزماش  اراده

 شكند، و قوت و نيرويش سست مي سرزنش كنندگان در همهنگام سرزنش 
گردد. در دلهاي چنين كساني نوعي بندگي براي غير خدا وجود دارد، و ميزان  مي

اين عبوديت و بندگي به ميزان رعايت مردم و ترجيح دادن رضايت و خشنودي آنان 
ماند  نمي سالمبر انجام اوامر خدا بستگي دارد. پس هيچ گاه قلب از بندگي غير خدا 

 نهراسد.اي  كننده كه در راه وي از ملامت هيچ ملامتمگر اين
صفات و فضايلي  ،عالي آنان را ستودهاي  زيبا و فضيلتهاي  وقتي خداوند صفت

كه مستلزم كارهاي نيك ديگري است كه در اينجا بخشي از آن به ميان نيامده است، 
ست، خبر داد كه اين ناشي از فضل و خبر داد كه اين ناشي از آن به ميان نيامده ا

احسان خدا برآنهاست، تا دچار خودپسندي نشوند و شكر پروردگارشان را به خاطر 
نعمتي كه بدانان ارزاني كرده است به جاي آورند، و از فضل خود بيشتر به آنان 
 ببخشد. و تا ديگران بدانند كه فضل خدا پوشش و حجابي ندارد. بنابراين فرمود:

﴿               ﴾  خداوند داراي فضل و بخشش گسترده
و احسان فراوان است، و رحمت او هر چيزي را در برگرفته، و فضل و بخشش 

 دهد، چرا كه او نمي گستراند، اما به ديگران آن اندازه را مي خود را بر دوستانش
 بخشد، و خداوند بهتر مي وار فضل و بخشش است، پس به اوداند چه كسي سزا مي
 داند كه اصل و فرع رسالت خود را كجا قرار بدهد. مي

 :55-56ي  آيه
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﴿                                

﴾ » تنها خدا و پيامبر او، و مؤمنان ياور شما هستند، كساني كه نماز را خاشعانه
 .»پردازند دارند و زكات را مي برپا مي

﴿                       ﴾ » و هركس خدا
 .»گمان حزب و گروه خدا پيروز است گيرد، بيو پيامبرش و مؤمنان را به دوستي ب

يهوديان و نصارا و ديگران نهي  ،پس از آنكه خداوند متعال از دوستي با كفار
نمود و سرانجام زيانبار اين كار را بيان كرد، خبر داد كه بايد با چه كسي دوستي 

﴿ كرد. و خداوند فايده و مصلحت آن را بيان داشت و فرمود:         ﴾ 
دوست شما فقط خدا و پيغمبرش هستند، پس دوستي خدا بوسيله ايمان و 

آيد. و هركس كه مومن و پرهيزگار باشد دوست خدا  مي پرهيزگاري به دست
خواهد بود، و هر كس دوست خدا باشد دوست پيامبر نيز است، وهركس كه خدا و 

را دوست بدارد كه خدا و پيامبر را دوست  پيامبرش را به دوستي بگيرد بايد كساني
دارند، و آنها مومناني هستند كه در ظاهر و باطن مومن بوده و با اقامه نماز همراه 
با شرايط و فرايض و ساير مكملات آن، خالصانه خدا را عبادت كرده، و با مردم 

 پردازند. مي نمايند، و زكات اموال خود را به مستحقان آن مي نيكي

﴿   ﴾  و در برابر خدا فروتن هستند. پس حصر در﴿     

          ﴾ اند  فقط بايد با كساني كه ذكر شده نمايد كه دوستي مي دلالت
صورت پذيرد، و بايد از دوستي غيرآنان پرهيز شود. سپس فايده اين دوستي را بيان 

 ﴿ رمود:نمود و ف                   ﴾  و
پيروز » حزب االله«گمان  بي هركس خدا و پيامبرش، و مومنان را به دوستي بگيرد،

 است. يعني چنين كسي از گروهي است كه به خدا منسوب هستند و خدا را
ت او را در دل دارند، و حزب خدا پيروز است. و آنان كساني پرستند و محب مي

 هستند كه سرانجام و عاقبت نيك دنيا و آخرت از آنها خواهد بود. 
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﴿ كه خداوند متعال فرموده است: طور همان          ﴾ 
ست براي كسي كه و لشكريان ما پيروزند. و اين مژده بزرگي ا. ]173[الصافات: 

دستور خدا را انجام دهد، و از حزب و لشكر خدا گردد. او پيروز خواهد شد و 
 داند، در بعضي وقتها شكست مي پيروزي از آن اوست، گرچه بنا به حكمتي كه خدا

 خورد اما آخر كارش پيروز است، و چه كسي از خدا راستگوتر است. مي
 :57-58ي  آيه

﴿                              

                    ﴾ »ايد!  اي كساني كه ايمان آورده
كنند و به بازي  ن و اهل كتاب كه دين شما را مسخره ميكساني! كساني را از كافرا

 .»گيرند، به دوستي نگيريد، و از خدا بترسيد اگر شما مؤمن هستيد مي

﴿                              ﴾ » و
گيرند، اين بدان  ندا دهيد آنان نماز را به مسخره و بازي مي هرگاه شما براي نماز

 .»خرد هستند سبب است كه آنان قومي بي
كند از اين كه اهل كتاب يهوديان ونصارا و  مي خداوند بندگان مومنش را نهي

ساير كفار را به دوستي بگيرند، و با آنها محبت كنند، و آنان را دوست بدارند، و 
براي آنها فاش كنند، و آنان را در برخي از كارهايشان كه به زيان اسرار مومنان را 

 اسلام و مسلمين است ياري دهند. زيرا ايماني كه در وجود مومنان است ايجاب
 كند تا دوستي ايشان را ترك نمايند و از درِ دشمني با آنها درآيند. مي

دستورهاي خدا  تقواي الهي كه عبارت است از اطاعت از نيز پايبندي مومنان به
اش، آنان را به دشمني با كفار فراخواند. مشركان و كفار و  پرهيز از نواهيو 

گيرند و بدان  مي مخالفان، از دين مسلمين عيب گرفته و آن را به مسخره و بازي
كنند، به ويژه نماز كه آشكارترين شعار مسلمين و بزرگترين عبادت آنان  مي توهين

گيرند، و  مي اي آن ندا دهند آن را به بازيچه و تمسخراست كه هرگاه مسلمين بر
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خردي و جهالت فراوان آنهاست. و اگر آنان عقل داشتند در مقابل  بي اين به خاطر
 برند. مي كه نماز دارد پيهايي  اين ندا سر تسليم فرود آورده، و به فضيلت

دانستيد،  پس شما اي مومنان! حالت و شدت دشمني آنها را با خودتان و دينتان
بنابراين دست كم گرفته است و اينكه برايش مهم نيست كه آنان اسلام را مورد 

وپيامبر به كافر و گمراه  همان كساني كه از سوي خدا ،است داده طعنه و تنقيص قرار
 از انسانيت و جوانمردي ندارد.اي  از آنان نام برده شده است. و چنين فردي بهره

ها  ديني كه حق است و ديگر دين ،ني اسرائيل داريدپس چگونه ادعاي داشتن ب
اما به دوستي با كساني از جاهلان و احمقان كه اسلام را به مسخره و  ،باطل هستند

شويد؟! در  مي نگرند، راضي مي بازي گرفته، و دين و اهل دين را با ديده حقارت
موضوع كاملا اين آيه انسانِ مسلمان بر دشمني با كفار تحريك شده است، و اين 

 واضح و روشن است.
 :59-63ي  آيه

﴿                                 

       ﴾ »د كه ما به گيري بگو: اي اهل كتاب! آيا جز اين از ما خرده مي
ايم و بدون  خدا و به آنچه بر ما نازل شده، و به آنچه پيشتر نازل شده ايمان آورده

 .»شك بيشتر شما فاسق هستيد؟

﴿                                 

                    ﴾ » بگو: آيا شما را
خبر دهم كه چه صفاتي از ـ از نظر سزاي خداوند ـ بدتر از آن چيزي است كه ما را 

نفرين، و از ايد؟ آن صفات، صفات كساني است كه خداوند آنان را  بدان متهم نموده
ها و  ها و خوك رحمت خود دور نموده و بر آنان خشم گرفته است، و از آنان ميمون

 .»ترند طاغوت پرستاني ساخته است، آنان جايگاه بدتري دارند و از راه راست گمراه
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﴿                                

   ﴾ »ايم، حال آنكه با كفر  و هرگاه پيش شما بيايند، گويند ايمان آورده
 .»تر است كنند آگاه روند، و خدا به آنچه پنهان مي وارد شده و با همان كفر بيرون مي

﴿                           

    ﴾ »بيني كه در گناهكاري و تجاوز و دشمنانگي و  و بسياري از آنان را مي
جويند. واقعاً كار (بسيار) بدي انجام  خوردن مال حرام بر يكديگر سبقت مي

 .»دادند! مي

﴿                             

   ﴾ » چرا رهبران و علماي نصراني، آنان را از سخنان گناه (آلود) و
 .»دادند دارند؟ راستي چه بد است آنچه آنان انجام مي خوردن مال حرام باز نمي

﴿ ﴾ بگو اي پيامبر !﴿   ﴾  به طريق الزام آور به آنان بگو: اي اهل
كتاب! دين اسلام دين حق است و عيب جويي شما در آن عيب گرفتن از چيزي 

 ﴿باشد.  مي است كه شايسته ستايش و تمجيد                

                ﴾  آيا به نظر شما ما جز اين عيبي داريم كه به
 ؟ايم ران گذشته و متاخرين ايمان آوردهخدا و به كتابهاي پيشين و پسينِ او، به پيامب

و آيا جز اين عيبي داريم كه معتقديم هركس چنين ايماني نداشته باشد كافر و فاسق 
 .است؟!
گيري شما جز اين چيز ديگري است كه ما به مسايلي كه بر همه  آيا خردهو 

مكلفين واجب است ايمان آورده ايم؟! و بدانيد كه بيشتر شما فاسق هستيد. يعني از 
اطاعت الهي بيرون رفته و بر ارتكاب گناه جرات كرده ايد. پس اي فاسقان! براي 

گرفتيد، زشتي  مي وديد و عيبفاسق نب شما بهتر است كه سكوت كنيد. اگر شما
 كارتان كمتر از آن بود كه فاسق باشيد و از ما عيب بگيريد.
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كردند، اين امر مقتضي آن بود كه  مي و از آنجا كه آنها از مسلمين عيب جويي
آنان بر اين باور باشند كه مسلمين بر شر و بدي قرار دارند، پس خداوند متعال 

 ﴿ آنچه بر آن قرار دارند خبر بده، و بگو: آنان را از زشتي ﴾﴿ فرمود:   

           ﴾  آيا شما را خبر دهم كه چه صفاتي از نظر سزاي خداوند
بدتر از آن چيزي است كه ما را بدان متهم نموده ايد. حال آنكه از صفات در شما 

 ﴿باشد؟ آن صفات،  مي موجود    ﴾  صفات كسي است كه خدا نفرينش

﴿نموده و او را از رحمت خويش دور كرده است،      ﴾  و بر او خشم

﴿، است داده گرفته و در دنيا و آخرت او را سزا           

 ﴾ غوت پرستاني ساخته شده است. شيطان و و از آنان ميمونها و خوك و طا
 هر آنچه به جاي خدا پرستش شود طاغوت است.

﴿  ﴾ دارند،  افراد مذكوري كه اين صفات زشت را﴿  ﴾  نسبت به
 كساني كه رحمت خدا به آنان نزديك است، و خداوند از آنان خشنود و راضي

چون آنها  ،دهد جايگاه بدتري دارند مي داشباشد، و در دنيا و آخرت به آنان پا مي

 ﴿و اين  اند. دين را براي خدا خالص گردانيده ﴾ استعمال افعل «از باب

  ﴿در غير جايگاه آن است، » التفضيل    ﴾  و از راستاي راه

﴿دورترند.        ﴾ پيش شما بيايند و از روي نفاق و مكر و هرگاه 

﴿ايم.  گويند: ايمان آورده مي            ﴾  حال آنكه آنان با
و آنها ، روند. پس ورود و خروج آنها با كفر است مي كفر وارد شده و با آن بيرون

 از حالت اينهاست؟!تر  دتر و زشتكنند كه مومن هستند. آيا حالت كسي ب مي ادعا

﴿          ﴾ است، و تر  كنند آگاه مي و خداوند به آنچه پنهان
نمايد. سپس خداوند به  مي آنان را طبق اعمال و كارهاي خوب و بدشان مجازات

نش انتقام آنان ادامه داد تا از عيب جويي آنها از بندگان مومهاي  برشمردن عيب
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﴿ بگيرد، پس فرمود:      ﴾ بيني كه  مي و بسياري از يهوديان را﴿    

    ﴾ گيرند و براي آن  مي در انجام گناه و تجاوز از يكديگر سبقت

﴿گذارند،  مي را زيرپا» حق مردم«و » حق خدا«كنند،  مي تلاش  ﴾  و
فقط به اين اكتفا  سپس خداوند .گيرند مي در خوردم مال حرام از يكديگر سبقت

دهند، بلكه خبر داد كه آنها در انجام  مي انجام نكرد كه خبر دهد آنان اين كارها را
نمايد، و  مي گيرند. و اين پليدي و زشتي آنها دلالت مي اين كارها از يكديگر پيشي

اين در حالي است كه آنها براي خود  اند. ه گناه و ستمگري خوي گرفتهاينكه آنان ب

﴿ كنند. مي جايگاههاي بلندي را ادعا         ﴾  و چه زشت است
 اين نهايت مذمت و نكوهش و عيب جويي از آنهاست. دهند! و مي آنچه انجام

﴿                     ﴾  چرا علمايي كه
و خداوند با ارزاني داشتن دانش و  اند، براي فايده رساندن به مردم گماشته شده

دارند تا  نمي فرزانگي به آنان بر آنها منت نهاده است، ايشان را از گناهانشان باز
ن اقامه شود؟ زيرا بر علما لازم است كه جهالتشان دور گردد و حجت خدا بر آنا

كنند، و امورات شرعي را بيان دارند، و آنان را بر انجام كارهاي  مردم را امر و نهي

﴿خوب تشويق نمايند، و از كارهاي بد برحذر دارند.          ﴾  چه
 .كنند! مي كار زشتي

 :64-66ي  آيه

﴿                                   

                                  

                                      

     ﴾ »هاي  گويند: دست خدا بسته است. دست و يهوديان مي
نچه گفتند نفرينشان باد (و از رحمت خدا دور خودشان بسته باد! و به سبب آ

بخشد. و قطعاً آنچه  شوند)! بلكه هردو دست خدا باز است و هرطور كه بخواهد مي
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از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است بر سركشي و كفر بسياري از آنان 
آتشي ايم. هرگاه  افزايد. و درميان آنها تا روز قيامت دشمني و كينه توزي افكنده مي

كوشند.  براي جنگ افروختند خداوند آن را خاموش كرد. و در زمين براي فساد مي
 .»و خداوند فساد كنندگان و تبهكاران را دوست ندارد

﴿                          

﴾ »كردند گناهانشان را  و اگر اهل كتاب ايمان آورده و پرهيزگاري مي
 .»نموديم بخشيديم و آنان را به باغهاي بهشت داخل مي مي

﴿                               

                        ﴾ » و اگر آنان به تورات و
انجيل و آنچه بر آنان از جانب پروردگارشان نازل شده است عمل كنند، از بالاي 

د و رون خورند، گروهي از آنان عادل و ميانه از زير پاهايشان روزي مي سرشان و
 .»كنند بسياري از آنها بدترين كار را مي

 فرمايد: مي خداوند متعال از گفته و عقيده بسيار زشت يهوديان خبر داده و 

﴿           ﴾ و يهوديان گفتند: دست خدا بسته است. يعني خدا 

﴿تواند خوبي و نيكي انجام دهد.  نمي            ﴾  اين دعا و نفرين
بسته باد، و به سزاي آنچه هايشان  دست ،عليه آنهاست كه از نوع سخنشان است

احسان و  گفتند نفرينشان باد، زيرا آنها خداوند بزرگوار و بخشنده را به بخل و عدم
آنان منطبق كنند، پس آنان را مجازات كرد و اين ويژگي را بر  مي نيكوكاري توصيف

 ساخت.
مردم شدندف و از همه كمتر احسان و نيكوكاري كردند، ترين  بنابراين آنان بخيل

هستند و از رحمت الهي كه هر چيزي را فرا تر  و از همه مردم نسبت به خدا بدگمان

 ﴿ است دورترند. بنابراين فرمود: گرفته، و جهان بالا و عالم پايين را در برگرفته

         ﴾ بلكه هر دو دست او باز است و هرگونه كه بخواهد 
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براي او نيست، و هيچ مانعي وجود ندارد كه او را از  بخشد، هيچ محدوديتي مي
خواهد باز دارد. و خداوند متعال بخشش و فضل و احسان ديني و  مي آنچه كه

تا خود را در معرض نسيم  است داده وردنيوي را گسترانده، و بندگان را دست
هاي  او قرار دهند، و به سبب گناهانشان دروازه روحبخش سخاوت و بخشندگي

 نبندند. احسان وي را به روي خود
پس شبانه روز دست او باز است، و خير او در همه اوقات فراوان است، 

كند،  مي را توانگرنمايد، و فقير  مي كند و هر اندوهي را برطرف مي هرمشكلي را دور
 كننده را اجابت دهد، و درخواست مي نمايد، و شكسته را پيوند مي و اسير را آزاد

 دهد. و به مي بخشد و درماندگان و سوال كنندگان را جواب مي كند. و به فقير مي
بخشد، و به كسي كه عافيت و  مي كسي كه از وي چيزي را نخواسته است نعمت

دهد، و هيچ گاه گناهكاري را از خير  مي متي و تندرستيتندرستي را طلب كند، سلا
گرداند، بلكه نيكوكار و فاسد در گلزار خير و بركت او به  نمي و نعمت خود محروم

 برند. مي سر
دهد، سپس آنان را به خاطر انجام  مي و به دوستانش توفيق انجام كارهاي شايسته

و اين از ، دهد مي نان نسبتكند واين كارها را بدا مي كارهاي شايسته ستايش
بخشد كه در  مي بخشندگي اوست. و به آنان در دنيا و آخرت پاداشي وصف ناپذير

ورزد، و بسياري از  مي گنجد و در همه كارهايشان به آنان مهرباني نمي انسان ذهن
 را از آنان دورها  و زشتيها  گرداند، و بسياري از رنج مي را نصيب آنانها  خوبي

برند. پس پاك است خدايي كه همه  نمي ، كه آنان به بسياري از آن پينمايد مي
و ها  كه بندگان از آن برخوردارند از اوست، و براي دور شدن ناگواريهايي  نعمت
 برند. مي به او پناهها  سختي

را بشمارد و او را  هايش  تواند نعمت نمي كس پس با بركت است خدايي كه هيچ
است كه گونه  ق مطلب را ادا نمايد، بلكه خداوند آنبر آنها ستايش كند و ح

خويشتن را ستوده است. و پاك و بلند مرتبه است خدايي كه بندگان از بخشش و 
احسان او يك لحظه هم دور نيستند، بلكه دوام و قوامشان جز با بخشش و احسان 
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اش  نيباشد. و خداوند زشت و خوار بگرداند كسي را كه به سبب نادا نمي او ممكن
دهد كه شايسته  مي داند و به ا و چيزهايي نسبت مي نياز بي خود را از پروردگارش

شكوه و عظمت او نيست. و اگر با يهوديان و امثال آنها به خاطر برخي از سخنان 
شوند. آنها اين سخنان  مي ناروايشان برخورد نمايد، در دنيا هلاك و تباه و بدبخت

 نمايد و از آنها چشم پوشي مي روردگار متعال بردباريولي پ، آورند مي را بر زبان
 سازد. نمي كند و آنان را مهلت داده و تباه و هلاك مي

﴿                     ﴾ » و آنچه از جانب
. و اين »افزايد مي آنان پروردگارت بر تو نازل شده، بر كفر و سركشي بسياري از

بزرگترين سزا و عقوبت براي بندگاني است كه قرآن به گمراهي و كفر و سركشي 
و رستگاري هر دو ، آنان بيافزايد، قرآني كه حيات قلب، و سعادت دنيا و آخرت

جهان در آن نهفته است، و بزرگترين احساني است كه خداوند بر بندگانش منت 
عت آن را بپذيرند، و در برابر خدا تسليم شوند، و شكر بايست به سر مي نهاده و

خدا را به خاطر آن بجاي آورند. اما از بس كه بدبخت و سرگردان هستند چنين 
افزايد. واقعا به بزرگترين سزا گرفتار  مي قرآني به گمراهي و كفر و سركشي آنان

كردن آن، و  و اين به سبب اعراض و روي گرداني آنان از قرآن، و رد اند. آمده
 مخالفت با آن و طرح شبهات باطل است.

﴿                 ﴾  و در ميان آنها تا روز قيامت
ورزند و يكديگر را  نمي پس آنان با يكديگر محبت ايم. دشمني و كينه توزي افكنده

شوند، بلكه همواره در  نمي التي كه بر نفع آنهاست متحدكنند و بر ح نمي ياري
ورزند، و  مي دلهايشان نسبت به يكديگر متنفرند، و در كارهايشان با يكديگر دشمني

﴿ اند. تا روز قيامت چنين        ﴾  هرگاه آتش جنگ را برافروزند تا
نند و دشمني خويش را اظهار نمايند، و تمام با آن عليه اسلام و مسلمين دسيسه ك

﴿توان و تلاش خود را در اين زمينه مصروف دارند،    ﴾  خداوند آن را
نمايد و  مي گرداند و لشكريانشان را متفرق مي آنان را خوار و رسوا ،كند مي خاموش
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﴿گرداند.  مي مسلمانان را بر آنان پيروز       ﴾ و آنان تلاش 
دين باطلشان و جلوگيري از سوي  به ارتكاب گناهان و دعوت كردن مردم كنند با مي

  ﴿وارد شدن آنان به اسلام، در روي زمين فساد كنند.    ﴾  و
به  خداوند فسادكنندگان را دوست ندارد، بلكه به شدت از آنان متنفر است و آنان را

 خاطر كارشان مجازات خواهد كرد.

﴿ سپس خداوند متعال فرمود:                 

        ﴾  و اگر اهل كتاب ايمان بياورند و پرهيزگاري را
 بهشتهاي  كنيم و آنان را وارد باغ مي از آنان دورپيشه كنند، بديهايشان را 

هاي  سازيم. اين از بخشش و بزرگواري خداوند است، زيرا پس از آنكه زشتي مي
و سخنان باطلشان را بيان كرد، آنها را به توبه فرا خواند و ها  اهل كتاب و عيب

بياورند و از فرمود: اگر به خداوند و فرشتگانش و همه كتابها و پيامبرانش ايمان 
گناهان بپرهيزند، گناهانشان را هر اندازه كه فراوان باشد عفو خواهد كرد، و آنها را 

نمايد كه در آن هر چه نفس انسان بخواهد و چشم از آن  مي بهشتهاي  وارد باغ
 لذت ببرد وجود دارد.

﴿                    ﴾  و اگر آنها به دستورات
 تورات و انجيل و آنچه از جانب پروردگارشان بر آنها نازل شده است عمل

اين كار تشويق و تحريك نموده است آن  كه خداوند آنان را برگونه  كردند، و آن مي
گرفتند. و از جمله برپاداشتن تورات و انجيل اين است كه به  مي را در پيش

زيرا تورات و انجيل آنان را فرا خواند تا به نبوت ، و قرآن ايمان بياورند صمحمد
و به قرآن ايمان بياورند. پس اگر آنها اين نعمت بزرگ را كه خداوند بر  صمحمد

﴿آنها ناز ل نموده، برپا دارند، به خاطر آنها و به خاطر توجه به آنها     

          ﴾  .از بالاي سرشان و از زير پاهاشان روزي خواهند خورد
بارد و  مي گشايد: آسمان بر آنها مي يعني خدا دروازه روزي خود را به روي آنها
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﴿ خداوند متعال فرموده است: روياند. همانطور كه مي زمين براي آنان گياه   

                       ﴾  :و اگر «. ]96[الأعراف
آسمان و زمين را بر هاي  كردند بركت مي آوردند و تقوا پيشه مي ايمانها  اهل آبادي

 .»گشوديم مي آنان

﴿ ﴾  ،از ميان اهل كتاب﴿   ﴾ تند و گروهي ميانه رو و معتدل هس
كنند، اما عمل كردن آنها به تورات و انجيل با قوت و  مي به تورات و انجيل عمل

﴿نشاط نيست،            ﴾ و بسياري از آنان بدترين كارها را انجام 
شود كه در كار خير بر يكديگر  مي دهند، و به ندرت در ميان آنان افرادي يافت مي

 گيرند.سبقت ب
 :67ي  آيه

﴿                                      

               ﴾ » اي پيامبر! آنچه را از جانب
اي،  ارت بر تو نازل شده است ابلاغ كن، و اگر چنين نكني پيام او را نرساندهپروردگ

و خداوند ترا از گزند مردم محافظت خواهد كرد، همانا خدا قوم كافر را هدايت 
 .»كند نمي

دهد و آن رساندن پيامي  مي در اينجا خداوند دستور بسيار مهمي به پيامبرش
و اين شامل هر چيزي است كه امت از ايشان است كه خدا بر او نازل نموده است. 

و احكام شرعي و مطالب الهي. ها  دريافت كرده باشد، از قبيل عقايد و اعمال و گفته
به كاملترين صورت ممكن پيام الهي را تبليغ كرد و به مردم رساند و  صپس پيامبر

جاهلانِ آنان را بدان سوي دعوت كرد، و بيم داد و مژده داد و با نرمي و آرامي 
بيسواد را علم آموخت تا سرانجام تبديل به علماي رباني و خداپرست شدند، و با 

 و فرستادن قاصدان پيام خدا را رسانيد.ها  سخن و عملش و نيز از طريق ِ نامه
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خوبي و نيكي نيست مگر اينكه امتش را به آن راهنمايي كرده است، و  پس هيچ
امتش را از آن برحذر داشته است. و هيچ زشتي و كار بدي نيست مگر اينكه 

مردان بزرگ كه پس از  برگزيدگان و افراد برتر امت از قبيل اصحاب و ائمه دين و
 اند. بر تبليغ و پيام رساني پيامبر خدا گواهي دادهاند  آنها آمده

﴿   ﴾  و اگر چنين نكني، و آنچه را كه از جانب پروردگارت بر تو نازل

﴿نرساني، ، ستشده ا          ﴾ رده اي، و رسالت فرمان نب تو از دستور خدا

 ﴿اي،  الهي را نرسانده    ﴾  اين حمايت و حفاظت خداوند از
 دهد كه ما ترا از گزند مردمان محفوظ مي پيامبرش است. خداوند به او خبر

ر تعليم و رساندن رسالت الهي كوشا و حريص باشي، و داريم. و اينكه بايد ب مي
ترس از مردم تو را از آن باز ندارد، زيرا مخلوقات همه در قبضه خدا هستند و 

باشد. پس بر تو فقط رساندن پيام و روشنگر است، و  مي خداوند ضامن حفاظت تو
وي شود. و اما كساني كه هدفي جز پير مي هركس هدايت شود براي خودش هدايت

را ندارند، خداوند آنها را هدايت نخواهد كرد و آنها را به سبب هايشان  از خواست
 دهد. نمي كفرشان به انجام اعمال خير و نيك توفيق

 :68ي  آيه

﴿                               

                                 ﴾ 
بگو: اي اهل كتاب! شما بر هيچ چيزي از امور ديني نيستيد، مگر اينكه تورات و «

دگارتان بر شما نازل شده است را برپا داريد، و قطعاً انجيل و آنچه از جانب پرور
آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده به سركشي و كفر بسياري از آنها 

 .»افزايد، پس براي قوم كافر اندوهگين مباش مي

 ﴿ اي پيامبر! بطلان و گمراهي اهل كتاب را اعلام كن و به آنان بگو:  

 ﴾ هيچ چيزي از امور ديني نيستيد، چون شما نه به قرآن و محمد ايمان  شما بر
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آورده ايد، و نه پيامبر و كتابتان را تصديق كرده، و نه برحقي تمسك جسته، و نه 

﴿ايد.  كرده براساس و اصلي تكيه         ﴾  مگر اينكه تورات و
ي با ايمان آوردن به اين دو كتاب و پيروي كردن از آنها و انجيل را برپاي داريد، يعن

 تمسك جستن به هر آنچه كه آن دو كتاب در بردارد، آنها را برپاي داريد.

﴿        ﴾  و برپاي داريد آنچه را كه از جانب پروردگارتان بر
خود را بر هاي  داده و نعمتشما نازل شده است، پروردگاري كه شما را پرورش 

شما سوي  به شما ارزاني داشته است. و بزرگترين نعمت خود را فرو فرستادن كتاب
. پس بر شما واجب است تا شكر خدا را به جاي آوريد، و به احكام است داده قرار

 برپاي داريد.ايد  خدا پايبند باشيد و امانت خدا، و پيماني را كه بسته

﴿                               

 ﴾  و قطعا آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده بر طغيان و كفر
 افزايد، پس بر قوم كافر اندوهگين مباش. مي بسياري از آنان

 :69ي  آيه

﴿                        

                   ﴾ »اند  گمان كساني كه ايمان آورده بي
اند هركس از آنها كه به  گشته(مسلمين)، و كساني كه يهودي و صائبي و نصراني 

، نه ترسي بر آنها است است داده خدا و روز قيامت ايمان آورده و كار شايسته انجام
 .»گردند و نه آنان اندوهگين مي

آسماني از قبيل پيروان قرآن و پيروان تورات هاي  خداوند متعال از پيروان كتاب
است و آن ايمان آوردن به  دهد كه سعادت و نجاتشان در يك راه مي و انجيل خبر

 باشد. مي خدا و روز آخرت و انجام عمل صالح
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 پس هركس از آنها به خدا و روز آخرت ايمان آورده، و عمل شايسته انجام
امور ترسناكي كه در آينده پيش روي دارد هراسناك  ، نجات يافته و ازاست داده

 شود. نمي ناندوهگي است داده نشده و به خاطر آنچه در گذشته از دست
 :70-71ي  آيه

﴿                                 

                ﴾ »پيمان اسرائيل  به راستي كه ما از بني
سوي آنها فرستاديم، (اما) هرگاه پيامبري چيزي برخلاف  و پيامبراني را بهگرفتيم، 

 .»كشتند اي را مي كردند و دسته اي را تكذيب مي دلخواهشان براي آنان آورد، دسته

﴿                                 

         ﴾ » و گمان بردند كه گناه و تكذيب آنها عذابي دربر
ندارد، پس كور و كر شدند. سپس خداوند توبة آنها را پذيرفت. سپس بسياري از 

 .»دهند بيناست آنها كور و كر شدند، و خداوند به آنچه انجام مي

 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال          ﴾  از بني اسراييل پيمان
 در آيهتر  موكّد و محكم گرفتيم تا به خدا ايمان بياورند و واجباتي را كه پيش

﴿                      ...﴾ ز آن ا. ]12: ة[المائد

﴿سخن رفت، انجام دهند.        ﴾ آنها پيامبراني را فرستاديم، سوي  به و
و يكي پس از ديگري پيش آنها آمدند و آنان را راهنمايي كردند، اما اين كار در 

 ميان آنها اثر مفيدي برجاي نگذاشت و سودي به آنان نبخشيد.

﴿                ﴾  هر بار پيامبري چيزي از حق بر خلاف
او مخالفت ورزيده و با او  آورد، او را تكذيب، و با مي دلخواهشان را براي آنان

﴿كردند.  مي برخورد راترين  بدترين و زشت                 

   ﴾ كشند. و گمان بردند كه گناه  مي رااي  را تكذيب كرده و دستهاي  دسته
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﴿و تكذيب آنها عذابي براي آنان در برندارد، و به باطل خود ادامه دادند.    

  ﴾  .پس، از ديدن حق كور و از شنيدن آن كر شدند﴿﴾  سپس خداوند

  ﴿احوالشان را اصلاح نمود  ﴾ او سوي  به و وقتي كه توبه كردند و
 بازگشتند توبه آنها را پذيرفت.

﴿﴾  سپس بر اين راه باقي نماندند تا اينكه بيشتر آنها به حالت زشت اوليه

﴿برگشتند،         ﴾  بسياري از آنان كور و كر شدند، و تعداد اندكي

 ﴿مانشان باقي ماندند. از آنها بر توبه و اي        ﴾ و خداوند به آنچه 
اگر عملش خوب  ،نمايد مي كنند بيناست، پس هركس را طبق عملش مجازات مي

 دهد. مي دهد، و اگر عملش بد باشد او را سزا مي باشد به او پاداش نيك
 :72-75ي  آيه

﴿                             

                                

     ﴾ »استي كساني كه گفتند: خدا، مسيح پسر مريم است به ر
اسرائيل! خدراكه پروردگار من و پروردگار  كفر ورزيدند، و مسيح گفت: اي بني

گمان هركس براي خدا شريكي قرار دهد همانا خداوند بهشت  شماست، بپرستيد، بي
 .»را بر او حرام نموده، و جايگاهش جهنم است، و ستمكاران ياوري ندارند

﴿                                    

            ﴾ » :به راستي كساني كه گفتند
اند، و هيچ معبود به حقي جز  نوم) است كفر ورزيدهخدا سومين (شخص از) سه (اق

گويند باز نيايند به كافرانشان  خداي يگانه وجود ندارد، و اگر آنان از آنچه كه مي
 .»عذابي دردناك خواهد رسيد
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﴿                ﴾ »سوي خدا باز  آيا به
 .»كنند؟ و خداوند آمرزگار و مهربان است گردند، و از او طلب آمرزش نمي نمي

﴿                               

                    ﴾ » ،مسيح
پسر مريم جز پيغمبري نبود كه پيش از او نيز پيامبراني آمده بودند، و مادرش نيز 

خوردند. بنگر كه چگونه آيات را  زني بسيار راستكار و راستگو بود. هردو غذا مي
كنيم، سپس بنگر كه چگونه (از حقيقت و راستي) دور  براي آنان روشن مي

 .»؟!شوند مي

   ﴿ دهد كه گفتند: مي خداوند متعال از كفر نصارا خبر    

 ﴾ بودكه او اي  همانا خدا، مسيح پسر مريم است. اين اعتقاد فقط به خاطر شبهه
بدون پدر و مادر و برخلاف آفرينش معمولي پديد آمده است. حال آنكه او عليه 

﴿آنان گفت:  ها را در اين ادعا تكذيب كرد و بهالصلاة و السلام آن     

       ﴾  اي بني اسراييل! خدا را بپرستيد كه پروردگار من و
پروردگار شماست. پس او بندگي كامل خود را ثابت نمود، و براي پروردگارش 

﴿ گيرد، ثابت كرد و گفت: مي برربوبيت فراگيري كه همه آفريدگان را در     

   ﴾  .هركس يكي از مخلوقات عيسي يا كسي ديگر را با خدا شريك بگيرد

﴿          ﴾  به درستي كه خداوند بهشت را بر او حرام
 كرده و جايگاهش جهنم است.

طر است كه او آفريده را با آفريننده برابر قرار داده، و عبادت و اين بدان خا
را كه خداوند به خود اختصاص داده، براي كسي ديگر كه شايسته اش  خالصانه

. بنابراين مستحق آن است كه براي هميشه در جهنم است داده انجام، عبادت نيست
 بماند. 
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﴿       ﴾ اوري ندارند كه آنها را از عذاب خدا و ستمكاران ي
 نجات دهد، و يا بخشي از عذابي كه بر آنان فرود آمده است دور نمايد.

﴿                ﴾ خدا « گمان كساني كه گفتند: بي
سه بردند كه خداوند سومينِ  مي سومين شخص از سه شخص است، و آنان گمان

و اين بزرگترين  .تاست: خدا، عيسي و مريم. خداوند از اين اتهام پاك و مبرا است
 شت را پذيرفته اند!!.دليل بر كمبود عقل نصارا است، چرا كه اين گفتار و عقيده ز

و چگونه پروردگار جهانيان  چگونه آفريننده و آفريده بر آنها متشبه شده است؟!

﴿ فرمايد: مي ند متعال در رد آنها و امثالشاناز آنان پنهان شده است؟! خداو   

      ﴾  و هيچ معبود به حقي جز خداي يگانه وجود ندارد، او به تمام
صفات كمال متصف است و از هر نقص و عيبي پاك است و در آفرينش و تدبير 

ينكه از جانب اوست، پس يگانه است. مردم از هيچ نعمتي برخوردار نيستند مگر ا
 شود؟!. مي چگونه با او خدايي ديگر شريك گرفته

گويند به مراتب بلندتر است. سپس خداوند آنها را  مي خداوند از آنچه ستمكاران

﴿ تهديد كرد و فرمود:                   

 ﴾ گويند باز نيايند به كافرانِ آنان عذابي دردناك خواهد رسيد.  مي و اگر از آنچه
سپس خداوند آنها را به توبه كردن از آنچه از آنها سرزده فراخواند و بيان نمود كه 

 پذيرد. مي او توبه را از بندگانش

﴿      ﴾ از قبيل  پسندد مي آنچه خدا دوست دارد وسوي  به آيا
او  اقرار به توحيد واعتراف به يگانگي خدا، و به اينكه عيسي بنده خدا و پيامبر

﴿گردند؟  نمي است، بر    ﴾ طلبند؟  نمي و از آنچه از آنها سرزده آمرزش

﴿  ﴾  و خداوند آمرزنده و مهربان است. و همه گناهان كساني را كه
اوج آسمان هم برسند، و خداوند با  بخشد هرچند كه آن گناهان به مي كنند، مي توبه

نمايد. خداوند  مي پذيرفتن توبه آنان و تبديل كردن بديهايشان به نيكي بر آنها رحم
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﴿ فرمايد: مي توبه فراخوانده وسوي  به در نهايت مهرباني و نرمي آنها را  

     ﴾ گردند؟! نمي دا بازخسوي  به آيا. 

﴿ سپس حقيقت مسيح و مادرش را كه حق آشكار بود بيان كرد و فرمود:  

                 ﴾ كه عيسي در اي  بلندترين مرتبه
تواند  نمي ، وهيچ اختياري ندارد ،آن قرار دارد اين است كه او بنده و پيامبر خداست

از جانب خود قانون گذاري كند مگر آنچه را كه خدا همراه با او فرستاده است. و 
عيسي از نوع پيامبران پيشين است، و برترين خاصي بر آنها ندارد كه او را از دايره 

﴿انسان بودن فراتر ببرد و به مقام ربوبيت و خدايي برساند.  ﴾  و مادرش مريم

﴿  ﴾ توان گفت اين  مي زني بسيار راستگو بود. تنهتا چيزي كه در رابطه با او
است كه او از راستگويان و صديقين بود، كه بعد از پيامبران از همه مردم بالاتر، و 

دارند. و صديق بودن يعني داشتن علم مفيد و مثمرِ يقين و  تري رتبه و مقام رفيع
مريم پيامبر نبوده است، بلكه صديق و راستكار عمل صالح. و اين بيانگر آن است كه 

، بوده است، و همين برتري و شرافت براي او كافي است، و در ميان زنان ديگر نيز
چون خداوند نبوت را در ميان كاملترين نوع انسانها كه ، پيامبري مبعوث نشده است

﴿ يد:فرما مي كه خداوند متعال طور همان، است داده همان مردان هستند قرار  

             ﴾ »جز مرداني كه به آنان وحي  و پيش از تو
از نوع پيامبران پيشين است و مادرش نيز  ÷. بنابراين عيسي»ايم فرستادهنموديم، ن

 راستكار و صديقه است. 
 ايد؟ دايي گرفتهرا همراه با خدا، به خپس به خاطر چه چيزي نصارا آنها 

﴿      ﴾ خوردند. اين دليل روشني است بر اين كه  مي آنها غذا
كه انسانها به خوراك و آشاميدني نياز دارند  طور همانآنها دو بنده نيازمند بودند، و 

 نياز بي آنها نيز به آن نيازمند بودند، پس اگر آنها خدا بودند از خوراك و نوشيدني
 نياز و ستوده است. بي داشتند، زيرا خدا نمي شدند و به چيزي احتياج مي



  تفسير راستين  786

 

﴿ خداوند براي اثبات اين حقيقت دليل ارائه كرد و فرمود:        

 ﴾ آورند  مي نمايند و يقين مي بنگر كه چگونه آياتي را كه حق را روشن
ندارد، بلكه آنان همواره بر دروغ و تهمت خود اي  هكنيم. اما فايد مي برايشان بيان

 قرار دارند. و اين ناشي از ستم و كينه توزي آنهاست.
 :76ي  آيه

﴿                            

﴾ » پرستيد كه مالك هيچ زيان و سودي براي  ميبگو: آيا جز خدا چيزهايي را
 .»و خداوند شنوا و آگاه است شما نيستند؟

﴿﴾ :اي پيامبر! به آنها بگو ﴿     ﴾  آيا جز خدا، مخلوقات

﴿پرستيد؟  مي نيازمند و محتاج را            ﴾  كه مالك هيچ زيان
كنيد كه زيان، سود، بخشيدن و محروم  مي ي براي شما نيستند، و كسي را رهاو سود

 ﴿فقط در دست اوست؟  كردن   ﴾ ها  و خداوند علي رغم اختلاف زبان
 شنود.  مي و تنوع نيازمنديها صداها را

﴿  ﴾ اه و به درون و بيرون و پنهان و آشكار و امور گذشته و آينده آگ
باشد سزاوار است تا همه  مي است.پس خداوند كاملي كه از اين صفات برخوردار

 تنها براي او انجام گرديد و دين براي او خالص گردانده شود.ها  عبادت
 :77-81ي  آيه

﴿                             

              ﴾ » بگو: اي اهل كتاب! در دينتان به
اند و  هاي قومي كه پيش از اين گمراه شده روي نكنيد و از خواست ناحق زياده

 .»نكنيد اند پيروي بسياري را (نيز) گمراه كرده و از راه مستقيم منحرف شده
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﴿                              

       ﴾ »اسراييل كه كفر ورزيدند، بر زبان داود  كساني از بني
كردند و از  بود كه آنان سركشي مي و عيسي پسر مريم نفرين شدند، اين بدان خاطر

 .»گذشتند حد مي

﴿                         ﴾ » آنان
 .»كردند!؟ داشتند، چه كار زشتي مي دادند باز نمي يكديگر را از منكري كه انجام مي

﴿                             

          ﴾ »بيني كه كافران را به  بسياري از آنان را مي
فرستند! در نتيجه خدا بر  گيرند، چه چيز بدي براي خود پيشاپيش مي دوستي مي

 .»مانند خشم گرفت، و براي هميشه در عذاب ميآنان 

﴿                            

  ﴾ » و اگر آنان كه به خدا و يپامبر و آنچه بر او نازل شده ايمان
 .»اند گرفتند، اما بسياري از ايشان فاسق ردند، كافران را به دوستي نميآو مي

 ﴿ فرمايد: مي صخداوند متعال به پيامبرش          

  ﴾  ،بگو: اي اهل كتاب! در دينتان از حق فراتر نرويد و به باطل نگراييد
كه در مورد مسيح گفتند كه حكايت آن سخن گذشت. و مانند مبالغه مانند سخناني 

﴿و زياده روي آنها در مورد برخي مشايخ، به پيروي كردن از          

 ﴾ .خواست و اميال قومي كه پيش از اين گمراه شدند 

﴿    ﴾ بسياري از آنان را گمراه دين خود، سوي  به و با دعوت مردم

﴿كردند،        ﴾  و خود نيز از راه راست منحرف شدند. پس هم
خودشان گمراه شدند و هم ديگران را گمراه كردند. ايشان پيشوايان گمراهي هستند 
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فرومايه و نظرهاي هاي  كه خداوند، مردمان را از پيروي كردن از خواست
 ه آنان برحذر داشته است.كنند گمراه

 ﴿ سپس خداوند فرمود:         ﴾  كافران بني اسراييل

﴿از رحمت خدا طرد و دور شدند،              ﴾  به سبب
ينكه حجت بر بني اقرار نمودن آنان بر ا شهادت دادن داود و عيسي پسر مريم و

﴿مخالفت ورزيدند.  اسراييل اقامه گشته است. اما آنها با آن حجت  ﴾  آن كفر و

﴿نفرين،          ﴾  به سبب سركشي و نافرماني آنها از خدا، و
ستمشان نسبت به بندگان خدا بود. پس كفر ورزيدند و از رحمت خدا دور شدند، 

شديدي در هاي  تكاب گناهان و در پيش گرفتن راه ستمگري، مجازاتزيرا ار
 بردارد.

﴿و از جمله گناهاني كه آنان را به عذاب گرفتار كرد اين است كه     

        ﴾ دادند و يكديگر را از آن منع مي انجام آنان منكر را 
داد با كسي كه گناه را انجام  مي تقيما گناه را انجاممس كردند. بنابراين فردي كه نمي

 شود. مي كرد، شريك نمي توانست از آن نهي كند اما نهي مي نداده بود و
و اين بيانگر آن است كه آنان دستورات خدا را دست كم ميگيرند و معصيت و 

انگارند. و چنانچه باديده تعظيم و بزرگداشت به  مي نافرماني او را سبك
هنگامي  شد، به مي كه حريم الهي زيرپا نهاده كردند، به هنگامي مي ردگارشان نگاهپرو

آمد. و  مي شد، خشمگين شده و غيرت آنان به جوش مي كه حريم الهي زيرپا نهاده
دليل اينكه سكوت در برابر منكر در صورتي كه آدمي قدرت نهي از آن را داشته 

اين است كه مفاسد بسيار زيادي از اين  باشد عقوبت و مجازات خدا را در پي دارد
 كنيم: مي گيرد كه به آنها اشاره مي امر نشات
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كننده خود مرتكب گناهي  شود، هرچند كه سكوت مي سكوت، گناه محسوب -1
نشده باشد. همچنانكه بايد از گناه دوري جست بايد گناهكاران را نيز نصيحت 

 نمود و از ارتكاب گناه بازداشت.
ه قبلا نيز اشاره شد، سكوت در برابر گناهف به منزله سبك نمودن آن همچنانك -2 

 است.
 شود كه اهل معصيت و بزهكاران بر ارتكاب مي سكوت آحاد جامعه سبب -3

گناهان و نابهنجاريها جرات و جسارت پيدا كنند. و چنانچه از اين اعمال نهي 
آيد، و  مي فراواني ببارنشود فتنه و فساد ازدياد يافته و مصايب د يني و دنيوي 

 افراد گناهكار شكوه و عظمت پيدا كرده و بيشتر از گذشته خود را نشان
ورزند. و اهل خير نيز از مقابله با آنان  مي دهند، و به گناه و عصيان مبادرت مي

انحرافات آنان را بگيرند، و روز به روز بر ضعف و  توانند جلوي نمي باز مانده و
 شود. مي دهناتواني آنان افزو

در مقابل تبهكاران سكوت كنند، به تدريج چراغ علم و انديشه ها  چنانچه انسان -4
شود، چرا كه گناه و معصيب  مي به خاموشي گراييده و جهالت و ناداني مستولي

مقابله با  اگر تكرار شود، و بسياري از مردم به آن بگرايند، و اهل علم و دين به
شود، و چه بسا جاهل تصور كند  نمي كه گناه محسوب رود مي آن نپردازند، گمان

بزرگتر از آن است كه آدمي حرام اي  كه اين گناه عبادتي نيكو است. و چه مفسده
حلال بداند؟! و چه فسادي خطرناكتر از آن است كه انسان، باطل را حق  را

  .بداند؟!
نظر گناهكاران شود كه گناه در  مي سكوت در برابر گناه، بسياري اوقات موجب -5

آنان اقتدا نمايند، چرا كه آدمي دوست دارد به هم  آراسته گردد و ديگران نيز به
كند. البته سكوت در برابر گناه، مفاسد بسيار زياد ديگري را در  نوعان خود تاسي

 شود. مي بردارد كه به همين مقدار اكتفا
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اعلام نمودكه  پس چون سكوت اين پيامدها را در پي دارد، خداوند به صراحت
كافرانِ بني اسرائيل به سبب گناهاني كه مرتكب شدند مورد لعن و نفرين پروردگار 

 قرار گرفتند، به ويژه به سبب گناه بزرگ سكوت در مقابل ارتكاب گناه.

﴿         ﴾  !چه عمل بدي را انجام دادند﴿      

       ﴾ يابي كه كافران را به دوستي مي بسياري از آنان را 
و  ،شتابند مي گيرند، و محبت آنان را در دل دارند، و به ياري و نصرت آنان مي

﴿پذيرند.  مي ولايت و رهبري آنان را          ﴾ رواج  بي اين كالاي
ت ديده، بد چيزي است كه از پيش فرستادند، چرا كه خشم و و اين معامله خسار

شود براي هميشه در آتشِ جهنم باقي  مي غضب خدا را در پي دارد، و موجب
 بمانند.

آنان خودشان بر خويشتن ستم كردند، و اين مهماني نامبارك و شوم را براي 

﴿ودند. خود تدارك ديدند، و خويشتن را از نعمت پايدار و هميشگي محروم نم  

                      ﴾  و اگر به خدا و پيامبر و
گرفتند، زيرا  نمي آوردند، آنان را به دوستي مي آنچه بر او نازل شده است ايمان

گرداند تا  مي است بر بنده واجب ايمان به خدا و پيامبر و به آنچه بر او نازل شده
پروردگار و دوستا پروردگارش را دوست بدارد، و با كسي كه به خدا كفر ورزيده و 

كند، دشمني ورزد.  مي با وي دشمني كررده و در ارتكاب گناه و نافرماني خدا شتاب
پس شرط ولايت خدا و ايمانِ به او، آن است كه دشمنان خدا به دوستي گرفته 

﴿و اينها فاقد اين شرط بودند، پس مشروط نيز منتفي است. نشوند.     

   ﴾  اما بسياري از آنان فاسق هستند، يعني از اطاعت پروردگار و ايمان
و از جمله فاسق آنها اين است كه با دشمنان خدا  اند. به خدا و پيامبر بيرون رفته

 كنند. مي دوستي
 :82-86ي  آيه
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﴿                          

                                 

   ﴾ »ترين مردم براي مؤمنان يهوديان  بدون شك خواهي ديد كه دشمن
اند كه خود  و مشركان هستند، و خواهي ديد كه مهربانترين مردم براي مؤمنان كساني

نامند، اين بدان خاطر است كه درميان نصارا، كشيشان و راهباني  را نصراني مي
 .»ورزند هستند كه تكبر نمي

﴿                               

              ﴾ » و هرگاه چيزي را كه بر پيامبر نازل
شود  بيني كه بر اثر شناخت حق پر از اشك مي ا ميشود، بشنوند، چشمهايشان ر مي

 .»ايم، پس ما را از زمرة گواهان بشمار گويند: پروردگارا! ما ايمان آورده (و) مي

﴿                               

﴾ » و چرا نبايد به خدا و آنچه از حق پيش ما آمده است ايمان نياوريم؟! حال
آنكه اميدواريم پروردگارمان ما را همراه با قوم صالح و شايسته (به بهشت) 

 .»درآورد

﴿                            

   ﴾ » پس به پاداش آنچه گفتند، خدا باغهايي به آنان داد كه از زير
مانند، و اين پاداش نيكوكاران  (درختان) آن نهرها جاري است. در آن جاودانه مي

 .»است

﴿                ﴾ » و آنان كه كافر شدند و
 .»باشند آيات ما را تكذيب نمودند، پس آنها ياران آتش مي

خداوند متعال در بيان نزديكترين گروه به مسلمين و نزديكترين آنها در دوستي و 

﴿ فرمايد: مي محبت با مومنان، و دورترين آنها          
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        ﴾ ن دشمن مومنان را يهوديان و مشركاترين  مسلما سرسخت
 اند، طور مطلق بزرگترين دشمنان اسلام و مسلمين خواهي يافت. پس اين دو گروه به

كنند. و اين به خاطر  مي و بيش از همه مردم براي ضرر رساندن به مسلمانان تلاش
 نها نسبت به مسلمانان و حسد و كينه و كفر آنها است. شدت تنفر و دشمني آ

﴿                       ﴾  و مسلما
ما نصارا «ان كساني خواهي يافت كه گفتند: افراد را نسبت به مومنترين  مهربان
 د سبب را بيان كرده است:خداوند براي اين امر چن .»هستيم

1- ﴿     ﴾ و  اند. در ميان آنها دانشمنداني است كه از دنيا بريده
مشغول عبادت هستند. و علم همراه با ها  ديرنشيناني وجود دارند كه در صومعه

 كَند و خشونت و سختي را از آن دور مي زهد و عبادت، دل را مهربان و نرم
نمايد. بنابراين سرسختي و خشونتي كه در يهوديان و مشركان وجود دارد در  مي

 شود. نمي آنان يافت

2- ﴿     ﴾ ورزند. يعني در آنها تكبر و سركشي در  نمي و آنان تكبر
شود كه آنها به مسلمانان نزديكتر شوند، و  مي برابر حق وجود ندارد، و اين باعث

با آنها دوستي كنند. زيرا فرد فروتن از فرد خودخواه و متكبر به خير و بيشتر 
 خوبي نزديكتر است.

3- ﴿            ﴾ شود،  مي نازل صبر پيامبر هرگاه آنچه را كه
كنند، و به خاطر  مي گذارد، و در مقابل آن فروتني مي بشنوند، در دلهايشان تاثير

گردد. بنابراين  مي چشمهايشان پر از اشكاند  حقّي كه شنيده و به آن يقين كرده

﴿ گويند: مي ايمان آورده و به آن اعتراف نموده و            ﴾ 
قرار  صپس ما را در زمره گواهان يعني امت محمد ايم، پروردگارا! ايمان آورده

آنها بر يگانگي خدا گواهي داده، و بر رسالت پيامبران و صحت  بده، چرا كه
دهند كه  مي پيشين گواهيهاي  امت دهند، و بر مي شهادتاند  آنچه كه آورده
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برخي را تصديق و گروهي را تكذيب نمودند. و آنان عادل و دادگرند، و شهادت 

﴿ شود، همانطور كه خداوند متعال فرموده است: مي آنها پذيرفته        

                      ﴾ و « .]143: ة[البقر
بر  )نيز(اين چنين شما را امتي ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر 

 .»شما گواه باشد
 اند. ايمان سرزنش شدهسوي  به ايمان آوردن و شتافتنپس انگار آنان به خاطر 

دارد، حال آنكه از  مي بنابراين گفتند: چه چيزي ما را از ايمان آوردن به خدا باز
 است، حقي كه هيچ شك و ترديدي را جانب پروردگارمان حق پيش ما آمده

يم كه پذيرد. و ما با ايمان آوردن و پيروي كردنمان از حق اميد آن را دار نمي
صالح وارد بهشت نمايد. پس چه مانعي ما را  خداوند ما را همراه با قوم شايسته و

ايمان و تسليم شدن در مقابل سوي  به دارد؟ آيا اين موجب شتافتن مي از اين كار باز
 .آن نيست؟!

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال        ﴾  به سبب ايماني كه آوردند و

﴿كردند،  اعترافي كه به حق                    

  ﴾ به عنوان پاداش به آنان داد كه از زير درختان آن  خداوند باغهايي را
 ن است. مانند و اين پاداش نيكوكارا مي رودها روان است و آنان براي هميشه در آن

ايمان  صاين آيات در مورد نصارايي نازل شده است كه به حضرت محمد
آوردند، مانند نجاشي و نصاراي ديگري كه ايمان آوردند. و هنوز در ميان نصارا 

كنند و باطل بودن ديني كه بر آن  مي شوند كه دين اسلام را انتخاب مي كساني يافت
 هوديان و مشركين به دين اسلام نزديكترند.برايشان روشن است، و آنها از ياند  بوده

وقتي كه پاداش نيكوكاران را بيان كرد، سزا و عذاب بدكاران را نيز ذكر نمود و 

﴿ فرمود:                  ﴾  و كساني كه كفر
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ايشان اهل دوزخند. چون آنها به خدا كفر ، ردندورزيدند، و آيات ما را تكذيب ك
 اند. ورزيده و آيات او را كه مبين حق است تكذيب كرده

 :87-88ي  آيه

﴿                                 

   ﴾ »اي را كه خدا برايتان  ايد! چيزهاي پاكيزه اي كساني كه ايمان آورده
حلال نموده است حرام ننماييد، و تجاوز نكنيد همانا خداوند تجاوزكنندگان را 

 .»دوست ندارد

﴿                                ﴾ » و از
، بخوريد، و از است داده هاي حلال و پاكي كه خداوند به شما روزي نعمت

 .»خداوندي بترسيد كه شما به او ايمان داريد

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال                    ﴾  اي
كه خدا برايتان حلال اي  وردنيها و آشاميدنيها پاكيزهكساني كه ايمان آورده ايد! خ

هايي هستند كه خداوند به شما ارزاني  يرا اينها نعمتنموده است، حرام نكنيد، ز
را برايتان حلال نموده و شكر ها  داشته است، پس خدا را ستايش كنيد كه آن نعمت

آن برنگردانيد. كه  او را با ناسپاسي و تحريم نمودن او را به جاي آوريد، و نعمت
و روزي حلال و پاكيزه را ، آنگاه هم بر خدا دروغ بسته و هم كافران نعمت كرده

وخداوند از تجاوزگري  حرام و ناپاك دانسته ايد، و اين يك نوع تجاوزگري است.

 ﴿ فرمايد: مي نهي كرده و          ﴾ د، كه و تجاوز نكني
خداوند متجاوزان را دوست ندارد، بلكه از آنان متنّفر است و آنها را به خاطر 

 تجاوزشان مجازات خواهد كرد.
سپس خداوند به ضد آنچه كه مشركان بر آن قرار دارند همانهايي كه آنچه خدا 

﴿ كنند دستور داد و فرمود: مي حلال نموده است تحريم          

  ﴾ فراهم نموده، و اسباب به  و از روزي و رزق حلالي بخوريد كه خدا برايتان
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دست آوردن آن را برايتان آسان نموده است، رزق حلالي كه از راه دزدي و غصب 
و آن رزقي  ،ده باشد. و نيز بايد پاكيزه باشدو ديگر راههاي نامشروع بدست نيام

، پس با اين قيد، حيوانات نجس از قبيل درندگان، و است كه آلودگي در آن نيست

﴿شوند.  مي پليديها خارج   ﴾  و در اطاعت از دستورات خدا و پرهيز از آنچه

﴿از خدا بترسد. ، كرده است او نهي         ﴾  خداوندي كه شما به
ترس از خدا و رعايت حقوق الهي را بر ايمان داريد، زيرا ايمان داشتن به خدا  او

 گرداند. زيرا ايمان جز با پرهيزگاري و رعايت حق خدا تكميل مي شما واجب
 گردد. نمي

نمايد كه هركس حلالي را از قبيل خوراك يا نوشيدني و  مي آيه كريمه دلالت
آن كار شود. اما اگر او  نمي حرام كنيز و امثال آن بر خود حرام كند، با حرام كردن او

﴿ آيد همانطور كه خداوند متعال فرموده است: مي را كرد بر او كفاره قسم لازم     

           ﴾  :كني كه  مي اي پيامبر! چرا چيزي را حرام«. ]1[التحريم
آيد. و از  مي اما در حرام كردن زن، كفاره ظهار لازم .»خدا برايت حلال كرده است؟

پرهيز كند و آن را ها  شود كه براي انسان شايسته نيست از پاكي مي اين آيه استنباط
بر خود حرام بگرداند،بلكه از آن استفاده نمايد، و براي عبادت پروردگارش از آن 

 كمك بگيرد.
 :89ي  آيه

﴿                            

                                  

                                        

       ﴾ »اي كه بدون  خداوند شما را به خاطر سوگندهاي بيهوده
كند، ولي شما را در برابر سوگندهايي كه  آيد مؤاخذه نمي اراده از زبانتان بيرون مي

نمايد، كفارة اينگونه  كنيد مؤاخذه مي و اراده بر زبان جاري مياز روي قصد 
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سوگندها غذا دادن به ده مستمند است از خوراكهاي معمولي و متوسطي كه به 
اي، و كسي كه  دهيد، و يا پوشانيدن آنان، و يا آزاد كردن بنده خانوادة خودتان مي

كفارة سوگندهاي شماست  (چيزي از اينها را) نيافت پس سه روز، روزه بگيرد. اين
هرگاه سوگند خوريد و سوگندهايتان را پاس بداريد. اين چنين خداوند آيات خود 

 .»كند، باشد كه سپاسگزار باشيد را براي شما بيان مي
 خداوند شما را به سبب سوگندهايي كه به صورت لهو و بيهوده از زبانتان بيرون

است كه بدون قصد و نيت بر زبان كنند. و آن سوگندهايي  نمي آيد، محاسبه مي
 برد كه او راست مي خورد و گمان مي اينكه شخصي سوگند شود، و يا مي جاري

﴿ شود: مي گويد اما خلاف آنچه او گفته است ثابت مي        

  ﴾ ولي شما را به سبب سوگندهايي كه از روي قصد و با اراده قلبي 

﴿ ديگر فرموده است:اي  كند. همانطور كه در آيه مي خوريد مواخذه يم  

          ﴾ ولي شما را به سبب آنچه دلهايتان انجام« .]225: ة[البقر 

﴿. »كند مي مواخذه است داده   ﴾ كفاره سوگندهايي كه از روي قصد و  پس

﴿يد، خور مي اراده      ﴾  اين است كه به ده مستمند غذا بدهيد، و اين

 ﴿غذا               ﴾  بايد از غذاي معمولي و متوسطي باشد
ي دهيد، يا به ده مستمند لباس بپوشانيد. و پوشاك، لباس مي يتانها كه شما به خانواده

 ﴿كند.  مي است كه براي اقامه نماز كفايت      ﴾ مومن آزاد كنيد، اي  يا برده
ذكر شده است. پس هرگاه يكي از » مومن« همانطور كه در جاهاي ديگر با اين قيد

﴿ .است داده اين سه كار را انجام داد، كفاره سوگندش را   ﴾  و هركس

﴿كار را نيافت،  چيزي از اين سه          ﴾  .بايد سه روز روزه بگيرد

﴿ ﴾  ،اين امور مذكور﴿        ﴾  ،كفاره سوگندهايتان است
برد. و  مي پوشاند و آن را از بين مي آنگاه كه سوگند خورديد. اين اعمال، سوگند را
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 ﴿نمايد.  مي ما جلوگيرياز گناهكار شدن ش      ﴾  و سوگندهايتان را
پاس داريد، طوري كه سوگند دروغ ياد نكنيد و از زياد سوگند خوردن خودداري 

خودداري كنيد، مگر اينكه شكستن  نماييد، و وقتي سوگند خورديد از شكستن آن
ست كه كار خير انجام بگيرد، و سوگند بهتر باشد، پس حفاظت كامل از سوگند اين ا

 نبايد سوگند او مانع انجام آن كار خير بگردد.

﴿         ﴾ خداوند آيات خود را براي شما بيانگونه  اين 
 نمايد و احكام را توضيح مي نمايد، و آياتي كه حلال را از حرام مشخص مي

﴿دهند،  مي    ﴾  تا سپاس خدا را به جاي آوريد، خدايي كه به شما
دانستيد. پس بنده به خاطر آنچه كه خداوند از شناخت  نمي چيزهايي آموخت كه

 احكام شرع و توضيح آن به وي ارزاني نموده است، بايد شكرش را به جاي آورد.
 :90-91ي  آيه

﴿                               

         ﴾ »ايد! همانا شراب و قمار و  اي كساني كه ايمان آورده
باشند، پس، از آن بپرهيزيد تا  بتها و تيرهاي فالگيري پليدند، و از كار شيطان مي

 .»ر شويدرستگا

﴿                                  

            ﴾ »خواهد از طريق شراب و قمار  همانا شيطان مي
توزي بياندازد، و شما را از ياد خدا و از نماز باز بدارد، پس  شمني و كينهيمان شما د

 .»كشيد؟! آيا دست مي
دهد كه از عمل شيطان، و  مي كند، و خبر مي خداوند اين اعمال زشت را نكوهش

﴿باشند.  مي پليد    ﴾  ،آن را ترك كنيد﴿    ﴾  ،شايد رستگار شويد
شود مگر با ترك آنچه خدا حرام كرده است، به ويژه ترك  نمي ا رستگاري كاملزير

شود كه عقل  مي ، و آن به هرچيزي گفته»خمر«اين زشتيهاي مذكور، كه عبارتند از 
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، عبارت است از رقابتي كه در آن دو »ميسر«هوشي بپوشاند. و  بي را با مستي و
بتها و همتاياني » انصاب«ره. و مانند شرط بندي و غي اند، طرف عوضي گذاشته

 تيرهايي است كه با آن قرعه كشي» ازلام«شوند. و  مي هستند كه به جز خدا پرستش
كرده است و از  پس خداوند از اين چهارچيز نهي .گرفتند مي كردند، و فال مي

مفاسدي كه آدمي را به ترك آن خبر داده اين چهار چيز  ،است داده مفاسد آن خبر
مفاسدي كه آدمي را به ترك و دوري از آن  ،است داده و از مفاسد آن خبرنهي كرده 

 خواند. مي فرا
كارها از حيث معنوي پليد و  از جمله مفاسد اين اعمال يكي اين است كه اين

نجس هستند، گرچه در ظاهر پليد نيستند، و امور خبيث از جمله مواردي هستند كه 
 آنان نيالود. هاي  ا به پليديبايد از آنها پرهيز نمود و خويشتن ر

دشمن انسان ترين  همچنين اين كارها از عمل شيطانند، كه بزرگترين و سرسخت
 و كارهايش بايد پرهيز كرد، بهها  است. و مشخص است كه از دشمن و دام

چيند تا دشمن را در آن بيفكند، زيرا اگر در آن  مي كه اوهايي  خصوص از توطئه
پس بايد قاطعانه تصميم گرفت كه از عمل دشمن برحذر بود شود.  مي بيافتد هلاك

گير كرد. از سوي ديگر موفقيت  هايش  وكاملا از وي پرهيز كرد، مبادا در دام توطئه
و رستگاري بنده جز با پرهيز از آن ممكن نيست. زيرا رستگاري به معني رسيدن آن 

داشتني، و نجات  ممكن نيست. زيرا رستگاري به معني رسيدن به اهداف و دوست
يافتن از امور ناگوار است، و اين امور، مانع به دست آوردن رستگاري و حائل ميان 

 آن هستند.
گردد،و شيطان براي  مي همچنين اين كارها باعث دشمني و كينه توزي بين مردم

كردن شراب و قمار، تا ميان  منتشر كردن آن بسيار علاقمند است، به ويژه در پخش
كند،  مي ني و كينه توزي بيفكند. زيرا به علت اينكه شراب عقل را فاسدمومنان دشم

شود تا ميان شرابخوار و برادران مومنش دشمني  مي برد، باعث مي و ادراك را از بين
به وجود بيايد. به ويژه هرگاه با فحش و ناسزا همراه باشد كه از ويژگيهاي 

شود. و در قمار  مي نجر به قتلشرابخوار است. و در بسياري اوقات شرابخواري م



 799  ي مائده تفسير سوره

 

 شود مال فراواني را بدست مي بازد، و آنكه پيروز مي شود و ديگري مي يكي پيروز
 آورد بدون اينكه در عوض آن چيزي را بدهد. مي

و اين كار بزرگترين سبب براي دشمني و كينه توزي است. همچنين اين چيزها 
دارد كه اسنان براي اين دو  مي نماز باز قلب را آلوده كرده و جسم را از ياد خدا و از

 چيز آفريده شده، و سعادتش در اين دو كار است.
بنابراين شراب و قمار انسان را از اين چيزها به شدت بازداشته، و قلب و ذهن 

قرار دارد. پس چه  داند او كجا نمي دارد، و بعد از مدتي مي را به خود مشغول
و او را از اهل ، كند مي هي ا ست كه آدمي را آلودهاز گناتر  معصيتي بزرگتر و زشت

افكند، و او از شيطان  مي گرداند، و در كارهاي شيطان و در دامهاي او ها مي پليدي
كند. اين كارها  مي كه گوسفند رام شده از چوپانش اطاعت طور همانبرد،  مي فرمان

 و كينه ورزي گردند، و ميان مومنان دشمني مي ميان بنده و موفقيت او حائل
پس آيا مفاسد بزرگتري از اينها  .دارند مي افكنند و از ذكر خدا و از نماز باز مي

 .وجود دارد؟!
 بنابراين خداوند متعال اين پيشنهاد را بر عقلهاي سالم عرضه داشت و فرمود:

﴿      ﴾ كشيد؟چون مرد عاقل وقتي كه به اين مفاسد  مي آيا شما دست
كند و نيازي به وعظ وپند زياد و نهي  مي كنترل آيد و خودش را مي نگرد، از آن بازب

 فراوان ندارد.
 :92ي  آيه

﴿                                       

﴾ » خدا اطاعت كنيد و اطاعت پيامبر را به عمل آوريد و ( از نافرماي) و از
بپرهيزيد، و اگر روي برتافتيد، بدانيد كه تنها رساندنِ (پيام) آشكار بر پيامبر ما 

 .»است
اطاعت از خدا و اطاعت از پيامبر يكي است. پس هركس از خدا اطاعت نمايد 

س از پيامبر اطاعت كند در حقيقت به راستي كه از پيامبر اطاعت كرده است و هرك
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از خدا اطاعت كرده است. و اطاعت از خدا و پيامبر شامل اموري است كه خدا و 
از قبيل اعمال و اقوال ظاهري و باطني واجب و اند  پيامبرش به آن فرمان داده

باشند. همچنين اطاعت از خدا و  مي مستحب كه متعلق به حقوق خدا و بندگانش
و اين  اند. ي اجتناب از چيزي است كه خدا و پيامبر از آن نهي كردهپيامبر به معن

و فراگيرترين دستور است، و هر امر و نهي ظاهر و باطني در آن ترين  كلي، دستور

﴿داخل است،   ﴾  و از نافرماني خدا و نافرماني پيامبرش بپرهيزيد، زيرا

﴿ن آشكار خواهد شد. نافرماني خدا و پيامبرش باعث خسران و زيا    ﴾  پس
اگر از آنچه كه به آن دستور داده شده ايد، و يا از آن نهي شده ايد، روي گردانديد، 

﴿                     ﴾  ،بدانيد كه فقط رساندنِ آشكار بر پيامبر است
، پس اگر هدايت شويد به سود خودتان است، و است ادهد و او اين وظيفه را انجام

گيرد. و پيامبر  مي باشد، و خداوند از شما حساب مي اگر بد كنيد به زيان خودتان
 بود ادا نمود.اش  آنچه را بر دوش وي گذاشته شده بود و آنچه را كه وظيفه

 :93ي  آيه

﴿                                

                        ﴾ » بر كساني
ه سبب آنچه اند گناهي نيست ب كه ايمان آورده، و كارهاي شايسته انجام داده

اند، اگر پرهيز كرده و ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده، سپس پرهيز  نوشيده
اند، و خداوند  كرده و ايمان داشته، سپس پرهيز كرده و كارهاي نيك انجام داده

 .»نيكوكاران را دوست دارد
 وقتي كه آيه تحريم شراب نازل شد، و به شدت از آن نهي گرديد، مردماني از

مومنان آرزو كردند حال برادرانشان را بدانند كه قبل از تحريم شراب بر دين اسلام 
نوشيدند، پس آنگاه خداوند اين آيه را نازل فرمود  مي و در آن وقت شراباند  بوده

 ﴿و خبر داد كه                   ﴾ ركساني ب
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و از اند  گناهي در آنچه از شراب نوشيدهاند  كه ايمان آورده و كار شايسته انجام داده
 نيست. اند، قمار انجام داده

شود، خداوند آن را  مي و از آنجا كه نفي گناه شامل امور مذكور و غير از آن نيز

 ﴿ مقيد نمود و فرمود:              ﴾  به شرطي كه آنها گناهان
را ترك كرده و به خدا ايماني درست و صحيح داشته باشند، ايماني كه باعث شود 
عمل صالح انجام دهند، سپس اين روند را تا آخر ادامه داده باشند. نه اينكه گاهي 
بنده چنين باشد و گاهي نه، اين حالت كافي نيست مگر اينكه تا دم مرگ و 

احسان  رسيدن اجلش چنين باشد و نيكوكاري خود را ادامه دهد، همانا خداوندفرا
دارد. و  مي رسانند دوست مي كنندگان در عبادت، و نيكوكاراني را كه به مردم سود

كريمه شامل حال كسي است كه غذاي حرام را خورده، يا پس از تحريمِ  اين آيه
خدا بازگردد، سوي  به اعتراف كند، وكاري، آن را انجام داده باشد، سپس به گناهش 

پس خداوند ، و توبه نمايد و تقوا پيشه كند، و ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد
 كند. مي آمرزد و گناهش را از وي دور مي او را

 :94-96ي آيه

﴿                               

                     ﴾ » اي كساني كه ايمان
رسد  هايتان بدان مي ايد! خداوند شما را به چيزي از شكار كه دست و نيزه آورده

ترسد، و هركس  ن شود چه كسي در نهان از خدا ميآزمايش خواهد كرد، تا روش
 .»پس از آن تجاوز كند براي او عذابي دردناك است

﴿                                 

                                

                                     

﴾ »ايد! شكار را نكشيد درحاليكه شما در احرام  ي كساني كه ايمان آوردها
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اي برابر آن از  هستيد، و هركس از شما آن را قصداً و از روي عمد بكشد بايد كفاره
اي كه دو نفر عادل از ميان شما به برابر بودن آن قضاوت  چهارپايان بدهد، كفاره

ني در حرم ذبح شود) يا به كفارة آن به كنند، چنين حيواني بايد به كعبه برسد، (يع
فقرا خوراك دهد، و يا برابر آن روزه بگيرد، تا كيفر كارش را بچشد، خداوند از 

گذرد، و هركس دوباره برگردد خداوند از او  درمي است داده آنچه در گذشته رخ
 .»گيرد، همانا خداوند توانا و انتقام گيرنده است انتقام مي

﴿                                

               ﴾ » شكار دريا و خوراك آن برايتان حلال
راي شما شكار خشكي تا وقتي كه مند شويد، و ب است تا شما و مسافران از آن بهره

سوي او محشور  است، و بترسيد از خداوندي كه به در احرام هستيد حرام
 .»شويد مي

اين از جمله منت و احسان خدا بر بندگانش است كه آنها را از آنچه بنابر تقدير 
كند، و از  پذيرد مطلع كرده است تا از او اطاعت مي و قضاي الهي در آينده انجام

بينش اقدام نمايند، و كسي كه بايد هلاك شود از روي حجت و برهان هلاك روي 
 شود، و كسي كه بايد زنده بماند از روي دليل و برهان زنده بماند. پس فرمود:

﴿                   ﴾  اي كساني كه ايمان آورده ايد! حتما
 اوند ايمان شما را آزمايش خواهد كرد. خداوند شما را به مقدار كمي از شكارخد
خواهد بر شما آسان  مي آزمايد، پس آزمايش آساني خواهد بود، چون خداوند مي

 بگيرد و نسبت به بندگانش مهربان است.

﴿        ﴾ توانيد  مي آزمايد، مي شكاري كه خداوند شما را با آن
هايتان بدان  ردد، نه شكاري كه دست شما و نيزهآن را شكار كنيد تا آزمايش كامل بگ

نخواهد داشت. سپس خداوند حكمت اي  نرسد، زيرا اگر چنين باشد آزمايش فايده

﴿ اين آزمون را بيان نمود و فرمود:    ﴾  تا خداوند آنچه را كه پاداش و سزا
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 ﴿شود براي مردم مشخص نمايد، و معلوم گرداند،  مي بر آن مترتب    

  ﴾ ترسد و از آنچه او نهي كرده است و توانايي  مي چه كسي در نهان از او
دهد. و  مي او پاداش فراوان دارد، پس خداوند بر مي انجام آن را دارد دست نگاه

 ي او پيش آمده است تركترسد گناهي را كه برا نمي كسي كه در نهان از او
 شود. مي كند، به عذاب شديد دچار مي كند، و هر اندازه كه مقدور باشد شكار نمي

﴿       ﴾  پس هركس از شما بعد از اين بيان قاطع كه عذري را

﴿گرداند، تجاوز كند،  مي گذارد و راه را روشن نمي باقي     ﴾ راي او ب
تواند وصف آن را بيان دارد، و اين عذاب  نمي است، و كسي جز خدا عذابي دردناك

دردناك بدان جهت است كه اين متجاوز عذري ندارد. و مهم آن است كه آدمي در 
نهان، و هنگامي كه مردم پيش او نيستند از خدا بترسد. اما كسي كه در نزد مردم 

 سا به خاطر مردم است، پس پاداشي به اوداد، چه ب مي ترس از خدا را ابراز
 رسد. نمي

﴿ سپس از كشتن شكار در حالت احرام نهي نمود و فرمود:         

       ﴾  اي كساني كه ايمان آورده ايد! در حالي كه شما در احرام
 ايد.  ليكه براي حج يا عمره احرام بستههستيد شكار را نكشيد. يعني در حا

كشتن، و  كشتن، و از مشاركت در نهي از كشتن شكار شامل نهي از مقدمات
شود، حتي فردي كه در حالت  مي راهنمايي كردن و نشان دادن آن، و كمك بركشتن

احرام است، از خوردن آنچه براي ا و كشته يا شكار شده است نهي شده است. و 
است. و براي فردي كه در حالت احرام  بزرگداشت اين عبادت بزرگاين به خاطر 

است، كشتن و شكار كردن چيزي كه قبل از احرام براي او حلال بوده، حرام است. 

﴿                 ﴾  و هركس از شما شكار را قصدا
كفاره آنچه را كشته است از چهارپايان بدهد.  او لازم است كهو عمدا بكشد، بر 
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يعني از شتر يا گاو يا گوسفند. پس واجب است آنچه را كه با شكار مشابهت دارد 
 ذبح كند و صدقه نمايد.

﴿بايد اش  و براي مقايسه بين شكار و كفاره      ﴾  دو نفر از
دانند و جهت مشابهت  مي ايند، يعني دو نفر عادل كه حكميت راشما به آن حكم نم

و به خاطر كشتن كبوتر، اند  چنين كرده شكه اصحاب  طور هماندانند.  مي را نيز
انگي قضاوت شترمرغ و گاو وحشي به ترتيب به كشتن گوسفند، شتر و گاو خ

به باشد كه با نمونه مشابه آن از چهارپايان ش چيزي نمودند. بدين صورت هر
 همان خواهد بود.اش  كفاره

كه قاعده گونه  پس اگر با چيزي مشابهت نداشت، بايد قيمت آن را بپردازد، همان
است كه بايد قيمت آن پرداخت شود. و اين گونه  در مورد شيء تلف شده اين

﴿قرباني بايد        ﴾  .در حرم ذبح شود﴿      ﴾  يا به
كفاره آن مستمندان را غذا داد، و معادل آن حيوان، خوراك به مستمندان داد. 

كفاره بايد تخمين شود و با قيمت آن خوراكي خريده شود  اند: بسياري از علما گفته
 و به هر مسكين به اندازه يك مد گندم، يا نصف مصاع غير از گندم به وي داد.

﴿   ﴾ و يا به اندازه آن ﴿  ﴾  روزه بگيرد. يعني به جاي غذا دادن

﴿به هر مستمند، يك روز روزه بگيرد.                    ﴾ 
تا با سزاي مذكور سزاي كارش را بچشد. خداوند از آنچه قبلا تحقق يافته، در 

﴿بعد از آن دوباره بازگردد،  گذشته است و هركس            

 گيرد، و خداوند توانا و انتقام گيرنده است. مي انتقام خداوند از وي ﴾
پروردگار تصريح نموده كه اين سزا براي كسي است كه از روي شكار را بكشد، 

كه  طور همانشود،  مي ا كشته است لازمو نيز بركسي كه به صورت اشتباه شكار ر
اموال و جان محترمي را تلف كند، اگر تلف كردن  گويد: كسي كه مي قاعده شرعي

معادل آن را بپردازد، چون  او به ناحق باشد در هر شرايطي بايد وجه الضمان و
خداوند كفاره و عقوبت و انتقام را بر آن مترتب كرده است، و اين چيزها براي 
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ست كه از روي قصد و عمد چنين كرده باشد، اما كسي كه از روي اشتباه كسي ا
 فقط كفاره بر او لازم است. اين گفته جمهورِ كند بر او عقوبتي نيست، بلكه چنين

و صحيح و درست همان چيزي است كه آيه به صراحت بيان كرده است ، علما است
بر وي لازم نيست. همانطور ي ا مبني بر اينكه كسي كه قصدا چنين نكرده است كفاره

 گناهي نيز بر او نيست. كه
گرديد، شكار دريا را  مي شامل شكار در دريا و خشكي» صيد«و از آنجا كه واژه 

  ﴿ استثنا كرد و فرمود:        ﴾  براي شما در حال احرام شكار
شوند. و  مي هستند كه از دريا صيدي ا دريا حرام شده است، و آن حيوانات زنده

مرده دريا  نمايد كه مي خوراك دريا، حيوانات مرده دريايي هستند، پس اين دلالت
 حلال است.

﴿   ﴾ شويد و  مند فايده مباح بودن آن اين است كه تا شما از آن بهره

﴿گردند.  مند همسفران شما از آن بهره               ﴾  و شكار
چنين » صيد«خشكي تا زماني كه در احرام هستيد برايتان حرام است، و از كلمه 

 شود كه شكار بايد وحشي باشد، چون حيوان اهلي شكار محسوب مي استنباط
زيرا آنچه خوردني نيست شكار نشده است و آن را ، شود و بايد خوردني باشد نمي

 نامند. ينم شكار

﴿         ﴾ او محشور و از خدايي بترسيد كه نزد 
شويد، يعني با انجام آنچه او بدان دستور داده و با ترك آنچه از آن نهي كرده  مي

است از وي بترسيد. و از شناخت و بينشي كه در خصوص لقاي خدا و حضور در 
ستاي پرهيزگاري و تقواي الهي كمك بگيرد، چرا كه وقتي در پيشگاه او داريد در را

 تقواي الهي را پيشه پيشگاه او جمع شويد شما را مجازات خواهد كرد، پس اگر
دهد، و اگر در مسير تقواي الهي گام برنداشته  مي كرده باشيد به شما پاداش فراوان

 دهد. مي باشيد شما را سزا
 :97-99ي  آيه
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﴿                              

                            ﴾ » خداوند
دار را ماية به  نشان و قربانيهاي نشان و ماه حرام و قربانيهاي بي ـ كعبه ـ بيت الحرام

، اين بدان خاطر است تا بدانيد است داده پاداشتن (منافع و مصالح) مردم قرار
داند، و بدانيد كه خداوند به هر  خداوند آنچه را كه در آسمانها و زمين است مي

 .»چيزي آگاه است

﴿              ﴾ » بدانيد كه خداوند داراي
 .»كيفر سخت است و در عين حال آمرزنده و مهربان است

﴿                        ﴾ » بر پيامبر چيزي جز
كنيد و آنچه را كه پنهان  و خداوند آنچه را كه آشكار ميابلاغ (رسالت) نيست 

 .»داند داريد، مي مي

﴿دهد كه  مي خداوند متعال خبر               ﴾  او كعبه
، كه با بزرگداشت آن است داده بيت الحرام را مايه سامان بخشيدن امور مردم قرار

 گردد، و گناهانشان آمرزيده مي شود، و اسلامشان كامل مي و دنياي مردم پايداردين 
آورند. چرا كه در  مي شود و با زيارت كعبه بخشش و نيكي فراواني را به دست مي

 و مخاطر فراواني پشت سر گذاشتهها  شود و سختي مي زيادي انفاق اين مسير اموال
 ند و در آن جمع گشته و با يكديگر آشناآي مي شود. و مسلمين از راههاي دور مي
گيرند و در رابطه با مصالح و منافع عمومي  مي شوند و از يكديگر كمك مي

پردازند و با يكديگر در مصالح ديني و دنيوي  مي مسلمانان به رايزني و مشورت
  كنند. خداوند متعال در اين راستا فرموده است: مي خود گفتگو

﴿                               

  ﴾  :تا شاهد منافع خويش باشند، و نام خدا را در روزهاي «. ]28[الحج
. و به خاطر اينكه »كه روزي آنان كرده است ببرنداي  معلومي بر دامهاي زبان بسته
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حجِ خانه  اند: مايه قيام و به پا داشتن مصالح مردم است برخي از علما گفتهكعبه 
كنند،  خدا در هر سال فرض كفايي است، پس اگر همه مردم حج كعبه را ترك

شودو اگر مردم حج كعبه  مي هركس كه توانايي رفتن به آنجا را داشته باشد گناهكار
رود و قيامت برپا  مي نها است از بينمايه بر پاداشتن مصالح آ كنند آنچه كه را ترك

﴿خواهد شد.      ﴾ نشان و نشاندار كه  هاي بي همچنين قرباني
باشند، چرا كه  مي انواع قرباني هستند مايه قيام و برپا داشتن منافع مردمترين  شريف

 شوند. مي مند برند و به خاطر آن از پاداش الهي بهره مي از آن استفاده

﴿                           ﴾  اين
باشد. آگاه  مي بدان خاطر است تا بدانيد خداوند به تمامي آنچه در آسمانها و زمين

مله آگاهي خداوند اين است خداوند به هر چيزي آگاه است از ج است. و بدانيد كه
دانست بسياري از منافع ديني و  مي كه زيارت اين خانه را برايتان مقرر ساخت، چون

 شود. مي دنيوي شما در آن تامين

﴿                ﴾  بدانيد كه خداوند سخت
پس بايد اين  .بسي آمرزگار و مهربان استاست، و در عين حال خداوند  كيفر

آگاهي در دلهاي شما وجود داشته باشد و دو چيز را به صورت قطعي و يقين 
بدانيد، يكي اينكه خداوند سخت كيفر است و كيفر او، هم در دنيا و هم در آخرت 

كند،  مي باشد، و او كسي را كه از فرمانش سرپيچي كند به شدت مجازات مي سخت
كند و از او اطاعت نمايد  د او نسبت به كسي كه به سويش باز گردد و توبهو بداني

يكي ترس از  ،آمرزنده و مهربان است. اين علم و آگاهي براي شما دو منفعت دارد
مجازات و سزاي خدا، و ديگري اميدواري به آمرزش و پاداش او و عمل كردن به 

 مقتضاي خوف و رجاء.

﴿ سپس خداوند متعال فرمود:            ﴾  بر پيامبر چيزي جز
 را انجاماش  رساندن پيام نيست و او طبق دستور پيام خدا را رسانده و وظيفه

 ﴿ندارد. اي  ، و ديگر وظيفهاست داده           ﴾  و خداوند آنچه
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 داند، و بر اين اساس شما را مجازات مي داريد، مي كنيد و آنچه را پنهان مي را شكار
 نمايد. مي

 :100ي  آيه

﴿                                

  ﴾ »چه زياديِ ناپاك ترا به شگفتي بگو: ناپاك و پاك برابر نيستند گر
 .»بياندازد، پس اي خردمندان! از خدا بترسيد از خدا بترسيد باشد كه رستگار شويد

﴿﴾ انجام اعمال نيك تشويق كن و به آنان  مردم را از بدي برحذر دار و بر

 ﴿ بگو:       ﴾ ان و كفر و هيچ ناپاك و پاكي برابر نيست، پس ايم
طاعت و نافرماني برابر نيستند، و اهل بهشت و اهل جهنم برابر نيستند و اعمال 

﴿ .زشت و كارهاي پاك و مال حرام و مال حلال با هم برابر نيستند       

  ﴾  گرچه زيادي ناپاك ترا شگفت زده كند، زيرا ناپاك هرچند زياد باشد به
كند.  مي دهد بلكه او را در دين و دنيايش دچار زيان اي نمي فايده دصاحب خو

﴿              ﴾  پس اي خردمندان! از خدا بترسيد تا
، است داده را مورد خطاب قرار رستگار شويد. خداوند صاحبان خرد و انديشه كامل

رود. سپس خداوند  مي مام هستند، و اميد خير و خوبي از آنانچرا كه آنها مورد اهت
خبر داد كه رستگاري مبتني بر پرهيزگاري است و پرهيزگاري به معني موافقت و 
همراهي با امر و نهي خداست، پس هركس از او بترسد و پرهيزگاري را پيشه نمايد 

 مايد دچار زيانيابد. و هركس تقواي الهي را ترك ن مي كاملا به رستگاري دست
 دهد. مي شود و فايده و سود فراواني را از دست مي

 :101-102ي  آيه

﴿                                 

               ﴾ »ايد! از  اي كساني كه ايمان آورده
كند،  چيزهايي سؤال نكنيد كه اگر برايتان آشكار شود شما را ناراحت و بد حال مي
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و اگر هنگامي كه قرآن نازل مي شود در رابطه با آنها سؤال كنيد برايتان روشن 
 .»و خداوند آمرزگار و بردبار است شود، خداوند از اين (چيزها) گذشته است، مي

﴿                  ﴾ » به درستي كه قومي پيش
 .»از شما اين (نوع) پرسشها را پرسيدند، سپس به آن كافر گشتند

چون كند كه  مي خداوند بندگان مومنش را از پرسيدن درباره چيزهايي نهي
گردند. مانند پرسش برخي از مسلمانان از  مي برايشان بيان شود ناراحت و اندوهگين

 اند يا در بهشت؟ در مورد پدرانشان، و اينكه آنها در جهنم صپيامبر
چنين موردي اگر براي پرسشگر بيان شود چه بسا در آن خيري نباشد. و يا مانند 

در  هايي كه مده است. و مانند سوالوز پيش نياپرسش آنها در مورد كارهايي كه هن
 دهد. مي هايي به دنبال دارد و امت را در تنگنا قرار شريعت سختگيري

و امثال آن ها  فايده. پس از اين پرسش بي ربط و بي و مانند پرسش در مورد امور
است. و امال سوالي كه چيزي از اين امور را به دنبال نداشته باشد ايرادي  نهي شده

﴿ كه خداوند متعال فرموده است: طور هماناست،  به آن امر شدهندارد و      

         ﴾  :از دانايان به كتاب و سنّت دانيد  نمي اگر«. ]43[النحل
 .»بپرسيد

﴿               ﴾  شود در  مي زماني كه قرآن نازلو اگر
شود. يعني اگر سوالتان به جا باشد، به  مي اين موارد پرسش كنيد برايتان روشن

شود، پس در  مي آن سوال كنيد كه قرآن بر شما نازلي  كه زماني دربارهاي  گونه
كه برايتان مشكل است، يا علت حكمي كه بر شما پوشيده مانده اي  رابطه با فهم آيه

 آيد و حقيقت را برايتان روشن مي سوال نماييد، از آسمان وحي فروداست، 
گرداند. در غير اين صورت در مورد چيزي كه خداوند از آن سكوت كرده است  مي

﴿ساكت باشيد.       ﴾  خداوند به خاطر آنكه بندگانش را از آن معاف كند در
خداوند در مورد آن سكوت  مورد آن چيزها سكوت كرده است، پس هرچيزي كه
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و از آن در ، كرده باشد از جمله اموري است كه پروردگار آن را جايز قرار داده
 گذشته است.

﴿   ﴾  و خداوند آمرزنده و بردبار است، و به آمرزش و بخشيدن
متصف بوده، و همواره به بردباري و نيكوكاري معروف است. پس خويشتن را در 

 ض آمرزش و احسان او قرار دهيد و رحمت و خشنودي وي را بجوييد.معر

 ﴿ايد،  ه شما از پرسش درباره آن نهي شدهمسائلي ك       ﴾  از
گيري نه از روي طلب  كه اقوام پيش از شما از روي سخت است جنس سوالاتي

﴿ان شد، اما وقتي براي آنان بي اند، راهنمايي، پرسيده       ﴾  بدان كافر
نْهُ « در حديث صحيح فرموده است: صكه پيامبر طور همانشدند.  مْ عَ َيْتُكُ ا نهَ مَ

مْ بِ  بَلِكُ نْ قِ ينَ مِ لَكَ الَّذِ ماَ أَهْ إِنَّ ، فَ تُمْ تَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ وا مِ لُ عَ افْ مْ بِهِ فَ كُ تُ رْ ا أَمَ مَ ، وَ ِبُوهُ ن تَ اجْ ثْرَ فَ ةِ كَ

مْ  بِيَائِهِ نْ لىَ أَ مْ عَ تِلافِهِ اخْ ، وَ مْ ائِلِهِ سَ از آن بپرهيزيد ام  آنچه شما را از آن نهي كرده« ،»مَ
آن را به اندازه توانتان انجام دهيد، همانا پيشينيان ام  و آنچه شما را بدان دستور داده

 .»شما را سوالهاي زيا د و اختلافشان با پيامبرانشان هلاك ساخت
 :103-104ي  آيه

﴿                             

        ﴾ » خدا (چيزهايي ممنوعي از قبيل:) بحيره و سائبه و
رار نداده است، ولي كساني كه كفر ورزيدند، بر خدا دروغ وصيله و حام را (جايز) ق

 .»كنند بندند و بيشترشان تعقل نمي مي

﴿                                           

               ﴾ »سوي  اه به آنان گفته شود: بياييد بهو هرگ
گويند: چيزي كه ما پدران  سوي پيامبر، مي به آنچه كه خدا نازل كرده است، و بياييد

ايم ما را بس است، آيا هر چند پدرانشان چيزي از  و نياكان خويش را بر آن يافته
 .»نيافته باشند (باز هم آنان را بس است)؟عقل نداشته و راه 
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كساني كه در دين خدا چيزهايي را پديد  ،اين نكوهش و مذمت مشركان است
آوردند كه خداوند به آن دستور نداده، و آنچه را كه خدا حلال كرده بود حرام 
كردند. پس طبق نظرات فاسد خود كه با وحي خدا مخالف بود و برخي از اغنام و 

 ن را بر خويشتن حرام كردند. احشامشا

﴿ بنابراين خداوند فرمود:       ﴾ را قرار نداده اي  خداوند بحيره
شكافتند، سپس  مي است كه عربها گوش آن رااي  بحيره به معني شتر ماده .است

 ﴿دانستند.  مي سوار شدن ِ آن را حرام شمرده و آن حيوان را محترم   ﴾ 
رسيد وي را نام  مي سائبه، شتر، گاو يا گوسفندي بود كه وقتي به سن مخصوصي

 شد و نه با آن باري حمل مي كردند، پس نه كسي بر آن سوار مي نهاده و آن را رها
 مال خود را نذر قسمتي ازاي،  شد. و عده مي كردند، و نه گوشت آن خورده مي

و حام شتر نري بودكه هرگاه به  ﴾ ﴿د. دادن مي كردند و آن را سائبه قرار مي
دادند بر آن سوار نشده  مي خودشان آن حالت را تشخيص رسيد كه مي حالت خاصي
 نهادند. نمي و باري بر آن

مشركان همه اينها را بدون دليل حرام كرده بودند و اين افترا و دروغ بستن بر 

﴿ گرفت. بنابراين فرمود: مي خدا بود و از جهالت و بيخردي آنان سرچشمه  

                   ﴾ بندند  مي اما كافران بر خدا دروغ
و بيشترشان عقل ندارند. پس در اين مورد هيچ دليل نقلي و عقلي ندارند، با وجود 

 باليدند. مي و ظلم بنا شده بود راضي شده و به آناين به نظرات خود كه بر جهالت 

﴿پس هرگاه فراخوانده شوند،              ﴾ به 
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. پس مرگ بر آن از عقل و شعور و دانش و هدايت نداشتنداي  فهميدند، و بهره نمي
كند كه نه داراي دانش درستي است و نه داراي عقلي  مي مقلّدي كه از كسي تقليد

روشنگر، و از آنچه خدا نازل كرده، و از پيامبرانش كه دلها را از علم و ايمان و 
 .كند! نمي هدايت و يقين سرشار گرداندند، تبعيت

 :105ي  آيه

﴿                             

            ﴾ »ايد! مراقب خودتان  اي كساني كه ايمان آورده
نخواهد اني باشيد، هنگامي كه هدايت يافتيد كسي كه گمراه شده است به شما زي

 .»سازد ايد آگاه مي سوي خداست، و شما را از آنچه كه كرده رساند، بازگشت همة به

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال            ﴾  اي كساني كه ايمان
آورده ايد! مواظب خودتان باشيد. يعني در اصلاح و شكوفا كردن نفس و در پيش 

فتن راه راست بكوشيد، زيرا اگر خود را اصلاح كنيد گمراهي كسي كه از راه گر
راست منحرف شده و به دين درست واستوار رهنمود نگرديده است به شما زياني 

 رساند. مي نخواهد رساند، بلكه او به خودش زيان
 اين بدان معني نيست كه ترك امر به معروف ونهي از منكر به بنده ضرري

امر به معروف و نهي از  د، زيرا هدايت بنده كامل نيم شود مگر آنچه ازرسان نمي
منكر كه بر او واجب است، انجام دهد. آري! اگر آدمي از انكار منكر با دست و زبان 
 ناتوان شد، و آن را با قلبش انكار كرد، گمراهي ديگران به او زياني نخواهد رساند.

﴿     ﴾ خداست، و همه سوي  به بازگشت همه شما در روز قيامت

﴿ شويد. مي پيش او جمع           ﴾  و شما را از خوب و بدي كه
 سازد. مي آگاهايد  كرده

 :106-108ي  آيه
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﴿                                

                                  

                                     

         ﴾ »يكي از شما  اي كساني كه ايمان آورده ايد! هنگامي كه مرگ
فرا رسيد بايد هنگام وصيت، دو نفرِ دادگر از ميان خودتان را به شهادت فرا خوانيد، 

ر سفر بوديد و مصيبت مرگ شما را درگرفت، از ميان غير (همكيشان) خود يا اگر د
دو تن را به گواهي بگيريد. و اگر (در صداقت آنان) شك كرديد بعد از نماز آن دو 

فروشيم، هرچند  را نگاه داريد، و آنها بايد سوگند بخورند كه ما سوگندمان را نمي
كنيم، اگر چنين  اهي الهي را پنهان نمي(پاي) خويشاوندانمان (درميان) باشد، و گو

 .»كنيم ما از زمرة گناهكاران خواهيم بود

﴿                                   

                                 

﴾ » اگر اولياي مرده اطلاع يافتيد كه اين دو گواه دروغ گفته و گناهكار شده و
اند، دو نفر ديگر از كساني كه بر آنها ستم رفته است و  در شهادت خيانت كرده

خورند كه  جاي آن دو قيام كنند، پس به خدا قسم مي هردو (به ميت) نزديكترند، به
تر است، و ما در اين گواهي از حق تجاوز  گواهيِ ما از گواهي اين دو نفر درست

 .»ايم، چرا كه (اگر چنين كنيم) از ستمكاران خواهيم بود نكرده

﴿                                      

              ﴾ » اين (روش) براي اينكه گواهي را به
صورت درست ادا كند، يا بترسند كه پس از سوگند خوردنشان، سوگندهايي (به 

ه شود، (به صواب) نزديكتر است. و از خدا بترسيد، و (اين وارثان ميت) برگرداند
 .»كند اندرزها را) بشنويد، و خداوند گروه فاسقان را هدايت نمي
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دهد خبري كه متمن امر است كه دو نفر بر وصيت گواه  مي خداوند متعال خبر
انسان فرا رسيد شايسته است وصيت خود  و مقدمات مرگها  باشند. و هرگاه نشانه

 ﴿ا بنويسد، و دو گواه دادگر را كه گواهيشان اعتبار دارد بر آن گواه بگيرد، ر

      ﴾  يا دو نفر از كساني كه پيرو دين شما نيستند، از يهوديان و نصارا
 و يا غير آنان. و اين به هنگام نياز و ضرورت و عدم وجود مسلمين است.

﴿       ﴾  ،اگر شما در سفر بوديد﴿        ﴾  و
مصيبت مرگ دامنگيرتان باشد، پس دو نفر را كه از دين شما نيستند گواه بگيريد. و 

 ﴿چون گفته آنها در اين حالت پذيرفتني است دستور داد كه آنها را گواه بگيرند، 

    ﴾  دارند.  مي نمازي كه آن را بزرگ ،بعد از نماز نگاه داشته شوندو

﴿    ﴾  و بايد به خدا سوگند بخورند كه آنها راست گفته، و گواهي را
  اند. تغيير نداده

 ﴿اين در صورتي است كه    ﴾  شما در شهادت آنها دچار شك و ترديد
يق نموديد نيازي به سوگند دادن نيست. و بايد آنان شويد. اما اگر آنها را تصد

 ﴿ بگويند:      ﴾ ما سوگندهايمان را به بهاي كمي از دنيا عوض 
كه به خاطر به دست آوردن كالايي از دنيا سوگند دروغ ياد اي  كنيم، به گونه نمي

﴿كنيم.      ﴾ ما به خاطر خويشاوندي .باشد هرچند كه خويشاوند ما ،

 ﴿رعايت حال او را نخواهيم كرد،       ﴾ و ما گواهي الهي را كتمان 

﴿ادا خواهيم كرد. ايم  كه شنيدهگونه  كنيم، بلكه آن را آن نمي        ﴾  ما

﴿خواهيم بود. اگر آن را پنهان كنيم آن وقت از زمره گناهكاران          ﴾ 

﴿پس اگر اطلاع حاصل شد كه آن دو گواه،      ﴾ اند، مرتكب گناهي شده 
به اين صورت كه قرائتي يافت شد كه بيانگر آن بود آنها دروغ گفته، و خيانت 

﴿ اند، كرده                   ﴾  در اين صورت
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﴿دو نفر ديگر جانشين آنان شوند كه از همه وارثان به ميت نزديكترند.       

           ﴾  و بايد به خدا سوگند بخورند كه گواهي ما قطعا از
 اند. تحريف نكرده را تغيير نداده و و آن، استتر  گواهي آنان درست

﴿             ﴾ و اگر تجاوز كنيم و به  ايم، و ما تجاوز نكرده
ناحق گواهي دهيم از زمره ستكاران خواهيم بود. خداوند در بيان سبب اين شهادت 

ن ميت به هنگام بروز خيانت از دو و تاكيد بر آن و باز گرداندن آن به اوليا و وارثا

﴿ گواه، فرموده است:    ﴾  ،اين نزديكتر است﴿            ﴾ 

 ﴿كه گواهي را به صورتي كه هست ادا كنند،                  ﴾  يا
ندهايشان پذيرفته نشود سپس شهادت به وارثان ميت برگردانده بترسند از اينكه سوگ

 شود. 

﴿       ﴾ كساني  ،كند نمي و خداوند قوم فاسقان را هدايت
پذيرند و راه راست را در  نمي كه فسق تبديل به صفت آنها شده است و هدايت را

 هرگاه مرگ كسي در سفر و جايي كه گمانگيرند. خلاصه مطلب اينكه  نمي پيش
رود شاهد معتبر يافت نشود، فرا رسيد، شايسته است دو شاهد عادلِ مسلمان را  مي

گواه بگيرد. پس اگر دو شاهد مسلمان وجود نداشت و دو شاهد كافر يافت شدند، 
ر وارثان به خاط جايز است در حضور آنها وصيت كند و آنها را شاهد بگيرد. اما اگر

كافر بودن آن دو شاهد در مورد آنها شك داشتند، آنها را بعد از نماز سوگند بدهند 
پس در  اند، كه در گواهي د ادن خيانت نكرده و دروغ گفته، و گواهي را تغيير نداده

 شوند. مي اين صورت آنها تبرئه
آن  دروغگويي يافتند كه براي  و اگر وارثان ميت آنها را تصديق نكردند، و قرينه

نمود، اگر خواستند دو نفر از آنان بپا خيزند و به خدا سوگند بخورند  مي دو دلالت
است، و سوگند بخورند تر  و درستتر  كه گواهي آنها از گواهي دو گواه اول راست
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پس وقتي چنين كردند شايسته گواهي  اند، كه آن دو گواه خيانت كرده و دروغ گفته
 شوند. مي دادن

 اند، نازل شده» عدي بن بداء« و »داري تميم«ستان معروف رد دااين آيات در مو
شود كه  مي آنگاه كه عدي براي آنها وصيت كرد. از اين آيات چندين احكام استنباط

 كنيم: مي در زير به آن اشاره
وصيت، يك امر شرعي است و كسي كه به حالت احتضار رسيده باشد بايد  -1

 وصيت بكند.
رچند كه آدمي به لحظات آخر زندگي رسيده و در حال وصيت معتبر است ه -2

 احتضار باشد، البته به شرطي كه عقلش ثابت و استوار باشد.
 دو شاهد عادل بايد بر وصيت ميت گواهي بدهند. -3
 امثال آن به خاطر ضرورت پذيرفته گواهي دادن كافر در رابطه با وصيت و -4

 كهاند  اري از اهل علم گمان بردهشود. و اين مذهب امام احمد است. و بسي مي
 اين حكم منسوخ است. اما اين ادعايي است كه دليلي بر آن نيست.

شايد بتوان از اين حكم و معناي آن چنين برداشت نمود كه گواهي كافران در  -5
صورتي كه غير از آنها كسي وجود نداشته باشد حتي در غير اين مورد نيز 

 شيخ الاسلام بر اين باور است. كه طور همانشود،  مي پذيرفته
 جايز بودن مسافرت مسلمانان با كافر به شرطي كه مانعي وجود نداشته باشد. -6
 جايز بودن مسافرت به قصد تجارت. -7
دال بر خيانت آنها وجود نداشته اي  اگردر شهادت گواهان شك شود، و قرينه -8

آن صورت كه خدا بيان فرموده اوليا آنها را بعد از نماز نگاه داشته، و به  باشد،
 است آنها را سوگند بدهند. 

اگر اتهام يا شكي وجود نداشته باشد، نيازي به نگاه داشتن آنها بعد از نماز و  -9
 قسم دادنشان نيست.

، و بايد است داده بزرگداشت امر شهادت، چرا كه خداوند آن را به خود نسبت -10
 رانه انجام داد.توجه كرد و آن را دادگ به گواهي دادن
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مورد شك و ترديد قرار گرفت، جايز است كه از  هنگامي كه شهادت دو شاهد -11
امتحان و آزمايش قرار گيرند تا  يكديگر جدا شوند، و هر كدام به تنهايي مورد
 گويند يا نه؟ مي مشخص شود كه آيا در شهادت دادنشان راست

اهان دلالت نمايد، دو نفر از هرگاه قرائني يافت شود كه بر دروغ بودن گو -12
تر  كنند و سوگند بخورند كه سوگند ما از سوگند آنها راست وارثانِ ميت قيام

سپس آنچه را كه اين دو وارث ادعا  اند، است و آن دو خيانت كرده و دروغ گفته
شود، و قرينه همراه با سوگندشان به جاي دليل و مدرك  مي به آنها دادهاند  كرده

 شود. مي پذيرفته
 :109-110ي  آيه

﴿                                 ﴾ 
فرمايد: به شما چه  آورد و مي (ياد كن) روزي را كه خداوند پيامبران را گرد مي«

ا هيچ آگاهي و دانشي نيست، همانا تو به تمام امور گويند: ما ر پاسخي داده شد؟ مي
 .»پنهان آگاه هستي

﴿                                  

                                

                                 

                                 

          ﴾ » آنگاه كه خداوند به عيسي پسر مريم فرمود: اي
كه تو را توسط عيسي! به يادآور نعمت مرا كه بر تو و مادرت ارزاني داشتم، و آنگاه 

گفتي، و در  جبرئيل نيرو بخشيدم و ياري كردم، در گهواره با مردم سخن مي
ميانسالي، و آنگاه كه به تو كتاب و حكمت و تورات و انجيل آموختم. و به يادآور 

دميدي،  ساختي و در آن مي آنگاه كه به دستور من از گل چيزي به شكل پرنده مي
و كور مادر زاد و فرد مبتلا به بيماري پيسي را به  شد پس به فرمان خدا پرنده مي
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دادي، و آنگاه كه مردگان را به فرمان زنده از قبر من بيرون  اذن من شفا مي
اسرائيل به تو برسد، آنگاه كه با معجزات  آوردي، و آنگاه كه نگذاشتم دست بني مي

د: اينها جز روشن پيش آنها آمدي. پس كساني از آنان كه كافر شده بودند، گفتن
 .»جاودي آشكار نيست

 بزرگي كه در آن روز ايجادهاي  خداوند متعال از روز قيامت و از وحشت 
آورد و  مي دهد، و اينكه خداوند در روز قيامت همه پيامبران را گرد مي شود خبر مي

﴿ پرسد: مي از آنها   ﴾ هايتان به شما چه پاسخي دادند؟ امت 

﴿       ﴾ گويند: ما هيچ آگاهي و دانشي نداريم، و تو آگاهي اي  مي

﴿ داني، مي پروردگار ما! پس تو از ما بهتر        ﴾  همانا تو امور پنهان

 ﴿ داني. و آشكار را مي                       ﴾ 
مرا كه به تو و مادرت هاي  آنگاه كه خداوند فرمود: اي عيسي پسر مريم! نعمت

ردگارت را به جاي ارزاني داشتيم با قلب و زبانت يادآور شو، و شكر و سپاس پرو

 ﴿هايي را به تو ارزاني نموده كه به كسي ديگر نداده است.  آور، زيرا نعمت

   ﴾  به يادآور هنگامي كه ترا توسط وحي تقويت نمودم، و پاك و
توانستي اوامر خدا را  پاكيزه گرداندم، و از نيرويي برخوردار شدي كه به وسيله آن

 ﴾ ﴿و به راه او دعوت نمايي. و گفته شده است كه منظور از  ،انجام دهي
توسط جبرئيل ياري نمود، و او را همراه و است و خداوند عيسي را  ÷جبرئيل 

﴿او ساخت و در تنگناها و شدايد او را استوار نمود.  ملازم        

 ﴾ گفتي. منظور از سخن گفتن  مي كه با مردم در گهواره و در ميانسالي سخن
نده و مخاطب از آن گوي فقط سخنِ تنها نيست، بلكه منظور از آن سختي است كه

 خداست. سوي  به برد، و آن دعوت و فراخواني مي فايده
است كه عيسي و پيامبران اولوالعزم از آن  و سخن گفتن در ميانسالي امتيازي

كردند و مردمان را به خير  مي خدا دعوتسوي  به برخوردار بودند، كه در ميانسالي
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يسي با سخن گفتن در گهواره بر آنان داشتند. اما ع مي دستور داده و از منكرات باز

﴿ برتري يافت. او در گهواره گفت:                     

                          ﴾  :31-30[مريم[ .
من بنده خدا هستم، كتاب را به من داده و هركجا كه باشم مرا پيامبر و مبارك «

 .»است داده مرا به نماز و زكات دستورام  گردانيده، و تا زنده

﴿          ﴾  ،و آنگاه كه كتاب و حكمت را به تو آموختيم
گيرد. و عيسي بعد از  مي ورات را در برپس كتاب، كتابهاي گذشته و به ويژه ت

شود  مي بود. نيز شامل انجيلتر  موسي از همه پيامبران بني اسرائيل به تورات عالم
 كه خداوند آن را بر او نازل فرمود.

آن، و فراخواني هاي  حكمت يعني شناخت اسرار شريعت و فوايد و حكمت
امر  عايت كردن آنچه لازمه برتعليم آنان و ر خدا، وسوي  به مردم به نحو احسان

﴿است.              ﴾ و به يادآور هنگامي را كه از گل چيز 

﴿ساختي.  مي جاني به شكل پرنده بي                 

                 ﴾ دميدي، پس به فرمان من پرنده مي و در آن 
 دادي.  مي شد، و كور مادرزاد را كه چشم و بينايي نداشت شفا مي

كه مردگان را  آنگاه دادي. و مي و به فرمان من فرد مبتلا به بيماري پيسي را شفا
روشني و معجزاتي هاي  س اينها نشانهآوردي. پ مي به اذن من زنده از قبر بيرون

بودكه پزشكان و ديگران از انجام آن ناتوان بودند و خداوند به وسيله آن عيسي را 

  ﴿او را تقويت نمود.  ياري كرد، و دعوت          

            ﴾ كه شرّ بني اسرائيل را از سر تو  آنگاه و به يادآور
كوتاه كردم، آنگاه كه با معجزات روشن پيش آنها آمدي، پس كساني از آنها كه كافر 

بايست به آن  مي شده بودند وقتي حق پيش آنان آمد و با معجزات ت اييد شد، و

 ﴿ ايمان بياورند، گفتند:      ﴾  اين جز جادويي آشكار نيست. و
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خواستند عيسي را به قتل برسانند، و در اين مورد تلاش كردند، پس خداوند 
آنان مصون داشت. پس اينها  نگذاشت دست بني اسرائيل به او برسد و او را از شرّ

هايي است كه خداوند بر بنده و پيامبرش عيسي پسر م ريم ارزاني نمود و از  نعمت
شكر آن را به جاي آورد. بنابراين به كاملترين صورت آن را انجام داد او خواست تا 

 اولوالعزم بردباري پيشه كرد. و مانند ديگر پيامبران
 :111-120ي  آيه

﴿                               ﴾ 
ام ايمان آوريد.  و به يادآور هنگامي كه به حواريون وحي كردم به من و فرستاده«

 .»گفتند: ايمان آورديم، و گواه باش كه ما مسلمانيم

﴿                               

               ﴾ » ون گفتندو به يادآور هنگامي كه حواري
اي نازل كند؟  تواند از آسمان بر ما سفره اي عيسي پسر مريم! آيا پروردگارت مي

 .»گفت: از خدا بترسيد اگر مؤمن هستيد

﴿                                    

﴾ »خواهيم از آن بخوريم و دلهايمان اطمينان پيدا كند، و بدانيم كه به  گفتند: مي
 .»ما راست گفتي، و تا بر آن از گواهان باشيم

﴿                              

                ﴾ » !عيسي پسر مريم گفت: پروردگارا
اي از جانب  عجزهاي از آسمان بر ما فرودآر تا جشني براي ول و آخر ما، و م سفره

 .»تو باشد، و ما را روزي بده و تو بهترين روزي دهندگاني

﴿                                  

   ﴾ »فرستم، و هركس از شما بعد  شما فرو مي خداوند فرمود: من آن را بر
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گونه عذاب  دهم كه كس ديگري از جهانيان را بدان از آن كفر بورزد به او عذابي مي
 .»نداده باشم

﴿                              

                                         

                  ﴾ » و به يادآور آن هنگام كه خداوند
اي كه من و مادرم را همچون دو  يم! آيا تو به مردم گفتهفرمود: اي عيسي پسر مر

معبود به جاي خداوند بپرستيد؟ عيسي گفت: تو پاك و منزّه هستي. مرا نزيبد چيزي 
دانستي، تو  گمان تو آن را مي بگويم كه حق من نيست، اگر من آن را گفته بودم بي

همانا تو دانندة امر خبرم،  از درون من با خبري و من از آنچه در ذات توست بي
 .»پنهان هستي

﴿                                     

                          ﴾ » من به آنان چيزي
ام) كه: خدا را بپرستيد كه  اي، (گفته ام جز آنچه كه مرا به گفتن آن دستور داده نگفته

پروردگار من و پروردگار شماست و تا زماني كه درميانشان بودم بر آنان گواه بودم، 
ن بالا بردي تو و هنگامي كه زندگي مرا بر روي زمين پايان دادي و مرا زنده به آسما

 .»خود بر آنان گواه بودي، و تو بر هر چيزي گواه هستي

﴿                        ﴾ » اگر آنان را
عزيز و گمان تو  عذاب دهي پس آنان بندگان تو هستند، و اگر آنان را بيامرزي بي

 .»حكيم هستي

﴿                                 

                  ﴾ »وزي خداوند فرمود: اين ر
هايي  رساند، براي آنها باغ است كه راستگويان را راستي گفتار و كردارشان سود مي
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مانند، خداوند از آنان  است كه رودها از زير آن روان است، براي هميشه در آن مي
 .»خشنود است و آنان از خدا خشنودند. اين است پيروزي بزرگ

﴿                    ﴾ » پادشاهي آسمانها
 .»و زمين و آنچه در آنهاست از آن خداست و او بر هر چيزي تواناست

﴿                      ﴾  به يادآور نعمت مرا
ي نمودم، آنگاه كه پيروان و ياوراني كه براي تو فراهم نمودم. پس به كه به تو ارزان

حواريون الهام كردم و دلهايشان را براي ايمان آوردن به من و پيامبرم مهيا نمودم، و 
آنها وحي كردم. يعني آنها را توسط وحيي كه از جانب خدا به سوي  به بر زبان تو

جابت نمودم و تسليم فرمان من شدند و سويت آمده بود، دستور دادم، و آن را ا
گفتند: ايمان آورديم، و گواه باش كه مسلمانيم. پس آنان هم در ظاهر تسليم شدند 

ايمان باطني كه  ،و با انجامِ اعمال شايسته فرمان بردند، و هم در باطن ايمان آوردند
، يعني ياوران» حواريون«دهد.  مي صاحب خود را از نفاق و ضعف ايمان نجات

 ﴿ مريم به حواريون گفت: كه عيسي پسر طور همان         

      ﴾ ياوران من در راه خدا چه كساني «. ]52عمران:  [آل

 ﴿ .»حواريون گفتند: ما ياوران خدا هستيم هستند؟         

                     ﴾  و به يادآور آنگاه كه حواريون
از آسمان بر ما نازل اي  تواند سفره مي گفتند: اي عيسي پسر مريم! آيا پروردگارت

ه در قدرت كه در آن غذا باشد. اين خواسته آنها بدان خاطر نبود كاي  كند؟ سفره
خدا شك داشته باشند، بلكه اين را در قالب خواهش ادب بيان كردند. و از آنجا كه 
درخواست و پيشنهاد معجزات با انقياد و تسليم شدن در برابر حق منافي و متضاد 

رساند،  مي بود، و اين كلام كه از حواريون صادر شده بود احتمالا چنين چيزي را

﴿ و گفت:آنها را اندرز داد  ÷عيسي       ﴾  از خدا بترسيد اگر
مومن هيستيد. زيرا ايماني كه مومن دارد هميشه او را به پرهيزگاري و تسليم شدن 
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داند چه چيزي را به  نمي امري كه ،در برابر فرمان خدا و عدم پيشنهاد معجزات
 دارد.  مي دنبال خواهد داشت وا
بلكه آنها از اين پيشنهاد ، دادند كه منظورشان اين نيست پس حواريون خبر

﴿مقاصد و اهداف نيكويي مدنظر دارند، چون به آن نيازمند بودند،        

  ﴾ خواهيم از آن بخوريم. و اين بيانگر آن است كه آنها به آن  مي گفتند: ما

﴿ نياز داشتند.       ﴾  و دلهايمان به وسيله ايمان، اطمينان پيدا كند و با
 طور همانگردد.  و معجزات آشكار ايمان و باور ما به يقين تبديلها  مشاهده نشانه

از پروردگارش خواست كه به او نشان بدهد چگونه مردگان را  ÷كه ابراهيم خليل

﴿ نمايد. مي زنده                ﴾ فرمود: آيا « .]260: ة[البقر
. پس بنده در هر زمان و مكاني »ايمان نداري؟ گفت: آري! ولي تا دلم مطمئن گردد

﴿ به آگاهي و يقين و ايمان و باور بيشتر نياز دارد. بنابراين فرمود:     

   ﴾ اي. يعني تا راست بودن آنچه را كه پيش ما  و بدانيم كه به ما راست گفته

﴿بدانيم، و برايمان معلوم گردد كه آن حق و راست است. اي  آورده       

 ﴾  و بر آن از گواهان باشيم. پس به نفع و مصلحت كساني باشد كه بعد از
بنابراين دليل و حجت اي،  هدهيم كه تو چنين كرد مي آيند، و ما بر آن گواهي مي ما

 آيد. مي گردد و دليل بيشتري بر قدرت و توانايي پروردگار بدست مي اقامه
اين را از آنان شنيد و از منظورشان آگاه شد، خواسته آنان را در  ÷وقتي عيسي 

 ﴿اين مورد پذيرفت و گفت                    

     ﴾ فرو بفرست كه جشني براي اي  پروردگارا! بر ما از آسمان سفره
از جانب تو باشد. يعني زمانِ فرود آمدن آن، اي  متقدمين و متاخرين شود، و نشانه

ه خاطر جشن و موسمي باشد كه در آن اين نشان و معجزه بزرگ ياد گردد، تا ب
كه خداوند  طور همانسپرده گردد و در گذر زمان و مرور سالها فراموش نشود. 

خويش، و هاي  و اعياد مسلمين و مناسك آنان را يادآور آيات و نشانهها  متعال جشن
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 استوار پيامبران، و يادآور فضل و احسان خود بر آنان قرار يادآور سنت و روشهاي

﴿. است داده          ﴾  و به ما روزي بده، و تو بهترين روزي
به خاطر اين دو مصلحت از  ÷ي آن را روزي ما بگردان، پس عيسيدهندگاني. يعن

يكي مصلحت دين كه تبديل به نشانه و  ،خداوند خواست تا سفره را فرو فرستد
 و روزي آنان باشد. ماندگار شود، و ديگري مصلحت دنيا و آن اينكه رزقاي  معجزه

﴿                                  

  ﴾ فرستيم. وهركس از شما بعد از آن  مي خداوند فرمود: آن را بر شما فرو
از جهانيان را اينگونه عذاب كس  هيچ كنم كه مي عذابي گرفتار كفر بورزد او را به

نداده باشم. چون او معجزه آشكار را مشاهده كرده و از روي عناد و ستمگري كفر 
باشد. و بدان كه  مي ورزيده است، بنابراين سزاوار عذاب دردناك و كيفر سخت
اد كه اگر كفر بورزند خداوند وعده داد كه آن را فرو خواهد فرستاد و نيز هشدار د

اين سفره را نازل  شوند. و خداوند ذكر نكرد كه او مي اين وعيد سخت گرفتار به
كرده است. پس احتمال دارد كه خداوند آن را فرو نفرستاده باشد، به علت اينكه 
آنها اين پيشنهاد را قبول نكردند. نيز در انجيلي كه در دست نصارا است اين سفره 

 و در آن بحثي در اين رابطه وجود ندارد.ذكر نشده است 
 كه خداوند وعده طور همانو احتمال دارد كه اين سفر فرو فرستاده شده باشد، 

آنان ذكر نشده از آن هاي  انجيل نمايد. و اينكه در نمي ، و او خلاف وعدهاست داده
. و يا دسته اندرز و مطالبي است كه به آنان تذكر داده شد اما آن را فراموش كردند

اينكه اصلا در انجيل ذكر نشده است، بلكه آنان اين ماجرا را نسل به نسل نقل 
كردند خداوند به همين بسنده نمود و در  مي و چون آن را نسل به نسل نقل اند، كرده

﴿انجيل ذكر نكرد. و آيه          ﴾  و ما بر آن گواه خواهيم بود، بر
 داند. مي نمايد. و خداوند حقيقت امر را بهتر مي فهوم دلالتهمين م

﴿                         ﴾  و به
 مريم! آيا تو به مردم گفتي: من و يادآور هنگامي كه خداوند فرمود: اي عيسي پسر
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مادرم را به عنوانِ دو معبود به جاي خدا بپرستيد؟ اين توبيخ و سرزنش نصارا است، 
آنهايي كه گفتند: خداوند سومينِ سه شخص يا سه اقنوم است. پس خداوند اين 

﴿ گويد: مي پرسد، و عيسي از آن تبري كرده و مي سوال را از عيسي  ﴾  بار

﴿ آنچه كه شايسته تو نيست پاك هستي.خدايا! تو از اين سخنِ زشت و از     

           ﴾  .مرا نسزد كه چيزي بگويم كه گفتن آن حق من نيست
مقام  زيرا هيچ يك از آفريدگان و فرشتگان مقرب و پيامبران و ديگران سزاوار

ت تدبير و تصرف خدا خدايي و الوهيت نيستند، بلكه همه بندگاني هستند كه تح

  ﴿ هستند، و آفريدگاني رام شده و مسخر، و نيازمنداني ناتوانند.     

                     ﴾ گمان تو آن  بي اگر من آن را گفته باشم
از آنچه كه از ذات توست آگاه داني، تو از درون من با خبر هستي و من  مي را

﴿ميداني.  نيستم.پس تو چيزي را كه از من سزده است بهتر       ﴾ 
در  ÷ستي. و اين بيانگر كمال ادب مسيحگمان تو داننده و رازها و امور پنهان ه بي

را  : من چيزي از اين مواردنگفت ÷مخاطب قرار دادنِ پروردگارش است. پس او 
كند، و  مي ام، بلكه او هر گفتاري را كه با مقام شريف خود منافات دارد نفي نگفته

دارد، و  مي است، و پروردگارش را به طور كامل پاك ومنزه همانا اين از امور محال
 گرداند. مي بر آگاهي و دانش را به داننده پنهان و آشكار

 ان دستور داده بود، و فرمود:سپس به ذكر مطالبي پرداخت كه بني اسرائيل را بد

﴿               ﴾ جز آنچه مرا به گفتن آن دستور ام  چيزي به آنان نگفته
ات  تو هستم و نسبت به شكوه و بزرگي پيرو و فرمانبرداراي  داده اي. پس من بنده

 ﴿ام.  جسارت نكرده      ﴾ ام خدا را بپرستيد كه پروردگار من  گفته
و شما است. يعني آنان را جز به پرستش خداي يگانه، و اخلاص در دين به چيزي 

و اين امر متضمن آن است كه آنان را از اينكه من و مادرم را  ام، ديگر دستور نداده
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ريده او به خدايي بگيرند نهي كنم. نيز متضمن آن است كه من بنده خداوند و آف
 باشم.

﴿كه خداوند پروردگار شماست پروردگار من نيز هست.  طور همانپس   

     ﴾ دهم كه  مي و تا زماني كه در ميانشان مردم بر آنان گواه بودم. و گواهي

﴿چه كسي از آنان اين امر را برپا داشته و چه كسي آن را برپا نداشته است.    

          ﴾  و هنگامي كه زندگي مرا بر روي زمين پايان دادي و
آسمان بالا بردي تو بر آنان مراقب بودي. يعني تو از رازها و درون سوي  به مرا زنده

 ﴿آنان اطلاع داشتي.        ﴾ و تو بر هر چيزي حاضر و ناظر و آگاه 
ات  و بينايي، راها  بيني. پس همه شنيدني مي شنوي و مي داني و مي هستي، و آن را

 را احاطه نموده است.ها  همه ديدني
 بنابراين تو بندگانت را طبق نيكي و انحرافي كه در آنها وجود دارد سزا و جزا

 ﴿دهي.  مي        ﴾  آنان بندگان تو اگر آنان را عذاب دهي پس
داني. و  مي هستند، و تو از خودشان نسبت به آنان مهربانتري، و حالات آنها را بهتر

﴿ دادي. نمي اگر بندگاني سركش نبودند آنان را عذاب          

 ﴾ تي. يعني آمرزش و اگر آنان را بيامرزي، پس همانا تو توانا و با حكمت هس
 گيرد، نه مانند كسي كه به خاطر ناتواني مي تو از كمال توانايي و قدرتت سرچشمه

 بخشد. مي آمرزد و مي
تو حكيمي، و از مقتضاي حكمتت اين است كه هركس اسباب آمرزش را فراهم 

﴿آمرزي.  مي نمايد او را  ﴾  خداوند متعال حالت بندگانش را در روز قيامت و
و چه ، شود مي كساني از آنان در آن روز رستگار است، و چه كسي هلاك نكه چهاي

﴿ فرمايد: مي كسي خوشبخت و چه كسي بدبخت خواهد بود، بيان داشته و    

      ﴾ رساند.  مي روزي است كه راستگويان را راستيشان سود، اين
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كردار و گفتار و نياتشان درست و راست است، و بر  كهكساني هستند » صادقين«و 
راه اُستوار و درست قرار دارند. پس آنان در روز قيامت نتيجه و ثمره اين راستي 
رامي يابند، آنگاه كه خداوند آنها را در جايگاه خوب و نيك نزد پادشاه قدرتمند 

 ﴿ دهد. بنابراين فرمود: مي جاي                  

               ﴾  براي آنان باغهايي است كه رودها از زير
خداوند از آنان خشنود است، و  ،مانند مي درختان آن روان است، و در آن جاودانه

د، و اين است موفقيت و پيروزي بزرگ. اما دروغگويان بر آنان از خداوند خشنودن

 ﴿ يابند. مي عكس اينها هستند، و آنان ثمره اعمال زشت خود را    

    ﴾  .پادشاهي آسمانها و زمين و آنچه در آنها است از آن خداست
 ري و شرعي و جزايي در آن تصرفچون آسمانها و زمين را آفريده، و با حكم قَد

﴿ نمايد. بنابراين فرمود: مي         ﴾  و او بر هر چيزي توانا است. پس
كند، بلكه همه تسليم خواست و اراده او بوده و در برابر  نمي هيچ چيزي او را ناتوان

 آورند. مي فرمان او سر تسليم فرود
 

 ئدهي ما پايان تفسير سوره





 

 

 انعام ي تفسير سوره

 آيه است. 165مكي و 
 :1-2ي  آيه

﴿                            

  ﴾ »و  ها ستايش خداوندي را كه آسمانها و زمين را آفريده، و تاريكي
اند  است، با اين همه كساني كه به پروردگارشان كفر ورزيده  روشنايها را پديد آورده

 .»دانند (غير او را) با پروردگارشان برابر مي

﴿                            ﴾ » او
ذاتي است كه شما را از گل آفريده است، سپس مدتي را مقرر نمود  (=خداوند) آن

 .»كنيد و اجل حتمي نزد اوست. با اين همه شما شك مي
طور  اي كمال و عظمت و شكوه خود، و بهخداوند خويشتن را به خاطر صفته

ستايد. پس او خود را بر آفريدن  ، ميويژه صفتهايي كه در اين آيه ذكر شده است
زمين، كه بر قدرت كامل و علم و رحمت واسع و گستردگي حكمت و  آسمانها و

نمايد ستايش نمود، و خويشتن را به  مي تدبير دلالت يگانه بودن وي در آفرينش و
ستود. و اين، تاريكي و روشنايي محسوس ها  خاطر پديد آوردن روشنايي و تاريكي

ي معنوي از قبيل تاريكي مانند شب و روز و خورشيد و ماه، و نيز تاريكي و روشناي
 جهالت و شك و شرك و گناه و غفلت، و نو علم و ايمان و يقين و طاعت را شامل

نمايند كه خداوند متعال سزاوار پرستش  مي شود، و همه اين موارد قاطعانه دلالت مي

﴿و عبادت خالص است. با وجود اين همه دليل و برهان روشن،          

 ﴾ كساني ديگر غير از خدا را با اند  كساني كه به پروردگارشان كفر ورزيده
دانند، با اينكه آنان در چيزي با خدا برابر  مي كرنش وتعظيم برابر وي در عبادت و

 نيستند، و آنها نيازمنداني ناتوانند و از هر جهت كمبود دارند.



  تفسير راستين  830

 

﴿       ﴾  خداوند ذاتي است كه شما از گلِ آفريده است، چرا

﴿از گل بوده است.  ÷كه ماده خلقت شما و پدرتان آدم     ﴾  سپس
 مند اين دنيا معين كرد، تا در آن مدت بهره مدت و زماني را براي اقامت شما در

شود  مي فرستاده پيامبرانشسوي  به شويد و از آن استفاده كنيد و بوسيله آنچه كه

﴿ امتحان و آزمايش قرار بگيرد. مورد         ﴾  :تا شما «. ]2[الملك
. و شما را در اين دنيا به »نمايد مي كدام يك از شما بهتر عمل را بيازمايد كه

ن دهد كه آن اندازه كافي است براي هر آن كس كه بخواهد در آ مي عمراي  اندازه

 ﴿ پند پذيرد.   ﴾  و مدت معيني نزد اوست و آن دنياي آخرت است
شوند، پس خداوند آنان را طبق اعمال خوب و  مي كه بندگان از اين دنيا به آن منتقل

 ﴿ دهد. مي بدشان جزا و سزا  ﴾  ،سپس با وجود اين بيان كامل و حجت قاطع

﴿    ﴾ ر وعده خدا و وعيد او، و وقوع روز قيامت شك و ترديد به شما د
 دهيد. مي خود راه

آورد كه اقسام آن زياد و راههاي  را بدان جهت با صيغه جمع» ظلمات«و خداوند 
آن گوناگون است. اما نور و روشنايي را به صورت مفرد آورد، چون راهي كه انسان 

وجود ندارد، و آن راهي است كه رساند يكي است و تعدد در آن  مي را به خدا
آن را در بردارد. همانطور كه خداوند متعال فرموده  دانستن حق، و عمل كردن به

 ﴿ است:                        ﴾ 
كنيد و از راههاي  از آن پيروي، من، پس و اين است راه راست«. ]153[الأنعام: 

 .»كند مي ديگر پيروي مكنيد، كه شما را از راه خدا دور
 :3ي  آيه

﴿                       ﴾ » و در
داند و آنچه را فرا  و آشكارتان را ميآسمانها و زمين تنها او معبود است، پنهان 

 .»داند آوريد مي چنگ مي
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 او در آسمانها و زمين معبود است، پس اهل آسمانها و زمين اعم از فرشتگانِ
پرستند، و در  مي مقرب وپيامبران و صديقان و شهدا و صالحان، پروردگارشان را
 و بزرگي او كرنشبرابر عظمت و شكوه او فروتني پيشه كرده، و در برابر قدرت 

 دهيد، مي آوريد و انجام مي و آنچه را كه به دست، كنند. و او پنهان و آشكارتان مي
داند.پس، از نافرماني او بپرهيزيد و در انجام كارهايي كه شما را به رحمت وي  مي

كند  مي نمايد شتاب ورزيد و از هر عملي كه شما را از رحمتش دور مي نزديك
 بپرهيزيد.

 :4-6ي  آيه

﴿                    ﴾ » و هيچ نشانه و دليلي
 .»تافتند آمد مگر اينكه از آن روي برمي هاي پروردگارشان پيش آنها نمي از نشانه

﴿                        ﴾ »گمان  بي
آنان حق را تكذيب كردند آنگاه كه پيش آنها آمد، پس اخبار آنچه كه آنان به 

 .»گرفتند پيش آنها خواهد آمد مسخره مي

﴿                              

                                  

     ﴾ »ام را هلاك كرديم، به اند كه پيش از ايشان چقدر از اقو آيا نديده
هاي  ايم. و باران آنان قدرت و نعمت داديم، قدرت و نعمتي كه آن را به شما نداده

پي در پي بر آنان بارانديم، و رودها را از زير آنان جاري ساختيم، اما آنان را به 
سبب گناهانشان هلاك ساختيم، و اقوام و ملتهاي ديگري را پس از آنان پديد 

 .»آورديم
وند از روي گرداني مشركين و شدت تكذيب و دشمني آنها و اينكه ذكر خدا

 رساند مگر اينكه دچار عذاب و رنج شوند خبر داده و نمي دلايل به آنان فايده

﴿ فرمايد: مي            ﴾  و هيچ دليل از دلايل پروردگارشان كه
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خواند پيش  مي نمايد و آنان را به پيروي و پذيرفتن آن فرا مي تقاطعانه بر حق دلال

 ﴿آيد،  نمي آنان       ﴾ تابند، و به آن  مي مگر اينكه از آنان روي بر
دهند، چرا كه دلهايشان به چيزهايي ديگر تمايل  نمي گوش فرا اعتنا نكرده و به آن

 ﴿ اند. دارد و به آن پشت كرده        ﴾  آنا وقتي كه حق نزدشان
بايست از آن پيروي كنند، و سپاس خداوند  مي آمد آن را تكذيب كردند، حال آنكه

را به جاي بياورند كه شناخت حق را براي آنان آسان نمود، و آن را نزدشان روانه 

﴿ر كيفر و عذاب سخت گرديدند. كرد. ولي آنان وارونه عمل كردند و سزاوا  

             ﴾ گرفتند به آنان  مي و اخبار آنچه را كه به تمسخر
خواهد رسيد و در خواهند يافت كه آن حق است، و خداوند دروغ و افتراي آنها را 

پس وقتي  .گرفتند مي نم را به تمسخرنمايد. آنان رستاخيز و بهشت و جه مي روشن

﴿شود:  مي كه روز قيامت فرا برسد به تكذيب كنندگان گفته          

   ﴾  :و خداوند »كرديد مي اين جهنمي است كه آن را تكذيب«. ]14[الطور .

﴿ فرمايد: مي متعال                           

                                 

     ﴾  :كدا سوگند خوردند كه خداوند كسي را كه و مو«. ]38[النحل
 خدا مردگان را زنده نمايد، اما بيشتر انگيزد، آري! وعده حقي است كه نمي بميرد بر

كردند براي آنها روشن بگرداند، و تا  مي دانند. تا آنچه را كه در آن اختلاف نمي مردم
 .»كافران بدانند كه آنها دروغگو هستند

 ﴿ د تا از امتهاي پيشين عبرت بگيرند و فرمود:ده مي سپس به آنها فرمان  

           ﴾ كه پيش از آنها چه بسيار ملتهايي را هلاك اند  آيا نديده
كننده را يكي پس از ديگري هلاك نموديم، و  عني چقدر امتهاي تكذيبكرده ايم؟ ي

﴿كت برسند مهلت داديم، به طوري كه آنان را قبل از اينكه به هلا   
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      ﴾  به آنان قدرت و نعمت و اموال و فرزند و اسباب آسايش

﴿ ايم. بخشيديم، قدرت و نعمتي كه به شما نداده               

       ﴾  و پي در پي از آسمان براي آنان باران فرو فرستاديم و رودها
را براي آنان روان ساختيم، تا كشتزارها و ميوه جات را براي آنان به بار آورد، و از 

شوند، و از آنچه كه دوست دارند بخورند و استفاده كنند. پس شكر  مند آن بهره
دند، بلكه به شهوت و هوي پرستي روي آوردند و خدا را به جاي نياورهاي  نعمت

لذتها آنان را به خود مشغول كرد. پس پيامبران با دلايل و معجزات نزدشان آمدند، 

﴿ولي معجزات را تصديق نكردند بلكه آن را رد كرده و تكذيب نمودند.     

              ﴾  ،پس آنان را به سبب گناهانشان هلاك ساختيم
را به خاطر گناهانشان  ي پديد آورديم. يعني خداوند آنانو بعد از آن ملت ديگر

هلاك نمود و پس از آنها ملتي ديگر پديد آورد. پس اين سنت و شيوه الهي در 
 مورد امتهاي پيشين و پسين است، و شما بايد از داستان كساني كه خداوند

 اخبارشان را برايتان بيان كرده است عبرت بگيريد.
 :7-9ي  آيه

﴿                               

﴾ »م و آن را به كردي و اگر مكتوبي، نوشته شده در كاغذ را بر تو نازل مي
 .»گفتند: اين جز جادويي آشكار نيست كردند باز هم كافران مي دستهايشان لمس مي

﴿                               ﴾ » و
اي  شد؟ و اگر ما فرشته اي بر او فرو فرستاده مي شد اگر فرشته گويند: چه مي مي

 .»شدند شد و ديگر مهلت داده نمي فرستاديم كار نابودي ايشان تمام مي پيش او مي

﴿                          ﴾ » و اگر او را
ورديم، و آنان را دچار همان آ داديم حتماً او را (به صورت) مرد درمي فرشته قرار مي

 .»كرديم كه قبلاً در آن بودند اشتباهي مي
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كينه توزي و عناد كافران آگاه ساخته و  خداوند در اينجا پيامبرش را از شدت
دهد كه تكذيب آنها نه به خاطر نقصان چيزي است كه تو پيش آنان آورده  مي خبر

تواني كاري براي آنان  نمي ااي، بلكه تكذيبشان از روي ستم و سركشي است، و شم

 ﴿ بكنيد. پس فرمود:                        

     ﴾  واگر مكتوبي، نوشته شده بر كاغذ بر تو نازل كنيم، و آن را با
كنند، و به آن يقين نمايند، كافران از روي ستم و تجاوز و خود دستهايشان لمس 

گويند: اين جز جادوي آشكار نيست. پس چه دليلي بزرگتر از اين  مي بزرگ بيني
آورند، واگر كسي  مي وجود دارد؟ اما آنها در مورد آن چنين سخن زشتي بر زبان

ما آنها از روي تكبر و كند. ا نمي از عقل داشته باشد آن را رداي  كوچكترين بهره

﴿خود بزرگ بيني آن را رد كردند. سپس از روي سرسختي و جهل و ناداني،   ﴾ 

﴿ گفتند:         ﴾ فرستاده نشده است كه او اي  چرا همراه با محمد فرشته
 انسان است و رسالت بردند كه محمد مي را در كارش ياري دهد؟ چون آنها گمان

را نسبت به اش  گردد. خداوند لطف و مهرباني نمي خدا جز توسط فرشتگان ابلاغ
بندگانش ابراز داشته و انسانهايي را از خود آنها به عنوان پيامبر نزدشان فرستاده 

﴿بينش و ايمان به امور پنهان باشد.  است تا ايمان آوردنشان از روي آگاهي و  

    ﴾ فرستاديم ايمانشان از شناخت  مي را به عنوان پيامبراي  فرشته و اگر ما
آوردند، و چنين  مي گرفت، بلكه به خاطر مشاهدات عيني خود ايمان نمي حق نشات

آوردند، و غالبا در اين  مي ايماني چندان ارزش ندارد. اين در صورتي است كه ايمان

﴿ د،آوردن نمي آوردند. و اگر ايمان نمي حالت نيز ايمان   ﴾ كار ايشان تمام 
شد، چون اين سنت  نمي شدند، و به آنان مهلت داده مي شد، و در اين دنيا نابود مي

را  خواهند و خداوند آن مي خدا در مورد كساني است كه دلايل و معجزاتي را
 آدمآورند. پس فرستادن پيامبري از نسل  نمي آورد ولي آنها بدان ايمان مي برايشان

براي ، و مهلت دادن كافران و تكذيب كنندگان، آنان همراه با دلايل روشنسوي  به
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آنان بهتر و مفيدتر است. بنابراين درخواست آنها مبني بر آمدن فرشته، بد 
توانستند  نمي شد، مي فرستادهاي  درخواستي است اگر بدانند. با وجود اين اگر فرشته

 ﴿ .را نداشتند تحمل آن او فرا بگيرند، و طاقت وچيزي از           

 ﴾ آورديم.  مي داديم، باز او را به شكل انسان در مي و اگر او را فرشته قرار

﴿كند.  نمي چون حكمت خدا جز اين را اقتضا          ﴾  و آنان را
 داديم، و مسئله بر آنها مشتبه مي بردند، قرار مي به سردر اشتباهي كه قبلا در ان 

كردند، زيرا آنها دستور  شد. و اين بدان خاطر است كه مسئله را بر خود مشتبه مي
كار را بر اين اساس گذاشتند كه درآن شبهه است و حقي در ميان نيست. پس وقتي 

ه ديگران بوسيله كه حق نزدشان آمد باعث هدايتشان نگرديد، اين در حالي است ك
آن هدايت شدند. و گناه بر عهده خودشان است، چرا كه دروازه هدايت را به روي 

 گمراهي را به روي خود گشودند.هاي  خود بستند و پنجره
 :10-11ي آيه

﴿                           

﴾ »گمان پيامبراني پيش از تو به تمسخر گرفته شدند، و همان چيزي را كه به  بي
 .»گرفتند گربيانگير مسخره كنندگان گرديد تمسخر مي

﴿                   ﴾ » بگو: در زمين
 .»نگريد كه سر انجام تكذيب كنندگان چه شده است؟بگرديد، سپس ب

 كه او را به بردباري دستورتعال با دلجويي دادن پيامبرش، درحاليخداوند م

 ﴿ فرمايد: مي كند، مي دهد و دشمنانش را تهديد مي       ﴾  و
ماني كه با دلايل آشكار نزد پيامبراني پيش از تو مورد تمسخر قرار گرفتند، و ز

آنها را دروغگو ناميدند، و پيامدشان را به باد تمسخر گرفتند. ، آمدندهايشان  امت
پس خداوند آنها را به سبب كفر و تكذيبشان هلاك كرد و كاملترين بهره از عذاب 

﴿ را براي آنان فراهم آورد.                ﴾  پس
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كردند گريبان ريشخندكنندگان را گرفت. پس اي تكذيب  مي آنچه را كه ريشخند
كنندگان! بپرهيزيد از اينكه تكذيب خود را ادامه دهيد، و آنگاه بلايي كه به آنان 

  ﴿ رسد. مي رسيد به شما نيز             

  ﴾ ترديد داريد، پس در زمين به سير و  اگر شما در اين مورد شك و
سياحت بپردازيد، و بنگريد كه عاقبت و سرانجام تكذيب كنندگان چگونه بوده 

و ها  كه در ميان رنجهايي  يابيد مگر قومي هلاك شده و ملت نمي است؟ آنان را
سكنه خالي و ويران گشته و شادي و سرور  ازهايشان  تلف شده، و خانهها  مصيبت

كرده و سرگذشت آنان مايه عبرت  آنها از بين رفته است. پادشاه جبار آنها را نابود
خردمندان و صاحبان بينش شده است. اين گردش كه به آن امر شده گردش سلوك 

صرف آيد. اما نگاه كردنِ  مي عبرت و اندرز پديد است، چرا كه از آنها  دلها و جسم
 ندارد.اي  بدون عبرت گرفتن فايده

 :12ي  آيه

﴿                                 

                     ﴾ » بگو: آنچه در
آسمانها و زمين است از آن كيست؟ بگو: از آن خداست، رحمت را به عهدة خود 
گرفته است، بدون شك شما را در روز قيامت كه هيچ شكي در تحقق آن نيست گرد 

 .»آورند اند ايمان نمي آورد، كساني كه خود را ضايع كرده مي

كه اي  به مشركين بگو به گونه ﴾﴿فرمايد:  مي صخداوند متعال به پيامبرش

﴿برايشان روشن نماييد، و آنان را بر توحيد ملزم سازي :          

 ﴾  آنچه در آسمانها و زمين است از آن ِ كيست؟ يعني چه كسي آن را آفريده

ن خدا از آ ﴾﴿به آنان بگو:  ﴾﴿نمايد؟  مي و مالك آن است و در آن تصرف
كنند  مي كنند، پس چرا اعتراف نمي انكار است، و مشركين به آن اقرار كرده و آن را

پردازد، اما به توحيد او در  مي كه تنها خدا فرمانروا است، و تنها او به تدبير جهان
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﴿كردند؟!  نمي الويت اعتراف        ﴾  جهان بالا و پائين تحت
ي و تدبير اوست و رحمت و احسان خويش را بر آنان گسترانده و رحمت فرمانرواي

و منت او آنها را در برگرفته است. او بر خود مقرر نموده است كه رحمتش بر 
است و خداوند تر  خشمش غالب آيد، و نزد او بخشيدن از محروم كردن پسنديده

ن به سبب رحمت را گشوده است به شرطي كه آناهاي  براي همه بندگان در
خويش  رحمتسوي  به گناهانشان درهاي رحمت را به روي خود نبندند، و آنان را

الهي نشود.  مانع رحمتهايشان  فرا خوانده است مادامي كه گناهان و عيب

﴿              ﴾  بدون شك شما را در روز قيامت كه هيچ
آورد، و اين سوگندي است از جانب خدا و او  مي ن نيست گردشكي در وقوع آ

را بر آمدن قيامت هايي  راستگوترين خبردهندگانِ است. خداوند دلايل و حجت
سازد، اما ستمگران همواره بر عناد و  مي اقامه نموده است كه آمدن آن را يقيني

س از مرگ لجاجت خويش افزوده و قدرت خداوند را مبني بر زنده كردن مردم پ
نمايند. پس دنيا و  مي انكار كرده و در نافرماني او فرو رفته، و بر كفر ورزيدن جرات

﴿ بنابراين فرمود: اند. آخرتشان را ضايع و تباه ساخته         

  ﴾ آورند. نمي ايماناند  كرده آنان كه خويشتن را تباه 
 :13-20ي  آيه

﴿                  ﴾ » و از آن او است آنچه كه در
 .»شب و روز قرار دارد، و او شنوا و دانا است

﴿                              

              ﴾ » بگو: آيا غير از خدا را به
سرپرستي بگيرم، در صورتي كه او آفرينندة آسمانها و زمين است و او روزي 

ستين كسي باشم ام كه نخ شود؟ بگو: من فرمان داده شده دهد و روزي داده نمي مي
 .»كه اسلام آورده است، و هرگز از مشركان مباش
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﴿             ﴾ » بگو: همانا اگر من از
 .»ترسم پروردگارم سرپيچي نمايم از عذاب روزي بزرگ مي

﴿                 ﴾ » كسي كه در آن روز
گمان خداوند بر او رحم نموده، و اين است  عذاب از وي دور گردانده شود، بي

 .»پيروزي آشكار

﴿                            

﴾ »تواند آن را برطرف  جز او نميكس  هيچ و اگر خداوند به تو زياني برساند
 .»سازد، و اگر به تو خيري برساند پس او بر هر چيزي تواناست

﴿                  ﴾ » و او بر بندگان خود چيره است و
 .»آگاه است او حكيم و

﴿                                  

                                     

       ﴾ » بگو: گواهيِ چه كسي از همه برتر است؟ بگو: خدا ميان من
و شما گواه است، و اين قرآن به من وحي شده است تا شما و كساني را كه اين 

ا، معبودان دهيد كه در كنار خد رسد، بيم دهم. آيا شما گواهي مي (قرآن) بدانها مي
دهم، بگو: همانا او معبود يگانه است، و  ديگري وجود دارند؟ بگو: من گواهي نمي

 .»ددهد، بيزارم من از آنچه شريك خدا قرار مي

﴿                             

   ﴾ »شناسند آنگونه كه  ايم آن را مي كساني كه كتاب را بديشان داده
 .»آورند اند آنان ايمان نمي شناسند، كساني كه خود را ضايع كرده فرزندانشان را مي

 بدان كه اين سوره كريمه با ارائه دلايل عقلي و نقلي، توحيد خدا را اثبات
مورد توحيد و مجادله با كساني است كه به خدا شرك نمايد، و بيشترِ سوره در  مي

پس خداوند در اين آيات آنچه را كه به  .اند تكذيب كرده ورزيده و پيامبرش را



 839  ي انعام تفسير سوره

 

رود بيان كرده است. بنابراين  مي گردد، و شرك از بين مي وسيله آن هدايت روشن

﴿ فرمود: ﴾  ،از آن خداوند متعال است﴿       ﴾  همه مخلوقات، و
آنچه كه در شب و روز قرار دارد. از انسان و جن و فرشته گرفته تا حيوانات و 

 جمادات.
كند، و بندگاني هستند  مي پس همه اينها آفريدگاني هستند كه خدا در آنها تصرف

خداوندي كه مسلط و  ،باشند مي كه در برابر پروردگار بزرگشان مسخر و تسليم
 انرواست.فرم

تواند  نمي كهها  پس آيا از ديدگاه عقل و نقل درست است كه يكي از اين مملوك
 كه مدبراي  سودي ببخشد و زياني برساند پرستش شود؟ و بندگي خالصانه آفريننده

و مالك و ضار و نافع است ترك گردد؟! هرگز، چرا كه عقل سالم و سرشت پاك، 
 ت و ترس و اميد پروردگار جهانيان فراآدمي را به اخلاص در عبادت، و محب

﴿خواند.  مي ﴾ و تنّوع ها  شنواست و همه صداها را علي رغم اختلاف زبان

﴿شنود.  مي نيازها  ﴾  به آنچه شده و آنچه خواهد شد و آنچه كه هنوز نشده

اني كه به به كس ﴾﴿ داناست و بر امور آشكار و پنهان اطلاع دارد. است آگاه و

﴿ ورزند، بگو: مي خدا شريك       ﴾  آيا جز خدا كسي از اين مخلوقات
ها  كنم، چون او آفريننده آسمان نمي هرگز چنين كاري، ناتوان را به ياوري بگيرم؟ نه

﴿و زمين و مدبر آنهاست.       ﴾ گان و او روزي دهنده همه آفريد
است، بدون اينكه خود به آنها نياز داشته باشد. پس چطور شايسته است كه غير از 

 نياز و ستوده، كسي ديگر را به ياوري بگيرم؟! بي خداوند آفريننده و روزي دهنده

﴿           ﴾ تا نخستين ام  بگو: من فرمان داده شده
كه تسليم خدا شده و از او فرمان برده است، زيرا من در اطاعت كردن از كسي باشم 

 ﴿دستورات پروردگارم از ديگران سزاوارترم.      ﴾ از  و
ا، ام، و از پذيرش عقيده آنه از اينكه از مشركان باشم نهي شدهمشركين مباش. يعني 
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 ﴿واجبات من است. ترين  ، پس اين واجبام و از همنشيني با آنان نهي شده  

         ﴾  بگو: من اگر نافرماني پروردگارم را بكنم از
ترسم، زيرا نافرماني خدا و ارتكاب شرك باعث هميشه  مي عذاب روزي بزرگ

و آن روز، روزي است كه گردد.  مي ماندن در جهنم و ناخشنودي خداوند جبار
عذاب و كيفر آن سنگين و وحشتناك است، و هر كس در آن روز، عذاب خدا از 
وي دور شود به او رحم شده است، و هركس در آن روز نجات پيدا كند پيروز و 

 رستگار واقعي است. و كسي كه در آن روز نجات نيابد بدبخت و زيانمند است. 
توحيد وي اين است كه او در برطرف كردن زيان و از جمله دلايل يگانگي خدا و

﴿ خوبي و شادي يگانه است. بنابراين فرمود: و رنج، و پديد آوردن      

 ﴾  و اگر خداوند زياني از قبيل فقر يا بيماري و يا سختي و تنگدستي يا غم و

  ﴿اندوه و امثال آن را به تو برساند،                     

  ﴾ كند، و اگر خيري به تو برساند پس  نمي جز او هيچ كسي آن را برطرف
او بر هر چيزي تواناست. بنابراين چون تنها او فايده دهنده و زيان رساننده است، 

 همونيز سزاوار پرستش و الوهيت است. 

﴿        ﴾ از آنان كس  هيچ و او بر بندگانش چيره است. پس
 دهد، و هيچ ساكني آرام نمي حركتي انجاماي  كننده كند، و هيچ حركت نمي تصرفي

توانند از حيطه  نمي اراده او و پادشاهان و فرمانروايان گيرد مگر با خواست و نمي
 روند، بلكه همه تحت تدبير الهي و سلطه اوفرمانروايي و پادشاهي او بيرون 

باشند، پس چون او چيره است و ديگران همه تحت سلطه او قرار دارند، همو  مي

 ﴿ شايسته و سزاوار عبادت است. ﴾ و پاداشي كه، و او در فرمان و نهي 
با حكمت نمايد، و در آنچه آفريده و مقدر نموده است  مي دهد، و مجازاتي كه مي

﴿است.  ﴾  و بر آنچه كه در دلها است، و بر امور پوشيده مطلع و آگاه است. و
 باشند. مي اينها همه از دلايل توحيد و يگانگي او
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﴿﴾  به آنان بگو آنگاه كه هدايت را برايشان روشن كرديم و راهها را براي آنان

﴿توضيح داديم         ﴾  چه چيزي از شهادت دادن بر اين اصل بزرگ و

بگو: گواهي خدا بالاتر و بزرگتر است.پس او  ﴾ ﴿است؟ تر  استوار بزرگ

﴿       ﴾  ميان من و شما گواه است، و هيچ گواهي و شهادتي بزرگتر از
دهد، و بر  مي ن گواهيگواهي او وجود ندارد، و او با اقرار و فعل خود بر صداقت م

 كند. همانگونه كه خداوند متعال فرموده است: مي گويم، اقرار مي آنچه كه برايتان

﴿                                 ﴾ 
بر ما دروغ ببندد و از خود چيزهايي غير واقعي  صو اگر محمد .]46-44: الحاقة[

كنيم.  مي گيريم سپس شاهرگ گردنش را قطع مي او را بگويد، با دست راست خود
است، و از حكمت و توانايي او بعيد است فردي را  پس خداوند با حكمت و توانا

ت، حال اس كند خدا او را فرستاده مي و ادعا، تاييد كند كه به او دروغ نسبت داده
 آنكه او را نفرستاده است.

، حال آنكه او است داده كند كه خداوند او را به فراخواندن مردم فرمان مي و ادعا
را فرمان نداده است. و ادعا كند كه خداوند ريختن خون و گرفتن مال و زنان 

او را با  و خداوند، است داده ورزند برايش جايز قرار مي كساني را كه با او مخالفت
گويد او را با  مي نمايد، پس براي اثبات آنچه كه مي تصديق اقرار خويش و در عمل

دهد، و هر كس را كه با او مخالفت  مي معجزات و دلايل آشكار تاييد نموده، و ياري
گرداند. پس چه گواهي بالاتر از اين گواهي است؟!  مي كند و دشمني ورزد خوار

﴿                ﴾  و اين قرآن به خاطر مصلحت و
و بيان پاداش » ترهيب«و » ترغيب«به من وحي شده است تا به وسيله منفعت شما 

 كردار و گفتارهاي ظاهري و باطني و يا عذاب شديدي كه بر اعمال بد مترتب
ساني كه تا روز قيامت شود، شما را برحذر دارم. پس اي مخاطبان قرآن! و اي ك مي
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 رسد! در اين قرآن چيزهايي وجود دارد كه شما با آن بر حذر داشته مي قرآن به شما
 شويد. زيرا در اين قرآن هرآنچه كه مورد نياز باشد بيان شده است. مي

پس از آنكه خداوند گواهي خود را بيان كرد كه بزرگترين گواهي بر توحيد 
 خالفان رسالت خدا، و تكذيب كنندگان پيامبران بگو:است، فرمود: اي پيامبر! به م

﴿               ﴾ دهيد كه  مي آيا شما گواهي
 .دهم نمي معبوداني ديگر در كنار پروردگار جهانيان وجود دارند؟ بگو: من گواهي

و برترين گواهي را ترين  ها گواهي مده. پس راستيعني اگر گواهي دادند، تو با آن
هاي  است و با دلايل قاطع و حجت كه گواهي پروردگار جهانيان بر توحيد خداوند

آنهايي كه عقل و دين و آرا و  ،روشن تاييد شده است، با گواهي مشركان مقايسه كن
بدون  اند. اخلاقشان فاسد شده و عقلا و انديشمندان را به ريشخند و تمسخر گرفته

در خصوص هايشان  شك گواهي آنان با سرشت و فطرتشان مخالف بوده، و گفته
اينكه همراه با خدا معبودان ديگري وجود دارد متضاد و داراي تناقض است، و 

ورزيديد يكي از اين  مي كوچكترين دليلي بر گرفته خود ندارند. پس شما اگر خود
 خود انتخاب كنيد.  دو گواهي را براي

كنيم كه خداوند براي پيامبرش انتخاب  مي ما براي خود آن گواهي را انتخاب و

 ﴿ ، پس فرمود:است داده نموده، و ما را به پيروي از آن دستور        ﴾ 
بگو: بدون شك او معبود يگانه و تنها و يكتا است، و كسي جز او سزاوار بندگي، و 

﴿كه او در آفرينش و تدبيرِ امور يگانه است.  پرستش نيست، همانطور       

  ﴾ او قرار داده شود، بيزارم.  و من از بتها و همتايان و هر آنچه كه شريك
 باشد. مي بنابراين توحيد حقيقي به معني اثبات الوهيت براي خدا و نفي آن از غير او

ي خود و گواهي پيامبرش را بر توحيد بيان گواه پس از آنكه خداوند متعال
خردي آنان بود ذكر كرد، بيان  بي نمود،و گواهي مشركان را كه ناشي از ناآگاهي و

﴿داشت كه اهل كتاب از قبيل يهوديان و نصارا،    ﴾  درستي و صحت توحيد
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﴿ شناسد، مي را         ﴾ شناسند. آنان  مي انشان راكه فرزند طور همان
كه در شناخت فرزندانشان  طور همانبه هيچ صورت شكي در صحت آن ندارند، 

شوند، به ويژه پسران كه اغلب با پدرانشان هستند. و  نمي دچار اشتباه و ترديد
احتمال دارد كه ضمير به پيامبر برگردد. يعني اهل كتاب در صحت رسالت او دچار 

 صشكي در آن ندارند، چون در كتابهايشان به رسالت پيامبرشوند، و  نمي اشتباه
مژده داده شده، و صفتهايي كه نزد آنها است بر او منطبق بوده، و بركسي ديگر جز 

﴿كند. و هر دو معني لازم و ملزوم يكديگرند.  نمي انطباق پيدا او    

  ﴾ دند. و آنچه را كه براي آنان آفريده كساني كه خويشتن را ضايع و تباه كر
شده بودند از قبيل ايمان و توحيد ضايع كردند، و خود را از فضل پادشاه بزرگوار 

  ﴿محروم گرداندند،   ﴾ آورند  نمي آورند. و چون ايمان نمي آنان ايمان
 زيان و خسران فراواني دامنگيرشان خواهد شد.

 :21ي  آيه

﴿                               ﴾ » و
چه كسي ستمگرتر است از كسي كه بر خدا دروغ ببندد، يا آيات او را تكذيب كند؟ 

 .»شوند همانا ستمگران رستگار نمي
يست كه يكي از اين دو صفت را داشته هيچ ستم و عنادي بزرگتر از ستم كسي ن

پس اگر هر دوصفت در فردي موجود باشد چگونه خواهد شد؟! كسي كه هم  ،باشد
 تكذيباند  به خدا دروغ نسبت دهد، و هم آيات و دلايل او را كه پيامبران آورده

شود. اين آيه  نمي كند! چنين فردي ستمگرترين مردم است، و ستمگر هرگز رستگار
كنند خداوند  مي شود كه به خدا دروغ نسبت داده و ادعا مي تمام كساني شامل حال

دهند.  مي شريك و ياوري شايسته پرستش دارد. يا براي خدا همسر و فرزندي قرار
تكذيب نمايد مشمو ل  اند، و هركس حقي را كه پيامبران يا جانشينان آنان آورده

 حكم اين آيه است.
 :22-24ي  آيه



  تفسير راستين  844

 

﴿                           ﴾ » و
گوييم: كجا هستند انبازاني كه  آوريم، پس به مشركان مي روزي همة آنان را گرد مي

 .»كرديد؟ ادعا مي

﴿                       ﴾ » سپس وقتي كه با اين
گويند: سوگند به  گيرند پاسخشان جز اين نيست كه مي سؤال مورد امتحان قرار مي

 .»ايم خداوندي كه پروردگار ماست ما مشرك نبوده

﴿                      ﴾ » بنگر كه چگونه با
 .»بافتند از آنان گم شدند گويند، و شركا و انبازاني كه به هم مي خود نيز دروغ مي

دهد و اينكه آنها  مي مشركين در روز قيامت خبر خداوند متعا ل از سرانجام

 ﴿ شود: مي شوند. پس به آنها گفته مي مواخذه و محاكمه شده و سرزنش    

     ﴾ كرديد شريك خداوند هستند؟  مي كجايند انبازهايي كه ادعا
كردند شريكي دارد، و به او  مي يعني خداوند هيچ شريكي نداشته، و آنها فقط ادعا

 دادند.  مي دروغ نسبت

﴿      ﴾ گيرند،  مي امتحان قرار وقتي كه با اين سوال مورد آزمايش و
خورند كه مشرك  مي پاسخ آنها جز انكار شركشان، چيز ديگري نيست، و سوگند

﴿ اند. نبوده  ﴾  ،با تعجب به آنها و حالتشان بنگر﴿          ﴾  كه
يت گويند، دروغي كه آنا را دچار زيان كرد و به آنان نها مي چگونه با خود دروغ

  ﴿ ضرر را رسانيد،     ﴾ كردند شريك  مي و شركايي كه ادعا
 پاك است.ها  خدا هستند از آنان گم شد. و خداوند از اين ادعا و ياوه گويي

 :25ي  آيه

﴿                                   
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 ﴾ »ها  پرده دهند ولي بر دلهايشان و برخي از آنان به تو گوش فرا مي
ايم، و اگر هر آيه و  ايم تا آن را نفهمند، و در گوشهايشان سنگيني قرار داده افكنده

آيند با تو به  آورند. تا آنجا كه وقتي پيش تو مي دليلي را ببينند به آن ايمان نمي
هاي نخستين  گويند: اين جز افسانه اند مي پردازند، كساني كه كفر ورزيده مجادله مي

 .»چيزي نيست
 مشركان در بعضي اوقات و بنا به دلايلي به سخنان شما گوش فرا برخي از اين

اي  از اين كار بهره ،اما نه بدان جهت كه از شما پيروي كنند، بنابراين، دهند مي

﴿اراده خير ندارند.  برند، چون نمي           ﴾  و بر دلهايشان پوشش و
تا سخن خدا را نفهمند، پس كلام خود را از امثال اينان ايم  ر دادهقراهايي  پرده

﴿مصون و در امان داشت.       ﴾ ايم، و در گوشهايشان سنگيني قرار داده 

﴿شنوند.  نمي پس آنچه را كه به آنان فايده برساند،            ﴾  و
آورند، و اين بيانگر نهايت ستم و كينه توزي  نمي را ببينند به آن ايماناي  ر آيهاگر ه

پذيرند، بلكه در  نمي نمايد مي آنان است. چرا كه دلايل روشني را كه بر حق دلالت

﴿ كنند، تا حق را با آن درهم بشكنند. بنابراين فرمود: مي امر باطل مجادله   

                  ﴾ تا آنجا وقتي كه پيش تو 
گويند: اين جز  اند مي پردازند كساني كه كفر ورزيده مي آيند با تو به مجادله مي

نخستين نيست. يعني كپي كتابهاي نوشته شده گذشتگان بوده، و از جانب ها  افسانه
يامبرانش نيست. و اين ناشي از كفرشان بود، و گرنه چگونه اين كتاب كه خدا و پ

و شامل حق اند  حاوي اخبار گذشتگان و آيندگان و حقايقي است كه پيامبران آورده
 .افسانه پيشينيان است؟! و عدالت و دادگري كامل است

 :26ي  آيه
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﴿                      ﴾ » و آنان
گزينند، و هلاك  دارند و خودشان نيز از آن دوري مي (مردم) را از آن باز مي

 .»فهمند كنند مگر خودشان را و(لي) نمي نمي
كنند، هم  مي مشركان كه براي خدا شريك قرار داده و پيامبرانشان را تكذيب

 هم ديگران را گمراه كرده و از پيروي كردن از حق بازخودشان گمراهند و 
گزينند. و  مي دارند و خودشان نيز از آن دوري مي دارند. مردم را از آن برحذر مي

 رسانند، و نه بندگان مومن خدا. مي آنها با اين كارشان نه به خدا زياني
 :27-29ي  آيه

﴿                                   

﴾ »شوند،  واي كاش (منكران ار) بدان هنگام كه در كنار جهنم نگاه داشته مي
شديم و آيات  گويند: اي كاش به دنيا برگردانده مي كردي. پس مي مشاهده مي

 ».شديم كرديم و از مؤمنان مي نمي پروردگارمان را تكذيب

﴿                                   ﴾ » و
شود، و اگر به دنيا  كردند بر ايشان آشكار مي هر آنچه آنان از پيش پنهان مي

اند، و آنان  روند كه از آن نهي شده ز سراغ چيزي ميبرگردانده شوند با
 .»گويانند دروغ

﴿                     ﴾ »گويند: زندگي ما فقط  و مي
 .»شويم همين زندگي دنيا است، و ما برانگيخته و زنده نمي

 و حاضر كردن آنها در كنار جهنّم خبر داده و خداوند متعال از حالت مشركين 

﴿ فرمايد: مي            ﴾  ،و اگر آنها را در كنار جهنم مشاهده كني
هولناك و حالتي اي  تا توبيخ و سرزنش شوند، مسالهاند  آنگاه كه نگاه داشته شده

اعتراف كرده و  به كفر و فسق خود بيني كه مي وحشتناك را خواهي ديد. و آنها را

﴿كنند كه اي كاش به دنيا برگردانده شوند!  مي آرزو             
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                     ﴾ گويند: كاش به دنيا  مي پس
 كرديم، و از مومنان نمي شديم، و آيات پروردگارمان را تكذيب مي رداندهبرگ
شود، زيرا آنها  مي كردند برايشان آشكار مي شديم. و هر آنچه آنان از پيش پنهان مي

كردند.  مي دانستند دروغگو هستند اما اين مطالب را در وجود خود پنهان مي در دنيا
گرديد اما اهداف فاسدي كه داشتند  مي كارو در بسياري اوقات مكنونات دلشان آش

 كرد. و آنها در آرزويي كه مي داشت و دلهايشان را از خير منصرف مي آنان را باز
 گويند. مي كنند دروغ مي

و هدف آنان از اين خيال پردازي و آرزوي پوچ اين است كه عذاب را از 

﴿ خويشتن دور نمايند.   ﴾ و منكرين رستاخيز گفتند :﴿        ﴾ 
زندگي ما فقط همين زندگي دنيا است. يعني حقيقت و هدف از پديد آمدن ما جز 

 ﴿زندگي دنيا چيزي ديگر نيست.     ﴾ و ما بر انگيخته نشده و زنده 
 گرديم. نمي

 :30ي  آيه

﴿                                      

     ﴾ »شوند،  و اگر ببيني آنگاه كه نزد پروردگارشان نگاه داشته مي
د حق است، پس گويند: بله، به پروردگارمان سوگن فرمايد: آيا اين حق نيست؟ مي مي
 .»ورزيديد فرمايد: بچشيد عذاب را به سبب آنچه كفر مي مي

﴿    ﴾  ،و اگر كافران را ببيني﴿       ﴾ گاه كه در پيشگاه  آن

﴿شوند، وحشت بزرگي را خواهي ديد.  مي پروردگارشان نگاه داشته ﴾  خداوند

﴿ فرمايد: مي كند، مي و توبيخ در حالي كه آنان را سرزنش   ﴾ آيا عذابي كه 

﴿بينيد،  مي ﴾  حق و حقيقت نيست؟﴿        ﴾ گويند: بله! سوگند به  مي
كنند كه به آنان  مي پروردگارمان كه حق است. پس آنان در جايي اقرار و اعتراف

 بخشد. نمي سودي
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 :31ي  آيه

﴿                                        

                    ﴾ »گمان كساني كه  بي
 با خدا را دروغ پنداشتند، زيان ديدند، تا آنگاه كه قيامت ناگهان بر آنان در ملاقات

گويند: افسوس بر ما بر آنچه كه در آن كوتاهي كرديم، و آنها (بارِ)  رسد، مي
 .»كشند! كشند. هان چه بد است كه بر دوش مي گناهشان را به دوش مي

گردد. پس  مي يها محرومكسي كه لقاي خدا را دروغ انگارد، از تمام خير و خوب
 اين تكذيب باعث

 كند جرات كند. مي مي شود تا بر ارتكاب محرّمات، و آنچه كه انسان را هلاك

﴿           ﴾ گيرد در حاليكه آنها  مي تا اينكه قيامت، آنان را فرا

﴿كنند.  مي پشيمانينهايت اظهار ندامت و  بي حالت را دارند، پسترين  زشت   

            ﴾ گويند: افسوس و دريغا كه در دنيا كوتاهي كرديم.  مي و

 ﴿اما وقت اين حسرت و تاسف گذشته است.            

    ﴾ كشند. هان چه بد است آنچه بر  مي را بر دوش خود و آنان گناهانشان
توانند از زير  نمي كند، و مي كشند! زيرا بار گناهانشان بر دوش آنها سنگيني مي دوش

مانند،  مي بار آن شانه خالي كنند تا نجات يابند. بنابر اين براي هميشه در جهنم باقي
 و مستحق آنند كه هميشه در خشم پروردگار بسر ببرند.

 :32ي  يهآ

﴿                                 ﴾ » و
اي بيش نيست و سراي آخرت براي پرهيزگاران بهتر  زندگي دنيا سرگرمي و بازيچه

 .»فهميد؟! است. آيا نمي
آخرت است، دنيا عبارت است از سراي لعب و لهوِ جسمي و  اين حقيقت دنيا و

 گرايد و به آن مشغول مي شوند و نفس آدمي به آن مي شيفته آنها  قلب ،قلبي
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شود، و آن چنان كه كودك به پستان مادر علاقمند است، انسان نيز به ه مان  مي
 گرايد. مي اندازه در دنيا و زخارف آن

﴿ اما آخرت      ﴾  از حيث ذات و صفات و بقا و دوام براي
از آن ها  پرهيزگاران بهتر است، و در آنجا هر آنچه كه نفس بدان ميل كند و چشم

 قلبي و روحي و سرور و شادي فراوان وجود دارد. اماهاي  لذت ببرند اعم از نعمت
كه  كساني ،بلكه فقط براي پرهيزگاران است، براي هركسي نيستها  اين نعمت

نمايند.  مي دهند، و آنچه را از آن نهي كرده است ترك مي دستورات خدا را انجام

﴿     ﴾  آيا عقل نداريد كه با آن درك بكنيد كه بايد كدام دنيا را انتخاب كرد
 .و ترجيح داد؟!

 :33-35ي  آيه

﴿                            

 ﴾ »كند، آنها ترا  گويند ترا اندوهگين مي دانيم چيزي كه آنان مي همانا مي
 .»نمايند كنند بلكه ستمگران آيات خدا را انكار مي تكذيب نمي

﴿                                

               ﴾ » به درستي كه پيامبراني پيش از تو
شدند، تا  ها شكيبايي ورزيدند، و اذيت و آزار اند، و در برابر تكذيب تكذيب شده

تواند سخنان خدا را  اينكه ياري و كمك ما پيش آنان آمد، و هيچ چيزي نمي
 .»دگرگون كند. و بدون شك سرگذشت و اخبار پيامبران به تو سر رسيده است

﴿                                

                          ﴾ » و اگر
تواني سوراخي در زمين  رويگرداني آنان براي تو سخت و دشوار است، پس اگر مي

ان دليلي بياوري (اين كار را بكن)، سوي آسمان بگذاري و برايش ي بهبزني يا نردبان
 .»آورد، پس از جاهلان مباش ولي اگر خدا بخواهد همة آنان را بر هدايت گرد مي
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گويند شما را ناراحت و  مي كنندگان در مورد تو كه تكذيب دانيم آنچه مي ما
 عالي و بلند وهاي  دهيم تا به مقام مي سازد. اما شما را به شكيبايي دستور مي غمگين

حالات گرانبها دست يابي، پس گمان مبر كه گفته آنها در مورد تو از روي اشتباه 

﴿بوده است،      ﴾ كنند، چون  نمي آنان در حقيقت تو را تكذب
كه دانند، تا جايي مي حالات شما راي  راستگويي شما و نشست و برخاست و همه

 يدند.نام مي قبل از بعثت، شما را امين

﴿       ﴾ كنند.  مي بلكه ستمگران آيات خدا را انكار

 ﴿ كنند. مي آنان دلايل و آيات خدا را كه در دست تو قرار دارد تكذيب  

                         ﴾  و همانا پيامبراني پيش از
تو تكذيب شدند، ولي بر آنچه تكذيب شدند شكيبايي كردند، و اذيت و آزار 
چشيدند تا اينكه ياري ما آنان را دريافت. پس تو هم صبر كن، همانطور كه آنان 

 ﴿ صبر كردند، تا پيروز و موفقّ شدي، همانطور كه آنان موفق و پيروز شدند.

         ﴾  ا از اخبار و سرگذشت پيامبران چيزي به توو مسلم
 رسيده است كه خاطرات را آرامش دهد و دلت را اطمينان بخشد. 

﴿          ﴾  و اگر به خاطر اصراري كه بر ايمان آوردنِ آنان
آيد، پس كوشش خود را مبذول  مي آنان از قرآن بر تو دشوار داري، روي گرداني

تواني كسي را هدايت كني كه خداوند هدايت شدن او را  نمي بدار، ولي هرگز

﴿نخواسته است.                            ﴾ 
آسمان بگذار و سوي  به تواني تونلي در زمين ايجاد كن، يا نردباني مي اگربنابراين 

اي  تواني چنين كن، اما اين كار نيز برايشان فايده مي برايشان دليل بياور. يعني اگر
را مبني بر هدايت امثال  صنخواهد داشت. و خداوند در اينجا آرزو و اُميد پيامبر

﴿يد. نما مي اين مخالفان و معاندان قطع          ﴾  واگر
اما حكمت خداوند متعال  آورد، مي خواست قطعا آنها را بر هدايت گرد مي خداوند
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﴿مقتضي است كه آنان بر گمراهي باقي بمانند.        ﴾  پس، زنهار از
 دهند.  مي را وارونه نشان دانند و آن مي ر راكه حقايق امو دانان مباش! كسانينا

 :36-37ي  آيه

﴿                            ﴾ » تنها كساني
انگيزد، سپس  ن را خداوند برميشنوند، و مردگا كنند كه مي (دعوت تو را) اجابت مي

 .»شوند سوي او باز گردانده مي هب

﴿                                 

     ﴾ »شد؟ بگو:  اي بر او نازل مي شد اگر معجزه گويند: چه مي و مي
 .»دانند اي نازل كند، اما بيشتر آنان نمي است كه معجزهخداوند توان

﴿فرمايد:  مي صخداوند متعال به پيامبرش          ﴾  دعوت
گويند، و از امر و نهي تو  مي پذيرد، و رسالت تو را كساني لبيك مي تو را كسي

خردمندان ، آنان ا دلهايشان بشنوند، ودهد ب مي برند كه آنچه را به آنان سود مي فرمان
اينجا شنيدن و پذيرش قلبي است،  و منظور از شنيدن در اند. و صاحبان شنوايي

وگرنه نيكوكار و بدكار در گوش كردنِ صرف برابرند. پس همه مكلفين با شنيدن 
آيات خدا بر آنان اتمام حجت شده، و براي آنان عذري در عدم پذيرش باقي نمانده 

﴿ است.            ﴾ انگيزد سپس  مي و مردگان را خدا بر

﴿شوند. احتمال دارد كه معني  مي سوي او بازگردانده به  ﴾  نقطه مقابل معناي

﴿مذكورِ         ﴾ پذيرند كه  مي ايعني كساني دعوت تو ر .باشد
 است و سعادت خود را دلهايشان زنده است، و اما كساني كه دلهايشان مرده

 تو را كنند، دعوت نمي دانند، و آنچه را كه سبب نجاتشان است احساس نمي
 برند. نمي پذيرند و از تو فرمان نمي

 سوي به كند و سپس مي و ميعادگاه آنان روز قيامت است كه خداوند آنان را زنده
خواهد بر  مي گردند. و احتما ل دارد كه ظاهرا آيه مدنظر باشد و خداوند مي او باز
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مساله معاد تاكيد نمايد كه او مردگان را در روز قيامت بر خواهد انگيخت و آنان را 
سازد. و اين متضمن تشويق براي اجابت فراخواني  مي آگاهاند  كرده مي از آنچه كه

﴿ ز عدمِ اجابت خدا و پيامبر است.خدا و پيامبر، و ترساندن ا   ﴾  و تكذيب

﴿ كنندگان از روي سرسختي و كينه توزي گفتند:            ﴾  چرا
فاسد و نظرهاي باطل خود هاي  از دلايلي كه آنها با عقلاي  دليل و معجزه

﴿ نكه گفتند:گردد؟ همچنا نمي او نازل كردند بر مي درخواست        

                                  

                                 ﴾ 
براي ما نجوشاني، هرگز به شما اي  و گفتند: تا از زمين چشمه«. ]92-90 [الإسراء:

آوريم. يا بايد براي تو باغي از درختان خرما و انگور باشد و آشكارا از  نمي ايمان
آسمان را پاره پاره بر ما  كني، مي ميان آنها جويبارها روان سازي، يا چنانكه ادعا

در پاسخ آنان  ﴾﴿ .»اندازي، يا خدا و فرشتگان را در برابر ما حاضر آوري... فرود

  ﴿ بگو:        ﴾  .خداوند توانا است كه هر دليلي را نازل نمايد
توان در قدرت او شك  مي پس بدون شك او بر انجام اين كارها توانا است. چگونه

كرد در صورتي كه همه هستي تسليم قدرت او بوده، و در برابر فرمانروايي و 

﴿پادشاهي او رام شده است؟        ﴾ دانند. پس  نمي اما بيشترشان
خواهند كه براي آنان بد است، زيرا اگر آن  مي آنان به سبب نادانيشان دلايلي را

لايل پيش آنها بيايد و به آن ايمان نياورند بدون درنگ عذاب خدا آنها را درخواهد د
شود. با اين وجود  نمي خدا است، و سنت خدا هرگز دگرگون گرفت، و اين سنت

باشد كه حق را براي آنان بيان دارد، و راه را برايشان روشن هايي  اگر منظورشان آيه
شني را كه مبين حق و حقيقت است براي هر آيه قاطع و حجت رو صسازد، محمد

از مسائل دين چندين اي  تواند بر هر مسئله مي آنان آورده است، طوري كه آدمي
دليل عقلي و نقلي بياورد، به صورتي كه كوچكترين شك و ترديدي در دل باقي 
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دين حق فرستاده،  نماند. پس با بركت است خداوندي كه پيامبرش را با هدايت و
شود از روي دليل  مي تا هركس كه هلاك، دلايل روشن ياري كرده است واو را با

ماند از روي دليل زنده باشد. و خداوند شنوا و  مي هلاك گردد، و هركس كه زنده
 دانا است.

 :38ي  آيه

﴿                                 

          ﴾ »اي  اي در زمين نيست، و نه هيچ پرنده و هيچ جنبده
كه با دو بالش پرواز كند مگر اينكه گروهايي مانند شما هستند. هيچ چيز را در 

 .»دشون سوي پروردگارشان حشر مي بهايم، سپس  كتاب فروگذار نكرده
همه حيوانات زمين و آسمان از قبيل چهارپايان و حيوانات وحشي و پرندگان، 

ايم،  همانطور كه شما را آفريده ايم، گروههايي مانند شما هستند، و هريك را آفريده
دهيم، و مشيت و قدرت ما  مي دهيم همانطور كه به شما روزي مي و به آنان روزي

 ت و قدرت ما در شما نافذ و جاري است. بر آنان جاري است، همانطور كه مشي

﴿           ﴾  فراموش نكرده، » لوح محفوظ«و هيچ چيزي را در
لوح «كه هست در گونه  بزرگي را آن بلكه هرچيز كوچك وايم،  غافل نمانده و از آن
 قوعحوادث طبق تقدير خدا به و ايم. پس همه ثبت و ضبط كرده» محفوظ

شود كه كتاب اول لوح محفوظ همه كاينات و  مي پيوندند. و از اين آيه استنباط مي
هستي را در برگرفته، و اين يكي از مراحل قضا و تقدير الهي است، زيرا قضا و 

كتاب خداوند كه ، علم و آگاهي فراگير خدا به همه اشياء ،تقدير چهار مرحله دارد
، خواست و قدرت فراگير خداوند كه در هر همه موجودات را در بر گرفته است

چيزي نافذ و جاري است، و آفرينش همه آفريدگان و مخلوقات حتي كارهاي 
و احتمال دارد كه منظور از كتاب، قرآن باشد و در اين  .بندگان از سوي خدا

﴿صورت اين آيه را همانند آيه              ﴾  :89[النحل[ .

 ﴿. »دارد مي كتاب را بر تو نازل نموديم كه هرچيزي را بيان«: يعني .كنيم مي معني
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     ﴾ جمع گردانده شده و در روز قيامت ها  سپس همه گروهها و امت
شوند. پس خداوند  مي در نزد خدا و در آن جايگاه بزرگ و وحشتناك گرد آورده

نان را طبق عدالت و احسان خويش سزا و جزا داده و اهل آسمان و زمين او را به آ
 كنند. مي خاطر حكمش ستايش

 :39ي  آيه

﴿                                   

  ﴾ »ها كر و لالند.  و كساني كه آيات ما را تكذيب كردند در تاريكي
سازد، و هركس را كه بخواهد بر راه راست قرار  هركس را كه خدا بخواهد گمراه مي

 . »دهد مي
كنند، و  مي اين بيان حالت كساني است كه آيات خدا و پيامبرانش را تكذيب

نسبت به شنيدن حق كر  ﴾﴿آنان  بندند. و مي دروازه هدايت را به روي خود

﴿هستند،  ﴾ و نسبت به اظهار حق لالند،پس آنان جز ياوه و باطل را به زبان 

﴿آورند  نمي    ﴾ جهالت و كفر و ستم و مخالفت و هاي  و در تاريكي
زيرا گناهان غوطه ورند. و اين بدان معني است كه خداوند آنها را گمراه كرده است، 

﴿          ﴾ بر  كند و مي هركس را كه خداوند بخواهد هدايت
 دهد، چون تنها خداوند برحسب فضل و حكمتش هدايت مي راه راست قرار

 سازد. مي نمايد و گمراه مي

 :40-41ي  آيه

﴿                           

﴾ » بگو: مرا خبر دهيد اگر عذاب خدا يا قيامت شما را در يابد ايا غير از خدا را
 .»خوانيد، اگر شما راستگو هستيد؟ مي
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﴿                         ﴾ » بلكه تنها او
سازد، و آنچه را كه با خدا  خوانيد، و اگر او بخواهد رنج و بلا را دور مي را مي

 .»كنيد گيريد فراموش مي شريك مي

به كساني كه براي خدا شريك قرار  ﴾﴿ فرمايد: مي خداوند متعال به پيامبرش

﴿ دانند، بگو: مي داده و كس ديگري را با او برابر             

             ﴾  به من بگوييد: اگر عذاب خدا يا قيامت شما
خوانيد اگر شما راستگوييد؟ يعني زماني كه  مي را در يابد آيا غير از خدا را به فرياد

و مصايب شما را دريابد كه هركس شديدا در صدد آن ها  دشواري و سختياين 
 است آن را از خود دور كند، پس آيا معبودان و بتهايتان را براي دور ساختن آن فرا

 طلبيد؟!. مي آن پادشاه حق و آشكار را به ياري، خوانيد؟ يا اينكه پروردگارتان مي

﴿    ﴾ خوانيد، و اگر بخواهد هرچيزي را دور مي ابلكه تنها او ر 
طلبيد، و آنچه را كه شريك خدا  مي سازد كه وي را براي دور ساختنش به فرياد مي

 كنيد. مي داديد فراموش مي قرار
 اينگونه است، و آنها را فراموشها  پس رابطه شما با انبازهايتان در سختي

برسانند، و مالك مرگ و اي  يان و فايدهتوانند ز نمي دانيد كه آنها مي كنيد، زيرا مي
دانيد او ضار و نافع  مي خوانيد، چون مي زندگي و گردآوردن نيستند. اما خدا را

كند، پس چرا در هنگام خوشي و  مي را اجابتاي  است، و او دعاي هر درمانده
دهيد؟ آيا شما هيچ سند  مي راحتي به خدا شريك ورزيده و براي او شريكاني قرار

 .بنديد؟ مي لي يا نقلي مبني بر صحت اين كار داريد، يا بر خدا دروغعق
 :42-45ي  آيه

﴿                             ﴾ »و 
ها و  ايم و آنان را با سختي هاي پيش از تو (پيامبراني را) فرستاده ملتسوي  به

 .»ايم تا شايد تضرّع و فروتني كنند ها گرفتار كرده زيان
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﴿                            

    ﴾ »روتني و تضرع پس چرا وقتي كه به عذاب ما گرفتار شدند ف
كردند براي آنان آراسته  نكردند؟ اما دلهايشان سخت شده و شيطان آنچه را كه مي

 .»است

﴿                                 

            ﴾ » پس چون آنچه را كه به آن پند داده شده بودند
فراموش كردند، درهاي هر چيزي را بر آنان گشوديم تا هنگامي كه به آنچه بديشان 
داده شده بود شاد و خوشحال شدند، ما ناگهان ايشان را گرفتيم و آنان يكباره نااميد 

 .»شدند

﴿                    ﴾ » پس نسل كساني كه
 .»ستم كردند ريشه كن شد. و ستايش خداوندي را سزد كه پروردگار جهانيان است

 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال           ﴾ امتهاي قبل از سوي  به و
فرستاديم، پس آنان پيامبران ما را تكذير كردند و آيات ما را انكار  تو، پيامبراني را

﴿نمودند،          ﴾  و آنان را به فقر و بيماري و آفت و مصيبت

﴿گرفتار نموديم، و اين ناشي از رحمت ما نسبت به آنان بود.     ﴾  تا

﴿به ما پناه آورند. ها  گاه ما فروتني و زاري كنند، و به هنگام سختيشايد به در   

              ﴾  اما چرا وقتي كه عذاب ما گرفتار شدند
زاري و فروتني نكردند، و دلهايشان سخت شد؟ يعني دلهايشان تبديل به سنگ شد، 

﴿ذيرش حق نرم نگرديد. و براي پ                ﴾  و شيطان
كردند براي آنان آراست، پس گمان بردند كه آنچه كه آنان بر آن  مي آنچه را كه

شدند و شيطان  مند از زمان از باطل بهرهاي  هستند دين حقيقي است. پس در برهه

﴿ عقلهايشان را به بازي گرفت.                    
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﴾  پس وقتي آنچه را كه به آن پند داده شده بودند فراموش كردند، درهاي هر
آن و آنچه را هاي  چيزي را به روي آنان گشوديم. يعني دروازه نعمتهاي دنيا و لذت

 ن گشوديم. شود به روي آنا مي كه سبب غفلت

﴿                       ﴾  تا اينكه بدانچه دستور شده
اميد و ان آنان را گرفتيم، پس ناگهان نابودند شا د و خوشحال شدند، و ما ناگه

عذاب است  نوعترين  سرگشته شدند. يعني از هرچيزي مايوس شدند، و اين سخت
و تر  كه ناگهان، و در حالي كه در آرامش هستند گرفته شوند، تا مجازاتشان سخت

 مصيبتشان بزرگتر گردد.

﴿         ﴾  و بوسيله عذاب، قوم ستمگر ريشه كن شدند، و

﴿هيچ سبب و علتي را براي رهايي خود نيافتند.         ﴾  و ستايش
مخصوص خداوندي است كه پروردگار جهانيان است كه قضا و تقديرش بر هلاكت 
تكذيب كنندگان جاري شد، زيرا با اين كار آيات و دلايل او، و اكرام و بزرگداشت 

اند  دوستانش، و اهانت او به دشمنانش، و راست بودن آنچه كه پيامبرانش آورده
 گردد. مي روشن
 :46-47ي  آيه

﴿                                    

           ﴾ » بگو: به من بگوييد اگر خداگوش و
گيرد، و بر دلهايتان مهر بزند، آيا معبودي غير از االله هست كه آن را چشمهايتان را ب

داريم  هاي مختلف دلايل را بيان مي براي شما بازآورد؟ بنگر كه چگونه به شيوه
 .»گردانند سپس آنان روي مي

﴿                          ﴾ 
بگو: به من بگوييد: اگر عذاب خدا ناگهان يا اشكار شما را فراگيرد، آيا جز گروه «

 .»شود؟! ستمكار كسي هلاك مي



  تفسير راستين  858

 

دهد كه همانطور كه در آفريدن و تدبير امور يگانه است،  مي خداوند متعال خبر

 ﴿ در وحدانيت و مبعود بودن نيز يگانه است. پس فرمود:         

           ﴾  بگو: به من بگوييد: اگر خداوند گوش و چشمهايتان را

 ﴿بگيرد، و بر دلهايتان مهر بزند، و بدون گوش و چشم و عقل بمانيد،      

   ﴾  جز االله هست كه آن را به شما باز پس دهد؟ پس وقتي غير آيا معبودي
كنيد  مي گرداند چرا همراه با وي كسي را پرستش نمي از خدا كسي آن را به شما بر

كه بر هيچ چيزي توانايي ندارد، مگر اينكه خدا آن را بخواهد؟ و اين از دلايل 

﴿ توحيد وبطلان شرك است، بنابر اين فرمود:        ﴾  بنگر كه
 مختلفهاي  كنيم و آن را به صورت مي بيان گوناگونهاي  چگونه آيات را به شيوه

سپس آنان با  ﴾ ﴿گردد.  آوريم، تا حق روشن شود، و راه مجرمان روشن مي

﴿وجود اين بيان كامل،   ﴾ گردانند و به آن  مي از آيات و دلايل خدا روي

 ﴿كنند.  مي پشت  ﴾ بگو: مرا خبر دهيد كه ،﴿          

 ﴾  اگر عذاب خدا ناگهان يا آشكارا شما را فرا گيرد. يعني ناگهان عذاب خدا
بيايد، يا زماني آن فرا رسد كه قبلا مقدماتي به چشم بخورد كه بيانگر آن باشد 

 ﴿در راه است.  عذاب خدا        ﴾  آيا جز قوم ستمكار كسي
شود؟ زيرا آنان به سبب ستم و مخالفتشان مسببان اصلي عذاب بر  مي هلاك

خودشان شدند، پس بپرهيزيد از اينكه بر ستم و ظلم ماندگار شويد، زيرا ستم، 
 ي است.هلاكت هميشگي و شقاوت و بدبختي جاودانگ

 :48-49ي  آيه

﴿                             

    ﴾ »فرستيم مگر براي اينكه مژده دهنده و ترساننده  و پيامبران را نمي
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اصلاح پرداخت بر آنان ترسي نيست و آنان باشند، پس هركس ايمان آورد و به 
 .»شوند اندوهگين نمي

﴿                  ﴾ » و كساني كه آيات ما
 .»گيرد را تكذيب كردند، به سبب فسقي كه داشتند، عذاب ما آنان را فرا مي

دارد، و آن  مي ه را كه پيامبران را بدان مبعوث كرده است بيانخداوند چكيده آنچ
مستلزم بيان مبشر پيامبران » انذار«و » بشارت«بيم دادن است. و اين مژده رساندن و 

باشد. همچنانكه مستلزم بيان اعمالي  مي و مبشر كه عدم خوف و حزن يا بهشت
» نذرم«رسد. و نيز مستلزم بيان  يم را انجام دهد مژده به او ه آنهرگاه بند است كه

باشد. و هم مستلزم ذكر  مي كه خوف و حزن يا جهنم» منَذر به«پيامبران و نيز 
 اعمالي است كه هركس آن را انجام دهد بيم و خطر او را فرا خواهد گرفت.

 اما مردم برحسب پذيرش دعوت پيامبران و عدم پذيرش آن به دو نوع تقسيم

﴿شوند:  مي     ﴾  هركس به خدا و فرشتگان و كتابها و پيامبران روز

﴿ قيامت ايمان بياورد و ايمان و اعمال و نيت خود را اصلاح نمايد،      ﴾ 

  ﴿پس آنان از آنچه كه با آن روبرو خواهند شد ترسي ندارند.   ﴾  و بر

﴿شوند.  نمي اندوهگيناند  داده آنچه كه در گذشته از دست         

    ﴾ رسد و  مي كنند، عذاب به آنان مي و كساني كه آيات ما را تكذيب

 ﴿چشند،  مي آن را      ﴾ كردند. مي به سبب فسقي كه 
 :50ي  آيه

﴿                                 

                      ﴾ »گويم كه  بگو: به شما نمي
گويم كه من فرشته هستم. پيروي  يهاي خدا پيش من است، و به شما نم خزانه
شود. بگو: آيا كور و بينا برابرند؟ آيا  من وحي ميسوي  به كنم جز آنچه را كه نمي
 .»انديشيد؟ نمي
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كنند تا دلايل  مي فرمايد: به كساني كه پيشنهاد مي صخداوند متعال به پيامبرش
همراه با خدا تو را كني تا  مي گويند: ما را دعوت مي و معجزات را بياوري يا به شما

 ﴿ نيز پرستش كنيم، بگو:         ﴾ گويم كه كليدهاي  نمي به شما

 ﴿روزي و رحمت خدا در دست من است.    ﴾ دانم، چرا كه  نمي و غيب

 ﴿اينها نزد خدا هستند. پس او ذاتي است كه :               

                ﴾  :هر دروازه رحمتي را كه براي «. ]2[فاطر
تواند  نمي تواند آن را ببندد و آنچه را كه مسدود سازد كسي نمي مردم بگشايد كسي

﴿ . و تنها او به آشكار و پنهان آگاه است.»آن را بگشايد             

        ﴾  :را بر غيب خود آگاهكس  هيچ پس. ]27-26[الجن 

 ﴿سازد، مگر پيامبري كه خدا بر گزيند و از وي راضي باشد.  نمي      

 ﴾ و نيرومند هستم و در هر چيزي قوي اي  گويم كه من فرشته نمي و به شما
 ادعا است داده كنم، پس من بالاتر از مقامي كه خداوند مرا در آن قرار مي تصرف

 ﴿كنم.  نمي         ﴾ اين است كه هدف و مقصد من. بنابراين پيروي 
 عمل بنابراين خودم به آن، من وحي شده استسوي  به كنم جز از چيزي كه نمي
خوانم. پس وقتي مقام و جايگاه من  مي كنم و همه مردم را به پيروي از آن فرا مي

كنم؟ و آيا انسان جز  نمي خواهند كه من آن را ادعا مي شناخته شد چرا چيزي از من
سوي  به گردد؟ من شما را مي آنچه دارد و در توانايي او است بر چيزي ديگر ملزم

دهيد  مي شود، پس چرا شما مرا در تنگنا قرار مي وحي خوانم كه بر من مي چيزي فرا
تا براي خود غير از جايگاه و مقامي كه دارم ادعا كنم؟ و ايا اين جز ستم و مخالفت 
و سركشي از جانب شما چيز ديگري است؟ به منظوربيان تفاوت كسي كه دعوت 

  ﴿ خدا را پذيرفته و تسليم وحي شده است، با كسي كه چنين نيست، بگو:

            ﴾ كنيد؟  نمي آيا كور و بينا برابرند ؟ آيا فكر
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باشد كه هر چيزي را در جايگاه آن قرار دهيد، و چيزي را انتخاب كنيد كه رجحان 
 و اولويت دارد.

 :51-55ي  آيه

﴿                                  

   ﴾ »سوي  به ترسند از اينكه و به وسيلة اين (قرآن) بيم بده كساني را كه مي
اي ندارند، باشد كه  كننده رده شوند، كه جز او ياور و شفاعتپروردگارشان گرد آو

 .»ري نمايندپرهيزگا

﴿                              

                       ﴾ » و كساني
خوانند،  مكن كه سحرگاهان و شامگاهان پروردگارشان را به فرياد مي را طرد

طلبند، از حساب ايشان چيزي بر عهدة تو  درحاليكه رضايت و خشنودي او را مي
نيست و از حساب تو (نيز) چيزي بر عهدة آنان نيست، اگر آنان را طرد كني از زمرة 

 .»ستمكاران خواهي بود

﴿                             

      ﴾ » و اين چنين برخي را با برخي آزموديم تا بگويند: آيا اينها
هستند كه خداوند از ميان ما بر آنها منت نهاده است؟ آيا خداوند (به حال) 

 .»پاسگزاران آگاهتر نيستس

﴿                                     

                      ﴾ » و هرگاه
كساني كه به آيات ما ايمان دارند پيش تو آمدند، بگو: سلام بر شما، پروردگارتان 
رحمت را بر خويشتن واجب نموده است، هركس از شما ارزوي ناداني كار بدي 

 .»انجام دهد سپس توبه نمايد، و به اصلاح بپردازد، همانا او آمرزنده و مهربان است
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﴿             ﴾ » و اين چنين آيات را
 .»دهيم و تا راه مجرمان روشن شود توضيح مي

﴿برند،  مي اين قرآن بيم دهنده همه مردم است اما كساني از آن بهره     

        ﴾ د در نزد پروردگارشان گرد آورده شوند، پس آنان به ترسن مي كه
منتقل شدن از اين دنيا به دنياي آخرت يقين دارند، بنابر اين آنچه را كه به آنان 

 رساند رها مي گيرند، و آنچه را كه به آنان زيان مي رساند با خود بر مي فايده
 كنند. مي

﴿      ﴾  ،آنان جز خدا﴿    ﴾ اي  كننده اور و شفاعتهيچ ي
خواهند براي آنان فراهم  مي ندارند. كسي را ندارند كه ياورشان باشد، و آنچه را كه

نمايد، و امر ناگوار را از آنان دور كند. و كسي را ندارند كه براي آنها شفاعت 

﴿نمايد، چون مردم اختياري ندارند و كاري از دستشان ساخته نيست.     ﴾ 
باشد كه با پيروي از دستورات خدا و پرهيز از منهيات او، پرهيزگار شوند، زيرا بيم 

 دادن موجب پرهيزگاري و يكي از اسباب آن است.

﴿                  ﴾  و اهل عبادت و
آنهايي كه همواره  ،ص را به خاطر همنشيني با ديگران از خود مراناخلا

هايي در قالب ذكر و نماز و غيره، و از  ان را از طريقِ انجام دادن عبادتپروردگارش
خوانند و با  مي طريق فراخواندن و حاجت طلبيدن از او در بامدادان و شامگاهان فرا

كنند و اين كارها را خالصانه براي  مي اين عمل خود رضايت و خشنودي او را طلب
دهند. پس اينان سزاوار رانده شدن و روي گرداندن نيستند، بلكه با آنان  مي انجام او

دوستي كن، و به خود نزديك نما، چون ايشان برگزيدگان مردم هستند، گرچه 
فقيرند، اما در حقيقت ايشان با عزّت و بزرگوار هستند هرچند كه نزد مردم خوار و 

﴿قير باشند. ف                   ﴾  از حساب
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هريك حسابش  .آنان چيزي بر تو نيست، و از حساب تو نيز چيزي بر آنان نيست
 و بدش براي او است. جدا است و كار نيك

﴿        ﴾  .اگر آنان را طرد كني از ستمكاران خواهي بود
به شدت اين دستور را اطاعت نمود، و از آن فرمان برد، بنابراين هرگاه  صپيامبر

نمود، و با آنها  مي نشست، و با آنان به خوبي رفتار مي نشستند با آنان مي مومنان فقير
كرد، حتي  مي نزديك كرد، و اخلاقش با آنها نيكو بود، و آنان را به خود مي نرمي

سبب نزول اين آيات اين بود كه  .از اين گروه بودند صبيشتر همنشينان او 
 گفتند: اگر صمردماني از قريش و از افراد خشن و گستاخ عرب به پيامبر

خواهي ما ايمان بياوريم و از تو پيروي كنيم، فلان و فلان را كه فقير و بينوا  مي
كشيم اعراب ما را در حالي ببينند كه با اين فقرا  مي هستند طرد كن، زيرا خجالت

همنشين هستيم. و از آنجا كه پيامبر خيلي دوست داشت آنها مسلمان شوند و از او 
بنابراين خداوند با اين آيات او را ، پيروي كنند به قلبش خطور كرد كه چنين كند

 مورد سرزنش قرار داد.

﴿                       ﴾  اين
آزمايش خدا براي بندگانش است، كه برخي را ثروتمند و برخي را فقير، و برخي را 

. پس وقتي كه خداوند ايمان را به فقير است داده شرافتمند و برخي را كم ارزش قرار
ي است براي توانگر و شرافتمند، بنابراين اگر و كم ارزش ارزاني دارد، اين آزمايش

شود، و  مي آورد و تسليم مي ايمان توانگر در پي حق و پيروي كردن از آن باشد،
قرار دارند او را از  تري كساني كه از نظر ثروت و شرافت در سطح پايين مشاركت

اشد دارد. و اگر صادقانه به دنبال حق نب نمي ايمان آوردن و مسلمان شدن باز
قرار دارند مانع  تري مشاركت افرادي كه از نظر ثروت و شرافت در سطح پايين

تر  تبعيت او از حق خواهد شد. پس با تحقير كساني كه آنان را از خود پايين

﴿ ديدند، گفتند: مي           ﴾  آيا از ميان ما خدا بر اينها منّت
پس اين مطلب آنان را از اتّباع حق باز داشت، به خاطر اينكه خرد و  نهاده است؟
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فهم نداشتند. پس خداوند در جواب گفتار آنان كه متضمن اعتراض بر خداوند به 

﴿ خاطر هدايت آن گروه و عدم هدايت آنان بود، فرمود:        ﴾ 
كساني كه قدر نعمتهاي خدا را دانسته و  ،شناسد نمي آيا خداوند سپاسگزاران را بهتر

كه از آن برخوردارند كارهاي شايسته هايي  كنند، و به پاس نعمت مي به آن اعتراف
دهند؟! بنابراين خداوند فضل و كرم خود را به آنان داد، و آنان را كه شاكر  مي انجام

 ود را به كسي عطانيستند محروم كرد، به درستي كه خداوند حكيم است و فضل خ
كند كه شايسته آن نباشد، همچنين فضل خود را به اين معترضان كه داراي  نمي

دهد. به خلاف فقرا و ديگراني كه خداوند منت ايمان را  نمي چنين اوصافي هستند،
آنا شكرگزارند. و هنگامي كه خداوند پيامبرش را از طرد كردن  بر آنان نهاد، چرا كه
پرهيزگار نهي كرد، ايشان را دستور داد كه با تحريم و احترام و  مومنانِ خدا ترس و

﴿ بزرگداشت با آنان روبرو شود و فرمود:                 

  ﴾  و هرگاه كساني پيش تو آمدند كه به آيات ما ايمان دارند، بگو: سلام بر
رگاه مومنان پيش تو آمدند به آنان سلام كن و خوش آمد بگو، و آنان يعني ه .شما

 را به رحمت خدا و گستردگي بخشش و احسان او كه عزم و اراده آنان را فعال
 نمايد، مژده بده، و ايشان را به در پيش گرفتن هر راهي كه آنها را به آن هدف مي
ن بترسان، و به توبه كردن از رساند تشويق كن. و آنان را از پايداري بر گناها مي

 گناهان دستور بده، تا آمرزش پروردگار و بخشش او را دريابند. بنابراين فرمود:

﴿                                  ﴾ 
ر خويشتن واجب نموده است، و هركس از شما از روي پروردگارتان رحمت را ب

انجام دهد، سپس توبه نمايد و به اصلاح بپردازد. پس بايد همراه  ناداني كار بدي را
با ترك گناهان و دست كشيدن و پشيمان شدن از آنها، به اصلاح عمل بپردازد و 

فاسد خود را آنچه را كه خدا واجب نموده است ادا نمايد، و ظاهر و باطن اعمال 

﴿اصلاح كند، پس وقتي همه اين امور يافت شدند،     ﴾  همانان او
دهند  مي يعني به همان اندازه كه آنان دستورات او را انجام .و مهربان است آمرزنده
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﴿كند.  مي از آمرزش و عفو خود بر آنان نازل        ﴾ چنين و اين
كنيم، و هدايت را از گمراهي و راه را از  مي دهيم و آن را بيان مي آيات را توضيح

﴿سازيم تا راه يافتگان راه يابند و حق روشن گردد.  مي بيراهه جدا     

  ﴾ رساند  مي و تا راه مجرمان كه انسان را به ناخشنودي و عذاب خدا
توان از آن پرهيز نمود. و  مي وقتي كه راه مجرمان روشن شودمشخص گردد، زيرا 

 اگر مشتبه باشد، اين هدف بزرگ به دست نخواهد آمد.
 :56-58ي  آيه

﴿                                

         ﴾ »ام كساني را كه شما به فرياد  بگو: همانا من نهي شده
كنم، و اگر پيروي كنم آنگاه  خوانيد بپرستم بگو: از خواستها و اميالتان پيروي نمي مي

 .»ام، و من از راه يافتگان نخواهم بود گمراه شده

﴿                              

             ﴾ » بگو: من بر شريعت واضحي از جانب
ورزيد به  پروردگارم هستم، و شما آن را تكذيب كرديد، آنچه شما در آن شتاب مي

گويد و او بهترين  قط در دست خداست، حق را ميدست من نيست، فرمان ف
 .»جداكنندگان است

﴿                             

﴾ »ورزيد در دست من بود كار من و  بگو: اگر آنچه شما در وقوع آن شتاب مي
 .»شناسد پذيرفت، و خداوند ستمكاران را بهتر مي ا پايان ميشم

به مشركاني كه همراه با خدا،  ﴾﴿فرمايد:  مي صخداوند متعال به پيامبرش

﴿ بگو:، خوانند مي معبودان ديگري را            ﴾ 
طلبيد، بپرستم، از قبيل  مي ير از خدا كه به فريادكساني را غام  همانا من نهي شده
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همتايان و بتان كه مالك سود و زيان و مرگ زندگي نيستند، زيرا اين عقيده باطل 
است، و شما در اين زمينه جز پيروي از هواي نفس دليل و حجتي نداريد، كه 

  ﴿ پيروي از آن بزرگترين عامل گمراهي است. بنابراين فرمود:      

            ﴾ كنم، و اگر  نمي بگو: از خواستها و اميالتان پيروي
از خواستهايتان پيروي كنم آن وقت گمراه شده، و به هيچ صورتي از راه يافتگان 

ت و از دلايل اخلاصي كه من بر آن هستم، حق اس نخواهم بود. و اما توحيد و

﴿باشد، و  مي قاطعي برخوردار         ﴾  من بر يقينِ روشن هستم و به
است،  اين گواهي قاطع پيامبر صحت آن باور دارم، و بر باطل بودن غيرِ آن معتقدم.

گواه ترين  پذيرد، و او بطور مطلق در ميان خلايق عادل نمي و شك و ترديدي را
پس مومنان شهادت دادن پيامبر را تصديق نمودند، و برحسب آنچه كه  است.

 ﴾﴿و صدق آن برايشان روشن گرديد.  خداوند به آنان ارزاني نموده بود صحت

﴿ولي شما اين مشركان!   ﴾  ،آن را تكذيب كرديد، و اين شايسته شما نيست
عذاب سختي بر شما فرود اگر شما به تكذيب خود ادامه دهيد پس بدانيد كه قطعا 

خواهد آمد، و عذاب نزد خدا است و او كسي است كه هر وقت و هرگونه بخواهد 
كند. و اگر شما در وقوع عذاب شتاب ورزيد، چنين چيزي  مي عذاب را بر شما نازل
 در دست من نيست. 

﴿    ﴾  كه  طور همانحكم و فرمان جز در دست خدا نيست. پس
كند، برحسب حكمت خويش فرمان  مي نمايد و امر و نهي مي كم شرعي را صادرح

كند. پس به طور مطلق نبايد بر حكم او اعتراض  مي و حكم جزايي را نيز صادر
كرده و براي  نمود، و خداوند راه را روشن نموده و حق را براي بندگانش تعريف

شود از روي دليل هلاك  مي آنها عذري باقي نگذاشته است، تا هركس كه هلاك

﴿يابد از روي دليل نجات يابد.  مي گردد، و هركس كه نجات      ﴾  و
نمايد، به  مي او بهترين جدا كنندگان است كه در دينا و آخرت ميان بندگانش داوري
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 كه كسي كه عليه او قضاوت شده و حق به او داده نشده است او را به خاطراي  گونه
 نمايد. مي اين داوري ستايش

﴿﴾ به كساني كه از روي ناداني و عناد و ستم براي وقوع عذاب شتاب 

﴿ ورزند، بگو: مي                   ﴾  اگر آنچه كه
شد. اگر  مي شما تمام ورزيد در دست من بود، كار من و مي شما بر وقوع آن شتاب

رسيد. اما كار در دست  نمي عذاب آوردم، و در اين ميان سود و منفعتي به شما
خداوندي كه گناهكاران از فرمان او سرمي پيچند، و  ،خداوند بردبار و شكيباست

گذرد، و به آنها  مي كنند، اما او از آنها در مي جرات كنندگان بر نافرماني او جرات
 آنان سرازيرسوي  به ظاهري و باطني خود راهاي  دهد، ونعمت مي رزق و روزي

 ﴿ نمايد. مي      ﴾  و خداوند نسبت به ستمگران آگاه است. چيزي از
دهد اما آنان را مورد اهمال و  مي احوال آنان بر او پوشيده نيست، پس آنان را مهلت

 دهد. نمي فراموشي قرار
 :59ي  آيه

﴿                                    

                         ﴾ » و كليدهاي
داند، و بر آنچه كه در خشكي و درياست  او است و كسي جز او آن را نمي غيب نزد

اي در  داند، و هيچ دانه افتد مگر آن را مي آگاه است، و هيچ برگي از درختي فرو نمي
 .»و خشكي نيست مگر اينكه در لوح محفوظ ثبت استتر  هاي زمين، و هيچ تاريكي

فراگير الهي را به طور مشروح بيان  اين آيه يكي از بزرگترين آياتي است كه علم
 كند كه علم او همه خفايا و نهانها و امور غيبي را در بر مي داشته، و تصريح

سازد. و  مي گيرد، و هركس از آفريدگانش را كه بخواهد از آن امور غيبي آگاه مي
 بسياري از امور غيب را از فرشتگان مقرب و پيامبران پنهان داشته، و آنان را بدان

آگاه نكرده است، تا چه رسد به اينكه كس ديگري از جهانيان را از آن با خبر نمايد. 
و خاكهايي كه در بيابانها و ها  و او به حيوانات و درختان و ريگها و سنگريزه
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باشد آگاه است. از آنچه كه در درياها وجود دارد از قبيل حيوانات،  مي صحراها

﴿ ه آب آنرا فرا گرفته، آگاه است.كاي  معادن، و ساير موجودات زنده     

  ﴾ و دنيا و ها  و هيچ برگي از درختان خشكي و دريا و درختان آباديها و بيابان
 افتد مگر اينكه خداوند به آن آگاه است.  نمي آخرت فرو

﴿         ﴾ تزارها و بذري كه و كشها  از دانه ميوهاي  و هيچ دانه
رويند، و در  مي كارد و دانه گياهان بياباني كه از آن انواع گياهان مي مردم

 زمين قرار دارند، نيست، مگر اينكه خداوند از آن خبر دارد. هاي  تاريكي

﴿     ﴾  و هيچ ترو خشكي وجود ندارد كه خداوند از آن خبر

  ﴿د از خصوص است، عموم بع نداشته باشد، و اين   ﴾  مگر اينكه در
 لوح محفوظ ثبت و ضبط شده است. بعضي از اين امور، عقل و عقلا را در حيرت

كند. پس اين بر عظمت  مي اندازد، و درك و خاطر هوشياران را سرگشته مي
مردمِ اول نيز بيانگر آن است كه اگر  .نمايد مي پروردگار و گستردگي صفاتش دلالت

و آخر جمع شوند تا برخي از صفات او را احاطه نمايند توان اين كار را نخواهند 
و بزرگوار و داشت. پس با بركت است پروردگار بزرگ و گشايشگر و دانا و ستوده 

تواند ستايش او  نمي كس كننده. و بزرگ است خدايي كه هيچ حاضر و ناظر و احاطه
است كه خودش خويشتن را ستوده است، و بالاتر از آن ه گون را بيان كند، بلكه او آن

كه شايسته اوست ستايش نمايند. پس اين گونه  است كه بندگانش بتوانند وي را آن
آيه بر دانش و آگاهي فراگير خدا كه همه چيز را فرا گرفته است، نيز بركتاب او 

 .كند مي است، دلالت كه تمام حوادث را در برگرفته )لوح المحفوظ(
 :60-62ي  آيه

﴿                               

                      ﴾ » و خدا است كه شما را در
دهيد، سپس شما را در آن  داند آنچه را كه در روز انجام مي ند، و ميميرا شب مي
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او است، و پس از سوي  به انگيزد تا مدت معين تمام شود، سپس بازگشت شما برمي
 .»سازد ايد آگاه مي آن شما را به آنچه كرده

﴿                                   

     ﴾ »فرستد، تا  و او بر بندگانش چيره است، و بر شما مراقباني مي
گيرند و آنان  هنگامي كه مرگ يكي از شما فرا رسد، فرستادگان ما جان او را مي

 .»كنند كوتاهي نمي

﴿                         ﴾ »سوي  به سپس
شوند. هان! فرمان از آن اوست و او  خداوند، سرور حقيقيشان برگردانده مي

 .»سريعترين حسابگران است
و ، ين بودهاستدلال عليه مشرك تمام اين آيات در رابطه با اثبات الوهيت خدا و

اكرام  بيانگر آن است كه خداوند متعال سزاوار محبت و تعظيم و بزرگداشت و
 است. پس خداوند خبر داد كه تنها او به امور بندگانش در بيداري و خوابشان

گيرد و  مي گيرد، پس حركات آنان آرام مي پردازد و او روح آنان را در شب مي
انگيزد، تا براي به  مي را از خواب بر كند، سپس آنان مي استراحتهايشان  جسم

تلاش بپردازند. و هموكارهايي  دست آوردن منافع ديني و دنيوي خود به فعاليت و
پردازد تا  مي داند، سپس خداوند همواره به آنان مي دهند، مي را كه در روز انجام

 ياناينكه مدت زندگيشان را تمام كنند، پس طبق اين تدبير، مدت مشخص شده به پا
ن شود، و آ مي رسد، و آن دوران زندگي است. پس از آن دوران ديگري شروع مي

 ﴿ اين فرمود:زنده شدن پس از مرگ است. بنابر   ﴾  سپس بازگشت

  ﴿كسي ديگر. سوي  به اوست، نهسوي  به شما         ﴾  سپس شما
 سازد. مي داديد آگاه مي ز خير و شر كه انجامرا به آنچه ا

﴿ ﴾  ،و خداوند متعال﴿      ﴾  بر بندگانش چيره و غالب است. و
گردد. پس هيچ كاري به  مي عام او بر آنان جاري اراده فراگير و مشيت و خواست
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كنند،  نمي حركتگيرد و هيچ كاري در دست آنان نيست، و  نمي دست آنان صورت
گيرند مگر به فرمان او. با وجود اين فرشتگاني مراقب بر بندگان گماشته  نمي و آرام

﴿دهند ثبت و ضبط نمايند،  مي است تا از آنان محافظت كنند و آنچه را كه انجام  

                      ﴾  :و همانا «. ]12-10[الإنفطار
، »دانند مي كنيد، مي نويسندگان بزرگواري كه آنچه اند، بر شما مراقباني گماشته شده

﴿...                            ﴾  :17[ق-

آورد مگر اينكه  نمي انسان هيچ سخني را بر زبان اند، ستهاز چپ و راست نش«. ]18
مراقب خدا از آنان در حال ، پس اين .»نويسد مي نزد او مراقبي آماده است و آن را

﴿زندگي است.               ﴾  تا اينكه زمان مرگ شما فرا
 ، كه مسوول گرفتن جان و قبض روح هستند، جان او رارسد، آنگاه كه فرشتگان ما

  ﴿گيرند،  مي   ﴾ پس يك لحظه را  ،ورزند نمي و آنان در اين كار كوتاي
كنند، و اين  نمي از آن كماي  افزايند، و لحظه نمي بر زماني كه خدا مقدر نموده است

و بعد از مرگ، و زندگي  ﴾﴿ دهند. مي كار را طبق تقدير و فرمان الهي انجام

 ﴿برزخ، و خير و شري كه در آن هست،        ﴾ خدا كه سوي  به
 شوند. مي سرور حقيقيشان است برگردانده

گردند كه با حكمت و تقدير خويش آنها را سرپرستي  مي به سوي خدايي بر
امر و نهي خود آنها را  رده است. سپس بانموده، و مشيت خود را بر آنان جاري ك

آنها فرستاده و كتابها را بر آنان نازل نموده سوي  به سرپرستي نموده و پيامبرانش را
شوند تا به سزا و جزاي آنها حكم نمايد و به  مي او برگرداندهسوي  به است. پس

بديها و  آنان را پاداش بدهد، و آنها را براند  كه انجام دادههايي  خاطر خوبي

 ﴿مجازات كند. اند  كه مرتكب شدههايي  زشتي   ﴾  هان! فرمان و داوري از

﴿ معبودي يگانه كه هيچ شريكي ندارد. ،آنِ اوست      ﴾ او  و
و اعمال آنها را در لوح ، سريعترينِ حسابگران است، زيرا خدا بسيار آگاه است
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ت نموده، و فرشتگانش تمامي حركات و سكنات آنان را در نامه اعمال المحفوظ ثب
 اند. و كتابي كه در دستشان است ثبت كرده

پردازد، و او در آفريدن و تدبير يگانه،  مي آفريند و به تدبير امور مي پس تنها خدا
و همه حالاتشان را زير نظر دارد، و حكم و داوري ، و بر بندگانش چيره است

و شرعي و جزائي از آن اوست. پس چرا مشركين از ذاتي كه داراي چنين تقديري 
آورند كه هيچ كاري در  مي گردانند و به عبادت كسي روي مي صفاتي است روي

اي  رساند، و قدرت و اراده نمي سود و نفعاي  دست او نيست، و به اندازه ذره
وي را نسبت به  ندارد؟! سوگند به خدا اگر بردباري خداوند و گذشت و رحمت

 شدند. مي او دانستند به شناخت وي روي آورده و شيفته و سرگشته مي خويش
كنند، و به خود  مي حال آنكه به شرك و ناسپاسي روي آورده و با خدا مبارزه

دهند كه شكوه و عظمت پروردگار را ناديده بگيرند و به وي دروغ نسبت  مي جرات
ها  دهد. تمام اين بدبختي مي ر، آنان را روزياست كه پروردگا دهند، اين در حالي

و اين كار جز رسوايي و زيان چيز  اند، بدان جهت است كه تسليم شيطان شده
 ديگري به دنبال ندارد. اما آنها قومي نادان هستند.

 :63-64ي  آيه

﴿                           

       ﴾ » بگو: چه كسي شما را از تاريكيهاي خشكي و دريا نجات
ها  خوانيد: كه اگر ما را از اين سختي دهد؟ حال آنكه او را افروتنانه و نهاني مي مي

 .»نجات دهد از سپاسگذاران خواهيم شد

﴿               ﴾ » بگو: خداوند شما را از آن
 .»ورزيد دهد، باز شما شرك مي (تاريكيها) و از هر مشكل و اندوهي نجات مي

﴿﴾ دهند و معبودان ديگري را با او مي به كساني كه براي خدا شريك قرار 
 كنند، بگو: مي پذيرند و توحيد الوهيت را انكار مي بوبيت راخوانند، و توحيد ر مي

﴿          ﴾ هاي  و مشقتها  چه كسي شما را از سختي
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كه چاره سازي و چاره انديشي برايتان سخت  آنگاه دهد؟ و مي خشكي و دريا نجات
 خوانيد و پيوسته حاجات خود را از او يم شود خداوند را با فروتني مي و مشكل

﴿ گوييد: مي كه شما در آن موقعيت قرار داريد، طلبيد، و در حالي مي     

 ﴾ نجات بدهد، ايم  اگر خداوند ما را از اين سختي كه در آن افتاده﴿    

 ﴾ كنند، و آن  مي كه به نعمت او اعتراف قطعا از سپاس گزاراني خواهيم بود

  ﴿برند، نه در راه گناه و معصيت.  مي را در مسير طاعت پروردگارشان به كار

         ﴾  بگو: خداوند شما را از اين سختي، و از همه مشكلات

  ﴿دهد،  مي نجات  ﴾ ورزيد، و به آنچه كه گفتيد  مي سپس شما شرك
كنيد. پس چه  مي فراموش است داده كنيد، و نعمتي را كه خداوند به شما نمي وفا

 دليلي آشكارتر از اين بر باطل بودن و صحت توحيد وجود دارد؟!
 :65-67ي  آيه

﴿                                

                     ﴾ » بگو: او توانا
است كه از بالاي سرتان يا از زير پاهايتان عذابي بر شما بفرستد، و يا شما را دسته 

و برخي را به جان برخي ديگر بياندازد، بنگر كه چگونه آيات را روشن  دسته نمايد،
 .»داريم باشد كه آنان بفهمند و بيان مي

﴿                  ﴾ » و قومت آن را تكذيب
 .»كرد، درحاليكه آن حق است، بگو: من بر شما مسلط نيستم

﴿              ﴾ » (وي وجود)براي هر خبري وقت و زمان
 .»دارد، و به زودي خواهيد دانست

 ﴿شما توانا است. سوي  به خداوند متعال بر فرستادن عذاب از تمامي جهات

                ﴾  از بالاي سرتان يا از زير پاهايتان و يا اينكه
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﴿شما را در هم بياميزد،         ﴾ (و)  شما را دسته دسته نمايد، و
 به فتنه مبتلا سازد و برخي، برخي ديگر را بكشد، و او بر همه اين كارها توانا است.

 ا را فرا خواهد گرفت كه نابودتانپس، از انجام گناه بپرهيزيد زيرا عذابي شم
كند. و او بر اين كار توانا است، اما از رحمت الهي است كه عذاب را از اين امت  مي

شوند، و عذاب را از زير پاهايشان بسوي  نمي دور نموده و از بالا سنگباران و رجم
آنان را  شوند. اما برخي را مجازات نموده و نمي فرستد و در زمين فرو برده نمي آنان

كشند. و برخي را بر برخي ديگر مسلط گردانده،  مي به جان هم انداخته و يكديگر را
بينند، و عالمان آن را  مي و اين سزا و مجازات دنياست كه اهل بصيرت آن را

 ﴿كنند.  مي احساس    ﴾  بنگر كه چگونه آيات را به صورتهاي

﴿داريم!  مي كنند بيان مي مختلف كه همه بر حق دلالتاي ه گوناگون و شيوه   

﴾ .شايد هدف از آفرينش خود، و حقايق شرعي و مفاهيم الهي را بفهمند 

﴿         ﴾  و قوم تو قرآن را تكذيب نمودند، حال آنكه قرآن

  ﴿هيچ ترديدي به آن راه ندارد، حق است و هيچ شكي در آن نيست، و 

     ﴾ بگو: من مراقب و نگهبان اعمالتان نيستم، و من شما را بر آن مجازات 
 كنم، من تنها بيم دهنده و مبلغ هستم. نمي

﴿      ﴾ براي هر خبري زمان مقرري است كه در آن وقت به وقوع 

﴿شود.  نمي ماني كه پس و پيشپيوندد، ز مي      ﴾  و به زودي خواهيد
  .دانست كه چه عذابي به شما وعده داده شده است!

 :68-69ي  آيه

﴿                                

                  ﴾ » و هرگاه كساني را
ورند، از آنان روي بگردان، تا اينكه در  ديدي كه در طعنه زدن به آيات ما فرو مي
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گروه  سخني ديگر فرو روند، و اگر شيطان از ياد تو برد، پس بعد از به ياد آوردن با
 .»ستمگران منشين

﴿                         

﴾ » و چيزي از حساب آنان بر عهدة كساني كه تقواي خدا را دارند، نيست، لكن
 .»تذكر دادن (لازم) است، باشد كه بپرهيزيد

يات خدا سخني است كه با حق مخالف باشد از قبيل منظور از فروتن در آ
آن، و ستايش اهل آن، و روي گرداني از سوي  به تحسين گفتارهاي باطل و فراخوان

حق و طعنه زدن به ن و عيب جويي از اهل حق. و خداوند در اصل پيامبر را دستور 
ند به طريق كه هرگاه كسي را ديد است داده داده و به دنبال او امتش را نيز دستور

پردازد، بايد از چنين كساني روي گرداني كنند،  مي مذكور به طعنه زدن به آيات خدا
پردازند، و در باطل  مي و در مجالس كساني بنشينند كه به عيب جويي از آيات خدا

دهند، تا اينكه بحث عوض شود و به سخني  مي روند، و اين كار را ادامه مي فرو
 رود. مي ه به مسائل ديگري پرداختند، نهي مذكور از بينديگر بپردازند. پس هرگا

بنابراين اگر مصلحتي در كار باشد حضور در چنين مجالسي جايز است، و اگر 
مصلحتي در كار نباشد حضور در آن مفيد نبوده و به نشستن در آن دستور داده 

به  نشده است. و مذمت و نكوهشِ فرو رفتن در باطل و پرداختن به آن در واقع

﴿ معني مدح و تمجيد پژوهش و بحث و مناظره است. سپس فرمود:     

  ﴾  و اگر شيطان تو را به فراموشي در انداخت، و از روي فراموشي و غفلت

 ﴿با آنها نشستي.            ﴾ يگر با بعد از يادآوران، د
پردازند،  مي قوم ستمكار منشين. قوم ستمكار قومي هستند كه از روي باطل به آيات

دهند. پس  مي آورند، و يا كار حرامي را انجام مي و يا سخن حرامي را بر زبان
 شود و انسان مي نشستن و حضور در مكان و مجلسي كه در آن منكري انجام

. اين نهي و تحريم متوجه كسي است كه با تواند آن را از بين ببرد، حرام است نمي
آنها بنشيند و پرهيزگاري نداشته باشد، به اين صورت كه در سخن يا كار حرام با 
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آنها مشاركت نمايد و يا سكوت اختيار كرده و اعتراض و انكار نكند.پس اگر 
پرهيزگاري، و ترس از خدا را پيشه سازد به اين صورت كه آنها را به خير دستور 

زند باز دارد، و به دنبال آن منكر از بين رود  مي هد و از شر و سخني كه از آنان سرد
يا كمتر شود، بر چنين فردي گناهي نيست، و اشكالي ندارد كه با آنان بنشيند، بنابر 

﴿ اين فرمود:                      

 ﴾ كنند از حساب آنان چيزي بر آنها نيست،  مي و بر كساني كه پرهيزگاري
اين آيه بيانگر آن است كه  .اما بايد آنان را تذكر و پند دهند تا شايد بپرهيزند

پنددهنده بايد سخني را به كار گيرد كه به حاصل شدن تقوا بيانجامد، و هرگاه پند و 
نجر شود ترك آن واجب است، زيرا هرگاه پند و اندرز اندرز به شر و بدي بيشتر م

 است. با مقصود و هدف متعارض باشد، ترك آن مقصود
 :70ي  آيه

﴿                                

                                  

                          ﴾ » و
 به بازيچه گرفته، و زندگي دنيا آنان را فريب كساني را ترك كن دينشان را

 . و به وسيلة اين (قرآن) پند و اندرز بده، مبادا كسي به سبب آنچه انجاماست داده
اي  كننده جز خدا براي او كار ساز و شفاعت هلاك شود، درحاليكه به است داده

گرفته اي بدهد از او  نيست. و اگر چنين كسي (براي رهايي خود) هرگونه فديه
اند، براي آنان  اند هلاك شده اند كه به سبب آنچه انجام داده شود، ايشان كساني نمي

 .»اند شرابي از آب داغ و عذابي دردناك است به سبب كفري كه ورزيده
انجام دهند،  آنچه از بندگان خواسته شده اين است كه دين را خالصانه براي خدا

و تمام توان خود را براي جلب خشنودي و به اين صورت كه تنها او را بپرستند، 
او مبذول دارند. و اين كار مستلزم آن است كه قلب را متوجه خدا نمود، و  رضايت
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به طور جدي در اين مسير گام برداشتف و مخلصانه براي رضاي خدا به پيش رفت 
 و ريا و شهوت طلبي را كنار گذاشت. اين است دين حقيقي. 

او بر حق است و از دين و پرهيزگاري برخوردار است. اما هركس ادعا ك ند كه 
و قلب او از ، كهاي  به گونه ،در حالي كه دينش را به بازيچه و سرگرمي گرفته است

رساند روي  مي غافل شده، و به هر آنچه كه به وي زيان محبت خدا و شناخت او
 سرگرميآورده و در باطل خويش فرو رفته است و با جسم و بدن خود در آن به 

پردازد، زيرا هرگاه كار و تلاشش براي غير خدا انجام گيرد، بازيچه و سرگرمي  مي
او بپرهيزيم و  كه چنين فردي را ترك كنيم و از است داده است. خداوند دستور
و مراقب كارهايش باشيم و نبايد موانع و مشكلات او، ما را ، فريب وي را نخوريم

﴿گرداند، باز دارد.  مي يكنزد از آنچه كه آدمي را به خدا   ﴾  و به وسيله
رساند اندرز بده، آنان را به خواندن قرآن و  مي اين قرآن آنچه را كه بر بندگان فايده

تبعيت ِاز آن دستور بده، و به صورت مشروح برايشان بيان كن، و آن را برايشان 
يشان بيان كن، و از آنچه كه نيكو جلوه بده و اوصاف و ويژگيهاي زيباي آن را برا

به ضرر بندگان است نهي كن، و آن را به صورت مبسوط برايشان بيان نما و 
كه انسان به ترك آن اي  زشت منهيات را براي آنان بيان كن به گونههاي  صفت

 اين مطالب بدان خاطر است تا كسي به سبب آنچه انجام رغبت پيدا كند. و همه
عني قبل از اينكه بنده مرتكب گناه شود، و بر خداوندي كه هلاك نشود. ي است داده

داند جرات كند، و به اين كار نادرست و زشت ادامه دهد، وي را پند و  مي خفايا را
 و از كارش دست بكشد. ايد  اندرز بده، تا باز

﴿             ﴾  نمايد،قبل از اينكه گناهانش او را احاطه 
رساند، و هيچ خويشاوند و دوستي جز خدا او را  نمي به او سوديكس  آنگاه هيچ

﴿ كند. نمي براي او شفاعتاي  كننده اري و سرپرستي نكرده و هيچ شفاعتي  

   ﴾ رِ زمين طلا باشداي  واگر هرگونه فديهبپردازد گرچه پ ،﴿   

  ﴾ براي وي نخواهد داشت. اي  شود و فايده نمي يرفتهاز او پذ﴿  ﴾  ايشان
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﴿كه داراي صفات مذكورند،       ﴾ كه هلاك شده و از خير نااميد اند  كساني

﴿و اين  اند، گشته         ﴾  به سبب كارهايي است كه انجام
 راهايشان  نهايت داغ و گرم است و چهره بي براي آنان شرابي است كه .اند داده

﴿كند.  مي را تكّه تكّههايشان  سوزاند و روده مي         ﴾  و به
 ورزيدند براي آنان عذابي دردناك است. مي كفري كه سبب

 :71-73ي  آيه

﴿                                   

                             

                 ﴾ » بگو: آيا جز خدا كسي را
رساند و نه زياني، و آيا پس از اينكه خداوند ما را  بخوانيم كه نه سودي به ما مي

هدايت كرده است به عقب باز گرديم؟ مانند كسي كه شياطين او را سرگردان و 
هدايت سوي  به اني است كه او راكشند؟. براي او دوست حيران به دنبال خود مي

ما بيا، بگو: همانا هدايت واقعي هدايت خدا است و سوي  به گويند: فراخوانده و مي
 .»به ما دستور داده شده است كه تسليم پروردگار جهانيان باشيم

﴿                    ﴾ » اينكه نماز را برپا و
 .»داريد، و از او بترسيد، و او ذاتي است كه نز او گرد آورده خواهيد شد

﴿                               

                           ﴾ » و او
فرمايد: به وجود بيا،  ذاتي است كه آسمانها و زمين را به حق آفريد، و هرگاه كه مي

شود  آيد، و سخن او حق است، و روزي كه در صور دميده مي درنگ به وجود مي بي
لم به پنهان و آشكار است و او حكيم و آگاه فرمانروايي از آن او است. آگاه و عا

 .»است
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﴿﴾ )!ورزند و غيرِ او را به فرياد مي به كساني كه خدا شرك )اي پيامبر 
كنند، و اوصاف معبودانشان را براي تو  مي خوانند، و شما را به دينشان دعوت مي

را هرگاه انسان آيد، زي مي عاقل با آگاهي يافتن از آن باز كنند، اوصافي كه مي بيان
 خردمند به طور سطحي در مذهب مشركان نظر اندازد به باطل بودن آن يقين حاصل

 نمايد، و براي بطلان آن نيازي به اقامه دليل آن ندارد، پس به چنين كساني بگو: مي

﴿                 ﴾  كه سود آيا غير از خدا كسي را بخوانيم
 رساند؟ اين صفت شامل تمامي كساني است كه غير خدا را نمي و زياني به ما

رساند، و كاري  نمي شود، سود و زياني مي پرستند، چون آنچه جز خدا پرستش مي
 در دست او نيست، بلكه همه كارها در دست خداست.

﴿             ﴾ كرد  د از اينكه خداوند ما را هدايتو آيا بع
به گمراهي بازگرديم؟ و از هدايت و رشد به انحراف برگرديم؟ و از راهي كه انسان 

 رساند به راهي برگرديم كه آدمي را به عذاب دردناك جهنم مي را به باغهاي بهشت
پسندد. و كسي كه  نمي رساند؟! پس اين حالتي است كه انسانِ خردمند آن را مي

 ﴿است،  راي اين حالتدا          ﴾  بسان كسي است كه

﴿است.  شياطين او را گمراه نموده و از راه و برنامه و هدفش منحرف كرده   

            ﴾ دوستاني دارد كه او را ،سرگشته و حيران است 
كنند،  مي او را به زشتي و انحراف دعوتها  خوانند، اما شيطان مي هدايت فراسوي  هب

 و او ميان اين دو دعوتگر حيران مانده است. و همه مردم چنين حالتي را دارند جز
و ها  ، به درستي كه آنان كششاست داده كساني كه خداوند آنها را در امان قرار

شيطاني و انگيزه و هاي  كشش و جاذبه ،بنديا مي متعارض در خودهايي  انگيزه
شود  مي خيري كه در وجود چنين كساني يافتهاي  انگيزه .رحمانيهاي  محرك

﴿ رسالت، عقل صحيح و فطرت سالم.ي  عبارتند از انگيزه      ﴾ او را 
هاي  انگيزه خوانند. از طرفي نيز مي هدايت و صعود به بالاترين مقام فراسوي  به
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شيطاني در درون آدمي وجود دارد، و هركس شيوه شيطان را در پيش گيرد و از 
» اسفل السافلين«ترين جايگاه و  نفس سركش پيروي كند گمراه شده و به پايين

رحماني هاي  كند. برخي از مردم در همه با اغلب كارهايشان از انگيزه مي سقوط
 گيرند، و برخي از مردم برعكس اين هستند.  يم بهره برده و راه هدايت را در پيش

و برخي هستند كه هر دو نوع انگيزه در آنها وجود دارد، و اين دو انگيزه در 
و در اينجا اهل سعادت از اهل شقاوت  اند. وجود آنان با يكديگر متعارض و مخالف

    ﴿شوند.  مي باز شناخته   ﴾ خدا هدايت  بگو: هدايت
واقعي است. هدايت همان است كه خداوند بر زبان پيامبرش بيان نموده، و ديگر 

﴿انجامند.  مي راهها به گمراهي و نابودي و هلاكت          ﴾ و 
تسليم يگانگي و اوامر و  ،تا از پروردگار جهانيان فرمان بريمايم  فرمان داده شده

اهي او باشيم، و به بندگي وي در آييم. همانا اين برترين نعمتي است كه خداوند نو
به بندگاني ارزاني نموده است، و كاملترين تربيتي است كه خداوند آنها را از آن 

 ﴿كرده است.  مند بهره     ﴾ كه نماز را همراه با ايم  و دستور داده شده

﴿ نمايد، برپا داريم. مي و آنچه آن را تكميل هايش  سنت اركان و شرايط و  ﴾  و
 و با پرهيز از منهياتش از او بترسد. ، با انجام آنچه خداوند بدان دستور داده

﴿         ﴾  و او خدايي است كه به سويش محشور خواهيد
شويد و شما را طبق اعمال خوب و  مي او جمه شد، و در روز قيامت در پيشگاه

﴿دهد.  مي بدتان پاداش            ﴾  و او خدايي
است كه آسمانها و زمين را به حق آفريده است تا بندگان را فرمان دهد وآنان را 

﴿نهي كند، و به آنان پاداش و كيفر بدهد.              ﴾  و
او حق است، و هيچ شك و ترديدي  سخن، شود مي پس» باش«فرمايد:  مي روزي كه

﴿گويد،  نمي رااي  در آن نيست، و او چيزِ بيهوده         ﴾  و
روز قيامت. به شود پادشاهي از آن اوست، يعني در  مي روزي كه در صور دميده
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طور ويژه فرمود: پادشاهي قيامت از آن اوست با اينكه او صاحب و فرمانرواي هر 
رود، پس  مي لغو شده و از بينها  زيرا در روز قيامت همه مالكيت، چيزي است

 پادشاهي و ملوكيت جز براي خداوند قهار و يكتا باقي نخواهد ماند.

﴿               ﴾ آگاه و عالم به پنهان و آشكار 
ذاتي كه داراي رحمت كامل و نعمت فراوان  ،باشد، و او با حكمت و آگاه است مي

و احسان بزرگ است و علم و آگاهي او تمام خفايا و اسرا را در بر گرفته است، و 
 هيچ خدا و پروردگاري جز او نيست.

 :74-83ي  آيه

﴿                                ﴾ 
كني؟  و ياد كن هنگامي را كه ابراهيم به پدرش آذر گفت: آيا بتهايي را عبادت مي«

 .»بينم گمان من، تو و قومت را در گمراهي آشكار مي بي

﴿                    ﴾ » و اين
چنين ملك عظيم آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا از يقين كنندگان 

 .»باشد

﴿                                 ﴾ 
اي را ديد، گفت: اين پروردگار من است! وقتي  وقتي شب او را دربر گرفت، ستاره«

 .»كه غروب كرد، گفت: من غروب كنندگان را دوست ندارم

﴿                                       

  ﴾ » !وقتي ماه را در حال طلوع ديد، گفت: اين پروردگار من است
هنگامي كه ماه ناپديد شد، گفت: اگر پروردگارم مرا هدايت نكند بدون شك از زمرة 

 .»قوم گمراه خواهم بود

﴿                                    

   ﴾ » وقتي كه خورشيد را در حال طلوع ديد، گفت: اين پروردگار من
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است، اين بزرگتر است! وقتي خورشيد غروب كرد، گفت: اي قوم من! من از آنچه 
 ».سازيد بيزارم خدا شريك ميبراي 

﴿                             

﴾ »ام كه آسمانها و زمين را آفريده  كسي نمودهسوي  به گمان من روي خود را بي
 .»است و من از مشركان نيستم

﴿                                 

                    ﴾ » ،و قومش با او مجادله كردند
كنيد، حال آنكه مرا هدايت كرده است؟ و از  ميگفت: آيا دربارة خدا با من مجادله 

ترسم مگر اينكه پروردگارم چيزي بخواهد.  گيريد، نمي آنچه كه با خدا شريك مي
 .»پذيريد علم و آگاهي پروردگارم همه چيز را دربر گرفته است. آيا پند نمي

﴿                            

                     ﴾ » و چگونه من از چيزي
سازيد؟ حال آنكه شما از اينكه چيزي را شريك خدا  ترسم كه شريك خدا مي مي

هراسيد؟ پس  براي شما نفرستاده است، نمي گردانيد، كه (خداوند) دليلي دربارة آن
 .»دانيد كداميك از دو گروه سزاوار امنيت است اگر شما مي

﴿                      ﴾ » كساني
اند، امنيت، ايشان را سزد و آنان راه  نيالوده اند و ايمانشان را به شرك كه ايمان آورده

 .»يافتگانند

﴿                                  

﴾ »ار گيرد، و اينها دلايل ما بود كه به ابراهيم داديم تا در برابر قومش به ك
بريم، بدون شك پروردگار تو با حكمت و  درجات هركس را كه بخواهيم بالا مي

 .»داناست
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﴿فرمايد:  مي خداوند متعال            ﴾ را به  ÷داستان ابراهيم
يادآور، و او را ستايش كن، و به پاس اينكه به توحيد فرا خواند و از شرك نهي كرد 

﴿و را گرامي بدار، آنگاه كه به پدرش آذر گفت: ا        ﴾  آيا بتهايي را
دهند و هيچ كاري در دست آنان  نمي رسانند و زياني اي نمي كني كه فايده مي عبادت

﴿ نيست؟!            ﴾ من تو و قومت را در گمراهي آشكاري 
كنيد كه سزاوار كوچكترين عبادتي نيستند، و  مي بينم، زيرا كساني را عبادت مي

﴿ايد.  عبادت آفريننده و روزي دهنده و مدبرتان را ترك كرده  ﴾  و همچنين

﴿آن توفيق داديم، سوي  به زماني كه ابراهيم را به توحيد و دعوت       

     ﴾  ملكوت بزرگ آسمانها و زمين را به او نشان داديم. و با بينش و
بصيرت خود دلايل قاطع و روشني را كه در آسمانها و زمين وجود دارد مشاهده 

﴿ نمود.      ﴾  و تا از يقين كنندگان باشد، زيرا برحسب دلايلي كه
 آيد. مي كامل براي او به دستكنند يقين و علم  مي مشاهده

﴿         ﴾ او گستراند و سياهي  وقتي كه شب، سياهي خود را بر و

 ﴿شب وي را در بر گرفت،    ﴾ را ديد. شايد آن ستاره يكي از اي  ستاره
 تروشن و درخشان بوده، چون به طور ويژه ذكر شده است، و اين دلالهاي  ستاره

اين اند  نور بيشتري داشته است. بنا براين برخي گفتهها  نمايد كه از ديگر ستاره مي

﴿ستاره زهره بوده است.      ﴾  و به منظور تنازل با خصم گفت: اين
پروردگار من است! پس بياييد بنگريم آيا اين سزاوار خدا بودن هست يا نه؟ و آيا 

م يا نه؟ زيرا براي هيچ عاقلي شايسته نيست كه هوي و ما بر اين كار دليلي داري

﴿هوسش را به خدايي بگيرد، بدون اينكه دليل و حجتي داشته باشد.     ﴾  وقتي

﴿كه آن ستاره پنهان شد و غروب كرد،       ﴾  گفت: من غروب
ست ندارم. زيرا معبود بايد كنندگان و معبودي را كه از نگاه عابد پنهان شود دو
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منافع عابد را تأمين كند و به تدبير همة كارهايش بپردازد. اما آنكه مدت زيادي 
خردي  پنهان است چگونه سزاوار پرستش است؟! و آيا معبود قرار دادن آن، بي

 محض و يك امر باطل نيست؟

﴿          ﴾ مشاهده كرد، و ديد كه  وقتي كه ماه را در حال طلوع

﴿ كند، اش از روشنايي ستاره بيشتر است، و نورش با نور ستاره فرق مي روشنايي  

   ﴾  ،از باب تنازل با خصم گفت: اين پروردگار من است﴿          

           ﴾ ي كه ماه غروب كرد، گفت: اگر وقت
 پروردگارم مرا راهنمايي نكند همانا از گمراهان خواهم شد. پس نهايت نيازمندي

و به يقين دانست كه اگر خدا او را هدايت ، پروردگارش را اظهار نمودهسوي  به
براي وي وجود ندارد، و اگر خدا او را بر طاعت خود اي  كننده نكند هيچ هدايت

 اوري نخواهد داشت.ياري نكند ي

﴿                  ﴾  وقتي كه خورشيدن را در حال
است. يعني از ستاره و ماه  طلوع ديد، گفت: اين پروردگار من است، اين بزرگتر

﴿است.  بزرگتر      ﴾ ام هدايت وقتي كه خورشيد غروب كرد، در اين هنگ

﴿و انحراف و سرگشتگي از بين رفت.  محقق شد               ﴾ 
دهيد، بيزارم، زيرا دليل  مي گفت: اي قوم من! من از آنچه كه براي خدا شريك قرار

﴿راستين و روشن بر باطل بودن آن به وجود آمد.           

   ﴾ ام كه آسمانها و  خدايي ن مودهسوي  به من رويم را همانا
رويم را تنها به خداي يكتا نموده، و به او روي آورده، و از  .زمين را آفريده است

﴿غير او روي گرداندم.         ﴾ پس  .و من از مشركان نيستم
ك بيزاري جست، و به توحيد يقين حاصل كرد، و بر آن دليل اقامه ابراهيم از شر

 نمود.
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و آنچه را كه در رابطه با تفسير اين آيات بيان كرديم همان درست و صحيح 
است. و بحث، بحث مناظره ابراهيم با قومش است كه در آن باطل بودن الوهيت 

گويد: ابراهيم در  مي اجرام آسماني و ديگر اشيا بيان گرديده است. و اما كسي كه
 پنداشته است دليلي بر صحت گفته خود ندارد. مي چنيناش  كودكي

﴿                    ﴾  ،و قومش با او در مجادله پرداختند
جادله كنيد حال آنكه مرا هدايت كرده است؟ م مي گفت: آيا درباره خدا با من مجادله

دارد؟ اما كسي كه اي  كردن با كسي كه هدايت براي او روشن نشده است چه فايده
مردم را  خداوند او را هدايت كرده، و به بالاترين مقام يقين رسيده است، او خودش

  ﴿كند.  مي به آنچه بر آن است دعوت      ﴾  و از آنچه كه
دانند هيچ سود و زياني به من  نمي ترسم، زيرا آنها مين سازيد، مي شريك خدا

  ﴿برسانند.                       ﴾  مگر آنچه
 پروردگارم بخواهد، علم پروردگارم هر چيزي را در بر گرفته است، آيا ياد آور

د دانست كه او تنها معبودي است كه سزاوار و شايسته خواهي آنگاه شويد؟ نمي

﴿عبوديت و بندگي است.       ﴾  و چگونه از آنچه كه شما
اي  تواند فايده نمي ترسم در صورتي كه ناتوان است و مي سازيد، مي شريك خدا

 ﴿ برساند؟                       ﴾  و شما از
نكرده است  صحت آن دليلي نازل اينكه چيزهايي را شريك خدا قرار داده و بر

دهيد؟ شما دليلي جز پيروي از هوي و خواستهاي خود نداريد.  نمي ترسي به دل راه

﴿                  ﴾  پس كداميك از ما دو گروه به امنيت
 دانيد؟ مي سزاوارتر است اگر

﴿ فرمايد: مي سازد، مي خداوند متعال در حالي كه هر دو گروه را از هم جدا  

             ﴾  كساني كه ايمان آورده و خود را به شرك نيالوده

﴿باشند،        ﴾  امنيت از هراس و وحشت، و از عذاب و
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بدبختي، و هدايت شدن به راه راست ايشان را سزد. پس اگر ايمانشان را به طور 
به امنيت و ، مطلق با هيچ ظلمي نياميخته باشند، نه با شرك و نه با ديگر گناهان

گر ايمانشان را فقط به شرك آلوده نكرده باشند، اما يابند. و ا مي هدايت كامل دست
يابند، گرچه  مي گناهان ديگري را انجام داده باشند، اصل هدايت و امنيت را در

كريمه اين است كه كساني  دهند. و مفهوم آيه مي هدايت و امنيت كامل را از دست
نياورده، و بهره كه از اين دو ويژگي برخوردار نباشند، هدايت و امنيتي را به دست 

 آنان گمراهي و بدبختي است.
 ارائه نمود، فرمود: ÷عال دلايل قاطعي را براي ابراهيموقتي كه خداوند مت

﴿                 ﴾  و اين بود دليل ما كه به ابراهيم داديم تا
يل بر قومش چيره شد و به وسيله اين عليه قومش به كار گيرد. يعني با اين دلا

﴿دلايل آنان را در مجادله شكست داد.        ﴾  درجات هركس را كه
را در دنيا و آخرت بلند  ÷كه درجات ابراهيم  طور همانكنيم،  مي بخواهيم بلند

دهد. به ويژه  مي كرديم، زيرا خداوند بوسيله علم، صاحب علم را بر بندگانش برتري
عالمي كه به علم خود عمل نمايد، و علم را به ديگران بياموزد، چنين كسي را 

دوزند و از  مي مردم به كارهايش چشم ،دهد مي برحسب حالتش پيشواي مردم قرار
 نمايند. مي كنند، و از نور او براي خود روشنايي كسب مي او پيروي

﴿: فرمايد مي خداوند متعال                ﴾ 

 ﴿. »برد مي خداوند درجات م ومنان و اهل علم را بالا« .]11: مجادلةـال[  

  ﴾  همانا پروردگار تو با حكمت و دانا است. پس علم و حكمت را جز
 است.تر  دهد، و او به اين محل آگاه نمي راردر جايي كه شايسته آن دو است ق

 :84-90ي  آيه

﴿                                

                    ﴾ » و اسحاق و
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يعقوب را به او بخشيديم، و هريك را هدايت كرديم، و پيشتر نوح را نيز هدايت 
نموديم، و از نسل او داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسي و هارون (را هدايت 

 .»دهيم كرديم) و اين چنين نيكوكاران را پاداش مي

﴿                     ﴾ » و زكريا و يحيي و الياس
 .»(را هدايت كرديم) و همة آنان از صالحان بودند

﴿                      ﴾ » و اسماعيل و
 .»جهانيان برتري داديم يسع و يونس و لوط، كه جملگي را بر

﴿                           ﴾ » و از
پدران و فرزندان و برادرانشان برخي را بر جهانيان برتري داديم، و آنان را 

 .»كرديمبرگزيديم، و به راه راست هدايت 

﴿                                  

﴾ » اين هدايت خدا است كه هركس از بندگانش را بخواهد بدان هدايت
ام داده بودند هدر نمايد، و اگر شريك ورزيده بودند قطعاً هر آنچه را كه انج مي
 .»شد رفت و نابود مي مي

﴿                                 

       ﴾ »وت را بدانان اند كه كتاب و داوري و نب ايشان كساني
كنيم  دار آن مي بخشيديم، پس اگر ايشان نسبت به آن كفر بورزند ما كساني را عهده

 .»ورزند كه به آن كفر نمي

﴿                                

    ﴾ » ايشان كساني هستند كه خداوند آنان را هدايت نموده است، پس
خواهم، اين قرآن چيزي جز ياد  به هدايت آنان اقتدا كن. بگو: از شما مزدي نمي

 .»آوري و پند براي جهانيان نيست
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و از علم و شكيبايي و دعوت  ÷وقتي كه خداوند از بنده و خليل خود ابراهيم 
او ارزاني داشته بود، سخن به ميان آورد، ذكر نمود كه خداوند  در راه خدا را كه به

كرد و وي را بدان وسيله اكرام نمود، و  به او عطااي  چه نژاد صالح و نسل پاكيزه
. و از اين فضيلت عظيم و است داده اينكه خداوند برگزيدگان خلق را از نسل او قرار

﴿ پس فرمود: نظير كه شبيه و مانندي براي آن نيست. بي كرامت        

  ﴾ .و به ابراهيم اسحاق و يعقوب را داديم 
يعقوب فرزند اسحاق بودكه اسرائيل هم نام داشت. يعقوب پدر ملتي است كه 

﴿خداوند آن را بر جهانيان برتري داده بود.  ﴾  هركدام از اين دو را﴿ ﴾ 

﴿راست هدايت كرديم.  در علم و عمل به راه        ﴾  و نوح را پيشتر
او بالاترين نوع هدايت است كه جز تعدادي از مردم در  هدايت كرديم، و هدايت
و آنان پيامبران اولوالعزم هستند كه نوح يكي از آنها  اند، جهان به آن دست نيافته

 ﴿است.    ﴾ ه ضمير در كلمه و احتمال دارد ك﴿  ﴾  ،به نوح برگردد
چون نوح نزديكترين اسم به ضمير است، و چون خداوند همراه با كساني كه نام 

، باشد نه از فرزندان ابراهيم مي برده لوط را نيز ذكر كرده است كه از فرزندان نوح
يم برگردد، چون زيرا لوط برادر زاده ابراهيم است. و احتمال دارد كه ضمير به ابراه

است. و لوط گرچه از نسل ابراهيم نيست اما از  سياق جمله براي تمجيد از ابراهيم
جمله كساني است كه به دست ابراهيم ايمان آورد. پس فضيليتي كه به دست ابراهيم 
ايمان آورد. پس فضيلتي كه از طريق ايمان آوردن لوط به دست ابراهيم عايد 

ر و ارزشمندتر از آن فضيلتي است كه لوط تنها فرزند گردد بزرگت مي حضرت خليل

﴿او باشد نه چيز ديگري.       ﴾  ،داود و پسرش سليمان﴿    ﴾ 

﴿و ايوب، و يوسف پسر يعقوب،    ﴾  ،و فرزندان عمران﴿   ﴾  و
 دليل اينكه پروردگارش را به بهترين شيوهرا به  ÷همانگونه كه نسل ابراهيم خليل

عبادت كرده بود و به نحو احسن به مردم سود رسانده بود، هدايت و اصلاح 
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 ﴿نموديم،    ﴾ دهيم و از آنان نام  مي همانگونه نيز نيكوكاران را پاداش
 گذاريم. مي نيك و نسل صالح برجاي

﴿       ﴾ ريا و يحيي كه پسرش بود، و زك﴿  ﴾ مريم،  و عيسي پسر

﴿      ﴾ و الياس، كه همگي از صالحان و شايستگان بوه و 
داشته و رهبر و پيشواي صالحان بودند. اي  اخلاق و اعمال و علوم شايسته

﴿   ﴾ كه برترين ملتها است، و پدر  پدر ملت عرب، و اسماعيل پسر ابراهيم

﴿ صبرترين فرزندان آدمي يعني محمد  ﴾  ،و يونس فرزند متي﴿ ﴾  و

و هريك از اين انبياء و پيامبران را،  ﴾﴿لوط فرزند هاران، برادر ابراهيم، 

﴿        ﴾ درجات و  بر جهانيان برتري داديم. و معيار برخورداري از

   ﴿ برتر چهار چيز است كه خداونده بيان نموده است:هاي  رتبه  

                      ﴾  :69[النساء-

امبرش پيروي نمايد، پس او با كساني خواهد بود كه و هركس از خدا و پي«. ]70
. پس »خداوند بر آنها انعام كرده است، از پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان

ايشان در بالاترين رتبه قرار دارند، و اين دسته از پيامبران به طور مطلق برترين 
ر قرآن بيان كرده است پيامبران هستند. زيرا پيامبراني كه خداوند سرگذشت آنها را د

 بدون شك از پيامبراني كه خداوند سرگذشت آنان را بيان نكرده است، برترند.

﴿  ﴾ ،و از پدران اين افراد مذكور ﴿       ﴾ و از برادران و نسل 

﴿را هدايت كرديم، اي  ايشان عده   ﴾ برگزيديم،  و آنان را﴿     

   ﴾  ،و آنان را به راه راست هدايت كرديم﴿ ﴾  ،اين هدايت﴿ 

﴾  .هدايت خدا است كه هدايتي جز آن وجود ندارد﴿        

  ﴾ مايد، پس هدايت را از ن مي هركس از بندگانش را كه بخواهد بدان هدايت
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نخواهيد داشت. اي  كننده او طلب كنيد، زيرا اگر خداوند شما را هدايت نكند هدايت
 و افراد مذكور از جمله كساني هستند كه خداوند هدايت آنان را خواسته است.

﴿    ﴾ ورزيدند،  مي و اگر فرضا شرك﴿          ﴾  هر
 رفت. زيرا شرك، عمل را نابود و ضايع مي آنچه را كه كرده بودند از دستشان

شود. پس وقتي كه اين برگزيدگان اگر شرك  مي گرداند، و باعث خلود در جهنم مي
شود و از آنان بعيد است اعمالشان هدر و ضايع گردد،  نمي بورزند كه هرگز چنين

 خواهد شد. ديگران به طريق اولي اعمالشان ضايع 

﴿  ﴾  ،اين افراد مذكور﴿           ﴾ كه اند  كساني
پيامبر اي  است، پس به هدايت ايشان اقتدا كن. پس خداوند آنان را هدايت كرده

بزرگوار! به دنبال اين پيامبران برگزيده حركت و از آئين آنان پيروي كن. و 
از اين دستور اطاعت نمود، و به هدايت پيامبران پيش از خود راه يافت و  صپيامبر

در وي هايي  هر كمالي را كه در آنان بود در خود جمع كرد، پس برتري و ويژگي
جمع شد كه از همه جهانيان بالاتر رفت، و سردار پيامبران و پيشواي پرهيزگاران 

 گرديد. 
پيامبران باد. و از اين رهگذر برخي ي  كران خدا بر او و همه بي درود و رحمت

 از همه پيامبران برتر است. صكه پيامبراند  از اصحاب استدلال كرده

﴿﴾ بگو: اند، به كساني كه از دعوت تو روي گردانده ﴿        ﴾  به
من بدهيد، طلبم كه آن را به عنوان پاداش به  نمي خاطر دعوتم از شما مزد و پاداشي

 ﴿شود، بلكه مزد من بر خدا است.  مي زيرا اين كار سبب امتناع شما      

   ﴾ تا آنچه را كه به آنان فايده، براي جهانيان نيست اين قرآن جز پندي 
دهد از آن ياد گيرند، و آن را انجام دهند، و آنچه را كه به زيان آنها است از آن  مي

اد بگيرند، و آن را ترك كنند، و بوسيله آن پروردگارشان را با اسما و صفاتش ي
رساند، بشناسند  مي بشناسند. و اخلاق خوب و پسنديده و راههايي كه انسان را بدان

انجامد ياد گيرند و از آن دوري جويند.  مي و اخلاق زشت و راههايي را كه به آن
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بزرگترين نعمتي است كه خداوند با آن بر پس چون قرآن براي جهانيان پند است، 
پس جهانيان بايد آن را بپذيرند، و سپاس خدا را به خاطر  اند. جهانيان انعام نموده

 آن به جاي آورند.
 :91ي  آيه

﴿                                  

                                

                         ﴾ » و خداوند را آنگونه كه
شايستة شأن و منزلت اوست نشناختند، وقتي كه گفتند: خداوند بر هيچ انساني 
چيزي نازل نكرده است، بگو: چه كسي آن كتابي را نازل كرده كه موسي آورده 

نويسيد،  است؟ (همان كتابي كه) نور و هدايت است و شما آن را در كاغذهايي مي
كنيد. و چيزهايي به شما  كنيد، و بسياري را پنهان مي ر مي(مقداري از آن را) آشكا

دانستيد، بگو: خدا (همه را فرستاده) سپس  آموخته شد كه شما و پدرانتان آن را نمي
 .»آنها را بگذار تا در باطل خود فرو روند

در اين آيه خداوند كساني از يهوديان و مشركان را كه رسالت را نفي كرده و 
خداوند بر هيچ انساني چيزي فرو نفرستاده است، تقبيح نموده و كردند  مي ادعا

دهد. پس هركس اين سخن را گفته است به گونه لازم قدر و  مي مورد سرزنش قرار
 شان خدا را نشناخته و عظمت وي را آنگونه كه شايسته است درك نكرده است.

نين فردي چون اين امر به منزله طعنه زدن و عيب گرفتن از حكمت اوست، و چ
كند، و آنان  نمي كند كه خداوند بندگانش را بيهوده رها كرده، و به آنها امر مي ادعا

نمايد. اين عملِ آنان در واقع انكارِ بزرگترين نعمتي است كه خداوند به  نمي را نهي
بندگان ارزاني داشته است، و آن رسالت و پيامي است كه بندگان براي رسيدن به 

بزرگتر از اين اي  رستگاري، راهي جز آن ندارند، پس چه طعنهسعادت و كرامت و 
 است؟!
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﴿﴾ نمايند وادار ساز كه  مي به آنان بگو و ايشان را با حقيقتي كه به آن اقرار

 ﴿) بگو:، (به فساد گفتار خود اقرار كنند           ﴾  چه

﴿ده كه موسي آورده است، و آن تورات بزرگ است؟ كسي كتابي را نازل كر ﴾ 

 ﴿جهالت نور است، هاي  كه در تاريكي  ﴾  و هدايتي است در گمراهي، و
نمايد. و آن كتابي است كه ياد و  مي مردم را در علم و عمل به راه راست هدايت

نوشتند،  مي كاغذهاي  حهدلها را پر كرده است. تا جايي كه آن را روي صفاش  خاطره
 كردند. مي خواستند در آن تصرف و دستكاري مي و آنگونه كه

كردند  مي داشتند، و آنچه پنهان مي مخالف بود پنهانهايشان  پس آنچه با خواست

﴿خيلي زياد بود.    ﴾  و به سبب اين كتاب بزرگوار علومي به شما آموخته شده

  ﴿است.          ﴾ تيد. پس دانس نمي كه نه شما و نه پدرانتان آن را
كتابي را كه داراي اين ويژگي است چه كسي فرو فرستاده « وقتي كه از آنان بپرسي:

 .بگو: خدا، كه آن را نازل كرده است ﴾ ﴿؟ اين پرسش را پاسخ بده، و »است
شود،  مي گردد، و حجت بر آنان اقامه مي وشنپس آنگاه حق به روشني خورشيد ر

﴿ ﴾  و هرگاه آنان را اينگونه ملزم ساختي﴿         ﴾  آنها را بگذار
فرو روند، و به بازي سرگرم شوند. آنها را بگذار تا در باطل خود فرو  تا در باطلشان

شوند، تا آن روزي را كه وعده داده  فايده سرگرم و مشغول بي روند، و به چيزهايي
 كنند. ملاقاتاند  شده

 :92ي  آيه

﴿                               

                      ﴾ » و اين كتابي است كه ما
ايم و با بركت است، تصديق كنندة كتابهايي است كه پيش از آن  آن را نازل كرده

اند، و تا با آن اهل مكه و كساني كه در اطراف آن هستند بيم دهي. و كساني كه  بوده
 .»ورزند ر نمازشان محافظت ميآورند، و آنان ب به آخرت ايمان دارند به آن ايمان مي
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﴿ ﴾  و اين قرآن به﴿  ﴾ ايم  تو نازل كردهسوي  به آن را﴿ ﴾  داراي

﴿خير و بركت فراوان است، خير و بركت آن زياد و گسترده است.        

  ﴾ باشد.  مي هو با كتابهاي گذشته موافق است و بر راستي آنها گوا﴿   

      ﴾ تا اهل مكه و كساني را كه در اطراف ايم  و نيز آن را فرو فرستاده
ك نند از عقوبت و كيفر  مي مكه و شهرهاي شبه جزيره و ساير شهرهاي دنيا زندگي

 رحذر داري.شود ب مي عقوبت و كيفر خدا خدا بترساني و آنان را از آنچه كه موجب

﴿             ﴾ كه به روز آخرت ايمان دارند به اين  و كساني
آورند، چون وقتي كه ترس در دل جاي گيرد جوارح و اعضا نيز  مي قرآن ايمان

 ﴿شوند.  مي تسليم خداوند         ﴾  خود مداومتو آنان بر نماز 
 .نمايند مي كنند و اركان و حدود و شروط و آداب و مكملات آن را حفظ مي

 .خداوند همه ما را از زمره آنان بگرداند!
 :93-94ي  آيه

﴿                                

                                     

                             

  ﴾ » و كيست ستمگرتر از كسي كه بر خدا دروغ بندد، يا بگويد: به من
وحي شده حال آنكه به او چيزي وحي نشده است، و كسي كه بگويد: مانند آنچه 
خدا نازل كرده است نازل خواهم كرد؟ و اگر ستمكاران را در آن وقت كه در 

كردي) كه فرشتگان  ديدي، (ملاحظه مي اند، مي گ فرو رفتهگردابهاي مر
گويند: جان خود را  اند، (و) به آنها مي هايشان را (به طرف آنان) دراز كرده دست

بستيد و به سبب خود بزرگ  بيرون كنيد، امروز به سبب دروغهايي كه بر خدا مي
 .»بينيد اي مي كننده ي كردن از آيات خدا عذاب خوارتان در برابر پيرو بيني
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﴿                                

                            

   ﴾ »ايد، همانگونه كه روز نخست شما را  و شما تك و تنها پيش ما آمده
آفريديم، و آنچه را كه به شما داده بوديم پشت سر خود نهاديد، و شفاعت كنندگان 

كرديد شريك (خدا) هستند، به طور  بينيم كه ادعا مي و ميانجيگراني را با شما نمي
 .»كرديد از دست شما رفته است پيوند ميان شما گسيخته، و آنچه را ادعا مي قطع

از كسي نيست كه به خدا تر  كس ستمگرتر و مجرم فرمايد: هيچ مي خداوند متعال
دروغ ببندد. به اين صورت كه به خداوند دروغ يا فرماني نسبت دهد كه او از آن 

رترين ِ مردم مبتني بر اين است كه مبرا و پاك است. و توصيف چنين كسي به ستمگ
دروغ پردازي وي و تحريف نمودن اصول و فروع اديان و نسبت دادن آن به خدا 

 جزوِ بزرگترين انواع فساد است.
نمايد، نيز در اين مقوله داخل  مي اينكه خدا بر او وحي ادعاي دروغين نبوت و

ر عظمت و پادشاهي دهد و ب مي او در ضمن اينكه به خدا دروغ نسبت است. چون
كند تا از وي پيروي كنند، و به خاطر  مي نمايد، مردم را نيز وادار مي وي گستاخي

 داند. مي جنگند، و خون و مال مخالفانش را مباح و جايز مي مردم اين كار با
و » اسود عنسي«و » مسيلمه كذّاب«اند مانند:  كرده و كساني كه ادعاي نبوت

 ﴿در اين آيه داخل هستند.  اند، چنين ادعايي را داشته و ديگر كساني كه» مختار«

         ﴾ تواند كاري  مي و كيست ستمگرتر از كسي كه ادعا ك ند
تواند احكامي را  مي دهد؟! و همچون خداوند مي را بكند كه خداوند آن را انجام

تواند به مبارزه  مي ند؟! و هركس كه ادعا كندصادر و همانند او قوانيني را مشروع ك
 با قرآن بپردازد، و مانند قرآن را بياورد در اين داخل است.

و چه ستمي بزرگتر از ادعاي كسي است كه خودش نيازمند و ناتوان، و از هر 
اسماء  جهت ناقص است، اما ادعا كند كه با خداوند نيرومند و توانگر كه در ذات و

 .باشد برابر است؟! مي كمال مطلق و صفات داراي
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خداوند پس از آنكه ستمگران را مذّمت نمود، عقوبت و سزايي را كه به هنگام 

 ﴿ بيان كرد و فرمود:، احتضار و در روز قيامت براي آنان آماده كرده است   

         ﴾ تناك و فجيع مرگ و اگر ستمگران را در حالت وحش

﴿كني، وضعيت ترسناكي را كه قابل توصيح نيست، خواهي ديد.  مشاهده      

     ﴾ را براي عذاب دادنِ اين ستمگرانهايشان  آنگاه كه فرشتگان دست 
ن كنند، و به هنگام نزع روحشان و امتناع ورزيدن ارواح از بيرو مي آنها درازسوي  به

﴿ گويند: مي آمدن از اجساد، به آنها            ﴾ 
 بينيد. عذابي سخت اي مي كننده تان بيرون كنيد، امروز عذاب خوارجان خود را از بدن

گرداند. و سزا از نوع عمل است. پس اين  مي بينيد كه شما را خوار و ذليل مي

﴿ب، عذا               ﴾  به سبب دروغي است كه بر خدا بستيد، و
 رسالت حقيقي پيامبران را رد كرديد.

﴿        ﴾  و در مقابل آيات خدا استكبار ورزيديد، و تسليم
عذاب برزخ و نعمت آن است. چون اين  اين آيه مبين .او نشديد فرمان و احكامِ

آورد كه در حالت احتضار و در آستانه مرگ  مي خطاب و عذاب زماني به آنان روي
و در چند قدمي آن قرار دارند. نيز اين آيه بيانگر آن است كه روح، جسمي است 

 گيرد. مي خطاب قرار رود و مورد مي وارد بدن شده،و بيرون
رزخ، و اما در روز قيامت درمانده و تنها، بدون اهل است حال آنان در ب پس اين

نه فرزنداني به همراه دارند، و نه لشكر و  ،شوند مي و مال وارد ميدان محشر
روند، همانگونه كه خداوند آنها را روز  مي تنها به ملاقات خداوند ياوراني! تك و

ت بعد از آفريده نخست عاري و خالي از هر چيز آفريد. زيرا تمامي دارايي و ممتلكا
آيد. ولي در اين روز همه چيزهايي كه آدمي در  مي شدن و با اخذ اسباب به دست

شود، جز عمل صالح، و عمل بد كه اساس سراي  مي دنيا داشته است از او جدا
گيرد، و خوبي و زشتي، و  مي آخرت بوده و زندگي اخروي بر اين دو اساس نشات
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دنياي آخرت زاده اعمال است. پس، فقط اعمال شادي و ناراحتي، و عذاب و نعمت 
گرداند، و  مي او را شاد كند، يا مي رساند، انسان را ناراحت مي دهد يا زيان مي فايده

خانواده و فرزندان و مال و ياوران عوارض و صفات زايل، و حالاتي گذرا بيش 
 نيستند. 

 ﴿ بنابراين فرمود:                            

 ﴾  .و مشا تنها پيش ما آمده ايد، همانگونه كه روز نخست شما را آفريديم
انعام كرديم پشت سر خود بر جاي  و آنچه را كه به شما بخشيديم و بر شما

﴿رساند،  نمي گذاشتيد، و سودي را به شما                  

     ﴾ كساني  ،بينم نمي و از ميانجيگران و شفاعت كنندگان كسي را با شما
 كرديد شريك خدا هستند. مي كه ادعا

گيرند و همراه با خدا، فرشتگان و پيامبران و  مي مشركان براي خدا شريك
كنند. حال آنكه همه آنها مخلوق خدا هستند. و  مي گران را عبادتصالحان و دي

 شريكهايشان  دهد و آنان را در عبادت مي قراراي  براي اين مخلوقات بهره
شوند، زيرا همه بندگان خدا  مي گردانند. و اين ادعا، ستمي است كه مرتكب مي

 هستند، و خداوند مالك آنها است، و فقط او سزاوار پرستش است.
پس شرك ورزيدن آنها در عبادت، و پرستش برخي از بندگان، قرار دادن آن 
بندگان به جاي خداوند آفريننده و مالك است. بنابراين در روز قيامت سرزنش شده 

﴿ شود: مي و به آنها گفته                        

 ﴾  پيوند ميانجيگري و شفاعتي كه بين شما و مشركان بود از هم گسيخته

  ﴿رسانند.  نمي به شمااي  است. پس هيچ فايده     ﴾  و فايده
آراست،  مي و شيطان آن را برايتان، كرديد مي و امنيت و خوشبختي و نجاتي كه ادعا

ساخت از دست شما  مي داد، و بر زبانتان جاري مي دلهايتان زيبا و خوب جلوه و در
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رفته است. شما فريبِ خيال باطلي را خورده بوديد كه حقيقتي نداشت، زيرا ثابت و 
 كرده ايد. آشكار شد كه خود و خانواده و مالهايتان را تباه

 :95-98ي  آيه

﴿                             

    ﴾ » بدون شك خداوند شكافندة دانه و هسته است، زنده را از مرده
بيرون ميكند، و بيرون كنندة مرده از زنده است، اين خداست، پس چگونه منحرف 

 .»؟!شويد مي

﴿                            

﴾ » شكافندة صبح است، و شب را ماية آرامش و خورشيد و ماه را وسيلة
 .»ست. اين سنجش و تدبير خداوند عزيز و آگاه ااست داده حساب قرار

﴿                                  

    ﴾ » و او خدايي است كه ستارگان را براي شما آفريده است تا در
ن شك ما آيات قرآني را براي قومي هاي خشكي و دريا با آن راه يابيد، بدو تاريكي
 .»ايم دانند بيان داشته كه مي

﴿                            

 ﴾ » و او خدايي است كه شما را از يك شخص آفريده است. پس
حل استقرار و محل امانتي (قرار داد). همانا ما آيات را براي قومي كه (براي شما) م

 .»ايم فهمند بيان كرده مي
خداوند از كمال و عظمت و فرمانروايي و اقتدار و گستردگي رحمت و 

خبر داده ومي  هايش  بخشندگي عام خود، و از شدت عنايت خويش به آفريده

  ﴿ فرمايد:     ﴾  خداوند شكافنده دانه و هسته است. اين، همه
سازد  مي كارند پراكنده نمي را كه آنانهايي  كارند و دانه مي را كه مردمهايي  دانه

كشتزارها و گياهاني كه داراي انواع و  شود. پس او دانه و حبوبات را از مي شامل
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از درخت خرما و ميوه و  آورد. همچنانكه مي اشكال و منافع مختلف هستند بيرون
و چهارپايان و حيوانات از آن ها  آورد. كه انسان مي ديگر درختان، هسته بيرون

، چرند مي شده و در آن مند شكافته شده بهرههاي  برند. و از دانه و هسته مي استفاده
 برند. مي ،است داده هايي كه خداوند در آن قرار و از آن براي خود، روزي و بهره

دهد كه عقلها را  مي ند از احسان و بخشش خود چيزهايي به آنان نشانو خداو
انگيز و حكمت  نمايد. و از آفرينش شگفت مي متحير و دانشمندان را سرگشته

شناسند و او را  مي دهد كه از اين طريق او را مي چيزهايي را به آنان نشاناش  فائقه
 باشد. مي ستش غير او باطليابند كه او حق است و پر مي دانند و در مي يگانه

﴿        ﴾ كه از مني،  طور همانآورد،  مي زنده را از مرده بيرون
دانه و  آورد، و از مي آورد، و از تخم مرغ جوجه بيرون مي را پديداي  موجود زنده

﴿روياند.  مي كشتزار و درخت، هسته       ﴾  و مرده را از زنده
كه از درختان  طور همانآورد. مرده چيزي است كه رشد و يا روح ندارد.  مي بيرون

كند.  مي خارج مرغ آورد، و از پرنده، تخم مي و كشترازها هسته و دانه بيرون

﴿ ﴾  كسي كه چنين كرده و اين چيزها را تنها آفريده و به تدبير آن پرداخته

خداند، پروردگار شما است. او پروردگار همه جهانيان است، وهمه  ﴾ ﴿است. 
پرورش داده، و به  هايش  او را بپرستند. و اوست كه همه جهانيان را با نعمت بايد

﴿كرم و بخشش خويش تغذيه نموده است.  وسيله    ﴾ پس چگونه منحرف 
ورزيد؟ و چرا به  مي ه است امتناعشويد، و چگونه از پرستش خدايي كه اينگون مي

تواند براي خود سود و زياني بياورد، و مالك مرگ  نمي پردازيد كه مي عبادت كسي
 .و زندگي و حشر و نشري نيست؟!

سخن به ميان ها  روزيي  تشكيل دهندهي  پس از آنكه خداوند متعال از ماده
و تاريكي به آن نياز آورد، به خاطر تهيه مساكن و همه آنچه كه بندگان از نور 

دارند، و منافع و مصالحي كه نور و تاريكي به دنبال دارند، بر آنان منت نهاد و 
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﴿ فرمود:    ﴾  همانطور كه او شكافنده دانه و هسته است، همچنين او
پوشاند، بوسيله  مي ظلمت و تاريكي شب سياه را كه تمامي زمين را با سياهي خود

 شكافد تا اينكه تاريكي به طور كامل از ميان مي ح و سپيده دم آرام آرامروشنايي صب
رود، و روشني و نورِ فراگير كه مردم در تهيه و تامين مصالح و منافع ديني و  مي

 گيرد. مي كنند جاي آن را مي دنيوي خود از آن استفاده
با پايان و از آنجا كه مردم به آرامش و استراحت نياز دارند، و استراحت جز 

﴿گردد،  نمي يافتن روشنائي روز كامل     ﴾  خداوند شب را مايه آرامش
 خود به خواب فرو رفته و استراحتهاي  قرار داده، و انسانها در طي شب در خانه

نمايند.  مي استراحتهايشان  كنند، و چهارپايان در جايگاه خود و پرندگان در لانه مي
شود، و اين  مي كند و دوباره روز مي شب را بوسيله روشنايي دور سپس خداوند

 ادامه خواهد داشت. روند تا روز قيامت

﴿      ﴾ و خداوند متعال خورشيد و ماه را بوسيله حساب قرار 
ات تا با استفاده از خورشيد و ماه وقت و زمان شناخته شود، و اوقات عباد است داده

كه اگر خورشيد اي  معاملات و اوقات سپري شده دانسته شود، به گونههاي  و مدت
آمدند و طلوع و غروبشان نبود، عموم مردم  نمي و ماه نبود و يكي پس از ديگري

مگر افراد اندكي از  بودند. نمي دانستند، و در دانستن آن مشترك نمي اين اوقات را
اوان، و در اين رهگذر منافع ومصالح مردم، آن هم پس از كوشش و تلاش فر

 رفت. مي ضروري زيادي از دست

﴿ ﴾  ،اين سنجش﴿     ﴾ گيري و سنجش خداوند چيره  اندازه
و دانا است، كه همه مخلوقات تسليم او هستند و فروتن و رام شده به فرمان او 

ي كه خدا براي هريك مشخص نموده كنند، طوري كه از محور و مدار مي حركت

﴿شوند،  نمي روند و از آن پس و پيش نمي است فراتر  ﴾  خدايي كه علم و
آگاهي او ظاهر و باطن و اول و آخر را احاطه نموده است از جمله دلايل عقلي 

خدا، مسخّر كردن اين مخلوقات و قرار دادن آن بر  مبني بر احاطه و فراگيري علم
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است، كه همه عقلها در زيبايي و سازگار بودن  انگيز نظير و شگفت بي نظامي مقدار و

﴿ اند. آن با حكمت و منافع آدمي درمانده               

        ﴾  تا به و او خدايي است كه ستارگان را براي شما آفريده است
خشكي و دريا راه بياييد. وقتي كه راهها بر آدمي مشتبه هاي  وسيله آن در تاريكي

شود، و راهرو حيران گردد كه كدام راه را در پيش بگيرد، آنگاه به وسيله ستارگان 
 نمايد. مي جهت و راه خود را مشخص

 جهت رهنمود شدن مردم به راهي قراراي  پس خداوند ستارگان را وسيله
كه به خاطر منافع و تجارت و سفرشان به پيمودن آن نياز دارند. برخي از  است داده

كنند، و برخي هميشه در  نمي شوند و از جاي خود حركت مي ستارگان همواره ديده
و اوقات را ها  شناسند و به وسيله آن جهت مي اهل فن حركت آن را واند  حركت

 دهند. مي تشخيص
نمايد،  مي دلالت» ستاره شناسي«عيت آموختن دانشامثال آن بر مشرو اين آيه و

زيرا راهيابي و يافتن مسيرها به صورت كامل جز از طريق آشنايي با چگونگي 
 نيست.پذير  حركت ستارگان امكان

﴿       ﴾ و هر جنس و ايم  توضيح داده همانا ما دلايل را بيان نموده و
خدا آشكار و هاي  كه دلايل و نشانهاي  به گونه يم،ا نوعي را از ديگري جدا ساخته

﴿ اند. هويدا گشته     ﴾ زيرا آنها هستند كه ، براي اهل علم و شناخت
شود. به خلاف جاهلان و  مي گيرند و از آنها پاسخ خواسته مي مورد خطاب قرار

كنند، زيرا كه  مي ردانيروي گاند  نادانان كه از آيات خدا و علمي كه پيامبران آورده
را از آنان اي  رساند، و تفصيل و تشريح، شبهه نمي به آنهااي  تبيين و توضيح فايده

 سازد. نمي دورنكرده و مشكلي را از آنان برطرف

﴿           ﴾ است كه شما را از يك شخص  و او خدايي
انسان را كه دنيا را پركرده است از وي پديد آورد،  نژاد است آفريد، و ÷كه آدم

كند و از اخلاق و آفرينش و ويژگيهاي آن چنان متفاوتي  مي انساني كه همواره رشد
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برخوردار است كه قابل توصيف و ضبط و ثبت نيست. و خداوند براي آنها 
ست آن حركت كنند، و آن سراي آخرت اسوي  به كه بايد است داده قرارگاهي قرار

كه سرايي غير از آن وجود ندارد. پس سراي آخرت سرايي است كه مردم براي 
تا براي تحصيل اند،  و در دنيا پديد آورده شدهاند  سكونت گزيدن در آن آفريده شده

 تلاش نمايند، زيرا زندگي قيامت براساس زندگي دنيا پديد اسباب زندگي اخروي
 گردد. مي آيد و به وسيله آن آباد يا ويران مي

خداوند آنها را در پشت پدران و شكم مادرانشان به وديعت نهاد، سپس آنان را 
برد، و در همه اين مراحل انسان  مي به سراي دنيا آورد، سپس به جهان برزخ

بيند، و  نمي همچون مهمان و مسافري است كه ثبات و استقراري را براي خويش
رسد كه  مي شود، تا اينكه به سرايي مي ديگر منتقلاي  به مرحلهاي  همواره از مرحله

محل استقرار وي است. اين دنيا گذرگاه و محلي است كه انسان بطور موقت، مدتي 

 ﴿ كند. مي در آن زندگي         ﴾  ما آيات را براي قومي كه
 ايم. ند، بيان كردهكن مي را درك هايش  فهمند و دلايل و نشانه مي آيات خدا را

 :99ي  آيه

﴿                                

                            

                                         ﴾ 
 فرو فرستاده است، و به وسيلة آن هر چيزي  و او خدايي است كه از آسمانها آبي«

را رويانديم، و از آن (گياه) جوانة سبزي را بيرون آورديم، و از آن، دانة متراكمي 
هاي آويزان و نزديك به هم، و  هاي درخت خرما خوشه آوريم، و از شكوفه بيرون مي

آوريم كه همگون و يا ناهمگونند. به ميوة  باغهايي از انگور و زيتون و انار پديد مي
دهد، و به رسيدن آن بنگريد، همانا در اين دلايلي است  ميآن بنگريد آنگاه كه ميوه 
 .»آورند براي قومي كه ايمان مي
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اين بزرگترين نعمت خدا است كه انسانها و ديگر مخلوقات به شدت به آن 
فرستد، و به  مي نيازمندند. خداوند به هنگام نيازِ مردم از آسمانها آبي پي در پي فرو

روياند. پس آفريدگان  مي خورند، مي انها و چهارپايانوسيله آن هر چيزي را كه انس
 و مخلوقات از فضل خدا برخوردار شده و از روزي و احسان او فراخي و راحتي

و ، گردد مي شود. پس دلها شاد مي يابند. و قحطي و خشكسالي از آنان دور مي
ن شوند، و رحمت خداي بخشنده و مهربان براي بندگا مي روشن و تازهها  چهره

نمايد تا بندگان تلاش خود  مي كنند، و اين ايجاب مي شود و از آن استفاده مي حاصل
سوي  به راها  كسي كه نعمتسوي  به را در به جاي آوردن شكر و پرستش و رجوع

 آنان سرازير نموده است مبذول دارند.
به وقتي كه به طور عام آنچه را با آب رويد از قبيل درختان و گياهان بيان كرد، 

طور خاص نيز به ذكر كشتزار و نخل پرداخت، زيرا فايده آنها بسيار زياد است، و 

﴿ شود،پس فرمود: مي خوراك بيشتر مردم از اين طريق تامين       ﴾  و

﴿به وسيله آب، گياهان سبز را رويانديم،          ﴾  و از آن گياه سبز
 از قبيل گندم و جو و ذرت و برنج و غيره را براند  هايي كه روي هم انباشته هدان
آن زياد است، هاي  آوريم. توصيف انباشته بودن براي دانه بيانگر آن است كه دانه مي

شوند و جدا جدا  نمي گيرند و با يكديگر مخلوط مي و همه از يك دانه سرچشمه
 آن است، و اينكه بذر باقيهاي  ل و فرآوردههستند. و نيز اشاره به فراواني محصو

 ﴿باشد.  مي دسترس ماند و مقدار زيادي براي خوردن وذخيره كردن نيز در مي

    ﴾ آورد.  مي را بيرونهايي  و خداوند از شكوفه درخت خرما خوشه
 ه است.به معني شكوفه خرما است كه هنوز خوشه از آن بيرون نيامد» طلع«

﴿      ﴾ نزديك به هم و در دسترس كه به راحتي در دسترسهاي  خوشه 
باشند. طوري كه استفاده از ميوه درخت خرما مشكل نيست، هرچند كه درخت  مي

است كه بالا رفتن از آن را هايي  خرما بلند است، چون در آن فرورفتگي و دسته
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﴿ گرداند. مي آسان          ﴾  ،و خداوند به وسيله آب
اينها درختان پرفايده و موثّر در سود  باغهاي انگور و زيتون و انار پديد آورده است.

پس از اينكه خداوند به طور عام از درختان و  ،براينبنا، رساني به مردم هستند

﴿كرد.  اينها را به طور ويژه بيان گياهان نام برد،         ﴾  احتمال دارد كه
به انار و زيتون برگردد، چرا كه انار و زيتون درخت و برگشان مانند يكديگر و 
همگون است، اما در ميوه با يكديگر فرق كرده و تشابهي با يكديگر ندارند. و 

نكه برخي از درختان و بر گردد، يعني ايها  احتمال دارد كه به ساير درختان و ميوه
با برخي ديگر مشابهت دارند، و در بعضي از صفات و ويژگيهايشان با ها  ميوه

 برند و از آنها مي يكديگر همگوني و مشابهت ندارند. و بندگان از همه استفاده
كنند، و پند و  مي برند و به عنوان قوت و غذا از آنها استفاده مي خورند و لذت مي

 . آموزند مي اندرز
بنابراين خداوند دستورداده است تا آدمي به آن بنگرد و از آن پند پذيرد، پس 

﴿ فرمود: ﴾ ر و انديشه بنگريدبا تدب﴿   ﴾  به ميوه همه درختان به ويژه

﴿دهد،  مي درخت خرما، آنگاه كه ميوه   ﴾ اش  و به آن بنگريد آنگاه كه ميوه
هايي دال بر رحمت خدا و گستردگي  يرا در اين، درست و عبرت و نشانهرسد، ز مي

 احسان و بخشش، و كمال اعتنا وتوجه وي به بندگانش.
كند، بنابراين  نمي انديشد، و مقصود را درك نمي گيرد و نمي ولي هركس درس

  ﴿ را به مومنان اختصاص داد و فرمود:ها  خداوند بهره بردن از اين نشانه  

       ﴾ آورند.  مي است براي قومي كه ايمانهايي  نشانه، همانا در اين
كند كه به مقتضاي آن عمل  مي زيرا ايماني كه مومنان با خود دارند آنان را وادار

خدا و ديگر هاي  كنند. و از جمله مقتضا و لوازم ايمان تفكر و انديشيدن در نشانه
 نمايد. مي ي كه عقل و سرشت و شريعت بر آن دلالتموارد
 :100-104ي  آيه
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﴿                                         

  ﴾ »خداوند آنها را ها را شريك خدا قرار دادند، درحاليكه  و جن
آفريده است و ـ از روي ناداني ـ براي خدا پسران و دختراني قرار دادند. او پاك و 

 .»كنند منزّه است از آنچه كه او را بدان توصيف مي

﴿                                   

     ﴾ » پديد آورندة آسمانها و زمين است، چگونه ممكن است
فرزنداني داشته باشد، درحاليكه او همسري ندارد؟ و هر چيزي را آفريده است و او 

 .»به هر چيزي دانا است

﴿                               

﴾ » اين است خدا پروردگار شما، هيچ معبود به حقي جز او نيست، هر چيزي را
آفريده است، پس او را بپرستيد، و او بر هر چيزي وكيل است (و هر چيزي تحت 

 .»وكالت و سرپرستي او قرار دارد)

﴿                    ﴾ »ها او را  چشم
 .»كند، و او دقيق و آگاه است كنند، و او چشمها را احاطه مي احاطه نمي

﴿                                        

﴾ » به راستي كه دلايل روشني از جانب پروردگارتان براي شما آمده است، پس
هركس ببيند به سود خودش است و هركس كور شود به زيان خودش است، و من 

 .»بر شما مراقب نيستم
 دهد با وجود اين كه بر بندگانش احسان نموده و خود را مي خداوند متعال خبر

واضح شناسانده است، اما مشركين اعم از هاي  و دلايل روشن و حجتها  با نشانه
خدا هستند و چيزي از هاي  قريش و ديگران، شريكاني از جن و فرشتگان كه آفريده

ربوبيت و الوهيت در آنها نيست براي او قرار داده، و آنها را به فرياد هاي  ويژگي
امر در  كه آفرينش واند  ركاي كسي قرار دادهپرستند. پس، آنها را ش مي خوانده و
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 و رنجها را دورها  را ارزاني نموده، و همه سختيها  او است، و ساير نعمت دست
نمايد. همچنين مشركين از روي ناداني و به دروغ پسران و دختراني را براي خدا  مي

چيزي  و كيست ستمگرتر از كسي كه بدون علم و آگاهي درباره خدا اند. تراشيده
نقص و كمبودي را كه خداوند از آن پاك و مبرا است به دروغ ترين  بگويد؟ و زشت

خداوند خويشتن را از آنچه مشركين به دروغ به او  ،به او نسبت دهد؟! بنابراين

﴿ دادند، تبرئه نمود و فرمود: مي نسبت            ﴾  پاك است
كنند، زيرا او به هر كمالي متصف و از هر  مي او را بدان توصيف خداوند از آنچه كه

 نقص و آفت و عيبي پاك و منّزه است.

﴿      ﴾  پديد آورنده و آفريننده آسمانها و زمين است. و
داشته باشند، به بهترين اي  اينكه از قبل نمونه آفرينش آنها را به خوبي و بدون

توانند مانند آن را پيشنهاد كنند، و در  نمي فريده است، كه خردمندانصورت آ
 آفرينش آسمانها و زمين هيچ شريك و وزيري ندارد.

﴿               ﴾  چگونه ممكن است براي خدا فرزندي
است كه فرزند و نياز است؟ و او كسي  بي باشد، در حالي كه او خداي برتر و

نياز است و همه مخلوقات در تمامي حالات خود  بي همسري ندارد، و از مخلوقاتش
به او نيازمندند. و فرزند بايد از جنس پدرش باشد، و خداوند آفريننده هرچيزي 

 است و هيچكدام از مخلوقات به هيچ صورتي با خدا مشابهت ندارند. 
بيان كرد كه علم و آگاهي او ، او استوقتي كه بيان داشت هر موجودي آفريده 

﴿ همه اشيا را فرا گرفته است، پس فرمود:      ﴾ يزي دانا و او به هر چ
به مثابه ارائه دليل عقلي است بر ثبوت علوم او. اين » خلق«پس از » علم«است، ذكر 

 آفرينش.  دليل عقلي عبارت است از مخلوقات و نظام كامل و متقن جهان
نمايد.  مي جهان هستي بر گستردگي علم آفريننده و كمال حكمت او دلالت

 ﴿ است : كه خداوند متعال فرموده طور همان              ﴾ 
آيا كسي كه آفريننده است و مردمان را آفريده است، حال و وضع «. ]14[الملك: 
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و در جاي ». و آگاه و بسيار باريك بين است؟! داند حال آنكه او لطيف نمي آنان را

 ﴿ فرمايد: مي ديگري نيز   ﴾  :و او آفريننده دانا است«. ]81[يس« .
 گيري نموده است. ي كه همه چيز را آفريده و اندازهخداي

﴿    ﴾ معبودي كه شايسته است از  ،شما اين است خدا پروردگار
همه جهان  صميم قلب او را دوست بداريدو در برابر او سر مذلت بر خاك نهاد،

را از انسانها دور ها  آفرينش را با نعمت خويش پرورش داده و انواع رنجها و سختي

 ﴿كرده است.             ﴾  بر حقي جز او هيچ معبود
پس او را بپرستيد. وقتي ثابت شد كه او معبود بر ، نيست، آفريننده هر چيزي است

حق است و جز او معبود حقيقي ديگري وجود ندارد، همه عبادتها را خالصانه براي 
انجام دهيد، و هدفتان از انجام آن فقط رضاي وي باشد. زيرا آنچه از مردم  او

﴿اند.  اي همين هدف آفريده شدهخواسته شده همين است و بر     

      ﴾ مگر براي ام  و جن و انسان را نيافريده«. ]56ريات: ا[الذ
 .»اينكه مرا عبادت كنند

﴿       ﴾ و هر چيزي تحت وكالت و سرپرستي او قرار دارد ،
پردازد. و مشخص است كاري كه  مي يده و به اصلاح و تدبير شئون آنهاهمه را آفر

شود، درستي و كامل بودن و انتظام كامل آن برحسب حالت كسي  مي در آن تصرف
 پردازد. مي است كه به وكالت و سرپرستي آن كار

و وكالت خداوند بر كارها مانند وكالت مردم نيست، زيرا وكالت مردم، نيابي 
است. اما وكالت و سرپرستي خداوند باري تعالي از  تابع موكل خود است و وكيل

دگري جانب خودش است و متضّمن كمال علم و حسن تدبير و نيكوكاري و دا
كسي بتواند از كار خداوند ايراد بگيرد و در صنعت و  است. پس امكان ندارد كه هيچ

 كمبودي بيابد.او  آفرينش وي خلل و نقصي مشاهده كند و در تدبير و مديريت
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است كه تبيين دينش را به عهده گرفته و آن را از  و از جمله وكالت خداوند اين
منان و مصون داشتن آنها را ؤهر تغيير و تحريفي حفظ كرده است. نيز حفاظت از م

 برد بر عهده گرفته است. مي از آنچه كه ايمان و دينشان را از بين

﴿       ﴾ كنند  نمي او را احاطهها  طر عظمت و كمالش چشمبه خا
 شوند. مي بينند و با نگاه كردن به چهره بزرگوار خدا شاد مي گرچه در آخرت او را
كند بلكه به طريق مفهوم، ديدن را  نمي ديدن را نفي، »ادراك«پس نفي احاطه و 

وت رويت نمايد. زيرا نفي ادراك كه دقيقترين صفت رويت است دال بر ثب مي ثابت
ها  ، چشم»لا تراه الأَبصَارُ « فرمود: مي است، زيرا اگر منظورش نفي ديدن بود، و ديدن

آورد. پس دانسته شد كه در اين آيه  مي بينند. و يا عبارتي شبيه اين را نمي او را
دليلي بر صحت مذهب كساني وجود ندارد كه رويت پروردگارشان را در آخرت 

﴿يه كاملا مخالف عقيده و گفتار آنها است. كنند، بلكه اين آ مي نفي   

   ﴾ پنهان و آشكار را احاطه نموده، و اش  و او خدايي است كه علم و آگاهي
شنوايي او تمام اصوات آشكار و پوشيده را در برگرفته است و بينايي او همه 

﴿كوچك و بزرگ را در برگرفته است. هاي  ديدني      ﴾  و او خدايي
 كه امور پنهان و پوشيده را در دقيق است تا جايياش  است كه دانش و آگاهي

 يابد. مي
 مصالح دينش سوقسوي  به و از جمله لطف و مهرباني او اين است كه بنده را 
 رساند، و به سعادت و جاودانگي خير مي دهد و او را به مصالح و مقاصد خير مي
گرداند، به  مي ساند، و به سعادت و جاودانگي و رستگاري هميشگي نايلر مي

 كه خود تصور آن را نداشته است.اي  گونه
پسندد،  نمي نمايد كه بنده آن را مي تا جايي كه خداوند كارهايي را براي او مقدر

خواهد كه آن را از وي دور كند، اما  مي شود، و از خداوند مي و از آن دردمند
شود، و كمال و رشدش به آن  تر مي با آن درستاش  داند كه دين بنده مي خداوند
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منوط است. پس پاك است خدايي كه به امور دقيق و پنهان آشنا است، و بسيار آگاه 
 و لطيف و نسبت به مومنان مهربان است.

﴿                                   

 ﴾  بدون شك دلايل روشني از جانب پروردگارتان پيش شما آمده است، پس
هركس به ديده بصيرت بنگرد به سود او، و هركس كور شود به زيان خودش است، 

 و من مراقب و مسئول شما نيستم.
ر صحت مطالب و اهداف راستين وقتي كه خداوند دلايل روشن و واضحي را ب

دين بيان كرد، توجه بندگان را به اين نكته معطوف ساخت كه هدايت و عدم 

 ﴿ هدايت آنان به نفع يا ضرر خودشان است، پس فرمود:        ﴾ 
دارد به نزد شما آمده است، كه به خاطر  مي و دلايلي كه حق را بيانها  نشانه

صاحت و بيان روشن آن و در برگرفتن معاني مهم و حقايق زيبا، همچون خورشيد ف
 اند، درخشند. چون اين آيات از جانب پروردگار آمده ها مي فروزان بر قلب و چشم
آشكار و پنهان كه بزرگترين و هاي  را با انواع نعمت هايش  پروردگاري كه آفريده

﴿ .است داده مشكل است، پرورش برترين آن روشن كردن آيات و توضيح امور  

  ﴾  ،پس هركس در پرتو اين آيات ببيند و به مقتضاي آن عمل نمايد﴿   ﴾ 

 ﴿نياز و ستوده است.  بي به نفع خودش است، زيرا خداوند ﴾ كور  و هركس
دد، و از شود، به اين صورت كه قدرت ديدن را داشته باشد اما چشمانش را ببن

منكرات و معاصي بازداشته شود اما باز نيايد، و حق براي او بيان شود اما از آن 
 به خودش براش  فرمان نبرد و تسليم آن نشود، و سرخم نكند، پس زيان كوري

 گردد. مي

﴿    ﴾ و من پيامبر ،﴿    ﴾  ،هميشه محافظ و مراقب اعمالتان نيستم
ام، و اين  ام را انجام داده است، و من وظيفه بر من رساندنِ آشكار واجب بلكه فقط
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ام. پس وظيفه  سوي من فرستاده است، رسانده د بهو آنچه را كه خداون ام، كار را كرده
 من همين است و مسئوليت بيشتري ندارم.

 :105-108ي  آيه

﴿                       ﴾ » و همچنان
(كه در اين قرآن براهين آشكاري در رابطه با توحيد و نبوت و معاد براي مشركان 

داريم تا (آن  بيان نموديم) آيات را (در رابطه با هر چيزي كه آن را ندانند) بيان مي
اي) و  را از اهل كتاب ياد گرفتهاي (و آن  هنگام به دروغ) بگويند: تو درس خوانده

اند كه به پيامبر و  دانند بيان داريم، و (آنان همان كساني تا آن را براي قومي كه مي
 .»آنچه كه بر وي نازل شده است ايمان دارند)

﴿                         ﴾ » از آنچه كه
تو وحي شده است پيروي كن، هيچ معبود بر حقي سوي  به از جانب پروردگارت

 .»جز او نيست، و از مشركين روي بگردان

﴿                                 ﴾ » و اگر
ايم، و ترا  ورزيدند، و ما ترا مراقب ايشان قرار نداده واست شرك نميخ خدا مي

 .»ايم كه به اصلاح احوالشان بپردازي مكلف نساخته

﴿                             

                        ﴾ » و كساني را ناسزا نگوييد كه
خوانند، تا آنان تجاوزكارانه و از روي ناداني خدا را دشنام  غير از خدا را به فرياد مي

ايم، سپس  ندهند، اين چنين براي هر ملت و هر گروهي كارهايشان را آراسته
كردند آگاه  پروردگارشان است و آنگاه آنان را از آنچه كه ميسوي  به بازگشتشان

 .»سازد مي
اصل جايز، و بلكه مشروع و  خداوند تبارك و تعالي مومنان را از كاري كه در

عبارت از دشنام دادن به خدايان مشركاني  كند، و آن مي مطلوب بوده است نهي
مسلمانان با اهانت و دشنام دادن  اند. ي گرفتهدروغين را به خدايهايي  است كه بت
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به خدايان آنان درصدد آن بودند كه به خدا نزديكي جويند. اما از آنجا كه اين دشنام 
شود، و بايد ذات  مي دادن راهي براي دشنام دادن مشركان به پروردگار جهانيان

ند از دشنام عظيم او از هر عيب و آسيب و دشنام و زشتي منزه دانسته شود، خداو
آيند، و  مي دادن به خدايان مشركين نهي كرد، چون آنها به خاطر دينشان به جوش

امتي عملشان را آراسته و زيبا  ورزند، زيرا خداوند براي هر مي براي آن تعصب
كنند. به  مي بينند، و به هر راهي از آن دفاع مي نموده است، و آن را خوب و زيبا

خدايانشان را دشنام دهند، آنها به خداوند پروردگار  كه اگر مسلماناناي  گونه
جهانيان كه عظمت و شكوه او در دلهاي نيكوكاران و بدكاران ريشه دوانده است، 

خدا است، و همه بر سوي  به اما در روز قيامت بازگشت همه مردم .دهند مي دشنام
وب و بدي كه شود. پس آنان را به خ مي خدا عرضه شده، و اعمالشان پيش او آورده

 سازد.  مي آگاهاند  كرده
اين آيه كريمه دليلي بر صحت اين قاعده شرعي وجود دارد: وسايل، با كار  و در

حرام گرچه در اصل جايز و سوي  به شوند، و اينكه وسيله و راه مي و اهداف ارزيابي
 .باشد مي روا باشد اما مادامي كه به شرّ منتهي شود حرام

 :109-111ي  آيه

﴿                                   

             ﴾ » مشركان با همة توان خود و با تأكيد سوگند
ها و  ش آنها بيايد به آن ايمان خواهند آورد، بگو: نشانهاي پي خوردند كه اگر نشانه

دانيد اگر براي ايشان (معجزه هم) بيايد باز  معجزات نزد خدا است، و شما چه مي
 .»آورند ايمان نمي

﴿                                ﴾ 
سازيم، آنگونه كه نخستين بار به آن ايمان  هايشان را دگرگون مي و دلها و چشم«

 .»كنيم نياوردند، و آنان را در گمراهيشان سرگشته رها مي
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﴿                                           

          ﴾ »آنها سوي  به و اگر فرشتگان را
گفتند، و هر چيزي را آشكارا در مقابل آنان  فرستاديم، و مردگان با آنها سخن مي مي

آوردند ـ مگر اينكه خدا بخواهد ـ اما بيشترشان  آورديم، باز هم ايمان نمي گرد مي
 .»نادانند

سوگندهايشان ترين  كردند با محكم مي را تكذيب صمشركاني كه پيامبر محمد

 ﴿به خدا سوگند خوردند.    ﴾  يعني با همه تاب و توان سوگند خوردند و

﴿آن را موكد كردند.     ﴾ گر معجزه و دليلي پيش آنها بيايد كه بر كه ا

﴿دلالت نمايد،  صراستي محمد    ﴾  حتما به آن ايمان خواهند آورد. و
هدف آنان از اين سخن هدايت نبود، بلكه هدفشان دفع اعتراضي بود كه به آنان 

خداوند  خواستند چيزهايي را كه پيامبر آورده بود رد كنند. زيرا مي شد، و مي وارد
را با آيات روشن و دلايل واضح تاييد نمود، و چنانچه مشركان اين  صپيامبرش

 دادند كوچكترين شبهه و اشكالي در صحت آن باقي مي حقيقت را مورد عنايت قرار
ماند. و آنان بعد از آنكه آيات و دلايل قاطعي را مشاهده كردند، باز از پيامبر  نمي

رد و اين جز سرسختي و لجاجت چيز ديگري نيست، خواستند كه دلايل ديگري بياو
و نبايد به آن پاسخ داد، بلكه گاه پاسخ ندادن به آن بهتر است. زيرا سنت خدا در 

آناني كه از پيامبران درخواست كردند  ،ميان بندگانش به اين شيوه جاري شده است
ايمان  به آن معجزات دلايلي را ارائه كنند، وقتي كه دليل و معجزات نزدشان آمد و

 ﴿ نياوردند خداوند فورا آنها را عذاب داد. بنابراين فرمود:       ﴾ 
فرستد، و  مي بگو: مجازات فقط پيش خداست، خداست كه هرگاه بخواهد آن را

كند، و من در اين رابطه  مي فرستد، و از آن جلوگيري نمي هرگاه بخواهد آن را
. پس درخواست شما از من مبني بر اينكه معجزه بياورم، ظلم است، و اختياري ندارم

 در اختيار من نيست.
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طلب كنيد، و ام  توانيد توضيح بيشتري را در رابطه با آنچه كه آورده مي شما فقط
به آن ايمان بياوريد. و اين توضيح از جانب من حاصل شد، با وجود اين نيز اگر 

آورند يا نه. بنابراين  مي ايمان د معلوم نيست كهآنان روانه شوسوي  به مجازات

﴿ فرمود:              ﴾ دانيد كه اگر  مي و شما اي مومنان! چه
 معجزات براي ايشان آورده شود ايمان بياورند؟ 

﴿                             ﴾  و
چنانچه نخستين بار دعوتگر پيش آنها بيايد و حجت بر آنان اقامه شود، و ايمان 
نياورند، با دگرگون كردن دلها و ايجاد مانع ميان آنها و ايمان، و توفيق ندادنشان 

كنيم. و اين ناشي از عدل خدا  مي را مجازاتبراي در پيش گرفتن راه راست، آنان 
 او نسبت به بندگانش است، زيرا آنان بندگاني هستند كه بر خود جنايت وحكمت

 و خداوند دروازه رحمت خويش را به روي آنها گشوده است، اما آنها وارد اند، كرده
از توفيق  گيرند. پس، نمي شوند، و راه را برايشان روشن كرده، اما آن را در پيش نمي

 الهي محروم شدند، و اين با حالاتشان مناسب است.
آنها ايمان را فقط به خواست و اراده خودشان معلق كرده بودند، و به خدا اعتماد 

شود، زيرا اگر معجزات  مي توكل نداشتند و اين بزرگترين اشتباه آنان محسوب و
صدق رسالت پيامبر گواهي  بزرگي نيز از قبيل اينكه فرشتگان نزد آنها بيايند، و بر

بدهند، و مردگان با آنان سخن بگويند، و به زنده شدن پس از مرگ گواهي دهند، 

﴿          ﴾  و هر چيزي را آشكارا و در برابر آنها گرد آوريم تا با
نچه پيامبر آنها سخن بگويند، و آنها را به طور مستقيم مشاهده كنند، و بر صدق آ

آورند، ولي  نمي آورده است گواهي دهند، باز هم اگر خداوند نخواهد ايمان
همين جهت ايمان خود را مشروط به آمدن و آشكار شدن  بيشترشان نادانند. به

 اند. معجزات كرده
اشد و آن را با كردن از حق ب كند كه هدف بنده پيروي مي اما ع قل و دانش حكم

عمل نمايد، و در  ي كه خدا بيان كرده است بجويد و به آنفتن راههادر پيش گر
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 راستاي پيروي كردن از اوامر خدا از وي كمك بخواهد، و به توانايي و حركت خود
 براي وي در بر ندارد طلب نكند.اي  اعتماد ننمايد، و دلايل و معجزاتي را كه فايده

 :112-113ي  آيه

﴿                            

                      ﴾ »براي هر گونه  و بدين
ها سخنان فريبنده و پيامبري دشمناني از شياطين انس و جن قرار داديم. گروهي از آن

كنند، تا ايشان را فريب دهند، و اگر  اساس را پنهاني به گروه ديگر القا مي بي
كردند، پس آنان را بگذار تا دروغ  خواست چنين كاري را نمي پروردگارت مي

 .»ببافد

﴿                            

﴾ » و تا دلهاي كساني كه به آخرت باور ندارند به آن (سخن باطل) گرايش پيدا
 .»كند، و آن را بپسندند و مرتكب چيزي شوند كه بايد مرتكب شوند

فرمايد: همچنانكه دشمناني را  مي را دلجويي داده و صخداوند متعال پيامبرش
نمايند، و نسبت به تو  مي كه دعوتت را رد كرده و با تو مبارزهايم  ار دادهبراي تو قر

مردم سوي  به ورزند، اين سنت ما است كه براي هر پيامبري كه وي را مي حسادت
اند  كه برخلاف آنچه آنان آورده ايم، دشمناني از انس و جن قرار دادهايم  فرستاده

﴿اند.  بپاخاسته            ﴾  برخي از آنان كار باطلي را
آرايند، و سخنان آراسته را به  مي كنند، براي برخي ديگر مي آن دعوتسوي  به كه

خردان فريب آن را  بي كنند، و آن را به بهترين صورت درمي آورند تا مي آنان القا
كنند، از آن فرمان  نمي و مفاهيم را درك فهمند نمي بخورند، و ناداناني كه حقايق را

 برند.
 اساس و فريبكارانه، مورد پسند آنها واقع بي اين عبارت و كلام آراسته شده و

دانند.  مي گردند، در نتيجه حق را باطل، و باطل را حق مي شود، و از آن خشنود مي



 913  ي انعام تفسير سوره

 

﴿ بنابراين فرمود:     ﴾ و به ظاهر زيبا، تمايل پيدا  و تا به اين خسن فريبنده

﴿كند،             ﴾ كه به روز قيامت ايمان ندارند،  دلهاي كساني
بهره بودن از عقل و خرد، آنان را بر اين امر  بي چون ايمان نداشتن به روز قيامت و

﴿وامي دارد.    ﴾ بعد از اينكه به آن تمايل پيدا كردند  را بپسندند. يعني و تا آن
پس نخست به آن گرايش و تمايل پيدا كرده و اين كلمات  .شوند مي از آن خشنود

پسندند، و  مي شنوند و از آن خشنود شده و آن را مي آراسته شده و به ظاهر زيبا را
هاي ريشه دار و يكي از ويژگياي  كند وتبديل به عقيده مي در دلهايشان زيبا جلوه

شوند. يعني كردار و  مي گردد. در نتيجه مرتكب كردار و گفتارهايي زشت مي آنها
 دهند كه زاده اين عقيده زشت است. مي رفتار دروغيني انجام

پس اين است حالت فريب خوردگاني كه از انسانهاي سركش و شيطان صفت، و 
روز قيامت ايمان پذيرند. و اما كساني كه به  مي پيروي كرده و دعوتشان راها  جن

و كلمات و ها  دارند، و داراي خرد و انديشه كامل و متين هستند، فريب اين لفّاظي
افتند. بلكه به  ها نمي خورند و در چنگال اين فريب كاري نمي اساس را بي جملات

 آن فراخواندهسوي  به نگرند كه مي شناخت حقايق روي آورده و به مفاهيمي
شوند، گرچه  مي پذيرند، و تسليم آن مي يم حق باشد آن راشوند. پس اگر آن مفاه مي

كامل ادا شود. و اگر آن مفاهيم باطل  ناقص و غيرههاي  م فاهيم با كلمات و عبارت
كنند، گرچه اين  مي هركه باشد كوبيده و آن را رداش  باشد، آن را بر پيشاني منادي

 دام كند.از ابريشم عرض انتر  مفاهيم در لباسي زيبا و فريبنده
الهي در اينكه براي پيامبران، دشمنان و براي باطل ياوراني هاي  يكي از حكمت

كنند، اين است كه بندگانش را مورد آزمايش  مي آن دعوتسوي  به كه است داده قرار
قرار دهد، و راستگو از دروغگو، و عاقل از نادان، و بينا از كور متمايز  و امتحان

او در اين مورد بيان و توضيح حق است، زيرا وقتي ي ها گردد. و از جمله حكمت
 كه باطل با حق به نبرد بپردازد و در برابر آن مقاومت كند، حق روشن و واضح

شود، و دلايل حق و شواهدي كه بر راستي و حقيقت حق، و باطل بودن باطل  مي
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به  گردند، و اين چيزي است كه رقابت كنندگان در آن مي نمايند روشن مي دلالت
 پردازند. مي رقابت
 :114-115ي  آيه

﴿                                 

                       ﴾ » پس، آيا غير از خدا
 داوري را بجويم؟ حال آنكه او كسي است كه كتاب را به صورت روشن و واضح

دانند كه آن  ايم، مي شما نازل كرده است. و كساني كه كتاب را بديشان دادهسوي  به
 .»از جانب پروردگارت به حق نازل دشه است. پس، تو از شك كنندگان مباش

﴿                             ﴾ » و
تواند  نميهيچكس  فرمان و سخن پروردگارت صادقانه و دادگرانه انجام پذيرفت،

 .»فرمانهاي او را دگرگون نمايد و او شنواي دانا است

﴿اي پيامبر! بگو:         ﴾  آيا غير از خدا قاضي و حاكمي برگيرم كه
براي داوري پيش او بروم، و به اوامر و نواهي او پايبند باشم؟ همانا هر آنچه غير از 
خدا است محكوم است، و حاكم نيست، و داوري و تدبير مردم مشتمل بر نقص و 

تاست، و شريكي ندارد، و باشد. قاضي و داور، خداوند يگانه ايست كه يك مي كمبود
 اوست.  آفرينش و امر در دست

﴿           ﴾ مشروح كتاب را به صورت و اوست كه 
اصول و فروع دين  كرد. يعني حلال و حرام و احكام شرع و و مفصل بر شما نازل

و هيچ دليلي بالاتر ، روشنتر از آن ، و هيچ بيان و توضيحياست داده را در آن توضيح
از آن وجود ندارد، و هيچ حكم و فرماني زيباتر از حكم وي نيست، و هيچ سخني 

از سخن وي وجود ندارد. چون احكامش در بردارنده حكمت رحمت تر  راست
 است.
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كنند،  مي گذشته از قبيل يهوديان و نصارا به اين اعترافهاي  و پيروان كتاب

﴿             ﴾ دانند كه آن از جانب پروردگارت و به حق  مي و
يهود و نصارا در اين زمينه هاي  نازل شده است. به همين جهت اخباري كه در كتاب

﴿باشد.  مي آمده است متفق       ﴾  بنابراين هرگز در اين زمينه
 و از شك كنندگان مباش.شك نكن 

﴿ سپس مفصل و مشروح بودن آن را بيان كرد و فرمود:            

 ﴾  و سخنان و فرمان پروردگارت صادقانه و دادگرانه انجام پذيرفت. يعني در
از اخبار تر  دادگر است. پس راستاش  صادق و در امر و نهي هايش  اخبار و سخن

از اوامر و نواهي وي وجود تر  وند كه در اين كتاب عزيز آمده است، و دادگرانهخدا

 ﴿ندارد.      ﴾ براي سخ نانش نيست، چون آن اي  كننده و هيچ دگرگون
، پس است داده حقانيت قرار نموده و در بالاترين حد راستي و در اوج را محافظت

﴿توان سخناني زيباتر از آن را پيشنهاد كرد.  نمي وتغيير دادن آن ممكن نيست،   

 ﴾ شنود.  مي و او همه صداها را علي رغم اختلاف زبانها و تنوع نيازها

﴿ ﴾  و دانا و آگاه است، و دانش و آگاهي او درونها و برونها، پنهان و آشكار و
 گذشته و آينده را در بر گرفته است.

 :116-117ي  آيه

﴿                           

    ﴾ » و اگر از بيشتر كساني كه در زمين هستند پيروي نمايي، ترا از راه
كنند، و جز از روي ظن  سازند. آنان جز از گمان (خويش) پيروي نمي خدا گمراه مي

 .»گويند و تخمين سخن نمي
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﴿                      ﴾ » بدون شك
شود داناتر است، و او به راه  پروردگارت به (حال) كسي كه از راه او منحرف مي

 .»باشد تر مي يافتگان آگاه
 را از پيروي كردن از بيشتر مردم بازداشته و ص، پيامبرش محمدخداوند

﴿فرمايد:  مي               ﴾ و اگر از بيشتر 
سازند، زيرا بيشتر  مي كني، ترا از راه خدا منحرف كساني كه در زمين هستند پيروي

و اعمالشان پيرو ، دينشان فاسد اند، شان به بيراهه رفتهآنها در اديان و اعمال و علوم
كنند، و آگاهي و علوم  نمي است، و در دانش و علوم خود تحقيقهايشان  خواست

 رساند. نمي آنها انسان را به راه راست
رساند و از  نمي كنند، گماني كه آدمي را به حق مي بلكه از گمان خويش پيروي

 اساس بي روي ظن و تخمين در مورد خدا مطلب پوچ وكند. و از  نمي نياز بي حق
گويند، و هر كس اينگونه باشد شايسته است كه خداوند بندگانش را از او برحذر  مي

دارد، و حالاتشان را براي آنها توصيف كند، زيرا اين موضوع گرچه خطاب به 
، است اما امتش نيز در ساير احكامي كه به آن حضرت اختصاص ندارد صپيامبر

 پيرو او هستند.

﴿و خداوند از همه راستگوتر است، و           ﴾ داند چه  مي و
 شوند، و او راه يافتگان و هدايت شدگان را بهتر مي كساني از راه او منحرف

شناسد. پس بر شما مومنان واجب است تا اندرزها و اوامر و نواهي خدا را  مي
داند، و از خودتان نسبت به  مي چون او مصالح و منافع شما را بهترپيروي كنيد، 

 شما مهربانتر است.
 نمايد كه براي اثبات حقانيت حق، به كثرت پيروان آن استناد مي اين آيه دلالت

دليل بر آن نيست كه آنها اند  شود، و كم بودن افرادي كه راهي را در پيش گرفته نمي
بر خلاف اين است زيرا اهل حق تعدادشان اندك و  بر حق نيستند، بلكه واقعيت

 ارزش و پاداششان نزد خدا بزرگ است.
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 رسانند، شناخت. مي بلكه بايد حق و باطل را از راههايي كه انسان را بدان
 :118-119ي  آيه

﴿                       ﴾ » بخوريد از آنچه نام پس
 .»بر آن برده شده است اگر شما به آيات او ايمان داريد خدا

﴿                                 

                                   ﴾ » و
شما را چه شده است كه از گوشت حيواني كه نام خدا بر آن برده شده است 

خوريد؟ حال آنكه خداوند آنچه را كه بر شما حرام كرده ـ جز آنچه بدان ناچار  نمي
بسياري (از مردم، ديگران  راستي  به است. و ايد ـ به تفصيل برايتان بيان نموده شده

گمان پروردگارت به  سازند. بي را) بدون آگاهي و از روي هوي و هوس گمراه مي
 .»تر است تجاوزكاران آگاه

دهد كه اگر مومن  مي خداوند متعال بندگان مومنش را به مقتضاي ايمانشان فرمان
حيواناتي كه هنگام  ،را بخورند هستند بايد گوشت حلال چهارپايان و ديگر حيوانات

اعتقاد دارد. و نبايد  سربريدن، نام خدا بر آن برده شده است. و به حلال بودن آن
مانند اهل جاهليت عمل كنند، كه از جانب خودشان بسياري از چيزهاي حلال را 

آنان را بدان هايشان  حرام ساخته بودند، و اين ناشي از گمراهي آنان بود و شيطان
 رده بودند.سو ب

پس خداوند بيان داشت كه نشان و علامت مومنان، مخالفت با اهل جاهليت 
است، و نبايد در اين عادات زشت كه تغيير شريعت خدا را در بردارد مانند آنان 

 باشند، و از خوردن آنچه كه نام خدا بر آن برده شده است امتناع كنند.
، است داده ان حرام است توضيحزيرا خداوند براي بندگانش آنچه را كه بر آن

كه ايجاب كند اي  پس، از ترس اينكه مبادا در حرام گرفتار شوند هيچ اشكال و شبهه
از خوردن برخي از چيزهاي حلال امتناع ورزند، برايشان باقي نمانده است. و آيه 

جايز بودن ها  نمايد كه اصل در هرچيزي، و به ويژه در خوراكي مي شريفه دلالت
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هرگاه شريعت چيزي را حرام نكند آن چيز حلال است. پس آنچه كه  است، و
باشد، زيرا خداوند حرام را به  مي خداوند در مورد آن سكوت كرده است، حلال

 طور مشروح بيان كرده، و آنچه را كه بيان نكرده است، حرام نيست.
نگام به ه، است داده با وجود اين حرامي كه خداوند آن را بيان كرده و توضيح

 كه فرموده است: طور همانضرورت و ناچاري و گرسنگي مباح و جايز نموده است، 

﴿             ﴾ گوشت مردار، و خون، و « .]3: ة[المائد
 .»گوشت خوك بر شما حرام شده است

﴿ گويد: مي در آخر                    ﴾ 
اما هركس در حالت گرسنگي بدون اينكه به گناه متمايل باشد به « .]3: ة[المائد

 .»خوردن محرّمات ناچار شود، خداوند بخشنده و مهربان است

﴿ سپس خداوند پيامبر و مومنان را از بسياري از مردم برحذر داشت و فرمود:  

       ﴾ و همانا بسياري از مردم با هوي و هوس خود مردم را گمراه 

﴿سازند،  مي    ﴾ علم و دليل. پس بنده بايد از امثال اينها پرهيز كند، و  بدون
افرادي همانطور كه خدا براي بندگانش توصيف نموده است اين است  علامت چنين

هايي  كه دعوتشان مبتني بر دليلي نيست و حجت شرعي ندارند، بلكه مبتني بر شبهه
برخاسته از خواستهاي فاسد و نظرات باطلشان است. پس ايشان به شريعت و آئين 

 دارد. نمي و خداوند متجاوزان را دوست اند، الهي و بندگان خدا تجاوز كرده
خوانند، و  مي حق فراسوي  به آنهابه خلاف هدايت كنندگانِ راه يافته، چرا كه 

كنند، و در دعوتشان جز به دنبال  مي دعوت خود را با دلايل عقلي و نقلي تاييد
 خشنودي خداوند و نزديك شدن به او نيستند.

 :120ي  آيه
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﴿                             ﴾ 
دهند به سب  و گناهانِ آشكار و پنهان را ترك كنيد، همانا كساني كه گناه انجام مي«

 .»شوند به زودي كيفر داده خواهند شد آنچه كه مرتكب مي
همه گناهاني است كه بنده را گناهكار ساخته و در ورطه گناه و » اثم«منظور از 

 يزهايي كه به حقوق خدا و حقوق بندگانش مربوطاندازد، از قبيل چ مي حرج
 ،شود. پس خداوند بندگانش را از ارتكاب گناه آشكار و پنهان نهي كرده است مي

 گناهاني كه مربوط به بدن و اعضاي انسان هستند، و گناهاني كه مربوط به قلب او
 باشند. مي

نمايد مگر اينكه تواند گناهان آشكار و پنهان را ترك  نمي و بنده به طور كامل
گناه را بشناسد. پس، شناخت گناهان قلبي و بدني بر هر مكلفي واجب است. و 
بسياري از گناهان بر بسياري از مردم پوشيده هستند، بويژه گناهان قلب، مانند تكبر، 
خودپسندي، ريا و امثال آن. تا جايي كه بسياري از اين گناهان در مردم وجود دارد 

 كنند، و اين به خاطر روي گرداندن از علم و بينش است. نمي اما آن را احساس
شوند  مي سپس خداوند متعال خبر داد كساني كه مرتكب گناهان آشكار و پنهان

به زودي برحسب ارتكاب گناه و به اندازه گناهانشان كم باشد يا زياد، كيفر و 
و گاه در دنيا. و شود  مي شوند، و اين كيفر و سزا گاه در آخرت داده مي عذاب داده

 نمايد. مي مجازات دنيا گناهان اخروي را سبك
 :121ي  آيه

﴿                                 

                   ﴾ » و از آنچه نام خدا بر آن برده
گمان شياطين به دوستان خود القا  نشده است، نخوريد، همانا آن گناه است، و بي

كنند تا با شما به مجادله بپردازند، و اگر از آنان اطاعت كنيد همانا شما مشرك  مي
 .»خواهيد بود
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است كه هنگام ذبح نام غير خدا در اين آيه از خوردن گوشت حيواني نهي شده 
شود،  مي بر آن برده شده است، مانند حيواني كه براي بتها و خدايان مشركين ذبح

و در قرآن به طور ويژه به  اند، زيرا اين نوع حيوانات براي غير خدا سربريده شده
حرمت آن تصريح شده است. و حيواني كه هنگام ذبح بر آن نام خدا برده نشده اما 

و يا حيواني كه به منظور خوردن گوشتش ها  خدا ذبح شده است مانند قرباني براي
كننده به طور عمد و قصد اسم خدا را نبرده است نزد بسياري  شود اگر ذبح مي ذبح

 باشد. مي از علما اين ذبح حرام است و در مورد فوق داخل
عده كلي و فراموشكار كه از روي فراموشي اسم خدا را نبرده است از اين قا

 باشد، به دليل نصوص ديگري كه بر رفع اشكال از فرد فراموش كار دلالت مي بيرون
زيرا آنها حيواناتي  اند، ميرند در اين آيه داخل مي نمايند. و حيواناتي كه بدون ذبح مي

هستند كه اسم خدا بر آنها برده نشده است. و خ داوند به طور ويژه بر حرام بودن 

﴿ فرموده است: آن تصريح نموده و        ﴾  و حيوان مردار بر شما

 ﴿ي  حرام شده است. و شايد سبب نازل شدن اين آيه عام بودن آيه  ﴾ 

 ﴿ باشد، به دليل اينكه خداوند فرموده است:           

  ﴾ كنند تا با شما از روي جهل به  مي به دوستانشان القاها  و همانا شيطان
مجادله بپردازند. زيرا مشركين وقتي كه شنيدند خدا و پيامبرش مردار را حرام، و 

دانستند، از  مي در حاليكه آنها مردار را حلال اند، حيوان ذبح شده را حلال كرده
لب مجادله، و بدون دليل و برهان گفتند: آيا مخالفت با خدا و پيامبر و در قا روي

 خوريد ولي آنچه را كه خدا كشته است مي كشيد، مي آنچه را كه خودتان
 خوريد؟ منظورشان حيوان مردار بود. نمي

باشد بلكه مبتني بر  نمي و اين نظري فاسد است كه مبتني بر هيچ دليل و حجتي
كرد آسمانها و  مي ر حق از آن پيرويآرا و افكار پوچشان است، آرا و افكاري كه اگ

رفت. پس هلاك و  مي زمين و تمام كساني كه در آنها هستند منهدم شده و از بين
نابود باد كساني كه عقل خود را بر شريعت و احكام خدا كه تمام منافع عام و 
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دارند. و اين از آنها بعيد نيست، اين  مي كند مقدم مي خاص بشريت را تضمين
مردم را از ديشنان  خواهند مي د از القاءات دوستان شيطاني آنان است كهنظرات فاس

 خوانند تا از اهل دوزخ شوند. مي گمراه كنند، و آنها را فرا

﴿     ﴾  و اگر در شرك ورزيدن و حلال كردن حرام، و حرام نمودن

﴿حلال از آنان پيروي كنيد،     ﴾ رك خواهيد بود، چون آنها را شما مش
دوستان خود گرفته ايد، و در آنچه كه آنان با مسلمين مفارقه و جدايي پيدا كردند 

 موافقت نموديد، به همين خاطر روش شما همان روش آنان است. 
و امثال آنان كه زياد ها  نمايد كه كشف و الهامات صوفي مي اين آيه شريفه دلالت

نيت آن تا زماني كه بر كتاب خدا و سنت پيامبر عرضه نشود پيوندد، حقا مي به وقوع
 پذيرفته، گردد. پس اگر كتاب و سنت آن را مقبول دانست نمي تاييد و تصديق

گردد. و اگر مشخص نبود، در  مي شود. و اگر با كتاب و سنت تضاد داشت، رد مي
 شود ونه تكذيب. مي نه تصديق ،شود مي آن توقف

شود، و بايد بين وحي و الهام  مي جانب شيطان هم انجام زيرا وحي و الهام از
شيطان ووحي و الهام خدا فرق گذاشت، و هريك را از ديگري تشخيص داد. و به 

شماري به وجود آمده كه  هاي بي خاطر فرق نگذاشتن بين اين دو اشتباه و گمراهي
 داند. نمي جز خدا كسي آن را

 :122-124ي  آيه

﴿                                

                     ﴾ » آيا كسي كه مرده بود، و
ري قرار داديم، كه در پرتو آن درميان مردم راه ما او را زنده گردانيديم، و برايش نو

تواند از آن بيرون بيايد؟  برود مانند كسي است كه در تاريكي گرفتار آمده و نمي
 .»كردند آراسته شده است اينگونه براي كافران آنچه مي
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﴿                                   

    ﴾ »گماريم، تا  و اين چنين در هر شهري سردمداران مجرمش را مي
 .»دانند زنند، اما نمي در آنجا به نيرنگ بپردازند، ولي آنان جز به خودشان نيرنگ نمي

﴿                               

                            ﴾ » و
آوريم مگر اينكه مانند  يگويند: هرگز ايمان نم هرگاه آيه و دليلي پيش آنها بيايد، مي

داند كه  آنچه كه به پيامبران خدا داده شده است به ما نيز داده شود. خداوند بهتر مي
رسالت خود را كجا قرار دهد، به زودي كساني را كه مرتكب گناه و جنايت شدند، 
به سزاي نيرنگشان در پيشگاه خدا شكنجه و خواري خواهد رسيد، و به سبب 

 .»رسد رزيدند عذاب سختي به ايشان ميو نيرنگي كه مي
آيا كسي كه پيش از اينكه خدا او را  ﴾  ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال

﴿هدايت نمايد،   ﴾ كفر و جهل و گناهان فرو هاي  بود، و در تاريكياي  مرده

﴿رفته بود،   ﴾ زنده  پس ما او را به وسيله نور علم و ايمان و طاعت
بيند و  مي رود، و كارهايش را مي گردانديم و او در پرتو اين روشنايي ميان مردم راه

، دهد مي شناسد و آن را ترجيح مي دهد، و خير و خوبي را مي راه را از چاه تشخيص
 كند خير و خوبي را در وجود خود و ديگران پياده نمايد، و بدي را مي و تلاش

 ت و براي ترك و دور كردن آن از خود و ديگران تلاششناسد و از آن متنفر اس مي
 كند، آيا چنين كسي با فردي كه در تاريكي جهل و گمراهي و كفر و گناه بسر مي

 ﴿است؟  برد، برابر مي    ﴾ بيرون رود، به ها  تواند از اين تاريكي نمي و
بدبختي وي را فرا گرفته است.  او تاريك شده و اندوه وغم و كه راهها براي  گونه

شناسند  مي كنند و آن را مي چيزي كه آن را دركي  را به وسيلهها  پس خداوند عقل
آگاه ساخته است كه اين دو برابر نيستند، همانطور كه شب و روز، نور و ظلمت و 

رسد اين است : چگونه  مي زنده و مرده برابر نيستند. سوالي كه در اينجا به ذهن
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دهد كه اينگونه باشد، و در ميان  مي ه بويي از عقل و خرد داشته باشد ترجيحكسي ك

 ﴿حيران و سرگشته بماند؟پاسخ اين است كه ها  تاريكي        

   ﴾ دهند آراسته شده است. مي براي كافران آنچه را انجام 
دهد، و آن را  مي وب و نيكو نشانپس همواره شيطان كارهايش را براي آنان خ

پندارند، و اين  مي كه كارهايشان را خوب و حقاي  آرايد به گونه مي در دلهايشان
گشته و به صورت ويژگي ريشه دار هايشان  در قالباي  حالت تبديل به باور و عقيده

 ردند.گ مي آيد. بنابراين به زشتيها و بديهايي كه بر آن قرار دارند خشنود مي آنان در
همه با هم ، سرگشته و حيران، و در باطل متردد هستندها  كساني كه در تاريكي

شود، و  مي برابر نيستند. برخي از آنها رهبران و فرماندهاني هستند كه از آنها پيروي
شود. گروه ا ول كساني هستند كه بر  مي برخي تابع و پيرو هستند كه بر آنها رياست

﴿ ند. بنابراين فرمود:قرار دارها  بدترين حالت                

  ﴾ گماريم. يعني روسا  مي در هر شهري سردمداران مجرمش راگونه  و بدين

﴿شديد است. شان  و سردمداراني كه جنايت آنها بزرگ و سركشي     ﴾  تا
راه شيطان و مبارزه با پيامبر و پيروانشان سوي  به در آنجا با فريب كاري و دعوت

به خودشان شان  بوسيله گفتار و كردار، به نيرنگ بپردازند. و همانا فريب و دسيسه
كند، و او بهترينِ  مي و خداوند نيز مكر، كنند مي برمي گردد، چون آنها مكر و نيرنگ

 مكركنندگان است.
سازد تا با اين مجرمان  مي يت را فراهمخداوند، بزرگان و پيشوايان هدا همچنين

نمايند، و  مي مبارزه كنند و سخنانشان را به آنها برگردانند. با آنان در راه خدا جهاد
گيرند، و خداوند  مي رساند در پيش مي راههايي را كه انسان را به اين هدف متعالي

 هايشان را استوارنمايد، و قدم مي ك ند، و راي و فكرشان را تصحيح مي آنها را ياري
گرداند. يك روز به نفع آنان است، و يك روز به نفع دشمنانشان، اما در نهايت  مي

 شوند و عاقبت از آن پرهيزگاران است. مي پيروز و چيره
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علت اينكه سردمداران مجرم بر باطل خود پابرچا مانده، و پيام حقي را كه 

 ﴿ آنها است، پس گفتند:كنند، حسادت و سركشي  مي رداند  پيامبران آورده  

            ﴾ آوريم مگر اينكه همانند آنچه به  نمي ما هرگز ايمان
پيامبران خدا داده شده است از قبيلنبوت و رسالت، به ما نيز داده شود. و اين سخن 

است، حقي كه خداوند آن  ر حقبيانگر اعتراض آنان به خدا، و تكبر ورزيدن آنان ب
احسان خدا است. پس خداوند  توسط پيامبرانش نازل كرده و قبضه كردن فضل و را

اعتراض فاسدشان را رد نمود و خبر داد كه آنان شايسته برخورداري از هيچ نوع 
خير و خوبي نيستند، آنان هيچ خصلت خوبي ندارند كه از بندگان صالح خدا 

 ﴿ سد به اينكه پيامبر باشند. پس فرمود:محسوب شوند، تا چه ر       

    ﴾ داند كه رسالت خويش را به عهده كسي بگذارد كه  مي خداوند بهتر
كشد، و او بههر اخلاق زيبايي متصف،  مي صلاحيت دارد، و مسئوليت آن را به دوش

خويش هر صفت والا و  و خداوند بر اساس حكمت، و از هر زشتي پاك است
 برتري را به او بخشيده است.

 و هركس كه چنين نباشد خداوند برترين و بهترين بخشش خود را به او واگذار
اهل آن نيست. و اين آيه دليلي بر كمال  كند، چرا كه لياقت آن را ندارد، و نمي

كي حكمت خداوند متعال است، چون او گرچه مهربان و داراي بخشش گسترده و ني
 و احسان فراوان است، اما با حكمت است و بخشش خود را جز به اهل آن

 ﴿ دهد. سپس خداوند مجرمان را تهديد كرد و فرمود: نمي       

 ﴾  به زودي از سوي خدا خواري و رسوايي به مجرمان خواهد رسيد. يعني
همانطور كه در برابر حق تكبر كردند خداوند آنها  شوند، و مي دچار اهانت و ذلت

﴿ گرداند. مي را خوار و ذليل           ﴾  وعذاب سختي به سبب
رسد به سبب  مي رسد. يعني عذابي كه به آنها مي كردند بدانان مي نيرنگي كه

 ا نيست.است، و ستمي از جانب خداوند متعال بر آنه نيرنگشان
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 :125ي  آيه

﴿                             

                            

﴾ »اش را براي اسلام  پس هركس كه خداوند بخواهد او را هدايت نمايد سينه
كند، انگار كه  اش را تنگ مي سازد، و هركس را كه بخواهد گمراه كند سينه  گشاد مي

دهد كه  رود اينگونه خداوند پليدي و عذاب را بر كساني قرار مي به آسمان بالا مي
 .»آورند ايمان نمي

خوشبختي و هدايت، و بدبختي و هاي  حالي كه علايم و نشانه خداوند متعال در
براي پذيرش اش  فرمايد: هركس سينه مي دارد، مي گمراهي را براي بندگانش بيان

ايمان روشن گرديد  اسلام گشاد شد، يعني سينه و درونش وسيع و باز شد، و به نور
اشت، و انجام خوبي را دوست د ،و با روشنايي يقين زنده گشت و آرامش يافت

دادن خير و نيكي را زيبا يافت و از آن لذت برد و آن را دشوار ندانست، همانا اين 
ترين  نشانه آن است كه خداوند او را هدايت كرده و توفيقِ در پيش گرفتن درست

خواهد او را گمراه  مي راه را به او ارزاني نموده است. و علامت كسي كه خداوند
 گرداند. يعني آن را در نهايت تنگي قرار مي را تنگاش  سازد اين است كه سينه

شود، و در شبهات  نمي كه در آن جايي براي ايمان و يقين يافتاي  دهد، به گونه مي
 رسد. و قلبش براي انجام كار خير باز نمي و شهوات فرو رفته، و خيري به او

رود،  مي ه آسمانها بالاافتد كه گويا ب مي آنگونه به تنگي و تپشاش  گردد، و سينه نمي
 يابد. نمي كنند، اما راهي براي رفتن به آسمان مي و به زور او را به اين كار وادار

و اين بدان سبب است كه آنها ايمان ندارند. پس اين امر باعث شده است كه 
چون آنها دروازه رحمت و نيكوكاري  ،خداوند پليدي و عذاب را بر آنها قرار دهد

و ، و اين ترازويي است كه در آن ظلم و ستمي وجود ندارد اند. بسته را به روي خود
كند. پس همانا هركس ببخشد، و بدهد، و از خدا بترسد، و  نمي راهي است كه تغيير

 پرهيزگاري نمايد، وآيين نيك را تصديق كند، به زودي راه آساني را در پيش پاي او
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 هركس بخل ورزد، و خود را از خداگردانيم. و  مي گذاريم و آن را برايش آسان مي
 نياز بداند، و آيين نيك را تكذيب كند، به زودي راه سختي را به او خواهيم نمود. بي

 :126-127ي  آيه

﴿                     ﴾ » و اين راه راست
پذيرند توضيح و تفصيل  ن آيات را براي قومي كه پند ميگما پروردگارت است، بي

 .»ايم داده

﴿                        ﴾ » براي آنان نزد
كردند ياور و سرپرست ايشان  پروردگارشان دارالسلام است، و او به سبب آنچه مي

 .»است

﴿  ﴾ رساند مي يعني راه ميانه و راهي كه انسان را به خدا و سراي كرامت، 
راهي كه احكام آن بيان گشته، و قوانين آن توضيح داده شده و خير از شر جدا 

 ﴿است.  گردانده شده     ﴾ ايم، گمان آيات را توضيح و تفصيل داده بي 

﴿كسي نيست، بلكه اما اين توضيح و بيان براي هر    ﴾  براي قومي است
كرده، و از آگاهي و  كه شناخت و آگاهي حاصلاند  پذيرند. آنها كساني مي كه پند

و خداوند براي آنان پاداش فراوان و زيبا تهيه نموده است،  اند، دانش خود بهره برده

﴿ بنابراين فرمود:       ﴾  بديشان از سوي پروردگارشان دارالسلام
ناميده شده است، چون از هر عيب و هر آسيب و » دارالسلام«شود. و بهشت  مي داده

، سالم و پاك است. آنچه از اين مطلب ها كدورت و غم و اندوه و ديگر ناگواري
طوري  ،باشند مي آن از بهترين كيفيت برخوردارهاي  است كه نعمت آيد اين مي لازم

توانند آن را توصيف كنند، و آرزو كنندگان هيچ نعمت  نمي كه توصيف كنندگان
كنند. و براي آنها در بهشت هر  نمي روحي و قلبي و بدني بهتر و برتر از آن را آرزو

برد، و آنها براي  مي خواهد و چشم از ديدن آن لذت مي آن چيزي است كه دل
 مانند. مي هميشه در آن جا باقي
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﴿   ﴾ پردازد، و در  مي او ياورشان است، و به تدبير امور و تربيت آنها و
 همه كارهايشان نسبت به آنها مهربان است، و آنان را بر طاعت و عبادتش ياري

 نمايد، و اسباب و راههاي رسيدن به محبت خويش را براي آنها آسان و هموار مي
 و آنچه كه پيشاپيششان  مال و كارهاي شايستهاع كند. و خداوند آنها را به سبب مي

است، به دوستي گرفته، و ياور  و هدفشان از آن خشنودي مولايشان بودهاند  فرستاده
است. به خلاف كسي كه از سرور و نفس خود پيروي كرده است. زيرا  آنها شده

ن و شيطان را بر او مسلط گردانده و ياور او شده، و او را به دوستي گرفته و دي
 است. دنيايش را خراب و فاسد كرده

 :128-135ي  آيه

﴿                                

                                          

         ﴾ »آورد (و  و روزي كه (خدا) همة آنان را گرد مي
فرمايد:) اي گروه جنّيان! شما تعداد زيادي از انسانها را گمراه ساختيد. و  مي

گويند: پروردگارا! برخي از ما از برخي ديگر بهره برديم، و  ميدوستانشان از انسانها 
فرمايد: آتش جايگاهتان  به پاياني رسيديم كه براي ما مقدر نمودي. خداوند مي

مانيد، مگر آنچه را كه او بخواهد، همانا پروردگار تو با  است، هميشه در آن مي
 .»حكمت و آگاه است

﴿                    ﴾ » و اينگونه برخي از
 .»گردانيم كردند ياور و دوست برخي ديگر مي ستمكاران را به سبب آنچه مي

﴿                          

                                          

  ﴾ » اي گروه جن و انس! آيا از ميان شما پيامبراني پيش شما نيامدند
و كنند، و شما را از رسيدن به اين روز بر حذر دارند؟ كه آيات مرا برايتان بازگ
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دهيم، و زندگي دنيا آنان را فريب داد. و عليه خود  گويند: ما عليه خود گواهي مي مي
 .»اند دهند كه ايشان كافر بوده گواهي مي

﴿                   ﴾ » اين بدان سبب است
كند درحاليكه اهل  هايشان هلاك نمي كه پروردگارت اهل شهرها را به خاطر ستم

 .»خبر باشند آنجا غافل و بي

﴿                       ﴾ » و هر يك طبق
 .»خبر نيست كنند غافل و بي آنچه مي اعمالشان درجاتي دارند و پروردگارت از

﴿                            

          ﴾ »نياز و مهربان است، اگر  و پروردگارت بي
برد و هركس را كه بخواهد پس از شما جانشين(تان)  يان ميبخواهد شما را زا م

 .»پ دهد، همانطور كه شما را از نسل و نژاد قومي ديگر پديد آورده است قرار مي

﴿             ﴾ »گمان آنچه به شما وعده  بي
 .»خدا را ناتوان كنيد توانيد شود، خواهد آمد، و شما نمي داده مي

﴿                                  

            ﴾ »خواهيد انجام دهيد،  بگو: اي قوم من! هرچه مي
كنم، به زودي خواهيد دانست كه سر انجام  ) عمل ميمن هم (هر طور كه بخواهم

 .»شوند جهان از آن كيست، همانا ستمگران رستگار نمي

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال        ﴾ و روزي كه همه آنها را گرد 
خود گمراه شده،  كه آورد، كساني مي انسان و جن را گرد ،آورد. يعني تمام ثقلين مي

پس خداوند جنّيان را كه انسان را  اند. و كساني از آنان كه ديگران را گمراه كرده
سرزنش كرده و  اند، گناه كشاندهسوي  به گمراه كرده و شر و بدي را برايش آراسته و

﴿ فرمايد: مي به آنها           ﴾  اي گروه جنيان! شما
هاي زيادي را گمراه ساخته و آنها را از راه خدا باز داشته ايد. پس چگونه اقدام انسان
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ام؟ و چگونه به خود جرات مخالفت با  اب اموري كرديد كه من حرام نمودهبه ارتك
پيامبرانم را داديد، و براي مبارزه با خدا و بازداشتن بندگان خدا از راه او و 

 .آوردنشان به راه جهنم بپاخاستيد؟!
پس امروز نفرين و عذاب من بر شما مقرر و واجب گشته است. و به اندازه 
كفرتان و بر حسب گمراه كردنتان، بر عذاب شما خواهم افزود، و شما عذري 
نداريد كه آن را مستمسك قرار دهيد و پناهگاهي نداريد كه به آن پناه ببريد، و 

شود.عذاب  نمي عاي شما شنيدهنداريد كه برايتان شفاعت كند، و داي  كننده شفاعت
آيد بسيار شديد و سنگين است،  مي و رسوايي و وبالي كه در آن روز بر آنان فرود

 خداوند هيچ مستمسك و عذري را براي آنان ذكر نكرد. به همين جهت
 انسانها، عذرِ غير مقبول و غير موجهي را بهانه كرده و و اما دوستانشان از

﴿ گويند مي            ﴾ از ها  پروردگارا! هريك از ما انسانها و جن
پس جن از اطاعت انسان و عبادت و تعظيم و پناه بردنش به  ايم. برده ديگري بهره

وي بهره برده است. و انسان نيز از طريق به دست آوردن اهداف خود و رسيدن به 
 شده است. مند هبعضي از اميال كه جن برايش برآورده كرده بهر

دهد، و بعضي  مي پرستد، و جن نيز خدماتي را به او ارائه مي پس انسان، جن را
كند. يعني دوستاني كه از ميان آدميان برگرفته  مي را تاميناش  از نيازهاي دنيوي

توان آنها را جبران نمود.  نمي گويند: گناهانياز ما سر زده است و ديگر مي بودند

﴿                ﴾ يعاد و خط پاياني كه برايمان مقرر نموده بودي، و به م
 كه در آنجا به سبب اعمال مجازاتايم  رسيديم. يعني به محل و جايي رسيده

خواهي حكم  مي خواهي با ما بكن، و هر طور كه مي شويم، پس اكنون هرآنچه كه مي
ا براي ما باقي نمانده است. صاحب امر تويي و نما، چرا كه دليلي نداريم و عذر ر
 داوري و حكم فقط از آنِ تو است.

خورد، اما ديگر چه سود!  مي در سخن آنها نوعي فروتني و نرمي به چشم

﴿بنابراين خداوند در مورد آنها دادگرانه حكم كرده و           ﴾ 
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مانيد. و از آنجا  مي جايگاهتان است و براي هميشه در آن )جهنم(فرمايد: آتش  مي
كه اين حكم به مقتضاي حكمت و علم خدا است، آيه را اينگونه به پايان رسانيد: 

﴿      ﴾  كه  طور همانهمانا پروردگارت با حكمت و دانا است. پس
ز همه اشياء را در بر گرفته علم و آگاهي او همه چيز را در برگرفته، حكمت او ني

 است.

﴿                   ﴾  و همچنانكه ياغيان جن و
كه گمراهشان كنند و پيمان ايم  تسلط آنان را بر دوستان انسي خودشان حاكم نموده

اين حاكميت و دوستي و  شان در ايجاد به سبب تلاش و سعي دوستي و اتحاد را
ما اين است كه هاي  همان شيوه يكي از سنت به ايم، اتحاد در ميانشان منعقد كرده

كشاند، و بر  مي بديسوي  به براي هر ستمگري، ياوري همانند او قرار دهيم كه او را
 نمايد. مي علاقه بي كند، و او را نسبت به خير مي انجام گناه و معاصي تحريك

و  .قوبتهاي بزرگ خدا است كه داراي اثري زشت و خطرناك استو اين از ع
اوست كه زيان را بر خود وارد ساخته و بر خود  گناه بر عهده ستمگر است، زيرا

﴿جنايت كرده است.         ﴾  :و پروردگارت بر بندگان «. ]46[فصلت
 .»كند نمي ستم

م و فساد كنند، و حقوقي را كه خداوند بر آنها از اين روي هرگاه بندگان ست
گرداند كه  مي واجب گردانده است، انجام ندهند، خداوند ستمگراني را بر آنها مسلط

چندين برابر حقوق خدا ، رسانند، و از روي ظلم و ستم مي بدترين عذاب را به آنها
اي عذاب و ظلمي گيرند، بدون اينكه بر مي از آنهااند  و بندگانش را كه ضايع كرده

رسد هيچ پاداشي در روز قيامت به آنان داده  مي كه از سوي آن ستمگران به آنان
شود. همانطور كه بندگان اگر صالح و درستكار باشند، خداوند مسوولين و سران 

گرداند، نه سردمداران  مي آنها را صالح، و آنها را پيشوايان رهبران دادگر و عادل
 ستمگر و ظالم.
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اند  ه كساني از جن و انس را كه از حق روي گردانده، و آن را رد كردهسپس هم
كنند، بنابراين  مي نمايد، پس بدان اعتراف مي سرزنش نموده، و اشتباه آنان را بيان

﴿ فرمود:                    ﴾ اي گروه 
جن و انس! آيا پيامبراني از شما نيامدند كه آيات واضح و روشن ما را كه در آن امر 
و نهي، خير و شر و وعد و وعيد به صورت مشروح بازگو شده است براي شما 

﴿ بازگو كنند؟        ﴾  و شما را از رسيدنتان به اين روز برحذر
نجات يافتن از اين روز را به شما بياموزند؟ و به شما بياموزند كه دارند؟ و طريقه 

رستگاري و موفقيت در پيروي كردن از دستورات خدا و پرهيز از آنچه او نهي كرده 
باشد؟ و به شما بياموزند كه بدبختي و زيان در ضايع كردن دستورات و  مي است،

﴿كرده،  خدا است؟ پس آنان اعتراف نواهي                  

  ﴾ و ها  دهيم. و زندگي دنيا و زيبايي مي گويند: آري، ما عليه خود گواهي مي و
آن آنان را فريب داد، و به آن آرامش پيدا كردند و از آن راضي هاي  زخارف و نعمت

﴿اشت. و خشنود شدند و آنان را از ياد آخرت مشغول د           

    ﴾ كافر بوديم. پس حجت خدا  دهند كه مي و آنان عليه خود گواهي
دانند كه خداوند در  مي بر آنان اقامه شده، و در اين هنگام هركس و حتي خودشان

﴿ فرمايد: مي نمايد. پس به آنان مي مورد آنها به عدالت رفتار        

       ﴾  :در ميان امتهايي از جن و انس، كه «. ]38[الأعراف
. آنان نيز همانند شما عمل كردند، و »وارد آتش شويد اند، پيش از شما بوده

 مند هرههمچنانكه آنها از بهره خود برخوردار شدند، شما هم از بهره خويش ب

﴿شويد. آنان در باطل فرو رفتند، همچنانكه شما هم در باطل فرو رفتيد،  مي   

    ﴾ »و »همانا گذشتگان و آيندگان آنا جن و انس از زيان ديدگان بودند ،
پر از نعمت و محروم هايي  چه زياني بزرگتر از خسارت و از دست دادن بهشت
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م الاكرمين؟! اما آنان هرچند كه در اين زيان مشترك هستند شدن از همسايگي اكر
 اما در مقدار آن تفاوت عظيمي با هم دارند.

﴿﴾  ،و براي هريك از آنها﴿       ﴾  برحسب اعمالشان
شود. نه تابع و پيرو  نمي درجاتي هست، و بدي و گناه كم، مانند بدي زياد، محسوب

 شود. مي ع و پيروي شده است، و نه با فرمانبر چون رئيس برخوردچون متبو
همانطور كه ميان اهل بهشت گرچه همه در سود بردن و رستگاري و وارد شدن 

داند، با اينكه همه آنان  نمي وجود دارد كه جز خدا كسي آن راهايي  فرقاند  مشترك
خواهيم  مي اوند متعالاز خد، به آنچه مولايشان بدانان بخشيده است خشنودند. پس

كه ما را از اهل فردوس اعلي كه آن را براي بندگان مقرب و برگزيدگان خويش و 

 ﴿ منتخبان و دوستان خود تهيه نموده است، بگرداند.           ﴾ 
خبر نيست، پس هريك را برحسب نيت و عملش  بي كنند مي و پروردگارت از آنچه

 نمايد. مي اتمجاز
خواهد،  مي و خداوند از آنجا كه نسبت به بندگان مهربان است و مصالح آنها را

و از كارهاي بد نهي  ،صالح و كارهاي شايسته دستور دادهآنها را به انجام اعمال 
نياز است، پس طاعت  بي كرده است، و گرنه ذات خداوند از همه مخلوقات

 د. همانطور كه نافرماني گناهكاران به او زيانيرسان نمي فرمانبرداران به او سودي

  ﴿رساند نمي ﴾ برد،  مي اگر بخ واهد شما را هلاك نموده واز ميان

﴿                      ﴾ را كه  و هركس
كه شما را از نسل و دودمان  طور همانكند،  مي تان گزينبخواهد پس از شما جاي

 قومي ديگر پديد آورده است.
كه كسان  طور همانپس وقتي شما دانستيد كه حتما بايد از اين دنيا منتقل شويد، 

كنيد  مي رويد و كوچ مي و دانستيد كه از اين دنيا اند، ديگري غير از شما منتقل شده
كه كساني كه  طور همانگذاريد،  مي آيند، مي از شما و آن را براي كساني كه بعد

پس چرا دنيا را اند،  از دنيا رفته و آن را براي شما به جا گذاشتهاند  پيش از شما بوده
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كه دنيا ايد  محل استقرار و آرامش و وطن خويش گردنيده ايد، و فراموش كرده
روي شما سرا و كه پيش ايد  گذرگاهي است نه محل استقرار؟! و فراموش كرده

جهاني است كه همه نعمتها را در بردارد و از هر آفت و نقصي بدور است؟ و آن 
كنند، و گذشتگان و  مي جهاني است كه مردمان نخستين و آخرين براي آن تلاش

 آن كوچ خواهند كرد، كه هرگاه به آن برسند، در آن جا براي هميشهسوي  به آيندگان
 آن خواهند داشت. اقامت هميشگي در مانند و مي

و آن جهان هدف و غايتي است كه هدفي بالاتر و راي آن وجود ندارد، و 
پذيرد، و آنقدر مورد علاقه  مي مطلوبي است كه هر هدف و امر مطلوبي در آن پايان

كنند. سوگند به خدا در آنجا  مي خردمندان است كه هرچيز ديگري را فداي آن
برد، و رقابت  مي نند و چشم از ديدن آن لذتدر پي آها  چيزهايي است كه انسان

پردازند، چيزهايي از قبيل لذت ارواح و زيادي و  مي كنندگان در آن به رقابت
جسم و دل، و نزديك شدن به خدايي كه همه غيبها و هاي  فراواني شاديها، و نعمت

ي است داند. همه اينها در آنجا وجود دارد. چه همت و اراده بالاي مي راها  پنهاني
اي  باشد! و چه خسارتمند است كسي كه به بهره ها مي همتي كه در پي اين خوبي

پست راضي شده است! و چقدر پست و پايين است همت كسي كه معامله زيان بار 
را برگزيده است! پس آن كس كه دچار روي گرداني و غفلت شده است نبايد 

 ﴿ يرارسيدن سريع به اين منزل و سرا را بعيد بداند، ز        

   ﴾ شود خواهد آمد، و شما مي همانا آنچه به شما وعده داده 
توانيد خدا را درمانده و ناتوان نماييد، و از عذاب او فرار كنيد، زيرا  نمي

 يتان در دست خدا است و شما تحت تدبير و تصرف او قرار داريد.ها پيشاني

﴿﴾ خدا دعوت كردي و سرانجامي كه سوي  به اي پيامبر! وقتي كه قوم خود را
در انتظار آنهاست برايشان بيان نمودي، و آنان از تسليم شدن در برابر دستور خدا 

 به آنان بگو:، امتناع ورزيدند، و از اميالشان پيروي كردندو به شرك خود ادامه دادند

﴿          ﴾  اي قوم من! بر حالتي كه هستيد و آن را براي خود
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﴿كنيد،  پسنديده ايد، بمانيد وهمانطور عمل   ﴾ من هم طبق دستور خدا عمل 
 كنيم و تابع خشنودي پروردگارم هستم. مي

﴿               ﴾ ت كه به زودي خواهيد دانس
و اين  شود يا به نفع شما؟! مي كسي خواهد بود، به نفع منآنچه  سرانجام نيك از

هم از اعمال و هم از انجام دهندگان آن سخن ، انصاف بزرگي است، چرا كه خداوند
به ميان آورده و سزا و جزا را پيش روي بينندگان قرار داده، و از صراحت گويي 

 تلويح صريحتر و روشنتر است.پرهيز كرده است، چرا كه اشاره و 
و دانسته شد كه عاقبت و سرانجام نيك در دنيا و آخرت از آن پرهيزگاران است. 

اند  و عاقبت و سرانجام نيك از آن مومنان است و هركس كه از آنچه پيامبران آورده

﴿ روي گرداني نمايد سر انجامش بد خواهد بود. بنابراين فرمود:      

  ﴾ شوند. پس هر ستمگري گرچه در دنيا از تمام  نمي و ستمگران رستگار
لي لِلظَّال« گردد: مي برخوردار باشد، در نهايت نابود و مضمحلها  بهره ، ـإِنَّ االلهّ لَيُمْ مِ

لِتْهُ  فْ  دهد، اما ناگهان او را مي همانا خداوند به ستمگر مهلت« »حتَّى إذا أَخذه لم يُ
 .»كند نمي رهايش گيرد و مي

 :136-140ي  آيه

﴿                                

                        

       ﴾ » و براي خدا از آنچه از كشتزار و چهارپايان آفريده است
اي قرار دادند، و به گمان خود گفتند: اين براي خدا است، و اين براي آنهايي  بهره

رسيد،  ايم. پس آنچه كه براي شركا و بتها بود به خدا نمي است كه شريك خدا كرده
 .»كنند!! رسيد. چه بد داوري مي براي خدا بود به شريكانشان مي و آنچه كه

﴿                 

                         ﴾ » و اينگونه براي



 935  ي انعام تفسير سوره

 

بسياري از مشركان، سران و شياطينشان كشتن فرزندانشان را زيبا جلوه دادند، تا 
خواست آنان   هلاكشان كنند و دينشان را بر آنان مشتبه گردانند، و اگر خداوند مي

 .»بافند رها كن كردند. پس آنان را با دروغهايي كه مي چنين نمي

﴿                            

                            ﴾ » و ـ به
فتند: اينها چهارپايان و كشتزار(هاي) ممنوع است، كه جز كسي كه زعم خودشان ـ گ

خواهيم نبايد از آن بخورد، و چهارپاياني است كه (سوار شدن بر) پشت آنها  ما مي
بردند.  حرام شده است. و چهارپاياني (داشتند) كه هنگام ذبح نام خدا را بر آن نمي

بندند مجازات  اطر دروغي كه ميبندند، و به زودي آنها را به خ بر خدا دروغ مي
 .»خواهد كرد

﴿                                    

                ﴾ »گويند: آنچه در شك  و مي
اين چهارپايان است ويژة مردان ماست، و بر زنان حرام است، و اگر جنين، مرده 
متولد شود پس آنان همه در آن شريك هستند. به زودي خداوند سزاي توصيفشان 

 .»دهد، همانا او حكيم و آگاه است را مي

﴿                                 

         ﴾ » بدون شك سخت زيان ديدند كساني كه
خردي و ناداني كشتند، و چيزي را كه خدا به ايشان روزي  فرزندانشان را از روي بي

كه گمراه شدند، و هدايت  راستي  به حرام كردند، داده بود با دروغ بستن بر خدا
 .»يافته نبودند

ي و جهالت عميق مشركاني كه خردي و ناداني و سبك مغز بي خداوند متعال از
از اي  كردند خبر ميدهد. و خداوند تبارك و تعالي پاره مي را تكذيب صپيامبر

و مردم از آن بپرهيزند. را برمي شمارد تا گمراهيشان را يادآور شود، هايشان  خرافات
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آورده است نقص و عيبي را متوجه  صخردان با حقي كه پيامبر بي مخالفت اين
سازد، زيرا آنها شايستگي آن را ندارند كه در  نمي حقاّنيت پيام و رسالت رسول اكرم

 مقابل حق بايستند.

﴿پس خداوند از جمله خرافات آنان به اين نكته اشاره كرد كه آنها       

         ﴾  براي خداوند از كشتزار و چهارپاياني كه آفريده
قرار دادند، و سهمي از آن براي بتهايشان در نظر گرفتند. در حالي كه اي  است بهره

 پس .است داده خداوند اين چيزها را براي بندگانش آفريده و آن را روزي آنان قرار
آنان دو امر ممنوع را در كنار هم قرار دادند، بلكه سه چيز را كه بايد از آن پرهيز 
شود با هم انجام دادند: يكي اينكه بر خدا منت نهادند كه براي او سهمي قرار 

و بر اين اعتقاد و باور بودند كه اين كار احساني است نسبت به خدا. و  اند، داده
آنها روزي نداده و هيچ چيزي را براي آنان به وجود  را كه بههايشان  يكي اينكه بت

نياورده بودند دراين امر شريك گردانيدند. و موضوع سوم حكم و داوري ستمگرانه 
دادند، اما اگر  نمي آنهاست كه به آنچه سهم خدا بود توجه نكرده و به آن اهميتي

كردند، و از  مي توجهدادند به آن  مي قرارها  رسيد و براي بت ها مي همان سهم به بت
دادند. زيرا هرگاه از كشتزارها و  نمي نمودند، و چيزي از آن به خدا مي آن پاسداري

آوردند، آن  مي و حيواناتي كه خداوند براي آنان آفريده بود چيزي به دستها  ميوه
و  .»اين به گفته و گمان آنها از آن خداست« گفتند: مي را به دو بخش تقسيم كرده و

پذيرد، و عمل كسي را كه به او  نمي د جز چيزي كه خالصانه براي او باشدخداون
و شريكان ها  كند. و بخش ديگر را كه سهميه شركا اعم از بت نمي شرك بورزد قبول

دادند.پس اگر چيزي از آنچه كه سهم خدا قرار داده بودند با آنچه كه براي  مي قرار
 ، به آن توجهي نكرده وشد مي غير خدا در نظر گرفته بودند مخلوط

گرداندند. و اگر چيزي از آنچه  نمي نياز است، و آن را باز بي گفتند:خداوند از آن مي
شد،  مي براي خداهايشان قرار داده بودند با آنچه براي خدا مقرر كرده بودند مخلوط

ه فقيرند و بايد سهم آنان برگرداندها  گفتند: بت مي آن را به سر جايش برگردانده، و



 937  ي انعام تفسير سوره

 

از اين هست؟! تر  شود. پس آيا حكمي بدتر از اين هست؟ و آيا حكمي ستمگرانه
گونه  كردند تا جايي كه آن مي زيرا از آنچه كه براي مخلوق قرار داده بودند حمايت

 كردند. نمي محافظت از حق خدا
باشد كه در حديث صحيح از گونه  و احتمال دارد كه تاويل آيه كريمه آن

، « كند: مي ده است كه از خداوند نقلثابت ش صپيامبر كِ كاء عن الشرِّ نى الشرُّ أنا أغْ

هُ  كَ ْ يئَا تركتهُ وشرِ عي شَ نْ أشرك مَ نيازم، و  بي من از هر نوع مشاركت و غير آن« »مَ
، يعني برايم در هر كاري »هركس كه به نيت من و غير من كاري را انجام دهد

كنم. معني  مي لكه آن را به آن غير واگذارپذيرد، ب نمي شريك قايل شود، آن را از او
خود هاي  قرار داده و بوسيله آن به بتهايشان  آيه اين است كه آنچه آنها براي بت

تقرب و عبادتي خالصانه براي غير خداست، وچيزي از آن به خدا  اند، نزديكي جسته
 ودند به خداگيرد. و آنچه راكه به گمان خود براي غير خدا در نظر گرفته ب نمي تعلق
 بلكه سهم شركا و همتايان است، چون خداوند از آن ،رسد، چون آن شرك است نمي
 نياز است و عملي را كه در آن يكي از آفريدگانش شريك قرار داده شود، بي

 پذيرد. نمي
خردي و گمراهي مشركين اين است كه شركا يعني سران و  بي يكي از موارد

دادند. وكشتن  مي راي بسياري از مشركين زيبا جلوهشياطين آنها كشتن فرزندان را ب
فرزندان، به صورت زنده بگور كردن بود، و آنان پسران را از ترس فقر و ناداري، و 

كردند. و اين فريب و  مي دختران را از ترس آلوده شدن به عار و ننگ زنده به گور
ند، و دينشان را بر خواستند آنها را هلاك ساز مي كههايي  خدعه شياطين بود. شيطان

آنان مشتبه گردانند، پس كارهايي را انجام دادند كه در نهايت زشتي و قبح قرار 
دادند، تا جايي كه  مي داشت. و همواره شركايشان كارهايشان را براي آنان زيبا جلوه

 آوردند.  مي آن را خوب، و عادت پسنديده به حساب
و مانع كشته شدن فرزندانشان شود،  خواست آنها را باز دارد مي و اگر خداوند

او اقتضا نمود تا آنها را با كارهايشان رها كند، و مانعي  كردند. اما حكمت نمي چنين
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ميان آنان و كارهايشان قرار ندهد، تا بيشتر در گناه فرو روند، و به آنها مهلت بدهد. 

﴿ بنابراين فرمود:     ﴾ روغ و افترايشان رها كن، و پس آنها را با د
 رسانند. نمي بر آنان اندوهگين مباش، زيرا آنها هيچ زياني به خدا

خبري آنان اين است كه چهارپاياني را كه خداوند براي  بي يكي ديگر از مصاديق
آنها حلال نموده و آن را مايه روزي و رحمت آنان قرار داده تا از بدعتها و 

پس آنان در مورد برخي از  اند. ورد آنها تراشيدهسخنهايي عجيب و غريبي در م

﴿ گويند: مي چهارپايان و كشتزارها        ﴾  اينها چهارپايان و

 ﴿كشتزارهاي ممنوع و حرامي هستند كه        ﴾  جايز نيست كسي از
او را به صفت خاصي متصف  كسي كه ما آن بخورد، مگر كسي كه ما بخواهيم، و يا

 را از پيش خود ساخته بودند و جز زغم و گمانها  نموده باشيم. البته همه اين بحث
آنها چيز ديگري نبودند و جز اميال و خواست و نظر فاسدشان سند و حجتي بر اين 

 موارد مزعوم ندارند. 
نشده بودند، بلكه آنان  و چهارپاياني وجود داشت كه از هر جهت حرام قرار داده

حيوانات را از  فقط سوار شدن، و بار بردن با آنها را حرام قرار دادند، و پشت آن
ناميدند. و چهارپاياني بود كه هنگام  مي سواري و بار حفاظت كردند، و آن را حام

پرستيدند بر  مي و آنچه غير از خداها  بردند، بلك نام بت نمي ذبح نام خدا را بر آن
دادند، و آنها در اين امر، دروغگو و  مي بردند و اين كارها را به خدا نسبت مي اآنه

 فاسق بودند.

﴿        ﴾  پس به زودي آنها را به سبب دروغي كه بر
كه هايي  بستند، از قبيل قرار دادن شريك براي خدا، و حرام كردن خوردني مي خدا

ارزش  بي در بردارند، مجازات خواهد كرد. و از جمله آرا و نظراتمنافع فراواني 
 آنها اين است كه آنان جنينِ برخي از چهارپايان را بر زنان نه بر مردان حرام كرده و

﴿ گفتند : مي                ﴾  آنچه در شكم اين
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ست. يعني براي مردان حلال است و زنان با مردان در چهارپايان است ويژه مردان ما
 آن مشاركت ندارند. 

﴿         ﴾  ،و بر زنان ما حرام است، اين زماني بود كه جنينِ حيوان
زنده به دنيا بيايد، و اگر جنينِ حيوان به صورت مرده متولد شود آنها هم در آن 

م براي مردان و هم براي زنان حلال است. شريك هستند. يعني جنين مرده ه

﴿   ﴾  پس به زودي خداوند كيفر توصيفشان را خواهد داد، زيرا آنچه
را خدا حلال كرده است حرام كردند، و حرام وي را حلال نمودند. پس با شريعت 

﴿ د.اين را به خدا نسبت دادن خدا مخالفت ورزيده و حريم آن را شكستند، و   

 ﴾  خداوند در اين كه به آنان مهلت داده، و آنها را بر گمراه شدن توانايي

﴿با حكم است. ، داده ﴾ هيچ چيزي بر او پوشيده ،و به حال آنان آگاه است ،
 نيست و خداوند به آنان و به دروغي كه به او نسبت داده واز جانب خود آن را

 دهد.  مي گذرد و به آنان روزي مي حال از آنها در اينسازند آگاه است، با  مي

  ﴿ فرمايد: مي خردي آنها را بيان نموده و بي سپس زيانكاري و       

        ﴾  همانا كساني كه فرزندانشان را از روي سفاهت و ناداني
خردي و  بي خويش را از دست داده، و در سفاهت و كشتند، دين و فرزندان و عقل

 زنند. مي سرگشتگي و گمراهي دست و پا

﴿        ﴾ حرام كردند. يعني  است داده و آنچه را خدا برايشان روزي
آنچه را كه خداوند رحمتي براي آنها قرار داده، و آن را روزي آنها گردانده است، بر 

به اين هم  .پس آنها كرامت و بخشش پروردگارشان را رد نمودند ،ردندخود حرام ك
حلالها ترين  اكتفا نكردند، بلكه آن را حرام توصيف نمودند، در حالي كه از حلال

﴿بود. و همه اينها،      ﴾  دروغ بستن بر خداست، و هر مخالف و ناسپاسي

 ﴿بافد.  مي اين دروغها را          ﴾  به راستي كه بسي گمراه
 گشتند و در هيچ كدام از كارهايشان راهيان نشدند.
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 :141ي  آيه

﴿                         

                                

                   ﴾ » و او خدايي است كه باغهايي را
ين نيستند، آفريده است، و گردند و درختاني كه چن كه درختان آن بر پايه استوار مي

هاي آن متفاوتند، و زيتون و  درخت خرما و كشتزارها را پديد آورده است كه ميوه
انار را آفريده است كه همگون و ناهمگونند. از ميوة آن بخوريد آنگاه كه ثمر داد، و 

روي  به هنگام چيدن و دور كردن از آن ببخشيد، و زكات آن را بپردازيد، و زياده
 .»د، زيرا كه خداوند اسراف كنندگان را دوست نداردنكني

ارها و وقتي خداوند تصرف مشركين را در بسياري از امور حلال از قبيل كشتز
هايي را كه به آنها ارزاني داشته بود برشمرد، و وظيفه  چهارپايان ذكر نمود، نعمت

﴿ آنها را در مورد كشتزارها و حيوانات بيان داشت، و فرمود:     ﴾ 
و او خدايي است كه باغهايي را آفريده است كه درختان گوناگون و گياهان مختلفي 

 در آن وجود دارد.

﴿      ﴾  براي برخي از اين باغها پايه درست شده، و
ها  اين پايهشوند، و  مي به هر سو شكوفه داده و پخشها  درختانشان بر آن پايه

نمايند. و برخي پايه ندارند و بر ساقه  مي درختان را در بلند شدن از زمين كمك
گردند. و اين يادآور فراواني منافع اين  مي شوند، يا بر روي زمين پهن مي خود سبز

باغها است، و خداوند بندگان را آموخته است كه چگونه آن درختان را بالا ببرند و 
 آن را رشد بدهند.

﴿          ﴾  ،و خداوند متعال درخت خرما و كشتزار را آفريده
 آن مختلف است. همه از يك خاك سر برآورده، و با يك آب آبياريهاي  كه ميوه

. است داده شوند، اما خداوند متعال برخي را در خوردن بر برخي ديگر تفضيل مي
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و كشتزار را با انواع مختلي كه دارد به طور ويژه بيان سپس خداوند درخت خرما 
 كرد، زيرا منافع آنها فراوان است، و روزي و خوراك بيشتر مردم از اين دو نوع تهيه

 شود. مي

﴿       ﴾  و خداوند متعال درخت زيتون و انار را پديد

﴿است، آورده كه درختشان با يكديگر همگون      ﴾  و در ميوه و طعم با
يكديگر متفاوتند. در اينجا شايد اين سوال به ذهن برسد كه خداوند اين باغها و 
آنچه را كه بر آن عطف شده است براي چه چيزي آفريده است؟ پس خداوند خبر 

﴿ مود:داد كه آن را به خاطر تامين منافع بندگان پديد آورده است، بنابراين فر  

  ﴾  ،از ميوه و محصول نخل و كشتزار بخوريد﴿   ﴾  وقتي كه محصول

﴿داد،         ﴾  و حق كشتزار را كه ذكات است، و در شريعت
 معين است، در روز درو كردن آن بپردازيد. خداوند آنها را دستورهاي  داراي نصاب

داد تا زكات آن را روز درو كردن كشتزار به منزله سپري شدن سال است. زيرا در 
زكات براي  دادن، دوزند. نيز هنگام درو كردن مي زمان درو مستمندان بدان چشم

و كسي كه در صدد دادن زكات است، در آن هنگام به  ،صاحب كشتزار آسان است
كند براي مردم معلوم  مي تن آن امتناعداند چكار كند. نيز كسي كه از پرداخ مي خوبي

 گردد.  مي و آشكار

﴿   ﴾ و اسراف نكنيد، اين نهي شامل اسراف و زياده روي در خوردن 
شود. و اسراف يعني از حد معمول تجاوز كردن، و اينكه صاحب كشتزار نبايد  مي

ياده روي روي در طوري آن را بخورد كه به زكات زيان وارد نمايد، و اسراف و ز
كه بر او واجب اي  اين صورت است كه بيشتر از اندازه بيرون كردن زكات كشتزار به

است به عنوان زكات بپردازد، و با پرداخت بيش از حد، به خود و خانواده و 
نهي كرده و  طلبكارانش زيان وارد كند. پس همه اينها اسراف است و خداوند از آن

خداوند از آن متنفر است و آدمي به خاطر آن مورد نفرت او  بلكه، پسندد نمي آن را
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از ها  اين آيه دليلي است بر واجب بودن زكات در حبوبات و ميوه گيرد و مي قرار
قبيل خرما و انگور، و اين كه لازم نيست يكسال بر آن بگذرد، بلكه سالِ آن هنگام 

چند سال اين  درو شدن آن در كشتزارها، و چيدن خرماي نخل است. و اگر
شود، و مادامي كه براي تجارت  نمي محصولات پيش بنده بماند زكات در آن تكرار

نباشد، چرا كه خداوند جز به هنگام درو كردن و چيدن آن به بيرون كردن زكات 
ميوه قبل از درو شدن يا چيدن به آفتي دچار  دستور نداده است. و اگر حبوبات و

شود. و  نمي يا ميوه كوتاهي كرده باشد، ضامن آنكشتزار  شود بدون اينكه صاحب
كردن زكات آن جايز است. و اين زكات  خوردن از خرما و كشتزار قبل از بيرون

 شود كه پس از خوردن باقي مي شود، بلكه زكات از مالي بيرون كرده نمي محسوب
 ماند. مي

اد تا فرست مي را براي محصولات مردماي  محاسب و تخمين زننده صو پيامبر
داد تا يك سوم يا يك چهارم  مي مقدار محصولاتشان را تخمين بزند، و او را دستور

به منظور خوردن و غيره در نظر بگيرد تا خودشان و ديگران از  را براي صاحبان آن
 آن بخورند.

 :142-144ي  آيه

﴿                               

   ﴾ » و از چهارپايان، حيواناتي كه باربرند و حيواناتي كه كوچكند
و از گامهاي  است داده برايتان آفريده است، بخوريد از آنچه خدا به شما روزي

 .»ستشيطان پيروي نكنيد، همانا او برايتان دشمني آشكار ا

﴿                              

                         ﴾ » هشت جفت را
ده است، از گوسفند دوتا و از بز دوتا، بگو: آيا خداوند نرها را حرام كرده است آفري

ها در شكم دارند؟ مرا از روي دانش آگاه كنيد اگر راست  ها را؟ يا آنچه ماده يا ماده
 .»گوييد مي
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﴿                                  

                          

                       ﴾ » و از شتر دوتا و
از گاو دوتا آفريده است، بگو: آيا دو تا نر را حرام كرده است يا دوتا ماده را، يا 
آنچه را كه دو ماده در شكم دارند؟ آيا شما حاضر بوديد آنگاه كه خداوند شما را 
به اين كار سفارش نمود؟ پس چه كسي ستمگرتر از كسي است كه بر خدا دروغ 

تا بدون دانش و آگاهي مردم را گمراه سازد؟ همانا خداوند قوم ستمكار را ببندد 
 .»كند هدايت نمي

﴿       ﴾  و از چهارپايان، حيواناتي را كه باربرند و حيواناتي
 برند و بر آنها سوار مي برخي از حيوانات بار را كه كوچك هستند پديد آورده است.

اينكه كوچكند، براي سوار شدن و باربري صلاحيت  يد، و برخي به سببشو مي
 شود. مي ندارند، مانند بچه شترها و امثال آن، و به اين حيوانات فرش گفته

شوند، اما از  مي پس حيوانات از جهت سواري و باربري به اين دو نوع تقسيم
 نابراين فرمود:شود. ب مي جهت خوردن، همه خوردني هستند، و از همه استفاده

﴿                 ﴾ كه خدا به اي  بخوريد از روزي
، و از گامهاي شيطان پيروي نكنيد، يعني از راهها و كارهاي شيطان است داده شما

 پيروي نكنيد، كه از جمله آن اين است كه برخي از آنچه خدا به شما روزي

﴿حرام كنيد.  است داده      ﴾  .چرا كه او برايتان دشمني آشكار است
 تان ست و باعث شقاوت و بدبختي هميشگيپس شما را جز به آنچه كه به زيانتان ا

 دهد. نمي شود دستور مي
ده حيواناتي را كه خدا به بندگانش ارزاني نموده و آنها را حلال و پاكيزه قرار دا 

﴿ به صورت مشروح بيان كرده و فرموده است:           ﴾ 

 ﴿از گوسفند دو تا نر و ماده،  اند، هشت جفت     ﴾  و از بز دو تا
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 اند، آفريده است، پس شدند چهار تا، و همه در آنچه كه خدا حلال كرده است داخل
 يان آنها فرقي نيست.و م

پس به اين سخت گيران و كساني كه چيزهايي از آن را حرام قرار داده و 
كنند و همان  مي دهند، يا برخي از آن را بر زنان حرام مي چيزهايي را حرام قرار ن

دانند، در قالبي الزام آور به آنان بگو: بين آنچه آنها  مي قسمت را براي مردان حلال

﴿فرقي وجود ندارد. اند  و ميان آنچه حرام كرده جايز قرار داده ﴾  بگو: آيا

﴿، خداوند گوسفندان و بزهاي نر را ﴾  حرام كرده است؟ زيرا شما اين را به

 ﴿ گوييد. نمي طور عام و فراگير   ﴾ ؟ اين يا گوسفندان و بزهاي ماده را
گوييد از اين دو نوع تنها حيوانات نر يا تنها  نمي سخن شما نيست، چرا كه شما

 اند. حيوانات ماده حرام
جنين نر يا جنين ماده ها  ماند اين است كه اگر در شكم ماده مي آنچه كه باقي

﴿ باشد، و يا در شكمشان جنين نامعلومي باشد. پس فرمود:           

  ﴾ دانيد، و از  مي يش ماده يا بز ماده در شكم داشته باشد حراميا آنچه را م
 كند كه آنچه در شكم دارند نر باشد يا ماده؟ شما اين گفته را نيز نمي نظر شما فرقي

 گوييد. نمي
هاي  پس وقتي كه هيچ يك از اين سه گفته متعلق به شما نيست كه تمام حالت

گوييد؟!  مي رويد؟! و چه مي يحيوانات در اين اقسام منحصر است، به چه راه

﴿           ﴾  مرا از روي آگاهي و دانش با خبر سازيد اگر در
توانند جز يكي از  نمي گوييد. و مشخص است كه آنها مي ادعايتان راست گفتار و

آنها يكي از گنجد، و  نمي اين سه گفته را بگويند، زيرا غير از اين سه مورد در عقل
گويند: برخي از چهارپايان كه آنها از  مي گويند، بلكه نمي اين سه گفته مذكور را

از هايي  بر زنان حرام هستند. و يا گفتهاند  سوي خود اصطلاحاتي برايشان گذاشته
منحرف و آراي هاي  اين قبيل، كه بدون شك م صدر و منبع آن جهل مركب و عقل
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ر صحت آن دليلي نازل نكرده است و آنان نيز بر باشد، و خداوند ب مي فاسد
 اند. ارائه نكرده دليل و حجتياش  راستي

سپس مطلب فوق را در مورد شتر و گوسفند نيز تكرار كرد. و پس از آنكه باطل 
آنان را بيان كرد، طوري با آنها سخن گفت كه راهي جز پيروي از ي  بودن گفته

  ﴿ شريعت خدا براي آنان باقي نگذاشت:       ﴾ عني ي
شما ادعايي بيش نداريد و هيچ دليلي براي اثبات صدق و صحت آن نداريد، جز 

خداوند ما را به اين سفارش نموده و به ما وحي « اينكه از سرِ هوي و هوس بگوييد:
پيامي كه خداوند به ما كرده است، همانطور كه بر پيامبرش وحي فرستاده است، و 

كنند و كتابها بر آن  مي آن دعوتسوي  به وحي كرده است با آنچه پيامبران، مردم را
 .»اند مخالف است نازل شده

﴿ دانند، بنابراين فرمود: مي و اين دروغ و افترايي است كه همه آن را    

                  ﴾  پس كيست ستمگرتر از كسي كه بر
خدا دروغ ببندد تا مردم را بدون علم و آگاهي گمراه سازد؟ يعني هدف وي از 
دروغ گفتن و نسبت دادن دروغ به خدا، گمراه نمودن بندگان خدا از راه وي است. 

   ﴿توجيه عمل خود دليل و حجتي از عقل و شرع ندارد.  و براي    

  ﴾ كساني كه جز ظلم و  ،كند نمي همانا خداوند قوم ستمگر را هدايت
 خواهند. نمي ستم و دروغ بستن بر خدا بلد نيستند، و چيزي ديگر را

 :145-146ي  آيه

﴿                                

                               

  ﴾ » بگو: در آنچه به من وحي شده است خوردن چيزي را بر
يابم مگر اينكه حيوان مردار يا خوني جاري يا گوشت خوك  اي حرام نمي خورنده

اند، يا حيواني كه (به هنگام ذبح) نام غير خدا بر آن برده  باشد، كه همة اينها ناپاك
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مند نباشد  شده باشد. پس هركس بر خوردن اين محرمات ناچار گردد و به آن علاقه
 .»ده و مهربان استو تجاوز نكند، پس همانا پروردگارت بخشن

﴿                             

                                            

﴾ »ها و  و بر يهوديان هر ناخنداري را حرام كرديم، و از گاو و گوسفند پيه
اي كه  هايي كه در پشت آن است، يا پيه ها را بر آنان حرام كرديم، به جز پيه چربي

با آنچه در داخل شكم است مخلوط شده است، و يا چربيهايي كه با استخواني 
 .»ين را سزاي ستم و تجاوزشان قرار داديم، و ما راستگوييمآميخته است، ا

وقتي خداوند مشركين را به خاطر آن كه حلال را حرام كردند و آن را به خدا 
را باطل شمرد، پيامبرش را دستور داد تا هايشان  نسبت دادند، مذّمت كرد، و گفته

تا بدانند هر چيزي كه آنچه را كه خدا بر مردم حرام نموده است برايشان بيان كند، 
خارج از آن دايره باشد حلال است. و هركس حرام بودن آن را به خدا نسبت دهد 

گويد، چون تحريم جز از طرف خدا و بر زبان پيامبرش  مي دروغگو است، و ياوه

     ﴿ گيرد. و خدا به پيامبرش فرموده است: نمي انجام         

     ﴾ چيزي رااي  بگو: در آنچه به من وحي شده است بر هيچ خورنده 
يابم كه خوردنش حرام باشد. البته در اينجا از موضوع تحريم و عدم تحريم،  نمي

بحث نشده است، بلكه فقط به » خوردن«ي  از اين چيزها در غير مسالهي  استفاده

  ﴿خوردن پرداخته شده است. ي  مساله موضوع تحريم و عدم تحريم در

   ﴾  مگر مردار، و آن حيواني است كه بدون ذبح شرعي مرده باشد، چنين

﴿ كه خداوند متعال فرموده است: طور همانحيواني حلال نيست.      

        ﴾ حيوان مردار و خون و گوشت خوك بر شما « .]3: ة[المائد
 .»حرام شده است
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﴿    ﴾ شود  مي يا خون جاري، و آن خوني است كه از حيواني كه ذبح
رساند،  مي آيد، و ماندنِ آن در بدن حيوان، به كسي كه آن را بخورد آسيب مي بيرون

شود. و مفهوم كلام،  مي طرفاما وقتي از جسم بيرون بيايد زيانِ خوردنِ گوشت بر
 ماند حلال و پاك است. مي آن است خوني كه بعد از ذبح در گوشت و رگها باقي

﴿      ﴾  يا گوشت خوك. همه موارد سه گانه پليد، آلوده و
مضر است. و خداوند نسبت به شما مهربان است و به خاطر اينكه شما را از نزديك 

 ﴿است.  دور نمايد آنها را حرام نمودهها  و ناپاكيها  ن به آلودگيشد     

  ﴾  يا اينكه حيوان سربريده شده براي غير خدا، ذبح شده باشد. پس اين از
سوي  به جمله امور فسق آور است. فسق يعني بيرون رفتن از دايره اطاعت خدا

 ﴿نافرماني او  ﴾  با وجود اين، هركس به ناچار خوردن اين چيزهايي حرام
باشد، يعني نياز و ضرورت او را به خوردن چيزي از آن وادار كند، به اين صورت 

 كه چيزي نداشته باشد و از تلف شدن خودش بترسد.

﴿   ﴾  .و در غير حالت اضطرار خواهان خوردن آن نباشد﴿  ﴾  و از

﴿حد نگذرد، و بيش از نياز نخورد،       ﴾  بدون شك پروردگارت
 آمرزنده و مهربان است. پس هركس داراي چنين حالتي باشد خداوند او را

آمرزد. علما در مورد حصر مذكور در اين آيه اختلاف دارند، هرچند كه امور  مي
خوردن گوشت درندگان و  است، مانندحرام ديگري هست كه در اين آيه ذكر نشده 
 پرندگاني كه داراي چنگال هستند، و امثال آن.

اين آيه قبل از تحريم موارد ديگري كه در اين آيه  اند: پس برخي از علما گفته
تحريمي كه  نازل شده است. به همين جهت حصر مذكور در اين آيه بااند  ذكر نشده

، چون در آن وقت پيامبر آن را در آنچه به پس از آن وارد شده است مخالفتي ندارد
اين آيه ساير چيزهايي را كه حرام هستند  اند: او وحي شده نيافته بود. و برخي گفته

برخي را به صراحت در برگرفته، و برخي را از طريق مفهوم و عمومِ  ،گيرد مي در بر
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خوك، شود. زيرا خداوند علت حرمت خوردن مردار، خون و گوشت  مي علت شامل

﴿بيان كرده است: گونه  يا فقط گوشت خوك را اين    ﴾  كه آن پليد
شود. زيرا چيزهاي حرام همه  مي است، و اين صفتي است كه شامل هر چيز حرامي

و آن را به خاطر حفاظت از بندگانش و صيانت از كرامتشان حرام  اند، پليد و ناپاك
 كرده است.

شود، زيرا سنت، قرآن  مي از سنت گرفته، پليد و حرام و مشروح و تفاصيل اشياء
ها  كند. پس وقتي خداوند از ميان خوراكي مي را تفسير و هدف و منظور آن را بيان

 جز آنچه را كه ذكر شد حرام نكرده است و منبع تحريم جز شريعت خدا چيزي
ا را حرام آن كساني كه روزي خد ،نمايد كه مشركين مي تواند باشد اين دلالت نمي

 كردند، بر خدا دروغ بسته و از طرف خود چيزهايي را به دروغ به او نسبت دادند. 
توانستيم  مي و اگر خداوند در اين آيه خوك را ذكر نكرده بود به احتمال قوي

گذشته مشركين در رابطه با هاي  بگوييم عبادت و سياق آيه در رابطه با نقض گفته
شركيني كه حلالِ خدا را برحسب آنچه نفسشان براي م ،باشد مي تحريم چهارپايان

 كردند، در حالي كه در ميان چهارپايان چيزي جز مي آنها زيبا جلوه داده بود، تحريم
در آيه ذكر شده است حرام نيست، و آن عبارت است از مردار و آنچه كه با آنچه 

ذكر خوك در  باشند. و شايد مي ياد غير خدا ذبح شده است.اما ساير موارد حلال
اينجا بنا براين احتمال به همين مناسبت باشد كه برخي از جاهلان خوك را در زمره 

پندارند. و آن را مانند چهارپايان  مي چهارپايان قرار داده و آن را نوعي گوسفند
گذارند. پس همه  نمي دانند، و بين آن و چهارپايان فرقي مي پرورش داده و حلال
مت حرام شده است به خاطر پاك كردن آنان از پليدي و چيزهايي كه بر اين ا

 صيانت از كرامت آنهاست.
اما آنچه بر اهل كتاب حرام شده است، برخي پاكيزه است ولي بر آنها حرام 

﴿است، بنابراين فرمود:  است، و اين بخاطر كيفر و سزاي آنها بوده     

      ﴾ هر حيوانا ناخنداري مانند شتر و امثال آن را بر  و
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 ﴿يهوديان حرام كرديم.           ﴾  و از گاو و گوسفند برخي

﴿از اجزاي آن را بر آنان حرام كرديم كه عبارت است از    ﴾  پيه و چربي
اي آن حرام نيست، بلكه پيه و چربي دمبه و و چربيهها  و تمام پيه .گاو و گوسفند

باشد. بنابراين  مي نازكي از پيه كه شكمبه و امعا را فرا گرفته است حرامي  آن لايه

 ﴿ چربي حلال آن را استثنا كرد و فرمود:           ﴾  جز آنچه

 ﴿آغشته است. ها  با روده كه بر پشت آنها قرار دارد و يا آن چربي كه      

 ﴾  .يا آن بخش از چربي كه با استخوان آميخته باشد﴿ ﴾  اين تحريم بر

﴿يهوديان،      ﴾  به سبب ستم و تجاوزشان بر حقوق خدا و بندگان خدا
نها را بدين وسيله كيفر و بود، و خداوند اين چيزها را بر آنان حرام نمود، تا آ

﴿عقوبت دهد.        ﴾ دهيم و  مي گوييم انجام مي و هر آينه ما در هر آنچه
كنيم راستگو و راستكار هستيم. و چه كسي از خدا راستگوتر است، و چه  مي حكم

 كند براي قومي كه يقين دارند! مي كسي بهتر از خدا داوري
 :147ي  آيه

﴿                          ﴾ 
اگر ترا تكذيب كردند، بگو: پروردگار شما داراي رحمت گسترده است، و عذاب «

 .»شود او از قوم مجرم باز گردانده نمي
 آنها را با تشويق وترهيباگر مشركان تو را تكذيب كردند، در آن حالت نيز 

 ﴿دين فرا بخوان، و به آنا خبر بده كه خداوند، سوي  به    ﴾  داراي رحمت
گيرد. پس با فراهم كردن  مي گسترده و فراگيري است كه همه مخلوقات را در بر

رحمت او بشتابيد، كه اساس آن تصديق سوي  به اسباب برخورداري از رحمت،

 ﴿ .باشد مي آنچه كه آورده استدر  صمحمد          ﴾  و
، كساني كه جرم و گناهشان زياد است. پس ،شود نمي عذاب او از قوم مجرم دور
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رسانند، كه بزرگترين آنها تكذيب  مي بپرهيزيد از گناهاني كه انسان را به عذاب خدا
 است. صمحمد
 :148-149ي  آيه

﴿                                

                              

             ﴾ » مشركان خواهند گفت: اگر خدا
كرديم،  ورزيديم، و چيزي را حرام نمي خواست ما و پدرانمان شرك نمي مي

كساني كه پيش از آنها بودند (پيامبرانشان را) تكذيب كردند، تا اينكه گونه  همين
ما دانشي هست كه آن را براي ما بيرون عذاب ما را چشيدند. بگو: آيا نزد ش

بياوريد؟ شما جز از گمان پيروي نكرده و فقط از روي گمان و تخمين كار 
 .»كنيد  مي

﴿                   ﴾ » بگو: خدا داراي دليل و حجت
 .»كرد همة شما را هدايت ميخواست  بالغ و رسالت است، و اگر مي

مشركان براي موجه جلوه دادن شرك، و حرام كردن  دهد كه مي خداوند خبر
حلال خدا، تقدير و قضاي الهي را بهانه كرده و مشيت و خواست خداوند را كه هر 
خير و شرّي را فرا گرفته است دليل قرار داده، و از اين راه خود را از سرزنش و 

دهند. و چيزي را بر زبان آورند كه خداوند خبر داده بود به  يم ملامت نفس نجات

﴿ ديگر فرموده است:اي  زودي آن را خواهند گفت. همانطور كه در آيه     

                   ﴾  :و كساني كه شرك «. ]35[النحل
پس . »پرستيديم نمي خواست ما جز او چيزي را مي ر خداوندگفتند: اگ اند، ورزيده

كننده همواره به وسيله اين دليل پوچ  تكذيبهاي  خداوند متعال خبر داد كه امت
كردند، اما اين دليل براي آنان سودي نداشت و خداوند آنها  مي دعوت پيامبران را رد

 را هلاك ساخت و عذاب خود را به آنان بچشاند.
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 كرد و عذاب بر آن فرود مي عذاب را از آنان دور دليل ستمي بود،، نپس اگر اي
 آمد، چون خداوند عذاب خود را جز بر كسي كه سزاوار آن است فرود نمي
 آورد. بنابراين دانسته شد كه اين دليل از چند جهت فاسد و ناكار آمد است: نمي

 ب بر آنان فرودخداوند بيان كرده است كه اگر اين، دليلِ درستي بود عذا -1
 آمد.  نمي

دليل بايد بر علم و برهان مبتني باشد، اما اگر دليل فقط مستند به گمان و تخمين  -2

 ﴿ رساند، و آن دليلي باطل است. بنابراين فرمود: نمي باشد، آدمي را به حق

              ﴾  :كه آن را براي آيا دانشي نزد شما هست «بگو
ترين  پس اگر آنان علم و دانشي داشتند در حالي كه سر سخت» ما بيرون آوريد؟

پس وقتي كه علم و دانش خود را بيرون  .كردند مي دشمن بودند البته آن را اظهار

 ﴿شود آنان علم و دانشي ندارند.  مي نياورند معلوم         

    ﴾ شما جز از گمان پيروي نكرده، و فقط از روي گمان و تخمين كار 
كنيد. و هركس دليلش را براساس گمان و تخمين بنا كند، او بر باطل بوده و  مي

و سركشي و شرّ و  زيانكار است. پس چگونه است اگر كسي دليلش را بر تجاوز
 فساد بنا نهد؟!.

، گذارد نمي ست و براي هيچ كسي عذري باقيخداوند داراي حجت و دليل رسا -3
الهي و آثار نبوي و عقول هاي  و حجت خدا حجتي است كه پيامبران و كتاب

پس معلوم  .اند مستقيم و اخلاق درست بر آن اتفاق كردههاي  صحيح و سرشت
چون نقيض حق ، كند باطل است است هرچيزي كه با اين دليل قطعي مخالفت

 ست.جز باطل چيزي ديگر ني
تواند كاري  مي كه به وسيله آن است داده ي خداوند به هر مخلوقي قدرت و اراده -4

است انجام دهد. و خداوند بر هيچ كسي كاري را واجب  را كه بدان مكلف شده
نكرده است كه بر انجام آن قادر نباشد، و بر هيچ كسي چيزي را حرام نكرده 
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پس، بهانه قرار دادن تقدير الهي  است كه قدرت ترك كردن آن را نداشته باشد.
 واقعا ظلم محض و عناد و كينه توزي خالص است.

خداوند بندگان را بر انجام كارهايشان مجبور نكرده، بلكه كارهايشان را تابع  -5
دهند، و اگر بخواهند  مي ، بنابراين اگر بخواهند انجاماست داده اختيارشان قرار

 و هيچ كسي آنرا انكار، ست قابل مشاهدهدارند. و اين امري ا مي دست نگاه
كند مگر كسي كه تكبر ورزيده و امور محسوس را انكار كند. زيرا هر فردي  نمي

فرق حركت اختياري و حركت اجباري را ميداند، گرچه همه درخواست خدا 
 داخل ا ند، و تحت اراده او قرار دارند.

كنند دچار  مي هي استدلالكساني كه در ارتكاب گناهان به قضا و تقدير ال -6 
توانند در همه جا اين را قبول داشته باشند، بلكه اگر  نمي تناقض هستند، زيرا آنها

امثال آن، و  كسي نسبت به آنها بدي روا دارد و آنها را بزند يا مالشان را بگيرد يا
پذيرند و به شدت  نمي ، اين استدلال را»تقدير و قضا اينگونه بوده است« بگويد:

شوند. بسي جاي تعجي است كه چگونه ارتكاب  مي ز اين استدلال خشمگينا
خدا را تقدير او به حساب آورده، اما به هيچ كسي هاي  نافرماني و ناخشنودي

 .دهند آنها را ناراضي و ناخشنود بگرداند و تقدير خدا را بهانه كند؟! نمي اجازه
دانند كه آن دليلي  مي ده و آنهابهانه قرار دادن قضا و تقدير، مقصود و هدف نبو -7

 نيست. بلكه هدف از اين بهانه رد كردن حق است. آنها حق را مانند مرد شروري
آورد، پس آن را با هر كلام و سخني كه بر دلشان  مي پندارند كه بر آنها هجوم مي

 خطور كند هرچند كه به خطا و نادرستي آن اعتقاد هم داشته باشند از خود دور
 كنند. مي
 :150ي  آيه

﴿                          

                                 ﴾ 
بگو: گواهانتان را بياوريد كه گواهي دهند خداوند اين را حرام كرده است، پس «
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اگر گواهي دادند تو با آنان گواهي مده، و از هوي و هوس كساني پيروي مكن كه 
آورند، و آنان براي پروردگار خود  آيات ما را تكذيب كرده و به آخرت ايمان نمي

 .»دهند همتا و شريك قرار مي
دهند، بگو:  مي كنند و آن را به خدا نسبت مي ه كساني كه حلال خدا را حرامب

گواهانتان را بياوريد تا گواهي دهند كه خداوند اين را حرام كرده است، پس وقتي 
 يا گواه و شاهدي را ،گيرند مي اين سخن به آنها گفته شد آنان ميان دو راه قرار

 پوچ خواهد بود، و يا اينكه كسي را آورند، پس آن وقت ادعايشان باطل و نمي
آورند كه براين امر گواهي دهد، و امكان ندارد كه كسي بر اين چيز گواهي دهد،  مي

مگر آدم دروغگو وتهمت زن و گناه پيشه كه شهادت و گواهي او مورد قبول نيست. 
وانش دهند. بنابراين در حالي كه پيامبر و پير نمي اما افراد عادل هرگز بر آن گواهي

﴿ فرمايد: مي كند، مي را از اين شهادت و گواهي دادن نهي           

                                 ﴾ 
ن گواهي مده، و از هوي و هوس كساني پيروي مكن كه پس اگر گواهي دادند، با آنا

 كنند، و از كساني پيروي مكن كه به روز قيامت ايمان مي آيات ما را تكذيب
و همتايان ها  گيرند. يعني بت مي آورند، و از آنها كه براي پروردگارشان شريك نمي

 دهند. مي سازند و با او برابر و مساوي قرار مي را شريك خدا
دانستند، هوي و هوسشان با  نمي روز قيامت را انكار كرده و خدا را يگانهو چون 

همسو شد و در شرك و تكذيب فرو رفتند. پس شايسته است كه خداوند شان  عقيده
را از پيروي كردن از خواست و هواي نفس باز دارد و او را از اش  بنده برگزيده

حلالِ  سته شد كه حرام كردنگواهي دادن با پيروان هوي و هوس نهي كند. و دان
 گيرد. مي كننده آنان سرچشمه خدا، از هوي و هوسِ گمراه

 :151-153ي  آيه

﴿                                    
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                             ﴾ 
بر شما حرام كرده است برايتان بخوانم، اينكه چيزي را بگو: بياييد آنچه را خدا «

شريك او قرار ندهيد، و با پدر و مادر نيكي كنيد، و فرزندانتان را از ترس فقر 
دهيم، و به گناهان كبيره نزديك نشويد، خواه  نكشيد، ما شما و ايشان را روزي مي

وي را حرام نموده  آشكار باشد، خواه پنهان. و انساني را نكشيد كه خداوند كشتن
نمايد باشد  است، مگر به حق. اين چيزي است كه خداوند شما را به آن سفارش مي

 .»كه بينديشيد

﴿                            

                                 

           ﴾ » و به مال يتيم نزديك نشويد مگر به
و ترازو را به كمال و دادگرانه بهترين روش، تا اينكه به رشد كامل برسد، و پيمانه 

سازيم. و هنگامي كه  را جز به اندازة توانش مكلّف نميكس  هيچ مراعات بداريد،
سخني گفتيد، دادگري كنيد گرچه (دربارة) خويشاوند (شما) باشد. و به پيمان خدا 
وفا كنيد و اينها چيزهايي است كه خداوند شما را به آن سفارش نموده است تا پند 

 .»دگيري

﴿                               

          ﴾ » راست من است، پس، از آن پيروي كنيد و اين راه
سازد. اينها  را از راه خدا پراكنده ميو از (ديگر) راهها پيروي مكنيد، كه شما 

 .»چيزهايي هستند كه خداوند شما را بدان سفارش نموده است تا پرهيزگار شويد

به كساني كه حلال خدا را  ﴾ ﴿فرمايد:  مي صخداوند متعال به پيامبرش

 ﴿ كنند، بگو: مي حرام             ﴾ نچه را پروردگارتان بياييد آ
بر شما حرام نموده است برايتان بيان كنم. يعني آنچه را كه خداوند به طور عام 

و ها  خوانم، كه همه محرمات از قبيل خوردني مي حرام نموده است برايتان
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  ﴿گيرد.  مي و گفتار و كردارها را در برها  نوشيدني        ﴾  اينكه هيچ
ياد و كمي را شريك او نسازيد. و حقيقت شرك ورزيدن به خدا اين است كه چيز ز

مخلوق، مانند خدا پرستش، و يا مانند خدا تعظيم شود، يا يكي از ويژگيهاي ربوبيت 
 و الوهيت به او اختصاص داده شود.

شود و در  مي و وقتي كه بنده تمام انواع شرك را ترك كند موحد و يكتاپرست
گردد. بنابراين حق خدا بر بندگان است كه او را  مي خلص خداهمه حالاتش م

 بپرستند و چيزي را شريك ا و نسازند.

 ﴿ حق پس از حق خود پرداخت و فرمود:ترين  سپس به بيان مهم     

 ﴾  و با پدر و مادر نيكي كنيد، يعني با سخنان خوب و كارهاي زيبا و
كاري كه به وسيله آن به پدر و مادر  يكي كنيد. پس هر سخن ياپسنديده با آنها ن

سودي برسد يا باعث خوشحالي آنها شود از جمله نيكوكاري و احسان است. و 
 هرگاه احسان و نيكوكاري با پدر و مادر صورت پذيرد عقوق و نافرماني آنان منتفي

 ﴿گردد.  مي        ﴾  و دختر و پسرانتان را از ترس فقر و
 تنگدستي مكشيد.

يعني به سبب فقر و اينكه براي تامين روزي آنها در تنگنا قرار نگيريد آنها را 
كه اين شيوه و رسم در ميان مردمان سنگدل و ستمگرِ دوران گونه  نآنكشيد، 

 جاهليت وجود داشت.
به طريق اولي اند  ن نهي شدهپس وقتي كه آنها در اين حالت از كشتن فرزندانشا

  ﴿ شوند. مي از كشتنِ بدون دليلِ آنان و از كشتنِ فرزندان ديگران نهي   

  ﴾ پس  ايم، ما روزي همه را به عهده گرفته .دهيم مي ما شما و ايشان را روزي
خودتان را هم توانيد  نمي شما كساني نيستيد كه فرزندانتان را روزي دهيد، بلكه

 روزي بدهيد. پس به خاطر روزي فرزندان هيچ فشاري بر شما نيست.
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﴿       ﴾  .و به گناهان بزرگ و بسيار زشت نزديك نشويد﴿     

   ﴾  به گناهي نزديك نشويد كه به ظاهر آدمي بستگي دارد، نيز به
د كه به باطن و قلب و درون انسان مربوط است. و نهي كردن گناهاني نزديك نشوي

و رساتر تر  از نهي كردن از انجام دادن آن بليغها،  از نزديك شدن به گناهان و زشتي
است، زيرا نهي از نزديك شدن به گناه شامل نهي از ارتكاب مقدمات گناه و وسائلي 

 رساند. مي است كه انسان را بدان

﴿           ﴾  و انساني را نكشيد كه خدا كشتن وي را حرام
خواه مرد باشد يا زن، كوچك باشد يا بزرگ، ، نموده است. و آن مسلمان است

نيكوكار باشد يا فاسق، كافري كه به وسيله عهد و پيمان جان او در مصونيت قرار 
 گرفته است.

﴿   ﴾  ،مانند زناكاري كه متاهل باشد، و يا كسي كه ديگري را مگر به حق
مسلمين بيرون رفته باشد.  كشته است، و يا كسي كه دينش را رها كرده و از جماعت

﴿  ﴾  ،اين چيزهاي ذكر شده﴿         ﴾  اموري است كه خداوند
ش خدا را بفهميد، سپس آن را به شما را بدان سفارش كرده است، باشد كه سفار

نمايد كه بنده  مي خاطر بسپاريد و آن را رعايت كرده و انجام بدهيد.اين آيه دلالت
 به هر اندازه از عقل و شعور برخوردار باشد به همان اندازه دستورات خدا را انجام

 دهد. مي

﴿        ﴾ ه اين صورت كه آن را و به مال يتيم نزديك نشويد ب

 ﴿بخوريد، و يا آنرا به نفع خودتان عوض كنيد، يا بدون سبب آن را برداريد. 

     ﴾  مگر به صورتي كه اموال آنها سامان و بهبود يابد، و آنها از اين
نمايد كه نزديك شدن به اموال يتيم و تصرف  مي طريق فايده ببرند. پس اين دلالت

در بردارد و اي  كردن در آن به صورتي كه يتيم زيان ببيند و يا به صورتي كه نه فايده
 نه ضرري، جايز نيست.
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﴿      ﴾  تا اينكه يتيم به حالت رشد خود برسد و شيوه تصرف را
شود، و  مي بداند، پس وقتي كه به رشد و كمال خود رسيد، آن وقت مالش به او داده

 نمايد. مي خودش در آن تصرف طبق نظراو 
نمايد كه يتيم قبل از اينكه به مرحله رشد و بلوغ برسد از  مي و اين دلالت

 شود، و سرپرست او به نحو احسن در مالش تصرف مي تصرف در مالش منع
 با رسيدن يتيم به حد كمال و رشد به پايان، نمايد، و اين ممنوعيت از تصرف مي
 رسد. مي

﴿       ﴾  و پيمانه و ترازو را با دادگري و به صورت

 ﴿تمام و كمال بپيماييد. پس وقتي شما در اين مورد تلاش كرديد،     

  ﴾ كهاي  سازيم. به اندازه نمي را جز به اندازه توانش مكلفكس  هيچ ما 
گيرد. پس هر كس به كامل كردن پيمانه و وزن علاقمند  نمي در تنگنا قرارتواند و  مي

باشد، و در اين راه از هيچ تلاشي دريغ نورزد سپس در اين مورد از او كوتاهي 
پس  ،سربزند، اما به سبب زياده روي يا كوتاهي او نبوده و خود بدان واقف نباشد

استفاده از اين آيه استدلال  خداوند آمرزنده ومهربان است و علماي اصولي با
سازد، و هركس از  نمي تواند مكلف نمي را به آنچه كهكس  هيچ كه خداونداند  كرده

، بترسد و در انجام دستوري كه در توان است داده خداوند در آنچه بدان دستور
 اوست پرهيزگار باشد فراتر از اين بر او گناهي نيست.

﴿   ﴾  گفتيد كه با آن ميان مردم قضاوت نموديد و با آن در و هرگاه سخني

﴿و حالات مردم سخن گفتيد، ها  رابطه با گفته   ﴾  در سخن خود دادگري كنيد
 و عدالت و راستگويي را در مورد كساني كه دوست داريد و كساني كه آنها را

ه بايد بگوييد پنهان پسنديد، رعايت نماييد، و انصاف داشته باشيد، و آنچه را ك نمي
كسي كه سخنان كسي كه او را ي  نكنيد، زيرا ستم ورزيدن در سخن گفتن درباره

 باشد. مي دوست نداريد، ظلم و حرام
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و هرگاه عالم عليه گفتارهاي اهل بدعت سخن گويد، بر او واجب است كه به 
زمينه  هر صاحب حقي، حقش را بدهد، و حق و باطل را بيان نمايد، و بايد در اين

بر قاضي « اند: دوري و نزديكي گفتار اهل بدعت به حق را بسنجد. و فقها گفته
 .»كند واجب است كه در نگاه و سخنش ميان دو طرف دعوي دادگري

﴿      ﴾  و به پيمان خدا وفا كنيد. و اين شامل عهدي است كه خداوند
جام دهند، و به آن وفا كنند. نيز شامل با بندگان بسته است،كه حقوق الهي را ان

شود. وفا كردن به همه پيمانها واجب، و شكستن  مي پيماني است كه ميام مردم بسته
 آن و اخلال در آن حرام است.

﴿ ﴾  ،احكامي كه ذكر شد﴿       ﴾  خداوند شما را
كه شايسته است گونه  د، و سفارش خدا را آنبدان سفارش نموده است تا پند بگيري

 انجام دهيد، و حكمت و احكام آن را در يابيد.
پس از آن كه خداوند بسياري از دستورات بزرگ و آيين و قوانين مهم را بيان 
 كرد، به اين موضوع و آنچه كه از آن عام و فراگيرتر است اشاره نمود و فرمود:

﴿       ﴾  اين احكام وامثال آن كه خداوند در كتابش بيان كرده و
آن را براي بندگانش توضيح داده، راه خداوند است كه انسان را به او و به سراي 

 رساند، و آن راهي است ميانه و آسان و كوتاه.  مي كرامت و بخشش وي

﴿    ﴾  دست يابيد و به پس، از آن پيروي كنيد تا به رستگاري و موفقيت

 ﴿آرزوها و شاديها برسيد.    ﴾  و از راههاي مخالف با اين راه پيروي

﴿نكنيد،         ﴾ منحرف ساخته، و به چپ  كه شما را از راه گمراه و
حرف شديد، كند. و آنگاه كه از راه راست من مي و راست متمايل گردانده، و پراكنده

 رساند وجود ندارد. مي جز راهي كه انسان را به جهنم

﴿          ﴾  اينها چيزهايي هستند كه خداوند شما را بدان
سفارش نموده تا پرهيزگار شويد. زيرا اگر آنچه را كه خدا بيان كرده است انجام 



 959  ي انعام تفسير سوره

 

 كنيد از پرهيزگاران و از بندگان رستگار خدادهيد و آن را بياموزيد و بدان عمل 

 ﴿ بيان كرد و به خود نسبت داد و فرمود:» مفرد«شويد. و راه را به صورت  مي

       ﴾  من، چون آن تنها راهي است كه انسان و اين است راه راست
 يارياند  پيش گرفته رساند، و خداوند كساني را كه راه او را در مي را به خدا

 نمايد. مي
 :154-157ي  آيه

﴿                            

          ﴾ »ي پس از آن به موسي كتاب داديم تا نعمت را بر كس
كه نيكي كرده است تمام كنيم، و براي اينكه هر چيزي را بيان نماييم، و هدايت و 

 .»رحمت شود، اميد كه به ملاقات پروردگارشان ايمان بياورند

﴿                       ﴾ » و اين كتابي است كه
ايم، با بركت است، از آن پيروي نماييد و پرهيزگاري پيشه كنيد تا مورد  ل كردهما ناز

 .»رحمت قرار گيريد

﴿                                   ﴾ 
ه پيش از ما نازل شده است و ما از خواندن و تا نگوييد: همانا كتاب بر دو گرو«

 .»ايم خبر بوده بررسي آن بي

﴿                            

                              

              ﴾ » و يا اينكه بگوييد: اگر كتاب بر ما نازل
كه از سوي پروردگارتان دليل و  راستي  به بوديم، تر مي شد، ما از آنان راه يافته مي

و رحمتي به نزدتان آمده است، پس كيست ستمگرتر از كسي كه آيات خدا  هدايت
را تكذيب كند، و از آن روي بگرداند؟ به زودي كساني را كه از آيات ما روي 
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شان را  كنند به بدترين عذاب گرفتار خواهيم كرد، و سزاي روي گرداني گرداني مي
 .»هرچه زودتر بدانان خواهيم رساند

﴿ ﴾ ظور از سپس. من﴿ ﴾  در اينجا ترتيب زماني نيست، زيرا زمان موسي
 قرآن را تلاوت كند و آن را ابلاغ نمايد، بلكه صپيش از آن بوده است كه پيامبر

ترتيب اخباري است. پس خداوند خبر داد كه او به موسي،  ﴾ ﴿منظور از 

﴿ ﴾ است داده كتاب تورات را ،﴿   ﴾  اتمام و اكمال نعمت و احسان تا مايه

﴿خدا باشد،      ﴾ پس  اند. كرده بركساني از امت موسي كه نيكي
كران احسان نمود. كه از  هاي بي خداوند بر نيكوكاران امت موسي با دادن نعمت

نازل كردن تورات بر آنان بود، پس ها  جمله آن نعمتها، و از تمام و كمال آن نعمت
نازل شدن تورات نعمت خدا بر آنها كامل گرديد، و شكر و سپاس آن بر آنها با 

 واجب گرديد.

﴿     ﴾ و تا هر چيزي از حرام و حلال و امر ونهي و عقايد و 

﴿امثال آن را كه بدان نياز داشتند بيان نماييم.  ﴾ خير و سوي  به يعني آنان را

﴿، و اصول و فروع شر را به آنان نشان دهد. خوبي هدايت نمايد   ﴾  و رحمتي

﴿باشد كه به وسيله آن سعادت و رحمت و خير فراوان را بدست آورند.   ﴾  تا

﴿كتاب و دلايل را بر آنها فرو فرستاديم،  شايد آنان به سبب اينكه     

  ﴾ يمان بياورند، زيرا تورات مشتمل بر دلايل قطعي به ملاقات پروردگارشان ا
اثبات رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ و جزا، و مشتمل بر چيزهايي بود كه 

 موجب ايمان به ملاقات پروردگار و آماده شدن براي آن روز بود.

﴿ ﴾  ،و اين قرآن بزرگ و يادآوري خداوند حكيم﴿        ﴾ 
ايم. در آن خير فراوان و علم زياد نهفته است.  ارك كه ما فرو فرستادهكتابي است مب

شود، و مصدر تمامي  مي از آن گرفتهها  قرآن كتابي است كه ساير علوم و دانش
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خيرات و بركات است. پس هيچ خير خوبي وجود ندارد مگر اينكه قرآن به آن 
. و هر حكمت و مصلحتي كه انسان را تشويق كرده است دستور داده و بر انجام آن

 .بر انجام آن تحريك نمايد بيان كرده است
هيچ شر و بدي وجود ندارد مگر اينكه قرآن از آن نهي كرده و آدمي را از آن  و

دارد، بيان داشته و  مي برحذر داشته، و اسبابي را كه انسان را از انجام آن باز

﴿سرانجام وخيم آن را ذكر كرده است.    ﴾  پس، از دستورات و منهيات قرآن

﴿پيروي كنيد و اصول و فروع دينتان را براساس قرآن بنا نهيد.   ﴾  و از خداوند

﴿بترسيد، و اينكه با دستوري از دستورهايش مخالفت بورزيد.  ﴾  باشد كه اگر

﴿از آن پيروي كنيد،   ﴾ د.مورد رحمت او قرار گير 
پس مهمترين راه براي دست يابي به رحمت خدا پيروي كردن از اين كتاب است 

 كه بايد آن را بياموزيم و بدان عمل كنيم. 

﴿                     ﴾ سوي  به اين كتابِ با بركت را
 فرو فرستاديم تا مبادا بگوييد: باشيد، و اين راشما فرو فرستاديم تا دليلي نداشته 

 .»كتاب آسماني پيش از ما تنها بر دو گروه يعني يهوديان و نصارا نازل شده است«

﴿          ﴾  :كتابي بر ما نازل نشده است، و ما «و اينكه بگوييد
از  .»علم و شناختي نداشتيماي  نموده به كتابهايي كه بر گروههاي پيش از ما ناز ل

از تر  و روشنتر  و واضحتر  شما فرستاديم كه هيچ كتابي جامعسوي  به اين رو كتابي
 نشده است. آن از آسمان نازل

﴿                    ﴾ :اگر كتاب « و يا اينكه بگوييد
يعني تا عذر نياوريد كه اصل و  .»بوديمتر  شد ما از آنها راه يافته مي بر ما نازل

اساس هدايت به شما نرسيده است، يا عدم كامل بودن آن را بهانه نكنيد. پس به 

 ﴿ وسيله كتابتان اساس هدايت و كمال به شما رسيده است. بنابراين فرمود:

     ﴾  به راستي كه دليل روشني از جانب پروردگارتان نزد شما
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﴿آمده است. و  ﴾  اسم جنس است و هر آنچه كه حق را بيان دارد در آن داخل
 است.

﴿﴾  .و راهنمايي و رهنمودي است براي تشخيص گمراهي﴿   ﴾  و
است كه در برابر باشد. پس بر شما واجب  مي موجب سعادت دين و دنياي شما

احكام آن تسليم شويد و به اخبارش ايمان بياوريد. و هركس بدان اعتنايي نكند و 

﴿آن را تكذيب نمايد، ستمگرترين ستمگران است. بنابراين فرمود:       

      ﴾  پس كيست ستمگرتر از آن كس كه آيات خدا را
  .ب كند و از آن روي بگرداند؟!تكذي

﴿               ﴾  به زودي كساني را كه از آيات
كنيم كه صاحبش را  مي كنند به سبب اين عملشان به عذابي دچار مي ما روي گرداني

﴿ آيد. مي سازد و بسيار بر او گران مي غمگين      ﴾  به سبب اينكه هم
كردند، و اين سزاي كار  مي گرداندند، و هم ديگران را روي گردان مي خودشان روي

﴿ بدشان است.          ﴾  :و پروردگارت بر بندگان هيچ «. ]46[فصلت
 .»دارد نمي ستمي روا

و ترين  بزرگترين و با بركتو اين آيات بيانگر آنند كه علم و دانش قرآن 
 علوم است، و هدايت شدن به راه راست به وسيله علم قرآن بدستترين  گسترده

هدايت كاملي كه آدمي را از گمان و تخمين اهل كلام، و افكار و خيالات  ،آيد مي
 كند. مي نياز بي اهل فلسفه و علوم گذشتگان و آيندگان

پس هنگامي ، نصارا نازل نشده است ومعروف آن است كه كتاب جز بر يه ود و 
و ساير گروهها از قبيل ، مقصود يهود و نصاري است» اهل كتاب«كه گفته شود: 

آيد كه مردمان  مي آتش پرستان و ديگران در آن داخل نيستند. از اين آيات به نظر
دوره جاهلي قبل از نازل شدن قرآن، بر جهالت شديدي قرار داشتند و از آنچه كه 

 اهل كتاب بود غافل بودند. در نزد



 963  ي انعام تفسير سوره

 

 :158ي  آيه

﴿                             

                                    

       ﴾ »كشند كه فرشتگان پيش آنها بيايند يا  آيا انتظار مي
هاي پروردگارت بيايد؟! روزي كه برخي از  پروردگارت بيايد يا برخي از نشانه

نياورده و يا خيري در ايمان  هاي پروردگارت پديد آيد كسي كه از پيش ايمان نشانه
دهد. بگو: انتظار بكشيد ما  آوردنش به دست نياورده باشد، ايمانش به او سودي نمي

 .»هم با شما منتظريم
 فرمايد: آيا كساني كه به ستم و مخالفت و كينه توزيشان ادامه مي خداوند متعال

 ﴿كشند،  مي دهند جز اين انتظار مي   ﴾ ات عذاب و مقدمات قيامت مقدم كه

﴿، پيش آنها بيايد؟ به اين صورت كه    ﴾  فرشتگان براي گرفتن جانها و قبض
 ارواحشان پيش آنها بيايند. و چون به اين حالت برسند نه ايمان به آنان سودي

 ﴿ اند. كه انجام دادهاي  بخشد، و نه كارهاي شايسته مي   ﴾ كه يا اين
پروردگارت براي فيصله دادن ميان بندگان، و پاداش دادن به نيكوكاران و مجازات 

  ﴿ بدكاران بيايد؟    ﴾ خارق هاي  از نشانهاي  روزي كه پاره
شود كه قيامت نزديك شده و  مي آيد و با آمدن آن دانسته مي العاده پروردگارت

 ﴿ت،قيامت فرا رسيده اس                         

   ﴾ اگر كافر در آن هنگام ايد  خدا پديدهاي  از نشانهاي  يعني هنگامي كه پاره
كوتاهي تر  دهد، و مومني كه پيش اي نمي ايمان بياورد، ايمان آوردنش به او فايده

رسد. بلكه  نمي زيده است، چنانچه در آن هنگام بر كار خوب بيفزايد به او سوديور
دهد. و خوبي كه قبل از آمدن  مي هنگام داشته است به او فايده ايماني كه قبل از آن

رساند. و حكمت در اين مورد آشكار  مي با او بوده است به وي سودها  اين نشانه
كه به غيب و از روي اختيار و انتخاب بنده باشد. رساند  مي زيرا ايماني فايده، است
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گردد و ايمان آوردن  مي يافت شوند آن وقت مسئله قيامت آشكارها  اما وقتي نشانه
ماند. و مانند ايمان آوردن كسي  مي در اين هنگام به سان ايمان اضطراري و ضروي

بيند از  مي اسوزد، و امثال آن. و چون مرگ ر مي شود، يا در آتش مي است كه غرق
 كه خداوند متعال فرموده است: طور همانكشد.  مي آنچه كه در آن قرار دارد دست

﴿                                     

                     ﴾  :وقتي عذاب ما «. ]84-84[غافر
كافر  گرفتيم مي را ديدند، گفتند: تنها به خدا ايمان آورديم و به آنچه با خدا شريك

پس وقتي عذاب ما را ديدند ايمان آوردنشان به آنان سودي نداد، و اين ، »شديم
و احاديث  .»درباره بندگانش چنين جاري شده است سنت خداست كه از ديرباز

را » ها از نشانهاي  پاره«ثابت شده است كه منظور از  صصحيح زيادي از پيامبر
 بينند ايمان مي كند، و اينكه وقتي مردم آنرا مي طلوع خورشيد از مغرب باقي

 وبه بستهرساند، و در اين هنگام دروازه ت نمي آورند، و ايمانشان به آنان سودي مي
 شود.  مي

 را تكذيب صو از آنجا كه اين هشداري بود قابل انتظار براي كساني كه پيامبر
روزگار و هاي  پيروانش به مصيبت و صكردند و منتظر بودند تا پيامبر مي

 ﴿ گرفتار شوند، فرمود:ها  دشواري        ﴾  بگو: انتظار بكشيد ما هم
هستيم. پس خواهيد دانست كه كدام يك از ما به امنيت و آسايش سزوارتر منتظر 
 است. 

واين آيه دليلي بر صحت مذهب اهل سنت و جماعت است كه افعال اختياري  
كنند، كه خدا چنين  مي مانند استوا، پايين آمدن، و آمدن را براي خدا ثابت

ا مخلوق تشبيه كنند. و در را داراست، بدون اينكه او را در اين صفات بهايي  صفت
شود. نيز بيانگر آن است كه از جمله  مي كتاب و سنت از اين موارد زياد يافت

و اينكه خداوند حكيم  .قيامت طلوع خورشيد از سمت مغرب استهاي  علامت
عادت و سنت الهي بر آن است كه ايمان زماني فايده دهد كه از روي اختيار  است و
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ه اضطراري و از روي ناچاري باشد. همانطور كه قبلا بيان و انتخاب باشد نه اينك
نيكي را در سايه ايمانش به  كند كه انسان خير و مي شد. نيز آيه به اين مطلب اشاره

نيكي و پرهيزگاري كه بنده ايمان داشته باشد. بنابراين  آورد. پس عبادت و مي دست
 دهد. نمي او فايده هرگاه قلب از ايمان خالي باشد، چيزي از اي كارها به

 :159-160ي  آيه

﴿                                           

   ﴾ »ه شدند، گمان كساني كه آيين خود را پراكنده ساختند و دسته دست بي
كه كار آنها با خداست، سپس (خداوند)  راستي  به تو به هيچ وجه از آنان نيستي، و

 .»سازد كردند آگاه مي آنان را به آنچه مي

﴿                                     

﴾ » هركس كار نيكي انجام دهد پاداش آن ده برابر است، و هركس كار بدي
 .»رود شود و بر آنان ستم نمي انجام دهد جز به اندازة آن گناه كيفر داده نمي

دهد. يعني آن را تكه  مي خداوند به كساني كه دينشان را پراكنده ساختند هشدار
تفرقه شدند و هريك براي خودش اسم و  كردند و در آن دچار پراكندگي و مي تكه

رساند و  اي نمي رسمي قرار داد، و بر خود نامي نهاد كه آدمي را در دينش فايده
گردد، مانند يهوديت و نصرانيت و مجوسيت، كه بخشي از  نمي ايمانش با آن كامل

و بخشي ديگر را رها  اند، و آن را دين خويش قرار دادهاند  شريعت را اخذ كرده
 اند، است رها نمودهتر  و آنچه را كه مهم اند، يا اينكه چيزي را اخذ كردهاند،  دهكر
كه اهل اختلاف از قبيل اهل بدعت و گمراهي و كساني كه امت را دچار گونه  آن

 كنند چنين ميباشند. مي تفرقه
دهد و از تفرقه و  مي نمايد كه دين به اتحاد و ائتلاف دستور مي و آيه دلالت

كند. نيز دين از اختلاف در ساير مسائل اصولي و فروعي  مي اهل دين نهي اختلاف
دهد كه از كساني كه دينشان را  مي نمايد. و خداوند پيامبرش را دستور مي نهي

 ﴿ پراكنده و متفرق كردند بيزاري بجويد، پس فرمود:     ﴾  تو از آنان
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﴿ اند. آنان با تو مخالفت ورزيدهنيستي و آنان از تو نيستند، چون       ﴾ 
گردند، و آنها را طبق اعمالشان  مي او بازسوي  به همانا كارشان با خداست و

 ﴿مجازات خواهد كرد.          ﴾ كردند  مي سپس آنها را از آنچه كه
 كند. مي با خبر

  ﴿ و چگونگي پاداش را بيان كرد و فرمود:سپس كيفيت    ﴾  هركس
نيكي انجام دهد، خواه با زبان باشد يا با كردار، آشكار باشد يا پنهان، مربوط به حق 

﴿خدا باشد يا به حق خلق خدا،       ﴾ به او ده برابر آن پاداش داده 

  ﴿است.  مقدار پاداششود، و اين كمترين  مي          ﴾  و
شود. و اين از كمال عدالت  نمي هركس كار بد انجام دهد جز به اندازه آن كيفر داده

  ﴿ بنابراين فرمود: .كند نمي ستماي  احسان خداست، و خداوند به اندازه ذره و

   ﴾ شود. نمي ان ستمو بر آن 
 :161-165ي  آيه

﴿                                      

﴾ » بگو: همانا پروردگارم مرا به راه راست هدايت نموده است، و آن دين راست
 .»گرا بود و از مشركان نبود ين ابراهيم است كه يكسو و حقو استوار، د

﴿               ﴾ » بگو: همانا نماز و
 .»قرباني من و زندگي و مرگ من براي خدا، پروردگار جهانيان است

﴿                 ﴾ » او را هيچ شريكي نيست، و به
 .»ام و من اولين مسلمان هستم اين فرمان داده شده

﴿                                 

                          ﴾ » بگو: آيا جز خدا
پروردگاري بجويم؟ حال آنكه او پروردگار هر چيزي است؟! و هر انساني عمل 
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بدي را انجام بدهد عذابش فقط براي خودش است، و هيچ كسي بار گناه كسي 
پروردگارتان است، و سوي  به كشد، سپس بازگشت همة شما دوش نميديگر را به 

 .»سازد كرديد آگاه مي او شما را به آنچه در آن اختلاف مي

﴿                           

                 ﴾ » و او خدايي است كه شما را
، و برخي را بر برخي ديگر درجاتي بالاتر برد تا است داده جانشينانِ در زمين قرار

بيازمايد. همانا پروردگارت زود كيفر است و  است داده شما را در آنچه كه به شما
 .»است همانا او آمرزنده و مهربان

دهد كه از هدايت و رهنمود شدن به  مي را دستور صخداوند متعال پيامبرش
راه راست و دين ميانه، كه عقايد مفيد و كارهاي شايسته و فرمان به هر خوبي و 
نهي از هر زشتي را در بردارد، و خود بر آن قرار دارد، سخن به ميان آورد. ديني كه 

اما حقگويان و پدر پيامبراني  ÷خليل خدا ابراهيم  به ويژه اند، پيامبران بر آن بوده
و آن دين راستين است، كه از آيين منحرف يهوديان و  اند، كه پس از او مبعوث شده

ترين  نصارا و مشركين به دور است. و اين يك امر عام و كلي است، سپس شريف

  ﴿ به طور خاص بيان كرد و فرمود:ها  عبادت  ﴾  :نماز من و «بگو
و اين به خاطر شرافت و فضيلت اين دو عبادت است. و به خاطر اين ». قرباني من

است كه اين دو عبادت بيانگر محبت خداوند متعال و اخلاص دين براي او، و 
نزديك جستن به وي با قلب و زبان و جوارح، و قرباني كردن و مبذول داشتن مالي 

دارد. بذل و بخشش مال در راه كسي كه بنده او را از  است كه انسان آن را دوست
مالش بيشتر دوست دارد و آن خداوند متعال است. و هركس در نماز و قرباني 

 نيز مخلص است. هايش  كردنش مخلص باشد، در ساير كارها و گفته
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﴿    ﴾ دهم، و آنچه كه  مي انجامام  و آنچه كه در حيات و زندگي

  ﴿نمايد، همه اينها،  مي اوند متعال براي من در دنياي پس از مرگ مقدرخد

  ﴾ باشد. مي براي خداوندي است كه پروردگار جهانيان 

﴿   ﴾  ،كه در پادشاهي و تدبير  طور هماناو در عبادت شريكي ندارد
تازه و نوظهور اي  نب من پديدهامور نيز شريكي ندارد، و ابراز اين اخلاص از جا

﴿نيست كه از خود بوجود آورده باشم بلكه     ﴾ امري  ،ام بدان امر شده

﴿مانم جز به پيروي از آن.  نمي حتمي و قطعي و از عاقبت بد به دور    

  ﴾ .و من اولين مسلمان در ميان اين امت هستم ﴿     ﴾  بگو: آيا غير از

﴿خدا، يكي از مخلوقات را،      ﴾  به عنوان پروردگار برگيرم؟ يعني آيا اين
شايسته است و براي من جايز است كه غير از خدا را مربي و مدبر بگيرم، حال آنكه 
خداوند پروردگار هرچيزي است؟ پس مردم و مخلوقات همه تحت ربوبيت او، و 

 تور او هستند. تسليم دس
بنابراين بايد خدا را به پروردگاري بگيريم، و به آن راضي باشيم، و خود را به 

 هيچ يك از آفريدگان فقير و ناتوان وابسته نكنيم.
 ﴿ مردمان را تشويق و برحذر داشت و فرمود:، سپس با بيان پاداش و جزا

  ﴾ آورد،  نمي خير و شري به دستكس  هيچ و﴿    ﴾  مگر

  ﴿ كه خداوند متعال فرموده است: طور همانبراي خودش.         

       ﴾  :انجام دهد به اي  هركس كار شايسته«. ]15: جاثيةـالو  46[فصلت

  ﴿. »نفع خودش است، و هركس كار بد كند به زيان خودش است   

  ﴾ گيرد، بلكه گناه هركسي برگردن  نمي بار گناه ديگران را به دوشكس  هيچ و
 خودش است.
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و اگر كسي عامل گمراهي كسي ديگر باشد گناه واسطه شدن بر او خواهد بود، 
 بدون اينكه از بار گناه كسي كه دست به ارتكاب گناه زده است چيزي كاسته شود.

﴿       ﴾ گرديد،  مي پروردگارتان بازسوي  به سپس در روز قيامت

﴿             ﴾ كرديد با خبر مي و شما را از آنچه در آن اختلاف 
و شما  سازد، مي آگاهايد  كند. يعني شما را از هر كار خوب و بدي كه انجام داده مي

 دهد.  مي را طبق آن به كاملترين صورت سزا و جزا

﴿            ﴾  و او خدايي ا ست كه شما را جانشينان زمين
شويد. و خداوند  مي كه برخي از شما جانشين برخي ديگراي  . به گونهاست داده قرار

مه آنچه را كه در زمين است برايتان و ه است داده شما را در زمين جانشين قرار
كنيد.  مي كار كند تا بنگرد كه چگونه مي مسخّر و رام كرده است و شما را آزمايش

﴿        ﴾  و برخي از شما را در قدرت و سلامتي و روزي و
. است داده تركيب آفرينش و اخلاق بر برخي ديگر درجاتي بالا برده و برتري

﴿        ﴾ بيازمايد. پس اعمالتان  است داده تا شما را در آنچه به شما

  ﴿متفاوت است.        ﴾  همانا پروردگارت كسي را كه از او نافرماني

﴿دهد،  مي كند و آياتش را تكذيب كند، زود عقاب      ﴾  و همانا او
 نسبت به كسي كه به وي ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد و از گناهان كبيره

 توبه نمايد آمرزنده و مهربان است.» كننده هلاك«
 

 ي انعام پايان تفسير سوره





 

 

 اعراف ي تفسير سوره

 آيه است. 206مكي و 
 :1-7ي  آيه

﴿  ﴾ »الف لام، ميم، صاد«. 

﴿                           ﴾ 
تو فرستاده شده است، پس نبايد هيچ تنگي و شك و سوي  به (اين) كتابي است كه«

اشتباهي در رابطه با آن در دل تو باشد، تا مردم را به آن بيم دهي، و پندي است 
 .»راي مؤمنانب

﴿                                ﴾ »از 
سوي شما فرستاده شده است پيروي كنيد، و از  آنچه كه از جانب پروردگارتان به

 .»پذيريد اقعاً كه شما دير پند مياوليا و معبوداني غير از او پيروي نكنيد، و

﴿                         ﴾ » (اهالي) و چقدر
اند كه ما آن(ها) را هلاك نموديم، پس عذاب ما شبانگاه يا در نيمروز  ها بوده آبادي

 .»گرفتكه آنان در خواب بودند آنها را فرا 

﴿                          ﴾ » پس وقتي كه
عذاب ما پيش آنها آمد سخنشان جز اين نبود كه گفتند: ما لايق اين عذابيم، چون ما 

 .»ايم ستمكار بوده

﴿                  ﴾ » به طور قطع از كساني كه
 .»پرسيم، و يقيناً پيامبران هم خواهيم پرسيد آنها فرستاده شدند، ميسوي  به پيامبران
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﴿                ﴾ » پس حتماً برايشان آگاهانه و از روي
حالي از احوال آنها   اند، و ما در هيچ ه كارهايي كردهم كرد كه چعلم بيان خواهي

 .»ايم غافل و غايب نبوده
 بيان صخداوند متعال در حالي كه عظمت قرآن را براي پيامبرش محمد

﴿ فرمايد: مي دارد، به او مي     ﴾ سوي  به اين قرآن كتاب بزرگي است كه
مام آنچه را كه بندگان بدان نياز دارند، و همه مطالب الهي تو فرستاده شده است و ت

 استوار و مشروح در بردارد. اهداف شرعي را به طور و

﴿          ﴾  پس نبايد از ناحيه آن در دل تو هيچ تنگي و
ده ترديدي باشد. بلكه بايد بداني كه اين كتاب از جانب خداوند با حكمت و ستو

 ﴿ نازل شده است:                      ﴾ 
يابد، از سوي خداوند فرزانه  نمي باطل از هيچ سمت و سو در آن راه«. ]42[فصلت: 

بايد در سخن است. پس ترين  . و اين قرآن راست»و ستوده فرو فرستاده شده است
و خاطرات جمع باشد، و بايد اوامر و نواهي آن  .گشاد داشته باشياي  مورد آن سينه

 كننده و مخالفي نترسي. شكارا ابلاغ كني، و از هيچ سرزنشرا آ

﴿    ﴾  ت برتا بوسيله آن مردم را بيم داده و آنان را پند دهي و حج

﴿مخالفان اقامه شود.       ﴾  و تا براي مومنان پند باشد. و همانطور كه

﴿ خداوند متعال فرموده است:            ﴾ 55ريات: ا[الذ[ .
. و مومنان بوسيله قرآن راه »دهد مي و پند بده. زيرا پند دادن مومنان را فايده«

هاي ظاهري و باطني را يافته و خوب و بد كارهاي راست را يافته و خوب و بد كار
 ظاهري و باطني را شناخته و راه را از چاه تشخيص داده و با موانع راه آشنا

 شوند.  مي
سپس خداوند متعال بندگانش را مورد خطاب قرار داد و توجه آنها را به اين 

﴿ كتاب جليل القدر جلب كرد و فرمود:           ﴾  از كتابي كه
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 ﴿براي شما نازل شده است پيروي كنيد.  ﴾  و اين كتاب از جانب
 پروردگارتان است، و تربيت خويش را از طريق اين كتاب در مورد شما كامل

شود، و  مي گردد، و نعمت بر شما كامل مي گرداند. پس اين كتاب را بر شما نازل مي

 ﴿شويد.  مي بهترين كارها و بهترين اخلاق و والاترين آن رهنمود شما به    

     ﴾  و از اوليا و معبوداني غير از او پيروي نكنيد. يعني آنها را به
دوستي نگيريد و از هوي و هوسشان پيروي مكنيد، و به خاطر آنان حق را ترك 

 ننماييد.

﴿      ﴾ گرفتيد و صلاح كار را  مي پذيريد، و اگر پند مي بسيار كم پند
 و دشمن را بر دوست ترجيح، داديد زيان و ضرر را به نفع و سود مي تشخيص

را گرفت هايي  داديد. سپس خداوند آنها را از عذابي برحذر داشت كه دامن امت نمي
ر داشت كه نبايد با آنها مشابهت داشته كه پيامبران را تكذيب كردند. و آنان را برحذ

﴿ باشند، پس فرمود:                ﴾ هايي  چه بسيار اهالي آبادي

﴿، پس عذاب سخت ما آنها را ايم، را هلاك نموده       ﴾  شبانگاه يا
 اني آنان را از ميان برداشتيم كه آنها غافل وبه هنگام ظهر فرا گرفت. يعني زم

 كرد. نمي خبر بودند و هلاك شدن به دل آنها خطور بي
را از خودشان دور نكردند، و  عذاب خدا پيش آنها آمد، آن پس وقتي كه

خدايانشان كه به آنان دل بسته بودند چيزي را از آنها دور نكرده و نتوانستند ستم و 

﴿شده بودند انكاركنند. گناهاني را كه مرتكب               

           ﴾ اين نبود كه  پس سخن آنها وقتي كه عذاب ما پيش آنها آمد جز

﴿ كه خداوند متعال فرموده است:همچنان ايم. گفتند:همانا ما ستمگر بوده     
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                                ﴾  :الأنبياء]

و چه بسيار شهرها و آباديها و ساكنانشان را كه بر اثر كفر ورزيدن به «. ]11-15
در حق خود روا داشته بودند، هلاك آنچه پيامبران آورده بودند، و به سبب ستمي كه 

و نابود ساختيم، و بعد از آنان قوم ديگري را بوجود آوريم. هنگاميكه آن ستمگران 
عذاب ما را ديدند، به سرعت از آباديهايشان فرار كردند، در آن حال فرا خوانده 

 عيش و تنعمي برگرديد كه در آن قرار داشتيد وسوي  به شدند كه فرار نكنيد، و
مورد پرسش قرار گيريد.  مرتفع و محكم خود بازگرديده باشد كههاي  خانهسوي  به

، واقعا ما ستمكار بوديم. پيوسته اين سخنشان بود تا اينكه »اي واي بر ما«گفتند: 
 .»جان گردانديم بي آنان را درو شده

﴿          ﴾ آنها سوي  به برانكه پيامهايي  پس حتما از امت

﴿ فرستاده شدند خواهيم پرسيد كه پيامبرانشان را چه پاسخ دادند؟       

         ﴾  :زند و مي و روزي كه خداوند آنان را صدا. ]65[القصص 

 ﴿فرمايد: پيامبران را چه جواب داديد؟  مي       ﴾  و حتما از پيامبران
به هايشان  در مورد رساندن پيام پروردگارشان خواهيم پرسيد، و از پاسخي كه امت

﴿پرسيم.  مي آنان دادند      ﴾ آگاهانه  اند، و همه كارهايي را كه مردم كرده

﴿كنيم.  مي براي آنان بيان ﴾ ه خداوند متعال نسبت به از روي آگاهي و علمي ك

﴿اعمالشان دارد.        ﴾ ايم. و ما در هيچ وقتي از اوقات غائب نبوده 

﴿ كه خداوند متعال فرموده است: طور همان    ﴾  خداوند آن را شمرده

 ﴿اند. و خداوند متعال فرموده است:  و خود آن را فراموش كرده      

                ﴾  :و همانا بر بالاي سر شما . ]17[المؤمنون
سپس پاداش و جزا را بر  .ايم خبر نبوده بي و ما از خلقايم  هفت آسمان را آفريده

 طبق اعمالتان بيان كرد و فرمود:
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 :8-9ي  آيه

﴿                      ﴾ » و سنجش
گيرد، پس هركس كه  اعمال در آن روز به ترازوي عدالت و حقيقي صورت مي

 .»ترازوي اعمال نيك او سنگين شود ايشان رستگارانند

﴿                              ﴾ » و
اند كه به سبب آن  هركس كه ترازوي اعمال صالحش سبك شود پس ايشان كساني

 .»اند ورزيدند خويشتن را زيانمند نموده كه در حق آيات ما ستم مي
شود و به  مي نصاف انجامموازنه وسنجش اعمال در روز قيامت به دادگري و ا

﴿هيچ وجه در آن ظلم و ستمي وجود ندارد.       ﴾  پس هركس
 هايش  از بدي هايش  ترازوي اعمالش سنگين باشد، به اين صورت كه كفه نيكي

﴿شود. تر  سنگين      ﴾ ا و يعني ايشان نجات يافتگانِ از ناگواريه
دست يافتگان به دوست داشتنيها هستند، و فايده بزرگ و سعادت هميشگي را به 

  ﴿آورند.  مي دست   ﴾  و هركس ترازوي اعمالش سبك باشد، به اين

﴿باشد، تر  صورت كه كفه بديهايش سنگي         ﴾  ايشان
و به اند  زيرا نعمت جاودان را از دست داده اند. ه خويشتن را تباه كردهكاند  كساني

﴿ اند، عذاب دردناك گرفتار شده            ﴾  بدان سبب كه نسبت به
داشتند. پس آن چنانكه بر آنان واجب بود در برابرش منقاد و  مي آيات ما ستم روا

 تسليم نشدند.
 :10ي  آيه

﴿                      ﴾ » و همانا
زمين را برايتان آماده نموديم و وسايل زندگي شما را در آن قرار داديم اما شما 

 .»كنيد بسيار كم سپاسگزاري مي
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ر زمين سكني داد و اسباب معيشت آنان خداوند متعال با بيان اينكه بندگانش را د

  ﴿ فرمايد: مي نهد و مي را فراهم ساخت بر آنان منت   ﴾  و
و آن را ، همانا زمين را برايتان آماده نموديم، طوري كه بتوانيد در آن خانه بسازيد

﴿را از آن ببريد. ها  شخم بزنيد و انواع استفاده       ﴾  و در آن
برايتان وسايل زندگي قرار داديم، از قبيل درختان و گياهان و معادن زيرزميني و 

. اينها را خداوند برايتان فراهم نمودو اسباب آن را در ها انواع صنايع و تجارت

﴿اختيار شما قرار داد.      ﴾ ا به جاياما بسيار كم شكر خداوند ر 
را از شما دور نموده ها  را به شما داده، و سختي و رنجها  آوريد كه انواع نعمت مي

 است.
 :11-15ي  آيه

﴿                           

    ﴾ » و همانا شما را آفريديم و سپس صورتگري كرديم، سپس
به فرشتگان گفتيم: براي آدم سجده كنيد، پس همة فرشتگان سجده كردند جز ابليس 

 .»(كه) از سجده كنندگان نبود

﴿                                    

﴾ » خدا فرمود: چه چيز ترا باز داشت كه سجده كني وقتي كه من ترا فرمان
 .»اي و او را از خاك دادم؟ (شيطان) گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفريده

﴿                             ﴾ » (خدا)
فرمود: از بهشت فرو بيا، براي تو درست نيست كه در آن تكبر كني، پس بيرون برو، 

 .»هماتا تو از مزرة ذليلان و خوارشدگان هستي

﴿             ﴾ » (مردم) (شيطان) گفت: مرا تا روزي كه
 .»لت بدهشوند مه برانگيخته مي

﴿       ﴾ »(خدا) فرمود: تو از مهلت داده شدگاني«. 
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 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال انسانها را مخاطب قرار داده و ﴾  و

 ﴿است،  ÷را كه شما از آن پديد آمديد، آفريديم. و آن آدماي  همانا اصل و ماده

   ﴾  سپس به صورتگري آدم پرداختيم و او را به بهترين وجه خلق كرديم. و
خداوند آنچه را كه مكمل صورت باطني آدم بود، به وي آموخت، و آن عبارت از 

 نام اشيابود.
سپس فرشتگان بزرگوار را دستور داد تا به منظور اكرام و احترام آدم و براي 

ند. فرشتگان از دستور پروردگارشان فرمان اظهار فضيلت او در مقابل وي سجده كن

 ﴿پس همه سجده كردند،  ﴾﴿برده و اطاعت نمودند،   ﴾  جز ابليس
ديد و به خاطر خودپسندي، از سجده  مي كه به خاطر اينكه خود را از او بزرگتر

﴿ :بردن امتناع ورزيد. پس خداوند او را بر اين كار سرزنش نمود و فرمود     

 ﴾  كسي كه من با دو دوست چه چيز ترا بازداشت از اينكه سجده كني براي
ام؟! يعني او را شرافت دادم، و با اين فضيلت او را برتري بخشيدم به  خود آفريده

كه كسي ديگر اين فضيلت را ندارد، و تو از فرمان سرپيچي نموده، و در اي  گونه
 .هل انگاري كردي!مورد دستورم س

 ﴿ ﴾ كرد، گفت: مي شيطان در حالي كه با پروردگارش معارضه ﴿       ﴾ 

﴿ من از او بهتر هستم. سپس براي اثبات اين ادعاي باطل دليل آورد و گفت:    

        ﴾ كند  مي ن اقتضاو اي، و او را از خاكاي  مرا از آتش آفريده
كه آنكه از آتش آفريده شده از آنچه از خاك آفريده شده است بهتر باشد، چون 

 گيرد و اين قياس از چند جهت فاسد و باطل است: مي آتش بر بالاي خاك قرار
اين قياس در مقابل دستور خدا به سجده كردن انجام شد، و قياس وقتي كه با  -1

طلي است، چون منظور از قياس اين است نص معارض و مخالف باشد قياس با
حكمي كه در مورد آن نصي نيامده است، با اموري كه در مورد آن نص وارد 
شده است نزديك شود و تابع آن قرار گيرد. اما قياسي كه با نص مخالفت كند، و 
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ترين  معتبر دانسته شدن آن منجر به لغو شدن نصي گردد، چنين قياسي از زشت
 .هاست قياس

﴿ شيطان گفت: -2       ﴾  من از او بهتر هستم. و همين گفته براي نقص و
او نقص و كمبود خود را با خودپسندي و  چون، كمبود ابليس پليد كافي است

تكبر و سخن گفتن در مورد خدا آن هم بدون علم و آگاهي اثبات نمود. و چه 
 .كمبودي بزرگتر از اين وجود دارد؟!

طان در برتر قرار دادن آتش بر خاك دروغ گفت، زيرا در ماده خاك فروتني و شي -3
زمين از قبيل درختان و انواع گياهان هاي  سكون و متانت وجود دارد، و بركت

 رويند، اما آتش صفت سبكي و شتابزدگي و سوزندگي دارد. مي گوناگون از خاك
ز مقام والاي خود به بنابراين وقتي كه ابليس از فرمان خدا سرپيچي كرد ا

﴿ جايگاه سقوط نمود، و خداوند به او فرمود:ترين  پايين     ﴾  از بهشت فرو

﴿شو،           ﴾  تو حق نداري در آن تكبر كني، چون بهشت سران
 پاكان است و شايسته پليدترين و بدترين خلق خدا نيست.

﴿         ﴾  پس بيرون برو، تو از ذليل شدگان و خوارشدگان
هستي. و اين، كيفر تكبر و خودپسندي او بود. بنابراين هنگامي كه ابليس دشمني با 
خدا و با آدم و فرزندانشان را اعلام كرد، از خداوند خواست كه او را تا روز 

م را هرچه بيشتر گمراه سازد. و از آن جا رستاخيز مهلت بدهد تا بتواند فرزندان آد
كند بندگان را مورد آزمايش قرار دهد و راستگو از  مي كه حكمت الهي اقتضا

 كند از كسي كه از دشمن خدا تبعيت مي دروغگو، و كسي كه از خدا اطاعت

﴿ نمايد مشخص گردد، خواسته او را پذيرفت و فرمود: مي     ﴾ تو از 
 گاني. مهلت يافته

 :16-17ي  آيه
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﴿                    ﴾ » (شيطان) گفت: به سبب
 .»نشينم آنكه مرا گمراه ساختي، بر سر راه راست تو در كمين آنها مي

﴿                               

  ﴾ » سپس از جلو و از پشت سرشان و از جانب راست و چپ آنها
 .»آيم و بيشترشان را سپاسگزار نخواهي يافت مي

﴿ شيطان وقتي از رحمت خدا نااميد شد، گفت:               

    ﴾  به سبب اينكه مرا گمراه ساختي، بر سر راه راست تو به كمين
نشينم. يعني همواره بر سر راه راست تو خواهم بود و نهايت تلاش خود را  مي مردم

 دارم تا مردم را از در پيش گرفتن راه تو بازدارم. مي مبذول

﴿                          ﴾  سپس از همه
از اي  جهات و اطراف بر آنها حمله ور خواهم شد، و از هر راهي كه بتوانم به پاره

دانست كه  مي اهدافم دست يابم استفاده خواهم كرد. و از آنجا كه شيطان ِ خبيث
لت بر بسياري از آنها غالب است، و براي گمراه كردن آنها تصميم آنها ناتوانند، و غف

  ﴿ قطعي داشت، گمان برد و گمانش راست درآمد، و گفت:   

 ﴾  و بيشتر آنها را سپاسگزار نخواهي يافت، زيرا به جاي آوردن شكر يكي
آنان را از راه راست باز دارد،  خواست مي پيمودن راه راست است. و اوهاي  از نشانه

﴿ و شكر خدا را به جاي نياورند. خداوند متعال فرموده است:         

      ﴾  :خواند تا از  مي همانا شيطان گروهش را فرا«. ]6[فاطر
ته، و بر انجام آن تصميم . و خداوند ما را از آنچه كه شيطان گف»اهل دوزخ شوند

قطعي گرفته است، آگاه كرد تا خود را براي مقابله با دشمن آماده كنيم و با شناخت 
كند از وي  مي كه از آن به انسان راه پيداهايي  آيد و روزنه مي راهي كه شيطان از آن

ت كنيم. پس خداوند با اين كار بزگترين منّت را بر ما نهاده و بزرگترين نعم پرهيز
 .است داده را به ما
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 :18ي  آيه

﴿                           ﴾ 
بيرون برو، هركس از آنان از  (خدا) فرمود: از آن (بهشت)، نكوهيده و رانده شده«

 .»سازم شما پر ميتو پيروي كند قطعاً جهنم را از همة 

﴿ه شيطان چنين گفت، خداوند فرمود: وقتي ك     ﴾  با حقارت و ذلت از

﴿اينجا بيرون برو، نه با احترام و اكرام، بلكه  ﴾  ،ذليل و خوار و نكوهيده

﴿ ﴾  و طرد شده، و رانده شده از خدا. و از رحمت او و از هر خوبي بري

﴿شو.              ﴾ گمان جهنم را از تو و از هركس  بي
از آنان كه از تو پيروي كند پرمي سازم. و اين سوگند خداست كه جهنم جايگاه و 

 كه از او پيرويهايي  باشد و آن را از شياطين و انسانها و جن مي سراي گناهكاران
 د.ساز مي كنند پر مي

 :19-24ي  آيه

﴿                               

    ﴾ » واي آدم! تو و همسرت در بهشت ساكن شويد، و هر كجا كه
 .»يد، كه از ستمكاران خواهيد شدخواستيد بخوريد، و نزديك اين درخت نشو

﴿                                         

                     ﴾ »يطان آنان را پس ش
وسوسه كرد، تا آنچه را كه از عورتهايشان برايشان پوشيده مانده بود، براي آنان 
آشكار سازد، و گفت: پروردگارتان شما را از اين درخت باز نداشته است مگر به 

 .»خاطر اينكه (مبادا) دو فرشته شويد و يا از جاويدانان گرديد

﴿                ﴾ » و براي آنان دو سوگند ياد كرد كه
 .»من خير خواه شما هستم
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﴿                                     

                                      

﴾ » پس با مكر و فريب آنان را پايين كشيد، وقتي كه از درخت چشيدند
شرمگاهشان برايشان آشكار شد و شروع به افكندن برگهاي درختان بهشت بر خود 

ا ندا داد: آيا شما را از خوردن اين درخت باز نداشته نمودند، و پروردگارشان آنان ر
 .»بوديم؟ و به شما نگفتم كه همانا شيطان برايتان دشمني آشكار است؟

﴿                              ﴾ » :گفتند
ايم، و اگر ما را نيامرزدي و بر ما رحم نكني از  ود ستم كردهپروردگارا! ما بر خ

 .»كاران خواهيم بود زيان

﴿                       ﴾ 
ود، و در (خداوند) فرمود: فرو بياييد، برخي از شما دشمن برخي ديگر خواهيد ب«

 .»مند خواهيد شد زمين تا مدتي استقرار خواهيد داشت و بهره

﴿ سپس خداوند آدم را از شر شيطان برحذر داشت و فرمود:        

   ﴾  و اي آدم! تو و همسرت در بهشت ساكن شويد. يعني خداوند متعال
رزاني داده بود تا در كنار او آرامش يابد، دستور آدم و همسرش حوا را كه به وي ا

خواهند در  مي خواهند بخورند، و هرگونه كه مي داد تا از هر كجاي بهشت كه
شوند، اما خداوند براي آنها درختي را مشخص كرد و آنها را از  مند بهشت بهره

 عيينداند كه چه درختي بوده است، و در ت مي خوردن آن نهي كرد، و خداوند بهتر

﴿ كردن آن درخت را بر آن دو حرام كرد، به دليل اينكه فرمود:      ﴾ 
كردند تا  مي آدم و حوا همواره از دستور خدا اطاعت .شويد مي پس، از ستمكاران

در دل آنها اي  اينكه شيطان به وسيله فريب و مكرش در آنها نفوذ كرد، و وسوسه

﴿ را فريب داد و گفت: ايجاد نمود و آنان                 

    ﴾ اين درخت بازنداشته است مگر به خاطر اينكه  پروردگارتان شما را از
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 ﴿مبادا دو فرشته شويد. يعني از جنس فرشتگان شويد.      ﴾  يا اينكه

 ﴿ ديگر گفته است:اي  مبادا از جاودانگان شويد. همانطور كه در آيه    

          ﴾  :آيا ترا به درخت جاودانگي و سلطنت و ملكي «. ]120[طه
و با گفتن اين سخن، براي آدم و حوا سوگند  .»شود راهنمايي كنم؟ نمي كه تمام

﴿، خورد كه       ﴾  من از زمره خيرخواهان شما هستم كه اين
سخنان را به شما گفتم. آدم و حوا با اين چيزها فريب خوردند و در اين حالت 

 شهوت بر عقل غالب آمد.

﴿     ﴾  و شيطان آنها را از مقام والايشان كه دوري از گناهان بود فرود
اقدام به  گناه در انداخت. پس آن دوهاي  ورد، و به وادي آلوده شدن به پليديآ

 خوردن ميوه آن درخت كردند.

﴿                 ﴾  وقتي از ميوه درخت چشيدند، عورتشان
شدن  آشكار شد. يعني عورت هريك كه پوشيده و پنهان بود نمايان شد، پس لخت

در لباسِ ظاهر اثر كرد و لباس بيرون و درون بيرون آمد  درون از لباسِ پرهيزگاري،
هاي  و عورتهايشان آشكار گرديد و شرمنده شدند، و شروع به چسباندن برگ

 تا اينگونه خود را بپوشانند.، درختان بهشت به شرمگاههايشان كردند

﴿         ﴾ ند آنان را ندا داد و در قالب توبيخ و و در اين حالت خداو

 ﴿ سرزنش فرمود:                       ﴾ 
آيا شما را از خوردن اين درخت بازنداشته بودم، و به شما نگفتم كه شيطان برايتان 

آنچه را كه از آن نهي شده بوديد مرتكب شديد و از دشمني آشكار است؟ پس چرا 
 .اطاعت كرديد؟! دشمن خود

پس در اين هنگام خداوند با توبه و پذيرفتن آن بر آنان منّت نهاد و آنان به 

﴿ گناهانشان اعتراف كردند و از خداوند عفو و بخشش را طلب نموده و گفتند:  

                             ﴾ » پروردگارا! ما با محو كردن
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اثر گناه و عقوبت آن و قبول توبه، و عفو ساير گناهان بر ما رحم نكني قطعا از 

...﴿زيانكاران خواهيم بود. پس خداوند گناهانشان را بخشيد،          

                ﴾  :و آدم از پروردگارش «. ]122-121[طه
را پذيرفت و اش  نافرماني كرد و گمراه شد. سپس پروردگارش او را برگزيد و توبه

 .»هدايت نمود
اين در حالي است كه ابليس همچنان بر سركشي خود ادامه داده و از گناهش 

كشد. پس هركس چون آدم به گناه اعتراف كند و از خداوند بخواهد كه  نمي دست
او را بيامرزد، و از گناهش پشيمان شود و از آن دست بكشد، پروردگارش او را 

نمايد. و هركس مانند ابليس باشد و هرگاه گناهي از او  مي برگزيده و هدايت
 شود. مي ادامه دهد همواره از خدا دورتر سربزند آن را

 :25-26ي  يهآ

﴿                    ﴾ » (خدا) فرمود: در آن زنده
 .»شويد ميريد، و از آن بيرون آورده مي شويد، و در آن مي مي

﴿                                  

           ﴾ » اي فرزندان آدم! همانا برايتان لباسي درست
پوشاند، و لباسي كه براي آرايش و زينت است، و  ايم كه عورت شما را مي كرده

خداست تا بندگان متذكر هاي  لباس پرهيزگاري بهترين لباس است، آن از نشانه
 .»شوند

وقتي خداوند آدم و همسر و فرزندانشان را به زمين پايين آورد و آنها را از 
 چگونگي اقامتشان در زمين خبر داد، و برايشان در زمين درجات و زندگي قرار

 و به دنبال آن مرگ است داده و برايشان در زمين حيات و زندگي قرار است داده
 زندگي سرشار از امتحان و آزمايش است و آنان همواره در آن بسرآيد، و اين  مي
 فرستد و كتابهايش را بر آنان نازل مي برند. و همواره پيامبران خود را براي آنان مي
شوند. سپس وقتي كه  مي رسد، پس در زمين دفن مي كند تا زمانيكه مرگشان فرا مي
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انگيزد و از زمين به سويي  مي را برمدت خود را در قبر كامل گرداندند خداوند آنها 
 كند. مي سرايي كه سراي حقيقي است بيرون

لباس ضروري و لباس  ،سپس با بيان اينكه دو نوع لباس را براي آنان فراهم نمود
تجمل و آرايش، و نيز با بيان اينكه ديگر اشيا را از قبيل غذا و آب و مركب و نكاح 

ينكه نعمات لازم و ضروري را براي آنان فراهم و غيره را برايشان فراهم نمود، و ا
كرد، و مكمل آنها را نيز فراهم نمود بر آنان منت گذاشت، و برايشان بيان كرد كه 
اين نعمات ذاتا هدف نيستند، بلكه خداوند آنها را آفريده است تا در راستاي عبادت 

﴿ و طاعت او از آنها بهره گيرند. بنابراين فرمود:       ﴾  و لباس
پرهيزگاري از لباس ظاهري برتر است. زيرا لباس پرهيزگاري همواره همواره بنده 

رود، و آن لباس زيبايي قلب و روح  نمي شود، و از بين نمي خواهد بود، و كهنه
پوشاند، و يا براي زيبايي انسان  مي است ولي لباس ظاهري فقط مدتي عورت را

 ديگر ندارد.اي  از اين فايده است و غير
شود كه ظاهر شدن  مي نيز به فرض نبودن اين لباس، عورت ظاهري انسان آشكار

آن در صورت ناچاري و ضرورت زياني ندارد، ولي اگر لباس پرهيزگاري وجود 
 شود. مي گردد و خوار و رسوا مي نداشته باشد عورت دروني انسان نمايان

﴿          ﴾  آنچه از لباس كه ذكر شد بوسيله آن
 دهد. و نيز مسايلي را كه به شما زيان مي فايده آموزيد كه به شما مي چيزهايي را

 گيريد. مي شويد و از لباس ظاهري براي لباس باطني كمك مي رساند متذكر مي
 :27ي  آيه

﴿                                

                                              

   ﴾ »!شيطان شما را فريب ندهد، همانگونه كه پدر و  اي فرزندان آدم
مادرتان را از بهشت بيرون كرد، و لباسشان را بيرون آورد، تا عورتشان را به آنها 
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بينند. ما  بينيد، مي نشان دهد، و شيطان و همدستانش، شما را از آنجا كه آنها را نمي
 .»آورند ه ايمان نميايم ك شيطانها را دوستان كساني قرار داده
دارد كه مبادا شيطان با آنها كاري كند كه با  مي خداوند متعال انسانها را برحذر

﴿پدرشان كرد:          ﴾ فرزندان آدم! شيطان شما را  اي
گناه و سوي  به نفريبد به اين صورت كه نافرماني را برايتان زيبا جلوه دهد، و شما را

﴿نافرماني فرا بخواند و بر آن تشويق كند، و از او فرمان ببريد.           

 ﴾ كه پدر و مادرتان را از بهشت بيرون كرد و آنها را از مقام والا به گونه  همان
. و براي اينكه خواهد همان كار را با شما نيز بكند مي مقام پايين كشاند. پس شيطان

دارد. پس شما بايد هميشه از او  نمي شما را گمراه سازد از هيچ كوششي دريغ
را ببنديد كه شيطان از هايي  بپرهيزيد و لباس جنگ عليه شيطان را بپوشيد و دروازه

 شود. مي شما واردسوي  به آن

﴿  ﴾ و او ، شيطان همواره مراقب شماست﴿        ﴾  و ديگر شياطين

 ﴿بينند،  مي جنّي همدستش شما را                     

  ﴾ را دوستان كساني قرار ها  بينيد. همانا شيطان نمي از جايي كه شما آنها را
داشتن موجب منعقد شدن ميان انسان و آورند، پس ايمان ن نمي ايمان كهايم  داده

 شود. مي شيطان

﴿                                     

                ﴾  :همانا او بر « .]100-99[النحل
اي  كنند هيچ قدرت و سلطه مي و بر پروردگارشان توكلاند  كساني كه ايمان آورده

و سلطه او بر  اند، بلكه سلطه او بر كساني است كه او را به دوستي گرفته ،ندارد
 .»گيرند مي كساني است كه با خدا شريك

 :28-30ي  آيه
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﴿                                       

             ﴾ »گويند:  و هرگاه كار زشتي انجام دهند، مي
همانا خداوند  . بگواست داده ايم، و خداوند ما را بدان فرمان پدرانمان را بر آن يافته

 .»دانيد؟ دهيد كه نمي دهد. آيا چيزي را به خدا نسبت مي به كار زشت دستور نمي

﴿                            

        ﴾ »و (اينكه) در است داده ارم به دادگري فرمانبگو: پروردگ ،
پرستيد وي را بخوانيد.  هر مسجدي رو به خدا كنيد، و درحاليكه مخلصانه او را مي

 .»گرديد همانطور كه شما را در آغاز آفريده است باز مي

﴿                              

        ﴾ »اي را هدايت نموده و گروهي سزاوار گمراهي  دسته
گشته، و گمراهي بر آنان واجب شده است. همانا آنان غير خداوند را به دوستي 

 .»اند برند كه آنان راه يافته گرفتند، و گمان مي
كند كه گناه را انجام  مي حالي كه زشتي حالت مشركين را بيانخداوند متعال در 

 ،است داده گويند: او ما را به گناهان دستور مي دهند و مي داده و آن را به خدا نسبت

﴿ فرمايد: مي        ﴾ فاحشه«دهند.  مي و هنگامي كه كار زشتي را انجام «
از آن جمله اين بود كه آنها گرداگرد كعبه  هركاري است كه زشت دانسته شود، و

 كردند. مي بدون لباس و به صورت لخت و عريان طواف

﴿             ﴾ و آنها در اين  ايم. گفتند: ما پدران خود را بر آن ديده

 ﴿گفتند و پدرانشان چنين بودند،  مي مورد راست      ﴾ داوند ما را به و خ
گفتند، بنابراين خداوند اين  مي ، اما در اين سخن دروغاست داده اين كار دستور

    ﴿ نسبت را رد كرد و فرمود:   ﴾  بگو: قطعا خداوند به كار
دهد. يعني شايسته كمال و حكمت او نيست كه بندگانش  نمي زشت و فحشا دستور
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ستور دهد تا كارهاي زشت را انجام دهند. خداوند به كار زشتي كه مشركان را د
 كنند، دستور نداده است. مي دهند و به كار زشتي كه ديگران مي انجام

﴿             ﴾ دانيد؟!  نمي دهيد كه مي آيا چيزي به خدا نسبت
 .و چه تهمتي بزرگتر از اين است؟!

 ﴿ دهد بيان كرد و فرمود: مي آنچه را كه بدان دستورسپس       ﴾ 
نه به  است داده بگو: پروردگارم به عدالت و دادگري در عبادات و معاملات فرمان

﴿ ظلم و ستم.        ﴾ و در هر مسجدي روي به خدا 
و آن را به طور » نماز«كوشش نماييد، به خصوص ها  ردن عبادتكنيد و در تكميل ك

كند پاك  مي ظاهري و باطني برپا داشته و از هر نقص و كمبودي كه آن را فاسد
 داريد.

﴿         ﴾ پرستيد وي را  مي و در حالي كه مخلصانه او را
ي يگانه باشد كه شريكي ندارد. و دعا بخوانيد. يعني هدفتان از عبادت فقط خدا

شود، يعني در دعايتان هدفي جز بندكي  مي شامل دعاي خواستن و دعاي عبادت

﴿كردن براي خدا و طلب رضاي او نداشته باشيد.     ﴾ كه نخستين  طور همان

﴿بار شما را آفريده است.  ﴾ ي كه گرديد، و بدانيد كس مي براي رستاخيز بر
تواند دوباره شما را بيافريند، و تكرار  مي توانايي آفريدن آغازين شما را داشته است،

 است.تر  آفرينش از آفرينش نخستين آسان

﴿   ﴾ از شما را، اي  دسته﴿﴾  خداوند هدايت كرده است. يعني آنها را
و موانع آن را  و اسباب هدايت را برايشان فراهم كرده، براي هدايت توفيق داده

﴿برايشان برداشته است.          ﴾ به خاطر آنچه براي خود اي  و عده
گمراه شدن بر آنان واجب  اند، به وجود آورده و اسباب گمراهي را به كار گرفته

 شده است.
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﴿            ﴾  چون آنان شياطين را به دوستي گرفتند

 ﴿ .نه خدا را                  ﴾  :النساء]

و هركس به جاي خدا شيطان را به دوستي بگيرد دچار زيان و خسارت «. ]119
 .»آشكاري شده است

وند بخشنده بيرون آمدند، و دوستي شيطان را پس وقتي كه از دايره دوستي خدا
ترجيح دادند، رسوايي كامل نصيب آنان گرديد، و به خودشان سپرده شدند، پس 

﴿زيان متوجه آنان گرديد. ترين  سخت       ﴾ و آنان چنين 
نابراين چون حقايق براي آنان دگرگون شده است، ب اند. پندارند كه هدايت شده مي

 پندارند. مي باطل را حق، و حق را باطل
شود كه اوامر و نواهي تابع حكمت خداوند و  مي و از اين آيات استنباط

مصلحت بندگان است. و آن اين كه ممكن نيست، خداوند به چيزي دستور دهد كه 
 عقلها آن را زشت و ناپسند بدانند، و خداوند جز به دادگري و اخلاص فرمان

شود كه هدايت بنده به سبب فضل و منت خدا  مي و از اين آيات استنباطدهد.  مي
است كه خداوند او را به حال خود  گردد، و گمراه شدن او بدان سبب مي حاصل

كرده است، و آن زماني است كه بنده به سبب جهالت و ستم، شيطان را به  رها
كه او راه يافته دوستي بگيرد، و عامل گمراهي خودش بگردد. و هركس بپندارد 

است، در حاليكه گمراه باشد، عذري ندارد، زيرا توانايي دست يابي به هدايت را 
، و آن است داده دارد، و اين پندار او از ستمي سرچشمه گرفته است كه آن را انجام

 رساند. مي عبارت است از ترك راهي كه انسان را به هدايت
 :31ي  آيه

﴿                            

  ﴾ » اي فرزندان آدم! در هر نمازي خود را بپوشانيد و بياراييد و بخوريد
روي مكنيد، همانا خدا اسراف كنندگان را دوست  و بياشاميد، و اسراف و زياده

 .»دارد نمي
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پوشاند  مي خداوند متعال بعد از اينكه براي بني آدم لباسي آفريد كه عورتشان را

﴿ و آن را برايشان بياراست، فرمود:           ﴾  اي بني
آدم! عورت خود را به هنگام نماز، فرض باشد يا نفل بپوشانيد، زيرا پوشاندن 

كه ظاهر شدن عورت بدن انسان را زشت و گونه  ت زينتي براي بدن است همانعور
در اينجا فراتر از اين بوده و » زينت«كند. و احتمال دارد كه منظور از  مي بد ريخت

به معني لباس پاكيزه و خوب باشد. پس در اينجا دستور داده شده است كه در نماز 
ها  اده شده و عورت از آلودگيها و پليديعورت پوشانده شود، و از لباس زيبا استف

 پاك گردد.

﴿ سپس فرمود:      ﴾ است داده كه خدا به شمااي  و از روزيهاي پاكيزه 

 ﴿بخوريد و بياشاميد، و   ﴾  در آن اسراف نكنيد. و اسراف با استفاده بيش از
قه شديد به خوردني ه ايي كه به بدن زيان گيرد، يا با علا مي اندازه از نعمت صورت

 كند، يا با زياده روي در خوشگذراني و سفره آرايي و شيك پوشي، انجام مي وارد

﴿گيرد،  مي حرام صورتسوي  به شود، و يا با تجاوز از حلال مي      

 ﴾ وند از زياده دارد، زيرا خدا نمي قطعا خداوند اسراف كنندگان را دوست
 زيان وارداش  پسندد. و اسراف، به بدن انسان و زندگي نمي روي متنفر است و آن را

ماند. پس در  مي كند تا جايي كه از پرداختن مخارجي كه بر عهده اوست ناتوان مي
اين آيه كريمه به خوردن و نوشيدن دستور داده شده است، و از ترك خوردن و 

 شده است. نوشيدن و اسراف در آن نهي
 :32-33ي  آيه

﴿                                

                            ﴾ » بگو: چه كسي
زينت خدا را كه براي بندگانش بيرون آورده، و چيزهاي پاكيزه را حرام كرده است؟ 
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بگو: آن در اين دنيا براي مؤمنان است و روز قيامت همه از آن مؤمنان است. اينگونه 
 .»كنيم دانند بيان مي آيات را براي قومي كه مي

﴿                                  

                         ﴾ » بگو: پروردگارم فقط
ان ـ و گناه و ستم ناحق را حرام گردانيده زشتكاريها را ـ چه آشكار باشد و چه پنه

است، و (نيز) اينكه چيزي را شريك خدا سازيد كه دليلي بر آن نازل نكرده است و 
 .»دانيد اينكه چيزي را به خدا نسبت دهيد كه نمي

گيري كرده و چيزهاي پاكي را كه خدا حلال  خداوند متعال بر كسي كه سخت

  ﴿ فرمايد: مي موده وكند، اعتراف ن مي كرده است حرام          

  ﴾ پاك هاي  بگو: چه كسي زينت خدا را از قبيل لباسهاي گوناگون، و روزي
كه براي بندگانش آفريده، حرام كرده است؟! يعني ها  و نوشيدنيها  از قبيل خوردني

 اوند به بندگانش ارزاني نموده است اقدامكه خدهايي  چه كسي بر حرام كردن نعمت
 كند؟ و چه كسي آنچه را كه خداوند براي آنان گسترده نموده است تنگ مي
 .كند؟! مي

و اين كه خداوند چيزهاي پاكيزه را براي بندگانش به صورت گسترده و بدون 
محدوديت آفريده بدان خاطر است كه بندگان در مسير عبادت خدا از آن كمك 

 ، پس اين چيزها را خداوند جز براي بندگان مومنش مباح و جايز قراربگيرند

  ﴿ . بنابراين فرمود:است داده                    ﴾ 
راي و در قيامت تنها باند  در زندگي دنيا براي كساني است كه ايمان آورده، بگو: اين

منحصرا براي مومنان است و آنان ها  مومنان است. يعني در روز قيامت اين نعمت
از آنها هيچ ي  كنند و بر استفاده آزادند هرگونه كه بخواهند از آنها استفاده

ندارند. و مفهوم آيه اين است كه هركس به خدا ايمان نياورد، و از اي  محاسبه
براي او نيستند، و ها  استفاده كند، اين نعمتخدا در راستاي نافرماني او هاي  نعمت



 991  اعراف ي تفسير سوره

 

و استفاده از آنها مجازات شده و ها  باشند، بلكه او بر اين نعمت نمي براي او مباح
 شود. مي در روز قيامت در رابطه با آنها بازخواست

﴿      ﴾ دهيم،  مي اينگونه آيات را توضيح﴿     ﴾ اي بر
 دانند، زيرا آنان از آنچه كه خداوند از آيات خويش توضيح و تفصيل مي قومي كه

دانند كه از جانب خدا هستند، پس آيات خدا را  مي شوند. و مي مند بهره است داده
 نمايند. مي كنند و آن را درك مي فهم

حرام نموده است بيان كرد ها  سپس خداوند چيزهاي حرامي را كه تمام شريعت

 ﴿ فرمود:و          ﴾  بگو: همانا پروردگارم گناهان بزرگ را كه

﴿شوند حرام كرده است، مانند زنا و لواط و غيره.  مي زشت شمرده         

﴾  آنچه آشكارا انجام شود و آنچه كه به صورت پنهان صورت گيرد. يعني
به ظاهر و بدن، و كارهاي زشتي كه به باطن و قلب مربوط است، كه هايي  زشت

 مانند تكبر و خودپسندي و ريا و نفاق و امثال آن.

﴿         ﴾  و گناه و ستم ناحق. يعني گناهاني كه منجر به پايمال
ن و مال و و عقوبت وي را در پي دارد، و تجاوز بر خو كردن حقوق خدا شده
اين شامل گناهاني است كه مربوط به حقوق خدايند، نيز  آبروي مردم است. و

 ﴿شوند.  مي گناهاني كه به حقوق انسانها مربوط               ﴾ 
و اينكه چيزي را شريك خدا سازيد كه بر صحت آن دليل و حجتي نازل نكرده 

 لكه خداوند دليل و برهان را بر توحيد فرستاده است.است، ب
مخلوقات و آفريدگان در عبادت با خداوند شريك  و شرك يعني اينكه يكي از

قرار داده شود. و شرك اصغر مانند ريا و سوگند خوردن به غير خدا و امثال آن در 

 ﴿اين داخل هستند.             ﴾ اينكه در مورد اسما و صفات و  و
 دانيد. نمي كارها و شريعت خدا چيزي به وي نسبت دهيد كه
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پس خداوند همه اينها را حرام كرده، و بندگان را از ارتكاب آنها باز داشته است، 
انجام اين كارها ستم، و  چون در اين كارها مفاسد خاص و عامي وجود دارد، و

ي بر بندگان خدا و تغيير دادن شريعت وي جرات كردن بر خدا و دست دراز
 شود. مي محسوب

 :34ي  آيه

﴿                    ﴾ » و براي
اي از آن تأخير  هر گروهي مدت زماني است، پس هرگاه مدت آن فرا رسد نه لحظه

 .»گيرند اي پيشي مي كرد و نه لحظه خواهند
زمين پايين آورد و آنها را در آن ساكن گردانيد، و سوي  به خداوند بني آدم را

 برايشان مدتي مشخص قرار داد كه هيچ ملت وگروهي نه جوامع و نه افراد
 تواند از مدت معين شده پيشي جسه و يا از آن تاخير بورزد. نمي

 :35-36ي  آيه

﴿                              

         ﴾ » اي فرزندان آدم! اگر پيامبراني از خودتان پيش شما بيايند
كند و به اصلاح بپردازد نه و آيات مرا بر شما بخوانند، پس هركس پرهيزگاري 

 .»گردند ترسي بر آنان است و نه اندوهگين مي

﴿                            ﴾ » و
ر دادند و تكبر كساني كه آيات ما را تكذيب كردند، و خود را بالاتر از آن قرا

 .»ماند اند، آنان براي هميشه در آن مي نمودند، ايشان اهل دوزخ
وقتي خداوند بني آدم را از بهشت بيرون كرد، آنان را با فرستادن پيامبران و نازل 
كردن كتابها مورد آزمايش قرار داد، و پيامبران، آيات خدا را بر آنها خواندند و 

كساني را كه پيامبران را  ودند. سپس خداوند فضيلتاحكام خدا را برايشان بيان نم
كنند بيان داشت و  نمي كنند و زيان كساني را كه دعوت پيامبران را اجابت مي اجابت

﴿ فرمود:    ﴾  پس هركس از آنچه خدا حرامنموده، از قبيل شرك، گناهان كبره
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﴿و صغيره پرهيز كند،  ﴾ را اصلاح نمايد، اش  نيو اعمال ظاهري و باط﴿  

    ﴾ هراسند،  نمي ترسند مي پس آنان از شري كه ديگران از آن﴿  

   ﴾ گردند. و وقتي كه ترس و  نمي غمگيناند  و آنان بر آنچه از دست داده
 آيد. مي اندوه منتفي شد امنيت كامل و سعادت و رستگاري هميشگي به دست

﴿               ﴾  و كساني كه آيات ما را تكذيب كردند و
ايمان آورد ونه اعضايشان تسليم  تكبر ورزيدند. يعني نه دلهايشان به آيات ما باور و

﴿آن شد.           ﴾ و براي هميشه اند  خايشان اهل دوز
كردند و همواره آن را تكذيب  مانند. و همانگونه كه به آيات خدا توهين مي در آن

 گيرند. مي نمودند، با عذاب هميشگي مورد اهانت قرار
 :37ي  آيه

﴿                              

                                    

                ﴾ »ي كه بر خدا پس كيست ستمگرتر از كس
اي مقرر و معين است، تا آنگاه  دروغ ببندد يا آيات او را تكذيب كند؟ ايشان را بهره

گويند: كجاست آنچه كه  كه فرستادگان ما به سراغشان آنيد و جانشان را بگيرند، مي
خوانديد؟ گويند: از ما ناپديد شدند، و بر خود گواهي  غير از خدا به فرياد مي

 .»اند كافر بودهدهند كه آنان  مي

﴿، ستمگرتر از كسي نيست كهكس  هيچ يعني       ﴾  با قرار دادن
شريك براي خدا و يا نسبت دادن نقص به او بر وي دروغ ببندد، و يا چيزي را به 

  ﴿او نسبت دهد كه نگفته است.    ﴾ كننده حق،  ا آيات واضح و روشني
شوند  مند كننده به راه راست را تكذيب كند، پس ايشان گرچه از دنيا بهره هدايت و

نوشته شده است بدانان برسد، اما سودي » لوح المحفوظ«كه برايشان در اي  و بهره
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شده، سپس مدتي طولاني عذاب  مند رساند، چرا كه مدت اندكي بهره نمي به آنها
 شوند. مي داده

﴿             ﴾  تا اينكه فرشتگاني كه موظف به گرفتن جان و

﴿آيند،  مي باشند، پيش آنها مي قبض ارواحشان  ﴾  فرشتگان در اين حالت از

﴿ گويند: مي روي سرزنش به آنها         ﴾  كجا هستند
توانند به شما  مي خوانديد؟ اكنون وقت نياز است، اگر آنها مي كه به فريادهايي  بت

 برسانند يا ضرري را دور كنند، دست به كار شوند.اي  فايده

﴿       ﴾ گويند: از ما ناپديد شدند، و از بين رفتند و مضمحل گشتند  مي

﴿كنند،  توانند چيزي از عذاب خدا را از ما دور نمي و             

 ﴾ كننده و سزاوار عذاب خوار اند، دهند كه آنها كافر بوده مي و بر خود گواهي
 وهميشگي هستند.

 :38-39ي  آيه

﴿                              

                                       

                    ﴾ »فرمايد: به همراه  مي
اند وارد جهنم شويد، هر قوت  ها كه پيش از شما رفته ها و جن وههايي از انسانگر

كند، تا اينكه همه در آن گرد  گروهي وارد آتش شود هم جنس خود را نفرين مي
گويند: پروردگارا! اينها ما را گمراه  آيند، آن وقت پيروان به پيشينيان خود مي مي

فرمايد: براي هر يك  آتش بده. خداوند مي كردند، پس به آنان عذابي دو برابر از
 .»دانيد عذاب دو چنداني است اما شما نمي
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﴿                            

  ﴾ »برتري نداريد، نه گو گويند: شما بر ما هيچ و پيشينيان به پسينيان مي
 .»كرديد پس بچشيد عذاب را به سبب آنچه مي

﴿ گويند: مي فرشتگان به آنها       ﴾  ،در زمره گروههايي وارد شويد﴿ 

         ﴾ اند  گروههايي از جن و انس كه پيش از شما بوده
قرار داريد، قرار داشتند. پس همه سزاوار  ه شما بر آنو بر كفر و استكباري ك

رسوايي و نابودي و هلاكت و ماندگاري در جهنم شدند. هر وقت كه گروهي از 

﴿شود،  مي آدمهاي سركش وارد جهنم      ﴾  هم جنس و هم كيش خود را

﴿ كه خداوند متعال فرموده است: طور همانكند.  مي نفرين          

              ﴾  :و روز قيامت برخي از « .]25[العنكبوت
 .»كند مي ورزد و برخي از شما برخي ديگر را نفرين مي كفر شما به برخي ديگر

﴿          ﴾ ولين و آخرين، تا اينكه تمام اهل آتش اعم از ا

﴿آيند،  مي رهبران و روسا و مقلدين و پيروان همه در آتش جهنم گرد   

   ﴾  پسينيان و پيروان﴿ ﴾ گويند، و پيش خدا  مي به روساي خود

﴿ اند، كنند كه اين روسا ما را گمراه ساخته مي شكايت              

     ﴾  پروردگارا! اينان ما را گمراه كردند، پس به ايشان عذابي دو چندان
از آتش بده. يعني عذاب آنان را چندين برابر كن، چون آنها ما را گمراه ساختند و 

﴿ كارهاي پليد و زشت را برايمان آراستند.     ﴾ فرمايد:  مي خداوند
از عذاب داريد اي  يك از شما چندين برابر است، و هريك از شما بهرهعذاب هر

﴿      ﴾ دانيد. نمي ولي 

﴿         ﴾  :و سران و روسا به پيروانشان گفتند﴿     

      ﴾ ما در گمراهي و فراهم  برتري بر ما نداريد. يعني همهگونه  شما هيچ
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﴿پس شما چه فضيلتي بر ما داريد؟ كردن اسباب عذاب مشترك هستيم،   

      ﴾ كرديد. اما  مي پس بچشيد عذاب را به سبب آنچه خود
از عذاب تر  و زشتتر  كننده سخت ت كه عذاب سران و پيشوايان گمراهمشخص اس

پيشوايان هدايت و روساي آن از پاداش پيروان هاي  كه نعمت طور همانست پيروان ا

﴿ خداوند متعال فرموده است: بزرگتر است.               

             ﴾  :ند كساني كه كفر ورزيد«. ]88[النحل
. »كردند بر عذابشان افزوديم مي از راه خدا بازداشتند، به سبب آنچه كه )مردم را(و 

 آيات خدا را تكذيب نمايند ساير كساني كه مي پس اين آيات و امثال آن دلالت
گرچه اند  مانند، و در اصل عذاب آن مشترك مي عذاب كنند، براي هميشه در مي

لفت و ستم و افترايشان در مقدار عذاب با برحسب اعمالشان و برحسب عناد و مخا
يكديگر تفاوت دارند. و دوستي و مودتي كه در دنيا ميان آنها برقرار بود در روز 

 شود. مي قيامت به دشمني و نفرين مبدل
 :40-41ي  آيه

﴿                                

                   ﴾ » همانا كساني كه آيات
هاي آسمان به روي آنها  ما را تكذيب كردند و خود را از آن بالاتر دانستند، دروازه

شوند مگر اينكه شتر از سوراخ سوزن خياطي  بهشت نميشود، و وارد  گشوده نمي
 .»دهيم بگذرد، و اينگونه مجرمان را كيفر مي

﴿                       ﴾ » براي آنان
ن را سزا زيراندازي از جهنم و بالاپوشي از جهنم است، و اينگونه ستمكارا

 .»دهيم مي
كند و به آن  مي دهد كه آيات او را تكذيب مي خداوند متعال از عذاب كسي خبر

 اما خود را از پذيرفتن آن بالاتراند  آورد و با اينكه آيات او آياتي روشن نمي ايمان
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گرداند. و  مي داند و تسليم احكام آن نشده، بلكه آنها را تكذيب كرده و روي مي
كه ايشان از هر خير و بركتي نااميداند، و چون بميرند درهاي آسمان بر دهد  مي خبر

خدا سوي  به خواهند مي روند و مي شود. هرچند ارواحشان بالا نمي ارواحشان گشوده
 شود. نمي خواهند، اما به ارواح آنان اجازه بالا آمدن داده مي عروج كنند، و اجازه

مان آوردن به خدا و شناخت و محبت ايسوي  به همانطور كه ارواحشان در دنيا
روند،  نمي او بالا نرفته و عروج نكردند، پس به همان صورت بعد از مرگ نيز بالا

ارواح  شود. و مفهوم آيه اين است كه براي مي زيرا جزا از نوع و جنس عمل داده
كنند درهاي آسمان  مي برند و آيات او را تصديق مي مومنان كه از دستور خدا فرمان

خدا عروج كنند و به جاي در عالم اعلي برسند كه خدا سوي  به شود تا مي گشوده
خواسته است و با نزديك شدن به پروردگارشان شاد و مسرور، و با به دست آوردن 

 گردند.  مند خشنودي وي بهره

 ﴿ و در مورد اهل جهنم فرموده است:               

  ﴾ شوند مگر اينكه شتر از سوراخ سوزن خياطي بگذرد.  نمي و وارد بهشت
يعني مگر اينكه شتر كه از نظر جسمي از بزرگترين حيوانات است از سوراخ سوزن 

سوراخ است عبور كند، و اين معلّق كردن چيزي است به امر ترين  خياطي كه تنگ
اخل شدن و عبور كردن شتر از سوراخ سوزن كه د طور همانغير ممكن. يعني 

خياطي غيرممكن و محال است، داخل شدن به بهشت براي كساني كه آيات خدا را 

﴿ متعال فرموده است: كنند محال و غيرممكن است. خداوند مي تكذيب     

             ﴾ همانا كسي كه براي خدا « .]72: ة[المائد
شريك قايل شود، خداوند بهشت را بر او حرام كرده و جايگاهش آتش جهنم 

 ﴿ ، و در اينجا فرمود:»است     ﴾ كساني را كه گونه  و اين
 دهيم.  مي شديد است سزاشان  جنايتكار و مجرم هستند و سركشي
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﴿      ﴾  .براي آنان فرش و زيراندازي از جهنم است﴿    

 ﴾ پوشاند.  مي از عذاب است و آنان راهايي  و بر بالاي سرشان سايه

﴿      ﴾ دهيم،  مي سزااند  كساني را كه بر خود ستم كردهگونه  و اين
 كند. نمي برابر است، و پروردگارت بر بندگان ستم و اين سزايي كامل و

 :42-43ي  آيه

﴿                              

     ﴾ »اند ـ م دادهو كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجا 
اند و ايشان  سازيم مگر به اندازة توانش ـ ايشان اهل بهشت را مكلف نميكس  هيچ

 .»مانند براي هميشه در آن مي

﴿                                 

                                 

             ﴾ 
كنيم، رودها از زير آنان روان است، و  و هرگونه كينه را از دلهايشان بيرون مي«

گوييم ما را بدين رهنمود فرمود، و ما راه  د: خداوندي را سپاس ميگوين مي
كرد، و براستي كه فرستادگانِ پروردگارمان  يافتيم اگر خدا ما را رهنمون نمي نمي

داديد به  شوند: اين بهشت را به سبب آنچه انجام مي حق را آوردند. و صدا كرده مي
 .»ارث برديد

ران ِ ستمگر را بيان كرد، پاداش فرمانبرداران وقتي خداوند عقاب و عذاب گناهكا

﴿ را نيز ذكر نمود و فرمود:     ﴾  ،و كساني كه قلبا ايمان آوردند

﴿     ﴾  و با اعضا و جوارح خود كارهاي شايسته انجام دادند، پس هم
انجام دادند و هم اعمال ايمان آوردند، و هم عمل كردند، هم اعمال ظاهري را 

باطني را، هم كارهاي واجب را انجام دادند و هم كارهاي حرام را ترك گفتد. و از 
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﴿آن جا كه فرموده الهي،       ﴾  عام و فراگير است و همه كارهاي
گيرد، و ممكن است برخي از آن براي  مي شايسته اعم از واجب و مستحب را در بر

 ﴿ قدور نباشد، فرمود:بنده م        ﴾ را جز به اندازه کس  هیچ
كه در توانش هست، و انجام آن اي  سازيم. يعني به مقدار و اندازه نمي توانش مكلف

برايش مشكل نيست، پس در اين حالت بر او لازم است كه به اندازه توانش از 
 ام برخي از واجبات ناتوان شد كه ديگرانو وقتي كه از انج خداوند بترسد،

كه خداوند  طور همانشود.  مي توانستند آن را انجام دهند، آن واجب از او ساقط مي

 ﴿ متعال فرموده است:        ﴾ را كس  هيچ خداوند«. ]286: ة[البقر

 ﴿. »سازد نمي جز به اندازه توانش مكلف         ﴾  :7[الطلاق[ .

﴿ .»است داده سازد مگر به اندازه آنچه به او نمي را مكلفكس  هيچ خداوند«  

         ﴾  :و خداوند در دين مشكلي برايتان قرار «. ]78[الحج

﴿، »نداده است          ﴾  :توانيد از  مي كهاي  پس به اندازه«. ]16[التغابن
 .»خدا بترسيد

بنابراين در صورت ناتواني، واجبي بر گردن آدمي نيست، و در صورت ضرورت 

﴿باشد.  نمي و ناچاري حرامي در ميان ﴾  ايشان كه به ايمان و عمل صالح

﴿ اند، متصف          ﴾ و براي هميشه در آن باقياند  اهل بهشت 
 شوند، و به جاي آن چيزي ديگر را طلب نمي مانند. يعني از آن برگردانده مي

بينند كه فراتر از آن  مي راها  و خواستهها  كنند، چون آنها در بهشت انواع لذت نمي
 شود. نمي چيزي نيست، و بالاتر از آن چيزي خواسته

﴿          ﴾ كشيم. و  مي و هرگونه كينه را از دلهايشان بيرون
را كه در دلهايشان بود اي  اين از كرم و احسان خدا براي اهل بهشت است، زيرا كينه

برد، تا برادران ودوستاني  مي و رقابتي را كه درميان آنان بود برطرف كرده و از بين
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﴿ :شند. خداوند متعال فرموده استبا همدل و صميمي         

             ﴾  :را كه در دلهايشان بود اي  و هرگونه كينه«. ]47[الحجر
 .»اند و روبرو نشستهها  شوند كه بر تخت مي بيرون آورديم، و آنان تبديل به برادراني

 كه شادو خوشحالاي  دهد به گونه مي داوند به هريك كرامت و بزرگواريو خ
كند. پس،  نمي برد. تصور مي شود و هيچ نعمتي را بالاتر از آنچه كه او در آن بسر مي

مانند، زيرا در بهشت اسباب حسادت و كينه  مي از حسادت و كينه ورزي در امام
 ورزي وجود ندارد.

﴿       ﴾  رودها از زيرشان روان است و آن را به هر كجا كه
بلند و هاي  كنند. اگر بخواهند آن را در داخل قصرها يا در اتاق مي بخواهند جاري

كنند، رودهايي كه در  مي شكوفا جاريهاي  بالا يا در باغهاي بهشت و در زير باغچه
كه نهايتي هايي  دارند و نيكيفراواني بر سطح زمين نه زير آن جريان هاي  كانال
 ندارد.

﴿   ﴾ كنند كه خداوند به آنها ارزاني  مي بنابراين وقتي نعمتهايي را مشاهده

﴿ گويند: مي نموده، و آنان را بوسيله آنها اكرام نموده است،         

 ﴾  و بر ما منت نهاد و به سپاس خداوندي را كه ما را به اين رهنمود ساخت
دلهايمان القا و الهام كرد، پس دلهايمان به او ايمان آورد و بر انجام كارهايي كه 

رساند منقاد و مطيع شد، و خداوند ايمان و اعمال ما را  مي انسان را به اين سرا
حفاظت نمود تا اينكه بوسيله آن ما را به اين سرا رسانيد. پس چه خوب است 

ظاهري و هاي  گ و بخشنده كه از همان ابتدا به ما نعمت داد و نعمتپروردگار بزر
 ما سرازير كرد.سوي  به باطني را كه غير قابل شمارش است

﴿              ﴾  و اگر خداوند با هدايت خويش و پيروي از

 ﴿ يرش هدايت نبود.گذاشت در وجود ما قابليت پذ نمي پيامبرانش بر ما منت

          ﴾  همانا پيامبر و فرستادگانِ پروردگار ما حق را آوردند. يعني



 1001  اعراف ي تفسير سوره

 

شدند كه پيامبران از آن خبر داده بودند و اين  مند بهرههايي  وقتي كه آنها از نعمت
گويند:  مي داشتند خبر برايشان تبديل به حق يقين گشت، بعد از آنكه علم يقين هم

آنچه را كه پيامبران به ما وعده داده بودند، ديديم و آن را به دست آورديم و همه 

﴿آنچه آنها آوردند حق بود و شك و اشكالي در آن وجود نداشت،   ﴾  و به

 ﴿، شوند كه مي عنوان تبريك و بزرگداشت و احترام ندا داده         

       ﴾  شما وارث اين بهشت شديد. يعني شما آن را به ارث برديدو
سهميه شما قرار گرفت. اما سهميه كافران آتش جهنم است، و شما اين بهشت را به 

اهل بهشت با بخشش و  اند: كرديد به ارث برديد. برخي از سلف گفته مي سبب آنچه
ات يافته و به وسيله رحمت خدا وارد بهشت شده و عفو خدا از آتش جهنم نج

شوند و اين از رحمت  مي ارث آن كنند و به سبب اعمال صالح و مي منازل را تقسيم
 خدا، بلكه از بالاترين انواع رحمت اوست.

 :44-45ي  آيه

﴿                               

                           ﴾ » و اهل بهشت
زنند كه آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود حق يافتيم،  اهل جهنم را صدا مي

گويند: آري!  ه پروردگارتان به شما وعده داده بود حق يافتيد؟ ميآيا شما آنچه را ك
 .»دهد كه لعنت خدا بر ستمكاران باد اي ميانشان ندا مي در اين هنگام ندا دهنده

﴿                        ﴾ » كساني كه
 .»خواهند و آنان به آخرت كافرند دارند و آن را كج مي راه خدا باز مي(مردم را) از 

خداوند متعال پس از بيان استقرار هر يك از دو گروه در سرايشان و پس از آنكه 
پاداش و عذابي را دريافتند كه پيامبران از آن خبر داده و كتابها آن را بيان كرده 

  ﴿ گويند: مي صدا كرده وفرمايد: اهل بهشت اهل جهنم را  مي بودند،    

        ﴾  آنچه را كه پروردگارمان به ما وعده داده بود حق يافتيم، آنگاه كه
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بهشت را به ما بدهد، پس ما وارد آن ، به ما وعده داد در برابر ايمان و عمل صالح
 كرديم. اهدهشديم و چيزي را كه خدا برايمان توصيف كرده بود مش

﴿        ﴾  پس آيا آنچه را كه پروردگارتان به شما در برابر

﴿كفر و نافرماني وعده داده بود حق يافتيد؟      ﴾ گويند: آري! ما آن را  مي
 حقيقت و درست يافتيم. پس راست بودن وعده خدا را براي همه مردم روشن

 .د، و چه كسي از خدا راستگوتر است؟!گرد مي
گردد و  مي شود و مسئله تبديل به حق اليقين مي وترديد و شبهات از آنها دور
 شوند، و كافران از هر خير و خوبي نااميد مي مومنان به وعده خدا خوشحال

 كنند كه آنان سزاوار عذاب هستند. مي گردند و اقرار و اعتراف مي

﴿    ﴾ بين اهل بهشت و اهل دوزخ ندا داده واي  ندا دهنده پس 

 ﴿ گويد: مي   ﴾ ،نفرين خدا و دوري از هر خير و خوبي﴿    ﴾ 
رحمت خويش را براي آنان باز هاي  بر ستمكاران باد، زيرا وقتي كه خداوند دروازه

زداشته و دور كردند، و ديگران را هم از آن كرد از روي ستم، خودشان را از آن با
بازداشتند. پس هم خود گمراه شدند و هم ديگران را گمراه كردند. و خداوند آن راه 

 خواهد و اينكه سالكان راه ا و اهل اعتدال و ميانه روي باشند. مي را راه راست

﴿﴾ اينها،  اما﴿      ﴾ و در صددند آن را  خواهند مي آن را منحرف و كج

 ﴿كج نشان دهند،     ﴾  و آنان به آخرت كافرند. و اين چيزي است
كه انحراف از راه و روي آوردن به شهوات حرام نفس، و ايمان نياوردن به رستاخيز 

 اميد نداشتن به پاداش را براي آنان پديد آورده است. و نترسيدن از عذاب و
 ندا اين است كه رحمت خدا بر مومنان است ونيكي او آنان را در بر مفهوم اين

 گيرد و احسانش همواره بر آنهاست. مي
 :46-49ي  آيه
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﴿                             

             ﴾ » و درميان اهل بهشت و اهل جهنم مانعي
وجود دارد و بر بالاي اعراف مرداني هستند كه هريك را از روي سيمايشان 

اند  زنند كه درودتان باد. هنوز وارد بهشت نشده شناسند و اهل بهشت را صدا مي مي
 .»و آنان اميدوارند وارد آن شوند

﴿                              ﴾ » و
گردد، گويند: پروردگارا! ما را با قوم ستمكار  دوزخيان ميسوي  به چون چشمهايشان

 .»قرار مده

﴿                             

   ﴾ »شناسند صدا  و اهل اعراف مرداني را كه از روي سيمايشان مي
ورزيديد چه چيزي  گويند: جمعيت شما و چيزهايي كه بدان تكبر مي زنند و مي مي

 .»را از شما دور كرد؟

﴿                               

   ﴾ » آيا اينان همان كساني نيستند كه شما سوگند خورديد كه خداوند
بهشت شويد، نه ترسي بر شود: وارد  رساند؟ به آنان گفته مي رحمتي را بديشان نمي

 .»گرديد شما است و نه شما اندوهگين مي
نه از  ،شود مي بين اهل بهشت و اهل دوزخ مانعي وجود دارد كه به آن اعرافگفته

بهشت است و نه از جهنم و بر بالاي هر دو سرا قرار دارد و هركس كه روي آن 
داني هستند كه هر يك از كند. و بر بالاي اين مانع مر مي باشد هر دو گروه را نگاه

كه با آن هايي  و علامتها  اهل بهشت و اهل جهنم را با سيمايشان يعني با نشانه
 كنند آنا را صدا مي شناسند. پس وقتي به اهل جنت نگاه مي شوند، مي شناخته

 ﴿، زنند كه مي     ﴾ كنند، و آنان هنوز  مي درودتان باد. يعني آنان را سلام
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اما اميدوارانه وارد آن شوند و خداوند اميد ورود به بهشت را اند  وارد بهشت نشده
 سازد. مند خواهد آنها را از بخشش خويش بهره مي ، چوناست داده در دلهايشان قرار

﴿            ﴾  و وقتي كه چشمهايشان متوجه اهل

﴿بينند،  مي زشت و هولناك رااي  د و منظرهشو مي دوزخ              

  ﴾ گويند: پروردگارا! ما را همراه قوم ستمكار قرار مده. وقتي اهل اعراف  مي
كنند.  مي اهل بهشت را ببينند، اميدواراند همراه آنها به بهشت درآيند، و به آنان سلام

شود از حالت  مي اهل دوزخ برگرداندهسوي  به هنگامي كه بدون اختيار چشمشانو 
 برند. مي آنها بصورت عام به خدا پناه

﴿ بيان كرد و فرمود:» عام«را پس از » خاص«سپس         

    ﴾ آنا را از سيمايشازنند كه  مي و اهل اعراف مرداني را صدا 
شناسند و آنها اهل دوزخند كه در دنيا داراي اُبهت و شرافت و اموال و فرزندان  مي

بينند به  مي بودند. اهل اعراف وقتي آنها را در عذاب، تنها و بدون ياور و فريادرس

﴿ گويند: مي آنها         ﴾  بوسيله جمعيت و گروهبندي شما در دنيا كه
رسيديد، امروز از بين رفته  مي يتانها كرديد و به خواست مي را دورها  آن ناگواري

كند. همچنين تكبر ورزيدنتان بر حق و خود را  نمي است و چيزي را از شما دور
بالاتر دانستن از پذيرش آن و از كسي كه آن را وارد و از كسي كه از آن پيروي كرد 

 چه سودي به شما داد.
كنند كه در دنيا فقير و ناتوان  مي مردمي از اهل بهشت اشارهسوي  به آنهاسپس 

 گويند: مي كردند، پس به اهل جهنم مي بودند و دوزخيان در دنيا آنها را مسخره

﴿  ﴾  ،آيا اينان كه خداوند آنها را وارد بهشت نموده است﴿      

     ﴾ خورديد خداوند چيزي از  مي كساني نيستند كه شما سوگند
 رساند؟! و شما آنها را تحقيرمي كرديد و به خود نمي رحمت خويش را به ايشان
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باليديد؟! همانا سوگندهايتان شكسته شد و چيزي از جانب خدا برايتان آشكار  مي
 كرديد. نمي گرديد كه فكرش را

﴿     ﴾ كرديد وارد بهشت شويد. يعني به عنوان  مي به سبب آنچه پس
شود: به سبب اعمال صالح و كارهاي  مي احترام و بزرگداشت به اين ناتوانان گفته

 ﴿تان وارد بهشت شويد،  شايسته     ﴾ آينده ترسي هاي  شما نه از ناگواري

 ﴿داريد،      ﴾ شويد، بلكه در امنيت و  مي ه اندوهگينو نه بر گذشت
آسايش و اطمينان خاطر قرار داريد و از خوبي و بركتي كه بر شما داده شده است 

 ﴿ گرديد. و اين مانند گفته خداوند متعال است كه فرموده است: مي خوشحال

                        ﴾ 
خنديدند، و  مي همانا كساني كه جنايت پيشه بودند به مومنان«. ]30-29[المطففين: 

 تا اينكه .»كردند مي گذشتند با چشم به آنان اشاره مي هرگاه مومنان از كنارشان

﴿ فرمايد: مي                       ﴾ 
خندند و بر  مي پس امروز كساني كه ايمان آوردند، به كافران«. ]35-34[المطففين: 

 .»كنند مي تكيه زده و نگاهها  تخت
و اهل علم در مورد اينكه اهل اعراف چه كساني هستند و كارشان چيست، 

است كه اهل اعراف گروهي هستند كه نيكي و و صحيح آن  اند. اختلاف كرده
برابر است، پس نه بديهايشان بيشتر است كه وارد جهنم شوند و نه هايشان  بدي
تا وقتي كه اند  بيشتر است تا وارد بهشت بگردند. پس در اعراف ماندههايشان  نيكي

 خدا بخواهد، سپس خداوند متعال آنها را به سبب رحمت خويش وارد بهشت
يد، زيرا رحمت او بر خشم و غضبش پيشي گرفته و غالب آمده است و نما مي

 گيرد. مي رحمت او هر چيزي را در بر
 :50-53ي  آيه
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﴿                                

          ﴾ »زنند كه  و اهل دوزخ بهشتيان را صدا مي
گويند:  به ما ببخشيد، مي است داده مقداري از آب يا از آنچه خدا به شما روزي

 .»خداوند آن دو را بر كافران حرام كرده است

﴿                                  

               ﴾ » كساني كه دينشان را به بازيچه و
كنيم  سرگرمي گرفتند و زندگي دنيا آنها را فريب داد، پس امروز آنان را فراموش مي

ن رسيدن به چنين روزي را فراموش كردند و آيات ما را انكار كه ايشا طور همان
 .»نمودند مي

﴿                        ﴾ »گمان  و بي
ايم كه آن را از روي علم و آگاهي توضيح داده و تبيين  كتابي براي آنان آورده

 .»آورند ايم، هدايت و رحمتي است براي قومي كه ايمان مي دهكر

﴿                             

                                      

       ﴾ » آيا (آنان) جز در انتظار تأويل آنند؟ روزي كه
گمان  گويند: بي اند، مي تأويلش فرا رسد، كساني كه آن را در دنيا فراموش كرده

ارمان آمدند و حق را آوردند، آيا شفاعت كنندگاني براي ما هست پيامبرانِ پروردگ
دهيم غير  كه برايمان شفاعت كنند، يا برگردانده شويم؟ پس آنگاه اعمالي انجام مي

داديم. ايشان خويشتن را زيانبكار كردند و آنچه را كه به دروغ  از آنچه كه انجام مي
 .»ساختند از ايشان ناپديد گشته است مي

وزخ كه عذاب خدا آنها را به اوج بدبختي و هلاكت افكنده، و گرسنگي اهل د
، اهل بهشت را است داده بيش از حد آنها را فراگرفته و تشنگي دردآور به آنان دست

 ﴿ گويند: مي زنند و از آنان كمك خواسته و مي صدا              
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    ﴾ به ما ببخشيد. پس  است داده مقداري آب يا آنچه خدا به شما روزي

  ﴿ گويند: مي اهل بهشت به آنان پاسخ داده و   ﴾  همانا خداوند آب و

﴿غذاي بهشت را،     ﴾  بر كافران حرام نموده است. و اين سزاي كافر
ينشان را كه دستور داده شده بودند بر آن ورزيدنشان به آيات خدا است، و اينكه د

﴿ مستقيم و استوار باشند، به بازيچه و سرگرمي گرفتند:    ﴾  يعني دلهايشان
از آن غافل شد و از آن اعراض نمود، و آن را به بازي گرفته و مسخره كردند. و يا 

ن خود قرار دادند و اينكه معني آن چنين است: و آنها بازي و سرگرمي را آيين و دي
 با چنگ زدن به بازي و سرگرمي از دين استوار روي گرداندند.

﴿     ﴾ بريم يعني آنان را در عذاب رها مي پس امروز انها را از ياد 

﴿كنيم.  مي          ﴾  همانگونه كه آنها فرا رسيدن اين روز را از
ردند، انگار كه فقط براي زندگي كردن در دنيا آفريده شده بودند و سزا و ياد ب

﴿جزايي پيش روي ندارند.          ﴾  و آيات ما را انكار كردند
در حالي كه اين انكارشان به خاطر كمبود و نقص آيات و دلايل خدا نبود، بلكه 

﴿         ﴾  كتابي را پيش آنها آورديم كه آن را بيان كرديم. يعني

﴿همه مطالبي را كه مردم به آن نياز دارند در آن كتاب بيان نموديم.     ﴾  آنچه
را كه به طور مفصل در آن كتاب آورديم مبتني بر آگاهي ِ خدا از حالتهاي بندگان 

م به آنچه كه به صلاح آنان است و آنچه كه براي در تمامي زمانها و مكانها، و عل
آنان شايسته نيست، بود. و توضيح خدا توضيحي ناآگاهانه نيست كه برخي از 
حالات را نداند و حكمي نامناسب را صادر نمايد. بلكه بيان خدا از روي آگاهي و 
دانشي است كه هرچيزي را احاطه نموده و رحمت او هر چيزي را در برگرفته 

﴿ت. اس         ﴾  در سايه اين كتاب، هدايت مومنان حاصل شده و
نيز بوسيله اين كتاب  .شود مي حق و باطل و گمراهي و هدايت براي آنان بيان

يابند. پس در  مي مومنان به رحمت الهي يعني خير و سعادت دنيا و آخرت دست
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شود. و كساني كه عذاب بر آنان واجب  مي ها دورسايه قرآن گمراهي و بدبختي از آن
 اند، شده است به اين كتاب بزرگ ايمان نياورده و از اوامر و نواهي آن فرمان نبرده

راه حلّي نمانده است جز اينكه مستحق نزول عذابي باشند كه  پس براي آنان هيچ
 . است داده قرآن از آن خبر

 ﴿ بنابراين فرمود:     ﴾ كشند كه تاويل آن  مي آيا جز اين انتظار
 ÷كه يوسف طور همان؟ است داده خبر بيايد؟ يعني چيزي بيايد كه قرآن از آن

﴿ وقتي تعبير خوابش اتفاق افتاد، گفت:        ﴾  :100[يوسف[ .
 .»اين تاويل رويا و خواب گذشته من است«

﴿             ﴾ آيد كساني كه  مي روزي كه تاويلش
پشيمان شده و به سبب انچه كه در گذشته از اند  آن را قبلا در دنيا فراموش كرده

هستند تا اي  كننده خورند، و در حالي كه جوياي شفاعت مي تاسفاند  دست داده
اقرار كرده اند  آمرزيده شود، به آنچه پيامبران از آن خبر داده سفارش كند گناهانشان

 ﴿ گويند: مي و                        ﴾ گمان  بي
كه  پيامبران پروردگارمان حق را آوردند، پس آيا براي ما ميانجيگراني وجود دارد

﴿برايمان ميانجيگري كنند، يا به دنيا برگردانده شويم؟           ﴾  و
داديم انجام دهيم؟ فرصت از دست رفته است و  مي عملي غير از آنچه كه انحام

﴿وقت بازگشت به دنيا نيست.            ﴾  :پس « .]48[المدثر
. و درخواست آنها مبني بر اين كه به »دهد نمي شفاعت ميانجيگران به آنان سودي

انجام دهند دروغي بيش اند،  دنيا بازگردند تا عملي غير از عملي كه انجام داده
 خداوند متعال اند. نيست، و هدفشان دور كردن عذابي است كه به آن گرفتار شده

﴿ فرمايد: مي                    ﴾  :و اگر برگردانده «. ]28[الأنعام
. »كنند، همانا ايشان دروغگويانند مي تكراراند  شوند باز آنچه را كه از آن نهي شده

﴿     ﴾  بدون شك خويشتن را ضايع كردند، آنگاه كه سودهاي فراوان
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دادند و راه هلاكت را در پيش گرفتند. و اين زيان، همانند زيانِ از دست  را از دست
 باشد، بلكه اين زياني است كه قابل جبران نمي دادن اموال و كالاها يا فرزندان

 باشد. نمي

﴿        ﴾  و آنچه را كه در دنيا به دروغ براي خود
ني چيزهايي كه مبتني بر اميال و آرزوهاي خودشان بود و ساختند از دست دادند. يع

كه گمان آن اند  شود، و به جايي آمده مي داد، از آنان ناپديد مي شيطان به آنها وعده
برايشان روشن گرديده، و راستي آنچه كه شان  را نداشتند، و باطل و گمراهي

 پيامبران آورده بودند برايشان واضح و روشن گشته است.
 :54ي  آيه

﴿                                 

                                

      ﴾ » همانا پروردگار شما خدايي است كه آسمانها و زمين را در
پوشاند و  شش روز آفريد سپس به عرش بلند و مرتفع گرديد، روز را با شب مي

شب، شتابان به دنبال روز در حركت است، و خورشيد و ماه و ستارگان را كه به 
اند (پديد آورد). آگاه باشيد كه آفريدن و فرمان دادن از آن  خّر شدهفرمان او مس

اوست، بزرگوار و پاك و داراي خيرات فراوان است خداوندي كه پروردگار جهانيان 
 .»است

، خداوند با بيان اينكه او پروردگار و معبود يگانه است و شريكي ندارد

 ﴿ فرمايد: مي           ﴾  همانا پروردگارتان
خداوندي است كه آسمانها و زمين و آنچه در بين آنهاست را با بزرگي و گستردگي 

﴿ .آفريده استشان  و محكمي و شگفتي       ﴾  آنها را در مدت شش روز
فرينش آفريده است، كه اول آن يكشنبه و آخر آن روز جمعه است. و وقتي كه آ

آسمانها و زمين را به پايان رساند و حكم و فرمانش را در آنها به وديعه نهاد، 
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﴿        ﴾  خداوند تبارك و تعالي بر عرش تعظيم بلند ومرتفع گرديد كه
گيرد. منظور  مي آسمانها و زمين و آنچه را در آنهاست و آنچه را ميان آنهاست در بر

و  ارتفاع بلندي و ارتفاعي است كه شايسته و مناسب شكوه ي واز استوا بلند
بلند و مرتفع گرديد و بر هستي » عرش«عظمت و پادشاهي اوست. پس بر 

 را بر آن اجرا نمود. بنابراين فرمود:اش  فرمانروايي كرد و احكام كوني و احكام ديني

﴿      ﴾ پوشاند، پس تاريكي، گستره  مي روز روشن را با شب تاريك
 پناههايشان  گيرند و مخلوقات به منازل و خانه مي زمين را فرا گرفته و انسانها آرام

 آسايند. مي برند، و از خستگي رفت و آمد روزانه مي

﴿     ﴾ رود،  مي شب شتابان به دنبال روز است، هر وقت شب بيايد روز
رود، و تا ابد اين روند ادامه دارد، تا روزي كه خداوند  مي و هر وقت روز بيايد شب
پيچد و بندگان از اين سرا و جهان به سرا و جهاني  مي بساط اين جهان را در هم

 شوند. مي ديگر منتقل

﴿          ﴾  و خورشيد و ماه و ستارگان را كه به
سخر هستند پديد آورد. يعني ماه و خورشيد و ستارگان به سبب اينكه فرمان او م

هاي  امري كه بر صفت اند، خداوند آنها را تسخير نموده است رام و مسخر شده
نمايد. پس خداوند اين مخلوقات با عظمت را آفريده است  مي كمال خداوند دلالت

ماتيك آنها بر كمال كه بيانگر كمال و قدرت او هستند. و استحكام و نظم سيست
كند. و منافع و مصالحي كه در آنهاست بر گستردگي  مي حكمت خداوند دلالت

نمايد، و اينكه او معبود حقيقي است و عبادت  مي رحمت و دانش خداوند دلالت
 جز براي او شايسته نيست.

﴿       ﴾  آن اوست. يعني آگاه باشيد كه آفرينش و فرمان دادن تنها از
و كارهايشان را او ها  آفريدن از آن اوست، زيرا همه مخلوقات بالا و پايين، و صفت

و ارسالِ پيامبران ها  آفريده است. و فرمان دادن نيز از آن اوست كه شامل شريعت
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متضمن احكام » امر«احكام كَوني و تقديري خداست، و متضمن » خلق«پس  .است
 در روز قيامت است. ديني، شرعي و جزايي خدا

﴿   ﴾  بزرگ است خداوند تعالي و خير و احسان او فراوان است، پس
و براي ديگران  .درذات خودش با بركت است چون اوصاف و كمالاتش بزرگ است

. پس هر خير و است داده نيز با بركت است، چرا كه خير فراوان و نيكي زياد به آنان

﴿ ز آثار رحمت اوست. بنابراين فرمود:بركتي كه در جهان است ا     

   ﴾  .با بركت و داراي خير فراوان است خداوندي كه پروردگار جهانيان است
كند تا تنها او را  مي وقتي عظمت و شكوهش را بيان نمود كه خردمندان را راهنمايي

او بطلبند، به آنچه كه بر اين امر  بپرستند و همه نيازها و حاجاتشان را از آستانه
 شود دستور داد و فرمود: مي مترتب
 :55-56ي  آيه

﴿                     ﴾ » پروردگارتان را فروتنانه
 .»و در پنهاني به فرياد بخوانيد همانا او تجاوزگران را دوست ندارد

﴿                           

   ﴾ » و در زمين پس از اصلاح آن فساد مكنيد، و خداوند را با ترس و
 .»اميد بخوانيد. همانا رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است

دعاي خواستن و دعاي عبادت است. پس خداوند دستور داد تا او را دعا، شامل 

﴿فروتنانه بخوانند،  ﴾  يعني در دعا و ينايش جدي و در عبادت نيز مستمر

﴿باشيد.    ﴾  .دعاي پنهاني و آهسته نه آشكارا و علني كه بيم ريا در آن باشد
 پذيرد و مخلصانه براي خدا باشد.بلكه دعا بايد آهسته و به صورت پنهاني صورت 

﴿        ﴾ بدون شك خداوند آنان را كه در هركاري از حد 
تجاوز اين است كه بنده چيزهايي را از خدا ي  گذرند دوست ندارد. و از جمله مي

 بخواهد كه شايسته او نيست، و با دعاي قطع صله رحم را بكند، و يا اينكه در دعا
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صدايش را بيش از حد بلند كند. پس همه اينها در تجاوزي كه از آن نهي شده است 
 اند. داخل

﴿    ﴾  ،و با انجام گناه، در زمين فساد و تباهي مكنيد﴿  

   ﴾  بعد از آباداني و اصلاح آن به وسيله طاعت و عبادت، زيرا گناه باعث
 كه خداوند متعال فرموده است: طور همانگردد.  ها مي ق و كارها و روزيتباهي اخلا

﴿                   ﴾  :به سبب آنچه كه «. ]41[الروم
كه اخلاق و  طور همان. »فساد در خشكي و دريا آشكار شده استاند  مردم كرده

﴿يابد.  مي لات دنيا و آخرت با طاعات و عبادات ساماناعمال و حا     

   ﴾ ترسيد  مي و خداوند را با بيم و اميد بخوانيد، يعني در حالي كه از عذاب او
ترسيد. و  مي و به پاداش او و پذيرفته شدن عبادتتان اميدواريد و از رد شدن دعايتان

 دهد و او را راهنمايي مي نكنيد كه به پروردگارش دستوردعا اي  خدا را مانند بنده
كه خودپسند بوده و خويشتن را بالاتر از اي  بنده ،كند كه چنين كن و چنان كن مي

خبر و غافل است و  بي دهد. نيز خدا را بسان كسي مخوانيد كه مي جايگاهش قرار
است: دعا بايد  كند. خلاصه آدابي كه خداوند براي دعا بيان كرده چنين مي دعا

مخلصانه و تنها براي خدا انجام شود، چون دعاي پنهاني متضمن اخلاص است. و 
خبر بوده و به اجابت و پذيرفته  بي اينكه قلب بايد بيم و اميد داشته باشد نه اينكه

شدن دعا توجهي نداشته باشد، و اين بهترين نوعِ دعا كردن، و احسانِ در دعا است، 
عبادتي آن است كه تلاش شود به صورت كامل و بدون اينكه  زيرا احسان در هر

 ﴿ هيچ نقص و كمبودي در آن وجود داشته باشد ادا شود. بنابراين فرمود:   

      ﴾ گمان رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است، كساني  بي
 اده و با بندگان خدا به نيكي رفتاركه عبادت خدا را با نيكويي و احسان انجام د

بيشتر باشد به رحمت اش  نمايند. پس هر چه بنده احسان و نيكوكاري مي
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شود. در اين آيه انسان مسلمان بر احسان و نيكوكاري  تر مي پروردگارش نزديك
 تشويق شده است.

 :57-58ي  آيه

﴿                               

                                   

 ﴾ »ن رحمت خود مژده و او خدايي است كه بادها را پيشاپيش بارا
سوي  به فرستد، تا آنگاه كه بادها ابرهاي سنگيني را بردارند و آن را رسان مي

فرستيم و بوسيلة آب از هر نوع  سرزميني مرده برانيم، پس در آن جا آب را فرو مي
 .»كنيم، باشد كه پند بگيريد آوريم. و بدينسان مردگان را بيرون مي اي پديد مي ميوه

﴿                                 

     ﴾ »رويد، و  و زمين خوب به فرمان پروردگارش گياهش مي
د. اين چنين آيات را آور آن (زميني) كه خوب نيست جز گياه ناچيز و كم بيرون نمي

 .»كنيم براي قومي كه سپاسگزارند بيان مي
خداوند اثري از آثار قدرت و نسيمي از نسيمهاي عطرآگين رحمت خويش را 

﴿ فرمايد: مي بيان كرده و               ﴾  و خداوند
نزول باران هستند، باراني كه ي  دهايي كه مژده دهندهبا ،فرستد مي بادها را است كه

 خيزانند، آنگاه مردم به رحمت خدا شادمان مي آن را به فرمان خدا از زمين بر
 گيرد. مي نيز از نزول باران آرامهايشان  گردند و قلب مي

﴿           ﴾ دارند. برخي تا هنگامي كه بادها ابرهاي سنگيني را بر
نمايد و بادي ديگر آن را  مي از بادها ابرها را تحريك كرده، و بادي ديگر آن را جمع

﴿برد.  مي از جايي به جايي        ﴾ سرزميني مردهسوي  به آنگاه آن را 
رانيم كه نزديك است حيوانات آن هلاك شده و مردمانِ آن از رحمت خدا نااميد  مي

 شوند.
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﴿       ﴾ فرستيم،  مي پس در آن سرزمين مرده، آب فراوان از آن ابر فرو
كند كه آن را سرازير كند، و باد ديگري را  مي و خداوند براي آن بادي را مسخر

 سازد كه آن را به فرمان خدا پراكنده نمايد. مي مسخر

﴿         ﴾ آوريم  مي پديدها  پس بوسيله آن از انواع ميوه
 مند گردند و از خيرات و بركات وي بهره مي بنابراين مردم به رحمت خدا خوشحال

 شوند. مي

﴿            ﴾ آوريم،  مي اينگونه مردگان را بيرون
كه زمين را پس از اينكه مرده بود با  رطو همانباشد كه شما متذّكر شويد. يعني 

نيز مردگان را پس از اينكه فرسوده گونه  روياندن سبزيها در آن، زنده كرديم، همان
آوريم. و اين استدلال  مي شده و از بين رفته و پاره پاره شدند از قبرهايشان بيرون

ز و زنده ندارند، پس كسي كه رستاخي روشني است، زيرا اين دو مسئله با هم فرقي
بيند، از  مي كند با وجود اينكه او نظير و مانند آن را مي شدن پس از مرگ را انكار

كند. و دراين آيه آدمي به تامل در  مي روي عناد و انكارِ امور محسوس چنين
، خدا و نظر افكندن در آن با چشم عبرت و استدلال نه با چشم غفلتهاي  نعمت

 تشويق شده است.

﴿ بارد بيان كرد و فرمود: مي را كه بر آن بارانهايي  ينسپس تفاوت زم   

 ﴾  ،و زمين كه خاكش خوب و آماده است وقتي كه باران بر آن ببارد﴿   

   ﴾ رويد، چرا كه آن زمين براي روش آمادگي دارد،  مي گياه و سبزه آن﴿  

  ﴾  آيد. پس  مي آن به اراده و خواست پروردگارش بيرونيعني گياه و سبزه
توانند هيچ چيزي را بوجود بياورند مگر اينكه خداوند به آن  نمي اسباب، مستقلا

﴿فرمان دهد.    ﴾ خوب نيست،  و زميني كه﴿     ﴾  جز گياه
 روياند. نمي ناچيزي كه فايده و بركتي ندارد
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﴿        ﴾ هاي  اين چنين آيات را به صورت
 كنيم و آن را براي موسي بيان مي داريم، و در آن مثالها ذكر مي گوناگون بيان

نماييم كه با اعتراف و اقرار به نعمتهاي خدا و به كار بردنِ آن در راه خشنودي  مي
كه از احكام و مطالبي كه اند  پس آنان كساني آورند. مي او، شكر وي را به جاي

 مند شده و فايده هاي مختلف بيان كرده است بهره خداوند در كتابش به شيوه
برند، چون آنان آنچه را كه خداوند در كتابش بيان كرده است جز بزرگترين  مي

دانند كه از سوي پروردگارشان به آنان رسيده است. پس خود را  مي نعمتهايي
انديشند، و به  مي گيرند و در آن مي دانند و با خوشحالي آن را فرا مي مند آننياز

يابند. و اين مثالي  مي روند. پس برحسب استعداشان معاني آن را در مي تامل فرو
وحيي كه اساس حيات و زندگي  ،شود مي است براي دلهايي كه وحي بر آنها نازل

 پس دل خوب و پاك وقتي كه وحيكه باران اساس زندگي است.  طور هماناست، 
پذيرد و برحسب پاك و خوب بودن عنصرش خوبي و  مي آيد آن را مي انسوي  به

 روياند. مي نيكي
آيد  مي آنهاسوي  به و اما دلهاي ناپاك و بد كه خيري در آن نيست وقتي كه وحي

آنرا نپذيرفته بلكه خود را به خواب غفلت زده و از آن روي گردانده و با آن 
كنند. پس نزول وحي بر اين دلها مانند باراني است كه بر شوره زار و  مي مخالفت

گذارد. واين مانند فرموده الهي  نمي بارد و هيچ اثري بر جاي ها مي و صخرهها  ريگ

﴿ فرمايد: مي كه                         ﴾ 
سرازير شد، و ها  پس رودهايي به اندازه دره، از آسمان آبي فرو فرستاد«. ]17[الرعد: 

 .»را برداشتاي  سيل، كف انباشته شده
 :59-64آيه 

﴿                                     

    ﴾ »قومش فرستاديم و او گفت: اي قوم سوي  به و همانا نوح را
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ترسم كه  من! خدا را بپرستيد، شما معبود بر حقي جز او نداريد. همانا من بر شما مي
 .»دچار عذاب آن روز بزرگ شويد

﴿                ﴾ » :اشراف و رؤساي قومش گفتند
 .»بينيم همانا تو را در گمراهي آشكاري مي

﴿                       ﴾ » !گفت: اي قوم من
سوي پروردگار جهانيان  اي از گمراهي نيست، ولي من فرستادهگونه  در من هيچ

 .»هستم

﴿                       ﴾ » پيامهاي
دهم، و از جانب خدا  رسانم، و شما را پند و اندرز مي پروردگارم را به شما مي

 .»دانيد دانم كه شما نمي چيزهايي مي

﴿                              

﴾ »كنيد از اينكه پندي از جانب پروردگارتان بر مردي از خودتان  آيا تعجب مي
كه مورد براي شما آمده است تا شما را بيم دهد و تا پرهيزگاري كنيد؟! و باشد 

 .»رحمت قرار گيريد

﴿                                      

  ﴾ » اما آنان او را تكذيب كردند و ما او و كساني را كه همراه با او در
نجات داديم و كساني را كه آيات ما را تكذيب كردند غرق نموديم.  كشتي بودند،

 .»همانا آن قومي نابينا بودند
شايسته از دلايل توحيد و يگانگي خويش را اي  پس از آنكه خداوند مجموعه

يگانگي و توحيد خدا فرا سوي  به بيان كرد، با ذكر سرگذشت پيامبران كه مردم را
كه به انكار و مخالفت با آنان پرداختند، و هايشان  امتخواندند، و با ذكر سرگذشت 

اينكه خداوند چگونه اهل توحيد را ياري نمود و كساني را كه با آنان مخا لفت 
كردند و از آنها فرمان نبردند هلاك ساخت، دلايل دالّ بر توحيد خويش را مويد و 
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و يك عقيده و مستحكم ساخت. و بيان نمود كه دعوت همه پيامبران بر يك آيين 

 ﴿ است. پس در مورد نوح اولين پيامبر فرمود: باور متفق           ﴾ 
قومش فرستاديم تا آنها را به عبادت و پرستش خداي يگانه سوي  به گمان نوح را بي

﴿پرستيدند.  مي فرا خواند، در حالي كه آنان بتان را ﴾ :پس به آنها گفت ﴿   

   ﴾  ،اي قوم من! تنها خدا را بپرستيد﴿        ﴾  شما غير از او
معبودي نداريد. چون او آفريننده و روزي دهنده و مدبر همه امور است و غير از او 

ري و تحت تدبير خدا قرار داشته و از خود اختيااند  جملگي آفريده و مخلوق
ندارند. سپس نوح آنها را ترساند و بيم داد كه اگر از او اطاعت نكنند به عذاب خدا 

﴿ پس گفت: .شوند مي گرفتار          ﴾ ترسم  مي من بر شما
رزگويي و خيرخواهي و كه به عذاب روزي بزرگ گرفتار شويد. و اين از اند

اي آنها بود كه آنان را از عذاب هميشگي و شقاوت و جاودانگي بر ÷مهرباني نوح
بيم داد. همچنانكه برادران پيامبرش كه بيشتر از پدران و مادران نسبت به مردم 

داشتند.  مي مهربان و دلسوز بودند، مردم را از گرفتار شدن به عذاب خدا بر حذر

﴿خ دادند، صورت او را پاسترين  وقتي نوح اين سخن را گفت، به زشت    

   ﴾ كردند كه غالبا همين  مي روسا و ثروتمندان قومش كه مردم از آنها پيروي

﴿ دهند گفتند: نمي ورزند و به پيامبران گوش فرا مي گروه در برابر حق تكبر    

     ﴾ ن به اين اكتفا نكردند كه بينيم. آنا مي همانا ما تورا گمراهي آشكاري
از فرمان نوح سرپيچي كنند، بلكه خود را بالاتر از آن دانستند كه از وي اطاعت 
كنند، و بزرگترين توهين را به او روا داشتند و او را به گمراهي متهم كردند و 

 گمراهي او را گمراهي آشكاري ناميدند.
گنجد. و اين  نمي مردمن تري نوع تكبر است كه در عقلِ ضعيفترين  و اين زشت

آمدند كه خود  ميهايي  صفت در ميان قوم نوح وجود داشت، چرا كه آنها به نزد بت
 جماداتي كه ،خودشان آن را تراشيده بودندهاي  آن را صورتگري كرده و با دست
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شنيدند و كاري از آنها ساخته نبود. و آنها اين جمادات را به جاي  نمي ديدند و نمي
 سمانها و زمين قرار داده بودند و انواع عبادتها را براي اين بتها انجامآفريننده آ

  .دادند مي
 و اگر آنها عقلي داشتن كه بوسيله آن حجت خدا بر آنان اقامه شود، بر آن حكم

ترند. پس نوح با نرمي و مهرباني و دلسوزي  د كه ديوانگان از آنان راه يافتهش مي

﴿ ان برند. بنابراين گفت:پاسخ آنها را داد تا شايد فرم        ﴾  اي قوم
ام،  گمراهي نيافتهبه اي  گمراهي نيست. يعني من در هيچ مسئلهگونه  من! در من هيچ
از نوع و جنس هدايت  ÷كننده و راه يافته هستم وبلكه هدايت او  بلكه من هدايت

شود، و  مي ايت و كاملترين آن محسوبپيامبران اولوالعزم است كه بالاترين انواع هد

﴿بنابراين گفت:  .اين هدايت همان رسالت تام و كامل است        

  ﴾ از جانب پروردگار جهانيان هستم. پروردگاري كه اي  بلكه من فرستاده
 .است داده پروردگار من و شما و همه خلايق است و من و شما و همه را پرورش

بزرگترين پرورش او اين است تا آنها را به انجام كارهاي شايسته و اخلاق برتر و 
 عقايد نيكو دستور دهند، و آنان را از مخالفت با اين چيزها برحذر دارند.

﴿ بنابراين فرمود:          ﴾ و پيامهاي پروردگارم را به شما 
اوامر و  گويم. يعني وظيفه من تبليغ و بيان توحيد و مي سانم و شما را اندرزر مي

 نواهي خداست، و آن را از سرِ اندارز و خيرخواهي و مهرباني نسبت به شما بيان

﴿ .كنم مي            ﴾ دانم كه شما مي و از جانب خدا چيزهايي 
 نيد بايد از من پيروي كنيد و از دستورم فرمان ببريد.دا مي دانيد. پس اگر نمي

﴿               ﴾ كنيد از اينكه ياد  مي آيا تعجب
آوري و پند و موعظه از جانب پروردگار توسط مردي از شما برايتان آمده است؟ 

كه شايسته نيست از آن تعجب شود، و آن اين است  كنيد مي چگونه از حالتي تعجب
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كه پند و موعظه و نصيحت توسط مردي از خودتان آمده است كه شما صداقت و 
 دانيد. مي حالت او را

نيكي و احسان او نسبت به شماست كه  پس اين از زمره عنايت و توجه خدا و 

﴿بايد با پذيرش و شكرگذاري به استقبال آن رفت.              ﴾  تا
شما را از عذاب دردناك بيم دهد، و اسبابي را كه مايه نجات شماست فراهم كنيد، 

و بدين وسيله رحمت  .كه آن هم پرهيزگاري و ترس از خدا در ظاهر و باطن است
 گسترده خود را شامل حال خود سازيد.
 براي آنان در برنداشت.اي  ساز نشد و فايدهولي اين سخنان در مورد آنها كار 

﴿               ﴾ او را تكذيب كردند، پس او و كساني را  اما
 ÷اي كه خداوند، نوح كه همراه با وي در كشتي بودند، نجات داديم. همان كشتي

فت را در كه از هر نوع حيواناتي دو ج كرد را به ساختن آن دستور داد و به او وحي
اش، و هركس را كه ايمان آورده است در آن سوار كند، پس  آن سوار كند، و خانواده

 آنها را سوار كرد و خداوند آنان را بوسيله كشتي نجات داد.

﴿                     ﴾  كساني را كه آيات ما و
را تكذيب كردند غرق نموديم، همانا آنها در برابر هدايت قومي نابينا بودند، در 
حاليكه حق را ديدند، و خداوند دلايل روشني توسط نوح به آنان نشان داد كه هر 

آورد. اما آنها نوح را مسخره كردند و به او  مي ايمان انسان خردمندي با مشاهده آن
 ند و كفر ورزيدند.توهين نمود

 :65-72ي  آيه

﴿                               ﴾ »و 
قوم عاد برادرشان هود را فرستاديم، گفت: اي قوم من! خدا را بپرستيد، جز سوي  به

 .»ورزيد اريد. آيا پرهيزگاري نمياو معبود بر حقي ند
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﴿                             

﴾ »بينيم، و  خرد مي رؤسا و اشراف كافر قوم او گفتند: همانا ما تو را ابله و بي
 .»ريمپندا ترا از دروغگويان مي

﴿                     ﴾ » !گفت اي قوم من
اي از جانب پروردگار جهانيان  كم خردي در من نيست، بلكه من فرستادهگونه  هيچ

 .»هستم

﴿              ﴾ » من احكام و دستورهاي پروردگارم
 .»رسانم و من برايتان اندرزگويي امين هستم را به شما مي

﴿                          

                             ﴾ » آيا
كنيد از اينكه پندي از جانب پروردگارتان بر زبان مردي از شما برايتان  تعجب مي

آمده است تا شما را بيم دهد؟! و به ياد آوريد وقتي كه خداوند شما را جانشيناني 
نوح گرداند، و شما را درميان مردمان از قدرت جسمي بيشتري پس از قوم 

 .»هاي خدا را به ياد آوريد تا رستگار شويد برخوردار كرد، پس نعمت

﴿                                   

   ﴾ »اي تا تنها خدا را بپرستيم و آنچه را كه  گفتند: آيا پيش ما آمده
دهي بياور اگر تو  پرستيدند رها كنيم؟ پس آنچه كه ما را بدان وعده مي پدرانمان مي

 .»از راستگويان هستي

﴿                               

                            ﴾ » گفت: به
شود، آيا با  درستي كه عذاب و خشم بزرگي از جانب پروردگارتان بر شما واقع مي

ايد، و خداوند براي آن دليلي فرو  خود و پدرانتان نهاده من در نامهايي كه شما
 .»كنيد؟ پس منتظر باشيد، من (هم) همراه شما از منتظرانم نفرستاده است مجادله مي
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﴿                                      

﴾ » پس او و كساني را كه همراهش ايمان آورده بودند در پرتو رحمت خويش
كن و  نجات داديم و كساني را كه آيات ما را تكذيب كردند و مؤمن نبودند ريشه

 .»نابود كرديم

﴿      ﴾ نخستين كه در سرزمينسوي  به و يمن بودند، برادر  عاد
توحيد فرا خواند، و از شرك و سوي  به را فرستاديم كه آنها را ÷ي آنان هودنسب

﴿سركشي در زمين بازداشت.                       ﴾ 
نچه گفت: اي قوم من! خدا را بپرستيد، شما معبود برحقي جز او نداريد، آيا اگر بر آ

ترسيد؟ اما آنها  نمي كه بر آن قرار داريد پايدار بمانيد از عذاب و ناخشنودي او
 نپذيرفتند و فرمان نبردند.

﴿           ﴾  اشراف و روساي كافرِ قومش در حالي كه

﴿ گفتند:، دعوت او را رد كرده و راي و نظر او را خار شمردند         

         ﴾ بينيم، و  نمي خرد بي همانا ما تو را جز فردي ابله و
گمان غالب ما اين است كه تو از زمره دروغگوياني. و حقيقت براي آن دگرگون و 

نچه را به سبب آ ÷شديدتر شد، آنگاه كه پيامبرشان شان  منقلب شده بود، و كوري
كه خود بدان متصف بودند مورد نكوهش و مذمت قرار دادند، حال آنكه او از 
هرعيبي دور بود، زيرا در حقيقت آنان خود ابله و كم خرد و دروغگو بودند. و چه 

خردي بزرگتر از آن است كه كسي حق را انكار و با آن مقابله نمايد، و  بي سفاهت و
ن سرباز زند، و قلب و جسمش از هر شيطان از فرمان بردن از رهبران و خيرخواها

هايي  سركشي اطاعت كند، و عبادت را براي غير خدا انجام دهد و درختان و سنگ
كنند؟! و چه دروغي بزرگتر از آن است كه كسي  نمي را بپرستد كه براي او كاري

 .چيزي از اين امور را به خدا نسبت دهد؟!
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﴿          ﴾  گفت: اي قوم من! به هيچ وجه من سفيه وبي خرد

﴿نيستم. بلكه او و پيامبر و راهنما وعاقل بود            ﴾ بلكه من 

﴿از سوي پروردگار جهانيانم. اي  فرستاده             ﴾ 
رسانم و من براي شما اندرزگويي امين هستم. پس  مي احكام خدا را به شمااوامر و 

 بر شما واجب است كه آن را بپذيريد و از پروردگار جهانيان فرمان بريد.

﴿                ﴾  يعني چگونه از
كه جاي هيچ تعجبي در آن نيست؟ و آن اين كه خداوند  كنيد مي چيزي تعجب

شناسيد، و شما را به آنچه كه  مي مردي از شما را به سويتان فرستاده است كه او را
 دهد، و شما را بر آنچه كه به سود شماست بر مي مصلحت و منفعت شماست پند

 .كنيد! مي انگيزد، پس شما از روي انكار از وي تعجب مي

﴿             ﴾  پروردگارتان را ستايش كنيد و
هلاك هاي  سپاس بگوئيد زيرا قدرت ونعمت به شما داده و شما را جانشينان امت

كساني كه پيامبران را تكذيب كردند پس خداوند آنها را هلاك  ،شده كرده است
كنيد. و بپرهيزيد از اينكه  مي ببيند كه چگونه عملساخت و شما را باقي گذاشت تا 

پس عذابي كه به آنان ، كه آنها تكذيب كردند طور همانبه تكذيب كردن بپردازيد 
 رسد. مي رسيد به شما نيز

 :صا به شما داده. و آن اين است كهو نعمت خدا را به ياد آوريد كه آن را اختصا

﴿        ﴾  قدرت و بزرگي جسم شما را از ديگر مردمان بيشتر كرده

﴿است.     ﴾ گسترده و پي در پي او را به ياد آوريد. هايي  پس نعمت

﴿  ﴾  ،باشد كه با به جاي آوردن شكر نعمت و ادا كردن حق آن﴿  ﴾  به
ر و نامطلوب نجات پيدا كنيد. پس هود هايتان دست يازيد و از امر ناگوا خواسته

داد، و به توحيد و يكتاپرستي امر نمود، و براي  براي آنها موعظه كرد و آنان را پند
اندرزگويي امين براي آنان است. و آنان را برحذر  آنها بيان كرد كه خيرخواه و
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آنها  داشت كه خداوند آنها را به عذاب گرفتار كند، همانطور كساني را كه پيش از
بودند به عذاب خويش گرفتار كرد. و نعمتهايي را كه خداوند به آنها ارزاني نهموده 

آنان سرازير كرده بود به آنان يادآور شد، اما فرمان سوي  به و روزي فراواني را كه
 نبردند و دعوت او را نپذيرفتند.

﴿  ﴾  كه محال با تعجب از دعوت هود، و در حالي كه او را مطلع ساختند

﴿ اطاعت كنند، گفتند: او است از                  ﴾ 
پرستيدند رها  مي تا تنها خدا را بپرستيم و آنچه را كه پدران مااي  آيا پيش ما آمده

 كنيم؟
واجبات و ين تر خداوند خوار و شرمسارشان كند! آنان چيزي را كه واجب

اي  آن است در رديف چيزي قرار دادند كه در آن به مخالفت راه و برنامهترين  كامل
را ها  پردازند كه پدران و نياكان خود را بر آن يافتند. پس شرك و پرستش بت نمي

كه پدرانِ گمراه خود را بر آن يافته بودند بر توحيد و يگانگي خدا ترجيح دادند و 

﴿ ب كردند و گفتند:پيامبران را تكذي              ﴾  پس آنچه
دهي برايمان بياور اگر تو از راستگوياني! و آنان با اين  مي را كه به ما وعده

 كردند. درخواست نابودي خويش را طلب

﴿ ﴾ به آنان گفت: ÷هود ﴿            ﴾ عذاب و 
شود. زيرا  مي خشم بزرگي از جانب پروردگارتان بر شما واقع شد. يعني حتما واقع

 اسباب آن فراهم شده و وقت و زمان هلاكت فرا رسيده است.

﴿                ﴾  چگونه با من در مورد چيزهايي
كنيد  مي با من مجادلههايي  كنيد كه حقيقت ندارند؟ و چگونه در مورد بت مي دلهمجا

از صفات الوهيت و اي  ذرهي  كه آن را خدا ناميده ايد، و هيچ چيزي حتي به اندازه
 وجود ندارد؟ها  خدايي در آن بت
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﴿           ﴾ زيرا ، ده استتاييد اين قضيه دليلي نفرستا خداوند در
فرستاد. پس اين دليلي است  مي اگر آن درست بود خداوند برصحت آن دليلي فرو

نيست به ويژه در امور بزرگ و كلان مگر اي  بر باطل بودن اين ادعا، زيرا هيچ مساله
 اينكه خداوند در مورد آن دلايلي بيان كرده كه در سايه آن، مساله بر كسي پوشيده

 ماند. نمي

﴿   ﴾ ام، پس منتظر عذابي باشيد كه من شما را بدان وعده داده ﴿     

   ﴾ همانا من همراه شما از منتظران هستم. و ميان اين دو انتظار فرق 
ترسد، و انتظار كشيدن كسي  مي است، انتظار كشيدن كسي كه از واقع شدن عذاب

اري دارد. بنابراين خداوند ميان دو گروه قصاوت كرد و كه از خدا چشم پاداش و ي

﴿ اين موضوع را فيصله داد. پس فرمود:  ﴾  ،يعني هود را نجات داديم

﴿ ﴾ و آنان كه ايمان آوردند ﴿         ﴾  همراه با او به رحمتي از
 جانب ما.

ايمان هدايتشان كرد و ايمان آنان را سوي  به آنان همان كساني بودند كه خداوند
سببي براي نيل آنها به رحمت خويش قرار داد. پس آنان را به سبب رحمت خويش 

﴿نجات داد.                 ﴾ كس از  و بوسيله عذاب سختي كه هيچ
ابودشان كرديم و خداوند طوفان آنان را باقي نگذاشت آنها را ريشه كن نموديم و ن

كرد آن را چون  مي و تند باد شديدي را برآنها مسلط نمود، كه با هر چيزي برخورد
گرداند. پس هلاك شدند و چنان بلايي بر سر آنان آمد كه  مي استخوان پودر شده

پس بنگر سرانجام بيم داده شدگان چه  .خورد مي انبه چشمهايش  چيزي جز مسكن
كه حجت بر آنها اقامه شد اما تسليم آن نشدند، وبه ايمان فرا خوانده شد! كساني 

 و سرانجامي آنها و هلاكت و خواري و رسوايي شد.اند،  شدند ولي ايمان نياورده



 1025  اعراف ي تفسير سوره

 

﴿                                      

﴾  :و در اين دنيا و در روز قيامت نفرين به دنبالشان است. آگاه «. ]60[هود
 .»نابود باد قبيله عاد، قوم بود، باشي! همانا قوم عاد پروردگارشان را ناسپاسي كردند

﴿و در اينجا فرمود:                      ﴾  و كساني
را كه آيات ما را تكذيب كردند و ايمان نياوردند نابود و ريشه كن ساختيم. و آنان 

بلكه تكذيب و مخالفت و ، آيات را تكذيب كردند و به هيچ وجهي ايمان نياوردند
 تكبر و فساد در قلب آنان رسوخ كرد. 

 :73-79ي  آيه

﴿                                  

                                 

     ﴾ »ثمود برادرشان صالح را فرستاديم، گفت: اي سوي  به و
اي  قوم من! خدا را بپرستيد، شما معبودي به حق جز او نداريد، همانا دليل و معجزه
اي  از جانب پروردگارتان پيش شما آمده است، اين شترِ خداست كه به عنوان معجزه

زمين خدا بخورد و بچرد، و آزاري  براي شما آمده است پس آن را بگذاريد كه در
 .»گيرد بدان نرسانيد كه عذاب دردناكي شما را فرا مي

﴿                        

                          ﴾ » و
به ياد آوريد آنگاه كه خداوند شما را پس از قوم عاد وارث زمين قرار داد، و شما را 

ساختيد، و از  هاي هموار و صاف آن براي خود قصر مي در زمين جاي داد، در دشت
اي خدا را به ياد آوريد و در زمين تراشيديد. پس نعمته كوهها براي خود خانه مي

 .»فساد و تباهي مكنيد

﴿                               

                        ﴾ » اشراف و رؤساي
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ورزيدند، به مستضعفاني كه ايمان آورده بودند، گفتند: آيا شما  قومش كه تكبر مي
دانيد كه صالح از جانب پروردگارش فرستاده شده است؟ گفتند: ما به آنچه او  مي

 .»بدان فرستاده شده است ايمان داريم

﴿                    ﴾ » مستكبران گفتند: ما
 .»ايد كافر هستيم به آنچه كه شما بدان ايمان آورده

﴿                                    

﴾ »تر را كشتند و از فرمان پروردگارشان سرپيچي كرده و گفتند: اي پس ش
 .»دادي، اگر تو از پيامبراني صالح! براي ما بياور آنچه را كه به ما وعده مي

﴿           ﴾ » پس زمين لرزه آنان را فرا
 .»حركت افتادند و مردند زانو بيهايشان بر  گرفت و در خانه

﴿                               

  ﴾ » پس صالح از آنان روي برتافت و گفت: اي قوم من! بدون شك
م و شما را نصيحت كردم ولي شما نصيحت من پيام پروردگارم را به شما رساند

 .»كنندگان را دوست نداريد

﴿     ﴾ و اطراف آن در » حجر«قبيله معروف ثمود كه در سوي  به و خداوند

 ﴿سرزمين حجاز و جزيرة العرب سكونت داشتند،   ﴾  برادرشان صالح را
انباز  ن و توحيد فرا خواند و از شرك وفرستاد، كه پيامبر بود و آنان را به ايما

﴿گرفتن براي خدا نهي كرد.                  ﴾  گفت: اي
از  ÷معبودي به حق نداريد. دعوت صالح قوم من! خداوند را بپرستيد، شما جز او

 م را به عبادت خدا فراجنس و نوع دعوت ساير برادران پيامبرش بود كه مرد
 ندارند.» االله«كرد كه معبودي جز  مي خواند و براي آنان بيان مي

﴿          ﴾ از جانب پروردگارتان نزد شما اي  گمان معجزه بي
تواند  نمي آسماني چيزي ديگراي  آمده است. يعني امري خارق العاده كه جز نشانه
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توانند مانند آن را بياورند. سپس اين معجزه را توضيح داد و  نمي دمباشد، و مر

﴿ گفت:        ﴾ است براي اي  اين شتر خداست، نشانه و معجزه
شما. يعني اين، شتري شريف و برتر است، چون به خدا نسبت داده شده است، و 

ديگر اي  ه بزرگي است. و در آيهنسبت اكرام و بزرگداشت و نشان، اين نسبت

﴿ فرموده است:             ﴾  :براي او روزي «. ]155[الشعراء
 . »مشخص براي آب نوشيدن است، و براي شما روزي مشخص

و آنان چاهي داشتند و آن معروف به چاه شتر بود كه آنها و شتر به نوبت از آن 
 نوشيد و آنان از پستانهايش شير مي روزي شتر از آن آب ،خوردند مي آب
 شد. مي آمدند و شتر از آنها دور مي نوشيدند، و يك روز نوبت آنها بود كه بر چاه مي

﴿ به آنها گفت: ÷و پيامبرشان صالح      ﴾  آن را بگذاريد

 ﴿. تا در زمين خدا بچرد و مخارج آن بر شما نيست    ﴾  و آن را آزار

﴿ ندهيد، با سر بريدن يا غيرآن.      ﴾ كه عذابي دردناك شما را فرا 
 گيرد.  مي

﴿         ﴾  و به ياد آوريد وقتي كه شما را در زمين جانشين

 ﴿اخت. تان سمند قرار داد، و بهره   ﴾  بعد از قوم عاد كه خداوند آنها را
 هلاك نمود، و شما را پس از آنها جانشين قرار داد.

﴿    ﴾  و در زمين جايتان داد. يعني به شما در زمين قدرت و
ساند. ر مي خواستيد مي نعمت داد و برايتان اسبابي را فراهم آورد كه شما را به آنچه

﴿       ﴾ هاي  هموار و صاف براي خود كاخهاي  در زمين

﴿سازيد.  مي مستحكمهاي  بلند و ساختمان        ﴾  و كوهها را
و ها  كنيد كه تاكنون آثار آنان از قبيل خانه مي تراشيده و از آن براي خود خانه بنا

و اين آثار تا وقتي كه كوهها باقي هستند  .شود مي در كوهها مشاهدهيشان ها تونل
 باقي است.
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﴿    ﴾ خدا و بخشش و روزي و قدرتي را كه به هاي  پس نعمت

 ﴿شما ارزاني نموده است به ياد آوريد.       ﴾  و زمين را به
آباد را خراب هاي  تباه و خراب نكنيد، زيرا گناهان سرزمين اد و گناه وفسي  وسيله

آنان را هاي  كند. و گناهان سرزمينشان را از آنان خالي گرداند و خانه مي و ويران
 پس از آنها متروكه نمود.

﴿            ﴾  روسا و اشراف مستكبر قومش كه از

﴿حق تكبر ورزيده بودند،  پذيرفتن      ﴾  به مستضعفان گفتند. و از آن

﴿جا كه مستضعفان همه مومن نبودند،                 

  ﴾ كه صالح از  دانيد مي به كساني از آنان كه ايمان آورده بودند، گفتند: آيا شما
گويد يا دروغ؟  مي جانب پروردگارش فرستاده شده است؟ يعني آيا او راست

﴿ مستضعفان گفتند:           ﴾  همانا ما به آنچه او بدان رسالت
 امر و نهي او ايمان داريم. يافته است از قبيل توحيد و خبر دادن از آن و

﴿                   ﴾  مستكبران گفتند: ما به
كافر هستيم. پس تكبر، آنها را وادار ساخت تا تسليم ايد  آنچه شما بدان ايمان آورده

﴿حق نشوند كه ناتوانان و مستضعفان تسليم آن شده بودند.      ﴾  پس
صالح آنها را هشدار داده بود چنانچه به آن آزاري برسانند عذاب  شتري را كشتند كه

 رسد. مي دردناكي به آنها

﴿        ﴾  و از فرمان پروردگارشان سرپيچي كردند. يعني سنگدلي
كردند و از روي تكبر از دستور خدا سربرتافتند، كه هركس از دستور او سرپيچي 

چشاند. و خداوند عذابي را بر آنها فرود  مي اب سختي را به اونمايد خداوند عذ
 ديگري فرود نياورده بود.كس  هيچ آورد كه آن را بر
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﴿   ﴾  و با وجود اينكه با انجام دادنِ اين افعال در مقابل خدا جسارت و
دادند و نسبت به آنچه كه  مي گستاخي نموده، و عجز و ناتواني را به خدا نسبت

 ورزيدند، گفتند: مي مبالاتي كرده، بلكه حتي به آن افتخار بي ام داده بودندانج

﴿         ﴾ دهي، بياور، اگر شما  مي اي صالح! عذابي ر اكه به ما وعده

﴿ از راستگوياني. پس صالح فرمود:» گرفتار شدن ما به عذاب«ي  در مسئله     

              ﴾  :هايتان سه روز  در خانه«. ]65[هود

﴿. »شويد، آن وعده دروغيني نيست مند بهره          

  ﴾ ادند و بر زانوهايشان افتهايشان  پس زلزله آنها را فرا گرفت و در خانه

﴿خداوند آنها را هلاك و ريشه كن كرد.     ﴾ ند آنان را دچار وقتي خداو
از آنان روي برتافت و پس از اينكه خداوند آنها را هلاك  ÷عذاب ساخت، صالح

﴿ كرد، از روي سرزنش و توبيخ خطاب به آنها گفت:            

   ﴾  اي قوم من! همانا همه آنچه را كه خداوند مرا با آن به سويتان
فرستاده بود به شما رساندم، و براي هدايت شما تلاش كردم، و كوشش نمودم تا راه 

 راست و دين استوار را در پيش بگيريد.

﴿      ﴾ اريد. و ولي شما نصيحت كنندگان را دوست ند
اي  اندرزگويان و نصيحت كنندگان را رد كرده، و ازهر شيطان رانده شده گفته

گويند: شتر از  مي كنيد. بدان كه بسياري از مفسرين در رابطه با اين قصه مي اطاعت
سخت و صاف بيرون آمد كه آنها به صالح پيشنهاد كرده بودند شتر را از اي  صخره

ون زنِ باردار به درد زايمان مبتلا شد تا اينكه شتر آن بيرون آورد. و اين صخره چ
وقتي شتر را پي زدند و كشتند بچه  اند: بيرون آمد و آن را مشاهده كردند. و گفته

ه گرديد و در آن داخل شد، شتري داشت كه سه تا فرياد برآورد و كوه برايش شكافت
ر روز اول به آنها گفت: نشانه آمدن عذاب بر شما اين است كه د ÷و صالح

 يتان سياهها يتان قرمز، و در روز سوم چهرهها يتان زرد، و در روز دوم چهرهها چهره
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اين داستان از روايتهاي اسراييلي است كه نقل « گردد. و همانطور كه صالح گفت: مي
كتاب خداوند متعال شايسته نيست، و در قرآن به هيچ صورت  كردن آن در تفسير

صحت آن دلالت نمايد، و اگر اين داستان درست بود چيزي وجود ندارد كه بر 
و ها  و عبرت انگيز كرد. چون در اين داستان چيزهايي شگفت مي خداوند آن را بيان

وجود دارد كه خداوند آنها را مهمل و سرپوشيده نگذاشته است تا از هايي  نشانه
از اي  ن پارهاعتمادي نيست. بلكه قرآ طريق كسي به مردم برسد كه به نقل كردن او

﴿ نمايد. صالح به آنها گفت: مي امور مذكور در اين داستان را تكذيب       

      ﴾ مند شويد و عيش و نوش نماييد. و  يتان بهرهها سه روز در خانه
ي و لذتي جز اين چند روز برايتان مند در اين وقت بسيار كم، لذّت ببريد چون بهره

وجود ندارد. و براي كساني كه پيامبرشان عذاب را به آنها وعده داد، و مقدمات آن 
را برايشان بيان كرده است چه لذتي وجود دارد؟! و انگهي مقدمات آن عذاب روز 

سرخ سپس زرد هايشان  به روز بيشتر تحقق پيدا كند، به صورتي كه همه آنها چهره
آن مخالف و متضاد نيست؟! در قرآن هدايت و سپس سياه شود. آيا اين مسايل با قر

كند. البته اگر حديثي  مي نياز بي و رهنمودهايي وجود دارد كه ما را از غير قرآن
در اين زمينه ثابت شده باشد كه با كتاب خدا مخالفت نورزد  صصحيح از پيامبر

 .ستا داده گذاريم، زيرا قرآن به پيروي كردن از آن دستور مي آن را بر سر و چشم

﴿                 ﴾  :آنچه را پيامبر به شما«. ]7[الحشر 
. و قبلا »، بگيريد و از آنچه كه شما را از آن باز داشته است باز آييداست داده

روايت  گذشت كه تفسير كردن كتاب خدا با اخبار اسرائيلي جايز نيست، هرچند كه
اسرائيليات را در اموري كه به دروغ بودن آن يقين نيست جايز قرار بدهيم، زيرا 

تصديق يا  توان نمي معاني كتاب خدا يقيني هستند و اخبار و روايتهاي اسرائيلي را
تكذيب كرد. پس برابر قرار دادن امور يقيني با اموري كه در آن ترديد هست 

 باشد. نميپذير  امكان
 :80-84ي  آيه
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﴿                         ﴾ » و
قومش فرستاديم آنگاه كه به قومش گفت: سوي  به لوط را به ياد آور آنگاه كه او را

 .»جهانيان نداده است؟!از كس  هيچ دهيد كه پيش از شما آيا كار زشتي را انجام مي

﴿                      ﴾ » همانا
 .»كنيد، بلكه شما قومي تجاوز پيشه هستيد شما به جاي زنان با مردان آميزش مي

﴿                             

﴾ » و پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند: ايشان را از شهرتان بيرون كنيد، آنان
 .»جويند مردماني هستند كه به از انجام دادن زشتي دوري مي

﴿                 ﴾ »اش را نجات  و او و خانواده
 .»داديم، جز همسرش كه از باقي ماندگان در عذاب بود

﴿                     ﴾ » و بر آنان باراني
 .»چگونه است! از سنگ بارانديم، پس بنگر كه سر انجام گناهكاران

﴿ ﴾ قومش سوي  به را به ياد بياور، وقتي كه او را ÷و بنده ما لوط
فرستاديم تا آنان را به پرستش خداوند يگانه دستور دهد، و از كار زشتي كه پيش از 

 ﴿آن را انجام نداد، نهي كند. كس  هيچ آنان           ﴾ كه  آنگاه
دهيد كه هيچ زشتي بالاتر از آن وجود  مي به قومش گفت: آيا كار زشتي را انجام

﴿ندارد؟             ﴾  اين عمل، كار بسيار زشتي بود كه قوم
لوط ابداع كردند، و اين راه منحرف را براي پسينيان خود به يادگار گذاشتند. سپس 

﴿ بيان نمود و فرمود:آن را              ﴾  چگونه زنان
كنيد كه در زنان محل بهره برداري و شهوت  مي را كه خدا برايتان آفريده است رها

 راني و ارضاي غريزه جنسي وجود دارد و با فطرت موافق است، و به مردان روي
نهايت زشت و پليد است؟! و اين  بي كنيد كه اين كار، مي آنان آميزش آوريد و با مي

 آيد و انسان از نام بردن آن شرم مي محلي است كه آلودگي و كثافت از آن بيرون
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  ﴿كند تا چه رسد به اينكه در اين محل با كسي آميزش نمايد.  مي  

 ﴾ ز خدا تجاوز نموده و بر ارتكاب حرام بلكه شما قومي هستيد كه از مر

﴿جرات كرده ايد.                        

    ﴾  و پاسخ قوم لوط جز اين نبود كه گفتند:آنها را از شهر و ديارتان

﴿ جويند. مي ه از انجام دادن زشتي دوريبيرون كنيد، آنان قومي هستند ك     

              ﴾  :و از آنان انتقام نگرفتند جز به «. ]8[البروج
 .»خاطر اينكه به خداي توانا و ستوده ايمان آوردند

﴿                ﴾ را نجات اش  پس او و خانواده
داديم جز همسرش كه از باقي ماندگانِ هلاك شده معذّب بود. خداوند به لوط 

را بيرون ببرد، زيرا عذاب به هنگام صبح بر اش  دستور داد تا شب هنگام خانواده
رون برد جز همسرش را بياش  آمد، پس لوط به هنگام شب خانواده مي قومش فرود

﴿كه باقي ماند، و عذابي كه به قومش رسيد به او هم رسيد.        ﴾  و
گرم و سخت كه از سنگ و گل تشكيل يافته بود سنگباران هاي  آنان را با سنگ

﴿كرديم، و خداوند آن دهكده ومردمانش را زير و رو كرد.          

  ﴾  پس بنگر كه سرانجام گناهكاران چگونه بوده است؟ سر انجامشان
 هلاكت و رسوايي هميشگي بوده است.

 :85-87ي  آيه

﴿                                 

                       

                 ﴾ »مدين سوي  به و
قوم من! خدا را بپرستيد، شما معبود به  برادرشان شعيب را فرستاديم، و گفت: اي

حقي جز او نداريد، همانا دليلي از جانب پروردگارتان پيش شما آمده است، پس 
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پيمانه و ترازو را كامل نماييد، و حقوق و اموال مردم را كم نكنيد، و در زمين پس 
 .»يداز اصلاح آن فساد و تباهي نورزيد. اين برايتان بهتر است اگر شما مؤمن هست

﴿                        

                      ﴾ » و
اند بترسانيد، و از راه  تا كساني را كه به خدا ايمان آورده بر سر هر راهي ننشينيد

خواهيد. و يه ياد آوريد وقتي كه شما كم بوديد پس  خدا باز داريد، و آن را كج مي
 .»خداوند شما را زياد كرد. و بنگريد كه سر انجام فسادكنندگان چگونه بوده است!

﴿                                 

             ﴾ » و اگر گروهي از شما به آنچه من بدان فرستاده
اوري ام ايمان آورد و گروهي ايمان نياورد، پس صبر كنيد تا خداوند ميان ما د شده

 .»كند، و او بهترينِ داوران است

﴿   ﴾ قبيله معروف مدين، سوي  به و﴿    ﴾  برادرشان شعيب
شريك فرا بخواند، و به آنها  بي را فرستاديم تا آنان را به عبادت خداوند يگانه و

مردم را كم  دستور دهد كه پيمانه و ترازو را به صورت كامل بپردازند، و حقوق
 ﴿نكنند و با انجام دادن گناه در زمين فساد و تباهي ننمايند. بنابراين فرمود

                   ﴾  و در زمين
ستيد. زيرا ترك بعد از اصلاح آن فساد مكنيد اين برايتان بهتر است اگر شما مومن ه

گناهان به خاطر فرمان بردن از دستور خدا و نزديكي جستن به او براي بنده بهتر و 
سودمندتر از آن است كه مرتكب گناهان شود، و موجب ناخشنودي خداوند جبار و 

 عذاب جهنم گردد.

﴿     ﴾ هي كمين مردم ننشيند. يعني را و بر سر هر راهي به

و  ﴾﴿كه رفت و آمد در آن زياد است، و مردم را از آن بر حذر نداريد، 

﴿مردم را از در پيش گرفتن آن مترسانيد،            ﴾  و
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 از راه او باز نداريد. يعني كساني را كهاند  كساني را كه به خدا ايمان آورده

﴿يله اين راه هدايت شوند، بازنداريد، خواهند به وس مي       ﴾  و راه خدا
كه آن را با هواهاي نفساني خود همسو سايد. حال اي  خواهيد، به گونه مي را كج

 است داده آنكه بر شما وديگران واجب بود راهي را كه خداوند براي بندگانش قرار
كند در پيش بگيريد. راهي  مي نماييو آدمي را به خشنودي او و سراي كرامت راه

پس به ياري آن مسلك  .كه بزرگترين رحمت و مهرباني خدا نسبت به بندگان است
آن فرا بخوانيد و از آن حمايت كنيد. نه اينكه راهزنان اين راه سوي  به بشتابيد و

باشيد، و مردم را از آن بازداريد، زيرا اين كار ناسپاسي نعمت خدا و مخالفت و 
راه است. اما شما به كسي كه اين ترين  و ميانهترين  ارزه با او، و كج كردن راستمب

﴿ كنيد. مي راه را در پيش گيرد توهين      ﴾  و به ياد
آوريد نعمت خدا را، آنگاه كه كم بوديد، پس شما را زياد نمود. يعني شما را با 

و » وبا«از قبيل هايي  و فرزندان و سلامتي رشد داد و شما را با بيماري دادنِ همسران
كاست نيازمود، و دشمني را بر شما  مي شما )از نسل و تعداد(كه هايي  ديگر بيماري

مسلط نگرداند كه نابودتان كند. و شما را در زمين پراكنده نكرد، بلكه با گرد آوردن 
تان و فراواني نسل بر شما انعام كرد. در يكجا و سرازير كردن روزي به سوي

﴿          ﴾  و بنگريد كه سرانجام فسادكنندگان چگونه
بيند، و جز وحشت و  نمي جز پراكندههايشان  است؟ پس شما آنها را در گروه

بلكه  اند، نگذاشته يابيد. و نام نيكي از خود برجاي نمي گياهاني در اماكن سكونتشان
 در دنيا نفرين و در روز قيامت خواري و رسوايي بهره آنان است.

﴿                          ﴾  و اگر گروهي از
ايمان نياورد كه  ايمان آورد و گروهي ديگرام  شما به آنچه من بدان فرستاده شده

﴿دهد،  مي ايمان تشكيل بي بخش اعظم آنان را گروه             
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     ﴾  پس صبر كنيد تا خدا ميان ما داوري كند، و او بهترين داوران
 دچار خواهد كرد. اهل حق را ياري داده و باطل گرايان را به عذاب و عقوبت ،است

 :88-93ي  آيه

﴿                                

                 ﴾ »گفتند: اي  رؤسا و اشراف مستكبر قومش
اند از شهر و آبادي خود بيرون  شعيب! تو و كساني را كه به همراهت ايمان آورده

گرديد. شعيب با تعجب و انكار به قوم خود گفت:  كنيم، يا اينكه به آئين ما برمي مي
آيا هرچند اگر دوست هم نداشته باشيم كه پيرو دين و ملت باطل شما بشويم (باز 

 .»كنيد)؟! بيرون ميما را از شهر خودتان 

﴿                                      

                                               

        ﴾ » اگر به آئين شما درآييم پس از اينكه خدا ما را از آن
ايم. براي ما شايسته نيست كه به آن درآييم  همانا بر خدا دروغ بسته است داده نجات

پروردگارِ ما همه چيز را در برگرفته است، بر خدا مگر اينكه پروردگار بخواهد، علم 
ايم. پروردگارا! ميان ما و قوم ما به حق داوري كن و تو بهترين داوري  توكل نموده

 .»كنندگاني

﴿                            ﴾ »ان و سر
 .»كافر قومش گفتند: اگر شما از شعيب پيروي كنيد همانا آنگاه از زيان كاران هستيد

﴿            ﴾ » پس زمين لرزه شديدي آنان
 .»هايشان بر زانو افتادند و مردند را فرا گرفت و در خانه

﴿                                 ﴾ 
كساني كه شعيب را تكذيب كردند گويي خود در آن ديار سكونت نداشتند، كساني «

 .»كه شعيب را تكذيب كردند آنان زيان كاران بودند
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﴿                                

    ﴾ »گمان پيامهاي  پس، از آنان روي برتافت و گفت: اي قوم من! بي
پروردگارم را به شما رساندم، و شما را نصيحت كردم، پس چگونه به خاطر قومي 

 .»كه كافر بودند؟ خورم اندوه مي

﴿             ﴾  اشراف و سران متكبر قومش كه از
سرگرم و غافل ها  و خوش گذرانيها  و اميال خود پيروي كرده و با لذتها  خواست

شده بودند، وقتي كه حق پيش آنان آمد و ديدند كه با خواستهاي پليدشان موافق 
و به پيامبرشان شعيب و ، آن را رد كردند و از پذيرفتن آن امتناع ورزيدندنيست، 

﴿ مومنان مستضعفي كه همراه او بودند، گفتند:              

             ﴾ ايمان  اي شعيب! حتما تو و كساني را كه همراه تو
كنيم، يا اينكه بايد به دين ما برگرديد. آنها  مي از شهر و آبادي خود بيروناند  آورده

نيروي ردمنشانه و درنده خويي خود را در مقابله با حق به كار گرفتند و هيچ دين و 
عهد و حقي را رعايت نكردند، بلكه هوي وهوس و خواستهايشان را در نظر گرفتند 

خود كه آنان را بر اين سخن فاسد راهنمايي كرده بود پيروي  و از سفاهت و ابلهي
گرديد و يا  مي به دين ما براند  ايمان آورده نموده وگفتند:يا تو و كساني كه به شما

آنان را فرا خواند  ÷كنيم. پس شعيب مي اينكه از شهر و آبادي خود بيرونتان
كه اگر از ما پيروي نكنيد شما را واميدوار بود ايمان بياورند. اما او را تهديد كردند 

ن در حالي كه او و كساني كه همراهش بودند به اقامت در آ .كنيم مي از وطن اخراج

﴿سزاوارتر بودند.  ﴾ با تعجب از سخنشان گفت:  ÷شعيب﴿     ﴾ 
دانيم باز از  مي آيا علي رغم اينكه از دين و آئين باطلتان متنفر هستيم و آن را باطل

شود كه به آن علاقه  مي شما پيروي نماييم؟! زيرا كسي به دين شما فرا خوانده
 دارد و پيروان آن را تقبيح مي داشته باشد، اما كسي كه آشكارا مردم را از آن باز

 .شود؟! مي آن فرا خواندهسوي  به كند چگونه مي
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﴿                          ﴾  بر ما گواه باشيد
، ما است داده كه اگر به دين شما برگرديم بعد از آنكه خدا ما را از شر آن نجات

دانيم كه هيچ دروغ و  مي دهيم، زيرا مي دروغگو هستيم، و به خدا دروغ نسبت
ريك قرار بدهد، حال آنكه او افترايي بزرگتر از آن نيست كه كسي براي خدا ش

خداوندي كه نه همسري دارد ونه فرزندي و نه در  ،نياز است بي يگانه و يكتا و

﴿پادشاهي شريكي دارد.           ﴾  و ما را نسزد كه به آن درآييم و
 به آن برگرديم.

محال است. پس و اين يك امر  يعني غير ممكن است كه به آن برگرديم
يكي اينكه  ،كند از چند جهت نااميد كرد آنها را از اينكه با آنان موافقت ÷شعيب

پسندند، و از شركي كه بر آن قرار دارند متنفر هستند. ديگر اينكه  نمي دين آنها را
و آنها را گواه گرفت كه اگر او و ، شعيب آيين آنها را توهم و دروغ به حساب آورد

باشند. و ديگر اينكه  مي ش هستند از آنها پيروي كنند دروغگوكساني كه همراه
شعيب و يارانش به نعمتي كه خدا به آنان ارزاني داشته بود اعتراف كردند و آن 

. و ديگر اينكه برگشتن آنها است داده اينكه خداوند آنان را از آن دين منحرف نجات
كرد غيرممكن و محال است.  به آن دين خرافي پس از اينكه خداوند آنها را هدايت

و با توجه به تعظيم خدا در دلهايشان و اعتراف به بندگي او و اينكه او معبود يكتا 
است و عبادت جز براي او شايست نيست، و اقرار به اينكه معبودان مشركان باطل 

امكان ندارد كه به دين آنان برگردند، زيرا خداوند به آنان عقل و خردي را ، هستند
 ي نموده است كه بوسيله آن حق و باطل و هدايت و گمراهي را تشخيصارزان
 دهند.  مي

كس  هيچ اما از آنجا كه مشيت خدا و اراده او در آفريدگانش نافذ است و
تواند از دايره مشيت و خواست او بيرون رود گرچه تمامي اسباب دست به  نمي

كنند كه چيزي را  نمي كمدست هم دهند وتمامي نيروها همسو باشند آنها بر خود ح

﴿خواهند كرد يا آن را ترك كنند. بنابراين استثنايي قايل شدند و گفتند:       
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                    ﴾  و ما را نسزد كه به آن برگرديم مگر اينكه
ديگران ممكن نيست كه از دايره خواست و پروردگار ما بخواهد. يعني براي ما و 

﴿مشيت خدا كه تابع علم و حكمت اوست بيرون رويم.           ﴾  و
علم و آگاهي پروردگارمان هر چيزي را حاطه نموده است. پس خداوند آنچه را كه 

﴿داند، و تدبير امور آنان بر عهده اوست.  مي شايسته بندگان است،        ﴾  بر
ايم  و او ما را به راه راست هدايت خواهد كرد. بر او توكل نمودهايم  او اعتماد نموده

دهد، زيرا هركس بر خدا توكل كند خدا  مي و او ما را از همه راههاي جهنم نجات
 گرداند. مي او را كافي است و امر دين و دنيايش را براي او آسان

﴿                 ﴾  .پروردگارا! بين ما و قوم ما به حق داوري كن

 ﴿يعني مظلوم و صاحب حق را بر ظالم و مخالف حق پيروز گردان.   

 ﴾  و تو بهترين گشايندگان هستي. و خداوند براي بندگانش به دو صورت
دن علم ودانش به وسيله روشن شدن حق از باطل و هدايت گشو ،آورد مي گشايش

از گمراهي، و روشن كردن اينكه چه كسي بر راه راست است و چه كسي از آن 
منحرف گشته است. و نوع دوم داوري و گشايش خدا به وسيله عقوبت ستمگران و 

پذيرد. پس آنان از خدا خواستند كه ميان  مي نجات و بزرگداشت صالحان صورت
و عبرتهايش چيزهايي به ها  نها وقومشان به حق و عدالت داوري كند و از نشانهآ

 آنان نشان دهد كه هر دو گروه راهشان را از يكديگر جدا كنند.

﴿          ﴾  و اشراف و روساي كافر قومش مردم را از

﴿ گفتند: مي پيروي كردن از شعيب برحذر داشته و              ﴾ 
اين چيزي بود كه  .از زيان كاران هستيد آنگاه اگر شما از شعيب پيروي كنيد

نفسشان براي آنها آراسته و آنان را فريب داده بود كه زيان و بدبختي در پيروي 
كامل و همه جانبه در پايبندي به كردن از هدايت ورشد است. اما ندانستند كه زيان 
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و زماني متوجه اين قضيه  .گمراهي و گمراه كردن ديگران است، كه آنان بر آن بودند
 شدند كه عذاب آنها را فرا گرفت.

﴿  ﴾  ،پس زلزله شديدي آنان را فرا گرفت﴿     

  ﴾ خداوند متعال حال  .بيهوش و خشكيده و مرده افتادندن هايشا و در خانه

﴿ فرمايد: مي بد آنها را بيان كرده و                ﴾  كساني كه
سكونت نداشته و از آن لذت هايشان  شعيب را تكذيب كردند گويي كه در خانه

  اند. اده نكردهدلپذير آن استفهاي  نبرده و از سايه
درختان آن هاي  و نهرهاي آن تفرّج نكرده و از ميوهها  انگار در تفريحگاه

را در برگرفت و مكان سرگرمي و بازي و لذت جويي  آنان، پس عذاب اند. نخورده

﴿ آنها را تبديل به مكان اندوه و بدبختي و عذاب كرد. بنابراين فرمود:     

        ﴾  كساني كه شعيب را تكذيب كردند آنان زيان كاران
هايشان را در  بودند. يعني فقط آنان زيانكارند، چون آنها خويشتن و دين و خانواده

﴿كنند و اين زاني آشكار است. نه كساني كه به آنها گفتند:  روز قيامت ضايع مي  

           ﴾ از زيان  آنگاه اگر شما از شعيب پيروي كنيد همانا
 كاران هستيد.

﴿از آنان روي برتافت، ÷ پس وقتي كه هلاك شدند پيامبرشان  ﴾  و پس از

﴿ مرگشان با سرزنش و توبيخ خطاب به آنان گفت:          ﴾ 
ن! همانا پيامهاي پروردگارم را به شما رساندم، و برايتان بيان كردم به اي قوم م

نحوي كه به اعماق وجود و دلهايتان رسيد، و در آن جاي گرفت، و در يافتيد كه 

﴿پيامي بالاتر از آن وجود ندارد.    ﴾  و شما را نصيحت كردم اما شما
اطاعت نكرديد بلكه سرپيچي و سركشي ها  نصيحت مرا نپذيرفتيد و از راهنمايي

 نموديد. 
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﴿        ﴾  پس چگونه براي كساني اندوهگين شوم كه
خيري در آنها نيست؟ و خير پيش آنها آمد اما آن را رد كرده و نپذيرفتند. بنابراين 

دشدنشان بايد شاد جز شر و بدي چيزي شايسته اندوه خورد، بلكه به هلاكت و نابو
برم! و چه شقاوت و عقوبتي  مي شد. بار خدايا! از رسوايي و خواري به تو پناه

مردم از وي بيزاري ترين  بزرگتر از آن است كه آدمي به حالتي برسد كه خيرخواه
 .جويد؟!
 :94-95ي  آيه

﴿                                 ﴾ » و در
ايم مگر اينكه اهالي آنجا را با مشكلات و  هيچ شهر و آبادي پيامبري را نفرستاده

 .»مصائب گرفتار كرديم تا شايد تضرع و زاري كنند

﴿                              

       ﴾ » سپس به جاي بدي، نيكي را قرار داديم تا اينكه فزوني
گرفتند و گفتند: پدرانمان را هم ناخوشي و خوشي رسيده است، پس آنان را ناگهان 

 .»فهميدند يگرفتيم درحاليكه آنها نم

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال             ﴾  و در هيچ شهر و آبادي
كه آنان را به عبادت خدا فرا خواند و از شر و بدي باز دارد، ايم  پيامبري را نفرستاده

 ﴿و آنان از دين وي پيروي نكنند،      ﴾ ل آن جارا، مگر اينكه اه

﴿     ﴾ ايم.  ها مورد آزمايش قرار داده با فقر و بيماري و انواع مصيبت

﴿  ﴾ دچار گردند فروتن شوند. و ها  تا شايد وقتي كه به اين مصيبت

﴿  ﴾ .به درگاه خدا زاري و تضرع نمايند و تسليم حق شوند 

﴿﴾  دچار شدن به مصايب در آنان كارساز نشد و استكبار آنها سپس وقتي كه

 ﴿بيشتر شد، شان  ادامه يافت و طغيان و سركشي     ﴾  به جاي سختي
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آنها سرازير نمود و سوي  به راها  و بدي، نيكي را قرار داديم. پس خداوند روزي
را از آنان دور ساخت، ها  مصيبتجسمهايشان را تندرست و سلامت كرد، و بلا و 

﴿    ﴾ فراوان شد، و در نعمت و فضل هايشان  تا اينكه زياد شدند و روزي

﴿خدا فرو رفتند، و مصيبتهايي كه بر آنان آمده بود فراموش نمودند،      

       ﴾ شي و خوشي رسيده است. يعني و گفتند: پدرانمان را ناخو
و  ،اين عادت و شيوه همواره در ميان گذشتگان و آيندگان موجود بوده است

برحسب دگرگونيهاي زمان و چرخش روزگار گاهي درخوشي و ثروتمندي به سر 
به ها  برده و گاهي در ناراحتي و تنگدستي قرار داشتند. و پنداشتند كه اين مصيبت

استدراج و باز آمدن نيست. تا اينكه شاد شدند و به  و خاطر پند گرفتن و موعطه
آنچه داده شده بودند خوشحال گرديدند و دنيا آنها را شيفته و مجذوب خود كرد. 

﴿  ﴾  آنها را گرفتيم. )گريبان(پس بناگاه ﴿     ﴾  آنان (ناگهان
يدند. يعني هلاك شدن و نابود گشتن به ذهن فهم نمي در حالي كه آنان )را گرفتيم

بردند كه آنها شايستگي برخورداري از اين نعمات را  مي كرد و گمان نمي آنان خطور
توانند آنها را در قبضه خود نگاه دارند. و در اين پندار بودند كه اين  مي دارند و

 شد.هميشه در دسترس آنان بوده و به جايي ديگر منتقل نخواهند ها  نعمت
 :96-99ي  آيه

﴿                                

           ﴾ »ها ايمان آورده و  و اگر اهل اين شهر و آبادي
گشوديم، اما  هاي آسمان و زمين را بر آنان مي كردند، بركت شه ميپرهيزگاري پي

 .»كردند (گريبانشان را) گرفتيم تكذيب كردند، پس آنان را به سبب آنچه كه مي

﴿                 ﴾ » آيا مردمان اين شهرها
 .»اند؟ ز اينكه عذاب ما شبانگاه پيش آنها بيايد، درحاليكه آنها خوابيدهايمن شدند ا
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﴿                ﴾ » آيا مردمان اين شهرها
 .»كنند؟ ايمن شدند از اينكه عذاب ما چاشتگاه به سراغ آنها بيايد درحاليكه بازي مي

﴿                  ﴾ » آيا از مكر و انتقام
 .»شود خدا ايمن شدند؟ جز قوم زيانكار از مكر خدا ايمن نمي

كنند به منظور  مي خداوند متعال ذكر نمود كساني كه پيامبران را تكذيب
شوند، و از باب  مي ته شدن به ناخوشي و ناگواريها گرفتارپندپذيري و برحذر داش

ها  يازند. سپس بيان نمود كه اگر اهالي آبادي مي دستها  استدراج و مكر به خوشي
را تصديق نمايند، و در ظاهر  ايماني صادق و راست كه اعمال آن ،قلبا ايمان بياورند
تقواي الهي را رعايت  كردن همه آنچه از خدا حرام نموده است و باطن با ترك

شود، و خداوند پي درپي از  مي آسمان و زمين بر روي آنان گشودههاي  كنند، بركت
روياند كه خود و  مي فرستد و از زمين چيزهايي براي آنان مي آسمان براي آنان باران

چهارپايانشان به وسيله آن زندگي شاد و خرم و روزي فراوان خواهند داشت، و 
اما آنها  اي به دست آوردن آن دچار رنج و خستگي و زحمت شوند.بدون اينكه بر

﴿ايمان نياوردند و پرهيزگاري نكردند،          ﴾  پس ناگهان
و بلاها و قطع بركات، و نزول ها  كردند به عقوبت مي آنان را به سبب آنچه كه

از اعمالشان است، و اگر خداوند اي  پاره زياد گرفتار كرديم، و اين سزايهاي  آفت
را بر روي زمين اي  مجازات نمايد، هيچ جنبدهاند  آنها را به سبب همه آنچه كه كرده

﴿ باقي نخواهد گذاشت.                       

            ﴾  :فساد و تباهي در خشكي و دريا به سبب «. ]41[الروم
را به آنان اند  از آنچه كه كردهاي  آنچه مردمان كردند آشكار گرديد، تا سزاي پاره

 .»بچشاند، شايد باز آيند

﴿    ﴾ يب كردند كه پيامبران را تكذهايي  آيا مردمان و اهالي آبادي

 ﴿ايمن شدند،      ﴾ سخت ما به سراغ آنها بيايد؟  از اينكه عذاب﴿   
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   ﴾ خبري  بي اند؟ يعني در حالت غفلت و شبانگاهان در حالي كه خوابيده

  ﴿و در حالي كه در استراحت هستند آنها را فرا گيرد؟      

          ﴾  و آيا مردمان شهرها ايمن شدند از اينكه عذاب ما
چاشتگاه به سراغ آنها بيايد، در حالي كه مشغول بازي هستند؟! پس چه چيزي آنها 
را ايمن داشته است، در حالي كه آنها اسبابش را فراهم كرده و انجام داده و 

از اي  كه براي هلاكت و نابوديشان فقط پارهاند  بزرگي را مرتكب شدههاي  جنايت
 .كافي است؟!ها  آن جنايت

﴿     ﴾  آيا از مكر خدا ايمن شدند، و مطمئن هستند كه آنان را

﴿نمايد؟ همانا مكر خدا بسيار محكم است نمي مهلت داده و ناگهان آنان را نابود  

        ﴾ شود مگر قومي كه زيان  نمي و از مكر خدا ايمن
كارند، زيرا هركس كه از عذاب خدا ايمن باشد بدان معني است كه به سزا و جزاي 

حذر ه شدت برو به پيامبران ايمان واقعي نياورده است. در اين آيه شريفه ب، اعمال
بنده نبايد به خاطر ايماني كه دارد ايمن باشد بلكه هميشه بايد كه ايم  داشته شده

ره بايد بترسد از اينكه به بلايي گرفتار شود كه ايمان او را سلب كند. و هموا
و بايد ». اي گرداننده دلها! دلم را بر زينت استوار بگردان« خداوند را چنين بخواند:

 او را نجاتها  نگام واقع شدن فتنهرا كه به هاي  سعي و تلاش كند هر سبب و وسيله
ها  دهد، به دست آورد. زيرا بنده در هر مقامي كه باشد ضمانتي نيست كه از آفت مي

 سالم بماند.
 :100-102ي  آيه

﴿                                

           ﴾ » آيا براي كساني كه زمين را پس از ساكنان
برند روشن نشده است كه اگر ما بخواهيم آنان را به سبب  (پيشين) آن به ارث مي

 .»شنوند؟ زنيم، پس نمي كنيم و بر دلهايشان مهر مي گناهانشان دچار مصيبت مي
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﴿                                

                     ﴾ »هايست  اينها آبادي
كه پيامبرانشان با  راستي  به كنيم، و بيان مي كه بخشي از سرگذشت آن را برايت

دلايل روشن پيش آنها آمدند اما آنان چيزي را كه قبلاً تكذيب كردند بدان ايمان 
 .»نهد خداوند بر دلهاي كافران مهر ميگونه  نياوردند. اين

﴿                ﴾ » و بيشتر اينها
 .»را وفادار به پيمان نديديم، بلكه بيشتر آنان را نافرمان و فاسق يافتيم

 اند، كه پس از امتهايي هلاك شده گذشته آمدههايي  خداوند متعال با تذكر به امت

﴿ گويد: مي                           ﴾ 
هايي كه پس از گذشتگانِ گناهكار و هلاك شده خود وارث  و ملتها  آيا براي امت

زمين گشتند، سپس اعمالي شبيه اعمال آن قوم هلاك شده انجام دادند روشن نشده 
ا نمايد؟ زير مي است كه اگر خدا بخواهد آنان را به سبب گناهانشان دچار مصيب

 اين، سنت و روش جاري خدا در ميان پيشينيان و پسينيان است.

﴿            ﴾  يعني وقتي كه خداوند آنها را آگاه ساخت
اما آگاه نشدند، و آنان را تذكر داد ولي پند نگرفتند و يادآور نشدند، و آنان را با 

اما هدايت نيافته و راه نيافتند، پس خداوند آنها را  دلايل و عبترها راهنماي كرد
 زند، و زنگ و چرك بر دلهايشان انباشته مي نمايد و بر دلهايشان مهر مي مجازات

شود، و هيچ  نمي شود، تا اينكه دلهايشان سفت و محكم گشته و حق وارد آن مي
نوند، و ش نمي رسد، و چيزهايي را كه به سودشان است نمي خير و خوبي به آن

 كند. مي شنوند كه حجت را بر آنان اقامه مي چيزي را

﴿   ﴾ ذكر آن گذشت، تر  هايي كه پيش اين آبادي﴿     

    ﴾ كنم، اخباري كه عبرت گيرندگان از  مي بخشي از اخبار آن را براي تو بيان
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ستمكاران از ستم خويش بازآيند. و اين شود كه  مي گيرند، و باعث مي آن عبرت
 .اخبار، پندي است براي پرهيزگاران

﴿        ﴾  و به درستي كه پيامبرانشان به نزد اين تكذيب
چيزي فرا خوانند كه سعادتشان در آن بود، و سوي  به كنندگان آمدند تا آنان را

 را با معجزات آشكار و دلايلي كه حق را به طور كامل بيانخداوند اين پيامبران 
برايشان نداشت، و آنان را اي  كرد، تائيد نمود، اما سودي به آنها نرساند و فايده مي

﴿نياز نكرد،  بي از هيچ چيزي                  ﴾  اما آنان
دان ايمان نياوردند. يعني به سبب اينكه در همان چيزي را كه قبلا تكذيب كردند ب

ايمان سوي  به كردند و آن را رد نمودند خداوند آنها را ابتداي كار حق را تكذيب
كه  طور همانهدايت نكرد. و اين پاداش آنان بر تكذيب و رد كردن حق بود. 

﴿ پروردگار متعال فرموده است:                        

          ﴾  :را دگرگونهايشان  و دلها و چشم«. ]110[الأنعام 
شان  ، و آنان را در گمراهي»كنيم، همانطور كه نخستين بار به آن ايمان نياوردند مي

﴿كنيم.  مي سرگشته رها           ﴾ خداوند بر گونه  اين
نهد، و اين سزا و كيفري است از جانب خدا. و خداوند بر آنها  مي دلهاي كافران مهر

 خود بر خويشتن ستم كردند.  ستم نكرده است، بلكه آنان

﴿        ﴾ آنها سوي  به يامبرانيو بيشتر امتهايي را كه پ
فرستاده شد، وفادار ِ به عهد نيافتيم. يعني پايدار و پايبند نبودند، و به وصيت الهي 
 كه همه جهانيان را بدان سفارش نمود، و از دستوراتي كه خداوند بر زبان پيامبران

 ﴿آنان فرستاده بود اطاعت نكردند. سوي  به       ﴾  بلكه
بيشترشان را نافرمان و فاسق يافتيم. يعني از اطاعت خدا بيرون رفته و سرپيچي 

هوس خود پيروي نمودند. پس خداوند بندگان را با فرستادن  كردند، و از هوي و
تا  است داده پيامبران و نازل كردن كتابهايش مورد آزمايش قرار داده و آنان را دستور



  تفسير راستين  1046

 

يروي كنند، پس جز تعداد اندكي از مردم كه خداوند قبل از از پيمان و رهنمود او پ
، از فرمان او اطاعت نكردند، بلكه بيشتر مردم از است داده همه سعادت را به آنان

 تكبر ورزيده و سر براند  هدايت او روي گردانند و در مقابل آنچه پيامبران آورده
 آورد. مي ودتابند. پس خداوند عذابهاي گوناگوني را بر آنان فر مي

 :103-104ي  آيه

﴿                                 

     ﴾ »سوي  به سپس بعد از آنان موسي را همراه با دلايل خودمان
نش فرستاديم اما بدان ستم ورزيدند، پس بنگر كه سر انجام فرعون و اطرافيا

 .»تباهكاران چه شد؟

﴿                   ﴾ » !و موسي گفت: اي فرعون
 .»اي از جانب پروردگار جهانيان هستم همانا من فرستاده

قومي سوي  به م و پيشواي پيامبران بزرگوار رابعد از اين پيامبران، موسي كلي
سركش و متجاوز، فرعون و اطرافيان و اشراف سركشش فرستاديم، و موسي دلايل و 

 و معجزات بزرگي را به آنا نشان داد كه نظير آن مشاهده نشده است.ها  نشانه

﴿       ﴾ د و از آن اما بدان ستم ورزيدند، به اين صورت كه تسليم حق نشدن
فرمان نبردند، و هركس از آن فرمان نبرد ستمكار است. آنان تكبر ورزيده و خود را 

﴿از پذيرفتن آن بالاتر دانستند.            ﴾  پس بنگر كه
 .سرانجام فساد كنندگان چگونه بوده است؟!

ود نمود و نفرين و مذمت و نكوهش بنگر كه چگونه خداوند آنها را هلاك و ناب
دنيا و آخرت را بهره آنان قرار داد؟ چه بد است عذاب خدا و لعنت دنيا و آخرت 

 توضيح داده وگونه  است كه آن را ايناي  كه براي آنان فراهم آمده است! اين خلاصه

﴿فرمايد مي   ﴾ ان ايمسوي  به و موسي وقتي كه به نزد فرعون آمد او را

﴿ فرا خواند و گفت:         ﴾ از جانب اي  يعني من فرستاده
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بزرگوار هستم، و او پروردگار جهانيان است، و ربوبيت او عالم بالا و اي  فرستنده
است و با تدابير خود به پرورش  هايش  است. مربي همه آفريده پايين را در برگرفته

 هدف رها بي . از جمله تدابيرش اين است كه آنها را بيهوده وپردازد مي آنان
فرستد. و  مي آنانسوي  به كند، بلكه پيامبران را به عنوان مژده دهنده و بيم دهنده نمي

تواند بر وي جرات نموده و ادعا كند كه خدا او را  نمي او كسي است كه هيچ فردي
گونه  د. پس وقتي كه خداوند اينكه خدا او را نفرستاده باشحاليفرستاده است در

است، و مرا براي رسالت خويش برگزيده است، بر او دروغ نبسته و به جز حق 
چيزي را به او نسبت ندهم. زيرا اگر غير از آن را بگويم مرا سزا خواهد داد، و به 

بايست آنها فرمان برند و از موسي  مي شدت گريبانم را خواهد گرفت. بنابراين
، به ويژه اين كه دليل روشني از جانب خدا پيش آنها آمده است كه بر پيروي كنند

 نمود.  مي او دلالت صحت ادعاهاي
پس بر آنها واجب بود تا به مقصود و منظور رسالت او عمل كنند، و رسالت وي 

ايمان آوردن به خدا و پيروي كردنشان از  ،كرد مي دو هدف و منظور بزرگ را دنبال
اسرائيل به همراه  كردنشان از او، و فرستادن نبي ي خدا و پيروياو، و فرستادن نب

را بر جهانيان برتري داده بود، چرا كه فرزندان پيامبران، و  ملتي كه خداوند آنان ،وي
 يكي از آنها بود. ÷بودند كه موسي ÷يعقوباز دودمان 

 :105-119ي  آيه

﴿                               

  ﴾ » سزاوار است كه جز حق چيزي را به خدا نسبت ندهم، همانا با دلايل
اسرائيل را همراه من  ام، پس بني روشني از جانب پروردگارتان نزد شما آمده

 .»بفرست

﴿                   ﴾ » (فرعون) گفت: چنانچه
 .»اي آن را نشان بده اگر از راستگويان هستي اي را آورده معجزه
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﴿             ﴾ » پس عصايش را انداخت و ناگهان به
 .»دصورت اژدهايي آشكار درآم

﴿            ﴾ » و دست خود را بيرون آورد، پس ناگهان
 .»بينندگان ديدند كه سفيد و درخشان است

﴿                 ﴾ » رؤسا و اشراف قوم فرعون
 .»ين جادوگري دانا استگمان ا گفتند: بي

﴿               ﴾ »خواهد شما را از سرزمينتان  مي
 .»دهيد؟! بيرون كند، پس چه نظري مي

﴿               ﴾ » را مهلت گفتند: او و برادرش
 .»بده و نگاه دار، (و كسي را) به شهر بفرست تا همه را جمع كند

﴿        ﴾ »(و) همة جادوگران ماهر را به نزد تو بياورد«. 

﴿                       ﴾ » و
جادوگران پيش فرعون آمدند و گفتند: آيا اگر ما پيروز شويم حتماً پاداشي خواهيم 

 .»داشت

﴿            ﴾ » گفت: بله! و البته كه شما از مقربان خواهيد
 .»بود

﴿                      ﴾ » گفتند: اي موسي! يا تو
 .»اندازيم بيانداز يا ما (سحرمان را) مي

﴿                        ﴾ 
مردم را جادو كردند، و آنان هاي  گفت: بياندازيد، پس هنگامي كه انداختند، چشم«

 .»را ترساندند، و جادوي بزرگي ارائه دادند
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﴿                     ﴾ » و به موسي وحي
 .»بافتند بلعيد نموديم كه عصايت را بيانداز، ناگهان آنچه را مي

﴿               ﴾ » پس حق روشن و آشكار گرديد و آنچه
 .»كردند باطل شد مي

﴿               ﴾ » پس در آنجا شكست خوردند و خوار و
 .»ذليل برگشتند

  ﴿ فرعون به موسي گفت:             ﴾  اگر

﴿ آن را نشان بده اگر از راستگويان هستي.اي  آوردهاي  معجزه    ﴾  پس

﴿ موسي عصايش را به زمين انداخت.        ﴾  و ناگهان به صورت ماري

﴿د. كردن مي رفت و آن را مشاهده مي آشكار در آمده كه راه   ﴾  و دستش را

﴿از گريبانش بيرون آورد،         ﴾  پس بينندگان آن را سفيد و
، درخشندگي بدون اينكه اين سفيدي و درخشندگي ناشي از مرض و دردي باشد

پس اين، دو نشانه و معجزه بزرگي بود كه بر صحت و راستي آنچه موسي آورده 
 كرد. مي ود، و اينكه موسي فرستاده و پيامبر خدا است دلالتب

 آورند هر چند معجزه هم پيش آنان بيايد ايمان نمي اما كساني كه ايمان
 آورند مگر اينكه عذاب دردناك را ببينيد. نمي

﴿بنابراين          ﴾  اشراف و روساي قوم فرعون وقتي كه آنچه
ت ديدند آنان را خيره كرد، و به آنان ايمان نياوردند، آن را تاويل نموده و از آيا

 ﴿ گفتند:     ﴾ .همانا اين جادوگر ماهري است 

﴿ كساني را كه از نظر خرد و عقل ناتوان بودند ترساندند و گفتند: سپس ﴾ 

﴿خواهد،  مي موسي با اين كارش    ﴾  كه شما را از وطن و

﴿نمايد.  سرزمينتان آواره    ﴾ دهيد؟ آنها با يكديگر  مي پس چه نظري
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تواند ضررش را به گمان  مي مشورت كردند كه با موسي چه كار بكنند، و چگونه
د، آنها از خود دور نمايند، و گفتند: اگر آنچه موسي آورده است درهم شكسته نشو

در عقلِ بسياري از مردم جاي خواهد گرفت، پس در اين هنگام نظر همه بر اين 

﴿متفق شد كه به فرعون بگويند:   ﴾  او و برادرش را نگاه دار و به آنان
مهلت بده، و مردماني را بفرست كه اهالي منطقه را گرد آورده و هر جادوگر ماهري 

اهر را بياورند تا با چيزي كه موسي آورده است مقابله را بياورند. يعني ساحران م
بگذار كه نه تو خلاف آن عمل اي  كنند. پس گفتند: اي موسي! ميان ما و شما وعده

﴿كني و نه ما.                            

    ﴾  :گفت: ميعاد شما روز زينت است، و اين كه مردم «. ]60-59[طه
به هنگام چاشت جمع شوند، پس فرعون روي گرداند و توطئه چيني كرد، سپس 

 . »آمد

 ﴿ و اينجا فرمود:    ﴾  و جادوگران نزد فرعون آمدند و در

 ﴿ واستند و گفتند:صورت غلبه يافتن از او پاداش خ           

  ﴾  آيا اگر پيروز شويم پاداشي خواهيم داشت؟﴿ ﴾ :پس فرعون گفت 

﴿  ﴾ داشت،  آري! شما پاداشي خواهيد﴿       ﴾  و حتما شما از
ه آنان داد و هم وعده نزديك شدن به او، مقربان خواهيد بود. پس هم وعده پاداش ب

خود را براي  و بالا رفتن مقامشان در نزد وي، تا تلاش كنند و تمام نيرو و توان
شكست دادن موسي بكار بگيرند. و وقتي كه ساحران در حضور جمع بزرگي از 

﴿مردم در مقابل موسي حاضر شدند،   ﴾ اعتنايي به آنچه موسي  بي به منظور

﴿ ده است، گفتند:آور        ﴾  ،يا تو آنچه را همراه خود داري بيانداز

﴿          ﴾ اندازيم. مي يا ما 
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﴿ ﴾ :موسي گفت ﴿ ﴾  بياندازيد. تا مردم آنچه را كه با خود دارند و آنچه

﴿كنند. را كه موسي آورده است مشاهده      ﴾ و عصايشان ها  وقتي كه ريسمان
 تبديل به مارهايي شدند كه راهها  را انداختند، ناگهان بر اثر جادوي آنها ريسمان

﴿رفتند،  مي            ﴾  و با آن چشم مردم
ترساندند و جادوي بزرگي از خود نشان دادند كه تا آن زمان  را بستند و آنان را

 نظيرش يافت نشده بود.

﴿           ﴾ موسي وحي كرديم كه عصايت را  و به

﴿بيانداز، پس آن را انداخت،   ﴾ رفت،  مي پس ناگهان چون ماري شد كه راه

﴿     ﴾  و همه آنچه را كه آنها به دروغ ساخته بودند و با آن مردم را
 زدند بلعيد. مي گول

﴿    ﴾  پس حق ثابت و آشكار شد و در آن جمع براي همه مشخص

﴿گرديد.                      ﴾  در آن و آنچه كه جادوگران

﴿جا از خود نشان دادند باطل شد، و مغلوب شدند،      ﴾  و آنان خوار و
رسوا گشتند، و باطلشان مضمحل شد و جادويشان از هم پاشيد و از بين رفت، و 

بردند به دست خواهند آورد به دست نياورده و نااميد برگشتند. و  مي هدفي كه گمان
آنهايي كه  ،حق برايشان روشن گشت اهل فن و جادو بودندبزرگترين كساني كه 

پس آنان  .دانستند نمي دانستند كه ديگران آن را مي انواع جادو و جزئيات آن را
خداست كه آن را جز به هاي  بزرگ از نشانهاي  دانستند كه اين نشانه و معجزه

 دهد. نميكس  هيچ پيامبران به
 :120-129ي  آيه

﴿       ﴾ »و جادوگران به سجده افتادند«. 

﴿           ﴾ »و گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آورديم«. 
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﴿      ﴾ »پروردگار موسي و هارون«. 

﴿                                

             ﴾ » فرعون گفت: قبل از اينكه به شما اجازه دهم به او
ايد تا صاحبان آن  اي است كه شما در اين شهر چيده ايمان آورديد؟ همانا اين توطئه

 .»را از آن بيرون كنيد ولي خواهيد دانست

﴿                   ﴾ »ها و  قطعاً دست
پاهاي شما را برخلاف جهت يكديگر قطع خواهم كرد سپس همة شما را به دار 

 .»آويزم مي

﴿               ﴾ »پروردگارمان سوي  به گفتند: همانا ما
 .»گرديم برمي

﴿                                       

﴾ »كني مگر  دهي و (عمل ما را) انكار نمي يو تو ما را مورد عيب و عار قرار نم
به خاطر اينكه به آيات پروردگارمان آنگاه كه نزد ما آمدند ايمان آورديم. پروردگارا! 

 .»به ما صبر عطا كن و ما را مسلمان بميران

﴿                                

                      ﴾ » و رؤسا و اشراف قوم
گذاري تا در زمين فساد نمايند، و تو و  فرعون گفتند: آيا موسي و قومش را آزاد مي

پسران آنان را خواهيم كشت و زنانشان را معبودانت را ترك كنند؟ گفت: به زودي 
 .»داريم، و ما بر ايشان چيره و مسلط هستيم زنده نگه مي

﴿                               

       ﴾ »ي به قومش گفت: از خدا ياري بجوييد، و شكيبايي موس
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كنيد، همانا زمين از آن خداست، هركس از بندگانش را كه بخواهد وارث آن قرار 
 .»دهد و سر انجام از آن پرهيزگاران است مي

﴿                                

               ﴾ » گفتند: ما مورد آزار و اذيت قرار
ايم پيش از آنكه تو پيش ما بيايي، و پس از آنكه پيش ما آمدي، گفت: نزديك  گرفته

گزين كند  ر زمين جاياست كه پروردگارتان دشمن شما را هلاك نمايد، و شما را د
 .»كنيد؟ و بنگرد كه چگونه عمل مي

﴿                 ﴾  گفتند معجزات روشني را كه موسي

﴿ آورده است تصديق كرديم.    ﴾  فرعوت در حالي كه آنان را به خاطر

﴿ آنان گفت:كرد به  مي ايمان آوردنشان تهديد        ﴾  آيا قبل از
اين كه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ آن خبيث، حاكمي مستبد و خودكامه 

 كرد، و ديگران چنان مي مخالف را به شدت سركوبهاي  بود كه اديان و گفته
 تور او را اجرا نمود وپنداشتند كه سخن فرعون را بايد اطاعت كرد و دس مي

 دچار انحطاطها  نبايد از گفته و فرمانش بيرون رود. و در اين حالت ملتكس  هيچ
 به ضعف و خاموشيها  رود، و عقل مي شوند و ارزش و مكانت آنان از بين مي
توانند از حقوق خود دفاع كنند. بنابراين خداوند در مورد  ها نمي گرايد، و ملت مي

﴿ فرعون فرمود:         ﴾  :پس قومش را خوار و «. ]54[الزخرف

﴿ و در اينجا فرمود: .»سبك انگاشت و از او اطاعت كردند        

﴾ ادبي و  بي آيا پيش از آن كه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ پس اين
اين كار نسبت به من اسائه ادب روا داشته و بر من جرات جسارت است، و شما با 

 ﴿ كرده ايد. سپس قومش را فريب داد و گفت:             

        ﴾ تا ايد  همانا اين توطئه ايست كه آن را در اين شهر چيده
 يد.صاحبانش را از آن بيرون كن
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يعني موسي بزرگ و رهبر شما است و جادو را به شما آموخته است. و شما 
تا در مقابل او شكست بخوريد و او پيروز شود، آنگاه ايد  همراه با او دسيسه نموده

شما از او پيروي كنيد، سپس مردم يا بيشتر توده مردم از شما پيروي كنند، و 
دانست و  مي ين دروغ است زيرا فرعونصاحبان اين شهر را از آن بيرون كنيد. و ا

با هيچ يك از جادوگران  ÷داند موسي مي نيز هركس كه موضوع را بررسي كند
جمع شده بودند، و هايشان  گرد نيامده بود بلكه جادوگران زير نظر فرعون و فرستاده

آنچه را كه موسي آورده بود نشانه خدا بود و جادوگران آنچه در توان داشتند براي 
ست دادن موسي مبذول داشتند، تا اينكه در ماندند و ناتوان شدند و حق برايشان شك

 روشن گرديد. 

﴿پس، از او پيروي نمودند. سپس فرعون آنها را تهديد كرد و گفت:   

   ﴾ .و خواهيد دانست كه چه بلايي بر سرتان خواهد آمد 

﴿           ﴾  بدون شك دستها و پاهايتان را در جهت
خلاف يكديگر دست راست و پاي چپ يا برعكس قطع خواهم كرد. فرعون خبيث 

كرد كه اينها تباهي كنندگان در زمين هستند و بايد با آنها كاري كرد كه با  مي ادعا

 ﴿ كردن دستها و پها در جهت خلاف يكديگر. شود، از قبيل قطع مي مفسدان

  ﴾  سپس شما را بر تنه درختان خرما به دار خواهيم آويخت تا به زعم او

﴿رسوا شويد.  ﴾ شود بلكه  نمي تان را. يعني اين كار فقط با يكي انجام همه
تان اين عذاب را خواهيد چشيد. جادوگراني كه ايمان آورده بودند وقتي كه  همه

﴿ يدند به او گفتند:تهديد فرعون را شن          ﴾ سوي  به همانا ما
ترساني  مي گرديم. بنابراين از عقوبت و سزايي كه ما را از آن مي پروردگارمان بر

 خواهي بكن. مي پروايي نداريم، و خدا بهتر و پايدارتر است. پس هر آنچه كه

﴿     ﴾ د تو به خاطر آن نيست كه ما گناهي داريم، و اعتراض و تهدي

﴿              ﴾ هاي  بلكه بدان جهت است كه ما به نشانه
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پروردگارمان وقتي به ما رسيد ايمان آورديم. اگر اين گناه و عيب است و صاحب 
از خداوند خواستند باشد، پس اين گناه ماست. سپس  مي آن سزاوار عقوبت و سزا

كه آنها را پايدار و ثابت قدم نمايد و به آنان صبر و شكيبايي عطا فرمايد. پس 

﴿ گفتند:          ﴾  پروردگارا! بر ما شكيبايي فرو ريز. يعني صبري بزرگ

﴿همانطور كه نكره آمدن كلمه  .به ما عطا كن ﴾ نمايد.  يم بر اين موضوع دلالت
شود.  مي چون اين آزمايش و گرفتاري بزرگي است كه به از بين رفتن جانها منجر

پس در اينجا به صبر و شكيبايي زيادي نياز است تا دل محكم و استوار گردد و 

﴿مومن بر ايمانش ثابت باشد و پريشاني و اضطراب زياد از او دور شود.      

  ﴾ يعني تسليم امر خودت و پيرو پيامبران بميران. و ظاهرا و ما را مسلمان ،
فرعون تهديدش را عملي كرد، و آن سزا را به آنان رسانيد، و خداوند آنها را بر 

 ايمان ثابت قدم و استوار گرداند.
 اين در حالي بود كه فرعون و اشراف و روسا و عموم مردم كه از اشراف پيروي

ا تكبر ورزيده و آن را نپذيرفتند، و از روي ستم و در مقابل آيات خد، كردند مي
خودبزرگ بيني آن را انكار كردند، و فرعون را بر ضربه زدن به موسي تحريك 

 است. پس به فرعون گفتند: كردند و ادعا كردند كه آنچه موسي آورده باطل و فاسد

﴿             ﴾ گذاري تا با  مي سي و قومش را آزادآيا مو
خوبيها و كارهاي نيك كه آباداني و صلاح سوي  به خدا و فراخوانيسوي  به دعوت

زمين در اين كارهاست در زمين فساد كنند؟! حال آنكه فساد همان است كه آنان بر 
﴿كنند.  نمي گويند توجهي مي آنان قرار داشتند. اما ستمگران به آنچه كه   

 ﴾  و تو و معبودانت را رها كنند و مردم را از پيروي كردن از تو باز دارد؟

﴿ ﴾  فرعون در پاسخ آنها گفت: همانا او بني اسرائيل را همراه با موسي در حالتي
كنند، و فرعون و قومش به زعم او از آسيب  نمي كند كه در آن رشد و نمو مي رها

 بود.  آنان در امان خواهند
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﴿          ﴾  پسرانشان را خواهيم كشت و زنانشان را زنده
رسانيم، پس وقتي كه اين كار را بكنيم از فزوني  نمي داريم و آنان را به قتل مي نگه

كار ما مانند خدمت مي كساني كه از آنها باقي و زياد شدن آنها در امان خواهيم بود، و
گماريم.  مي كنند، و آنان را به هر كاري كه بخواهيم مي خواهند بود، و براي ما كار

﴿        ﴾ توانند از  نمي و ما كاملا بر آنا چيره و مسلط هستيم. آنها
فرمان ما سر بتابند، و بيرون روند. و اين نهايت ستم و خود كامگي و سركشي و 

 ن بود. سنگدلي فرعو

﴿      ﴾ حالتي كه  ،در اين حالت به نصيحت آنان پرداخت ÷موسي
توانستند كاري انجام دهند و مقاومتي از خود نشان دهند. پس آنان را  نمي در آن

﴿ سفارش نمود كه در راه خدا پايداري نمايند و ازاو ياري بطلبند، و گفت:    

 ﴾ ب آنچه كه به سود شماست، و دور كردن آنچه كه به زيانتان است بر براي جل
خدا توكل كنيد، و به خدا اعتماد داشته باشيد، كه به زودي گره كار شما را باز 

﴿خواهد كرد،  ﴾ آيد صبر كنيد و منتظر پيروزي  مي و بر آنچه كه برايتان پيش
 باشيد. 

﴿   ﴾ ن از آن خدا است، نه مال فرعون و قومش تا در آن همانا زمي

﴿زورگويي كنند،          ﴾  هركس از بندگانش را كه بخواهد وارث
گرداند  مي دهد. يعني برحسب خواست و حكمت خود آن را ميان مردم مي آن قرار

مدتي از سوي خدا و بنا  گرچهاما سرانجام از آن پرهيزگاران است، زيرا پرهيزگاران 
گيرند اما سرانجام پيروزي از آن آنها  مي بر حكمتي مورد امتحان و آزمايش قرار

 است.

﴿      ﴾  و سرانجام نيكو و خوب از آن پرهيزگاران است. و اين
ه توان از وظيفه بنده است كه كاري را انجام دهد كه اذيت و آزار ديگران را به انداز
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خويشتن دور سازد، و در صورت ناتوان بودن وظيفه اوست كه شكيبايي كند و از 
 خدا ياري جويد و منتظر پيروزي باشد.

﴿  ﴾  قوم موسي در حالي كه مدتي طولاني در عذاب و اذيت فرعون بودند و

﴿ از اين وضعيت به ستوه آمده بودند به او گفتند:          ﴾  پيش از
آنكه نزد ما بيايي مورد اذيت و آزار قرار گرفتيم، و فرعونيان بدترين عذاب را به ما 

 ﴿پسران ما را كشتند و زنان ما را زنده گذاشتند،  ،رساندند      ﴾  و

﴿اذيت و آزار قرار گرفتيم.  همچنين پس از آمدنت هم مورد ﴾ حاليكه  موسي در

 ﴿ كرد، گفت: مي آنان را به پيروزي و رهايي يافتن از شر فرعونيان اميدوار

           ﴾  اميد است پروردگارتان دشمنتان را
 هلاك كند، و شما را در زمين جايگزين بگرداند. يعني شما را در آن قدرت بدهد. و

﴿فرمانروايي و تدبير اُمور را به دست شما بسپارد.        ﴾  و بنگرد
بود اي  كنيد يا ناسپاسي ؟ و اين وعده مي آيا سپاسگزاري ،كنيد مي كه چگونه عمل

 كه خداوند در زمان مقرر به آن وفا كرد.
 :130-137ي  آيه

﴿                     ﴾ » و ما
ها گرفتار ساختيم تا شايد يادآور  فرعون و فرعونيان را با قحط سالي و كمبود ميوه

 .»خدا باز آيندسوي  به شوند و

﴿                                      

             ﴾ »داد،  وقتي كه خوبي بديشان دست مي
داد به موسي و همراهانش  گفتند: اين براي ماست، و اگر بدي بديشان دست مي مي

گاه باشيد كه خوشبختي و بدبختي آنان از جانب خدا است ولي زدند. آ فال بد مي
 .»دانند بيشتر آنان نمي
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﴿                             ﴾ » و گفتند: هر
 .»آوريم و ايمان نمياندازه براي ما معجزه بياوري تا ما را با آن جادو كني به ت

﴿                           

        ﴾ » پس سيل و ملخ و شپش و قورباغه و خون را بر آنها
 .»روشني بودند، پس تكبر ورزيدند و قومي مجرم بودندهاي  فرستاديم كه نشانه

﴿                                   

                 ﴾ »ي كه عذاب بر آنان واقع و هنگام
شد، گفتند: اي موسي! با توسل به وحيي كه خداوند به سويت فرستاده است براي 
ما پروردگارت را به فرياد بخوان و از او بخواه اين عذاب را از ما بردارد. اگر عذاب 

اسرائيل را همراه تو  آوريم، و حتماً بني را از ما دور كني حتماً به تو ايمان مي
 .»ستيمفر مي

﴿                      ﴾ » پس هنگامي كه
عذاب را تا مدتي كه آنها سپري كردند از آنان دور نموديم ناگهان پيمان خود را 

 .»شكستند

﴿                            ﴾ 
بنابراين از آنان انتقام گرفتيم و آنان را در دريا غرق نموديم، چون آيات ما را انكار «

 .»كردند و از آن غافل بودند

﴿                                

                                   

           ﴾ »زمين و ما همة جهات و اطراف پر بركت سر
اسرائيل) واگذار كرديم و وعدة نيك پروردگارت  (مصر) را به قوم مستضعف (بني

اسرائيل به خاطر صبري كه داشتند تحقق يافت و آنچه را كه فرعون و قومش  بر بني
 .»ساخته بودند و آنچه را از باغها برداربست افراشته بودند نابود كرديم
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 فرعون نمود، اين اواخر با آن خداوند متعال در رابطه با برخوردي كه در
است كه آنها را با سختي و ها  فرمايد: اين شيوه و سنت خدا در ميان امت مي

 ﴿ كند تا شايد تضرع و زاري كنند. مي ناخوشي گرفتار       

  ﴾ .و ما فرعونيان را با قحط سالي گرفتار كرديم ﴿          

 ﴾ گرفتارشان كرديم تا پند پذيرند كه آنچه بر آنان آمده ها  كمبود ميوه و با
سرزنشي است از جانب خدا تا شايد از  اند، است و مصيبتي كه بدان گرفتار شده

به آنها اي  كفرشان برگردند. پس اين چيزها در مورد آنان موثر واقع نشد و فايده
 رساند، بلكه به ستم و فساد خود ادامه دادند.ن

﴿      ﴾ كه خير و بركت و فراواني روزي به ايشان دست وقتي 

﴿داد،  مي       ﴾ گفتند: اين براي ماست. يعني ما سزاوار و شايسته اين  مي

﴿وردند، آ نمي هستيم. و شكر خدا را به خاطر آن به جاي       ﴾  و اگر

﴿رسيد،  مي و خشكسالي بديشانقحطي          ﴾  به موسي و
گفتند: آنچه براي ما پيش آمده است به سبب  مي زدند. يعني مي همراهانشان فال بد

فرمايد:  مي تعالباشد. خداوند م مي نحس و شومي موسي و تبعيت بني اسرائيل از او

﴿        ﴾  آگاه باشيد كه خوب و بد آنان از جانب خدا، و به قضا و
گويند، بلكه گناهان و كفرشان عامل  مي نيست كه آنهاگونه  قدرت اوست، و آن

﴿ اند. اصلي مصيبتي است كه بدان گرفتار آمده        ﴾  اما
 دانند. به همين خاطر هر آنچه كه خواستند گفتند. نمي بيشترشان

﴿   ﴾  و آنها براي موسي بيان كردند، كه همواره بر باطل خود خواهند ماند و

﴿ شوند، و گفتند: نمي از آن دور                      

  ﴾  يعني براي ما ثابت شده و بر اين باوريم كه تو جادوگر هستي، پس هر
آوريم و ترا  نمي كنيم كه جادو است و به تو ايمان مي اندازه معجزه بياوري يقيني
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كنيم. و اين نهايت عناد و كينه توزي است كه كافران در آن قرار  نمي تصديق
اوي است، خواه آيات و معجزات بر آنان داشتند، تا جايي كه همه چيز براي آنان مس

 بيايد، يا نيايد.

﴿          ﴾  پس بر آنان سيل فرستاديم. آب زيادي كه درختان و
كشتزارهايشان را غرق كرد و به آنان زيان و خسارت فراواني وارد ساخت. 

﴿ ﴾ ا و گياهانشان را خورد. و ملخ را فرستاديم، پس ميوه و كشتزاره

﴿ ﴾ باشد. اما ظاهرا همان  مي گفته شده است كه آن عبارت از ملخ كوچك

﴿شپش معروف است.  ﴾ كه ظرفهايشان پر از اي  و قورباغه، به گونه

﴿قورباغه شد، و آنان را پريشان، و به شدت اذيت كرد.  ﴾  و خون. منظور از آن
 آبي كه آنهااند  ريزد، يا آن طور كه بيشتر مفسران گفته مي است كه از بيني خوني

نوشيدند و در پخت و پز از  مي شد، پس آنان خون مي نوشيدند و تبديل به خون مي

 ﴿كردند.  مي آن استفاده ﴾  اين موارد دلايل روشنگري است دال بر اين
و بيانگر آن است كه آنچه موسي آورده حق و  .دكه آنان دروغگو و ستمكار بودن

﴿راست است.     ﴾ را ديدند، تكبر ورزيدند، ها  پس وقتي كه اين نشانه

﴿      ﴾  و آنان قومي گناه پيشه بودند. بنابراين خداوند آنها را
 گذاشت. مجازات كرد به اين صورت كه آنان را بر گمراهي باقي 

﴿        ﴾  و هنگامي كه خداوند عذاب را بر آنان وارد كرد. احتمال
و احتمال  اند. كه بسياري از مفسران گفته طور هماندارد كه منظور طاعون باشد، 

مذكور اعم از سيل و ملخ و شپش و قورباغه و خون هاي  دارد كه منظور از آن نشانه

﴿شدند،  مي را اينها عذاب بودند. و هرگاه به يكي از آن عذابها گرفتارباشد، زي   

            ﴾ گفتند: اي موسي! با توسل به وحيي كه  مي
خداوند برايت فرستاده است پروردگارت را بخوان تا اين عذاب را از ما بردارد. 
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 ب وحي و شريعتي كه خدا به او داده بود، شفيع و ميانجي قراريعني موسي را به سب

﴿دادند.  مي                      ﴾  كه اگر
عذاب را از ما دور كني به تو ايمان خواهيم آورد، و بني اسرايل را همراه با تو 

. و آنها در اين باره دروغ گفتند، و هدفي جز دور شدن عذابي كه بر خواهيم فرستاد
پنداشتند كه اگر اين عذاب از آنان برداشته شود  مي آنان وارد آمده بود، نداشتند و

 ديگر عذابي به آنان نخواهد رسيد.

﴿               ﴾ ا تا مدتي به آنپس وقتي عذاب ر 
رسيدند از آنان دور كرديم. يعني تا مدتي كه خداوند باقي ماندن آنها را مقرر  مي

كرده بود. و عذاب از آنان براي هميشه دور نشد، بلكه اين دور كردن موقتي بود. 

﴿    ﴾  ناگهان آنان پيماني را شكستند كه با موسي بسته، و به او وعده
دند كه ايمان خواهند آورد، و بني اسرائيل را خواهند فرستاد. پس نه به او داده بو

ايمان آوردند و نه بني اسرائيل را با او فرستادند، بلكه همچنان سرگشته به كفر خود 
 و شكنجه دادن بني اسرائيل ادامه دادند.

﴿    ﴾  ،پس وقتي كه زمان مشخص شده براي هلاكت آنان فرا رسيد
داوند به موسي دستور داد تا شب هنگام بني اسرائيل را با خود ببرد، و به او خبر خ

﴿داد كه فرعون و لشكريانش آنها را دنبال خواهند كرد.            

  ﴾  :و فرعون در شهرها كساني را مامور ساخت كه مردم را «. ]53[الشعراء

 ﴿ . فرعون به آنها گفت:»ه و بني اسرائيل را دنبال كنندجمع كرد     
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                              ﴾  :54[الشعراء-

ناچيز و كم هستند. و آنان ما را به اي  و طايفه گروه )بني اسرائيل(همانا اينها «66
 سرانجام بني اسرائيل بر(آورند، و همانا ما گروهي با احتياط هستيم.  مي خشم

و آنان را از باغها و چشمه سارها بيرون رانديم. و ايشان را  )فرعونيان پيروز شدند
اسرائيل  يراث بنيديم، اين چنين آنها را مو كاخهاي مجلل بيرون برها  از ميان گنج

كردند و به دنبالشان راه افتادند و به  و فرعونيها بني اسرائيل را تعقيب .»قرار داديم
هنگام طلوع آفتاب به آنان رسيدند. هنگامي كه هر دو گروه به هم رسيدند ياران 

چنين نيست، « موسي فرمود: .»شويم مي گرفتار )در چنگال آنان(ما « موسي گفتند:
پس به موسي فرمان داديم كه با  .»ا من است، رهنمودم خواهد كردرم بپروردگا

عصايت به دريا بزن، پس دريا از هم شكافت و هر بخشي از آن مانند كوه بزرگي 
شد. و در آنجا ديگران را به آنها نزديك كرديم، و موسي و همراهانش را همگي 

 .»نجات داديم، و فرعونيها را در دريا غرق كرديم

﴿ ا فرمود:و در اينج                        ﴾ 
پس آنان را به سبب تكذيب كردنشان آيات خدا را و به سبب روي گرداني اشان از 

 نمود، غرق كرديم. مي و معجزات الهي بر آن دلالتها  حقي كه نشانه

﴿            ﴾ بني اسرائيل را كه در خدمت آل 

  ﴿ دادند، وارث مي فرعون بودند و آنان را عذاب    ﴾  همه
جهات زمين قرار داديم. منظور از زمين در اينجا سرزمين مصر است كه بني اسرائيل 

دند. خداوند آنها را مالك تمام سرزمين مصر قرار داد و در آن مستضعف و خوار بو

﴿آنان را در آنجا قدرت بخشيد،                          

      ﴾  سرزميني كه در آن بركت داديم. و وعده و سخن پروردگارت در
 اسرائيل به خاطر اينكه صبر كردند، تحقق يافت، آنگاه كه موسي به آنهامورد بني 

﴿ گفت:                            
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   ﴾  :انا زمين از از خدا ياري بجوييد و شكيبايي ورزيد، هم«. ]128[الأعراف
دهد و سرانجام  مي آنِ خدا است و هركس از بندگانش را كه بخواهد وارث آن قرار

﴿. »از آن پرهيزگاران است                ﴾ هاي  و ساختمان

﴿بزرگ و منازل زيبايي را كه فرعون و قومش ساخته بودند ويران نموديم.   

      ﴾ افراشتند ويران ساختيم.  مي و آنچه را كه بر﴿    

                       ﴾  :پس به سبب «. ]52[النمل
واژگون شد، همانا در اين نشانه هايشان  ظلم وستمي كه كرده بودند سقف خانه

 .»دانند مي ايست براي قومي كه
 :138-143ي  آيه

﴿                                    

                    ﴾ »اسرائيل را از دريا گذارانديم،  و بني
پس بر قومي آمدند كه مشغول عبادت بتهايي بودند. گفتند: اي موسي! براي ما هم 

كه آنان را معبوداني هست، گفت: شما قوم نادان و  طور همانمعبودي قرار بده 
 .»جاهلي هستي

﴿                      ﴾ » همانا ايشان آنچه كه در
 .»كنند باطل است آن قرار دارند نابود و هلاك شده است، و كاري كه مي

﴿                        ﴾ » (موسي) گفت: آيا
 حال آنكه او شما را بر جهانيان برتريغير از االله برايتان خدايي طلب كنم 

 .»؟!است داده

﴿                       

                 ﴾ »هنگامي  و به ياد آوريد
رساندند،  كه شما را از فرعونيان نجات داديم كه بدترين عذاب را به شما مي
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داشتند، و در اين آزمايش بزرگي بود  كشتند و زنانتان را زنده نگاه مي پسرانتان را مي
 .»از جانب پروردگارتان

﴿                                        

                       ﴾ » و سي شب با
موسي وعده گذاشتيم، و ده شب به آن افزوديم، پس مدت پروردگارش چهل شب 

رش هارون گفت: جانشين من درميان قوم باش، و تمام شد، و موسي به براد
 .»اصلاحگر باش و از راه فسادكنندگان پيروي مكن

﴿                                         

                                           

                          ﴾ »كه موسي  و هنگامي
ن گفت، گفت: پروردگارا! خودت را به به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخ
بيني. ولي به كوه نگاه كن، اگر در جايش  من نشان بده تا تو را ببينم. فرمود: مرا نمي

گر شد آن را  استوار ماند تو هم مرا خواهي ديد. وقتي پروردگارش به كوه جلو
و درهم كوبيد و موسي بيهوش به زمين افتاد، و وقتي به هوش آمد، گفت: خدايا ت

 .»تو توبه كردم و من اولينِ مؤمنان هستمسوي  به پاكي،

﴿          ﴾  و بني اسرائيل را از دريا گذرانديم. بعد از اينكه
خداوند آنها را از فرعون و قومش نجات داد و آنان را هلاك كرد، و بني اسرائيل 

﴿اين جريان بودند. گر  خود نظاره                ﴾  پس بر قومي
 جستند و آنان را عبادت مي كردند و از آنان تبرك مي گذشتند كه نزد بتهايي اقامت

هايي  شان، پس از اينكه خداوند نشانه خردي بي كردند. و آنان به خاطر ناداني و مي

﴿وسي، بدانان نشان داد، به پيامبرشان م  ﴾ گفتند :﴿              

 ﴾ كه طور همانرا به خدايي بگيريم هايي  براي ما اين را مشروع بگردان تا بت 

﴿اند.  ايشان بت را به خدايي گرفته ﴾ :موسي به آنان گفت ﴿      ﴾ 
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هستيد. و چه ناداني و جهالتي بزرگتر از اين است كه انسان شما قومي نادان 
را نشناسد و چيزي را كه هيچ سود و زيان و مرگ و اش  پروردگار و آفريننده

 قرار دهد.  زندگي ندارد با او برابر

 ﴿ بنابراين اموسي به آنها گفت:                  ﴾ 
دادند، نابود و  مي انجامها  شركي كه در آن قرا ردارند و عبادتي كه براي آن بت

﴿هلاك شده است.             ﴾ :آيا براي شما غير از االله كه « گفت
 .»معبود حقيقي است و در ذات و صفات و كارهايش كامل است، معبودي بجوييم؟

﴿          ﴾ ؟! است داده حال آنكه او شما را بر جهانيان برتري
 نمايد تا در مقابل بخشش و فضلش و اينكه شما را برتري مي پس اين اقتضا

 است داده
 سپاسگزاري كنيد، و عبادت و كفرورزيدن به همه آنچه به جاي او خوانده

 گيرد. مي شود انجام مي
را كه به آنان ارزاني نموده بود به آنان يادآور شد و ايي ه سپس خداوند نعمت

﴿ فرمود         ﴾  و به ياد آوريد هنگامي كه شما را از فرعون

﴿ و خاندان او نجات داديم     ﴾ بدترين عذاب را به شما 

﴿ ،رساندند مي                  ﴾ كشتند  مي پسرانتان را

﴿، و نجات دادن شما از عذاب آنها، داشتند مي و زنانتان را زنده نگاه     

﴾ بزرگ و بخششي عظيم از جانب پروردگارتان براي شماست. يا  نعمتي
دادند برايتان آزمايش و بلاي بزرگي از جانب  مي ن به شمااينكه، عذابي كه آنا

پروردگارتان بود. و هنگامي كه موسي آنان را تذكر داد و موعظه كرد از تمايل به 
 بت پرستي باز آمدند.

وقتي كه خداوند با نجات دادن و قدرت بخشيدن به آنها در زمين، نعمت خويش 
فرستادن كتابي كه احكام شرعي و عقايد  را بر آنان تكميل نمود، خواست تا با فرو
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پسنديده در آن است نعمت خود را بر آنها كامل بگرداند. پس با موسي سي شب 
و ده شب ديگر را نيز بر آن افزود، پس چهل شب شد، تا موسي را ، وعده گذاشت

براي ملاقات خدا و نازل شدن آن كتاب بزرگ آماده نمايد و قومش براي تلقي آن 
 بودند. دمن علاقه

ميعاد پروردگارش رفت، برادرش هارون را در مورد سوي  به و هنگامي كه موسي

﴿ بني اسرائيل بسيار مهربان و دلسوز بود، پس به برادرش گفت:       ﴾  در
كردم،  مي ميان قومم جانشين من باش، و در ميان آنان همان كاري را بكن كه من

﴿   ﴾ صلاح را دنبال كن، و راه ا﴿       ﴾  و از راه فساد
 دهند.  مي كه گناه انجاماند  كنندگان پيروي مكن. فسادكنندگان كساني

﴿          ﴾ همان زماني  ،و هنگامي كه موسي به ميعادگاه ما آمد

﴿يين كرده بوديم، كه ما براي فرستادن كتاب بر او تع       ﴾  و پروردگارش با
او سخن گفت، و نواهي و دستوراتي را بر او عرضه داشت، موسي به ديدن خدا 
علاقمند شد و بر اين امر بيقراري نمود، چون پروردگارش را دوست داشت و به 

 ديدن او علاقمند بود. 

﴿            ﴾  گفت: پروردگارا! خودت را به من بنما تا ترا

 ﴿ ببينم، خداوند فرمود:  ﴾ تواني مرا ببيني و توان ديدن من را در اين دنيا  نمي
توانند او را  نمي آفريده است كهاي  نداري، زيرا خداوند مردم را در اين دنيا به گونه

بيانگر آن نيست كه مردم پروردگارشان را ببينند، و ياراي ديدن خدا را ندارند. و اين 
نمايد كه اهل  مي بينند. چون نصوص قرآني و احاديث نبوي دلالت نمي بهشت در

 برند، و خداوند آنها را در آن دنيا به صورت كامل مي بهشت پروردگارشان را
را  توانند خداوند را ببينند. بنابراين خداوند امكان رويت مي كهاي  آفريند به گونه مي

در اين آيه به برقرار ماندن كوه مشروط كرده است، پس موسي را در اينكه خداوند 

﴿ را نپذيرفته است چنين قانع كرد و فرمود:اش  خواسته          
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           ﴾  اما به كوه بنگر، پس وقتي كه پروردگارت به آن

﴿گر شد، و آن نيز برقرار ماند، تو مرا خواهي ديد.  لوهج          ﴾  و

﴿هنگامي كه پروردگارش براي كوه سرسخت و محكم جادوگر شد،      ﴾ 
از شن روان گرديد. اي  بر اثر تجلي خدا دچار نارامي و ناآرامي شد و تبديل به تپه

﴿       ﴾  .و موسي وقتي كه آن را مشاهده كرد بيهوش افتاد﴿     

 ﴾  وقتي كه به هوش آمد در اين هنگام براي او روشن شد كه چنانچه كوه نتواند
اولي پابرجا نخواهد ماند. و از  در مقابل تجلي خدا پابرجا باشد، موسي به طريق

ان به جا نبود آمرزش خواست. بنابراين پروردگارش به خاطر درخواستش كه چند

﴿ گفت:  ﴾  بار خدايا! تو از همه آنچه كه شايسته شكوه و عظمتت نيست

 ﴿پاك هستي،    ﴾  از همه گناهان و جسارتي كه نسبت به تو روا داشتم

﴿توبه كردم،        ﴾ به سبب  ÷ني موسييع .و من اولين مومنان هستم
دانست به او ياد داد،  نمي آنچه كه خداوند برايش كامل گرداند و آنچه را كه قبلا

 ايمانش را تجديد نمود.
 :144-149ي  آيه

﴿                             

  ﴾ » خدا فرمود: اي موسي! ترا با رسالت خويش و سخن گفتنم با تو بر
 .»مردم برگزيدم، پس بگير آنچه را كه به تو دادم و از سپاسگزاران باش

﴿                             

             ﴾ » و در الواح براي او از هر چيزي
نوشتيم تا پند و اندرز و روشنگر هر چيزي باشد، پس آن را با قدرت و توان بگير و 

ن را به قومت را دستور بده تا نيكوترين آن را برگزينند، به زودي سرزمين گناهكارا
 .»شما نشان خواهم داد
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﴿                            

                                

              ﴾ »ورزند  كساني را كه در زمين به ناحق تكبر مي
اي را ببيند به آن ايمان  دارم، و چنانچه هر نوع معجزه از آيات خود باز مي

آورند، و اگر راه گمراهي را  مان نميآورند، و اگر راه هدايت را ببينند به آن اي نمي
گيرند، اين بدان سبب است كه آنان آيات ما را تكذيب  ببينند آن را در پيش مي
 .»كردند و از آن غافل بودند

﴿                             

    ﴾ » و كساني كه آيات ما و ملاقات آخرت را تكذيب كردند اعمالشان
 .»شوند؟! اند سزا داده مي شود، آيا جز در برابر كارهايي كه كرده نابود مي

﴿                                  

              ﴾ » و قوم موسي بعد از او از
اي ساختند و آن را به خدايي گرفتند، پيكري بود كه صداي گاو  زيورهايشان گوساله

رهنمود  گويد و آنان را به راهي ديدند كه آن پيكر با آنان سخن نمي داشت. آيا نمي
 .»كند؟ گوساله را به خدايي گرفتند و ستمكار بودند نمي

﴿                                    

   ﴾ »ديدند كه آنان  و هنگامي كه پشيمان و سرگردان شدند
اند، گفتند: اگر پروردگارمان بر ما رحم نكند و ما را نيامرزد از زمرة  گمراه شده

 .»زيانكاران خواهيم شد

﴿            ﴾  هنگامي كه خداوند موسي را بعد از اينكه
و نيكي فراواني به او بسيار مشتاق رويت خداوند بود از ديدن خود باز داشت، خير 

بخشيد، پس فرمود: اي موسي ! تو را انتخاب كردم و برگزيدم و تو را برتري دادم و 
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﴿بزرگ و مناقب فراوان را بويژه تو گردانيدم، هاي  فضيلت   ﴾  به واسطه
 دهم. نمي يم، كه آن را جز به بهترين مردم اختصاصها رسالت

﴿   ﴾ با تو برتري دادم و برگزيدم. و ام  گفتن ِ بدون واسطه و ترا با سخن
اين فضيلتي است كه به موسي كليم اختصاص يافته و در ميان برادران پيامبرش به 

 ﴿ آن معروف است.   ﴾ و نهي و امري كه به تو دادم با ها  پس نعمت

﴿ير. شرح صدر برگير و آن را با پذيرفتن و فرمان بردن فراگ     ﴾  و
از شاكرين باش. يعني خدا را به خاطر آنچه كه تو را بدان اختصاص داده و تو را با 

 آن فضيلت و برتري بخشيده است، سپاسگزار باش.

﴿             ﴾  و براي او در الواح از هر چيزي كه

﴿ز دارند، نوشتيم. بندگان به آن نيا  ﴾  تا پند و اندرزي باشد كه مردم را بر

﴿انجام كارهاي خوب تشويق نمايد و از انجام كارهاي بد برحذر دارد.    

  ﴾ ادب باشد.  و بيانگر هر چيزي از احكام شرعي و عقايد و اخلاق و

﴿   ﴾ ير و براي عمل كردن به آن و تحكيم پس آن را با جديت بگ

﴿نمودنش نهايت سعي خود را بكن،          ﴾  و قومت را دستور
بده تا نيكوترين آن را بگيرند، و آن اوامر واجب و مستحب است، زيرا آن بهترين و 

ر شريعتي كامل و نيكوترين است. و اين دليلي است بر اينكه دستورات خدا در ه

﴿دادگرانه و خوب و نيكو است.      ﴾  و به شما سرزمين فاسقان و
را هايشان  گناهكاران را نشان خواهم داد كه خداوند آنها را هلاك ساخت و سرزمين

پس از آنان براي عبرت ديگران باقي گذاشت تا مومنانِ توفيق يافته و فروتن از آن 
 عبرت گيرند. 

﴿ و اما در مورد كساني ديگر غير از مومنان فرمود:     ﴾  از
الهي در هاي  دارم. يعني از درس گرفتن و عبرت آموختن از نشانه مي يم بازها نشانه
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﴿دارم،  مي آفاق و انفس، و فهم آيات كتاب، كساني را باز        

   ﴾ ورزند. يعني بر بندگان خدا و بر حق و  مي كه در زمين به ناحق تكبر
ورزند، پس هركس چنين باشد خداوند او را  مي تكبراند  بركساني كه حق را آورده

 خدا چيزيهاي  كند و از نشانه مي نمايد، و او را رسوا مي خير زيادي محروم
شود و  مي رد، بلكه حقايق در مقابل ديدگان او دگرگونفهمد كه از آن استفاده بب نمي

﴿انگارد.  مي او زشت را خوب             ﴾  و اگر هر دليل و
را ببينند به خاطر اعتراض و روي گردانيشان و مبارزه با خدا و پيامبرش به اي  نشانه

﴿آورند،  نمي آن ايمان          ﴾  و اگر راه هدايت و استقامت
دهند، و آن راهي است  نمي گيرند، و رغبتي بدان نشان نمي ببينند آن را در پيش را

﴿ رساند. مي كه انسان را به خدا و سراي بهشت         ﴾  و اگر راه

﴿ رساند، مي راي بدبختي و شقاوتگمراهي را ببينند كه صاحبش را به س  

 ﴾ .آن را درپيش مي گيرند ﴿                    ﴾ و سبب 
انحرافشان اين است كه آنان آيات ما را تكذيب كردند و از آن غافل شدند. پس رد 

مقاصد آن و تحقير آيات، باعث شد تا آنها راه كردن آيات خدا و غفلتشان از 
 گمراهي را در پيش بگيرند و راه هدايت را رها كنند.

﴿            ﴾ بر صحت  و كساني كه آيات بزرگ ما را كه
يب نمايند، كنند، و ملاقات روز آخرت را تكذ مي د لالتاند  آنچه پيامبرانمان آورده

﴿     ﴾ شود، چون اعمال آنها اساسي ندارد و فاقد  مي اعمالشان نابود
شرط پذيرفته شدن است، كه شرط ندارد وفاقد شرط پذيرفته شدن است، كه شرط 
پذيرفته شدن اعمال ايمان داشتن به آيات خدا و معتقد بودن به پاداش و جزاي 

 شود و بر اثر آن اعمالشان باطل مي آيا سزايي كه به آنان داده ﴾ ﴿ اوست.

 ﴿رسند،  نمي گردد و به هدفشان مي       ﴾ جز پاداش كارهايي كه 



 1071  اعراف ي تفسير سوره

 

كردند چيزي ديگر است؟ زيرا اعمال كسي كه به روز قيامت ايمان ندارد پاداش  مي

﴿گردد.  مي و سرانجام خوبي ندارد بنابراين مضمحل و باطل        

       ﴾ اي  و قوم موسي بعد از او از زبورهايشان پيكر گوساله
را ساختند و به خدايي گرفتند، و پيكر گوساله را سامري ساخته بود و بر آن مشتي 

﴿پس چنان شد كه  .از رد پاي فرستاده انداخت   ﴾  براي آن صدايي مانند
 صداي گاو بود. و بني اسرائيل آن را عبادت كردند و به خدايي گرفتند و گفتند:

﴿          ﴾  :اين خداي شما و موسي است، ولي «. ]88[طه
دي آنان خر بي . و اين ناشي از»موسي آن را فراموش كرده و در پس آن رفته است

بود، زيرا چگونه جايز است پروردگار زمين و آسمانها را با گاو ناقص اشتباه 
بگيرند؟! بنابراين خداوند با بيان اينكه اين مجسمه فاقد ويژگيهاي فعلي و ذاتي آن 

﴿ چناني است كه او را معبود بگرداند فرمود:          ﴾  آيا نديدند كه
گويد؟ و سخن نگفتن نقص و كمبودي پس بزرگ است. و  نمي گاو با آنان سخن آن

 گويد بهتر و كاملتر است.  نمي آنان حالتشان از اين حيوان يا جمادي كه سخن

﴿     ﴾  و آنان را به راه دين راهنمايي ننموده و مصلحتي دنيوي را
 ثابت است خدايي كه سخنها  و سرشتا ه كند، چون براي عقل نمي برايشان حاصل

دهد، به خدايي گرفتن چنين خدايي از  نمي رساند و ضرر نمي گويد، فايده نمي

 ﴿ خردي است. بنابراين فرمود: بي هاست و نهايت ترين باطل باطل    

  ﴾ ير از آن را به خدايي گرفتند و ستمكار بودند، چرا كه عبادت را در غ
جاي آن گذاردند و با خداوند چيزي را شريك گرفتند كه دليلي بر صحت آن وجود 
ندارد. و اين بيانگر آن است كه هركس سخن گفتن خدا را انكار كند بدون شك 

را انكار كرده است، چون خداوند بيان داشته كسي » االله«الوهيت  يكي از ويژگيهاي
 وهيت و عبادت را ندارد.گويد صلاحيت و شايستگي ال نمي كه سخن



  تفسير راستين  1072

 

﴿ ﴾ بر اين حالت ديد و  قومش برگشت و آنان راسوي  به و هنگامي كه موسي

﴿آنان را به گمراهيشان آگاه ساخت، پشيمان شدند،      ﴾  و از ناراحتي

﴿و پشيماني بركار خود زانوي غم را در بغل گرفتند، و گيج و مات شدند.     

   ﴾ پس روي به خدا كردند و زاري نمودند،  اند، و دانستند كه آنها گمراه شده

﴿            ﴾ سوي  به و گفتند: اگر پروردگارمان به ما رحم نكند و ما را
ا بر خود راهنمايي ننمايد و فضيلت عبادت خويش را به ما ارزاني نكند، و ما ر

﴿انجام كارهاي شايسته توفيق ندهد،     ﴾  و پرستش گوساله را كه از ما سرزده

 ﴿نيامرزد،  است،      ﴾ حتما از زمره زيانكاران خواهيم شد، 
 اند. كساني كه دنيا و آخرت را از دست داده

 :150-155ي  آيه

﴿                                     

                                  

                       ﴾ » هنگامي كه موسي
به نزد قوم خود اندوهگين و خشمناك برگشت، گفت: چه بد جانشيني پس از من 
بوديد! آيا بر فرمان پروردگارتان شتاب ورزيديد؟ و الواح را انداخت و سر پردارش 

خود كشيد. (هارون) گفت: اي پسر مادرم! اين قوم مرا سوي  به آن را را گرفت و
ناتوان كردند و تحقيرم نمودند، و نزديك بود مرا بكشند، پس دشمنان را به من شاد 

 .»مكن و مرا از زمرة ستمكاران قرار مده

﴿                        ﴾ » (موسي)
گفت: پروردگارا! من و برادرم را بيامرز، و ما را در رحمت خويش داخل بگردان، و 

 .»ترين مردم هستي تو مهربان
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﴿                              

  ﴾ » همانا كساني كه گوساله را به خدايي گرفتند، خشمي بزرگ از جانب
گونه  پروردگارشان، و خواري در زندگي دنيا آنان را دربر خواهد گرفت، و ما اين

 .»دهيم كساني را كه دروغ بندند جزا مي

﴿                            ﴾ 
و كساني كه كارهاي بد انجام دادند سپس بعد از آن توبه كردند و ايمان آوردند، «

 .»همانا پروردگارت آمرزنده و مهربان است

﴿                            

   ﴾ » و هنگامي كه خشمِ موسي فرو نشست، الواح را گرفت، و در
 .»ترسيدند هاي آن رحمت و هدايتي بود براي كساني كه از پروردگار خود مي نوشته

﴿                                   

                                    

                            ﴾ » و موسي هفتاد
مرد را از ميان قومش براي ميعادگاه برگزيد، و هنگامي كه زمين لرزه آنان را فرا 

توانستي آنان و مرا پيش از اين  خواستي، مي گرفت، موسي گفت: پروردگارا! اگر مي
كني؟ اين  اند هلاك و نابود مي خردانمان كرده به سبب آنچه بيهلاك كني، آيا ما را 

جز آزمايش تو نيست، با آن هركس را كه بخواهي گمراه و هركس را كه بخواهي 
نمايي، تو ياور و كارساز ما هستي، پس ما را بيامرز و بر ما رحم كن، و  هدايت مي

 .»تو بهترين آمرزگاران هستي

﴿                 ﴾  و هنگامي كه موسي به همراه قومش
خشمگين بر گشت. يعني خشم و ناراحتي تمام وجود او را در برگرفته بود، چون 

﴿غيرتش به جوش آمده، و كاملا خيرخواه و دلسوز آنها بود.           
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 ﴾  جانشيني براي من بوديد! يعني چه بد حالتي است گفت: بعد از من چه بد
آن حالتي كه بعد از رفتن من از نزد شما، به جانشيني من پرداختيد، چرا كه آن 

 .حالت مقتضي هلاكت و شقاوت ابدي است!

﴿      ﴾  آيا بر فرمان پروردگارتان شتاب ورزيديد كه شما را به فرو
؟! ولي شما با نظر فاسدتان به اين خصلت و عادت است داده هفرستادن كتاب وعد

﴿زشت روي آورديد.   ﴾  ،از شدت خشم الواح را پرت كرد﴿   

       ﴾ خود كشيد سوي  به و سر و ريش برادرش هارون را گرفت و آن را

...﴿ و به او گفت:                      ﴾  :طه]

چه چيز ترا بازداشت وقتي كه آنها را ديدي گمراه شدند از من پيروي «. ]92-93

﴿. »نكني؟ آيا از دستور من سرپيچي كردي كه به تو فرمان دادم       

           ﴾ » در ميان قومم جانشين من باشد و آنان را اصلاح

﴿. »كن و از راه فسادكنندگان پيروي مكن؟                 

                     ﴾  :گفت: اي پسر « .]94[طه
ميان بني اسرائيل تفرقه ا نگير، من ترسيدم كه تو بگويي: مادرم! سر و ريش من ر

﴿. و در اينجا »مرا رعايت نكردي ةانداخته و گفت ﴾  :گفت﴿   ﴾ .پسر مادرم 
برد، و گرنه  مي است كه تنها از مادر نام و اين برانگيختن مهرباني و شفقت برادرش

 ﴿موسي برادر تني او است و از يك پدر و مادر هستند،      ﴾  همانا

﴿ اين قوم مرا تحقير و درمانده كردند، وقتي كه به آنها گفتم:           

              ﴾  :ش اي قوم من همانا شما با پرست«. ]90[طه
ايد، و پروردگار شما خداوند رحمان است، پس از  گوساله مورد آزمايش قرار گرفته

﴿. »من پيروي نماييد و از دستورم اطاعت كنيد      ﴾  و نزديك بود مرا به

 ﴿ام،  يدهن تقصير و كوتاهي ورزقتل برسانند. پس گمان مبر كه م     
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 ﴾ من، دشمنان را شاد مكن، زيرا سوي  به و با پرخاش كردن و دست درازي

 ﴿دشمنان حريص و علاقمندند كه از اشتباه و لغزش من اطلاع پيدا كنند،     

     ﴾  همانند تعاملِ با آنان با و مرا در زمره قوم ستمكار قرار مده، و
 من معامله مكن.

 است و شتابزده و قبل از اينكه كرد كه برادرش مقّصر مي خيال ÷موسي
اقداماتي را انجام داد. اما از عمل خود پشيمان شد  گناهي او را بداند نسبت به او بي

﴿ و گفت:       ﴾ ز، پروردگارا! من و هارون برادرم را بيامر﴿    

    ﴾  و ما را در ميان رحمت خود جاي بده، و ما را غريق رحمت خويش
 حفاظتها  بگردان، زيرا رحمت تو دژ محكمي است كه انسان را از همه بدي

﴿شود.  مي كند، و آنجا هر خير و سروري يافت مي      ﴾  و تو
كننده و از هر مهرباني مهربانتر هستي، تو نسبت به ما از  حمنسبت به ما از هر ر

 پدران و مادران و فرزنداو خود ما مهربانتر هستي.

 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال با بيان حال كساني كه گوساله را پرستيدند  

  ﴾  ،كساني كه گوساله را به خدايي گرفتند﴿         

     ﴾ رسد و زندگي  مي به زودي خشمي از جانب پروردگار به آنان
كه آنان پروردگارشان را خشمگين كردند  طور همانگيرد.  مي دنيايشان را خواري فرا

﴿كردند،  توهين و براي فرمان و امر وي ارزي قايل نشدند، و به آن      

 ﴾ دهيم، پس هركس كه به  مي بندند سزا مي كساني را كه دروغگونه  و اين
دروغ به خدا چيزي نسبت دهد و بر شريعت او دروغ بندد و چيزي را به خدا 

نگفته است بهره از اي خشم خدا و ذلت در زندي دنيا به او  نسبت دهد كه او
ند به آنها رسيد چرا كه آنها را دستور داد تا خودشان را خواهد رسيد. و خشم خداو

 شود. نمي بكشند و اينكه خداوند جز با اين كار از آنان راضي
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پس برخي، برخي ديگر را كشتند و اين معركه تلفات زيادي را بر جاي گذاشت، 
خداوند حكم آنها را بيان فرمود  سپس خداوند توبه آنها را پذيرفت. به همين علت

﴿ شود. و فرمود: مي هم آنها و هم ديگران را شامل كه        ﴾  و

 ﴿دهند از قبيل شرك و گناهان كبيره و صغيره،  مي كساني كه كارهاي بد را انجام

     ﴾ كنند، به اين صورت كه بر گذشته پشيمان  مي سپس بعد از آن توبه
گيرند كه آن گناه را تكرار نكنند،  مي كشند، و تصميم مي آن دست شده و از

﴿  ﴾ و به خدا و به آنچه كه واجب گردانده است به آن ايمان بياورند ايمان 
شود مگر با انجام اعمال قلب و جوارح كه بر ايمان  نمي آورند. و ايمان كامل مي

 ﴿مترتب است،      ﴾  همانا پروردگارت بعد از آن، يعني بعد از توبه از

﴿انجام عبادات، سوي  به گناهان و بازگشتن ﴾ آمرزنده است و گناهان را 

و مهربان  ﴾﴿كند، گرچه به اندازه زمين باشد.  مي آمرزد، و آنها را محو مي
 نمايد. مي انسان رحماست و با پذيرفتن توبه و توفيق دادن بر انجام كارهاي خير بر 

﴿        ﴾  و هنگامي كه خشم موسي فرو نشست و به
حالت اوليه خود بازگشت، و دانست كه او در چه حالتي قرار دارد، و به كارهاي 

الواحي را كه انداخته بود بر گرفت. و آن  و ﴾ ﴿مهم خود مشغول شد، 

 ﴿نقدر و ارزشمندي بود، الواح گرا ﴾ آن مشتمل و متضمن هاي  و نوشته

﴿بر،     ﴾  هدايت و رحمتي فراوان بود. در آن، هدايت از گمراهي روشن
شده و حق و باطل و كارهاي خير و شر بيان شده بود. و در آن آدمي به نيكوترين و 

ي شده بود. نيز در آن رحمت و سعادتي بود بهترين كارها و اخلاق و ادب راهنماي
براي كسانيكه به آن عمل كنند، و رهنمودها و احكام و محتواي آن را بدانند. اما 

پذيرند  مي پذيرند، بلكه كساني آن را نمي تمامي مردم هدايت خدا و رحمت وي را

 ﴿شوند كه  مي وتسليم آن       ﴾ ترسند. و اما كسي كه  مي از پروردگارشان
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 ترسد و از ايستادن و قرار گرفتن در برابر او هراسي ندارد، رهنمودهاي نمي از خدا
افزايد، در نتيجه حجت خدا بر  نمي كتاب جز سركشي و گريز و نفرت چيزي به او

 شود. مي او اقامه

﴿﴾ هنگامي كه بني اسرائيل توبه كردند و به عقل آمدند﴿         

        ﴾  موسي از ميان بهترين ِ آنان هفتاد مرد را برگزيد، تا براي قوم
خود پيش پروردگارشان معذرت خواهي كنند، و خداوند به آنها وعده ديدار داد كه 

﴿ پس هنگامي كه حاضر شدند، گفتند:، در آن حاضر شوند     ﴾ النساء] :

خدا كردند  پس جرات بزرگي بر .»اي موسي! خدا را آشكارا به ما نشان بده«. ]153

﴿ادبي نمودند. بنابراين  بي و نسبت به وي   ﴾  زمين لرزه آنها را فرو
 گرفت و بيهوش افتادند وهلاك شدند. و موسي به زاري و دعا پرداخت و فرمود:

﴿              ﴾ توانستي من و  مي خواستي مي پروردگارا! اگر تو
آنان را هلاك و نابود كني پيش از اينكه حاضر شوند و براي قوم خود عذر 

﴿بخواهند. پس آنان ستمكار شدند.             ﴾  آيا ما را به خاطر
كني؟ پس موسي به درگاه خدا زاري  مي هلاكاند  نمان انجام دادهكاري كه بيخردا

داراي عقل اند  كرد و عذر خواست و فرمود: كساني كه نسبت به خدا جسارت كرده
كاملي نبودند تا آنان را از آنچه گفتند و انجام دادند باز دارد، و همانا آنان دچار 

ترس آن را دارد كه دينش را از بين اندازد و  مي كه آدمي را در خطراند  شدهاي  فتنه

   ﴿ ببرد. پس گفت:                           

          ﴾  اين جز آزمايش تو نيست، با آن هركس را كه بخواهي
كني، تو سرپرست ما هستي، پس ما را  مي ه و هركس را كه بخواهي هدايتگمرا

 بيامرز و بر ما رحم فرما و تو بهترين آمرزندگان هستي. 
ترين بخشندگان هستي.  يعني تو بهترين آمرزنده و مهربانترين مهربانان و بخشنده

به تو  فرمايد: نخستين هدف ما پايبندي به طاعت تو و ايمان ِ مي ÷انگار موسي
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شده باشد همواره بر  مند و از توفيق شما بهره است، و هركس كه عقل و فهم داشته
راه راست خواهد بود. و اما كسي كه عقلش ضعيف است و فتنه او را در برگرفته 

دهد، با وجود اين تو مهربانترين مهربانان هستي، و  مي انجام باشد هرچه بخواهد
 مرز و بر ما رحم فرما.بهترين آمرزندگان. پس ما را بيا

 :156-159ي  آيه

﴿                                  

                                   

   ﴾ » ،(نيز نيكي بنويس) و براي ما در اين دنيا نيكي مقرر دار و در آخرت
ايم. خدا فرمود: عذاب خود را به هركس كه بخواهم  تو بازگشتهسوي  به همانا ما

براي كساني مقرر رسانم و رحمت من هر چيزي را دربر گرفته است، و آن را  مي
 .»آورند پردازند و به آيات ما ايمان مي كنند و زكات را مي دارد كه پرهيزگاري مي مي

﴿                          

                               

                                

                ﴾ » ي پيرويو كساني كه از پيامبر ام
يابند، آنان را به  كنند، پيامبري كه او را نزد خود در تورات و انجيل نوشته مي مي

كند و  ها را برايشان حلال مي دارد، پاكيزه كند و از منكر باز مي معروف امر مي
دارد  نمايد. و بار سنگيني را (كه بر دوششان بود) برمي آنان حرام ميها را بر  ناپاكي

آورد، پس كساني كه به او ايمان آورند  هايي را كه بر آنان بود درمي و بند و زنجيره
و او را ياري نمايند و حمايتش كنند و از نوري كه همراه وي فرو فرستاده شده 

 .»است پيروي كنند، آنان رستگارانند

﴿                              
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        ﴾ »همگي شما سوي  به بگو: اي مردم! من فرستادة خدا
هستم، آن خدايي كه فرمانرواي آسمانها و زمين است، هيچ معبودي به حق جز او 

ميراند، پس به خدا و يپامبرش ايمان بياوريد، آن پيامبر  كند و مي نيست، او زنده مي
نهايش ايمان دارد، و از او پيروي كنيد تا هدايت اي كه به خدا و سخ درس نخوانده

 .»شويد

﴿                   ﴾ » و از (ميان) قوم موسي
 .»كنند نمايند و با آن دادگري مي گروهي است كه به حق راهنمايي مي

ز و نياز نمود و از وي حاجت به درگاه خداوند بزرگ را ÷پس از آنكه موسي
خواست، خداوند خواسته او را پذيرفت و آنان را پس از مرگشان زنده گردانيد و 

﴿موسي در خاتمه دعاي خودش گفت:  گناهانشان را بخشيد.        

     ﴾  فراوان و براي ما در اين دنيا نيكي و خوبي از قبيل علم مفيد، روزي

﴿ و عمل صالح مقرر دار.    ﴾  و در آخرت نيز نيكي را براي ما مقرر دار، و

﴿خداوند براي داستان صالح خود آماده كرده است،  آن پاداشي است كه    

 ﴾ ايم. تو باز گشتهسوي  به با اعتراف به تقصيرمان در همه كارهايمان همانا ما 

﴿ ﴾ :خداوند متعال فرمود ﴿       ﴾  عذاب خود را به هركس
به انسانهاي بدبختي كه خود را در معرض عذاب قرار دهند.  ،رسانم مي كه بخواهم

﴿         ﴾  و رحمت من در جهان بالا و پايين، و نيك و فاسق و
گرفته است، پس هيچ مخلوقي نيست مگر اينكه رحمت خدا مومن و كافر را در بر 

به او رسيده و فضل و احسانش او را پوشانده است. اما رحمت ويژه خدا كه موجب 

﴿ رسد. بنابراين فرمود: نمي سعادت دنيا و آخرت است به هركس       

  ﴾ هان كبيره و صغيرهآن را براي كساني مقرر خواهم داشت كه از گنا 

﴿پرهيزند.  مي     ﴾ پردازند،  مي و زكات واجب را به مستحقان آن
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﴿         ﴾ آورند. و از جمله  مي و كساني كه به آيات ما ايمان
كردن به  گرداند دانستن معاني آن، و عمل مي اموري كه ايمان به آيات خدا را كامل

 در ظاهر و باطن و در اصول و فروع است. صمقتضاي آن، و پيروي كردن از پيامبر

﴿          ﴾  ي و درس نخواندهكساني كه از پيامبر ام
احتراز از ساير پيامبران است، زيرا منظور از اين پيامبر محمد بن  كنند. اين مي پيروي

است. و سياق آيه در مورد احوال بني اسرائيل است و  صبداالله بن عبدالمطلب ع
براي داخل شدن آنها به دايره ايمان شرط  صاينكه ايمان آوردن به پيامبر محمد

كنند اهل رحمت  مي آورند و از او پيروي مي است، و اينكه كساني كه به او ايمان
 اشته است. مطلق هستند و خداوند آن را برايشان مقرر د

ملتي بيسواد  او از اعراب بود كه و خداوند پيامبر را امي خوانده است چون
كتابي  قرآن اين ملت بودند و خواندن و نوشتن را بلد نبودند و پيش از نزول

﴿ نداشتند.              ﴾ م و پيامبري كه او را با نا
يابند، و از بزرگترين صفات او آن است كه  مي گماشته صفاتش در تورات و انجيل

﴿ دارد: مي دهد، و از اموري باز مي به چيزهايي دستور     ﴾  آنها را به
شناخته اش  كنند. و معروف چيزي است كه خوبي و صلاح و فايده مي معروف امر

﴿شده است.       ﴾ دارد. و منكر هر آن  مي و آنان را از منكر باز
شناخته شده است. پس آنان را به ها  و سرشتها  چيزي است كه زشتي آن در عقل

نماز و زكات و روزه و حج و صله رحم و نيكي كردن با پدر و مادر و نيكي كردن 
دم، و راستگويي و پاكدامني و با همسايه و خادم و برده و فايده رساندن به ساير مر

 دهد. مي نيكي و خير خواهي و امثال آن فرمان
 و از شرك ورزيدن به خدا و كشتن مردم به ناحق، و زنا و نوشيدن آنچه مست

دارد.  مي كند و از ستم ورزيدن بر ساير مردم و دروغگويي و فساد و امثال آن باز مي
ر خدا است چيزي است كه به آن امر و پس بزرگترين دليل مبني بر اين كه او پيامب
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﴿يا از آن نهي، و يا حلال يا حرام نموده است. زيرا او،        ﴾ 

﴿گرداند،  هاي پاك را برايشان حلال مي و ازدواجها  و نوشيدنيها و  خوراكي   

     ﴾ گفتارها و كردارهاي ها و  دواجها و از ها و نوشيدني خوردني و

﴿گرداند،  مي ناپاك را بر آنان حرام                ﴾  و
او اين هاي  دارد. يعني يكي از صفت مي بار و زنجيرهايي را كه بر آنان بود از آنان بر

هاي  كام دست و پاگير و تكليفاست كه دينش آسان و ساده است و مشقت و اح

﴿دشوار در آن نيست.          ﴾  پس كساني كه به او ايمان آوردند

﴿و او را احترام نهادند و بزرگ داشتند،                ﴾  و او را
و فرو فرستاده شده است پيروي نمودند، و آن نور، ياري كردند و از نوري كه با ا

شود و به  مي شك و جهالت به وسيله آن راه روشنهاي  قرآن است كه در تاريكي

﴿شود.  مي هنگام تضارب و تعارض باورها و گفتارها به آن اقتدا    

  ﴾  خير دنيا و آخرت همانا ايشان رستگارانند. آنان كساني هستند كه به
چون آنان بزرگترين اسباب رستگاري  اند، دست يافته و از شر دنيا و آخرت رهيده

اما كسي كه به اين پيامبر ايمان نياورد و او را تعظيم و ياري  و اند. را فراهم كرده
 نكند و از نوري كه همراه با او فرستاده شده است پيروي ننمايد، او زيانكار

 باشد. مي
بني اسرائيل را به تبعيت از خويش فرا خواند به دليل  صن كه پيامبرپس از آ

فقط منحصر به بني اسرائيل است  بر اين باور بودند كه اين حكماي  اينكه عده

 ﴿فرمود نمايد و مي چيزي را آورد كه بر عموم و كليت دلالت      

      ﴾ همه شما هستم.سوي  به گو: اي مردم! من فرستاده خداب 

﴿ام،  جم، اهل كتاب و غيره فرستاده شدههمه شما اعم از عرب و عسوي  به      

       ﴾  خداوندي كه پادشاهي آسمانها و زمين از آن اوست، و با
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نمايد. و از جمله  مي ر آن تصرففرمانها واحكام وتدابير كَوني و شرعي خويش د
 احكام شرعي و ديني او اين است كه پيامبري بزرگ را به سويتان فرستاده كه شما را

خواند و از هر آنچه كه شما را از خدا و  مي خدا و سراي كرامت و عزت فراسوي  به

 ﴿دارد.  مي كند برحذر مي از سراي بهشت دور    ﴾  حقي جز هيچ معبود به
 خداي يگانه نيست و شريكي ندارد.

 ﴿شود.  نمي و روش عبادت او مگر از طريق پيامبرانش دانسته  ﴾  و
از جمله تدابير او زنده كردن و ميراندن است و هيچكس در اين كار با او شريك 

اي كه انسان از آن به سر است داده نيست، و خداوند مردان را پل و گذرگاهي قرار
 صرسد، سرايي كه هركس به آن ايمان داشته باشد به طور قطع محمد مي جاويدان

﴿نمايد.  مي را تصديق           ﴾  پس به خدا و پيامبر درس
متضمن اعمال قلوب و جوارح است.  ايمان بياوريد، ايماني قلبي كهاش  نخوانده

﴿         ﴾ كه به خدا و سخنانش اي  پيامبر درس نخوانده
آورد. يعني به اين پيامبر ايمان بياوريد كه در عقايد و اعمالش بر راه  مي ايمان

﴿درست و راست قرار دارد،        ﴾  و از او پيروي كنيد تا در
ه يابي، زيرا اگر از او پيروي نكنيد بسي گمراه خواهيد منافع ديني و دنيوي خود را

 گشت.

﴿                 ﴾  و از ميان قوم موسي گروهي
 نمايند. يعني در ياد دادن مي كنند و با آن دادگري مي هستند كه به حق راهنمايي

كنند. و در حكم و  مي شان، آنان را به حق راهنماييكردن براي مردم و فتوا صادر
كه خداوند متعال گونه  كنند. همان مي داوري كردن نيز در ميان مردم به حق داوري

﴿ فرموده است:                           ﴾ 
كردند، به  مي و از آنان پيشواياني گردانيديم كه به فرمان ما راهنمايي«. ]24 :ه[السجد

و اين فضيلت براي امت  .»سبب آن كه شكيبايي ورزيدند و به آيات ما يقين داشتند
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 است و خداوند از ميان آنان راهنماياني قرار داد كه به فرمان او راهنمايي ÷موسي
نوعي احتراز از مسايلي است كه قبلا گذشت، كردند. و آوردن اين آيه كريمه  مي

از معايب بني اسرائيل را بيان كرد كه با رشد و اي  زيرا خداوند متعال در گذشته پاره
كمال و هدايت متضاد بود. پس ممكن است كسي گمان برَد كه همه آنان چنين 

و هدايت  بنابراين خداوند متعال بيان كرد كه گروهي از آنا بر راه راست اند، بوده
 كننده بودند. هدايت شده و
 :160-163ي  آيه

﴿                                 

                                     

                                    

        ﴾ »ازده تيره و طائفه تقسيم اسرائيل را به دو و بني
كرديم و به موسي وحي نموديم آنگاه كه قومش از او آب خواستند، كه با عصايت 

اي از مردم  بر سنگ بزن، پس، از آن سنگ دوازده چشمه بيرون جوشيد، هر دسته
محل نوشيدن آب خود را دانستند، و بر آنان منّ و حلوا و بلدرچين فرو فرستاديم، 

ايم، و به ما ستم نكردند بكه آنان بر  هاي آنچه به شما روزي داده بخوريد از پاكيزه
 .»كردند خودشان ستم مي

﴿                                  

             ﴾ » و به يادآور آنگاه كه به آنان
گفته شد: در اين شهر سكونت گزينيد، و از آن ـ هر جا كه خواستيد ـ بخوريد و 
بگوييد: اي خداوند! گناهان مرا بيامرز، و با خشوع و خضوع (از دروازة شهر) وارد 

 .»جر نيكوكاران بيفزايمشويد تا گناهانتان را بيامرزم، و به زودي بر ا

﴿                                 

         ﴾ » پس ستمگران آنان سخني را كه به آنان گفته شده بود
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ذابي را از آسمان بر آنان فرو فرستاديم به سبب تمرد و دگرگونه كردند، بنابراين ع
 .»كردند سرپيچي كه مي

﴿                           

                                ﴾ » و
كردند،  دربارة شهري كه در كنار دريا بود از آنان بپرس، آنگاه كه در شنبه تجاوز مي

آمدند، و روزهاي غير شنبه به  ها در روز شنبه به روي آب مي هنگامي كه ماهي
 .»كرديم كردند آزمايش مي به سبب فسقي كه ميآمدند، اينگونه آنان را  سويشان نمي

﴿                ﴾ و آنان را به دروازه قبيله كه همديگر را 
 كه نسل هراي  كردند، تقسيم كرديم، به گونه مي شناختند و با همديگر صحبت مي

﴿بود. اي  مردي از فرزندان يعقوب قبيله              ﴾ و 
موسي هنگامي كه قومش از او آب خواست وحي نموديم. يعني وقتي كه از سوي  به

خداوند تعالي دعا كند تا به آنان آبي بدهد و خودشان و چهار  او خواستند به بارگاه
لم در محل كم آبي قرار پايانشان از آن بنوشند. و اين بدان خاطر بود كه واالله اع

  ﴿خداوند خواسته آنها را پذيرفت و به موسي وحي نمود كه داشتند، پس

     ﴾  با عصايت سنگ را بزن. احتمال دارد كه آن سنگ مشخصي باشد
و احتمال دارد كه اسم جنس باشد و هر سنگي را شامل شود. پس موسي آن را زد، 

﴿     ﴾  ،و از آن سنگ بر جوشيد﴿       ﴾  ،دوازده چشمه﴿ 

       ﴾ از مردمان آبشخور خود را بشناخت. يعني براي اي  هر دسته
مقرر گرديد و هر كدام آبشخور خود اي  از اين قبايل دوازده گانه چشمهاي  هر قبيله

و آرامش يافتند و از خستگي و مشقت و كشمكش رهيدند. و اين از  را شناخت

﴿كمال و تمام نعمت خدا بر آنها بود.          ﴾  و ابرها را بر آنان سايه

﴿كرديم تا آنان را از گرماي خورشيد محافظت كند.         ﴾  و حلوا را
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﴿فرستاديم، بر آنان فرو   ﴾ از اي  و سلوا را فرستاديم. سلوا، گوشت پرنده
بهترين انواع پرندگان، و از لذيذترين آنان است، پس خداوند هم آنان را در سايه 
قرار داد، و هم به آنان غذاي پاكيزه از حلوا و گوشت داد و هم آنان را از تشنگي 

﴿ نجات داد. و به آنها گفته شد:                 ﴾  بخوريد از
و بر ما ستم نكردند. يعني وقتي كه شكر خدا را  ايم، كه به شما دادهاي  روزي پاكيزه

به جاي نياوردند و آنچه را كه خدا بر آنها واجب كرده بود انجام ندادند بر ما ستم 

﴿نكردند،          ﴾  بلكه بر خودشان ستم كردند، زيرا تمامي
خوبيها را از دست داده و خود را در معرض شرّ و عذاب قرار دادند. و اين در 

﴿دوران ماندنشان در بيابان بود.             ﴾ كه به آنان  آنگاه و
گزينيد. يعني داخل آن شويد تا وطن و مسكن شما  گفته شد: در اين شهر سكونت

﴿بود. » ايليا«باشد. و آن شهر        ﴾  و از آن هر جا كه خواستيد
بود و در ناز و نعمت قرار داشتند. بنابراين اي  بخوريد. روستاي پردرخت و پر ميوه

﴿ز آن بخورند. خداوند آنها را دستور داد تا هرجا كه خواستند ا  ﴾  هنگامي كه

﴿از دروازه وارد آن شديد، بگوييد:  ﴾ )!گناهان مرا عفو كن و از ما  )خدايا

﴿درگذر،      ﴾  و با خشوع و فروتني در مقابل پروردگارتان از
د آنها را با را به جاي آوريد. پس خداون هايش  دروازه وارد شويد، و شكر نعمت

 فروتني و آمرزش خواستن از او دستور داد و به آنها وعده داد كه گناهانشان را

﴿ آمرزد و پاداش دنيا و آخرت را به آنان خواهد داد.پس فرمود: مي   

       ﴾ ا آمرزيم و به نيكوكاران از خير دني مي گناهانتان را

﴿دهيم. پس آنان از دستور الهي فرمان نبردند بلكه،  مي و آخرت بيشتر    

               ﴾  كساني كه از فرمان خدا سرپيچي كردند و براي
دستور او ارزش قايل نشدند، سخني را كه به آنان گفته شده بود دگرگون كردند و 
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﴿ه جاي خواستن آمرزش و گفتنِ كلمه ب ﴾  :يعني دانه گندم، و »حنطة«گفتند ،
هنگامي كه سخن را با وجود آساني و سادگي آن تغيير دهند، فعل و كار را به طريق 

بنابراين به جاي اينكه با حالت كرنش و تعظيم وارد خانه خدا  .دهند مي اولي تغيير

﴿سته وارد آن شدند. شوند، برعكس با حالت خزيدن و نش         

  ﴾  ،پس وقتي كه با دستور خدا مخالفت كردند و از آن سرپيچي نمودند
عذاب سختي كه يا طاعون و يا ديگر عذابهاي آسماني بود بر آنان فرستاديم. و 

 ﴿ ابخداوند با عذاب دادن آنها بر آنان ستم نكرد، بلكه اين عذ     

  ﴾ اطاعت خدا خارج شده و به معصيت او ي  بدان جهت بود كه از دايره
آنان را به اين كار وادار نكرد و بدان سو فرا اي  روي آوردند، و هيچ عامل و انگيزه

﴿نخواند جز خباثت و شرّي كه در وجودشان نهفته بود.          

    ﴾  .و از بني اسرائيل درباره شهري كه بر ساحل دريا بود، بپرس

 ﴿آنگاه كه آنان تجاوز كردند و خداوند آنان را عذاب داد،      ﴾ 
حاليكه خداوند آنها را دستور داده بود كردند، در مي هنگامي كه در روز شنبه تجاوز

به را احترام و تعظيم كنند، و در روز شنبه به شكار نپردازند، پس خداوند آنها تا شن

﴿را آزمايش كرد،          ﴾ در روز شنبه به هايشان  ماهي

﴿آمدند،  مي صورت وفور روي آب و نزد آنان      ﴾  ،و در غير شنبه

﴿   ﴾ رفتند و آنان را مي آمدند. يعني به اعماق دريا نمي نزد آنانها  ماهي 

﴿ديدند.  نمي            ﴾ آنان را به سبب فسقي كهگونه  اين 
نموديم. پس فسقشان باعث شد تا خداوند آنها را بيازمايد، و  مي كردند آزمايش مي
شدند  نمي آزمايش گرفتار شوند. و اگر آنان مرتكب فسق و گناه اين سختي و به

داد،  نمي كرد و آنان را در معرض معصيت و شرّ قرار مي خداوند از آنها چشم پوشي
كندند و در  مي راهايي  آنها چاله ،به كار بردنداي  حيله، پس آنان براي شكار كردن
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 و دامها  و ماهيها در اين چالهرسيد  مي گذاشتند. وقتي روز شنبه فرا مي آن دام
داشتند،  مي داشتند، بلكه روز يكشنبه آنها را بر نمي افتادند و آنها را در آن روز بر مي

 و اين كار در ميان آنها زياد شد.
 :164-170ي  آيه

﴿                                    

        ﴾ » و به يادآور آنگاه كه گروهي از ايشان گفتند: چرا قومي را
دهد؟ گفتند:  كند يا به آنان عذاب سختي مي دهيد كه خداوند آنها را نابود مي پند مي

 .»اشد كه آنها پرهيزگار شوندتا پيش پروردگارتان معذور باشيم و ب

﴿                                 

        ﴾ » ،و هنگامي كه آنچه را بدان تذكر داده شده بودند
كردند نجات  داشتند و از منكر نهي مي د، كساني را كه از بدي باز ميفراموش كردن

كردند به عذاب  داديم، و كساني را كه ستم كردند به سبب فسق و تمردي كه مي
 .»سختي گرفتار كرديم

﴿                            ﴾ »ز آنچه كه پس وقتي ا
 .»از آن نهي شده بودند سرباز زدند به ايشان گفتيم: بوزينگاني رانده شده باشيد

﴿                                

             ﴾ » و آنگاه كه پروردگارت اعلام كرد كه تا روز
ترين عذاب را به آنان بچشاند.  قيامت كساني را بر ايشان خواهد گماشت كه سخت

 .»گمان پروردگارت زود كيفر است. همانا او آمرزنده و مهربان است بي

﴿                            

        ﴾ »هايي تقسيم كرديم، برخي  و آنان را در زمين به گروه
ها  ها و بدي از ايشان صالح بودند و برخي از آنان جز اين هستند. و آنان را با خوبي

 .»آزموديم تا برگردند
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﴿                               

                            

                        ﴾ » و بعد از آنان
فرزندان ناصالحي جانشين آنها شدند و وارث كتاب گشتند كه كالاي اين جهان 

مثل آن به گويند: ما آمرزيده خواهيم شد. و اگر كالايي  گيرند و مي ارزش را مي بي
ستانند. آيا از آنان در كتاب پيمان گرفته نشده بود كه از زبان  ايشان برسد آن را مي

اند؟ و  حق را نگويند، حال آنكه آنان آنچه را كه در كتاب است خوانده خدا جز
 .»فهميد؟! كنند بهتر است. آيا نمي سراي آخرت براي كساني كه پرهيزگاري مي

﴿                         ﴾ » و
گران  دارند همانا ما پاداش اصلاح زنند و نماز را برپا مي كساني كه به كتاب چنگ مي

 .»كنيم را ضايع نمي
اوز بيشترشان در روز شنبه تج ،بني اسرائيل در مجموع به سه گروه تقسيم شدند

كردند و بر ارتكاب نافرماني جرات نمودند و آن را آشكار انجام دادند. و گروهي 
بر آنان اعتراض نمودند. و گروهي نيز اكتفا كردند به  آشكارا آنها را نهي كردند و

 ﴿ كردند، و به گروه دوم گفتند: مي اينكه گروه دوم آنان را نهي        

         ﴾ دهيد كه خداوند آنان را  مي چرا كه شما قومي را پند
گفتند: موعظه كردن و  مي دهد؟ انگار آنان مي كند، يا به آنان عذاب سختي مي هلاك

كند و به  نمي شود و نصيحت را گوش مي پند دادن كسي كه مرتكب حرام
در بر ندارد، و حتما خداوند اي  دهد، فايده مي تجاوزگري و سركشي خود ادامه

 كند يا عذاب سختي بر وي وارد مي چنين كسي را سزا خواهد داد يا او را هلاك
 آورد. مي

داريم،  مي كنيم و آنها را باز مي پس پند دهندگان گفتند: ما آنها را موعظه

﴿     ﴾ ي را كه در آن به سرو تا شايد آنها بپرهيزند. يعني شايد گناه 
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اميد نيستيم شايد كه موعظه در پس ما از هدايت شدن آنان نا، برند، ترك كنند مي
كند. و اين بزرگترين هدف از اعتراض به  آنان كارساز باشد و سرزنش در آنان اثر

گيرد حجت اقامه  مي آنان است، تا عذري باشد و بركسي كه مورد امر و نهي قرار
ينكه خداوند او را هدايت نمايد و به مقتضاي آن امر و نهي عمل شود، و به اميد ا

 كند.

﴿         ﴾  و هنگامي كه آنچه را كه بدان تذكر داده شده بودند

﴿ترك كردند و به گمراهي و تجاوزشان ادامه دادند،            ﴾ 
داشتند نجات داديم. و سنت خدا در مورد بندگانش اين  مي كه از بدي بازكساني را 

كنندگان به معروف و نهي كنندگان  چنين است كه وقتي عقوبت و عذاب بيايد، امر

﴿دهد.  مي از منكر را نجات        ﴾  و ستمگران را گرفتيم. و آنان

با عذاب سختي  ﴾ ﴿كرده بودند.  كساني بودند كه در روز شنبه تجاوز

﴿ آنان را گرفتار نموديم.      ﴾  .به سبب سرپيچي و گناهي كه كردند

 ﴿ و اما گروه ديگري كه به نهي كنندگان گفتند:         ﴾  چرا
سازد؟ مفسرين در مورد نجات  مي را هلاكدهيد كه خداوند آنها  مي قومي را پند

يافتن يا هلاك شدن اين گروه اختلاف دارند. و ظاهر قضيه اين است كه آنها از 
چون خداوند هلاكت را مخصوص ظالمان و ستمگران اند،  جمله نجات يافتگار بوده

 اند. . و خداوند بيان نكرده است كه آنها ستمگر بودهاست داده قرار
مايد عقوبت و سزا ويژه كساني بوده است كه در روز شنبه تجاوز ن مي پس دلالت

هرگاه برخي به  ،كردند. و چون امر به معروف و نهي از منكر فرض كفايه است
شود، پس آنان به  مي انجام اين فريضه برخيزند اين واجب از گردن ديگران ساقط

اكتفا كردند. و چون  انكار و اعتراض امر كنندگان به معروف و نهي كنندگان از منكر

 ﴿آنها بر امر كنندگان به معروف و نهي كنندگان از منكر اعتراض كردند كه    

              ﴾ دهيد كه خداوند آنها را  مي چرا قومي را پند
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نان خشم و نفرت خود را از دهد؟ پس آ مي كند يا عذاب سختي به آنها مي هلاك
كند كه آنان به شدت از متجاوزان متنفر  مي متجاوزان آشكار كردند، و اين اقتضا

 دانستند كه خداوند متجاوزان را به شدت سزا خواهد داد. مي بوده و

﴿             ﴾  پس وقتي كه سنگدل شدند و نرم نشدند و حق را

﴿نپذيرفتند،          ﴾  به زبان تقدير به آنان گفتيم: به بوزينگان
مطرودي تبديل شويد. پس به فرمان خدا به بوزينگان تبديل شدند و خداوند آنان را 
از رحمت خود دور كرد. سپس ذلت و خواري را بر بازماندگان آنان قرار داد و 

﴿ فرمود:    ﴾  ،و به يادآر آنگاه كه پروردگارت به صراحت اعلام كرد

﴿                    ﴾ كساني را بر  تا روز قيامت
آنان مسلط خواهد كرد كه بدترين عذاب را به آنان بچشاند. يعني آنان را خوار و 

 ﴿داند. گر مي ذليل      ﴾  همانا پروردگارت كسي را كه از
 دهد، تا جايي كه او را در دنيا دچار عذاب مي فرمانش سرپيچي كند زود عذاب

﴿نمايد.  مي       ﴾  و او براي كسي كه باز گردد و توبه نمايد آمرزنده و
 ،كند مي پوشاند و بر او رحم مي را هايش  آمرزد و عيب مي مهربان است، گناهانش را

آورد. و  مي را به دستها  به اين صورت كه عبادتهايش پذيرفته شده و انواع پاداش
خداوند آنچه را كه به آنان وعده داده بود انجام داد، پس همواره آنان در ذلت و 

 ان برافراشتهبرند و پرچم آن مي خواري و تحت حكم و فرمان ديگران به سر
 شود. نمي

﴿         ﴾ آنان را ، و پس از اينكه آنها متحد و يكپارچه بودند

 ﴿در زمين پراكنده ساختيم.  ﴾  برخي از ايشان صالح هستند، و

﴿كنند،  مي حقوق خدا و بندگان خدا را ادا    ﴾ رخي غير از اين و ب
هستند، مقتصد به » مقتصد«يا  ،از صالحان قرار دارندتر  هستند. يعني در مقامي پايين

و گاهي ، كند مي كند و محرمات را ترك مي شود كه واجبات را ادا مي كسي گفته
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دهد و يا  مي كند و برخي مكروهات را انجام مي اوقات برخي از مستحبات را ترك

﴿و طبق شيوه و سنت خود،  ﴾﴿ كنند، مي بر خود ستم         ﴾ 

﴿آنها را به آساني و سختي آزموديم.     ﴾  تا شايد از شرارتي كه بر آن
آنان فرستاده شده است بازآيند. پس سوي  به هستند برگردند، و به طرف هدايتي كه

 گيرند: صالح، ناصالح و مقتصد. مي دسته قراربني اسرائيل در اين سه 

﴿          ﴾  پس جانشينان ناصالحي كه بدي و شرارت
آنها بيشتر بود بعد از آنان وارث كتاب شدند و مرجع كتاب قرار گرفتند، و آنها طبق 

شد تا به  مي به آنان پرداختكردند، و اموال زيادي  مي خواست خود در آن تصرف

  ﴿گرديد.  ناحق فتوا دهند، و بدين ترتيب رشوه در ميان آنان شايع

       ﴾ كردند كه اين كار  مي ارزش اين دنيا را گرفته و اقرار بي كالاي

﴿ گفتند: مي گناه است و اينكه همانا آنان ستمكارند، و     ﴾  ما آمرزيده
آيد و  نمي است خالي از حقيقت، و استغفار به حساباي  خواهيم شد. و اين گفته

 شدند، و تصميم مي اگر اين استغفار حقيقي بود آنها بر آنچه كرده بودند پشيمان
افتاد  مي ديگر به دستشاناي  اما وقتي كه رشوه، گرفتند كه باز آن را تكرار نكنند مي

 گرفتند. مي آن را
پس آيات خدا را به قيمتي اندك فروختند و به جاي اينكه آنچه را كه بهتر است 

بود برگزيدند. خداوند در اعتراض به آنها و تر  ارزش بي بگيرند، آنچه را كه كمتر و

 ﴿ بيان جسارتشان فرمود:                    ﴾  آيا
از آنان در كتاب پيمان گرفته نشده بود كه چيزي جز حق به خدا نسبت ندهند؟ پس 
آنها را چه شد كه ناحق را به خدا نسبت داده و از هوي و هوس خود پيروي كردند، 

﴿و طبق خواستهاي خود منحرف شدند؟!      ﴾  حال آنكه آنان آنچه را كه
و در فهم آن اشكالي ندارند. آنها از روي عمد اين كار را  اند، است خوانده در كتاب
نمايد، و انسان را بيشتر سزاوار  مي دانستند، و اين امر، گناه را بزرگتر مي كردند و
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گرداند. و اين ناشي از كمبود آنها بود كه  مي سرزنش و عقوبت و سزاي سخت

 ﴿ ابراين فرمود:زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح دادند. بن       

  ﴾ كه به عنوان هايي  و سراي آخرت براي كساني بهتر است كه از خوردني
شود و خداوند آن را حرام كرده است،  مي رشوه در مقابل تغيير حكم خدا داده

  ﴿كنند.  مي پرهيز كرده، و همچنين از ديگر محرّمات دوري   ﴾  آيا شما
عقل نداريد تا راجح و مرجوم را با هم مقايسه كنيد و دريابيد كه براي كداميك بايد 

 .كوشش و تلاش نمود؟!
 و كداميك بر ديگري بايد مقّدم داشته شود؟ پس خاصيت عقل، نگرش و نگاه

ر چشم كردن به عواقب و سرانجام كارها است. اما كسي كه به دنياي ناچيز و فناپذي
. پس چنين كسي آيا عقل و است داده بدوزد، نعمات بزرگ و ماندگاري را از دست

 .دارد؟!اي  انديشه
كه خداوند آنها را توصيف نموده ومي اند  خردمندان عقلا در حقيقت كساني

﴿ فرمايد:              ﴾  عمل به و كساني كه در علم و
آموزند، چرا كه  مي جويند، و احكام و اخباري را كه در آن هست مي كتاب تمسك

آموختن آن از شريفترين علوم است، و به اوامري كه روشني بخش چشمها و 
كنند. و  مي است، و صلاح دنيا و آخرت در آن است، عملها  شادابي دلها و روح

باشد برپا داشتن نماز به  مي واجبيكي از بزرگترين فرمانهايي كه تمسك به آنها 
چون ، صورت ظاهري و باطني است. بنابراين آن را به صورت ويژه بيان كرد

ايمان است، و برپاداشتن نماز  فضيلت و شرافت دارد، و چون كه نماز ميزان
براي برپاداشتن ديگر عبادتها است. و از آنجا كه عمل آنها سراسر اصلاح اي  انگيزه

﴿ عال فرمود:بود خداوند مت           ﴾  و ما پاداش اصلاحگران را
آنان كه در گفتار و كردار و نياتشان اصلاحگر هستند، و به اصلاح  ،كنيم نمي ضايع

نمايد كه خداوند  مي پردازند. اين آيه و امثال آن بر اين دلالت مي خويشتن و ديگران
ح فرستاده است نه براي فساد. و براي رساندن منافع را براي اصلا †پيامبرانش 
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فرستاده است نه به منظور ايجاد ضرر و زيان. و آنان براي آباداني و اصلاح هر دو 
پس هر كس به اصلاح بپردازد به پيروي كردن از آنان  اند. جهان فرستاده شده

 نزديكتر است.
 :171-174ي  آيه

﴿                                       

       ﴾ » و به ياد آور آنگاه كه كوه را بر بالاي سرشان چنان سايباني بر
ايم  آنچه را كه به شما داده آيد. افراشتيم، و گمان بردند كه آن بر سرشان فرود مي

محكم بگيريد، و آنچه را كه در آن وجود دارد به ياد آوريد، شايد كه پرهيزگار 
 .»شويد

﴿                              

                          ﴾ » و به ياد آور آنگاه
كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم فرزندانشان را پديد آورد، و آنان را بر 

دهيم.  خودشان گواه گرفت كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آري! گواهي مي
 .»مبادا روز قيامت بگوييد: ما از اين غافل بوديم تا

﴿                                    

﴾ »ل و فرزنداني يا اينكه بگوييد: همانا پدران ما از پيش شرك ورزيدند و ما نس
 .»كني؟! گرايان كردند هلاك مي پس از آنان بوديم. آيا ما را به خاطر آنچه باطل

﴿            ﴾ » و اينگونه آيات را توضيح
 .»دهيم و باشد كه (به سوي حق) برگردند مي

﴿ سپس خداوند متعال فرمود:          ﴾  و يادآور هنگامي كه كوه را
از جاي بركنديم و بر بالاي سرشان نگاه داشتيم، و آن زماني بود كه از پذيرفتن آنچه 
كه در تورات آمده بود امتناع ورزيدند. پس خداوند آنان را به عمل كردن به آنچه 

ر بالاي سرشان نگاه داشت. تورات است ملزم نمود و كوه را از جايش بركند و ب در
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﴿پس كوه بالاي سر آنها قرار گرفت،             ﴾  انگار كه سايباني
 فرو خواهد افتاد. و به آنان گفته شد: بر آنان بود و گمان بردند كه كوه بر آنان

﴿     ﴾ با جديت و تلاش برگيريد. ايم  ما دادهآنچه را كه به ش

﴿     ﴾  و از طريقِ بررسي و خواندن و مباحثه و عمل به آنچه كه در آن

﴿هست آن را به ياد آوريد.      ﴾  باشد كه اگر آن را انجام دهيد، متقي
 .شويد

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال                ﴾  و به
كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم فرزندانشان را بيرون آورد. يعني  آنگاه يادآور

از پشت آنان فرزندانشان را پديد آورد و آنان را طوري آفريد كه توليد مثل كنند و 
 هر نسل، نسلي ديگر را بر جاي گذارد.

﴿﴾  كه آنان را از پشت پدران و شكم مادرانشان بيرون آورد، و هنگامي

﴿             ﴾  ايشان را بر خودشان گواه گرفت كه آيا من
پروردگار شما نيستم؟ يعني آنان را وادار كرد كه به ربوبيت او اقرار كنند، چرا كه در 

اقرار كنند او پروردگار و آفريننده و پادشاه آنان  سرشت آنها اين را نهاده بود كه
 است.

چون خداوند بندگان را بر دين و آئين حق  .گفتند: آري! ما به آن إقرار نموديم
سرشته است، پس سرشت هركسي چنين است، اما فطرت و سرشت، بعضي اوقات 

گردد.  مي شود دگرگون مي تغيير يافته و بر اثر عقايد فاسدي كه بر عقلها عرضه

﴿ بنابراين:                            ﴾  :گفتند
آري! بر خود گواهي داديم، تا روز قيام نگويند: ما از اين غافل بوديم. يعني ما شما 

تراف نماييد. تا مبادا روز قيامت را آزمايش كرديم تا اينكه به ربوبيت پروردگارتان اع
انكار و ادعا كنيد كه حجت خدا بر شما اقامه نشده است و شما از آن آگاهي 

 خبر بوده ايد. بي نداشته، و از آن غافل و
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پس امروز دليلي نداريد، چرا كه حجت رساي خداوند بر شما تمام گردانده 

﴿است، و نبايد دليل ديگري بياوريد و بگوييد                   

﴾  همانا پدران ما پيش از ما شرك ورزيدند، و ما فرزندان و نسلي پيش از
بنابراين از آنها پيروي كرديم و در خط و راه آنها كه باطل بود حركت  .آنها بوديم

﴿نموديم،             ﴾  آيا ما را به سبب آنچه كه باطل گرايان انجام
نمايي؟! خداوند در سرشت و فطرت شما به وديعه گذاشته كه آنچه  مي دادند هلاك

باطل بوده است، و حق همان چيزي است كه پيامبران اند  پدرانتان بر آن بوده
ايد. آري! گاه بنده  و اين مخالف آييني است كه پدرانتان را بر آن يافته اند. آورده
پدران گمراهش، و اين فقط بدان خاطر است كه از حجت و دلايل هاي  گفته

 كه درهستي و در وجود انسان است روي گردانده است.هايي  ونشانه
پس اعراض و روي گرداني او و روي آوردنش به آنچه كه باطل گرايان در پيش 

طل را بر حق ترجيح دهد. در تفسير چه بسا وي را به حالتي برساند كه بااند  گرفته
اين آيات همين معني درست است. و گفته شده است : اين همان روزي است كه 

كه آنان را از پشت او بيرون آورد پيمان گرفت و آنان  آنگاه فرزندان آدم خداوند از
را بر خودشان گواه ساخت، پس به آن گواهي دادند، بنابراين خداوند به آنچه كه آنا 

بر ستم و ظلمشان در ارتكاب كفر و عناد در دنيا  اند، آن زمان به آن اعتراف كردهدر
كند، و  نمي نمايد. اما اين آيه در حقيقت بر اين مطلب دلالت مي و آخرت احتجاج

 نمايد.  نمي مناسبتي با آن ندارد، و حكمت خداوند متعال نيز آن را اقتضا
 زيرا عهد و پيماني كه آنها از آن سخن دهد. مي واقعيت نيز بر همين نكته گواهي

گويند زماني بوده كه خداوند ذريه و نسل آدم را از پشت او بيرون آورد، در  مي
 آن را به يادكس  هيچ بردند و مي حالي كه انسانها در جهاني بودن جهان اتم به سر

 آيد. پس چگونه خداوند چيزي را بر آنان نمي آورد، و به ذهن هيچ انساني نمي
دهد كه از آن خبر ندارند، و هيچ اثري از آن بر جاي نمانده  مي حجت و دليل قرار

 .است؟!
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 پس از آنجا كه اين يك موضوع كاملا واضح و روشن است، خداوند متعال

﴿ فرمايد: مي       ﴾ دهيم،  مي آيات خود را توضيحگونه  و اين

﴿      ﴾ آنچه كه خداوند در فطرت و سرشتشان سوي  به و تا شايد
 باز آيند.ها  باز گردند و از زشتياند  آنچه كه با خدا پيمان بستهسوي  به نهاده، و

 :175-178ي  آيه

﴿                                

﴾ » و براي آنان خبر آن كس را بخوان كه آيات خود را به او داده بوديم، پس، از
 .»آن بيرون رفت، و شيطان بر او چيره شد، و او از زمرة گمراهان گرديد

﴿                                    

                                        

      ﴾ »برديم،  بالا مي خواستيم مقام او را با آن (آيات) و اگر ما مي
ولي او به زمين گرائيد و از هوي و هوس خود پيروي كرد. از اين رو سرگذشت او 

آورد، و اگر آن را رها كني  مانند سگ است، اگر بر او بتازي زبان از دهان بيرون مي
آورد. آن مثل قومي است كه آيات ما را تكذيب كردند.  باز زبان از دهان بيرون مي

 .»ايشان بازگو كن تا بلكه بينديشندپس داستان را بر

﴿                        ﴾ » چه بد مثالي دارند
 .»كردند آنان كه آيات ما را تكذيب و بر خود ستم مي

﴿                      ﴾ » خدا هركس را كه
گمان ايشان  هدايت كند او را راه يافته است، و هركس را كه گمراه سازد پس بي

 .»زيانكارانند

﴿فرمايد:  مي صخداوند متعال به پيامبرش             ﴾  و
آنان خبر كسي را كه آيات خود را به او داديم. يعني كتاب خود را به او  بخوان بر
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﴿آموختيم، پس او عالمي بزرگ، و دانشمندي ماهر شد،           ﴾ 
بيرون رفت، زيرا علم، صاحبش را به اخلاق » عالم بودن به آيات خدا«و از ويژگي ِ 

رساند. اما  مي آرايد، و به بالاترين درجات و بلندترين مقام مي خوب و كارهاي نيك
داد ناديده  مي اخلاقي را كه كتاب بدان دستور او كتاب خدا را پشت سر انداخت و

گرفت، و آن را همچون لباس از تنِ خود بيرون آورد. پس وقتي كه خود را از آن 
اه سقوط كرد، و شيطان او جايگترين  عاري نمود شيطان بر او مسلط شد و به پايين

 ارتكاب گناهان كشانيد.سوي  به را

﴿   ﴾  پس، از زمره گناهان گرديد. اين پس از آن اتفاق افتاد كه
وي از هدايت يافتگان و هدايت دهندگان بود، و اين بدان جهت بود كه خداوند 

ويشتن واگذار كرد. بنابراين متعال وي را ترك نمود و تنهايش گذاشت و او را به خ

﴿ فرمود:           ﴾ برديم، به اين  مي خواستيم او را با آن آيات بالا مي و اگر
داديم تا به آن عمل نمايد، و آنگاه در دنيا و آخرت  مي صورت كه او را توفيق

﴿ماند.  مي رفت، و از شر دشمنانش محفوظ مي مقامش بالا   ﴾  ولي او كاري

﴿كرد كه رسوايي ببار آورد. پس او،      ﴾  به شهوتهاي فرومايه و

﴿اهداف دنيوي گراييد،    ﴾  و از هوي و هوس خود پيروي و اطاعت

﴿مولايش را ترك كرد،    ﴾  پس مثال او در حريص بودن بر دنيا و وابسته بودن

﴿آن،  به                  ﴾  مانند سگ است كه اگر
كني، باز زبان از دهان  آورد، و اگر آن را رها مي بر آن بتازي زبان از دهان بيرون

آورد. يعني همواره و در هر حال زبانش از دهانش بيرون آمده، و هميشه  مي بيرون
كه هيچ چيزي از اي  حرص و آزي كه دل او را بريده است، به گونه، يص استحر

﴿نمايد.  نمي كند، و تنگدستي او را برطرف نمي را سيراش  دنيا گرسنگي   

          ﴾  اين مثال قومي است كه آيات ما را تكذيب كردند، و از
دند، بلكه بعد از اينكه خداوند آن را به سويشان روانه كرد آن را آن اطاعت ننمو
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تكذيب و رد كردند، چون نزد خدا عزّت و ارزشي نداشتند، و از هوي و هوس خود 
 را به اين امر راهنمايي كرده باشد. اينكه خداوند آنان پيروي نمودند، بدون

﴿           ﴾  بخوان تا شايد در  )برايشان(داستانها را پس
 بيانديشند، پس وقتي كه انديشيدند، شناخت حاصلها  و عبرت و نشانهها  اين مثال

 نمايند. مي كنند، هرگاه شناخت حاصل كردند عمل مي

﴿                        ﴾  بسيار زشت است مثال
و با انجام دادن انواع گناهان بر خود ستم نموده ، كسي كه آيات خدا را تكذيب كرده

همانا مثال او، مثال آدم بد و زشت است. و احتمال دارد منظور از كسي كه  .است
خدوند آيات را به او داد و به وي آموخت، شخص معيني باشد، و خداوند داستان 

 ساختن بندگان بيان كرد.او را براي آگاه 
شود كه  مي و احتمال دارد كه اسم جنس باشد، در اين حالت هركس را شامل

خداوند آياتش را به او بدهد، و از دايره عمل كردن به آن بيرون رود. و در اين 
آيات آدمي به عمل كردن به علم و دانشي كه دارد تشويق شده است، و عمل كردن 

مصون ماندن  بخشد و باعث مي از جانب خدا كه به آدمي مقام بلندي است، به علم
شود. و در اين آيات آدمي از عمل نكردن به علم برحذر داشته، و  مي از شرّ شيطان

جايگاه است، و ترين  بيان شده است كه عمل نكردن به علم مايه سقوط به پايين
ه شده است شود شيطان بر انسان مسلط شود. در اين آيات همچنين اشار مي موجب

 گردد. مي سبب رسواييها  كه پيروي كردن از هوي و هوس وگراييدن به شهوت
 سازد، فرمود: مي نمايد و گمراه مي سپس خداوند با بيان اينكه تنها او هدايت

﴿   ﴾  خدا هركس را هدايت كند، به اين صورت كه او را بر انجام كارهاي
 از دارد، و چيزهايي به وي ياد دهد كه آنها رابها  خوب توفيق دهد، و از زشتي

﴿دانست،  نمي     ﴾  پس او به حقيقت راه يافته است، چون او هدايت

 ﴿پروردگارش را برگزيده است،  ﴾  او را  هركس را گمراه سازد و )خدا(و
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﴿ندهد،  رسوا كند، و بر انجام امور خير توفيق      ﴾ گمان  بي پس
كنند.  مي را در روز قيامت دچار زيانهايشان  ايشان زيانكارانند، و خود و خانواده

 آگاه باشيد اين زيانِ آشكار است. 
 :179ي  آيه

﴿                           

                                

﴾ »ها را براي جهنم پديد آورديم، آنان دلهايي دارند كه  و همانا بسياري از جن
بينند، و گوشهايي دارند كه با آن  ، و چشمهايي دارند كه با آن نميفهمند با آن نمي

 .»تر هستند شنوند، ايشان بسان چهارپايان بلكه ايشان گمراه نمي
 فرمايد: مي اينكه گمراهان و پيروان شيطان زياد هستند، خداوند متعال با بيان

﴿           ﴾ و ها  و براي جهنم تعداد زيادي از جن

 ﴿: كه حيوانات از آنها بهتر هستندايم  را پديد آورده، و منتشر كردهها  انسان   

     ﴾ فهمند. يعني آگاهي و دانش به  آنان دلهايي دارند كه با آن نمي
 ي حجت است و بس. ن فقط اقامهيابد، و هدف از آگاه نمودنشا دلهايشان راه نمي

﴿          ﴾  و چشمهايي دارند كه با آن چيزي را كه به سودشان

﴿دهند.  بينند، و فاقده و منفعت خود را تشخيص نمي باشد نمي       

  ﴾ كه معني و مفهوم آن به شنيدني  ،شنوند نمي هايي دارند كه با آن و گوش

﴿دلهايشان راه يابد.   ﴾  ،كساني كه داراي اين صفات زشت هستند﴿  ﴾ 
 مانند چهارپاياني هستند كه عقل ندارند، زيرا آنچه را كه فاني است بر آنچه كه باقي

  اند. دهند، پس عقل را از دست داده مي ماند و ماندگار است ترجيح مي

﴿  ﴾ باشند، زيرا  تر مي بلكه از چهارپايان و حيوانات سرگشته
كنند، و نفع و  مي حركتاند  چهارپايان در راستاي هدفي كه براي آن آفريده شده
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﴿نمايند. بنابراين حيوانات از اينها بهترند.  مي ضرر خود را درك    

    ﴾ به آنان دل و  اند، و از مفيدترين چيزها غافل ماندهخبرانند،  بي و ايشان
گوش و چشم داده شده است تا آنان را بر انجام دستورات خدا كمك كند اما از اين 

 ابزار بر ضد اين هدف كمك گرفتند. 
پس سزاوارند كه خداوند آنها را براي آتش بيافريند. آنها را براي آتش آفريد، و 

دهند. و اما كسي كه از اين  مي ه ياران آتش آن را انجامدهند ك مي اعمالي را انجام
اعضا در راستاي عبادت خدا بهره بگيرد، و دلش را از ايمان به خدا و محبت او 
سرشار نمايد، و از خدا غافل نباشد، پس او اهل بهشت است، و كارهاي اهل بهشت 

 دهد. مي را انجام
 :180ي  آيه

﴿                                  

    ﴾ »ها  ها است، پس او را بدان نام و خدا داراي زيباترين و نيكوترين نام
ان زنند، آن هاي خدا دست به تحريف مي بخوانيد، و ترك كنيد كساني را كه در نام

 .»كنند، خواهند ديد سزاي آنچه را كه مي
بسيار هاي  اين بيان بزرگي، شكوه و گستردگي صفات خدا است، كه او را نام

زيبايي است. او داراي هر نام نيكي است. و ضابطه آن اين است كه هر اسمي بر 
و خوب و زيبا باشد، خداوند از آن ، نمايد مي صفت بزرگ از صفات كمال دلالت

بر صفت دلالت نكند و فقط علَم محض باشد، در اين ام  ار است. اما اگر اينبرخورد
صورت نيكو نيست. و همچنين اگر نام بر صفتي دلالت نمايد كه صفت كمال نباشد، 
بلكه يا صفت نقص باشد، يا صفتي كه هم مدح و هم عيب از آن استنباط شود، آن 

 نام نيز زيبا نخواهد بود. 
 شود دلالت مي خدا بر تمام صفاتي كه از آن مشتقهاي  پس هر كدام از نام

كه بيانگر آن است او علمي » عليم«گيرد. مانند  مي نمايد، و تمام معني آن را در بر مي
دارد كه همه چيز را فرا گرفته، و احاطه كرده است. پس، هيچ چيزي حتي به اندازه 
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كه بيانگر آن » رحيم«و مانند  ره علم او بيرون نيست.در زمين و آسمان از داياي  ذره
و يا مانند  .گيرد مي است خداوند داراي رحمتي عظيم است كه هر چيزي را در بر

تواند او را  نمي نمايد او قدرتي فراگير دارد كه هيچ چيزي مي كه دلالت» قدير«
اين است كه او جز به واسطه  هايش  ناتوان كند. و يكي از محاسن و زيبايي نام

﴿ شود. بنابراين فرمود: نمي خوانده هايش  نام     ﴾ بخوانيد. و اين ها  او را با آن
بايد با نامي از اي  شامل دعاي عبادت و دعاي خواستن است. پس هر خواسته

گويد: بار  مي كنندهآن خواسته است طلب شود. مثلا دعاخداوند كه مناسب هاي  نام
هستي، و توبه مرا رما، همانا تو آمرزنده و مهربان خدايا! مرا بيامرز، و بر من رحم ف

پذيرنده، و مرا روزي بده، اي روزي دهنده، و بر من مهرباني كن اي  بپذير، اي توبه
 مهربان و امثال آن.

﴿                      ﴾  و ترك ك نيد كساني
كنند  مي زنند، به زودي سزاي آنچه را كه مي او دست به تحريفهاي  ا كه در نامر

شوند. و  مي خدا عقوبت و عذاب دادههاي  خواهند ديد. يعني به خاطر تحريف نام
به معني تحريف كردن معناي آنها و خارج » الحاد در نامهاي خدا«در حقيقت، 

به اين صورت كه  اند، وضع شدهكردنشان از معاني و مفاهيمي است كه براي آن 
كنند كه شايسته و سزاوار آن نام نيست. هم چنان كه  نامگذاريها  كسي را با آن نام

 كردند. مي نامگذاريها  مشركين معبودان خود را با آن نام
اينكه معاني آنها را نفي و تحريف نمايند، و براي آنها معنايي قرار دهند كه  و يا

تشبيه ها  و يا اينكه چيزي ديگر را با آن اند. معني را نخواستهخداوند و پيامبرش آن 
نيكوي خدا پرهيز هاي  گردانند. پس واجب است كه از الحاد و تحريف محرّفين نام

همانا خداوند نودونُه نام دارد، «آمده است:  صشود. و در حديث صحيح از پيامبر
نها عمل نمايد وارد را بشناسد و حفظشان كند و به مقتضاي آها  كه هركس آن

 .»شود مي بهشت
 :181ي  آيه



  تفسير راستين  1102

 

﴿                 ﴾ » و از جمله كساني كه
 .»نمايند كنند و با آن دادگري مي ايم گروهي هستند كه به حق راهنمايي مي آفريده

فاضل هستند كه هم خود به تكامل  ايم گروهي خوب و از ميان كساني كه آفريده
 كمال راهنمايي كرده، و خود و ديگران راسوي  به و هم ديگران را اند، رسيده

 كنند و آن را مي دانند و به آن عمل مي نمايند. پس حق را مي حق هدايتسوي  به

﴿خوانند.  مي آن و عمل كردن به آن فراسوي  به شناسند و مي    ﴾  و با
و غيره ها  كه در مورد اموال و خ ون و حقوق و گفتههايي  آن ميام مردم در قضاوت

تاريكي هاي  كنند. ايشان پيشوايان هدايت و چراغ مي دارند، به عدل و داد قضاوت
تواصي به حق و  كه خداوند نعمت ايمان و عمل صالح واند  هستند. آنان كساني

مقامشان  و در زمره صديقين قرار دارند، كهشكيبايي را به آنان ارزاني داشته است، 
دارند،  متفاوتيهاي  بعد از مقام رسالت است. و آنها در ميان خودشان مراتب و مقام

و هريك برحسب حالت و وضعيت كه دارد مقامش با ديگري متفاوت است. پس 
دهد، و  مي پاك است خدايي كه رحمت خويش را به هركس كه بخواهد اختصاص

 اي بخشش و فضل بزرگ است.خداوند دار
 :182-186ي  آيه

﴿                   ﴾ » كساني كه آيات ما و
 .»دانند كشانيم از راهي كه نمي عذاب ميسوي  به اند آرام آرام آنان را را تكذيب كرده

﴿         ﴾ »گمان كيد من  دهم، بي و به آنان مهلت مي
 .»استوار و محكم است

﴿                    ﴾ »انديشند كه  آيا نمي
 .»ت؟!اي آشكار اس همنشين آنان ديوانه نيست و او فقط و فقط بيم دهنده

﴿                            

                ﴾ » آيا به ملك آسمانها و زمين و آنچه



 1103  اعراف ي تفسير سوره

 

و اينكه چه بسا اجل آنها نزديك شده باشد؟ پس بالاتر  نگرند، خدا آفريده است نمي
 .»آورند؟ از اين به چه سخني ايمان مي

﴿                        ﴾ » هركس را كه خدا
سرگشته و شان  اي براي او نيست، و آنان را در گمراهي كننده گمراه كند هدايت

 .»كند حيران رها مي
از هدايت آورده است  صكساني كه آيات خدا را كه بر صحت آنچه محمد

نمايند،  نمي كه آن را رد نموده و قبولاي  به گونه ،كنند مي نمايد، تكذيب مي دلالت

﴿         ﴾ سوي  به دانند نمي آنان را كم كم و از جايي كه
 آنان سرازيرسوي  به فراوانهاي  كشانيم، به اين صورت كه خداوند روزي مي عذاب

﴿كند،  مي  ﴾ برند آنها دچار  مي دهيم تا جايي كه گمان مي و به آنان مهلت
افزايند. و به  مي عذاب و سزا نخواهند شد، پس بركفر و سركشي و شر و بدي خود

شود. پس آنان از  مي گيرد، و عذابشان چند برابر مي نيهمين سبب عقوبت آنان فزو

 ﴿ رسانند. بنابراين فرمود: مي دانند به خود زيان نمي راهي كه   ﴾ 
 همانا حيله من قوي و مستحكم است.

﴿            ﴾ برند و نمي يعني چرا فكرشان را به كار 
شناسند، و هيچ چيزي از حالت وي بر  مي نگرند كه همنشين آنان (ع) كه او را نمي

باشد؟ پس بايد به اخلاق و رهنمود و علايم و  نمي آنان پوشيده نيست، ديوانه
كند بنگرند، و اينكه از  مي آن دعوتسوي  به او بنگرند، و به آنچه كه مردم را صفات

اخلاق در او نيست، و عقل و  كاملترينكاملترين صفات برخوردار است. و جز 
خواند، و  نمي نظرش از عقل و راي همه جهانيان بالاتر است، و او جز به خوبي فرا

 دارد. نمي جز از بدي باز
اين كه او پيشواي بزرگ، و  پس اي خردمندان! آيا چنين فردي ديوانه است؟! يا

 ﴿ ن است؟! بنابراين،كننده آشكار، و بخشنده بزرگوار و دلسوز و مهربا نصيحت  
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    ﴾ آنچه كه آنان را از سوي  به مردم را ،آشكار استاي  او تنها بيم دهنده
 كند. مي دارد، دعوت مي دهد، و پاداش را براي آنان محقق مي عذاب نجات

﴿            ﴾ آسمانها و زمين آيا در ملكوت 
نگرند؟ پس آنان وقتي كه به آن بنگرند دلايلي بر يگانگي پروردگارشان خواهند  نمي

﴿، نيز بايد به همه ﴾﴿نمايند.  مي يافت كه بر صفات كمال او دلالت       

 ﴾ بزرگترين دليل بر  آنچه خدا آفريده است بنگرند. زيرا تمامي اجزاي جهان
دا و قدرت و حكمت و گستردگي رحمت و احسان و نفوذ مشيت و خواست علم خ

منفرد » تدبير«و » خلق«او و ديگر صفات عظيمي كه بيانگر آن است خداوند در 
نمايد كه تنها او معبود شايسته و پسنديده باشد، و پاك و  مي است، و اين ايجاب

 دلها جاي بگيرد.منزه و يگانه دانسته شود، و تنها دوستي و محبت او در 

﴿           ﴾  و بايد به حال خود بنگرند و قبل از اينكه
برند و  مي اجلشان نزديك شود و مرگ ناگهان در حالي كه آنها در غفلت به سر

روي گردان هستند آنها را فرا بگيرد به خويشتن نظري بيافكنند. پس اگر مرگ فرا 

﴿جبران نمايند. اند  توانند آنچه را كه در گذشته از دست داده نمي رسد   

    ﴾ ايمان پس اگر به اين كتاب بزرگ ايمان نياورند به چه سخني 
ا به سخن هر آورند؟ ي مي كننده ايمان دروغين گمراههاي  آورند؟! آيا به كتاب مي

 .؟!اي كننده دروغ پرداز و افترا

 ﴿ بنابراين خداوند متعال فرمود: .و براي گمراه هيچ راه هدايتي نيست   

                    ﴾  و خدا هركسرا گمراه سازد
ني در حالت كند. يع مي سرگشته رهاشان  ندارد، و آنان را در گمراهياي  كننده هدايت

آيند،  نمي بيرونشان  كند. پس، از سركشي مي حيران و تردد آنها را به حال خود رها
 يابند. نمي و به حق راه

 :187-188ي  آيه
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﴿                                     

                                     

          ﴾ »پرسند كه چه زماني رخ  ترا از قيامت مي
تواند آن را  ن فقط نزد پروردگارم است، و كسي جز او نميدهد؟ بگو: آگاهي از آ مي

در وقتش پديدار سازد. (اين حادثه) بر آسمانها و زمين دشوار است، ناگهان به 
پرسند انگار تو از آن آگاه هستي، بگو: اطلاع از آن  آيد. باز از تو مي سراغتان مي

 .»دانند خاص خدا است، ولي بيشتر مردم نمي

﴿                              

                     ﴾ » بگو: من مالك سود و
دانستم خير و  آنچه كه خدا بخواهد، و اگر غيب ميزياني براي خود نيستم مگر 

رسيد. من جز  آوردم، و بدي و بلايي به من نمي براي خود فراهم مي خوبي فراواني
 .»آورند، نيستم اي براي قومي كه ايمان مي بيم دهنده و مژده دهنده

﴿ فرمايد: مي صل به پيامبرش محمدخداوند متعا  ﴾  تكذيب كنندگان

 ﴿ تو را، ه شق و سرسختكلّ       ﴾ پرسند، كه چه  مي از قيامت
 آيد و مردم را فرا ميگيرد؟  مي وقت قيامت

﴿          ﴾  بگو: تنها پروردگارم به آن آگاه است. يعني اطلاع از آن

 ﴿مختص خداوند تعالي است.         ﴾  كسي جز خدا آن را در وقت

﴿سازد.  نمي معيني كه براي برپايي آن در نظر گرفته شده است، پديدار    

    ﴾  اطلاع از آن بر اهل آسمانها و زمين پوشيده است، و احوالات
 ترسند. مي قيامت بر آنان دشوار است و از آن

﴿       ﴾ دانيد و براي آن آمادگي نداريد به  نمي ناگهان از راهي كه

﴿آيد.  مي سراغتان        ﴾ تا درباره قيامت از تو اند  آنها حريص
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 بپرسند، گويا تو به شدت در پي آني كه از زمان وقوع آن خبر حاصل كني، و
كمال شناختي كه نسبت به پروردگارت داري، و به خاطر  خاطردانند كه تو به  نمي

داني سوال از چه چيزهايي سود و منفعت دارد، به سوال كردن در مورد آن  مي اينكه
كنند و از اين  نمي كني، و بر اين امر حريص نيستي. پس چرا به شما اقتدا نمي توجه

! زيرا زمان وقوع قيامت را دارند؟ نمي اصرار و الحاح در مورد پرسش از آن دست بر
 داند، و اين از اموري است كه خداوند آن را به خاطر نمي هيچ پيامبر و فرشته مقربي

 بر مردم پوشيده نگاه داشته است.اش  كمال حكمت و گستردگي علم و آگاهي

﴿                    ﴾ ط خداوند از آن بگو: فق
دانند. بنابراين بر دانستن چيزي حريص هستند كه  نمي آگاه است، اما بيشتر مردم

 شايسته نيست بر آن حرص بورزند. بويژه اينها پرسش از چيزهاي مهمتر را ترك
 كنند، سپس به چيزي روي مي نمايند، و آنچه را كه دانستنش واجب است رها مي
د آن را بداند و دريابد، و از آنان نيز خواسته نشده توان نميكس  هيچ آورند كه مي

 است كه آن را بدانند.

﴿          ﴾  ،بگو: من مالك سود و زياني براي خود نيستم
رسد  نمي بلكه فقير و نيازمند و تحت تدبير خدا هستم، هيچ خوبي و خيري به من

ندارم  كند و من هيچ علم و آگاهي نمي جز او از من دورمگر از جانب خدا، و شرّرا 

﴿جز آنچه خدا به من آموخته است.                   

   ﴾ آوردم كه براي من منافع و  مي دانستم اسبابي را فراهم مي واگر غيب
شود  مي آورد، و از هر آنچه كه به بدي و ناگواري منجرمصالحي فراوان به بار 

كشتم، ولي  مي كردم، چون در آن حالت به عواقب و سرانجام امور آگاه مي پرهيز
رسد، و بسياري از منافع دنيا را از  مي چون اطلاعي از غيب ندارم، بدي و بلا به من

 دانم. نمي دهم. پس اين بيانگر آن است كه من غيب مي دست

﴿      ﴾ ديني و هاي  هستم كه مردم را از عقوبتاي  فقط بيم دهنده من
 دنيوي واخرويهاي  ترسانم، و كارهايي را كه منجر به عقوبت مي دنيوي و اخروي
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﴿دارم.  مي كنم و مردم را از آن برحذر مي شود بيان مي ﴾ فقط مژده دهنده به  و
ستم، و آن با بيان كارهايي است كه انسان را به پاداش دنيا و پاداش دنيا و قيامت ه

رساند، نيز با ترغيب و تشويق مردمان به انجام آن كارها. اما همه مردم  مي آخرت
برند، و  مي پذيرند، بلكه تنها مومنان از آن استفاده نمي اين هشدار و مژده رساني را

 پذيرند. مي آن را
كند كه به منظور به دست آوردن نفع و  مي بيانو اين آيات جهالت كساني را 

خوانند.البته كه كاري از دست  مي را به فرياد صسود يا دفع ضرر و زيان، پيامبر
اي  تواند به كسي فايده برساند كه خداوند به او فايده نمي پيامبر ساخته نيست و او

ند ضرر و زيان تواند ضرر و زيان را از كسي دور كند كه خداو نمي نرسانده است. و
 را از كسي دور كند كه خداوند ضرر و زيان را از او دور نكرده است.

 او علم و دانشي جز آنچه كه خدا به وي آموخته است ندارد. و كسي منتفع
 صاو را بپذيرد و به آن عمل كند. بنابراين پيامبرهاي  شودكه هشدارها و بشارت مي

حتي پدران و مادران و دوستان و  را رسانده است كهاي  به چنين كسي فايده
توانند چنين سودي را به وي برسانند. چراكه بندگان را بر انجام هر  نمي برادرانشان

خوبي و خيري تحريك كرده و آنان را از هر بدي و شري برحذر داشته، و آنچه او 
 آورده است در غايت روشني و وضوح قرار دارد.

 :189-193ي  آيه

﴿                               

                                      

  ﴾ »ي است كه شما را از يك شخص آفريده است، و او خداي
همسرش را از (جنس) او آفريد تا در كنار وي آرام گيرد. پس وقتي كه شوهر با وي 

ن روزگار را به سر همبستر شد، همسر باردار گشت، باري سبك، و (چندي) با آ
كه بار وي سنگين شد، زن و شوهر دعا كردند و از خداي خود  برد، و هنگامي
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ند كه اگر به ما فرزند شايسته (و سالمي) بدهيد قطعاً از سپاسگزاران خواهيم خواست
 .»شد

﴿                                   ﴾ 
يشان داده بود هنگامي كه به آن دو فرزند صالح و سالمي داد در آنچه (خدا) به ا«

براي خدا شريكاني قرار دادند، و خداوند برتر است از آنچه با وي شريك 
 .»گردانند مي

﴿                  ﴾ »سازند كه  آيا كساني را شريك خدا مي
 .»شوند آفرينند و خودشان آفريده مي چيزي نمي

﴿               ﴾ »توانند آنان را ياري  و نمي
 .»كنند كنند و نه خود را ياري مي

﴿                              

﴾ » هدايت فرا بخوانيد پاسخ شما را نخواهند داد. برايتان و اگر آنان را به راه
 .»برابر است خواه آنان را بخوانيد خواه ساكت باشيد

﴿     ﴾  خداوند ذاتي است كه شما مردان و زنان را كه در زمين

  ﴿ منتشر هستيد و زياد و پراكنده ايد، آفريده است. ﴾ از يك شخص و 

 ﴿است.  ÷آن پدرتان آدم ابوالبشر     ﴾  و از آدم، همسرش حوا را

﴿آفريده است.    ﴾  تا در كنار وي آرام بگيرد، چون وقتي كه همسرش از
كند تا  مي رسند و اين اقتضا مي جنس خودش باشد با يكديگر به توافق و تفاهم

 كنند. رامش يابد، و شهوت و غريزه يكديگر را ارضاهريك در كنار ديگري آ

﴿      ﴾  پس وقتي كه شوهر با همسرش آميزش كند، خداوند متعال مقدر
نموده است تا از اين اشباع غريزه، و از اين آميزش، نسل و دودمان پديد بيايد، و در 

﴿اين هنگام،          ﴾ دارد، و اين در آغاز  مي همسر بار سبكي بر
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﴿نمايد.  نمي حاملگي است كه زن آن را احساس نكرده و احساس سنگيني    

  ﴾  و هنگامي كه اين وضعيت ادامه يابد و بارش سنگين شود و جنين در
گردد، پس در اين هنگام زوجين دلشان به حال فرزند سوخته و  مي شكمش بزرگ

 فرزند سوخته و عاطفه آنان نسبت به وي تحريكعاطفه آنان نسبت به حال 
خواهند كه فرزند زنده و سالمي به آنان عطا فرمايد.  مي شود، و از خداوند مي

﴿بنابراين               ﴾ خوانند كه  مي پروردگارشان را به فرياد
زندي كه اندامش كامل بوده و داراي اگر فرزندي صالح و سالم به ما بدهي. يعني فر

﴿نقص عضو نباشد.     ﴾ قطعا از سپاسگزاران خواهيم بود ﴿    

      ﴾  و هنگامي كه طبق آنچه خواسته بودند خداوند به آنان فرزند

﴿سالمي داد و نعمت را بر آنان كامل گردانيد،              ﴾  به پاس
اينكه خدا آن كودك را به تنهايي به وجود آورده، و به عنوان نعمتي ارزاني داشته 
است، و بدين وسيله چشم پدر و مادر را روشن گردانده است خداوند را عبادت 

ين سازند. به ا مي كنند، شريكاني را براي وي قرار داده، و كودك را بنده غير خدا
و غيره و يا پس از » عبدالكعبه«، و »عبدالعزّي«ي  واژه، صورت كه يا در نامگذاري او

شماري را به آنان ارزاني نمود، در عبادت براي خدا  هاي بي آنكه خداوند نعمت
 دهند. مي شريك قرار

است، زيرا ابتدا سخن در مورد آدم و حوا  و اين از باب انتقال از نوع به جنس
كند. و شكي نيست كه اين قضيه در ميان  مي ضوع را به جنس منتقلاست، سپس مو

 فرزندان آدم زياد است، بنابراين خداوند آنها را واداشت تا به باطل بودن شرك اقرار
كنند و اينكه آنان به سبب شرك ورزيدنشان در گفتار و افعال به شدت به خويشتن 

فريد و همسرش را نيز از وي زيرا خداوند آنها را از يك شخص آ اند. ستم كرده
آفريد، و از خود آنان همسراني را برايشان آفريد، سپس ميان آنها محبت و دوستي و 
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كنند، و يكديگر را  مودت قرار داد تا برخي در كنار برخي ديگر احساس آرامش
 دوست بدارند، و از همديگر لذت ببرند.

پديد آمدن فرزند و سپس خداوند آنان را به آنچه كه موجب شهوت و لذت و 
نسل است رهنمود كرد. سپس فرزند را تا مدت معيني در شكم مادر قرار داد و آنان 

خواهند فرزند  مي كه از خداونداي  گونه را چشم به راه و مشتاق ديدار وي كرد، به
سالم به آنان عطا كند، و خدا نيز نعمت خويش را بر آنان كامل گردانيد و آنان را به 

 رسانيد.يشان ها خواسته
عبادتش با  آيا خداوند سزاوار آن نيست كه او را عبادت كنند و هيچ كسي را در

عبادت را خالصانه براي او انجام دهند؟! اما آنها  وي شريك نسازند، و دين و

 ﴿، برعكس به خدا شرك ورزيده و چيزهايي را شريك وي ساختند كه      

                ﴾ آفرينند، بلكه  نمي چيزي را
 توانند عبادت كنندگان خود را ياري كنند، و نمي خودشان آفريده هستند، و

 توانند خودشان را نيز ياري دهند. نمي
خود چيزي را بيافرينند، بلكه اي  توانند حتي به اندازه ذره نمي پس وقتي كه

توانند هيچ امر ناگوار و ناخوشايندي را از آنها دور  نمي مخلوق و آفريده هستند، و
توانند چيزي را از خودشان دور كنند، پس چگونه چنين چيزهايي را  نمي نمايند، و

 گيرند؟!. مي همراه با خدا معبود قرار داده، و به خدايي

 ﴿خردي است.  بي همانا اين بزرگترين ستم و ﴾  اي بت پرستان!(و( 

﴿كنيد، فرا بخوانيد،  مي كه به جاي خدا عبادت اگر بتهايي را           

               ﴾ تا شما را هدايت كنند، به شما پاسخ 
خواه آنان را به فرياد  )كند نمي به حال شماو فرقي (دهند، براي شما برابر است  نمي

 بخوانيد، يا خاموش باشيد. پس انسان حالتي بهتر از آنان خواهد داشت، چرا كه آنان
شوند. پس اگر  مي خود هدايت كنند و نه مي بينند، نه هدايت نمي شنوند و نمي
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نها را خردي كساني كه آ بي عاقلانه تامل كنيد به باطل بودن خدايي اين بتها و
 نماييد. مي كنند يقين حاصل مي عبادت
 :194-196ي  آيه

﴿                           

   ﴾ »خوانيد بندگاني مانند شما هستند، همانا كساني را كه به جاي خدا مي 
 .»گوييد پس آنها را بخوانيد و بايد شما را اجابت كنند اگر راست مي

﴿                                

                      ﴾ » آيا پاهايي دارند كه
با آن راه بروند؟ يا داراي دستهايي هستند كه با آن كاري را انجام دهند؟ آيا 

هايي دارند كه با آن بشنوند؟ بگو: شريكان  هايي دارند كه با آن ببينند؟ يا گوش چشم
 .»جويي كنيد و مرا مهلت ندهيد خدا را فرا بخوانيد، سپس دربارة من نيرنگ و چاره

﴿                  ﴾ » همانا سرپرست و ياور
من خداوند است، خداوندي كه كتاب را فرو فرستاده است و او صالحان را ياوري 

 .»نمايد مي
 كنند. خداوند متعال مي را عبادتها  بت مشركاني است كه اين به مبارزه طلبيدن

 ﴿ فرمايد: مي           ﴾  همانا كساني را كه غير از
تان  عني شما و آنها فرقي نداريد، همهخوانيد بندگاني مانند شما هستند. ي مي خدا

بريد آنها شايسته  مي كه گمان بندگان خداي و مملوك او هستيد، پساگر آن طور

﴿عبادت هستند،           ﴾ اجابت  آنان را بخوانيد، و بايد شما را
كنند، پس اگر شما را اجابت كردند و خواسته و هدفتان را برآورده ساختند راست 

 ه خدا نسبتگفته ايد، وگرنه در اين ادعا دروغگو هستيد، و بزرگترين دروغ را ب
 دهيد.  مي
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و اين نيازي به روشنگري و تحقيق ندارد، زيرا وقتي كه بنگريد صورت و چهره 
بينيد كه پا ندارند تا با آن راه بروند و دست ندارند كه با آن كاري را  مي راها  بت

انجام دهند، و چشم ندارند كه با آن ببينند، و گوش ندارند كه با آن بشنوند، پس 
توانند شما را  نمي اقد همه قدرتهايي هستند كه انسان دارد، پس وقتياين بتان ف

خوانيد و بندگاني مانند شما هستند، و بلكه شما  مي پاسخ دهند، هنگامي كه آنها را
هستيد، و در بسياري از موارد توانايي بيشتري از آنان داريد، پس تر  از آنها كامل

 ﴿كنيد؟!  مي براي چه آنها را عبادت            ﴾  بگو: شما
سازيد، به منظور وارد كردن بدي و ضرر به من جمع  مي و آنچه كه با خدا شريك

توانيد چيز ناخوشايندي به من  نمي شويد، و مرا مهلت ندهيد، اما خواهيد دانست كه
نمايد، و منافع  مي را سرپرستيبرسانيد. زيرا سر پرست و ياور من خدا است كه م

﴿كند.  مي را از من دورها  سازد، و زيان مي مرا برآورده    ﴾  آن
خداوندي كه كتاب را نازل كرده است، كتابي كه در آن هدايت و شفا و نور است. 
فرستادن اين كتاب از جمله سرپرستي و تربيت خاص ديني او براي بندگانش است. 

﴿       ﴾ كساني كه نيت و اعمال و  ،نمايد مي و او صالحان را ياوري

 ﴿ فرمايد: مي كه خداوند متعال طور همانشايسته و صالح است. هايشان  گفته  

             ﴾ ند ياور مومنان خداو« .]257: ة[البقر
. پس خداوند، مومنان صالح »آورد مي نور بيرونسوي  به ها آنان را از تاريكي ،است

را كه به پروردگارشان ايمان آورده، و پرهيزگاري را پيشه خود كرده، و كسي دگير 
به  اند، رساند ياور و دوست خود قرار نداده نمي غير از او را كه نفع و ضرري را

ورزد، و آنان را بر انجام كارهايي كه خير و  مي و به آنان مهربانيگيرد،  مي دوستي
نمايد، و به سبب ايمانشان هر چيز  مي مصلحت دين و دنيايشان در آن است ياري

  ﴿ فرموده است: نمايد. همانطور كه مي ناخوشايندي را از آنان دور   

   ﴾  :كند مي گمان خداوند از مومنان دفاع يب«. ]38[الحج«. 
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 :197-198ي  آيه

﴿                   ﴾ » و
توانند شما را ياري نمايند و نه خويشتن را  خوانيد، نمي كساني را كه جز خدا مي

 .»ياري كنند

﴿                           ﴾ » و اگر
تو سوي  به بيني كه شنوند، و آنان را مي (راه) هدايت فرا بخواني، نميسوي  به آنان را

 .»بينند نگرند ولي نمي مي
رستند شايسته عبادت و پرستش پ مي كه آنانهايي  اين آيه بيانگر آن است بت

نيستند، چون توانايي آن را ندارند كه آنها را عبادت كنند يا به ياري كساني بشتابند 
 كنند، و قوه عقل و پاسخ دادن را ندارند. پس اگر اين بتان را مي كه آنها را عبادت

 روح بي شوند، و اينها اجسامي مرده و نمي هدايت فرا بخواني هدايتسوي  به
بينند،  نمي كنند ولي در حقيقت مي تو نگاهسوي  به بيني كه مي تند. پس آنها راهس

چون آنها اين بتان را به صورت انسان و ديگر چيزها در آورده و براي آنها چشم و 
  اند. اعضا درست كرده

كني كه زنده هستند، اما اگر دقت كني خواهي  مي پس وقتي اين بتان را ببيني فكر
كنند، و زندگي و حيات  نمي جان هستند، و حركت بي ها جماد ودانست كه اين

اند؟!  معبوداني در كنار خدا قرار داده ندارند، پس مشركين بر چه اساسي اين بتان را
و روي چه مصلحت و سودي به عبادت اين بتان پرداخته، و با انجام انواع عبادت به 

دايانشان جمع بشوند، و جويند؟ پس بدانيد اگر مشركين و خ مي آنان نزديكي
بخواهند عليه كسي كه آفريننده آسمانها و زمين او را به دوستي گرفته است، و 

خويش را ياور و سرپرست است، نقشه بكشند، و به او زياني برسانند،  بندگان صالح
به او بدي و زيان برسانند، چون آنها و بتانشان اي  نخواهند توانست به اندازه ذره

توانمند است. و كسي نيز كه به  و خداوند كاملا قادر و اند، ن و درماندهكاملا ناتوا
و گفته شده كه در فرموده  .او توكل نمايد، قدرتمند است خداوند پناه ببرد، و بر
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﴿ خداوند:          ﴾ گردد كه  مي ضمير به مشركاني بر
كردند. بنابراين معني آيه چنين خواهد بود: تو اي رسول  مي را تكذيب صپيامبر

كنند، نگاهي عبرت آموز كه صادق و  مي سويت نگاه پنداري كه به مي خدا! آنها را
بينند، و آنچه را از  نمي شود، اما آنها حقيقت تو را مي كاذب به وسيله آن مشخص

 كنند. ينم باشد، مشاهده مي زيبايي و كمال و صداقت كه در وجود تو
 :199ي  آيه

﴿             ﴾ »گيري كن، و به نيكي  آسان
 .»فرمان بده، و از نادانان روي بگردان

اين آيه اخلاق و رفتار خوب و آنچه كه شايسته است طبق آن با مردم رفتار 
گيري كند، يعني  ه است كه مسلمان با مردم آسانيستشود،را در برگرفته است.پس شا

اخلاق و اعمالي را از آنان بپذيرد كه انجام دادن آن نزدشان سهل و آسان است. و 
به آنچه كه  در تعامل با آنان روشي ساده و آسان در پيش بگيرد. پس مردم را

ر خوبي طبيعتشان با آن سازگار نيست مكلف نكند، بلكه در مقابل هر رفتار و گفتا
آنان را سپاس گويد. و هنگامي كه كوتاهي و تقصيري از آنان سر زد، از كوتاهي و 

آنها چشم پوشي نمايد، و بر كودكان به خاطر سن و سال كمشان تكبر نورزد،  تقصير
و در مقابل كسي كه فقير و يا عقلش ناقص است، به خاطر همه به مهرباني رفتار 

 شان برخورد كند، آنگاه آغوش مردم براي او بازنمايد، و با همه به مقتضاي حال

﴿شود.  مي    ﴾  و به سخن خوب و كار زيبا و اخلاق و رفتار نيك به دور
رسد يا بايد تعليم علم باشد، يا  مي و نزديك فرمان بده. پس آنچه از تو به مردم

ختن پيوند تحريك و تشويق كردن بر انجام كار خوب از قبيل برقرار سا
اصلاح بين مردم و نصيحت مفيد نظر درست، ، خويشاوندي، نيكي به پدر و مادر

همكاري بر كار نيك و پرهيزگاري، بازداشتن از كار زشت، و راهنمايي كردن به 
 تحصيل منافع ديني و دنيوي.
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 كنند خداوند دستور مي و از آنجا كه حتما جاهلان به اذيت و آزار شما اقدام
كه با چشم پوشي و روي گرداني با آنان برخورد شود، و با كسي كه از  است داده

 شما روي گردانده است، به سبب جهالتش با وي برخورد جاهلانه نكنيد.
پس هركس با سخن و كارش تو را مورد ا ذيت قرار داد، تو به او اذيت و آزار 

رابطه  او را محروم مگردانف و پيوند و مرسان، و هركس تو را محروم كرد،
خويشاوندي را با وي برقرار بدار، و هركس بر تو ستم كرد، تو در مورد او عدالت 

انسان مسلمان با شياطين انس و جن در  را رعايت كن. و روشي كه شايسته است
 فرمايد:  مي پيش گيرد اين است كه خداوند متعال

 :200-202ي  آيه

﴿                         ﴾ » و اگر از جانب
 .»اي به تو رسد، پس به خدا پناه ببر، همانا او شنواي دانا است شيطان وسوسه

﴿                       ﴾ 
اي از جانب شيطان  كنند، وقتي كه خيال و وسوسه انا كساني كه پرهيزگاري ميهم«

 .»گردند كنند پس بينا مي به آنها برسد خدا را ياد مي

﴿              ﴾ »و دوستان (و) برادرانشان آنان را 
 .»ايستند ورزند و باز نمي ان كوتاهي نميكشانند، پس آن گمراهي ميسوي  به

﴿هر وقت و در هر حالي كه شيطان تو را وسوسه كرد،       

﴾ و احساس كردي كه شيطان در دل تو وسوسه كرده، و تو را از كار خير باز 

﴿، نمايد مي كند، و ترا به آن كمك مي دارد، يا بر انجام كار بد تحريك مي    

 ﴾  پس به خدا پناه ببر، و به ريسمان خدا چنگ بزن و خون را در حمايت او

 ﴿قرار بده،     ﴾ شنود،  مي گويي، مي چرا كه او آنچه را﴿ ﴾  و به نيت و
ناتواني و پناه بردن تو به او آگاه و داناست، و تو را از فتنه شيطان حمايت خواهد 

كه خداوند متعال فرموده  طور هماننمايد.  مي د، و تو را از وسوسه او محافظتكر
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 ﴿ است:     ...﴾  تا آخر سوره. و از آنجا كه به ناچار انسان دچار
باشد تا به او  مي شود، و شيطان همواره مراقب اوست، و منتظر غفلت وي مي غفلت

فرمايد: پرهيزگار  مي ان را از گمراهان جدا كرده وضربه بزند،خداوند پرهيزگار
از شيطان به او برسد، و مرتكب كار حرامي اي  هرگاه احساس گناه كند، و وسوسه

آورد كه از چه راهي به اينجا كشانده  مي شود، و يا كار واجبي را ترك نمايد، به ياد
داوند بر او واجب شده و شيطان از چه راهي بر او وارد شده است. و آنچه را كه خ

آرود، پس بصيرت خويش را به  مي نموده و آنچه را كه لوازم ايمان است به ياد
 نمايد، و آنچه را كه از دست مي دست آورده و از خداوند متعال طلب آمرزش

كند. پس چنين كسي شيطان را  مي زياد جبرانهاي  توبه قطعي و نيكي با است داده
ند، در حالي كه تمامي آنچه را كه شيطان در دل او گردا مي ناكام و حسرت زده بر

 كند. مي وجود آورده و به آن دست يافته بود به هم زده و خراب
اما برادران شيطان و دوستانش وقتي كه مرتكب گناه شوند، همواره شيطان آنها را 

 كه پس از ارتكاب يك گناه مرتكب گناه ديگرياي  برد، به گونه مي در گناه پيش
 آيند. پس شيطان فقط به گمراه كردن آنان اكتفا نمي ند، و از انجام گناه بازشو مي

 به آنها اميد و طمع بيشتري، بيند مي كند، چون وقتي كه آنها را مطيع خود نمي
 آيند. نمي بندد، و آنها از انجام كار بد باز مي

 :203ي  آيه

﴿                                           

            ﴾ »اي نياوري،  و هرگاه برايشان آيه و نشانه
دگارم به گزيني؟ بگو: همانا من از آنچه از جانب پرور گويند: چرا آن را برنمي مي

كنم، اين (قرآن) بينش و هدايت و رحمت پروردگارتان  شود پيروي مي من وحي مي
 .»آورند است براي قومي كه ايمان مي
 كنند همواره در سرسختي و كينه توزي به سر مي كساني كه تو را تكذيب

نمايند.  مي پيش آنان بيايد كه بر هدايت دلالتهايي  گرچه آيات و نشانه، برند مي
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 و معجزاتي را پيش آنها بياوري كه بر راستگويي تو دلالتها  هرچند كه نشانه پس

﴿كنند.  نمي نمايد، از تو اطاعت مي       ﴾ دلايلي را كه  و اگر معجزات و

﴿كنند برايشان نياوري،  مي پيشنهاد        ﴾ خود گويند: چرا آن را با  مي
آوري؟  نمي بر نگزيدي و از طرف خود نساختي. چرا فلان آيه و فلان معجزه را

پردازي، و  مي فرستي و به تدبير امور مخلوقات مي و معجزات را فروها  انگار تو آيه
معني آن چنين است: كاش آن را  دانند كه هيچ كاري در دست تو نيست. يا نمي آنها

 كردي!. مي از نزد خودت اختراع

﴿               ﴾ فقط از آنچه كه از جانب پروردگارم  بگو: من
 پيرو هستم، و تحت تدبير خدااي  كنم، پس من بنده مي شود پيروي مي به من وحي

 و آيات را براساس بزرگواري و حكمت خود نازلها  باشم، و خداوند نشانه مي
 خواهيد كه در گذر زمان از بين نرود، و دليلي اي مي و معجزهكند. و اگر نشانه  مي
﴿خواهيد كه در هيچ زماني باطل نگردد،  مي ﴾  ،اين قرآن بزرگ و اين پند حكيم

﴿      ﴾  بصيرت و بينشي از جانب پروردگارتان است كه به وسيله آن
شويد. پس هركس در قرآن  مي به همه مطالب الهي و مقاصد انساني راهياب

داند كه از جانب خداوند حكيم نازل شده است و باطل به آن راهي  مي بيانديشد،
ندارد، نه از جلو و نه از پشت سر. و به وسيله اين قرآن حجت بر هركسي كه قرآن 

هركس كه به ، آورند، و گرنه نمي شود، اما بيشتر مردم ايمان مي به وي برسد اقامه

 قرآن براي او هدايتي است كه وي را از گمراهي نجات ﴾﴿آورد، قرآن ايمان 

﴿دهد،  مي   ﴾ دهد، پس  مي و رحمتي است كه او را از شقاوت و بدبختي نجات
نمايد، و به وسيله قرآن در دنيا و  مي يابد، و از آن پيروي مي مومن با قرآن راه
ايمان نياورد، او گمراه و در دنيا و گردد. و اما كسي كه به آن  مي آخرت خوشبخت

 آخرت بدبخت است.
 :204ي  آيه
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﴿                        ﴾ » و هنگامي كه قرآن
 .»شود، به آن گوش فرا دهيد، و خاموش باشيد، تا بر شما رحم شود خوانده مي

او  ام است و هركس را كه كتاب خدا را بشنود در بر ميگيرد، و بهاين دستور ع
و » انصات«فرق  اختيار كند. دستور داده شده تا به قرآن گوش فرا دهد، و سكوت

به معني سكوت ظاهري ا ست، و ان با سخن » انصيات«اين است كه » استماع«
اين كه آدمي  يعني» استماع«سازد. اما  مي نگفتن يا مشغول نشدن به آن مشغول

شنود بيانديشد. زيرا اگر  مي فرا دهد و حضور قلب داشته باشد، و در آنچه گوش
شود به اين دو چيز پايبند باشد، هم  مي انسان به هنگامي كه كتاب خدا خوانده

گوش فرا دهد و هم در آن بيانديشد به خير زياد و دانش فراوان و ايمان مستمر و 
يازد. بنابراين خداوند حاصل شدن  مي فراوان دست تازه و هدايت افزون و بينش

 . پس اين دلالتاست داده فرا دادن و سكوت كردن قرار رحمت را به دنبال گوش
نمايد كه هركس به هنگام قرائت قرآن به آن گوش ندهد و ساكت نشود، از  مي

دهد. مهمترين چيزي كه  مي گردد، و خير فراواني را از دست مي رحمت خدا محروم
شنونده قرآن به آن دستور داده شده، اين است كه در نماز جهري، وقتي كه امام 

خواند، بايد گوش فرا بدهد و سكوت كند، زيرا او به سكوت كردن دستور  مي قرآن
گويند: سكوت در اين حالت از خواند سوره  مي داده شده است. حتي بيشتر علما

 فاتحه و غيره بهتر است.
 :205-206ي  آيه

﴿                            

    ﴾ » ،و پروردگارت را در دل خود فروتنانه و بيمناكانه و آهسته
 .»صبحگاهان و شامگاهان ياد كن، و از زمرة غافلان مباش

﴿                          ﴾ 
ورزند و او را  به درستي كساني كه نزد پروردگارت هستند، از عبادت او تكبر نمي«

 .»برند ستايند، و براي او سجده مي به پاكي مي
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شود. و گاهي با هر دو. ذكر و يادي كه با قلب و  مي جامياد خدا با دل يا زبان ان
شود كاملترين حالات ذكر است، پس خداوند ابتدا بنده و پيامبرش  مي زبان انجام

 محمد و سپس ديگران را به ذكر و ياد مخلصانه پروردگار در دل و در تنهايي دستور

﴿دهد.  مي  ﴾ رار كن، فروتنانه، انواع ذكرها را با زبانت تك﴿  ﴾  و
بيمناكانه، به اين صورت كه در قلب خود از خدا بترسي و با دلي هراسناك و با 

مورد قبول او واقع نشود به ذكر خدا بپرداز.و علمت ترس اين  ترس از اينكه عملت
است كه براي تكميل عمل و اصلاح آن در راستاي نصيحت ديگران و توصيه آنان 

 تلاش نمايي.به عمل صالح، سعي و 

﴿     ﴾  يعني متوسط و ميانه رو باش، نه صدايت را در نماز زياد
 بلند كن، و نه آن را زياد آهسته بخوان، بلكه ميان اين دو راهي برگزين.

﴿  ﴾  ،صبحگاهان و اول روز﴿  ﴾  و در آخر روز، و ذكر و ياد خدا
و فضيلتي است كه ديگر اوقات فاقد آنند.  دو وقت داراي آن چنان مزيتدر اين 

﴿     ﴾  ،و از زمره غافلان مباش، كساني كه خداوند را فراموش كرده
و خداوند خودشان را از ياد خودشان برده است، و از خير دنيا و آخرت محروم 

سعادت و رستگاري در بندگي و ذكر اوست چرا كه آنان از خدايي كه  اند، شده
 كه شقاوت و ناكامي در مشغول شدن بهاند  اعراض كرده، و به كسي روي آورده

 اوست. 
كه شايسته است رعايت گونه  و اين از آدابي است كه شايسته است بنده آن را آن

 ،كند، و آن زياد كردن ذكر خدا در شب و روز است، به خصوص در دو سوي روز
و آخر آن، و بايد مخلصانه و فروتنانه و خاشعانه و آرام، و با قلب و زبان و اول 

ادب و متانت به ذكر خدا بپردازد، و با حضور قلب به ذكر و دعا روي آورد. و نبايد 
 خبر بي به هنگام ذكر و دعا غافل باشد، زيرا خداوند دعا را از قلب غافل و

 پذيرد. نمي
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كرده و  او بندگاني دارد كه همواره وي را عبادتسپس خداوند متعال بيان كرد 
باشند، تا بدانيد كه عبادت شما بر  مي به خدمتش پايبند هستند، و آنان فرشتگان

آورد،  نمي افزايد، و عبادت شما افتخار و عزتي براي او به وجود نمي خدايي وي
ا خداوند كه شود، زير نمي چرا كه اگر او را عبادت نكنيد از مقام و منزلتش كاسته

خواهد خودتان فايده ببريد، و چندين  مي دهد، مي شما را به عبادت خود دستور

 ﴿ برابر عمل خود سود ببريد. پس خداوند فرمود:     ﴾  آناني كه نزد
پروردگارت هستند، يعني فرشتگان مقرب و حاملان عرش و فرشتگان كروبي كه نزد 

 ﴿ پروردگارت هستند،      ﴾ ورزند، و  مي از عبادت خدا تكبر
دهند، و از  مي دانند، بلكه به عبادت او تن نمي خود را از اين عمل بالاتر و بزرگتر

﴿كنند،  مي دستورهاي پروردگارشان اطاعت   ﴾ و شب و روز او را به پاكي 

﴿. شوند نمي ستايند، و خسته مي  ﴾  ،و براي خداي يگانه كه شريكي ندارد

﴿﴾ كنند. پس بندگان بايد به اين فرشتگان بزرگوار اقتدا كنند،  مي سجده
 و بر عبادت و پرستش پادشاه دانا مداومت و مواظبت نمايند.

 
 ي أعراف پايان تفسير سوره



 

 

 ي انفال فسير سورهت

 آيه است. 75مدني و 
 :1-4 ي آيه

﴿                             

             ﴾ »ها  پرسند، بگو: غنيمت ترا از غنايم جنگي مي
ترسيد و ميان خود صلح و صفا بياوريد، و از از آنِ خدا و پيامبر است، پس، از خدا ب

 .»خدا و پيامبرش اطاعت كنيد، اگر شما مؤمن هستيد

﴿                                  

          ﴾ »اند كه هرگاه خدا ياد شود دلهايشان  مؤمنان تنها كساني
شود  گردد، و وقتي كه آيات خدا بر آنان خوانده شود ايمانشان افزوده مي هراسان مي

 .»كنند بر پروردگارشان توكل مي

﴿                 ﴾ » برپا كساني كه نماز را
 .»بخشند ايم، مي دارند، و از آنچه به ايشان روزي داده مي

﴿                       ﴾ » ايشان
واقعاً مؤمن هستند، و نزد پروردگارشان داراي درجاتي عالي، و آمرزش، و روزي 

 .»باشند فراوان ميپاك و 
گرداند، و اين  مي انفال غنايمي است كه خداوند از اموال كافران نصيب اين امت

آيات در مورد داستان جنگ بدر و اولين غنيمت بزرگي كه از اموال مشركان نصيب 
مسلمانان گرديد، نازل شد، پس ميان بعضي از مسلمانان در مورد آن اختلاف افتاد، 

پرسيدند، پس خداوند اين آيات را نازل كرد: ص ن از پيامبربنابراين در مورد آ

﴿       ﴾ چگونه و بر  ،پرسند مي اي پيامبر! از تو درباره غنايم جنگي
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﴿ به آنان بگو: ﴾﴿شود؟  مي كساني تقسيم چه    ﴾  غنايم جنگي
توانيد  نمي گذارند، و شما مي هر كجا كه بخواهند، از آن خدا و پيامبر است، و آن را

نسبت به حكم خدا و پيامبرش اعتراض بكنيد، بلكه بر شما لازم است كه حكم و 
 داوري خدا و پيامبرش را گردن نهيد و به آن خشنود، و تسليم فرمان آنان باشيد. و

﴿ فرمايد: مي اين در فرموده الهي داخل است كه    ﴾ ا اطاعت كردن از ب
دستورات خدا و پرهيز كردن از نواهي او، از خدا بترسيد، و پرهيزگاري پيشه كنيد، 

﴿     ﴾ اختلاف و قطع رابطه و پشت كردن به يكديگر را كه در  و
ميان شما است با دوستي و ارتباط برقرار نمودن با يكديگر اصلاح كنيد. پس، از اين 

شويد، و دشمني و اختلاف و كشمكشي كه به سبب قطع رابطه ميان  مي ق متحدطري
 رود.  مي شما به وجود آمده است از بين

» اصلاح ذات البين«و نيك رفتاري با آنان و گذشت از بد رفتارانشان از مصاديق 
رود. و فرماني كه همه  مي و قهرها از بينها  است. و از اين طريق بسياري از كينه

﴿فرمايد مي گيرد فرموده الهي است كه مي مسايل را در بر اين         

  ﴾  و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد اگر شما مومنان هستيد. زيرا ايمان
كسي كه از  طور همانخواند،  مي آوردن، مردم را به اطاعت از خدا و پيامبرش فرا

آيد، و هركس كه به طور ناقص  نمي برش اطاعت نكند، مومن به حسابخدا و پيام
 از فرمان خدا و پيامبر اطاعت كند، ايمانش ناقص است. 

و از آنجا كه ايمان بر دو نوع است: ايمان كامل كه ستايش و تمجيد خدا و 
 قرارتر  پاييناي  موفقيت و رستگاري كامل را به دنبال دارد، و ايماني كه در مرتبه

﴿ فرمود: دارد، ايمان كامل را بيان كرد و       ﴾  همانا مومنان. الف و لام
 گيرد. مي براي استغراق است و تمام مسائل مربوط به ايمان را در بر

﴿           ﴾ كساني هستند كه وقتي خدا ياد شود، دلهايشان 
شود تا از آنچه پروردگار حرام نموده  مي س ترس از خداوند باعثهراسد، پ مي
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است دست بردارند، زيرا بزرگترين علامت ترس از خدا اين است كه آدمي را از 

﴿ گناه باز دارد.               ﴾  و هنگامي كه آيات خدا بر آنان
 شان بيفزايد، و اين بدان جهت است كه آنان به آن گوش فراخوانده شود بر ايمان

انديشند، و به هنگام تلاوت آن حضور قلب دارند. پس در اين  مي دهند و در آن مي
 است و اين امر باعث شود، زيرا انديشيدن از اعمال قلب مي هنگام ايمانشان افزوده

ن شود، و آنچه را كه دانستند برايشان روش نمي شود معاني و مفاهيمي را كه مي
به ياد آورند، و دلهايشان به خير و نيكي علاقمند شود، و به اند  فراموش كرده

كرامت و بخشش پروردگارشان مشتاق و راغب گردند و از عقوبت او بهراسند، و از 
 شود تا بر ايمانشان افزوده شود. مي گناه و منكرات باز آيند، و همه اينها باعث

﴿         ﴾ ديني و هاي  يعني براي جلب منافع و دور شدن زيان
نمايند. و به وي  مي بر پروردگار خويش كه هيچ شريكي ندارد تكيهشان  دنيوي

اعتماد كامل دارند كه اين كارها را براي آنان انجام خواهد داد. توكل سبب موفقيت 
 گردد. نمي شود و كامل نمي است، پس هيچ كاري جز با توكل انجام در هر كاري

﴿    ﴾  كساني كه نمازهاي فرض و نفل را همراه با اعمال
 ظاهري و باطني از قبيل حضور قلب در نماز كه روح و مغز نماز است برپا

﴿دارند.  مي        ﴾ اقانفايم  و از آنچه كه به ايشان روزي داده 
و مخارج زنان و ها  كنند. انفاقاتي كه بر آنان واجب است، از قبيل زكات و كفاره مي

را نيز كه مستحب هايي  انفاق و بخشش پردازند، و مي خويشاوندان و بردگان را
 دهند. مي است مانند دادن صدقات انجام

﴿  ﴾  ،كساني كه به اين اوصاف متصف هستند﴿      ﴾  مومنان
واقعي و حقيقي هستند، چون آنها اسلام و ايمان و اعمال باطني و ظاهري و علم و 
عمل و اداي حقوق خدا و بندگانش را دارند. و خداوند اعمال قلبي را مقدم نمود، 
چون اعمال قلبي اصل و اساس اعمال جوارح، و بهتر از آن است. از اينجا چنين 

سپ با انجام دادن طاعات و عبادات بر  ،شود مي مان زياد وكمگيريم كه اي مي نتيجه



  تفسير راستين  1124

 

شود. و شايسته است كه  مي معصيت كم گردد، و با انجام دادن گناه و مي آن افزوده
 بنده به ايمانش رسيدگي نمايد و زمينه رشد و شكوفايي آن را فراهم سازد.

در كتاب خدا  گردد انديشيدن مي ن چيزي كه باعث رشد و ترقي ايمانتري و مهم
و فكر كردن در معاني آن است. سپس خداوند پاداش مومنان واقعي را بيان كرد و 

 ﴿ فرمود:    ﴾  آنان برحسب علو اعمالشان داراي مقام و درجات

﴿باشند.  مي عالي  ﴾  ،و داراي آمرزش گناهانشان﴿   ﴾  و روزي پاك
كرده و  ستند. روزي پاك همان چيزي است كه خداوند در بهشت براي آنان آمادهه

هيچ چشمي آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و به قلب هيچ انساني خطور 
نكرده است. و اين بيانگر آن است كه هركس در ايمان و اعتقادش به مقام اين 

كامل خداوند كه به آنان  مومنان نرسد، هرچند به بهشت هم راه يابد از بخشش
 ارزاني داشته است برخوردار نخواهد شد.

 :5-8 ي آيه

﴿                          ﴾ » همانطور
ؤمنان اي از م ات به حق بيرون كرد، و همانا دسته كه پروردگارت تو را از خانه

 .»سخت ناخشنود بودند

﴿                          ﴾ » پس از
مرگ رانده سوي  به كنند. گويي آن كه حق روشن شد در رابطه با آن با تو مجادله مي

 .»نگرند شوند، و آنها (به آن) مي مي

﴿                         

                     ﴾ » و به ياد آورديد آنگاه كه
اد يكي از دو دسته (=كاروان تجارتي قريش) از آن شماست خداوند به شما وعده د

اي نصيب شما گردد كه  شويد، و شما دوست داشتيد كه دسته و بر آن پيروز مي
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خواهد كه حق را با سخنانش آشكار و  قدرت (و سلاح) ندارد، و(لي) خداوند مي
 .»كن سازد استوار بگرداند و كافران را ريشه

﴿                ﴾ » تا حق ظاهر و ثابت گردد و
 .»باطل نابود شود، گرچه مجرمان خشنود نباشند

را بيان كرد كه هايي  خداوند متعال پيش از بيان اين غزوه مبارك و بزرگ، صفت
ردد وضعيت مومنان بايد از آن برخوردار باشند، زيرا هركس به آن صفات متصف گ

گردد، كه يكي از بزرگترين آن جهاد در راه  مي اصلاح او سامان يافته، و اعمال او
كه ايمانشان ايمان حقيقي بود و پاداششان نيز پاداش  طور همانخداست. پس 

ص . به همان شيوه خداوند پيامبرشاست داده حقيقي است كه خداوند به آنان وعده
 مشركين در بدر روبرو شود، و اصلا به ذهن مومنان بيرون آورد تا بااش  را از خانه

رسيد كه در اين بيرون رفتنشان ميان آنان و دشمنشان جنگي رخ دهد. پس وقتي  نمي
كه براي آنان روشن شد كه جنگ به وقوع خواهد پيوست، برخي از مومنان با پيامبر 

سوي  به وييدر اين مورد مجادله نمودند، و رويارويي با دشمن را نپسنديدند، گ
 كنند. مي نگاه )به آن(شوند و ايشان  مي مرگ رانده

حال آنكه شايسته نبود اينگونه موضعگيري كنند، به خصوص پس از اينكه براي 
آنان روشن گرديد كه بيرون رفتن آنان حق بوده و خداوند به آن فرمان داده، و آن را 

بحث نيست، زيرا پسنديده است. پس در چنين موضوعي، مجالي براي جدال و 
مجادله جايز است كه حق مشتبه و مسئله مبهم باشد. اما وقتي كه موضوع واضح 
وروشن گرديد، جز تن دادن و تسليم شدن راهي وجود ندارد. اين در حالي است 
كه بسياري از مومنان به مجادله و بحث نپرداختند، و روبرو شدن با دشمن را ناپسند 

ند آنها را سرزنش نمود به شدت براي جهاد با كفار ندانستند، و كساني كه خداو
سرتسليم فرود آوردند، و خداوند آنان را ثابت قدم و استوار گرداند، و براي آنان 
اسبابي فراهم نمود كه با آن دلهايشان اطمينان يافت، كه برخي از آن اسباب بيان 

 خواهد شد. 
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ابوسفيان «ان بزرگ قريش كه تند تا به كارودر اصل آنان به اين منظور بيرون رف
آن را به شام برده بود حمله ور شوند. وقتي كه شنيدند كاروان از شام » بن حرب

اعلام حركت نمود، پس حدود سيصد و ده نف در ركات ص پيامبر برگشته است،
شدند، و  مي پيامبر حركت نمودند. هفتاد شتر همراه آنان بود كه به نوبت سوار

 نمودند. مي ن شترها حملكالاهايشان را بر اي
قريش از جريان آگاه شد، و براي دفاع از كاروان خود سپاهي زياد همراه با 
اسلحه و تجهيزات فراوان و اسبان و مردان جنگي كه شمارشان نزديك به هزار نفر 

بدر حركت كردند. پس خداوند به مومنان وعده پيروزي سوي  به نمود، و بود، فراهم
شوند، يا بر لشكر جنگي. پس  مي يا بر كاروان پيروز ،را داد بر يكي از دو دسته

مومنان دوست داشتند با كاروان روبرو شوند، چون فقير و محتاج بودند، و كاروان 
نيرو و قدرت چنداني نداشت، اما خداوند برخلاف آنچه آنها دوست داشتند، اراده 

 ند، براي آنان اراده كرد.كرد و چيزي ديگر والاتر و بلندتر از آنچه كه دوست داشت
خداوند خواست تا آنها بر لشكر جنگي پيروز شوند كه بزرگان و سران قريش در 

﴿آن بودند،             ﴾ خواست تا حق را با  مي و خداوند

﴿رداند، و اهل حق را پيروز نمايد. سخنانش آشكار و استوار بگ      ﴾ 
و اهل باطل را ريشه كن و نابود كند، و در زمينه ياري كردن حق و هدايت از آن، 

﴿چيزي را به بندگانش نشان بدهد كه به ذهنشان خطور نكرده بود.   ﴾  تا
نمايد، آشكار  مي حق را به وسيله شواهد و دلايلي كه بر صحت راستي آن دلالت

﴿ گرداند،   ﴾  و باطل را به وسيله دلايل و شواهدي كه بر باطل بودن آن

﴿گردد، باطل و نابود نمايد.  مي اقامه      ﴾  ،گرچه مجرمان نپسندند
 نمايد. نمي خداوند به آنان توجهي

 :9-14 ي آيه
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﴿                        ﴾ » به)
ياد آوريد) زماني را كه از پروردگارتان طلب ياري و كمك نموديد، و او درخواست 
شما را پذيرفت كه: من شما را با هزار فرشته كه پشت سر يكديگر قرار دارند، ياري 

 .»دهم مي

﴿                             

 ﴾ »اي براي شما قرار نداد، و تا دلهايتان  و اين (وعده) را خداوند جز مژده
ا حكمت آرام بگيرد، و پيروزي جز از جانب خدا نيست، همانا خداوند توانا (و) ب

 .»است

﴿                                

                      ﴾ »ني را كه (و به ياد آوريد) زما
خواب سبكي را بر شما افكند، تا باعث امنيت و آرامش از جانب خدا بگردد، و از 
آسمان بر شما آب باراند تا شما را با آن پاك بگرداند و پليدي شيطان را از شما دور 

 .»سازد، و دلهايتان را ثابت بگرداند، و گامهايتان را استوار سازد

﴿                                   

                        ﴾ » (و به ياد آوريد) زماني
با شما هستم، پس مؤمنان را ثابت را كه پروردگارت به فرشتگان وحي نمود كه من 

اندازم، پس سرهايشان را بزنيد،  اند ترس مي قدم داريد. در دلِ كساني كه كفر ورزيده
 .»هايشان را ببرّيد و دست

﴿                           ﴾ 
اين بدان سبب است كه آنان با خدا و پيامبرش به ستيز برخاستند، و هركس با خدا «

 .»و پيامبرش ستيز كنيد همانا خداوند سخت كيفر است

﴿           ﴾ » اين را بچشيد و براي كافران
 .»عذاب جهنم است
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اد كنيد آنگاه كه زمانِ رويارويي شما با دشمنتان نزديك نعمت خدا را بر خود ي

﴿شد، و از پروردگارتان طلب كرديد تا شما را كمك كند،     ﴾  پس

  ﴿خواسته شما را اجابت كرد، و به چند روش شما را ياري داد: يكي اينكه 

     ﴾ كمك كرد.  اپي به شمابا هزار فرشته پي﴿     ﴾  و

 ﴿خداوند فرستادن فرشتگان را،  ﴾ براي شما گرداند تا بدان اي  تنها مژده

﴿خوشحال شويد،       ﴾  و تا دلهايتان آرام گيرد، پس پيروزي و

  ﴿ .ستتجهيزات ني فراواني لشكر و كمك در دست خداست و به ﴾ 
دهد، بلكه او قهار است، و  نمي او را شكستكس  هيچ ،همانا خداوند تواناست

كساني را كه در تعداد افراد و تجهيزات بسيار زياد بودند خوار و ذليل گردانيد. 

﴿﴾  با حكمت است، و امور را به اسباب آن منوط نموده، و هرچيزي را در
اجابت دعايتان اين بود كه  . از جمله كمك خدا به شما واست هداد جاي خود قرار

 ﴿خواب سبكي بر شما افكند،  ﴾  كه شما را پوشاند و ترس و هراسي را كه

﴿در دلهايتان بود از بين برد، و  ﴾  و مايه امنيت شما شد، و علامت پيروزي و
ز آسمان بر شما باراني بباراند تا شما را آسايش خاطر گرديد. و از آن جمله اين كه ا

شيطان و پليدي آن هاي  از ناپاكي و آلودگي پاك بگرداند. و تا شما را از وسوسه

﴿ پاك نمايد.        ﴾  يعني و تا دلهايتان را استوار بگرداند، چرا كه

﴿استواري قلب مبناي استواري بدن است،       ﴾ هايتان را بدان  و گام
استوار و محكم بگرداند. به درستي كه زمين نرم و تُرد بود، و هنگامي كه باران بر 

 را فراهم كرد. ها  آن نازل شد سفت و محكم گرديد و موجبات استواري گام

﴿و از آن جمله اين بود كه خداوند به فرشتگان وحي كرد،     ﴾  كه كمك

﴿تاييد و ياري من با شما است،  و         ﴾  پس ثبات را در دلهاي
مومنان بياندازيد، و شجاعت، و جرات بر دشمنان را به آنان القا كنيد، و آنان را بر 
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﴿جهاد در راه خدا و فضيلت آن راهنمايي و تشويق نماييد.        

   ﴾ كه همچون اي  گونه كافران ترس خواهم انداخت، به به زودي در دل
بزرگترين نيرو و لشگر بر آنان بتازد. زيرا  بزرگترين نيرو و لشگر بر آنان بتازد. زيرا

 گرداند و در دلهاي كافران ترس بياندازد، مي خداوند وقتي كه مومنان را ثابت قدم
 نمايد. مي خداوند مومنان را بر آنها غالب و چيره توانند مقاومت كنند، و نمي

﴿         ﴾  .پس گردنهايشان را بزنيد﴿         ﴾  و
تمامي مفاصل آن را بزنيد. اين يا خطاب به فرشتگان است كه خداوند به آنها وحي 

ين آن است كه فرشتگان خودشان به طور كرد مومنان را تقويت كنند، پس اين مب
و يا خطاب به مومنان است كه خداوند آنها را  اند، مستقيم در جنگ بدر جنگيده

آموزد كه  مي آموزد كه چگونه با مشركان بجنگند و مي نمايد و به آنان مي تحريك

﴿چگونه با مشركان بجنگند و به آنان رحم نكنند.            ﴾ 
اين بدان سبب است كه آنها با خدا و پيامبرش مخالفت كردند، و دشمني ورزيدند. 

﴿             ﴾  و هركس با خدا و پيامبرش ستيز
ه كند پس همانا خداوند سخت كيفر است. و از جمله كيفر و عذاب او اين است ك

گرداند، و دشمنانش را به دست  مي دوستانش را بر دشمنانش مسلّط و چيره
 دوستانش به كشتن ميدهد.

﴿ ﴾  اين عذاب مذكور را﴿﴾ ،اي كساني كه با خدا و  بچشيد

 ﴿كنيد! و اين عذاب شما در دنياست.  مي پيامبرش مبارزه      

﴾ راي كافرن عذاب جهنم نيز خواهد بود.و ب 
نمايد  مي بزرگ خداوند نهفته است كه دلالتهاي  در اين داستان مواردي از نشانه

 باشد. مي آورده است حقص آنچه محمد
اينكه  وفا نمود. و يكياش  يكي اينكه خداوند به آنها وعده داد و به وعده

 ﴿ خداوند متعال فرمود:                       
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               ﴾ قطعا در برخورد ميان دو «. ]13عمران:  [آل
جنگيدند و گروهي ديگر كافر  مي گروهي در راه خدا ،بوداي  گروه، براي شما نشانه

 .»ديدند مي را به چشم سر، دو برابر خود )مومنان(نان بودند كه آ
و ديگر اينكه، زماني كه مومنان از خدا كمك خواستند، خداوند دعاي آنها را 

اسبابي  پذيرفت. و اين بيانگر اعتنا و توجه خداوند به بندگان مومن، و فراهم كردن
يد، و بدي و استوار گرد انهايش است كه به وسيله آن ايمانشان پابرجا و قدم

شيطاني را از آنان دور كرد. و از جمله الطاف خداوند نسبت به هاي  وسوسه
اسباب داخلي و خارجي بر آنان ي  بندگانش اين بود كه اطاعت خويش را به وسيله

 آسان نمود.
 :15-16 ي آيه

﴿                        ﴾ » اي كساني
ايد! هرگاه كه با لشكر كافران روبرو شديد پس به آنان پشت ننماييد  كه ايمان آورده

 .»و فرار نكنيد

﴿                                 

        ﴾ » و هركس در اين روز به آنان پشت كند، و فرار
اي  گيري براي نبردي (تازه) يا پيوستن به دسته نمايد ـ مگر كسي كه (هدفش) كناره

 شود، و جايگاهش جهنم است، و (ديگر از همرزمانش) باشد ـ گرفتار خشم خدا مي
 .»چه بد سرنوشتي است!

خداوند متعال بندگان مومنش را به داشتن شجاعت و جسارت ايماني و قوت در 
 فرمانها  تلاش براي جلب اسباب تقويت دلها و بدن برپا داشتن فرمان او، و

 ، و آنان را از فرار كردن به هنگام رويارويي با دشمن نهي كرده واست داده

﴿ :فرماي مي                ﴾  اي كساني كه ايمان آورده

 ﴿ايد! زماني كه در جبهه جنگ با انبوه مردان جنگي روبرو شديد،   
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 ﴾  پس به آنان پشت نكنيد، بلكه در پيكار با آنها ثابت قدم باشيد، و در برابر
اين كار شكيبايي ورزيد، زيرا اين امر باعث نصرت و پيروزي در دين هاي  سختي

 شود. مي خدا و قوت قلبهاي مومنان و ترس و وحشت كافران

﴿                           ﴾  و هركس در
مگر به منظور تغيير تاكتيك جنگي يا پيوستن به ـ پشت نمايد آن روز به آنان 

شود، و جايگاه او جهنم  مي به خشم خدا گرفتار ـ ديگر از همرزمانشاي  دسته
نمايد كه فرار كردن در مقابل  مي است، و چه بد سرنوشتي است جهنم! اين دلالت

اهان كبيره بدون عذر يكي از گنـ به هنگام روبرو شدن و يورش بردن  ـ دشمن
. در اينجا براي چنين حي نيز در اين مورد وارد شده استاست. احاديث صحي

اشخاصي به صراحت تهديد شديدي بيان شده است. و مفهوم آيه اين است كسي كه 
به قصد جنگ اين سو و آن سو برود تا بهتر بتواند بجنگد و بيشتر به دشمن ضربه 

ر به دشمن پشت نكرده است، بلكه به خاطر بزند اشكالي ندارد، چون او به قصد فرا
اين به دشمن پشت نموده تا بر آن پيروز بگردد، و يا از جايي ديگر يورش ببرد و 

كه هايي  دشمن را غافلگير كند. و يا اينكه بخواهد او را فريب دهد، ديگر تاكتيك
به كنند. نيز پشت كردن به دشمن به منظور پيوستن  مي جنگجويان از آن استفاده

 ديگر از همرزمان و ياري كردن آنان جايز است. اي  دسته
خواهد  مي كه اواي  اگر آن دسته در لشكر وي بود پس روشن است، و اگر دسته

به آن بپيوندد درغير از محل معركه بود، مانند اينكه مسلمين در برابر كافران شكست 
سپاهي ديگر از سپاه  بخورند، و به شهري از شهرهاي مسلمين پناه ببرند، و يا به

نمايد  مي مسلمانان پناه ببرند، روايات و آثاري از صحابه وارد شده است كه دلالت
اينكه مسلمين گناهي ي  اين كار جايز است. شايد اين موضوع مقيد گردد به وسيله
شود آنان باقي بمانند  مي برند عقب نشيني و شكست براي آنان بهتر است، و باعث

 اما اگر گمان برند كه چنانچه در برابر كافران مقاومت نمايند پيروزو كشته نشوند. 
شوند، پس در اين حالت فرار كردن جايز نيست، چون از چنين فراري نهي شده  مي



  تفسير راستين  1132

 

عدد بيان ي  است. و اين آيه مطلق است و در آخر سوره مقيد بودن آن به وسيله
 خواهد شد.

 :17-19 ي آيه

﴿                             

                 ﴾ » پس شما آنان را نكشتيد، بلكه
خدا آنان) افكندي، تو نيفكندي، بلكه سوي  به خدا آنها را كشت. و چون (ريگ

افكند. (خدا چنين كرد) تا مؤمنان را خوب بيازمايد، همانا خداوند شنوا و دانا 
 .»است

﴿          ﴾ » (جريان) اين بود، و خداوند مكر
 .»گرداند كافران را سست مي

﴿                              

                 ﴾ » (اي مشركان!) اگر پيروزي گروه
ايتان بهتر طلبيد، اينك پيروزي به سراغ شما آمده است، و اگر باز بياييد بر حق را مي

گرديم و (بدانيد) كه گروهتان هرچند زياد باشد،  است، و اگر برگرديد ما هم برمي
 .»توانند چيزي را از شما رفع كنند، و خداوند با مؤمنان است هرگز نمي

هنگامي كه مشركين در جنگ بدر شكست خوردند و ـ فرمايد:  مي خداوند متعال

﴿ ـ مسلمين آنها را كشتند    ﴾  ،شما با قدرت خود آنها را نكشتيد

﴿     ﴾  بلكه خدا آنها را كشت و شما را به وسيله آنچه كه پيشتر ذكر

﴿شد ياري كرد و           ﴾  ،و نيانداختي آنگاه كه انداختي
حه جنگ داخل سايبان رفت، و شروع به دعا در بحبو صبلكه خدا انداخت. پيامبر

كردن نمود، و از خداوند خواست كه او را ياري دهد. سپس از سايبان بيرون رفت، 
و مشتي خاك برداشت و آن را به طرف مشركين پرتاب كرد، و خداوند آن را به 
چهره مشركين پرتاب كرد و خداوند آن را به چهره مشركين كوبيد، پس هيچ كسي 
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كين باقي نماند مگر اينكه مقداري از آن خاك به چهره و بيني و دهانش از مشر
برخورد كرد، و در اين هنگام شوكت آنها شكسته شد، و ضعف و سستي در آنان 

فرمايد: وقتي كه  مي آشكار گرديد، پس شكست خوردند.خداوند متعال به پيامبرش
لكه ما آن خاك را با خاك را پرتاب نمودي خودت آن را به چشم آنان نرساندي، ب

 قدرت خودمان به آنان رسانديم. 

﴿           ﴾ تواند مومنان را بر كافران  مي يعني خداوند
پيروز بگرداند بدون اينكه مومنان خود دست به پيكار بزنند، ولي خداوند خواست 

ترين درجات و مقامات برساند، و به آنان آنان را بيازمايد و به وسيله جهاد به بالا

  ﴿پاداشي نيك و فراوان ببخشد.    ﴾ همانا خداوند شنواي داناست، 
شنود، و به نيت  مي كند، مي نمايد و آنچه را كه آشكار مي آنچه را كه بنده پنهان

مت خويش پس اموري را طبق علم و حك .خوب و بدي كه در قلب دارد آگاه است
نمايد، و هركس را طبق نيت و  مي و براساس مصلحت بندگانش براي آنان مقدر

 دهد. مي عملش سزا و جزا

﴿ ﴾  ،اين پيروزي از جانب خدا بود كه به شما رسيد﴿     

 ﴾  كار ببرند و خداوند هر مكر و كيدي را كه آنان عليه السلام و مسلمين به
 گرداند.  مي گرداند، و مكرشان را به خودشان بر مي خنثي

﴿    ﴾ طلبيد كه عذاب خود را بر  مي شما اي مشركين! اگر از خدا

  ﴿ستمگران متجاوز فرود بياورد،  ﴾  اينك در خواست شما را
از جانب خود بر شما فرود آورد كه كه خداوند عذابي  آنگاه ،جابت نموده است

 ﴿كيفري براي شما بود، و درس عبرتي براي پرهيزگاران،   ﴾  و اگر از

﴿درخواست نزول عذاب بر ستمگران دست برداريد،     ﴾  پس آن برايتان
رفتار بهتر است، زيرا چه بسا خداوند به شما مهلت بدهد و شما را زود به عذاب گ

 ﴿ نكند ﴾ و اگر مجددا طلب كنيد كه عذاب بر ستمگران نازل شود، و 
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﴿دوباره با حزب مومن خدا به جنگ بپردازيد،  ﴾  ما هم مجددا آنان را بر شما

 ﴿گردانيم.  مي پيروز      ﴾ كساني  ،و گروهتان، و ياران و مددكارانتان
 كنيد هرچند كه زياد باشند، مي جنگيد، و مبارزه مي اعتماد بر آنها ا تكيه وكه ب
 توانند چيزي را از شما دور بكنند.  نمي

﴿     ﴾  و هركس كه خدا با او باشد پيروز است، گرچه ناتوان
 خبر كه خداوندـ هم نداشته باشد. و همراهي خدا  باشد، و سازوكار چنداني

برحسب كارهايي است كه آنان از  ـ نمايد مي بدين وسيله مومنان را ياري است داده
از زمان دشمن بر مومنان پيروز اي  دهند. پس هرگاه در برهه مي اعمال ايماني انجام

شود، اين فقط بر اثر كوتاهي مومنان وانجام ندادن فرائض و مقتضيات ايمان است، 
انجام دهند، هرگز پرچم آنها بر  است داده كه خدا دستور وگرنه چنانچه آنان آنچه را

 زمين نخواهد افتاد، و شكست نخواهند خورد، و دشمن بر آنان پيروز نخواهد شد.
 :20-23 ي آيه

﴿                             ﴾ »اي 
ايد! از خداوند و پيامبرش اطاعت كنيد، و از اين كار روي  كساني كه ايمان آورده

 .»شنويد مگردانيد، درحاليكه شما مي

﴿                ﴾ » و مانند كساني نباشيد كه
 .»شنوند گفتند: شنيديم و آنها نمي

﴿                ﴾ » همانا بدترين
 .»فهمند جنبندگان نزد خدا افراد كرد و لالي هستند كه نمي

﴿                          ﴾ » و اگر
شنواند، و اگر آنان را شنوا  خداوند در آنان خير و نيكي سراغ داشت قطعاً به آنان مي

 .»گرداندند كرد، حتماً سرپيچي كرده و روي مي مي
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پس از آنكه خداوند متعال خبر داد كه او با مومنان است، آنان را فرمان داد تا به 
 مراهي خداوند دسته آن به معيت وي  مقتضاي ايماني عمل نمايند كه به وسيله

﴿ يابند. پس فرمود: مي                ﴾  اي مومنان! با پيروي
كنيد،  كردن از منهياتشان، از آنان اطاعت كردن از دستورات خدا و پيامبرش و پرهيز

 ﴿و فرمان ببريد.     ﴾  پيامبرش روي نگردانيد، و از اطاعت خدا و﴿  

  ﴾ شنويد، پس  مي خدا راهاي  كتاب خدا و اوامر و نصيحت در حالي كه
 ن كارهاست.تري روي گرداندن شما در اين حالت از زشت

﴿               ﴾  و مانند كساني نباشيد كه
شنوند. يعني فقط به ادعاي خالي اكتفا نكنيد،  نمي شنيديم، حال آن كه آنان گفتند:

رزو كردن و پسندند. پس ايمان با آ نمي زيرا خداوند و پيامبرانش چنين چيزي را
در دلها جاي گيرد و  )بايد(آيد، بلكه ايمان چيزي است كه  خودآرايي به دست نمي

 اعمال آن را تصديق نمايد.

همانا بدترين جنبندگان نزد  ﴾    ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال

آنان  ﴾﴿رساند،  نمي اي خدا كساني هستند كه آيات و تهديدات به آنان فايده

و از گفتن حق گنگ و لال  ﴾﴿كساني هستند كه در مقابل شنيدن حق كرند، 

﴿هستند.       ﴾ دانند، و  نمي دهد، مي كساني كه آنچه را به آنان فايده
گزينند. پس اينها نزد خداوند بدترين جنبدگان  مي آنچه را كه به زيانشان است بر

(از) اطاعت  )راه(تا آن را در  است داده هستند، چون چشم و گوش و قلب به آنها
ر گرفته، و به سبب آن خير پروردگار به كار بگيرند، اما آن را در نافرماني خدا بكا

توانستند از  مي زيرا آنها در موقعيتي قرار داشتند كه اند، فراواني را از دست داده
بهترين مخلوقات باشند، اما اين راه را در پيش نگرفتند، و اين را براي خود انتخاب 

نها كردند كه از زمره بدترين مردم باشند. و منظور از شنوايي كه خداوند آن را از آ
و اما در رابطه با شنيدن  .كند مي نفي كرده است شنيدن معنوي است كه در قلب اثر
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حجت، همانا حجت خدا با شنيدن آيات وي بر آنان اقامه شده است، و خداوند 
دانست در آنها خيري نيست كه شايسته شنيدن آيات باشند، آنان را از  مي چون

 شنيدن سودمند محروم گرداند.

﴿                 ﴾  و اگر خداوند در آنان خيري را

﴿گرداند،  مي شنواند، و اگر فرضا آنان را شنوا مي سراغ داشت، حتما آنان را   ﴾ 

 ﴿گرداندند،  مي حتما از اطاعت كردن روي ﴾ در حالي كه پشت 
نمايند. و اين بيانگر آن است كه  نمي ه هيچ صورت به حق توجهيكنند، و ب مي

همان  ،دارد نمي خداوند خير و ايمان را جز از كسي كه خيري در او نيست دريغ
آورد. و ستايش و  نمي به باراي  گذارد، و نتيجه نمي كسي كه ايمان در وي تاثير

 حكمت از آن ِ خداوند متعال است.
 :24-25 ي آيه

﴿                                

                  ﴾ » اي مؤمنان! فرمان خدا و پيامبر را
بخشد، و بدانيد  ي فرا خواندند كه به شما زندگي ميبپذيريد وقتي كه شما را به چيز

گردد، و بدانيد كه در پيشگاه او گرد آورده  كه خداوند ميان شخص و دلش حائل مي
 .»شويد مي

﴿                            ﴾ 
اند، و بدانيد كه خداوند  اي بپرهيزيد كه تنها به كساني نرسد كه ستم كرده و از فتنه«

 .»سخت كيفر است
 خواهد فرمان مي خداوند متعال بندگان مومن خويش را به آنچه كه ايمان از آنان

ميدهد، و آن اجابت كردن خدا و پيامبر است. يعني تسليم شدن در برابر آنچه كه 
 انجام فرمان آنان، و دعوت نمودنسوي  به و شتافتن اند، ور داده شدهآنان بدان دست
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و نيز بازداشتن ديگران  اند، آن، و پرهيز كردن از آنچه آنان از آن نهي كردهسوي  به
 از ارتكاب خلاف امر آنان.

﴿         ﴾ چيزي فرا خواندند كه به شما سوي  به وقتي شما را
ملازم و همراه تمامي دستوراتي است كه » حيات بخشي«صفت  .بخشد مي زندگي

نيز اين بخش از آيه بيانگر  اند. فراخوانده آنسوي  به خداوند و پيامبرش مردم را
فايده و حكمت دستورات آنان است. زيرا حيات قلب و روح در عبوديت و بندگي 

سپس مردم را از عدم  خداوند متعال و انجام دادن اوامر خدا و پيامبرش است.

﴿ پذيرش فرمان خدا و پيامبر برحذر داشت و فرمود:         

      ﴾ گردد. پس بپرهيزيد  مي و بدانيد كه خداوند بين شخص و قلبش حائل
چون اگر آن آيد رد كنيد،  مي از اينكه فرمان خدا را در همان بار نخست كه نزد شما

دارد، و  مي را رد كنيد و سپس بخواهيد آن را انجام دهيد خداوند شما را از آن دور
 شود. مي دلهايتان دگرگون

 شود، و دلها را به هر سو كه بخواهد مي زيرا خداوند بين شخص و قلبش حايل
لُوبِ «هميشه بايد اين دعا را بخواند:  گرداند، پس بنده مي قُ لِّبَ الْ قَ ا مُ لىَ يَ بِى عَ لْ بِّتْ قَ ثَ

ِكَ  تِكَ ، دِين اعَ لىَ طَ بِي عَ لْ لُوبِ ، اِصرفِ قَ فَ الْقُ ِّ صرَ ا مُ اي گرداننده دلها! دلم را بر «» يَ
اطاعت خويش سوي  به دين خودت استوار و ثابت بگردان. اي گرداننده دلها! دلم را

﴿. »بگردان       ﴾ وز قيامت كه هيچ شكي در و بدانيد كه شما در ر
شويد، پس نيكوكار را به خاطر كار  مي وقوع آن نيست در پيشگاه او گرد آورده

 دهد. مي دهد، و گناه كار را به خاطر سرپيچي از فرمانش سزا مي نيكش پاداش

﴿                  ﴾ ترسيد كه فقط و بلايي ب و از فتنه
گيرد، و اين زماني  مي رسد، بلكه دامان ستمگر و غير ستمگر را نمي به ستمكاران

است كه ظلم و ستم رواج پيدا كند، و كسي درصدد تغيير آن برنيايد، پس در اين 
گيرد. ولي در صورتي كه از  مي صورت عذاب خدا انجام دهنده و غير او را در بر
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فساد قلع و قمع گردند، و به آنان اجازه داده نشود كه منكر نهي شود، و اهل شر و 

﴿تهديد شديد در امان خواهد ماند.  به گناه و ستم بپردازند، آدمي از اين    

     ﴾  و بدانيد خداوند كسي را كه خود را در معرض ناخشنودي
 دهد. مي كيفر كند، سخت او قرار دهد، و از خشنودي وي دوري

 :26 ي آيه

﴿                          

                  ﴾ » و به ياد آوريد هنگامي را كه
ترسيديد كه مردم شما را بربايند، پس  شما در زمين اندك و مستضعف بوديد، و مي

خداوند به شما جاي داد، و شما را با ياري خود نيرو بخشيد، و از چيزهاي پاكيزه 
 .»به شما عطا كرد، تا سپاسگزاري كنيد

گذار كه آنان را پس از ضعف و ناتواني پيروز  مي خداوند بر بندگانش منت
يد، و بعد از اينكه اندك بودند آنان را افزون نمود و پس از اينكه فقير بودند گردان

﴿ فرمايد: مي آنان را ثروتمند ساخت و             ﴾  و
كه شما در زمين اندك و مستضعف بوديد، و تحت حكومت و  آنگاه به ياد آوريد

﴿قرار داشتيد، و ناتوان بوديد.  نسلطه ديگرا       ﴾ و 

﴿ترسيديد كه مردم شما را بربايند،  مي               ﴾  پس
ما شما را پناه داد و با ياري خويش شما را نيرو بخشيد، و از چيزهاي پاكيزه به ش

روزي داد. پس شهر و دياري را برايتان دست و پا نمود كه در آن پناه گرفتيد و از 
دشمنانتان انتقام گرفت، و آنان را شكست داد، و مالهايشان را به غنيمت برديد، و 

 بدين وسيله توانگر شديد.

﴿    ﴾  تا شكر خداوند را بر لطف بزرگ و احسان كامل او به جاي
 او را عبادت كنيد و چيزي را شريك وي نسازيد. ،آوريد
 :27-28 ي آيه
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﴿                             ﴾ » اي
مانتهاي خودتان ايد! به خدا و پيامبر خيانت نكنيد و (نيز) در ا كساني كه ايمان آورده

 .»دانيد (كه نبايد خيانت ورزيد) خيانت نكنيد، و خود مي

﴿                      ﴾ » و بدانيد كه
اوند مالها و فرزندانتان وسيلة آزمايش هستند، و بدانيد كه پاداش بزرگ نزد خد

 .»است
دهد كه به اوامر و نواهي او پايبند  مي خداوند متعال بندگان مومنش را دستور

باشند. پروردگار متعال اين امانت را در مرحله اول بر آسمانها و زمين و كوهها 
عرضه نمود، اما از تحمل آن ابا ورزيدند، و از آن دوري جسته و ترسيدند. اما انسان 

انا او ستمگر و نادان است. پس هركس امانت را ادا نمايد آن را به دوش گرفت، هم
باشد، و هركس آن را ادا ننمايد و در آن  مي مستحق پاداش فراوان از جانب خدا

باشد، زيرا او به خدا و پيامبر و امانتش  مي خيانت كند، مستحق كيفر سخت و مهلك
بدترين و  خيانت ورزيده، و از ارزش خود كاسته است، چون او خودش را به

ن صفت و عادت كه خيانت است متصف كرده، و امانتداري را كه كاملترين تري زشت
و از آنجا كه بنده به وسيله اموال و فرزندانش  .است داده باشد از دست مي صفت

فرزندان او را وادار نمايد  گيرد و ممكن است محبت اموال و مي مورد آزمايش قرار
ت مقدم بدارد،خداوند خبر داد كه اموال و فرزندان تا هواي نفس را بر اداي امان

دهد. و اموال و  مي وسيله آزمايش هستند، و با آن بندگانش را مورد آزمايش قرار
عطا كرده است،  شوند كه آنها را مي فرزندان امانت هستند، و در آينده به كسي داده

ها را به صورت شوند كه آن مي كسي برگرداندهسوي  به و او همان خداوند است. و

  ﴿ ، و او نيز همان خداوند است.است داده )به ما(امانت    ﴾ 
و پاداش بزرگ نزد خداوند است، پس اگر شما عقل و فكر داشته باشيد فضل و 

دهيد، زيرا عاقل اهل مقايسه  نمي بخشش بزرگ او را بر لذتي كوچك و فاني ترجيح
 دهد. مي و آن چيز را كه بهتر و مفيدتر است ترجيحو سنجش است، 
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 :29 ي آيه

﴿                                 

      ﴾ »ايد! اگر از خدا پروا داريد  اي كساني كه ايمان آورده
دهد كه در پرتو آن حق را از باطل تشخيص دهيد، و گناهانتان را  بينشي به شما مي

 .»آمرزد، و خداوند داراي فضل و بخشش بزرگ است زدايد، و شما را مي مي
پرهيزگاري بنده و ترس او از پروردگارش نشانه سعادت و علامت رستگاري او 

 فراواني را در دنيا و آخرت براي پرهيزگاران قرارهاي  است، و خداوند خوبي
. پس در اينجا بيان كرد كه هركس پرهيزگاري نمايد و از خدا بترسد، است داده

آورد كه هر يك از اين چيزها از دنيا و آنچه كه در آن  مي چهارچيز را به دست
 باشد: مي هست بهتر

به وسيله آن، هدايت را از اول: فرقان، و آن دانش و هدايتي است كه صاحبش 
گمراهي، و حق را از باطل و حلال را از حرام و اهل سعادت را از اهل شقاوت 

 دهد.  مي تشخيص
دوم و سوم: زدودن و آمرزش گناهان است. و اگر هريك از اين دو مور به 

گردد. و اگر با هم ذكر شوند اول مخصوص  مي تنهايي ذكر شود شامل ديگري نيز
 باشد. مي ه، و دومي مخصوص گناهان كبيرهگناهان صغير

چهارم: پاداش بزرگ و ثواب فراوان براي كسي است كه از خدا بترسد و 

  ﴿خشنودي وي را بر هواي نفس ترجيح دهد.     ﴾  و خداوند
 داراي فضل و بخشش بزرگ است.

 :30 ي آيه

﴿                                       

  ﴾ »چيدند تا تو را به  و (ياد كن) آنگاه كه كافران دربارة تو توطئه مي
ورزيدند  كر ميزندان بيفكنند، يا تو را بكشند، و يا تو را از شهر بيرون كنند. آنان م

 .»ورزد، و خداوند بهترين مكركنندگان است و خداوند هم مكر مي
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 ﴿اي پيامبر! نعمت خدا را كه به تو ارزاني نمود به يادآور،         

 ﴾  دارالندوه«آنگاه كه كافران درباره تو مكر ورزيدند، و دسيسه چيدند، و در «
با پيامبر چه كار كنند، يا او را نزد خود زنداني كنند و به بند كردند كه  مشورت

بكشند، و يا او را بكشند و به گمان خود از شر دعوت او راحت گردند، و يا اينكه 
 خود آواره سازند.  او را بيرون نمايند و از سرزمين

ديد، ابراز كرد، و سرانجام  مي پس هريك از آنان راي و نظري را كه مناسب
ي بر نظر بدترينشان ابوجهل لعنه االله موافقت كردند و آن اين كه از تمامي همگ
قريش جواني انتخاب كنند و به او شمشير تيزي بدهند و همه افراد يكباره هاي  قبيله

بر او هجوم بياورند، و او را بكشند تا خون او ميان قبايل تقسيم شود، و آنگاه بني 
 توانند با تمام قريش مقابله كنند.  نمي شوند، و مي هاشم به گرفتن ديه به او راضي

پس شب هنگام در كمين پيامبر نشستند تا هرگاه از رختخوابش بيدار شد او را 
 به صبه قتل برسانند. وحي از آسمان نازل شد و پيامبر
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﴿                                    

 ﴾ » و آنگاه كه آيات ما بر آنان خوانده شود، گويند: شنيديم، اگر ما
 .»هاي پيشينيان نيست گوييم، چرا كه اين چيزي جز افسانه بخواهيم مثل آن را مي

﴿                            

     ﴾ » و به ياد آور آنگاه كه گفتند: بار خدايا! اگر اين حق از جانب
 .»تو است، از آسمان سنگهايي بر ما بباران، و يا ما را به عذابي دردناك گرفتار ساز

﴿                     ﴾ » و
دهد، و نيز درحاليكه آنان آمرزش  تا تو در ميانشان هستي خداوند آنان را عذاب نمي

 .»نمايد خواهند خداوند ايشان را عذاب نمي مي

﴿                           

                ﴾ » و چرا خداوند آنها را عذاب
دارند؟ آنان به مسجد الحرام  يندهد، درحاليكه آنان مردم را از مسجد الحرام باز م

تر هستند كه پرهيزگار باشند، ولي  تر نيستند، بلكه تنها كساني به آن اولي اولي
 .»دانند بيشترشان نمي

 را تكذيبص خداوند متعال در بيان كينه توزي و عناد كساني كه پيامبر

﴿فرمايد:  مي كردند، مي          ﴾ ن آيات ما كه بر صدق رسالت و چو

﴿نمايد، بر آنان خوانده شود،  مي محمد دلالت                   

        ﴾ خواستيم، قطعا ما هم مثل اين  مي گويند: شنيديم، اگر
 پيشينيان نيست.هاي  گفتيم، اين چيزي جز افسانه مي را

مبارزه طلبيده  و اين از عناد و ستمگري آنها بود چرا كه قبلا خداوند آنها را به
مانند قرآن را بياورند، و در اين راستا از هركسي كمك بطلبند، اما اي  بود تا سوره

 اين كار را بكنند و ناتواني آنها آشكار گرديد. نتوانستند
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فقط » توانيم مانند اين قرآن را بگوييم مي م ما هماگر بخواهي« پس اينكه گفتند:
سواد  بي ص ادعا است، و واقعيت آن را تكذيب كرد، و معلوم گرديد كه او يك

تواند بخواند و بنويسد، و به جايي نرفته بود تا اخبار گذشتگان را  نمي است و
رفي به آن بخواند، اما با اين وجود، اين كتاب ارزشمند را آورد كه باطل از هيچ ط

 يابد، و از جانب خداوند حكيم وستوده فرستاده شده است.  نمي راه

﴿        ﴾ كه گفتند: بار خدايا! اگر آنچه  آنگاه و به يادآور

﴿خواند،  مي آن فراسوي  به كه محمد مردم را              

          ﴾  حق است، و از جانب تو است، پس، سنگهايي از
آسمان بر ما بباران، يا ما را به عذاب دردناكي گرفتار ساز. اين را در حالي گفتند كه 
آنان به طور قطع به باطل خويش اعتقاد داشتند. و از گفتن سخن شايسته ناآگاه 

 ند.بود
و اگر آنان آنگاه كه چنان دلايلي واهي و غير حقيقي براي خود دست و پا كرده 
 بودند كه به طور قطع و يقين بر باطل خود پافشاري كنند به كسي كه با آنان مناظره

اگر اين حق است از جانب « گفتند: مي كرد و مدعي آن بود كه حق با وي است، مي
گفتند برايشان بهتر  مي اگر آن زمان اين را». كن آن راهنماييسوي  به تو، پس ما را

﴿ كاست. پس وقتي كه گفتند: مي بود و از شدت ستم آنان        

   ...﴾  به محض گفتن اين سخن معلوم شد كه آنها بيخرد و احمق و
 آورد مي ين دنيا بر آنان فرودنادان و ستمگر هستند. زيرا اگر خداوند عذاب را در ا

ص گذاشت، اما خداوند متعال به خاطر حضور پيامبر نمي را از آنها باقيكس  هيچ

﴿ در ميان آنها، عذاب را از آنان دور كرد، و فرمود:          

﴾ وجود دهد، پس  نمي و خداوند تا تو در ميانشان هستي آنان را عذاب
گفتند و آن  مي آنها را از عذاب بيمه كرد. آنان با وجود اينكه اين سخن راص پيامبر

ترسيدند كه  مي كردند، اما به قبح و زشتي آن واقف بودند و مي را در ملا عام بيان
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گرفتار عذاب شوند. بنابراين از خداوند متعال طلب آمرزش كردند. به همين جهت 

﴿ خداوند متعال فرمود:          ﴾  و نيز در حالي كه
نمايد. اين در حالي است كه  نمي خواهند خداوند آنها را عذاب مي ايشان آمرزش

مانع حلول عذاب خدا بر آنان » استغفار آنان«فراهم شده بود، اما  اسباب عذاب آنان
 گرديد.

﴿ سپس فرمود:         ﴾  چرا خداوند آنها را عذاب ندهد؟ يعني
نمايد حال آنكه آنها كاري را كه موجب عذاب  مي چه چيزي آنها را از عذاب دور

است؟! به خصوص اينكه  است انجام دادند، و آن بازداشتن مردم از مسجدالحرام
ورود به آن  بودند ازتر  و يارانش را كه به مسجد الحرام اوليص آنها پيامبر
 بازداشتند.

﴿ بنابراين فرمود:      ﴾ نيستند. تر  اولي و مشركين به مسجدالحرام
شود: آنها  مي برگردد، در اين صورت معني آيه چنين» االله«احتمال دارد كه ضمير به 

دد، و در برگر» مسجدالحرام«باشند. و احتمال دارد ضمير به  نمي هرگز دوستان خدا
نيستند. تر  شود، آنان از ديگران به مسجدالحرام اولي مي اين صورت معني آن چنين

﴿         ﴾ ن به آن فقط پرهيزگارانند، و آنها كساني هستند كه تري اولي
رده، و به خدا و پيامبرش ايمان آورده، و خدا را يگانه دانسته، و تنها او را عبادت ك

﴿دين را براي او خالص گرداندند.        ﴾ ولي بيشترشان 
كه ديگران از آنان بدان اند  دانند، بنابراين چيزي را براي خود ادعا كرده نمي
 ترند. اولي

 :35 ي آيه

﴿                          

﴾ » و نمازشان نزد خانة كعبه جز سوت كشيدن و كف زدن نبود. پس عذاب را
 .»بچشيد به سبب كفري كه ورزيديد



 1145  ي أنفال تفسير سوره

 

اقامه شود و در آن عبادت  تا دينش در آن است داده را قراراش  خداوند خانه
 كساني هستند كه به اين كار مبادرت انجام گيرد. پس مومنان خالصانه براي وي

دارند، و نمازشان  مي اما مشركان كه مردم را از آمدن به مسجدالحرام باز .ورزند مي

﴿      ﴾  ِجز سوت كشيدن و كف زدن چيز ديگري نيست، و اين كار
يم كساني كه عظمت خدا در دلهايشان نيست، و او را تعظ ،خرد است بي جاهلان

كنند و هيچ احترامي نسبت به برترين و شريفترين  نمي نكرده و حقوق وي را ادا
خوانند اينگونه است،  مي سرزمين در دلشان وجود ندارد. آري! نمازي كه در كعبه

 .پس بقيه عبادتهايشان چگونه خواهد بود؟!
ل به پس بر چه اساسي آنان از مومنان برترند كه در نمازشان فروتنند و از اشتغا

كنند. و ديگر صفات نيكو و كارهاي درستي كه خداوند آنها  مي كارهاي پوچ دوري
همين جهت خداوند آنها را  را بدان متصف نموده و از آن برخوردار هستند؟! به

وارث بيت الحرام گرداند، و آنان را بر آن مسلّط گرداند. و پس از اينكه آنها را در 

﴿ :بيت الحرام مسلط گرداند، فرمود                    

             ﴾ ]اي مومنان! همانا مشركان « .]28: التوبة
 . و اينجا فرمود:»پليدند، پس نبايد بعد از اين سال نزديك مسجدالحرام شوند

﴿        ﴾ پس بچشيد عذاب را به سبب كيفري كه 
 ورزيديد. مي

 :36-37 ي آيه

﴿                          

                      ﴾ » همانا كافران اموال
كنند تا (مردم را) از راه خدا باز دارند، آنها اموالشان را خرج  خود را خرج مي

خواهند كرد اما بعداً ماية پشيماني آنان خواهد بود، سپس شكست خواهند خورد، و 
 .»شوند جهنم رانده ميسوي  به كافران
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﴿                                 

           ﴾ » تا خداوند ناپاك را از پاك معلوم بدارد، و
يافزايد، آنگاه همة ايشان را روي هم انباشته كند، برخي از ناپاكان را بر برخي ديگر ب

 .»و آنگاه به دوزخشان بياندازد. اينانند كه زيانكارانند
خداوند متعال دشمني مشركين و مكر و دسيسه و مبارزه آنان با خدا و پيامبرش، 

فرمايد: وبالِ مكر و  مي و تلاششان براي خاموش كردن نور خدا را بيان نموده و

 ﴿گردد:  نمي به آنان برخواهد گشت، و مكر بد جز به اهل آن بر شان دسيسه

                 ﴾ كنند تا  مي اموال خود را خرج
حق را نابود كنند، و باطل را ياري نمايند، و توحيد خدا ابطال شود، و بت پرستي 

 برپا گردد.

﴿    ﴾  و اموال خود را خرج خواهند كرد، و به خاطر تمسك و چنگ
زدنشان به باطل و شدت نفرتشان از حق اين انفاق برايشان سهل و آسان است. اما 

﴿به زودي بر آنان  ﴾ مايه ندامت و رسوايي و ذلت آنان خواهد شد و از دست 

﴿ شوند. بنابراين فرمود: مي ارن عذاب گرفتتري رود، و در آخرت به سخت مي   

      ﴾ شوند  مي جهنم محشورسوي  به و كافران در روز آخرت
 و ناپاكان است، و خداوندها  تا عذاب آن را بچشند، چون جهنم سراي ناپاكي

اعمال و اموال  خواهد ناپاك را از پاك معلوم بدارد، وهريك را جدا نمايد، و مي

﴿ ،در يكديگر انباشته كنداي  اشخاص ناپاك را در جايگاه ويژه       

             ﴾ كند و به  مي انباشته پس همگي را روي هم
ز قيامت خود و كساني كه در رو ،اندازد. و اينانند زيانكاران واقعي مي دوزخشان

 دهند. هان! اين زيان آشكار است. مي را از دستشان  خانواده
 :38-40 ي آيه
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﴿                            

 ﴾ » آنان آمرزيده به كافران بگو: اگر دست بردارند اعمال گذشتة
 .»گمان قانون خدا در مورد پيشينان گذشته است شود، و اگر بازگردند بي مي

﴿                              

      ﴾ »اي باقي نماند، و دين  تنهو با آنان پيكار كنيد تا آنكه هيچ ف
 .»كنند بينا است يكسره از آن خدا گردد. پس اگر دست بردارند خداوند به آنچه مي

﴿                         ﴾ » و اگر روي برتابند
رين سرپرست و بهترين ياور و مددكار كه خداوند سرپرست شما است، و او بهت

 .»است
اين ناشي از لطف خدا نسبت به بندگانش است كه كفر ورزيدن بندگان و 

كند كه آنها را به راه هدايت فرا  نمي استمرارشان در عناد و مخالفت، او را منع

 ﴿ بخواند، و از گمراهي و نابودي باز بدارد. پس فرمود:       ﴾ 
شريك از كفرشان  بي به كافران بگو: اگر با تسليم شدن در مقابل خداوند يكتا و

﴿دست بردارند،         ﴾ آمرزد،  مي راشان  گذشتههاي  جنايت﴿  

  ﴾  ،و اگر به كفر و مخالفت و عنادشان برگردند﴿    ﴾ 
همانا سنّت و قانون خدا در مورد پيشينيان گذشته است، كه سنّت خدا هلاك 

  اند. است كه حق را تكذيب كردههايي  و امتها  ساختن ملت
پس آنان منتظر عذابي باشند كه بر مخالفان فرود آمده است، و اخبار استهزا و 

ه حق را تكذيب تمسخرشان به آنان خواهد رسيد. اين خطاب خدا به كساني است ك
اند. و اما خطاب او به مومنان در خصوص نحوه معامله و رفتار با كافران چنين  كرده

﴿ است:           ﴾  ،و با آنان پيكار كنيد و بجنگيد تا هيچ شركي

﴿و بازداشتن از راه خدا باقي نماند، و آنان تسليم احكام اسلام شوند.      
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    ﴾  ِو دين يكسره از آنِ خدا گردد. پس منظور از جنگ و جهاد با دشمنان
دين همين است كه شر آنها از اسلام كم شود، و از دين خدا حمايت به عمل آيد، 

اديان برتر و ي  هستي بدان جهت آفريده شده است تا آن بر همهي  ديني كه همه

 ﴿بالاتر باشد.   ﴾  و اگر از ستمي كه بر آن قرار دارند باز آمدند و دست

﴿برداشتند،           ﴾ كنند بيناست، و  مي پس خداوند به آنچه
 ماند. نمي بر او پنهاناي  هيچ چيزِ پوشيده

﴿    ﴾ زيدند، و اگر از فرمان خدا روي برتافتند و در تباهي شتاب ور

﴿               ﴾  پس بدانيد كه خداوند ياور و سرپرست شما
نمايد، و منافعشان  مي است، و او بهترين ياور است، و بندگان مومنش را سرپرستي

 فراهم را براي آنان آسان وشان  رساند، و مصالح ديني و دينوي مي را به آنان

﴿رداند. گ مي   ﴾ نمايد، و مكر  مي آنان را ياري ،و بهترين ياور است
كنند. و هركس كه خدا ياور و سرپرست  مي فاسقان و هجوم اشرار را بر آنان دفع

وي باشد بر او ترسي نيست. و هركس كه خداوند با او مخالف باشد هيچ قدرتي 
 ندارد و به جايي نخواهد رسيد.

 :41-42 ي آيه

﴿                                  

                                    

        ﴾ » و بدانيد هر غنيمتي كه به دست آوريد يك پنجم آن
از آن خدا و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، اگر 

ريد، به خدا و آنچه بر بندة خود در روز جدايي (حق از باطل) نازل كرديم ايمان دا
 .»روزي كه آن دو گروه به هم رسيدند. و خداوند بر هر چيزي تواناست
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﴿                         

                                

              ﴾ » و به ياد آوريد آنگاه كه شما در
تر از  دامنة نزديكتر بوديد، و آنان در دامنة دورتر بودند، و سوارانِ (دشمن) پايين

اگر با همديگر وعدة (جنگ) گذاشته بوديد قطعاً در وعده خلاف  شما بودند، و
كرديد، ولي تا خداوند كاري را تحقق بخشد كه انجام يافتني بود، تا كسي كه  مي

نابود شده است از روي دليل نابود شود، و كسي كه بايد زنده بماند از روي دليل 
 .»زنده بماند، و همانا خداوند شنواي دانا است

﴿ فرمايد: مي متعالخداوند               ﴾  بدانيد!  )اي فاتحان!(و

 ﴿آنچه از اموال كافران كه به حق و با زور به غنيمت گرفتيد، كم باشد يا زياد، 

   ﴾  يك پنجم آن از آن خدا و باقيمانده آن از آن شما است. چون خداوند
آنها نسبت داده و يك پنجمش را از آن بيرون نموده است. پس اين غنيمت را به 

 تقسيمص نمايد كه باقيمانده يك پنجم مال آنهاست، و طبق شيوه پيامبر مي دلالت
 سهم خودش و سهم اسبش. ،پياده يك سهم دارد، و سواره دو سهم ،شود مي

خدا و يك سهم از آن  ،گردد مي اما يك پنجم خدا نيز به پنج قسمت تقسيم
گردد، بدون اينكه مصلحتي  مي پيامبرش است، و در مصالح عمومي مسلمين صرف

، و خدا است داده خاص تعيين شود، چون خداوند آن را براي خود و پيامبرش قرار
نياز هستند، پس دانسته شد كه از آنِ بندگان خداست، و خداوند  بي و پيامبرش از آن

مصالح  محل مصرف آن رده است. بنابراينمصرف آن جاي خاصي را تعيين نك براي
عمومي است. و سهم دوم از مصرف آن مصالح عمومي است. و سهم دوم از خمس 

از بني هاشم  صخدا و رسول، براي خويشاوندان است، و آنها خويشاوندان پيامبر
وبني المطلب هستند. و خداوند آن را به خويشاوندان نسبت داده، و اين بيانگر آن 

فقط خويشاوندي است، پس خويشاوند ثروتمند و فقير،  لت تعلق گرفتناست كه ع
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گيرد. و سهم سومِ خمس، مال  مي و مرد و زن در آن برابر هستند، و به همه تعلق
اند، در حالي كه كوچك  اند كه پدرانشان را از دست داده يتيمان است، و آنها كساني

اين ناشي از مهرباني خدا  داده، وهستند، خداوند يك پنجم خمس را براي آنان قرار 
و كسي را كه اند  نسبت به آنها است، چون آنان از تهيه مصالح و منافع خود ناتوان

 اند. بپردازد از دست دادهشان  به كارهاي آنان و امور زندگي
و چهارمين سهم خمس از آنِ مستمندان است، يعني نيازمندان و فقيران، چه 

د باشد يا زن. و پنجمين سهم خمس براي مسافر و كوچك باشند و چه بزرگ، مر
آن كه مسافر است، و در شهري ديگر مانده است. برخي از  ،درمانده در راه است

غنيمت كه متعلق به خدا و رسولش است به افرادي  گويند: يك پنجم مي مفسرين
شود،  و لازم نيست كه به همه به يك اندازه داده شود. نمي خارج از اين گروهها داده

شود، و اين  مي و همه برابر باشند، بلكه طبق مصلحت و صلاحيت به هريك داده
بهترين روش است. خداوند دادن خمس به گونه شايسته را شرط داشتن ايمان قرار 

   ﴿ داد، و فرمود:                   ﴾ به خدا و  اگر شما
 ايمان داريد.ايم  آنچه كه در روز جدايي بر بنده خود نازل كرده

و منظور از روز جدايي، روز بدر است كه خداوند حق را از باطل جدا نمود، و 

﴿حق را آشكار و پيروز گردانيد، و باطل را نابود كرد.       ﴾  آن روز
ه مسلمين و گروه كافران. يعني اگر شما به خدا و گرو ،كه دو گروه روبرو شدند

حقي كه پروردگار در روز جدايي بر پيامبرش نازل نمود، ايمان داريد، روزي كه در 
و دلايل زيادي بر حقانيت آنچه كه پيامبر آورده است هويدا گشت، ها  آن نشانه

﴿      ﴾ قادر و شكست  ،تتواناس و خداوند بر هر چيزي
 ناپذيراست.

﴿      ﴾ مدينه بوديد،  گاه كه شما در دامنه نزديك دره به سمت آن

﴿    ﴾ آنها در دامنه بالاي دره مستقر بودند، و همگي شما در  و
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شما در طلب آن بيرون رفته  و كارواني كه ﴾﴿يك دره جمع شده بوديد. 

﴿بوديد و خداوند غير آن را برايتان اراده كرده بود،   ﴾ از شما تر  پايين

 ﴿و به طرف ساحل دريا بود.  ﴾  و اگر شما و آنان با اين ويژگي و با اين

﴿حال با يكديگر وعده گذاشته بوديد،         ﴾ شما خلاف وعده 
گرفتيد، و ديگر  مي كرديد، و يا منزلگاه ديگري مي نموديد. يعني حتما پس و پيش مي

 آمد كه شما يا آنها را از وعده گاه باز مي چيزهايي كه براي شما يا براي آنها پيش

﴿داشت.  مي ﴾  ،ولي خداوند شما را بر اين صورت و حالت گرد آورد﴿   

     ﴾  تا خداوند كاري را تحقق بخشد كه انجام يافتني بود. يعني

﴿پيوست.  مي در ازل مقدر شده بود و بايد به وقوع          ﴾  تا
شود. يعني تا دليل و حجتي بر مخالف  مي شود از روي دليل نابود مي كسي كه نابود

خويش يقين حاصل شود و  فر را با علم و بينش انتخاب نمايد، و به بطلانباشد، و ك

﴿براي او عذري پيش خدا باقي نماند،        ﴾  و كسي كه بايد
زنده بماند از روي دليل زنده بماند. يعني بر بينش و يقين مومن افزوده شود، چرا 

است.  ي نشان داد كه مايه پند و اندرز خردمندانكه خداوند به هر دو گروه دلايل

﴿      ﴾  و خداوند شنوا است و همه صداها را علي رغم اختلاف

﴿شنود.  مي زبانها و با توجه به گوناگون بودن نيازها ﴾  و آشكار و برونها و
 داند. مي ضمير و رازها و پنهان و آشكار را

 :43-44 ي آيه

﴿                           

            ﴾ » و به ياد آور آنگاه كه خداوند آنان را
نماياند، قطعاً سست  ر آنان را بسيار به تو ميدر خواب به تو اندك نشان داد، و اگ
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كرديد، ولي خداوند شما را به سلامت داشت،  شديد، و دربارة كار اختلاف مي مي
 .»گمان او به راز دلها داناست بي

﴿                               

            ﴾ » و به ياد آور آنگاه كه با آنان روبرو
شديد، خداوند آنان را در نظر شما كم جلوه داد، و شما را نيز در نظر آنها كم جلوه 

ا به خداوند داد، تا خداوند كاري را كه انجام يافتني است به انجام برساند، و كاره
 .»شود برگردانده مي

خداوند مشركين را در خواب به پيامبرش اندك نشان داد پيامبر يارانش را مژده 
استوار گرديد.  داد كه تعداد مشركان كم و ناچيز است، پس دلهايشان آرامش يافت و

﴿     ﴾ ه تو و يارانت نماياند، و ب مي و اگر خداوند آنها را به تو بسيار

﴿داد كه تعدادشان زياد است،  مي خبر         ﴾ شديد،  مي سست
شديد كه نبايد به جنگ اقدام  مي برخي معتقد ،نموديد مي و درباره اين كار اختلاف

داشتيد. و اختلاف و كشمكش باعث  مي كرد، و برخي ديگر خلاف اين را ابراز

  ﴿ .گردد مي ن عزم و اردهسست شد ﴾  ولي خداوند نسبت به شما

﴿لطف نمود.        ﴾ داناست.ها  گمان او به راز دل بي 
خداوند به ثبات و آشفتگي و راستي و دروغ دلها داناست. و خداوند از دلهايتان 

احسان بورزد، و خواب  به شما لطف و چيزي را دريافت و آن سبب شد تا نسبت
كم  پيامبرش را راست و محقق گرداند. پس خداوند دشمن رادر چشمان مومنان

كه هريك از اي  نشان داد، و شما مومنان را نيز در نظر كافران كم جلوه داد، به گونه
پنداشت تا دو گروه بر همديگر حمله ور شوند.  مي دو گروه، گروه ديگر را اندك

﴿        ﴾  تا خداوند كاري را كه انجام يافتني بود به انجام
برساند، و آن پيروزي مسلمين، و شكست و رسوايي كافران، و كشته شدن رهبران 

 كه هيچ يك از افراد نامدار آنها باقي نماند.اي  آنان، و سران گمراهشان بود، به گونه
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اسلام فرا خوانده سوي  به دنشان آسان گردد، هرگاه كهتا پس از آن اطاعت كر
شدند پس اين نيز لطفي نسبت به بازماندگان بود، كساني كه خداوند با ارزاني كردن 

﴿اسلام بر آنها منّت نهاد.       ﴾ خدا سوي  به و همه امور و خلائق
نمايد، و در ميان مردم با  مي ناپاك جداشوند. پس خداوند، پاك را از  مي برگردانده

 كند. مي داوري عادلانه خويش كه هيچ ستم و ظلمي در آن نيست داوري
 :45-49 ي آيه

﴿                             

﴾ »ايد! هرگاه با گروهي روبرو شديد، پايداري نماييد،  يمان آوردهاي كساني كه ا
 .»و خداوند را بسيار ياد كنيد باشد كه رستگار شويد

﴿                             

﴾ »و پيامبرش اطاعت كنيد، و با همديگر اختلاف نورزيد، كه در آن  و از خدا
رود. و  شويد، و شكوه و هيبت شما از ميان مي صورت در مانده و ناتوان مي

 .»شكيبايي كنيد كه خداوند با شكيبايان است

﴿                          

         ﴾ » و مانند كساني مباشيد كه از روي غرور و سركشي و براي
خودنمايي از سرزمينشان بيرون آمدند، و مردمان را از راه خدا باز داشتند. و خداوند 

 .»كنند احاطه دارد به آنچه كه مي

﴿                            

                                      

         ﴾ » و به ياد آوريد آنگاه كه شيطان كارهايشان را
تواند بر شما پيروز شود، من هم  نميكس  هيچ براي آنان آراسته كرد و گفت: امروز
كه هر دو گروه روبرو شدند به عقب برگشت و  پيمان و ياور شما هستم، اما هنگامي
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بينيد، من از خدا  م كه شما نميبين گفت: من از شما بيزارم، همانا من چيزي را مي
 .»ترسم و خداوند سخت كيفر است مي

﴿                              

     ﴾ »ي كه در و به ياد آوريد آنگاه كه منافقان و كسان
گفتند: اينان را دينشان فريفته است، و هركس بر خداوند  دلهايشان بيماري بود، مي

 .»توكل كند همانا خداوند عزيز و حكيم است

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال              ﴾  اي مومنان! هرگاه با

﴿گند روبرو شديد، جن مي گروهي از كفار كه با شما   ﴾  با آنان پايدار در جنگ
و ثابت قدم باشيد، و صبر و شكيبايي پيشه كنيد، و بر اين طاعت بزرگ كه سرانجام 

 آن عزت و پيروزي است مقاوم باشيد، و از ذكر و ياد خدا ياري بجوييد. 

﴿   ﴾ شمنان را به دست تا رستگار شويد. يعني تا پيروزي بر د
آوريد. پس صبر و شكيبايي و پايداري و ياد خدا از بزرگترين اسباب و عوامل 

﴿پيروزي است.        ﴾  و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد و آنچه را كه

 ﴿بدان دنبال دستور خدا حركت نماييد.    ﴾  و كشمكش نكنيد، كشمكش و

﴿گردد،  مي في كه باعث پراكنده شدن دلهااختلا   ﴾ سست و بزدل آنگاه پس 

﴿شويد.  مي    ﴾ يتان ها رود. يعني اراده مي و شكوه و هيبت شما از بين
رود، وعده پيروزي كه به شما داده  مي شود، و قدرت و نيرويتان تحليل مي سست

شويد از شما  مي ز خدا و پيامبرش اطاعت كنيد پيروزشده است مبني بر اين كه اگر ا

﴿ گردد. مي دور ﴾  .و بر اطاعت خدا شكيبا باشيد﴿    ﴾ 
همانا ياري و كمك خدا با شكيبايان است. پس در برابر پروردگارتان فروتن و 

 خاضع باشيد.
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﴿                         ﴾  و
مانند كساني نباشيد كه از روي غرور و سركشي و به منظور خودنمايي و تظاهر از 
سرزمينشان بيرون آمدند، و مردمان را از راه خدا باز داشتند. يعني هدف و منظوري 

داشتن مردم از راه خدا بود. و آنها با سرمستي و كه برايش بيرون آمده بودند باز 
غرور، سرزمينشان را ترك كرده بودند، تا مردم آنها را ببينند، و آنها پيش مردم تكبر 
ورزند. و هدفشان اين بود كه هركس را كه راه راست در پيش گيرد، از راه خدا باز 

 دارند.

﴿         ﴾ كنند آگاه است، و به آن احاطه  مي نچهو خداوند به آ
دارد. بنابراين شما را از اهداف آنان آگاه ساخت، و شما را برحذر داشت كه مانند 

مانند آنها باشيد، زيرا خداوند آنها را به شدت  آنها باشيد، و شما را برحذر داشت كه
تعال و مجازات خواهد كرد، پس بايد هدف شما از بيرون رفتنتان رضاي خداوند م

 اعتلاي دين او، و بازداشتن از راهي باشد كه انسان را به ناخشنودي و كيفر خدا
راه خدا باشد كه به باغهاي بهشت سوي  به رساند. و بايد هدفتان كشاندن مردم مي

﴿شود.  مي منتهي           ﴾ كه شيطان  آنگاه و به ياد آوريد
ان را براي آنان آراسته و مزين ساخت، و آن را در دلهايشان زيبا و خوب كارهايش

﴿جلوه داد و آنان را فريب داد.           ﴾  :و گفت
تواند بر شما پيروز شود، زيرا شما داراي تعداد و شمار فراواني  نميكس  هيچ امروز

هستيد كه با داشتن چنين تعداد سرباز و ساز و كار جنگي، بوده، و داراي تجهيزاتي 

﴿برابر شما مقاومت كنند.  توانند در نمي و يارانشص محمد    ﴾  و
دارم. ابليس در  مي من هم پيمان و ياور شما هستم، و شما را از يوش آنا مصون

داد. و قريش از  خود را به قريش نشان» سراقه بن مالك بن جعشم مدلجي«شكل 
 ترسيدند. مي بني مدلج به خاطر دشمني و عداوتي كه ميان آنها بود
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پس شيطان به آنها گفت: من ياور شما هستم، بنابراين قريش اطمينان يافتند و 

﴿ جنگ آمدند.سوي  به خشمگين و عصباني        ﴾  وقتي كه هر دو
را ديد كه فرشتگان را ÷ وبرو شدند، شيطان، جبرئيلافران رمسلمانان و ك ،گروه

﴿نمايد، پس به شدت ترسيد،  مي پخش      ﴾  و به عقب برگشت و فرار

﴿كرد،   ﴾ :و به كساني كه فريبشان داده بود، گفت ﴿            

 ﴾ تواند آنها را  نميكس  هيچ بينم كه مي ن فرشتگان رامن از شما بيزارم، م

﴿بكشد،     ﴾ ترسم كه خدا در دنيا مرا سزا دهد،  مي من﴿   

  ﴾ و خداوند سخت كيفر است. و احتمال دارد كه شيطان در دلهايشان رخنه 
بر آنان پيروز شود و  تواند نمي كس كرده و به آنان وسوسه كرده باشد كه امروز هيچ

او ياور آنهاست. و وقتي كه آنها را به جايگاهشان وارد كرد، از آنها جدا شد و 

﴿ برگشت و از آنان بيزاري جست. همانطور كه خداوند متعال فرموده است:  

                                  

                      ﴾  :17-16[الحشر[ .
 ، و هنگامي كه انسان كفر ورزيد»مانند شيطان آنگاه كه به انسان گفت: كفر بورز«

 شيطان گفت: من از تو بيزارم، من از خداوندي كه پروردگار جهانيان است،
 دو در آتش جهنم براي هميشه نترسم. پس سرانجام هر دوي آنان اين شد كه آ مي
 .»مانند و اين سزاي ستمگران است مي

﴿            ﴾ ف الايماني كه وقتي كه افراد ضعي
در دلهايشان شك و ترديد بود به مومناني كه علي رغم تعداد اندكشان به جهاد با 

﴿ گفتند: مي نمودند، مشركين اقدام      ﴾  يعني ديني كه آنها بر آنها
هستند آنان را به اين ورطه كشانده است، كه توانايي رهايي از آن را ندارند. آنها با 

گفتند، حال آنكه سوگند به خدا آنان  مي مومنان چنين عقل شمردن بي ير وتحق
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شود كه صاحب ايمان  مي سوگند كم خرد و كم درايت بودند، زيرا ايمان باعث
 نمايد، و مي كارهاي آن چنان بزرگي را انجام دهند، چون مومن بر خدا توكل

خدا. ي  نيست جز از ناحيهداند كه هيچ نيرو و توان و استطاعتي براي هيچ احدي  مي
به او فايده برسانند به او فايده اي  و اگر همه مردم جمع شوند تا به اندازه ذره

نخواهند رساند مگر به مقداري كه خداوند براي او نوشته است. و اگر همه جمع 
رسانند مگر به آن اندازه كه  نمي شوند تا به وي ضرري برسانند، ضرري به او

خداوند در همه  داند كه او برحق است، و مي نوشته است. و مومنخداوند براي او 
 باشد. مي مقدر نموده است با حكمت و مهربان آنچه كه

كند،  نمي پس مومن دراقدامات خود به قدرت و تعداد زياد طرف مقابل توجه
است. و آشفته و  بلكه او به پروردگارش اعتماد دارد، و قلبش به ياد او آرامش يافته

 ﴿ نخواهد بود. بنابراين فرمود: وترس         ﴾  و هركس
او را  تواند نمي بر خداوند توكل نمايد پس همانا خداوند توانا است، و هيچ نيرويي

 باشد. مي و در آنچه مقدر و اجرا نموده است با حكمت ﴾﴿شكست دهد. 
 :50-52 ي آيه

﴿                             

  ﴾ »گيرند و بر سر و  و اگر ببيني بدانگاه كه فرشتگان جان كافران را مي
 .»گويند:) عذاب سوزان را بچشيد زنند (و مي صورت و پشتشان مي

﴿                   ﴾ » اين به خاطر
فرستاديد، و خداوند بر بندگان كمترين ستمي روا  كارهايي است كه از پيش مي

 .»دارد نمي

﴿                           

      ﴾ » چون شيوة فرعونيان و كساني كه پيش از آنها بودند، به
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آيات خدا كفر ورزيدند، پس خداوند آنان را به سبب گناهانشان گرفت، همانا 
 .»خداوند تواناي سخت كيفر است

اند،  ببيني كه به آيات خدا كفر ورزيدهيد: اگر كساني را فرما مي خداوند متعال
گيرند، در حالي كه اضطراب  مي آنگاه كه فرشتگانِ مامورِ قبض ارواحشان جانشان را

﴿اند،  دچار اندوه و پريشاني بزرگي شده به شدت آنها را فرا گرفته و      

      ﴾ زنند، و به  مي شتگان بر سر و صورت و پشتشانو فر
ورزد و  مي گويند: روحتان را بيرون آوريد، حال آنكه جان و روحشان امتناع مي آنها

 كند، چون عذاب دردناكي را پيش رو دارند، بنابراين فرمود: مي از خارج شدن ابا

﴿    ﴾ روردگارتان در اينكه عذاب سخت و سوزان را بچشيد. و پ
شما را به اين عذاب گرفتار نموده هيچ ظلم و ستمي را مرتكب نشده است، چرا كه 
اين عذاب به خاطر گناهاني است كه انجام داده، و از پيش فرستاده ايد، و چنين 

را به دنبال داشته است. و اين سنت و قانون خدا در مورد پيشينيان و اي  نتيجه
اين است كه آنان را به  و سنت خدا در مورد تكذيب كنندگان آيندگان است. شيوه

 سبب گناهانشان هلاك گرداند. 

﴿           ﴾ هاي  مانند شيوه فرعونيان و ديگر امت

﴿كننده كه پيش از آنان بودند،  تكذيب      ﴾ ه آيات خدا ب

﴿كفر ورزيدند، پس خداوند آنها را كيفر داد،            ﴾  به
سبب گناهانشان، همانا خداوند قوي و سخت كيفر است. و هركس را كه بخواهد 

  ﴿تواند خداوند را ناتوان نمايد.  نمي بگيرد او         ﴾  :هود]

 . »گيرد مي هيچ جانوري وجود ندارد مگر اينكه خداوند پيشانيش را«. ]56
 :53-54 ي آيه

﴿                                    

     ﴾ »اين بدان خاطر است كه خداوند هيچ نعمتي را كه به قومي 



 1159  ي أنفال تفسير سوره

 

گمان خداوند  دهد مگر اينكه آنان حال خود را تغيير دهند، و بي تغيير نمي است داده
 .»شنواي دانا است

﴿                            

                ﴾ » مانند شيوة فرعونيان و كساني كه
پيش از آنها بودند، آيات پروردگارشان را تكذيب كردند، پس ما ايشان را به سبب 

 .»گناهانشان هلاك ساختيم. و فرعونيان را غرق نموديم، و همه ستمكار بودند

﴿                      ﴾  عذابي را كه خداوند بر
راكه از آنان دور نمود به خاطر گناه هايي  كننده فرود آورد، و نعمت تكذيبهاي  امت

ديني هاي  و تغيير دادن حالات خودشان بود، چرا كه خداوند هيچ نعمتي را از نعمت
گذارد،  مي را باقيها  دهد. بلكه آن نعمت نمي تغيير است داده دنيوي كه به گروهيو 

﴿افزايد اگر بيشتر شكر او را به جاي آورند.  مي و از آن بر آنان       

  ﴾  مگر اينكه آنان حال خود را تغيير دهند. يعني حالت آنها را اطاعت كردن
گناه مبذول نمايند، و در مقابل نعمت ناسپاسي كنند. پس آنگاه  به انجام دادن

كند،همانطور كه آنها  مي گير و آن را به نقمت تبديل مي خداوند نعمت را از آنها
و او نسبت به  ،در اين رابطه حكمت از آن خدا استحالت خود را تغيير دادند، و 

ه سبب ستمشان معاقبه كرده بندگانش عدالت و احسان دارد، چرا كه آنان را تنها ب
خود جذب نموده است و اين به سوي  به بندگان مطيعش راهاي  است، و اينكه دل

رساند.  مي سبب آن است كه اگر از فرمان او اطاعت نكنند آنان را به سزاي اعمالشان

﴿      ﴾ همه آنچه را كه گويندگان بر  ،و خداوند شنواي دانا است
شنود. و همه آنچه را  ميآورند، خواه آهسته بگويند و خواه تند و آشكارا،  مي انزب

هايي  داند، پس به مقتضاي علم و مشيت خدا، افكار و انديشه مي دلها در خود دارند،
 شود. مي بر بندگانش جاري
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﴿    ﴾  ،همچون شيوه فرعون و قومش﴿           

   ﴾  و كساني كه پيش از آنها بودند، وقتي كه آيات پروردگارشان را بدانگاه

﴿كه به نزدشان آمد تكذيب كردند،     ﴾  پس هريك از آنان را
 برحسب جنايتشان هلاك كرديم.

﴿               ﴾  و فرعونيان را غرق نموديم، و هريك
از هلاك شوندگان و عذاب داده شدگان بر خود ستم كردند و براي هلاكت خود 
تلاش نمودند. و خداوند بر آنها ستم نكرد و بدون ارتكاب جرم و جنايت آنها را 

ا مشابهت مواخذه ننمود. پس مخاطبان بايد بپرهيزند ازاينكه در ستم كردن با آنه
اختيار كنند، و مانند آنها بر خود ستم نمايند، كه آنگاه خداوند عذابي را را كه بر آن 

 آورد. مي فاسقان فرود آورد بر آنان هم فرود
 :55-57 ي آيه

﴿              ﴾ »گمان بدترين جنبندگان  بي
 .»آورند اند، پس آنان ايمان نمي اند كه كفر ورزيده د خدا كسانينز

﴿                   ﴾ 
شكنند، و پرهيزگاري  ايد، ولي هر بار پيمانشان را مي كساني كه از آنان پيمان گرفته«

 .»كنند نمي

﴿                   ﴾ » پس اگر آنان
را در جنگ يافتي چنان آنان را درهم بكوب كه كساني كه در پشت سر ايشان قرار 

 .»دارند، پند بگيرند

﴿             ﴾ گمان كساني كه سه خصلت  بي
كه به هيچ عهد اي  گونه كفر ورزيدن، ايمان نياوردن و خيانت كردن را دارا باشند، به

و پيماني پايبند نباشند، آنها نزد خدا بدترين جنبندگان هستند، و از الاغ و سگ و 
 توان از آنها مي ، و فقطديگر حيوانات بدترند، زيرا هيچ خيري در آنها وجود ندارد
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به ديگران شان  انتظار شر و بدي را داشت. پس اينها بايد نابود گردند تا بيماري

﴿ سرايت نكند. بنابراين فرمود:        ﴾  پس اگر آنها را در حالت

   ﴿جنگ يافتي، و عهد وپيماني نداشتند،  ﴾  آنها را در هم بكوب و
آيند مايه عبرت باشند،  مي عذابي به آنان بچشان كه براي كساني كه پشت سرشان

﴿  ﴾ آيند،  مي تا شايد كساني كه پشت سر آنان﴿ ﴾  از آنچه كه بر
بر سرشان نيايد. و  سر آنها آمده است، پند بگيرند، تا آنچه كه بر سر آنها آمده است

گيرد، چرا كه  مي حدودي است كه در پي گناهان انجام يكي از فوائد مجازات و اين
 شود كسي كه مي شود. همچنانكه سبب مي مجازات و حدود سبب باز آمدن ديگران

آن را تكرار نكند، و از آن دوري جويد. و مقيد كردن اين  است داده گناه انجام
افر گرچه خيانت كار و عهدشكن نمايد كه ك مي عقوبت و سزا به زمان جنگ دلالت

 باشد اگر عهد و پيماني بست، جايز نيست به او خيانت كرد و عهدش را شكست.
 :58 ي آيه

﴿                               ﴾ » و
آنان بينداز و سوي  به داشتي، همچون ايشان پيمانشان را هرگاه از خيانت گروهي بيم

گمان خداوند  اي كه همه در آگاهي از نقض عهد) برابر شوند، بي لغو كن (به گونه
 .»خيانت كاران را دوست ندارد

اگر ميان تو و ميان قومي بر جنگ نكردن عهد و پيماني بود، و ترسيدي كه 
رسيد كه خيانت  مي ن و حالات آنها به نظرخيانت كنند، به اين صورت كه از قراي

﴿كنند، بدون اينكه به صراحت خيانتي از آنها سر بزند،      ﴾ پيمان آنها را 
 آنان بيانداز و لغو كن. و به آنها خبر بده كه بين تو و آنها پيماني نيست.سوي  به

﴿    ﴾ ن برابر شود. يعني تا همگي تا آگاهي تو و آنان به اقتضاي پيما
بدانيد كه ديگر پيماني در كار نيست. و براي تو جايز نيست كه به آنها خيانت كني 
يا كاري را انجام دهي كه برحسب پيمان نبايد آن را انجام دهي، تا وقتي كه آنها را 
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   ﴿ به ملغي بودن پيمان آگاه كني.     ﴾ اوند خيانت كاران بيگمان خد
را دوست ندارد، و به شدت از آنها متنفر است، پس بايد دلايل روشني باشد كه شما 

نمايد كه هرگاه خيانت آنان ثابت  مي را از خيانت كردن تبرئه نمايد. اين آيه دلالت
گردد نيازي نيست كه پيمانشان به آنها برگردانده شود، و مطلع گردند كه پيمان لغو 

چون لغو شدن پيمان بر آنها پوشيده نيست، نيز لغو كردن پيمان در چنين شده است، 

﴿ ندارد، و چون فرموده است:اي  حالتي فايده    ﴾ كه همه در اي  به گونه
آگاهي از نقص عهد برابر شوند، و در اينجا خيانت و عهدشكني آنها براي همه 

 معلوم است.
ه اگر بيم خيانت از آنها نباشد به اين صورت كه نمايد ك مي نيز مفهوم آيه دلالت

كاري از آنها به چشم نخورد كه بر عهدشكني و خيانت دلالت نمايد، در اين 
 صورت لغو كردن پيمان جايز نيست، بلكه بايد تا مدت عهد و پيمان به پايان

 رسد به آن وفا كرد. مي
 :59 ي آيه

﴿                 ﴾ » و كافران گمان نكنند كه پيشي
 .»توانند (ما را) درمانده كنند اند، آنان نمي گرفته و دررفته

كنند، گمان  مي كساني كه به پروردگارشان كفر ورزيده و آيات او را تكذيب
توانند  نمي آنها زيرا اند، نبرند كه آنها از خدا پيشي گرفته، و از دست او در رفته

 خداوند را درمانده و ناتوان كنند، و خداوند در كمين آنها است اما بنا بر حكمت
كند. از جمله  نمي خويش به آنها مهلت داده و عذاب خود را فورا بر آنان نازل

با  كند تا مي حكمت الهي در اين زمينه اين است كه بندگان مومن خويش را آزمايش
براي خود هايي  گردد توشه مي كه موجب خشنودي وي انجام طاعت و آنچه

متصف شوند هايي  بلند و عالي برسند، و به اخلاق و صفتهاي  برگيرند، و به مقام
توانند به آن مقام رفيع دست يابند. بنابراين به بندگان  نمي كه جز به اين طريق

 مومنش فرمود: 
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 :60 ي آيه

﴿                            

                              

       ﴾ »با) آنان آنچه از نيرو و اسبان آماده داريد  و براي (مبارزه
مهيا سازيد تا با آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد، و كساني ديگر جز آنان را 

شناسد، و هر چيزي كه در راه  شناسيد، و خدا آنان را مي نيز بترسانيد كه آنان را نمي
ستمي گونه  چشود و شما هي خدا خرج كنيد پاداش آن كاملاً به شما داده مي

 .»بينيد نمي

﴿           ﴾  و براي مبارزه با دشمنان كافرتان كه در راستاي
كنند، آنچه از نيروي عقلي و بدني و  مي نابودي شما و باطل كردن دينتان تلاش

كند، مهيا  انواع تسليحات و غيره كه در توان داريد و شما را در جنگ با آنها كمك
سازيد. پس صنايعي كه در آن انواع تسليحات و وسايل جنگي از قبيل توپ و 

زرهي و كشتي و دژ و خندق و هاي  مسلسل و تفنگ و هواپيماهاي جنگي و ماشين
شود، و اتخاذ سياستي كه به وسيله آن مسلمين پيشرفت  مي وسايل دفاعي ساخته

آموختن تيراندازي و تمرين شجاعت و  شود، و مي نموده و شر دشمنان از آنها دور
ي«: فرمودص مديريت در آن داخل است. بنابراين پيامبر مْ ةَ الرَّ وَّ آگاه « »أَلا إِنَّ الْقُ

. و از آن جمله آماده كردن و تهيه »گمان نيرو و توان در تيراندازي است بي باشيد كه

 ﴿ود: است كه هنگام جنگ مورد نياز هستند. بنابراين فرمهايي  سواري   

          ﴾  و آماده ساختن اسبها كه با آن دشمنان خدا
و دشمنانتان را بترسانيد. و اين علت يعني ترساندن دشمنان، در آن زمان در اسب 
وجود داشته، و حكم بر علت خود مبتني است و هرگاه علت وجود داشته باشد 
حكم نيز خواهد بود. پس اگر چيزي وجود داشت كه بيش از اسب به وسيله آن 
دشمن ترسانده شود مانند تانك و زره پوش و هواپيما و هليكوپتر كه براي جنگ 
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كنند، بايد با تهيه كردن آن  مي و رعب بيشتري را در دل دشمن ايجاداند  ساخته شده
ش نمود. اگر آن ادوات و وسايل آمادگي كسب كرد و براي به دست آوردن آن تلا

ست آن صنايع را ياد جز با ياد گرفتن صنايع مورد نظر به دست نيايد واجب ا

﴿ .»واجب است شود نمي آنچه كه واجب جز با آن تكميل«گرفت. زيرا    

      ﴾ كساني كه ،دشمنان خدا و دشمنان خود را با آن بترسانيد 
 دانيد دشمنان شما هستند. يم

﴿        ﴾  و كساني ديگر غير از آنها را بترسانيد كه شما

 ﴿شناسيد، كساني كه از اين به بعد با شما خواهند جنگيد،  نمي آنها را  ﴾  و
 شناسد. مي خداوند آنها را

تا براي پيكار با كفار آمادگي داشته باشند، و  است دهدا بنابراين مومنان را دستور
نمايد بخشش مال در راه  مي بزرگترين چيزي كه مسلمين را در جنگ با آنها ياري

﴿ جهاد با كفار است. بنابراين خداوند با تشويق بر اين كار فرمود:        

    ﴾ رج كنيد، كم باشد يا زياد، و آنچه را كه در راه خدا خ﴿  ﴾ 
شود، تا جايي كه پاداش انفاق  مي پاداش آن در روز قيامت چندين برابر به شما داده

  ﴿شود.  مي در راه خدا هفتاد برابر و بيش از آن داده  ﴾  و چيزي از
 شود. نمي اجر و ثواب آن از شما كاسته

 :61-64 ي آيه

﴿                              ﴾ » و اگر به
گمان او شنواي  صلح گراييدند، تو (نيز) بدان گراي و بر خدا توكل كن، بي

 .»داناست

﴿                          

﴾ »گمان خدا ترا كافي است، او همان كسي  و اگر بخواهند ترا فريب دهند، بي
 .»است كه تو را با ياري خود و با مؤمنان توان داد و تقويت كرد
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﴿                          

         ﴾ » و بين دلهاي آنان الفت ايجاد نمود، اگر همة آنچه
توانستي ميان دلهايشان الفت برقرار سازي،  كردي، نمي را كه در زمين است خرج مي

 .»انداخت. همانا او توانا و فرزانه است ولي خداوند بين آنان انس و الفت

﴿                  ﴾ » اي پيامبر! خدا براي تو
 .»اند كافي است و براي مؤمناني كه از تو پيروي كرده

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال       ﴾ جنگند  مي راني كه با شماو اگر كاف

﴿به صلح و ترك جنگ گرايش پيدا كردند،             ﴾  تو نيز با توكل
 بر پروردگارت خواسته آنها را بپذير، زيرا در اين كار فوايد زيادي است.

از جمله اينكه طلب عافيت و سلامتي در هر وقت و مكاني امر مطلوبي است، 
ي كه آنها خود به اين كار مبادرت كردند، به طريق اولي بايد خواسته آنها را پس وقت

توانيد  مي شود، و مي پذيرفت. و اينكه صلح باعث تمركز فكر و استراحت نيروهايتان
براي زمان مناسب آمادگي بيشتر پيدا كنيد. نيز اينكه وقتي صلح كرديد و در امان 

قيده ديگري را بشناسد، بدون شك اسلام باشيد شديد و هريك از شما توانست ع
 گيرد. نمي رشد و ترقي خواهد كرد و چيزي بر او بالاتر قرار

و هركس كه داراي عقل و بينش باشد اگر انصاف داشته باشد بايد اسلام را بر 
ديگر اديان ترجيح دهد، زيرا اوامر و نواهي اسلام زيبا و مفيد است، و رفتار خوبي 

كنيد. در  گويد با مردم به عدالت رفتار مي دهد. اسلام مي مردم ارايهرا براي تعامل با 
شوند، و اين صلح كمكي براي مسلمين عليه كفار  مي آئين اسلام و پيروان آن زياد

گردد، مگر  نمي خواهد بود. از صلح هيچ ضرر و زياني متوجه اسلام و مسلمانان
و به دست آوردن فرصت كافران از صلح كردن فريب دادن مسلمين  اينكه هدف

 باشد. 
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كند و ضرر و  مي پس خداوند خبر داد كه خدعه و نيرنگ كافران را از آنان دور

﴿ گردد. پس فرمود: مي فريب به خودشان بر            

﴾ برابر  و اگر بخواهند تو را فريب دهند، خداوند تو را كافي است، و تو را در
تر  نمايد، و پيش مي كند، و خداوند مصالح تو را تامين مي اذيت و آزار آنان كفايت

نيز خداوند تو را پشتيباني و ياري كرده است، و اين امر بايد موجب اطمينان و 
 آرامش قلبت گردد.

﴿            ﴾ ا ياري و او خدايي است كه تو را ب
خويشتن و توسط مومنان توان و نيرو بخشيد. يعني تو را با كمك آسماني ياري 

تواند در برابر آن مقاومت نمايد. و تو  نمي نمود، و آن ياري خداست كه هيچ چيزي
 را به وسيله مومنان ياري كرد و آنان را براي ياري كردن تو بر انگيخت. 

﴿                 ﴾  اگر بعد از آن نفرت و تفرقه
سختي كه در آن قرار داشتند، همه طلا و نقره و تمامي آنچه را كه در زمين است 

 ﴿كردي،  مي براي برقرار كردن الفت ميان آنان خرج      ﴾ 
تواند دلها را  نمي ، چون كسي جز خداتوانستي ميان دلهايشان الفت بياندازي نمي

 تغيير دهد.

﴿           ﴾  ولي خداوند ميان دلهايشان انس و الفت
اين  او توانا و حكيم است. يكي از مصاديق قدرت و توانايي او برقرار كرد، همانا

و دلهايشان را بعد از پراكندگي و دوري  است كه ميان دلهايشان الفت برقرار نمود،

﴿ از همديگر جمع و به يكديگر نزديك نمود:               

                                ﴾ 
و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد، آنگاه كه دشمن همديگر بوديد، «. ]103عمران:  [آل

پس خداوند ميان دلهايتان الفت برقرار كرد، و به نعمت خدا برادر شديد، و شما در 
 .»كناره پرتگاهي از آتش بوديد، پس شما را از آن نجات داد
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﴿ سپس خداوند متعال فرمود:         ﴾  اي پيامبر! خدا تو را كافي

 ﴿است،       ﴾ و نيز خداوند براي مومناني كه از تو پيروي 
 باشد كه از پيامبر دوري مي كنند كافي است. اين وعده خدا براي بندگان مومنش مي
 كند. مي شان كفايت و حمايتآنان را در مقابل دشمنان ،كنند مي

پس هرگاه ايمان آوردن و پيروي و اطاعت كردن آنان محقق باشد، خداوند آنها 
كند، در غير اين صورت كفايت و  مي امور دين و دنيا حمايت و ياري را در كليه

 حمايتي در كار نخواهد بود.
 :65-66 ي آيه

﴿                                     

                          ﴾ » اي
ا از شما باشند، بر دويست پيامبر! مؤمنان را به جنگ برانگيز. اگر بيست نفر شكيب

شوند، و اگر از شما صد نفر باشد بر هزار نفر از كافران چيره  نفر چيره مي
 .»فهمند گردند، به خاطر اينكه كافران گروهي هستند كه نمي مي

﴿                                

                   ﴾ » هم اينك خداوند از
(مسئوليت) شما كاست، و دانست كه در شما ضعفي است، پس اگر صد نفر شكيبا 

شوند، و اگر هزار نفر صابر و شكيبا  ياز شما باشند بر دويست نفر از كافران چيره م
گردند. و خداوند با  از شما باشند، بر دو هزار نفر به اذن و ياري خداوند چيره مي

 .»شكيبايان است

﴿فرمايد:  ميص خداوند متعال به پيامبر               ﴾ 
 د برانگيز. يعني به هر طريقي كه اراده آنان را تقويتاي پيامبر! مومنان را به جها

كند، آنان را تحريك كن، از قبيل تشويق براي  مي ان را فعالهايش نمايد و همت مي
جهاد و مبارزه و رويارويي يا دشمنان، و ترساندن از ضد آن، و بيان فضيلت و 
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بال دارد، و بيان شجاعت و شكيبايي و خير و بركاتي كه جهاد در دنيا و آخرت به دن
 ضرر بزدلي، و اينكه ترسويي از اخلاق پست و زشت است، و از دين و جوانمردي

كاهد، و اينكه مومنان به داشتن روحيه شجاعت و دلاوري بر ديگران اولويت  مي
 دارند.

﴿                          ﴾ 
كشند،  مي قطعا آنها هم درد )بدانيد كه(كشيد  مي اگر شما درد و رنج«. ]104[النساء: 

همچنانكه شما دردمند هستيد، حال آنكه شما اجر و ثوابي را از خداوند انتظار 
 .»اميدي ندارند(برخورداري از آن) داريد كه آنان به 

﴿                            

   ﴾  شما مومنان بيست نفر صابر و شكيبا باشند بر دويست  )ميان(اگر از
شما صد نفر شكيبا باشند بر هزار نفر از كافران  )ميان(گردند، و اگر از  مي نفر چيره

﴿شوند، يك نفر مسلمان در برابر ده نفر كافر.  مي روزپي ﴾  و اين بدين خاطر

﴿است كه كافران    ﴾ دانند كه  نمي گروهي نادان هستند. يعني آنها
خداوند چه چيزهايي را براي مجاهدان آماده نموده است، پس آنان به خاطر دست 

جنگند، اما هدف شما از جنگ  مي تباهي و فساد يابي به منصب و مقام عالي، و
اعتلاي كلمه االله و نصرت دينش، و دست آوردن رستگاري بزرگ نزد خداوند است، 

 جنگهاي  براي شجاعت و شكيبايي و شتافتن به جبهههايي  و همه اينها انگيزه
 باشد. مي

﴿ سپس خداوند اين حكم را بر بندگانش سبك نمود وفرمود:     

        ﴾  اكنون خداوند براي شما تخفيف قايل شد و دانست كه در
شما ضعفي است، بنابراين رحمت و حكمت الهي اقتضا نمود تا در مورد شما 

 تخفيف قايل شود.
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﴿                                 

     ﴾  شما صد نفر شكيبا باشند، بر دويست نفر چيره )ميان(پس اگر از 
گردند، و اگر از ميان شما هزار نفر شكيبا باشند به اذن و ياري خدا بر دو هزار  مي

كمك و تائيدات خود با شكيبايان است. صورت  گردند، و خداوند با مي نفر چيره
دهد كه مومنان وقتي به اين تعداد مشخص برسند بر آن تعداد  مي آيات خبر

نهد كه شجاعد و ايمان  مي شوند، و خداوند بر آنها منت مي مشخص از كافران پيروز
در  . اما معني آيه و حقيقت آن دستور است و خداونداست داده را در نهاد آنان قرار

ابتداي كار مومنان را دستور داده كه جايز نيست يك نفر از آنها در مقابل ده نفر از 
كافران، و ده نفر از آنان در مقابل صد نفر كافر، و صد نفر مومن در برابر هزار نفر 

 كافر فرار كنند.
كه اگر كفار دو برابر اي  سپس خداوند اين حكم را تخفيف داد، به گونه

د، براي مسلمانان جايز نيست كه به هنگام رويارويي با آنان فرار كنند. مسلمانان بودن
اما اگر كافران از دو برابر مسلمين بيشتر بودند، براي مسلمين جايز است كه فرار 

آيد: يكي اينكه آيه به صورت خبر آمده است، و  مي كنند. اما در اينجا دو مساله پيش
و منظور از آن منت گذاردن و خبر دادن از اصل در خبر اين است كه به معني خبر، 

 اين امر باشد.  واقعيت
به اينكه شكيبا باشند، به اين صورت كه بر اند  دوم اين كه اين تعداد مقيد شده

كرده باشند. و مفهوم آيه چنين است كه اگر شكيبا نباشند فرار  شكيبايي تمرين
رابر آنها كمتر باشد، اما اين كردن براي آنها جايز است گرچه تعداد كافران از دو ب

خورند و  مي زماني جايز است كه گمان غالب مسلمانان بر اين باشد كه شكست
 بينند. مي زيان

﴿پاسخ اشكال اول اين است كه فرموده الهي      ﴾  اكنون ـ
است، و دليل بر اين است كه اين دستور لازم  ـ خداوند براي شما تخفيف قايل شد
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يك امر ِ وجوبي و قطعي است، سپس خداوند آن را تا آن تعداد كاهش داد، پس 
 مشخص است كه يك دستور است گرچه در قالب خبر آمده باشد.

شود آمد جمله به صورت خبر نكته زيبايي را در بردارد كه اگر با  مي و گفته
قويت قلوب مومنان و گرديد، و آن ت نمي شد اين نكته در آن يافت مي صيغه امر بيان

باشد. پاسخ اشكال دوم نيز اين است كه منظور از مقيد  مي مژده پيروزي بر كافران
عبارت است از اينكه خداوند مومنان را بر شكيبايي و صبر » شكيبايي«كردن به 

تحريك و تشويق نموده، و اينكه آنان بايد اسباب و عوامل شكيبايي را فراهم كنند. 
صبر را فراهم نمودند اسباب ايماني و مادي بشارتگر آن خواهند پس هرگاه اسباب 

، محقق است داده بود آنچه خداوند متعال مبني بر پيروزي اين تعداد اندك از آن خبر
 خواهد شد.

 :67-69 ي آيه

﴿                               

          ﴾ » هيچ پيامبري حق ندارد كه اسيراني بگيرد تا آنكه
طلبيد و  در زمين كستار كند، و كاملاً بر دشمن پيروز شود. شما متاع دنيا را مي

 .»خواهد، و خداوند توانا و با حكمت است خداوند آخرت را مي

﴿                ﴾ » اگر از جانب خدا
 .»رسيد ايد عذابي بزرگ به شما مي كتابي نبود قطعاً در آنچه گرفته

﴿                         ﴾ » پس، از آنچه
گمان خداوند  ايد حلال و پاكيزه بخوريد، و از خدا بترسيد، بي به غنيمت گرفته

 .»بخشايندة مهربان است
نمايد، كه چرا در جنگ بدر وقتي  مي در اينجا خداوند پيامبر و مومنان را سرزنش

ن در مشركان را اسير كردند، آنها را به خاطر فديه گرفتن زنده نگاه داشتند؟ اي كه
حالي است كه راي امير المومنين عمر بن خطاب اين بود كه بايد كشته شوند و 

 ريشه كن گردند.
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 ﴿ پس خداوند متعال فرمود:                  

 ﴾ خواهند نور خدا را خاموش مي كفاري كه ،جنگد مي پيامبري كه با كفار 
 پرستند تلاش مي نمايند، و براي از بين بردن دين او و تمامي كساني كه خدا را

نمايند، براي چنين پيامبري شايسته نيست كه به هنگام اسير نمودن آنان، آنها را  مي
فديه  اند، به خاطر فديه گرفتن آزاد كند. نبايد از چنين كفاري كه به اسارت در آمده

رده شوند، و شر آنها كم گردد، پس تا وقتي كه كافران قبول كرد، و بايد از بين ب
داراي شر و قدرت باشند بهتر است كه آنها را به اسارت در نياورد، بلكه در همان 

 ميدان جنگ به قتل رساند.
پس وقتي كه پيامبر آنها را در هم كوبيد و آنها را كشت و مسلمين پيروز شدند، 

ند، در اين هنگام اشكالي ندارد كه به اسارت و شر مشركين از بين رفت، و نابود شد

﴿ فرمايد: مي گرفته شده و نگاه داشته شوند. خداوند متعال       ﴾ 
خواهيد. يعني اين  مي شما با گرفتن فديه و زنده نگاه داشتن آنها كالا و متاع دنيا را

 ﴿كار مصلحتي براي دينتان ندارد.     ﴾  و خداوند با قدرت و بخشيدن
 به دينش و ياري كردن دوستانش، و بالاتر قرار دادن سخن آنها بر ديگران، آخرت را

 رساند. مي دهد كه شما را به مقامات رفيع آن مي خواهد، پس به چيزي دستور مي

﴿   ﴾ و خداوند داراي قدرت و توانايي كامل است، و اگر 
كرد، اما او حكيم است و  مي خواست بدون جنگ كافران را شكست دهد چنين مي

 ﴿آزمايد.  مي برخي از شما را به وسيله برخي ديگر       ﴾  اگر از
ها  جانب خدا حكمي كه قضا و قدر او بر آن رفته است مبني بر حلال بودن غنيمت

﴿كرد،  نمي نبود، و عذاب را از شما دور        ﴾  قطعا در
ابُ «رسد. و در حديث آمده است:  مي آنچه گرفتيد عذابي بزرگ به شما ذَ لَ عَ زَ لَو نَ

مرَ  نهُ إلاَّ عُ ا مِ جَ ا نَ درٍ مَ  شد، جز عمر مي اگر عذابِ روز بدر فرو فرستاده« »يوم بَ
 .»يافت نمي نجاتكس  هيچ
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﴿              ﴾ ايد حلال و پاكيزه  پس، از آنچه به غنيمت گرفته
بخوريد. و اين از لطف خدا نسبت به اين امت است كه غنايم را براي آن حلال 

﴿ .امتي پيش از آنان حلال نبوده استكرده است، در حالي كه براي هيچ    ﴾ 
خدا، از خدا بترسيد و هاي  منظور اداي سپاسِ نعمتو درهمه كارهايتان به 

 پرهيزگاري را پيشه خود سازيد.

﴿  ﴾ سوي  به گمان خداوند آمرزنده است و گناهان هركس را كه بي
آمرزد.  مي آمرزد. نيز گناهان هركس كه چيزي را شريك وي نسازد، مي او باز گردد،

﴿﴾  است، زيرا غنايم را برايتان حلال و پاكيز قرار داد.و نسبت به شما مهربان 
 :70-71 ي آيه

﴿                                    

             ﴾ » اي پيامبر! به اسيراني كه در دست
شما هستند، بگو: اگر خداوند خيري در دلهايتان سراغ داشته باشد بهتر از آنچه از 

آمرزد و خداوند آمرزنده و  شما گرفته شده است به شما خواهد داد، و شما را مي
 .»مهربان است

﴿                         ﴾ » و اگر
اند، پس  بخواهند به تو خيانت كنند در حقيقت پيش از اين به خدا خيانت كرده

 .»(شما را) بر آنان پيروز گردانيد و خداوند دانا و حكيم است
اين اسيران اين دو آيه نيز در مورد اسيران جنگ بدر نازل شده است، يكي از 

بود. وقتي از او خواستند كه فديه بدهد ادعا كرد كه قبل از  صعباس، عموي پيامبر
اين مسلمان بوده است، اما فديه را از او ساقط نكردند. خداوند به خاطر تسكين دل 

﴿ او و كساني كه مانند وي بودند اين آيه را نازل فرمود:               

                       ﴾  اي پيامبر! به
اسيراني كه در دست شما هستند، بگو: اگر خداوند خيري در دلهايتان سراغ يابد 
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فضل خويش خير بهتر از مالي كه از شما گرفته شده است به شما خواهد داد، و از 
 نمايد.  مي فراواني را برايتان فراهم

﴿    ﴾ نمايد، و خداوند  مي آمرزد و شما را وارد بهشت مي و گناهانتان را
وفا نمود، اش  آمرزنده مهربان است. خداوند در خصوص عباس و ديگران به وعده

ز مال فراواني پيش چرا كه پس از آن، عباس مال فراواني را به دست آورد. يك رو
آورده شد، و عباس نيز در آن هنگام حاضر بود، پس پيامبر به او دستور  صپيامبر

تواند از آن مال بردارد، و براي خود ببرد، عباس نيز به  مي كهاي  داد به اندازه
 برداشت كه نزديك بود نتواند آن را حمل كند.اي  اندازه

﴿        ﴾ تلاش نمايند با شما جنگ كنند و پيمان را بشكنند و  و اگر

 ﴿به تو خيانت نمايند،          ﴾  آنان پيش از اين به خدا
پس شما را بر آنان پيروز گردانيد. بنابراين بايد از خيانت به تو  اند، خيانت كرده

او  آنان قدرت دارد و آنها تحت اختيار و تصرفبپرهيزند، زيرا خداوند متعال بر 

 ﴿هستند.   ﴾  و خداوند به همه چيز دانا و آگاه است و هر چيزي را
دهد. از جمله دانايي و حكمت او اين است كه اين احكام  مي در جايش قرار

بت به شما ارزشمند و زيبا را برايتان مشروع نموده، و چنانچه اسيران بخواهند نس
 دارد. مي خيانتي روا بدارند شما را از شر آنان مصون

 :72 ي آيه

﴿                            

                                       

                                  

  ﴾ »گمان كساني كه ايمان آوردند، و هجرت كردند، و با اموال و  يب
جانهايشان در راه خدا جهاد نمودند و (كساني كه به مهاجرين) جاي دادند، و ياري 
كردند، آنان ياران يكديگر هستند. و كساني كه ايمان آوردند و هجرت نكردند 
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د، و اگر از شما در (كار) ولايتي در برابر آن نداريد، مگر اينكه هجرت كننگونه  هيچ
دين ياري و كمك خواستيد، بر شماست كه آنان را ياري كنيد، مگر زماني كه 
مخالفان آنان گروهي باشند كه ميان شما و آنان پيماني است و خداوند به آنچه 

 .»كنيد بينا است مي
اين آيه منشور پيمان دوستي و محبت مومنان با يكديگر است. خداوند اين پيمان 
را بين مهاجرين كه ايمان آوردند، و در راه خدا هجرت نمودند، و ديارشان را به 

و يارانش را پناه  صخاطر جهاد در راه خدا ترك كردند، و بين انصار كه پيامبر خدا
دادند و آنان را در سرزمين خود با مال و جانشان ياري كردند منعقد نمود. پس اين 

د، زيرا به خاطر كامل بودن ايمانشان مكمل دو گروه ياران و دوستان يكديگرن
 همديگر هستند.

﴿                      ﴾  و كساني كه ايمان
 آوردند و هجرت نكردند، شما هيچ ولايتي در برابر آنان نداريد، مگر اينكه هجرت

داشتيد حمايت و ولايتشان را قطع كردند،  زيرا زماني كه به شدت به آنها نيازكنند، 

﴿پس چون هجرت نكردند، مومنان ولايتي در برابر آنها ندارند.        

﴾  ولي اگر آنان در امر دين از شما ياري خواستند، يعني براي جنگ با كساني

﴿از شما ياري طلبيدند، جنگند  مي كه با آنها    ﴾ كردن آنها و  پس ياري
جنگيدن در كنار آنان بر شما واجب است. و اگر به خاطر اهدافي غير ديني با 

 كساني ديگر جنگيدند، ياري كردن آنها بر شما واجب نيست. 

﴿           ﴾ ي كه ميان شما و آنها پيماني وجود مگر عليه قوم
و هجرت اند  دارد. يعني پيماني براي نجنگيدن داريد، پس اگر مومناني كه جدا شده

خواستند با آنها بجنگند، به خاطر پيماني كه ميان شما و آنان است آنها را  اند، نكرده
 ياري نكنيد.
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﴿          ﴾ كنيد بيناست و حالتي را كه بر آن  مي و خداوند به آنچه
 نمايد كه شايسته شما است. مي داند، پس احكامي را برايتان مشروع مي هستيد،
 :73 ي آيه

﴿                           ﴾ 
ورزيدند برخي ياران برخي ديگرند، اگر چنين نكنيد فتنه و فساد و كساني كه كفر «

 .»گردد بزرگي در زمين برپا مي
پس از آنكه خداوند پيمان دوستي را ميان مومنان بست، خبر داد كه برخي از 

نمايد، پس با كافران  مي كافران دوستان برخي ديگرند، چون كفر همه را دور جمع

 ﴿نمايد،  نمي جز كافري مانند آنها دوستي  ﴾  اگر شما با مومنان دوستي
نكنيد و با كافران دشمني نورزيد، به اين صورت كه با همه دوستي كنيد، يا با همه 

 ﴿دشمني ورزيد، يا كافران را به دوستي بگيريد و با مومنان دشمني كنيد،    

       ﴾ گردد، زيرا بر اثر آن  مي بزرگي در زمين برپا فتنه و فساد
آيد، از قبيل اختلاط حق با باطل، و اختلاط مومن با كافر، و  مي شر فراواني به وجود

انجام نگرفتن بسياري از عبادتهاي بزرگ، مانند جهاد و هجرت و ديگر اهداف 
وجود  شريعت كه اگر مومنان يكديگر را به دوستي نگيرند تمامي اين مصايب به

 خواهد آمد.
 :74-75 ي آيه

﴿                         

              ﴾ » و كساني كه ايمان آوردند، و هجرت
در راه خدا جهاد كردند، و همچنين كساني كه پناه دادند و ياري نمودند،  نمودند، و

 .»مؤمنانند، براي آنان آمرزش و روزي شايسته است راستي  به اينان

﴿                            

                  ﴾ » و كساني كه پس از اين، ايمان
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آوردند و هجرت كردند و همراه با شما جهاد نمودند، آنان از شما هستند، و 
گمان  خويشاوندان در كتاب خدا نسبت به همديگر (از ديگران) سزاوارترند، بي

 .»به همه چيز دانا است خداوند
آيات گذشته در مورد پيمان دوستي بين مهاجر و انصار بود، و اين آيات در مورد 

 ﴿ بيان ستايش و پاداش آنهاست. پس فرمود:            

                ﴾  و كساني كه ايمان آوردند و
هجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند، و كساني كه به مهاجرين جاي دادند و 

چون صداقت و راستي ِ ايمانشان را با  اند، مومن آنان را ياري كردند، اينها به راستي
ر و منافقشان هجرت و ياري نمودن و دوست داشتن يكديگر، و جهاد با دشمنان كاف

 ﴿نشان دادند.   ﴾ و ها  براي آنان از جانب خدا آمرزش است، و بدي

﴿براي آنان،  ﴾﴿رود.  مي گردد، و لغزشهايشان از بين مي گناهانشان محو    ﴾ 
 رسد. مي و در باغهاي بهشت خير فراواني از جانب پروردگار بزرگوار به آنان

شي از پاداش آخرت، در دنيا نيز به آنان پاداشي برسد كه و ممكن است پي

 ﴿ان روشن گردد، و دلهايشان با آن آرامش يابد، هايش شادمان شوند، و چشم  

           ﴾  و همچنين كساني كه بعد از مهاجرين و
ان پيروي كرده، و ايمان آورده و هجرت نموده، و در آيند و به خوبي از آن مي انصار

﴿كنند،  مي راه خدا جهاد    ﴾ آنچه براي  ،پس ايشان از شما هستند
باشد.  مي رسد، و آنچه كه به ضرر شما است به ضرر آنان نيز مي شماست به آنان هم

يار بزرگ داشت تا جايي اول اسلام بود اثر و نقشي بس پس اين دوستي ايماني كه در
بين مهاجرين و انصار علاوه بر برادري عام ايماني، به طور خاص نيز  صكه پيامبر

پيمان برادري برقرار كرد، و هريك ر ا برادر ديگري قرار داد تا جايي كه بر اثر اين 

﴿ برادري از يكديگر ارث بردند. پس خداوند اين آيه نازل نمود:   

         ﴾  به  )از ديگر مومنان(و خويشاوندان در كتاب خدا
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و كساني كه داراي سهمي از تركه هستند ها  همديگر سزاوارترند، پس جز عصبه
برد. بنابراين اگر عصبات و كساني كه داراي سهم  نمي كسي ديگر از ميت ارث

كه  طور همانبرند.  مي كترين خويشاوندان از مرده ارثهستند، موجود نبودند، نزدي

در حكم و شريعت و قانون خدا،  ﴾  ﴿ نمايد: مي عموم آيه كريمه دلالت

﴿     ﴾ چيزي تواناست. از خداوند به هر چيزي دانا، و بر هرگمان  بي
ه اوضاعتان آگاه است و آنچه را از جمله مصاديق آگاهي خداوند اين است كه ب

 كند.  مي احكام و شرايع ديني كه مناسب احوالتان است بر شما جاري
 

 ي أنفال پايان تفسير سوره





 

 توبه ي تفسير سوره

 آيه است. 129مدني و 
 :1-2ي  آيه

﴿                   ﴾ » (اين) بيزاريِ خداوند و
 .»ايد پيامبرش از مشركاني است كه شما با آنان پيمان بسته

﴿                               

﴾ »توانيد خدا را درمانده  ه شما نميپس چهار ماه در زمين بگرديد، و بدانيد ك
 .»كنيد، و بدانيد كه خداوند رسواكنندة كافران است

اين اعلام بيزاري خداوند و پيامبرش از همه مشركاني است كه با مسلمان 
دارند، و آنها آزادند چهار ماه در زمين بگردند و از جانب مومنان در امان اي  معاهده

اهده و پيماني با مسلمانان ندارند. و اين در مورد هستند، و بعد از چهارماه هيچ مع
مدت چهارماه يا كمتر باشند. اما  كساني است كه داراي پيمان مطلق، يا پيماني به

كسي كه داراي پيماني با مسلمين است كه مدت آن بيش از چهار ماه، و زمان آن 
تي است است نبايد تا پايان مدت پيمانش به وي كاري داشت، اين در صور مشخص

 كه بيم خيانتي از جانب وي نباشد، و خودش به شكست پيمان مبادرت نكند.
سپس خداوند متعال مشركيني را كه داراي پيمان هستند برحذر داشت كه آنها 

توانند خداوند را ناتوان كرده و از دست او در روند، و  نمي گرچه در امان هستند اما
گرداند. پس  مي ند او را رسوا و ذليلهركس به شرك خود ادامه دهد، حتما خداو

اسلام متمايل ساخت، مگر آن دسته كه كينه توزي نموده سوي  به اين تهديد آنها را
 و بر شرك اصرار ورزيدند، و به وعيد و هشدار الهي مبالات نكردند.

 :3ي  آيه
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﴿                          

                                         

   ﴾ »ه مردم در روز حج اكبر و اين اعلامي از سوي خدا و پيامبرش ب
است، كه خداوند و پيامبرش از مشركان بيزار هستند، پس اگر توبه كنيد آن برايتان 

توانيد خداي را ناتوان كنيد و از  بهتر است، و اگر روي بگردانيد، بدانيد كه شما نمي
 .»دست او فرار كنيد. و كافران را به عذاب دردناكي مژده بده

 ، كه دينش را يارياست داده منانؤكه خداوند به ماست اي  اين همان مژده
كند، همانهايي كه پيامبر و  مي گرداند، و دشمنانش را رسوا مي دهد، و آن را پيروز مي

 اصحاب را از بيت الحرام و از مناطقي در حجاز كه زير سلطه آنها بود، آواره كردند.
ه فتح شد، و مشركين كه مكاي  خداوند پيامبر و مومنان را ياري كرد، به گونه

پس در روز حج اكبر كه  .ذليل گشتند و حكمراني آن سرزمين از آن مسلمين گرديد
روز عيد قربان بود و مسلمانان و كافران از تمام جزيره عرب جمع شده بودند، 

منادي را دستور داد تا اعلام نمايد كه خدا و پيامبرش از مشركان بيزارند،  صپيامبر
شوند، و از اين به بعد  مي يماني ندارد، و هرجا يافت گردند كشتهو نزد او عهد و پ

 نبايد به مسجدالحرام نزديك شوند. و آن سال، سال نهم هجري بود.
علي  صحج را همراه با مردم انجام داد و پسر عموي پيامبر سو ابوبكر صديق

 كرد. در روز عيد قربان برائتي را از مشركين سبن ابي طالب
تعال مشركين را بر توبه كردن تشويق نمود، و آنها را از ادامه سپس خداوند م

﴿ دادن به شرك بر حذر داشت و فرمود:                      

    ﴾  اگر توبه كنيد، برايتان بهتر است و اگر روي بگردانيد پس بدانيد كه
فرار نماييد، بلكه  توانيد خدا را ناتوان و درمانده كنيد و از دست او نمي ما هرگزش

 تواند بندگان مومنش را بر شما مسلط بگرداند. مي تحت تصرف او هستيد، و او
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﴿        ﴾  و كافران را در دنيا به عذابي دردناك از قبيل
ير گشتن، و آواره شدن، و در آخرت به عذاب جهنم كه بد كشته شدن، و اس

 جايگاهي است مژده بده.
 :4ي  آيه

﴿                             

                ﴾ » مگر كساني از مشركان كه با آنان
اند، و كسي را بر ضد شما ياري  ايد، و ايشان چيزي از آن فروگذار نكرده پيمان بسته

گمان خداوند پرهيزگاران  اند. پس پيمان آنان را تا پايان مدتشان تمام كنيد، بي نداده
 .»را دوست دارد

 ﴿ائت كامل و مطلق از همه مشركان است. اين بيزاري و بر      

  ﴾ اند  مگر مشركاني كه با آنان پيمان بسته ايد، و آنها پيمانشان را ادامه داده
و چيزي از آنان سرنزده است كه موجب نقض پيمان شود، پس آنها چيزي از آن 

بايد پيمان آنها را تا وقتي  ،بنابراين اند. ي نكردهرا عليه شما ياركس  هيچ نكاسته و
رسد، تمام كنيد، خواه زمان آن كم باشد يا زياد، چون اسلام  مي كه مدت آن به پايان

  ﴿دهد.  مي دهد، بلكه به وفا نمودن فرمان نمي به خيانت كردن دستور  

  ﴾ دارد، كساني كه آنچه را بدان گمان خداوند پرهيزگاران را دوست  بي
 نمايد. مي انجام داده و از شرك و خيانت و ديگر گناهان پرهيز اند، دستور داده شده

 :5ي  آيه

﴿                       

                               

  ﴾ »هاي حرام به پايان رسيد، مشركان را هركجا  پس وقتي كه ماه
نان بنشينيد، گاهي به كمين آ يافتيد بكشيد و بگيريد و محاصره كنيد، و در هر كمين
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پس اگر توبه كردند و نماز را بر پا داشتند و زكات را پرداختند راه را بر آنان باز 
 .»بگذاريد، همانا خداوند آمرزنده و مهربان است

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال        ﴾  و چون ماههايي كه خداوند
را در آن حرام نموده است به پايان رسيد، و آن  جنگيدن با مشركانِ داراي پيمان

ماهها عبارتند از چهارماهي كه در آن به مشركان مهلت داده شده است به رفت و 
و آن  ،باشد مي مدت زماني كه بيشتر از چهارماه آمد بپردازند. نيز عبارت است از

د و عه آنگاه براي مشركاني است كه مهلت بيشتري به آنان داده شده است پس
 نخواهد داشت. پيماني برگردن مسلمانان

﴿             ﴾  پس مشركان را هر زمان و در هر مكاني

﴿ يافتيد، بكشيد. ﴾  .و آنها را به اسارت بگيريد﴿ ﴾  و آنها را در
در  است داده كه آن را براي عبادت قرار تنگنا قرار دهيد، و نگذاريد در سرزمين خدا

آسايش به سر ببرند، ايشان صلاحتي سكني گزيدن در آن را ندارند و مستحق 
باشند، زيرا زمين، زمين خداست، و آنها  نمي برخورداري از يك وجب از زمين خدا

خواهند زمين از دين خدا  مي جنگند و مي دشمنان خدا هستند و با خدا و پيامبرش
نورش را كامل بگرداند، گرچه كافران  پذيرد مگر اينكه نمي باشد، و خداوندخالي 

 اين را نپسندند. 

﴿     ﴾ گذرند به كمين  مي و در هر گذرگاه و محلي كه از آن
به جهاد با آنان بپردازيد، و آنچه در توان داريد در اين راه مبذول  آنها بنشينيد، و

، و همواره اين كار را ادامه بدهيد تا آنها از شرك خود دست بردارند. بنابراين داريد

﴿ فرمود:   ﴾  ،اگر از شرك خود توبه كردند﴿      ﴾  و نماز را با

﴿رعايت آداب و حقوق كامل برپا داشتند،    ﴾  و زكات را به مستحقان

﴿ختند، آن پردا   ﴾ يعني رهايشان كنيد و آنها راه را بر آنان باز بگذاريد .
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آنچه براي شماست براي آنان هم هست، و آنچه بر  ،كنند بايد مانند شما زندگي
 شماست بر آنان هم خواهد بود.

﴿   ﴾ توبه كساني كه  ،گمان خداوند آمرزنده و مهربان است بي
آمرزد، و با توفيق دادنشان براي توبه كردن  مي نمايند شرك و گناهان كوچكترشان را

فرمايد. و اين آيه بيانگر آن است كه هركس از  مي و سپس پذيرفتن آن، به آنان رحم
او جنگ خواهد شد تا اينكه نماز و زكات را  امتناع ورزد با ادا كردن نماز يا زكات
 صدر جنگ با كساني كه پس از فوت پيامبر سبوبكر صديقادا كند. همانطور كه ا

 از پرداختن زكات امتناع ورزيدند به اين آيه استدلال نمود.
 :6ي  آيه

﴿                                  

         ﴾ » اگر يكي از مشركان از تو پناه خواست، او را پناه بده و
تا كلام خداوند را بشنود، سپس او را به محل امن خودش برسان، اين بدان خاطر 

 .»اند است كه آنان گروهي نادان

﴿آنچه كه پيشتر در آية:                        

          ﴾  پس وقتي كه ماههاي حرام به پايان
رسيد، مشركان را هركجا يافتيد، بكشيد و بگيريد و محاصره كنيد و در هر كمين 

ي همه حالات و در مورد كمين آنان بنشينيد، گذشت يك دستور كلي برا گاهي به
 هر شخصي از مشركين بود. 

كند كه اگر مصلحت اكتفا نمود، جايز بلكه  مي اما در اينجا خداوند متعال بيان

   ﴿واجب است برخي از آنان نزديك گردانده شوند.    

  ﴾ اه بدهيد و او را از ضرر و اگر يكي از مشركان از تو خواست كه به او پن

﴿و زيان مصون داري تا كلام خدا را بشنود و در اسلام تامل كند.       

   ﴾  پس او را پناه بده تا كلام خداوند را بشنود. سپس اگر مسلمان شد كه چه
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چرا كه كافران  بهتر، وگرنه او را به محلي برسان كه در آن از امنيت برخوردار گردد،
گروهي نادان هستند و ممكن است كه استمرار آنها بر كفر به خاطر جهلشان باشد، 

خداوند  هنگامي كه جهل و ناداني آنان دور شود اسلام را برگزيدن، بنابراين و
اجراي احكام با او برابرند كه هركس خواست  امتش نيز در پيامبرش را دستور داد و

د او را پناه بدهند. و اين دليلي صريح بر صحت مذهب اهل كلام خدا را بشنود باي
باشد، چون  نمي گويند: قرآن كلام خدا است و مخلوق مي سنت و جماعت است كه

، به مانند نسبت دادن صفت به است داده خداوند آن را گفته است و به خود نسبت
 آنها پيروي موصوفش. و نيز دليلي بر باطل بودن مذهب معتزله و كساني است كه از

گويند: قرآن مخلوق است. و چه بسيار است دلايلي كه بر باطل بودن اين  مي كرده و
 نمايد، اما در اينجا مجالي براي بيان آن نيست. مي گفته دلالت

 :7 ي آيه

﴿                       

                            ﴾ » چگونه
مشركان را نزد خدا و پيامبرش پيماني باشد؟ مگر كساني كه در كنار مسجد الحرام 

و پيمان) وفادار باشند،  ايد، پس تا زماني كه با شما (بر سر عهد با ايشان پيمان بسته
شما نيز نسبت به آنان راست و وفادار باشيد. همانا خداوند پرهيزگاران را دوست 

 .»دارد
نمايد تا خدا و پيامبرش از مشركين بيزار  مي اين بيان حكمتي است كه ايجاب

 ﴿باشند، پس فرمود           ﴾  چگونه
مشركان نزد خدا و پيامبرش عهد و پيماني داشته باشند؟ آيا فريضه ايمان را انجام 

اند؟ مگر آنان به جنگ با  ر پيامبر خدا و مومنان دست كشيدهدادند يا از اذيت و آزا
 داختند و باطل را ياري ننمودند؟!.حق نپر

. )اين كارها را كردندي  هآري هم(مگر آنان فساد را در زمين به راه نيانداختند؟! 
پس سزاوار است كه خداوند از آنها اعلام برائت و بيزاري نمايد و نزد خدا و 
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 ﴿پيامبرش عهد و پيماني نداشته باشند.            ﴾  مگر
آنها به خصوص  مشركيني كه با آنان در كنار مسجدالحرام پيمان بسته ايد. پس پيمان

﴿در آن مكانِ محترم داراي حرمت است و بايد رعايت شود.          

     ﴾ راست و اند  پس تا زماني كه در برابر عهد و پيماني كه با شما بسته
همانا خداوند  .وفادار باشند شما نيز نسبت بديشان راست و وفادار باشيد

 دارد. مي هيزگاران را دوستپر
 :8-11 ي آيه

﴿                              

       ﴾ » چگونه (عهد و پيماني داشته باشند) با اينكه اگر
روز شوند در مورد شما هيچ حق و حقوق خويشاوندي و پيماني را بر شما پي

سازند ولي دلهايشان  كنند، با زبانهاي خويش شما را خشنود مي رعايت نمي
 .»اند پذيرند و بيشتر آنان فاسق نمي

﴿                              ﴾ 
آيات خدا را به بهاي اندكي فروختند و مردم را از راه او بازداشتند ـ و خود نيز از «

 .»كردند آنان كار بسيار بدي مي راستي  به آن بازماندند ـ و

﴿                      ﴾ » دربارة هيچ آنان
كنند و همة ايشان  مؤمني حق خويشاوندي و هيچ پيماني را رعايت نمي

 .»تجاوزكارانند

﴿                            

    ﴾ »ند و نماز را برپا داشتند و زكات را پرداختند، بنابراين اگر توبه كرد
دانند، بيان  پس برادران ديني شما هستند و آيات را به روشني براي گروهي كه مي

 .»كنيم مي
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﴿ ﴾  !چگونه مشركان نزد خدا عهد و پيماني نداشته باشند﴿     

  ﴾ كنند،  نمي وند، به شما رحمحال آنكه اگر بر شما سلطه يابند و غالب ش

﴿           ﴾ و هيچ حق خويشاوندي و پيماني را درباره شما رعايت 
رسانند. پس آنان اگر  مي ترسند و بدترين عذاب را به شما نمي كنند، و از خدا نمي

به هنگام ترس  با شما برخورد خواهند كرد. بنابراين رفتاري كهگونه  پيروز شوند اين

﴿گيرند شما را فريب ندهد، زيرا آنان  مي از شما در پيش       

  ﴾ كنند، اما دلهايشان محبت و گرايشي نسبت  مي شما را با زبانهايشان خشنود
 به شما ندارد، بلكه آنان دشمنان حقيقي اندو به راستي از شما نفرت دارند

﴿  ﴾ نه دين دارند و نه جوانمردي.  ،و بيشتر آنان فاسقند﴿  

      ﴾  ،بهره ناچيز و فرومايه دنيا را بر ايمان آوردن به خدا و پيامبرش

﴿و فرمان بردن از آيات خدا ترجيح دادند،                 

   ﴾  پس خودشان از راه خدا باز ماندند و ديگران را نيز از راه او باز داشتند، و

 ﴿كردند.  مي به راستي آنان كار بسيار بدي          ﴾  و به خاطر
 را در مورد مومنان رعايت با ايمان و مومنان هيچ خويشاوندي و پيمانيشان  دشمني

 كنند. نمي
پس آنچه باعث شده است كه آنها با شما دشمني ورزند و نسبت به شما نفرت 
داشته باشند، ايمان است. پس، از دينتان دفاع كنيد و آن را ياري نماييد، و هركس 
كه با دينتان دشمني كند او را دشمن بگيريد. و هركس آن را ياري نمايد او را 

دوستي و دشمني را دوستي و دشمني با دين قرار  و محور .ود بدانيددوست خ
دهيد، و دوستي و دشمني را يك امر طبيعي به حساب نياوريد كه هرجا دلتان 

دهد.  مي خواست دوستي كنيد با دشمني نماييد. و از هواي نفس كه به بدي فرمان

 ﴿پيروي نكنيد. بنابراين فرمود:   ﴾  كردند و به  از شرك خود توبهاگر آنان
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﴿ايمان بازگشتند،                ﴾  و نماز را
برپاداشتند و زكات را پرداختند، پس برادران ديني شما مشرك بودنشان با آنان 

. و با اين كار بنده حقيقي داشتيد به فراموشي بسپاريد، و بندگان مخلص خدا باشيد
 شويد. مي خدا

و فرمانهايي را بيان ها  پس از آنكه خداوند احكام مهمي را بيان نمود، و حكمت

﴿داشت، فرمود:       ﴾ كنيم،  مي دهيم و مشخص مي و آيات را توضيح

﴿     ﴾ انايان است، چرا دانند. پس خطاب خدا متوجه د مي براي گروهي كه
شود. بار خدايا! در  مي كه آيات و احكام دين اسلام و قوانين آن توسط علما شناخته

دانند و  مي سايه رحمت و بخشش و كرم و احسان خود ما را از گروهي بگردان كه
 كنند. مي دانند عمل مي به آنچه
 :12-15 ي آيه

﴿                              

         ﴾ » و اگر سوگندهايشان را پس از پيمانشان شكستند، و
به دينتان طعنه زدند، پس با پيشوايان كفر بجنگيد، چرا كه آنان را هيچ پيماني 

 .»كه دست بردارند نيست، باشد

﴿                             

                 ﴾ »جنگيد كه  آيا با گروهي نمي
شكستند، و آهنگ بيرون كردن پيامبر را (از مكه) كردند، و ايشان سوگندهايشان را 

ترسيد؟! پس اگر مؤمن  بودند كه نخستين بار (جنگ را) آغاز كردند. آيا از آنان مي
 .»هستيد خداوند سزاوارتر است كه از او بترسيد

﴿                          

﴾ » با آنان بجنگيد تا خداوند آنان را با دستان شما عذاب دهد، و خوار و
 .»ذليلشان نمايد، و شما را بر آنان پيروز گرداند، و دلهاي گروه مؤمنان را شفا بخشد
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﴿                       ﴾ » و خشم
پذيرد، و خداوند  دلهايشان را از بين ببرد، و خداوند توبة هركس را كه بخواهد مي

 .»دانا و حكيم است
بر اند  خداوند متعال بعد از اينكه فرمود: اگر مشركاني كه با شما پيمان بسته

﴿ نان راست و وفادار باشيد، فرمود:پيمان خود وفادار ماندند، شما هم در برابر آ  

         ﴾  و اگر با شما جنگيدند و پيمان خود را شكستند، يا

﴿براي جنگيدن با شما ياري كردند، و يا آسيبي به شما رساندند،  ديگران را   

  ﴾ ر دادند و آن را مسخره كردند. و اين شامل و دينتان را مورد طعنه قرا
 يا قرآن روا داشتند.  همه انواع طعن و تمسخري است كه در مورد دين

﴿        ﴾  پس با پيشوايان و رهبران كفر و روسايي كه دين خدا را
ر ويژه گيرند، و ياور دين شيطان هستند، بجنگيد. و سران را به طو مي به تمسخر

ذكر كرد، زيرا جنايتشان بزرگ است، و ديگران پيرو آنها هستند. نيز تا دلالت نمايد 
كه هركس دين را به تمسخر بگيرد و در صدد رد كردن آن باشد، از پيشوايان كفر 

﴿است        ﴾  ،همانا آنان عهد و پيماني ندارند كه به آن پايبند باشند

﴿توان به آنها اعتماد كرد،  نمي كنند، و مي خيانت و عهدشكني بلكه همواره   

﴾  شايد وقتي كه با آنها جنگيديد از طعنه زدن به دينتان دست بردارند، و
كه اين دشمنان دارند، مومنان را بر هايي  وارد دين اسلام شوند. سپس با بيان صفت

 ﴿ د:جنگيدن با آنها تحريك نمود، و فرمو               

    ﴾ جنگيد كه سوگندهايشان را شكستند و آهنگ  نمي آيا با گروهي
كردند؟ پيامبري كه احترام و بزرگداشت او واجب  )مكه(بيرون كردن پيامبر را از 

توان داشتند براي  رون كنند، و آنچه را دربود؟ اما آنان خواستند او را از وطنش بي

   ﴿اين هدف به كار بردند،  ﴾  و ايشان نخستين بار آغازگر
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جنگ بودند و پيمان را شكستند. و ديگران را عليه شما ياري كردند. اين زماني بود 
ه هم پيمانشان بودند كه قريش با اينكه با مسلمين پيمان داشتند قبيله بني بكر را ك

بودند، كمك كردند، و همراه با بني ص عليه قبيله خزاعه كه از هم پيمانان پيامبر
بكر عليه خزاعه جنگيدند. همانطور كه اين موضوع به طور مشروح در سيره بيان 

﴿شده است.    ﴾ جنگيد؟! نمي ترسيد و با آنها مي آيا از آنها ﴿    

      ﴾  پس اگر مومن هستيد خداوند سزاوارتر است كه از او
بترسيد. خداوند شما را دستور داده تا با آنها بجنگيد و بر اين موضوع بسيار تاكيد 
كرده است. پس اگر شما مومن هستيد از فرمان خدا اطاعت كنيد. و از آنها نترسيد و 

 ستور خدا را ترك ننماييد.به سبب ترس از آنها د
سپس به جنگيدن با آنها دستور داد، و فوايد جنگ با آنها را بيان نمود. و اين در 
 واقع به مثابه تشويق و تحريك كردن مومنان براي جنگيدن با آنها است. پس فرمود:

﴿        ﴾ با دستان شما و به  خداوند آنان را با آنان بجنگيد تا

﴿وسيله كشته شدنشان عذاب دهد.  ﴾  و شما را بر آنان پيروز نمايد، و آنان را
خوار بگرداند. آنها دشمنان شما هستند و بايد خوار شوند و براي رسيدن به اين 

 هدف بايد تلاش نمود.

﴿     ﴾ از اي  و اين وعده و مژدهگرداند.  مي و شما را بر آنان پيروز

﴿جانب خدا بود كه به آن وفا نمود.                

و دلهاي گروه مومنان را شفا بخشد، و خشم دلهايشان را از بين ببرد، زيرا آنها  ﴾
فابخش آن غم و از آنان در دل داشتند كه پيكار با آنان شاي  چنان خشم و كينه

 خواهد بود كه در دلهاي مومنان است، زيرا دشمنان با خدا و پيامبرشاي  غصه
كنند. پس پيكار با آنها كينه و  مي جنگند و براي خاموش كردن نور خدا تلاش مي

برد، و اين بر محبت و دوستي خداوند  مي خشمي را كه در دلهايشان است از بين
كه خداوند نمايد، تا جايي مي د به حالات آنها دلالتخداون نسبت به مومنان و توجه
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شفا دادن دلهاي مومنان و از بين بردن خشمشان را از جمله اهداف و مقاصد 
 .است داده شريعت قرار

﴿ سپس فرمود:       ﴾  و خداوند برحسب مشيت و خواست
براي داخل شدن به اسلام توفيق داده، خويش، توبه هركدام از آنهايي را كه آنان را 

دهد و كفر و فسق و نافرماني را در انظار  مي ان زيبا جلوههايش اسلام را در دل و

 ﴿گرداند.  مي آنان ناپسند  ﴾  و خداوند دانا و حكيم است و هرچيزي را
 د هدايتدهد و هركس را كه شايسته ايمان آوردن باش مي در جاي مناسب قرار

نمايد، و هركس را كه شايسته ايمان آوردن نباشد در گمراهي و عناد خودش  مي
 گذارد. مي باقي

 :16 ي آيه

﴿                          

                   ﴾ »ايد كه رها  آيا پنداشته
اند، و به غير از خدا و  شويد، حال آنكه خداوند كساني از شما را كه جهاد كرده مي

اند، معلوم نداشته  پيامبر و مؤمنان، دوست نزديك و محرم اسراري براي خود نگرفته
 .»نيد آگاه استك است؟ و خداوند به آنچه مي

 ﴿ خداوند متعال پس از اينكه بندگان مومنش را به جهاد فرمان داد، فرمود:

     ﴾ شويد، بدون اينكه  مي ايد كه به حال خودتان واگذار آيا پنداشته

﴿آزمايش و امتحان شويد، راستگو و دروغگو مشخص گردد؟          

   ﴾ اند  در حالي كه هنوز خداوند كساني را از شما كه جهاد كرده
ايد تا  خارج بالفعل بيرونسوي  به ندانسته است؟ دانستني كه از حالت نهاني بالقوه

(پاداش و سزا بر آن تحقق يابد
5F

 اند.  كه بداند كه در راه او جهاد كرده. و كساني را )1

                                           
ماند، و او به  و چيزي كه خداوند آن را نداند، وجود ندارد، چرا كه هچي چيز از امور بندگان بر او پوشيده نمي -1

 دهند آگاه است. نچه كه انجام ميتمام آ
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﴿                 ﴾ غير از خدا و پيامبر  و به
اند. يعني كسي را از  و مومنان و دوست نزديك و محرم اسراري براي خود نگرفته

گيرند. پس  مي بلكه خدا و پيامبر و مومنان را به دوستي اند، كافران به دوستي نگرفته
مشروع نمود تا بدين وسيله هدف و مقصود بزرگ به دست بيايد، خداوند جهاد را 

كنند، از  نمي و آن اين است كه راستگوياني را كه جز در راه خدا حركت
ايمان دارند، در حاليكه كساني غير از خدا و پيامبر و  كنند مي دروغگوياني كه ادعا

 ﴿گيرند، مشخص نمايد.  مي مومنان را به دوستي        ﴾  و خداوند
آزمايد تا آنچه كه بر آن هستيد  مي زند آگاه است، پس شما را مي به آنچه از شما سر

 روشن گردد، و شما را طبق اعمال نيك و بدتان جزا و سزا دهد.
 :17-18 ي آيه

﴿                               

         ﴾ »هاي خدا را آباد  مشركان حق ندارند مسجد
دهند، آنان اعمالشان ضايع و تباه است، و  كنند، درحاليكه به كفر خويش گواهي مي

 .»اند در آتش جهنم جاودانه

﴿                                 

                 ﴾ » تنها كسي مساجد خدا را
باشد، و نماز را برپا دارد، و زكات  سازد كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته آباد مي

 .»را بپردازد، و جز از خدا نترسد، اميد است اينان از راه يافتگان باشند

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال  ﴾  ،شايسته و مناسب نيست﴿        

  ﴾ يره آباد كنند، حال براي مشركان كه مساجد خدا را با عبادت و نماز وغ
دهند، چون حالت و خوي آنها بر اين حقيقت  مي آنكه خودشان بر كفر خود گواهي

دانند كه بر كفر و باطل قرار دارند، پس وقتي  مي دهد، و بسياري از آنان مي گواهي

﴿كه          ﴾ ايمان خويش كه شرط قبول اعمال به كفر، و عدم 
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كنند كه آباد كنندگان مساجد خدا هستند، در  مي دهند، چگونه ادعا مي است، گواهي

﴿ است؟ بنابراين فرمود: حالي كه كارهايشان از اصل و اساس باطل     

   ﴾  .آنان اعمالشان ضايع و تباه است﴿    ﴾  و در آتش
  اند. هجهنم جاودان

﴿ سپس بيان كرد كه آباد كنندگان مساجد خدا چه كساني هستند. پس فرمود:    

                    ﴾ تنها كسي مساجد را آباد 
و مستحب را  سازد كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد، و نمازهاي واجب مي

﴿به صورت شايسته برپا دارد،    ﴾  ،و زكات را به مستحقان بپردازد﴿ 

   ﴾  و از كسي جز خدا نترسد. يعني ترس او فقط از خدا باشد، و از آنچه
انجام حقوق و واجبات الهي كوتاهي  خدا حرام نموده است دست نگاه دارد، و در

 ورزد.
پس خداوند آنان را به داشتن ايمان مفيد، و انجام دادن كارهاي شايسته كه 
اساس همه كارهاي شايسته نماز و زكات است و به ترس از خدا كه اساس هر كار 
خيري است متصف نمود. بنابراين اينها آبادكنندگان حقيقي مساجد هستند، و تنها 

﴿كنند.  مي آنان مساجد را آباد           ﴾  پس اميد
اميد است اما وقتي از جانب  به معني» عسي«ه ايشان از راه يافتگان باشند. است ك

كند. اما هركس به خدا و روز قيامت ايمان نياورد، و  مي خدا باشد حتما تحقق پيدا
گي آن را ندارد كه به از خدا نترسد پس او از آبادكنندگان مساجد نيست، و شايست

 نمايد. مي آباد كردن مسجد مبادرت ورزد، گرچه ادعا كند او مسجد را آباد
 :19-22 ي آيه

﴿                                 

                    ﴾ » آيا آب دادن به حاجيان
ايد كه به خدا و روز  و آباد ساختن مسجد الحرام را مانند (كار) كسي قرار داده



 1193  ي توبه تفسير سوره

 

قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده است؟ در نزد خداوند برابر نيستند، و 
 .»كند مكاران هدايت نميخداوند گروه ست

﴿                         

       ﴾ » كساني كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا با
جهاد كردند، داراي منزلت والاتر و بزرگتري در پيشگاه خدايند، و  مال و جانشان

 .»اينان همان رستگارانند

﴿                     ﴾ » پروردگارشان
هاي پايدار دارند،  آنان را به رحمت و خشنودي خود و به باغهايي كه در آنها نعمت

 .»دهد مژده مي

﴿              ﴾ » ،هميشه در آن جاودانند
 .»گمان در پيشگاه خدا پاداش بزرگي موجود است بي

هنگامي كه برخي از مسلمانان در رابطه با آباد كردن مسجدالحرام از طريق 
مه نماز و ساير عبادت در آن، و آب دادن به حاجيان، و در رابطه ساختن آن، و اقا

با فضيلت و برتري به حاجيان، و در رابطه با فضيلت و برتري اين اعمال بر ايمان 
آوردن به خدا و جهاد در راه او با يكديگر، و يا با مشركان اختلاف كردند، خداوند 

﴿ رمود:خبر داد كه اين دو كار با هم تفاوت دارد. پس ف        ﴾  آيا آب

(دادن حاجيان را از آب زمزم
6F

1(، ﴿                  

             ﴾ ي و آباد كردن مسجدالحرام را همسان كار كس
ايد كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده است؟!  قرار داده

اين دو كار در نزد خداوند برابر نيستند. پس جهاد، و ايمان آوردن، از آب دادن به 
حاجيان و آباد كردن مسجدالحرام به مراتب برتر و بهتر است، چون ايمان اصل و 

 شود.  مي ن اعمال پذيرفته شده و كارها پاكيزهاساس دين است و به وسيله ايما

                                           
 معروف است كه وقتي به طور مطلق از آب دادن حاجيان نام برده شود منظور آب زمزم است. -1
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 و اما جهاد در راه خدا قله بلند دين است و با جهاد است كه دين اسلام حفظ
گردد. اما  مي يابد، و حق پيروز شده و باطل خوار مي شود و قلمرو آن گسترش مي

اما هستند اي  آباد كردن مسجدالحرام و آب دادن به حاجيان گرچه كارهاي شايسته
پذيرفته شدن آنها مشروط به داشتنِ ايمان است. و منافعي كه ايمان و جهاد دارند 

 ﴿ اين اعمال ندارند. بنابراين فرمود:              ﴾ 
كساني  كند. يعني نمي نزد خداوند برابر نيستند، و خداوند گروه ستمكاران را هدايت

كه ستمگري تبديل به صفت آنان گشته و صلاحيت پذيرفتن چيزي از خير و خوبي 
 را ندارند بلكه جز شر و بدي سزاوار آنان نيست.

﴿ سپس برتري اين دسته را به صراحت بيان كرد و فرمود:        

         ﴾ ي كه ايمان آوردند و هجرت كردند و با خرج كسان

﴿كردن مالهايشان براي جهاد و آماده كردن جنگجويان، جهاد نمودند،   ﴾  و با

﴿ ان جهاد كردند و براي جهاد بيرون رفتندهايش جان           

 ﴾ الاتر و بزرگتري در پيشگاه خداوند و همچنان اينان داراي منزلت و
رستگارانند. يعني جز كسي كه به صفات آنان متصف و به اخلاق آنان آراسته باشد، 

 يابد. نمي رسد و از ترس و هراس رهايي نمي به مقصود

﴿    ﴾  پروردگارشان به خاطر مهرباني و عطوفت و توجه و محبتي كه

﴿ارد، آنها را نسبت بدانان د    ﴾ دهد، به  مي به رحمتي از سوي خود مژده
آن هر شرّي را از آنان دور ساخت و هر خيري را به آنان رساند، ي  وسيله

﴿  ﴾  و آنان را به خشنودي از جانب خود كه بزرگترين نعمت موجود در
ست و هرگز از آنان دهد، پس خداوند از آنان خشنود ا مي بهشت است مژده

 خشمگين نخواهد شد.

﴿       ﴾ پايدار هايي  و آنان را به باغهايي كه در آن نعمت
 از ديدن آن لذتها  كه دلها در آرزوي آنند و چشمهايي  دارند مژده ميدهد، نعمت
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داند. از جمله  نمي كه كيفيت و اندازه آن را جز خداوند كسيهايي  برند. نعمت مي
يكي اين است كه خداوند براي مجاهدان صد درجه آماده كرده است ها  اين نعمت

كه ميان هر دو درجه به اندازه زمين و آسمان فاصله وجود دارد، و اگر تمام 
 گيرند. مي آفريدگان در يك مقام و درجه جمع شوند همه در آن جاي

﴿     ﴾ ه در آن جاودانند، و به جاي ديگري بردهبراي هميش 

   ﴿ خواهند كه به جاي آن چيز ديگري به آنها داده شود نمي شوند، و نمي

   ﴾ گمان در پيشگاه خداوند پاداش بسيار بزرگي موجود است، كثرت و  بي
 باشد، و چنين ينم فراواني اين پاداش نسبت به فضل و بزرگواري خدا امري غريب

 باشد. نمي عجيب» شود مي«، »بشو« به هر چيزي بگويد:عظمت و حسني از كسي كه 
 :23-24 ي آيه

﴿                               

                ﴾ » اي مؤمنان! اگر پدران و
برادرانتان كفر را بر ايمان ترجيح دادند آنان را به دوستي نگيريد. هركس از شما 

 .»آنان را به دوستي بگيرد پس ايشان ستمگرانند

﴿                             

                           

                    ﴾ » بگو: اگر پدران و
فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيلة شما، و مالهايي كه آن را با كوشش 

ترسيديد،  بازاري آن مي رونقي و بي ايد، و تجارتي كه از بي (فراوان) به دست آورده
پيامبرش و جهاد كردن در راه او پسنديد، نزد شما از خدا و  هايي كه آن را مي و خانه

كند، و خداوند  تر است، پس در انتظار باشيد كه خداوند كار خود را مي محبوب
 .»نمايد نافرمانان را هدايت نمي
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 ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال       ﴾  !اي كساني كه ايمان آورده ايد
كه هر كس ايمان آورد او را به دوستي ي ا به مقتضاي ايمان عمل كنيد، به گونه

 ﴿بگيريد، و هركس ايمان نياورد با او دشمني كنيد.             

           ﴾ (و)  پدران و برادرانتان را كه نزديكترين مردم به
وي خشنودي و محبت، كفر را بر ايمان برگزيدند به دوستي شما هستند اگر از ر

به دوستي  ـ اگر كفر را بر ايمان برگزيدندـ نگيريد. و ديگران را به طريق اولي 
 نگيريد. 

﴿             ﴾  و هركس از مشا كه آنان را به دوستي
د، چون آنها بر نافرماني خدا جرات كرده، و دشمنان خدا بگيرد پس ايشان ستمگرانن
و اصل و اساس ولايت، محبت و ياري كردن است. و  اند. را دوستان خود قرار داده

شود تا اطاعت از آنها بر  مي قرار دادن آنان باعث اين بدان خاطر است كه دوست
همين جهت اطاعت خدا، و محبت آنها بر محبت خدا و پيامبرش مقدم شود. به 

اين كار را بيان كرد، و آن اين است كه محبت خدا و پيامبرش بايد بر  علت منع
محبت و دوستي هر چيزي مقدم داشته شود، و هر چيزي بايد تابع محبت خدا و 

    ﴿ پيامبر باشد. بنابراين فرمود:              

            ﴾ بي و بگو: اگر پدرانتان و مادرانتان و برادران نَس
تان و همسرانتان، و به طور كلي همه خويشاوندانتان و مالهايي را كه به دست  سببي

(ايد ر راه به دست آوردن آن رنج كشيدهآورده ايد، و د
7F

1(، ﴿       ﴾  و
ترسيد. و اين تمام  مي بازاري و كساد شدن آن بي رونقي و بي تجارتي كه از

و درآمدها و كالاهاي تجارتي از قبيل پول، ظروف، اسلحه، غلات، ها  تجارت

                                           
آيد به طور ويژه بيان كرد، چون چنين مالهايي براي صاحبش  اموالي را كه با رنج و زحمت به دست مي -1

ما كساني كه بدون خستگي و تلاش اموال فراواني را به ارزشمندتر و صاحبان آن بيشتر به آن علاقه دارند. ا
 آوردند چنين نيستند. دست مي
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﴿شود.  مي كشتزارها و چهارپايان تجارتي و غيره را شامل      ﴾  و
پسنديد. پس اگر  مي ته و مطابق با ميل شما هستند و آنها راكه زيبا و آراسهايي  خانه

 ﴿اين چيزها              ﴾  در نزد شما از خدا و
 باشد، شما فاسق و ستمگر هستيد.تر  پيامبرش و جهاد كردن در راه او محبوب

﴿         ﴾  و در انتظار عذابي باشيد كه بر شما فرود خواهد

  ﴿شود.  نمي كند و دستور او رد مي آمد. و منتظر باشيد كه خداوند كار خود را

     ﴾  و خداوند كساني را كه از دايره اطاعت او بيرون رفته و
كند. اين آيه شريفه  نمي هدايتاند  ت وي مقدم داشتهبر محب يكي از امور مذكور را

بزرگترين دليل بر وجوب مقدم داشتن محبت خدا و پيامبرش بر محبت هر چيز 
ديگري است، و دليلي است بر اينكه اين وعيد شديد متوجه كسي خواهد بود كه 

بيت محبوي  يكي از امور مذكور به نزد خدا و پيامبرش و جهاد كردن باشد. و نشانه
كه يكي  ،هريك از اين امور ذكر شده اين است كه هرگاه دو امر بر وي عرضه شدند

داشت، و هواي نفس او در آن نبود، و ديگري  مي از آن دو را خدا ورسولش دوست
انجام دادن آن منجر به از دست  را خودش دوست داشت و به آن علاقمند بود و

 دوست داشتند، و يا آن را ناقصشد كه خدا و پيامبرش آن را  مي رفتن چيزي
دارد بر آنچه كه خدا و  مي گرداند، پس در اين حالت اگر آنچه را كه خود دوست مي

باشد و  مي دارند مقد داشت، اين بيانگر آن است كه او ستمگر مي رسولش دوست
 آنچه را كه بر او واجب است ترك نموده است.

 :25-27 ي آيه

﴿                              

                      ﴾ »گمان  بي
كه فزوني خداوند شما را در مواقع زيادي ياري كرد، و نيز در جنگ حنين آنگاه 

خودتان شما را به شگفت آورد ولي آن لشكريان فراوان چيزي را از شما دفع 
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اش بر شما تنگ آمد، از آن پس پشت كرديد و پا به  نكردند، و زمين با همة فراخي
 .»فرار نهاديد

﴿                              

           ﴾ » سپس خداوند آرامش خويش را بر
پيامبرش و بر مؤمنان نازل كرد و لشكرهايي را فرو فرستاد كه شما آنها را 

 .»ديديد، و كافران را عذاب داد، و اين كيفر كافران است نمي

﴿                     ﴾ » سپس خدا بعد از
 .»پذيرد و خداوند آمرزندة مهربان است اين (واقعه) توبة هركس را بخواهد مي

نهد كه آنها را در بسياري از مواقع و به  مي خداوند بر بندگان مومنين خود منت 
با دشمن ياري كرده است، بويژه در جنگ حنين كه با بحران سختي هنگام رويارويي 

مواجه شدند و سست گرديدند، و پا به فرار گذاشتند، و زمين با وجود وسعت و 
وقتي مكه را فتح ص بر آنها تنگ آمد. ماجرا از اين قرار بودكه پيامبراش  فراخي

همراه با ص پيامبر د،ان نمود، شنيد كه قبيله هوازن براي جنگيدن با او جمع شده
ياراني كه در فتح مكه شركت كرده بودند، و همراه با كساني كه پس از فتح مكه 

 كردند. آنها حركتسوي  به اسلام آورده بودند
تعدادشان دوازده هزار نفر بود، و مشركين چهار هزار نفر بودند. به همين جهت 

د: امروز به خاطر كمبود برخي از مسلمين از زياد بودنشان به شگفت آمده و گفتن
افراد شكست نخواهيم خورد، اما وقتي كه آنها با قبيله هوازن روبرو شدند، هوازن 
يكباره بر مسلمين شكست خوردند، و همه پا به قرار نهادند و جز صد نفر كسي با 

مبر پيامبر باقي نماند، اما اين افراد در كنار پيامبر باقي نماند، اما اين افراد در كنار پيا
تاخت  مي مشركينسوي  به ايستادند و با مشركين جنگيدند. و پيامبر سوار بر شتري

وقتي  .»گوييم، من پسر عبدالمطلب هستم نمي من پيامبر هستم و دروغ« گفت: مي و
حالت مسلمين را مشاهده كرد به عباس بن عبدالمطلب دستور داد تا ص كه پيامبر

باس صداي رسا و بلندي داشت و آنها را صدا انصار و بقيه مسلمين را صدا بزند، ع
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زد: اي اهل سمره! اي اهل سوره بقره! مسلمين وقتي كه اين صدا را شنيدند همه 
بلافاصله روي آوردند، و با مشركين درگير شدند و خداوند شكست فاحشي را 

 نصب كفار كرد.
يمت و مسلمين اردوگاه آنان را تصرف كردند و زنان و مالهايشان را به غن

     ﴿گرفتند. و فرموده الهي           ﴾  اشاره به اين
ماجراست، حنين جايي است كه در اين مكه و طايف قرار دارد و اين واقعه در آنجا 

 ﴿روي داد.              ﴾ تان شما را  بدانگاه كه فزوني
نه زياد و نه كم به شما اي  به شگفت آورد، ولي آن لشكريان فراوان هيچ فايده

﴿نرساندند،       ﴾  و وقتي كه شكست خورديد به خاطر اندوه

﴿و غمي كه به شما دست داد، زمين     ﴾ بر شما تنگ شد.اش  با همه فراخي 

﴿    ﴾  .سپس پشت كرديد و شكست خورده پا به فرار نهاديد﴿  

                  ﴾  سپس خداوند آرامش خويش را بر
پيامبرش و بر مومنان نازل كرد. و آرامش همان اطمينان خاطري است كه هنگام 

 و آشفتگي و اتفاق افتادن حوادث هولناك، خداوند آن را در دلها قرار اضطراب
بزرگ هاي  رساند. و اين از نعمت مي دهد و دلها را به ثبات و آرامش و اطمينان مي

﴿خدا بر بندگان است.        ﴾  و لشكرهايي را فرو فرستاد كه شما
رشتگان بودند كه خداوند آنان را در روز حنين به كمك ديديد، و آنها ف نمي ايشان را
فرستاد تا آنها را پابرجا نمايند و به ياري و نصرت خدا مژده دهند.  مسلمين

﴿     ﴾  و كافران را از طريق شكست دادن و كشته شدن و غالب

﴿آمدن مسلمين بر زنان و فرزندان و مالهايشان عذاب داد.      ﴾  و
دهد، سپس در آخرت آنها  مي اين كيفر كافران است. خداوند در دنيا آنها را عذاب

 كند. مي را به عذابي سخت گرفتار
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﴿               ﴾  بعد از آن خداوند توبه هركس را كه
توبه بسياري از كساني را كه با مسلمانان جنگيدند، اما  وندپذيرد. و خدا مي بخواهد،

كردند و سلام آوردند و نزد پيامبر آمدند، پذيرفت و پيامبر زنان و  در نهايت توبه

و خداوند داراي مغفرت و  ﴾  ﴿فرزندانشان را به آنان پس داد. 
با  آمرزد و مي كنندگان را توبه گسترده و رحمت عام و فراگير است, و گناهان بزرگ

پوشي از جرايم آنان و پذيرش اطاعت، نيز با چشم  توفيق دادنشان به توبه و
نبايد از مغفرت و رحمت خداوند كس  هيچ نمايد. پس مي شان، به آنان رحم توبه

 نااميد شود گرچه مرتكب گناه و خيانتي بزرگ شده باشد.
 :28 ي آيه

﴿                                

                            ﴾ 
د، پس نبايد بعد از امسال به مسجد الحرام ان گمان مشركان پليد اي مؤمنان! بي«

ترسيد، (بدانيد كه) خداوند اگر بخواهد شما را از  نزديك شوند و اگر شما از فقر مي
 .»گمان خداوند دانا و حكيم است نياز خواهد گرداند. بي فضل خويش بي

 ﴿فرمايد مي خداوند متعال              ﴾  !اي مومنان
 همانا كساني كه براي خدا شريك قرار داده و كساني ديگر را همراه وي عبادت

پليداند. يعني عقايد و اعمالشان پليد است. و چه پليدي بزرگتر از  ﴾﴿كنند.  مي
توانند هيچ فايده يا  نمي كند كه پليدي كسي است كه همراه خدا معبوداني را عبادت

ي برسانند و چيزي را از او دور كنند و كارشان مبارزه با خدا و بازداشتن زياني به و
ايجاد فساد و تباهي در  مردم از راه خدا و ياري كردن باطل، و رد كردن حق، و

زمين است؟! پس بر شما لازم است تا پاكترين و شريفترين خانه را از لوث اينها 

 ﴿پاك بداريد.            ﴾  بنابراين نبايد بعد از امسال
سالي كه ابوبكر صديق  ،به مسجدالحرام نزديك شوند. و آن سال نهم هجري بود
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پسر عمويش علي را ص مديريت انجام مناسك حج را به عهده داشت و پيامر
علي ندا داد كه بعد از فرستاد تا در روز حج اكبر از مشركان اعلام برائت نمايد، پس 

امسال هيچ مشركي حق ندارد حج كند و هيچ فرد لختي نبايد كعبه را طواف نمايد. 
ديگران  و منظور از پليدي در اينجا آلودگي و پليدي بدن نيست، زيرا كافر مانند

بدنش پاك است، به دليل اينكه خداوند آميزش و ازدواج با زنان اهل كتاب را جايز 
 از بدن كه با بدن وي تماس حاصلهايي  دستور نداده است قسمت قرار داده، و

 كند شسته شود. مي
و از آنان نقل نشده است كه از تماس اند  ومسلمين همواره با كافر در ارتباط بوده

داشتند. بلكه  مي اند، آن چنانكه خود را از پليدي دور نگه خودداري كرده با كافر
ليدي معنوي كافران است كه به سبب شركشان كه گذشت پ طور همانمنظور از آن 

 توحيد و ايمان پاك است. پس شرك، نجاست و پليدي است. پليدند. و

﴿      ﴾ ترسيد، و خوف آنرا  مي و اگر شما مسلمين از فقر و نيازمندي
داريد كه اگر مشركين را از نزديك شدن به مسجدالحرام منع كنيد فقير و نيازمند 

﴿شود،  مي اسباب و روابط دنيوي ميان شما و آنها قطع شده و      

  ﴾ گرداند، پس رزق و روزي فقط  مي نياز بي خداوند شما را از فضل خويش
گردد مگر اينكه درهاي زياد  نمي شود، بلكه دري بسته نمي در يك محل يافت

او بزرگ است، به  خداوند گسترده و بخشش شود، زيرا فضل مي ديگري گشوده
د ترك نمايد، زيرا خداوند ويژه براي كسي كه چيزي را براي رضاي خداون

 ترين ِ بخشايشگران است. بخشنده
نياز گرداند، و  بي وفا نمود و مسلمين را از فضل خويشاش  پس خداوند به وعده

زرگترين ثروتمندان و زيادي براي آنان گشود به نحوي كه تبديل به بهاي  روزي

 ﴿ سرمايه داران شدند. ﴾  اگر بخواهد. خداوند ثروتمند شدن را معلق به
مشيت و خواست خودش نموده است، زيرا ثروتمندي از لوازمات ايمان نبوده، و 
مبين آن نيست كه خداوند ثروتمند را دوست دارد. بنابراين آن را به مشيت و 
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 چون خداوند دنيا را به دوست و دشمن خودخواست خودش مشروط نمود، 
 دهد. نمي بخشد اما ايمان ودين را جز به كسي كه دوست دارد، مي

﴿     ﴾ گمان دانش و آگاهي خداوند گسترده است و كسي  بي
شناسد، و به حال كسي كه شايسته  مي را كه شايسته و سزاوار ثروتمند شدن است،

 دهد. مي باشد و هر چيز را در جاي آن قرار يم آن نيست آگاه

﴿و آيه كريمة:                ﴾ نمايد  مي دلالت
مكه آن جايگاه را از دست دادند  مشركين كه سردمدار خانه كعبه بودند پس از فتح

ند، و مشركان هرچند كه در و مومنان اين جايگاه را در دست گرفتص و پيامبر
جوار كعبه اقامت داشتند اما هيچ حكم و تصرفي در آن نداشتند. سپس اين آيه نازل 

درگذشت و در واپسين لحظات عمر خود دستور داد تا ص شد. و هنگامي كه پيامبر
اينها به  مشركين از سرزمين حجاز اخراج شوند تا دو دين در آن نباشد. و همه

 ﴿ار از مسجدالحرام بود، و اين حكم در آيه خاطر دور شدن كف      

       ﴾ .داخل است 
 :29 ي آيه

﴿                                

                       

﴾ »آورند،  با كساني از اهل كتاب پيكار كنيد كه به خدا و روز قيامت ايمان نمي
ن حق را شمارند، و دي و آنچه را كه خدا و پيامبرش حرام نموده است حرام نمي

 .»پذيرند، تا با كمال حقارت و خواري به دست خويش جزيه بپردازند نمي
دهد: كساني كه به خدا  مي اين آيه به پيكار با كافران يهودي و نصراني دستور

آورند، ايماني درست كه آن را با كار و اعمالشان تصديق  نمي وروز قيامت ايمان

 ﴿نمايند،            ﴾ اند  و آنچه را كه خدا و پيامبرش حرام نموده
 شمارند، پس در حرام شمردن آنچه كه حرام است از شريعت خدا پيروي نمي حرام
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 ﴿ كنند. نمي     ﴾ كنند  مي آيند، گرچه ادعا نمي و به دين حق در
است  نيست، چون آن يا ديني تغيير يافته كه آنها بر ديني هستند، زيرا آن دين، حق

باشد كه خداوند  مي و خداوند اصلا آن را مشروع نكرده است، و يا ديني منسوخ
، است داده آن را تغييرص قبلا آن را مشروع نموده است اما به وسيله شريعت محمد

 پس بعد از منسوخ شدن، تمسك به آن جايز نيست. بنابراين به پيكار كردن با آنان
دستور داد، و بر اين كار تشويق نمود چون آنها مردم را به پيروي از آنچه كه بر آن 

رسد چون آنها اهل  مي خوانند. و از جانب آنها زياني بزرگ به مردم مي هستند فرا
پذيرند. و اين پيكار را تا وقتي كه جزيه بپردازند  مي كتاب هستند و مردم از آنها

﴿ مقرر نموده است:      ﴾  بايد مالي را به عنوان فديه بپردازند تا
مسلمين با آنها بجنگند و جان و مالشان در ميان مسلمين در امان باشد. اين جزيه 

شود،  مي هر سال از ثروتمند و فقير و متوسط آنان برحسب توانگريشان گرفته
 ﴿نين عمل نمودند. و ديگر امراي مسلمانان چ سعمر بن خطاب  همانطوري كه

﴾  يعني بايد با ذلت و خواري و يا دستهاي خودشان بپردازند، و نبايد آن را
 شود. نمي توسط خادم و كسي ديگر بفرستند، بلكه جز از دستان خودشان پذيرفته

﴿  ﴾  در حالي كه ذليل و خوارند. پس وقتي كه به اين حالت
واستند تا آنها را با گرفتن فديه در مملكتشان بپذيرند، و افتادند و از مسلمين خ

تحت احكام و قدرت آنان باشند، و از شر و فتنه دست بردارند، و طبق شرايطي را 
 كه مسلمين در نظر گرفتند، پذيرفتند، شرايطي كه قدرت و تكبر آنها را از بين

ش واجب است كه گردد، بر امام يا جانشين ميشان  برد و باعث ذلت و خواري مي
پيمان جزيه گرفتن را با آنها منعقد كند. اگر چنين نباشد، به اين صورت كه به پيمان 
خود وفا نكنند، و جزيه را با دستهاي خود، و خوار و ذليل نپردازند، جزيه گرفتن از 

 آنان جايز نيست، بلكه بايد به جنگ آنها رفت تا مسلمان شوند.
شود، چون خداوند  نمي از اهل كتاب جزيه گرفته جز« گويند: مي جمهور علما كه

اما غير از  اند. به اين آيه استدلال كرده». فقط گفته است از اهل كتاب جزيه بگيريد
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تا  اهل كتاب در موردشان چيزي جز جنگ بيان نشده است. پس بايد با آنان جنگيد
مين مسلمين، كتاب در سرز مسلمان شوند. در رابطه با گرفتن جزيه و استقرار اهل
از مجوس هجر جزيه ص آتش پرستان نيز در زمره آنان قرار دارند. چون پيامبر

 گرفت، و اميرالمومنين عمر نيز از ايرانيان آتش پرست جزيه گرفت.
و گفته شده است كه جزيه از همه كفار اعم از اهل كتاب و ديگران گرفته 

شركين عرب و شروعِ پيكار با ميشود، چون اين آيه بعد از فارغ شدن از جنگ با م
اهل كتاب و امثالشان نازل شده است. پس اين قيد خبر دادن از واقعيت موجود در 

 آن زمان است نه بيان مفهوم آن.
و دليل اين گفته آن است كه از آتش پرستان جزيه گرفته شده است، حال آنكه 

ابت شده است كه آنها با تابعين نيز به تواتر ث آنها اهل كتاب نبودند. و از اصحاب و
خواندند: اسلام، پرداختن  مي جنگيدند او را به يكي از اين سه چيز فرا مي هركس

اينكه ميان فردي كه اهل كتاب است و ميان ديگري فرقي  جزيه، جنگ. بدون
 بگذارند.

 :30-33 ي آيه

﴿                                  

                         ﴾ » و يهوديان
گفتند: عزيز پسر خداست، و نصارا گفتند: مسيح پسر خداست، اين سخني است 

اند شباهت  رند، با سخن كساني كه پيش از آن كفر ورزيدهآو (باطل) كه بر زبان مي
 .»شوند؟! دارد، خداوند آنان را نابود كند! چگونه (از حق) برگردانده مي

﴿                           

                         ﴾ » و يهوديان و نصارا
به جاي خدا علماي ديني و ديرنشينان خود را به خدايي گرفتند، و مسيح، پسر مريم 

نه را نيز به خدايي گرفتند، حال آنكه به آنان أمر نشده بود جز اين كه تنها معبود يگا
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را بپرستند كه هيچ معبود به حقي جز او وجود ندارد، پاك و منزه است و از آنچه 
 .»گردانند (با وي) شريك مي

﴿                          

  ﴾ »ش نور خدا را خاموش گردانند، و خواهند با سخنان خوي مي
 .»پذيرد مگر اينكه نورش را كامل كند، اگر چه كافران نپسندند خداوند نمي

﴿                            

   ﴾ »ه پيامبرش را همراه با هدايت و دين راستين او خدايي است ك
 .»روانه كرده است تا آن را بر همة اديان پيروز بگرداند هرچند كه مشركان نپسندند

پس از آنكه خداوند متعال به پيكار كردن با اهل كتاب دستور داد به برخي از 
ر و دينشان و سخنان پليدشان اشاره نمود تا مومناني را كه به خاطر پروردگاها  گفته

بجنگند و آنچه را در توان دارند  آيد تحريك شوند و با آنها مي غيرتشان به جوش

 ﴿ در راه مبارزه با آنها مبذول نمايند. پس فرمود:           ﴾  و
يهوديان گفتند: عزير، پسر خدا است، و اين گفتار و عقيده همه آنها نبود، ولي 

 از آنان چنين اعتقادي را داشتند. پس اين بر پليدي و بدي يهوديان دلالتاي  دسته
نمايد، به نحوي كه آنها در اين زمينه به ساحت مقدس خدا جرات كرده و شكوه  مي

 گفتند: مي و بزرگي او را مورد طعنه قرار دادند. و گفته شده است كه علت اينكه آنها
ي پادشاهان بر بني اسرائيل مسلط شدند و آنها اين بودكه وقت» عزير پسر خدا است«

را كاملا شكست دادند، و حاملان و علماي تورات را به قتل رساندند، بني اسرائيل 
تورات را كاملا حفظ نموده و از بردارد، و يا بيشتر آن را حفظ  دريافتند كه عزير

د. به اين خاطر كرده است، و آن را بر آنان املا نمود و آنها براي خود نسخه نوشتن

﴿اند.  كرده چنين ادعاي زشتي در مورد عزير          ﴾  و

﴿ نصارا گفتند: عيسي، پسر مريم پسر خداست. خداوند متعال فرمود:    

  ﴾  حجتي بر  آورند، و دليل و مي كه آنها بر زبانشان )باطل(اين سخني است
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خود توجه نكند، هرسخني را بر زبان هاي  صحت آن ندارند، و كسي كه به گفته
خواهد باز  مي كند، چون او دين و عقلي ندارد كه وي را از گفتاري كه مي جاري

﴿ بنابراين فرمود: .دارد             ﴾  اين سخنان آنان مشابه
گفتند: فرشتگان، دختران خدا هستند. گفتارشان مشابه  مي ي است كهسخن مشركان

﴿ سخن آنان است و در باطل بودن مانند يكديگر است.         ﴾ 
سخن باطل آشكار سوي  به خداوند آنان را نابود كند، چگونه از حق روشن و آشكار

 .برمي گردند!
كنند، اما در  امت بزرگي بر چنين سخني اتفاق نظر پيدا آيد كه مي و بعيد به نظر

نمايد،  مي اين صورت نيز كمترين تفكر و تاملي، آدمي را به باطل بودن آن هدايت

 ﴿چرا كه آنها       ﴾  علما و ديرنشينان خود را﴿      

﴾ ت گرفتند و آنچه را كه خدا برايشان حرام نموده بود به جاي خدا به الوهي
براي آنان حلال كردند، پس آن را حلال شمردند، و آنچه را كه خدا برايشان حلال 
نموده بود براي آنان حرام كردند، پس آن را حرام انگاشتند. و براي آنها آئين و 

ين اساس از آنان گفتارهايي كه با دين پيامبران متضاد بود مشروع نمودند، و برا
پيروي كردند. نيز آنها در مورد مشايخ و ديرنشينان خود زياده روي كردند و آنها را 

كردند  مي به پرستش آن اقدام تعظيم نمودند و قبور آنان را همچون بت برگرفتند كه
خود را به هاي  بريدند و دعا و فرياد طلبي مي و ذبايح خود را در پاي آنها سر

 داشتند. مي همحضر آنها عرض

﴿      ﴾  و عيسي پسر مريم را به جاي خدا به خدايي گرفتند، و با
 كردند. خداوند متعال دستوري كه خدا توسط پيامبرانش به آنها داده بود مخالفت

﴿فرمايد مي                   ﴾  حال آنكه بديشان جز اين
دستور داده نشده بود كه تنها خداي يگانه را بپرستند و بس، زيرا جز خدا معبودي 
به حق نيست، پس دستور داده شده بودند تا عبادت و اطاعت را خالصانه براي خدا 
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محبت بورزند، و او را به فرياد بخوانند، اما آنها  انجام دهند و فقط نسبت به او
خدا را كنار نهادند و چيزهايي را شريك خدا ساختند كه هيچ دليلي بر روا  دستور

 بودن آنها فرو نفرستاده بود.

﴿         ﴾ پاك و منزه است از آنچه آنها با او شريك 
بندند، زيرا آنان با اين كار به ساحت مقدس خداوند  مي سازند، و بر او دروغ مي

نيست، اش  كنند كه شايسته شكوه و بزرگي مي او را به چيزي متصفمتعرّض شده و 
 و خداوند متعال در اوصاف و افعال خود برتر از هر چيزي است كه بدو نسبت داده

 باشد. مي شود و با كمال والاي او منافي مي
خود ندارند، بلكه هاي  وقتي روشن شد كه يهود و نصاري دليلي بر صحت گفته

 ﴿بافند، خداوند متعال خبر داد كه آنها  مي جيف به همفقط دروغ و ارا   

      ﴾ خواهند نور خدا را  مي هدف آنان از اين كار اين است كه
 با سخنان خود خاموش گردانند. 

ا را در براي تبليغ آن فرستاده و كتابه و نور خدا، همان ديني است كه پيامبران را
و ها  تاريكي كرده ا ست. و خداوند دين را نور ناميده است، چون تاييد آن نازل

شود. پس اين دين حق است و عمل  مي اديان باطل به وسيله آن روشن جهالت و
كردن به آن عمل كردن به حق و حقيقت است، و غير از آن هرچه هست باطل و 

 باشند، مي شركاني كه مانند آنهاعمل به باطل است. پس يهوديان و نصارا، و م
ان كه هيچ دليي بر صحت آن ندارند نور خدا را خاموش هايش خواهند با گفته مي

﴿گردانند،         ﴾ پذيرد مگر اينكه نورش را كامل  نمي و خداوند
اموش كردن بگرداند، چون آن نور آشكار و درخشان است و اگر تمام مردم براي خ

توانند آن را خاموش كنند، زيرا كسي كه اين نورا را فرو  نمي آن جمع شوند،
فرستاده است همه بندگان تحت اختيار او هستند، و خداوند اين نور را از شر 

 دارد. بنابراين فرمود: مي هركسي كه نسبت به آن قصد بدي داشته باشد مصون

﴿       ﴾ پذيرد مگر اينكه نورش را كامل  نمي و خداوند
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﴿بگرداند،       ﴾  گرچه كافران خشنود نباشند، و براي نابود كردن
 تواند هيچ زياني برساند. نمي تلاش كنند، زيرا تلاش آنها آن

سپس خداوند متعال به تبيين نوري پرداخت كه متعهد شده است آن را حفظ 

 ﴿ اتمام برساند، پس فرمود: ايد و بهنم             ﴾ 
مفيد است، و همراه با دين  خداوند كسي است كه پيامبرش را هدايت، كه همانا علم

راستين كه عبارت از عمل صالح است، روانه كرده است. پس آنچه خداوند 
ستاده است شامل بيان حق، و مشخص كردن آن از باطل در را با آن فرص محمد

 باشد. مي احكام و اخبار وي رابطه با نامهاي خدا و صفات و كارها و
را سود بخشد از ها  همچنانكه اين دين به هر مصلحتي كه دلها و ارواح و جسم

قبيل خالص گرداندن دين براي خداي يگانه، و داشتن محبت خدا و پرستش او 
 و اخلاق و عادت و اعمال صالح و آداب مفيد دستورها  دهد و به نيكي مي فرمان

دهد، و از هر آنچه كه برخلاف اين است از قبيل اخلاق و كارهاي زشت كه  مي
 كند. مي براي قلب و جسم و دنيا و آخرت مضر است نهي

﴿پس خداوند پيامبرش را همراه با هدايت و دين حق روانه كرده است،     

            ﴾  تا آن را با حجت و دليل و شمشير بر ساير
اديان برتري بخشد گرچه مشركان اين را نپسندند، و در پي از بين بردن آن باشند و 
 براي آن نقشه و دسيسه بكشند، زيرا نقشه و حيله بد جز به صاحبش زيان

گرداند و آنچه را كه متعهد شده  مي وند وعده خود را حتما كاملرساند، و خدا نمي
 است بايد انجام پذيرد.

 :34-35 ي آيه

﴿                              

                           

     ﴾ » اي مؤمنان! همانا بسياري از علما و ديرنشينان اهل كتاب
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دارند. و كساني كه  خورند، و مردم را از راه خدا باز مي اموال مردم را به ناحق مي
كنند آنان را به عذابي دردناك  اندوزند و آن را در راه خدا خرج نمي نقره مي طلا و

 .»مژده بده

﴿                              

             ﴾ »ها) در آتش  روزي كه (آن اندوخته
گردد، و  هاي ايشان با آن داغ مي شود، و پيشاني و پهلو و پشت جهنم گداخته مي
شود: اين همان چيزي است كه براي خود اندوختيد، پس اينك  بديشان گفته مي

 .»اندوختيد بچشيد (سزا و كيفر) آنچه را كه مي
يش را از بسياري از علما و ديرنشينان اهل در اينجا خداوند بندگان مومن خو

خورند و مردم را از راه خدا باز  مي دارد. كه اموال مردم را به ناحق مي كتاب برحذر
دارند، و يا مردم از اموال خود  مي ميدارند. آنان اگر حقوقي از اموال مردم دريافت

دانش  هل علم وبخشند به خاطر علم و عبادتشان است، و اينكه آنها ا مي به آنها
نمايند. اما اگر اموال مردم را بخورند و  مي هستند و مردم را به راه راست هدايت

است،  مردم را از راه خدا باز دارند، پس گرفتن اموال به اين صورت حرام و ستم
بخشند مگر به خاطر اينكه آنان را به راه راست  نمي زيرا مردم مالهاي خود را بدانان

 راهنمايي كنند.
و از جمله خوردن و گرفتن اموال مردم به ناحق اين است كه مردم به آنان پول 

به نفع آنها فتوا صادر كنند، يا براي آنان به غير از آنچه خدا نازل فرموده  بدهند تا
يكي اينكه  ،است حكم نمايند. پس بايد از دو حالت علما و ديرنشينان برحذر بود

 دارند. مي مردم را از راه خدا باز اينكه د، دومخورن مي اموال مردم را به ناحق

﴿       ﴾ اندوزند. و آن را  مي و كساني كه طلا و نقره

 ﴿دارند،  مي نگاه        ﴾  و آن را در راههاي خير كه انسان را به
دوخته و دارايي حرام آن است كه انسان نفقه واجب كنند. ان نمي رساند خرج مي خدا

را از آن نپردازد، مانند اينكه زكات آن را نپردازد، يا مخارج واجب همسران يا 
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خويشاوندان را ندهد، يا از خرج كردن آن در راه خدا هرگاه كه واجب باشد امتناع 

﴿ورزد.     ﴾ ردناك مژده بده.پس ايشان را به عذابي د 

 ﴿ سپس آن عذاب را تفسير نمود و فرمود:              ﴾  روزي كه
 شود، پس هر درهم و ديناري جدا گداخته مي اموالشان در آتش جهنم گداخته

﴿شود.  مي          ﴾  پيشاني و پهلو و و در روز قيامت
شوند، در  مي گردد، هر وقت سرد شوند دوباره داغ مي ايشان با آن داغهاي  پشت

روزي كه مدت آن به اندازه پنجاه هزار سال است. و از روي توبيخ و سرزنش به 

﴿ شود: مي آنها گفته                 ﴾ اين همان 
 چيزي است كه براي خود اندوختيد، پس اينك بچشيد سزاي آنچه را كه

خويشتن ستم  اندوختيد، پس خدا بر شما ستم نكرده است، بلكه شما خود بر مي
 كرديد وخود را با اين اموال اندوخته شده عذاب داديد. خداوند در اين دو آيه بيان

 اين دو صورت منحرفبه يكي از اش  دارد كه انسان در دوران ثروتمندي مي
نمايد كه جز ضرر محض هيچ  مي يا اينكه مالش را در راه باطل خرج ،شود مي

كه انسان هايي  رساند، مانند صرف كردن اموال در راه گناه و شهوت نمي سودي به او
دارد، و صرف كردن آن براي بازداشتن مردم از راه خدا، يا  مي را از طاعت خدا باز

پردازد. و نهي از چيزي در  نمي لازم را از مال خودهاي  دادني اينكه مخارج واجب و
 واقع امر به ضد آن است.

 :36 ي آيه

﴿                         

                                 

                     ﴾ » همانا تعداد ماهها نزد خدا در
دوازده ماه است، چهار ماه ها و زمين را آفريده است  تقدير الهي از روزي كه آسمان

از آنها حرام است. دين راستين و درست همين است، پس در آنها بر خويشتن ستم 
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جنگند، و بدانيد كه  نكنيد و با همة مشركان بجنگيد همانگونه كه با همة شما مي
 .»خداوند با پرهيزگاران است

   ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال   ﴾ در تقدير و ها  همانا تعداد ماه

﴿قضاي الهي،        ﴾ باشند.  مي معروفهاي  ماه دوازده ماه است، و آن همين

﴿   ﴾  ،ري اودر حكم قَد﴿                    

     ﴾ ر روزي كه آسمانها و زمين را آفريد و شب و روز را جاري د
اوقات آن را معين ن مود. پس اوقات و شب و روز را بر اين ماههاي دوازده  كرد و

﴿گانه تقسيم كرد. اين است دين راست و درست.        ﴾  چهارماه از آن
به ها  حجه، و محرم. و اين ماهحرام است، و آن عبارتند از رجب، ذوالقعده، ذوال

ها حرام است ماه خاطر حرمتي كه دارند، و نيز به خاطر اينكه پيكار و جنگ در آن
 اند. حرام ناميده شده

﴿         ﴾ تم نكنيد. احتمال پس در اين ماهها بر خويشتن س

﴿به » فيهن«دارد كه ضمير        ﴾ رگردد. و خداوند بيان نموده كه اينها ب
 شوند سپاس مي جدولهاي زماني مشخصي براي بندگان هستند كه با طاعت خدا آباد

و معين  )تعيين جداول زماني(=بگويند. و بايد خداوند را سپاس بگويند كه با آن 
منت نهاده است. پس بايد از ستم  كردنشان در راستاي مصالح بندگان بر آنان

 اوقات برحذر شوند. بر خويش در اين ورزيدن
باشد:  مي ماه حرام برگردد كه معني آيه چنين و احتمال دارد كه ضمير به چهار

خداوند شما را به طور ويژه از ستم كردن در اين چهار ماه برحذر داشته است، به 
م از ستها  حرمت بيشتري دارد و ستم كردن در اين ماهها  خاطر اينكه ستم در اين ماه

 دارد.  تري كيفر سختها  كردن در ديگر ماه
يكي از مصاديق ستم نكردن، نهي از جنگ در اين ماهها است، بنابر قول كسي كه 

ها  گفته است: حرمت جنگ و پيكار در ماههاي حرام مورد تحريم پيكار در اين ماه
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 ماهها وارد شده است و بايد به آنها عمل شود. برخي گفته اند: تحريم پيكار در اين

﴿ منسوخ است و اين از عموم آياتي مانند:             

  ﴾ شود. يعني با همه مشركين و كساني كه به پروردگار جهانيان  مي استنباط
 كافراند بجنگيد. نه اينكه با يكي بجنگيد و با يكي نجنگيد، بلكه همه را دشمنان

و همه اهل ايمان  اند، كه آنها نيز نسبت به شما چنين طور همانخويش قرار بدهيد، 
دارند. و احتمال دارد  نمي را دشمن خود قرار داده و هيچ شري را از مسلمين دريغ

 ﴿كه   ﴾  در » واو«حال باشد براي﴿   ﴾ شود: همه شما  مي پس معني چنين
اين حالت خيزش عمومي براي جنگ بر همه مومنان  س دربا مشركين پيكار كنيد. پ

﴿: شود. اما چنين برداشت و تصوري حسب آيه مي واجب          

  ...﴾ ]خارج  )براي جهاد(مومنان همگي  و شايسته نيست كه«. ]122: التوبة
 .»شوند منسوخ است

﴿          ﴾  و بدانيد كه ياري و كمك خداوند همراه با
پرهيزگاران است. پس بايد در نهان و آشكار پرهيزگاري كنيد و براي انجام دادن 
طاعت الهي تلاش نماييد، به ويژه به هنگام جنگيدن با كافران، زيرا در اين حال 

 ن حربي ترك نمايد.تقوا و پرهيزگاري را در رفتار با كافرا ممكن است مومن،
 :37 ي آيه

﴿                                 

                                   

   ﴾ » ،همانا به تاخير انداختن (ماههاي حرام) فزوني در كفر است
كنند و يك سال حرام  شوند، آن (ماه) را يك سال حلال مي كافران با آن گمراه مي

س سازند تا با تعداد ماههاي كه خدا حرام نموده است موافقت برقرا سازند، پ مي
شمارند، كردار زشتشان براي آنان  آنچه را كه خداوند حرام نموده است حلال مي

 .»نمايد آراسته شده است و خداوند گروه كافران را هدايت نمي
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﴿ ﴾ باشد كه اهل جاهليت در ماههاي حرام  مي مراد به تاخير انداختن
 ه آنها وقتي نياز پيداباطلشان اين بود كهاي  دادند، و از جمله بدعت مي انجام

خواستند تعداد  مي كردند كه در برخي از ماههاي حرام بجنگند اما در عين حال مي
ماههاي حرام كه خداوند جنگ در آنها را حرام نموده است رعايت كنند، برخي از 
ماههاي حرام را به تاخير يا تقديم انداخته و يكي از ماههاي حلال را به دلخواه 

 دادند، پس در اين حالت جنگ را در آن حلال مي آن قرار خودشان به جاي
 دادند.  مي حرام قرار حلال را شمردند و ماه مي

موجب فزوني در كفر و  است داده اين كار همانطور كه خداوند متعال از آنها خبر
را در بردارد، از آن جمله اينكه آنها آن را از هايي  اشكال گمراهيشان است، چون

دين خدا قرار دادند، حال آنكه خدا و  شرع وي  ختند و به منزلهانزد خود سا
رسولش از آن مبرا هستند. و از آن جمله اينكه آنها دين را تغيير دادند، پس حلال را 
حرام ساختند و حرام را حلال نمودند. ديگر اينكه آنها به گمان خود خداوند و 

شتبه كردند، و نيرنگ و حيله را در بندگانش را گول زدند و دين بندگان را بر آنان م
مخالف با شريعت هاي  دين خدا به كار گرفتند. و اينكه اگر همچنان بر عادت

برد كه  مي شود، و انجام دهنده آن گمان مي مداومت نمايند زشتي اين كار از دل دور
 گردد. بنابراين فرمود: مي دهد، پس دچار اشتباه و گمراهي مي كار خوبي انجام

﴿                               ﴾  كافران با
مطابقت برقرار  شوند، تا با تعداد ماههايي كه خدا حرام نموده است مي آن گمراه

 كنند و آنچه را كه خدا حرام نموده است حلال كنند.

﴿        ﴾  شيطان كارهاي بد را براي آنا آراسته است و به سبب

  ﴿دانند.  مي كه در دلهايشان است آن را خوباي  باور و عقيده آراسته شده

     ﴾ كساني كه  ،نمايد نمي و خداوند گروه كافران را هدايت
 برايشان آورده شود ايماناي  است، و هر نشانه فر و تكذيبدلهايشان آغشته به ك

 آورند. نمي
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 :38-39 ي آيه

﴿                                      

                              ﴾ » !اي مؤمنان
شود در راه خدا (براي جهاد) حركت كنيد سستي  چرا هنگامي كه به شما گفته مي

دهيد؟! آيا به جاي آخرت به زندگي دنيا خشنود  ورزيد و دل به دنيا مي مي
 .»(در برابر) آخرت چيز كمي بيش نيست ايد؟! متاع و كالاي اين جهان گشته

﴿                              

   ﴾ » اگر براي جهاد حركت نكنيد خداوند شما را عذاب
كند، و هيچ زياني به او  ي غير از شما را جايگزينتان ميدردناكي خواهد داد، و گروه

 .»رسانيد و خداوند بر هر چيزي تواناست نمي
بدان كه بسياري از آيات اين سوره كريمه در رابطه با غزه تبوك نازل شده است، 

مسلمانان را براي جنگ با روم فراخواند و هوا گرم بود، و توشه ص آنگاه كه پيامبر
بردند. بنابراين برخي از  مي ت بود، و مسلمانان در تنگدستي به سركم و زندگي سخ

مسلمين سست شدند و دل را به دنيا نهادند و بدين سبب خداوند آنان را سرزنش 

 ﴿ نمود، و آنان را براي جهاد تحريك كرد و فرمود:         ﴾  اي
كنيد؟! يعني و براي انجام دستور خدا  نمي مومنان! آيا به مقتضاي ايمان و يقين عمل

﴿شتابيد؟  نمي و تحصيل خشنودي وي و جهاد با دشمنانش و ياري دادن دينتان  

                     ﴾ چرا هنگامي كه به شما گفته 
نموده و به ماندن در  كنيد، تنبلي حركت(براي جهاد) شود: در راه خدا  مي

﴿كنيد؟  مي يتان گرايش پيداها خانه           ﴾  آيا به
يعني حالت شما مانند كسي است كه به زندگي دنيا  ايد؟ زندگاني دنيا خشنود گشته

كند، انگار به  مين نمايد و به آخرت توجه مي خشنود گشته است و براي آن تلاش
 آخرت ايمان نياورده است.
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﴿         ﴾  پيدا نموده و بر پس زندگي دنيا كه شما به آن گرايش

 ﴿ايد،  آخرت مقدم داشته  ﴾  چيز كمي بيش نيست. آيا خداوند به شما عقل
م يك سزاوار ترجيح كنيد و دريابيد كه كدا نداده است تا كارها را با آن مقايسه

انسان  شود؟! مگر عمر مي است؟ آيا دنيا نسبت به آخرت كالاي ارزشمندي محسوب
چقدر است كه دنيا را آخرين هدف خويش قرار دهد و سعي و تلاش و زحمت او 

و مملو از خطرهاست فراتر نرود؟! ها  از دايره زندگي كوتاه دنيا كه آكنده از كدورت
دهيد؟! پس برچه اساسي دنيا را بر  مي بر آخرت ترجيحپس برچه اساسي دنيا را 

دهيد؟ آخرتي كه همه نعمتها را در بردارد، و در آن هرچه دل  مي آخرت ترجيح
مانيد. سوگند به خدا  مي بخواهد و چشم لذت ببرد وجود دارد و شما در آن جاودانه

ترجيح  هركس ايمان در دل داشته، و داراي فكري درست باشد دنيا را بر آخرت
 نخواهد داد.

تهديد كرد و ـ در صورت عدم حركت و نرفتن به جهاد ـ سپس خداوند آنها را 

  ﴿ فرمود:        ﴾ نكنيد خداوند شما  اگر براي جهاد حركت
دهد، زيرا بيرون نرفتن براي جهاد در حالتي  مي را در دنيا و آخرت عذاب دردناكي

شود به منظور جهاد بيرون رويد از گناهان كبيره است و باعث  مي كه از شما خواسته
فراواني را در بردارد، و هاي  به جهاد زيان گردد، زيرا نرفتن مي ن عذابتري سخت

 كسي كه به جهاد نرود از فرمان خدا سرپيچي نموده و مرتكب كاري شده كه
كتاب خدا و  را كمك نكرده و از خداوند از آن نهي كرده است، و او دين خدا

شريعت او دفاع ننموده است، و برادران مسلمانش را عليه دشمنشان كه درصدد 
و چه بسا كساني ديگر كه  .باشد ياري نكرده است مي ريشه كني آنان و دينشان

اند  اقتدا كنند، و نيز كساني كه براي جهاد بپاخاسته ايمانشان ضعيف است به او
خداوند عذاب سختي را به او  براين چنين كسي سزاوار است كهسست شوند، بنا

﴿ نويد دهد. پس فرمود:                    ﴾ 
دهد و گروهي غير از شما  مي اگر براي جهاد حركت نكنيد شما را عذاب دردناكي
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رسانيد،  نمي زد، سپس مثل شما نخواهند بود و هيچ زياني به اوسا مي را جايگزينتان
زيرا خداوند متعال ياري كردن دينش، و برتر قرار دادن سخنش را تضمين كرده 

اينكه آن را به پشت سرتان  كند چه دستور خدا را فرمان بريد يا نمي است، پس فرق

 ﴿ بياندازيد.     ﴾ هرعملي  ،وند بر هر چيزي توانا استو خدا
 تواند او را شكست دهد. نميكس  هيچ انجام دهد و تواند مي را كه بخواهد

 :40 ي آيه

﴿                             

                                   

                          ﴾ 
حقيقت خداوند او را ياري كرد: بدانگاه كساني اگر او (پيامبر) را ياري نكنيد، در «

كه كفر ورزيده درحاليكه يكي از دو تن بود از مكه بيرونش كردند، هنگامي كه آن 
فرمود: غم  دو در غار بودند، آنگاه كه (پيامبر) خطاب به رفيقش (ابوبكر صديق) مي

د، و او را گمان خدا با ماست، پس خداوند آرامش خود را بر او نازل كر مخور، بي
تر، و سخن  ديديد، و سخن كافران را پايين با سپاهياني ياري داد كه شما آنان را نمي

 .»خدا را برتر قرار داد، و خداوند توانا و با حكمت است
را ياري نكنيد، خداوند به شما نيازي ندارد و شما به ص اگر پيامبر خدا، محمد

ن شرايط بود خداوند تري در سخت رسانيد، زيرا هنگامي كه ايشان نمي او زياني

 ﴿كرد،  كمكش      ﴾  بدانگاه كه كافران او را از مكه بيرون كردند
تلاش كردند و به شدت براي كشتن او  و خواستند او را بكشند، و در اين مورد

﴿كردند تا از شهر مكه بيرون رود.  حريص بودند، و او را مجبور    ﴾  در

 ﴿بودند.  سو ابوبكر صديقص از دو تن بود، پيامبر حالي كه يكي   

 ﴾ مكه بيرون رفتند در جنوب  هنگامي كه آن دو در غار بودند. يعني وقتي كه از
مكه به غار ثور پناه بردند، و در آن ماندند تا كفار از دنبال كردن آنان دست بردارند. 
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دو در حالت سخت و مشقت باري بودند، زيرا دشمنان از هر طرف بيرون  پس آن
 جستند تا آنان را نصيب آنان نمود كه به هيچ دلي راه مي آمده بودند و آنها را

 ﴿يابد.  نمي     ﴾ خطاب به همراهش ابوبكر صديق ص آنگاه كه پيامبر

 ﴿ كه غمگين و مضطرب بود، فرمود:      ﴾  غم مخور، ياري و كمك

﴿خداوند با ماست.        ﴾  پس خداوند ثبات و آرامش و سكونتي كه
نمايد بر او نازل نمود. بنابراين وقتي كه همراهش پريشان شد او را به  مي دل را آرام

 ﴿ آرامش دعوت كرد و فرمود:      ﴾  .غم مخور، خدا با ماست

﴿        ﴾ ديديد، و  نمي و او را با سپاهياني ياري كرد كه شما آنان را

 ﴿خداوند آنها را نگهبانان پيامبر قرار داد.  آنها فرشتگان بزرگوار بودند كه

          ﴾ ان را فروتر، افتاده وشكست خورده و سخن كافر
را ص توانند پيامبر مي بردند مي قرار داد، چون كافران خشمگين بودند و گمان

دستگير كنند و بكشند. پس تمام توان خود را براي اين منظور به كار بردند و 
خداوند آنها را رسوا كرد و به هدفشان نرسيدند. و پيامبرش را با دور كردن كافران 

ياري كرد، و اين همان نصر و كمكي است كه در اين جا ذكر شده است،  از وي
زيرا ياري خدا بر دو نوع است: اول، ياري كردن مسلمين و آن زماني است كه در 

اين صورت كه خداوند آنچه را كه در پي آنند  صدد حمله به دشمن باشند، به
دو، ياري كردن  شوند. مي نمايد و بر دشمن پيروز و چيره مي برايشان محقق

مستضعف و ناتواني كه دشمنِ توانا به او چشم طمع دوخته است، پس ياري 
كند. چه  اين است كه دشمنش را از او دور نمايد و از وي دفاع خداوند نسبت به او

بسا اين كمك و ياري، مفيدترينِ دو كمك و ياري باشد. و ياري خداوند نسبت به 
 و همسرش را از مكه بيرون كردند از اين نوع بود.پيامبرش بدانگاه كه كافران او 

﴿         ﴾  و كلمات و سخنان قَدري و ديني خدا بر سخن ديگران

﴿ :دارد. از جمله سخنان او اين است برتري           ﴾  :الروم]
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﴿، »بر مااست  و ياري كردن مومنان حقي«. ]47             

             ﴾  :گمان ما پيامبران خود و مومنان  بي«. ]51[المؤمن
 ايستند ياري مي را در زندگاني دنيا و در روزي كه خلايق براي حساب به پا

﴿، »كنيم مي          ﴾  :گمان لشكريان ما  بي و«. ]173[الصافات
آشكار و كمك و هاي  روشن و نشانههاي  . پس دين خدا به وسيله حجت»پيروزند

 شود. مي ياري پادشاه ياري دهنده بر همه اديان پيروز

﴿  ﴾ دهد، و تواند او را شكست نميكس  هيچ تواناست و خداوند 

و با حكمت است و هرچيزي را  ﴾ ﴿تواند از دست او فرار كند.  نميكس  هيچ
دهد. و گاهي خداوند ياري كردن مومنان را بر حسب حكمت  مي در جاي آن قرار
 اندازد. مي خويش به تاخير

بدون شك بزرگترين نعمت  .اشاره شده است در اين آيه به فضيلت آرامش نيز
آرامش است، و اين آرامش برحسب ها  و ترسها  ه هنگام سختيخدا بر بنده ب

اعتماد او به وعده راستين پروردگارش و برحسب  شناخت بنده نسبت به خدا و
ايمان و شجاعتش خواهد بود. در اين آيه نيز اشاره شده است كه گاهي اوقات 

ست شوند، هرچند كه بهتر آن ا مي بندگان خاص و صيدق خدا دچار غم و اندوه
هرگاه غم و اندوه سايه افكند تلاش نمايد كه آن را از خود دور كند، چون غم و 

 گرداند. مي اندوه دل را ضعيف نموده، و عزم و اراده را سست
 :41-42 ي آيه

﴿                              

     ﴾ »هايتان در  سبكبار و سنگين بار بيرون آييد، و با مالها و جان
 .»راه خدا جهاد كنيد. اگر بدانيد اين براي شما بهتر است

﴿                                

                              ﴾ » اگر غنائمي
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كردند، ولي مسافت طولاني راه براي  نزديك و سفري آسان بود قطعاً از تو پيروي مي
توانستيم با شما  رند كه اگر ميآنان سخت و دشوار است. به خدا سوگند مي خو

 .»داند كه آنان دروغگويند كنند و خداوند مي آمديم، خود را هلاك مي بيرون مي
 او، به آنها جهاد در راهسوي  به خداوند متعال با تحريك بندگانش براي حركت

 ﴿فرمايد مي       ﴾  سختي و سبك بار و سنگين بار بيرون آييد. يعني در

﴿احوال، ي  آساني، و در خوشي و ناخوشي و در گرما و سرما و در همه  

         ﴾ مورد مبذول داريد، و  يعني تلاش خود را در اين
آنچه از مال و جان در توان داريد براي جهاد به كار گيريد. و اين بيانگر آن است 

كه جهاد كردن با جان واجب است جهاد با مال نيز به هنگام نياز واجب  ورط همان

﴿ است. سپس فرمود:          ﴾  اگر بدانيد جهاد با مال و
جان از نشستن و نرفتن به جهاد برايتان بهتر است، چون در جهاد كردن با مال و 

 بلند دستهاي  و انسان در پيشگاه خدا به مقام شود، مي جان رضاي خدا حاصل
 گيرد. مي كند و در زمره لشكريان خوب قرار مي يابد، و دين خدا را ياري مي

﴿        ﴾  ،اگر بيرون رفتن براي طلب كالاي نزديك و منافع دنيوي

﴿    ﴾  سفري نزديك و آسان بود  )براي(و﴿   ﴾ قطعا از تو پيروي 

﴿كردند، به خاطر اينكه مشقت زيادي در آن نبود،  مي        ﴾  ولي
مسافت بر آنان دور آمد و سفر برايشان مشكل شد، بنابراين از تو روي گرداندند و 

كه در  عبوديت نيست بلكه بنده حقيقي كسي استهاي  تنبلي كردند. اين از نشانه
سنگين و ساده را ادا كند، هاي  حال بندگي پروردگارش را انجام دهد، و عبادت هر

﴿پس چنين كسي در هر حال بنده خداست.                

 ﴾ از آمدن به جنگ باز اند  خورند آنها چون عذري داشته مي و به خدا سوگند

﴿براي جنگ بيرون آيند. اند  كه نتوانستهاي  به گونه .اند مانده     ﴾  با
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 ﴿ نمايند مي نشستن و دروغ گفتن و خلاف اواقعيت گفتن، خود را هلاك  

     ﴾ گويند. اين سرزنشِ منافقان است،  مي داند كه آنان دروغ مي و خداوند
بازماندند، و عذرهاي دروغين را پيشه ص غزوه تبوك از پيامبركساني كه در 
فقط به خاطر اينكه عذر آوردند از آنها درگذشت، بدون اينكه ص كردند. و پيامبر

مشخص گردد. بنابراين خداوند پيامبر  آنان را بيازمايد تا راستگو و دروغگو براي او
 ش نمود و فرمود:را به خاطر اينكه بلافاصله عذر آنها را پذيرفت سرزن

 :43-45 ي آيه

﴿                            ﴾ 
خداوند تو را ببخشايد! چرا پيش از آنكه براي تو روشن گردد چه كساني «

 .»ي؟راستگويند و چه كساني دروغگيند به آنان اجازه داد

﴿                             

      ﴾ » كساني كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند (در مورد شركت
خواهند، و خداوند به  تو اجازه نمينكردن در جهاد) با مالها و جانهايشان از 

 .»پرهيزگاران داناست

﴿                                

  ﴾ »يمان خواهند كه به خدا و روز قيامت ا فقط كساني از تو اجازه مي
 .»آورند و دلهايشان دچار شك و ترديد است. پس آنان در شك خود سرگردانند نمي

 ﴿فرمايد:  ميص خداوند متعال به پيامبرش   ﴾  خداوند تو را

چرا به آنان اجازه  ﴾  ﴿ببخشايد و تو را به خاطر آنچه كردي بيامرزد. 

﴿ ماندن دادي؟                   ﴾  پيش از آنكه براي
كساني دروغگويند، روشن شدن  ايشان راستگويند يا بداني چه تو روشن گردد كه

تو راستگو از دروغگو  اين موضوع هم آن است كه آنان را امتحان نمايي. تا براي
ر بداني و آن كس را كه عذري مشخص شود، آنگاه كسي را كه عذري دارد معذو
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ندارد معذور نداني. سپس خداوند خبر داد كه كساني كه به خدا و روز قيامت ايمان 
خواهند، چون علاقه  نمي ان از تو اجازههايش دارند براي ترك جهاد با مالها و جان

 نمايد، بدون اينكه مي به خير و ايمان كه در آنها وجود دارد آنان را بر جهاد وادار
براي  آنان را بر اين كار تحريك نمايد. و آنان بدون عذر هرگزاي  كننده تحريك

 خواهند. نمي نرفتن به جهاد از تو اجازه

﴿     ﴾  و خداوند به پرهيزگاران دانا است، پس بر آنچه از تقوا و
كه يكي از  است هداد دهد. و او خبر مي پاداششاناند  پرهيزگاري كه انجام داده

 خواهند.  نمي پرهيزگاران اين است كه براي ترك جهاد اجازههاي  علامت

﴿                           ﴾  فقط آنان از
و دلهايشان دچار  آورند، نمي خواهند كه به خدا و روز قيامت ايمان مي تو اجازه

به شان  ترديد است. يعني ايماني كامل و يقيني راستين ندارند، بنابراين علاقه شك و
خواهند كه جنگ  مي ترسند و اجازه مي كار خيركم است، و از پيكار و جنگيدن

﴿ نكنند.        ﴾ .پس آنان همواره در شك و سرگرداني هستند 
 :46-48 ي آيه

﴿                            

 ﴾ »خواستند بيرون روند حتماً ساز و برگ آن را آماده  و اگر مي
آنان را نپسنديد، پس آنان را از كردند، ولي خداوند بيرون شدن و حركت كردن  مي

 .»حركت باز داشت و گفته شد: با نشستگان بنشينيد

﴿                             

           ﴾ »آمدند چيزي  ان همراه با شما بيرون مياگر آن
كردند و مشغول آشفتن و  اَفزودند، و درميان شما حركت مي جز كمبود به شما نمي

شدند، و درميان شما كساني هستند كه سخن  گول زدن و برگرداندنتان از دين مي
 .»ايشان را بشنوند و خداوند به ستمكاران داناست
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﴿                               

  ﴾ »گمان پيش از اين فتنه جويي كردند و براي ابطال دعوت تو  بي
نيز نگهايي انديشيدند تا آنكه ياري خدا فرا رسيد و كار خدا با آنكه آنان 

 .»شد پسنديدند پيروز نمي
هاي  قرينهاند  فرمايد: منافقاني كه از رفتن به جهاد باز مانده مي خداوند متعال

آشكاري وجود دارد مبني بر اين كه آنها به طور كلي قصد بيرون رفتن براي جهاد را 
آورند باطل است، زيرا عذر مانعي است كه آدمي را از  مي و عذرهايي كه اند، نداشته

ي كه بنده به اندازه توان خود تلاش نمايد و براي فراهم كردن دارد. وقت مي رفتن باز
 اسباب بيرون رفتن تلاش كند، سپس مانعي شرعي او را باز دارد، معذور به حساب

 ﴿آيد، ولي اين منافقان،  مي          ﴾ خواستند اسبابي  مي اگر
گرفتند، اما چون براي رفتن به جهاد خود  مي اي رفتن به كاررا كه در توانشان بود بر

 اند. شود كه آنها قصد بيرون رفتن را نداشته مي را آماده نكردند معلوم

﴿        ﴾  ولي خداوند بيرون شدن و حركت كردن آنها را تائيد

﴿روند، ه با شما براي جنگ بيرون نكرد، و نپسنديد كه همرا ﴾  پس خداوند
در تقدير و قضاي خود آنان را از بيرون رفتن و حركت باز داشت، گرچه آنها را به 

كردن دستور داد، و آنان را براي جهاد تحريك نمود و به آنان توانايي بيرون  حركت
داد، اما از روي حكمت خويش نخواست آنها را ياري كند، بلكه آنها را  رفتن را

﴿ار نمود و از حركت بازداشت. خو       ﴾ :و گفته شد 
 .»بنشينيد با نشستگان، از قبيل زنان و كساني كه معذور هستند«

  ﴿ سپس خداوند حكمت اين كار را بيان كرد و فرمود:       

  ﴾ افزودند.  نمي آمدند چيزي جز كمبود به شما مي ما بيروناگر آنان همراه با ش

﴿     ﴾ ي و ايجاد شرارت ميان شما تلاش كرده و انگيز و براي فتنه

﴿كردند،  مي گروه متحد و يكپارچه شما را متفرق     ﴾  آنان به شدت
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﴿ و ميان شما دشمني بياندازند علاقمند هستند تا شما را دچار فتنه كنند ﴾  و

﴿در ميان شما مردماني هستند كه عقلشان ضعيف است و،    ﴾  دعوت آنها
پس به شدت بر شكست خوردن و خورند.  مي پذيرند، و فريب آنان را مي را

ر و د اند، تان و انداختن شر ميان شما و بازداشتن شما از دشمنتان حريص خواري
خواهند كه ايشان  مي پذيرند، و از آنان مي ميان شما كساني هستند كه سخن آنها را

را نصيحت نمايند، به همين جهت شري كه از بيرون آمدن آنها به همراه مومنان 
حكمت است، كه آنان را از بيرون  آيد بسيار بزرگ و خطرناك است. پس مي پديد

 .رفتن با بندگان مومن خود بازداشت!
ين از روي رحمت و لطفي بود كه نسبت به آنان داشت تا آنچه را كه به آنان و ا

  ﴿رساند از آنها دور سازد.  مي رساند بلكه ضرر نمي سود   ﴾  و
دهد كه چگونه از آنها  مي خداوند به ستمگران داناست، پس بندگانش را ياد

دارد.  مي آيد برايشان بيان مي تلاط با آنها پديدبپرهيزند، و مفاسدي را كه بر اثر اخ

  ﴿ سپس بيان فرمود كه آنها در شر و بدي سابقه طولاني دارند. پس فرمود:    

    ﴾ فتنه جويي كردند. يعني وقتي كه شما به  )نيز(گمان پيش از اين  بي

﴿ تنه تلاش كردند.مدينه هجرت نموديد آنها براي ايجاد ف     ﴾  و با
، درصدد باطل كردن دعوت شما ها رايزني و به كار گرفتن حيله و انديشيدن نيرنگ

﴿و شكست دادن دينتان برآمدند، و در اين باره كوتاهي نكردند.         

     ﴾ خدا فرا رسيد و كار خدا با آنان تا آنكه ياري 
پسنديدند پيروز شد، پس نيرنگ و باطل آنها نابود گرديد. بنابراين چنين كساني  نمي

سزاوارند تا خداوند بندگان مومن خود را از آنان برحذر دارد، و مومنان به بيرون 
 نيامدن آنان براي جنگ مبالات نكنند.

 :49 ي آيه
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﴿                              

   ﴾ »گويد: به من اجازه بده، و مرا  و از آنان كسي هست كه مي
كه جهنم  راستي  به اند! و دچار فتنه (و فساد) مساز! بدان كه در فتنه افتاده

 .»ران استدربرگيرندة كاف

﴿    ﴾  و در ميان اين منافقان كسي هست كه براي نيامدن به جنگ

به من اجازه بده  ﴾ ﴿گويد:  مي گيرد و عذر عجيب و غريب آورده و مي اجازه

 ﴿تا بمانم،   ﴾  و مرا در بيرون رفتن دچار فتنه مكن، زيرا اگر من بيرون بيايم
جد بني «كه  طور همانتوانم خودم را كنترل كنم.  نمي را ببينم» بني اصفر«زنان  و

چيزي جز  ـ خداوند او را در روز قيامت رسوا كند ـ اين را گفت، و سخنش» قيس
 ريا و نفاق نبود. 

هدف خوبي دارم، زيرا بيرون رفتن من باعث فتنه و قرار « گفت: مي با زبان
و بيرون نرفتنم باعث مصونيت از فتنه و دست نگاه  شود، مي گرفتن در معرض شر

 خداوند متعال با بيان اينكه اين سخن دروغ است، فرمود: .»گردد مي داشتن از شر

﴿      ﴾ زيرا به فرض اينكه در هدفش  اند. آگاه باش كه در فتنه افتاده
و نرفتن به جنگ، فساد و فتنه بزرگي صداقت داشته باشد، اما باز در اثر باز ماندن 

 نافرماني خدا و پيامبر و جرات كردن براي ارتكاب گناه بزرگ آيد، و آن مي پديد
 باشد. اما بيرون رفتن و به فتنه مبتلا شدن نسبت به شركت نكردن در جنگ فساد مي

 رود. با اينكه هدف اين گوينده جز مي كمتري دارد، و فقط گمان مبتلا شدن به آن

 ﴿ شرك نكردن در جنگ نبود. بنابراين خداوند به آنها هشدار داد و فرمود:

      ﴾  و به راستي كه جهنم در برگيرنده كافران است و آنها
 كنند. نمي راه فرار و گريزي از آن ندارند و از آن نجات پيدا

 :50-51 ي آيه
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﴿                               

    ﴾ »كند و اگر مصيبتي  اگر نيكي به تو برسد آنان را اندوهگين مي
 .»گردند ايم و شادمان برمي گويند: ما از پيش دوري جسته به تو دست دهد، مي

﴿                              ﴾ 
رسد جز آنچه خداوند براي ما مقرر نموده است، او  بگو: هرگز به ما چيزي نمي«

 .»كارساز ماست و مؤمنان بايد فقط به خدا توكل نمايند
 ان اينكه منافقان دشمنان حقيقي هستند و از دين متنفرند،خداوند متعال با بي

  ﴿فرمايد:  مي     ﴾  اگر نيكي به تو برسد، از قبيل پيروز شدن بر

﴿كند،  مي آنان را اندوهگين و غمگين ﴾﴿دشمن،        ﴾ و اگر 

﴿ ،دشمن بر شما د از قبيل پيروز شدنمصيبتي به شما دست ده ﴾  با افتخار و

 ﴿ گويند: مي اند، باليدن به سلامتي خود، و اينكه همراه تو شركت نجسته   

      ﴾  ما پرهيز نموديم و كارهايي كرديم كه ما را از افتادن در چنين مصيبتي

﴿نجات داد.        ﴾ دمان از مصيبتي كه براي تو پيش آمده و شا
گردند. خداوند در حالي كه سخنان  مي بر اند، است، و از اينكه با تو مشاركت نكرده

   ﴿ فرمايد: مي نمايد، مي آنان را رد            ﴾ :هرگز به « بگو
 ، و در لوح محفوظ قرار»هرسد جز آنچه خداوند برايمان مقرر نمود نمي ما چيزي

 ﴿. است داده  ﴾  او در امور ديني و دنيوي سرپرست و ياور ما است، پس
بايد به تقديرات او راضي باشيم، و ما اختياري نداريم وهيچ كاري در دست ما 

﴿نيست.           ﴾ لح بايد در جلب منافع و مصا و مومنان
ان بر خدا اعتماد و تكيه نمايند، و بايد در به دست هايش خود و دور كردن زيان

 ان به او اعتماد نمايند، پس هركس كه بر او توكل نمايد ناكامهايش آوردن خواسته
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خورد و به  مي گردد و شكست مي گردد، ولي هركس به غير او توكل كند خوار نمي
 يابد. نمي آرزوهايش دست

 :52 ي آيه

﴿                          

                     ﴾ » بگو: آيا دربارة ما جز
كشيم كه  ر داريد؟ ولي ما در مورد شما انتظار مييكي از اين دو نيكي را انتظا

خداوند از نزد خويش با دستان ما به شما عذابي برساند. پس چشم به راه باشيد و 
 .»ما هم با شما در انتظاريم

درباره ما منتظر « به شما برسد، بگو:هايي  به منافقان كه چشم به راهند تا مصيبت
 جز چيزي كه نهايتا به سود ماست انتظار شما در مورد ما» چه چيزهايي هستيد؟

شويم و پاداش  مي كشيد، و آن، يكي از دو امر نيكو است: يا بر دشمنان پيروز نمي
شويم كه شهادت بالاترين  مي آوريم و يا اينكه شهيد مي آخرت و دنيا را به دست

به عذابي منافقان انتظار داريم كه خداوند  مقام در نزد خدا است. ولي ما درباره شما
از جانب خويش گرفتارتان سازد كه ما در آن دخالتي نداريم. يا اينكه شما را با 
دستان ما عذاب دهد، به اين صورت كه ما را بر شما مسلط نمايد تا شما را به قتل 

﴿برسانيم.    ﴾  ،پس براي ما چشم به راه خير باشيد﴿        ﴾ 
 انتظار شر را داريم. اي شماو ما بر
 :53-54 ي آيه

﴿                         ﴾ » بگو: چه از
روي اختيار و چه از روي ناخوشي و اجبار انفاق كنيد، هرگز از شما پذيرفته 

 .»افرمان هستيدگمان شما گروهي ن شود. بي نمي

﴿                               

            ﴾ » و هيچ چيز آنان را از پذيرفته شدن
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باز نداشت جز اينكه آنان به خدا و پيامبرش كفر ورزيدند، و جز با هايشان  بخشش
ايستند، و جز از روي ناچاري احسان و بخشش  كسالت و تنبلي به نماز نمي

 .»كنند نمي
 منافقان و بيان علت باطل بودن آنهاي  خداوند متعال با بيان باطل بودن بخشش

  ﴿ فرمايد: مي         ﴾  به آنان بگو: چه از روي اختيار و چه از روي

 ﴿ناخوشي و اجبار انفاق كنيد،   ﴾ هرگز چيزي از اعمالتان پذيرفته 

﴿شود.  نمي       ﴾ هستيد، و از گمان شما گروهي نافرمان  بي
 ايد. طاعت خدا بيرون رفته

﴿ فرمايد: مي سق و چگونگي كارهايشان را بيان كرده وسپس خداوند صفت ف  

                       ﴾  و هيچ چيز مانع پذيرفته
آنان نشد جز اينكه به خدا و پيامبرش كفر ورزيدند. و شرط هاي  شدن بخشش

، ايمان است، و ايشان نه ايمان دارند و نه عمل صالحي، حتي پذيرفته شدن اعمال
 حالي بي نماز كه بهترين اعمال بدني است هرگاه براي آن بپاخيزند با تنبلي و

 ﴿ ايستند، و خداوند متعال اين حالت آنان را چنين بيان كرده است مي  

      ﴾  آيند. و از بس كه آن را  نمي و تنبلي به نمازو جز با بيحالي
 دانند نزديك است آن را انجام ندهند.  مي سنگين و دشوار

﴿       ﴾ كنند و  نمي و جز از روي ناچاري احسان و بخشش
دهد. در اينجا كسي  نمي از اين عمل هيچ احساس آرامش و اطميناني به آنان دست

همانند آنان عمل نمايد به شدت مورد نكوهش قرار گرفته است. و شايسته است كه 
فراخ و قلبي اي  كه بنده با اشتياق و نشاط بدني و قلبي به نماز بايستد. و با سينه

استوار انفاق كند و به پاداش و ذخيره شدن آن در نزد خداي يگانه اميد داشته باشد، 
 ند.و خود را با منافقان مشابه نگردا

 :55-57 ي آيه
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﴿                                   

       ﴾ » پس مالها و فرزندانشان تو را به شگفتي نياندازد، همانا
در حال كفر  آنان را در زندگي دنيا به وسيلة آن عذاب دهد و خواهد خداوند مي

 .»جانشان بيرون رود

﴿                        ﴾ » و به خدا
گروهي  خورند كه آنان از شما هستند، درحاليكه از شما نيستند، بلكه آنان سوگند مي

 .»ترسند هستند كه مي

﴿                        ﴾ » اگر پناهگاه
 .»آورند يا غارها يا كانالي بيابند شتابان به آن روي مي

به شگفت نياندازد، فرمايد: اموال اين منافقان و فرزندانشان ترا  مي خداوند متعال 
چون نبايد به اموال و فرزندان اينها رشك ورزيد. اولين چيزي كه از اين اموال و 
فرزندان عايد آنها شد، اين است كه آن را بر خشنودي پروردگار مقدم داشتند، و از 

 دستور خدا سرپيچي كردند.

﴿                   ﴾ خواهد آنان را در  مي همانا خداوند
فرزندانشان عذاب دهد. منظور از عذاب در اينجا مشقت  زندگي دنيا به وسيله مال و

 و سختي و اندوه قلب و خستگي جسم است كه در راه به دست آوردن اموال به آنها
زي به ان مقايسه شود، چيهايش رسد. پس اگر لذايذ آنان در اين دنيا با مشقت مي

در دنيا عذابي  ـ كه آنان را از ياد خدا غافل نمودها ـ  آيد. پس اين لذت نمي حساب
 براي آنان گرديده است.

خطرناك برخورداري آنان از نعمت دنيا اين است كه هاي  يكي از مصيت
 رود، نمي كه انديشه آنان از آن فراتراي  دلهايشان به آن وابسته شده است به گونه

كه اي  نيا آخرين خواسته و آخرين چيز مورد علاقه ايشان است، به گونهپس لذايذ د
شود تا آنها از  مي براي آخرت باقي نمانده است. پس اين باعثاي  در دلهايشان بهره
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﴿دنيا بروند،        ﴾  و در حال كفر جانشان بيرون رود. پس چه
ود دارد، سزايي كه باعث شقاوت و بدبختي هميشگي و سزايي بزرگتر از اين وج

 .حسرت پيوسته است؟!

﴿                      ﴾  و به خدا
كه از شما نيستند، بلكه چيزي كه خورند كه آنان از شما هستند، درحالي مي سوگند

نمايد تا آن قسم را بخورند اين است كه از حوادث و  مي ن را تحريكدر دلشان آنا
ترسند و در دلهايشان چنان شجاعتي وجود ندارد و حالات  مي پيشامدهاي ناگوار

 ترسند كه حالت خود را براي شما آشكار كنند و مي خود را بيان كنند. پس
من از هرطرف بر آنان دش آنگاه ترسند كه شما از آنها بيزاري و دوري بجوييد، و مي

 استوار باشد، شجاعت و قوت قلب، او را وادار يورش برند. كسي كه شجاع و
نمايد تا حالتش را چه خوب باشد چه بد بيان كند. اما منافقان خلعت بزدلي و  مي

 اند.  پوشيده و با دروغ خود را آراسته ترسويي را

 ﴿ فرمود: سپس خداوند شدت بزدلي و ترسويي آنان را بيان كرد و   

  ﴾ به آن پناه برند، ها  اگر پناهنگاهي بيا بند كه به هنگام سختي﴿   ﴾  يا

 ﴿غارهايي بيابند كه وارد آن شوند و در آن مستقر گردند،   ﴾  يا محلي را

﴿بيابند كه در آن داخل شوند و در آنجا پناه بگيرند،        ﴾  شتابان
 اند. ستقامت و پايداري را از دست دادهآورند. پس آنان نيروي ا مي به آن روي

 :58-59 ي آيه

﴿                             

 ﴾ » و در ميان آنان كساني هستند كه در موضوع تقسيم زكات از تو
گردند و اگر چيزي از  گيرند، اگر از آن به آنان داده شود خشنود مي عيب و ايراد مي

 .»شوند خشمگين مي آنگاه آن بديشان داده نشود
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﴿                                        

        ﴾ »است داده و اگر آنان بدانچه خدا و پيامبرش بديشان 
گفتند: خدا ما را بس است، به زودي خداوند و پيامبرش از  شدند و مي خشنود مي

 .»قيم، برايشان بهتر بوددهند و ما به خدا مشتا فضل و كرم خود به ما مي
گيرند. و  مي تقسيم زكات از تو عيبي  از ميان منافقان كساني هستند كه در نحوه

انتقاد و عيب گرفتن آنها نه به خاطر نيت درستشان است، و نه به خاطر داشتن 

﴿ديدگاه برتر و بهتر، بلكه فقط منظورشان اين است كه زكات به آنها داده شود،   

                    ﴾  اگر از اموال زكات به آنان داده
 خشمگين آنگاه گردند، و اگر چيزي از زكات به ايشان داده نشود مي شود خشنود

شوند. و شايسته نيست كه خشم و خشنودي بنده پيرو هوي و ميل دنيوي و قصد  مي
 صكه پيامبر طور هماند، بلكه بايد پيرو خشنودي پروردگارش باشد، فاسدش باش

ا لِ « فرموده است: بَعً اهُ تَ وَ ونَ هَ كُ تَّى يَ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ ِهِ ـمَ ـلا يُ ئْتُ ب هيچ يك از شما « »ا جِ
. »ام او پيرو آنچه باشد كه من آورده مومن كامل نيست مگر اينكه هوي و خواست

﴿               ﴾ و اگر آنان به كم و يا زيادي كه پيامبر به آنان 

﴿شدند،  مي داد راضي مي        ﴾ گفتند: خدا ما را كافي و بس است،  مي و
اميدوار  پس به آنچه كه قسمت ما نموده است راضي گشته و به فضل و احسان او

﴿ :گفتند مي شده و                     ﴾  خداوند از فضل
خويش به ما خواهد داد و همچنين پيامبر او، و ما به خدا مشتاقيم، و براي جلب 

 كنيم. اگر چنين مي منافع و دفع زيانها از خود به درگاه خدا تضرع و زاري
 نافقي در امان مانده و به ايمان و سعادت هر دو سرا راهكردند، از نفاق و م مي
يافتند. سپس خداوند كيفيت تقسيم صدقات واجب يعني زكات را بيان نمود و  مي

 فرمود:
 :60 ي آيه
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﴿                            

                      ﴾ » زكات
فقط براي مستمندان، بينوايان، كارگزارانِ جمع آوري زكات، كساني كه از آنان 

ست. اين يك فريضة شود، آزادي بردگان، بدهكاران، و در راه ماندگان ا دلجويي مي
 .»الهي است و خداوند دانا و حكيم است

واجب است به دليل اينكه صدقات هاي  در اين آيه زكات» صدقات«منظور از 
ها  گيرد و ويژه فرد خاصي نيست. پس فرمود: زكات مي مستحب به هركس تعلق

چون خداوند پرداخت  ،باشد نه كسان ديگر مي مخصوص اين دسته از افراد مذكور
، و آنها هشت گروه هستند: اول و است داده زكات را فقط به اين افراد اختصاص

باشند، فقير از  مي دوم، فقرا و مساكين هستند، و آنها در اينجا دو گروه متفاوت
» تر مهم«آغاز نمود و ابتدا به آنچه كه  مسكين نيازمندتر است، چون خداوند با آن

اينكه  ر كسي است كه هيچ چيزي ندارد، يا، پس فقي»مهم«پردازد سپس به  مي است
تواند  مي قادر به تامين كمتر از نصف نيازهايش است. و مسكين كسي است كه

تواند تمام آنها را برآورده  نمي نصف نيازهايش يا بيشتر از آن را برآورده سازد و
به گردد. پس  مي اگر او تمام نيازهايش را برآورده نمايد ثروتمند محسوب كند، چون

 شود كه به وسيله آن فقر و تنگدستي آنان رفع گردد. مي اينها مقداري از زكات داده
باشند. آنها كساني هستند كه به جمع آوري  مي گروه سوم، كارگزاران زكات

برخي نگهبان آن بوده و برخي آن را از  ،پردازند مي زكات و امور مربوط به آن
ا آن را برعهده دارند، و يا حامل زكات، يگيرند، يا حفاظت و نگهباني  مي صاحبانش

دهند، پس به خاطر كاري  مي و يا كارهايي از اين قبيل را انجام ،نويسنده آن هستند
شود  مي شود و آنچه به آنان داده مي دهند بخشي از زكات به آنان داده مي كه انجام

 مزد كارشان است.
ونده، رئيس و سرداري باشند. و دلجويي ش مي گروه چهارم، دلجويي شوندگان

اينكه به منظور  كنند و اميد است اسلام بياورد. و يا مي است كه قومش از او اطاعت
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رود كه  مي شود، و يا با دادن زكات اميد مي مصون ماندن از شر او به وي زكات داده
ايمانش قوي گردد، يا فردي مانند او اسلام بياورد، و يا اينكه زكات را از كسي كه 

محبتش گردد  شود كه سبب جلب مي گيرد، پس چيزي به او داده مي دهد، نمي آن را
 يا مصلحتي به وسيله آن محقق شود.

باشند، آنها بردگانِ مكاتبي هستند كه خويشتن را از  مي گروه پنجم، بردگان
 صاحبان خود خريداري كرده و براي بدست آوردن بهاي آزادي خويش تلاش

و آزاد كردن مسلماني  .شود مي مر از زكات به آنان كمكنمايند، پس براي اين ا مي
كه در زندان كافران است در اين داخل است، بلكه آزاد كردنش اولويت دارد. نيز 

 ﴿اموال زكات آزاد شوند، چون اين در  به طور مستقل باها  جايز است كه برده

 ﴾  .داخل است 
 ا دو دسته هستند:باشند. آنه مي گروه ششم، بدهكاران

اول، كسي كه به خاطر صلح و آشتي دادنِ بين مردم بدهكار شده است، به اين 
باشد و مردي براي صلح آوردن و آشتي اي  صورت كه ميان دو گروه مردم شر و فتنه

دادن آنها اقدام نموده و با پرداختن مال به يكي از دو گروه يا به همه، ميانشان صلح 
شود كه فعاليتش را  مي از زكات قرار دادهاي  براي چنين كسي بهرهبرقرار نمايد. پس 

را تقويت گرداند. پس به چنين كسي حتي اگر اش  بيشتر نمايد و تصميم و اراده
 شود. مي توانگر هم باشد از زكات داده

نيازهاي خويش وام گرفته، سپس تنگدست و نادار شده  دوم، كسي كه براي رفع
شود كه وامش را به طور كامل  مي از زكات دادهاي  اندازه است، به چنين كسي به

بدهد. گروه هفتم، جنگجويان راه خدا. و آنان جنگجويان داوطلبي هستند كه 
شود، تا بتوانند پول و اسلحه يا  مي گيرند، پس به آنان از زكات داده نمي حقوقي

طور كامل به جهاد وسيله سواري يا نفقه و مخارج خود و خانواده تامين نمايند و به 
بپردازند و اطمينان خاطر داشته باشند، بسياري از فقها گفته اند: اگر فردي توانايي 

شود، چون  مي كسب و كار داشته باشد ولي به طلب علم بپردازد، از زكات به او داده
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خواهد حج فرض را  مي علم در جهاد كردن راه زكات به فرد فقيري داده شود كه
 . )مل استأاين جاي تو (انجام دهد، 

باشد. و او كسي است كه در شهري ديگر  مي گروه هشتم، مسافرِ در راه مانده
شود كه وي را به شهرش برساند.  مي او داده زكات بهاي  اندازه مانده است. پس به

﴿شود.  مي پس زكات تنها به اين هشت گروه داده    ﴾ )اي  فريضه )اين
خدا كه آن را معين و مقدر نموده است و تابع علم و حكمت اوست، است از جانب 

﴿    ﴾ .و خداوند دانا و با حكمت است 
گيرند: اول: كسي كه به زكات نياز  مي بدان كه اين هشت گروه در دو دسته جاي

د فقير و مانن ،شود مي برسد زكات به وي دادهاي  دارد، يا به خاطر اينكه به او فايده
 مسكين و امثالشان. دوم: كسي كه مورد نياز اسلام است و به وسيله او اسلام

شود، پس خ داوند اين سهميه را در اموال  مي گردد، زكات به او داده مي مند بهره
ثروتمندان به خاطر برطرف كردن نيازهاي خاص و عام و كلي اسلام و مسلمين 

 واجب گردانده است.
ات اموالشان را به صورت شرعي بپردازند فقيري در جامعه اگر ثروتمندان زك

 برطرفها  آيد كه به وسيله آن كاستي مي ماند، و اموالي به دست نمي اسلامي باقي
 نمايند، و همه مصالح ديني جامعه اسلامي تامين مي شود، و مجاهدان جهاد مي
 گردد. مي

 :61-63 ي آيه

﴿                        

                          ﴾ » و
گويند: او سراپا گوش، (و  ده و ميدرميان آنان كساني هستند كه پيامبر را آزار دا

پذيرد). بگو: او براي شما گوش خوبي است،  باور) است، (و هر چيزي را مي خوش
پذيرد و براي مؤمنان رحمتي است. و  به خدا ايمان دارد و مشورت مؤمنان را مي

 .»آزارند عذاب دردناكي دارند كساني كه پيامبر خدا را مي
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﴿                         

﴾ »خورند تا شما را خشنود كنند، حال آنكه اگر آنان  برايتان به خدا سوگند مي
 .»مؤمن هستند، خدا و پيامبرش سزاوارترند كه خوشنودشان سازند

﴿                                   

  ﴾ »اند كه هركس با خدا و پيامبرش دشمني و مخالفت ورزد  آيا ندانسته
 .»ماند. اين رسوايي بزرگ است سزاي او آتش دوزخ است و در آن جاودانه مي

﴿كساني هستند كه  از ميان اين منافقان   ﴾  با سخنان زشت، و عيب

 ﴿رسانند  مي گرفتن از پيامبر و دينش او را آزار      ﴾ گويند: او  مي و
 نمايند بسنده نكرده و مي يعني به اذيت و آزاري كه متوجه پيامبر .خوش باور است

طلبيم و  مي آييم و عذر مي رسيد پيش او گويند: وقتي كه سخنان ما به گوش او مي
 پذيرد، چون او خوش باور است و دروغگو و راستگو را تشخيص مي او از ما

 اين كار اعتنا نكرده، و اهميت به ـ خداوند آنان را خوار بگرداند ـ دهد و آنها نمي
 گفتند: اگر سخن ما به پيامبر نرسد اين چيزي است كه ما مي دادند، چون نمي
كنيم. پس آنها از  مي اكتفا خواهيم، و اگر به وي برسد فقط با عذر آوردن دروغين مي

ادبي كردند. بزرگترين آن عبارت بود از اينكه  بي جهات بسياري به ساحت پيامبر
سوي  به آنها خودشان را كه براي هدايت و بيرون كردنشان از شقاوت هلاكت

عمل خود را دست كم گرفته و با  هدايت و سعادت آمده بود، اذيت كردند، و اين
 اين كار بر اذيت و آزارشان افزودند.
را زير سوال برده و او را به ناداني و عدم ص آنان همچنين عقل و خرد پيامبر
داراي عقلي كامل  صكردند، در حالي كه او  مي تشخيص راستگو از دروغگو متهم

ينشي نافذ برخوردار بود. بود، و درك و دريافت بسيار بالايي داشت و از راي و ب

  ﴿ خداوند متعال فرمود: بنابراين    ﴾  بگو: گوش خوبي براي شما
پذيرد، اما روي  مي است. يعني هركس كه سخن نيك و راست بگويد از وي
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 گرداندن و برخورد كريمانه او نسبت به بسياري از منافقان كه عذرهاي دروغين
اخلاق بزرگ و والاي اوست. و بدان خاطر است كه به آنان آوردند به خاطر  مي

﴿ فرمايد: مي اهميت ندهد و از فرمان و دستور خدا تبعيت كند كه      

                     ﴾ ]كه وقتي«. ]95: التوبة 
خورند، تا از آنها روي بگردانيد.  مي آنان برگرديد براي شما به خدا سوگندسوي  به

 .»از آنان روي بگردانيد همانا آنان پليداند

﴿ دارد: مي اما خداوند حقيقت آنچه كه در قلب و نظر پيامبر است بيان    

      ﴾ كننده را  ومنانِ راستگو و تصديقرد و سخن مبه خدا ايمان دا
و از بسياري از دروغگويان  ،دهد مي كند، و راستگو را از دروغگو تشخيص مي باور

﴿تابد.  مي روي بر        ﴾ زيرا  .و براي مومنان رحمتي است
اما كساني كه  كنند. مي اخلاق او پيروي شوند، و از مي مومنان به وسيله او هدايت

كنند، دنيا و آخرتشان را  مي پذيرند، و آن را رد نمي ايمان ندارند و اين رحمت را

﴿نمايند.  مي تباه       ﴾  و كساني كه با گفتار و كردار خويش پيامبر

﴿كنند،  مي خدا را اذيت   ﴾ ي دارند. و از در دنيا و آخرت عذاب دردناك
حتما ص كننده و ناسزا گوينده پيامبر ذاب دردناك آنها اين است كه اذيتجمله ع

 بايد كشته شود.

﴿        ﴾ خورند تا شما را  مي براي شما به خدا سوگند
 خشنود كنند، و خود را از اذيت و ديگر كارهايي كه از آنان سر زده است تبرئه

 ﴿نمايند. هدفشان اين است كه شما از آنان خشنود شويد.        

        ﴾  حال آنكه اگر مومن باشند خدا و پيامبرش سزاوارترند
كه خشنودشان سازند، چون مومن هيچ چيزي را بر رضايت و خشنودي 

باشد، زيرا خشنودي غير  مي ن بيانگر عدم ايمان آنهادارد. و اي نمي پروردگارش مقدم
مقدم  زيرا خشنودي غير خدا و پيامبرش را اند، خدا و پيامبرش را مقدم داشته
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و اين مخالفت و دشمني با خداست، و خداوند كسي را كه با او مخالفت  اند. داشته

  ﴿ فرمايد: مي ورزد تهديد نموده و                ﴾ اند  آيا ندانسته
كه هركس با خدا و پيامبرش دشمني و مخالفت ورزد، به اين صورت كه در سمت و 
 سويي قرار گيرد كه او را از خدا و پيامبرش دور نمايد، و دستورات خدا را

 ارزش انگارد، و بر ارتكاب آنچه او حرام نموده است جرات كند،  بي   

            ﴾ سزاي او آتش دوزخ است، و در آن جاودانه 
و بدتر از آن وجود تر  ماند، و اين رسوايي بزرگي است كه هيچ رسوايي زشت مي

ندارد، چرا كه نعمت پايدار و هميشگي را از دست داده، و به عذاب جهنم گرفتار 
 بريم. مي ست. از حالت آنان به خدا پناهشده ا
 :64-66 ي آيه

﴿                                 

     ﴾ »ن نازل شود اي دربارة آنا ترسند كه سوره منافقان از آن مي
گمان خداوند آنچه را  كه از آنچه در دلهايشان است خبر دهد، بگو: مسخره كنيد، بي

 .»سازد كه از آن بيم داريد آشكار مي

﴿                                

  ﴾ »كرديم بگو: آيا  گويند: بازي و شوخي مي و اگر از آنان بپرسي، مي
 .»كرديد به خدا و آيات او و پيامبرش مسخره مي

﴿                                  

  ﴾ »،ايد، اگر برخي  شما پس از ايمانتان كافر شده راستي  به عذر نياوريد
 .»دهيم از شما را عفو كنيم گروهي ديگر را به سبب آنكه گناهكار بودند عذاب مي

شود، چون اسرار منافقان را  مي كننده ناميده عني رسواي» اضحهف« مباركه ةاين سور
فرمايد:  مي زند. و خداوند همواره در اين سوره مي كند و نقابشان را كنار مي بيان

كند، اما منافقان را معين و  مي ان را بيانهايش برخي از آنان، برخي از آنان. و صفت
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يكي اينكه: خدا بسيار ستار و پوشاننده عيب  ،مشخص نكرد و اين دو فايده دارد
ي كه داراي اين است و دوست دارد عيب بندگانش را بپوشاند. دوم اينكه: هم منافقان

صفت بودند و خطاب متوجه آنها بود، و هم كساني كه بعد از آنها آمده و به اين 
باشند مورد نكوهش و مذمت هستند. بنابراين بيان صفت،  مي متصفها  صفت

 است، و همين امر آنها را بيش از حد ترساند.تر  فراگيرتر و مناسب

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال                  

                              

              ﴾  :اگر منافقان و كساني كه در «. ]61-60[الأحزاب
دلهايشان مرضي هست و شايعه افكنان در مدينه، از كارشان باز نايستند، تو را 

تو نپايند. از رحمت  كنيم تا جز مدتي اندك در همسايگي مي سخت برآنان مسلط
 .»خدا دور گرديده و هركجا يافته شوند گرفته و سخت كشته خواهند شد

 ﴿ و در اينجا فرمود:                      ﴾ 
درباره آنان نازل شود كه آنان را از مكنونات اي  ترسند كه سوره مي منافقان از آن

دلشان خبر دهد و رسوايشان كند تا امور پنهانشان براي بندگان خدا آشكار شود، و 

 ﴿ت گيرندگان گردند. عبرتي براي عبر ﴾  بگو: به ريشخند تمسخر خود

  ﴿ادامه دهيد،        ﴾ گمان خداوند آنچه را كه از آن بيم  بي
اش وفا نمود و اين سوره را نازل  سازد. و خداوند متعال به وعده داريد آشكار مي

 هايشان را دريد. د و آنان را رسوا كرد و پردهكرد كه حالت آنها را بيان نمو

﴿    ﴾  و اگر از آنان در رابطه با طعنه و عيبي كه به مسلمين و دينشان
گويند:  كردند، بپرسي، گروهي از آنان كه در غزوة تبوك حضور داشتند، مي وارد مي

يارانش بود ـ از همه و  صايم ـ منظورشان پيامبر ما كسي را مانند اينان نديده
شكموترند (و پرخور هستند) و از همه دروغگوترند، و از همة مدرم به هنگام 

 صرويارويي با دشمن بزدل و ترسوترند. و وقتي به آنها اطلاع رسيد كه پيامبر
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سخن آنها را شنيده و از آن آگاهي يافته است، پيش او آمدند و عذر خواهي كدرند 

﴿و گفتند:            ﴾ كرديم، يعني منظوري  ما فقط بازي و شوخي مي
جويي و طعنه زدن نبود. خداوند متعال معذور نبودن و  نداشتيم، و هدف ما عيب

﴿به آنان بگو:  ﴾ ﴿فرمايد:  دروغگو بودن آنها را در اين باره بيان داشته و مي   

                    ﴾  آيا به خدا، و آيات
كنيد؟ عذر نياوريد، به راستي كه شما پس از ايمانتان كافر  مي او و پيامبرش مسخره

 شده ايد. زيرا مسخره كردن خدا و پيامبرش كفر است، و انسان را از دين بيرون
ساس دين بر پايه تعظيم و بزرگ داشت خدا و تعظيم دين و كند، چون اصل و ا مي

پيامبرش قرار دارد، و مسخره كردن به يكي از آنان با اين اصل متضاد است و به 
كند. بنابراين وقتي پيش پيامبر آمدند و از او عذرخواهي  مي شدت آن را نقض

﴿: كردند، پيامبر فقط فرمود                    

    ﴾  

﴿      ﴾  اگر گروهي از شما به خاطر توبه و پشيماني و طلب

 ﴿مغفرت كردنشان ببخشيم،     ﴾ حتما گروهي ديگر از شما را عذاب 

﴿به سبب اينكه آنان،  ﴾﴿دهيم،  مي    ﴾  گناهكار و بر كفر و نفاق
 خود پايدار بودند.

و اين آيات بيانگر آن است كه هركس پنهاني عليه دين خدا نيرنگ كند، و خدا و 
نمايد و  مي آيات او و پيامبرش را به ياد تمسخر بگيرد، خداوند آن راز را آشكار

دهد. نيز بيانگر آن است كه  مي ند و او را به شدت عذابك مي صاحب آن را رسوا
هركس چيزي از كتاب خدا و سنت پيامبر را به تمسخر بگيرد، يا آن را مورد طعنه و 
عيب جويي قرار دهد، يا پيامبر را عيب جويي و مسخره كند، او به خداوند بزرگ 

شود  مي اهي پذيرفتهكفر ورزيده است. و نيز بيانگر آن است كه توبه كردن از هر گن
 گرچه آن گناه بزرگ باشد.
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 :67-68 ي آيه

﴿                            

                     ﴾ » مردان منافق
دهند، و از كار خوب باز  و زنان منافق از همديگرند، به كار زشت فرمان مي

اند خدا  دارند. خدا را فراموش كرده دارند، و دستهايشان را (از بخشيدن) بسته مي مي
 .»گمان منافقان فاسقند هم ايشان را فراموش كرده است. بي

﴿                          

      ﴾ » خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان كافر را به
جهنم برايشان بس است، و مانند، و  مي ، در آن جاودانهاست داده آتش جهنم وعده

خداوند آنان را نفرين كرده و از رحمت خويش بدور داشته است، و داراي عذاب 
 .»هميشگي خواهند بود

 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال             ﴾  مردان منافق
مشتركند، در اينكه برخي از آنان و زنان منافق از همديگرند، و چون آنها در نفاق 

باشند. و اين بيانگر آن است كه مومنان  مي برخي ديگر را به دوستي بگيرند، مشترك
 بايد دوستي خود را با آنها قطع نمايند.

﴿ منافقان را بيان كرد و فرمود: سپس صفت مشترك همه     ﴾  به

﴿دهند،  مي رمانكار زشت كه كفر و فسق و گناه است ف      ﴾  و
از كار خوب كه ايمان و اخلاق خوب و اعمال صالح و آداب نيكو است  )مردم را(

﴿دارند،  مي باز      ﴾ ان را از صدقه و بخشش و احسان هايش و دست

﴿ست. دارند. پس خداوند آنها را به بخل توصيف نموده ا مي بسته  ﴾  خدا را

﴿كنند،  نمي و او را جز اندكي ياداند  فراموش كرده        

 ﴾  پس خداوند هم آنها را فراموش نموده و رحمت خويش را از آنان
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، بلكه آنان كند نمي دهد و آنان را وارد بهشت نمي دريغ داشته، و به آنان توفيق خير

 ﴿مانند.  مي گذارد، و در آن براي هميشه مي ن طبقه جهنم باقيتري را در پايين

     ﴾ را در آنان منحصر » فسق« اند. گمان منافقان فاسق بي
است، به دليل اينكه عذاب آنان از تر  گرداند، زيرا فسق آنان از فسق ديگران بزرگ

آنان مورد ي  مومنان را به وسيله )خداوند(باشد، و همانا  مي ديگران شديدتر عذاب
كردند، و پرهيز از آنان امري  مي آزمايش قرار داد، زيرا منافقان در ميان آنان زندگي

 سخت و دشوار است. 

﴿                          

    ﴾  خداوند مردان منافق و زنان منافق و كافران را به آتش جهنم
مانند و جهنم برايشان بس است. و خداوند  مي كه در آن جاودانه است داده وعده

داراي عذاب هميشگي آنان را نفرين كرده و از رحمت خويش بدور داشته است و 
خواهند بود. منافقان و كافران در آتش جهنم در كنار هم قرار دارند و لعنت و 
جاودانگي در جهنم براي آنان است، چون آنها در دنيا بر كفر و دشمني با خدا و 

 پيامبرش و كفر ورزيدن به آيات خدا متحد و يكپارچه بودند.
 :69-70 ي آيه

﴿                                

                                        

                   ﴾ » (احوال شما منافقان)
همانند كساني است كه پيش از شما بودند: آنان از شما توانمندتر و از اموال و 

مند شدند، و شما هم از  فرزندان بيشتري برخوردار بودند، و از نصيب خود بهره
مند  مند شديد، همانگونه كه افراد پيش از شما از بهرة خود بهره بهرة خويش بهره

شدند، و شما در همان چيزي فرو رفتيد كه آنان بدان فرو رفتند، آنان كردارشان در 
 .»دنيا و آخرت به هدر رفت و ايشان همان زيانكارانند
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﴿                                  

                                   

﴾ » د و قوم ابراهيم خبر كساني كه پيش از ايشان بودند، قوم نوح و عاد و ثموآيا
و اصحاب مدين و اهل شهرهاي زير و رو شدة (قوم لوط) به آنان نرسيده است؟ 
پيامبرانشان همراه با دلايل روشن به سويشان آمدند، خدا بديشان ظلم و ستم نكرد 

 .»بلكه خودشان به خويشتن ظلم و ستم كردند
كننده رسيده است  تكذيبهاي  كه به امتهايي  خداوند متعال منافقان را از عذاب

﴿فرمايد مي برحذر داشته و                  

   ﴾  قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مدين و روستاهاي

﴿ زيرو رو شده قوم لوط، همه اينها         ﴾  پيامبرانشان با حق واضح
و آشكار نزدشان آمدند، اما آنان را تكذيب كردند و در نتيجه به سرانجامي گرفتار 
شدند كه خداوند براي ما تعريف نموده است. پس اعمال شما به اعمال آنان شبيه 

 است.

﴿          ﴾ شديد، و آن را  دمن و شما هم از نصيب خود در دنيا بهره
را در جهت جلب رضاي ها  در قالب لذت و شهوت به دست آورديد، و اين نعمت

خدا بكار نبرديد، بلكه آن را در راه نافرماني خدا صرف نموديد، و همت و اراده 
فقط صرف خوشگذراني و لهو و لعت شد، همانطور كساني كه پيش از شما  شما

﴿بودند چنين كردند.        ﴾  و شما در باطل و دروغ فرو رفتيد، و
مجادله پرداختيد تا حق را در هم شكسته و نابود كنيد. سپس اين  در اين زمينه به

 ي از لذايذ دنيا، و فرو رفتن در باطل.مند بهره ،بود كردار و دانش آنها
ودند و بنابراين سزاوار عقوبت و هلاكتي شدند تا كساني كه پيش از آنها ب

 كارهايي مانند كارهاي آنان انجام دادند سزاوار آن گرديدند. 
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را در ها  اين نعمـ شوند  مي مند بهره دنياهاي  كه از بهره و نعمتـ  و اما مومنان
گيرند، و دانش آنان دانش پيامبران است و آن رسيدن به  مي مسير طاعت خدا بكار

براي نابود كردن » حقي  مجادله«از  عالي، و استفادههاي  يقين در تمامي خواسته

﴿باطل است.         ﴾  پس خداوند وقتي كه عذاب خود را بر آنان

﴿فرود آورد براي اين نبود كه بر آنان ستم كند.          ﴾  بلكه
دادند كه مرتكب گناهان آنان خودشان بر خويشتن ستم كردند و به خود جرات 

 شوند. و از پيامبران سرپيچي كردند و از فرمان هر سركش كينه توزي اطاعت
 نمودند.
 :71-72 ي آيه

﴿                             

                               

   ﴾ » و مردان و زنان مؤمن دوستان و ياوران يكديگرند، به معروف امر
پردازند و  ات را ميدارند، و زك نمايند و نماز را برپاي مي كنند و از منكر نهي مي مي

كنند. ايشان كساني هستند كه خداوند آنان را  از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري مي
 .»گمان خداوند توانا و حكيم است گرداند، بي مشمول رحمت خود مي

﴿                          

                       ﴾ » خداوند به
كه در زير آن جويبارها روان است و  است داده مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده

، است داده اودان به آنان وعدههاي پاكي در بهشت ج اند، و نيز مسكن در آن جاودانه
 .»و خوشنودي خداوند بسي بزرگتر است، اين همان پيروزي بزرگ است

وقتي بيان كرد كه منافقان از يكديگرند، بيان داشت مومنان نيز دوستان 
يكديگرند، و آنها را به ضد آنچه كه منافقان را به آن توصيف كرده بود توصيف 

 ﴿ نمود، و فرمود:      ﴾  ،و مردان و زنان مومن﴿      
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 ﴾  .دوستان و ياوران يكديگرند﴿     ﴾ به كار خوب فرمان 
اسم جامعي است كه همه عقايد نيكو و كارهاي شايسته و » معروف«دهند.  مي

كنند.  مي امر بل از همه خويشتن را به معروفگيرد. و آنان ق مي اخلاق والا را در بر

﴿       ﴾ هر آن چيزي است كه با » منكر«دارند.  مي و از كار زشت باز
معروف مخالف و متضاد باشد، از قبيل عقايد باطل و كارهاي زشت و ناشايست و 

﴿اخلاق نادرست و بد.       ﴾ واره به اطاعت از خدا و و هم
 پيامبرش پايبند هستند.

﴿      ﴾  ايشان كساني هستند كه خداوند رحمت خود را شامل حال

 ﴾   ﴿گرداند.  مي نمايد و آنان را مشمول احسان خويش مي آنان
 ،آميخته با حكمت استاش  ييگمان خداوند قوي و نيازمند است و قدرت و توانا بي

ش) »(امر«و » خلق«خداوندي كه بر  دهد، مي هر چيزي را در جاي مناسب آن قرار
 شود. مي ستايش

﴿ سپس پاداشي را كه خداوند براي آنها آماده نموده است بيان كرد و فرمود:  

                  ﴾  خداوند بهشت را به مردان و
هر شادي و نعمتي را  ،كه در زير آن جويبارها روان است است داده زنان مومن وعده

و ها  در بر دارد و از هر رنج و اندوهي خالي و بدور است، و از زير قصرها و خانه
باغهايي  نمايد، مي آبيري درختان آن جويبارهاي پرآب روان است و باغهاي زيبا را

﴿داند.  نمي كه خيرات و بركات آن را جز خداوند   ﴾ در آن جاودانه 

﴿جويند،  نمي مانند و به جاي آن چيزي ديگر را مي         ﴾  و
كه آراسته گشته و  است داده پاكي در بهشت جاويدان به آنان وعدههاي  نيز مسكن

كه ديدن آن و سكونت و هايي  خانه اند، دگان پرهيزگار خدا آماده شدهبراي بن
كه اند  خوابيدن در آن لذت بسيار بخش است، و به وسايلي بسيار مدرن تجهيز شده

توانند آرزو نمايند. تا جايي كه خداوند براي آنها  نمي آرزو كنندگان بالاتر از آن را
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 ده است كه بيرونش از داخلش ديدهدر نهايت صفا و جمال تهيه نموهايي  اتاق
گيرد و  مي شيك و زيبا آرامهاي  داخلش از بيرونش. انسان در اين مسكن شود، و مي

در باغهاي بهشت ها  شوند، زيرا اين مسكن مي دلها و ارواح شيفته و مشتاق آن

﴿شود.  نمي قرار دارد كه از آن به جايي ديگر برده جاويدان   ﴾  و
كه آنان در آن به سرمي برند بسي هايي  خشنودي خداوند براي اهل بهشت از نعمت

آنان جز با ديدن پروردگارشان و خشنودي خداوند هاي  بزرگتر است. زيرا نعمت
گردد، زيرا رويت و خشنودي خداوند بزرگترين هدفي  نمي گوارا و لذت بخش

اني است كه دوستداران است كه عبادت كنندگان قصد آن را دارند، و خط پاي

﴿و باغهاي بهشت بزرگتر است. ها  پروردگارِ آسمانها و زمين از نعمت      

 ﴾ بزرگ است، چرا كه آنان به هر امر مطلوبي دست  اين همان پيروزي
ا و امر ناگواري از آنان دور شده است، و همه كارهايشان زيبا و گوار و هر اند، يافته

خواهيم كه با كرم و احسان خويش ما را از  مي فرح بخش گشته است. از خداوند
 زمره آنان بگرداند.

 :73-74 ي آيه

﴿                              

﴾ »!با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگير، و جايگاهشان  اي پيامبر
 .»جهنم است و چه بد جايگاهي است!

﴿                                  

                                          

                               ﴾ 
اند، درحاليكه قطعاً سخن  خورند كه (سخن باطل) نگفته منافقان به خدا سوگند مي«

اند كه  اند و قصد انجام كاري را كرده كفر را گفته، و پس از اسلامشان كافر گشته
اند، و به انتقاد از آنان نپرداختند مگر از آن روي كه خدا و پيامبرشان  بدان نرسيده
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رايشان بهتر است، و اگر آنان را از فضل خود توانگر ساخت. پس اگر توبه كنند ب
كند و آنان  روي بگردانند خداوند در دنيا و آخرت آنان را به عذابي دردناك مبتلا مي

 .»در روي زمين هيچ يار و مددكاري نخواهند داشت

 ﴿فرمايد:  ميص خداوند متعال به پيامبرش             ﴾ 

﴿! در جهاد كردن با كافران و منافقان مبالغه كن، اي پيامبر    ﴾  و هرجا كه
 اقتضا نمود بر آنان فشار بياور و بر آنان سخت بگير.

اين شامل جهاد با دست و دليل و زبان است، پس هركس از آنان به وسيله جنگ 
هركس  .با او جهاد كردو كارزار با مومنان مبارزه كرد بايد با دست و زبان و شمشير 

كه تحت سرپرستي آنها قرار گرفت، اي  در برابر اسلام سر تسليم فرود آورد به گونه
اسلام براي او هاي  خوبي ،شود مي يا پيمان منعقد كرد، يا دليل و برهان با او جهاد

گردد، و اين رفتاري است كه  مي بيان شده و بديهاي شرك و ناسپاسي براي او تبيين
 شود. مي ا با آنها انجامدر دني

﴿﴾  ،و اما در آخرت﴿  ﴾ آن بيرون  جايگاهشان جهنم است كه از

﴿روند،  نمي    ﴾ !و چه بد جايگاهي است. 

﴿                     ﴾ ند خور مي منافقان به خدا سوگند
مانند سخن كسي از  اند. در حالي كه قطعا سخن كفر را گفتهاند  كه سخن باطل نگفته

﴿: آنها كه گفت      ﴾  :تراند  كساني كه با عزت«. ]8[المنافقون
. و مانند سخناني كه در زمينه »است از مدينه بيرون خواهند كردتر  آن كه را كه ذليل

به دين و به پيامبر بر زبان آوردند، سخن آنان آگاه شده است پيش پيامبر  تمسخر
 اند. خوردند كه اينها را نگفته آمده و سوگند

 ﴿خداوند متعال آنه                ﴾  قطعا سخن كفر را
اسلام آوردنِ گذشته آنها گرچه ظاهرا  پس اند. گفته و پس از اسلامشان كافر گشته

آنان را از دايره كفر بيرون كرده است، اما سخن اخيرشان اسلامشان را نقض كرده و 
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﴿نمايد.  مي در كفر داخل          ﴾  و قصد انجام كاري را كردند كه به آن
را كردند. ص برنرسيدند. و آن هنگامي بود كه در جنگ تبوك قصد كشتن پيام

خداوند پيامبر را از كار آنها آگاه ساخت، و رسول خدا به كسي دستور داد كه آنها 
 را از انجام كاري كه اراده آن را داشتند باز دارد.

﴿﴾  ،حال آن كه﴿      ﴾ گرفتند،  نمي انتقادص آنها از پيامبر﴿  

            ﴾  مگر از آن روي كه خداوند و پيامبرش آنان را از
فضل خود توانگر ساختند، بعد از اينكه فقير و تنگدست بودند. و اين چيز بسيار 

 ها عجيبي است كه آنها به كسي توهين كنند كه سبب بيرون آوردن آنها از تاريكي
 ت.نور بود، و آنان را پس از فقر و تنگدستي توانگر ساخسوي  به

او را احترام  آيا شايسته نبود كه وي را تعظيم نمايند و به او ايمان بياورند و
انساني با هم جمع شدند. سپس خداوند توبه ي  ديني و انگيزهي  كنند؟! پس انگيزه

﴿ را به آنان عرضه نمود و فرمود:          ﴾ كننده برايشان  پس اگر توبه

﴿زيرا توبه اساس سعادت دنيا و آخرت است.  بهتر است،     ﴾  و اگر از توبه

﴿روي بگردانند،               ﴾  خداوند آنان را از دنيا و
عذاب آنان در دنيا از اين طريق است كه  ،نمايد مي آخرت به عذابي دردناك گرفتار

اينكه خداوند، پيامبرش را تاييد و ي  گرداند، نيز به واسطه مي دا دينش را پيروزخ
 و اهدافشانها  گردند. همچنين از اينكه به خواست مي نمايد غمگين مي ياري
بينند. و عذاب آنان در آخرت اين است كه در آتش  مي رسند، در دنيا عذاب نمي

﴿شوند.  مي برافروخته ماندگار          ﴾  و آنان در روي زمين هيچ

 ﴿كار ساز و ياوري ندارند كه مصالحشان را تامين كند،  ﴾  و مددكاري
ندارند كه امر ناگوار را از آنان دور نمايد. و هنگامي كه از ولايت و كارسازي 

 ردند.ك مي خداوند محروم شوند به انواع بدي و زيان و بدبختي گرفتار
 :75-78 ي آيه
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﴿                      ﴾ » و
بندند كه اگر از فضل خويش به ما بدهد  كساني از آنان هستند كه با خدا عهد مي

 .»دهيم و از زمرة شايستگان خواهيم بود حتماً صدقه مي

﴿                        ﴾ » اما هنگامي كه
خداوند از فضل خويش به آنان بخشيد بخل ورزيدند و اعراض كنان روي 

 .»برتافتند

﴿                                     

  ﴾ » پس به سزاي آن كه در آنچه با خداوند وعده كرده بودند با او
خلاف كردند و به (كيفر) آن كه دروغها مي گفتند (خداوند نيز) تا آن روز كه او را 

 .»كنند نفاق را در دلهايشان پديدار و پايدار ساخت ملاقات مي

﴿                      ﴾ » آيا
داند و خداوند از نهانها و  شان را مي ايد كه خداوند نهانها و رازگويي ندانسته

 .»ها بس آگاه است؟! پنهاي

﴿اند،  بسته ساني هستند كه با خدا پيماناز ميان اين منافقان ك     

  ﴾ دنيا به ما بدهد و آن را براي هاي  كه اگر خداوند از فضل خويش از نعمت

﴿ما گسترده و فراوان نمايد،         ﴾ دهيم و  مي حتما صدقه
سازيم و مهمان  مي برقراراز زمره شايستگان خواهيم بود. پس پيوند خويشاوندي را 

دهيم.  مي كارهاي خوب و شايسته انجام كنيم و درماندگان را ياري كرده و مي نوازي

﴿          ﴾ خويش به آنان بچشد، به  اما هنگامي كه خداوند از فضل

﴿آنچه گفته بودند وفا نكردند. بلكه          ﴾ زيدند و از اطاعت و بخل ور

 ﴿فرمانبرداري روي گرداندند،  ﴾ در حالي كه به خير توجهي 
 كردند. نمي
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و چون به آنچه به خدا وعده داده بودند وفا نكردند. خداوند آنها را مجازات 

 ﴿كرد،                                      

 ﴾  پس به سزاي آن كه با خداوند خلاف وعده كردند و به كيفر آن كه
كنند نفاق را در دلهايشان  مي گفتند خداوند نيز تا روزي كه او را ملاقات مي دروغ

وردگارش و نبايد با پر مومن بايد از اين صفت زشت بپرهيزد پايدار ساخت. پس
كند كه اگر فلان منظورش را حاصل نمايد چنين خواهد كرد، و پس از اينكه  وعده

منظورش محقق شد به آن وفا نكند، زيرا ممكن است خداوند او را به وسيله نفاق 
در حديثي كه در ص مجازات نمايد، همانطور كه ايشان را مجازات كرد. و پيامبر

ةُ : «فرمايد ميصحيحين آمده است،  انَ ـالْ  آيَ ِنَ خَ تمُ ا اؤْ إِذَ بَ وَ ذَ ثَ كَ دَّ ا حَ نَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَ مُ

لَفَ  دَ أَخْ عْ ا وَ إِذَ گويد، و  مي هرگاه سخن بگويد دروغ ،منافق سه چيز است نشانه« »وَ
. پس اين »كند مي شكند، و چون وعده نمايد خلاف مي چون پيمان ببندد پيمان را

پيمان بست كه اگر وي را از فضل خويش منافق كه به خدا وعده داد و با او 
سازد صدقه خواهد كرد، و از صالحان و شايستگان خواهد شد، دروغ گفت  مند بهره

 و پيمان بست و آن را شكست، و وعده كرد و خلاف آن عمل نمود.
بنابراين خداوند متعال كساني را كه اين كار از آنان سر زده است مورد تهديد 

  ﴿ د:فرماي مي قرار داده و                  

 ﴾ داند و خداوند از نهانها و  مي كه خداوند نهان و اسرارشان رااند  آيا ندانسته
مجازات خواهد كرد؟! اين اند  بس آگاه است، و آنان را بر كارهايي كه كردهها  پنهاني

او ص ت در مورد مردي از منافقان نازل شد كه اسمش ثعلبه بود. او نزد پيامبرآيا
از فضل  خداوند آمد و از ايشان خواست تا برايش دعا كند كهص نزد پيامبر

اگر خداوند به او مال بدهد حتما صدقه خواهد داد، و « خويش به او بدهد و گفت:
مردم را ياري خواهد ها  يبتپيوند خويشاوندي را برقرار خواهد نمود، و در مص

برايش دعا كرد. او گوسفنداني داشت و روز به روز رشد ص پس پيامبر». كرد
كردند و زياد شدند تا اينكه مجبور شد گوسفندان خود را از مدينه بيرون ببرد، به 
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خواند، سپس  مي كه فقط برخي از نمازهاي پنجگانه را پشت سر پيامبراي  گونه
آمد. سپس گوسفندانش بيشتر شده و  نمي زهاي جمعه به نمازدورتر رفت و جز رو

 آمد و نه در نماز جمعه شركت مي آنها را دورتر برد و ديگر نه به نماز جماعت
 كرد. مي

او را نيافت، اما وي را از حالتش آگاه ساختند، پس كسي را فرستاد كه ص پيامبر
لبه رفتند و از او خواستند زكات را از صاحبانش بگيرد. گردآوردندگان زكات نزد ثع

خواهيد جزيه است، و زكات  مي تا زكات را بدهد. ثعلبه گفت: چيزي كه شما از من
ردند، پس فرمود: را از ماجرا با خبر كص را به آنان نداد. آنها برنگشتند و پيامبر

 ».بار سه«واي بر ثعلبه! 
پيش او اش  نوادهوقتي اين آيه در مورد او و امثالش نازل شد يكي از افراد خا

آن را ص رفت و اين آيه را به اطلاع او رسانيد، و او زكات خود را آورد و پيامبر
زكات را پيش ابوبكر آورد، و ابوبكر نيز آن را ص نپذيرفت. پس از وفات پيامبر

نپذيرفت. و بعد از ابوبكر زكات را پيش عمر آورد، و عمر هم آن را نپذيرفت. پس 
(زمان عثمان هلاك شد شودكه او در مي گفته

8F

1(. 
 :79-80 ي آيه

﴿                      

            ﴾ » آنان كه از مؤمنان كه
پردازند، و نيز از آنان كه جز به  مشتاقانه و بيش از اندازه به صدقات و خيرات مي

كنند،  گيرند، و آنان را مسخره مي يابند عيب مي اندازة تاب و توانشان چيزي را نمي
 .»دهد، و عذابي دردناك دارند خداوند ايشان را مورد تمسخر قرار مي

﴿                                   

                ﴾ » چه براي آنان آمرزش

                                           
 اند. تعداد زيادي از علماي حديث، اين حديث را ضعيف دانسته -1
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آمرزش بخواهي بخواهي، چه آمرزش نخواهي، حتي اگر هفتاد بار براي آنان 
آمرزد، اين بدان خاطر است كه آنان به خدا و پيامبرش  خداوند هرگز آنان را نمي

 .»كند كفر ورزيدند، و خداوند گروه فاسقان را هدايت نمي
در  ـ خداوند رسوايشان بگرداندـ منافقان است. آنان هاي  اين هم از رسوايي

گفتند و از  مي و دشمني سخنامور اسلام و مسلمين از روي سركشي  رابطه با همه
گرفتند. و هنگامي كه خداوند پيامبرش را به صدقه دادن تشويق كرد،  مي آن ايراد

مسلمين به اين كار شتافتند و هريك به اندازه توانش اموال خود را صدقه داد. برخي 
گفتند: هدفشان ريا و شهرت طلبي  مي دادند مورد انتقاد قرار داده و مي زياد صدقه

گفتند: خداوند به صدقه آنان  مي دادند، مي . و به مسلمانان فقيري كه كم صدقهاست

 ﴿ ندارد. پس خداوند نازل كرد: نيازي           

  ﴾  كساني كه مومناني را كه مشتاقانه و بيش از اندازه به صدقات و
گويند: اينها رياكارند و  مي دازند عيب جويي و تمسخر قرار داده وپر مي خيرات

﴿منظورشان فخرفروشي و ريا است،      ﴾  و از كساني كه
گويند:  مي گيرند و مي يابند، عيب نمي جز به اندازه توانشان )در انفاق و صدقه دادن(

﴿ز است، نيا بي انهايش خداوند از صدقه    ﴾ و آنان را به تمسخر 
گيرند. پس خداوند هم بر مبناي كارهايي كه انجام داده بودند با آنان مقابله كرد  مي

﴿به اين صورت كه          ﴾  خداوند ايشان را مورد تمسخر
يرا آنان در اين سخنشان چند امر محذور و دهد و عذاب دردناكي دارند، ز مي قرار

 ممنوع را مرتكب شدند: 
بودند تا در مورد آنان سخن اي  تتبع عوارت مومنان، و اينكه به دنبال بهانه -1

 ﴿ فرمايد: مي بگويند، حال آنكه خداوند             

       ﴾  :همانا كساني كه دوست دارند زشتي «. ]19[النور
 .»بين مومنان شايع گردد، عذاب دردناكي دارند
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 از روي كفر ورزيدن به خدا و نفرت از دين به مومنان به خاطر ايمانشان طعنه -2
 زدند.  مي

ن عيب جويي، اگر در امور و كارهاي دنيا از كسي عيب گرفته شود، از گناها -3
 است. تر  گردد، و اما عيب گرفتن در امر عبادت بسيار زشت مي بزرگ محسوب

كسي كه از خداوند اطاعت نمايد و كار خير را مشتاقانه انجام دهد، سزاوارتر  -4
 است كه بر اين كارش تشويق شود. اما منافقان با سخناني كه در مورد آنها

ستند آنان را از انجام كار خير باز خوا مي گرفتند، مي گفتند و عيبي كه از آنها مي
 بدارند.

كرد به اينكه او ريا كار  مي حكم كردن آنها در مورد كسي كه مال زيادي انفاق -5
ه شري است اشتباهي بزرگ و حكم كردن بر غيب و حدس و گمان است. و چ

 .بزرگتر از اين وجود دارد؟!
خداوند نيازي به صدقه او « گفتند: مي داد مي آنها به كسي كه مال كمي را صدقه -6

و معلوم است كه اين سخن باطل است، زيرا خداوند نه به صدقه زياد ». ندارد
نياز است، اما بندگان  بي نياز دارد و نه به صدقه كم، بكله او اهل آسمانها و زمين

ـ گرچه خدا از آنان  و .كه خودشان بدان نياز دارند است داده را به چيزي دستور

﴿ آنان به خداوند نيازمندند. ـ ست امانياز ا بي               ﴾ 
 كار خير انجام دهد پاداش آن رااي  پس هركس به اندازه ذره«. ]7: الزلزلة[

 .»بيند مي
خواستند مردم را از انجام  مي و بسيار واضح است كه آنان با ايراد چنين سخناني

رند. بنابراين سزايشان اين است كه خداوند آنان را مورد تمسخر قرار كار خير بازدا

 ﴿دهد، و عذابي دردناك در پيش داشته باشند.                   

   ﴾  برابر است، (چه براي آنان آمرزش بخواهي و چه آمرزش نخواهي
اگر هفتاد بار براي آنان آمرزش بخواهي. منظور از هفتاد بار كثرت و مبالغه  )حتي

﴿است.        ﴾ اي  آمرزد. همانطور كه در آيه نمي هرگز خداوند آنها را
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﴿ ديگر فرموده است:                       ﴾ 
آنان برابر است چه برايشان آمرزش بخواهي و چه آمرزش اي  بر«. ]6[المنافقون: 

 .»آمرزد نمي نخواهي، خداوند هرگز آنان را

﴿ سپس خداوند سببي را كه مانع آمرزش خداوند است، بيان كردو فرمود:  

        ﴾ است كه آنها به خدا و پيامبرش كفر  اين بدان سبب
ورزيدند، و تا زماني كه كافرند آمرزش خواستن براي آنان سودي ندارد، نيز اعمال 

 رساند. نمي اي صالح به آنان فايده

﴿       ﴾ كند. همان  نمي و خداوند گروه فاسقان را هدايت
 ديل به صفت آنها شده است، به صورتي كه جز آن راكسي كه فسق و نافرماني تب

كه حقِ روشن اي  جويند. به گونه نمي كنند، و به جاي آن چيزي ديگر را نمي انتخاب
كنند. پس خداوند به كيفر اين كارشان آنان  مي آيد اما آن را رد مي و آشكار پيش آنها

 دهد. نمي به پذيرش حق توفيق را
 :81-83 ي آيه

﴿                               

                            ﴾ » واپس
هايشان) پس از پيامبر  كنندگان از جهاد به نشستنِ خود (در خانهو تخلف  ماندگان

خدا شادمان بودند، و ناخوش داشتند كه با مالها و جانهايشان در راه خدا جهاد 
كنند، و گفتند: در گرما حركت نكنيد، بگو: آتش جهنم بسيار گرمتر و سوزانتر است 

 .»فهميديد اگر مي

﴿                   ﴾ » پس بايد كم بخندند و
 .»كنند بسيار گريه كنند، اين جزاي كارهايي است كه مي

﴿                                

                        ﴾ » و هرگاه
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سوي  به گروهي از آنان باز آورد و ايشان از تو بيرون آمدنسوي  به خداوند تو را
يد آمد، و هرگز جهاد اجازه خواستند، بگو: هرگز با من براي جهاد بيرون نخواه

گمان شما نخستين بار به نشستن  همراه من با هيچ دشمني نخواهيد جنگيد، بي
 .»نشينان بنشينيد خشنود شديد پس با ماندگان و خانه

خداوند متعال با بيان افتخار و شادي كردن منافقان به اينكه در جنگ شركت 
اشتن ايمان و ترجيح دادن كفر توجهي آنها به اين كار كه برند بي و با بيان اند، نكرده

 ﴿فرمايد:  مي كند، مي دلالت            ﴾  واپس
شادمان اند  ان نشستههايش خدا در خانه ماندگان از اينكه پس از بيرون رفتن پيامبر

ا بازماندن و هستند، و اين گناهي افزون بر شركت نكردن آنان در جنگ است، زير
به آن، گناهي  انجام گناه و باليدن نرفتن به جنگ حرام است و خشنودي آنان به

 .ديگر است

﴿                ﴾  و ناخوش داشتند ونمي
مومنان كه وقتي  پسنديدند كه با اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد كنند. بر خلاف

ماندند حتي اگر عذري هم داشتند به خاطر نرفتن و  مي از شركت در جنگ باز
شدند. و مومنان دوست داشتند با مال  مي بازماندن خود غمگين و به شدت متاسف

و جانشان در راه خدا جهاد كنند، و اين به خاطر ايماني است كه در دلهايشان است 
 اميد دارند. ندو اينكه به فضل و بخشش خداو

﴿   ﴾  :و منافقان گفتند﴿       ﴾  :در گرما حركت نكنيد، يعني گفتند
حركت كردن براي جهاد به خاطر گرمي هوا براي ما دشوار است، پس آنان آسايش 
 كوتاه را بر راحتي هميشگي مقدم داشتند و از گرمايي خود را به دور داشتند كه

امان داشت، گرمايي كه صبحگاه و  ن با استفاده از سايه خود را از آن درتوا مي
برد. اما خود را در معرض گرماي سختي قرار دادند كه قابل  مي شامگاه آن را از بين

 سنجش نيست و آن آتش گرم جهنم است.
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  ﴿ بنابراين فرمود:           ﴾ جهنم بسيار  بگو: آتش
رود بر آنچه كه  مي فهميدند، آنچه را كه از بين مي اگر )و( گرمتر و سوزانتر است،

سوي  به دادند، و از مشقت و سختي پايان يافتني نمي هميشه باقي است ترجيح
 فرمايد: مي كردند. خداوند متعال نمي مشقت و دشواري سخت و هميشگي فرار

﴿          ﴾ شوند و از  مند از اين دنياي تمام شدني بهره
آن شادمان گردند و با آن خود را سرگرم كنند، اما مطمئن باشند كه آنها هاي  لذت

 ﴿در عذاب دردناك بسيار گريه خواهند كرد.       ﴾  به سزاي
نكردن از دستورات  كفر و نفاق و اطاعت كردند، از قبيل مي كارهايي كه

 پروردگارشان.

﴿           ﴾ گروهي از آنان سوي  به پس اگر خداوند تو را
باز گرداند، و آنها كساني هستند كه بدون عذر از شركت در جنگ تخلف ورزيدند 

﴿شدند، و باز ماندند و بر نرفتن و ماندن خود غمگين ن        ﴾  و ايشان

به كيفر  ﴾﴿براي بيرون آمدن براي جنگي ديگر از تو اجازه خواستند، 

 ﴿ كارهايشان به آنان بگو:            ﴾  هرگز با من براي
من با هيچ دشمني نخواهيد جنگيد، و به  جهاد بيرون نخواهيد آمد، و هرگز همراه

﴿ نياز خواهد كرد. بي زودي خداوند ما را از شما             

   ﴾ گمان شما نخستين بار به نشستن خشنود شديد، پس با پس ماندگان  بي

﴿ ند آن است كه خداوند متعال فرموده است:و خانه نشينان بنشينيد. و اين مان   

                 ﴾  :و دلها و چشمهايشان را «. ]110[الأنعام
ـ . زيرا فردي كه »كه نخستين بار به آن ايمان نياوردندگونه  كنيم همان مي دگرگون

از انجام دستور و فرمان تنبلي كند و شركت  ـ رايش پيش آمدهرگاه فرصتي ب
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يابد و ميان او و كاري كه بدان دستور داده شده است موانع  نمي نجويد،ديگر توفيق
 گردند. مي زيادي حايل

نيز اين نوعي تنبيه و تعزيرِ آنهاست، چون وقتي براي مسلمين ثابت شد كه اين 
اند، اين سرزنش براي  از رفتن به جهاد منع شدهشان  انيمنافقان به خاطر گناه و نافرم

 آيد و از اين طريق دچار عذاب مي آنان است و عيب و ننگي عليه آنان به حساب
 شود كه كسي مبادرت به عملي همانند عملِ آنان ننمايد. مي شوند و سبب مي

 :84 ي آيه

﴿                             

   ﴾ »اي از آنان نماز مگزار، و بر سرِ گورش  و هرگز بر هيچ مرده
 .»اند و در حال فسق مردند نايست، همانا آنان به خدا و پيامبرش كفر ورزيده

  ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال        ﴾ اي  و هرگز بر هيچ مرده

  ﴿از منافقان نماز مگزار،    ﴾  و بعد از دفن شدن بر سر قبرش نايست
 تا برايش دعا كني، زيرا نماز خواندن پيامبر بر آنها و ايستادنش بر قبرهايشان به

 ﴿و شفاعت براي آنان سودي ندارد.  منزله شفاعت وي براي آنان است    

       ﴾  آنان به خدا و پيامبرش كفر ورزيدند و در حالي
مردند كه از فرمان خدا بيرون رفته بودند. و هركس كافر باشد و بر كفر بميرد 

اند، و اين عبرت و درسي است براي رس نمي شفاعت ِ شفاعت كنندگان به او سودي
ديگران. همچنين هركس كه داراي كفر و نفاق آشكاري باشد نبايد بر او نماز 
خوانده شود. و اين آيه دليلي بر مشروعيت نماز خواندن بر مومنان، و ايستادن نزد 

 با مومنان چنينص قبرهايشان جهت دعا كردن براي آنان است، همچنانكه پيامبر
كند كه اين حكم مخصوص  مي يرا مقيد كردن نهي به منافقين بر اين دلالتكرد. ز مي

 مومنان است.
 :85 ي آيه
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﴿                                     

   ﴾ »خواهد آنان  رزندانشان ترا به شگفت نياندازد، خداوند ميو مالها و ف
 .»هايشان در حال كفر بيرون رود را با آن در دنيا عذاب دهد و جان

تو را شگفت زده نكند،  است داده اموال و فرزنداني كه خداوند در دنيا به آنان
را ها  متاند، بلكه خداوند اين نع اين بدان خاطر نيست كه ايشان نزد خداوند محترم

﴿تا آنان را خوار و رسوا كند.  است داده به آنان                   ﴾ 
در دنيا عذاب دهد، بنابراين براي به دست ها  خواهد آنان را با اين نعمت مي خداوند

را مضطرب شوند و همواره ترسِ از دست دادن اين نعمات آنان  مي آوردن آن خسته
 توانند آسوده خاطر از آن لذت ببرند. نمي كرده و

فرزندانشان آنان را از  برند و اموال و مي و مشقت رنجها  بلكه همواره در سختي
 شوند، مي نمايد، تا جايي كه در حالي از دنيا منتقل مي ياد خدا و جهان آخرت غافل

﴿         ﴾ رود كه كافر هستند و محبت  مي ان بيرونجانهايش
فرزندان همه چيز را از آنها گرفته است، پس در حال مرگ دلهايشان به آنها وابسته 

 سوخت.  مي بود و براي آنها
 :86-87 ي آيه

﴿                                 

       ﴾ »اي نازل شود كه به خداوند ايمان آوريد و  و چون سوره
گويند:  خواهند و مي همراه پيامبرش جهاد كنيد، ثروتمندان ايشان از تو اجازه مي

 .»نشينان بمانيم بگذار تا با خانه

﴿                      ﴾ » خشنود
نشين باقي بمانند، و بر دلهايشان مهر زده شده است، پس آنان  شدند كه با زنان خانه

 .»فهمند نمي
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ورزند و  مي خداوند متعال با بيان اينكه منافقان همواره در انجام عبادت تنبلي

 ﴿ فرمايد: مي گذارد، نمي آيات در آنان اثر وها  سوره     ﴾  و هرگاه
نازل شود كه در آن به ايمان آوردن به خدا و جهاد در راه وي دستور داده اي  سوره

﴿شوند،          ﴾  توانگران و مالداران و كساني كه هيچ عذري
 داوند آنها را با اموال و فرزندان كمك كرده است از تو اجازهندارند و خ

خواهند. آيا نبايد سپاس خدا را به جا بياورند و او را ستايش كنند و آنچه را كه  مي
بر آنان واجب نموده و انجام آن را برايشان آسان كرده است انجام دهند؟! ولي آنان 

نان اجازه داده شود تا در خانه جز اينكه سستي كنند و اجازه بخواهند كه به آ

﴿بنشينند چيز ديگري را نپذيرفتند،          ﴾  و گفتند: ما را بگذار
 با خانه نشينان باقي بمانيم.

 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال       ﴾  خشنود شدند به اينكه
خانه نشين باقي بمانند. چگونه براي خود پسنديدند كه با زنانِ خانه نشين  با زنان

باشند و به جهاد نروند؟! آيا درك و عقلي دارند كه آنان را بر اين راهنمايي نمايد؟ 

﴿يا         ﴾ بردلهايشان مهر زده شده است، پس دلهايشان خير را در 
انجام آنچه كه مايه خير و رستگاري است ندارند؟ پس آنان  براياي  يابد و اراده نمي

فهميدند كه چنين حالتي  مي فهمند، زيرا اگر واقعا نمي خود راهاي  منافع و مصلحت
 پسنديدند. نمي آورد براي خود مي مقام و جايگاه مردانگي آنان را پايين

 :88-89 ي آيه

﴿                             

         ﴾ » اما پيامبر و كساني كه با او ايمان آوردند با مال و
ها از آن ايشان است و اينانند كه  جانشان جهاد كردند و همة خوبيها و نيكي

 .»انندرستگار
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﴿                              ﴾ 
خداوند براي آنان باغهايي را آماده نموده است كه جويبارها از زير (درختان و «

 .»امبيابي بزرگمانند. اين است ك كاخهاي) آن روان است و در آن جاودانه مي
فرمايد: هرگاه منافقان از رفتن به جهاد تخلف ورزند خداوند  مي خداوند متعال

نمايد، و خداوند بندگان و خواصي دارد كه فضل  مي نياز بي مومنان را از آنان
دهند. و آنان  مي ، و آنان اين كار را انجاماست داده خويش را به آنان اختصاص

﴿  ﴾ صر خدامحمد، پيامب ﴿             ﴾  و
كساني كه با او ايمان آوردند، با مال و جانشان بدون اينكه تنبلي و سستي نشان 

﴿دهند، بلكه شادمان و سرحال جهاد كردند،       ﴾  و آنان كساني

﴿فراوان در دنيا و آخرت براي ايشان است. هاي  وبيهستند كه خ    

  ﴾ ن آمال خويش تري و كاملها  كه به بالاترين خواستهاند  و آنان كساني
 يابند. و اينان رستگارانند. مي دست

﴿                           ﴾  خداوند
براي آنان باغهايي آماده نموده است كه جويبارها از زير كاخها و درختان آن روان 

مانند. اين است كاميابي بزرگ، پس هلاك باد كسي كه به  مي است، و در آن جاودانه
ا به تباهي كشانده آنچه ايشان بدان مشتاقند مشتاق نيست و دين و دنيا و آخرتش ر

 ﴿ فرمايد: مي است. و اين مانند فرموده الهي است كه           

                          ﴾  :بگو: «. ]107[الإسراء
گمان كساني كه پيش از  كند، بي نمي ا ايمان نياوريد فرقن ايمان بياوريد يبه آن قرآ

 آن بديشان علم داده شده است هنگامي كه قرآن بر آنها خوانده شود به سجده

 ﴿ و نيز فرموده الهي: .»افتند مي                       

 ﴾  :پس اگر ايشان به آن كفر ورزيدند ما گروهي را بر آن «. ]89[الأنعام
 .»كه به آن كافر نيستندايم  گماشته
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 :90-93 ي آيه

﴿                           

        ﴾ » و عذر خواهان از باديه نشينان آمدند تا به آنان
اجازه داده شود. و آنان كه و به خدا و پيامبرش دروغ گفتند، در خانه نشستند. و به 

 .»آنان كه از ميان آنان (=باديه نشينان) كفر ورزيدند عذاب دردناكي خواهد رسيد

﴿                           

                     ﴾ » بر ناتوان و
ند گناهي نيست اگر براي بيماران و كساني كه چيزي ندارند كه آن را صرف جهاد كن

خدا و رسولش اخلاص داشته باشند. و بر نيكوكاران هيچ راه (سرزنش)ي وجود 
 .»ندارد، و خداوند آمرزنده و مهربان است

﴿                                  

            ﴾ » و همچنين ايراد و گناهي نيست بر
يابم  كساني كه وقتي پيش تو آمدند تا آنان را بر مركبي سوار كني، گفتي: چيزي نمي

كه شما را بر آن سوار كنم، و ايشان برگشتند درحاليكه چشمانشان از آن كه چيزي 
 .»ابند كه صرف جهاد كنند از (فرط) اندوه سرشار از اشك بودي نمي

﴿                             

               ﴾ »كساني (باز) است كه از فقط بر  راه سرزنش
خواهند درحاليكه ثروتمند هستند. و خشنود شدند به اينكه با  تو اجازه مي

 .»دانند نشينان باشند، و خداوند بر دلهايشان مهر زده است پس ايشان نمي خانه

  ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال         ﴾  از برخي
باديه نشينان كه سستي كردند و از رفتن به جهاد كوتاهي ورزيدند، آمدند تا به آنها 

حيايي اشان از عذر  بي اجازه داده شود كه به جهاد نروند، و به خاطر پر رويي و
خواستن خود باكي نداشتند و به سبب ضعيف بودن ايمانشان اين كار را انجام 
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ان نشستند و هايش خدا و پيامبرش دروغ گفتند در خانهدادند. اما كساني از آنان كه با 

 ﴿حتي معذرت خواهي نكردند. و احتمال دارد كه   ﴾  به معني كساني باشد
آمدند تا آنها را معذور بدارد، و ص عذر داشتند و پيش پيامبرـ در حقيقت  ـ كه

 .شود مي عادت پيامبر چنين بود هركس را كه عذري داشت معذور

﴿            ﴾  و كساني را مورد تهديد قرار داد كه در ادعاي
داشتن ايمان كه مقتضي بيرون رفتن براي جهاد است به خدا و پيامبرش دروغ 

. )و نه براي عذرخواهي و نه براي جهاد بيرون نرفتند(گفتند، در خانه نشستند، 

 ﴿ و فرمود: سپس آنان را تهديد كرد       ﴾ به 
 .دكافرانشان در دنيا و آخرت عذابي دردناك خواهد رسي

پس از آنكه از عذرآورندگان سخن به ميان آورد، و آنها را به دو گروه تقسيم 
 شوند، و گروهي كه معذور قرار مي گروهي كه در شريعت معذور شمرده ،كرد

  ﴿ گيرند، فرمود: نمي    ﴾  بر ناتوانان كه ناتواني جسمي و بينايي و

 ﴿قدرت بيرون رفتن براي پيكار را ندارند، گناهي نيست.     ﴾  و بر
شود، بيماريي كه  مي و اين تمام انواع بيماريها را شامل .گناهي نيست )نيز(بيماران 

و بيماري توانايي حركت و جهاد را ندارد، از قبيل لنگي و كوري   به آنفرد مبتلا

 ﴿. سينه پهلو و فلج و غيره          ﴾ )بركساني  )نيز
كه چيزي ندارند كه آن را صرف جهاد كنند گناهي نيست. يعني توشه و وسيله 

 ه جايي برساند.سواري ندارند كه در سفر آنها را ب
پس بر آنان گناهي نيست به شرطي كه براي خدا و پيامبرش اخلاص داشته 
باشند، به اين صورت كه داراي ايماني راستين باشند، و نيت و اراده آنان چنين باشد 
كه اگر توانستند به جهاد بروند. و آنچه را كه در توانايي دارند از قبيل تشويق و 

﴿ انجام دهند. تحريك ديگران براي جهاد         ﴾  و بر مومنان
با نيكوكاري و اداي حقوق خدا و حقوق بندگان  ـ نيكوكار ايرادي نيست، زيرا آنان
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و وقتي بنده آنچه را كه در توان دارد به  اند، سرزنش را از خود دور كرده ـ خدا
 ود.ش مي خوبي انجام دهد مسئوليت از گردنش ساقط

آيد، و آن اين است كه هركس به شخص  مي و از اين آيه يك قاعده به دست
ديگري كمك جسمي يا مالي كرد سپس اين عمل نيك او سبب نقصان يا ضايع 
شدن چيزي شد، او ضامن آن نيست، چون نيكوكار است و بر نيكوكاراني كه به 

 وليت و سرزنشيشوند مسئ مي موجب نقصان يا تباهي چيزي هنگام نيكوكاري خود
 و آن بدكار و متجاوزـ نمايد بر غير از نيكوكار  مي باشد. همانطور كه دلالت نمي

و خداوند آمرزنده و مهربان  ﴾  ﴿غرامت واجب است.  ـ باشد مي
گذرد، و آنان را به  مي از ناتوانان دراش  است و از روي آمرزش و رحمت و مهرباني

 كند كه توانايي انجام كار را دارند. مي پاداش كساني عطاشان  عيخاطر تصميم قط

﴿                ﴾  و همچنين ايراد و گناهي نيست بر
جهاد حركت سوي  به كساني كه پيش تو آمدند تا آنان را بر مركبي سوار كني تا

﴿ند، تو نيافت كنند، اما از قضا چيزي نزد ﴾ :و تو با عرض معذرت به آنان گفتي 

﴿                           ﴾ 
يابم كه شما را بر آن سوار كنم و ايشان برگشتند در حالي كه به خاطر  نمي چيزي

يافتند صرف جهاد كنند از چشمانشان اندك سرازير بود. آنها  نمي آنكه چيزي را
ناتوانند و حاضرند خويشتن را فدا كنند و به خاطر اينكه نتوانستند در جهاد شركت 

 حالت آنها را بيان كرد. نمايند چنان اندوهگين و آشفته شدند كه خداوند
ساقط شد مسئله به پس برايشان گناهي نيست. و هنگامي كه گناه از كردن آنان 

گردد، و آن اين است كه هركس نيت انجام خير را كرد و همراه به  مي اصلش بر
نيت قطعي خود به اندازه توانش تلاش ن مود سپس نتوانست كار خير را انجام دهد 

 .است داده او به منزله كسي است كه كار خير را به طور كامل انجام
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﴿           ﴾  سرزنش تنها متوجه كساني است كه﴿    

    ﴾ خواهند در حالي كه ثروتمندند و توانايي رفتن به جهاد  نمي از تو اجازه

﴿را داشته و عذري ندارند، پس ايشان  ﴾  براي خود و دينشان پسنديدند كه

﴿       ﴾  كودكان و امثال آنها باقي  خانه نشينان مانند زنان وبا

﴿ و آنان به اين حالت خشنود شدند چون، ﴾﴿بمانند.         ﴾  خداوند
بر دلهايشان مهر زد و هيچ خيري وارد دلهايشان نشد و مصالح ديني و دنيوي خود 

  ﴿را تشخيص ندادند.     ﴾  اين عقوبتي است براي آنچه كه مرتكب و
 شدند.
 :94-96 ي آيه

﴿                           

                                    

     ﴾ »كنند،  آنان برگرديد، نزد شما عذر خواهي ميسوي  به وقتي كه
كنيم، خداوند ما را از  بگو: عذر خواهي نكنيد، و ما هرگز (سخن) شما را باور نمي

 عملتان را خواهند ديد، سپسخبرهايتان آگاه ساخته است، و خداوند و پيامبرش 
شويد و شما را به آنچه  خداوندي كه به پنهان و پيدا آگاه است برگردانده ميسوي  به

 .»سازد داديد آگاه مي انجام مي

﴿                              

            ﴾ »آنان برگرديد براي سوي  به چون
شما به خدا سوگند خواهند خورد تا از آنان صرف نظر كنيد، پس از آنان روي 

كردند جايگاهشان جهنم  بگردانيد، همانا آنان پليدند و به كيفر كارهايي كه مي
 .»است
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﴿                            

﴾ »خورند تا از آنها خشنود شويد، پس اگر شما (هم) از آنان  برايتان سوگند مي
 .»شود خشنود شويد خداوند از گروه نافرمانان خشنود نمي

از بازماندگان و نرفتن منافقانِ ثروتمند به جهاد سخن به ميان آورد و  وقتي كه

 ﴿فرمود آنها هيچ عذري ندارند، خبر داد كه آنان        ﴾  وقتي
كه پس از پايان جنگ پيش آنها برگرديد نزدتان آمده و عذرخواهي خواهند كرد. 

﴿        ﴾  به آنان بگو: عذرخواهي نكنيد، ما شما را در

 ﴿كنيم.  نمي عذرتراشي دروغينتان تصديق        ﴾  خداوند ما را از
ندارد، اي  خبرهايتان آگاه ساخته، و او در سخنش راستگوست، پس عذرخواهي فايده

آورند، و محال است  مي عذر است داده ز آنان خبرچون آنها به خلاف آنچه خداوند ا
خبري كه در بالاترين  ،كه آنها در آنچه كه با سخن خدا مخالف باشد، راستگو باشند

﴿مراتب راستي قرار دارد.            ﴾  و خداوند و پيامبرش عملتان را
استي و دروغ است، و سخن در دنيا خواهند ديد، چون عمل، ميزان و سنجش ر

 ﴿كند.  بر راستي و صداقت آدمي دلالت نميصرف           

 ﴾ شويد، آن ذاتي كه هيچ  مي داناي پنهان و پيدا بر گردنداندهسوي  به سپس

﴿ماند،  نمي بر او پنهان چيز پوشيده          ﴾  و شما را به آنچه از
سازد، و طبق عدالت خويش يا براساس فضل  مي ايد آگاه خوبي و بدي كه انجام داده

 بر شما ستم بكند.اي  دهد، بدون اينكه به اندازه ذره مي خود سزا و جزايتان
و بدان كه بدكارِ گناهكار سه حالت دارد: يا اينكه سخن و عذرش در ظاهر و 

 .كه انگار گناهي نكرده استاي  گيرد به گونه مي شده و مورد عفو قرارباطن پذيرفته 
گيرد، و يا اينكه از  مي يا اينكه به خاطر گناهش مورد عقوبت و تعزير عملي قرار

شود. و در  نمي وي صرف نظر شده ودر مقابل كاري كه كرده است مجازات عملي

 ﴿ بنابراين فرمود:. است داده مورد منافقان خداوند به حالت سوم دستور   
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              ﴾ آنان باز گرديد براي شما سوي  به چون
خورند تا از آنها صرف نظر كنيد، پس از آنان روي بگردانيد. يعني آنها را  مي سوگند

 سززنش نكرده و شلاق نزنيد و آنها را نكشيد.

﴿  ﴾  همانا آنان پليد و ناپاكند، و ارزش آن را ندارند كه مورد توجه قرار

برايشان كافي است كه  ﴾﴿گيرند. و سرزنش و مجازات در مورد آنها مفيد نيست. 

﴿          ﴾ جايگاهشان اند  به كيفر كارهايي كه كرده
 م باشد. جهن

﴿         ﴾  علاوه بر صرف نظر كردن، انتظار دارند كه از آنها

﴿اند.  ) نكردهبدي(انگار آنها هيچ كار  خشنود شويد.         

       ﴾  شويد قطعا خداوند از پس اگر شما از آنان خشنود
شود. يعني براي شما مومنان شايسته نيست از كسي  نمي گروه فاسقان خشنود

خشنود شويد كه خداوند از او راضي نيست، بلكه بر شماست كه با پروردگارتان در 

﴿ خشنودي و ناخشنوديش همسو باشيد. و بيانديش كه چگونه فرمود:    

      ﴾ شود، و  نمي همانا خداوند از گروه فاسقان خشنود
تا بر اين دلالت نمايد كه دروازه توبه باز » شود نمي خداوند از آنها خشنود« نفرمود:

پذيرد و از آنها  مي راشان  است و فاسقين و غير آنان هر زمان توبه كنند خداوند توبه
 گردد. مي راضي

و نافرمان باشند خداوند از آنها راضي نخواهد شد، چون  اما تا وقتي كه فاسق
مانعِ خشنودي او وجود دارد و آن بيرون رفتن آنها از چيزي است كه خدا برايشان 

 پسنديده است از قبيل ايمان و اطاعت.
پسندد از قبيل شرك و نفاق و  نمي چيزي بيرون رفتند كه خداوند آن راسوي  به و
 گناه.
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اوند ذكر كرده چنين است: منافقاني كه بدون عذر از شركت آنچه كه خد ةخلاص
در جهاد تخلف ورزيده و به جهاد نرفتند، اگر براي مومنان عذر آوردند و ادعا 

 به درستي كه منافقاناند ـ  كردند كه براي شركت نكردنشان در جهاد عذرهايي داشته
و عذر آنها را بپذيريد  راضي شويدخواهند شما از آنان صرف نظر كنيد و از آنها  مي
 اما شما هرگز نبايد عذرشان را بپذيريد و از آنان خشنود شويد.ـ 

اما آيا از آنان اعراض شود يا نه؟ آري! مومنان بايد از آنان اعراض نمايند، 
 گردانند. مي اعمال پست و نجس روي همچنانكه از

 جا كهدر اين آيات سخن گفتن براي خداوند متعال ثابت شده است. آن 

 ﴿ فرمايد: مي       ﴾  .خداوند ما را از خبرهايتان آگاه ساخته است
پيوندد در اين فرموده  مي و كارهاي اختياري كه با مشيت و قدرت خدا به وقوع

﴿ ي: ابت شده است، و همچنين در فرمودهبراي خداوند ث        ﴾ 
كه او عمل شما را بعد از واقع شدن آن خواهد ديد، و در اين  است داده خداوند خبر

آيات نيز خشنودي خداوند از نيكوكاران و خشمگين بودن او از فاسقان ثابت شده 
 است.
 :97-99 ي آيه

﴿                              

   ﴾ »نشينان، كفر و نفاقشان بيشتر است، و سزاوارترند كه حدود و  باديه
قوانين چيزي را كه خدا بر پيامبرش نازل كرده است ندانند، و خداوند دانا و حكيم 

 .»است

﴿                               

     ﴾ »كنند زيان  نشينان كساني هستند كه آنچه را انفاق مي و از باديه
شمارند و براي شما در انتظار بلايا و مصايب هستند، پيشامد ناگوار و مصيبت بر  مي

 .»شنواي داناست آنان باد، و خداوند
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﴿                              

                         ﴾ » و از
نشينان كساني هستند كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند و آنچه را كه انفاق  باديه

گمان آن  دانند. هان! بي كنند ماية نزديكي به خدا و سبب دعاهاي پيامبر مي مي
برايشان ماية نزديكي به خداست، خداوند آنان را به رحمت خويش درخواهد آورد. 

 .»همانا خداوند آمرزنده و مهربان است

 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ﴾  ،باديه نشينان﴿       ﴾  كفر و
است، و اين  نفاقشان از كفر و نفاق شهرنشيناني كه كفر و نفاق در آنهاست بيشتر

 علل زيادي دارد، از آن جمله اين است كه باديه نشينان از شناخت مقررات ديني و

 ﴿كه ترند  ند. پس آنان سزاوارتر و شايستهاعمال و احكام دور         

      ﴾  حدود و قوانين ايمان و احكام و نواهي و اوامري را كه خدا بر
به اينكه ترند  ندانند. به خلاف شهرنشينان، زيرا آنها نزديك پيامبرش نازل كرده است

خداوند بر پيامبرش نازل كرده است، پس به سبب اين  د كهحدود آنچه را بدانن
 انجام كار خيري كه آن را برايهايي  آگاهي براي آنان افكاري خوب و اراده

 آيد كه در ميان باديه نشينان وجود ندارد. مي شناسند پديد مي
هست كه در باديه اي  و در آنان نرم خويي و فرمان بردن از دعوتگر به اندازه

نمايند و بيشتر از باديه نشينان با  مي وجود ندارد، و آنها با مومنان همنشيني نشينان
خير سزاوارترند. اما هم  اهل باديه براي انجام آميزند. پس شهرنشينان از مي آنها در

در شهر كافر و منافق وجود دارد و هم در باديه و بيابان، ولي منافقان و كافران باديه 
است، به همين تر  كفر و نفاق شهرنشينان بيشتر و سخت نشين كفر و نفاقشان از

 ترند. و بخيلتر  سبب باديه نشينان بر اموال خود حريص

  ﴿از ميان اين باديه نشينان كساني هستند كه    ﴾  آنچه را از قبيل

﴿ كنند مي زكات و نفقه در راه خدا انفاق   ﴾ آن چشم  زيان و تاوان شمرده و از
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 دهند و جز با ناخوشي و ناچاري نمي داشت پاداش ندارند، و آن را براي رضاي خدا
 پردازند. نمي

﴿        ﴾ ورزند و از آنها متنفرند  مي و از آنجا كه با مومنان دشمني
وارد زمانه بر آنان هاي  چشم انتظار آنند كه پيشامدهاي ناگوار روزگار و مصيبت

﴿شود، اما برعكس بر آنان خواهد آمد،       ﴾  پيشامد ناگوار و مصيبت
بر آنان باد و روزگار خوب و سرانجام نيكو و پيروزي بر دشمنان از آن مومنان 

 ﴿بود.  خواهد    ﴾ نيت بندگان و اخلاص  ،و خداوند دانا و حكيم است
 داند. مي نان راو رياي آ

و همه باديه نشينان مذموم و نكوهش شده نيستند بلكه از ميان آنها كساني هستند 

﴿كه         ﴾ قيامت ايمان دارند، و از كفر و نفاق  به خدا و روز

﴿كنند.  مي در امان و سالم مانده و به مقتضاي ايمان عمل          

﴾  و از بخشش و انفاق خود چشم داشت پاداش الهي را دارند و هدفشان از آن
 رضاي خدا و نزديك شدن به اوست. 

﴿﴾ دهد براي  مي قراراي  و بخشش خود را وسيله﴿     ﴾  دعاي
 دن دعاي پيامبرپيامبر و بركت خواستن او براي آنها. خداوند متعال با بيان مفيد بو

 ﴿ فرمايد: مي       ﴾ گمان آن مايه نزديكيشان به خداست، و  هان! بي

﴿شود.  مي كند، و با بركت مي مالهايشان رشد        ﴾  خداوند آنان

 ﴾   ﴿به رحمت خود در خواهد آورد. اش  را در زمره بندگان شايسته
 همانا خداوند آمرزنده و مهربان است. 

آمرزد، و  مي توبه نمايد او بازگردد وسوي  به پس گناهان بزرگ كسي را كه
گرداند كه همه چيز را فرا گرفته است. و  اش مي بندگانش را مشمول رحمت گسترده
ها  جام خوبيكند و آنها را به ان مي برخوردار بندگان مومنش را از رحمتي ويژه

دارد، و انواع پاداشها را به صورت فراوان  مي دهد، و از بزهكاريها مصون مي توفيق
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دهد. اين آيه بيانگر آن است كه برخي از باديه نشينان مانند شهرنشينان  مي به آنان
باشند، پس خداوند آنها را فقط به خاطر  مي خوب هستند و برخي بد و قابل مذمت

و نكوهش نكرده است، بلكه به خاطر ترك دستوراتش مذمت باديه نشيني مذمت 
 باشد.  مي نموده است. هرچند كه باديه نشين در مظان بد بودن

شود، و برحسب  مي كفر و نفاق كم و زياد اين آيه همچنين بيانگر آن است كه
به فضيلت علم  كند. در اين آيه همچنين مي شرايط حال و مقام غلظت و رقّت پيدا

به شر  ده، و اينكه كسي كه دانش ندارد از كسي كه اهل دانش استاشاره ش
است، چون خداوند باديه نشينان را مذمت نمود و خبر داده كه كفر و تر  نزديك

و اين كه  .است، و علت اين امر را نيز بيان داشته استتر  نفاقشان بيشتر و سخت
امبرش نازل كرده است باديه نشينان سزاوارترند كه حدود آنچه را كه خدا بر پي

شناخت حدود ومقررات آييني  ،آيد كه مفيدترين علم مي بر ندانند. نيز از اين آيه
از قبيل اصول و فروع دين، و شناخت  ،است كه خدا بر پيامبرش نازل كرده است

حدود ايمان و اسلام و احسان، و پرهيزگاري و رستگاري و طاعت و نيكي و برقرار 
ندي و احسان. و شناخت حدود كفر و نفاق و فسق و گناه و داشتن پيوند خويشاو

 زنا و شراب و ربا و امثال آن. 
تواند به  ميزيرا اگر انسان نسبت به اين چيزها علم و آگاهي داشته باشد، 

نيكو آنها را انجام دهد چنانچه به او فرمان داده شده بود كه آنها را انجام اي  شيوه
تواند به  مي د چنانچه جزو امور ممنوعه بودند. همچنيندهد و يا آنها را ترك نماي

اين آيه  نيكو مردم را فرا بخواند تا آنها را انجام دهند و يا ترك نمايند. ازاي  شيوه
آيد كه مومن شايسته است حقوقي را كه بر اوست با شرح صدر و  مي بر همچنين

 .و خراج آرامش خاطر بپردازد و آن را توفيق و غنيمت بشمارد نه باج
 :100 ي آيه

﴿                    
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﴾ » و پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار و كساني كه به نيكوكاري از آنان
پيروي كردند، و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خشنود است، و 
آنان از او خشنودند، و خداوند برايشان باغهايي آماده كرده است كه از زير 

وان است كه در آنجا هميشه جاودانند، اين است كاميابي (درختان) آن رودها ر
 .»بزرگ

﴿     ﴾  و پيشگامان نخستين، آنها كساني هستند كه از ميان اين

 ﴿ اند. مه دين خدا از ديگران پيشي گرفتهاقا امت در ايمان و هجرت و جهاد و

  ﴾ كساني هستند كه از ميان مهاجران، و آنها :﴿         

                           ﴾  :8[الحشر[. 
ضل و از سرزمينشان اخراج شدند و مالهايشان از آنان گرفته شد، اما با اين وجود ف«

 .»كردند. ايشان راستگويانند خشنودي خدا را جستند، و خدا و پيامبرش را ياري

﴿ ﴾ و از انصار ﴿                     

                         ﴾ 
 ،كساني كه ساكن مدينه بودند و قبل از هجرت مهاجرين ايمان آوردند«. ]9[الحشر: 

آورند، و  مي آنان مهاجران را دوست دارند و با اموال خود از آنان دلجويي به عمل
 شود حسادتي مي ه آنان دادهكه باي  در دل خود نسبت به اموال غنيمت و غيره

دارند هرچندكه فقيري و  مي يابند، و مهاجران و نيازمندان را بر خود مقدم نمي

﴿. »نيازمندي دامان آنان را گرفته باشد        ﴾  و كساني كه
ار و اعمال نيكو با نيكوكاري راه ايشان را همراه با داشتن اعتقادات پاك و گفت

پيمودند، پس ايشان كساني هستند كه از مذمت و نكوهش به دورند و به ستايش 

  ﴿اند.  ها از جانب خدا دست يافته فراوان و برترين بخشش ﴾  خداوند
 بهشت است.هاي  از ايشان خشنود است، و خشنودي خدا بزرگترين نعمت
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﴿                   ﴾  و آنان از او خشنودند و خداوند
كرده است كه از زير درختان آن رودها روان است،  براي ايشان باغهايي آماده

شكوفا و پرگل و زيبا جاري هاي  باغهاي بهشت و باغچهسوي  به رودهاي رواني كه
 هستند. 

﴿     ﴾  خواهند از آن جا به جايي  نمي آن جا هميشه جاودانند ودر
جويند، چون آنها هر آنچه را كه  نمي ديگر برده شوند، و چيزي ديگر را به جاي آن

 اند. اند يافته و هر آنچه را كه خواستهاند  به دست آوردهاند  آرزو كرده

﴿     ﴾  براي انسان  جا هرآنچه كهاين است كاميابي بزرگ، در آن
 هاست دوست داشتني و براي ارواح لذت بخش است و مايه شادي دلها و جسم

 و هر امر محذوري از او دور شده است. اند. برايش فراهم كرده
 :101 ي آيه

﴿                               

                      ﴾ » و (برخي) از
اند كه تمرين  نشيناني كه در اطراف شما هستند و برخي از اهل مدينه منافق بادي

شناسي، ما آنان را  ان را نمياند. تو آن نفاق كرده و در آن مهارت پيدا نموده
شناسيم، دو بار آنان را عذاب خواهيم داد سپس به عذاب بزرگ بازگردانده  مي
 .»شوند مي

 ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال                ﴾ 
و برخي از اهل مدينه نيز اند  ي منافقاز باديه نشيناني كه اطراف شما هستند افراد

﴿منافق هستند،      ﴾  كه تمرين نفاق كرده و در آن مهارت پيدا نموده و

 ﴿بيشتر شده است. شان  سركشي    ﴾ تو هريك از آنان را به طور مشخص 
رفتار نمايي، چون  شناسي تا مجازاتشان كني و يا به مقتضاي نفاقشان با آنان نمي

 خداوند در اين مورد حكمت آشكاري دارد.
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﴿              ﴾ شناسيم، دو بار آنان را عذاب  مي بلكه ما آنان را

﴿خواهيم داد. احتمال دارد كه منظور از   ﴾ اين باشد كه يك عذاب را در دنيا 
 آخرت. بينند و يك عذاب را در مي

عذاب آنها در دنيا غم و اندوه و ناخوشي است كه به سبب پيروزي و فتحي كه 
دهد، و عذابشان در آخرت آتش جهنم  مي شود به آنان دست مي نصيب مسلمين

است كه بد جايگاهي است. و احتمال دارد منظور از دو بار عذاب دادن اين باشد كه 
 كنيم، و برايشان تكرار مي ن برابرنماييم و آن را چندي مي عذاب آنان را سخت

 نماييم. مي
 : 102-103 ي آيه

﴿                               

   ﴾ »ف كرده و كار خوب و ديگراني هستند كه به گناهان خود اعترا
اند. اميد است كه خداوند توبة آنان را  را با (كاري) ديگر كه بد است درآميخته
 .»بپذيرد، كه خداوند آمرزنده و مهربان است

﴿                                 

     ﴾ » از اموال آنان زكات بگير تا آنان را با آن پاك داري و رشدشان
دهي، و براي آنان دعاي خير كن، بدون شك دعاي تو براي آنان ماية آرامش است، 

 .»و خداوند شنواي داناست

 ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال ﴾ اف آن، اطر و مردماني ديگر كه در مدينه و

﴿بلكه در ساير سرزمينهاي اسلامي هستند،       ﴾  به گناهانشان اعتراف
ها  و بر بازگشتن از آن و پاك كردن خود از آلودگي اند، كرده و از آن پشيمان شده

﴿ نمايند مي تلاش              ﴾  يگر كه د )كاري(و كار خوب را با
و عمل صالح و خوب آن است كه صاحبش اهل توحيد و  اند. بد است در آميخته

ايمان باشد و انسان را از كفر و شرك بيرون آورد، زيرا شرط پذيرفته شدن هر عمل 
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صالحي توحيد و ايمان است. پس ايشان اعمال صالحي را با اعمال بد از قبيل 
كوتاهي ورزيدن در انجام برخي از  جرات كردن بر ارتكاب برخي كارهاي حرام و

واجبات درآميخته بودند، و به اين گناه اعتراف كردند اما با اين حال اميدوار بودند 

   ﴿ كه خداوند آنان را بيامرزد. پس    ﴾  اميد است كه خداوند
 توبه آنها را بپذيرد. 

پذيرد: اول اينكه او را براي توبه  مي و خداوند به هر دو صورت توبه بنده را

  ﴿پذيرد.  مي رااش  دهد. دوم اينكه: بعد از آنكه توبه نمود توبه مي كردن توفيق

 ﴾ گمان صفت خداوند آمرزيدن و مهرباني است، وهيچ مخلوقي نيست  بي
ايه اين دو اوست، بلكه جهان بالا و پايين بر پ مگر اينكه مشمول مغفرت و رحمت

به سبب ظلمشان مواخذه نمايد هيچ  صفت وي ماندگارند. و اگر خداوند مردم را

  ﴿را روي زمين نخواهد گذاشت. اي  جنبده          

                      ﴾  :همانا «. ]41[فاطر
از او هيچ كسي  دارد تا نيفتند، و اگر بيفتند بعد مي و زمين را نگاهها  خداوند آسمان

. و از جمله مغفرت او اين است »همانا اوست بردبار آمرزنده ،دارد آنها را نگاه نمي
د را با ني كه عمر خواند، و كسا خودشان زياده روي كرده كه هرگاه كساني كه بر

او باز گردند، حتي اگر اندكي سوي  به اند، توبه نمايند و انجام كارهاي بد گذرانده
نمايد كسي كه كار بد و نيك  مي گذرد. پس اين آيه دلالت مي پيش از مرگشان در

انجام داده و به گناهش اعتراف نموده و شيطان شده ولي توبه قطعي نكرده است، در 
و اما كسي كه كار  .اميد قرار دارد اما به سلامتي و نجات نزديكتر است دايره بيم و

پشيمان اش  نيك و بد را با هم آميخته است و به گناهش اعتراف نكرده و بر گذشته
ورزد، به شدت بايد نگران  مي نشده است، بلكه همواره بر گناه گذشته اصرار

 ا و بود.  )ي (آينده
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دهد تا مومنان را  مي نيز وارث و جانشين او فرمان خداوند متعال به پيامبرش، و

   ﴿پاك كند و ايمانشان را كامل گرداند،     ﴾  از اموال آنان زكات

﴿ بگير ﴾  ،تا آنان را به وسيله آن از گناهان و اخلاق زشت پاك كني

﴿ ﴾ بيافزايي و شان  يكو و كارهاي شايستهو رشدشان بدهي، و بر اخلاق ن

 ﴿پاداش دنيوي و اخروي آنان را افزايش دهي، و اموالشان رشد كند.   ﴾ 
دهند به طور عام و خاص  مي وبراي مومنان هنگامي كه زكات اموالشان را به تو

 دعاكن.

﴿       ﴾ آرامش دلها و موجب  بدون شك دعاي تو براي آنان مايه

 ﴿خوشحالي آنان است.   ﴾ پذيرد. مي شنود و مي و خداوند دعايت را 

﴿ ﴾ بندگان داناست، پس هركس را كه عملي انجام هاي  و به ح الات و نيت
دستور ص دهد. و پيامبر مي و به اندازه نيت او پاداشاش  دهد، طبق علم و آگاهي

براي  آنان را به دادن زكات دستور داد و كارگزاران خود راكرد و  خدا را اطاعت
گرفتند  مي رفتند و زكات او را مي جمع آوري و وصول آن فرستاد و چون پيش كسي

 نمودند. مي براي وي دعاي خير و بركت
نمايد. اگر اموال  مي پس اين آيه بر واجب بودن زكات در همه اموال دلالت

كند و مولّد  مي است، زيرا آن مالي است كه رشد تجاري باشد كه زكات آن مشخص
و درآمدزا است. پس انصاف و عدالت آن است كه به وسيله پرداختن زكاتي كه 

 كرده است با فقرا همدردي شود. خداوند در آن واجب
و حيواناتي ها  غير از اموال تجاري، اگر قابل رشد و نمو باشد مانند غلّات و ميوه

شوند، زكات در آن واجب  مي دهي و توليد مثل نگهداريكه براي پرورش و شير
است، در غير اين صورت زكات در آنها واجب نيست، چون اموالي كه به قصد داد 

اموالي نيست كه معمولا انسان براي خود ي  شود به منزله مي و ستد نگهداري
ري چنين نمايد، و اهداف مالي از آن مد نظر دارد، زيرا هدف از نگهدا مي نگهداري



  تفسير راستين  1274

 

اموالي استفاده شخصي است. پس اموال غير تجاري كه قابل رشد و نمو نيست 
 زكات ندارد.

تواند خودش را پاك نمايد، و اخلاق نيك  نمي نمايد كه بنده مي و اين آيه دلالت
و فضايلش را رشد دهد مگر اينكه زكات مالش را بپردازد، و هيچ چيز به اندازه 

 ص مفيد و موثر نيست.پرداختن زكات در اين خصو
نمايد  مي بر اين دلالت زيرا رشد و پاكسازي منوط به پرداختن زكات است. و نيز

به خير و  پردازد مي كه مستحب است امام يا جانشين او براي كسي كه زكاتش را
بركت دعا كند. و مناسب است كه اين دعا با صداي بلند و طوري باشد كه زكات 

 يابد. مي ا شنيدن دعا آرامشاو ب دهنده بشنود، زيرا
شود كه شايسته است با سخن نرم و دعاي خير براي  مي و از مفهوم آن استنباط

كه موجب آرامش قلب او شود، قلب او را شاد و مسرور هايي  مومن و با ديگر راه
 گرداند.
 :104 ي آيه

﴿                             

 ﴾ »پذيرد، و  اند كه تنها خداوند است توبه را از بندگانش مي آيا نداسته
 .»پذير و مهربان است؟ كند، و خداوند توبه زكات و صدقه را قبول مي

كه او اند  ، و ندانستهآيا گستردگي رحمت خدا و بخشش فراگير ا و را در نيافته

﴿         ﴾ پذيرد،  مي را از تمامي گناهانشاناش  كننده توبه بندگانِ توبه
 گردد.  مي بسيار خوشحالاش  بلكه او از توبه بنده

﴿    ﴾ نمايد، و آن را با دست  مي و زكات و صدقه را از آنان قبول
 .شود مي دهد تا جايي كه يك خرما مانند كوه بزرگي مي گيرد و پرورش مي راستش

 .پس زكات و صدقاتي كه بيشتر از يك خرما باشد چگونه خواهد بود!

﴿     ﴾ توبه كنندگان است، ي  توبهي  و خداوند بسيار پذيرنده
ه بارها گناه از آنان پذيرد. گرچ مي رااش  خدا توبه كند توبهسوي  به پس هركس
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شود تا وقتي كه  نمي بندگانش خستهي  سرزده باشد. و خداوند از پذيرفتن توبه
بندگان خودشان از توبه كردن خسته شوند و از درگاه او فرار نمايند و با دشمن 

او همه چيز را در بر  مهربان است و رحمت ﴾﴿خودشان دوستي كنند. 
پردازند و به  مي كنند و زكات مي ي كساني كه پرهيزگاريبرا گرفته است و آن را

 نمايند مقرر داشته است. مي آورند و از پيامبرش پيروي مي آيات او ايمان
 :105 ي آيه

﴿                               

               ﴾ »خواهيد) انجام دهيد، پس  و بگو: (آنچه مي
 بينند، بيند، و همچنين پيامبرش و مؤمنان اعمال شما را مي خداوند اعمال شما را مي

كرديد  داناي پنهان و پيدا برگردانده خواهيد شد آنگاه شما را به آنچه ميسوي  به
 .»سازد مي آگاه

 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ﴾ :و به اين منافقان بگو ﴿     ﴾  كارهايي را
خواهيد، انجام دهيد و بر باطل خود مداوم باشيد و گمان نبريد كه اين  مي كه

﴿ ماند. مي كارهايتان پنهان             ﴾ وند اعمال بلكه خدا
بينند. يعني اعمالتان  مي بيند و همچنين پيامبر و مومنان نيز اعمال شما را مي شما را

﴿گردد.  مي روشن و آشكار                    

   ﴾ و شما را به آنچه از  شويد مي داناي پنهان و پيدا برگرداندهسوي  به و
 سازد. مي كرديد آگاه مي خوبي و بدي

اين تهديد و وعيد سختي است براي كسي كه باطل و سركشي و گمراهي و 
دهد. و احتمال دارد به اين معني باشد كه شما هر زمان  مي نافرماني خود را ادامه

بندگان مومن كار خوب يا بدي انجام دهيد خداوند از آن اطلاع دارد، و پيامبرش و 
 خود را از كارهايتان گرچه پنهاني انجام شود آگاه خواهد ساخت.

 :106 ي آيه
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﴿                           ﴾ » و
دهد و يا  آنان را عذاب مي اند، يا ديگراني هستند كه به فرمان و امر خدا واگذار شده

 .»پذيرد، و خداوند دانا و با حكمت است شان را مي توبه

﴿  ﴾ اند،  و كساني ديگر كه به جنگ نرفته﴿          

      ﴾ د و يا ده مي يا آنان را عذاب اند، به حكم و فرمان خدا واگذار شده
 به شدت مورداند  پذيرد. در اين آيه كساني كه در جنگ شركت نكرده مي راشان  توبه

 ﴿اند.  بر توبه و پشيمان شدن تحريك شده تهديد واقع شده و  ﴾  و
باشد و با حكمت است و هرچيزي را در  مي خداوند دانا به احوال و نيات بندگان

اگر حكمت او مقتضي آن بود كه گناهانشان را ببخشايد و دهد، پس  مي جايش قرار
كند، و اگر حكمت او اقتضا نمايد كه آنان را  مي را قبول كند، اين كار راشان  تو به

 كردن توفيقشان ندهد چنين خواهد كرد. خوار بگرداند و بر توبه
 :107-110 ي آيه

﴿                         

                              ﴾ 
ين مؤمنان و و كساني هستند كه به منظور زيان رساندن و (ايجاد) كفر و تفرقه ب«

كمينگاه ساختن براي كسي كه پيش از اين با خدا و پيامبرش جنگيده بود، مسجد 
ايم اما خداوند گواهي  خورند كه جز نيكي منظوري نداشته ساخته و سوگند مي

 .»دهد كه آنان دروغگو هستند مي

﴿                             

              ﴾ » ،(و نماز مگذار) هرگز در آن نايست
زيرا مسجدي كه از روز نخست بر تقوا بنيان نهاده شده است سزاوارتر است كه در 

آنجا مرداني هستند كه دوست دارند خود را پاكيزه آن بايستي (و نماز بگزاري)، در 
 .»دارند و خداوند پاكيزگان را دوست دارد
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﴿                                

                        ﴾ » آيا كسي كه
باشد يا  شالودة (كار) خود را بر تقواي خدا و خشنودي او بنيان نهاده است بهتر مي

كسي كه اساس (كار) خود را بر لبة پرتگاهي مشرف به سقوط بنيان نهاده است و 
 .»كند ان را هدايت نميافتد؟ و خداوند گروه ستمكار با آن در آتش جهنم مي

﴿                            ﴾ 
اند همواره در دلهايشان ماية شك و ترديد است مگر آنكه  بنايي را كه بنيان نهاده«

 .»داوند دانا و حكيم استدلهايشان پاره پاره گردد و خ
مردماني از منافقان قبا مسجدي در كنار مسجد قبا ساختند و منظورشان از 
ساختن آن زيان وارد كردن به مومنان و اختلاف انداختن ميان آنان بود، و آن را 
پناهگاه و سنگري براي كساني قرار دادند كه اميدوار بودند روزي با پيامبر خدا 

نظورشان اين بودكه اگر نيازي به پناهگاري داشتند از اين مسجد خواهند جنگيد. و م
 استفاده كنند. پس خداوند رسوايشان ساخت و راز آنها را آشكار كرد.

﴿       ﴾  و كساني كه براي زيان رساندن به مومنان و به

﴿شدند، مساجدي ساختند،  مي مسجدشان كه در آن جمع ﴾  و منظورشان
كفر ورزي در آن بود، در حالي كه ديگران منظورشان از ساختن مسجد رساندن به 

﴿ايما و صداقت بود.        ﴾  مسجد را ساختند تا مومنان دسته

﴿دسته و پراكنده شوند و اختلاف پيدا كنند.   ﴾  و همچنين منظورشان

﴿نگاه ساختن، كمي          ﴾  براي كسي بود كه از پيش با خدا
و پيامبرش جنگيده بود. يعني اين مسجد را براي كمك كردن به كساني ساختند كه 

جنگيدند، و پيشتر نيز جنگيده و دشمن سرسخت بودند مانند  مي با خدا و پيامبر
مدينه هجرت  بهص اهل مدينه بود و هنگامي كه پيامبر ابوعامر راهب كه فردي از

 پس .كرد كه اهل عبادت است مي نمود به وي كفر ورزيد. او در جاهليت وانمود
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با پيامبر كمك بگيرد. و چون نزد  مشركين رفت تا از آنان براي جنگيدنسوي  به
ياري  قيصر رفت به گمان اينكه او راسوي  به دست نيافتاش  مشركين به خواسته

رفت هلاك شد در حاليكه با منافقان  مي قيصرسوي  به كند. و اين ملعون در راهي كه
 پيمان كمك و ياري بسته بود.

و مسجد ضرارا به اين هدف بنا كردند، و خداوند وحي نازل نمود كه آنها براي 
بنابراين پيامبر كساني راكه سوي مسجد فرستاد تا آن  اند. اين هدف مسجد را ساخته

را منهدم نمايند و بسوزانند. و آن مسجد منهدم و سوزانده شد و بعد از آن به زباله 
 داني تبديل گرديد. 

خداوند متعال بعد از اينكه اهداف و مقاصد فاسدشان را درباره ساختن مسجد 

﴿ بيان نمود، فرمود:      ﴾ خورند كه در ساختن اين مسجد  مي و سوگند

 ﴿ نظوريم ﴾ ايم.  ه ضعيف و ناتوان و نابينا نداشتهكردن ب جز نيكي﴿ 

      ﴾ دهد كه آنان دروغگو هستند، پس  مي و خداوند گواهي

   ﴿است. تر  گواهي دادن خدا بر آنها از سوگند خوردنشان راست   ﴾ 
مسجد كه به منظور زيان رساندن به مومنان ساخته شده است نمازمگزار هرگز در آن 

نمايد، و تو ناچار به نمازگزاردن در آن  مي نياز بي و خداوند تو را از آن

﴿نيستي             ﴾  مسجدي كه از روز نخست كه اسلام
ن نهاده شد، و آن مسجد قبا است كه بر پايه اخلاص وارد قبا گرديد و بر تقوا بنيا

دين و عبادت براي خدا و به منظور ذكر او و اقامه شعاير دينش بنيان نهاده شده 
اين زمينه از قدمت و اصالت زيادي برخوردار است. و اين  است. و مسجد قبا در

﴿ مسجد شريف     ﴾ ي، و خدا را در آن سزاوارتر است كه در آن بايست
عبادت كني، و به ذكر خدا بپردازي. پس اين مسجد با شرافت است و اهالي آن 

﴿ بنابراين خداوند آنها را ستايش نمود و فرمود: اند، شريف       
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  ﴾  در آن مرداني هستند كه دوست دارند خود را از گناهان پاك نمايند و از
 پاكيزه بدارند.ها  و آلودگيها  و پليديا ه چرك
مشخص است كه هركس چيزي را دوست داشته باشد بايد براي آن تلاش نمايد  

و در راستاي آن حركت كند. و آنها چون پاكيزه بودن را دوست داشتند براي پاك 
نمودند.  مي و از مبطلات وضو و غسل تلاشها  كردن خود از گناهان و آلودگي

داشتند و همواره همراه  مي آنها از پيشگامان در اسلام بودند و نماز را برپابنابراين 
كردند و در اقامه شرايع دين جدي بودند، و از مخالفت ورزيدن با  مي پيامبر جهاد

بعد از اينكه اين آيه نازل شد از آنان ص كردند. و پيامبر مي پرهيز صخدا و پيامبر
ايش واقع شده است؟ پس به پيامبر خبر دارند پرسيد كه چرا پاكيزگي شما مورد ست

كنند، و خداوند آنها را  مي كه آنها بعد از استنجا با سنگ خودشان را با آب تميز
 بركارشان ستود.

﴿     ﴾ كساني كه  ،دارد مي و خداوند پاكيزگان را دوست
شرك و اخلاق بد، نيز طهارت طهارت و پاكي معنوي دارند از قبيل پرهيز كردن از 

و رفع مبطلات وضو و غسل. سپس برتري ها  حسي دارند مانند دور كردن آلودگي
 مساجد را برحسب مقاصد اهل آن و همسويي آن با رضاي خدا بيان كرد و فرمود

﴿            ﴾  آيا كسي كه شالوده مسجد را بر تقواي
خدا و خشنودي او بنا نهاده است. يعني بر اساس نيتي صالح و مخلصانه آن را بنا 

﴿نهاده است،   ﴾  و بر پايه خشنودي خدا آن را بنا كرده است، به اين صورت
كه آن را موافقِ دستور خدا بنا نموده، پس هم در كارش اخلاص داشته است و هم 

 نموده است.در انجام كار از دستور خدا پيروي 

﴿                                    

  ﴾ )فرو  )آيا چنين كسي بهتر است يا كسي كه شالوده آن را بر لبه پرتگاه
 افتد؟! و خداوند گروه ستمگران را مي تش جهنم دربنياد نهاده و با آن به آاي  ريخته
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   ﴿كند.  نمي هدايتشان  مصالح و منافع ديني و دنيويسوي  به     

         ﴾ همواره در دلهايشان شك و ترديد اند  ساختماني را كه بنيان نهاده
 كند. مي ايجاد

﴿     ﴾  مگر آنكه دلهايشان پاره پاره بگردد، به اين صورت كه
پروردگارشان باز گردند و توبه نمايند و بسيار از او سوي  به بسيار پشيمان شوند و

بر اند  بخشد، وگرنه بنايي كه ساخته مي بترسند. پس با اين چيزها خداوند آنان را

 ﴿افزايد.  مي شك و ترديد و نفاقشان ﴾  و خداوند به همه چيز به ظاهر و
كنند آگاه  مي دارند و آنچه آشكار مي باطن و پوشيده و آشكار و آنچه بندگان پنهان

 و داناست. 

﴿﴾ آفريند، و  نمي دهد و چيزي را نمي و با حكمت است و كاري را انجام
 باشد و بدان امر كند. نمايد مگر اينكه حكمت مقتضي آن نمي كند و نهي نمي امر

 كنيم:  مي در اين آيات فوايد و مسايل زيادي نهفته است كه به آنها اشاره
ساختن مسجدي كه هدف از آن زيان رساندن به مسجدي ديگر باشد كه در  -1

باشد، و منهدم كردن مسجدي كه به قصد زيان رساندن  مي نزديك آن است حرام
 باشد. مي معلوم است، واجب ساخته شده، و اهداف سازندگانش نيز

نمايد، و آن كار  مي كار گرچه درست و خوب باشد اما نيت، آن را دگرگون -2
گرداند. همانطور كه نيت سازندگان  مي خوب را به كار ممنوع و حرام تبديل

 مسجد ضرار عمل آنها را تبديل به چيزي كرد كه خوانديد.
يان مومنان به وجود آيد گناه است و هر حالتي كه به سبب آن اختلاف و تفرقه م -3

و كاري كه به وسيله آن مومنان متحد و .بايد آن را ترك كرد و از بين برد
يكپارچه شوند بايد آن را انجام و به آن دستور داد و ديگران را براي انجام آن 

ضرار را تفرقه افكني در ميان  تشويق نمود. زيرا خداوند علت ساختن مسجد
اعه كفر، و جنگ با خدا و پيامبر بيان كرد. به همين جهت از آن مسلمانان و اش
 بازداشته شدند.
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گيرد نهي شده است و بايد از آن  مي از نماز خواندن در جاههايي كه گناه انجام -4
 دور شد. 

گذارد، همانطور كه گناه و نافرماني منافقان در مسجد  مي گناه در مكانها اثر -5
ها  ازگزاردن در آن نهي شد. و همچنين اطاعت در مكانضرار اثر گذاشت و از نم

گذارد، همانطور كه در مسجد قبا اثر گذاشت تا جايي كه خداوند در مورد  مي اثر

﴿ آن فرمود:                  ﴾  مسجدي كه از
شده است سزاوارتر است كه در آن بايستي و نماز روز نخست بر تقوا بنيان نهاده 

 بگزاري.
هر ص بنابراين مسجد قبا فضيلتي دارد كه ديگر مساجد ندارند تا جايي كه پيامبر

خواند و نماز خواندن در آن را تشويق  مي رفت و در آن نماز مي شنبه به آنجا
 كرده است.

گردد كه  مي مهم استنباطچهار قاعده اند  از عللي كه در اين آيات بيان شده -6
عبارتند از هر عملي كه موجب زيان رساندن به مسلماني باشد، يا در آن نافرماني 
خدا انجام بگيرد زيرا معاصي جزوِ فروع كفر هستند، يا موجب اختلاف و 
پراكندگي مسلمين شود، يا در عمل معاونت و مساعدت كسي باشد كه با خدا و 

كار ممنوع و حرام است. و عكس اين قضيه نيز كند، و اين  مي رسولش دشمني
يعني چنانچه در كاري مساعدت و معاونت خدا و رسولش وجود (صادق است. 

 .)باشد مي داشته باشد آن كار جايز و روا
كه پيامبر  ص النبي تقوا بنا نهاده شده باشد، مسجدي  چنانچه مسجد قبا بر پايه -7

اوند آن را براي وي انتخاب نموده است با دستان مبارك خود آن را ساخته و خد
 به طريق اولي براساس تقوا بنا نهاده شده است. 

 عملي كه براساس اخلاص و پيروي از كتاب و سنت انجام شود براساس تقوا بنا -8
رساند. و عملي كه بر  مي نهاده شده است و صاحبش را به باغهاي جاودان بهشت

نا نهاده شده باشد عملي است كه شالوده نيت پليد و براساس بدعت و گمراهي ب
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 انجام دهنده آن به عمق جهنم سقوط قرار دارد كهاي  آن بر لبه پرتگاه فروريخته
 كند. نمي نمايد و خداوند گروه ستمكاران را هدايت مي
 :111 ي آيه

﴿                     

                              

                           ﴾ » همانا
خداوند از مؤمنان جانهايشان و اموالشان را به بهاي آنكه بهشت براي آنان باشد 

اي  شوند، اين وعده كشند و كشته مي كنند، پس مي خريده است. در راه خدا پيكار مي
خدا  و چه كسي ازاست كه در تورات و انجيل و قرآن بر او (خداوند، مقرر) است، 

ايد شاد باشيد و اين همان  اي كه كرده تر است؟! پس به معامله كنندهبه وعدة خود وفا
 .»كاميابي بزرگ است

دهد  مي حق را در رابطه با داد و ستدي بزرگاي  خداوند خبري راستين و وعده

﴿و آن اين است كه           ﴾ رگوارش از ذات بز
 مومنان جانهايشان و مالهايشان را خريده است، پس جان و مال مومنان كالاست

﴿    ﴾  به بهاي آنكه بهشت براي آنان باشد، بهشتي كه هرچند دل
فراوان و حوريان زيبا و هاي  و خوبيها  بخواهد و چشم از آن لذت ببرد، و شادي

است كه گونه  دارد. كيفيت معامله و داد و ستد اين زيبا در آن وجودهاي  مسكن
مومنان مالهايشان را در جهاد با دشمنان خدا و اعتلاي حكم او و آشكار كردن 

﴿ كنند، مي نمايند و جانشان را در اين راه فدا مي دينش صرف         

       ﴾ شوند. پس  مي كشند و كشته مي ، پسكنند مي در راه خدا جنگ
 اين معامله و خريد و فروش از جانب خدا با انواع تاكيدها موكد شده است.

﴿               ﴾ ايست كه در تورات و  اين وعده
كتابها هستند، و  نتري ن و بالاترين و كاملتري انجيل و قرآن آمده است كه شريف
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ها بر بيان اين وعده راستين اند. و همه اين يامبران اولوالعزم آنها را آوردهكاملترين پ

      ﴿اند.  متفق             ﴾  و چه كسي
اي مومناني كه با خدا معامله كرده ايد! است؟ پس تر  كنندهاز خدا به وعده خود وفا

به معامله خود شاد باشيد، و برخي از شما برخي ديگر را مژده دهيد و يكديگر را بر 

﴿كنيد.  انجام آن تحريك       ﴾ اي بزرگي است، كه  و اين كاميابي
دت هميشگي و نعمت هيچ كاميابي بزرگتر از آن وجود ندارد، چون ضامن سعا

بهشت بسيار هاي  جاودانگي و خشنودي خداست، كه خشنودي خدا از نعمت
خواهي ارزش معامله را بشناسي بنگر كه مشتري چه كسي  مي بزرگتر است. و اگر

است ؟ مشتري خداوند جل جلاله است، و به كالا بنگر كه بزرگترين كالاهاست، و 
شود بنگر و  مي راي بدست آوردن آن صرفآن باغهاي بهشت است. و به قيمتي كه ب

است. و اين عقد تر  آن جان و مال است كه براي انسان از همه چيز دوست داشتني
معامله به دست چه كسي اجرا شده است، كسي كه اين معامله را اجرا كرده است 
برترين پيامبران است. و بنگر كه درچه دفترهايي نوشته شده است، در كتابهاي 

 و آن تورات و انجيل و قرآن است. اند، ا كه بر برترين انسانها نازل شدهبزرگ خد
 :112 ي آيه

﴿              

                        ﴾ 
(آنان) توبه كنندگان، عبادت كنندگان، سپاسگزاران، گردندگان، نمازگزاران، دستور «

دهندگان به كار خوب و باز دارندگان از كار زشت و پاسداران حدود خدا هستند، و 
 .»مؤمنان را مژده بده

اوند چه مومناني را به وارد رسد اين است كه خد مي پرسشي كه در اينجا به نظر

﴿ فرمود: ؟ پساست داده مژدهها  به بهشت و بدست آوردن خوبي شدن   ﴾ 
كنند.  مي اوقات از تمام گناهانشان توبه آنان توبه كنندگانند. يعني همواره و در همه
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﴿  ﴾ ر قبيل اداي واجبات و مستحبات د پرستشگران كه اطاعت او را از
انجام واجبات و مستحبات و ترك منكرات است كه  دهند. پس با مي هر وقتي انجام
 شود. مي بنده پرستشگر

﴿  ﴾  سپاسگزاران، كه خدا را در خوشي و ناخوشي و توانگري و
ظاهري و باطني كه خداوند به آنان هاي  گويند، و به نعمت مي تنگدستي سپاس

نمايند، و با ذكر و ياد خدا در صبحگاهان و  مي ارزاني نموده است اعتراف

﴿كنند.  مي شامگاهان او را ستايش ﴾  ،سياحت به روزه تفسير شده است
يعني روزه داران، يا به معني سياحت و گردش براي طلب علم است. و به سياحت 
 و گردش قلب در درياي شناخت خدا و محبت او و انايت و بازگشتن نيز تفسير

شده است. و صحيح اين است كه سياحت به معني سفر به قصد انجام عبادت است، 
مانند سفر براي حج و عمره و جهاد، و طلب علم و برقرار داشتن پيوند 

 خويشاوندي و امثال آن.

﴿   ﴾ نمازي كه مشتمل  ،خوانند مي آنان كه بسيار نماز

﴿بر ركوع و سجود است.      ﴾ ي  امركنندگان به كار خوب. و همه

﴿اند.  اجبات و مستحبات در كار خوب داخلو     ﴾  و
كه خدا و پيامبرش از آن نهي بازدارندگان از كار زشت، و آن همه چيزهايي است 

﴿اند.  كرده     ﴾  حدود خدا، و آنها با ياد دادنِ آنچه كه و پاسداران
اوامر و نواهي و احكام ي  خدا بر پيامبرش نازل كرده است، و آنچه كه در حيطه

باشد، و آنچه كه در اين حيطه داخل نيست از حيث انجام دادن و ترك  مي داخل
 نمودن پايبند هستند.

﴿    ﴾ كه آنها را به چه چيز مژده بده، و مومنان را مژده بده. نفرمود 
آيد فرا بگيرد. پس  مي تا همه آنچه از پاداش دنيا و دين و آخرت كه به دنبال ايمان

اين مژده به هر مومني خواهد رسيد و آن را به دست خواهد آورد، ولي اندازه و 
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كيفيت آن برحسب حالت مومنان و ضعف و قوت ايمانشان و ميزان عمل آنها به 
 آن است. مقتضاي

 :113-114 ي آيه

﴿                             

           ﴾ » پيامبر و مؤمنان را نسزد كه براي
بخواهند هر چند كه خويشاوند باشند، پس از آنكه برايشان روشن  مشركان آمرزش

 .»اند شد كه آنان اهل دوزخ

﴿                                      

             ﴾ » و طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش نبود مگر از
اي كه به او داده بود، ولي هنگامي كه براي او روشن شد كه وي دشمن  روي وعده

گمان ابراهيم بسيار دست به دعا و بردبار و مهربان  خداست از او بيزاري جست، بي
 .»بود

 ﴿شايسته نيست كه براي پيامبر و كساني كه به او ايمان دارند      

   ﴾  براي مشركان، و كساني كه به خدا كفر ورزيده و همراه با خدا كسي

﴿آمرزش بخواهند.  اند، ديگر را بندگي كرده               

    ﴾ ند كه خويشاوند باشند، پس از آنكه برايشان روشن هرچ
 شد كه آنان اهل دوزخند. 
براي آنان اي  براي آنها در اين حالت اشتباه است، و فايده زيرا آمرزش خواستن

ندارد. پس شايسته نيست كه پيامبر و مومنان براي مشركان آمرزش بخواهند، چون 
 ميرند عذاب بر آنان واجب مي ر آناگر آنها بر شرك بميرند يا دانسته شود كه ب

مانند، و شفاعت شفاعت كنندگان براي آنان  مي گردد و براي هميشه در جهنم مي
ندارد، و طلبِ آمرزش براي آنها مفيد واقع نخواهد شد. نيز پيامبر و كساني اي  فايده

، و بايد خود را با خشنودي و خشم خدا همراه گرداننداند  ايمان آورده كه همراه او
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هركس را كه خدا دوست دارد دوست بدارند و با هركس كه دشمن خدا است 
دشمني وزند و آمرزش خواستن آنها براي كسي كه اهل دوزخ است با اين اصل 

 نمايد. مي متضاد و مخالف است و آن را نقض

 ﴿اين  براي پدرش آمرزش خواست ÷و اگر ابراهيم   ﴾  از روي

﴿ بود كه به او داده بود:ي ا وعده               ﴾  :47[مريم[ .
. و اين »پذيرد مي نمايم، همانا او دعايم را مي براي تو از پروردگارم طلب آمرزش«

هنگامي كه براي ابراهيم روشن شد كه  قبل از آن بود كه سرانجام پدرش را بداند، و
ثيري ندارد، أن خداست و بر كفر خواهد مرد و موعظه و اندرز در او تپدرش دشم

﴿    ﴾  به جهت موافقت با پروردگارش و رعايت ادب در پيشگاه خدا، از وي
 بيزاري جست.

﴿     ﴾ خدا بازسوي  به همانا ابراهيم در همه كارهايش بسيار 
 نمود. مي خواست و زياد توبه مي كرد و آمرزش مي گشت و بسيار ذكر و دعا مي

﴿ ﴾  و نسبت به مردم مهربان بود و از اشتباهات و لغزشهايي كه نسبت به ا
آشفت و كسي كه بر  نمي ناداني جاهلان او را بر كرد. جهالت و مي و داشتند گذشت

 و گفت: خواست. پدرش به ا نمي كرد با او به مقابله به مثل بر مي او جنايتي

﴿   ﴾ كرد. و او به پدرش گفت: تو را سنگسار خواهم ﴿           

  ﴾  :كرد سلام برتو، از پروردگارم برايت طلب آمرزش خواهم« .]47[مريم« .
و در هر چيزي از آيين ابراهيم پيروي  .كنيد او اقتدا پس بر شما لازم است كه به

 ﴿اييد. نم           ﴾ ]جز سخن ابراهيم كه به « .]4: ممتحنةـال
. همانطور كه خداوند شما را از آن »پدرش گفت: براي تو طلب آمرزش خواهم كرد

 و از ديگر امور آگاه ساخته است. بنابراين فرمود: 
 :115-116 ي آيه
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﴿                          

   ﴾ » و خداوند هيچ وقت قومي را پس از آنكه هدايتشان كرده است
سازد تا زماني كه آنچه را بايد از آن بپرهيزند برايشان روشن نمايد.  گمراه نمي

 .»ند از هر چيزي آگاه استگمان خداو بي

﴿                               

  ﴾ »كند و  همانا فرمانروايي آسمانها و زمين از آن خداست، زنده مي
 .»شما نيست ميراند، و جز خدا ياور و مددكاري براي مي

وقتي كه خداوند هدايت را به قومي ارزاني نمايد و آنها را به در پيش گرفتن راه 
گرداند، و همه آنچه  مي راست دستور دهد، نعمت و احسان خويش را بر آنان كامل

گذارد، به  نمي كند، پس آنان را گمراه باقي مي را كه به آن نياز دارند براي آنان بيان
دينشان را ندانند. و اين دليلي بر كمال رحمت اوست، و اينكه  كه اموراي  گونه

شريعت او همه اصول و فروع دين را كه بندگان به آن نياز دارند به طور كامل در بر 
 دارد.

 ﴿ و احتمال دارد كه منظور از آية:                 

      ﴾ قومي را پس از آنكه  اين باشد: خداوند هيچ وقت
سازد تا زماني كه آنچه را بايد از آن بپرهيزند برايشان  نمي هدايتشان كرد گمراه

روشن نمايد، پس هرگاه آنچه را كه بايد از آن بپرهيزند برايشان بيان كرد ولي آنان 
 ند، خداوند آنان را گمراهتسليم نشوند، به پاداش اينكه حق آشكار را رد كرد

   ﴿سازد. و معني اول بهتر است.  مي   ﴾ گمان خداوند به هر  و بي
اش، چيزهايي را  چيزي داناست. پس به خاطر كامل و فراگير بودن آگاهي و دانايي

مند  هرهدانستيد، و براي شما چيزهايي را بيان كرد كه از آن ب به شما آموخت كه نمي
 شويد. مي
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﴿                  ﴾  همانا خداوند مالك آسمانها و
الهي، هاي  زمين است، و با زنده گرداندن و ميراندن بندگانش، نيز با ديگر روش

شود  نمي اردنمايد. پس وقتي كه در تدبير تقديري او خللي و مي آنان را تدبير )امور(
گردد و  مي چگونه در تدبير ديني كه متعلق به الوهيت اوست كاستي و خللي ايجاد

سازد حال آنكه از  مي كند؟ يا آنها را گمراه و جاهل رها مي بندگانش را بيهوده رها
 .بزرگترين كارساز بندگان است؟!

      ﴿ بنابراين فرمود:  ﴾  خدا ياور و كارسازي و جز

 ﴿نداريد كه شما را سرپرستي نمايد و منافعتان را تامين كند،  ﴾  و مددكاري
 نيست كه زيانها را از شما دور كند. 

 :117-118 ي آيه

﴿                           

                          ﴾ » به درستي
كه خداوند توبة پيامبر و توبة مهاجرين و انصار را پذيرفت، آنهايي كه در هنگام 

دلهاي گروهي از آنان منحصرف  سختي از او پيروي كردند بعد از آنكه نزديك بود
 .»شود. سپس توبة آنان را پذيرفت. همانا او نسبت به آنان رئوف و مهربان است

﴿                                 

                                

﴾ » و توبة آن سه كس را پذيرفت كه بازمانده بودند تا آنكه زمين با همة
اش بر آنان تنگ شد و جانهايشان بر آنان تنگ آمد، و دانستند كه هيچ  فراخي

او نيست، آنگاه از آنان درگذشت تا توبه نمايند. سوي  به خدا جز پناهگاهي از
 .»پذير و مهربان است گمان خداوند بسيار توبه بي

﴿ دهد كه او از سرِ لطف و احسان خويش مي خداوند متعال خبر     

      ﴾ ا را پذيرفت. انصار توبه مهاجرين وص توبه پيامبر
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را براي آنان فراوان نمود و آنان را به ها  پس، لغزشهاي آنان را بخشيد و نيكي
بالاترين مقامها رساند، و اين به سبب انجام دادن كارهاي مشكل و دشوار بود. 

﴿ بنابراين فرمود:            ﴾ ر آنهايي كه براي پيكار با دشمنان د
جنگ تبوك همراه با پيامبر حركت كردند. جنگ تبوك در گرماي شديد. و به 
هنگامي روي داد كه مسلمانان از نظر توشه و سواري و كثرت دشمنان و وجود 

 داشت در تنگنا قرار داشتند. مي عواملي كه آنان را از جنگ باز

  ﴿اما آنان از خداوند كمك گرفتند و اين كار را انجام دادند،       

     ﴾  بعد از آنكه نزديك بود دلهايشان دگرگون شود،و به نرفتن و
نشستن گرايش يابد. اما خداوند آنان را ثابت قدم نمود و آنها را ياري كرد و بدانان 

ر يعني منحرف شدن آن از راه راست، پس اگر انحراف د» زيغ قلب«نيرو بخشيد. 
قوانين و شرائع آن باشد انحراف به اندازه قانوني خواهد بود كه از آن منحرف شده 
 يا در انجام آن كوتاهي ورزيده است، يا آن را به غير از صورت شرعي انجام

 .است داده

 ﴿     ﴾  .سپس توبه آنان را پذيرفت﴿      ﴾  همانا
ت به آنان رئوف و مهربان است. و از جمله مهرباني او اين است كه خداوند نسب

توبه كردن را به آنان ارزاني نمود، و آن را از آنان پذيرفت و آنها را بر آن ثابت قدم 
 كرد.

 ﴿و همچنين خداوند           ﴾  توبه آن سه كس را پذيرفت كه
نفر كعب بن مالك و دو  مين در آن جنگ بازماندند، و آن سهاز بيرون رفتن با مسل

﴿نفر از دوستانش بودند كه داستان آنها در صحاح و سنن آمده است.    ﴾  تا

﴿اينكه بسيار اندوهگين شدند و           ﴾  زمين با همه

﴿بر آنان تنگ شد، اش  فراخي       ﴾  ،و جانهايشان بر آنان تنگ شد
جاني كه براي آنها از هر چيزي عزيزتر بود. پس فضاي گسترده بر آنان تنگ شد، و 
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ايد بر آنها تنگ شد و اين جيز  جان محبوبي كه هيچ وقت انسان از آن به تنگ نمي
تعبير كرد، و اين كننده نيست كه سختي و مشقت آن را نتوان  به خاطر كاري پريشان

بدان خاطر بود كه آنها خشنودي خدا و پيامبرش را بر هر چيزي ترجيح دادند. 

﴿            ﴾  و از وضعيت و حال خود دانستند و يقين حاصل
توان به هيچ  نمي دهد، و نمي نجاتها  آنان را از سختيكس  هيچ نمودند كه جز خدا

 تعلق آنها با مخلوق كسي جز خداوند يكتا كه شريكي ندارد پناه برد، پس رابطه و
او فرار كردند. سوي  به قطع شد و خود را به پروردگارشان واگذار كردند و از خدا

  ﴿آنها حدودا پنجاه شب را در اين سختي سپري كردند.   ﴾  سپس به

﴿را به انجام دادنش توفيق عطا كرد. توبه داد و آنان ي  آنان اجازه   ﴾  تا توبه
 كنند، و توبه آنان را بپذيرد.

﴿    ﴾ پذيرد و بخشيدن و آمرزيدن  مي همانا خداوند بسيار توبه را

و مهربان است و  ﴾﴿بسيار است. ها  و كوتاهيها  و در گذشتن او از لغزش
آيد، و امور  مي او همواره و در هر وقت و زماني بر بندگان فرود رحمت فراوان
 بر آن استوار است.شان  ديني و دنيوي

آيد كه پذيرفتن توبه بنده از سوي خدا بزرگترين هدف و  مي از اين آيات بر
بالاترين مقصد است، چون خداوند آخرين هدف بندگان خاص خويش را اين قرار 

ه شود، و خداوند با پذيرفتن توبه بندگان خاص خود بر آنان پذيرفتشان  داده كه توبه
نهد، و اين زماني است كه كارهايي را انجام دهند كه خداوند آن را دوست  مي منت

 پسندد. مي دارد و
يابيم كه لطف خدا همواره قرين و همراه مومنان  مي با تامل در اين آيات، نيز در

 كننده استوار و پابرجا پريشانهاي  و مصيبتا ه است و ايمان آنان را به هنگام سختي
آيد عبادتي كه بر نفس دشوار است فضيلت و ويژگي  مي دارد. نيز از اين آيات بر مي

داراي آن نيستند، و هر اندازه مشقت بيشتر باشد ها  خاصي را دارد كه ديگر عبادت
حسب  پاداش بزرگتر خواهد بود. همچنين پذيرفتن توبه بنده از سوي خدا بر
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پشيماني و تاسف شديد اوست، و كسي كه بر انجام گناه پروايي نداشته و هر گناهي 
محتواست گرچه او  بي انجام دهد ناراحت نگردد، توبه او بدون اراده انجام شده و را

 پذيرفته شده است.اش  گمان بردت كه توبه
سخني از يابيم كه علامت خير و دور شدن  مي با انديشه كردن در اين آيات در

بنده اين است كه دل به طور كامل به خدا وابسته شود و از مخلوق ببرد. از جمله 
لطف خداوند نسبت به اين سه نفر اين است كه صفتي را براي آنان بر شمرد كه 

وا« شود. پس فرمود: نمي براي آنها عيب و عار محسوب فُ لِّ بازداشته شدند. فعل » خُ
به اين نكته است كه مومنان آنان را پشت سر به صورت مجهول آمده و اشاره 

ي  گذاشتند. يا به اين معني است كه آنان به تاخير افتاده بودند از كساني كه درباره
قول يا رد كردن عذرشان حكم قطعي صادر شده بود. علت بازماندن آنان از شركت 

َ « در جنگ اين نبود كه آنان به خير علاقمند نبودند. بنابراين فرمود: واتخَ فُ از  »لَّ
ديگري كه از اين آيات اي  شركت در جنگ تخلف ورزيدند و بازپس ماندند. نكته

گردد اين است كه خداوند صداقت را به آنان ارزاني نمود. بنابراين  مي مستفاد
 دستور داد از آنان پيروي شود. پس فرمود:

 :119 ي آيه

﴿                    ﴾ » اي كساني كه ايمان
 .»ايد! از خدا بترسيد و با راستگويان باشيد آورده

﴿          ﴾ اي كساني كه به پروردگار و به آنچه كه خدا دستور 
الهي و ايمان آورده ايد! به مقتضاي ايمان عمل كنيد و آن رعايت تقواي  است داده

 خداوند از آن نهي كرده است. پرهيز از چيزهايي است كه

﴿        ﴾  و با كساني باشيد كه در گفتار و كردار و حالاتشان
راستگويند. كساني كه سخن و كردارشان راست است و حالات آنها جز بر راستي 

ليد ندارند. و حالاتشان نبوده و خالي از تنبلي و سستي است و اهداف و نيات پ
سوي  به باشد، زيرا راستي و صداقت انسان را مي مشتمل بر اخلاص و نيت شايسته
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 خداوند متعال فرمود است: برد. مي كند، و نيكي انسان را به بهشت مي نيكي هدايت

﴿          ﴾ گويي ِ اين روزي است كه راست« .]119: ة[المائد
 .»دهد مي راستگويان به آنان فايده

 :120-121 ي آيه

﴿                             

                               

                            

          ﴾ »نشينان دوروبرِ آنان را نسزد  اهل مدينه و باديه
تر داشته باشند، زيرا  ه از پيامبر خدا جا بمانند و جان خود را از جان پيامبر دوستك

رسد و گامي به جلو بر  هيچ تشنگي و رنج و گرسنگي در راه خدا به آنان نمي
زنند مگر آنكه  دارند كه كافران را به خشم آورد، و به هيچ دشمني دستبرد نمي نمي

شود. همانا خداوند پاداش  اي نوشته مي به واسطة آن برايشان كردار شايسته
 .»كند نيكوكاران را ضايع نمي

﴿                       

           ﴾ »كنند  د نميو هيچ خرجي، خواه اندك و خواه زيا
شود، تا خداوند  پيمايند مگر اينكه برايشان نوشته مي و هيچ سرزميني را نمي

 .»كردند به آنان پاداش دهد نيكوترين آنچه مي
انصار و باديه نشيناني را كه در اطراف مدينه بوده و مسلمان  خداوند مهاجرين و

 ﴿ فرمايد: مي نمايد و مي شده و اسلامشان را نيكو گردانده بودند تحريك   

                  ﴾  اهل مدينه و باديه
نشينان دوروبر آنان را نسزد كه از پيامبر خدا باز بمانند. يعني براي آنان شايسته و 

 سزاوار نيست كه اينگونه باشند.          ﴾  و براي اينكه باقي
داشته تر  بمانند و راحت باشند جانهايشان را از جان عزيز و پاك پيامبر دوست
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دارد، پس بر هر مسلماني واجب  مي باشند. زيرا پيامبر مومنان را از خودشان عزيزتر
دارد. پس نمايد، و او را بر خويشتن مقدم بص است كه جانش را فداي پيامبر

اين  و دوست داشتن او و ايمان كامل به ويص علامت بزرگداشت و تعظيم پيامبر
 است كه از او باز نماند.

 .نمايد مي سپس پاداشي را بيان كرد كه انسان را به بيرون رفتن براي جهاد وادار

﴿پس فرمود   ﴾  ،اين بدان جهت است كه مجاهدان راه خدا﴿   

              ﴾  هيچ تشنگي و رنج و خستگي و مشقت و

 ﴿ ،رسد سنگي در راه خدا به آنان نميگر         ﴾  و
دارند كه كافران را به خشم آورد، از قبيل وارد شدن به  نمي همچنين گامي به جلو بر

 ﴿ايشان و چيره شدن بر سرزمينشان، شهره      ﴾  و به دشمنان
زنند از قبيل پيروز شدن لشكر مسلمين يا به غنيمت گرفتن اموال  نمي دستبردي

 ﴿كفار،           ﴾  مگر آنكه به واسطه آن برايشان كردار
آيد،  مي ، چون اينها آثاري هستند كه از اعمالشان پديدشود مي نوشتهاي  شايسته

﴿        ﴾  همانا خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع
كساني كه مبادرت به انجام دستورات خدا كردند و حقوق خداوند و خلق  ،كند نمي

 كارها آثار اعمالشان است.او را كه بر آنان بود به خوبي انجام دادند. پس اين 

   ﴿ سپس فرمود:           ﴾  و هيچ
سوي  به كنند، و هيچ سرزميني را در حركت نمي خرجي خواه اندك و خواه زياد

 ﴿پيمايند،  نمي دشمن                 ﴾  مگر اينكه
 نويسد. مي خداوند به واسطه آن، كار نيكويي برايشان

اين اعمال، همين كارها هستند اما به شرطي كه آنها را مخلصانه انجام  ةو از جمل
دهند و در آن خيرخواهي نمايند. در اين آيات به شدت آدمي بر رفتن به جهاد در 

را در ها  طر برخورداري از اجر الهي بايد مشقات و سختيراه خدا، و اينكه به خا
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ي ست آثاري كه بر عمل و رفتار بنده(اين راستا تحمل كند، تشويق و بيان شده ا
 شود پاداش بزرگي براي وي در بر دارد. مي مترتب )منؤم

 :122 ي آيه

﴿                                  

                 ﴾ » و مؤمنان را نسزد كه همه
اي از آنان گروهي  (براي جنگ با دشمنان) بيرون بروند، پس چرا از هر قوم و قبيله

روند تا (=كساني كه بيرون نرفتند) در دين آگاهي پيدا كنند و قومشان را  بيرون نمي
ي خود بيم دهند تا (با  باز آيند ـ با اندوخته قومشانسوي  به (=مجاهدين) ـ چرا

 .»اش از عذاب او) دوري كنند امتثال اوامر خدا و اجتناب از نواهي
 براي آنان شايسته است آگاه نموده و خداوند متعال بندگانش را به انجام آنچه كه

 ﴿فرمايد:  مي           ﴾  و مومنان را نسزد كه همگي آنان
براي پيكار با دشمنشان بروند، چون اگر همه آنان بيرون بروند اين كار باعث ايجاد 

 نافع را از دستشود، و بسياري از مصالح و م مي مشقت و سختي براي آنان

﴿دهند.  مي           ﴾ از اي  بلكه بايد از هر شهر و از هر قوم و قبيله

﴿آنان،   ﴾ كفايت امر كند و هدف  گروهي براي جنگ بيرون روند كه آن گروه
را در هايي  با آن حاصل شود. سپس تذكر داد كه ماندن گروهي از آنان مصلحت

﴿ دادند.پس فرمود: مي شدند آن را از دست مي بردارد كه اگر خارج       

          ﴾ علم شرعي را بياموزند و مفاهيم اند  تا آنان كه نشسته
ان را بياموزند و قومشان آن را ياد بگيرند و به اسرار آن آگاهي حاصل كنند و ديگر

 آنان بازگردند بيم دهند.سوي  به را وقتي كه
شود، خصوصا علوم دين و اينكه آگاهي يافتن  مي در اين آيه فضيلت علم ثابت

از مسايل دين مهمترين كار است و هركس علمي آموخت بر اوست كه آن را در 
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ار علم از سوي عالم ميان بندگان منتشر نمايد و آنها را نصيحت كند، زيرا انتش
 كند. مي بخشي از بركت پاداش آن است كه همواره رشد

خودش اكتفا نمايد و با حكمت و پند نيكو مردم را به راه  اما اگر عالم فقط به
خدا دعوت نكند، و تعليم جاهلان را ترك نمايد، پس او براي مسلمين چه سودي 

ميرد و علم وي و  مي ا سرانجامآيد؟ زير مي از علمش به دستاي  دارد؟ و چه نتيجه
ميرد و اين نهايت محروميت است براي كسي كه خداوند به او علم  مي هماش  ثمره
 و او را فهم و شعور بخشيده است.  داده

ي مهمي وجود دارد و آن اين است كه :  ن در اين آيه ارشاد لطيف و اشارههمچني
دشان كساني را آماده سازند بايد مسلمانان براي هر مصلحتي از مصالح عمومي خو

تا تمام وقت خويش را به كار گرفته و با كوشش فراوان به انجام دادن آن مصلحت 
پرداخته و به چيزي ديگر نيانديشند. تا منافع آنها تامين شود. و بايد هدف نهايي 
همه آنان يكي باشد و آن تامين مصلحت دين و دنيايشان است، گرچه راهها و 

و متعدد باشند، زيرا معقول است كه روش و متدها مختلف باشد اما  مختلفها  شيوه
منافع و شامل در تمام امور  هدف همه آنان بايد يك چيز باشد. و اين جزو حكمت

 است.
 :123 ي آيه

﴿                                 

      ﴾ »ايد! با كساني از كافران بجنگيد  كساني كه ايمان آورده اي
كه به شما نزديكترند و بايد از شما درشتي و خشونت بيابند، و بدانيد كه خداوند با 

 .»پرهيزگاران است
ني بايد براي جنگ بيرون بروند، بعد از اينكه آنها را راهنمايي كرد كه چه كسا

آنان را راهنمايي نمود كه جنگ را با نزديكترين كافران آغاز كنند و در مقابل آنان 
 خشونت و شدت و شجاعت و پايداري نشان دهند. 
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﴿          ﴾ و بدانيد كه كمك خدا بر حسب پرهيزگاري شما 
كند و در مقابل  مي شما را كمك آنگاه الهي پايبند باشيد، آيد، پس به تقواي مي

﴿نمايد. و فرموده الهي  مي دشمنانتان شما را ياري          

 ﴾  يك امر كلي است و اگر مصلحت در اين بود كه با كافرانِ دور جنگ
 تخصيص داده خواهد شد. شود اين حكم كلي

 :124-126 ي آيه

﴿                              

         ﴾ »شود كساني از  اي نازل مي و هنگامي كه سوره
مان كدام يك از شما را افزوده است؟ اما (نازل شدن آن گويند: اين سوره اي آنان مي

 .»گردند افزايد و آنان شادمان مي سوره) ايمان مؤمنان را مي

﴿                           

﴾ »افزايد و در  شان پليدي مي ري است بر پليدياما كساني كه در دلهايشان بيما
 .»ميرند حال كفر مي

﴿                         

 ﴾ »بينند كه در هر سال يك دو بار مورد آزمايش قرار  آيا نمي
 .»پذيرند كنند و پند نمي نمي گيرند و توبه مي

خداوند متعال با بيان حالت منافقان و مومنان به هنگام نازل شدن قرآن و تفاوتي 

 ﴿ فرمايد: مي كه هر دو گروه با يكديگر دارند،       ﴾  و هنگامي كه
بزرگوار خود نازل شود كه در آن امر و نهي باشد، و خداوند در آن از ذات اي  سوره

﴿و از امور پنهاني و ناپيدا خبر داده و به جهاد تحريك نمايد،        

       ﴾ گويند: اين سوره ايمان كدام يك از شما را  مي كساني از آنان
آيد.  مي چنين سوالي به وجوداند  افزوده است؟ يعني براي آناني كه ايمان آورده
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﴿ فرمايد: مي خداوند متعال حالت پيش آمده را بيان داشته و       

    ﴾ فهمند، و به  مي گيرند و مي آن را ياد ،افزايد مي اما ايمان مومنان را
 مندكنند، و به انجام دادن كار خير علاق مي عمل كنند و به آن مي آن اعتقاد پيدا

 دارند. مي انجام كار بد دست بر شوند، و از مي

﴿   ﴾ دهند، چرا كه خداوند آياتي  مي و برخي، برخي ديگر را مژده
تا آن را بفهمند و به آن عمل  است داده را به آنها ارزاني داشت، و به آنان توفيق

و آرامش دلهايشان و نمايند. و اين بر شرح سينه آنها براي پذيرش آيات خدا 
 نمايد. مي سرعت فرمانبرداري آنان دلالت

﴿           ﴾ و اما كساني كه در دلهايشان شك و نفاق است 

﴿      ﴾ افزايد. يعني بيماري و شك و  ميشان  بر پليدي
اينكه به آن كفر ورزيدند و با آن مخالفت كردند و  افزايد، به خاطر مي ترديدشان را

از آن روي گرداندند. بنابراين بيماريشان بيشتر شد و آنان را به هلاكت انداخت، 

﴿﴾ دلهايشان مهر زده شد تا اينكه  بر﴿     ﴾  با كافري بودند. و
دند، و از پيامبرش سرپيچي اين سزايي است براي آنان، چون به آيات خدا كفر ورزي

 كردند، و به كيفر آن خداوند تا روز قيامت نفاق را در دلهايشان قرار داد.
 خداوند متعال آنان را به خاطر كفر و نفاقي كه بر آن هستند سرزنش نموده و

  ﴿ فرمايد: مي                 ﴾ بينند كه در  نمي ياآ
رسد با اوامر  مي كه به آنانهايي  و بيماريها  هر سال يك يا دو بار به وسيله مصيبت

  ﴿گيرند.  مي مورد آزمايش قرار  ﴾  و از شر و فسادي كه بر آن هستند

 پذيرند، و نمي و آنچه را كه به سود آنهاست ﴾  ﴿كنند،  نمي توبه
 كنند. نمي دهند و آنچه را كه به زيان آنهاست ترك نمي انجام
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دارد، آنها را با ها  و ملتها  پس خداوند متعال طبق سنتي كه در مورد ساير امت
او باز گردند. سوي  به نمايد، تا مي و ناهمواريها و اوامر و نواهي آزمايشها  خوشي

 پذيرند.  نمي كنند و پند نمي اما آنها توبه
گردد، و شايسته است كه  مي ن آيات مبين آن هستند كه ايمان كم و زيادو اي

مومن ايمانش را مورد ارزيابي قرار دهد و مواظب آن باشد، و آن را تجديد نمايد و 
 رشد بدهد تا همواره ايمانش راه ترقي و تكامل را بپيمايد.

 :127 ي آيه

﴿                              

          ﴾ »اي نازل شود برخي به برخي  و هرگاه سوره
روند. و از آنجا كه  بيند؟ آنگاه بيرون مي نگرند كه آيا كسي شما را مي (ديگر) مي

 .»فهم هستند خداوند دلهايشان را بگردانده استگروهي نادان و ن
در رابطه با آنها نازل شود و آنچه را كه در اي  ترسيدند سوره مي منافقان كه

﴿دلهايشان است فاش كند،       ﴾ نازل شود تا به آن اي  هرگاه سوره

﴿ايمان بياورند و به مضون و محتواي آن عمل كنند،         ﴾  برخي به
نگرند در حالي كه تصميم قطعي دارند كه به آن عمل نكنند، و منتظر  مي برخي ديگر

 ﴿ گويند: مي فرصت هستند تا از نگاه مومنان پنهان شوند، و     

  ﴾ وند، و در حالي كه روي ر مي بيند؟ آنگاه دزدكي بيرون مي آيا كسي شما را
گردند. پس خداوند آنها را با سزايي از نوع عملشان  مي گردان هستند به عقب بر

 مجازت نمود، و همانطور كه از عمل كردن به آن سوره برگشتند.

﴿     ﴾  خداوند نيز دلهايشان را برگرداند. يعني آن را از حق

﴿ بازداشت و خوار نمود.     ﴾ چرا كه آنان گروهي نادان ونفهم 
زيرا اگر آنان فهم و شعوري  اند، هستند و دانش و علمي نافع به دست نياورده

 آوردند و از فرمان آن اطاعت مي شد به آن ايمان مي نازلاي  داشتند، وقتي كه سوره
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ر شرايع و قوانين ايمان كردند. منظور بيان شدت ِ نفرت آنها از جهاد و ديگ مي

﴿ است. همانطور كه خداوند در مورد آنها فرموده است:            

                               ﴾  :محمد]

 شد و در آن از جنگ سخن به ميان مي صريح نازلاي  پس هرگاه سوره«. ]20
بيني كساني كه در دلهايشان مرضي هست، همچون كسي كه به حال  مي آمد، مي

 .»نگرد مي بيهوشي مرگ رسيده است به تو
 :128-129 ي آيه

﴿                          

  ﴾ »شما آمده است. رنج و سوي  به گمان پيامبري از خودتان بي
مند است، و  آيد، به شما علاقه مصيبتي كه به شما برسد بر او گران و دشوار مي

 .»نسبت به مؤمنان داراي لطف فراوان، و بسيار مهربان است

﴿                                 ﴾ 
پس اگر روي گردان شوند، بگو: خدا مرا كافي و بسنده است. هيچ معبود به حقي «

 .»ام و او پروردگار عرش بزرگ است جز او نيست بر او توكل نموده
شود مبني بر اينكه  مي مومنش يادآور ال نعمت خود را بر بندگانخداوند متع

 دانند و مي پيامبر امي را در ميان آنان مبعوث گرداند، پيامبري كه حالت او را
شوند، و او براي  نمي توانند از او فرا بگيرند، و از فرمان بردن از او دچار مشقت مي

 نمايد. مي نافعشان تلاشاست و در راستاي تامين م آنان بسيار خيرخواه

﴿        ﴾  و آنچه بر شما سخت باشد و شما را رنجور كند بر او گران

﴿ آيد. مي و دشوار    ﴾  و به شما علاقمند است، پس خير و صلاح شما
و نمايد،  مي خواهد، و به اندازه توان خود براي رساندن خير به شما تلاش مي را

كند، و به اندازه توان خود براي  مي كوشد، و شر را از شما دور مي براي هدايت شما

﴿نمايد.  مي رهانيدن شما از شر و بدي تلاش     ﴾  و بسيار
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مهربان است، يعني بسيار زياد نسبت به مومنان مهربان است، حتي از پدر و مادرشان 
است. بنابراين حق او بر ساير حقوق مقدم است و بر امت تر  ننسبت به آنان مهربا

 ﴿بياورند، و او را تعظيم و احترام و ياري كنند.  واجب است كه به او ايمان ﴾ 

﴿اند، و اگر  برايشان بهتر است و توفيق يافته نددآورپس اگر ايمان   ﴾  از ايمان
اه و به دعوت خويش همچنان ادامه بده آوردن و عمل كردن روي گرداندند، تو به ر

 ﴿خدا در همه چيز مرا كافي و بسنده است،  ﴾ ﴿و بگو:     ﴾ 

﴿هيچ معبود بر حقي جز او وجود ندارد،       ﴾  و براي جلب منافع و دفع

  ﴿ام.  توكل كرده مفاسد به او اعتماد نموده و     ﴾  و او پروردگار
كه او پروردگار عرش  باشد. پس وقتي مي عرش بزرگ است، كه بزرگترين مخلوقات

مخلوقات را در برگرفته است، به طريق اولي پروردگار  بزرگ است و عرش او همه
 ديگر مخلوقاتي است كه از عرش كوچكترند.
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